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  مقدمه

  یتعال باسمه
انـد   کرده ییها تلاش یعرب فهم زبان ابن   يم استاد طاهرزاده برا   یدانستیماز آن جایی که      -1
، انقـلاب  یم، چگونـه بـه کمـک نکـات عرفـان     یشـد ی متوجه م ـ  شانيهااز صحبت  یگاهو گاه 
ن زمانـه  ی ـ ايم بـرا یکردی که احساس مییکنند، معنا یخ را معنا م   ین تار ی در ا  ی و زندگ  یاسلام

مـان  ی را برایعرب ـابـن » الحکـمِ فصوص«م تا یشان خواستین امر از ایبا توجه به ا  . میاز دار یبه آن ن  
 در یعرب ـ منظـور ابـن  يد متوجـه یتوانید م ین بود که به کمک شرح اسات      ینظرشان ا . شرح دهند 

م یتـوان یتـر م ـ نـد راحـت  دهی که م ـیشان و شرحیم با قلم ا ی ما معتقد بود   ید، ول ی0فصوص بشو 
شان معتقـد بودنـد   یخصوص که ام، بهیق ده یخ تطب ین تار یم و آن را با ا     ی را بفهم  یعربمنظور ابن 

، یعرب ـست، هرچند متن فصوص به عنوان کشف ابـن ی امروز ما ني از شروح، مسئله ییهاقسمت
 بـه  یعرب ـ نگاه ابنن آخرالزمان هست، آن نحوهی، و تا اسلام به عنوان د  »یخیفراتار« است   يامر

  .باشدی می اسلامياز جامعهیاسلام ن
م ید تنظ ـی ـ خـود دار يرو را کـه روبـه     یبا توجه به آنچه عرض شد، اسـتاد طـاهرزاده شـرح           

ر شروح را که مناسب ی سایِاند نکات اصل کردهیکردند و همچنان که خودشان اقرار دارند سع    
  .امروز است، مد نظر قرار دهند

 خـاص  يدر فـضا » الحکـم فـصوص « اسـت کـه مـتن        ي لازم و ضـرور    نکته نی توجه به ا   -2
 بـه  ید قبل ـی که توسـط اسـات  ين استادیی بدون تب یچ شرح ی ظاهر شده، و لذا ه     ی و عرفان  يشهود
را روح آن مــتن و اشــارات آن در نوشــتار یــست زیــ آن منتقــل شــده باشــد، قابــل فهــم نیمعــان

د باشـد کـه   ی خوانندگان مفيتواند برای میرتز در صوین نوشتار نین جهت ایگنجد و به هم   ینم
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 یکـار، وگرنـه بـا نـوع    ب شـود، آن هـم بـا تمرکـز و پـشت      ی ـ اسـتاد تعق   یهمراه بـا شـرحِ صـوت      
  . همراه خواهد بودیسرخوردگ

و بـا  » یذوق ـ« اسـت  ین به تجربه روشن شده کـه عرفـان، علم ـ  ید بود و ا یحتماً متوجه خواه  
د عرفان بخواند و هـرکس  ید تصور شود هرکس با   یباکند و لذا ن   ی نم ی هرکس همراه  يهیروح

 که یک مـسلمان داراسـت؛ عقـب خواهـد افتـاد،       ین راه وارد شود از کمالات     یکه نتوانست در ا   
از به آن نوع نگاه به عالم دارد، خوب اسـت کـه وارد       ی احساس ن  یبلکه بر عکس، تنها اگر کس     

  . بشودهم ين وادیا
 الميزانگروه فرهنگي



 

  لفؤ ميمقدمه

  یتعال باسمه
 گرفتار ییای امور دنيدر تنگناها: شان اولاً یها در زندگ   است تا انسان   یکه اسلام راه  نیدر ا 

 نکننـد و از حـضور در عـوالم برتـر بـاز          ییای ـ همت خود را مشغول امور دن      يهمه: اًینباشند و ثان  
ا از ی ـفکر کرد که در دن ی از زندگ یتوان به نوع  ین دو نکته م   یبا توجه به ا   . ستی ن ینمانند؛ شک 

 يالعادهم و در آخرت از برکات فوقیشود باز نمانی که منجر به عدالت و انصاف مییهاتیفعال
کننـد، محـروم   یجـا ظهـور م ـ  ت خاص آن نـشئه تنهـا آن برکـات در آن        ی که به جهت ظرف    ،آن

ا مـد نظـر قـرار    ر ری ـگاه عرفان نکات زیتوان در مورد جا  ی فوق م  يبا توجه به دو نکته    . مینگرد
  : داد

دهد ی حضور خدا در عالم را تذکر ميکه معنا نور بعد از آني سوره35 يهی قرآن در آ -1
د ی ـفرمای نـدارد؛ م ـ ی خاص ـي است که جـا  یتونی ز ي مبارکه يکه آن نور از روغن شجره     نیو ا 
   ١.ور گردد به آن نرسد، فروزان و شعلهیاش چنان است که هرچند آتش روغنییگو

ن عـالم وجـود   ی در ای از انوار الهيد مظاهریفرماین دو نکته است که م یبحث ما با نظر به ا     
ت ی آن نـور هـدا  يد هـرکس را خواسـت بـه سـو        ی ـفرمایدارند که فروزان هستند، و در ادامه م       

                                                
لزُّجاجۀُ کَأَنَّها کَوکبَ دري یوقَد  زجاجۀٍ ا اللَّه نُور السماوات و الْأرَضِ مثَلُ نُورهِ کَمشْکاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی    «- 1

 نُورٍ یهدي اللَّه لنُورهِ منْ یشاء و  ء و لَو لَم تَمسسه نار نُور على منْ شجَرَةٍ مبارکَۀٍ زیتُونَۀٍ لا شَرْقیۀٍ و لا غَرْبِیۀٍ یکاد زیتُها یضی
ب اللَّه الْأَمثالَ  )35/ نور( ». للنَّاسِیضْرِ
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 است که خداوند بـه    ییهاد نور خدا در خانه    یفرمای همان سوره م   36 يهیو سپس در آ   . کندیم
   2.ها رخصت داده استها و ذکر نام خود در آننهرفعت آن خا

 تذکرِ يستهیها است و شااند که نور خدا در آنیها و چه کسانها کدام خانه آن خانهیراست
 تی ـهـا و آن افـراد، اهـل ب   اد، مـصداق کامـل آن خانـه   ینام خدا هستند؟ مسلمّ بنا به شواهد ز     

 ظهور آن نور را در خود فراهم ينهیکس زمآنباشد که هر ین یک قاعده می چون ایهستند ول
تـوان گفـت عرفـان    ی تذکر نام خدا خواهد بود، م ـ    يستهیت آن نور و شا    ی مظهر يستهیکند، شا 

  .یستگین شایدن به چنی رسي برايری مسییعن
توان گفت عرفان؛ همان حضور در اسلام و ورود    ی با توجه به آنچه در بالا عرض شد م         -2

دادن  شکلي برای بلکه تلاشی بالاتر از مسلمانان معمولین است، منتها با همت در مسلک مسلمانا  
نس با خدای برتر در مسیبه نگاه   .ر اُ

ک نُري إِبراهیم ملَکوُت الـسماوات و    «: دیفرمای انعام م  ي سوره 75 يهی قرآن در آ   -3 کذَل و
 یـس  ي سوره83 يهی در آیو از طرف. میاندیم نماین را به ابراهیها و زم  ملکوت آسمان  »الْأَرضِ

 ین یعن ـی ـا. ز دست خدا استیچ ملکوت همه»ء فسَبحانَ الَّذي بیِده ملَکوُت کُلِّ شَی  «: دیفرمایم
اء است، بنگرد، و عرفان یاش آنیِاء را که وجه اله ی اش یِگاه ملکوت یوار جا میتواند ابراه یانسان م 

د خود نظـر بـه ملکـوت عـالم از درون و بـرون      یدان دیر در م  ین مس  است که انسان در آ     يریمس
ن مربوط بـه  ی عالم غفلت کند، و ایکه از وجه ناسوتشود، بدون آنیاندازد و با آن مرتبط م یم

  .ستی نیشخص خاص و زمان خاص
م یشی ـدنی بـه گوربـاچف ب    »عليهیتعالااللهرضوان«ینی حضرت امام خم   ي نامه یخیگاه تار ی اگر به جا   -4

 یعرب ـ، او را به تأمل نسبت بـه عرفـان ابـن   ییه صدرایکه در آن در کنار دعوت به حکمت متعال   
اند حال که گورباچف با طرح ن فکر افتاد که حضرت امام متوجه      یتوان به ا  ی م ٣.دعوت کردند 

ن ی ـ حـضور در ا   یی توانـا  یعرب ـ انتخاب قرار گرفته، عرفان ابـن      ی خود در دو راه    يِکایپروستور
                                                

آصالِ فی «- 2 غُدو و الْ ذکَْرَ فیها اسمه یسبح لهَ فیها باِلْ ی و ع  )36/نور(». بیوت أذَنَ اللَّه أنَْ تُرْفَ
 النبیـین  مـع  االله حـشره   و علیـه  تعالى االله  رضوان« صدرالمتألهّین  يو از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه       «- 3

حقیقت علم همانا وجودى است مجرد از ماده، و هرگونه اندیشه از ماده منزه : مراجعه نمایند، تا معلوم گردد که» والصالحین
الدین ابـن عربـى    خصوص محى کنم و از کتب عرفا و به دیگر شما را خسته نمى. است و به احکام ماده محکوم نخواهد شد       

مرد مطلع گردید، تنى چند از خبرگان تیزهوش خود را که در این گونه  ز مباحث این بزرگ برم؛ که اگر خواستید ا     نام نمى 
تـر ز مـوى منـازلِ     مسائل قویاً دست دارند، راهى قم گردانید، تا پس از چند سالى با توکل به خـدا از عمـق لطیـف باریـک         

 )225 -224: صص ،21 ج امام، ى صحیفه(».معرفت آگاه گردند، که بدون این سفر آگاهى از آن امکان ندارد
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 ما با غـرب و برگـشت   ي مواجههيته دارا است و در راستای عبور از فرهنگ مدرن   يخ را برا  یارت
ک طـرف  یل که از ی اصییادهای، تا جهان اسلام با بني است ضروريبه اسلام، نظر به عرفان امر 

ر ملل ی لازم را نسبت به سایِگر گشودگی نسبت به غرب در آن نباشد، و از طرف د        یچ انفعال یه
 کـه عرفـان   ی انـسان يهـا هین لایترقین تنها با حضور در عمید و اید حفظ کند، به خود آ  در خو 

 .متذکر آن است، ممکن خواهد بود
؛ »علمِ تو، استاد تو اسـت «: اندفرموده که مکرر »هيعلاللّهرحمت«ت اللّه بهجتی مشهور آي جمله -5
 يده است کـه اگـر متوجـه   ی رسیسعتن زمانه به وی دارد که انسان در ا یخیت از وقوع تار   یحکا
 کـه بـا حـضور    یخی تـار يبـرد و فـضا  یق عالمَ بشود، آن علم خود بـه خـود او را جلـو م ـ            یحقا

ن ی چن ـيت به ظهـورآوردن ملکـوت را بـرا    ی شکل گرفته، ظرف   »عليهیتعالااللهرضوان«ینیحضرت امام خم  
ن و ی ـم کـه از د یرو هـست  بـه  رو ید بـا نـسل    ی ـکنین لحاظ ملاحظه م   ی فراهم کرده و بد    ییهاانسان
ده ی ـن نـسل دم ی ـ بـر ا یا روحیگو. شود دارندیش از آنچه معمولاً گفته م   ی ب ين انتظار ی د يعلما

ء و لـَو   یکاد زیتهُا یضی« يبرد، به همان معنایاش خود به خود او را جلو م      یشده که ولع عرفان   
 ي داشـته باشـد خـودش آمـاده     یاز بـه محرک ـ   ی ـه ن ک ـ، بـدون آن   » نـُورٍ   لمَ تَمسسه نار نوُر علـى     

خِ عرفـان اسـت تـا طاقـت عبـور از      یخ، تارین تاریشود ا ین معنا عرض م   یبد. ورشدن است شعله
  .ته در بشر فراهم شودیفرهنگ مدرن

هـا  یمانیهـا و قاسـم سـل   ینی آو ی به ظهورآمدنِ مرتض   ين ما به عرفان برا    یکرد امروز ی رو -6
کـه  ی در حـال 4.می ـاخ به ظهور آمده، مـأنوس نـشده  ین تاری که در اییاست، وگرنه با شئون خدا  

نس با خداي باشد براید راه یعرفان با  ن ی ـبا توجه بـه ا .  از آن خدای و حاضر و نه آگاهی حي اُ
 اسـت کـه گذشـتگان در    ییم کـه نـه جـا   ینگـر یم» الحکمفصوص«م و به یاستادهی اییامر از جا 

 ی است که زنـدگ یشود عرفان، مخصوص به کسانی که گمان مییبودند، و نه جا  ستادهیجا ا آن
 کـه بـشر   ییم بـه همـان معنـا   یشناسند، بلکه معتقد هـست ی میخیات تاری از حيرا در انزوا و دور 

 ،  را محدود به عالم ماده کـرده  ی گسترده معنا کرده، منتها آن گستردگ      یامروز خود را در جهان    
 مطلوب او را بـه ظهـور آورد تـا بـه روش حـضرت روح            يق عرفان، جهان گسترده   ید از طر  یبا

  .شود متولد ی قدسی ولی جهانی انسان»هيعلیتعالاللّهرضوان«اللّه

                                                
ئَلهُ منْ فی السماوات و الْأرَضِ کُلَّ یومٍ هو فی«: فرماید به همان معنایی که قرآن می- 4 س29/الرّحمن(» شَأنٍْ ی( 



12  الحکمفصوص...................................................................................................................................

ش یهایافتادگنشان داد برگشت جهان اسلام به خود و جبران عقب سالهستی دو ي تجربه -7
 از غـرب، بلکـه بـا    يروها قابل جبران است و نه بـا دنبالـه          آن يهاينظر و تنگ  يگرینه با سلف  

 ممکن اسـت کـه آن بـدون در نظـر قـراردادن عرفـان             یل اسلام ی اص يهارساختیبرگشت به ز  
  .میشویرو غرب مم و یا دنبالهیمانی فقه ميست، وگرنه همچنان یا در محدودهیممکن ن

انـد تـا   دهی کـش يادی ـخ زحمات زید غفلت کرد که بزرگان عرفان در طول تار  ین نبا ی از ا  -8
جـا  نی ـانـد تـا بـه ا   نه و شانه به شانه جلـو آورده ینه به سی را در اعصار مختلف، س    یعربنِ ابن عرفا
از به ی که دارد نین نوع آمادگین نسل با ایا اید غفلت نمود که آیز نباین نکته ن ی از ا  یده، ول یرس

 شـود و   با آن متن مرتبطیقی است به طری دارد و یا کافیعربزان نسبت به متن ابنیشرح آن عز  
  کنند؟ی می که دارند، خودشان طی راه را با آمادگيهیبق

 9 و 8 جلـد  يتازه ترجمـه .  داردیرزق بنده شد، داستان» فصوص الحکم« اما چه شد که    -9
 اسـت و  يت اللـّه جـواد  ی ـ مقابـل آ ییهـا نوشته«دم یاسفار از چاپ در آمده بود که در خواب د  

ن مربـوط بـه بنـده    ی ـعـرض کـردم ا  . دندی رس ـيا به نوشتهگذرانند تایشان هرکدام را از نظر م    یا
 مـذکور  ي اول ترجمـه يبعد از آن در صـفحه . »ز به بنده نظر کردندیآمتی رضا یاست، با نگاه  

 کـه در  ياعاً منتقـل شـدم بـه نوشـته      یشان نوشـتم و سـر     ی کتاب به ا   يهی به عنوان هد   يچند سطر 
م یبردند دادم تـا خـدمت اسـتاد تقـد    یف میتشر از رفقا که به قم یکتاب را به یک   . دمیخواب د 

شان ی ـخـدمت ا » فصوص الحکـم « درس ی صوتي استفاده از نوارهاي بنده را برا  يکنند و تقاضا  
خ، یغـام داده بودنـد درس فـصوص را در آن تـار    یشان پی بود که حضرت امام به ا      ین در حال  ی ا -عرضه بدارد   

نـد فـردا   یفرمایق ما م ـیکنند و به رفیاستخاره مکنند و سپس  ی تأمل م  ی استاد کم  -. نکنند یعموم
  .رندیل بگیغات تحوی دفتر تبلي درس فصوص را از نوارخانهيصبح بروند و نوارها

 که يا، به جهت علاقهيت اللّه جوادیاز آ» الحکمفصوص« بنده علاوه بر گرفتن درس -10
نس با فصوص داشتم، حدود        ز دروس ی ـزاده و نحـسن ت اللـّه  ی جلسه دروس فصوصِ آ   300به اُ

هـا گـرفتم، بـا    د بهـره ی اسـات يام و از همـه    را دنبال کرده   ٥پناه و دروس استاد یزدان    یدکتر اعوان 
 باشـد  يتـا تـذکر   » الحکـم فـصوص « است به متن     ینگاهمید تنها ن  یرو دار همه آنچه در روبه   نیا

                                                
 مدخل اند که بنده درگذاريِ هر فصی تحقیقات گرانبهایی داشتهپناه در علت نامالاسلام یداللهّ یزدان   جناب حجت  - 5

 کافی از آن، نـصیب خواننـدگان بگـردد، زیـرا     يکه بهرهبه امید آن. ام نظرات ایشان را آورده   يورود به هر فصی، خلاصه    
 . آن فص بشویمي فضاي همهياندازي است تا بتوان در آن متوجهعنوان هر فصی، چشم
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د اسـت  ی ـام.  آمـده  به ظهـور  ی که با انقلاب اسلام    یخی گشوده و گسترده در تار     ي حضور يبرا
  .ردی قرار گیت درگاه الهیمورد رضا

حـسن  بـن نین حـس یالـد از تـاج » الحکـم فصوص«دن شرح یرس با به چاپ1365 در سال   -11
س ی، یـک دور تـدر  »بابا رکنـا « و با نظر به جلد اول شرح  ی، معروف به شرح خوارزم    یخوارزم

 بـه  ی، افق ـیر آن فضا به لطف اله ـ از دوستان شروع شد و بحمداللّه د یبا جمع » الحکمفصوص«
 سـال  20کـه حـدود   نی ـ در آن محفل گشوده گشت، تـا ا  یعرب به روش ابن   ی عرفان ی معان يسو

ن ی ـبـشود و ا » الحکـم فـصوص « مجدد بـه  یر خواستند تا رجوعین حقی از ا يگریبعد، دوستان د  
زاده چاپ ه حسنت اللّیمنسوب به آ» الحکمفصوص«در شرح   » مم الهِ دمم« بود که شرح     یزمان

 یعرب آن با متن ابنيم و بر مبنای قرار دهیم آن کتاب را متن درس    یکه بتوان د آن یشده بود؛ به ام   
 ی کـه سـع  یزانی احساس شد عزی از آن شرح، بعد از مدتيمندن بهره ی در ع  یم، ول یمأنوس شو 

ائـف مطالـب    ظر يکـردنِ همـه   ا قـصدشان دنبـال    ی کنند گو  يآوراند دروس استاد را جمع    کرده
 يِگفتارهـا  و درسی و عرب ـی فارس ـيهـا ن امر موجب شد به کمـک شـرح      ی نبوده، و ا   یعربابن
  .ن شودید، تدویار داری که در اختیالذکر، شرحد فوقیاسات

د قـرون گذشـته بعـضاً قـصدشان در     یسنگ اسات گرانيها همچنان که عرض شد شرح  -12
 بـه  یعرب ـ ابـن یِ خـود حجـاب نگـاه عرفـان    ير زمانه بوده که دیرجوع به عرفان، عبور از مسائل     

ــآمــده و در ایحــساب مــ ــر اســاس اســتدلال دهی کــشيادیــن راســتا زحمــات زی  يهــاانــد تــا ب
 را به اثبـات برسـانند و در کنـار آن کـار،       یعربت سخنان ابن  ی خود، حقّان  ي زمانه يشدهرفتهیپذ

هـا، کـار جنـاب داوود بـن محمـود      تـلاش  آن افـراد و  ياز جمله. ن کنند یی را تب  یعربمنظور ابن 
ن شــروح بــر ی از بهتــریاســت کــه هنــوز بــه عنــوان یک ــ» يصریــشــرح ق«، مــشهور بــه يصریــق
 يهی ـجانـب آن اسـت کـه بـا حـضور حکمـت متعال         نی ـ ا يتجربه. مطرح است » الحکمفصوص«

شان در شـرح فـصوص داشـتند،    ی ـ و امثال ا يصری که جناب ق   یین، آن تنگنا  یجناب صدرالمتألّه 
حکمـت  « کـه پـس از فهـم    ی کـسان يامـروزه بـرا  : د اولاًی ـآیندارد و لذا به نظر م    طرهیچندان س 

ست و آنچه آن عـالمِ  یاز نی ن يصری جناب ق  يکنند، مقدمه یرجوع م » الحکمفصوص«به  » هیمتعال
شـود و  ی خود فرموده است در دل بحث فصوص، خـود بـه خـود روشـن م ـ         يعارف در مقدمه  

عـلاوه بـر مقدمـه، نظـر بـه شـرح جنـاب        : اًی ـثان. ستی ـ آن موضـوعات ن یِاتاج به طرح مقدم   یاحت
که قصد دارد متن یگشاست و آن کس موارد راه ياری، هرچند در بس   یعربل متون ابن  ی ذ يصریق

 شـرح  يد بـه جـا  ی نبای به آن شرح داشته باشد؛ ول     ینگاهمیاز دارد ن  یس کند، ن  یفصوص را تدر  
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 است که بنده ين کاریم و ا یی بنما يصری به شرح جناب ق    ، خود را متوقف   »الحکمفصوص«متن  
د، یشـو یرو م ـن نکتـه روبـه  ی ـشتر بـا ا  ید، ب یت کنم و البته هرچقدر جلوتر برو      یام رعا  کرده یسع
  . صورت گرفت» یثیفص ش«و » یفص آدم« که در شرح ي مجددیخصوص در شرح صوتبه

  
طاهرزاده



 

  فص حکمۀ إلهیۀٍ فی کلمۀٍ آدمیۀ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
  ِملى قُلوبِ الْکَلکَمِ عنَزِّلِ الْحم1الحمد للهّ مۀِ الطَریق الاَمدیم و إنِ    2 بِأحقـامِ الأقـدـنَ المم 

 و صلَّى اللهّ على ممد الْهِممِ، منْ خَزائنِ الْجود و الْکَرم،          . اخْتَلَفَت المللَُ و النِّحلُ لإِختلاف الأُممِ     
    بالقیلِ الأَقْوم، محمد و آله و سلَّم

 ، که بـه تنهـاترین راه نزدیـک     ،ها است بر قلوب انبیاء     حکمت يکنندهحمد خدا را که نازل    
هـا و مـذاهب    اگرچـه دیـن  - مقام احدیت-آن حکم را بر قلب انبیاء نازل کرد از مقامی بس بلند         

ها، از حقـایق   و درود خدا بر مددکننده همتو رحمت. هامختلف بودند به جهت اختلاف امت 
  .الهی به قول اعدل؛ حضرت محمد و آل او

 دعا بأم :   ّسولَ اللهر أیتفإَنّی ر  ٍبعنۀََ سحرَّم سنَ المرِ مشرِ الآخشِّرَةٍ أُریتُها فی العبفی م 
 هدِشقَْ و بیمۀِ دسحروائۀٍ بِمتَّمشرینَ و سو عتابک   

اى  رهمـن رسـول االله را در مبـشّ   : بعد از حمد و ثناي الهی و صلوات بر محمد و آل او فرمـود    
و این واقعه در محرم سال ششصد و بیست و هفـت در شـهر دمـشق بـود و دیـدم کـه در                  . دیدم

  .بوددست رسول االله کتابى 

                                                
ب    « يآیـه اعتبار اند به  است که ارواح کامله     اعیان انبیاء  ،»کلَم« از    مراد - 1 م الطَّیـ صعد الْکَلـ ه یـ کـه  ) 10/فـاطر (» إلَِیـ

 .کندها نازل میروند و خداوند حکمت را بر قلوب آنهاي طیب به سوي او بالا میفرماید روحمی
مم یعنی نزدیک و مستقیم- 2  .و اقدم، یعنی بلند، و اقوم یعنی اعَدل.  اَ
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سـت رسـول   لفظ کتاب اشاره به جمع حقایق دارد، کتاب یعنى مخزن حقایق و آن هم در د     
از آن جهت که کتاب در دست خاتم بود مشعر به این است که این کتـاب پایـدار        .  بود خدا

 . مظهر بسط و امید است،خواهد ماند، زیرا دست
 و            : فقال لی معالس فقُلْت ،ِونَ بهعنتَفإلى الناّسِ ی ِبه ج هذا کتاب فُصوصِ الْحکَم خذُْه و اخْرُ

 لَّهۀُ لالطاّعناّ کَما امی الْأمرِ مو أول هرسولرْناو ل  
.  نفع برندآن آن را بگیر و به مردم برسان تا از ،به من فرمود این کتاب فصوص الحکم است

 آن چنـان کـه بـه مـا امـر      ، مر خداى و رسول خـداى و اولـى الامـر را    عۀالسمع و الطا  : من گفتم 
  .فرمودند
ۀَ و أخْلَصینالاُم قّقْتلی فَح هدۀَ الى إبرازِ هذا الکتاب کما حو الْهِم الْقَصد ت رَّدۀَ و جیالن ت

 منْ غیَرِ زیادةٍ و لا نُقْصانٍ و سألْت االلهَ تعالى أنْ یجعلَنی فیه و فی جمیعِ أحـوالی               رسولُ االله 
         خُص هم سلطانٌ، و أن یَلیلشَّیطانِ عل الَّذینَ لیَس ن عبادهم    ِقُ بهنطنانی و یب هرْقُمنی فی جمیعِ ما ی

                باِلتَّأییـد یـی الـرُّوعِ النَّفْـسف الرُّوحـی ث لسانی و ینْطَوي علیَه جنانی باِلإْلْقاء السبوحی، و النَّفْ
جِماً لا متَحکِّماً، لیتَحقَّقَ من یقف علیَ          ه من أهلِ االلهِ، أصحابِ الْقُلوبِ،  الإْعتصامی، حتّى أکونَ متَرْ

            ا التَّلْبـیسخُلُهـدۀِ الَّتـی ینِ الْأغْراضِ النَّفْسیع نَزَّهقامِ التَّقدْیسِ الْمن مم کـونَ   . أنَّهـو أن یو أرج
نَـزلُِ فـی هـذا    فَما اَلْقی إلاّ ما یلقی إلـی، و لا اُ  . لَما سمع دعائی قدَ أجاب ندائى   - تعالى -الَّحقُّ

آخرتَی حارثٌ و لا رسولٍ و لکنّی وارثٌ و ل بِنَبی تو لَس لَیع ِنَزِّلُ بهالمسطورِ إلاّ ما ی   
تم را خـالص کـردم و قـصد و             پس مقصود و مطلوب رسول االله       را محقق گردانیـدم و نیـ

ن معلـوم فرمـود بـدون     براى م ـهمتم را تجرید نمودم براى إبراز این کتاب چنانکه رسول االله        
 و از خدا خواستم که مرا در إبراز ایـن کتـاب و در جمیـع احـوالم از آن بنـدگانش             ،کم و زیاد  

 زنـد  مـی و بخصوص مرا در جمیع آن چه انگشتانم رقم. بگرداند که شیطان بر آنها مسلط نیست   
م جـان روحـى در  گیرد، به القاى سبوحى و دمیـدن   نوردد و مى کند و دلم در مى     و زبانم بیان مى   

تـا  .  به او معتصم شوم تا مترجم باشم نـه مـتحکمّ      »و اعتصَموا بحِبلِ االله   «تأیید کند تا به مضمون      
شوند بر ایـشان محقـق گـردد و ثابـت شـود کـه ایـن            اهل االله اصحاب قلوب که بر او واقف مى        

. کند منـزه اسـت   ىکتاب از مقام تقدیس است که از أغراض نفسانى که تلبیس در آن راه پیدا م 
کـنم    نمـى ءپـس مـن القـا   . و امیدوارم که حق تعالى چون دعایم را شنود، ندایم را لبیک گویـد         

نمایم مگر آن چه بر من نازل شد و من نبى و   شد و در این نوشته نازل نمىءمگر آنچه به من القا
 .رسول نیستم بلکه وارثم و براى آخرتم حارث
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واعــــــــــــمــــــــــــنَ االلهِ فاَسفَم  
  

جِعواو ــار ــى االلهِ فَـــــــــ    الَـــــــــ
  .پس از خدا بشنوید و به خدا بازگردید  

  ــا ــمعتُم مــــ ــا ســــ ــإذا مــــ   فَــــ
  

ــوا  ــه فَعـــــــ ــت بِـــــــ   أتیَـــــــ
 .و چون آن چه را آوردم شنیدید پس آن را فرا گیرید  

 لُواــص ــالْفَهمِ فَــــــ ــم بِــــــ ــوا    ثُــــــ ــولِ و اجمعــــ ــلَ الْقَــــ   مجمــــ
  .صیل دهید و گرد آریدسپس به وسیله فهم گفتار مجمل را تف  

   ــى ــه علَــــ ــوا بِــــ ــــ ــم منُّ ــوا  ثُــــ ــه لا تَمنَعــــــــــ   طالبیــــــــــ
 .آن گاه آن را در اختیار خواستارانش قرار داده باز ندارید  

 ــی ــۀُ الَّتــــــ ــذه الرَّحمــــــ   وســــــــــــعتْکُم فَوســــــــــــعوا  هــــــ
  . گرفت، پس گشاده دست باشید براین رحمتى است که شما را در

   نَ االلهِ أرو م       دَو قی دَرِ فَتَقیطَهالم ديمحباِلشَّرعِْ الْم دُو قی ّدأی و دفَتَأی دن اُیمو أن أکونَ مج
  هرَنا فی زمرتَه کما جعلَنا من اُمتحشُأن یو 

 ـ  هخواهم از کـسانى باشـم کـه تأییـد شـده و تأییـد را پذیرفت ـ                و از خدا مى    ر  و بـه شـرع مطه
و مـا را در زمـره او محـشور    ه بنده را پذیرفته و دیگران را هم در بند کرد         ،دى پایبند شده  محم ،

تش قرار دادکند همچنان که از ام.  
دانـد بـراي آگـاهی اهـل االله و لـذا بایـد رویکـردي        الدین فصوص را القاء سبوحی مـی    محی

: گویـد به همین جهت می.  کردمناسب القاء سبوحی به آن داشت و از منظر قلبی با آن برخورد           
گویـا خـدا بـا شـما     .  از خدا بشنوید و به او رجوع کنیـد »و الی االله فارجعوا  ... فَمنَ االله فاسمعوا  «

  .گوید و شما هم به او توجه داریدسخن می

 فص حکمۀ إلهیۀٍ فی کلمۀٍ آدمیۀ
لُ ما ألْقاه3فَأوفَص ن ذلکم دبلَى الْعع کۀ4ٍ الْمالکْمۀ5ٍ حۀ6ٍ إلهیۀٍ آدمیمفی کَل   

                                                
یل الهام و در آن اسراري نهفته است و نه مفاهیمی، پس شیخ اکبر آن فص را به رؤیت و شود بر سب القاء بر قلب می- 3

دهد، ولی دائماً باید متوجه بود آن عبارات اشاره به شـهودي دارد کـه   شهودي قلبی یافته هرچند به زبان عبارت گزارش می 
 .قلب مخاطب خود را گزارش دهدخواهد دهد و میاز آن گزارش می

 .نگارند آن است و فص انگشتر، همان نگین است که اسم صاحب آن را بر آن میي هرچیز، خلاصه فصِّ- 4
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 دربـاره کلمـه   » حکمت الهیهفص« فرمود ءاول چیزى که مالک بر این بنده از آن کتاب القا    
 معـانی رب را در بـر   يکه مالـک همـه  فرمود مالک به عبد القاء کرد به اعتبار آن   . آدمیت است 

زیرا مملـوك از نظـر وجـودي در فقـر     تواند در مملوك خود تصرف کند   و مالک می   گیردمی
                                                                                                                   

 حکمت، علم به حقایق اشیاء و عمل به مقتضاي آن علم است و فص هر حکمت، متذکر روح پیـامبري اسـت کـه        - 5
مثـل نقـشی    پیامبر نقش بسته استآن حکمت به نام اوست و مقتضی اسم غالب بر آن پیامبر است و آن حکمت بر قلب آن      

 .نگارندکه بر نگین می
 حکمـت الهـی را بـه    ، اسم جامع اللهّ است و چون آدم براي خلافـت همـین اسـم خلـق شـده            يهمان مرتبه » الهی «- 6
آدم همان نفس واحدي است که نـوع انـسانی از آن خلـق    : گویدالدین می محی.  اسم اللهّ است   ي آدمی زد که آینه    يکلمه

 نـساء  ي اول سـوره يخداونـد در آیـه  .  استها که از نفس واحد خلق شده، آدم ابوالبشر یکی از آن انسان     است و  دهش
قَ منْها زوجها و بثَّ منْهما رجِـالاً کَثیـراً و     «: فرمایدمی ذي خَلقََکُم منْ نفَسٍْ واحدةٍ و خَلَ ساء و  یا أیَها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّ  نـ

ذي تَسائَلُونَ بهِ و الْأرَحام إنَِّ اللَّه کانَ علَیکُم رقیباً   .»اتَّقُوا اللَّه الَّ
و «: فرماید بقره میي سوره32 تا 30 آدم و تعلیم اسماء به او جهت این امر، قرآن در آیات خلیفۀ اللهیدر رابطه با مقام 

ک للْملائکَۀِ إِ بإذِْ قالَ ر و ك دمِبح حبنُ نُسَنح و ماءالد ک فسی فیها و دفْسنْ یلُ فیها معَضِ خَلیفَۀً قالُوا أَ تجَی الْأرلٌ فی جاع نِّ
ی أعَلَم ما لا تَعلَمونَ  ک قالَ إِنِّ ضَهم علَى الْ) 30(نقَُدس لَ ئُونیو علَّم آدم الْأسَماء کُلَّها ثُم عرَ  بِأسَماء هؤلاُء إنِْ  ملائکَۀِ فقَالَ أَنْبِ

ک أَنتْ الْعلیم الحْکیم) 31(کُنْتُم صادقینَ  ک لا علْم لَنا إلاَِّ ما علَّمتَنا إِنَّ    )32 (قالُوا سبحانَ
آدم فَسجدوا إلاَِّ إِبلیس و لقََد خَلقَْناکُم ثُم صورناکُم ثُ«: فرمایـد  اعراف میي سوره11 يدر آیه  وا لدجکَۀِ اسلائلْمقُلْنا ل م

 صـاد  ي سـوره 75 تا 71در آیات .  انسانی استيعنایت داشته باشید که این سجده، سجده بر نشئه      . »لَم یکُنْ منَ الساجِدینَ   
قٌ بشَراً    «: فرمایدمی ی خال ک للْملائکَۀِ إِنِّ بنْ طینٍ إذِْ قالَ روحی) 71( منْ رم فیه ْنفَخَت و ُتهیوإذِا س ) 72( فقََعوا لهَ ساجِدینَ  فَ

ک أنَْ تَسجد لما خلَقَتْ) 74(إلاَِّ إِبلیس استَکْبرَ و کانَ منَ الْکافرینَ ) 73(فَسجد الْملائکَۀُ کُلُّهم أجَمعونَ  نَعما م لیسقالَ یا إِب 
 معلوم است وقتی خدا تأکید دارد که بشر را با دو دست خود خلق کرده، عنایت     )75 (»بِیدي أسَتَکْبرْت أمَ کُنتْ منَ الْعالینَ     

 مؤمنون، نظر به انسان دارد کـه بـه   ي سوره14 تا 12در آیات . خاصی به بشر داشته و تنها او را با دو دست خلق کرده است           
نْ طـینٍ   «: فرمایـد می. بودنِ خداوند، او احسنُ المخلوقین خواهد بودالقیناعتبار احسنُ الخ   إِنْسانَ منْ سلالَۀٍ مـ و لقََد خَلقَْناَ الْ

غَۀً فخََلقَْناَ الْ) 13( قَرارٍ مکینٍ  ثُم جعلْناه نطُفَْۀً فی) 12( غَۀَ عظاماً فَکسَوناَ العْظام لحَماً ثُم خَلقَْناَ النُّطفَْۀَ علقََۀً فخََلقَْناَ الْعلقََۀَ مضْ مضْ
ك اللَّه أحَسنُ الخْالقینَ     خَلقْاً آخَرَ فَتَبار أَنْشَأْناه شود کلّ عالم یـک طـرف، و انـسان طـرف دیگـر       معلوم می!آري). 14(»ثُم

  .است
ضْناَ الْأَمانَۀَ ع«: فرماید می73  و 72 احزاب آیات يدر سوره لَى السماوات و الْأرَضِ و الجِْبالِ فَأَبینَ أنَْ یحملنْهَا و إِنَّا عرَ

إِنْسانُ إِنَّه کانَ ظَلُوماً جهولاً      ذِّب اللَّه الْمنافقینَ و الْمنافقات و الْمشْرکِینَ و الْمشْرکِات و یتُوب ) 72(أشَفْقَْنَ منْها و حملَها الْ عیل
حیماً      اللَّهغفَُوراً ر کانَ اللَّه و ناتؤْمالْم نینَ وؤْملَى الْمدار اسـت و  کـه او امانـت   بحـث انـسان در میـان اسـت و ایـن     )73(»  ع

داري در او هست، ولی امکان خیانت نیز  موجودات، استعداد این امانتيصاحب آن امانت نیست، و از طرفی برعکس بقیه
داند و جهول است و عجیب است که انـسان  بودن انسان است و یا او قدر این امانت را نمیتبار ظلومدر او هست، و این به اع 

 انسانی به لحاظ خلافت، مربوط به اسـم جـامع   يباشد و آدم یعنی نشئه تحمل این امانت را که هیچ مخلوقی ندارد، دارا می         
جامع اسماء است و » اللهّ«می را با حکمت الهی ربط داد که  آدياست که رو به سوي خلق دارد و از این جهت کلمه        » اللهّ«

اللّـه  خلیفـۀ ابـد و او  ی انسانی تحمل خلافت را دارا است که در انسان کامل تحقق بالفعل میيباشد و نشئه  آدم مظهر آن می   
 .شود که حضرت آدم اولین خلیفه در زمین استبالفعل می
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بودن خدا مقابل ایـن نحـوه عبودیـت عبـد      وجودي او عبد است و مالک     يمحض است و نحوه   
قرار دارد که عبد وجودي است و این غیر از عبد سلوکی است که با نظر به ربوبیت حق به میان 

د و در نهایت به عشقِ شو هر دو معناي بندگی میيسالک در مسیر سلوك خود متوجه . آیدمی
 اشراقی خود نسبت بـه  ي هویت تعلقی و اضافهيشود وقتی متوجه  عبد نسبت به رب کشیده می     

  .حق بشود و این توجه، درکی است وجودي و نه مفهومی
 و به یک اشخاص کامل انسانیو دیگري در  انسانی ي نشئهکی دری: بحث در دو نکته است

  .شناسی با نگاه عرفانی استانمعنا قصد این فص یک نوع انس
    توانند ها دارد که تا کجا می  انسان ي انسانی نظر به استعداد همه     يبحث در نشئه  در این فص

 مراتـب  يیعنی حقیقتی است کـه همـه  . جا مطرح است در این  7»کون جامع «ند و بحث    وجلو بر 
د در خود جمع کند که همان توانتواند در خود جمع کند حتی تعین ثانی را نیز می       وجود را می  

 ي او مرتبـه يکند و لـذا مرتبـه   اسماء را در خود جمع می يمظهریت اسم جامع اللّه باشد و همه      
 انسانی است، زیرا نوع انسان از این نـشئه خلـق شـده       ي آدم، نشئه  يو منظور از نشئه   . الهی است 

صورتی که بـه مقـام خـود وفـاء      در ،دهدشدن را به همه می    کاملو همین امر امکان انسان    است  
هاي شدن مقام شأنیت نیست، مقام فعلیت است و مظاهر این فعلیت انسان          پس انسان کامل  . کنند

زَّ  «: فرمایند می هستند که در این رابطه حضرت رضا      کاملی مثل ائمه   الأَئمۀُ خُلفََاء اللَّه عـ
ضه    ی أَرلَّ فج اللّه بالفعـل  خلیفۀاز آن جهت که  . هستند  زمین  حضرت اللّه در   ي خلفا ، ائمه 8» و 

 اللّه مد نظرهـا  خلیفۀآید که بحث  انسان کامل در این فرهنگ به میان می  ي و معناي واژه   هستند
گیرد و این تفاوت جوهري با اومانیسم دارد که به یک معنا جـاي خـدا و انـسان در آن            قرار می 

ها و ملاك ها و نیستیست، بلکه انسان ملاك هست خدا ن يواژگونه شده و دیگر انسان خلیفه     
  .ها است به اعتبار خودشها و بديخوبی
            ري اَعیانَهـا وأنْ ی صاءغُها الإح لَما شاء الحقُّ سبحانهَ من حیثُ اَسماؤُه الْحسنی الّتی لا یبلُ

رُ الاَْمصحفی کونٍ جامعٍ ی َنهیري عأن ی قُلْت ئْترَ کلهّإنْ ش  
اسـماء حـسنایی   کنـد،  چون خداوند سبحان خواست اعیان اسماء را بنگرد، عالمَ را خلق می        

 -که همان انسان باشد-  ببیند»کون جامع«ها را در   تا اعیان آن   .آیدکه به شمارش و حساب در نمی      
                                                

را کـه اسـم   » تعین ثـانی « اکوان و عوالم را در خود جمع کند حتی يد همهتوان است، یعنی می »کون جامع « انسان   - 7
 . است» اللهّ«جامع 
 193، ص 1 کافی، ج - 8
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اعتبـار  بـه  . نمـاي حـق اسـت    تمامي آینه کهببیند» کون جامع«و اگر خواستی بگو تا خود را در        
قَ لکَى اُعرفَ       «: روایتی که فرمود   خَلْ خَلقَْت الْ خفْیا؛ً فَاحَببت انَْ اُعرفَ، فَ کنَْزاً م من گنجـى  9»کنُْت 

کـه  ایـن : فرمایدمی .مخفى بودم، دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق کردم تا شناخته شوم  
 ، خودش را در کون جـامع ببینـد  اسماء حسنی را در کون جامع ببیند و یا     خواست  حضرت حق   

شـود و سـرّ حـق بـراي حـق از طریـق        می»وجود« متصف به »کون جامع«به جهت آن است که   
 امـر اسـماء را در خـود    ي همـه »یحصرُ الْاَمرَ کلـّه «شود و آن کون جامع      ظاهر می  »کون جامع «

  .باشدانحصاراً دارد و آن جز انسان کامل که به آدم نامیدندش نمی
 انـسان، عـین اسـم اللـّه     ي اشیاء، اعیان اسماء هستند و عین ثابتـه     يجایی که اعیان ثابته    آن از

زیـرا  .  اسـماء را در عـین واحـد بنگـرد    ي همـه ن را خلق کـرد تـا اعیـانِ     است، حضرت حق انسا   
 »احـدیت جمـع  «حضرت حق آن کمالات را به صورت بطون دارد و آن کمـالات بـه صـورت     

کلی در خـود منحـصر کـرد و بـا     انسان و از این لحاظ انسان امر الهی را به کند مگر با    جلوه نمی 
کنـد و  خلقت انسان سرّ الهی ظاهر شد و تنها این انسان است که جمیع اسرار الهی را ظـاهر مـی         

منظور از سرّ حق، عین الحق و کمالات ذاتی اوست و خدا خواست مشاهده کند کمالات ذاتی    
 انـسان کامـل   ي عنـصري، در آینـه  ينـشئه در ر شـهادت مطلـق و       خود را که غیب مطلق بـود د       

  .نگردو این غیر از آن است که خود را در ذات خود می. نگریست
إلیه ه ظْهرُ به سرُّ وی فاً بالوجودتَّصم هکَونل   

 یعنـی عـین حـق و    -شود و در نتیجه سرّ حق     متصف به وجود می    »کون جامع «که  به خاطر آن  
 چنین رؤیتی بـراي  ي آینهشود و انسان کامل جامع براي حق ظاهر می  به آن کونِ   -اشتیکمال ذا 
» وجـود «بـه ایـن دلیـل انـسان بـه       -شـود  غیب مطلق در شهادت مطلق براي حق ظاهر مـی   -باشد  حق می 

شود تا حق خواست خود را در غیر بنگرد، یعنی در تجلیات خود، خود را بنگرد که     متصف می 
جـا  شـوند و در ایـن   در این حالت اسماء، هرکدام بـه نحـوي ظـاهر مـی    10.ء گویندبه آن استجلا  

 حـق باشـد کـه حـق     يکمال اسمائی مطرح است و کمال استجلاء که نهایت جلوه است، جلوه    
، سـرّ  بخواهد به صورت کامل شکل خود را بنگرد، که آن وجود انسان است که در آینه انسان             

  .مخلوقاتشود و نه در سایر حق ظاهر می
                                                

 .1225ى قیصرى، آشتیانى، ص   شرح مقدمه-199، ص 84 بحارالأنوار، ج - 9
 در حق خـود را  کهعبارت از آن است   و استجلاء بنگرد،حق خود را در مقام ذات   جلاء عبارت از آن است که        - 10

 .بنگردمقام تجلی و یا مقام اسماء
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     ما هبِنَفْس هۀَ الشئِّ نَفْسؤیفإنَّ ر      إنَّـهراةِ فکَـالْم کونُ لَـهفی اَمرٍ آخرٍ ی هنَفْس هتؤیثلَْ ر هی م
ظْهرُ لهَ منْ غیَـرِ وجـود هـذا                    کنْ یی ا لَممم فیه ظور ظْهرُ لهَ نَفْسه فی صورةٍ یعطیها الْمحلُّ الْمنْ تَ

لّ والْمح َله لیّهلا تَج   
چون رؤیت چیزى خودش را به خودش، مانند     . بیند اسماء خود را در مظهر مى     تعالی  و حق   

شـود او بـراي خـودش بـه     که در آن آینه ظاهر می  مثل آینه  .رؤیت خودش در چیز دیگر نیست     
ود ش ـوسیله صورتی که آن صورت را محل داد که در آن نظـر کنـد و آن صـورت ظـاهر نمـی           

. کنـد گیـرد و بـراي آن تجلـی مـی    براي خدا مگر در غیر از آن محل کـه در برابـرش قـرار مـی           
  دوگونـه بایـد دانـست زیـرا     رؤیت انسان خودش را و رؤیـت خـودش در آینـه را     طور که همان

رؤیـت   حاصـل اسـت در غیـر آن    آینـه در خـودش   از مـشاهده      براي انسان   که ياهتزاز و التذاذ  
 و لطـف خـاص خـود را دارا    د را در مرآت انسان کامـل لغـو نیـست     پس رؤیت حق خو   . نیست

 .است زیرا رؤیت استجلائی غیر از رؤیت جلایی است
                 ٍةلُوجرِ مَرآةٍ غیفکانَ کَم ،فیه ى لا روحسوحٍ مشَب وجود کُلَّه الْعالَم دج قُّ أوکانَ الْح َو قد .

ا سوى محلاً إلاّ و لا بد اَنْ یقْبلَ روحاً الهیاً عبرَ عنهْ باِلنَّفخِْ فیه، و و من شَأنِ الْحکْمِ الإْلهی أنَّه م
ما هو إلاّ حصولُ الإْستعداد منْ تَلک الصورةِ الْمسواةِ لقَبولِ الْفیضِ التَّجلّیِ الدائمِ الَّذي لَم یزلَْ و 

ضه الْأقدْسِ   و ما بقی ثَمۀَ إ    . لا یزال  َن فیکونُ إلاّ مو . لاّ قابلٌِ و الْقابلُِ لا ی ابتداؤُه ْنهم فاَلأمرُ کُلُّه
 هاؤُهانْت»رُ کُلُّهالْأَم عج ضَى الأمرُ جلاء مرآة العالمَ)123/هود(» و إِلیَه یرْ  فکانَ 11 کَما ابتدأ منهْ، فاَقْتَ

  و روح تلکْ الصورةِآدم عینَ جلاء تلک المرآة
آورد بـدین معنـا کـه    در رابطه با وجود انسان در عالمَ، موضوعِ روح در بدن را به میـان مـی           

اش خلـق   روحِ عالم است و عالمَ که بـه منزلـه بـدن باشـد بـا تمـام لـوازم             يانسان کامل به منزله   
چه باید انجام ود بپردازد و آنشود تا روح عالم که همان انسان کامل است بیاید و به امور خ         می

  .دهد را انجام دهد
موجـودى   شـبحى و  قبـل از انـسان را همچـون     و همانا که حق تعـالى همـه عـالم           : فرمایدمی

 جلا نداده بـود و از شـأن   ي در این صورت مانند آینهممعتدل و مسوى، آفرید بدون روح و عالَ       
گـر اینکـه آن محـل روح الهـى را قابـل      حکم الهى این است که هیچ محلى را تسویه نفرمـود م          

                                                
شـود آدم  کنند و از این جهت گفته مـی و جلاء لازم را پیدا نمی اگر آدم در عالم به صحنه نیاید اسماء عالم جلوه     - 11

 .شود مگر به اوعین جلاء آن آینه و روح است و اسرار عالم محقق نمی



22  الحکمفصوص...................................................................................................................................

نیـست مگـر حـصول    نفـخ   و ایـن  13در وى تعبیر شـده الهی  که از این معنى به نفخ روح  12.است
  ى براى قبول فیض تجلى دائمى که لم یزل و لا یزال اسـت       استعداد این صورتو قابـل از  ، مسو 

  14.گیرد و از فیض اقدس میفیض اقدس است
کنـد   بتـداى آن از حـق اسـت و انتهـاى آن بـه حـق بازگـشت مـى             ا ،تمامهه   وجود ب  پس امرِ 

 مرآت عالم را و دادنِ امر الهى اقتضا فرمود جلا،گونه بودچون اینپس  . چنانکه از او پدید آمد    
 و مثل روح انـسانی کـه بـدن را     است و این عالمَآدم عین جلاى این مرآت و روح این صورت 

 قـواي روح  يکند از طریق فرشتگان که به منزلـه ا تدبیر میکند، روح عالمَ هم، عالمَ ر   تدبیر می 
 وقتی هم عالم که قبل از حضور عنصري آدم موجـود اسـت بـه واسـطه حقیقـت             .انسانی هستند 

قَ اللَّه«انسان کامل که در عوالم بالا موجود است تدبیر می شود، به اعتبـارِ       و » نوُري أوَلَ ما خَلَ
مـا آخرینـی هـستیم کـه از قبـل      » نحن الاخرونَ السابقون  «: فرمایندمییا به اعتبار این حدیث که       

إِنِّی «: فرمایند مییا حضرت علی. »کنت نبیا و آدم بینَ الماء و الطین      «: فرمایندیا می . ایمبوده
تکمُ    عبد اللَّه و أخَوُ رسوله و صدیقُه الْأوَلُ صدقتُْه و آدم بینَ الرُّوحِ و ا      ی أُمـ دقتُْه فـ لجْسد ثمُ صـ

آخروُن       و صدیقِ اولِ اویم، من در  من بنده خدا و برادر پیامبر    15 » حقّاً فنَحَنُ الْأوَلوُنَ و نحَنُ الْ
زمانى او را تصدیق کردم، که آدم میان روح و جسد بود، آنگاه در میان امت شما، او را به حق         

 خدا است يو این است معناي روح عالم که خلیفه.  هم اولیم و هم آخر    تصدیق نمودم، پس ما   
کند و در که بدن آماده شد آن روح تدبیر آن بدن را شروع میو قبل از ابدان خلق شده و همین

توان گفت عالم، انسان کبیر است زیرا هم روح دارد و هم بدن، و کمال عالم بـه            این حالت می  
شـود،  وح از عالم برود، عالم از شخصیت منسجم خود گسـسته مـی  آن روح است و چون آن ر      

مانند گسستگی جسم بعد از رحلت انسان از بدن به همان معنایی که اگر حجـت خـدا از زمـین               
گردد زیرا او قطب عالم است و اساساً خداوند عالم را به خاطر آدم خلـق         برود، زمین ویران می   

ی  «: شود و لذا فرمود انسان آماده می  کرده است، مثل جسد انسان که براي روح        قَ لَکمُ ما فـ خَلَ
                                                

طور که معنا ندارد بدن آماده شود و خدا به آن روح ندهد، معنـا  ه و همان قبول روح شدي چون آن موجود آماده - 12
  حضور انسان کامل باشد و خدا انسان کامل را به عنوان روح عالم خلق نکند زیرا بهاء و جلاء عـالم بـه       يندارد عالم آماده  
 .انسان کامل است

إذِا سویتهُ و نفَخَتْ فیه منْ« يآیه اشاره به - 13  )29/حجر( » فقََعوا لهَ ساجِدین  روحیفَ
چه در حضرت علمیه بود به فیض اقـدس،   که آن»کنت کنزاً مخفیاً  «ذاتی است به حکم       فیض اقدس همان تجلی    - 14

  .کندکند، و سپس به فیض مقدس و با تجلی اسماء، وجود عینی پیدا میدر حضرت علمی وجود پیدا می
 297: ، ص2 ، ج إرشاد القلوب إلى الصواب- 15
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لـولاك لمـا   « و بدین لحاظ وجود قطب، مقـدم اسـت بـر وجـود عـالم و        )29/بقره(»الْأَرضِ جمیعا 
متذکر این امر است که عالم براي حضور انسان کامل پدیـد آمـده و بـراي او             » خلقت الافلاك 

 .خواهدعصري صاحب زمان یا صاحب عصر میآماده شده و از این جهت عالم در هر 
         ـیف نْـهـرِ ععبةُ العـالَمِ المـورص ـیةِ الَّتی هورالص عضِ قُوى تلکنْ بکۀَُ ملائالم و کانَت  

  »الإنسانِ الکَبیرِ«اصطلاحِ القَوم ب 
. انـد  هـم گفتـه   أرواح عـالم   و به آن قـوا اند که قوا را در شرع به ملائکه تعبیر کرده دیگر این 

ند که صورت عالم است و در زبان عرفا از آن به انسان کبیر املائکه بعضى از قواى این صورت 
، به ایـن جهـت   »الإَنسانُ عالمَ صغیرٌ مجملٌ و العْالمَ انسانٌ کبیرٌ مفصلٌ     « :گویند می کنند تعبیر مى 

 است در عـالم نیـز هـست منتهـا بـه      چه در انسان مندرجگویند که هر آنبه عالمَ، انسان کبیر می   
باشـد زیـرا    انسان صغیر می، عالم کبیر است و عالم،صورت تفصیلی، وگرنه از نظر مرتبه، انسان    

  . خدا در این عالم استيان خلیفهانس
ۀِ الّتییسۀِ و الحکالقُوى الرُّوحانی َالملائکۀُ له ۀِ هیفَکانَتفی النَّشأةِ الإنسانی  

 مثـل  . اسـت انـسانی  ي در نشئهحسی و روحانی چون قواى   ، ملائکه براى عالم   تیجه در ن  پس
 ي عـالم اسـت و عـالمَ مثـال قـوه     ي عاقلـه يعالمَ عقـل، قـوه  . قواي حسی و خیالی و عاقله در ما  

باشـند و  گذارند مانند قواي حسی ما مـی  عالم است و نفوسی که در عالم ماده تأثیر می          يخیالیه
 که تدبیر امور عالم را به عهـده  )5/نازعات(»فَالْمدبرات أَمراً«: فرمایده چنین قوایی می   قرآن با نظر ب   

  .دارند
         ِّکُـلۀَ للیاَلأه ،مها و أنَّ فیها، فیما تَزْعنْ ذاتضلََ م فکلُُّ قوةٍ منها محجوبۀٌ بِنَفْسها لا تَرى أفْ

 ْندۀٍ عفیعنزَلۀٍَ ربٍ عالٍ و منْصۀِمۀِ الإلهیعیمنْ الجها مْندما عااللهِ ل 
 محجـوب اسـت بـه    انـسانی، در گمـانش   يدر نـشئه  - یعنـی ملائکـه     -ها   و هر یک از آن قوه     

کـه در آن نـشئه   بینـد  دانـد و نمـی    کـه نمـی   حـال آن  بیند   نمىرا   افضل از ذات خود       و 16خودش
 الهیـه  تآن منـصب و منزلـت، جمعی ـ  اى عند االله موجود اسـت کـه        منصب عالى و منزلت رفیعه    

  .داده شده استعنی انسان یاست که به صاحب آن منصب 
                                                

 عاقلـه  يطور که مـثلاً قـوه   همان. مثل نزاعی که ملائکه با خدا داشتند نسبت به جعل خلافت در زمین براي انسان       - 16
 ي از آن بدتر انحصار قـوه . و ماهیات در اعیان ثابته هستندطور که آن حقایق آن،مدعی درك جمیع حقایق و ماهیات است    

پندارد و عقـل  کند ادراکی کامل میزیرا معانی جزئیه را که درك می. داندامل سعادت میواهمه است که مثلاً ثروت را ع      
 . کندرا انکار می
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ا یرجع ممقیقۀَِ نان ذلک الی الجناب الالهی و إلى جمالحقائقب ح   
امر اول که راجع است بـه   »إلی الجناب الإلهی«: شودمیحاصل سه امر  آن جمعیت الهی    از  

ب ناجإلی « و امر دوم -است، که حضرت اسماء و صفات است که همان حضرت واحدیت  -جناب الهی   
 چه موجود و چه - ، راجع است به حضرت امکانیه که جامع حقایق ممکنات است» الحقائقحقیقۀ
 و  انسان کامل استيشود که مرتبه عبودیت از ربوبیت جدا می است کهدر این نشئهو   -معـدوم 

 انـسان  يحدي بگیـریم، دیگـر موضـوع جـدایی نـشئه      الحقائق را حضرت ا   حقیقۀ جااگر در این  
 .که جمعیت الهی مربوط به انسان کامل استشود، در حالیکامل با حضرت احدیت منتفی می

             َقَوابِـل رتـصـۀُ الّتـی حۀُ الکُلیالطَّبیع ضیه و فی النشأةِ الحاملۀَِ لهذه الأوصاف إلى ما تَقْتَ
  لهالعالَم کُلِّه أعلاه و أسفَ

راجـع اسـت    »إلى ما تقَتْضَیه الطَّبیعۀُ الکُلیۀُ«امر سوم که حامل جمیع کمالات انسانی است،   
و بـه   تـأثیرات آسـمانی اسـت    ي که مبدأ فعل و انفعالات است و قابـل جملـه           ايبه طبیعت کلیه  

و خـواه   - که عالم روحـانی باشـد  - جمیع قوابل عالم است، خواه علوي  و شاملرقابلیت خود حاص 
طبیعـت کلـّی بـه    . هـا  زیرا طبیعت کلیّ احاطه دارد بـر هـر دوي آن  -که عالمَ جسمانی باشد -سفلی  

 يهمـه نفَـَس رحمـانی اسـت و چـون مـاده       لحاظ قابلی، هیولاي کلیّ است و به لحـاظ فـاعلی،          
طبیعت کلیّ هم منشأ تأثیري مثـل آب کـه طبیعـت    . شوداز آن می» کلیه«مخلوقات است، تعبیر    

آن منشأ تأثیرپذیري گرما است و مبدأ انفعال خود طبیعت آب اسـت و همچنـان منـشأ فاعلیـت              
 آثار آن چیـز اسـت، چـه بـه نحـو       يبعضی از امور است، پس طبیعت کلیّ هر چیزي منشأ همه          

 اسماء است در تعین ثانی و قابل يطبیعت کلی از جهتی متأثرّ از همه. فعلی و چه به نحو انفعالی
و مـراد بـه اوصـاف، قـواي     . ها است و خودش فاعل جمیع اشیاء است به جهت تـأثیر      ن آ يهمه

  . انسانی حامل آن قوا استيروحانی و جسمانی است که نشئه
بینند و از مقام جمعیت الهی ملائکه بالاتر از ذات خود را نمی     : توان گفت به اعتبار دیگر می   

نـاب الهـی دارد و از جهـت دیگـر بـه      مقامی که از یـک طـرف رجـوع بـه ج           . اندآدم محجوب 
بودنش الحقایق حقیقۀالحقایق رجوع دارد که مقام جامع حقایق ممکنات است و از جهت     حقیقۀ

ل اوصـافی اسـت کـه اقتـضاي     م ـاي کـه حا ها و بـین نـشئه   آنيبین حقایق ممکنات و عین ثابته     
 . قوابل عالم است، قرار دارديطبیعت کلیه

     ُرِفهعو هذا لا ی       ـنْ کَـشفکونُ إلاّ علا ی نَ الإدراكلْ هذا الفنَُّ مب ،کريظَرٍ ف عقلٌ بِطَریقِ نَ
هأرواحرِ العالَمِ القابِلۀَِ لولُ صما أص رَفعی نهم إلهی 
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بـه  شـود،   مـی  گفتیم که شامل قوابل کل عالمیطبیعت کلّو  انسان   ياین معنى را که درباره    
تـوان    فلـسفى نمـى  ترتیب مقدمات و اشکال قیاسى و بحث و استدلال عقلـىِ طریق نظر و فکر و    

ایـن کـشف   طریـق  دانست بلکه این قسم از ادراك و فهم، نیـست مگـر از کـشف الهـى کـه از           
  .باشدمیکه قابل أرواح عالم است اصل صور عالم چیزي که شود آنمشخص می

که آن عقل به نور قلب منور شده نتواند متوجه امر فوق شود مگر آعقل در نظر فکري نمی  
که حس انسانی با حـضور عقـل، حـسِّ    باشد که حقیقت انسان همین عقل و قلب است، مثل آن 

همـی اسـت و آن حـس، تحـت حاکمیـت               او حـسِّ و عقلانی است و برعکس حیوان که حس
قلِ منـور  لذا ع. اندکند و در این رابطه حرکت را محسوسی به کمک عقل گفته          واهمه عمل می  

ابد ولی به کمک کشف قلبی و بـه تبعیـت   یبه قلب، عقلی است قلبی که در این حالت عقل می       
 تنزیهی را مـد نظرهـا   يبه عقل از آن جهت اشکال دارند که عقل نسبت با حقایق تنها جنبه    . آن

  .دهد و از وجه تشبیهیِ حقایق غافل استقرار می
ن امري، موضوع کـشف الهـی را پـیش کـشید کـه      شیخ اکبر در متن خود در مورد فهم چنی   

 کـشف  يتنها کشف حقایق اسمائی هستند که زمینـه     . فوق کشف صوري و کشف ملکی است      
گردند و سالک حقیقت صور عالم چیز حتی انیت فرد فانی میشوند و در آن حال همه    ذاتی می 

 در صورت طبیعت کلیّ  این صور، ذات الهی است که يکه حقیقت همه  ابد و این  یرا بالحق می  
 .ظاهر شده است

    هذا المذکور یمخلیفۀً«و » إنساناً«فَس«ُتها إنسانیالحقـائقَ  17، فأم صرِهو ح همومِ نَشْأتعفَل 
 هاکُلَّ

 عمـوم  انـسانیت گفتنـد بـه جهـت    امـا  . از این روى این کون جـامع را انـسان و خلیفـه نامیـد         
   . در بر دارد همه حقایق را این کهاش و نشئه
ِرصبالب رُ عنهبعظَرُ و هو الم  و هو للْحقِّ بِمنزلۀَِ إنسانِ الْعینِ منَ الْعینِ الَّذي بهِ یکونُ النَ

  نـسبت  مردمک چشمي حق تعالى به منزلهبراياین کون جامع یعنى انسان و از طرف دیگر   
 يکنـد و مردمـک واسـطه   مک نگاه مـی به همان صورتی که انسان از طریق مرد        است، به چشم 

شود که از آن به بصر نیـز   و أشیاء به آن دیده مىشوند بین انسان و موجودات است که نگاه می       
 . شود تعبیر مى

                                                
 . حقایق استيس دارند و جامع همه حقایق با آن انُي انسان گفتند که همه،جهت به کون جامعبدان - 17
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ًإنسانا یمهذا سفَل   
 که او همچون مردمک چشم براي چشم شد و حق با آن خـود  از این رو او را انسان نامیدند   

   18. بین حق و خلق استيسطهبیند و او وارا می
 ُّقظَرَ الْح  إلى خَلْقه فَرَحمهم تعالیفإَنَّه بهِ نَ

 او بـه خلقـش نظـر    يواسـطه  به، حق جلّ و علا  که  کون جامع انسان العین است     به این دلیل  
 خداوند از ابتدا که مخلوقـات  .ها فرمود یعنى افاضه رحمت به آن    . ها رحمت دارد  فرمود و بدان  

شناسد، یعنـی اگـر بـه عـالم     ا خلق کرد براي آن بود که خود را بشناسد و خود را در انسان می ر
هم نظر کرد از باب انسان کامل است و از این جهت انـسان را انـسان نامیدنـد کـه انـسان العـین              

توان دید و در این رابطـه عـالم را   باشد براي دیدن و با آن می     است، یعنی در حکم مردمک می     
شود ببیند، و آن روح، صورت تفـصیلی اسـماء   کرد تا روحی را که در آن عالم جاري می  خلق  

  .الهی است
او . نامنـد  انسان، آن مقام را از جهتی انسان و از جهت دیگـر خلیفـه مـی        به دلیل مقام جمعیِ   

 ياند و براي حـق بـه منزلـه   اند و در او مأنوس عوالم عالم در او جمع    ياست، چون همه  » انسان«
ه  «کند  آدم به عالم نظر میيبیند و به وسیلهمردمک چشم است که حق خود را در آن می         إنَّـ فَ

ظَرالحق إلی خَلقْه فَرحَمهم     وجودآمـدن    آدم نظر کـرد و طلـبِ بـه   پس حق به مقام جمعیِ: »بِه نَ
در   باید متوجه بود حقیقـت هـر موجـودي   و از این جهت   . را از سر رحمت جواب داد     اعیان آن 

  . استها را خلق کردهرابطه با انسان کامل معنا دارد و خداوند در آن رابطه آن
    العـالَم ۀُ فَـتَمعلۀَُ الجامۀُ الفاصمو الْکَل ،الأبدي مائو النَّشْؤُ الد لیثُ الأز فهو الإنسانُ الْحاد

هبِوجود  
 ـ(مـه فاصـله   اى دائم و ابـدى و کل   أزلی و ایجاد شدهحادثپس انسان    جامعـه  ) ز حقـایق ممی

 از آن جهت که خداوند . کامل و تمام شد،، پس عالم به وجود آدم)اش براى عموم نشئه  (است  
                                                

عقـل اول همـان   .  علم و هم در عین واسـطه اسـت  بودنِ انسان به عنوان کون جامع، انسان هم در  با توجه به واسطه    - 18
 مخلوقات به صورت اندماجی در عقـل  ي همه، در علم. ابتدا عقل اول ایجاد شد و سپس موجودات   و است   نور محمدي 

 علاوه بر این قلب انسان کامل ابتدا محـل تجلیـات ذاتـی و اسـمائی اسـت، سـپس ایـن             .ابندیو سپس تفصیل می   هستند  اول  
شان در علم و عین، همـه بـه   رسد، از این جهت اعیان موجودات و کمالات   قلب انسان کامل به عالم می      يسیلهتجلیات به و  

 که منظور خلقت انسان کامل است که حـضرت  »لولاك لَما خلقت الافلاك«شود و مطابق  انسان کامل حاصل می    يواسطه
 جسم باشد بـراي پـذیرش   يکند تا به منزلهها را خلق میآن رحمت يکند و با افاضهحق با شهود ازلی نظر به مخلوقات می 

 .روح که آن روح، انسان کامل است
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 وجـود  يبه واسـطه ت او ازلیها را آفرید، پس انسان حادث ازلی است و        به خلق نظر کرد و آن     
» نحن الاخرون السابقون«: دفرماین در این رابطه می   رسول خدا . باشداش می علمی و عین ثابته   

  .اند سبقت دارندزیرا عقل اول. ایم و هم در انتهاما، هم در ابتدا بوده
کنـد و سـهم هـر    بودن انسان کامل به آن معنا است که او تقـسیم حقـایق مـی             » کلمه فاصله «

است » قاسم بین جنّت و نار«کند و در این رابطه اشاره شده که او مخلوقی را از وجود تعیین می    
بودن و تفـصیل حقـایق، جـامع هـم     ، یعنی انسان کامل علاوه بر فاصله      »الجامعه«: که فرمود و این 

 جـامع  يهمچنـان کـه خلیفـه   .  حقیقت اوست به حقایق الهیـه و کونیـه  يهست، به جهت احاطه 
بـه  یعنـی عـالم   » فـَتمَ العـالم بوجـوده   «: کـه فرمـود   اسماء را دارا است و اینياسماء است و همه  

 وجود انسان، کامل شد که منظور وجود عنصري انـسان اسـت، زیـرا انـسان روح عـالم          يوسیله
  .است و مدبر و متصرف آن است

خواهد خود را ببینـد، موجـودات را   چون خداوند می: توان گفتبنديِ متن فوق میدر جمع 
 انسان اسـت  خواهد خود را در آن موجودات بنگرد که در آن صورتخلق کرد و از طرفی می     

خواهـد،  تواند حق را در خلق بنمایاند و از این جهت حضرت حق عالم را براي انسان میکه می 
شود بـراي حـق، و از ایـن جهـت انـسان را          که در این صورت انسان همچون مردمک چشم می        

  .کندانسان نامیدند که نقش انسان العین و مردمک چشم را بازي می
ن در صقع ربوبی است، سر دیگر آن در خلق، او حادث ازلی حال این انسان اگر یک سر آ      

گرفتـه و نـشو و   اش، و نـشئت حادث است به لحاظ خلقی، و ازلی است به لحـاظ الـوهی            . است
نمایافته از دائم ابدي، و اوست که فاصله همه است و همه را ممتاز کرده و همه را نیـز در خـود        

  .جمع کرده، پس عالمَ به وجود او کامل شد
توان گفت اصل روح، قدیم است و ارتباط آن با بدن حـادث  چه گفته شد میبا توجه به آن 

 نظر به قدمت نفس »کنت نبیاً و الادم بین الماء و الطین    «: فرمایندباشد، لذا وقتی حضرت می    می
آن حضرت دارد که البته این مربوط به نفس کلی آن حضرت است و نفس جزئی آن حضرت      

 وجـود  ياسـت و نحـوه  »  الحـدوث نیۀجسما«د که به یک معنا حادث است و حکم دیگري دار 
گویند آن تدبیري است و تدبیر بدن را به عهده دارد و از دل ماده بر می آید که به آن نفس می          
زیـرا  . و حادث است هرچند مراتب بـالاترِ آن کـه ایـن نفـسیت از آن نـازل شـده، قـدیم اسـت                
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إنسانُ قبَلَ الدنیا«که نظر به ) 21/حجر(»ء إلاَِّ عندْنا خَزائنُه   شَیو إنِْ منْ    «: خداوند فرمود   19 دارد»اَلْ
ــالَفْیَ عــام «کــه و موضــوعِ تعــدد نــشئات ماهیــات و ایــن  ــل الاجــسام بِ ــقَ قب لَ ارواح » الارواح خَ

اند که این مربوط به جهت عقلی نفـس اسـت، همـان وجـه           دوهزارسال قبل از اجسام خلق شده     
 و ملکـوت  »ء فسَبحانَ الَّذي بیِده ملَکوُت کُلِّ شَی     «: فرمایدوتی آن که قرآن در موردش می      ملک

 يگذشـته  لازم داشـته باشـد در مراتـب    ياگر کسی تزکیـه . داندهر چیزي را در دست خدا می      
کمُل اگرچه مثـل بقیـه روح جزئـی دارنـد ولـی داراي روح         شود زیرا ارواح    خود نیز حاضر می   

هـا اسـت و معرفـت مربـوط بـه آن نـشئه را دارا        سابق آنيباشند که مربوط به نشئه  کلی هم می  
اکنـون آن صـدا در   هـم « گفت »اَلست بِرَبکمُ «است و در این رابطه ذوالنون مصري در رابطه با           

شـود و پیـامبران بـه    اش مـی اي خاص از زندگی متوجـه آن نـشئه  که در مرحله» گوش من است 
کنند تا به تمام حقیقت خود برسند و متوجه تجلیات ذاتی شـوند        نحو این سیر را طی می     بهترین  

ها را در دست دارد به  آن مراحل روح اعظم خودشان است که تدبیر امور آنيو اساساً در همه
شـود   و از ایـن جهـت گفتـه مـی    »اً و الآدم بین الماء و الطـّین   کنت نبی «: همان معنایی که فرمود   

  .  از ابتدا بر شریعت خود بودند خدارسول
هـا اسـت کـه آن فطـرت همـان نـشئات       فرماید با نظر بـه فطـرت انـسان   تذکري که قرآن می 

هـا بیـشتر باشـد    چه صفاي شخـصیت انـسان  بینیم هر ها است و میگذشته و مقامات وجودي آن   
 و متوجـه وطـن   شوند به ایـن معنـا کـه آن مراتـب زودتـر بـه یادشـان مـی آیـد              زودتر منتقل می  

  .شوندشان میاصلی
داةَ الْمهتـَدین           «: در روایت داریم   قَ محمداً و عتْرَتَه الهْـ قَ خَلَ کـه  »  یا جابِرُ إنَِّ اللَّه أوَلَ ما خَلَ

وقتـی از  .  و عتـرت آن حـضرت اسـت   بودنِ حضرت رسول گرامی » اولُ ما خلق اللّه   «نظر به   
ک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربییس« در مورد    حضرت صادق  پرسند، حـضرت   می» ئَلوُنَ

ه      «فرمایند ایـن روح     می ولِ اللَّـ ع رسـ ظمَ منْ جبرئَیلَ و میکَائیـلَ کـَانَ مـ قٌ أَع ع   خَلْ و مـ  و هـ
سدّد پیـامبر و   کـه همـان عقـل اول بایـد باشـد ک ـ      » و هو من ملکوت     منْ بعده  الْأئَمۀِ ه روحِ مـ
إِنِّی « است و در راستاي چنین موضوعی بحث اولین کسی که اسلام آورد تحت عنـوان    ائمه

. ام که اولین کس باشم که اسـلام آورده  دستور داده شده  )14/انعام(» أُمرتْ أنَْ أَکوُنَ أوَلَ منْ أَسلمَ     
آیـد   نیامده، ایـن پـیش مـی    از حضرت محمدک از پیامبران غیر   یالبته در قرآن در مورد هیچ     

                                                
 . به بعد رجوع شود331 ص 8  به اسفار ج- 19
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 که اولین رتبه از نظر خلقـت اسـت کـه     نسبت داد  آن حضرت    يکه باید این موضوع را به رتبه      
ه      «:  هست از امام صادق  . باشد عقل اول می   يهمان مرتبه  شٍ قَالَ لرَسولِ اللَّـ قُرَی ض عأنََّ ب 

 شَی َبِأي  اءِالْأَنبْی قْتبس لَ   ءَأو ی و نَ بِرَبـ و أَنْت بعثْت آخرهَم و خَاتَمهم قَالَ إِنِّی کنُْت أوَلَ منْ آمـ
 فَکنُْت أَنـَا    أَنفْسُهمِ أَ لسَت بِرَبکمُ قالوُا بلى منْ أجَاب حینَ أخَذََ اللَّه میثَاقَ النَّبیِینَ و أَشهْدهم على  

إقِْرَارِ بِاللَّه     أوَلَ نبَِ   عـرض کـرد بـه چـه      یکى از قریش بر رسول خدا  20»ی قَالَ بلَى فسَبقتْهُم بِالْ
من : که پس از همه مبعوث شدى و پایان آنهائى؟ فرمود  چیز از همه پیغمبران پیش افتادى با این       

 خـدا،   بـودم کـه پاسـخ دادم بـه    ی بودم که به پروردگارم گرویدم و نخستین کـس    ینخستین کس 
آیـا مـن پروردگـار شـما     : چون پیمان از پیمبران گرفت و آنان را بر خـویش گـواه سـاخت کـه      

 ملاحظـه  .آري و از همه در اقرار پیش افتادم: من اول پیغمبر بودم که گفتم. آري: نیستم؟ گفتند 
  . مد نظر است رسول خدايکنید که نظر به مقام و مرتبهمی

    ا نَ العالَمِ کَفَصفهو م          مخْـت ـۀِ الّتـی بِهـا یلامحلُّ النَّقشِ و العلخاتَمِ من الخاتَمِ، الذّي هو م
ظُ بهِ خَلْقهَ کما تعالی و سماه خلیفۀً منْ أجلِ هذا، لأنَّه . الْملک على خَزائنهُ  ـتُالْحاف  خَتْمِ  حفَ ظُ بِـالْ

خَزائنَ ظ العـالَمِ       دام خَتْم الْملک علیها لا یجسرُ أ      فما. الْ خْلَفهَ فی حفْ حد على فَتْحها إلاّ بإذنه فاستَ
  دام فیه هذا الإنسانُ الْکاملُفلا یزالُ العالَم محفوظاً ما

 به انگشتر که آن نگین محل نقـش و علامتـى   پس انسان براي عالم چون نگین انگشتر است       
از . ، تا دیگرى در آن تصرف نکندزند  آن نقش و علامت بر خزاینش مهر مىااست که پادشاه ب

 حـافظ  - که به تعبیري در تـدبیر و حفـظ عـالم بـه جـاي خـدا نشـسته       - این رو کون جامع را خلیفه نامید    
 ـشود که تا مهـر م     هر حفظ مى  باشد چنانکه خزاین به ختم یعنى م       خلقش مى  ک بـر آن خـزاین   ل

 پس حق جلّ و عـلا  ،ذن ملکها را ندارد مگر به ا  است کسى جرأت و جسارت گشودن خزینه      
پس همواره، عالم تا این انـسان کامـل در او وجـود    . انسان را خلیفه خود گردانید در حفظ عالم    

شـود، خلقـت نـوع انـسان     طور که انگشتر با نـصب نگـین کامـل مـی           همان .دارد، محفوظ است  
وش اسـماء  شود و انسان محل جمیـع نق ـ  وجود کامل میياي است که با آن دایره    آخرین حلقه 

بـه همـین   . الهی است، مثل نگین که محل نقوشی است که موجب حفـظ خـزائن سـلطان اسـت     
کـه  آن و به دلیـل  )30/بقره(»إِنِّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفۀَ «: جهت خداوند در وصف انسان فرمود     

، اند، در انـسان کامـل هـست     بر اساس آن اسماء خلق شده       اسمایی که مخلوقات دارند و     يهمه

                                                
 441: ، ص1  الکافی، ج- 20
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اند باشد زیرا او صاحب اسم اعظم است و بدین لحاظ همه باقی  انسان کامل حافظ آن اسماء می     
ماند که سعی دارد در مقام عبودیت و وجه بشري خود، مقام خود       به بقاء فیض انسان کامل، می     

 . را داشته باشد
نْ خ       ألام ُإذا زالَ و فک قَ فیها ما تَراهبی نیا لَمقُّ زانۀَِ الدالْح َمـا  تعالی  اخْتَزَنه ج فیها و خَرَ

آخرةِ فکانَ خَتْماً على خزانَـۀِ الآخـرةِ ختمـاً             ض، و انْتَقلََ الأمرُ إلى الْ عبِب ُضه عقَ بکان فیها و الْتَح
 أبدیاً

 و کسى نباشد  و از آن منفک گردید،  بینى هنگامى که انسان کامل از دنیا منتقل شد         نمىآیا  
 پـس  شـود   با او به آخرت منتقل مىالهیمتصف باشد و قائم مقام او بود، خزاین      مال او که به ک  

انـد و  او ختم و حافظ است بر خزائن آخرت براي همیشه، زیرا کمالات دنیا به انسان کامل قائم        
شـود   و معانی در دنیا بود به آخرت منتقل می  چه از کمالات  آخرت، آن با انتقال انسان کامل به      

ا   د«و   کا د کد ضالْأَر و   »کَّت »  ترُکو س کـه   زیرا روح عـالم از آن گرفتـه شـده و ایـن    »إذَِا الشَّم
ض   «: فرمود عِبب ضُهعقَ ب َشود بعضی از آن کمـالات آخرتـی کـه در دنیـا          یعنی ملحق می   »و التْح

 .که در آخرت استظهور کرده بود به بعضِ آن
    ما فی ال میعرَ جظَه ت رتبـۀَ           ةصورفَ ۀِ فَحـازیفی هـذه النَـشأَةِ الإنـسان نَ الأسماءۀِ مالإلهی  

ظْ فَقدَ. الإحاطۀَِ و الجمعِ بهذا الوجود، و به قامت الحجۀُ للَّه تعالى على الملائکۀِ       ظَـک  فَتَحفَّ عو 
 ،ِغیَرك ظُرْ منْ اَینَ اتُی على منْ اتُی عوااللهّ بِ  لیَهنْ

 ظاهر شد و این نشئه و در این نشئه انسانیهست از اسماء   الهی در صورت  چهآنپس جمیع   
       خارجی حائز آمد و بدین صورت حجت حق   عنصرى    عینىِ را رتبه احاطه و جمع به این وجود

 کـه  مراقـب بـاش  دب باش و خویشتن را اپس در پیشگاه حق تعالى با . قائم شد تعالی بر ملائکه  
اندرز فرمود و بنگر تأدیب و تنبیه از کجا بر ملائکه ) یعنى ملائکه(تعال تو را به دیگرى  خداى م 
  .آمد چون کمالات خود را دیدندکس که باید بلا می بر سر آنوارد شد

خداوند به سبب انسان کامل به مخلوقات نظر فرمود مثـل       جا رسید که    جا سخن به این   تا این 
بینـد و آدم در حکـم مردمـک اسـت کـه از یـک       ، اشیاء را می مردمک يکه چشم به وسیله   آن

طریـق  بینـد و از جهـت دیگـر انـسان از     جهت انسان در مقابل آینه خود را در مردمک خود می         
تنها از طریق آدم خود را دید بلکـه از همـان طریـق بـه      و لذا خداوند نه   بیندمردمک اشیاء را می   

انـد   مخلوقـات در آدم يها را خلق کرد و همه آدم آن مخلوقات نظر کرد و در مقام يعین ثابته 
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بـودن همـه   کند و گرنه از عنـداللهی وحدت وجود جز این اقتضا نمی  . اند از طریق خدا   و به آدم  
  . شویمچیز به دوگانگی مبتلا می

انسان از آن جهت که خلق شد تا خداوند اعیان اسماء خود را در او بنگرد، حـادث ازلـی و       
 اسماء و اعیان است يبین حق و خلق و جامع همه     فاصله يدائم ابدي است و کلمه     يایجادشده

هرکردن خزینه را و عالمَ به وجود او تمام می دارد هم شود و مانند نگین انگشتر است که نقش م
دارد و تا انـسان کامـل   و از این جهت خلیفه نامیده شده، چون خداوند به او خلق را محفوظ می    

ت عالم محفوظ است و چون از این دنیا منتقل شد مهري اسـت بـر خـزائن آخـرت       در عالم هس  
اي که خداوند خود را در آن بنگرد پایدار است چون این براي همیشه، زیرا در هر صورت آینه      

  .و همواره خداوند به اسماء خود در مقام تفصیل نظر داردمی باشد وجه از وجه خداوند پایدار 
و  احاطـه يه شد پس جمیع اسماء در این نشئه انسانی ظـاهر شـد و رتبـه   با توجه به آنچه گفت 

 بـر ملائکـه   ، جمع آدمي با وجود انسان محقق شد و خداوند از طریق انسان با نظر به رتبه          ،جمع
.  موعظـه فرمـود  ،تو نیز مواظب خود باش زیرا که خداوند تو را از طریق غیـر       . حجت اقامه کرد  

 . ها وارد شدرد شد آنچه از ادب بر آنبنگر از کجا بر ملائکه وا
 ِّقْضْرَةُ الح ح ِضیه خَلیِفۀَِ، و لاَ وقَفَت مع ما تَقْتَ فإَِنَّ الْملائکۀََ لَم تَقف مع ما تُعطیهِ نَشْأَةُ هذه الْ

س للْملاَئکۀَِ جمعیۀُ آدم، و منَ الْعبادةِ الذّاتیۀِ، فإَِنَّه ما یعرِف أَحد منَ الْحقِّ إِلّ َلی و ،ُذَاته ِطیها تُعا م
خُصها، و سبحتلاَ وقَفَت مع الْأَسماء الإِْلَهیِۀِ    الْحقَّ بِها و قدَستهْ، و ما علمت أنَّ للِّه أَسماء الَّتی تَ

 ه بِها و لا قدَستهْما وصلَ علْمها إلیَها، فما سبحتْ
راى ایـن کـه ملائکـه وقـوف      حجت بر ملائکه قائم شد مورد توبیخ الهى قرار گرفتند ب چون

 آن چـه اقتـضاى    خلیفـه بـود و نیـز توقـف نکردنـد بـه         نهاد این   و  آن چه که در نشئه     نکردند به 
 .حضرت حق از عبادت ذاتیه بود

 يهـم دربـاره  . دنـد خـود جـسارت نمو  راض شان تجاوز کردند و در اعت ـیعنى ملائکه از حد 
 . و هم راجع به نشئه روحانیت خودشان که طلب زیادت کردندخلیفۀ االلهجامعیت 

ه   می شناسد زیرا هیچ کسى حق را ن     چرا تجاوز کردند؟    ذاتـى   اسـمىِ ي مگر بـه انـدازه عطیـ
در حـد اسـماء   حال اینکه براى ملائکه جمعیت آدم نبود و نیز ملائکه . خود که مظهر حق است    

کنند هم توقف نکردند و تجـاوز   ها که به آن اسماء تسبیح و تقدیس حق مى     خاصه بدان  يالهیه
 نرسد و بدان سماءا نه آ بحق تعالى را اسمائى است که علم آن فرشتگان     کردند و ندانستند که     

   .اسماء خدا را تسبیح و تقدیس نکردند
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 آدم بـه  يچه که نشئهه وقوف نورزیدند به آنملاحظه بفرمایید بحث در آن است که ملائک    
 الهی دیدند که چرا ما يکند به همین جهت خود را جاي خلیفه    ها از اسماء خاص اعطاء می     آن

هـا خواسـته کـه آن عبـادت ذاتـی      چه حـضرت حـق از آن  خلیفه نباشیم و از طرفی نسبت به آن    
 از حـد آن بنـدگی خـارج    - نکردند جا که باید وقوف کنند، وقوفاست، کوتاهی کردند و در آن 

شود و که بندگی کامل مطابق علم و معرفتی است که از جمیع اسماء حاصل می    در حالی  -شدند
س للْملَائکـَۀِ   «: به همین جهت شیخ اکبر در متن آورده است       . آیداین از انسان کامل برمی     لـَی و

 مۀُ آدعیمتواننـد بگوینـد   اي فرشتگان نیست، پـس نمـی   که جمعیت اسمائی آدم بر     و حال آن   »ج
  .کنیمگونه میعبادت خلیفه

 الهـی اسـت و نیـز صـاحب مقـام      يپس فرشتگان صاحب آن مقام نبودند که اقتضاي خلیفه      
 معـرفتش  يزیرا هـرکس بـه انـدازه   . عبادت ذاتی که اقتضاي بندگی حضرت حق است، نبودند   

سـمائی کـه در خـود دارد آن معرفـت را بـه او      کند کـه ذاتـش بـا توجـه بـه ا      خدا را عبادت می   
هـا اختـصاص    اسماء نبودند مگر همان اسـمائی کـه بـه آن       يو آن ملائکه صاحب همه    . دهدمی

دانـستند بـراي خداونـد    کردند و نمی همان اسماء، تسبیح و تقدیس خدا می      يداشت و به وسیله   
بق آن اسـماء تـسبیح و تقـدیس    رسد تا مطااسمائی هست که علم آن فرشتگان به آن اسماء نمی  

 .خداوند بکنند
         ِثُ النَّشْأة ین حم علیها هذا الحالُ فقالت کَمو ح ،لیها ما ذَکَرْناهع غَلَب أَ تَجعلُ فیها مـنْ  «: فَ

 هم فیه فما قالوه فی حقِّ آدم هو عینُ ما.  و لیس إلاّ النِّزاع و هو عینُ ما وقعَ منهم      »یفْسد فیها؟ 
 فَلَو لا إنَّ نَشْأتََهم تُعطی ذلک ما قالوا فی حقِّ آدم ما قالوه و هم لا یشعرونَ. مع الْحقَّ

أَ تجَعلُ فیها من یفسْد «: ها غلبه کرد و گفتند این حال بر آن،شانبه جهت همین عدم توقف 
 آدم و در حـق  يچـه دربـاره  پـس آن .  شـده ها صادر که از آن و این نیست مگر عین نزاع      »فیها

پـس اگـر   . ها با حق تعالى دارندعین آن عملى است که این -کندکه در زمین فساد می  -آدم گفتند   
 ایـن  - گفتنـد   این حرف را در حق آدم نمـى طور نبود که این نزاع را افاده کند،  آن  ایشان ينشئه

هـا   آنيکه ندانستند که این اقتضاي نشئه و حال این  -ه  ها که مدبرات امرند، خوابید     آن ينزاع در نشئه  
  .شان هست به آدم نسبت دادندچه در درونآن. شان به مقام آدماست و محدودیت معرفت

باشد که  به صورت القاء معنا می، عقل و ارواحيعنایت داشته باشید که این تکلمّ در مرحله
 و اعتـراض فرشـتگان نیـز بـه صـورت وجـودي       »رضِ خَلیفَهإِنِّی جاعلٌ فی الْأَ«: فرمایـد مثلاً می 

گیرد که چگونه کسی را خلیفـه  ها صورت میاست که کراهتی در مقابل آن القاي الهی در آن         
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البته اگر این گفتگـو در عـالم مثـال    . کندریزد و فساد می   که در زمین خون می    کنی در حالی  می
 مثالی نموده، مثل صحبت خداونـد بـا رسـول       واقع شده باشد حضرت حق براي فرشتگان تجلی       

  . در معراج با صوت حضرت علیخدا
درسـت اسـت کــه انـسان بایـد در زمــین خلیفـه شـود، ولــی قبـل از ظهـور در زمــین،         ! آري

حضوري خاص در عوالم بالاتر داشته و آن مکالمه مبتنی بر آن عوالم صورت گرفته اسـت، از               
 . نش منقطع نیست، اعم از باطن عقلی و باطن مثالیز باط اآن جهت هر چیزي که ظاهر شده

           التَّجـریحِ حتّـی زادوا فـی ـعفُـوا مقی لَم وا ثُممصوا لَعملوا و لو عملم لَعهرَفُوا نُفُوسع فَلَو
   الدعوي بِما هم علیه منَ التَّقدیسِ و التَّسبیحِ

چون علم دانستند آدم کیست، و میعالم بودند و  به مقام آدم ،شان بودند به نفوس آگاهاگر  
تجـریح  جـرح و  نگهدار خود بودند و زبان در حق آدم به    نسبت به آن اعتراض،     کردند  پیدا می 

 تزکیه نفس خـود هـم کردنـد و    ،که خویشتن را دیدندولی ایشان علاوه بر این   . کردنددراز نمی 
ك و نقُدَس«گفتند  دمِبح ح بُنُ نسَکنح   .»  لَ
     َُکۀلائتَکنُ الْم الإلهیۀِ ما لَم نَ الأسماءم مآد ْندو ع فهـا بِهـا و لا    تَقبر تحـبها فَما سَلیع

هو تَسبیح آدم نْها تَقدْیسع ْتهسَقد  
    شان را به آنو در نزد آدم از اسماء الهی چیزهایی بود که ملائکه از آن خبر نداشتند پس رب 

  . اسماء بودي تسبیح و تقدیس آدم که به همهمانندکردند ناسمایی که نداشتند تسبیح و تقدیس 
 فصقُّ فَومع االلهِ تعالىالح بالْأد لَّمو نَتَع عنده فنَقرى للَنا ما ج  

گذشت براى مـا وصـف   در آن عالم بر آدم که در موضوع ملائکه را چه پس حق تعالى آن  
در نزد حق توقـف کنـیم و در پیـشگاه او خـاموش باشـیم و أدب مـع االله تعـالى را یـاد           فرمود تا   
  ).کار ببریمکه در مواقف مخاطبه چگونه أدب به(بگیریم 
بالتَّقیید ونَ علیهو حاو قِّقونَ بهتَحعی ما نحن مَفلا ند  

، مطلـق  د دارایـیم چه را که ما به حسب قابلیت اصلی خـود واجـدیم و بـه تقییـد و تحدی ـ       آن
 .چه داریم غافل شویمنگیریم و از محدودیت آن

؟ حض  فَکیف أنْ نُطْلقَ فی الدعوى فَنَعم بِها ما لیس لَنا بِحالٍ و لا نحن منه على علمٍ فَنَفْتَ
کـه در هـیچ   اسـت   بـه کمـالاتى    ، ادعا ادعاآن  که  در حالی  اطلاق کنیم     ادعاىِ چه رسد که  

  . تعمیم بدهیم تا رسوا بشویم، و بخواهیم آنها رایست و ما از آن آگاهى نداریمحال براى ما ن
خُلَفاء  فهذا التَّعریف الإْلهی مما أدب الْحقُّ به عباده الْأُدباء الْأُمناء الْ
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  عبـاد از آن طریـق پس این تعریف الهى درباره ملائکه و آدم از امورى است که حق تعالى            
  . خلفایش را تأدیب فرمودمناىِ اُباىِداُ

 برخورد ملائکه با آدم پیش آمد براي ما وصف نمود تـا در         ي در رابطه   را که  خداوند آنچه 
شـدن نکنـیم در    ادعاي متحققتاد االله را به ما آموزش دا و ادب معمحضر او آگاهانه وارد شویم 

 به معناي ،توانیم با حضرت حق میکه در محدودیت هستیم و تنها ذیل وجود انسان کامل           حالی
  .واقعی آن مرتبط شویم

چـه   احاطه و جمع آدم نشدند و نیـز بـه آن      يملائکه متوجه نشئه  : فرمایددر مورد ملائکه می   
ابـد  یکس از حق آگاهی نمـی که هیچدر حالی. اقتضاي حق است از عبادات ذاتی عمل نکردند       

و چون ذات ملائکه مقام جمعیت آدم را نداشت  دهد  مگر در آن حد که ذات آن فرد به او می          
متوجه مقامی که اسماء الهی در مقام آدم داشتند نبودند و لذا ملائکه حق را به اسـماء خودشـان     

هـا بـه آن اسـماء    دانستند خداي را اسمائی اسـت کـه علـم آن     کردند و نمی  تقدیس و تسبیح می   
ها غالب شد  بر آن،ند و همین عدم وقوف و تقدیس کنسد تا در آن حد خداوند را تسبیحرنمی

دهی که در زمین آیا کسی را خلیفه قرار می  «:  خود به خداوند خطاب کردند     يو بر اساس نشئه   
چـه در  ها واقـع شـد و آن  و این جز نزاع نیست و این عین آن چیزي است که از آن» فساد کند؟ 

 را ناقص به حـساب آوردنـد، اگـر    ها با حق دیدند که حقحقِ آدم گفتند آن چیزي بود که آن      
کـه ندانـستند کـه    گفتنـد و حـال آن  کرد در مورد آدم چنـین نمـی      ها چنین اقتضا نمی    آن ينشئه
ماندنـد در  شناختند از خطا مصون مـی    هاي خود را می   اگر محدودیت . ها جامع نیست   آن ينشئه

یح حـق را اظهـار کردنـد در    تنها ملائکه به آدم طعنه زدند حتی دعويِ تقدیس و تسب   که نه حالی
که چیزهایی در نزد آدم بود کـه ملائکـه آن را نداشـتند پـس پروردگارشـان را مثـل آدم                 حالی

  .کردند ولی دعوي تقدیس و تسبیح حق داشتندتسبیح و تقدیس نمی
ِۀکْمإلى الْح ِجع  ثُم نَرْ

 در بیان  حکمت الهی و رجوع کنیم به تقریر برگردیم،به آدمنسبت پس از حکایت ملائکه    
 .ارتباط بین حق تعالى و عالم و اینکه انسان بر صورت حق آفریده شد

ُـۀٌ بِـلا     : فَنَقولعلومعقولَـۀٌ مم ها فَهِینیفی ع کنُْ لَها وجودی ۀِ و إنْ لَمّالْکُلی اَنَّ الأُمور لَمعا
 د الْعینی لا تَزولُ عنِ الوجوشکَ فی الذِّهنِ فَهی باطنۀٌَ

 يچه وجود، علم، قدرت، اراده و غیر آن، گربدان که امور کلیه از قبیل حیات   : پس گوییم 
هـا بـه   انـد، پـس آن  اند و براي مـا در ذهـن معلـوم     خارجى ندارند، ولى بدون شک معقول      عینىِ
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و ضمن وجودهاي عینی، موجودانـد و   صورت باطنی هستند و هرگز از وجود عینی جدا نیستند         
دهند و از  معقول اول خود را نشان میاند و در ضمنِ   عبارت دیگر آن امور کلی، معقول ثانی       به

 یـک  اسماء، وجود عینی ندارند، بلکه وجود بطونی دارند و در ضمنِ    : توان گفت این جهت می  
  . شونداثر ظاهر می

 جامعیـت  بعد از نظر به مقام جامعیت انسان کامل و تذکر نـسبت بـه غفلـت ملائکـه از مقـام        
 انـسان کامـل را   ي حکمت آدمی تا نسبت حقیقت کلی و عین ثابته   يگردد به ادامه  انسان، برمی 

 امور کلی در ذهن، معلوم است و از وجود عینی جدا :گویدمی. ب مادون خود تبیین کند  با مرات 
.  عین وجود کلی است،نیست و حکم و اثر آن در وجود عینی هست بلکه از جهتی وجود عینی

هـا  که جدایی بـین آن شان هستند بدون آن  به این معنا که اعیان موجودات عینی، عین امور کلی         
چـه کـه حقـایق ایـن     کنـد بـه آن  باشد با این تفاوت کـه حکـم موجـودات عینـی بازگـشت مـی        

 در حـق قـدیم اسـت و در انـسان از آن     ، که علم،موجودات در بر دارند مثل نسبت علم به عالم  
اي کـه در   او با ایجاد خدا، حادث شده، آن علم حادث است و این اضافهيهجهت که عین ثابت 

 - یعنـی انـسان   -شود بـه جهـت تـأثیر موصـوف      حاصل می- یعنی علم    -حکم این حقیقت معقوله     
است بر آن حقیقت و در رابطه با ارتباط بین معقولات و موجودات عینی که چگونه حکمِ علم           

 طلبـد شود توجه شـایانی را مـی     براي موجود قدیم متفاوت می     براي موجود حادث با حکم علم     
بـودن  شود ولی علم با حـادث  که محکوم به علم می     حادث در عین آن     موجود که متوجه باشیم  

 .گرددآن شخص که عالم شده، حادث می
ینیع وجود و الْأثَرُ فی کلِّ ما له کما الْحو لَه  
 حکـم و اثـر   ، بودند و در خارج وجود نداشـتند     یتشان معقول ی را که از جهت کلّ      امور کلّ  و

 آن چه که براى او وجود عینى اسـت و آن امـور کلـّی در وجـود خـارجی بـه حـسب             است در 
 .شان داراي اثرندوجودشان و به حسب کمالات

        تَزلُْ عـن کَون ۀِ، و لَمنییالْع یانَ الموجوداتنی أعنُها لا غیرهُا أعیلْ هو عفـی  هـا معقولـۀً  ب 
  نفسها

 ، یعنى موجودات عینی، عین آن امور کلیّ است کلیّ امور معقول عیناً همان    عینى   اموربلکه  
 .هستند

 بـه اعتبـار  ذات حـق  ى که حقیقت همه حقایق است، ذات الهى اسـت و            زیرا حقیقت واحد  
گـردد کـه    مى شود و حقایق مختلف   ر، متکثرّ مى  یثک آن ذات و تجلیات ذات در مراتب         تعینات
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شـوند از وجودشـان کـه در ذات    همه امور معقول کلیّ زایل نمـی  با این.شود جوهر و عرض مى  
 .خود معقول هستند

هاتنْ حیثُ معقولیکما هی الباطنۀُ م یثُ أعیانِ الموجوداتنْ حرةُ مفَهی الظاّه   
 از جهـت معقولیـت   پس اگر این امور کلی را از جهت معقول بودنشان فـی نفـسها بنگـریم،          

   . موجودات، ظاهرند از حیث اعیانِاند، و همین امور کلیباطن
                 ُـنمکها عنِ العقـلِ، و لا یفْعنُ رمکۀِ التی لا یّالأمورِ الْکُلی هذهنیٍ لیع کلُِّ موجود نادتفاَس 

  وجودها فی العینِ وجوداً تَزولُ به عنْ أنْ تکونَ معقولۀً
 ه این صفات یعنى به این امـور کلـی     رشان ب ن و تکثّ   تعی ،یم که موجودات عینى   و چون دانست  

هـا از  امورِ کلیّ که رفـع و جـدایی آن     مستند باشد،   کلى هر موجود عینى به این امورِ      پس   است
عقل، ممکن نیست و نیز ممکن نیست انفکاك وجود امـور کلـّی از امـور عینـی، وجـودي کـه                

  .زایل شوند از معقولیت
ال   س کانَ ذلک و غیر الموقت إلى           مواء قَّتوۀُ المبسإذْ ن ،قَّتاً أو غیر موقتونی مالعی وجود

  هذا الأمرِ الکُلّیِ الْمعقولِ نسبۀٌ واحدةٌ
 چون مخلوقات یا غیر ،یعنى چه زمانى باشد. (چه آن موجود عینى موقت باشد یا غیر موقت    

 یک نسبت ،نسبت موقت و غیر موقت به این امر کلى معقول) فرشتگانمقترن به زمان باشد مثل    
 فـوق زمـان و    موقت هم حى است، و مجـردات  که مخلوق زمانىِ   از آن جهت     . (استواحدي  

اند زمانى هم حى .(  
 َّرَ أنَغی      ـهبِ مـا تَطْلُبسۀِ بِحالعینی نَ الموجوداتم کْمح إلیه ِجع قـائقُ  ح   هذا الأمرَ الکُلّی یرْ

 تلک الموجودات العینیۀِ
چـه کـه   کنـد بـه حـسب آن    که حکم موجودات عینى به این امر کلى بازگـشت مـى          جز این 

 .اند  این موجودات عینى طالبحقایقِ
 در آن دات اسـت بـه امـور کلـی و کیفیـت تـأثیر ایـن امـور کلـی           غرض بیان ارتباط موجـو    

نّ هـذا   «.نداارج لازمه طبایع موجود در خ  حقایقِاینها  موجودات که     قبلـی  يتأکیـد نکتـه  » غیـر اَ
 .است و نه استثناء از آن

              ٌحقیقـۀٌ معقولـۀ فالحیاةُ حقیقۀٌ معقولۀٌ و العلـم ،مِ، و الحیاةِ إلى الحیلْمِ إلى العالۀِ الْعبسکَن
علمـاً فهـو   حیـاةً و  إنّ له ثُم نَقولُ فی الحقِّ تعالى .  عنهکَما أنَّ الحیاةَ متمیزةٌ  . یاةِمتمیزةٌ عن الح  

الحی العالم و نقولُ فی الْملکَ إنّ له حیاةً و علماً فهو الحی العالم و نقولَ فـی الإنـسانِ إنّ لـه         
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               تُهما إلى الحیلْمِ واحدةٌ، و حقیقۀُ الحیاةِ واحدةٌ، و نسبو حقیقۀُ الع ،العالم حیاةً و علماً فهو الحی
   واحدةٌو العالمِ نسبۀٌ 

است و علم، حقیقت معقول کلیپس حیات،. مثل نسبت علم به عالم و نسبت حیات به حى  
چون هـر  (چنانچه حیات از علم متمیز است .  است که از حیات متمیز است   حقیقت معقول کلی  

بنا بر این در باره حق تعـالى  ) کند موجود عینى به حسب حقیقت خود آن امور کلى را طلب مى  
 ـ« او را علم و حیات است پس حق تعالى       گوییم که  هو الح العـال هـم چنـین در بـاره ملـک     » می

و حقیقت علم در همـه یکـى اسـت و    » می العالهو الح«گوییم که او را حیات و علم است پس          
و عالم نیز به یک نسبت استحقیقت حیات در همه یکى است و نسبتشان به حى . 

  : گویدبا توجه به نکته فوق می
     ٌث دحم لمِ الإْنسانِ إنَّهو فی ع ،قدیم قِّ إنَّهلمِ الْحی عالإْضـافۀَُ   . و نَقولُ ف ثَتْـهدظُرْ ما أح فاَنْ

  منَ الْحکمِ فی هذه الْحقیقۀِ الْمعقولۀِ
ث حـد ایـن علـم م  : گـوییم  این علم قدیم است و در علـم انـسان مـى       : گوییم در علم حق مى   

.  معقول چه اختلاف حکمى احـداث کـرده اسـت   ض اضافه در این حقیقت  بنگر که عرو  . است
دهیم، قدیم و به استناد آن کـه بـه   که به خدا نسبت میجا به استناد آنبه طوري که علم در یک  

کنـد و موجـودات   یعنی بالاخره آن استناد کـار خـود را مـی   . دهیم حادث است  انسان نسبت می  
 .ش دارندکردنِ آن اسماء نقعینی در حادث

    ْـنعلـى م لْمالْع کَمالعینیۀ، فکما ح و الموجودات نَ المعقولاتیب ظُرْ إلى هذا الاْرتباط و انْ
قام به أنْ یقالَ فیه إنهّ عالم، حکَم الْموصوف به على الْعلْمِ بِأنَّه حادثٌ فی حقِّ الْحادث، قدیم فی 

کلُُّ واحد حکوماً به و محکوماًحقِّ الْقدَیمِ، فَصارعلیه م   
 واقـع   عینـی  و بین موجودات خـارجىِ ن آن امور معقولِ کلیِ غیبی     بنگر به این ارتباط که بی     

گفتیم که او عالم اسـت، همچنـین     قائم به اوست مى، آن کسى که علم   چه حکمِ است که چنان  
 یـک از امـر   ث اسـت پـس هـر   حـد آوریم که قدیم یـا م  حال براى خود علم حکم و وصف مى 

  21.»محکوم علیه« است و هم »محکوم به«عینى و وجود عینى، هم 

                                                
 بـه  هکه حکم بر سرش آمد و حکم بر آن رانـده شـد  را بگیرید آن » محکوم علیه «را بگیرید حاکم و     » محکوم به  «- 21

 .شود و هم محکوممعنا که یک صفت هم حاکم میاین 
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که ملاحظه کردید اسماء الهی چگونه پس نباید بگوییم حق ارتباطی با خلق ندارد، در حالی 
با خلق ارتباط داشتند در حدي که مثلاً علم که در ذات خود قدیم است چگونـه در ارتبـاط بـا              

 .آیدین ارتباط در نسبت خدا با مخلوقات نیز پیش میشود و امخلوق حادث می
 کْمِ، کمانِ موجودةُ الحیمعقولۀً فإنّها معدومۀُ الْع ۀَ و إنْ کانتّالکُلی الأمور أنَّ هذه و معلوم

لا تَقْبـلُ  فَتَقْبلُ الْحکْم فی الْأعیانِ الموجودةِ و   . هی محکوم علیها إذا نُسبت إلى الموجود الْعینی       
التَّفصیلَ و لا التَّجزيّ فاَنَّ ذلک محالٌ علیها، فإنّها بذِاتها فی کلٍّ موصوف بِها کاَلإْنـسانیۀِ فـی                   
         ـترَحالاَْشـخاصِ و لا ب دـدبِتَع دـدتَتَع لْ و لَمتَتَفَص خاصِ لَم کلِّ شخصٍ شخص منْ هذا النَوعِ الْ

 معقولۀً
ین  اسـت و    ه معقول   این امور کلی اگرچ    در خـارج، ولـی در خـارج حکـم آن      معدومـۀُ العْـ

هستند وقتی به موجود عینی نسبت داده » محکوم علیها«موجود است، همچنان که آن امورِ کلی  
پـس   -اندها نیز قدیم که اگر وجود عینی حادث است، این امور کلی هم حادث است و اگر قدیم، آن          –شود  

د حکمِ کلی را در اعیان، و از طرف دیگر آن کلی مثل حیات، قبـول        کناز یک طرف قبول می    
تکه شود، چون امور کلی بسیط هستند و امر کند که مثلاً حیات یا علم تکهتفصیل و تجزي نمی  

پذیر نیست و اگر مثلاً حیات در اعیان موجودات تقسیم شود در واقع حیات به میان    بسیط تجزیه 
ه امور کلی در ذات حق در هر موصوفی به آن موصوف موجود   پس حقیقت این است ک    . نیامد
مثل انسانیت که در هر شخصی از نوع انسانی هست و انسانیت به تعداد اشـخاص، متعـدد      . است
اند و همـه داراي  ها موجودشود و آن اسماء و یا امور کلی همواره به صورت معقول در آن         نمی

  .حقیقت انسانیت هستند
 عـالم جریـان   ي شد اشاره به آن است که چگونه ذات واجـب در همـه   چه در فوق گفته   آن

  .دارد بدون تجَزيّ و تکثرّ
   و إذا کانَ الارت   عینی وجود نْ لهنَ میباطُ بعینی وجود نْ لیس لهو هـی   و بینَ م ،تثَب قد 

         قلََ لعبعضُها ببعضٍ أقرب أنْ ی ۀٌ، فارتباطُ الموجوداتمیدع بسن     على کلِّ حالٍ بینها جامع ّأنه- 
   ینیالع و هو الوجود-     جامع فما ثَم ناكمِ الْجامعِ فَباِلْجامعِ أقـوى    22 و هدالارتباطُ بِع ِجد و و قد 

  و أحقُّ

                                                
 .جا جامع نیست، یعنی بین امور عدمی و بین وجود خارجی آن- 22
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میـان آن   و) یعنـى حقـایق خـارجی   (وجود عینى هست   وقتى ارتباط میان چیزى که براى او        
 ثابـت  - یعنى حقایق معقول مثـل حیـات و علـم و قـدرت     -ینى نیست ها وجود ع چیزهایى که براى آن   

 چـون آن امـور کلـی    -.  هـستند هـاى عـدمی   نـسبت که آن امور کلی یعنى حقایق معقولشد، با آن 
 -صفاتى هستند که در خارج عین نداشتند و معروضات آنها که موجودات عینى بودند در خارج متحقـق بودنـد        

آن دو وجود یعنی وجود حق و - تر استتر و معقول   دیگر نزدیک  یک پس ارتباط موجودات عینى با    
بـین  ها جامعى است که آن جامع وجود عینى اسـت و در آن جـا یعنـى    زیرا بین آن -وجود عـالم  

زیـرا یـک   . ( بودنـد و بـین موجـودات خـارجى، جـامع نیـست      امور عدمى که آن حقایق معقول 
د این یعنى بـا نبـود جـامع، ارتبـاط بـین ایـن دو        با وجو .) اند، و یک سلسله خارجى     سلسله ذهنى 

، ع هست، یعنى موجودات عینیِ خارجیشان جام پس در آن جایى که بین.سلسله محفوظ است
نسبت به حضرت دارند و مطابق وحدت شخصی وجود، حق اسـت کـه در    ارتباط اقوى و احقّ     

انـد و عـالمَ از حـق    قها سریان دارد و همه صورت حق خواهند بود، یعنی داراي صـفات ح ـ         آن
بِ عدمی این اندازه در اعیان حاضرند، آیا حق در عالم حاضـر نیـست         . جدا نیست  سزیرا وقتی ن

 اسماء الهی است جز آن است که بر  يباشد؟ و وقتی آدم مظهر همه     و عالم بر صورت حق نمی     
  صورت رحمان خلق شده؟

     و دوثُـهح تثَب ثَ قد دحأنَّ الْم و لا شک      هنَفْـسل ـهکانإمل ثَـهدأح ث ـدحإلـى م هقـارافْت. 
جوده منْ غیره، فهو مرتبطٌ به ارتباطَ افْتقارٍ        فو .     الوجـود واجـب إلیه َستَندکونَ الْمأنْ ی دو لا ب

             ل بذِاته طَى الوجودرٍ، و هو الذّي أعفْتَقغیرَ م اً فی وجوده بِنفسهغَنی ذاتهل     بفاَنْتَـس هذا الْحـادث
لیها  

  شک نیست که م ث حدوثش ثابت است و افتقار و احتیاجش بـه مث کـه  حد احـداثش  حـد 
و ممکن چون بخواهد از اسـتواى بـین   (حدث بنفسه ممکن است زیرا مکند یعنى ایجادش کند،  

پـس  . سـت  آن اآن از غیـر  پس وجـود .) وجود و عدم به وجود قدم گذارد، احتیاج به غیر دارد 
م ث مرتبط به مثش مىحد ث یعنـى     و ضـرورتاً مـى  ،  بـه ارتبـاط افتقـارى   ،باشـد  حد بایـستى محـد

 و غیـر مفتقـر و آن کـسى    اسـت  در وجودش بنفـسه غنـى         که  واجب الوجود لذاته باشد    ،دموجِِ
 . بذاته به این حادث عطا فرمود پس این حادث به واجب انتساب دارداست که وجود را مستقلاً

ًکانَ واجبا ذاتهل ضاه    بهو لَما اقْتَ
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کـه حـادث همـان تجلـى     از آن جهـت   ،داردرا و چون واجب لذاته اقتضاى وجود حـادث     
آن ذات، واجب است، به همان پس حادث به در موجودات سارى است، ذات واجب است که 

 .معنا که ممکن الوجود بالذات، واجب الوجود بالغیر است
  َا کانو لم      إلیـه بنْسفیما ی قْتضى أنْ یکونَ على صورتها ،ذاتهل رَ عنهنْ ظَهإلى م هستنادا 

جوب ال         منْ کلُِّ شی   ا الودسمٍ و صفۀٍ ما عنْ ام ء        حـصلا ی فإنَّ ذلـک ذاتیو إنْ    ل کـانَ  لحـادث
   بغیره لا بنفسههبواجب الوجود و لکنَّ وجو

ث و (دث به کسى است که از او لذاته ظاهر شد و چون استناد حا   به حکم سنخیت بین محد
بـه آن  اقتضاى این استناد این است که حادث بر صورت کسى باشد که        ) محدث و اصل و فرع    

شود، چه اسم باشد چه صـفت، جـز    ، در تمام آن چه که به اصل نسبت داده مى  نسبت داده شده  
اتى اسـت، بـراى حـادث صـحیح نیـست بـراى اینکـه        زیرا این معنى که وجوب ذ     . وجوب ذاتى 

 واجـب الوجـود اسـت و لکـن     ،اگـر چـه حـادث   .  واجب بالغیر است نه واجب بالـذات     ،حادث
 و تصور شـود ایـن مخلـوق،     تا وجوب ذاتى بر او صادق آید،ش به غیر است نه به نفسش  بوجو

 .همان واجب الوجود است
ا کان الأمرُ علىأنهّ لم لَمعیل لْمِ به على ثُمأحالَنا تعالى فی الْع ،بصورته نْ ظهورهم ما قُلناه 

ظَرِ فی الحادث و ذَکَرَ أنهّ   أرانا آیاته فیهتعالی النَّ
حال که معلوم شد امر این طور است که ما گفتیم، حـادث بـه صـورت حـق اسـت، خـداي           

بحان ذکر کـرده کـه نـشان    تعالی ما را احاله داد در علم به خودش بر نظر در حادث و خداي س     
ه   «: که پیامبرش فرمود   چنان .دهد به ما آیاتش را در آن حادث         و »من عرفَ نفَسه فقَدَ عرفَ ربـ

 بـه همـان معنـایی کـه     فرمود که آیاتش را به مـا در حـادث ارائـه داده اسـت    حضرت حق   خود  
آفاقِ و فی أَنفْسُهمِ 23سنُرِیهمِ آیاتنا «: فرمـود  ق  فی الْ هـا   بـه زودي بـه آن  »  حتَّى یتبَینَ لهَم أَنَّه الحْـ

هایـشان، کـه اوسـت کـه حـق اسـت و        نمایانیم اشارات وجودي خود را در آفاق و در جـان          می
 انسان است و در وجود عینی مقدم اسـت بـر انـسان،       يو چون آفاق، تفصیل مرتبه    . واقعی است 

صروُنَ   «: دیگر فرمود و در جاى )53/ فصلت(.آن را ابتدا آورد    او در نـزد   »و فی أَنفْـُسکمُ أَ فـَلا تبُـ
   .)21/ ذاریات(نگرید خود شما است، آیا نمی

لَلْنا بِنا علیهَتدفاَس .الْوصف إلاّ کناّ نحن ذلک صفبِو فْناهصفما و  

                                                
 . آیت آن چیزي است که حقیقتش اشاره است- 23
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کـه  . ار دادیمیعنى خودمان را دلیل شناسایى او قر     . (پس ما به خودمان بر او استدلال کردیم       
که خودمـان   دیم مگر اینکر ن وصفپس حق تعالى را به هیچ وصفى      .) از اثر به مؤثر راه یافتیم     

 .یم هستهمان وصف
الذاتی إلاّ الوجوبالخاص   

 . استکه خاص حقّجز وجوب ذاتى 
         نبنا إلیه کلَّ ما نَسبناّ نَسبِنا و م ناهملا عفلم    رإلینا، و بذلک و الاْخبار الإلهیـۀ   اه ت علـى   د 

   إلیناألْسنۀَِ التَّراجِمِ
از شناخت خودمان نسبت دادیـم  خدا را به خودمان و از طریق خودمان شناختیم،     پس چون   

و به این بیان و نکتـه   - به اعتبار حضور حق در موطن خاص- به او آن چه را که به خود نسبت دادیم      
قَ اللَّه آدم علَى صورته« مثل .وارد شده استبر ما  اولیا زبان تراجم انبیا و   بهاخبار الهی خَلَ   .» فَ

لَنا بِنا نفسه فصنا: فَونا نُفوسِشَهد ناهِفإذا شَهد  
 پـس  ،پس حق تعالى خویشتن را براى ما، وصف فرمود به واسطه و کمک صفات خودمـان  

هـا  ین ذات اوسـت و مغـایرتی بـین آن    چـون ذات مـا ع ـ     .ایم چون او را بنگریم خودمان را دیده      
 ذات مـا  ينگـریم زیـرا او آینـه   ما خود را در تعین ثـانی در او مـی         . نیست مگر به تعین و اطلاق     

  . است
ِنا شَهدِنَفسهو إذا شَهد    

یا بگو خویشتن را و چون حق ما را بنگرد در واقع خود را یعنی ذات متعین خود را دیده، و         
  .یرا که ما مرآت ذات و صفات اوییمبیند ز در ما مى

                لَمنا، فَنَععمخصِ و النَّوعِ، و أناّ و إنْ کُناّ على حقیقۀٍ واحدةٍ تَج و لا نَشکُ أناّ کثیرونَ باِلشَّ
ضُها عن بعضٍ، و لوقَطعاً أنَّ ثَمۀَ فارِقاً به تَمیزت       عب الْکثـرةُ فـی      الأشخاص مـا کانـت لا ذلـک

إلاّ فکذ. الواحد نْ فارقٍ و لیسم دفَلا ب نْ جمیعِ الوجوهم هنفس فصفْنا بما وصضاً و إن و لک اَی
فبهذا صح . افْتقارنا إلیه فی الوجود و تَوقُّف وجودنا علیه لإمکاننا و غَناه عن مثل ما افتقرنا إلیه

زلُ و الْقدم الذّي انْتَفَت عنه الأ   ولیۀُ الّتی لها افتتاح الوجـود عـنْ عـدم، فـلا تُنْـسب إلیـه       له الْأَ
فلو کانت أولیتهُ أولیۀَ وجود التَقیْید لَـم یـصح أنْ   . الأولیۀ مع کونه الأولَ و لهذا قیلَ فیه الآخرُ    

رُ متَناهیۀٍ فلا آخرَ لَهـا و إنّمـا کـانَ       یکونَ الآخرُ للْمقید، لأنهّ لا آخر للْممکنِ، لأنَّ الممکنات غی         
جوعِ الْأمرِ کُلِّه إلیه بعد نسبۀِ ذلک إلینا،  فهو الآخرُ فی عینِ أولیتـه، و الأولُ فـی عـینِ     آخراً لرُ

تهآخری 
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ى ما بر حقیقت واحدو هیچ شک نداریم که ما اهل عالم به شخص و نوع کثیریم و اگر چه 
 کـدیگر یزى اسـت کـه اشـخاص از    دانیم که فارق و ممی    و به قطع می    جامع ما است،     هستیم که 

 همچنین اگر .شد  کثرت در واحد حاصل نمى ،بود اند و اگر این فارق نمى      جدا شده و تمیز یافته    
کـه   وجـوه  از تمـام هـا وصـف فرمـود    چه حق وصفمان فرمود به آن چـه کـه خویـشتن را بـدان      

باز ناچار از بودن فارقى است و آن فـارق نیـست    شما هم عالم هستید،      فرماید من عالم هستم   می
یم و او غنى است از آن  هست زیرا ما ممکن،مگر افتقار ما در وجود به او و توقف وجود ما بر او           

بـراى او صـحیح اسـت     -که بحث افتقار ما به میان آمـد -پس از این جهت . چه که ما بدان محتاجیم    
  أزل و قوم ذاتى   د تى که افتتاح وجود از عدم باشد از او منتفى است   اوت بـه ایـن     24.لی  پـس اولیـ

شود با اینکه اول است و از این جهت درباره او آخر گفتـه شـد پـس     معنى به او نسبت داده نمى 
 ـ صحیح نیست که آن را آخر دانـست یعنـى آخـرِ       ،اگر اولیت او اولیت وجود تقیید باشد       د مقی، 

 پـس  ،نداکه ممکنات غیر متناهیها شود، براى این آخر نیست تا خدا پایان آن،زیرا براى ممکن 
 ،گوییم که بازگشت کل امر به اوسـت  آخر براى او نیست و حق تعالى را از این جهت آخر مى     

اند مثل فناء قطره در دریا که که همه در حق فانی در حالی-دادیم آن امر را به خود  نسبت   که آن پس از 
ت او کـه   . پس او آخر است در حین اولیتش و اول است فی عین آخـریتش        25-.ماندمیدریا    اولیـ

مِ ذاتی او باشد، با آخریـت او مـی    دت اطلاقـی اسـت بـه شـرطی کـه        مبتنی بر ق سـازد و آن اولیـ
  . آخریت او آخریت تقیدي در نظر گرفته نشود

ل ثُمبأنَّی هنفس فصقَّ وأنَّ الْح لَمع ِركُندغیبٍ و شهادةٍ ل عالَم الْعالَم دج ظاهرٌ و باطنٌ، فأو ه
غیَبِنا و الظاّهرَ بِشَهادتنا  الْباطنَ بِ

 که حق تعـالى ذاتـش را بـه     سته شود دانسپس باید   : فرمایددر راستاي ارتباط حق با عالم می      
ه عالم انـسانى و چـه عـالم کبیـر کـه       چ- پس بنا بر این عالم را . وصف فرموده است»باطن« و   »ظاهر«

مـان بـاطن را ادراك    تـا بـه غیـب   را آفریدعالم غیب و شهادت عنی ی -صورت انسانیه تفصیلى است  
 باطن عالم، عالم جبروت و ملکوت است که با روح و قلب خود .مان ظاهر راکنیم و به شهادت

با روح و قلب عملاً . کنیمك می آن دريگانهکنیم و عالم ظاهر را با بدن و قواي پنج درك می 
                                                

 اولیت او مبتنی بر قدم ذاتی اوست و بدین لحاظ هم اکنون هم اول است زیرا اولی است بلا ثانی و کان اللهّ و لم            - 24
 .معه شیئ، و الآن کما کانیکن 

شود و نه وجود آن و تعین مخلوق در وحدت ذاتی یا احدیت ذاتی، فانی اسـت مثـل    تعین قطره در دریا فانی می     - 25
 . اللهّ به سوي خدائکۀرجوع ملا
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 ما است، اسماء الهی را يکنیم یا بگو با غیب خود که همان اعیان ثابتهاسماي الهی را درك می
کنیم و ظاهر حق را که مظاهر اسماء الهی و مظـاهر عقـول اسـت بـا ظـاهر خـود و بـا              درك می 

 .کنیمشهادت خود درك می
َض غَ ضا و الْ   بو وصف نفسه باِلرِّ

ضـُوا  «: که فرمود.و حق تعالى خویشتن را به رضا و غضب وصف فرمود        ر و مْنهاالله ع یض ر
نْهتی غضَبَی«:  و فرمود)119/مائده(»عمحقَت ربپس رضا و غضب را در عالم مظهر داد»س . 

ضاه جو رِ ضَبه و نَرْ خاف غَ جاء فَنَ و ر فذا خَو فأوجد الْعالَم  
 آفرید کـه از غـضبش بـیم داریـم و از     ء صاحب خوف و رجا    -یعنى عالم انسانى را   -م را   و عال 

 که باز حکایـت از ارتبـاط حـق بـا     ).ءیعنى از غضب، خوف آمد و از رضا، رجا. (رضایش امید 
 البتـه لازمـه رضـاي الهـی،     26.خلق دارد که خوف و رجائی که در ما هست در خدا هـم هـست         

غضب، خوف از خدا است و از این جهت در متن فوق لازمِ رضـا   يرجاء به حق است و لازمه   
و غضب که خوف و رجاء است آورده شد، زیرا اگر در خدا صفت رضـا هـست، صـورت آن      

باشد و اگر در حق صفت غضب هـست، صـورت آن در انـسان همـان          در انسان همان رجاء می    
 .خوف است

        میلٌ و ذو جلالٍ فَأوج بِأنَّه هنفس فصو و        بنْـسما ی سٍ، و هکذا جمیع جدنا علَى هیبۀٍ و أُنْ
  .إلیه تعالى و یسمى به

و «:  الـرّحمن داریـم  ي در سـوره -. و نیز حق تعالى خود را به جمیل و ذو جلال وصـف فرمـود             ذُ
لالِ و الْإکِرْامِ   ما را بر هیبت و انس  پس -.که اسماء جلالی از ذوالجلال و جمالى از اکرام مستفاد است        » الْج

نس از جمال او       -آفرید   چنین است در جمیـع اسـماء و صـفات متقـابلى      و هم- هیبت از جلال حق و اُ
بـارد  هر اسمی که از آن لطف می. که حق به خود نسبت داد و به آن اسماء و صفات نامیده شد     

نس با خدا را بـر          اي انـسان همـراه   از صفات و اسماء جمالی است، حتی اسم علیم که یک نوع اُ
تر «دارد و هر اسمی که حاکی از عظمت و شکوه حق است از اسم جلال اوست، حتی اسم      » سـ

بــودن او کــه در دل آن هیبــت خوابیــده و علــو کــه حکایــت از ناپیــداییِ حــق دارد و رازگونــه
 .  با حیرتی خاص همراه است وپروردگار را در سالک پدید می آورد

                                                
لـق  خ «يشویم متوجـه  ارتباط بین حق و خلق میيکه متوجه خوب است که با توجه به چنین نکاتی علاوه بر آن   - 26

 .نیز باشیم که به چه معنا خداوند آدم را به صورت خود آفرید» الانسانَ علی صورته
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نْ هاتین ارَ عبفَع عالْجام هکَونهتا منه على خلقِ الإنسانِ الکاملِ لج ن تَودینِ اللَّتیلصفتین بالی
هفرَداتقِ الْعالَمِ و مقائحل  

 27فرمـود » نیدی«و حق جلّ و علا از این دو صفت جمالى و جلالی در قرآن شریف تعبیر به   
یعنى آن دو صـفت کـار   . ه توجه فرمود کامل بر خلق انسانِ   »جلّ و علا  «و با آن دو صفت، حق       

 28 جامع حقایق عالم و مفرداتش، زیرا انسان.ندکن  مى،دو دست را در انسان که کون جامع است
 .کند و از این رو خداي سبحان از هر دو دستش استفاده میباشد مى

بَلطانُهو ل فاَلْعالم شهادةٌ و الخَلیفۀُ غیالس بجحذا ی 
 و بـه ایـن جهـت پادشـاه      باطن و سرّ استو است و خلیفه، غیب  و ظاهرتعالم، شهادپس  

 اللّه مظهـر  خلیفۀ .حاجب دارد و پنهان است به همان معنایی که مدبر پنهان است و خلق آشکار      
 اللـّه هـم غیـب اسـت     خلیفۀبر همین مبنا . کامل حقیقت انسان است که آن حقیقت، غیب است     

تـوان گفـت   است ولی هویت آن غیب است تا آن حد که می   اش ظاهر   که بدن عنصري  ولو آن 
آیند از جمله عقل اول، شهادت به حـساب آیـد و     خلیفه، غیب است و ارواح که در پی آن می         

قَ «: که فرمود اللّه، عقل اول است و اینخلیفۀ، مظاهر خلیفه هستند و اولین مظهر همه اوَلُ ما خَلَ
شوند اولین چیزي که خداوند خلق کـرد نـور مـن بـود در      حضرت خواستند متذکر    »اللّه نوري 

خلیفـۀ   ي عقل که عقل اول اولین موجودي است که در عالم ارواح ظاهر شـد و جلـوه               يمرتبه
 رب اللـّه  خلیفۀ شـود و اللّه می خلیفۀ  به مربوطم ارواح است و بدین لحاظ عقل اول    اللّه در عال  

الـدین در  کنـد و محـی  دون عقل اول با قطب بیعت میشود، و در این رابطه عقل اول و ما     او می 
گویـد کیفیـت ایـن بیعـت را     مـی » القطبعۀ یمبا«گوید و در کتاب  فتوحات این را می    336باب  

 .شهود کرده است
            الأرواح ۀ و هـیۀُ، و النّوریالطَّبیِعی الأجسام یۀِ و هلمانی و وصف الحقُّ نفسه بالْحجبِ الظُّ
  یفۀَُ، فاَلْعالَم بینَ لطیف و کثیفاللَّط

                                                
نَ  «: فرمایـد  می75 يآیه صاد  ي در سوره  - 27 ک أنَْ تَسجد لما خَلقَتْ بِیدي أسَتَکْبرْت أمَ کُنتْ مـ نَعما م لیسقالَ یا إِب
  »الْعالینَ

 اعیـان را در  ي انـسان همـه  يباشند و چون عـین ثابتـه  تک موجودات خارجیه مین تک مفردات حقایق عالم هما  - 28
 .خود دارد، جامع حقایق عالم است
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 نورانى وصف فرمود کـه حجـب ظلمـانی       حق تعالى خویشتن را به حجب ظلمانى و حجب        
 عالم ارواح 29.پس عالم بین لطیف و کثیف است. اند و حجب نوري أرواح لطیف  أجسام طبیعی 

رعکس اجـسام  ها نوري است باند، حجاب آن که براي حق حجاب   و عالم مجردات در عین آن     
   منْ  حجابٍ  أَلْف  سبعینَ  للّه إنَِ«:  داریمو در روایت رسول خدا. اندطبیعی که حجاب ظلمانی  

 بـراي خداونـد   30»  مـن خلقـه   لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلیه بصره         نوُرٍ و ظُلْمۀ    
 رود سبحات وجه او، آتش ها کنارهفتادهزار حجاب از نور و ظلمت هست که اگر آن حجاب      

 بـه  -گیرنـد بیند همه آتش مـی  چون تمام خلق را می-رسد چه نهایت بصر حق به آن می   زند هر آن  می
بـودن، سـالک را بـه حقیقـت     هـا نـوري اسـت کـه در عـین حجـاب      آن جهت بعضی از حجاب    

خورشـیدند  مثل عقل اول و ملکوت عالم که شبیه شعاع . اند ظهور جمال حق يرساند و آینه  می
 .بودن، نمایاندنِ خورشیدندبراي خورشید، که در عین حجاب

هجابِ على نفسنُ الْحیو هو ع 
 و به نفَْسِ این تعـین از حـق متمـایز شـد، زیـرا حـق       .عالم عین حجاب بر نفس خود است      و  

 .مطلق است و خلق مقید
هنفس َقَّ إدراکهالْح ِدركفلا ی  

طـور کـه   آنکند حق تعـالى را    ادراك نمى،جاب بر نفس خود است عالم چون عین ح  پس
ابـد و  ی وجودش مـی ي زیرا خود را ذوقاً و وجداناً در همان محدوده       .خودش را کند  ادراك می 

اي از حجاب برایش نسبت به حق در میان خواهـد بـود ولـی حـق را       بدین لحاظ وجودش نحوه   
  .ابیمیابد، نمییطور که حق، خود را میآن

هَزٌ عن موجده بافتقاره إلییتَمم بِأنَّه هلمع عرْفعَ مجابٍ لا یزالُ فی حفلا ی   

                                                
 همان جز یحجاب شخلق و حق حضرت نیب »خَلقْه غَیرُ حجاب خَلقْه بینَ و بینهَ لَیس«: که میدار اتیروا در -  29

 نفس رایز »بطونه یف ظاهراً و ظهوره یف باطناً ای«: میدار حق رتحض وصف در کههمچنان. ستین مخلوقات
 و است حجاب ،نیتع نفس پس رفت، حجاب در ظهورش نفس به و است یاطلاق قتیحق آن از يدیتق ،یتجل
 کرده رها حق به نسبت را خود تعلقات رایز شودیم محقق شتریب او قرب بگذرد خود ناتیتع از انسان اندازه هر

 .است

 31: ص ،73 ،جالأنوار بحار - 30
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.  اسـت  موجـود عالم بـه حـق  که  در عین آنعالم همیشه در حجاب است  با این حساب    پس  
  .د مفتقر استوجِچون به م. د خود متمیز استوجِداند از م زیرا مى
ظَّ له فی ال الحقّو لکن لا ح وجوبِ الذاتی الذي لوجود  

چون مفتقر به حق و متصف متصف است،   که عالم به حق است و به صفات حق        با این لکن  
 هرچند به علـم   نیست، وجوب ذاتى که براى وجود حق است     براى او حظّ علمِ    ،به امکان است  

 .فهمد که او وجوب ذاتی دارد، ولی نه به نحو وجودي و شهوديحصولی می
أبداً  فلا ُرِکهدی  .       ملا قَـد أنَّهل ،ذوقٍ و شهود لْمرَ معلومٍ عَۀ غیالْحیثی نْ هذهزالُ الحقُّ مفلا ی

ث لْحادفی ذلکل   
 حق تعالى از جهت وجـوب ذاتـى بـه علـم     هموارهکند و   حق را ادراك نمى    ،م عالَ پس ابداً 

م   حـادث،  آن راه نیـست، زیـرا    ذوقى و شهودى براى کسى معلوم نیست چون حادث را در           د  قـ
  .ذاتى ندارد تا به علم ذوقى و وجدانى و شهودى وجوب ذاتى را ادراك کند

نیز آدم است و » ورتهمخلوقٌُ علی ص« عالم يچه گذشت به این نتیجه رسیدیم که همهاز آن
»  و از  به طور کامل بر صورت حـق خلـق شـده     آدمست با این تفاوت کها» ورتهمخلوقٌ علی ص

 عالم بر صورت حق آفریده ياین جهت استناد آن به حق بیشتر است ولی در هر حال چون همه
که عالمَِ حادث اسـت بایـد بنگـرد بـه همـان      شده، هرکس خواست حق را بنگرد به صورت آن      

حالنا تعالی فی العلم به علی النظر فی الحادث       «: معنایی که فرمود   پس خداي تعالی ما را حواله » اَ
کردن وجـوب ذاتـی بـراي حـق     ده در علم به خودش بر نظرکردن به حادث و با طرح استثناء           دا

بـودنِ مـا   »مخلـوقٌ علـی صـورته   «عملاً تنزیه را نیز به میان آورد ولی راه رسیدن به حق بر مبناي       
 خود، غیب که با غیب و شهادتمثل آن. است که وزان حق باشیم تا بتوانیم حق را درك کنیم      

 کنیم، ولی با توجـه بـه حجـب ظلمـانی و نـورانی کـه حـق دارد آن         حق را درك می  و شهادت
:  در ایـن رابطـه قـبلاً فرمـود    .ادراك و وصول محدود است زیرا ما خود، حجـاب خـود هـستیم             

 -پس ما از طریـق خودمـان    .»فما وصفناه بوِصف إلاّ کنُّا نحن ذلک الوصف. فَاستدَلَلنْا بنا علیه  «
 که از جهت صفت و اسم، ظهور او هستیم، بر او -الوجود که با وجود حق موجود شده کنبه عنوان مم

که ما همان وصـف هـستیم مگـر وصـف     کنیم مگر آنکنیم و هیچ وصفی از او نمیاستدلال می 
چـه را  پس چون حق را به خود شناختیم از طریق خودمان به او نـسبت دادیـم آن           . وجوب ذاتی 

: و انبیاء و اولیاء نیز از همین طریق از خدا خبر دادند و مثلاً فرمودند. دیمکه به خودمان نسبت دا  
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مرضـْت فَلـَم   «: فرمایـد  و یا در حدیث قدسی حضرت حق مـی     »إنّ االله خلق آدم علی صورته     «
  .داندشود را وصف خود می او واقع میي یعنی آنچه در بنده»تعَدنی

وقـات و تجلـی صـورت اسـماء و صـفات در          در راستاي حضور اسماء و صـفات او در مخل         
إذا شـَهدِناه شـَهدِنا نفُوُسـنا و إذا شـَهدِنا شـَهدِ نفـسه      . فوَصف نفَسْه لنَا بنا«: فرمایـد انسان می   »فَ

خداوند خود را از طریق ما براي ما وصف نمود، پس چون به او نظر کردیم به خود نظر نمودیم 
  .خود نظر نمودو او نیز چون به ما نظر کرد به 

 به طوري که مـا  ،اي از حضرت کثرت در وحدت پیش آمدهدر رابطه با موضوع فوق نحوه    
در عین کثیربودن در شخص و نوع، از جهت حقیقت انسانی کـه حـضرت حـق در مـا خـود را            

نگرد، واحد هستیم و هرچند فارق و ممیزي بین ما و او هست و آن فارق همان افتقـار مـا در        می
که بـراي او اولیتـی باشـد     و از این جهت او ازلی و قدیم است بدون آن       . به خداوند  وجود است 

که او اول و آخر است ولی نه اولیت و آخریتـی    در عین آن  . که او بعد از نبودن، بود شده باشد       
او آخر است به آن . الوجود هستکه به معناي محدودبودن باشد براي او مثل آنچه براي ممکن        

پس او اول است در عین آخریت و آخـر اسـت در عـین      .  امور به او رجوع دارد     يمعنا که همه  
بینیـد، آخـر   مثل اولیت و آخریت دریا نسبت به حباب یا امواج که اول شما دریـا را مـی       . اولیت

بینید دریا در منظر شما بینید و نظر شما به موج آنچنان نیست که وقتی موج را می        هم دریا را می   
  .لیت و آخریت عقل در ادراك که همواره عقل در صحنه استنباشد و یا او

ًإلاّ تَشْریفا هیدنَ ییمِ بآد االلهُ ل عمفما ج  
 .مگر بـراى تـشریف و تکـریم آدم   بین دو دست خود را پس االله تعالى جمع نفرمود در آدم       

ن را در خود جمع کـرده و   اعیاياش همه انسان و دست انفعالی و قابلی يلذا به اعتبار عین ثابته    
شرافت انسان بـه ایـن جمـع    .  اسماء است در تصرف عالم ياش جامع همه  به اعتبار دست فاعلی   

خذ  .است که هم دست اعطاء دارد و هم دست اَ
  ِو لهذا قالَ لإبلیس :»يدِبی ما خَلَقْتل دجأَنْ تَس کنَع75/ص(»ما م(   ـهعمنَ جـیو الاّ عما ه و 

با الْحدما یقِّ، و هةِ الْحورةِ الْعالَمِ و صورنِ صَتیورنَ الصقّی  
   چون آدم جامع یخداى متعال به ابلیس فرمود    . ین است د :»     مـا خَلقَـْتل دجَأنَْ تس ک َنعما م

يدِهـم صـورت   ،داشـتنش هـر دو صـورت را     و این تشریف نیست مگر عین جمع و در بـر  ».بی 
 ،لم را که حقایق کونیه است و هم صورت حق را که حقایق الهیه است کـه ایـن دو صـورت       عا

 که با صورت عالم، حقایق کونیه و اعیان مخلوقات را در خود جمع کرد و بـا            ندادو دست حقّ  
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هـاي  شیخ اکبر صورت عالم را یکـی از دسـت    . صورت حق، اسماء الهی را در خود جمع نمود        
طـور کـه دسـت دیگـر خـدا بـه       ، مظهر اسماء و صفات الهی است همـان      خدا گرفت، زیرا عالمَ   

کـه  تفاوت در جهت فاعلی و قابلی است با نظر به این. باشدعنوان ظاهر اسماء و صفات حق می      
پـس فاعـل و قابـل در حقیقـت واحـد      . عالم هم وراء حق نیست، بلکه شأنی از شئون حق است         

 .است در دو صورت
نَ ام زءج ۀُو ابلیسعیمالْج لْ له هذهصتَح لْعالَمِ لَم 31 

و بدین لحاظ حکم سجده را که بـه او  نیست براي او  این جمعیت   ،و ابلیس جزء عالم است    
 ابلـیس مظهـر اسـم مـضلّ    . سجده شود، براي ابلیس نیاورد و با دو دست خدا خلق نـشده اسـت            

 آن اسـم یعنـی اسـم    ت که آدم مظهـر ه اسلّ الاست و این اسم از اسمائى است که داخل در اسمِ   
فرماید چـرا بـه   که به ابلیس می و همین براى ابلیس جمعیت اسماء و حقایق نیست       اللّه است، لذا  

 مخلوقات بـا  يآدم که با دو دست خود خلق کردم سجده نکردي؟ حاکی از آن است که بقیه           
 .انددو دست حضرت حق خلق نشده

     َخلیفۀً ف هذا کانَ آدمةِ   إنْ  و لورکنُْ ظاهراً بِصی فمـا هـو          لَم فیـه َخْلَفه خْلَفهَ فیما استَ  منِ استَ
 خلیفۀً

 االله در عالم شده است پس اگر آدم به صـورت  ُخلیفۀ ،و چون آدم واجد این جمعیت است     
 یعنـی در  -،  در آن چه خلیفـه او شـده اسـت   ،کسى که او را خلیفه خود قرار داد یعنى حق تعالى 

 ي پـس آدم بایـد همـه   .خلیفـه نیـست  و تـصرف نکنـد،       ظاهر نباشـد     -ا دشتن کمالات الهی   عالم و ب  
 .بودن داشته باشد خلیفهيکمالات اسم جامع اللّه را در مرتبه

 علیها فخْل  لأنَّ استَنادها إلیه فلا بـد أنْ  -و إنْ لم یکنُْ فیه جمیع ما تَطْلُبه الرُّعایا الّتی استُ
خَلیفۀٍ علیهم-جمیعِ ما تَحتاج إلیهیقوم بِ خَلافۀَ إلاّ للإنسانِ الکاملِ.  و إلاّ فلیس بِ   فما صحت الْ

خواهند، رعایـایى کـه خداونـد وى را بـر آنـان خلیفـه        و اگر در آدم جمیع آن چه رعایا مى   
هـا را   تقاضاهاي آنيهمه زیرا استناد آن رعایا به آن خلیفه است، پس باید     -  خلیفه نیست  ، نباشد ،گردانید

                                                
اش داراي شرارت است و باشد و با هویت شیطانی هویت ابلیس هویتی است نفسانی، یعنی نفس است و مجرد می- 31

 مثـل کـسانی کـه    -کنـد  در ملکوت قرار دارد و به جهت قدرت و شدت وجودي که دارد در دیگران به صورت طولی اثر مـی  
ـه    - از جنّ است که فاسـق شـد   »کانَ منَ الجِْنِّ«کند و اماره را متأثر می و نفس -چشم زخم قوي دارنـد   ب ـرِ ر َـنْ أم قَ عـس فَ ، شـیطان  -   فَ

 واهمه بـه خـودي خـود چنـین نقـصی      ياند وگرنه قوهدهد که گرفتار نفس اماره واهمه افرادي را تحت تأثیر قرار می   يقوه
 .ست و به خودي خود بار منفی نداردشده ا واهمه، عقلِ نازليندارد زیرا قوه
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نـه بـر ایـشان خلیفـه     را که بدان نیاز اسـت واجـد باشـد وگر   پس ناچار باید آن چه  -برطرف کنـد  
 که روح عالم است و مدبر عالم اسـت    پس صحیح نیست خلافت مگر براى انسان کامل       . نیست

، وگرنه اصالتاً عبد است و سایر مردم نصیبی از خلافت را دارا هستند    مثل تـدبیر نفـس بـراي    -نیابتاً
ظما از آنِ انسان کامل است و خلافت سایرین شعبه -بـدن  ظما  ولی خلافت ع اي از آن خلافت ع

 .است
                   هـورتلَـى صنَـۀَ عالْباط َو أنشأ صـورته رِهون حقائقِ العالَمِ و صرةَ مالظاّه َتهفأنْشَأَ صور
 تعالى

 32موجود است، از حقایق و صور عالم ر خارجپس حق تعالى صورت ظاهرى انسان را که د
 . فرمودءنشاإ  صورت خودشيصورت باطنى انسان را بر نحوهاد فرمود و  و ایجءنشاإ

قالَ فیه و لذلک :»رَهصو ب هعمس ما قالَو » کُنْت :»َذُنه   »کُنْت عینهَ و أُ
کنُْت عینَه « و نفرمود » سمعه و بصرَهکنُْت«: از این روى حق تعالى درباره انسان کامل فرمود   

شوم، منظورش همـین جـوارح بـدنی انـسان     ؛ زیرا اگر فرموده بود من چشم و گوش می        »و اذُُنَه 
که صورت باطنی انسان را بر اساس صورت باطنی خودش إنـشاء کـرده، در حـق            بود، در حالی  

 .شوممن سمع و بصر او می: آدم فرمود
ینِفَفَرَّقَ بَتیورنَ الص  

 بدین معنا که انسان مجموع عالم إله  . گذاشت پس بین این دو صورت ظاهرى و باطنى فرق        
  .و عالم خلق است

          َرِ ما تَنَ الْعالَمِ بِقدم و هکذا هو فی کلُِّ موجود   حقیقۀَُ ذلک الموجود هطْلُب.    دلکن لیس لإح 
خَلیفۀَِ فما فاز إلاّ بال   مجموعِمجموع ما للْ

عـالم  از موجودات در هر موجود ، و همچنان که حق تعالى و هویت او سارى در آدم است         
 سـارى  ،نیز به قدر آن مقدارى که حقیقت آن موجود به حسب استعداد و قابلیتش طالب اسـت              

فـائز  است لکن براى هیچ یک از افراد عالم مجموع آن چه که براى خلیفه هست، نیـست پـس              
 . لافت مگر به سبب مجموعنیامد آدم به خ

                                                
چیزي است که از  آني چون فرمود صورت ظاهر انسان را از حقایق عالم ایجاد کرد، منظور از صورت ظاهر همه- 32

 کـه همـان صـورت     ایجاد کـرد  صقعِ ربوبی انسان را ازنط با صورت و، تعینات خلقیيصقع ربوبی خارج شده، یعنی همه  
 .است انسان يعلمی و عین ثابته
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 رَی و لوو    لا س ی الموجوداتقِّ فانُ الْح ظهوره          کَما أنَّـه ،لْعالَمِ وجودةِ ما کانَ لورفیها باِلص 
نییالْع وجوداتی الْمف کْمرَ حۀُ ما ظَهعقولۀَُ الْکُلیالْحقائقُ الْم لکۀلو لا ت  

د براى  نبو-ش اسماء و صـفات -ها به صورتشهور او در آنو اگر سریان حق در موجودات و ظ 
 حکمـى در  ،بودنـد   نمـى  کلـی  معقـولِ کـه اگـر آن حقـایقِ      چنـان  .بـود  وجود و ظهـورى ن     ،عالم

 .شد موجودات عینى ظاهر نمى
نَ الْعالَم إلى الْحقِّ فی وجودهم قارقیقۀَِ کانَ الإْفْتالْح هنْ هذو م 

 به ارتباط افتقارى در وجود و بود  ،عالم به حق ارتباط دارد    یقت  از جهت واقعیت و حق    پس  
 نه در ذاتش که در علم خدا هست و جعل به آن تعلق نگرفته، بلکه جعل به وجود عالم  خودش

  .تعلق گرفته است
 ٍغن ــستَ ــا الکـــلُّ مـ ــرٌ مـ   فاَلکُـــلُّ مفْتَقـ

  
ــی     ــاه لا نَکن ــد قُلن ــقُّ ق ــو الح ــذا ه   ه

این مطلب، موضوع حقی است . محتاج به هم هستند و کلّ، مستغنی نیستکلّ عالم مفتقر و       
 .که ما آن را گفتیم، نه به صورت پنهان، تا طالبینِ این مطلب راحت آن را بگیرند

بِـــه قـــارـــاً لَـــا افْتغنی فـــإنْ ذَکَـــرت  
  

ــی    نــا نَع ــنْ قولن ــذي م ــت ال ملــد ع    فق
پـس دانـستی   . نی است و نیازي براي او نیستچه خدا را به حسب ذات بنگري، غ   پس چنان   

چه قبلاً گفتیم که همه به هم نیاز دارند، به حسب اسماء اسـت، اسـمائی کـه بـه ذات خـود،                 آن
 . کنندعالمَ را طلب می

    ــیس لَــه ــلُّ مربــوطٌ و ل ــلُّ باِلک   فالک
  

 ــ   ــه عنّ ــا قُلْتُ ــذوا م ــاك خُ ــه انفک  یعن
خدا به عالم مرتبط است و هم عالم به خدا، و نیـست    پس کلّ به کلّ مربوط است یعنی هم           

  .چه من گفتم را از من بپذیرآن. براي عالم از خدا انفکاکی
             نیأع موحِ آدنَشْأَةَ ر تملع َرَة، و قدالظاه َتهورنی صأع آدم دسۀَ نَشْأَةِ جکْمح لمتع َفَقد

  لخَلقُْصورتهَ الْباطنۀََ، فَهو الحقُّ ا
 جـسد  يپس همانا حکمت نشئه  : فرمایددر راستاي موضوع حقُّ الخلق براي انسان کامل می        

 ي و آن حکمت ظهور احکـام اسـماء و صـفات اسـت در نـشئه      -آدم را که صورت ظاهرش بود دانستى        
دم  روح آي حکمـت نـشئه  - را دانـستى  -باشـد  اش مـى   که صورت باطنه-  روح آدم ي و همانا نشئه   -آدم

  .پس آدم حق است و خلق است» فهو الحق الخلق «-ربوبیت است و خلافت بر عالم
ََلافۀإستحقّ الخ ِالذّي به المجموع یو ه هتتْبنَشْأَةَ ر تملع َو قد  
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 تـا بتوانـد   سزاوار خلافت شد    مجموعى ي رتبت آدم را دانستى که بدان نشئه       يو همانا نشئه  
 .ه ظاهر پخش کنداز باطن بگیرد و ب

الإنسانی عنها هذا النَّوقَ مةُ الّتی خُلدالْواح س  فآدم هو النَّفْ
 کـه آن  ى است که این نوع انسانى در دار وجود از او خلق شده است پس آدم، نفس واحد   
 است که در عالم ملک، آدم ابوالبشر است و در هر صورت وقتـی  عقل اول و روح محمدي    

 عنصري حاضر اسـت  يلهی در میان است نظر به انسان کاملی است که در نشئه           ا يبحث خلیفه 
 .ماندکه با رفتن او براي عالم بقائی نمی

   نْهـا      «: و هو قوله تعالىخَلَـقَ م ةٍ وـدمن نَفْـسٍ واح ي خَلَقَکُمالَّذ کُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهیا أَی
ثَّ منْ ب ها وج وجالاً ز ثیراً و نساءهما رِ   »کَ

اى «: فرمودبدین شکل  نساء يخداى تعالى در اول سورهو آن نفس واحده همانی است که  
مردم از پروردگارتان پروا کنید آن که شما را از یک نفس آفرید و از او جفتش را پدیـد آورد   

روت عقـل اول   که نفس واحد نسبت به عالم جب ـ.»و از آنها مردان و زنان بسیار پراکنده ساخت      
که فرمود از آن زوجش را آفریـد، منظـور نفـس کلیـه اسـت و از ایـن دو، عقـول و        است و این 

حال اگر نفس واحد نسبت به عالم ملکوت در نظر گرفتـه شـود، نفـس        . نفوس مجرده خلق شد   
کلیّ است و زوج آن طبیعت کلیه است و از آن دو، نفوس ناطقه مجرده خلق شـد و نـسبت بـه         

  . آدم ابوالبشر مصداق نفس واحد است و حواء زوج آن استعالم ملک،
فقوله :» کُمبو هـو               33»اتَّقُوا ر ،ـنْکُمطَـنَ ملُوا ما بعو اج کُمَربۀً لوِقای نْکُمرَ ملوا ما ظَهعج ا 

 ـ  فَکُونُوا وقایته فی الذَّم و    : فإَنَّ الْأمر ذَم و حمد    : ربکُم، وِقایۀً لَکُم   ایتکُم فـی الْحمـد      اجعلُوه وق
   یندباء عالم اتَکُونُوا

 وقایـه و  -که همان جهت خلقی شـما اسـت    - ظاهرتان را    فرمایدمی . است یۀاز وقا » اتَّقوُا «يکلمه
تان  و باطن- تقوا آن است نقص را به خود نسبت دهید نه به خداوند    -سپر قرار دهید براى پروردگارتان      

 و کمال را بـه حـق   - خودتان قرار بدهید يوقایه - و جهت حقانی شماست -ردگارتان باشد   را که پرو  
 حـق  يهـا، وقایـه  ها و ذم زیرا هر امري یا مذموم است یا ممدوح، پس شما در بدي         -.نسبت دهید 

                                                
 نیز آمده و شیخ اکبر با نظر به معناي »اجعلوا وِقایۀً«  اگرچه به معناي پرهیزکاري آمده، به معناي        »اتقّوا« ي واژه - 33

  .دوم، سخن خود را به میان آورد
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 اگر چنین کنید شما صـاحبان  - حمد را به او نسبت دهید- خود کنید در حمد    يشوید و او را وقایه    
  . شوید و عالمان به متن هستی میادب

دادن کمـالات بـه خداونـد آن اسـت کـه انـسان از انیّـات نفـس آزاد          سلوکی نسبت يفایده
تواند بر او مسلط شود، به همان صـورتی کـه فرشـتگان بـه حـضرت حـق            شود و شیطان نمی   می

ک لا علمْ لنَا إلاَِّ ما علَّمتنَا      «: عرض کردند  کـه فرمـود ظـاهر را وقایـه و سـپر      ین ا)32/بقره(»سبحانَ
پروردگارتان قرار دهید و هرچه بدي است را به خود بگیرید؛ به جهت آن است که ظاهر بیشتر   
محل تصرفات شیطان است برعکسِ باطن کـه فرمـود همـان پروردگـار شـما اسـت و در یـک                  

دبـا و علمـاء   کلمه، نقائص از سوي عبد و کمالات از سوي حق، تقوا است و انسان را در مقا              م اُ
  .دهدقرار می
  هَضَتی ی قَبف لَ ذلکعو ج یهف عدلى ما أوع هتَعالى اطلَع إنَّه ثُم :  ةُ فیها العـالَمدضۀَُ الْواح الْقَب

هبراتن میو ب نُوهو ب مفیهو فی القبضۀِ الاُخرى آد م  
همان اسماء الهـی   که -چه که در او به ودیعه نهاد سپس حق تعالى آدم را آگاه گردانید به آن      

 که دسـت چـپ و   -قرار داد  در یک قبضه عالم را .اش نهاد و آن ودیعه را در دو قبضه       -است تماماً 
قرار داد و مراتـب فرزنـدان آدم را در    آدم و فرزندانش را  ،و در قبضه دیگر    -وجه خلقی آن است   

  .بیان کرده استآدم 
چه بـه ودیعـه در او گذاشـت آگـاه     گوید که خداوند آدم را از آن میمی فص آديدر انتها 

 بـه اعتبـار   -کرد و آن ودیعه را در دو مشت او قرار داد کـه در یـک مـشت او عـالمَ را قـرار داد           
 دیگر آدم و فرزندان او را قرار داد و در حقیقـت آدم، مراتـب    و در مشت- فیض بـودنش  يواسطه

 در . تا آدم را از معارف و اسرار و حقایقی که در او هست، آگاه کنـد   دفرزندان آدم را بیان کر    
 ي اعیان موجـودات را بـر سـبیل تفـصیل قـرار داد و در قبـضه            ي اول که عالم باشد همه     يقبضه

 موجودات اسـت بـر سـبیل اجمـال قـرار داد تـا عـالم        يدوم، آدم و فرزندانش را که شامل همه     
 .د و فرزندان آدم را در آدم بیان و آشکار کردصغیر و کبیر در اختیار آدم باش

 فی هذا لْتعر، جد الأکبفی هذا الإمامِ الْوال عدرِّي على ما أوتعالى فی س ّنی اللها اطلَعو لَم
فمَما . نالکتابِ منه ما حد لی لا ما وقَفْت علیَه، فإَنَّ ذلک لا یسعه کتاب و لا العالم الموجود الآ

   شَهدِتهُ مما نُودعه فی هذا الکتابِ کَما حده لی رسول االله
  حـضرت آدم -و چون حق تعالى در سرّم به من اطلاع داد آن چه را که در امام والد أکبر     

ها آن چه را کـه    در این کتاب قرار دادم از آن ودیعه،به ودیعه نهاد - است که باطن او رسول االله    
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 زیرا آن چـه را  .دانم و به آن واقفم  نه آن چه را که من مى،ام والد أکبر براى من معلوم فرمود    ام
. گنجـد  نمـى هیچ کتابی وسعت آن را ندارد، بلکه الآن در عالمِ موجـود هـم         که من بدان واقفم     

 کـه امـام والـد أکبـر    نهم چنـان  پس آن چه را که یافتم، از امورى که در این کتاب به ودیعه مى          
 : هاستبراى من معلوم و محدود فرمود این

ۀٍ و هو هذا الباب الذي مر قولنا فیهۀ فی کلمۀٍ آدمیۀٌ إلهیکْمح   
  : گذشت ما در موردشي گفته آدمیه و آن این باب بود کهيحکمت الهیه در کلمه

 ٍۀثی یۀ فی کلمۀٍ شثی     إلی آخر.... ثُم حکْمۀٌ نَفْ
  .»ثمُ حکْمۀٌ فَردیۀٌ فی کلمۀٍ محمدیۀٍ« :که می گویدتا آن. دهدا ادامه می فصوص ريو بقیه

    ۀُ الّتی المنسوبۀُ إلیهامکمۀٍ الْکَلکلُِّ ح کَم فی . و فَصالْح ن هذهم ُعلى ما ذَکَرتْه ت فاَقْتَصرْ
ثَلْت   هذا الکتابِ على حد ما ثَبت فی اُمِّ        ما رسم لی، و وقفت عندما حد لـی و لـو    الکتابِ، فاَمتَ

غیَرُه وفقُّ لا ربالم ّو الله ن ذلکم َنعضْرة تَم فإنّ الْح تتَطَعزیادةً على ذلک ما اس تمر 
 مثل آدم و شیث و غیره، که -اى است که به آن منسوب است   کلمه،هر حکمتو نگین فص و 

هـاى بیـست و هفتگانـه در ایـن     و من در آن چه از این حکمت  -دباشنهر کدام نگین آن حکمت می     
م الکتاب ثابت   چـه  پس امتثال کـردم آن . است  کتاب آوردم اختصار کردم بر آن حدى که در اُ

اى کـه بـراى مـن معـین      م شد و تعیین گردید و محدود کـردم بـدان انـدازه   یرسترا که براى من     
نویسم استطاعت نـدارم زیـرا حـضرت علمیـه مـانع مـن        از آن را ب  يگردید و اگر بخواهم زیاده    

  .دهنده است و ربى جز او نیستاست از آوردن زیاده و خداى تعالى توفیق

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  فص حکمْۀٌ نفَثْیۀ فی کلمۀٍ شیثیۀ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
         اسـت کـه آن القـاء    ش نبی منقودر این فص بحث از حکمتی است که بر قلب جناب شیث 

، برعکس فص آدمی کـه حکمـت   ه اللّ هبۀالهی و نفََس رحمانی است بر عین ثابته حضرت   
  .دم جمع الجمعی را مورد بحث قرار دااحدي در مقا

ه الأرضِ  علـَى انَّ اول وصی کانَ  «: در روایت داریم   جـ ۀُ  و ه هبـ در ایـن روایـت   »  الـشیَث  اللَّـ
ه نامیده  هبۀُ  را حضرت شیث  چـون جنـاب هابیـل بـه قتـل رسـید و       . اند که او اول وصی است اللَّ

، کـه وصـی دارد  جـایی کـه هـیچ پیـامبري نیـست مگـر آن      از آن. قابیل هم که قسی القلـب بـود     
  .حضرت شیث وصی حضرت آدم بودند

 اولین 1»الْأَرضِ هبۀُ اللَّه بنُ آدمإنَِّ أوَلَ وصی کَانَ علَى وجه      «:  داریم و نیز از رسول خدا    
بٍ کـَانَ    «: فرمایدو در ادامه می   .  بن آدم بود   هبۀ االلهِ وصی بر روي زمین      و إنَِّ علی بنَ أَبـِی طَالـ

  دمحمل ۀَ اللَّهبه  لَهَنْ کَانَ قبم ْلمع و اءیصَالْأو ْلمرثَِ عحـضرت  يهبن ابیطالـب هب ـ  و علی2» و 
بن ابیطالب وارث علم اوصیاء قبل از خود، و وارث علم هر آن کس االله براي محمد بود، و علی   
ۀِ    «:  داریمو نیز در روایتی دیگر از رسول خدا . که قبل از او بود می باشد       وم القْیامـ رُ یـ خـ یفتَْ

خرُ أَنَا بعِلیِ       کند  در قیامت آدم به فرزندش شیث افتخار می   3»  طَالبٍ  ی أَبِ   بنِ  آدم بِابنه شیَث و أفَتَْ

                                                
 .6، ص 27 بحار الأنوار، ج - 1
 .  همان- 2
 49: ، ص39 بحار الأنوار، ج - 3
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 الهـی، عامـل ظهـور    يچون هر دوي ایـن دو بزرگـوار بـه عنـوان هبـه     . و من به علی بن ابیطالب 
  .حقیقت نور باطنی آن دو پیامبر خدا بودند

رسـال  بـه معنـاي ا  » النَّفَث« که  نفَثْیه گذاردحکمتاز آن جهت شیخ اکبر عنوان این فص را  
خوانند تا آن آب حامل روحانیـت  نفََس است به آهستگی، مثل دمیدن به آبی که بر آن دعا می        

 جا منظور، القاي علوم موهبی و عطایاي الهـی در جـان و روح ایـن پیـامبر     در این . آن دعا گردد  
 فی روعی إنَِّ روح القْدُسِ نفَثََ«: فرماینـد  داریم که میو در همین رابطه از رسول خدا  . است

 روح القدس در جانم دمید که »  أَنَّه لَنْ یموت عبد منْکمُ حتَّى یستَکْملَ رِزقَه فَأجَملوُا فی الطَّلَب         
هـا در  اش کامـل بـه او داده شـود، پـس اي انـسان     میرد مگر این که روزي   کدام از شما نمی   هیچ

  )187 ص ،74بحارالانوار، ج (.طلب روزي شتاب نکنید
بعد از حکمت الهی که مربوط به حضرت آدم بود و مقام اجمال انوار الهـی بـود، حکمـت            

  .باشدنفثی است که مقام انبساط وجود است و آن مقام حضرت شیث می
          ـ  اد و علـى غیَـرِ أیـدیهم علـى          اعلَم اَنَّ العطایا و المنحَ الظاهرَةَ فی الکَونِ على أیديِ العب

    منها ما یکون عطایا ذاتیۀً و عطایا أسمائیۀً و تَتَمیزُ عندْ أهلِ الأذوْاقِسمینق
  عطاي الهی بود که بعد از جناب هابیل به حضرت آدم     که جناب شیث نبی   با نظر به این   
 مثـل امـام یـا    - وجود در دسـت بنـدگان خـدا       عطاي الهی یا در عالمِ     بدان: فرمایدعطا فرمود، می  

 و مـستقیماً از خـدا و   ظاهر است و یا عطایایی است که در دست بندگان خدا ظاهر نیست          -شیخ
حال در هر صورت آن عطایا بر دو قسم است، یا عطایاي ذاتی هستند . گیرندیا از باطن خود می

 ي کـه البتـه ایـن توانـایی زیـاد     شـوند و اهل ذوق متوجه تفاوت آن دو مـی       4و یا عطایاي اسمائی   
  .که منبع هرکدام را بدانندخواهد می

      ٍنیعؤال فی غیرِ منْ سنٍ و عیعؤالٍ فی منْ سکُونُ عنها ما یکـونُ   . کَما أنَّ مو منها مـا لا ی
فاَلمعین کمنْ یقولُ یا رب اعطنی کـذا فیعـینُ        . عنْ سؤالٍ سواء کانَت الأعطیۀ ذاتیۀً أو أسمائیۀً       

خْ  راً ما لا یتیأملَحصیه مف لَمنی ما تَعطأع قُولُ یا ربنْ ین کَمیو غیَر المع واهس َنْ غیَرِ -طُر لهم 
ثیفمن  لکلّ جزء -تعیینٍ    ذاتی منْ لَطیف و کَ

                                                
ه ریشه در تجلیِ تعین اول دارد و عطاي اسمائی، عطایی است که ریشه در تعین ثانی یا  عطاي ذاتی، عطایی است ک- 4

 .»الربّ«و » الرّحمن«و » اللهّ«مصدر عطاي ذاتی از اسماء ذاتی است مثل اسم . مقام واحدیت دارد
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شود و بعضی از عطایا بـدون  ن ظاهر میطور که بعضی از عطایا با سؤال و تقاضاي معی        همان
اللهم ارزقنی «: گویـد گیرد و انسان به طور کلی میتقاضا شود انجام می آن که به صورت معین      

 و یا اصلاً عطایا بدون آن که سؤالی از جهت لفظ در میان باشد، بـه انـسان   »خیر الدنیا و الاخره 
: ن مثـل آن کـه گفتـه شـود     عطـاي معـی  .شود، اعم از آن که عطایا ذاتی یا اسمائی باشد    داده می 

 .شـود نمـی کند که شامل چیز دیگـر  ن می را معیيپس امر.  را به من عطا کن    مطلبخدایا فلان   
دانی عطایم کن، بـدون  خدایا هر چه را مصلحت من می: ن مثل آن که گفته شود  غیر معی  عطايِ

براي هر جزء ذاتی، اعـم از اجـزاي لطیـف، مثـل تقاضـا      آن که مشخص کند آن عطا چه باشد،      
 تقاضا براي اجزاي جسمانی مثـل چـشم و گـوش و تقاضـا بـراي      براي نورانیت قلب و روح و یا    

  . هانورانیت آن
ًولاجق عفإنَّ الإنسانَ خل جالُ الطَّبیعیؤال الاستعلى السع َثه عب نفنفانِ، صائلُون صو .و الس

 ۀ أموراً عند االلهِ قد سأنّ ثَم ملما على السؤالِ لع َثه عالآخَرِ ب نفبأنّها لا تُنالُ إلاّ بعد الص قَ العلمب
فلَعلَّ ما نَسألهُ منه سبحانهَ یکونَ من هذا القبیل، فسؤالهُ احتیاطٌ لما هـو الأمـرُ                : السؤالِ، فیقولُ 

و هو لا یعلم ما فی علمِ االلهِ و لا ما یعطیه اسـتعداده فـی القبـولِ، لانّـه مـن                  . علیه من الإمکان  
 علوماتالزمانِ           اغمضِ الم خصِ فی ذلک و لو لا ما   الوقوف فی کلِّ زمانٍ فرد على استعداد الشَّ

   أعطاه الاستعداد السؤالَ ما سأل
اي عجـول دارنـد    باشـند، گروهـی از آن جهـت کـه روحیـه           کنندگان نیز دو نـوع مـی      تقاضا

  إِ«کنند، از آن جهت که  انسانی تقاضا می عجولِ براساس همان طبیعت  /اسـراء (»نسْانُ عجولاًکانَ الْ

 تـا  ودانند امور در علم خـدا هـست   کنند که میو گروهی از آن جهت از خداوند تقاضا می         )١١
کند شـاید ایـن مـورد کـه سـؤال      آورد، پس سؤال میدست نمیسؤال نشود انسان آن امور را به      

ت آن چیز تنهـا  کند چون ممکن اسکند هم از همان قبیل باشد، پس از سر احتیاط سؤال می          می
چه استعداد ند آندا و نمید در علم الهی چه هست،دانکه نمیدر حالی.  لفظی عطا شود  با سؤالِ 

 ی معین ـتـرین معلومـات آگـاهی از زمـان      زیرا غامض . کند چیست ها در قبول عطایا اقتضا می     آن
علـوم  کـه م در حـالی . در آن زمـان را دارا اسـت  است که استعداد شخص اقتضاي کسب عطایـا       

  پـس طلـب، بـر مبنـاي اسـتعداد      - کـرد  طلبی نداشت انـسان سـؤال نمـی   ، هر کساست اگر استعداد 
  -5.است

                                                
 .»اگر نخواستی داد، ندادي خواست! الهی«:  از خواجه عبداللهّ انصاري هست که- 5
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                   ،علموه فی الزمـانِ الـذي یکونـون فیـهفغایۀُ أهلِ الحضورِ الذینَ لا یعلمونَ مثلَ هذا أن ی
   إلاّ بالاستعدادفإنّهم لحضورهِم یعلمونَ ما أعطاهم الحقُّ فی ذلک الزمانِ و انّهم ما قَبلوه 

دانند، آن است که زمانی غایت اهل حضور، از اهل حضوري که طلب استعداد خود را نمی  
 ایـن  -. از استعداد خود خبر ندارند که در وقت معین چه کـاري بایـد بکننـد         -را که در آن هستند بشناسند     

ایـن زمـان براسـاس    داننـد خداونـد در    اند در آن حداند که می     افراد به جهت حضوري که یافته     
  6. استها دادهاستعدادشان چه به آن

  نفانهم مـا      : و هم صـن اسـتعدادعلمـونَ می هم و صـنفستعدادهم ان قَبولعلمونَ می صنف
  معرفۀِ الاستعداد فی هذا الصنفیقبلونهَ و هذا أتم ما یکونُ فی 

شـوند و  ه استعدادشـان مـی  شـان متوج ـ انـد، گروهـی کـه از قبـول      دو گـروه   این اهل حضور  
توانند قبـول کننـد و ایـن گـروه     شوند چه چیزي میگروهی که با علم به استعدادشان متوجه می 

 این سالک کامل .ترنداند از گروه اول کاملدوم به جهت معرفتی که به استعداد خود پیدا کرده
 ایـن نکتـه اشـاره دارد    شـود و قـرآن بـه   فهمد چه چیزي به او داده می   از طریق استعداد خود می    

 .)21 و20/مطففین(» یشهْده الْمقَرَّبونَکتاب مرقْوُم«: فرمایدجا که میآن
             سأل امتثالاً لأمرِ االلهِ فـیلاستعجالِ و لا للإمکانِ، و إنّما یسألُ لا لن یم و من هذا الصنف

محضِ، و لیس لهذا الداعی همـۀٌ متعلقـۀٌ فیمـا           فهو العبد ال   »ادعونی أَستَجِب لَکُم  «: قوله تعالى 
ضَى الحالُ السؤالَ  فإذا اقتَ  .یسألُ فیه من معینٍ أو غیرِ معینٍ، و إنّما همتهُ فی امتثالِ أوامرِ سیده             

فقد ابُتُلی أیوب علیه السلام و غیرهُ و ما .  و إذا اقتضَى التفویض و السکوت سکتسألَ عبودیۀً
 ـسألو               سأَلوا رضى لهم الحالُ فی زمانٍ آخرٍ أن ی ا رفـع ذلـک     فع ما ابتَلاهم االلهُ تعالى به، ثُم اقتَ

   فرَفَعه االلهُ عنهم
ند ولی نه به جهت استعجال و کنند که از خداوند تقاضا و سؤال میاز این گروه کسانی هست 

شـود بلکـه سـؤال    نه از جهت امکان که فکر کنند مطلـب مـورد نظرشـان بـا سـؤال حاصـل مـی         
 . این گروه عبد محض خداوندانـد )60/غـافر ( » أَستجَِب لَکمُ ادعونی«: کنند چون خداوند فرمود   می

ن، ن و غیـر معـی  اعم از معـی اي همتی که متعلق به چیزي باشد نیست،         براي چنین دعاکننده  چون  
                                                

دانند در هر زمان استعدادشان مقتضی چیست تـا بـر اسـاس    دانستند و نمی از قبل طلب استعداد خود را نمی   هرچند - 6
 چـون در  البتـه  ،هـا شـده عطـاي الهـی اسـت     فهمند این عطایی که به آناند میاستعدادشان سؤال کنند ولی چون اهل مراقبه   

 بر عکـس  ،فهمند از طرف خدا استها رسید میعطایی به آنشود، هرچند وقتی  دانند فردا چه می   حضور کامل نیستند نمی   
 .اهل غفلت
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     او اقتضاي سؤال لفظـی   ر حالِ حال اگ . کنندد و مولایشان سؤال می    تنها در راستاي امتثال امر سی 
کند و اگر اقتضاي تفویض و سکوت داشته باشـد، سـاکت   داشته باشد از سر عبودیت سؤال می     

 و امثال او پیش آمـد کـه از خداونـد تقاضـاي رفـع ابـتلاء              آن طور که براي ایوب    . می ماند 
ا از او و امثال او  حالش اقتضاي سؤال نمود و خداوند آن ابتلاء ر،نکرد تا آن که در زمان دیگر      

  .رفع کرد
  االله نِ له عندرِ المعیَلْقدل ا. و التعجیلُ بالمسئولِ فیه و الإبطاء فإذا وافقََ السؤالُ الوقت رعس

ت الإجابۀ فیه لا الاجابۀ التی هی      الآخرةِ تَأخّ الدنیا و إما فی   باِلإجابۀُ، و إذا تأخّرَ الوقت إما فی       رَ
   فاَفهملبیک منَ االلهِ 

   ر معینـی نـزد   حقیقت این است که تعجیل در برآوردن سؤال و یا تأخیر در آن مربوط به قـَد
شـود ولـی اگـر وقـت آن نباشـد،      ، اگر سؤال موافق وقت باشد سریعاً اجابـت مـی          است خداوند

است مسئولٌ فیه  و این تأخیرِ اجابت مربوط به . یا در دنیا و یا در آخرتافتداجابت آن عقب می
کـه در  اسـت  آن چیزي است که درخواست شده، نه مربوط به لبیکی کـه خداونـد گفتـه        یعنی  

  :گوید مولوي در این رابطه می.لبیک خداوند تأخیر نیست
ــا اســـت گفـــت ــه تـــو، لبیـــک مـ   وآن نیاز و درد و سوزت، پیـک مـا اسـت          آن اللـّ

        الثانی و هو قولُنا سما القکون ع «و أمنها ما لا یظَ  »ن سؤالٍو م  فاَنّما أُرید بالسؤالِ الـتلفّ
کَما أنهّ لا یصح حمد . بهِ، فإنهّ فی نفسِ الامرِ لا بد من سؤالٍ إما باللفظ أو بالحالِ او بالاستعداد

اللهِ هو مطلقٌ قطُّ إلاّ فی اللفظ، و أما فی المعنى فلا بد أن یقیَدِّه الحالُ فالَّذي یبعثکُ على حمد ا            
 صـاحبه و یـشعرُ باِلحـالِ    د منَ العبد لا یشعر بهِالمقید لکَ باِسمِ فعلٍ او باسمِ تنزیه و الاستعدا        

ثَ و هو الحالُ  الباع علَمأنَّه یأخفى سؤالٍل فالاستعداد  
 منظـور آن اسـت کـه سـؤال لفظـی      ،اما آن قسم از عطایی که عرض شد بدون سـؤال اسـت   

 چه سؤال به . حتماً سؤال باید صورت گیرد تا عطایی داده شود      الأمرشد در حالی که در نفس     نبا
 مطلـق باشـد مگـر    حمـد صـحیح نیـست    طور که   همان.  به حال و چه به استعداد      لفظ باشد و چه   

 وقتی به چیز قابل حمدي نظر شود پس . یا در لفظ و یا در معناکه به نحوي قید خورده شود،    آن
گوینـد  کـه مـی   مثـل آن - تنزیه است ا اسمِانگیزاند، اسمِ فعل ی   حمد الهی برمی   تو را به     آن چیز که  

 اسـتعداد، چیـزي اسـت کـه     و -کنی با اسـم قـدوس  حمد خداي رزاق را و یا خدا را از هر نقصی تنزیه می     
ابـد از طریـق حـال، زیـرا بـه      ی ولی آگـاهی مـی  کندراحتی به آن آگاهی پیدا نمی صاحب آن به  
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تـرین   و استعداد خفی آگاهی دارد که همان حال است،داردمی  را به سؤال و تقاضا وا چه او آن
  .سؤال است

  فیهم سابقۀَ قضاء م بأنَّ للَّههلمنَ السؤالِ عم هؤلاء َمنعقَبول . و إنّما یلَّهم لحئوا میفهم قد ه
ن هؤلاء من یعلَم أَنَّ علم االلهِ بهِ فـی جمیـعِ   و م. ما یرد منه و قد غابوا عن نُفوسهِم و أغراضهم    

      إلاّ ما أَعطَته یهعطقَّ لا یأنَّ الح علَمها، و یه قَبلَ وجودینع ه هو ما کان علیه فی حالِ ثبوتأحوال
 االلهِ بهِ م لمع علَمَفی ،هوتو هو ما کان علیه فی حالِ ثُب ِنَََ العلمِ بهم ُینهـۀَ    علَ، و مـا ثَمـصن اَینَ ح

  م الواقفُونَ على سرِّ القدَرصنف من أهلِ االلهِ أَعلى و أَکشفَ من هذا الصنف فه
شـان بـه   کنند، علـم آنچه مانع سؤال لفظی این نوع سائلان می شود و از سؤال خودداري می        

هـا  کنـد و آن ن عمـل مـی  دانند براي خداوند قضاي سابقی هست که براساس آاین است که می 
شـود و  ها وارد مـی کنند براي قبول آنچه از طرف خدا بر آن خود را آماده می،براساس آن علم  

از این گـروه کـسانی هـستند کـه     . شوندهاي فرديِ خود غایب می در این راستا از خود و انگیزه      
ها قبل از وجـود  آندانند علم خدا در جمیع احوالشان براساس آن چیزي است که عین ثابته              می

چـه را عـین   کنـد مگـر آن  ها عطـا نمـی  دانند حق چیزي را به آن     کرده و می  شان، اقتضا می  عینی
داننـد  پس این گروه مـی .  افراد دارديها از جانب علمی که حضرت حق به عین ثابته    آن يثابته

 کـه اعلاتـر و در   ها از کجا حاصل شده و در اینجـا گروهـی از اهـل االله هـستند           علم الهی به آن   
  .اندکشف برترند چون به سرّ قدر واقف

   ـ  : و هم على قسمین  صلاً و الَّـذي یعلَمـه   منهم من یعلم ذلک مجملاً و منهم من یعلَمـه مفَ
فَصا بإِعلا  مإم لمِ االلهِ فیهما فی ع علَملاً، فإنهّ یجمم هعلَمنَ الِّذي یم بِمـا   لاً أَعلى و أتََم مِ االلهِ إِیـاه

أَعطاه عینهُ منَ العلمِ بهِ، و إما بِأَن یکشف لهَ عن عینه الثابِتۀَِ و انتقالات الأحوالِ علیها الى مـا             
فإنهّ یکُون فی علمه بنَفسه بِمنزِلۀِ علمِ االلهِ به لأََنَّ الأَخذَ من معدنٍ واحـد      : لا یتناهى، و هو أعلى    

   نایۀٌ منَ االلهَ سبقَت لهَعینُ المعلومۀُ إِلاّ أَنَّه من جهۀِ العبد عو هو ال
یکی آن گروهی که به صورت اجمـالی متوجـه سـرّ قـدر          . انداز واقفان بر سرّ قدر دو گروه      

باشند و معلـوم اسـت کـه گـروه     هستند و گروهی که به صورت تفصیلی متوجه این موضوع می  
   علا و اتم  ،داننـد آنچـه را در علـم الهـی هـست     ها می چون این. هستند نسبت به گروه اول  اخیر اَ

کند که عین ثابته او چه اقتضائی دارد و یـا از آن  حال یا از آن جهت که خداوند او را آگاه می        
شود که این اش و انتقالات و احوال آن تا آخر کشف می   جهت که براي او اقتضائات عین ثابته      

 چون او و ،ها است زیرا علم او به خودش به منزله علم خداوند به اوست از اولیگروه اخیر برتر
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کنند که همان عین ثابته آن فرد است با این تفاوت که این خدا هر دو از معدن واحدي اخذ می      
 .علم از عنایات الهی به عبد است و قبل از عبد در نزد خدا بوده است

ن  هیملۀَ  مه  أحوالِ جینعرفُها لثابِتۀَا عی هذا صاحب ذا الکَشف  فإَنِهّّ ذلک، على اللَّه أطْلَعه إِ
ذا المخلوق وسعِ فی لیس  أن علیها الوجود صورةُ تَقعَ التی الثابتۀ عینه أحوال على اللَّه أطْلَعه إِ
 ذاتیـۀٌ  نسب هالأنّ عدمها حال فی الثابتۀ الأعیان هذه على الحق اطلاع على الحال هذه فی یطَّلع
 إِفـادة  فـی  المـساواة  بهـذه  العبـد  لهذا سبقَت الإلهیۀَ العنایۀَ إِنّ نَقُول القدر فبهذا. لها صورةَ لا

  .العلم
 احـوال  بـر  را او خـود،  تی ـعنا به خداوند رایز شناسد، یم و داند یم کشف صاحب را نیا و

 نیع ـ از را او خداونـد ی  وقت ـ ست،ی ـن مخلوق وسع دری  آگاه نیا رایز. کرده آگاه اش ثابته نیع
 حـال  نیا در که جهت آن از دارد وجود کسوت خارج در کهي  ا ثابته نیع کرد، آگاه اش ثابته

 از شیب ـ انی ـاع نی ـا رای ـز. هـا  آن عـدم  حـال  در انیاع بر باشد حق حضرت اطلاع مانند او اطلاع
بِ شوند، موجودی  خارج وجود به که آن سصـورت  وی  خـارج  وجود هک آن بدون بودند هیذات ن 

 آن بـه  و اسـت  سـابق  عبـد،  نی ـا بـر ی  اله ـ تیعنا مییگو یم اساس نیا بر. باشد شانیبرای  خارج
 علـم  آن حـق،  کهی  تیعنا با شدي  مساو ثابته انیاع به علم به نسبتیی  دانا در حق با بنده ت،یعنا
 مخلـوق،  علم و است اه آن وجود از قبل ثابته انیاع به حق حضرت علم حال هر به. داد او به را

  .ثابته انیاع وجود از بعد
 نقولُ   و منا یتعالى   اللَّه   ه  :» لَمتَّى نَعـن       » حمه مو هی کلمۀٌ محققۀُ المعنى ما هی کما یتوه

   .لیس له هذا المشْرَب
نْکمُ    « : تابع معلوم اسـت، خداونـد فرمـود      ،جایی که علم    از آن  دینَ مـ ى نعَلـَم الْمجاهـ  و حتَّـ
از ایـن  . یک از شما مجاهد و کدام صـابر هـستید       تا بدانیم کدام   )/ 31محمدي    سوره( »الصابِرین

گـردد، و   شود که علمِ حق بعد از وجود مجاهدین و صابرین حاصل می قول این معنا فهمیده می  
د هایی که از شـرب توحی ـ  چنان نیست که آن ، آن »محققۀ المعنی«اي است   که آن کلمه    حال آن 

آید چـرا   زیرا از آن تأخرّ، حدوث لازم نمی -که علم حق حادث است-کنند   اند توهم می    نصیب  بی
که تعلّق علم به معلوم، ازلی و ابدي است هر چند ذاتـاً معلـوم و عـالم، بـر علـم مقـدم باشـند و                  

  . وجود دنبال کرد شخصیي این امور را باید در وحدت همه
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    َنَزِّه أن یجعلو هو أعلى وجـه یکـون للمـتکلّم      ذلک الحدوثَ فی العلم للتّعلقّ      و غایۀ الم 
و بهـذا  . بعقْله فی هذه المسألۀ، لولا أنهّ أثبت العلم زائداً على الذات فَجعل التعلقّ له لا للـذات   

   انفَصل عن المحققّ من أهل اللَّه صاحبِ الکشف و الوجود
و لکن تعلق . ست اعلم قدیم: ست که گوید  ا ه، که متکلم است، در تنزیه آن      غایت قول منزِّ  

و . ست که حدوث، صـفت حـق نباشـد    ا آن سخن،ین ا حادث است، و غرض او از ،او به أشیاء  
لـم را  ین أعلى نتوان گفت، و اگر متکلم ع ا فکرى از  ول متکلمّ وجهى نیکوست، و از نظر      این ق 

زائد لحاظ  ، نه به ذات،  اما به کند به علم  این تعلق را نسبت مى  ،دمطلقا صفت زائد بر ذات ندان     
کـه محقـق اهـل     از آن.  و کشف  متکلم منفصل گشت از اهل تحقیق      ،داشتن علم مطلقا بر ذات    
اى مطلقا؛ و در مرتبه دیگـر از وجهـى    که علم عین ذات است در مرتبه    کشف قائل است بر این    

  .عین اوست و از وجهى غیر او
    ُفنَقول إلى الاعطیات ِنَرجع ۀٌ أو أسمائیۀٌ  :ثُما ذاتیمو  .  إِنَّ الأعطیات ا و الهبـات َنحا المفأم

العطایا الذاتیۀُ فلا تکون أبداً إلاّ عن تَجلٍّ الهی و التَجلّی منَ الذات لا یکونُ أبَـداً إلّـا بـصورةِ                  
. ى صورته فی مرآةِ الحقِّاً المتجلََّى له ما رأى سوه و غیرُ ذلک لا یکونُ، فإذاستعداد المتجلَّى لَ

کالمرآةِ فی الشاهد إذا : و ما رأي الحقّ و لا یمکن أن یراه مع علمه أنهّ ما رأي صورته إلاّ فیه      
فَـأبرز االله  . رأیت الصور فیها لا تراها مع علمک أنکّ ما رأیت الصور أو صـورتک إلّـا فیهـا       

و ما ثَمۀَ مثـال أقـرب و لا أشـبه       .  أنهّ ما رآه   ذلک مثالاً نصبه لتجلیّه الذّاتی لیعلم المتجلّی له       
                  ک عند ما تَرىَ الصورةَ فـی المـرآةِ أن تـرى جِـرمد فی نفسبالرؤیۀِ و التجلّی من هذا، و أجه
ثلَ هذا فی صور المرایا ذهَب الى أنَّ الصورةَ          م كن أدرم عضتَّۀَ حتّى أنّ بأبداً الب المرآةِ لا تراه

رِ الرائی و بین     المرئیینَ بصما قدر      ۀَ ب رآةِ و هذا أعظَملمِ، و الأمـرُ کمـا قُلنـاه و      المنَ الععلیه م 
 و قد بیّناّ هذا فی الفتوحات المکیۀِ. ذهَبنا إلیه

هـاي  اما عطایـا و هبـه  . اند و یا اسمائی یا ذاتی  ،م عطایا ییگوگردیم به عطایا و می    سپس برمی 
شـود مگـر بـه     و تجلـی ذاتـی هرگـز محقـق نمـی          ،مگر از طریق تجلی الهـی     ذاتی ممکن نیست    

ه «صورت استعداد    » متجلـّی لـَه  «که باید تجلی ذاتی بر او متجلی شـود و در ایـن حـال            » متجلَّی لَ
توانـد حـق را   نگـرد و نمـی   حق و حق را به اطلاق نمیينگرد صورت خود را مگر در آینه   نمی
که نگرد صورت خود را مگر در حق، مانند آنداند نمیکه میلیطور که هست بنگرد در حاآن

بینـی بـا علـم بـه     را در آینه دیدي آینـه را نمـی       نگري، وقتی صورت  صورت خود را در آینه می     
پس خداوند آینه را ظاهر گردانید تـا مثـالی باشـد    . بینی صورت خود را مگر در آینه  که نمی این
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ه «براي تجلی ذاتی تا      و تـو  . بیند و در این رابطه مثالی بهتـر از ایـن نیـست       بداند چه می   »متجلیّ لَ
شـوي کـه   رم آینـه را ببینـی، متوجـه مـی    بینی، جِتلاش کن در موقعی که صورت را در آینه می   

 ـ    .اندم افتاده توانی، به طوري که بعضی در این توه       نمی رم  چون صـورت مرئـی، بـین انـسان و جِ
در هر حال این علـم کـه انـسان متوجـه     . نیمیانیم جرم آینه را بب    تو ما نمی  ،آینه واسطه شده است   

ه  «يباشد حق را تنها در آینه      را در توان دید و نه بیشتر، بالاترین علم است و ما آن      می» متجلیّ لَ
  )304، ص 1، ج 63فتوحات باب .(ایم روشن کردهفتوحات

    ٌالغایۀَ التی لیس فوقَها غایۀ هذا ذُقْت و إذا ذُقْت    ـبـع و لا تُتْعفی حقِّ المخلوقِ فـلا تَطْم
حالْم مده إلاّ الْعدعلاً، و ما بأَص ثَم وجِ فَما ه رن هذا الدک فی أَنْ تَرْقَى فی أَعلى مضنَفْس   

توانی بیابی وقتی این را به ذوق و وجدان چشیدي، بالاترین چیزي را که در حقِّ مخلوق می          
الاتر از آن طمع مکن و نفس خود را به زحمت مینداز و بالاتر از این براي سالک        اي و به ب   یافته

 عبـد بـراي عبـد، عـین ظهـور حـق       ياي نیست که سالک متوجه شود که ظهور عین ثابته        درجه
است براي او و رؤیت حقیقت خود از آن جهت که تجلی حق اسـت بـر او، عـین رؤیـت حـق                

  . استی کرده در آن حد که حق براي او تجل،است
                هـاأحکام و ظُهـور هأسـماء هتفی رؤی ُرآتهم و أنت ،کنَفْس کتفی رؤی ُرآتکم وو . فَه

طَ الْأَمرُ و انْبهم. لیَست سوى عینه   فاخْتَلَ
 اسـماء و  ، حق هستی تا آن کـه حـق  ي آینهخود را بیابی و تو  تو است تا تو      يپس حق آینه  

بنگرد و آن آینه که تو باشی غیر از حق نیست و از این جهت امر مختلط و مبهم   احکام خود را    
شود و حق همانی است کـه در  چون مرئی حق است در صورت عبد و عبد مرآت حق می          . شد
در این مقـام  .  عبدي عبد ظهور کرد و لذا معلوم نیست حق است در صحنه و یا عین ثابته          يآینه

بینـد و تـو در تجلـی او     تو، حق در تو اسماء خود را می    ي حق آینه   حق خواهی بود و    يتو آینه 
  .بینیاستعداد و حقیقت خود را می

     فقال هْمهلَِ فی علن جناّ مفم :»    إدراك الإِدراك كرن دزُ عجقُـلْ        »الْعی فَلَم ملن عناّ مو م ،
        لمالع طاهل أَعثلِ هذا و هو أعلى الْقَولِ، ب زَ و هذا هـو أعلـى عـالمٍ       بِمجالع کَما أَعطاه ،کُوتالس 

سـلِ إلّـا       سلِ و خاتَمِ الأولیاء، و ما یراه اَحد منَ الأَنبیاء و الرُّ خاتَمِ الرُّ لْم إلاّ لو لیس هذا الع ّبالله
 الـولی الخـاتَمِ، حتّـى إنّ    من مشکاةِ الرَّسول الخاَتم، و لا یراه أَحد منَ الأولیاء إلاّ مـنْ مـشکاةِ   

  َروَنهلَ لا یأوَه  -الرُستى رم -     شکاةِ خاتَمِ الأولیاءن مة    :  إلاّ مـوةَ     -فإنّ الرِسالۀَ و النُبـوأَعنـی نُب 
  َع أبداً    -التَشْریعِ و رِسالَتهۀ لا تَنْقَطعانِ، و الولایتَنْقَط  .هِم أولیاء، لا ین کَونلُون، مرسروَنَ ما فالم
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؟ و إن کانَ خاتَم الأولیاء تابِعاً   ن الأولیاءن دونَهم مم فَکیَف ،شْکاةِ خاتَمِ الأولیاءن مإلاّ م ذَکَرْناه
ض مـا ذهَبنـا     ناقو لا ی هح فی مقامْقدلا ی کنَ التَّشْریعِ، فذَللِ مالرُس خاتَم ِبه ما جاءکمِ لفی الح

فإنَّه م ،کونُ أنزلَ إلیهی کونُ أعلىن وجهی ن وجهم کما أنَّه   
نـاتوانی  «: پس گفت) که متجلیّ له عبد است یا حق   (میستهبعضی از ما در علم خود جاهل        

دانـد آنچـه در جـان    چون رسیده است به این که نمی» از درك درك، یک نحوه ادراك است 
ان روشن است و لـذا از  ماز ما موضوع برای بعضی . خودشيابد حق است یا عین ثابته   یخود می 

ها  زیرا علم آن.ها از نظر مقام بالاترند   گویند که این  ناتوانی نسبت به ادراك موضوع سخن نمی      
هـا عجـز را عطـا    ها سکوت را عطا کرده، همان طور که علم گروه اول به آن          به آن  ،به موضوع 

 داراي علمی است که آن علم ،ت است آن که به موضوع علم دارد و در مقام سکو. استکرده
رسـند مگـر از    و خاتم اولیاء است و احدي از انبیاء به این علم نمیولانفقط مربوط به خاتم رس   

حتی . خاتم اولیاء مشکاترسند مگر از  و احدي از اولیاء به این علم نمیولانمشکات خاتم رس
زیرا رسالت . ز طریق مشکات خاتم اولیاء  ابند مگر ا  یابند آنگاه که می   ی این علم را نمی    ،رسولان

  پـس  . شـود شـوند ولـی ولایـت منقطـع نمـی      تـشریعی، منقطـع مـی   و نبوت یعنی نبوت و رسالت
 يکـه حـق و خلـق آینـه    (ابنـد آنچـه گفتـه شـد     یرسولان از آن جهت کـه اولیـاء هـستند، نمـی         

. رسلون نیستنده از ممگر در مشکات خاتم اولیاء، حال چه رسد به غیر آن اولیائی ک   ) همدیگرند
 آورد و ایـن آن  ولان تابع آن چیزي است که خـاتم رس ـ ،و هر چند خاتم اولیاء در حکم تشریع    

تر  زیرا خاتم اولیاء از وجهی پائین.کند و نافی آنچه ما گفتیم نیست     مقام خاتم اولیاء را نفی نمی     
 خوابی د بحثی را در رابطه باجا به بعمحی الدین از این 7. و از وجهی اعلا استولاناز خاتم رس  

حـضرت علامـه   به طوري که اسـاتیدي مثـل        8.کند است مطرح می    و تعبیري که کرده    که دیده 

                                                
ی  «:  در همین رابطه فرمودنـد خصوص که جان و نفس خاتم الرّسل همان خاتم اولیاء است و رسول خدا         به - 7 علـ

د و گـاهی بیانـات    گاهی بیانات نبوي دارن ـ جان من و برادر من است و به همین جهت رسول االله علی» نفَْسی و أخَی 
ويلَو . 

ک ی ـ در مکه رویایی دیدم که کعبه از خشت طلا ونقره ساخته شـده اسـت،     599من در سال    : گویدمیالدین   محی -8
خشت طلا ویک خشت نقره که خشت نقره صورت اخذ از رسول االله است و خشت طلا صورت اخذ از معدن اصلی است       

ت و من سرگرم نگاه بـدان خانـه و زیبـایی و حـسن و جمـالش بـودم، ناگهـان        و ساختمان آن کامل بود و چیزي باقی نداش       
 درآن موضـع دوخـشت، یـک    ،تر بودمانی و رکن شامی شدم وآن موضع به رکن شامی نزدیکیمتوجه موضعی بین رکن    

شتی از  آن خ ـرج پـایینِ  در  در رج بالا خشتی از طلا کم بود و،صف کم بود  نقره ویک خشت طلا از دیوار در دو      خشت
دیوار  عین آن دو خشت گردیدم و موضع از خشت خالی نمودار شدم و  ناگاه خویش را دیدم که جاي آن دو.نقره کم بود
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 و مـا نیـز از آن   انـد چـون بـه اصـل موضـوع مربـوط نیـست             زاده از آن قسمت عبور کرده     حسن
  .گذریممی

    َم أنْهما م رِ نَبیالى آخ منْ آدَنْ لدم شْکاةِ خـاتَمِ  فَکلُُّ نَبین مأخذُُ إلاّ می دـینَ، و إن حالنَّبی 
جود طینَته، فإنهّ بِحقیقته موجود، و هو قوله   تَأخَّرَ و »  ِـینو الط نَ المـاءیب ماً و آدنَبی و » کنْت

ثَ    عنَ بیاً إلاّ حما کانَ نَبی نَ الأنبیاءم غیرُه. کان و الأولیاء و   و کذلک خاتَم ن المـاءـیب ماً و آدلی
                                                                                                                   

 کـردم و تماشـا مـی   همان جـا ایـستاده بـودم و    من در و کسر وجود نداشت، در کعبه چیزي کم و    اکمال رسید و   به اتمام و  
 از .انـد عین ذات من در آن هیچ شکی نداشتم که آن دو عین آن دوخشت هستم و دانستم که   می و ام،دانستم که ایستاده  می

   .خداوند را سپاس گزاردم خواب بیدار شدم و
 باشـم  میبین انبیا  در مانند رسول االله- در صنف خود- من در پیروي -1 :برداشت دارد ا دویرؤشیخ اکبر از این 

اد آن حدیث نبوي افتادم که نبوت را بـه دیـوار تـشبیه    یبه  تم شده باشد وشاید من همان کسی باشم که ولایت به من خ -2
ا چـه کـسی   یؤ این ريدهبیننکه بگوید کند بدون اینحکایت می) تعبیر خواب(براي دانایان این فن  ایش رایؤاین ر  کرده و 

 جنجـال  ،ین در خصوص ولایـت  بیان محی الد.کند که خودش تعبیر کرده بود  ر خواب را چنان برایش تعبیر می       معب .است
 از جمله کـسانی  .را خاتم ولایت مقیده خود داند ورا خاتم ولایت مطلقه می ت عیسی ر او حض   است چون  پدید آورده 

 95 -94ص حمدرضا جوزي  مي سید حیدرآملی در نص النصوص در شرح فصوص الحکم ترجمهگیردخرده میاو  که بر
 و باشـد  مـی رت مهديضخاتم ولایت مقیده ح تم ولایت مطلقه امیرمومنان، و    است که خا   معتقدآملی  سید حیدر   . است

اگر دعوي شیخ از سر کشف باشد درآن صورت بایـد      «: گویدمی و کند می نقدکشفی   عقلی و   نقلی، يبا ادله  را شیخ اکبر 
 تـر و بـزرگ  برتـر و نتوانـد   کـشف غیـر او   این چرا گذشته از .براي خودش حجت است نه براي غیر او گفت که کشف او 

کـه  تر از همه ایـن عجب: گویدمی  در جایی دیگر و »...مشایخ و رسولان و  وءباشد، مثل کشف انبیا    تر از کشف او   حیحص
در بیـداري بـه   که این حکم نه در خواب بلکـه  حال آن کند واین مقام را به حکم خوابی که دیده است براي خود ثابت می  

 اختـصاص بـه   ، زیـرا ولایـت خاصـه    راي دیگري ثابت است، خواب کجا و بیداري کجـا؟ مساعدت عقل و نقل و کشف ب
 امـام علـی بـن ابـی     ي در خانـه ،درخت طوبی «بخصوص که خودش معتقد است. حقیقت محمدیه و اولاد  طاهرینش دارد    

مگـر در آن  هیچ بهشت، مقـام، خانـه و مکـانی نیـست     .  است  است و این درخت محل ظهور نور فاطمه زهرا         طالب
 هر یک از اولیاء يها در هر بهشتی و بهره نعمتي رمز همه،اي از درخت طوبی وجود دارد، آن شاخه درخت طوبی    شاخه

  .)ترجمه دکتر احمد خالدي از کتاب کبریت احمر عبد الوهاب شعرانی. 581طلاي سرخ، ص  (» استاز نور دختر پیامبر، حضرت فاطمه
 و یکـی هـم   آوردمـی شمار داند و یکی خود را خاتم ولایت به مییکی حضرت عیسی خاتم ولایت را ،ابن عربی 

سید حیـدر خـاتم ولایـت مطلقـه را     . هو سیدالمهدي من آل احمد: نویسدمیاو ). 328، ص  3فتوحات، ج   (.  را حضرت مهدي 
  )264 - 382الاسرار، ص جامع.(داند می و خاتم ولایت مقیده را حضرت حجتحضرت امیر

، پس اصل ولایت کلی از علیيتو با همه! اي علی:  فرمودندکه پیامبر ا توجه به این   ب در .  است انبیاء هستی سرّاً
خـاتم الولایـه هوالمهـدي    : گویدکاشانی در اصطلاحات صوفیه می . »علی سرّ الأنبیاء است   «: گویدالدین می این رابطه محی  

  .الموعود
 خاتم ولایت مطلقه است به غیر حضرت عیسی این طور برداشت می شود که در ضمن از جملات ابن عربی بعضاً     

 داراي ولایت مقیـده اسـت بـه قیـد رسـول      اي معتقد است مهديمحمدرضا قمشه.  به حسب انبیاء دیگر    از رسول اللهّ  
 .باشند می اند و از جهت زمان، مهدي از جهت مرتبه، علیمديحخاتم ولایت م. اللهّی
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الطیّنِ، و غیَرُه منَ الأولیاء ما کان ولیاً إلاّ بعد تَحصیله شرائطَ الولایۀِ منَ الأخلاقِ الإلهیـۀِ فـی         
   »بالولی الحمید«الاتِّصاف بِها منْ کَونِ االله یسمّى 

ن آدم نیست مگر آن کـه نبـوت را از     پیامبري از فرزندا   چیه: فرمایدمحی الدین در ادامه می    
  خذ می  یمشکات خاتم النبی  متـأخر باشـد ولـی    ، عنصرين از نظر وجودیکند هرچند خاتم النبی ن اَ

من پیامبر بودم و » طینالکنت نبیاً و آدم بین الماء و      «:  موجود است و لذا فرمود     ،از نظر حقیقت  
که کدام از پیامبران، پیامبر نبودند مگر آن وقتیغیر از خاتم الانبیاء هیچ. آدم بین آب و گل بود    
 از ابتداي خلقـت پیـامبر بـوده و در مـورد خـاتم      که حقیقت محمديمبعوث شدند، در حالی 

  او ولـی »خاتم الاولیاء کان ولیا و آدم بین الماء و الطین  «اولیاء نیز قضیه از همین قرار است که         
 نبوده کس از ابتدا ولی خاتم اولیاء هیچ از داشته و غیرکه آدم بین آب و گل قراربوده در حالی  

  .  استدست آوردهمگر بعد از آن که آن مقام را از خاتم اولیاء به
 اسـت در  از اخـلاق الهـی   متوجه باشید شرایط ولایت و شرط رسیدن بـه مقـام ولایـت کـه                

. صف اسـت  مت ـ»ولی حمیـد « از آن جهت که خداوند به     ،اتصاف به حضرت حق ممکن است     
مرحوم قیصري در موضوع شروط تحققِ مقام ولایت براي سالک نکاتی دارد که قابـل اسـتفاده     

همی و تخلـق آن بـه اخـلاق       : گویدمی. است شرط تحقق ولایت تطهیر نفس است از خیالات و
الهی و تخلص آن از قیود جزئیه و اداء امانت که هر فعلی را فعل خـدا بدانـد و همـه صـفات را         

ات مالک همه چیز است، در آن حـال مقـام فنـاء از حـق     حق کند و این که خداوند بالذّ      متوجه  
  . شودکند و ولایت حاصل میظهور می

                 فإنّـه ـهعلِ مس سلِ منْ حیث وِلایته، نسبتهُ مع الخاتم للولایۀِ نسبۀُ الأنبیاء و الرُّ خاتَم الرُّ فَ
 ل النبیوالرَّس للمراتـبِ و هـو    و خا. الولی نِ الأصلِ المـشاهدذُ عثُ الآخ تَم الأولیاء الولی الوارِ

    لِ محمدس . مِ الجماعۀِ و سید ولد آدم فی فَتحِْ بـابِ الـشَّفاعۀِ   مقدَحسنۀٌَ من حسنات خاتم الرُّ
    ممن حالاً خاصاً ما ععلى الأسم       . فَعی مَتَقد نَّ الـرّحمن مـا        و فی هذا الحال الخاصۀِ، فـاالإلهی اء

 باِلسیادةِ فی هـذا المقـامِ   فَفاز محمد. شَفعَ عند المنتَقم فی أهلِ البلاء إلاّ بعد شَفاعۀِ الشاّفعین 
ثْ. الخاصِ ره قَبولُ مسعی لَم و المقامات المراتب نْ فَهِمل هذا الکلامفَم  

 همان نسبتی است که دیگر انبیاء بـا خـاتم الرّسـل دارنـد،            ،لیاءسل با خاتم او   نسبت خاتم الرّ  
 بـاطن  ، ظـاهر و ولایـت  ،زیرا خاتم الرسل همانا رسـول و نبـی و ولـی اسـت و رسـالت و نبـوت         
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ولیـاء ولـی وارث    و خـاتم الأ 9.اوست، پس خاتم الرسل تنها رسول نیست بلکه ولـی نیـز هـست         

                                                
االله را خـاتم  کنـد و بـاطن رسـول    مـرتبط مـی  ت کنید که شیخ اکبر چگونه خاتم ولایت را به خاتم الرّسـل   عنای - 9

 از جهـت  کـه علـی   از آن خبر دادنـد مبنـی بـر آن   دارد که رسول خدااز همان حقیقتی پرده بر می  داند و ولایت می 
 است و الرسل از یک جهت باطن خاتم است و آن حضرتااللههمان باطن رسولو   خاتم ولایت محمدي،حقیقت
 به عنوان خاتم ولایت به عنوان یک شـخص ظـاهر اسـت و از     از طرف دیگر علی . هست ز خاتم ولایت نی   االلهرسول

 کـه  در رابطه بـا مقـام رسـول خـدا    . کند حقایق را از اصل یعنی از حضرت االله اخذ می      ،جهت که خاتم ولایت است    آن
اند که به پروردگار خود ایمـان   خود اولین کسی بودهياند و در مقام عین ثابته  ه عالم معنی مقدم بود    نسبت به سایر انبیاء در    

ء سبقتْ الْأَنْبِیاء و أَنتْ   بِأَي شَیأنََّ بعض قُریَشٍ قاَلَ لرسَولِ اللَّه« : داریم کـه  در روایت از حضرت صادق    .اندآورده
مرَهآخ ْثتعلىبع مهدْأشَه ینَ ویثاَقَ النَّبِیم ذَ اللَّه ی کُنتْ أَولَ منْ آمنَ بِرَبی و أَولَ منْ أجَاب حینَ أخََ  أنَفْسُهمِ   و خاَتَمهم قاَلَ إِنِّ

إِقْرَارِ باِللَّه فَکُنتْ أَناَ أَولَ نَبِی قاَلَ بلَى فَسبقْتُه    أَ لَست بِرَبکُم قالُوا بلى      عـرض کـرد بـه    یکى از قریش بر رسول خدا »م باِلْ
من نخـستین کـس بـودم    : هائى؟ فرمودکه پس از همه مبعوث شدى و پایان آن پیغمبران پیش افتادى با این    يچیز از همه  چه

رفـت و آنـان را بـر خـویش     که به پروردگارم گرویدم و نخستین کس بودم که پاسخ دادم به خدا، چون پیمان از پیمبران گ   
 و از همـه در اقـرار پـیش    آري:  پیغمبر بودم که گفتمنی من اول.آري: نیستم؟ گفتند آیا من پروردگار شما: گواه ساخت که  

  . »)441: ، ص1 الکافی، ج(افتادم 
 از تیروا در. هست ائمه ریسا و یعل يبرا هست، خدا رسول يبرا که تیولا همان کهنیا با رابطه در
 فی الرُّمانَتاَنِ هاتاَنِ ما لهَ فقَاَلَ علی فَلقَیه الجْنَّۀِ منَ بِرُمانَتیَنِ محمد علَى جبرئَیلُ نَزَلَ«: میدار باقر امام

ک یدا قاَلَ یأَم هذ ةُ هوفاَلنُّب سلَی ک ذه أَما و نصَیب فیها لَ ه لْمْفاَلع ا ثُمولُ فَلقََهسر اللَّه طاَهَا فَأعفَهصن ذَ و  رسولُ نصفَها أخََ
اللَّه قاَلَ ثُم ْی أَنتشَریِک یهف أَناَ و ُشَریِکک یهقاَلَ ف فلََم َلمعی و ولُ اللَّهسر اللَّه ًرْفاا حمم هلَّمع إلَِّا اللَّه هلَّمع یلاًع 
ى ثُمَانْته کَذل لْمْناَ العَإلِی ثُم ع ضَ و هدلىَ یرهِ عدد براى جبرئیل » صمحم على ،آورد انار دو بهشت از دید را هاآن 

 علم یکى اما ،نیست اى بهره آن در را وت که است نبوت هاآن از یکى فرمود ؟چیست شما دست در انار دو این کرد عرض
 این در منى شریک تو فرمود سپس .برداشت خود را دیگر نصف و داد على هب را نصفش کرد پاره را انار آن گاهآن .است

 هب علم آن اًبعد ،داد اطلاع نیز على هب آموخت پیامبر به خدا که را حرفى هر قسم خداهب فرمود .آن در هستم تو شریک من و
 از چهآن: ندیفرمایم ریسد به صادق حضرت ا یو. )263: ص ،1 ج لکافی،ا(گذاشت سینه روى بر را خود دست بعد ،رسید ما

 ياندازه به اورد،یب میاورشل به من یاز را سیلقب تخت و کند تصرف عالم در توانست که بود ایبرخ بن عاصف نزد یاله علم
» تابالک ملْع هدنْع «که دارد یکس به نظر هک کنندیم اشاره رعد يسوره 43 يآیه به سپس و بود ما علم يایدر از ياقطره
  .هست ما ينهیس در کتاب علمِ تمام ندیفرمایم و هست کتاب علم او نزد

داد و به  بود و به او خبر میروح از جبرئیل و میکائیل برتر است و او با رسول خدا   «: فرمایند می حضرت صادق 
 و در ایـن  )318، ص24بحـارالانوار، ج (کنـد  دهد و یاریشان مـی ها خبر می است، به آنکرد و او با ائمهحضرت کمک می  آن

ب و لاَ نَبِی مرسْلٌ و لاَ مؤْمنٌ «: فرمایند میراستاست که حضرت صادق    ک مقَرَّ أنََّ حدیثَنا صعب مستَصعب لاَ یحتَملهُ ملَ
إیِمان ما دشوار است و متحمل آن نشود فرشته مقرب و نه پیغمبر مرسل و نه مؤمنى که خدا دلش  حدیث » امتحَنَ اللَّه قَلْبه للْ

ب و لاَ نَبِی مرسْلٌ و لاَ «: دهند و یا خبر می)401: ، ص1 الکافی، ج( را به ایمان آزموده است   ک مقَرَّ إنَِّ منْ حدیثناَ ما لاَ یحتَملهُ ملَ
ْنٌ قُلتؤْمم دبلهُعتَمَنُ نحَقاَلَ نح ُلهتَمحنْ یاي که خداوند او دانیم را نه ملک مقربّ و نه نبی مرسل و نه بندهچه ما می آن»  فَم
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 يگیـرد و شـاهد همـه    حقیقـت را از منبـع اصـلی مـی       سل، ولـی   بعد از خاتم الرّ    ياست در رتبه  
م همـه    می اي از حسنات خاتم الرّسل حضرت محمد      مراتب است و او حسنه     يباشد که مقـد 

لین و سید فرزندان آدم در فتح باب شفاعت است          ُحالـت خاصـی اسـت    ،پس آن شـفاعت   . کم 
 اسـت  رت محمدمخصوص خاتم الرّسل است و در این حال این شفاعت که مخصوص حض  

بر شفاعت اسماء الهی مقدم است، زیرا اسم رحمان در نزد منتقم که مربوط به اهـل بـلاء اسـت       
  .کند مگر بعد از شفاعت شافعینشفاعت نمی

 به مقام چنـین شـفاعتی نایـل شـد و کـسی کـه مراتـب و مقامـات را          پس حضرت محمد  
  . بشناسد پذیرفتن این کلام برایش مشکل نیست

  ـنَ                   : نحَ الأسمائیۀ و أما المهـا م فاعلَم أنَّ منحْ االله تعالى خَلْقهَ رحمـۀٌ منْـه بِهِـم، و هـی کُلُّ
طـی     . الأسماءعالقیامـۀِ، و ی مـوص ینیا الخالزقِ اللَّذیذ فی الد فإَِما رحمۀٌ خالصۀ کالطیَِّبِ منَ الرِّ

  الَّذي یعقبه الکریما رحمۀٌ ممتزجۀٌ کَشُرْبِ الدواءو إ. فَهو عطاء رحمانی . ذلک الاسم الرحمنُ  
 إلهی، فإنّ العطایا الإلهیۀَ لا یمکنْ إطلاقُ عطائه منهْ منْ غیَرِ أن یکونَ شُربْه الرّاحۀُ، و هو عطاء    

     نۀَِ الأسماءدنْ سنٍ مي ساددعلى ی .     دلَى یع دبی االله العطعةً یـنَ     فَتارم طاءالع خْلُص َي الرَّحمنِ فی
و تـارةً یعطـی االلهُ   . الشَّوبِ الَّذي لا یلائم الطَّبع فی الوقت أو لا ینیلُ الغَرض و ما أَشْبه ذلـک           

ظُرُ فی الأصلحِ فی الوقت او على یدي ا                 لوهابِ على یدي الواسع فیَعم، او على یدي الحکیمِ فیَنْ
 لا یکونُ مع الواهبِ تَکلیف المعطَى لهَ بِعوضٍ على ذلک منْ شُـکرٍ أو عمـلٍ أو      ینْعم و  ل  فیَعطى

ظُرُ فی الموطنِ و ما یستَحقُّه أو على یدي الغَفاّرِ فیَنظُرُ فی المحل و ما هـو         على یدي الجبارِ فیَنْ
قُوبـۀَ فیَـستُرُه    وبۀَ فیَستُره عنها، أو على حالٍ لا یستحقّ الع        فإَِنْ کان على حالٍ یستَحقُّ العق     . علیه

   قُّ العستَحقُعن حالٍ یفُوظاً و غیرِ      وبحو م ِبه عتَنىوماً و مصعى ممسَلُ هـذا    ۀَ فیـشاکـا یمذلک م 
  النَوع

تـی اسـت کـه    بدان کـه عطایـاي الهـی بـه خلـق از سـر رحم      و اما در مورد عطایاي اسمائی،      
 خـالص اسـت   ،حال یا آن عطایا و رحمت. خداوند به خلق دارد و همه آن عطایا از اسماء است 

                                                                                                                   
: فرماینـد تواند آن علوم را حمل کند؟ میکند پس چه کسی میسپس راوي سوال می  . دانندنمیکدام  را امتحان کرده، هیچ   

دهـد کـه   هـا نـشان مـی   ایـن . )193، ص2بحـارالانوار، ج (باشیمکنیم و به آن دسترسی داشته آن را حمل    توانیمما خانواده، تنها می   
مند شـوند و از ایـن   ها بهرهت وجود آناند و همه باید از مشکاتم ولایت  صاحب خ   هدي ي و ائمه  چگونه رسول خدا  

ذي هم فیـه مخْتَلفـُون  أَناَ خاَتَم الْوصیینَ و أَناَ ال  «دهند که    خبر می  جهت علی  مـنم   » صرَاطُ الْمستقَیم و أَناَ النَّبأُ الْعظیم الَّ
 .)5، ص26بحارالانوار، ج(دکنن منم آن خبر عظیمی که مردم در آن مورد آن اختلاف میو مستقیم طخاتم الوصیین و منم صرا
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مثل رزق حلالِ لذیذ در دنیا که خالص است در قیامت از هر عذابی که آن را اسم رحمان عطا            
 و یا آن رحمت خالص نیست و ممزوج است، مثل نوشیدن داروي تلخـی کـه سـلامتی     ،کندمی

 الهی از طریق اسـمی  ي الهی گویند و عطايدارد که به جهت ممزوج بودنش به آن عطا     در پی   
حال یا خداوند آن عطایـاي الهـی را از طریـق اسـم رحمـان عطـا              . ابدی الهی ظهور می   ياز اسما 

 ،کند، که در آن صورت یا آن عطا از آلودگی که در آن وقت ملائم طبع نباشد منـزه اسـت       می
و یـا آن عطایـا از   . نیا ملائم طبع است ولی در قیامت با عذاب همراه است   مثل عطایایی که در د    

 مثـل عطایـایی کـه در قیامـت بـراي      ،باشـد  که مانع رسیدن به هدف است خالص مـی     آمیختگی
و یا ممکن است خداوند آن عطایا را از طریق اسم واسع عطا کنـد کـه در آن   . انسان مفید است  

 یا آن عطایا از -رسد مثل رزق یا سلامتی که به کافر و مؤمن می-شود صورت آن عطایا شامل همه می   
یـا آن  . گیـرد رسدکه در آن حال خداونـد مـصلحت انـسان را در نظـر مـی      طریق اسم حکیم می   

هاب می      نعام کند و در آن صورت براي  إ رسد تا خداوند از طریق آن اسم      عطایا از طریق اسم و
        و یا آن .  عطا شده تکلیفی به عنوان عوض و شکر نیست    ابآن کسی که به او از طریق اسم وه

   کند بـه مـوطن و آنچـه اسـتحقاق اسـم      رسد که در آن حال نظر میار میعطایا از طریق اسم جب
ار در مقابل متکبر باشد و بخواهد متکبران را منکوب کند و یا به جبار را دارد، اعم از آن که جب

و یـا آن عطایـا از   . چه را عبد استحقاق دارد به او عطا کند     معناي جبران کننده نقائص باشد و آن      
نگرد به محلی که شخص قرار دارد، حـال اگـر شخـصی     ار برسد پس خداوند می    طریق اسم غفّ  

پوشاند تا عقوبتی به شـخص نرسـد و اگـر    ار محل عقوبت را می   استحقاق عقوبت دارد، اسم غفّ    
 شخص مـستحق عقوبـت نگـردد، کـه در      ساتر است تا ،شخص استحقاق عقوبت ندارد آن اسم     

 »عـصمت «کـه صـفت   : گویـد و یا محفـوظ مـی  » عتنَی بهم«ا  یاین صورت به آن شخص معصوم       
. رود براي اولیاء غیر معصوم به کـار مـی  »محفوظ«براي اولیاء و انبیاء، و    » عتنَی به م«براي انبیاء و    

گویند بلکه صـفت  کنند معصوم نمینمیاز باب ادب نسبت به انبیاء، به اولیائی که فکر گناه هم  
  . برندمحفوظ را به کار می

     هْندما عثُ ما هو خازِنٌ ل ین حی هو االلهُ مطعلُـومٍ    فی و المعرٍ مإِلَّـا بِقَـد هج خْرِ فما ی ،هنخَزائ
   لِ و أخوتهسمِ العدلاعلى یدي ا» ء خَلْقهَ  کلَُّ شَی فأَعطى«. على یدي اسمٍ خاصٍ بذلک الأَمر

 از آن حیـث حـضرت االله خـازن و    ،است» هاللّ « معطی،،در هر حال هرگاه اسمی تجلی کند    
 اشـیاء  ي که همان عـین ثابتـه   ، اوست يدارِ آن چیزي است که در نزد اوست و در خزینه          خزینه

دست اسـم  لوم و بهکند آن عین ثابته را از علم به عین مگر به قدر مع    باشد و خداوند خارج نمی    
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 کُلَّ  أَعطى«: فرمایدخاص که اعیان هر شیئ ظرفیت پذیرش آن را دارند و بدین لحاظ قرآن می          
شَی  خَلقَْه هـم  دهد، آن  مخصوص به آن چیز را میآفرینشِ پس خداوند هر چیزي را   )50/طـه ( » ء

     از طریق اسم عدل و اخوات      اسـم عـدل مثـل م  ت اسـت کـه عـینِ   در ایـن حال ـ . ط و حکـیم قـس 
 )149/ انعام( »فَللّه الحْجۀُ البْالغۀَُ«: شود و بر این اساس فرمودخواهش هر چیزي به آن چیز داده می      

 و ،باشـد  مربوط به خودت می،تواند بگوید هر چه هستیاي هست که می  براي خدا حجت بالغه   
امی تمام افراد صالح تـا قیامـت در   اس:  با نظر به اعیان ثابته افراد است که فرمودند      رسول خدا 

کَ      دل، م و عدست راست من و نام تمام افراد ناپاك تا قیامت در دست چپ من نوشته شده و ح
  .  خدا عدالت به کار برد وحکم کرد

    االلهِ لا تَتَناه أ و أسماءى ل         تَنـاهکون عنها غیَـر منها و ما یکون عبِما ی لَمنَّها تُع  و إِن کانَـت 
ضْرات الأسماء       تَر أو ح الأسماء هاتۀ هی اُمیتَناهإلّـا     . جعِ إلى اُصولٍ م قیقَـۀِ فمـا ثَـملَى الحو ع

و الحقیقَـۀُ   . حقیقۀٌَ واحدةٌ تقبل جمیع هذه النَّسبِ و الإضافات الَّتَی یکنَّى عنها باِلأسماء الإلهیـۀ             
ظْهرُ مٍ یکلُِّ اسی أنْ تَکونَ لطالحقیقۀَُ تُع لکن اسمٍ آخَرَ، و تزُ بِها عیتَمیقۀٌَ یى، حقتَناهإلى ما لا ی ،

الَّتی بِها یتَمیز هی الاسم عینهُ لا ما یقعَ فیه الاشتراك کما أنّ الأعطیات تَتَمیز کلُّ أَعطیـۀٍ عـنْ                 
        فَم ،دن أصلٍ واحها و إنْ کانَت متیخْص ، و سبب ذلک علُوم أنَّ هذه ما هی هذه الاُخْرى غیرهِا بِشَ

ز الأسماءتَمی   
اند هـر چنـد   شوند، نامتناهیو اسماءاالله به اعتبار آن که از طریق کائنات نامتناهی شناخته می           

نامتنــاهی بــه اصــولی متنــاهی رجــوع دارنــد کــه همــان امهــات اســماء یــا حــضرات   يآن اســما
 نامتناهی در خارج یک حقیقـت واحـد دارنـد کـه جمیـع ایـن              ي و در حقیقت اسما    10.اسماءاند

گونـه عطـا    تحقیـق ایـن  .کنـد شـوند، قبـول مـی    الهی نامیده مـی يها و اضافات را که اسما   نسبت
 آن اسم ،کند و آن اسم حقیقتی دارد که آن حقیقتنهایت ظهور میکند که هر اسمی تا بی     می

شود عین ه به وسیله آن اسم از اسم دیگر جدا می   کند و آن حقیقت ک    را از اسم دیگر متمیز می     
 اسماء مشترك است، به این معنا که هویت اسم را يهمان صفت است نه آن چیزي که در همه  

 چون ذات که به صورت اسـمی خـاص ظهـور کـرده در همـه مـشترك       ،دهدصفت تشکیل می  
انـد ولـی    اصـل واحـد    طور که عطایا هم که هرکدام از دیگري متمیزاند هرچنـد در           همان. است

                                                
10 - اطنب« و »ظاهر« و »آخر« و »اول«هات اسماء چهارند که   ام«و ام سبعه گویند کـه عبارتنـد از   ي صفات را ائمههات 

اند که باب قرب بـه حـضرت   ئیحضرت اسماء همان اسما. »کلام« و »بصر« و »سمع« و »قدرت« و »اراده« و »علم« و   »حیات«
 .باشندمیحق 
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به این معنا که بقرَ غیر غنَمَ است ولی همـه      . که یکی غیر از دیگري است، اسماء است       سبب این 
انـد، عطایـا نیـز از    اند ولی چون اسماء االله ممتاز از هماند و از یک مصدر صادر شده    عطاي الهی 

را از اسم دیگر جـدا  در هرحال سخن آن است آن حقیقتی که اسمی       . باشندهمدیگر متمایز می  
 شیئ دارد و نه در ذاتی کـه در همـه مـشترك     يکند همان صفت است و ریشه در عین ثابته        می

  .است
ها شیتِّساعاۀِ لضْرَةِ الإلهی أصلاً فَما فی الح تَکَرَّری قُّ الَّذي هذا هو .ءالح یلُ علیهوع   

اند ولی در حضرت الهی به جهـت اتـّساع   فاوت الهی غیر متناهی و عطایا متيبا این که اسما  
 به این معنا که هیچ جلـوه و عطـایی دومـی نـدارد کـه             ،آن حضرت، هیچ تکراري وجود ندارد     

لا تکـرار  «: انـد  به همین جهت گفته، زیرا هر تجلی اختصاص به مقام خود دارد  ،شبیه اولی باشد  
ت، اتساع وجودي حـضرت الهـی را      ه تجلیا هم وجود این  . تکراري نیست  ،در تجلی » فی التجّلی 

، بسط ظهور وحدت کند به طوري که این کثرت     آن ذات را تأیید می     رساند و وحدت کلیّ   می
  .  استحقیقت ذات الهی

ایـن همـان حقـی    : گویـد  بعد از آن که تأکید کرد چرا در تجلی تکرار نیست، می     ابن عربی 
چـه هـست از     تکـرار نیـست، هـر    ،لکه در تجلـی بـه اعتبـار فاع ـ        . شود بر آن تکیه می    است که 

  . شیئ استي قابل یا عین ثابتهيناحیه
یثش لْمکان ع لْمو هذا الع ِنَ الأرواحثلِ هذا م فی م تَکَلَّمنْ یکلُِّ مل دمه هو الموحو ر ،

لأرواحِ، بلْ منْ روحه تَکونُ  منَ ا  ة إلاّ منَ االلهِ لا منْ روح      أتیه الماد ت عدا روح الخاتمِ فإنَّه لا       ما
فَهو . و إِن کانَ لا یعقلُ ذلک منْ نَفْسه فی زمانِ تَرکیبِ جسده العنْصريِِ      . المادةُ لجمیعِ الأرواحِ  

رکیبِـه  منْ حیثُ حقیقَته و رتْبته عالم بذِلک کُلِّه بِعینه، منْ حیثُ ما هـو جاهـلٌ بِـه مـنْ جِهـۀِ تَ           
رينْصالع .         ،بِـذلک کمـا قَبِـلَ الأصـلُ الاتـصاف بالأضْـداد قْبلُِ الاتـصافَلُ، فیالجاه مالعال وفَه

              علَمو لا ی علَمَغیَره فی و لیَس ُنهیرِ، و هو عنِ و الأولِ و الاخرِ و الباطمیلِ و الظاهلیل و الجکالج
شْهددري و یدري و لا یشْو یهد و لا ی   

 کاملی هر مدد کننده است و روح آن حضرت      و علم به اسماء، علم شیث      ایاعطعلم به   
 ـلا«اي کـه دارد از  او مایه و مـاده  مگر روح خاتم که ستااست که در این وادي سخن رانده    » هلّ

روح  جمیع ارواح از روح خاتم اسـت، حتـی   يگیرد نه از روحی از ارواح، بلکه مایه و ماده     می
 آن مـدد رسـانی را درك   ، ترکیـب جـسد عنـصري      هر چند که آن خاتم در زمانِ      . جناب شیث 

در همـین رابطـه در خبـر داریـم کـه      . نکند زیرا آن مدد رسانی از جانب حقیقت و رتبه اوسـت         
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 ناقه خود را گم کردند و به اصحاب فرمودند آن را پیدا کنند و تنهـا مـوقعی کـه      رسول خدا 
دهـد در   چگونه او خبر از آسمان می:فقان زبان به طعن حضرت گشودند که     احساس کردند منا  

 از مقام فوقِ بدن عنصري خود استفاده کردند و خبـر  ؟ ایشاناش کجاستداند ناقه که نمی لیحا
طور که حضرت  پس رفتند آن ناقه را همان11»فَأَتوَها فوَجدوها کَما وصف «از محل شتر دادند،

عجیب است از مردمی کـه گمـان   : فرمایند میو یا حضرت صادق. بودند یافتندآدرس داده   
ی   «کرده کنند ما علم غیب داریم در حالی که کنیز من از دست من فرار     می ت فـ ا علمـ    أيَِ فَمـ

وتیی  بارِ هدر همان حـال  ولی.  استهاي خانه پنهان شدهک از اتاقی دانم در کدام نمیو »  الد 
. اي از اقیانوس علـم مـا اسـت   برخیا قطرهبن  که علم عاصفر فرمودند علمی نزد ما است یسدبه  

کنند اند و اضداد را قبول می   م و جاهل   عال ،خاتم انبیاء و اولیاء   : گویدالدین می بدین لحاظ محی  
جلیل و جمیل و ظاهر و بـاطن و اول و  «طور که حضرت حق متصف به اضداد است، مثل     همان
هـا در دعاهـاي   و خاتم اولیاء از این جهت عین حق است و به همین جهت در وصف آن             » آخر

ك«: گوئیمرجب خطاب به حضرت حق می    م عبادلاَّ اَنَّهک و بینها ا  هیچ فرقـی بـین   »لا فَرقَ بینَ
  . ها بندگان تو هستندها نیست الا این که آنتو و بین آن

 از حیثی که باطن است و اگر این اضـداد یعنـی   کنید که چگونه حق ظاهر است ملاحظه می 
شـد، هـر چیـزي    ظاهر و باطن بودن، از دو لحاظ بود کمالی براي حضرت حـق محـسوب نمـی                

کند، جلوه او، او را به اختفـاء  اساساً حق وقتی جلوه می   . تواند از دو لحاظ جمع ضدین باشد      می
 چنین اقتضائی دارد، نفس احاطه و  ظهورش باطن است، اطلاق حقبرد، به این معنا که نفسِ   می

ش نهایتنفس بی. ش غیر اشیاء استشمولیتش، عین اشیاء است و براساس همین احاطه و شمولیت
 و از همـان جهـت غیـر    -توانند او را محدود کنند    چون اشیاء نمی   -دهد که عین اشیاء است      نشان می 

هـست، هرگـاه   نیـز  یـاء معـصوم    وجودي براي اوليهمین سعه . نهایت است اشیاء است چون بی   
توانند به معضلات موضوعات آگاه شوند و از آن مقـام اسـتفاده کننـد و در همـین                بخواهند می 

داننـد و  بـودن بـه همـین معنـا اسـت یعنـی مـی       کـون جـامع  . حال در مقام عنصري زندگی کننـد      
شهْد و لـَا        «: الـدین  محـی  يدانند به گفته  نمی دري و یـ دري و لـَا یـ شهْد و یـ شناسـند و   مـی » یـ
  .شناسند و شاهدند و شاهد نیستندنمی

                                                
 .28، ص  إعلام الورى- 11
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        ِۀُ االلهبه عناهی شیث لانَّ ممأصـنافها و      . و بِهذا العلم س فبیده مفتاح العطایا علـى اخـتلاف
 نسبِها

ه اسـت،  لّلاهبۀُ  عبرانی به معناي  زباندانند چون شیث به صاحب این علم را جناب شیث می      
هاب و فتّاح اسـت، مطـابق        ظاهر است با مسم   تا لفظ که     ایش که عین ثابته شیث است و مظهر و

جایی که این علم، علم به اسماء و مفاتیح العطایا است به دست جناب شـیث عطایـا              از آن  .شود
اي پس هر کس بهره. ها هست شود، در عین اختلافی که در انواع عطایا و نسبت آن          گشوده می 

 به دست شیث دریافت کرده و عین حقیقت جنـاب     ،وق و وجدان دریافت کند    از اسماء را به ذ    
هاب است و است روح او مظهر عطایا و مواهب الهیشیث مظهر و  .  

      هبهل ما وأو ملآد هبهـ : فإنّ االلهَ و  ج و الیـه   و ما وهبه إلاّ منهْ لأَنَّ الولدَ سرُّ أبیه، فَمنْ ه خَـرَ
عاد    

خداوند شیث را به عنوان اولین موهبتی که به آدم کرد به او هبه کرد و خداونـد شـیث       پس
       رُّ أبیه« آدم و در سرّ او بود زیرا را به آدم نبخشید مگر آن که شیث از خودس َلدْسرّ ، فرزند»الو 

 نکنـد  و تا عین ثابته فرد تقاضـا . گرددپدرش است که ظاهر شده و از او ظاهر شده و به او برمی 
 الهـی بیگانـه از سـائل نیـست و     يعطـا : تـوان گفـت  خداوند عطا نخواهد کرد و به این معنا مـی       

 بود در فقَدْ جناب هابیـل، آري آدم مـشتمل بـر شـیث و جمیـع              جناب شیث لسان حال آدم    
  . باشداولاد خود می

    فی الکَونِ على طاءنِ االله و کلُُّ عقلََ عنْ عمل غَریب ـنَ  فَما أتَاهم جرى فما فی أحدهذا الم 
و ما کلُّ أحد یعرِف هذا، . ء و إِنْ تَنَوعت علیَه الصور ء و لا فی احد منْ سوى نَفْسه شَی     االلهِ شی 

ذا رأیت منْ یعرِف ذلک فاَعتَمد علیه فذَلک    . و أنَّ الأمر على ذلک، إلاّ آحاد منْ أهلِ االلهِ          هو فإَِ
  عینُ صفاء خُلاصۀِ خاصۀِ الخاصۀِ منْ عمومِ أهلِ االلهِ تعالى

ه حقایق را فهم و ادراك کرده باشد چیـز غریبـی       لّلاین موضوع براي کسی که از حضرت ا       
گیـرد و هـیچ   نیست و هر عطایی که در عالمِ وجود صورت گیرد در همـین مجـرا صـورت مـی         

گیـرد ولـو بـا    شود مگر آن که آن فرد آن را از خود مـی  چیزي از طرف خدا به کسی داده نمی       
گونه است مگر قلیلی از و هرکسی متوجه این نکته مهم نیست که امر هبِه این 12تجلیات متفاوت 

                                                
ض اقـدس  یم به لحاظ فید متوجه باشیم بایدانیرا از خدا مو همه » و الامر کلهّ منه«شود یکه گفته منیبا توجه به ا  - 12

 سـالک در آن مقـام اسـت و    ی که گـاه ییگردد و از آنجاین ثابته افراد برمیض مقدس به ع یهمه از خدا است و به لحاظ ف       
 .شودی صحبت م،رات متفاوت است و بنا به مقامین مقام، تعبی در ایگاه
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خـود را بـه او   ] از نظـر درك حـضوري  [ اگر کسی را شناختی که متوجه این امر هست  .اهل االله 
باشـد و او عـین علـوم و معـارفی اسـت کـه آن       ر مـی بسپار چون او عالم به سرّ قدر و نفس الام ـ     

   13. الخاصه از اهل االله استصۀمربوط به خلاصه خا
       مـا لَـم ـهنَحو تَم عارِفنَ المم هندکنُْ عی ةً تُلقی إلیه ما لَمصور دشاه ْبِ کَشفصاح فَأي

فَمـنْ شَـجرةِ نَفْـسه جنـى ثَمـرَةَ غَرْسـه       . یـرُه یکنُ قَبلَ ذلک فی یده، فَتلک الصورةُ عینُـه لا غَ    
ضْرةَ الَّتـی رأى                  حلّ أو الحس غیرَه، إلاّ أنّ الم یقل لیقابِلۀَِ الجِسمِ الصفی م ْنهرَة مة الظاهورکاَلص

لمـرآةِ  فیها صورةَ نَفْسه تُلْقى إلیه بتقلبٍ منْ وجه لحقیقۀ تلک الحضرةِ،کما یظهر الکَبیـرُ فـی ا                 
            یهطتُع َتحرّکاً و قدلاً، و المتحرّکۀَِ مستَطیستَطیلۀ مستَطیل فی المغیراً و یظهر غیرُ الم غیرة ص الص
ظْهرُ منها فیَقابلُِ الیمینُ منها الیمینَ مـنَ         نَ ما یییه عطتُع َقد ۀٍ، ونْ حضْرَةِ خاصم هورتانتکاس ص

خَرقِ العـادةِ  الرّائی و قدَ یقابِ   لُ الیمینُ الیسار و هو الغالب فی المرایا بِمنزلۀَِ العادةِ فی العموم و بِ
     رُ الانتکاسظه مینُ الیمینَ و یقابلُِ الیتَجلَّی فیها الّتی          . یضْرَةِ الم قیقۀِ الحح یاتن أعطم و هذا کُلُّه

   أَنْزَلناها منْزلۀََ المرایا
هـایی در مثـال    فوق هر صاحب کشفی که شـاهد معـارف و صـورت          يه به نکته  پس با توج  

 و قبلاً نداشته و به صورت هبه به او رسـیده، همـه و همـه         همتصل یا منفصل باشد که به او رسید       
نفس که براي ظهـور  . ها از عین ثابته خود اوست و از درخت نفس خودش میوه چیده است      آن

آن عطایا به رنگ آنچه در مکاشفه وجود دارد، بر او آشکار شد پس  آن صور و معارف مستعد
 در ایـن رابطـه    حـضرت عیـسی  .شـوند  او نـازل مـی  يشود و آن عطایا از معبر عین ثابتـه      می
 فى قلوبکم تأدبوا بین   محصول العلم« ،علم در آسمان و زمین و ماوراء دریاها نیست        : فرمایندمی

 علم 14»اخلاق الصدیقین اظهروا العلم من قلوبکم حتى یغطیکم الروحانیین و تخلقوا ب     یدى بأدب 
 حـق مـؤدب شـوید و متخلـق بـه اخـلاق        هاي شما است به ادب روحـانیون در محـضر         در قلب 

البته سیر بـه سـوي   . گیردشود و شما را در برمیهاي شما ظاهر میصدیقین بگردید، علم از قلب 
کـار طـولانی دارد، سـالک بایـد همـت      بر و پـشت عین ثابته و مقام کلیّ خود نیاز به همت و ص         

عطار . داشته باشد و در گرفتن هبه از باطن خود تعجیل نکند تا به مرور ظرفیت لازم را پیدا کند   
اگر یک انبار پر از ارزن باشـد و بـه شـما بگوینـد گنجـشکی روزي یـک دانـه از آن            : گویدمی

                                                
شناسـد بلکـه   تنها حقیقـت را مـی   و لذا نه ل رسیده  که به مقام کامل مکم     گویندرا   سالکی الخاصه،   صۀِخا صۀُخلا -13

 .تواند بقیه را دستگیري کند و به حقیقت برساندمی
 213: ، ص2 ، ج)صدرا( شرح أصول الکافی - 14
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 و بدانیـد  د باید صابر باشـی .دهیمبه تو بدهیم، میدارد تا انبار خالی شود آنگاه آنچه را باید      برمی
. رود که مجذوب اسمی شـوند و در همـان حـد بماننـد        گیرند بیم آن می   آن کسانی که زود می    

عمده آن است که متوجه باشیم مباحث عرفان نظري چگونه جهت جان ما را متوجـه حقـایق و            
ه سوي آن حقایق جلو بـرویم و نظـر   قدم بکند تا با کشیک نفس کشیدن قدم      عین ثابته خود می   

 حقیقت ما اسـت ولـی بـسیار      ، عین ثابته   که درست است . خود را به سوي چیز دیگري نیندازیم      
 خود برسد و در حقیقت کلیّ خود مستقر گـردد، مقـامی کـه    ي انسان به عین ثابته    تابرد  کار می 

 ـيند و او همهکتماماً در محضر حق است و حق تنها از آن مجرا براي او ظهور می             را ی آن حقّ
  .ابدیتواند بیابد میکه می

رسـد مثـال آینـه و    اي از عـین ثابتـه سـالک بـه او مـی     که هر هبـه محی الدین در رابطه با این    
کـه آینـه چیـزي جـز همـان صـورت را نـشان        زند و اینشود را مینه ظاهر مییصورتی که در آ   

صیات آینه متفاوت ظهور کنـد و لـذا    هر چند ممکن است آن صورت به جهت خصو ،دهدنمی
کند ولی در هر حال همه تفاوت عطایا به جهت تفاوت آن ظرفی است که هبه در آن تجلی می     

بینید، هر چند خطورات خیال و قلب و روح بر از خود شما است و شما خود را در آن عطایا می
  . گذارندآن هبه اثر می

قَب رَفع هعداداست رَفنْ عإلاّ بعد القبولِ و فَم هعداداست رِفعی َولهن یعرف قَبو ما کلُُّ م َوله
           ا ثَبـتنَ أنّ االله لَمَروقولِ الضَعیفۀَِ ینْ أصحابِ العظَرِ م إنْ کانَ یعرفه مجملاً إلاّ أنّ بعض أهلِ النَّ

زوا على االله ما           وج ،شاءما یالٌ لم أنهّ فَعهْندو        ع هۀَ و ما هو الأمرُ علیـه فـی نفْـسکْمالح ض ناقی
           ثْبِـت قَّـقُ یحرِ و المَو بِـالغی جـوبِ بالـذّات الو ی الإمکان و إثباتظاّر الى نَف لهذا عدل بعض النُ

    یکنَ و هـو بِعمن أَینَ هو منُ و مکمنَ و ما هو المکمضْرتَهَ، و الم ح رِفعالإمکان و ی   واجـب ـهن
جوب و لا یعلَم هذا التّفصی               الو ضى له لَ إلاّ العلماء بالغیَرِ و منْ أینَ صح علیه اسم الغیَرِ الذَي اقتَ

   باللهّ خاصۀً
داند چه چیزهـایی  شناسد و میپس هرکس استعداد خود را بشناسد، امکان قبول خود را می   

 که ایـن افـراد   ،ت شناخت استعداد قبول است بعد از قبولدهند و آنچه بیشتر معمول اسبه او می  
هایی  برعکسِ آن.شونداند متوجه استعداد خود می بیشتر کشف انیّ دارند و از آنچه قبول کرده        

. هـا خواهـد رسـید   داننـد چـه چیـزي بـه آن     مـی ،که کشف لمی دارند و از علم به استعداد خود    
 اسـت پـس   »فعَالٌ لما یشاء«گویند چون خداونـد   که میماند بعضی از متکلمین مثل اشاعره می

دهد هر چند آن کار مناقض حکمت و مناقض آن چیزي باشـد کـه        هر کاري بخواهد انجام می    
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جـوبِ بالـذّات و   در مقام امکان است و لذا بعضی از آن         ها به کلی امکان را نفی کردند و تنها و
جوب بالغیر را پذیرفتند در حالی که ب      و حـضرت امکـان اثبـات    » امکان«راي هر انسان محققی و

صاحب حق . تواند موجود شود نظر به عین ثابتی است که در صقع ربوبی می،امکان. شده است 
چیزي را که ممکن به آن چیز ممکن شده و   شناسد آن شناسد و می  الیقین حضرت امکان را می    

 کـسی  ،ین نوع تفصیل را در مـورد ممکـن  اش واجب بالغیر است و ا به عین ثابته،این که ممکن  
. گیـرد  باالله و این غیر از آن چیزي است که در فلسفه مورد بحث قـرار مـی       يداند مگر علما  نمی

 در عرفان محل ولایت اسماء حسناي الهی است و ممکنات شئونات ظهور انوار حضرت ،امکان
  .اندحق

   مِ شیثَلى قدع و      من ه َولدرَ مولود یو هو حاملُ أسراره،    . ذا النوع الإنْسانی   یکون آخ
ج     . فهو خاتَم الأولاد. و لیس بعده ولدَ فی هذا النوع     خْـرُ قبلَـه و ی ج خْـرُ و تُولدَ معه اُخت لـه فَتَ

جلیَها   و  بعدها   غَته لغۀَ بلدَه     و یکونُ مو  . یکونُ رأسه عند رِ  ـ   . لده بالصین و لُ م فـی   و یـسريِ العق
ضهَ االلهُ تعالى . و النساء فیکثُر النکاح من غیر وِلادةٍ و یدعوهم إِلى االله فلا یجاب            الرجال   ذا قَب فإِ

ون حلالاً و لا یحرِّمون حرامـاً، یتَـصرَّفونَ              ض مؤمنی زمانه بقی من بقی مثل البهائم لا یحلُّ و قَب
  اعۀعلیهم تَقُوم السرعِ فبِحکمِ الطبیعۀِ شهوةً مجردةً عن العقلِ و الشّ

 -گوید تا آخرین موارد را مطابق اولـین مولـود   اي را میالدین در آخر فص شیثی نکته     محی
دهـد و معتقـد اسـت آخـرین مولـود در عـین       ربـط   - الهی است يکه آن اولین مولود، هبه  به اعتبار آن  

 کسیباشد و بعد از آن  حامل اسرار و خازن علوم شیث می   ،ه است  اللّ که همچون شیث ولی   آن
  بـه اعتبـار   ،ولـّد او چـین اسـت   حـل ت م. هی نخواهد بود الکه حامل اسرار شیث است، دیگر ولی 

 اهـل شـهرش   زبـان  او، زبان دنیا از آن جهت که بین قلب و بدن فاصله است و  يدورترین نقطه 
 آن حال زنان و و در. گوید و تأویل بر تصریح غلبه دارداست یعنی بیشتر به زبان قلب سخن می 

 ـ شود ولـی بـدون آن  شوند و نکاح زیاد می    عقیم می  انمرد اي دي صـورت گیـرد، زمانـه   کـه تولّ
چون آن ولی خـدا را و مـؤمنین   . دهدخوانند ولی کسی گوش نمی ها را به خدا می    است که آن  

و بـه  کننـد  اند که رعایت حـرام و حـلال نمـی   ماند مانند حیواناترا خداوند قبض کند آنچه می 
   کنند و در این حال کـه دیگـر    خود بدون توجه به عقل و شرع عمل می      حکم طبیعت و شهوت
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اند، قیامت برپا می شود و دنیا اللّهی بر زمین نمانده و همگی معناي بندگی را فراموش کرده       ولی
  15.رسدبه آخر می

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                
 ـ        «: فرمایند در توصیف آخرالزمان می    رسول خدا - 15 رَارِ الخَْلْ ا علـَى شـ  روز قیامـت بـه پـا    » قلا تقَُوم الـساعۀُ إلَِّـ

ذْهب الحْیاء منَ الـصبیانِ  «: فرمایند و نیز می)673: نهج الفصاحه ص( .شود، مگر براى شرورترین مردم    نمى تَّى یۀُ حاعالس لاَ تقَُوم
 اءس  در همین رابطه رسـول خـدا  . )17: النوادر للراوندي، ص(که حیا از کودکان و زنان برودشود، تا این   قیامت به پا نمى    »و النِّ

ساء قَبض اللَّه کتاَبه منْ صدورِ بنی آدم فَبعثَ اللَّه ریِحاً سوداء ثُم لاَ «: فرمایندمی ساء باِلنِّ إذَِا کاَنَ اکْتفاَء الرِّجالِ باِلرِّجالِ و النِّ فَ
رسـد، کـه مـردان از مـردان، و زنـان از زنـان رفـع نیـاز جنـسى            روزگارى فرا مى» بضهَ اللَّه إلَِیهیبقَى أحَد هو للَّه تَعالَى إلَِّا قَ 

بـاد  «گیـرد، آنگـاه خداونـد     هاى فرزندان آدم بر مـى  کنند، در چنین روزگارى خداوند، احکام کتاب خویش را از سینه       مى
 .ماند، جز خداوند متعال کس باقى نمىفرستد، که هیچ مى» سیاهى





 

  لمۀٍ نوحیۀٍفص حکمْۀِ سبوحیۀٍ فی ک

  الرحيمالرحمنااللهبسم
  . که خداوند از هرگونه شریکی منزّه استاین فص، نظر به اسم سبوح خداوند دارد و این

فص اول یعنی فص آدمی، نظر به اسم جامع االله داشت که همـان مبـدأیت اجمـالی اسـت و             
محی . ن اسماء الهی استفص دوم یعنی فص شیثی، نظر به مبدأیت تفصیلی عالم داشت که هما

الدین در این فص نظر به جمع بین اسم جامع االله از یـک جهـت و تجلیـات آن از طـرف دیگـر        
کند که بر حضرت نوح تنزیه حق غلبـه دارد  دارد، با این خصوصیت که ما را متوجه این امر می   

  . دانندها را خدا میزیرا در مقابل قومی است که بت
در ذات رسالت، این نکته هـست کـه غیـر خـدا را نفـی      . روع شدرسالت، با حضرت نوح ش 

قرآن در رابطـه  . پرستی گرفته بود عالم را بتخصوص که در زمان حضرت نوح  کند، به می
ا         «: فرماید می با شروع رسالت توسط حضرت نوح      ى بـِه نوُحـ ا وصـ ع لَکمُ منَ الدینِ مـ شَرَ

   و ک َنَا إِلییحَي أوالَّذو  نَا بِهیصا وى   میسعى ووسمو یمرَاهخداونـد بـراي شـما دیـن         )13/ شـوري (» إِب 
حی کردیم و آنچه را به ابراهیم و موسی و   قرار داد، آنچه را به نوح و آنچه را به تو اي محمد و

  .عیسی وحی نمود
دد، گـر آینـد کـه موجـب اتمـام حجـت مـی         از آنجایی که رسولانِ خـدا بـا دسـتوراتی مـی           

 به بعد شروع شد و ها عقاب دارد و بدین لحاظ هلاکت اقوام، از قوم نوحکردن به آن پشت
ک بذُِنوُبِ عباده «: فرمایـد خداوند در این رابطه می     کفََى بِرَبنوُحٍ و دعن بنَ القُْروُنِ ملَکنَْا مَأه َکمو

ا  از نوح هلاك کردیم و کافی است پروردگار تـو کـه       چه اقوامی که بعد      )17/ اسراء(»خبَیِرَاً بصیرً
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زیرا قبل از حضرت نـوح مـردم بـر فطـرت االله بودنـد و          . از گناهان بندگانش آگاه و بصیر باشد      
  .ها نبودشریعتی براي آن

و التَقیید دیدینُ التَّحی الجناب الهیِ عأهلِ الحقائق ف ْندأنّ التنزیه ع علَما 
دکردن               بدان که تنزیه در     نزد اهل حقایق در مـورد جنـاب الهـی، عـین محـدودکردن و مقیـ

دانـیم در  حضرت حق اسـت زیـرا در تنزیـه کمـالاتی کـه در مخلوقـات هـست را از خـدا نمـی          
که خداوند فقط نقائص امکانی را ندارد و غیر از آن هر کمالاتی مربوط به خدا است، هر          حالی

ا و صفات و کمالات او جدایی نیست پس هـر جـا    جا که باشد و از آن جهت که بین ذات خد          
  .کمالی در صحنه باشد، حضرت حق به نور آن کمال در صحنه است
تواند جاي حـضور خداونـد   خداوند نامتناهی است پس همه جا هست و هیچ موجودي نمی        

را گرفته باشد، بنابراین حق به آن موجود در صحنه اسـت، زیـرا او نامتنـاهی اسـت پـس محـال             
در نتیجه هر موجودي، بالحق موجود است و این یعنی تشبیه، زیـرا کمـالات          . ایی نباشد است ج 

از طرفـی بـه همـان دلایلـی کـه حـق نامتنـاهی اسـت و         .  مخلوقات را به حق نسبت دادیم    يهمه
محدود به هیچ موجودي نیست، پس حضرت حق منزّه است از این که این موجودات خداونـد          

  .شود تنزیهباشند و این می
چـون  : یعنـی گفتـیم  . ملاحظه فرمودید از همان جهت حق را تنزیه کردیم که تشبیه نمـودیم    

تواند مانع حضور حـق باشـد و حـضرت حـق بـه آن      حق نامتناهی است پس هیچ موجودي نمی     
توانـد  موجود در همان جا موجود است و چون حضرت حق نامتناهی است هیچ موجودي نمـی          

به عبارت دیگر حضرت حق عین اشیاء است به جهت اطلاق     . یندگومی حق باشد، این را تشبیه    
بودن حق که چیزي مانع حضور او نیست، دلیل بر آن است که غیـر اشـیاء اسـت،       و همان مطلق  

  .به جهت اطلاق او که محدود به هیچ حدي نیست
گیـرد و  ملاحظه کنید چگونه در تنزیه، سریان وجودي حق در عالم مـورد غفلـت قـرار مـی        

ان در تنزیه صرف متوجه نیست که حضرت حق همه جا را پر کـرده اسـت و سراسـر عـالم،       انس
 أَینَما توُلُّواْ فثَمَ وجه اللّه «: فرمایددر این رابطه قرآن می    . مظاهر اسماء الهی و شئونات حق است      

   یملع ع اسو ی در میان اسـت، حقیقـت ایـن    به هر جا نظر کنند در آنجا وجه اله )115/ بقره(»إنَِّ اللّه
جا هست و با ذاتی که عین علم است پس همه» واسع علیم«. است که خداوند واسع و دانا است    

 )4/ حدیـد (»هو معکمُ أَینَما کنُتمُ «:فرمایـد یا می.  چون ذات از صفات جدا نیست  ،جا هست در همه 
دي است و آیه خبـر از وجـود خداونـد     معیت الهی، معیت وجو   . او با شما است هرجا که باشید      
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جا فهمیم همهوقتی متوجه شویم معیت الهی، معیت وجودي است می    . دهد، هر جا که باشید    می
  .دهد هرجا که هرکس باشدرا حق پر کرده و آیه خبر از وجود خداوند می

               ِو قالا به ا صاحب سوء أدب، و لکن إذا أطلقاهإما جاهل و إم نَزِّهائعِ ، فالقائلُ بالـشَّر   و الْم
  نُ إذا نَزَّهـلَ        المؤمس  و وقفَ عندْ التَّنْزِیه و لَم یرَ غیرَ ذلک فَقدَ أساء الأدب و أکذَب الحقَّ و الرُّ

خیلُ أنَّه فی الحاصل و هو فی الفائـت و هـو کَمـنْ آمـن                صلوات االله علیهم و هو لا یشْعرُ و یتَ
ضٍ  عضبِب عو کَفَرَ بِب 

کند یا جاهل است به نحو حضور خـدا در عـالم و یـا گرفتـار     و آن کسی که صرفاً تنزیه می   
 چنانچـه در  -پس هر کس به شرایع الهی مؤمن باشـد  . کندسوء ادب است که خدا را محدود می   

ذیب حـق و   ادب و تک ـي گرفتـار اسـائه  -تنزیه متوقف شود و خداونـد را بـه جـز در مقـام تنزیـه ننگـرد          
کند علم توحید را بـه دسـت    است و متوجه این امر نیست و گمان می         تکذیب رسولان الهی  

آورده در حالی که علم حقیقی به خداوند از او فوت شده و مثل کسی است که ایمان به بعضی 
  . از آیات الهی آورده و به بعض دیگر از آیات الهی کافر شده است

دهد و نـه در مقـام اسـم االله    مقام ذات الهی است که تنزیه معنا میاین افراد متوجه نیستند در    
آري اگر کسی صرفاً خدا را در نظام   . که مقام جامع اسماء الهی و مقام تجلیات آن اسماء است          

علیّ و معلولی دنبال کند و با عقل و بدون حضور قلب بخواهـد بـه خـدا بـاور داشـته باشـد، در          
ر حالی کـه اگـر حـضرت حـق در عـالم سـریان نداشـت هـیچ               شود د محدوده تنزیه متوقف می   

بود و چون هر چه در عالم هست به حـضرت حـق رجـوع دارد و قـرآن             موجودي در عالم نمی   
ع الأَمرُ کُلُّه  «: فرمایدمی ْرجی هَبـه   آري تنزیـه، . تـوان در تنزیـه متوقـف بـود    پس نمی )123/هود(»إِلی

همِ منور به قلب     گیرد و تشبیه، به   کمک عقل صورت می    امیرالمؤمنین.  کمک و به نور عقل 
ی الأشـْیاء لا کـَشَی    «: گوینـد و قلب در گزارش از حضور حضرت حق در عالم می    لٌ فـ ء  داخـ

  ی شَیلٍ فاخد       لا کشََی اءْنَ الأشیم ج جٍ منْ شَی    ء و خَارِ  داخـل در اشـیاء اسـت امـا نـه          1»ء ء خَارِ
کـه چیـزي خـارج از    چنانزي داخل چیزي باشد و خارج از اشیاء است اما نه آن          که چی چنانآن

  .چیزي باشد

                                                
 86: ، ص1  الکافی، ج- 1



82  الحکمفصوص...................................................................................................................................

      إنَّمـا ِبه ی الحقّ تَعالى بِما نَطَقَتف ع الإلهیۀِ إذا نَطَقَتنۀََ الشَّرائم أنَّ ألْسلع َما و قدیلا س و
ت بهِ فی العمومِ على المفهومِ الأولِ و على ال جاء کوه ذلج نْ وم مفْهومٍ یفهلَى کلُّ موصِ عخُص

ضعْ ذلک اللِّسانِ سانٍ کانَ فی ول ظ بِأي   اللَّفْ
بـه ویـژه آن کـسی کـه     : گویدکه نباید از تشبیه در کنار تنزیه غفلت کرد می در رابطه با آن  

گویند آنچـه بـراي   داند شرایع الهی وقتی در مورد حضرت حق سخن میاهل تنزیه است نیز می   
شـوند مـد   آورند بر مفهوم الفاظ نظر دارند و آنچه عموم مردم از آن سخن متوجه مـی   عموم می 

شود مـد نظـر اسـت، بـه هـر      نظر بوده و براي خواص نیز هر مفهومی که از آن الفاظ فهمیده می      
  . در وضع آن زبان- چه عربی و چه عبري-زبانی که باشد 

ما رمیت إذِْ رمیت ولَکنَّ اللّه «: فرمایداهر لفظ غفلت کرد مثلاً وقتی می   نباید از ظ  : فرمایدمی
انـدازي و لکـن   اندازي تـو نیـستی کـه نیـزه مـی       آن وقتی که تو نیزه می     !  اي پیامبر  )17/انفال(»رمى

ود  وج ـيواقعاً بایـد متوجـه ظـاهر آیـه بـود و بنگـریم در آینـه         . اندازدخداوند است که نیزه می    
 حضرت حق در میـان اسـت و در آن صـحنه، خـارج از جهـات           مقدس حضرت رسول خدا   

، حضرت حق را بنگریم و حقیقتاً این لفظ براي اظهار همـین معنـا کـه در     امکانی رسول خدا  
آري ممکـن اسـت خداونـد در کنـار مـراد اول از لفظـی کـه             . شود، آمده است  ابتدا فهمیده می  

اي که ظاهر لفـظ  ي هم داشته باشد ولی نباید از ظاهر لفظ و اشارهاظهار فرموده، مرادهاي دیگر  
دارد غفلت کرد و باید در وضع لسان علاوه بر مفهوم اولی، مفاهیم دومی و سومی نیز خوابیـده          

 لـوازم  يرا به کـار بـرد بایـد همـه    » قلم«مثلاً وقتی لفظ . باشد تا بتوانیم به آن معانی نیز نظر کنیم 
، هر چند نیاز نیست آن قلم چوبی یا فلزي باشـد ولـی نبایـد طـوري قلـم را        قلم بودن حفظ شود   

  . معنا کرد که معناي نوشتن از آن برنیاید
کنند و بدین لحاظ معانی مختلـف دارنـد       آیات الهی براساس ظرف وجوديِ افراد ظهور می       

نَ  «: ایدفرمولی با حفظ ظاهرِ الفاظ و در رابطه با تفاوت ظرفیت افراد است که قرآن می    أَنْزلََ مـ
اي به  خداوند از آسمان آب نازل کرد پس هر دره   )١٧هيسوره رعد،آ (»السماء ماء فسَالَت أوَدیۀٌ بقِدَرهِا    

إنّ للقرآن ظهراً و  «: فرمایند می یا رسول خدا  .  ظرفیت آن دره آب در آن جاري شد        ياندازه
ت و بـاطنی و حـدي هـست و طلـوعی و یـا امـام           براي قرآن ظاهري هـس     2»بطناً و حداً و مطلعاً    
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 خداونـد  3»إنّ االله تعالى قد یتجلى لعباده فـی کلامـه لکـنهم لا یعلمـون     «: فرمایند می صادق
این سخن بـدین معنـی اسـت    . دانندها نمیبراي بندگان خود در کلامش تجلی کرده و لکن آن        

 کـه الفـاظ قـرآن مظهـر حـق      شـود در حـالی  که هر کسی متوجه ظهور حق در الفاظ قرآن نمی       
  .است
                 ٍمنْ کلُِّ فَهنُ عالباط وه فْهومٍ، وی کلُّ مرُ فالظاه واً فَهوراً خاصی کلُّ خَلقٍْ ظُهقِّ فلْحفإَنَّ ل

 إلاّ عنْ فَهمِ منْ قالَ إنَّ العالَم صورته و هویته
 در هـر مفهـوم از الفـاظ    پس براي حضرت حق در هر مخلوقی ظهور خاص هست، پـس او      

شرایع الهی ظاهر است و پنهان است از هر فهمی مگر براي فهمی که متوجه است عالم صورت       
ملاحظه . فهمد خداوند را باید در عالم پیدا کندبه این معنا که می. حق و مظهر هویت حق است  

لم را صـورت  فرماید حضرت حق از هر فهمی پنهان است مگر براي فهمی کـه عـا  کنید چرا می  
خواهـد حـق را   شـود و مـی  ابد، چون در غیر این صورت انسان گرفتار تنزیه صرف می          یحق می 

  . بیرون از این عالم پیدا کند
       و الباطرَ، فَهما ظَه حعنى روباِلم رُ، کَما أنَّهالظاه الاسم ون. نُو هرَ ملما ظَه ُتهبسرِ  فَنـوص 

  وحِ المدبرِ للصورةالعالَمِ نسبۀُ الرُّ
کند و صورت و مظهر هویت حق است، همان اسم ظاهر حق و آن عالم که حق را ظاهر می

طور که حق از نظر معنا روحِ آن چیزي است که ظاهر شد یعنی روح عالم است، همان. باشدمی
بت روح پس آن روح، باطن است و عالمَ ظاهر و نسبت حق در رابطـه بـا صـور عـالم، مثـل نـس         

  .شودمدبر بدن است براي بدن که باطن بدن محسوب می
به این صورت که حق از حیث الوهیت یعنی اسم جامع االله، باطن عالم است و حق از همـان   

چـون وقتـی حـضرت االله،    . بودن اسماء، به اعتبار اسم ظـاهر، ظـاهر عـالم اسـت    حیث اسمِ جامع 
جامعیت است، باطن عالم است ولی به اعتبار آن کـه  جامع اسماء بود به یک اعتبار که در مقام         

همان االله که جامع اسماء الهی است حامل اسم ظاهر نیز هست و اسـم ظـاهرش اقتـضاي ظهـور              
دارد، ظاهر، عالمَ است و عالمَ، اسم ظاهر اوست و در نتیجه حق هـم در ظـاهر و هـم در بـاطنِ                  

 عـالم اسـت از حیـث الوهیـت و نـه از      عالم حاضر است و جز حق در صحنه نیست، منتها بـاطنِ    
وقتی متوجه باشیم ظـاهر و  . بردار نیستحیث ذات، زیرا ذات فوق ظاهر و باطن است و تعریف        
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تـوان عـالم را   رسـیم کـه نمـی   باطنِ هرچه در این عالم است حضرت حق است به این نتیجه می           
  :منهاي حق شناخت و لذا در ادامه می فرماید

   الإنس دفیؤخذُ فی ح           ،دبِکلِّ ح قُّ محدودفالح وددحکلّ م و کذلک ،ُنهو باط رُهثَلاً ظاه ان م
ط و لا یحاطُ بِها و لا تُعلَم حدود کلِّ صورةٍ منْها إلاّ على قدَرِ ما حـصلَ       ضَب و صور العالَم لا تُنْ

لْمِ حد کلِّ صورةٍ، و هذا    ه لا یعلَم حده إلاّ بِع     فلذلک یجهلُ حد الحقّ، فإَنَّ    . لکلّ عالَم منْ صورته   
 حالٌفَحد الْحقِّ م: لٌ حصولهُحام

خذ میپس در تعریف مثلاً انسان، ظاهرحق و باطن   شود و در هر تعریفی قضیه از همین حق اَ
هـر موجـودي   طور که در تعریف انـسان یـا تعریـف     همان. قرار است تا تشبیه و تنزیه جمع شود       

 ابعـادش تعریـف کـرد،    يباید ظاهر آن را و باطن آن را در نظر گرفت، و حق را نیز باید با همه  
در مورد حـق نیـز بایـد همـین     . چه تعریف با نظر به ظاهر عالم و چه تعریف با نظر به باطن عالم        

و شود به کلّ آنچه موجب تعریف حق است که همـان ظـاهر       کار را کرد چون حق تعریف می      
از طرفی از آنجایی که تمام مخلوقـات عـالم هـر کـدام بـه نحـوي حـضرت حـق را         . باطن باشد 

 مخلوقـات احاطـه داشـته    ينمایانند اگر بخواهیم حق را در همه مظاهرش بیابیم باید بـر همـه      می
 حـق اسـت،   يطور که شایـسته باشیم که این محال است و در نتیجه معرفت به حضرت حق آن             

 این بدین معنا نیست که انسان به کلی از شـناخت حـق محـروم باشـد بلکـه بـه           البته. محال است 
شـود، حـق را خواهـد    ابد و بـه هویـت آن مظـاهر منتقـل مـی      یاي که حق را در مظاهر می      اندازه

 شئوناتش تعریف کـرد کـه    يولی باید متوجه باشیم در تعریف حق باید حق را با همه           . شناخت
 و ما با نظـر  4.شود که از صورت حق در هر عالمی حاصل می این محال است مگر در آن حدي      

شـویم حـق را   به آن صـورت و بـا نظـر بـه هـویتی کـه از طریـق آن صـورت بـه آن منتقـل مـی                 
ایـم و نـه در آن حـدي    شناسیم و نه بیشتر، و معلوم است که حق را در حد مظاهرش شناخته             می

توجه باشیم در تعریف باید حـق لحـاظ     در هر حال باید م    . که خودش براي خودش معلوم است     
شود چون وجود هر شیئ به حق است و حقِ متجلی شده شود و حق با شئونات عالم تعریف می    

  . همین عالم است
                 ـینب ـهرِفَتعـی مف ـعمنْ جرَفهَ و مو ما ع هددو ح هدَفَقد قی هو ما نَزَّه ههن شَبم کو کذَل

 لأنَّه یـستَحیل ذلـک علَـى التَّفـصیلِ لعـدمِ      -بالوصفیَنِ علَى الإجمالِو وصفهَ التَّشْبیِه التَّنزیه و   

                                                
  اعم از عالم اجسام و عوالم عقلی و روحی و مثالی- 4
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 فَقدَ عرَفهَ مجملاً لا علَى التَّفصیل کما عرَف نَفسه مجمـلاً لا      -الإحاطۀَِ بِما فی العالَمِ منَ الصورِ     
طَ النَّ   . علَى التَّفصیلِ  بر کذلو لبی     َعرِفۀَ النَّفسِ فَقالرِفۀََ الحقِّ بِمعم  :»       فَقَـد هنَفـس ـرَفنْ عم

آفاقِ   «و قال تعالى    » عرَف ربه  و هو » و فی أَنْفُسهِم«و هو ما خرج عنک     » سنُرِیهِم آیاتنا فی الْ
فَأنتْ . إنکّ صورتهُ و هو روحکمن حیث » أَنَّه الْحقُّ«أي للناظرین » حتَّى یتَبینَ لَهم«عینک، 

 لهَ کالصورةِ الجسمیۀِ لک و هو لک کالروّحِ المدبر لصورةِ جسدك
هر کس خداوند را تـشبیه کـرد و   : توان گفتو خلاصه بر اساس آنچه تا حال بحث شد می     

بین تشبیه و تنزیـه  تنزیه نکرد یقیناً او را مقید و محدود کرده و خدا را نشناخته است و کسی که      
شود خداوند را این که گفته می. به اجمال جمع کرد، خداوند را به صورت اجمال شناخته است

 يبه صورت اجمال شناخته به جهت آن است که محال است به صورت تفصیل کـسی بـر همـه    
 تواننـد بـه خـدا معرفـت پیـدا     ها به صورت اجمـالی مـی  پس انسان. صور عالم احاطه داشته باشد    

 خـود بـه صـورت اجمـال معرفـت دارنـد بـا آن کـه نفـس          يهمان طور که بر نفس ناطقه  . کنند
 عوالمِ وجود حاضر است ولی افراد به عنوان اشخاصِ محدود به امـور         ي انسانی در همه   يناطقه

 خود را ندارند در حالی کـه همـین حـالا نفـس     ي ابعاد نفس ناطقه   يدنیایی امکان توجه به همه    
اکنـون  هم 5»الأن قیامتی قائم«:  بود که فرمودیامتشان حاضر است ولی رسول خداها در ق  آن

  .قیامت من قائم است
محی الدین در رابطه با این که نفس انسانی مشتمل همه مراتب وجود است و حضرت حـق               

 ربـط داد معرفـت حـق را بـه     بر این اساس نبـی االله    : گویدنیز به حسب ظهور چنین است، می      
 يتا از این طریق انسان بتواند در آینـه   6»منْ عرفَ نفَسْه فقَدَ عرفَ ربه     «: س و فرمودند  معرفت نف 

  .نفسِ خود حق را بنگرد و از تشبیه الهی در کنار تنزیه او غفلت نکند
 فـصلت را شـاهد   ي سـوره 53 ي آیـه ،محی الدین در ادامـه بـراي جمـع بـین تـشبیه و تنزیـه              

قُّ أوَلـَم             «: دفرمایآورد که می  می ه الحْـ آفَاقِ و فَی أَنفسُهمِ حتَّى یتبَینَ لهَم أَنَّـ سنُرِیهمِ آیاتنَا فی الْ
ک أَنَّه علَى کُلِّ شَیء شهَیِد    بِرَب کْفدهـیم آیـات خـود را در     بزودي نشان آن هـا مـی  )53/فصلت(ٌ»ی

ها حق در میان است، آیا  صحنهيد در همههاي خودشان تا آنجا که روشن شو     آفاق و در نفس   
 مـذکور  يکافی نیست که پروردگار تو در هر چیزي مشهود است؟ محی الدین در رابطه با آیه         

                                                
 40: آشتیانى، ص  مشارق الدراري، مقدمه- 5
 .32، ص 2  بحار الأنوار، ج- 6
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آفَاقِ  «: گویدمی نفـُسهمِ  َو« یعنی آنچه خارج از نفس شما است »سنُرِیهمِ آیاتنَا فی الْ  یعنـی  »فی أَ
توانـد بنگـرد،   ها براي کسی که می آنيما است، همهآنچه در نفس و در درون روح و قلب ش      
بینید از آن حیث که شما صورت حق هستید و او روح حق است و شما در این آیات حق را می    

.  مثل روح مدبر براي بدن شـما ،شما است و شما براي حق مانند بدن هستید و او روح شما است  
کنـد و بـا اعیـان ثابتـه، روح را     ا ربوبیت میبا توجه به این که حضرت حق با روح ما جسم ما ر             

 ایـن مراحـل حـضرت    يکند، در همهنماید و با اسماء الهی اعیان ثابته را ربوبیت می     ربوبیت می 
  .  در عین باطن بودن،حق است که ظهور دارد

 ْنکنَ مرَ و الباطلُ الظاّهشمی نْها: و الحدۀَ إذا زالَ عیةَ الباقورفإنَّ الص رُ لها لَمبدالم الرُّوح 
 صورةَ الإنسانِ، فَلا فَرقَْ بینَها و بینَ صـورةٍ مـنْ   یقال فیها إنّها صورةٌ تَشَبه   تَبقَ إنساناً، و لکن     

خَشَبٍ أو حجارةٍ و لا ینطلق علیَها اسم الإنسانِ إلاّ بالمجازِ لا باِلحقیقۀَِ، و صور العالم لا یمکنُ                   
   الحقّ عنها أصلاً فَحد الأُلوهیۀِ لهَ بالحقیقۀِ لا باِلمجازِ کَما هو حد الإنسانِ إذا کانَ حیاًزوالُ

 پس اگر بخواهیم تو را بشناسیم باید بـاطن  -باشد و تعریف حدي انسان شامل ظاهر و باطن تو می         
رفـتن  زیـرا بـدن کـه در صـورت از بـین      - آنچه هستی ظاهر اویی، بشناسیميتو که حق است و تو با همه  

 در همین راستا بدان اگر بخـواهیم عـالمَ را بـدون نظـر بـه      - نخواهد بود» انسان «،ماندروح مدبر باقی می  
آري آن جـسم انـسانی    -ایمحضرت حق که روح عالم است بشناسیم، معلوم است که عملاً عالم را نشناخته         

انی است ولی هیچ فرقی بین آن و بین چوب و سنگ که روح از آن زایل شده شبیه صورت انس
جـایی کـه   و از آن. گوییم و نه به حقیقتنیست و به آن جسم اگر انسان هم بگوییم به مجاز می   

مانـد، از  روح عالم، حضرت حق است و اگر حق از عالم جدا شود دیگر معنایی بـراي آن نمـی     
 حقیقی است و نه مجاز و لذا ،براي عالم گردد و تعریف الوهیت     صور عالم هرگز حق جدا نمی     

خواهیم عالم را تعریف کنیم باید الوهیت را که روح عالم است در نظر بگیریم تا عالم    وقتی می 
ایم، وگرنـه دچـار   را درست تعریف کرده باشیم و به تعبیر دیگر عالم را با باطنش تعریف کرده      

کـه   او نسبت دهیم در حالیي جسم مردهشویم که بخواهیم تعریف انسان را بههمان خطایی می  
خواهد عـالم را بـشناسد   به راستی تمدنی که می. آن جسم در واقع فرقی با چوب و سنگ ندارد  

  شناسد؟ولی نظر به روح عالم یعنی حضرت الوهیت ندارد، چه چیزي از عالم را می
          لَى روحهاها عسانثْنی بِل و نَفْسها و المـدبر لهـا، کـذلک    و کَما أنَّ ظاهر صورةِ الإنسان تُ

جعل االلهُ صورةِ العالَم تُسبح بِحمده و لکن لا نَفْقهَ تَسبیِحهم لأناّ لا نُحـیطُ بمـا فـی العـالَمِ مـنَ           
 الصور
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گویـد   مثلاً با زبانش مـی -گوید طور که ظاهر صورت انسان با زبانش بر روحش ثنا می          و همان 
طور صور عالم به حمد و  همان-نجام دادم که عملاً با این کار روح خود را ثنا گفته   من این کار خوب را ا     

.  عـالم احاطـه نـداریم   يفهمیم زیرا به همـه ها را نمیکنند ولی ما تسبیح آن    تسبیح، ثناي حق می   
 يالخلـق مـع الحـق بـا همـه     ان یافته و بـا سـیر فـی      یالیقین در عالم سر   مگر کسی که در مقام حق     

انسان کامل که به حال و علم و شهود به نفـس و روح خـویش در عـین هـر              است، مثل   کثرات  
نه علماً و شهوداً فقط، بلکه حالاً نیز - هر موجودي سریان یافته، حالاً و علماً و شهوداً مرتبه و حقیقت 

ثـل   م-کنـد ساري است تا حالش مناسب آن موطن باشد و در آن موطن خودش حال آن موطن را احساس مـی   
شـنوند آن تـسبیح را   کنـد و مـی  سریان حق در عالم و به این نور تسبیح موجودات را درك مـی    

کنت مع رسول االله بمکۀ، فخرجنا فی بعض «: جایی که فرمودنـد   شنید آن  طور که علی  همان
بـا رسـول   » الـسلام علیـک یـا رسـول االله     : نواحیها، فما استقبله حجر و لا شجر إلا و هو یقول          

کـه  رو نـشدیم مگـر آن  که خارج شدیم به اطراف، بـا هـیچ سـنگ و درختـی روبـه          از م  خدا
الیقـین اسـت چـون در عـالم         کس کـه در مقـام حـق       آن. » یا رسول اللّه   السلام علیک «: گفتمی

گوید، او به زبان آن حقـایق تـسبیح پروردگـارش را    سریان دارد گویا بدن اوست که تسبیح می     
 این مراتب، پس او عبد تام اللّه است که خدا را در هر موطن  دهد، حامد حق است در    انجام می 

کند خدا را بـه حمـد عـالم و    کنند، حمد میع عالم مییکند، عبادتی که جم و مقامی عبادت می   
 مـاده بـا مقـام حـق الیقـین آمـده و       ينگرد وقتی تـا مرتبـه     بصیرت می  نگرد هر آنچه با چشم    می
کردنی است بدون هیچ ضـعف و  کند هر آنچه تعقلل می شنود هر آنچه شنیدنی است و تعق      می

 در 7- طـی زمـان و مکـان اسـت     عالیِ و این نوعِ-پیچد نقصانی و در این مقام زمان و مکان در هم می    
در حـالتی واحـد حاضـر     . هاکند مثل تصرف نفوس در بدن      عالم تصرف می   ياین حال در همه   

کنند و بدین معنـا کـه او بـه زبـان عـالم      و تسبیح می عالم به لسان اي عالم و همهياست در همه  
 ایـن مـواطن احـساس    ي عالم عبادت اوسـت و خـود را در همـه        يکند و عبادت همه   تسبیح می 

  .نمایدمی
      ّنۀَُ الحقِّ ناطقۀٌ بالثّناء على الحقینَ     «: و لذلک قال  . فاَلکلُُّ السالْعـالَم بر لَّـهل دمأي  »الْح 

ثنی و المثنَی علیهإلیه یرجع عواق الثناء، فهو الم ب  

                                                
7 -    است که انسان یگیرد که غیر از آن نوع انجام میهه و یا اجنّها به کمک ملائک   ها و زمان   مکان  چون بعضی از طی 

 .دهدکامل انجام می
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 پـس دارد بـا لـسان خـود کـه عـالمَ باشـد        –اند به ثنايِِ براي حق و ناطق عالم لسان حق  يپس همه 
حمد از آنِ خدا است کـه رب  » الحمداللّه رب العالمین«:  و بدین لحاظ فرمود-کندتسبیحِ خود می 

گردد، یعنـی  ین معنا که عواقب ثنا به حق برمیکند بدالعالمین است و خداوند خود را حمد می       
. چون خدا در دل هر ذره حاضر اسـت . اگر چیزي یا کسی را ثنا کرد، عواقب این ثنا خدا است  

بدین صورت که حمد و ثناي حـق در مظـاهر خلـق بـه ذات       . پس او ثناکننده و ثناشنونده است     
  .یستدهد و حامد او جز خود او نحق را هم حضرت حق انجام می

 ًــدا ــت مقیـ ــه کنـ ــت باِلتّنزیـ ــإن قلـ  و إنْ قلـــت باِلتَّـــشبیه کنـــت محـــدداً  فَـ
اي و اگـر او را صـرفاً تـشبیه نمـایی او را     عنی اگر او را صرفاً تنزیه کنـی، او را مقیـد کـرده           ی  

  .ايمحدود کرده
   ًدادــسم بِــالأمرین کنــت إمامــاً فــی    و إنْ قلــت کنــت و داًالمعــارف ســی 

 و امـامی هـستی در   دي، تو در مسیر سداد و صـلاح هـستی   و اگر او را به تشبیه و تنزیه خوان          
  .ايمعارف به طوري که راه رسولان را طی کرده

    ًـــشرِکاــن قــال باِلإشْــفاعِ کــانَ مـــداً  فَموحکـــان م ـــن قـــال باِلْـــإفرادم و 

کـس کـه غیـري     و آناسـت ا جفت و شریک قـرار داد، مـشرك   کس که براي خدپس آن   
  .کنداثبات نمیو در کنار حق براي او در نظر نگرفت موحد است که هیچ موجودي را با حق 

 ًــا ــت ثانیـ ــشبیه إنْ کُنـ ــاك و التَّـ  و إیــاك و التّنزیــه إنْ کنــت مفـــرِداً     فإَیـ
دهم از تشبیه اگر دوگو هستی، آن گروهـی کـه بـراي غیـر خـدا هـم وجـود              تو را حذر می     

دهم از تنزیـه اگـر   دانند و تو را حذر می موجودات را حادث میيم و بقیهیاند و خدا را قد ائلق
  .دانیقائل به افراد هستی و او را یک حقیقت واحد می

            فـی ـو و تـراهبـل أنـت ه ـوه ــــداً  فما أنتَقیرَّحاً و مــــسعــــین الأمــــور م 
که تو هویـت   به اعتبار آن- بلکه تو او هستی - محدوديکه تو مقید و  به اعتبار آن   -پس تو او نیستی       

 بـه حـسب ظهـور    ،بینی و آزاد از هر قید می امور مطلق  يهمهو تو حق را در       -اویی که ظاهر شده   
  .در صفاتش

   قال تعالى»  شَی هثْل کَم س َلی یرُ« فنزه، »ءصالْب یعمالس وه ه»وقال تعالى .  فشب»ثْل کَم س َلی ه
شَی ه و ثَنّى، »ءیرُ« فَشَبصالْب یعمالس وه و أفْرَد»و فَنَزَّه    



89 ..........................................................................................................لمۀٍ نوحیۀٍفص حکْمۀِ سبوحیۀٍ فی ک

س کَمثْله شَی«: در رابطه با جمع تشبیه و تنزیه حضرت حق فرمود          َو با ایـن جملـه او را   »ء لی 
 و با ایـن جملـه   »و هو السمیع البْصیر«: چیزي نیست و در ادامه فرمود   تنزیه کرد که او شبیه هیچ     

را » ك«این در صورتی است که . او را تشبیه نمود بدین معنا که او نیز مثل بقیه شنوا و بینا است          
لـیس کمثلـه   «شـود کـه   طـور مـی  در کمثله، زائد فرض کنیم و اگر آن را زائد فرض نکنیم ایـن        

رد، یعنـی  پس حضرت حق مثل دارد ولی مثـلِ مثـل نـدا   . یعنی مانند مانندش چیزي نیست    » شیئ
در این قـسمت آیـه اثبـات مثـل بـراي خـدا       . شود چه رسد به مثل خدا  مثل انسان کامل پیدا نمی    

صیر   «تشبیه است و در قـسمت      کرده که این عین      و الـسمیع البْـ  فرمـود و او را فـرد    تنزیـه »و هـ
  .شودنمیزیرا تأکید دارد که فقط او سمیع و بصیر است و مشابهی از او در خلق پیدا . دانست

 در آیـات   جا بـه بعـد بـه بررسـی رسـالت و شخـصیت حـضرت نـوح                 الدین از این  محی
 اولین رسول در تاریخ زمین است که براي مـردم   که حضرت نوح  پردازد، با توجه به این    می

کند زیرا قبل از از طرف خدا دین آورده، در راستاي رسالت خود براي مردم تکلیف روشن می   
. ی بودند که با حق ارتباط داشتند ولی مأمور به ابلاغ احکام الهـی نبودنـد   انبیائ حضرت نوح 

شـود و اگـر رسـولان را     است که حجـت بـر مـردم تمـام مـی        - و نه انبیاء   -عموماً بعد از رسولان     
اسِ       «: فرمایدقرآن می . شوندتکذیب کردند هلاك می    ئَلاَّ یکـُونَ للنَّـ رِینَ ومنذرِینَ لـ  رسلاً مبشِّ

دهنـده و   رسـولانی بودنـد بـشارت      )165/نـساء (»علَى اللَّه حجۀٌ بعد الرُّسلِ و کانَ اللَّه عزیزاً حکیماً         
از طرفـی  . انذارکننده تا حجتی براي مردم در راستاي کفر به خداوند بعد از رسولان باقی نمانـد        

غ رسـالت اسـت و    اولین رسولی است که به سـوي مـردم آمـده و مـأمور ابـلا          حضرت نوح 
به همـین جهـت   . شوندکند و لذا اگر سخنان او را نپذیرند هلاك می    حجت را بر مردم تمام می     

ا     «: فرمایندمی ک بذُِنوُبِ عباده خبَیِرَاً بصیرً کفََى بِرَبنوُحٍ و دعن بنَ القُْروُنِ ملَکنَْا مَأه َکم17/اسراء(»و( 
 آن ها را هلاك کردیم و کافی اسـت کـه پروردگـارت از      نوح چه بسیار اقوامی که بعد از     

  :گویدالدین میمحی. گناهان بندگانش آگاه و بصیر باشد
لو أن نوحاً  ف     فدعاهم جهاراً ثم دعـاهم إسـراراً، ثـم      جمع لقومه بین الدعوتین لأجابوه 

غْفروُا ربکُم إِنَّه کانَ غَفَّاراً    «: قال لهم  ت قَومی لیَلاً و نَهاراً فَلَم یزِدهم دعائی        دع«: و قال . »استَ و
  »إِلاّ فراراً

کـرد، قـوم، او را اجابـت     در دعوت خود بین تنزیه و تشبیه جمـع مـی          اگر حضرت نوح  
  .کردندمی



90  الحکمفصوص...................................................................................................................................

پرسـت بگوینـد تقـدیر آن قـوم هلاکـت           مأمور بودند که به آن مردم بـت        حضرت نوح 
 بین تـشبیه و تنزیـه جمـع     اگر نوح : گوید محی الدین می   است و در راستاي همین مأموریت     

. پذیرفتنـد  را در راستاي رجوع بـه توحیـد الهـی مـی      کرده بود آن قوم دعوت حضرت نوح      
 يها را مقهـور غلبـه  ولی آنچنان شرك بر آن قوم غلبه داشت که طرح تشبیه در کنار تنزیه، آن       

بـه ایـن   . افـت یاي غالب در تاریخ ادامه مـی   یهپرستی به عنوان روح    بت يکرد و روحیه  تشبیه می 
کردنـد و منظـور اصـلی    هـا اجابـت نمـی   کـرد بـاز آن  لحاظ اگر بین تشبیه و تنزیه هم جمـع مـی     

هـا   جمع واقعی بین تـشبیه و تنزیـه بـه آن     يپرستی اجازه الدین نیز همین است که روح بت      محی
  .ن تشبیه و تنزیه جمع کنندتوانند بیطور که موحدین واقعی و عرفا میداد آننمی

از پروردگار خود طلـب  : ها گفتها را آشکارا و نهان دعوت کرد و به آن آن پس نوح 
من قوم خود را در شب و : غفران کنید که او حقیقتاً غفار است و به پروردگار خود عرض کرد     

عبودهـاي  چـون مناسـبتی میـان م   . هـا نیفـزود  در روز دعوت کردم ولی دعوت من جز فرار برآن  
  .کردند نیافتند بدان دعوت مینوح خود و آنچه حضرت

به معناي دعوت در باطن و سرّ قوم و یا دعـوت از طریـق عقـل قـوم اسـت           » لیل«دعوت در   
 آن ظهـور  يبه معناي دعوت علنی و آشکار است که نتیجه» نهار«ولی نتیجه نداده و دعوت در   

 ظهـور بیابـد و قهـر    يد تا اسم جلال الهی زمینـه   هرچه بیشتر عناد آن قوم شد و عملاً موجب ش         
أَنـذر  «:  فرمـوده بـود  زیرا قبلاً نیز حضرت حق به حضرت نـوح        . الهی بر آن قوم تجلی کند     

  یمأَل ذَابع مهیأْتلِ أنَ یَن قبم ک مَقوم خود را از عذابی کـه خواهـد آمـد هـشدار ده    )1/نـوح (»قو  .
در همـین  .  به انذار اسـت بـدون آن کـه متـذکر بـشارت باشـد       مأموراگر ملاحظه کنید نوح 

اي قوم من، مـن  :  نوح گفت)2/نـوح (»قَالَ یا قوَمِ إِنِّی لَکمُ نذَیرٌ مبیِنٌ«: کند کهراستا قرآن نقل می 
ونِ       «اي آشکارم،   براي شما انذاردهنده    ـ    * أنَِ اعبدوا اللَّه واتَّقوُه وأطَیعـ رْ لَکـُم م ن ذُنـُوبِکمُ   یغفْـ

ونَ              رْکمُ إِلَى أجَلٍ مسمى إنَِّ أجَلَ اللَّه إذَِا جاء لَا یؤخََّرُ لوَ کنُتمُ تعَلَمـ کـه   در ایـن )4 و 3/نـوح (»ویؤخَِّ
بندگی خدا پیشه کنید و تقواي الهی داشته باشید و مرا اطاعت کنید تا خداوند بعضی از گناهان      

کـه وقتـی اجـل الهـی آمـد      اش به تأخیر بیفتـد در حـالی   تا وقت معین شما را ببخشد و اجل شما     
  .تأخیري در آن نخواهد بود

ا« کَانَ غفََّار إِنَّه ُکمبروُا رْتغَفاس وجودات خود را به وجود حضرت : نوح فرمود )10/نوح(»فقَُلْت
از قبول وحـدت جـاري   ها که او غفار است ولی آنکنید و در او فانی گردید    ستر  پروردگارتان  
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ها اثر کـرد   روحانی آني نه در جنبهدر کثرت سرباز زدند و در نتیجه دعوت حضرت نوح        
  . ها اثري از دعوت آن حضرت پذیرفته شدو نه در حرکات و آداب آن

      ههِم بما یجب علیهم من إجابۀِ دعوتلْمعل هـم  . و ذَکَر عن قومه أنهم تصامموا عن دعوتلفَع
  الذم فی حقّ قومه منَ الثَّناء علیهم بلسان ماء باللَّه ما أشار إلیه نوحالعل

 خبر از قوم خـود داد، بعـد از آن کـه آن قـوم دانـستند اجابـت دعـوت حـضرت          و نوح 
پـس علمـاء بـاالله متوجـه اشـاره حـضرت       8.برایشان واجب است خود را به کري و نشنیدن زدنـد   

شدند که نفرین حضرت به لـسان ذم اسـت ولـی در     در مورد قومش و اجابت دعوتش      نوح
  . حقیقت مدح قوم کرده

از و  بـر قـوم خـود کـرد     الدین در این فراز نگاه خود را به نفرینی که حضرت نوح   محی
حدي از آن     گوید علماء کند و میها را بر روي زمین مگذار، آشکار می     پروردگارش خواست اَ

داند آنچه حضرت در رابطـه بـا قـوم خـود بـه زبـان ذم       ین میالدباللّه یعنی عرفا و از جمله محی  
  .کندگوید دعا است و در فرازهاي بعدي معناي نفرین حضرت را روشن میمی

              ن اُقـیمأنهم إنما لم یجیبوا دعوته لما فیها من الفرقان، و الأمر قرآن لا فرقان، و م ملو ع
غ فی القرآن    صی إلى الفرقان و إن کان فیهلا ی . نُ الفرقان و الفرقان لا یتـضمضَم ن فإن القرآن یتَ

جت للناسو لهذا لا اخْتَص بالقرآن إلاّ محمد. القرآن     و هذه الأمۀ التی هی خیر أمۀ اُخْرِ
کنند، بـه جهـت فرقـانی کـه در     داند که قومش دعوتش را اجابت نمی     می حضرت نوح 

 نفس الأمـر و واقـع در قـرآن اسـت کـه جمـع بـین        دعوت او بین تشبیه و تنزیه بود در حالی که  
که در قرآن در عین تشبیه، تنزیـه و در عـین تنزیـه، تـشبیه در     تشبیه و تنزیه کرده است به طوري    

 میان است و در این راستا بین خلق و حق جدایی نیست که این مقام رسـالت حـضرت نـوح     
هرگـز از آن مأموریـت کوتـاهی    نبود و آن کسی که مأمور است بـه جمـع بـین تـشبیه و تنزیـه                   

  . کند و توجهی به فرقان و جداییِ تشبیه و تنزیه نداردنمی
اگر چه فرقان در قرآن هست ولی فرقان، متضمن قرآن نیست و بدین لحاظ قرآن اختصاص 

اند که از میان مردم برانگیختـه شـدند، چـون     و این امتی که بهترین امت   نیافت مگر به محمد   
است که جامع اسماء، از جملـه اسـماء ظـاهر و بـاطن         » االله« نظر به     محمد در دعوت حضرت  

                                                
هـا  ها را دعوت کردم تـا تـو غفـران خـود را بـراي آن     هر وقت آن: فرمایدمی از قول حضرت نوح چون قرآن  - 8

 گویـا  )7 يآیه نوح، يسوره( .ر دادند تا نشنوندهایشان قراانگشتان خود را در گوش » جعلُوا أَصابِعهم فی آذَانهِم   «جاري سازي   
 .شدها می را بشورانند در نفرینی که موجب فناء آنخواستند حضرت نوحمی
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 مأمور به چنین دعوتی براي امت خود نبودند و اساساً به این جهت        ولی حضرت نوح  . است
 را براي آن امت برگزیدند که غیرت الهی بر آن حضرت و رجال نوحی غلبه          حضرت نوح 

رب لَا تذََر علَى الـْأَرضِ  «:  است که فرمودرت نوح ها نیز مانند دعاي حض    دارد و دعاي آن   
ا  اریرِینَ دنَ الْکَافایـن افـراد   . پروردگارا یک نفر از کفار را بر روي زمین باقی مگـذار  )26/نوح(»م

توانند کفر را در زمین تحمل کنند هـر چنـد خداونـد بـه حـضرت        یعنی رجال نوحی هرگز نمی    
 تو نیز مانند رسولان )35/احقـاف (»فَاصبِرْ کَما صبرَ أوُلوُا العْزمِْ منَ الرُّسلِ«کنند   توصیه می  محمد

انـد آن طـور نبودنـد     که از رسولان اولوالعزم  بنابراین حضرت نوح  . اولوالعزم صبر پیشه کن   
هـا   به سوي بهترین امتفرماید حضرت محمدکه طاقت از دست داده باشند و اما این که می    

 حاکی از آن است که مقام رسولان براساس مراتـب امُـم متفـاوت اسـت و از ایـن         9تاده شد فرس
کنـد  لحاظ بعضی بر بعضی برتري دارند و لذا هر رسولی به مقداري که امت نیاز دارد ابلاغ می             

ض النَّبیِینَ ع« نبوت، برتري هر نبی به حسب خود نبی است که آیه           يولی از جنبه   علـى فضََّلنْا ب  
ضٍ عبدان اشاره دارد)55/اسراء(»ب .  

آرام برسند بـه  ، تا جوامع بشري آرامها با تنزیه شروع شد و با حضرت نوح  پرورش امت 
 ـعلتعـالی االلهرضوان« حضرت امام خمینی   يبه گفته . جایی که بتوانند در عین تنزیه، تشبیه کنند         روش  »هي

 تشبیه را بـه کنایـه بـراي اصـحاب سـرّ و اربـاب       کنند ولیانبیاء آن است که تنزیه را تصریح می      
اي مکـر اسـت   عنایت دارید که این تنزیه براي عده. گویند، البته به حسب حالات قوم قلوب می 

جا هست ولی پیامبران خدا، مـا را بـه جـایی بـالاتر از هویـت حـضرت حـق، بـه                  چون خدا همه  
 بـه   حـضرت نـوح  10.اول اسـت دهند هرچند او از نظر هویت ظاهر و  الوهیت حق حواله می   

: گرتر بودند و خداوند در موردشان فرمـود تر و طغیان اقوام قبل از خود ظالم     يقومی که از همه   
هـا هرگـز بـه سـوي     راه بـت : گوینـد می )52/نجـم (»وقوَم نوُحٍ من قبَلُ إِنَّهم کَانوُا هم أظَْلمَ وأطَغَْى   «

ها گرفتند و کاري کردند ها را از آناي مأنوس آن  هخداوند نیست و عملاً آن حضرت صورت      
 رسـالت  يکنند و از این طریق پایـه دانند دارند چه کاري می   که همه فرار کردند و حضرت می      

                                                
منَ أَهلُ الْکتـابِ لَکـانَ   کُنْتُم خَیرَ أُمۀٍ أخُْرجِت للنَّاسِ تَأْمرُونَ باِلْمعرُوف و تَنْهونَ عنِ الْمنْکَرِ و تُؤْمنُونَ باِللَّه و لَو آ       « -9

 ).110 يآیهعمران،  آليسوره(» خَیراً لَهم منْهم الْمؤْمنُونَ و أکَْثَرُهم الفْاسقُون
 به صورت یکسان در ، اشیاء است و به هویت احدي و در اعیان ممکناتي حضرت حق از جهت هویت عین همه- 10

 اشیاء در مقام جامعیـت اسـم اللّـه    ير الوهیت که باید معبود ما باشد مافوق عین ثابته مخلوقات سریان دارد ولی از نظ      يهمه
 .است
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لام علـى  «پرستی است، گذاشتند و در همین رابطه در قـرآن داریـم؛         را که نفی هرگونه بت       سـ
.  است به این شکل در قرآن مخصوص حضرت نوح»سلام«که  )79/صـافات (»نوُحٍ فی العْالَمینَ 

حـضرت  . شـد پرستی کنـده نمـی   بتياگر حضرت با تشبیه با قوم خود مدارا کرده بودند ریشه      
 را بـراي چنـین کـاري     مأمور بودند با آن قوم مدارا نکنند و خداوند حضرت نـوح        نوح

  . قوم با آن خصوصیات پاك شودانتخاب کرد تا زمین از آن
کنـد  بیند و لذا با خلـق مـدارا مـی    جانب تشبیه در او قوي است در خلق حق را می        کسی که 

کلُ همه را نفی کننـد       حضرت نوح  11. بود چیزي که در حضرت ابراهیم      مأمور بودند بِالْ
  .  عقل مردم با مردم سخن بگویندي مأمور بودند به اندازهولی رسول االله

»  شَی هثْل کَم س َفلی جمیف» ءفلو أنّ نوحاً.  الأمرین فی أمر واحدع    أتی بمثل هـذه الآیـۀ
ـا « دعا قومه و نوح. لفظاً أجابوه، فإنه شبه و نزَّه فی آیۀ واحدة، بل فی نصف آیۀ     مـن  » لیَلً

دعاهم أیضاً من حیث صورهم و حسهم، و ما    » و نَهاراً «. حیث عقولهم و روحانیتهم فإنها غیب     
ثْله شَی«جمع فی الدعوة مثل  کَم س َلی فنفرت بواطنهم لهذا الفرقان فزادهم فراراً» ء   

ه   « ي اختصاص یافت به مقام جمعِ بـین تـشبیه و تنزیـه و آیـه         حضرت محمد  س کَمثْلـ لـَی
شَی بین آن دو مقام را در یک آیه جمع کرد و اگر حضرت نوح»ء اي مثل این  لفظاً هم آیه

 خـدا را در یـک   در حالی که نبی اکـرم . کردندنیز او را لفظاً اجابت میها آیه آورده بود آن 
و نوح قـوم خـود را در شـب دعـوت کـرد از حیـث         . آیه تشبیه و تنزیه کرد بلکه در نصف آیه        

ها را دعوت کرد از حیث ظـاهر  آن» نهاراً«عقول و از حیث روحانیتشان که در مقام غیب بود و      
ه   «آن دو یعنی ظاهر و باطن جمع نکـرد مثـل آنچـه در      ها و بین     حسی آن  يو جنبه  س کَمثْلـ لـَی
شَی پس در نتیجه بواطن قوم از این جدایی متنفر شد و فرارشـان نـسبت بـه دعـوت      .  واقع شد  »ء

  .فزونی یافت
رَ لهمیغْفه إنهّ دعاهم لیکْش ثم قال عن نفسلهم، و فَهِموا ذلک منه، لا ل موسلعلیهااللهصلى«ف« .

غْشَوا ثیابهم  «لذلک   ها صـورةُ الـستْرِ التـی دعـاهم     » جعلُوا أَصابِعهم فی آذانهِم و استَ و هذه کلُّ
 بِلَبیکإلیها فأجابوا دعوتهَ بالفعل لا 

                                                
شْرى  «: فرماید قرآن در وصف حضرت ابراهیم می     - 11 ع و جاءتـْه الْبـ الرَّو راهیمنْ إِبع با ذَهلُنـا فـی   فَلَمجادمِ    یقـَو 
براهیم فرو نشست، و بشارت به او رسید، درباره قـوم لـوط بـا مـا مجادلـه      هنگامى که ترس ا   ) 74 يآیه هود،   يسوره(»لُوط
ک      « .کرد مى برُ رأَم جاء قَد نْ هذا إِنَّهع ِرضَأع راهیمدرخواسـت (از ایـن ! اى ابـراهیم ) 76 يآیـه  هـود،  يسـوره ( »... یا إِب (

 ... صرف نظر کن، که فرمان پروردگارت فرا رسیده؛
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ا  « از نفس خود خبر داد از این که ، حضرت نوح  يبعد از دعوت لیلی و نهار      وإِنِّی کُلَّمـ
 ل مُتهوعد مَرَ لهْتر از عـذاب قـرار گیرنـد    ها را دعوت می    هر وقت آن   )7/نوح(»تغَفنـه  -کنم تا در س 

دهند و خـود را  هایشان قرار می انگشتان خود را در گوش-که حقیقتی را برایشان کشف کند     براي آن 
 آن هـا را از خواهنـد آن  قرار است عذاب الهی بیاید، حضرت مـی       . پوشانندهاي خود می  با لباس 

است، بـراي همـین انگـشتان       » ستر«پس قوم فهمیدند منظور حضرت      . عذاب با غفران دور کنند    
هاي خود را بر سر کشیدند و این تماماً صورت ستري بود که به خود را در گوش نهادند و جامه

ها با فعل خود بدان عمـل کردنـد بـدون آن کـه بـه دعـوت حـضرت بـا            آن دعوت شدند و آن    
ته باشند که البته همین موجب ظهور غیرت حق شـد چـون دعـوت حـق را بـه      اطاعت لبیک گف  

 نیامده تا حقیقتی را برایشان   طور برداشت کردند که حضرت نوح     ها این آن. استهزاء گرفتند 
  .ها پنهان نمایدآشکار کند بلکه آمده است تا چیزي را از آن

  ففی»  شَی هثْل کَم س َلی ثلْ و نَفْ   » ء إثبات الم    ه، و بهذا قال عن نَ یأنّـه   »وسـلم علیـه االلهصلى«هفس 
هار و یلاً فی نَعاهم لَل دهاراً، ب  نَ یلاً و  قومه لَ  »وسلمعلیهااللهصلى«عا محمد ما د فَ. اوُتی جوامع الْکَلم  

  یلنهاراً فی لَ
س کَمثْله شَی  « يدر آیه  َلی ثلْ براي خدا اثبات می    »ءد و از طـرف دیگـر   شـو  از یک طرف م

 از مقـام خـود خبـر داد کـه بـه آن حـضرت           نماید و بدین لحـاظ رسـول خـدا        آن را نفی می   
لم « کَ ع الْ عطا شده تا بـین حقـایق و معـارف جمـع کنـد و در عـین تـشبیه، تنزیـه نمایـد و                  »جوام 

نهاراً «و » رلیلاً فی نها«ها را دعوت ننمود بلکه آن   » نهاراً«و  » لیلاً« قوم خود را     حضرت محمد 
دعوت نمود یعنی دعوت به ظـاهر در عـین بـاطن و دعـوت بـه بـاطن در عـین ظـاهر و          » فی لیل 

إلـی الکثـرة   «ایـن همـان    .دعوت به کثرت در عین وحدت و دعوت به وحدت در عین کثرت   
این مقام، مقامِ حضور در توحید وحدانی اسـت و  .  است»عین الوحده و إلی الوحدة عین الکثرة 

  . افتنیو کثرت را در وحدتاست  اشیاء در همان مقام يعیان ثابتهنظر به ا
َنُ قالَف وح  فی ح کمت ه لراراً«: هقومدم کُمَلیع ماءلِ السرْسی « و هـی الم عـارففـی  قلیـۀُ  الع 

م أیتُبکم إلیه ر   إذا مالَ میل بکم إلیه فَ   أي بما ی  » و یمددکُم بِأَموالٍ  «المعانی و النظر الاعتباري،     
. و العارفهفسه فَأى نَم أنه رنکُ مفرَن عخیل منکم أنه رآه فما عرف، و من تَفم. صورتکم فیه

  عالمغیر فلهذا انقسم الناس إلى عالم و 
طور دعوت  در حکمت خود، قوم خود را اینحکمت الهی اقتضاء کرد تا حضرت نوح  

دگار خود بنمائید که او همواره غفار بـوده و هـست و او از          طلب غفران از پرور   : کند و بفرماید  
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که باران همان معارف عقلیه است در معـانی کـه موجـب    . آسمان براي شما بارانی پیاپی فرستاد  
 و اگر آن قوم به -گردد موجب صغري و کبري و نتیجه می-شود و در نظر اعتباري کشف و یقین می   

شدند و از آسمان عقل که عالم ارواح اسـت بـر زمـین کـه     میمند  آمدند از آن بهره   ایمان درمی 
  .اي دست یابندجانبهها به شعور لازم و همهشد تا انسانعالم اجسام است برکات لازم جاري می

کنـد تـا در    یعنی شما را با امـوال مـدد مـی      »و یمددکمُ بِأَموالٍ  «: فرمایندحضرت در ادامه می   
 آنچـه شـما را بـه سـوي     »ما یمیلُ بکم الیـه «زیرا اموال یعنـی  . د کندشما میل به سوي خدا ایجا 

مثـل آن کـه نـور خورشـید را در قمـر      . کند تا اعیان خود را در آینه حـق بنگریـد        خود مایل می  
 »ستَرون ربَکم کما ترون القمرَ لیلۀ البـدر «:  در همین رابطه خبر دادندنگرند و رسول خدا   می

بـا توجـه بـه    . بینیـد طور که قمر را در شب چهاردهم مـاه مـی       آن. بینیدبه زودي رب خود را می     
ل کنـد خـدا را دیـده،                 که می این توانید صورت خود را در حق بنگرید پـس آن کـس کـه تخیـ

 حق دیده عارف است و بدین لحـاظ مـردم بـه غیـر      يعارف نیست و کسی که خود را در آینه        
ن کسی است که به حکم جمع بین تشبیه و تنزیـه، اعیـان      عالم آ . شوندعالم و به عالم تقسیم می     

 حق دید و غیر عالم آن کسی است که نتوانـست بـین تـشبیه و تنزیـه در امـور      يخود را در آینه 
  . جمع کند و خدا را در مظاهر بنگرد

» هَلدو کري      » وظَرهُم الْف دةِ بعیـد   و الأمرُ موقوف علْمه على المـشاه      . و هو ما انْتَجه لهم نَ
 ـ» متهت تجارحبِفما ر«، »إِلَّا خَساراً«. عن نتائج الفکر   ا کـانوا  فزال عنهم ما کانَ فی أیدیهم مم

خیلُون أنَّه ملکْ لهم   یتَ
ا           «در قرآن داریم که      زدِه مالـُه وولـَده إِلَّـ م یـ ن لَّـ وا مـ صونی واتَّبعـ م عـ قَالَ نـُوح رب إِنَّهـ

ا ارَانـد کـه   کنند و تابع چیـزي شـده  پروردگارا این قوم مرا نافرمانی می :  نوح گفت  )21/نـوح (»خس
محـی الـدین   .  از مال و فرزند مگر زیانکاري در جهت مال و عمر و استعداد ماندها نمی براي آن 

  آن چیـزي اسـت کـه از نظـر فکـري بـه دسـت       »ولـَده «گوید منظـور از  با اشاره به آیه فوق می 
گـردد،  آورند و خسارت در ولدَ یعنی خسارت از نظر فکري که آن فکر موجـب تفرقـه مـی     می

چون به جاي پیروي از پیامبر خدا پیرو نظر و فکر خود شدند و همین موجب خسارت در عمـر            
که امر و نفس الأمر موقوف بر مـشاهده اسـت کـه هرگـز بـا نتـایج                در حالی . و استعدادشان شد  
. برنـد اي نمـی که خسارت به همراه دارد و از تجارت خود بهـره ود مگر آن  شفکري حاصل نمی  

کردنـد آنچـه در دسـت دارنـد     پس براي آن قوم زایل شد آنچه در دست داشتند زیرا گمان می 
بـا ایـن فکـر کـه     . ها است در حالی که آن اسـتعداد و مـال، ملـک خـدا بـود         مربوط به خود آن   
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توانستند به کمـک آن بـه   دانستند، از آن علمی که زایل شد میاستعداد و مال را از آنِ خود می      
 خود حق را بفهمند و عملاً حقیقت يخواستند با عقول ضعیفهنفس الأمر واقف شوند، چون می 

  .رسدجاها نمیها فوت شد چون مقام، مقام مشاهده بود و عقل به آناز آن
     ینلَ   «و هو فی المحمدیعا جمقُوا مأَنْف و  یهینَ فخْلَف خـذوُا مـن     «، و فی نوح     »کُم مستَ أَلَّـا تَتَّ

فالملـک للَّـه و هـو       . فهم مستخلفون فیـه   . فأثبت الملکْ لهم و الوکالۀ للَّه فیهم      » دونی وکیلاً 
  وکیلهم، فالملک لهم و ذلک ملک الاستخلاف

انفـاق کنیـد   «ده کـه  دانستند در حق محمدیین آم ـ   در حالی که آنچه آن قوم از آنِ خود می         
که در این آیه خداوند مال را براي خود دانـسته  » آنچه را که خدا شما را خلیفه قرار داده در آن 

در « خود قرار داده ولی در حق نوح آمده اسـت  يو محمدیین را در امر انفاق و تصرف، خلیفه        
 يیه مطـابق عقیـده  خداوند در این آ» مورد آنچه در دست شما است غیر از من را وکیل نگیرید  

ها قرار داده ها مکر کرده زیرا خود را وکیل آنقوم نوح با آن قوم سخن گفته و به نحوي با آن           
هـا خلیفـه و وکیـل    ها پذیرفته بر خلاف سخنی که با محمدیین دارد کـه آن       و ملک را براي آن    

خذوُاْ« يدر آیـه . خدایند و ملک و جان همه از آن خدا است      یلاً   ألاََّ تتََّ ی وکـ ن دونـ  )2/اسـراء (» مـ
که ها است ملک استخلاف است نه آن که ملکی که در دست آن     ملک از قوم نوح است با این      

  . بالإصاله و بالذات مالک مال و عمر خود باشند
الملک کما قال الترمذي ْلکو بهذا کان الحق تعالى م   

کـس بـه ذات خـود مالـک      هـیچ -اسـت  که ملک براي هرکس، ملک استخلاف     و به لحاظ آن   
لک ملک خواهد بود، همان        -چیز نیست هیچ حق م علیـه االلهرحمۀ«طور که جناب ترمذي   پس حضرت« 

لک ملک چه چیزي است به این معنـی  »لک الملک؟ما م «: گویددر آن سؤالاتش دارد و می      م 
داونـد از آنِ کـسی   که از طرفی هرکس یا هر چیز ملک خدا اسـت و از طـرف دیگـر وقتـی خ        

تواند براي خود خدا را داشته باشد یعنی خدا ملک شود و انسان میاو میشود، عملاً خدا ملک  
الـصوم لـی و أنـا    « :و یا فرمـود  » ن کان الله، کان االله له     م«طور که فرمود    ملک خود شده، همان   

 خـودش صـاحب خـدا    شود یعنی ملک خدا،  دار می  که در این حالت خدا مزد روزه       »اجُزي به 
  . شده، پس خداوند ملک ملک خود گشته است

»   ًاراکْراً کُبکَروُا مم مـن البدایـۀ         »و مدلأنهَ ما ع لأن الدعوة إلى االله تعالى مکر بالمدعو ،
فَنَبـه أن الأمـر لـه کلّـه،         »  بـصیرَةٍ   على«فهذا عین المکر،    » أَدعوا إِلَى االله  «. فیدعی إلى الغایۀ  

   دعاهم مکراًفأجابوه مکراً کما 
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 فرمود آن قوم نافرمانی امر کردند و پیرويِ چیزي را کردنـد  که حضرت نوح  پس از آن  
 در مقابـل  -و آن قـوم هـم   : فرمایـد ها به بار نیـاورد، مـی  که جز خسارت در مال و ولدَ براي آن    

زیـرا دعـوت   . ر بزرگی مکر کردند، آن هم مک   -مکر بزرگی که از پیامبر خود احساس کردند         
شود، بـدین جهـت   به خداي تعالی یک نوع مکر است نسبت به آن کسی که به خدا دعوت می    

مگر حق همین حالا و همـین جـا نیـست    . که خداوند در ابتدا مفقود نبود تا به منتها دعوت شود      
ه ایـن ک ـ . که باید مردم را به سوي او دعوت کنند؟ و این نوع دعوت بـه حـق عـین مکـر اسـت         

 عین مکر است، چـون خداونـد دور نیـست، ولـی آن پیـامبر          »ادَعوا الی االله  «: فرمایدپیامبري می 
کند و می داند امر دعوت تماماً از خـدا اسـت و جـز خـدا در ایـن        این کار را می    »علَی بصیرةٍ «

طور بگوید، و بـه ایـن اعتبـار مکـر محمـودي بـود کـه        دعوت دست ندارد و او مأمور است این    
هـا هـم    متوجه مکر محمود حضرت شدند و عملاً آنورت گرفت ولی قوم حضرت نوح ص

ها هم ک از بتیغافل از این که اگر حضرت حق دور نیست، هیچ . با حضرت نوح مکر کردند    
  . خداوند نیست و باید حق را به جمیع اسماء و صفات در مقام الوهیت عبادت کنند

     َـه و إنَّمـا هـی مـن حیـثُ              فجاء المحمدي و علم أنَّ الدعوةإلى االله ما هی من حیثُ هویت 
 فجاء بحرف الغایۀ و قرنها بالاسم، )85/مـریم (»یوم نَحشُرُ الْمتَّقینَ إِلَى الرَّحمنِ وفدْاً   «: أسمائه فقال 
  قینتّکونوا م علیهم أن یلَم کان تحت حیطۀ اسمٍ إلهی أوجبفعرفنا أنَّ العا

دانـد دعـوت بـه    مـی  اسـت،  کس که داراي قلب محمـدي    و آن  پس در دعوت محمدي   
    ي حضرت احدي نیست چون حق از حیث هویت احـدي عـین همـه      سوي خدا از حیث هویت 

لهـی صـورت   ا  از حیـث اسـماء   دعـوت  ، و چون دعوت از چیزي به چیـزي اسـت          12اشیاء است 
اسـت  » الـرحمن «و » االله«معنی که خلق از اسماء جزئـی بـه اسـم جـامع الهـی کـه       گیرد، بدین می

روزي که متقین را به سـوي حـضرت رحمـان بـا احتـرام وارد       «: چنانچه فرمود . شونددعوت می 
ماننـد  » اسـم الـرحمن   «معلوم شـود    : آورد تا اولاً  » اسم الرحمن «را با   » الی«در اینجا حرف    » کنیم

گیـرد و  رت می و دعوت از اسماء جزئیه به اسماء کلیه صو13.شامل جمیع اسماء است   » اسم االله «
 اسم جامع الهی اسـت  يپس خداوند ما را آگاه کرد که عالم تحت احاطه  : در ادامه فرمود  : ثانیاً

                                                
 . اشیاء است و در اعیان ممکنات سریان دارديیت عین همه حق از جهت هو- 12
ماء       «: فرمایـد  می110 يآیه اسراء ي خداوند در سوره   - 13 ا تـَدعواْ فَلـَه الأسَـ ا مـ قُلِ ادعواْ اللهّ أَوِ ادعواْ الـرَّحمنَ أیَـ
فرماید بگو اللهّ یا رحمان را بخوانید،  رسول خود می تا نشان دهد اسم رحمان از جهتی همتراز اسم االله است که به       »الحْسنَى

 . کندهرکدام را بخوانید فرقی نمی
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 و واجب است بر اهل عالم که متقی باشند و خدا را به جمیع اسماء بپرستند - اعم از االله یا الرحمن-
میع اسـماء بپرسـتند تـا    که خداوند را به جکه بر عبادت یک اسم متوقف شوند و براي آن        نه آن 

زیرا حـضرت حـق در   . پرستی خود نظر به حق داریمتوانند ادعا کنند ما در بتمتقی باشند، نمی  
کـه  از این جهت در دعوت محمدي بـا ایـن  . آن بت به اسم جزیی ظهور دارد و نه به اسم جامع      

 جـامع  دهـد در عبـادت بـه سـمت اسـم      اشیاء هست ولی دستور مـی يروشن است خدا در همه    
ها و این اسم یعنی اسم اللّه بر آن. باشدبروید و آن حقی که مقابل خلق است، اسم جامع اللّه می

خواهند متقی باشند باید اللّه را بپرستند تا خدا را بـه جمیـع اسـماء پرسـتیده     واجب کرده اگر می 
  . باشند
لا تَ«: فقالوا فی مکرهم و تَکُمهنَّ آلقالُوا لا تذََر وقَ وعی غُوثَ و لا ی واعاً ولا س ا و دنَّ وذَر

، فإنهم إذا ترکوهم جهلوا من الحق على قدر ما ترکوا من هؤلاء، فإن للحـق فـی کـل     »و نَسراً 
ضى«: فی المحمدیین. معبود وجهاً یعرفه من یعرفه و یجهله من یجهله       ربک أَلَّا تَعبدوا إِلَّـا   و قَ

اه23/إسراء(»إِی(  
ود و » خدایان خود را رهـا نکنیـد  «: قوم نوح در راستاي مکري که داشتند به همدیگر گفتند   

عوق و نسَر را رها نکنید       غوُث و ی کردنـد  پس آن قوم اگر معبودهاي خود را ترك می. سواع و ی
اونـد در  زیرا براي خد. شدندبه همان اندازه که معبودهایشان مظهر حق بودند، از حق جاهل می           

 و جاهـل  - مثـل عرفـا  -شناسـد  شناسد آن وجه را آن کس که می   هر معبودي وجهی هست و می     
مثل قوم نوح و در محمـدییین  . است به وجه حق در آن معبود، آن کس که به حق جاهل است          

چنـین کـه در آیـه    و خداونـد ایـن  » و پروردگارت حکم کرده که نپرستید مگر او را      «هست که   
  . که عمل شوداست حکم فرموده

گفتنـد خـدا   اي قائل بودند و به قوم خود مـی  پرستان براي هر چه در این عالم هست الهه        بت
هـا  پرسـت کـه بـت  جا است، مثلاً مواظب باشـید خـداي رودخانـه را تـرك نکنیـد بـا ایـن                  همین
جه حق است ولی از آن        نمی جایی که جز خدا معبود کسی نیست، پس سنگ     دانستند این بت و
ها بپرسی چه پرستفرماید اگر از بتپرستیدند، به همین جهت خداوند به رسول خود میمیرا ن

هـا را رهـا    از این جهت اگـر بـت  14.پرستیمرا می» االله«پرستید؟ حتماً خواهند گفت     چیزي را می  

                                                
ه فـَأَنَّى          « :فرمایـد  قرآن می  - 14 رَ لَیقـُولُنَّ اللَّـ خَّرَ الـشَّمس و القَْمـ ئنْ سألَْتَهم منْ خَلـَقَ الـسماوات و الـْأرَض و سـ و لَ
 )61 يآیه  عنکبوت،يسوره(»یؤْفَکُونَ
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دانـستند  بردند را رها کرده بودند، هر چند نمـی ها میکردند حظی که از حق در پرستش بت    می
تعجـب  . کردند آن پرسـتش را از دسـت ندهیـد       وجه االله است ولی به همدیگر توصیه می        هابت
 )115/بقره(»أَینَما توُلُّوا فثَمَ وجه اللَّه«شد ها گفته میها از آن جهت بود که از یک طرف به آنآن

ه االله است و از طرفی می  ج هـا را نپرسـتید و   گفتنـد بـت  بدین معنی که به هر جا نظر کنید آنجا و
ابد یکه تنها کسی در هر چیزي وجه االله را میتوانستند تفاوت این دو امر را بفهمند در حالی   نمی
ه   کُلُّ شَی «ایمان آورده باشد، آري     » االله«را یافته باشد و به      » االله«که   ک إلاَِّ وجهـ هال 88/قـصص (»ء( 

شده باشد که خداوند را در هر منظري بیابـد و  شناس »االله«جا ولی مشروط به آن که کسی تا آن      
 عالم را منظر الوهیت او بداند که در هر منظري بـا اسـمی از اسـماء، حـضرت االله نمایـان               يهمه

  . که خداوند به ما حکم کرده جز االله را نپرستیم به جهت جامعیت حضرت االله استشده و این
و فی أي ،ِبدن عیعلم م مو أنَّ التفریقَ و الکثرةَ کالأعضاء فی  صورةٍ ظَفالعال ،ِبدرَ حتى عه

        غیرَ االله فی کـلِّ معبـود بدى المعنویۀِ فی الصورةِ الروحانیۀ، فما عالصورةِ المحسوسۀ و کالقُو .
خیَلَ فیه الاُلوهیۀ، فلو لا هذا التخیلُ ما عبدِ الحجرُ و لا غیرُه    فاَلْأدنى من تَ

شـود و در چـه صـورتی ظـاهر     داند چه کسی پرستیده مـی  الم باالله می  پرستان، ع برعکس بت 
اند در صورت محسوسه و نیز مثل قوا  داند تفریق و کثرت مثل اعضاء     شده تا پرستیده شود و می     

هستند که همه به نفس ناطقه رجوع دارند، حتی اگر یکی از قوا پرستیده شود باز روح، پرستیده 
آن کس که در درجه پائین فهم است، . شودجز االله پرستیده نمیشده است، پس در هر معبودي 

ر و       پرست، خیال می  مثل بت  کند در آن بت، االله هست و اگر این تخیل الوهیت نبود هرگز حجـ
پرست با موحد از این جهت از زمـین تـا آسـمان اسـت زیـرا      فرق بت. شدغیر حجر عبادت نمی 

وهیت هست ولی موحد نظـر بـه االله دارد کـه الـه واحـدي       کند در این بت ال    پرست خیال می  بت
  .است
 قالو لهذا :»موهمقلُْ س«مفلو س ،مم لَسو لو قیل لهم من . و کوکباًاو شجراً اً اوهم حجروه

   »الإله«و لا » االله «:عبدتم لقالوا إلهاً ما کانوا یقولون
کننـد خداونـد بـه رسـول     هاي خـود مـی  پرستان تخیل الوهیت براي بتو بدین سبب که بت 

هـا را بـه   ها را نام ببریـد، اگـر نـام ببرنـد، آن    ها چیست، آن ها بگو نام این بت    به آن : خود فرمود 
پرسـتید  ها گفتـه شـود چـه کـسی را مـی     برند و اگر به آنعنوان سنگ و درخت و ستاره نام می     

 -عنوان معبود حقیقی به-را و اله » االله «گویندپرستیم، هر چند نمیحتماً خواهند گفت خدایی را می
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انـد  پرستیم زیرا بر احدیت ذات آگاه نیستند تا بدانند کثرات به حسب اسماء، مظـاهر ذات  را می 
  . ها بر احدیت ذات آگاهی ندارندو آن
     ل، بل قالر    :و الأعلى ما تخیقْتَـصهذا مجلى إلهی ینبغی تعظیمه فـلا ی  .   بفـالأدنى صـاح
فإَِلهکُم إِلـه واحـد   «: و الأعلَى الْعالم یقول   »  ما نَعبدهم إِلَّا لیقَرِّبونا إِلَى االله زلْفى      «:  یقول التخیلِ

  حیثُ ظهر» فَلهَ أَسلموا
 عرفـان اسـت هـیچ تخیلـی نکـرد کـه الوهیـت را بـه         يو عالمِ عارف باالله که در اعلا مرتبـه       

اند و که گفت این معبودها نیز مثل سایر مخلوقات مجلاي الهی   معبودهاي جاهلان نسبت دهد بل    
تشبیه را در کنار تنزیه در میان آورد و تعظیم آن مخلوق به جهت مظهریت است و نه به جهـت        

ل  ولی آن. الوهیت و اقتصار نکرد تعظیم را به موجودي خاص        که عالم باالله نیست و گرفتار تخیـ
بر عکس » کنندها را مگر آن که ما را به خدا نزدیک می         بت پرستیم آن ما نمی «: گویداست می 

هـر جـا و هرطـور کـه     » اله شما، اله واحدي است پس تـسلیم او شـوید     «: گویدعالم اعلا که می   
ظاهر است، چون باید در همه جا اسم جامع االله مد نظـر باشـد تـا انـسان بـا پرسـتش او در مقـام               

  . موحدین درآید
»  شِّرِ الْمب ینَونار طبیعتهم، فقالوا إلهاً و لم یقولوا طبیعۀ،           » خْبِت تقَ «الذین خب وا   و ضَـلُّ د أَ
ثیراً   روهم فی تَعداد الواحد بالوجوه و النِّسبأي حی» کَ

 حـج  ي سـوره  34 يکند به آیـه   که فرمود تسلیم خداي واحد شوید اشاره می       در راستاي آن  
د واحدي است پس تسلیم او شوید و بشارت باد اهل تواضع پس معبود شما معبو: که می فرماید 

هایی که آتش طبیعت خود را خاموش کردند و جان خود را به نور تجلیـات الهـی زنـده      را، آن 
هایی که همه چیـز را بـه   و حقیقتاً آن» االله«گویند  ، می »طبیعت«نمودند و به جاي آن که بگویند        

ت گمراهی، و گمراه شدند در این کـه واحـد را بـه        دهند گمراه شدند در شد    طبیعت نسبت می  
ها واحد حقیقی را به این. هایی که پرستیدندهاي متکثرّ نسبت دادند، با بت  وجود متعدد و نسبت   
کـه یـک حقیقـت    هایی که با سایر مخلوقات داشت، متحد ساختند با ایـن        حسب وجوه و نسبت   

  .شود مختلف متعدد نمیواحد است در وجوه مختلف و آن حقیقت واحد با وجود
»  َینمالظَّال لا تَزِد نَ«. لأنفسهم» وَطَفیصمالذین أورثوا الکتاب،» الْمفقدمه .  أول الثلاثۀ فَه

  »راًزدنی فیک تحی«. إلا حیرة المحمدي» إِلَّا ضَلالاً«. على المقتصد و السابق
داشـتند آن قـوم تعـداد      نوح کـه حـضرت بـه خداونـد عرضـه             ي سوره 24 ي آیه يدر ادامه 

گویـد  الـدین مـی  محـی .  مگـر حیـرت را  کنند بر ظالمین میفزا  تقاضا می  ،زیادي را گمراه کردند   
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هـایی کـه از   هایی که بر نفس خود ظلم کردند، آنعنی آنیدر سخن حضرت  ظالمین   منظور از 
» الاّ ضـَلالاً «ها میفزاي مگـر حیـرت را،    برآن،برگزیدگان بندگانت بودند و وارثان کتاب بودند    

حیرت من «به خداي خود عرضه داشت  حضرت محمدعنی مگر آن حیرت محمدي را که      ی
ابد و در آن حال ی به تجلیّ ذاتی، شدت میت علمشد حیرتی که با. »به خودت بیفزايرا نسبت 

  . مبتدا و منتها ندارد و حرکت دوري است،چون حیرت. بیند وجوه حق را میيسالک همه
ه ملاحظه فرمائید محی الدین در این قسمت آیات مربوطه را به شدت در تأویل بـرده       چنانچ

گوید آنجا که حضرت نوح تقاضا کردنـد خداونـدا بـر ظـالمین میفـزاي مگـر       به آن معنا که می 
هایی که به نفس خود ظلم کردند و حضرت نوح از خـدا       گوید ظالمین یعنی آن   می. ضلالت را 

 از ت بیشتر عطا کن، آن هم همان نـوع حیرتـی کـه حـضرت محمـد       ها حیر خواهد به آن  می
خدا درخواست کردند و براي اثبات سخن خود کـه بعـضاً ظـالم در قـرآن یـک صـفت مثبـت                

ثنَْا الْکتَاب الَّذینَ اصطفَیَنَا «: فرمایدآورد که می  فاطر را شاهد می    ي سوره 32 ياست، آیه  رَأو ُثم
  نَا فَمادبنْ عالفْـَضْلُ           م و ک هـ ه ذَلـ خیَرَات بـِإذِنِْ اللَّـ قٌ بِالْ نهْم ظَالم لِّنفَسْه ومنهْم مقتْصَد ومنهْم سابِ

فرمایـد کتـاب را بـه ودیعـه     خداونـد مـی  : مفسرین اهل سنت در تفـسیر ایـن آیـه دارنـد           » الْکبَیِرُ
هـا کـسانی هـستند    ندگان، گروهـی از آن ها را برگزیدیم، آن بگذاردیم در بین بندگانی که آن     

اي در سـلوك، راه میانـه    نفس مشغول شدند و عدهيکه به نفس خود ظلم کردند و به مجاهده      
کـه در صـفات فـانی    » ظـالم لنفـسه  «در پیش گرفتند و در مقام فناء در صفات ماندند، بـرعکسِ        

و از رسـول   . کننـد ش مـی  کسانی هستند کـه در مقـام افعـالِ خیـر تـلا            » سابق بالخیرات «شدند و   
 یعنی هر سه گروهـی کـه در آیـه       »کُلُّهم بِمنْزلۀَِ الواحد و کُلُّهم فی الجْنۀّ      «:  روایت داریم  خدا

بـه  » ظـالم «شاهد دیگـر بـر ایـن کـه     . اند واحدي هستند و هر سه در بهشت ياشاره شده به منزله   
وصـف انـسانی کـه امانـات      احزاب است کـه در  ي سوره72 يصورت مدح در قرآن آمده آیه 

ا «: فرمایدالهی را حمل کرد می     ا جهولً کَانَ ظَلوُم یعنی چون او نـسبت بـه نفـس خـود ظلـم      »إِنَّه 
در هـر صـورت محـی    . کرد و نسبت به غیر حق جاهل بود، توانست امانت الهـی را حمـل کنـد          

او لا تَزدِ الظَّالمی«: فرماینـد الدین آن جمله حضرت نوح را که می   ، دعـا بـه حـساب    »نَ إِلَّا ضَلالً
  . ها را به مقام فنا و حیرت برساندخواهند آن از خدا میکه حضرت نوحآورد و اینمی

»واقام هِمَلیع ذا أظَْلَم ضاء لَهم مشَوا فیه و إِ   »کُلَّما أَ
ک شـود،  هـا تاری ـ کنند در آن و چون بـر آن    ها روشن شود، حرکت می    هرگاه که براي آن   

  .شوندمتوقف می
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ی االله  محی الدین براي وصف حیرت مورد بحث از این آیه استقراض می  کند که متحیرانِ فـ
ها بتابد که قوا و ارواحشان را نورانی کنـد، در مقامـات سـیر    و سالکان الیَ االله چون نوري بر آن  

  . مانندی دیگري می تجليشوند و آمادهکنند و چون تجلی نوري منقطع گردد حیران میمی
رکۀَُ الدور و الْحرُ له الدرَح فاَلحائبمنهوریۀُ حولَ القطبِ فلا ی  

انـد،  ها داراي حرکتـی دوري حـول قطـب   سیر براي اهل حیرت به صورت دور هست و آن        
اش بدون انفکاك و توقف همچنان سیر اهل حیرت ادامه دارد و سالک به لحاظ حرکت دوري

من االله و الـی االله  «کند چون سیر او بیند و حول قطب حرکت می    در همه جا می   مطلوب خود را    
بیند پس دائم و از این جهت مطلوب خویش را با هر موجودي در دایره وجود می      . است» و بِاالله 

  . دایره وجود دارديگردد و نظر بر نقطهبه سوي مطلوب خود در حرکت است و گرد وي می
   خیالٍ إلیه            و صاحب الطریق ال ما هو فیه صاحب عنِ المقصود، طالب مستطیل، مائلٌ خارج
ُتهن«فله  : غاید    . او ما بینهم  » إلى«و  » مه و صاحب الحرکۀ الدوریۀ لا بله فیلزم و لا » مـن «ء
  »إلى«، فَتَحکُم علیه  لکمالهغایۀ

صـاحب طریـق   اي هـستند کـه   بر عکس حائر و اهل حیرت که حرکتشان دوري بـود، عـده       
کنـد از  ها هست ولی صاحب خیال گمـان مـی  اند که در آنمایل به مقصودي  . باشندمستطیل می 

او جدا است، به سوي او متمایل شده و از معیت حضرت االله غافل گشته و به جهت همین خیال      
هم، سیر او ابتدا و غایت دارد و براي او         ن«و وصـاحب  ولـی بـراي  . و ما بینهما هست» الی«و » م 

بـه  » الـی «بیند، پس هرگـز  دهد و نه انتها بلکه حق را نزدیک می       حرکت دوریه، نه ابتدا معنا می     
در سفرهاي چهارگانـه هـم، سـالک در یـک سـیر      . کندمعناي انتهاي مقصد بر او حکومت نمی     

و این که فرمـود طریـق   .  خود دست یابديمعنوي تلاش دارد از حق به حق برسد و به عین ثابته 
مستطیل و نفرمود طریق مستقیم، چون طریق مـستقیم شـامل طریـق صـواب اسـت و بـه آن معنـا           

شود بلکـه  شود و به انتها نزدیک مینیست که سالک طریق مستقیم هر چه برود از مبدأ دور می          
  . کنداز حق به حق سیر می

ؤتى جوامعفَلهَ الو هو الم کَموجود الأتمم و الحالکَل   
لم و جوامع صاحب حرکت  دوریه داراي ادراك و وجدان تام و تمام است و به او جوامع کَ

لم روحانی و حکم ربانی که همان مقام رسول خدا    است که حکمَ داده شده است، اعم از کَ
قُ والْمغْربِ فَأَینَما توُلُّواْ فثَمَ وجه اللّه إنَِّ اللّه و «: فرمود ع علیموللّه الْمشْرِ و خبـر داد   )115/بقره(»اس

  . رو استکه همه جا با خدا روبه
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» هِمیئاتا خَطمم «    بهم ف فی بحار العلـم باللَّـه، و هـو الحیـرة،            »قُواغرا «فهی التی خَطَت 
ت  «.فی عین الماء فی المحمدیین  » فَأُدخلُوا ناراً « ذَا الْبِحار سـجرَ ذا  التنـور إ  سـجرت  مـن »و إِ

  هتأوقدَ
مما خَطیئَاتهمِ أُغْرقِوُا فـَأدُخلوُا  «: فرمایـد از جمله آنچه در شأن قوم نوح آمد این بود که می     

ا  ارأَنص ونِ اللَّهن دم مَوا لهِجدی َا فَلم بـه جهـت خطایایـشان غـرق شـدند پـس داخـل         )25/نوح(»نَار
به جهت خطیئـات  : گویدمحی الدین می . افتندآتش گشتند پس غیر از خدا براي خود یاوري نی         

در دریاي علمِ باالله غرق شدند که ایـن  و کارهایی بود که انجام دادند و جلو رفتند پس در نتیجه  
کـه در دریـاي علـم غـرق     شدن همان حیرت است، پس داخـل آتـش شـدند، در عـین آن          غرق

و «: فرمایـد مده آنجا که میگونه است که در محمدیین آشدنِ آب و آتش همان   بودند، و جمع  
شدن تنـور بـه   که سجرت براي برافروخته در حالی .  وقتی دریاها افروخته شد    »اذا البحار سجرت  

  . رودکار می
کند، آتش محبت و شوق است، و شیخ اکبر معتقد است آن آتشی که در دل آب ظهور می

 شـوند و در آن غرقـه و حیـران     هاي ایشان موجب شد در دریاي علـم بـاالله وارد          خطوات و گام  
گردند، به لحاظ جهات مختلف علمِ باالله و به آتش شوق، نفس ایشان فانی گـشت و بـه تجلـی               

که به طور طبیعی چون بحث از دخول در آتشی است که در آب است، در حالی . ذاتی رسیدند 
هاریـت حـق   که آن آتش، امري معنوي باشد و در این مورد نـارِ ق    آتش در آب نیست، مگر آن     

  . ها تجلی کرده که نفوسِ اغیار در منظرشان فانی گشتطوري براي آن
ها را خداوند چنان تکانی بدهد که به کلی از خود فانی شوند و کردن موجب شد تا آنگناه

 به چون حضرت نوح. ها در عین ورود به آتش حیرت پیدا شددر آن. تجلی ذاتی پیدا کنند
هـا بـا آمـدن    ها در خشکی کشتی سـاخت و آن اده بود، حتی در مقابل آنها خبر طوفان را د   آن

 عالم مـشاهده  ي عالم را آب گرفت و در این حالت حضور حق را در همه         يطوفان دیدند همه  
  . که گرفتار جهنمّ بودندکردند و به حیرت رسیدند در عین آن

»      ًونِ االله أَنْصارامن د موا لَهِجدی فلـو  .  إلى الأبـد  عین أنصارهم فهلکوا فیه فکان االله » فَلَم
لَّه و باللَّه یف، سأخرجهم إلى السالطبیعۀ لَنَزلََ بهم عن هذه الدرجۀ الرفیعۀ، و إن کان الکل ل یف

  بل هو االله
پس چون در معرض تجلی اسم قهار حق قرار گرفتند جز حق تعالی یاوري نیافتند و در این              

پـس در حـق فـانی و     . شـان حـق خواهـد بـود       ع مقامات یاري دهنـده    مقام بود که یافتند در جمی     
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باز اگر برگردند به ساحل یعنی به دنیا، از این فنا . هلاك شدند و در ذات حق تا ابد فانی گشتند
است » االله«افتند، هر چند اگر به حقیقت نظر شود همه لله و باالله بلکه همان و تجلیِ ذاتی فرو می   
  . ولی دیگر آن حالت فنائی را ندارند که همه جا حق را بیابند. گردندو عملاً به حق برمی

» بر بالأسماء فهو کلَّ یومٍ فی » قالَ نُوح ما قال إلهی، فإن الرب له الثبوت و الإْله یتنوع
   إذ لا یصح إلا هو فأراد بالرب ثبوت التلوین. شأن

وقَالَ نوُح رب لـَا تـَذَر علـَى    «: فرمایـد  نوح دارد که میي سوره26 ياین فراز اشاره به آیه   
ا    اریرِینَ دنَ الْکَافضِ مملاحظـه  .  پروردگارا از کافرین احدي را بر روي زمین باقی مگـذار  »الْأَر

» االله«که نظر بـه اسـم جـامع    » الهی«کنید که حضرت نوح اسم رب را به کار برد و عرض نکرد        
ع اسـمائی هـست و او از ایـن        »الـَه «رب، ثبوت است ولی براي      زیرا براي اسم    . داشته باشد  تنـو ،

تواند امروز به شکلی جلوه کند و بعد به شکلی دیگر جلـوه  در شأنی است و می جهت هر لحظه  
مقید کـرد تجلـی حـق را، بـراي آن کـه تقاضـایش       » رب« با گفتن    پس حضرت نوح  . نماید

ات    دارد تا بر صـفتی کـه مربـوب مـی    ، ثبوت در ربوبیت   »رب«اسم  . برآورده شود  خواهـد مهمـ
اسـم االله  «به خلاف . مربوب را کفایت کند، بدون آن که آن صفت به صفتی دیگر متحول شود       

 اسـماء و صـفات اسـت و    يکه مقید به صفت و اسم مخصوصی نیست بلکـه جـامع همـه            » و اله 
ن است بیمار بگوید یا به همین جهت ممک. امکان آن که به هر اسمی خواست جلوه کند هست     

مخصوص به مربوب خـاص  » اسم رب«االله ولی منظورش نور اسم شافی حضرت االله باشد، ولی        
  .است و تلوین در آن نیست

» ِضلَى الْأَرع طَ  «المحمدي . یدعو علیهم أن یصیروا فی بطنها» لا تذََر لو دلِّیتُم بحبلٍ لَهـبِ
  و إذا دفنت فیها فأنت فیها و هی ظرفک. »و ما فی الْأَرضِلهَ ما فی السماوات «، »على االله

ها را بر زمـین نگـذارد، از ایـن طریـق        حضرت تقاضا کردند که پروردگارشان احدي از آن       
ها را از روي زمین به باطن زمین و درون آن ببرد، همان باطنی که   ها دعا کردند که آن    براي آن 

رسد یا وقتی ید طنابی را در چاهی انتهاي آن به خدا میدر عقاید محمدي هست که اگر رها کن    
مـا  «ها و در زمین اسـت کـه   براي اوست آنچه در آسمان   : فرماید بقره می  ي سوره 255 يدر آیه 

پس اگـر  . شویدرو میهم با خدا روبه» الارضما فی«داند و در    را هم از آن خدا می     » الارضفی
مین ظرف تو است، در آن مقامـاتی کـه هویـت حـق در     جایی و زدر زمین دفن شدي تو در آن    

ؤْمنِ   «: انـد شـود گفتـه  رو مـی آن است و به این اعتبارکه انسان با مرگ بـا خـدا روبـه          تحُفـَۀُ الْمـ



105 ..........................................................................................................لمۀٍ نوحیۀٍفص حکْمۀِ سبوحیۀٍ فی ک

توها و زمین خدا است، پس هرگـز      زیرا وقتی نور آسمان   . اي است به مؤمن    مرگ تحفه  15»الْم
در بطن زمین با االله نباشد و بدین لحاظ دعاي حـضرت  باطن زمین از خدا خالی نیست که انسان   

ها را از زمین که از عوالم ظلمانی اسـت بیـرون کـن تـا بـه بـاطن          آن!  آن بود که خدایا    نوح
  . زمین که ملکوت است برسند

»ةً أُخْرىتار کُمج خْرِ   لاختلاف الوجوه»  و فیها نُعیدکُم و منْها نُ
ا    «: فرمایـد  طـه کـه مـی   ي سـوره 55 يند به آیهکدر این فراز اشاره می   ا خَلقَنْـَاکمُ وفیهـ منهْـ

خْرجِکمُ تَارةً أخُْرىَ      یعنی همان طور که ما شما را از عالم ملکوت بر عالم ملک     »نعُیدکمُ ومنهْا نُ
گـردانیم و سـپس از آن جـا بـه قیامـت      آوردیم، به همان صورت دوباره شـما را بـه آنجـا برمـی     

 اعمالش يبریم تا به بقاء بعد از فنا برسید و به وجود حق، حقانی شود و هرکس بر سر سفره      می
  . احوالات نفسانیه که در دنیا داشته استيبنشیند با اختلافی که هرکس دارد نسبت به غلبه

» َرِینالذین  » من الْکاف» مهیابا ثغْشَو باً للستر لأنـه  طل» مجعلُوا أَصابِعهم فی آذانهِ  « و   »استَ
  ت الدعوة المنفعۀ کما عمأحداً حتى تعم» دیاراً«.  الستر، و الغفردعاهم لیغفر لهم

بر روي زمین بـاقی مگـذار و    - آن ساترین را -حضرت نوح فرمودند یک نفر از کافران را     
 ــ آن کــافرانی کــه جامــه.بــه ملکــوت عــالم ببــرد ر هــاي خــود را بــر ســر کــشیدند و انگــشت ب

 نسبت به وجودشان تا تعین ایشان از میان برود و ذوات ستر به منظور طلب ،هایشان نهادندگوش
هـا  ها براي ستر آندر مورد آن    چون دعاي حضرت نوح    ،ها به سمت فنا رود    منسوب به آن  

تر یـا پوشـش اسـت و فرمـود      » لیغفر لهم«بود، زیرا حضرت فرمودند      و غفَرْ در لغت به معناي سـ
»ها از منفعت تجلی ذاتی خارج نشود تا همچنان که دعـوت عمـومی بـود           تا احدي از آن   » اراًدی

  .آن حالت نیز شامل همه گردد
»  مهإِنْ تذََر هم و تَتْرُکْهم     » إِنَّکعَأي تد» كبادوا ع ضلُّ ـ » ی  ـ   أي یحی  جـوهم م خْرِ َن روهم فی

 أنفسهم عبیداً، ظرون أنْفُسهم أرباباً بعد ما کانوا عندینۀ فَبوبیالعبودیۀ إلى ما فیهم من أسرار الرُّ   
  فهم الْعبید الأرباب

ها را بـه حـال   اگر آن:  آن قوم را دیدند فرمودند    يکه آینده  با توجه به آن    حضرت نوح 
کننـد، یعنـی بنـدگان تـو را بـه حیرانـی و گمراهـی         بندگانت را گمراه مـی   يخود بگذاري همه  

هـا هـست، در نتیجـه    کننـد کـه در آن  ا را از عبودیت متوجه اسرار ربوبیتی می هکشانند و آن  می

                                                
 .90، ص 58  بحار الأنوار، ج- 15
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که عبیداند، در آن صورت هرکس در نفـس خـود بـه    بیند، بعد از آنهرکس خود را ارباب می    
که نسبت دهد، غافل از اینحب انانیتش، عبیدي است که ارباب است و انانیت خود را جلوه می

ها جـامع همـه    انسانی آني جنبهي که مرتبه–شان د هر چند از نظر حقیقت وجودي   انبه تعیناتشان بنده  
 عبودیـت خـود   يشد که هیچ انـسانی بـه مرتبـه   این نگاه قوم نوح منجر می. اند رب-مراتب است  

ننگرد و همه به اسرار ربوبیت که در درونشان بود نظر کننـد و لـذا بایـد همـه از زمـین برداشـته               
  .شوند
» لا وا ودلظهرون  و لا أي»  ی جون و لا ینْتأي » کَفَّـاراً «أي مظهراً ما سـتر،  » إِلَّا فاجِراً« ی

، ثم یستُرونهَ بعد ظهوره، فیَحار الناظر و لا یعـرف           فیظهرون ما سترَ  . ساتراً ما ظهر بعد ظهوره    
   الفاجر فی فجوره، و لا الکافر فی کفره، و الشخص واحدقصد

کننـد مگـر آن کـه فـاجر و       این قوم فرزندي تولید نمـی     :  ادامه فرمودند   در حضرت نوح 
فاجر یعنی کسی کـه ظـاهر   . کنند مگر فاجرِ کافر کافر باشد پس نتیجه نخواهند داد و ظاهر نمی        

پوشاند آنچه ظاهر اسـت بعـد از ظهـورش، پـس     کند آنچه پنهان است برعکس کافر که می      می
شـود در  کردن و پوشاندنش نمیصد فاجرِ کافر از آشکارشود و متوجه قشخص ناظر حیران می  

که آن شخص کافرِ فاجر یک نفر است، ولی با فجـورش آنچـه را بایـد بپوشـاند، آشـکار          حالی
فاجر اسرار ربوبیـت کـه پنهـان بـود را     . پوشاندکند و با کفرش آنچه را باید آشکار کند، می  می

و عملاً بـا  . کندپوشاند و پنهان می شن است می  کند و بندگی خدا را که مثل روز رو        آشکار می 
حضور چنین افرادي اگر کارشان فرهنگ غالب اجتماع بـشري بـشود، حیـات جامعـه واژگونـه          

  . برعکسِ آنچه انبیاء به دنبال آن هستند. خواهد بود
»  یرْ لاغْف بهل ق            » رلَ قدري و مقامی کما جهجَتر من أجلی فیاس تُرْنی ودرك فی أي اُس
  من کنت نتیجۀً عنهما و هما العقلُ و الطبیعۀ» و لوالدي«. »و ما قدَروا االله حقَّ قدَرِه«: قولک

رب اغفْرْ «: حضرت نوح در انتها براي خود و براي والدین خود دعا کردند و عرضه داشتند        
ا وللْ الی ولوالدي ولمن دخَلَ بیتی مؤْمنً ارَینَ إِلَّا تبمالظَّال ِلَا تَزدو نَاتؤْمالْمینَ ونؤْم28/نوح(.»م(  

ب اغفْرْ لی  «: گویدمحی الدین می   یعنی خدایا مرا به خاطر خودم بپوشـان تـا قـدر و مقـام      »ر 
اي اشاره بـه آیـه  . اندمن فهمیده نشود که من چه کسی هستم همچنان که نسبت به قدر تو جاهل   

قَّ قدَرِه    «: فرمایده می ک ح وا اللَّهرَا قدشـناخت  يطور کـه شایـسته   قدر تو ندانستند آن )74/حج(»م 
ها هستم نیز بپوشـان کـه والـدین    و نه تنها مرا بپوشان، والدین مرا که من نتیجه آن          . قدر تو است  

دارد و  همان عقل و طبیعت باشـد، بـه ایـن اعتبـار کـه عقـل صـفت فاعلیـت              روحانیت نوح 
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البته اگر مراد از عقل در اصطلاح عرفا، روح باشد و مراد از طبیعت، . طبیعت صفت منفعل بودن
  . آن دو، فرزندي است به نام دل نورانی حضرت نوحي، نتیجه16نفس منطبعه

جه باطنی بر وجه ظاهري غلبه می   گیـرد کند و انسان در قرب بیشتري قـرار مـی  در غفران؛ و .
 را نـدارد آن حـضرت در ازاء عـدم      مانـه ظرفیـت فهـم نـور حـضرت نـوح           از طرفی وقتی ز   

 بـه  طور که حـضرت مهـدي  کنند که به نحوي در غیب بمانند، آن ها، طلب می  شایستگی آن 
ها از ساحت دیگـري انجـام    تدبیر و مدیریت آنيتر در مقام غیب هستند تا نحوه  صورتی کامل 

  :گفت. گیرد
  نه در افلاك سخن بود و نه در کون و مکان انی چندنشینگر نبودند به جهان گوشه

»   یتیخلََ بنْ دمل ناً«. أي قلبی » وؤْمالإلهیـۀ و   مصدقاً بما یکون فیه من الإخبارات       اي  » م
  من النفوس» و الْمؤْمنات«من العقول » و للْمؤْمنینَ«. اهو ما حدثت به أنفسه

شود در  آنچه را نیز در بیت من یعنی قلب من وارد می   از خدا تقاضا دارند    حضرت نوح 
کنـد آن چـه در قلـب حـضرت اسـت، از      ستر خود قرار ده که آن مؤمنی است که تصدیق مـی        

ها با خودشـان آن اخبـار الهـی را حـدیث     هاي آناخبارات الهی، که همان حالی است که نفس    
ستر خود قرار ده مؤمنین را، که عقول ها دست بزنند، و نیز در  کنند بدون آن که به آن     نفس می 

  . باشند و مؤمنات، که نفس منطبعه مطمئنه هستند
»   َینمالظَّال لا تَزِد إِلَّـا  «. من الظلمات أهل الغیب المکتنفـین خلـف الحجـب الظلمانیـۀ           » و
  هلاکاًأي » تَباراً

هـاي  جـاب انـد، آن اهـل غیبـی کـه در پـشت ح     و ظالمین که به حجاب ظلمانی مستتر گشته  
  .ها را در خود تباه و هلاك کنی به فناء فی االلهکه آناند را زیاد مکن، مگر آنظلمانی پنهان

   ُشهم لفلا یعرفون نفوسهود دونهم جه الحقّ هم و  . فی المدیینحم .»   إِلَّـا    کُـلُّ شَـی ـکهال ء
ههج و التبار الهلاك» و  

هـایی کـه خـود را    انـد آن ود را پنهان کـرده هاي ظلمانی خ  آن عارفانی که در پشت حجاب     
کـُلُّ  «هـا در محمـدیین در قـرآن داریـم     که در توصـیف آن    . بینند به جهت شهود وجه حق     نمی

                                                
 بعضی از فلاسفه براي افلاك دو نفس قائلند، یکی نفس ناطقه مدبره و دیگر نفس منطبعه که ساري در تمام جـرم        - 16

 .آنها است و به منزله نفس روح حیوانی در انسان است
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شَی    ههجإلاَِّ و ک هال اي در مواجهه با حق در فنـا و  آیه اشاره به آن دارد که هر شیئ   )88/قصص(»ء
  .هلاك و تبار است

خواست آن عارفان که نظر به نور توحید دارند در تحت قباب  در این آیه    حضرت نوح 
و ستر الهی قرار گیرند تا تعینات نفسانی خود را به کلی در محضر حق فانی کرده باشند و دائـم      

ه   کـُلُّ شـَی  «در مشاهده جمال حق قـرار گیرنـد، مثـل آنچـه در آیـه                 ک إلاَِّ وجهـ  بـراي  »ء هالـ
تر بماند و  نابی که با آن حضرت شروع شده همچنان زلال و زلال محمدیین پیش آمد تا توحید    

  . برسدترین ظهور در امت محمدبه عالی
       فی فلـک     تّ فعلیه بال   و من أراد أن یقف على أسرار نوح ـرقی  ـ  ی  نـزلات  و فـی التّ  وح، و ه

 والسلام. الموصلیۀ لنا
زم است با سیر باطنی به فلک هر کس مایل است بر اسرار نوح آگاه شود بر او لا : فرمایدمی

از آن جهت که هـر فلکـی بـراي خـود فرشـتگانی       . یوح که همان فلک شمس باشد دست یابد       
التنـزلات  «آن را من در کتـاب  : گویدیه هستند و شیخ میهدارد و در فلک شمس فرشتگان تنزی   

  . و السلام. امگفته» الموصلیه
ئکه در هر آسمانی، فلک چهـارم را فلـک    فتوحات در مورد امر ملا12محی الدین در باب     

کـه هـر   داند که فلک غیرت است و شأن آن فلک تنزیه و هلاکـت اسـت و در ایـن       رسالت می 
 کـُلِّ    فـی  أوَحـى « :ن آیـه را شـاهد آورد  یتوان اشود میآسمانی امري دارد که به آن وحی می       

حی کرد خداوند در هر آسمانی امر آن آسمان )12/فصلت(»سماء أَمرهَا را به آن و.  

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  فص حکمۀ قدوسیۀ فی کلمۀ إدریسیۀ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
دریس را به ردیف نوح آورد به جهت مناسبت مخصوصى که      ا :جامى در شرح خود گوید    

 پیش از نوح یمانزاز نظر چه راك در تنزیه داشتند و ادریس اگر یعنى هر دو اشت  ،آن دو داشتند  
ت در معنـا و مرتبـت بعـد از    وسـی آوردنش بعد از نوح بـراى ایـن اسـت کـه صـفت قد        ولی  بود  

سبت است وحی . ا و منزّ  وح یعنى مبرّ  زیرا سب ه از نقص و قدواز هر کمـال  س س یعنى طاهر و مقد
اقّ و هاي شدریس اختصاص داد از جهت کثرت ریاضتات را به وسیکه صفت قد  این 1.ناقصی

 روحـانیتش بـر   در نتیجه ، بوده استانسلاخش از کدورات طبیعی و تقدسش از صفات حیوانی        
 .حیوانیتش غلبه کرده است

 و بـا  ه بـود  صـاحب معـراج گردیـد      و شد دریس بسیار از بدن منسلخ مى     ا :فرمایدمیقیصرى  
و چیـزى  بعضى گفتند مدت شانزده سال خواب نکـرد   .  آمیزش داشت  د مجرّ يأرواح و ملائکه  

هرچنـد مخـتص   .  از او زایـل گـشت  - مثـل خـواب و غـذا   - و میل بـشري  نخورد تا عقل مجرد شد 
 کـه   نبـود هایی تا آسمان هفتم داشـت، مثـل حـضرت نـوح         آسمان چهارم است ولی معراج    

 در که حضرت نـوح زندگی دنیایی داشته باشد و بدین لحاظ تنزیه نفسی پیدا کرد در حالی          
  .مقام جمعی است

 .س رمز حکمت حضرت ادریس است و سبوحِ قدوس، خاص بعد از عام استقدو
ا  « آمده اسـت  دریساچون در کلام الهى راجع به مرتبه حضرت     »و رفعَناه مکانـاً علیـ

  : و فرمود ابتدا کرده استاکبر راجع به علو مکانِ ادریس سخن خود راشیخ  )57/مریم(
                                                

1 -چون تنزیه قد د از نوح عملاً اسم خاص را بعد از عام آوردوح شدیدتر است، پس با آوردن ادریس بعوس از سب. 
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 لُوتانِ، عبسن لُوکانۀَالعم المکان . مکانٍ و علو لُوا«فعیلکاناً عم ناهفَعر و«  
  ُلو دو نسبت است، یکى     ع  مکان و یکى    علو  مکان ایـن آیـه اسـت     . مکانتعلو مصداق علو

ا «: فرمایدکه در مورد حضرت ادریس می     و مـا او را در مکـانی برتـر بـالا     » و رفعَناه مکاناً علیـ
  .بردیم
و حضرت حق را ء است   شی از کلُّ علو   ، تقدیس يبر دو قسم است و نتیجه     علو  : فرمایدیم

 ـکه تنها نظر به تنزیه دارد و به همین جهت از تسبیح کند از هر گونه گمان ناقصی مبرّا می    ز متمی
ت  که مرکز اس2سفل مکانى. شود فل نیز به دو قسم منقسم مىسعلو،  به ازاى این دو قسم      .است

  .باشدمی مشرکین است که اسفل سافلین يو سفل مکانت که مرتبه
 مورد بحث حائز اهمیت است اطلاق صفت رفعت و برتري به مکـانی اسـت        يآنچه در آیه  

از .  را تا آن مکان بالا برده، یعنی آن مکان، مکان برتري اسـت  که خداوند حضرت ادریس   
 . گرددکه بعضاً یک مکان، متعالی مید نها باید به این سو متمایل شواین جهت ذهن

               یـهالـشَّمس و ف َو فَلکحى عالَمِ الأفلاك و هلیَه رع ورَکانُ الَّذي تدو أعلَى الامکنۀَِ، الم
ریسۀِ إدیوحانر قامم  

زنـد و آن فلـک     افـلاك بـر آن دور مـى   ها مکانى است کـه آسـیاى عـالمِ     بلندترین مکان و  
 به این معنا که بایـد روحانیـت جنـاب    .روحانیت إدریس در این فلک استشمس است و مقام    

مـتن نظـر بـه افلاکـی شـده غیـر از       فهمیم در ایـن می: پس اولاً. ادریس را در آن مکان پیدا کرد   
کـه مکـان   افلاك مورد بحث ما در عین آن: ثانیاً. شودها نظر میافلاکی که در علم نجوم به آن   

مثل قلب گوشتی انسان که محل احساسات ما است و با     . باشندمقدس می هستند، داراي جایگاه    
  .گیردخود میترسیدن ما آن قلب نیز حالت خاصی به

    شرس ع الخام وۀُ أفلاك و هعبس َو فَوقه ۀُ أفلاكعبس َتهتَح فَ. و َرِ و لفاَلَّذي فَوقهمالأح ک
      شْتَرىِ و فَلک کیوانَ و فَلکالأطلَ    فَلک الم َالمنازلِ و الفَلک الکُرسیِ    س فَلک البروج و فَلک 

 و فَلک العرشِ
       ا رَةِ و فَلکالزُّه فَلک َونهي دالَّذ ـوى و          ورِ، و کـرة الهیکرةُ الأث رِ، والقَم بِ، و فَلکلکات

رابِکرة الماء و    کرة التُّ

                                                
 . ترین قسمت آن است چون حالت محوري دارد سفلِ مکانی، مرکز هر جسمی است که قعر و پایین- 2
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 . خود پانزدهمین استآن فلک و هفتنیز  فلک شمس هفت فلک است و فوقش      مادونو  
لـک   فلک مریخ، مشترى، زحل، فلک ثوابـت، ف افلاکی که فوق فلک شمس هستند عبارتند از     

 . اطلس و فلک کرسى و فلک عرش
فلک قمـر  ) که عطارد است( فلک زهره، فلک کاتب ؛ندا فلک شمسمادونهایى که  و آن 

   .و کره اثیر و کره هوا و کره آب و کره خاك است
َالمکانف فیعهو ر الأفلاك قُطْب وث ه ینْ حم 
چـون قلـب افـلاك    ( فلک شمس قطب افلاك است رفیع المکان اسـت       از آن جهت که    و
  .خواهد بوددریس رفیع المکان اپس ) است

انـد و از   عالم عناصـر خـارج  يعنایت داشته باشید افلاکی که در منظر عارفان است از دایره   
شـمار  عربـی افـلاك ثوابـت بـه    شناسـی ابـن  اند و اساساً در نظام فلک    نیامده وجودعناصر ماده به  

  .آیندمی
َالمکانۀَِ فهو ل لُوا عدییِنِ قالو أممحنَ« تَعالى نا أعنی الملَوالْأَع أَنْتُم و«  
 »علوَنَو أَنتْمُ الـْأَ «:  خداى متعال فرمـود .ندییا علو مکانت براى ماست یعنى براى محم     مو ا  

اسِ «: ه فرموددر جاي دیگر  که  چنان .کند که خطاب به این امت مى       »کنُتْمُ خیَرَ أُمۀٍ أخُْرجِت للنَّـ
ک جعلنْاکمُ أُمۀً وسطاً لتَکوُنوُا شهُداء علَى النَّاسِ«: فرمایدا میی کذَل و«.  

»کُمعاالله م تَع» وی وو ه ،لوی هذا العنِ المکان لا عن المکانۀَِفالى ع 
  او متعالى از مکان است نه که و با شما است در حالی با شما شریک استو خدا در این علو 

   .از مکانت
وأَنتمُ الـْأَعلوَنَ  «: فرمایدمی  محمدي سوره 35 يچنانچه ملاحظه بفرمایید خداوند در آیه     

 شما برتر هستید و خـدا بـا شـما اسـت و هرگـز اعمـال شـما را             »عمالَکمُواللَّه معکمُ ولَن یترَکمُ أَ    
و ما . خدا با شما است: شما برتر هستید؛ فرمود : که فرمود در این آیه بعد از آن     . گیردنادیده نمی 

 معلوم شد که خداونـد  طور که در فص نوحی همان. را متوجه معیت حضرت حق با ما کرد       
شـما برتریـد و   : فرمایـد جـا مـی  در ایـن . مرا وکیل خـود بگیریـد  : رمودملک ملک خود شده و ف   

شود که خودش به مخلوقـاتش   گوید من با شما هستم، یعنی خداوند تابع علوهایی می         سپس می 
چون هر علوي کـه پیـدا   . داده و از باب تنزل در مظاهر، تابع چیزي شد که از آنِ خودش است             

  .انتی، تحت تأثیر علو ذاتی حق استشود، چه علو مکانی و چه علو مک
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          هۀَ بِقَولیعالم عناّ أتْبال ممالع لَما خافَت نُفُوس و»    مـالَکُمأَع ـرَکُمتلنَْ ی و «   طْلُـبـل یمفاَلع
لِ ومکانِ باِلعالم لُونِ عَینَ الرِّفْعتیمع لنا بالمکانۀََ، فَج طْلُبلْم یکان و العلْمِالمکانۀِ باِلعالم لُوع   

هـا نباشـد، بـه    اي آن بـر پندارند این علـو   و مى  ترسند ند مى  باش و چون عمال که زهاد و عباد      
 پـس . گیـرد و هرگز خداوند اعمال شـما را نادیـده نمـی    »و لَنْ یترَکمُ أَعمالَکمُ« :فرموددنبال آیه 

 چـه  ،این بـراى مـا هـر دو رفعـت جمـع شـد      ابربن. ان است و علم، طالب مکانت طالب مک  ،عمل
ابیـد  ی فاطر مـی ي سوره10 ي شاهد این سخن را در آیه.- به علم- و چه مکانتى  - به عمل  -مکانى  

ح یرفْعَه«: که فرمود  اللُ الصمْالع و بالطَّی مالْکَل دعصی هَپـاك، بـه سـوي او صـعود     ي عقیـده »إِلی 
 بـدین معنـا کـه عمـل در صـعود عقیـده      . بـرد  پاك را بالا میي، آن عقیدهکند و عمل صالح می

طـور کـه   همان. سازد حوري میساز و صورتساز است و عمل؛ بدن   علم؛ روح . کندکمک می 
  .ثواب، نظر به صورت عمل دارد و درجات، مربوط به روح است

 ِۀیعباِلم لاشتراكقالَ تَنْزِیهاً ل ثُم»حِ اسبلَىسالْأَع کبر م «نَويعالم راكذا الاشتعن ه   
    در  اشتراك   سپس حق تعالى جهت تنزیهلَى   «: ت فرمودمعیالـْأَع ک م ربـ حِ اسـ ب1/اعلـى (» س( 

 در درست است کـه شـما امـت محمـد    .  از این اشتراك معنوى است     اعلاىِاو  که  بدین معنا   
پـس در علـو بـا    .  است ولی علو خدا کجا و علو شما کجـا    و حضرت حق نیز با شما      علو هستید 

  .حضرت حق مشترك نیستیم تا در معیت مشترك باشیم
      بـلَ، و مـا نُـسأعنی الإنسانَ الکام ،وداتوجلى المجِبِ الأمورِ کَونُ الإنسانِ أعنْ أعم و

 مکانۀَِ و هی المنْزِلۀَُإلیه العلو إلاّ بالتَّبعیۀ إما إلى المکانِ و إما إلى ال
  علوحالى الموجودات است با این لَعکه انسان یعنى انسان کامل خود اَو از اعجب امور این 

 و این یک نوع  مگر به تبعیت یا به اعتبار مکان و یا به اعتبار مکانت     است به او نسبت داده نشده    
  .منزلت است براي مکان، و ذاتی آن نیست

ُلفَما کانَ عهذاتل هکانۀَِ. وکانِ و المالم لُوبِع لیالع وما. فَهلَه لُوفاَلع  
پـس بـراي   . علو انسانِ کامل لذاته نیست، او علی است به علو مکان و بـه علـو مکانـت             پس  

. است علو، تنها از خدا .ها عین علو باشندکه آن نه آناستعلو  - یعنی براي مکان و مکانت-دو آن
  . که رطوبت براي این پارچه هست ولی حقیقتاً از آن آب استمثل آن
 کانِ كالم لوتَوى«فَعرشِْ اسلَى الْعمنُ عنِ »الرَّحو أعلى الأماکو ه   

توَى« مکان مانند   علورشِْ اسْلَى العمنُ عاَ،که عرشزیرا  است  »الرَّح ى الاَْلَع از . ن اسـت مـاک
ضرت رحمان بر عرش استوا دارد آن عرش به عنوان مکانِ استواء حق، علو پیدا آن جهت که ح
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ابد یجسم که نفس ناطقه است، علو میکه جسم انسان، به جهت مقام عرشِ آن     مثل این . کندمی
طور که نفس ناطقه، به جهت عرشِ نفس ناطقه که مقام عقل است، مکانی اسـت کـه   و یا همان 

 مـادون  يمرتبـه  دونش باشـد عـرشِ   وجودى که محیط به مـا يهر مرتبهاساً  علو یافته است و اس    
مثل نفس ناطقه کـه در  . شود که صورت داردشود و به این اعتبار مکان محسوب می  حساب می 

الـدین در ایـن فـراز آن اسـت کـه مـا را متوجـه         خواب صورت و مقدار دارد ولی مقصود محی       
طور کان عرش که اعلا اماکن است از جهت رتبه، همانمکانی نماید که داراي علو است مثل م 

  .بودن در بین افلاكالمکان است از جهت قطبکه فلک شمس رفیع
 َالمکانۀ لُوو ع»کلُُّ شَی ههج إِلَّا و کهال و »ء »رُ کُلُّهالْأَم عج   »أَ إِله مع االله«و » إِلیَه یرْ

کُلُّ شَ«:  مکانت مانندو علوی ههجإِلَّا و ک هال 88/قصص(»ء( »رُ کُلُّهالْأَم ع ْرجی هَإِلی و )123/هود(»و 
ع االله   « م يدر آیه  )60/نمل( »أَ إِله   آن شیئ علو اول چون حضرت حق بر آن چیز تجلی کرده علو 

 ایـن  چیز به حضرت حق رجوع دارد پس علو هرچیز به  دوم چون همه   يمکانت است و در آیه    
داند تا هر  سوم نیز معبودبودن را مخصوص حضرت حق می ياعتبار علو مکانت است و در آیه      

این سه آیه خبر از عظمت علو . علو به حضرت حق برگردد و جز علو مکانت براي چیزي نماند  
  .مانددهد چون نظر به مقام دارد و با هلاك اشیاء، اوست که میمکانت می

   َا قالَ تلَم ـا «عالى و یلکاناً عم ناهفَعر ـا «فجعـل  » و یلکـانِ،   » علمتـاً لنَع»   ـکبذْ قـالَ ر و إِ
  فَهذا علُو المکانۀَِ» للْملائکۀَِ إِنِّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفۀًَ

ا   : و چون فرمود   یلکاناً عم ناهَفعر 57/مریم( و(  إذِْ قالَ «:  و فرمود را نعت مکان قرار داد   که على
ک للْملائکۀَِ إِنِّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفۀًَ  ب30/بقره(»ر (  ایـن علـو و نـه صـفت    مکانـت اسـت  ، علـو 

 علو مکانی هست و ایـن   که علو مکان بود، تا روشن کند براي حضرت ادریس     ادریس
  .براي فلک شمس چنین علوي هست. علو براي هر مکانی نیست

»     َُلائکۀی المقالَ ف ینَ  «ومن الْعال کُنْت أَم ت  فَلَـو کـانَ   .فَجعـلَ العلُـو للْملائکَـۀِ   » أَستَکْبرْ
هم فی هذا العلُو، فلما لَم یعم، مع اشتَراکهِمْ فی حد الملائکۀِ،              لکَونهِم ملائکۀَ   لدَخلََ الملائکۀَُ کُلُّ
االلهِعرفْنا إنّ هذا ع ْندکانۀَِ عالم لُو  

 /ص(»أَستَکبْرتْ أمَ کنُْت مـن العْـالینَ  «:  فرمود- حین خطاب به ابلیس- ملائکهيکه دربارهو این 

  ملائکـه ياز جهت ملائکه بودنشان باشد باید همـه علو اگر و  را براى ملائکه قرار داد علوو   )75
 دانستیم کـه  ،که در حد ملائکه اشتراك دارند داد، با این   را داشته باشند و چون تعمیم ن       این علو 
این علوعند االله است   مکانت، علو.  
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 ص را ي سـوره 75 ي ملائکـه اسـت آیـه    ءکـه ابلـیس جـز     الدین با فرض این   جا محی در این 
جـایی کـه ابلـیس    از آناو چون بـه نظـر   . آورد تا بگوید علو ملائکه علو مکانت است      شاهد می 

دهد که چرا سجده نکردي مگر از عالین بودي؟ او را مورد خطاب قرار میخداوند ست فرشته ا
گفت مگر از عالین هستی؟ در نتیجـه   هایی هستند که عالین نیستند وگرنه نمی      معلوم است فرشته  

ها نیست وگرنـه همـه از عـالین بودنـد و لـذا      این علو و برتري که براي فرشته هست در ذات آن 
  .کانتی استها معلو آن
      ٍکلُِّ إنساناً لکانَ لیاً ذاتلُولافۀَ عهم باِلخکانَ علُو نَ الناّسِ لَوم الخُلَفاء ککذل و .   ـا لَـمفَلم

 یعم عرفْنا إنَّ ذلک العلو للْمکانۀَِ
 شان به خلافتى که بر ایشان حاصـل اسـت علـو        اگر علو  ،و همچنین خلفاى الهى از بنى آدم      

نیـست دانـستیم کـه    همه  باید هر فرد انسانى این چنین باشد و چون عام نیست و شامل            ذاتى بود 
مکانت استاین علو .  

 یکـی علـو   ،الدین نظرها را متوجـه دو نـوع علـو نمـود    چنانچه ملاحظه فرمودید جناب محی    
 در هرحـال علـو   مکان و دیگري علو مکانت تا بتوانید به آن دو علو نظر نماییـد و روشـن نمـود       

از این به بعد بر اساس وحدت شخصیِ وجود نظـر سـالک را متوجـه    . ذاتی از آن خداوند است    
  :فرمایدنماید و می مخلوقات میيعلو ذاتی همه

 نىسالح هنْ أسمائم و»لیالع«  
  .ماء حسناى خداوند، على استیکى از اس

و؟ فَه وإلاّ ه ما ثَم نْ ولى معهذاتل لیالع  .ع ن ماوهنَفْسل هلُو؟ فَع وإلاّ ه وذا و ما ه  
نسبت به نیست پس او لذاته على است، نه  که جز او چیزى ست؟ با این  ا على چه کسی    براو  

غیـر از او در  » مـا هـو الا هـو   «کـه  بـا ایـن  ) که علی لذاته نباشد (گرفته را   و از چه کسى علو     غیر
  .ش لنفسه استپس علوست، صحنه نی

» وجـه خـاص  « نظـري بـه   ،ص خـوب اسـت جهـت فهـم مطالـب      ایـن ف ـ    مـتنِ  يقبل از ادامه  
  .میموجودات با حضرت حق بینداز

  وجه خاص
 وجودي انسان از حق اسـت از آن جهـت کـه تجلـی     يداریم که آن حصه » سرّ«در تعریف   

هـر  » وجـه خـاصِ  «د و ایـن همـان       کن ـها برخورد می   انسان ي اعیان ثابته  يوجودي حق به شبکه   
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یـک ارتبـاط بـه صـورت     . مخلوقی است که حـق بـه طـور مـستقیم بـا آن مخلـوق ارتبـاط دارد            
کـه  اي با حق داریم که در فلـسفه مـد نظـر اسـت و عرفـا نیـز آن را قبـول دارنـد مثـل آن             سلسله

هـاي  هایی مثل عـرش و کرسـی و حجـاب       جبرائیل واسطه است براي رساندن وحی و یا واسطه        
ه  « ينوري در میان است و یک ارتباط دیگر هست که آیه           نْکمُ  نحَنُ أقَـْربَ إِلیَـ و  « و یـا  »  مـ هـ

ُکمعگویند و گزارش » وجه خاص« متذکر آن است که آن را      »م»  قـْتااللهِ و ع از آن خبـر  » لی مـ
آن را »  نِّی قرَیبفإَِ «يدهد که در آن وجه خاص حتی جناب جبرائیل نیز واسطه نیست و آیه می
ء  داخلٌ فی الْأَشیْاء داخلٌ فی الْأَشیْاء لـَا کـَشَی  «شود که در وصف حق گفته می     رساند و این  می

 ی شَیاز این جهت است که حق در وجـه خـاص بـا اشـیاء مـرتبط اسـت و نـه بـه صـورت              »ء ف 
  . هاها و سلسلهواسطه

رسول خدا قبل از جبرائیل     : گوید می 156 يحهقونوي در کتاب شرح الحدیث خود در صف       
حی را در وجه خاص خود داشت، زیرا حیطه   کمُ« ذاتی حق مقتضی يو ع م وکـه  است و ایـن » ه

بـه اعتبـار ارتبـاط حـضرت حـق      .  او به هرچیزي محیط اسـت »ء محیطٌ  ألاَ إِنَّه بِکُلِّ شَی   «: فرمود
  . است با وجه خاص مخلوقات

الدین وجـه خـاص   برد و اولین بار محیه مقام فنا برسد به وجه خاص پی میهر سالکی که ب  
ه   «را مطرح کرد و روشن نمود عارف به وجه خـاصِ موجـودات نظـر دارد و            نُ أقَـْربَ إِلیَـ   نحَـ

  . خبر از آن دارد که نسبت حق با وجه خاصِ مخلوقات به چه شکل است» منْکمُ
إِنـْسانَ و نعَلـَم مـا    « يند، با نظر به آیهگویوجه خاص را قرب وریدي نیز می    و لقَدَ خَلقَنَْا الْ

         ریدْلِ الوبنْ حم هَإِلی َنُ أقَْربَنح و هْنفَس بِه ِوسسُکه متذکر ارتباط خاصـی اسـت بـین      )16/ق(»تو 
  :کند کهحضرت حق و مخلوقات و مولوي این ارتباط را چنین تبیین می

ــف   ــی تکیـ ــصالی بـ ــاس اتـ ــی قیـ    بـ
  

ــا جــان نــاس     ــست رب النّــاس را ب   ه
دد اَنفـاسِ     «: تـوان گفـت  از لحاظ ارتباط با حق به نحو وجه خاص، مـی        الطـُرقُ الـَی االله بعِـ

دارد از آن جهت که حق عـین اشـیاء    وجودي حق با هرکس      يکه حکایت از احاطه   » الخَلائق
به این معنـا کـه چـون حـق     . ضر استاي حااش در دل هر ذره حق به نفسِ احاطهکهاست و این 

وجـه  «واسطه بـین حـق و موجـودات در میـان اسـت و          اي بی هست این اشیاء هستند، پس رابطه     
  .  وجودي اشیاء است بدان معنا که آن اشیاء را حق پر کرده استيهمان حصه» خاص

. موجب وجه خاص اسـت » وجوب بالغیر«شود ولی نفس ممکنات موجب ترتیب سلسله می  
کثرات یک وجوب بالغیر دارند و یک وجه ممکن که وجـه خـاص همـان وجـوب بـالغیر       پس  
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وجـوب بـالغیر در عرفـان بـه آن معنـا اسـت کـه موجـودات موجودنـد بـه حیثیـت                     . اشیاء است 
که وجوب بالغیر در فلسفه یک نحوه انفصال بین حق و خلـق را متبـادر       حق، در حالی   يتقییدیه

  .کندمی
گـوییم آن علـت انتهـایی، فاعـل قریـب اسـت، چـون خـود            در بحث وحدت شخصی نمـی     

فاعل . اندکند و بقیه مجراي فیضخداوند به عنوان فاعل قریب در وجه خاص است که کار می          
کند از آن جهت است که عرفا معتقدند همان وقتـی کـه   عرفانی که توحید افعالی را درست می   

 مخلوقـات  ي وحدت ذاتیِ حـق شـامل همـه   .کندکند، حق آن کار را میمثلاً دست من کار می  
عد است ولی نه غیر  کثرات را در خود غرق می      ياست و همه   کند، پس هر چه غیر حق است م

اسباب، مثل عقل اول و یا مثل جبرائیل در توحیـد افعـالی، قابـل    . مؤثر و این است توحید افعالی    
دهـد و  دهد، قرار میاوند قرار میجایی که خدحکیم الهی جاي اسباب را مطابق آن  . اندپذیرش
پـس در  . کند ولی در مجراي اسـباب خداوند است که با وجه خاص خود کار می : گویدلذا می 

طـور کـه اشـاعره    شـوند آن کند و بدین لحاظ اسباب نفی نمـی دل هر ذره حق است که کار می 
  .نمایند االله را مطرح میةُکنند و عادنفی می

دانـد و  یی که متوجه قرب الهی است، فاعل مطلق را خداونـد مـی       جافیلسوف مسلمان از آن   
ولـی     وقتی خداوند از همه به هر چیزي نزدیک     : گویدمی تـر  تر است پـس در تـأثیر نیـز از همـه اَ

 وقتی معلول عین ربط به علـت باشـد هـیچ حکمـی از        »هيعلااللهرحمت« علامه طباطبایی  يبه گفته . است
علّه،    حـق در مقـام بـساطت و وحـدانیت بـا هـر چیـزي        : گویـد و ملاصدرا میخود ندارد مگر بِالْ
طور که در وجود، شأنی نیست مگر شأن حق، هیچ فعلی هم نیست همان. هست ولی لا بالمقارنه

نوِّه«او . شودپس به نفسِ اراده زید، فعل حق است که ظاهر می       . مگر فعل حق   اسـت  » عالٍ فی د
کند و واسطه عمل می، متعالی است، پس حق است که بیاش به هرچیزيیعنی در عین نزدیکی   

اش همان حیثیت رب است در آن فعـل، دو تـا نیـست، بـه همـین جهـت تـا         حیثیت عبد در فعل   
  .شودتوحید ذات حل نشود توحید فعل حل نمی

 موجودات مجراي فیض شدند در سلسله مراتب وجود، هرکدام در جـاي خـود     يوقتی بقیه 
اند و لذا حق، در عقل اول یک نحوه مؤثر اسـت و در عقـل ثـانی یـک           ضمجراي خاصی از فی   

  . دیگر، ولی همواره حق در صحنه است و حق، در موطن معلول حاضر استينحوه
وجـه  . کنـد کـه حـق در مقـابلش حاضـر اسـت       وجه خاص، انسان را متوجه حضور حق می       

  .است الیقینرّ و مقام حقخاص همان عین ثابته و همان ما فیه منَ الحق است که طریق س
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انـسان داراي یـک ادراك متعـالی اسـت کـه آن      : گوید نفحات می257 يقونوي در صفحه  
ادراك حقیقت انسان است از حیث تجلیّ حقیقـت مطلـق در اسـتعداد کلـی انـسان یـا در عـین              

 وجــودي هــر ي او و از ایــن جهــت خداونــد مــصاحب کــل موجــودات اســت و حــصه يثابتــه
وم    موجود و چون حـق دمبـدم مـدد مـی    يان حق است به تقیید عین ثابته   موجودي هم  دهـد، قیـ

  .است
اگر انسان سیر کند و از طریق تجلیِّ وجه خاص، احکام امکانی را مـستهلک نمایـد، حکـم            

جایی که علت به معلـولِ خـود علـم حـضوري     شود و از آن اتحاد بین آن تجلی و حق ظاهر می       
ابـد و  ی وجود فقري خود توجه کند به علت خود علـم حـضوري مـی      دارد، موقعی که معلول به    

  .کندباشد احساس می میاش وجودييحصهنسبت خود با حق را که همان 
شویم و نـسبت حـق   ها میها درست نظر شود متوجه حضور حق به آن واسطه        اگر به واسطه  

ت ا      کنـیم ولـی دلایـل و واسـطه        با خود را بهتر درك می       بـه عنـوان   اللههـا یـک طـرف، حجـ
 قابـل مقایـسه   ها در مقایسه با حضرت حجتاي بین ما و حق یک طرف، اصلاً واسطه   واسطه

ی آن اسـت  ئاشکال شیخ احمد احـسا . ها از حجت االله است واسطهينیستند، شأن اصلی در همه  
ید که باداند در حالی می امور را تفویض به حضرت حجتيداند و همهکه ذات را کنار می   

عد، امام زمان      متوجه بود بالاترین م   توانید از حضور امام در دل خود بهره ببرید      هستند لذا می
 انسانی حضرت و تجلی کامل بر آن عـین  يتا در محضر حضرت حق باشید، به اعتبار عین ثابته    

  .ثابته
 حـضرات  ابیم مربوط به بقاي بعد از فناء است که در این مقـام، جمـعِ        یآنچه در شریعت می   

شـوند  ها نادیـده گرفتـه نمـی   در این نگاه واسطه. شودشده و در آن حقِّ خلق و حقِّ حق اداء می 
شـود در  گردد و تأویل عرفانی که در این مقام محقق مـی    خوبی روشن می  بلکه توحید افعالی به   

  .حقیقت تفسیر حقیقی قرآن است چون عارف در این مقام به اسرار شریعت رسیده است
 اصـلی هـر انـسانی اسـت و بـا      يشـود وجـه خـاص، لایـه    توجه به مطالب فوق روشن مـی  با  

هاي عقلی و خیالی پوشیده شده و تنها در مقام فناء است که انسان به وجـه خـاص یـا عـین              لایه
از طرفـی شـریعت بـا    . شـود رسد که آن هم در مقام حضور در تعین ثانی محقق مـی  اش می ثابته

کند تا احساس سـالک بـه شـهود برسـد و     جه خاص خفته را شکوفا می     دهد و دستوراتی که می  
  .رو استانسان متوجه شود با حقیقت روبه
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اي بین مخلوقات و خدا نیست، بر عکسِ عالم خلـق  در نگاه عرفانی در عالم امر هیچ واسطه  
در نگاه عرفانی از یک طـرف عـالم امـر، عـالم      . که حتی عقل اول سبب کونی و وجودي دارد        

وجـه امـري    مخلوقات وجه خاص دارند همـه يل و ملائکه است و از طرف دیگر چون همه     عق
 پـس  )82/یـس (»إذِا أَراد شیَئاً أنَْ یقوُلَ لَه کُنْ فیَکـُونُ  «هرچه در عالم است اول است چون        . دارند
. هـا اسـت  علم حق به جزئیات، علم بـه وجـه خـاص آن      . ها خورده است   اول خدا به آن    ياراده

  .شود که صرفاً مربوط به آن موجود استجه خاص موجب فیوضاتی میو
  :موجودات با حق تعالى به دو نحو مى باشد  عرفا ارتباطنزد: در جمع بندي می توان گفت

سلـسله،   علت و معلولى که در این  يسلسلهاز طریق   و به اصطلاح،    : »طریق ترتیبى « از   )الف
مـى شـود و    ات یا مظـاهر بـه حـق تعـالى مربـوط     عدیا ماى از علل    هر موجودى به توسط سلسله    

بـه وسـاطت امـورى     رسـد دارد و فیضى که بـه آن مـى  یافت مىتجلى و فیض را از این مجرا در     
 عبـد بـه سـمت    و همین سلسله است که در خلال سیر عروجـىِ بین ما و حق قرار دارد است که  

ایـن سلـسله    پیمـوده شـود و در واقـع    ایـد بحق تعالى، باید طى شود و پله به پله و مقام تـا مقـام              
 در ارتباط با همین وجه  جهت طی طریق بنده تا قرب الهی و در روایات   است »سلوك«مصحح  

 حق تعالى ابـا دارد کـه اشـیا را جـز بـه      ؛»أَبى اللَّه أنَْ یجريِ الْأَشیْاء إِلَّا بِالْأَسباب«وارد شده که    
  . استتعبیر شده» سازى سببيرشته« از این رشته به .ازد اسبابشان به جریان انديوسیله
ارتبـاطى   اسـت کـه   »وجه خاص« ارتباط حق تعالی به موجودات از طریق ي دیگر نحوه  )ب

 که هر موجود و مظهرى مـستقیما از حـق    استطریقى  و ء،است بلاواسطه بین حق تعالى و اشیا      
وجـود دیگـرى در ایـن امـر وسـاطت         دریافت نموده و هـیچ م      تعالى فیض مخصوص به خود را     

 به هر موجود ،ى است بین خداوند و مخلوق     همین وجه خاص که سرّ     حقایق وجودى از  . ندارد
 از همـین وجـه   .اختلاف تـاثیرات از همـین وجـه اسـت         ظهور آثار موجودات و     . تجلى مى یابد  

 آگاهی از  به،تفاضل اهل االلهست و   به موجود افاضه مى شود که خاص آن ا         نوعى علم خاص،  
  . م امر تنها از راه وجه خاص به حق متعال مرتبط است عالَ. این علم استنحوه

 زیـرا حـق تعـالی از هرچیـز بـه      .نیـز تعبیـر شـده اسـت    » سوزى سبب يرشته«از این طریق به     
 :گفت. باشدتر میمخلوق نزدیک

  سرگیسوى تـو در هـیچ سـرى نیـست کـه نیـست               نــــاظر روى تــــو صــــاحب نظراننــــد ولــــى    
ه   «:  آیـات ،رفا مستند قول به این وجه خاص را علاوه بر کشف و شهود   ع و نحَنُ أقَـْربَ إِلیَـ

  ریدْلِ الوبنْ ح16/ق(»م(   لِّیها مولیها  «، ووم وۀٌ ههِکُلٍّ وجل و«) ذٌ  «و  ،)148/بقـره ما منْ دابۀٍ إلاَِّ هو آخـ
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 کـه  کنند و نیز روایاتى از پیـامبر اکـرم     ذکر مى  )56/هود(» تقَیم صراط مس   بنِاصیتها إنَِّ ربی على   
حاکى از مقامات و حالاتى از ایشان مى باشد که هیچ ملک مقرّب یا نبى مرسل را بـدان راهـى            

 . نبوده است
؛ داندنظر به وجه خاص مى را دال بر » ما رأیت شیَئاً إلاّ و رأیت اللَّه قبَله  «ابن عربى حدیث    

دعاى کمیل مؤید این معنا مى باشد، آنجا که پـس از درخواسـت       اى از اى نظیر فقره   ادعیه و نیز 
 در نگهدارى آنچه از اند، فرشتگانى که وکیلکه ملائکه و کرام الکاتبین نوشته   عفو از گناهانى    

وارحِ  «: داردباشند، عرضه مى  زند مى انسان سر مى   ع جـ ی و کنُـْت أَنـْت   و جعلتْهَم شهُوداً علَی مـ
یَا خفمل دالشَّاه و ِهمائرنْ وم لَیع یبالرَّق تَهَأخَفْی ک تمَبِرح و مْنهآنها را همراه با اعضاى من »ع 

پس آنان بر آنچه از آنان پوشیده مانده گواه بـودى کـه بـه     شاهد اعمال من قراردادى و خود از  
 در اینجا به راه پنهانى که حـق بـا بنـده خـود بـدان مربـوط          .مودى پنهان ن  رحمت خودت آن را   

اشـاره   موریت ملائکه و اسباب و ترتیبات صورى قـرار دارد،      أوراى سلسله ظاهرى م    است و در  
  . شده است

، و زمزمه توحیـد  »لامؤثر فى الوجود الااالله« نداى   وحدت، يو غلبه » حالت جمع «عارف در   
، و در هنگـام  دنمى نمای  که از آن به وجه خاص تعبیر     ، مى سراید  افعالى و رفع اسباب و وسایط     

 یکـى از دو تـاثیر،   این دیـد، قهـراً    کثرت، زمزمه سبب سازى را سر مى دهد، از   يو غلبه » فرق«
  :ابه تعبیر مولان. حقیقى بوده و دیگرى مجازى

ــت      هاســت هــا بــر نظرهــا پــرده   ایــن ســبب  ــنعش را سزاس ــدار ص ــر دی ــه ه ــه ن   ک
ــده ــوراخ ادیــ ــبب ســ ــد ســ   تــــا حجــــب را برکنــــد از بــــیخ و بــــن   کــــنى بایــ

سه دیدگاه را در ارتباط با مباحـث مـورد نظـر مطـرح مـى کنـد کـه        ابن عربى در آثار خود     
 جمـع ا دیـدگاه  ی وحدت  دیدگاه شهود  -2 .فرق شهود کثرت یا دیدگاه       دیدگاه -1: عبارتند از 

3-  کـه  . جمع الجمعا دیدگاه ی وحدت  وحدت در کثرت و اضمحلال کثرت در        دیدگاه شهود
له را از دیـدگاه  ئایـشان مـس   . باشـد  درجات مختلف سیر و سلوك عارف مى       به ترتیب حاکى از   

بت به جنبـه   مطرح نموده و از آنجا که این دیدگاه، خود نوعى شهود نس         عنی جمع الجمع  یسوم  
یق عـالم و اعیـان   تحقـق و ظهـور حقـا   طور گفت کـه   اینتوان  باشد، مى و ابعادى از حقیقت مى    

  :گیرد دو لحاظ، مورد شهود عارف قرار مىموجودات به
 بـه حـق    عـالم مـستقیماً  يکه به ایـن لحـاظ، همـه     : ى سارى و وجود منبسط    به لحاظ تجلّ   -1

مستهلک الاحکـام در   عالم يهمهو ا که وجودى جز وجود منبسط نداشته     ند چر اتعالى منسوب 
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واسـطه بـه    همان تجلى سارى را پیدا نمود و ربط بلارو حکمِباشند، از این   وجود منسبط مى  آن  
صـادر مطـرح نیـست و آن هـم      یـک ظـاهر و  و بنا به این لحـاظ جـز   . حق تعالى خواهند داشت   

همه موجودات از آنجـا کـه بـه وجـود عـام       و) وجودى منبسط که ثانى ندارد   (وجود عام است    
 . موجودند، مستقیما به حق تعالى مربوطند

ــاد     و نقـش مخـالف کـه نمـود    کـس مـى  این همـه ع   ــروع رخ ســاقى اســت کــه در جــام افت   یــک ف
حـق    مظـاهر آیـد، چـرا کـه اصـولاً      رد دو علت بر معلول واحد لازم نمى        اشکال توا  هرگزو  

 و مجـراى  تعالى از طریق همین وجه خاص به حق تعالى موجودند و سایر وسایط نقشى جز معد 
 . اندل وجودى نامیدها علها ر آنفیض بودن ندارند و مجازاً

 اق بودهر خوان که بنشستم خدا رز گفت بر  اى در کار کردبر در شاهم گدایى نکته
2 - ناتبه لحاظ تعی :که بدین لحاظ، برخى تعی  بعـضى در   گرفتـه و م قرارنات در رتبـه متقـد

سب ترتیـب   بـه ح ـ -شـوند  دیگر واقع مىاى گروهى مجراى فیض و ظهور براى عده     ر و   رتبه متاخّ 
هاى موجود در سطح دریا را به لحـاظ  اگر موج  از باب مثال،-متوالى اسمایى که مظهر آنها مى باشند   

ر، م و برخـى مـؤخّ  تـر، برخـى مقـد   تر و برخى کوچکها عظیمبنگریم، برخى موجها خود موج 
ار دارند چند طبقه قر اى در فراز و بالاى آب و گاه به نحو      عده گروهى در پایین و سطح آب و      

حکم دیگرى اشتباه نمـود، امـا اگـر      هر یک، حکمى خاص به خود را دارند، که نباید با   و طبعاً 
ها یعنى آب لحـاظ کنـیم، در زیـر همـه، آب     دهنده آنها را به لحاظ حقیقت تشکیلهمان موج 

ات نباشند، بلکه همگى جز آب و تعیحیث همگى مستقیماً مربوط به آب مى   قرار دارد و از این      
 .پس در این مقام مقایسه با همدیگر معنا ندارد، همه دریا هستند. آن چیزى نیستند

 در ،بدین ترتیب، هم سلسله ترتیبى و هم وجه خـاص، دو مرتبـه از واقعیـت وجـودى بـوده              
مى طلبد، چـرا کـه از طرفـى     اى خاص از شهود را که رؤیت هرکدام از آن دو، مرتبه   عین حال 

 که برخـى  ییسماسلسله ترتیبى از ظهور ا، اندظهور اسماى حق ناشى شدهآن دو، از  هرکدام از   
که مستجمع جمیع کمالات اسما ) االله(ظهور اسم اعظم   و وجه خاص از،اند و برخى کلىجزئى
نظیـر  ( و از طرف دیگر، عرفا و سالکان راه حق، هرکدام به حسب حـالات و مقامـاتى     ،باشدمى

تبـه  و آنهـا کـه واجـد مر   . گردنداند، از این امر با خبر مى  داشته که...)  وحدت یاکثرت یا   يغلبه
بنـدى مزبـور اشـاره    ت، هر دو را ادا نموده و بـه تقـسیم        وحدت و کثر   اند، حقِ جمع الجمع بوده  

 .اندنموده
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 طولى در اسباب، خود مؤکد حضور وجود منبسط در اعیان ثابتـه اسـت و             يواقع سلسله  در
ایـن بـین، هـر      در.م عقلى و رتبـى دارد ه و وجه خاص بر آن، تقد   خود ناشى از وجه خاص بود     

 . طولى، مستند به اسـباب يموجود از حیث وجه خاص، مستند به واجب است و از حیث سلسله   
 ایجاد و تحقق ظهورى اوست که در این مقام بـین واجـب و         يبدین نحو که وجه خاص، رشته     

همـین ایجـاد از طریـق وجـه خـاص اسـت و امـا         زت و تاثیر حقیقى نی  یممکن فاصله نیست و علّ    
عداد و شرایط استفاضه است و اسـباب در تنـاکح و توالـد و پیـدایش،      ا ي رشته ، طولى يسلسله

ماتند و به عنوان میانجى و شـرط و حـصول تجلـى از وجـه خـاص در موجـودات و مظـاهر،                عد
 سـمت خـاص خـود    فـظ مطرح مى باشند، پس هرکدام از دو سلـسله را در جـاى خـود و بـا ح                 

  .توان واقعى دانستمى
وجـودى   و) سـلوکى ( شـهودى  يییـد هـر دو جنبـه    أاز آنجا که مبحث قبل، منجر به ت       : نکته

: توان گفتمیمربوط به وجه خاص شد، در مورد وجه سلوکى آن و ارتباطش با وجه وجودى   
دهـد و  ا تـشکیل مـى   او رالـسرّ  و سرّاین وجه مربوط به قلب سالک است و در واقـع، مقـام سـرّ              

  .که گذشت، تحقق جذبه، از طریق همین وجه استچنان
 ـناشى از احاطه قیاین و آید به ظهور مید   که هر مطلق با مقی      است از طریق وجه خاص    ه ومی

حکـم   به  که او»نحَنُ أقَْربَ إِلیَه من حبلِ الوْرِید «به مقتضاى     است در همه مظاهر   حق   سریانِو  
طریـق  ا مظهریتـی کـه از    از خود آنها به آنها نزدیکتر است ب ـ مخلوقاتيبه همه » یدىقرب ور «

اوسـت کـه در هـر     »و لکُلٍّ وجِهۀٌ هو مولِّیهـا «: فرمایـد  بر مبناي کلام الهی که می  و ها دارد، آن
  : ه است ک سبب سوزى از آن تعبیر کردهيمولانا به رشتهنمایاند که وجهه و جهتی خود را می

ــدم   ــران شـ ــن حیـ ــوزیش مـ ــبب سـ   و ز ســـبب ســـازیش ســـرگردان شـــدم     از سـ
ــوداییم  ــازیش مـــــن ســـ ــبب ســـ    و ز ســــــبب ســــــوزیش سوفــــــسطاییم  از ســـ

   حق تعالى به قیعین أشیاء است، زیرا أشیاء جز وجود نیستند، و وجود هـم غیـر          ،ت خود ومی 
آخرُ و الظَّا  «: وجود او تعالى شأنه نیست     یم  هرُ و البْاطنُ و هو بِکُلِّ شَیهو الْأوَلُ و الْ / حدیـد (»ء علـ

 ى و ظهور اوست در ملابـس اسـماء و صـفات در دو عـالمِ     تجلّيواسطهبودن او بهعین أشیاء . )4
. است که مختفى و محتجب باشـد در ذات خـود    از آن جهت حقبودنو غیر أشیاء. علم و عین 
ز اختفاى اوست در آنها، یعنى بـه ایـن اختفـا آنهـا را ظـاهر          أشیاء را عبارت ا    - تعالى -و ایجاد او  

اثـر وجـود حـق    .  عیان خواهند بـود  در ملابس پنهان است، موجودات  - تعالى - تا او  . است نموده
 ظـاهر  ، در نسبت ظهور است، یعنـى اعیـان را و احـوال اعیـان را در عـین        ،سبحانه در اعیان ثابته   



122  الحکمفصوص...................................................................................................................................

 ـ تعـی ،اثر اعیان ثابته در وجود حق سبحانه بود و ،گرداند، همچنان که در علم   مى د وى و ن و تقی
تعی  د صفات وى است   ن و تقی.   عدم ن و  زیرا که وجود را فی نفسه اطلاق و عدم تعید اسـت،  تقی
د گـردد  ن و متقیبه سبب آن انصباغ متعیو به احکام و احوال عینى از اعیان ثابته منصبغ گردد       و  

   و به حسب تعی  د وىن و تقیاسماء و صفات وى نیز متعی د شوند، زیرا که ظهور اسماء و ن و متقی
          ـصفات به حسب استعداد ایشان است، و شک نیست که استعداد هر عینى نوعى از تعی  د ن و تقی

  .کند چه در ذات و چه در اسماء و صفات را تقاضا مى
ک اسـماء و  انـد و ظـاهر در هـر ی ـ     مظاهر و صـور اسـماء و صـفات الهـى    ممکن،موجودات  

  . حق است به قدر قابلیت وى مر ظهور آنها را،صفات
بینـى از کمـالات    چه در ایشان مـى هاى متعدد فرض کن و آن       موجودات را آینه   يپس همه 

 بلکه همه عالم را یک آینه فرض کـن  .، صور اسماء و صفات حق تعالى دان      معقول و   محسوس
 پس از این برتر آى .تا از اهل مشاهده باشىبنگر  اسماء و صفات وى يو در وى حق را به همه      

 و ،دانى و ذات تـو محـیط اسـت بـه همـه      بینى و مى و چنین ملاحظه کن که تو چون عالم را مى   
در اول مـشاهده حـق سـبحانه    . ها رااى است مر آن   پس ذات تو آینه    ،ذات تو ند در   اهمه مرتسم 

ن برتر آى و آن را ملاحظه کـن کـه   پس از ای. کنى کردى و اکنون در خود مى  در غیر خود مى   
 ـ     ،ممکنات من حیث هی    غیر موجودند، پس ایشان را از میان بیرون کن و همه را ص ر تجلیـات  و

بعـد  . کنـى  اند سبحانه که در حق مشاهده مى  حقحق بین و قائم به وى، پس همه کمال و جمالِ  
د بین، فهو الشاهد ك و مشاهدرِمحق را از آن از این نیز برتر آى و خود را از میان بیرون کن و    

  .و المشهود
یکى جهت : نسبت با حق سبحانه دو جهت استرا معلوم شد که هر موجودى از موجودات 

توسط امـرى دیگـر، و ایـن جهـت را طریـق        ت وى با حق سبحانه و احاطه و سریان وى، بى          معی
 ، بنده را به این جهت توجه.واسطه است رسد بى وجه خاص گویند و فیضى که از این طریق مى 

توجه به وجه خاص گویند و استیلاى این جهت را بر بنده و استهلاك و اضـمحلال بنـده را در     
 رسد به وساطت عبد فیضى که به و سلسله ترتیب است ،و جهت دیگر. این جهت، جذبه گویند

بنـده بـر    بالوجود الحق سبحانه مدخلى داشته باشـند، و چـون   سائط،ت و که در معی استامورى  
کـه یـک مرتبـه را بـاز     صـورت   به حق سبحانه و تعالى بـاز گـردد، بـه آن     همین طریق متصاعداً  

ن وى است برسـد و در  کند تا به آن اسمى که مبدأ تعی  فوق آن ترقى مى   يبه مرتبه و  گذارد   مى
  روش بنـده را بـه طریـقِ   .ایـن طریقـه را سلـسله ترتیـب گوینـد     . آن مستهلک و مضمحل گـردد     
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 سلوك گویند، و واصل به این طریق را اگرچه کمتر باشد از واصل به طریق          ، مرتبه  بعد يمرتبه
اى هست به احوال مراتب که واصل به طریق اول را نیست، و واصل به طریق اول را        اول، احاطه 

چون بازگردانند و بر طریق سلسله ترتیب باز به مطلوب رسانند وى را مجذوب سالک خواننـد،       
 ،ر طریق ثانى را چون سلوك وى منتهـى بـه وجـه خـاص و اسـتهلاك در آن گـردد      و سالک ب 

 اقتدار را شاید و تربیت مریـدان از    ، دولت سالک مجذوب گویند، و هر یک از این دو صاحبِ         
  .وى آید

یکى : که هیچ موجودى نیست جز آن که ارتباطش با حق تعالى از دو جهت است      نتیجه این 
آن جهت که وسایط را در آن حکمی نیـست و  ایط، و دیگرى از    از جهت زنجیره ترتیب و وس     

در انـد،    نامیـده »وجـه خـاص   «پروردگـارش نیـست  اي در بـین آن و  این وجه را که هیچ واسطه     
در مواضـع  بـر ایـن وجـه     پیغمبـر که نظر به این وجه براي بیشتر خلایـق بـسته اسـت، و              حالی

کـرد و دیگـر    ا گاهى از جبرئیل روایت مـى مختلف از بیانات و اشاراتش آگاهى داده است زیر       
و همچنـین  . پروردگـارم بـه مـن فرمـود    : فرمود  و مى- جبرئیلي بدون واسطه-گاه از خداوند متعال   

  .گنجد نمى]  هیچ کس[مرا با خداوند وقتى است که در آن وقت غیر از پروردگارم : فرمود مى
 بـا موجـودات مطـرح شـد بـه      با توجه به آنچه در رابطه با وجه خاص و نسبت حضرت حق       

  :برمی گردیم ادامه متن ابن عربی
     ت إلّـاـسَها و لیذاتۀُ للیالع یه حدثاَتى ممسفاَلم وداتوجنُ المیع ودج ثُ الو ینْ حم وه و
  هو

او از حیث  هر موجودي دارد، يبا توجه به وجه خاصی که حضرت حق نسبت به عین ثابته        
اند چون ذاتهند، آنان هم علی لاثاى به محد ین موجودات است و موجودات که مسم       ع ،وجود

 .  اشیاء استيند، زیرا او عین همهجز او نیست
 ،نَ الوجودۀً مت رائحما شم یهالثابِتۀَُ ف مدیانَ الَّتی لَها الْعإضافۀَ، لأنَّ الأع لُولا ع یلالع وفَه

. و العینُ واحدةٌ منَ المجمـوعِ فـی المجمـوعِ      . ا مع تعداد الصورِ فی الموجودات     فَهِی على حاله  
ثْرَةِ فیِ الأسماء و هی النِّسب، و هی اُمور عدمیۀٌ   فَوجود الکَ

به نه اما  ،پس اوست علىبویى از وجود ،ها ثابت است اضافه، زیرا اعیان که عدم در آنعلو 
 موجـودات  د صـورِ  تعد، پس او با وجود»الأعیان الثابتۀ ما شمت رائحۀَ الوجود    « :فرمود. نبردند

یکى اسـت کـه    موجودات است، ي باقى است و عین همه- که همان علو ذاتی است   - به حال خود  
 عـدمى   جز امـور ،شود ها اعتبار مىب از آنس ن و-اند که محدثات و اعیان-در همه است و کثرات      
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 در عـالم از ایـن   ونیستند، و نیست مگر عینى که ذات است پس او بنفسه على است نه به اضافه           
   . اضافى نیستعلو) اند  امور عدمیه،بسکه یک عین واحد یعنى ذات حق است و ن (حیثیت

پس علو فقط از آنِ خداوند است و وقتی روشن » الوجود إلاّ هولیس فی«وقتی متوجه باشیم 
 اشیاء است، پس بـه حـسب حـضور ذات،    ياي هست و عین همهست ذات حق در دل هر ذره  ا

ك عـالٍ  «: به این معنا در دعا داریم     . اي هست علو ذاتی براي هر ذره     در هـر جـا کـه    » و کلُّ علو
  .علوي از تو هست آن علو، علو کامل و ذاتی است

      الذّات ونَ الَّذي هیإلاّ الع لیَس و .فَه       ـنْ هـذهـی العـالَمِ ملا باِلاضافۀَِ فَمـا ف هنَفْسل یلالع و
ثیۀِ علُو إضافۀَِ، لکن الوجوه الوجودیۀ متَفاضلۀٌَ فَعلو الإضافۀَِ موجود فی العینِ الواحدةِ مـنْ      یالح

 ،ولا ه وه یهذلک نَقُولُ فیرَة، لث جوه الکَ ثُ الو یحلا أنْت أنْت 
 نداه متفاضل ی وجود لکن وجوه .            اضـافه در عـین واحـد از جهـت وجـوه يه کثیـر پـس علـو 

گـوییم    از این رو در هر مظهرى مى  -اند،کثرت مظاهر و مجالى که مرایاى ذات حق       -موجودات است   
   .گوییم غیر حق است که او عین حق است و مى

ات، علـو ذاتـی دارنـد، و چـون اسـماء و      به جهت وحدت شخصی حق، حتی محـدث   : فرمود
 مخلوقـات علـی   ياعیان در مقابل حق معنا ندارند و چون حق، علـی بالـذات اسـت، پـس همـه            

اند، که تعین حقهر چند مخلوقات به حسب خود علو اضافی دارند ولی به حسب آن. اندتبالذا
 به نور اسم علی در صـحنه اسـت   در نتیجه هر جا هر علوي در صحنه است حق. علو ذاتی دارند 

 هر چند علو مکانی و مکانتی به حسب اسماء مطرح است ولی همه به وحدت شخصیِ .و لا غیر
  .خورندوجود و علو ذاتی آن گره می

      ْنقُ عنْطی هنْ ألسنَتسانٌ مقِّ و لالح وهج نْ وم هج و وه االلهُ تعالى، و همحر قالَ الخَرّاز هنَفْس
هو الْـأوَلُ و الْـآخرُ و      «ف  : هماب الأضداد فی الحکْمِ علیَه      بِأنَّ االلهَ تعالى لا یعرَف إلاّ بِجمعه بینَ       

و ما ثَـم  . فَهو عینُ ما ظَهرَ فی حالِ بطونه، و هو عینُ ما بطنََ فی حالِ ظُهورِه» الظَّاهرُ و الْباطنُ  
و هـو المـسمى أبـا سـعید       .  یراه غیَرُه، و ما ثَم منْ یبطنُُ عنهْ، فَهو ظاهرٌ لنَفْسه باطنٌ عنْهـا              منْ

ثاتدحالم نْ أسماءم کالخَرّازِ و غیَرُ ذل  
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ه«ابوسعید خرّاز  مح3»االلهر   از خویـشتن   حـق اسـت  ي حق و لـسانى از الـسنه   که وجهى از وجوه ،
 که او اول است و آخر و ظاهر اسـت  »إنّ االله لا یعرفَ إلاّ بجِمعه بینَ الأضداد     «دهد که    مىخبر  

 و نیـست  ،ن است در حال ظهورشطَ ما ب   و عینِ  ،است در حال بطونش   » رَهما ظَ  « و عینِ  ،و باطن 
لنفـسه  کسى غیر او که او را ببیند جز خودش و نیست کسى جز او که از او باطن باشـد پـس او           

      ثات و کـل    ى است به ابو سعید خراز و همچنین دیگر       ظاهر و باطن است و او مسماسـماء محـد
  . اند به ظهوره یا به بطونهمجرد و غیر مجرد همه حق اعم از مخلوقات

اساساً ممکن نیست شناخت خـدا مگـر بـه    : فرمایدملاحظه کنید که جناب ابوسعید خرّاز می    
کـه از  که ظـاهر اسـت، بـاطن ببینـیم، نـه ایـن       عنا که حق را در عین آن      به این م  . جمع بین اضداد  

زیرا توحید آن است که سالک به جایی برسـد کـه در   . وجهی ظاهر و از وجه دیگر باطن ببینیم   
اند باید در این به همین دلیل گفته. همان نگاه اول بتواند ظاهر و باطن و اول و آخر را جمع کند     

حضرت حق عین آن چیزي است که ظـاهر اسـت       : فرمایدمی. عبور کرد مرحله از عقل انتزاعی     
زیرا نفسِ ظهور از آن . در حال بطونش، و عین آن چیزي است که باطن است در حال ظهورش

کنـد و همـین تجلـی موجـب تقییـد و         شود که حق با تجلـی ظهـور مـی         جهت موجب بطون می   
کـه ظهـور حـق    سِ تجلـی در عـین آن  برد، پس نف  گردد و اطلاق را در بطون می      محدودیت می 

در . اند و هم حجاب حـق، در عـین واحـد   است، اختفاي حق است، پس کثرات، هم ظهور حق   
ی  «: داریـم چنین نگاهی است که در زیارت رجبیه     ورِه  یا باطنـاً فـ ه و      ظهُـ ی بطوُنـ  و ظـَاهراً فـ

رُ           کُلُّ ظَاهرٍ «: فرمایند می  یا حضرت علی   .» مکنْوُنه رُه غیَـ اطنٍ غیَـ اطنٍ و کـُلُّ بـ  غیَرُه غیَرُ بـ
 . چون هر موجودي غیر از خدا اگر ظاهر است باطن نیست و اگر باطن است ظاهر نیست»ظَاهر

                                                
دربـاره  . انـد  نیـز خوانـده  قمرالصوفیۀو ) 456رجوع کنید به عطار، ص (التصوف  القاب لساناو را با ؛سعید خرّاز  ابو - 3

نیز درباره سفرهاى او در دست است  اىهمچنین اطلاعات پراکنده. اطلاع چندانى در دست نیست   نواده او تاریخ تولد و خا   
بـاجى،   .المقدسو بیت مانند سفر به رمله    خرّاز با صوفیان بسیارى معاصر یا معاشر بود، از جمله ذوالنون مصرى، ابوعبداللّـه نَ

سرى، بِشربن حارث، عمروبن ع      ویژه  خرّاز در میان اهل تصوف، به.کرد و با برخى از آنها نیز مکاتبه مى    ثمان مکى ابوعبید ب
اگـر مـا آنچـه را ابوسـعید بـدان رسـیده از       «: در مکتب بغداد، مقامى بلند داشت، از جنید بغدادى نیز چنین نقل شـده اسـت        

انـد، امـا درحقیقـت از او    خوگفته شده است هرچند وى خود را شاگرد جنید مى  . »خداوند طلب کنیم، هلاك خواهیم شد     
دانست و معتقد بود که او مقام نبوت را برتر از ولایت مى. تصوف خرّاز همچون جنید با رعایت شریعت همراه بود. برتر بود

درباره آمیزشان سبب قول بدعتهمچنین او از گروهى از صوفیان دمشق به. هر نبى قبل از نبوت حائز مقام ولایت بوده است
 . اند ذکر کرده297 تا 277لاف بین  تاریخ وفات او را به اخت.تقاد کرده بودرؤیت خدا ان
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   نقُولُ الباطَنُ أنا         » لا«فیر لا إذا قاَلَ الباطقُولُ الظاّهرُ أنا، و یو هذا فی کُـلِّ  . إذا قاَلَ الظاّه
دعِضامینُ السع وو ه دواح مو المتکل ،  

زیـرا ظـاهر و بـاطن ضـد     . گوید مـن بـاطن نیـستم   گوید، من ظاهر نیستم و ظاهر میباطن می 
تش را اظهار کند و وقتى که ظاهر بخواهد انانی . است جاريي در هر ضدهمدیگرند، این حالت
 در مـورد حـق چنـین    کـه  حـال ایـن  و .کنـد و بـالعکس   اش مى  باطن نفى،تحققش را اثبات کند  

 - به حکم احـدیت عـین  - متکلم در این دو اسم گوید من ظاهر و باطنم، بدین معنانیست و حق می   
  .شنودگوید، میکه می یعنی همانعین سامع استنیز ست و متکلم بیشتر نییکى و حق است 

  کما قُولُ النَّبیی»    هاأنفُس ِبه ثَتدـۀُ بِمـا     فَهی ال» و ما حمـدیثها، العالۀ حعامثۀَُ الـسدحم
 اختلفَت الأحکام و لا سبیلَ إلى جهلِ مثل هذا فإَنَّه یعلَمـه   انحدثَت بهِ أنْفُسها و العینُ واحدةٌ و 

 کلُُّ إنسانٍ منْ نَفْسه و هو صورةُ الحقِّ
إنّ االله تجـاوز عـن   «: ددنفرموینده و شنونده در رابطه با واحدبودنِ گو چنانچه رسول االله 

ثَت بِه أنفْسُها ما لم تتکلم        حـدیث نفـس     . »امتی ما حد خداوند از گناهان امت من وقتی در حـد
شنود یکی اسـت  که میگوید و آنکه میدر حدیث نفس آن  . گذرداست و به زبان نیاورده می     

 بـه  -ند ااگر چه احکام مختلف. کندفس میو هم او عالم است به آنچه در نفس خود حدیث ن          
 کـه گوینـده و   -و راهى به انکار این حـرف  این معنا که سمع غیر از نطق و نطق غیر از علم است      

کـه  کـه در عـین آن  -یابـد    خویـشتن مـى  در هر انسانى این حقیقت را     زیرانیست   -شنونده یکی است    
 .انـسان صـورت حـق اسـت    جهـت  ایـن  از  و   -گوینده غیر شنونده است، گوینـده همـان شـنونده اسـت           

 بـدین لحـاظ کـه انـسان از جهتـی عـینِ       »انَّ اللّه خلق آدم علـی صـورته  «: طور که فرمود همان
شـنود و  گویـد و مـی   این صفات و قوا همان عین واحـد اسـت کـه مـی      يواحدي است که همه   

  .داندمی
ف دباِلواح دادالأع رتو ظَه الأمور ۀِفاَخْتَلَطَتلُومعراتبِ المی الم   

 به این معنا که طوري اضداد با همـدیگر  –امور در هم آمیخت    طور که ملاحظه کردید     همانپس  
در همین راستا اعداد از طریق تکرارِ و  - کثیر است ،جمع گشت که عین واحد انسانی در عین واحدبودن
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حـد اسـت هرچنـد واحـد خـودش         زیرا هر عددي تکرا وا     . آشکار شد  4واحد در مراتب معلومه   
حد در اعیان ثابته. عدد نیست   .  مخلوقاتيمثل حضور حضرت اَ

   إلّـا ددالع کْمرَ حا ظَهم و ،داحالو ددلَ العفَص د ودالع دالواح دج بفَأو   ودعـدود و المعـدالم
جود فَقدَ یعدم الشَی و ْنهم و مدنه عنْ مم ،یثُ الْعقلءنْ حم ودوجم وه و س ثُ الح ینْ .  حم دفَلا ب

ِبهبنْشَأُ بِسَفی کئُ ذلنْشی داحنْ وم دو لا ب وددعم و ددع 
 بـه آن صـورت کـه    –  واحـد را تفـصیل داد  ،رش عدد را ایجاد کـرد و عـدد      پس واحد به تکرّ   

 پـس  - اعداد متجلی به واحدنديار و تفضیل همان واحد هستند و عملاً همه موجب اظه6 و یا  5عددهایی مثل   
 - عـدد گـردو حکمـش ظـاهر شـد     5 بـا  5کـه عـدد    مثل آن–حکم عدد ظاهر نشد مگر از طریق معدود   

 معدود در حس موجود باشد، یا در حس معـدوم باشـد و در عقـل موجـود     هرچند ممکن است    
طور که  همان-اعیان ثابته، چه به صورت محسوس و چه غیر محسوس ظهور عدد به معدود مثل ظهور - باشد

بعضی از موجودات در حس اند و بعضی در عقلمعدود . 
شـود پـس    چون حکم عدد باید به معدود ظاهر شود و مراتب واحد فقط به عدد آشکار مى        

حـدى باشـد   شود ناچار بایـد وا  باید عددى باشد و معدودى و چون عدد به تکرار واحد پیدا مى         
شودمی واحد به سبب عدد آشکار کههمچناند عدد باشد  موجِوشئ نْکه م.  

توان ظهور حق در خلـق  که هرکدام از اعداد همان واحدند که تکرار شده، می    در مورد این  
 .ابدیشود و ظهور میرا مثال آورد که حق در اعیان اشیاء ظاهر می

کلَُّ  کان فإَن    ددنَ العۀٍ مرتَبة   مدقیقۀَ واحنى و الـى أکثَـرَ             حشَرَةِ الى أدثَلاً و الع ۀِ معکالتِّس 
معِ الآحادج عنها اسم َو لا ینفک ،وعمجم یۀِ، ما هالى غیر نّهای  

 بیـشتر  ها و یا از آنه کمتر است مثل تسعه و عشره چ    ي حقیقت واحد  ،پس هر مرتبه از عدد    
 و 5 وگرنه پنج بودن بـراي عـدد   – ین مراتب عدد فقط مجموع آحاد نیستا. الى غیر النهایهها  از آن 

 .شـود  هـا منفـک نمـى    از هر یک از آن جمع آحادچه اسمِ اگر-داد  معنا نمی6شش بودن براي عدد    

                                                
 999 تا 100 به عنوان مراتب اعشار و از 99 تا 10 به عنوان آحاد و از 9 تا 1 منظور از مراتب معلومه عبارت است از     - 4

 . دنباشعنوان مراتب الوف می به بعد به1000به عنوان مراتب مئات و از 
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 ایـن  ي و از طـرف دیگـر همـه   6 حقیقتی است غیـر از عـدد       5بدین معنا که از یک طرف عدد        
   5.انداعداد از تکرار واحد تشکیل شده

          و إنْ کانَـت ،راتـبهذه الم غَت فإَنَّ الاثْنیَنِ حقیقۀٌَ واحدةٌ و الثَّلاثۀََ حقیقۀٌَ واحدةٌ، بالغاً ما بلَ
 فاَلجمع یأخذَهُا فَنَقولُ بِها منْها، و نَحکُم بِها علیَها. فَما عینٌ واحدة منْهنَّ عینَ ما بقی. واحدةً

و هر قدر .  حقیقت واحد دیگري است3اي است و عدد قیقت واحد جداگانه   ح 2عدد  پس  
در اعداد جلو بروید قضیه از همین قرار است که هر عددي حقیقـت واحـدي اسـت مربـوط بـه          

 ،توان گفت کثرت براي خـود از این جهت می. ها عین دیگري نیستکدام از آنخودش و هیچ 
پـس جمـع آحـاد     . ت خاصِ مربوط به خودش اسـت      الأمر دارد چون هر عددي داراي هیئ      نفس
شود و ما در رابطه با هرکدام از این اعـداد نـسبت بـه آن اعـداد سـخن      ها را شامل می   آن يهمه
بودن آن حکـم   نسبت به پنج5 به این معنا که ما از خود عدد   -کنیم  ها حکم می  گوییم و نسبت به آن    می
واحد بنگریم، همان طور حق تابع احکام اعیان است و با اعیـان بـر اعیـان       که تنها اعداد را تکرار      کنیم نه این  می

   –. کندحکم می
فیبخَلَها التّرکد َۀ، فَقدرتَْبشرونَ می هذَا القَول عرَ فقد ظَه 

هـا راه   و ترکیـب در آن  بیست مرتبه پیدا شـد  - که هر عددي حکم خود را دارد         – در این گفتار  
که به  اعداد ترکیب این بیست مرتبه است مثل آنيآید بقیهاز این بیست مرتبه که در ذیل می یعنی غیر – یافت

حقیقتـى اسـت و از ترکیـب مراتـب     گانـه  هـاي بیـست  ک از مرتبـه ی ـهر –گوییم مـأتین  دویست می 
مرتبـه، از  ه گانه عبارتند از واحد تا تسعه این نُ  مراتب بیست  – .شود متناهیه ظاهر مى   گانه اعداد غیر   بیست

شود بیست شود هیجده مرتبه، صد و هزار نیز دو مرتبه، که مجموعاً میه مرتبه، که مجموعاً میهم نُده تا نود، این
  -.شود مرتبه و از ترتیب این بیست مرتبه اعداد غیر متناهی پیدا مى

   نْ عو م ،هذاتل كْندع ىنْفم وینَ ما هع ثبِت نَّ رَف ما قَرَّرنـاه فـی الأعـداد، و أ   فَما تَنْفکَ تُ
خَلقُْ من الخالقِنَفیْها عینُ إثْباتها، ع  لم أنَّ الحقَّ المنزَّه هو الخَلقُْ المشَبه، و إنْ کانَ قدَ تَمیزَ الْ

 نـزد  کنـى   عین آن چیزى را که نفى مى،اى از مراتب کنى در هر مرتبه     اثبات مى  پیوستهپس  
 واحـد اسـت و   5 يگـویی مجموعـه  ، یک حقیقت واحد دارد و در عین حـال مـی        5گویی عدد    می –ت  خود

کـه نفـى    کس شناخت آن چه را که ما در اعداد تقریر کـردیم و ایـن     و هر  -حقیقت مستقلی ندارد  
                                                

 از طور نیست که هرکدام حقیقتی جداگانه قائل باشد و این6بودن عدد شش و 5بودن عدد  پنجتواند براي   میقل   ع - 5
توانـستیم اعـداد متفـاوت     آن را تقسیم کنیم بایـد نمـی  توانیمهاي دریا که نمیواحد باشند وگرنه مثل آب راعداد فقط تکرا 

 .داشته باشیم
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ه، همان منزَّداند که حقِّ  مى،ت از واحد عین اثباتش است عددیه استشَ خلق ماگر چـه خلـق   ،ب 
  .ز داردلق تمیاز خا
 ُقخُلوقِ الخال خلُوقُ، و الأمرِ الم قُ المفاَلأَمرُ الخال .     ـوـل هةٍ، لا، بـدنٍ واحـینْ عم ککلُُّ ذل

ثیرَةِ  العینُ الواحدةُ و هو العیونُ الکَ
 بـدین معنـا کـه شـأن     - خالق است همان  مخلوق است و مخلوق     همان   خالق   ،امردر نفس   پس  

او  بلکـه  ! نه. هرکدام از این مخلوقات از عین واحدي نشأت گرفته است -مان مخلوق است    خالق ه 
بیـشتر از یکـی   وجـود   در واقع .کثیره است، ظاهر در مراتب متعدده    عین واحد است و او عیون       

هنر سالک عارف در . نیست و تنها او ظهور دارد و از این جهت مغایرتی بین حق و خلق نیست             
بـدین معنـا کـه بنگـرد     . تواند در عین نفی، اثبات کند و در عین اثبات، نفی نماید       این است که ب   

جا جاري است و مخلوق همان خالق است از آن جهت که مظهرِ عین واحدي است که در همه       
 عـین  ينیز متوجه باشد مخلوق غیر خـالق اسـت از آن جهـت کـه آن عـین واحـد در محـدوده            

  . اش موجود استثابته
ظُر . و الولدَ عینُ أبیه فَما رأى یذبح سوى نَفْسه» قالَ یا أبَت افْعلْ ما تُؤْمرُ  «:  ما ذا تَري   فاَنْ

         َلدورةِ ور بِصظَه شٍ منْ ظَهرَ بِصورةِ إنسانٍ فَ ورةِ کَبرَ بِصظَه ظیمٍ فَ حٍ عبِبذ کْـم   . و فدَاهـلْ بِحلا، ب
    ینُ الوالع ونْ هم َلدوها   «. دج ونْها زخَلقََ م و           : »و لَـدالو بۀُ واحالـص ْفَمنه ،هوى نَفْسس َفَما نَکح
ددفیِ الع دالأمرُ واح  

ظُر ماذا تـَري «: فرماید قرآن میيحال شیخ با مدد از آیه      بنگـر در راسـتاي ایـن نفـی و     »فَانْ
اي از توحید است جمع این دو، درجه. بینی که هر مخلوقی حق است و حق نیستاثبات چه می  

شـیخ بـه داسـتان إبـراهیم     حال در همـین رابطـه   . رساند عارفان محقق میيکه انسان را به درجه    
بـه پـدر عـرض     کـه  پـردازد ش مـی  ذبح فرزندش و گفتار فرزنـد ي و رؤیاى او درباره   خلیل
ه جاي ب) قوچ(کبش و . ايدان امر شده اي پدر انجام بده آنچه را ب»یا أَبت افعْلْ ما تؤُْمرُ    «: کرد

فرزند ذبح شد تا معلوم شود هرسه در حقیقت خود واحدند و در همین رابطه نظـر بـه یگـانگی               
که مانند ظهور واحد در اعـداد  -مظاهر اسمائى الحقائق درحقیقۀکه کند و اینحقیقت آدم و حوا می    

  .  در همه یکی است-است
ینَ أبیـه   «: گویـد  را آورد مییلکه سخن حضرت اسماع  بعد از آن   بـه حکـم    »اَلوْلـَد عـ

رّ   « :  داریماتحاد، حقیقت فرزند عین پدرش است که در تعبیر دیگر از رسول خدا        اَلوْلـَد سـ
غیـر  » ولدَ«ص ن و تشخّاگر چه از حیث تعی. واحد است که عدد شده    که  به همان حکمی     »أبیه
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 در رؤیـاي  ک، مظهر ملکوت است و حضرت ابراهیم  مل يجایی که نشئه  پدر است و از آن    
رو بـود از آن  کند عملاً بـا خـود روبـه    صادق خود، در نفس خود یافت که فرزندش را ذبح می          

دید کـه خـود، خـود را      اللّه می  در صورت ذبح، ذبیح    پس ابراهیم . جهت که اسماعیل است   
ین ایـن را در دسـتگاه وحـدت    الـد محـی و این صورت افناى انانیت اوسـت و  . ذبح خواهد کرد 

ح سوى نفَسْه«: گویدنگرد و می وجود می  ذبکند مگـر خـود را  دید که ذبح مینمی »فَما رأى ی .
 مخلوقات هست در ذبح کبش يو در راستاي وحدت وجود و نظر به وجه یگانگی که در همه       

واحـد اسـت آن را   عملاً نفس خود را ذبح کرد و از این جهت که کبش نیز مظهـر همـان عـین      
پس ظاهر شد به صورت کبش همـان خـدایی کـه بـه صـورت انـسان        : ذبح عظیم نامید و فرمود    

 نفی و اثبات غفلت کرد، زیرا ي البته نباید از قاعده  -. ظاهر شد و همان خدا ظاهر شد به صورت فرزند         
شـان حکـم خـود را دارنـد و     هاز وجهی همه همان عین واحد هستند و از وجهی دیگر هرکدام به اعتبار عین ثابت  

 مخلوقـات کـرد و از چـه    يفهمد از چه جهت باید نظر به یگانگی جاري در همـه بصیرت ابراهیمی است که می    
بلکه همان خدایی که عین والد است : فرماید شیخ در ادامه می–جهت باید نظر به تعین هرکدام نمود 

خلـق کـرد از آن نفـس    : اي کـه فرمـوده  آیـه فرماید بـه  سپس اشاره می . باشدهم او عین ولد می    
کـه بـه صـورت آدم ظـاهر شـده،       و آن . جز با خودش نکاح نکرد    واحد زوجش را، پس آدم به     

که به صورت إبراهیم به والدى ظاهر شد، به  آن کهست که به صورت حوا بر آمده چنان        ا همان
   سـت کـه بـه     اهمـان که به صورت اسحاق ظاهر شـد،   ظهور کرد و آن   لدىصورت اسحاق به و

 ذبـح  بایـد   ندید جز نفس خود را، که مى إبراهیم طور که انو هم . صورت کبشى ظهور کرد   
 که حواست از آدم باشد، و ولد که همراه اوپس .  نفس خود نکاح نکرد باآدم نیز جز  کرد،  می

ه ولـد  و اسحاق ک ـ.  پدر است به نسبت با اسحاق، هم از وى باشد   ،إبراهیم است به نسبت با آدم     
 همه را  این موارديو در همه. »و الأمر واحد«قوله  .براهیم باشدااست به نسبت با إبراهیم، هم از  

اى واحد اسـت بـه حقیقـت و واحـد نیـست بـه        ظهور واحد دان در اعداد، که در هر مرتبه  چون
  .تعین
ِب تأیناَها نَقَصنْها و ما ررُ ممنِ الظاّه ۀُ وعِنِ الطَّبیرفَممِ ما ظَهدبِع نْها و لا زادتر مما ظَه 

با نظر به یگانگی حقیقت ابراهیم و اسماعیل و همانی که به صورت کبش ظاهر شد همـانی            
هـاي  انـد در تعـین  کـه همـه ظهـور یـک حقیقـت     است که به صورت انسان ظاهر گردیـد و ایـن   
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مـا ندیـدیم   . شـود مـی هر ظـا چه کسی از آن پس طبیعت کیست و    مختلف، به طبیعت نظر کن،      
   6.گرددظاهر نشد زیاد از او چه که  یا به آنطبیعت به آن چه از او ظاهر شد، ناقص شده باشد و

ُرَ غیَرا الَّذي ظَهم هاوورِ باِلْحکم عالص لافاخْترَ لنُ ما ظَهیع یما ه فهذا بارِد یابسِ لیها و 
س و هذا حار یابس بْمع باِلیأبانَ بغیر ذلک فَج ۀ، لا، بل عین الطبیعۀمع الطبیعو الجا. و 

کـه طبیعـت    و حـال آن پس چه چیزى از طبیعت جز طبیعت ظاهر شد که غیر طبیعت باشـد        
هاي مختلـف کـه بـر طبیعـت حـاکم         به جهت اختلاف صورت    ،عین آنى که ظاهر شده، نیست     

هـاي   پـس وقتـی صـورت   –اکم اسـت   که هرکـدام بـر واحـد ح ـ      4 نسبت به    3 مثل اختلاف عدد     –. است
 جـامع هـر دو و   ،سب یپس.  یابس یابس است و آن حار    این بارد مختلف بر طبیعت حاکم باشد      

 بلکه عین خارجى ،در برودت و حرارت با هم متمیزند و جامع در جمیع صور، طبیعت است، نه  
  .کرد و طبیعت از طریق همان موجودات ظهور طبیعت است هر موجودى عین همان

اي حکم خود را بـر   طبیعی، طبیعت به آن پدیده حاضر شد و هر پدیده       يدر کنار هر پدیده   
طبیعت حاکم کرد و از این جهت طبیعت به صورت درخت و دریـا و امثـال آن ظهـور کـرد و             

  .ها شدنشین این پدیدههم
دةٌ واحورلْ صةٍ لا، بدرآةٍ واحی مف ورۀِ صالطَبیع فۀٍفَعالَمخْتَل رایا می مةٌ ف 

 ي بلکـه صـورت واحـد   ! واحده، نـه   ی است در مرآت   هاى مختلف  صورت ،پس عالم طبیعت  
هـایی مثـل سـنگ و درخـت و     در واقع از یک جهت طبیعت صـورت   .است در مرایاى مختلف   

 در آن صـورت در هـر   -نگـري  واحـد مـی  يکه اعداد را در آینه     مثل آن  -اي واحد   دریا است در آینه   
نگري، و از جهت دیگر طبیعت صـورت واحـدي   یک از سنگ و درخت و دریا، طبیعت را می 

است در مرایاي مختلفی مثل سنگ و چوب و دریا، که در این صورت، بـا نظـر بـه طبیعـت بـه                   
  . نگري طبیعت میيعنوان یک حقیقت واحد، این کثرت را در آینه

                                                
از طبیعت در منظر این بزرگان غیر از طبیعت به معنایی است که در علم تجربی مـد       که منظور     عنایت داشته باشید   - 6

هاي پراکنده، و نیز غیر از طبیعت به معنایی است که در فلـسفه عمومـاً مـد نظـر        نظر است که عبارت باشد از خواص پدیده       
حدانی ت را یک حقیقت نفسزیرا عرفا طبیع.  اشیاءيباشد که آن یک مفهوم انتزاعی است از صورت نوعیه        می الأمري و و
 طبـایع در  ياست کـه همـه  » مثلُ«توان گفت طبیعت در نگاه عرفان شبیه در واقع می. دانند که ملکوت عالم اجسام است می

 . توان گفت طبیعت، حقیقت جمیع ما سوي اللهّ استآن مندمج است و بدین لحاظ می
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     َظ رَ و منْ عرَف ما قُلْناه لَم یحرْ و إنْ کانَ فی مزِید علْمٍ فَلیَس الاّ         فَما ثَم الاّ حیرَةٌ لتَفَرُّقِ النَّ
فَبِها یتَنَوع الحقُّ فی المجلَـى فَتَتَنَـوع الأحکـام    : من حکْمِ المحلِّ، و المحلُّ هو عینُ العینِ الثاّبِتۀَ     

لا ی کْمٍ، ولُ کلُُّ حقْبَفی ،هَلیعو ما ثَم یهلّى فینُ ما تَجإلاّ ع هَلیکُم عإلاّ هذاح    
بـه    و عقـل در وجـوه متعـدد متـضاد    جز حیرت نیست  به جهت تفرّق نظر و عمل،       جا  در آن 
 ظـاهر  افتد زیرا حد عقل نیست که دریابد چگونـه حقیقـت واحـد در صـور مختلـف            حیرت می 

 .شودمی
 اگر این شخص در راه مزید علم   .افتد در حیرت نمى   گفتیم،ولى کسى که فهمید آن چه را        

 ـ باشـد، زیـرا ایـن علـم دم     » رب زدنی علماً  « و تقاضایش    –قرار داشته باشد     دم انـسان را وارد تحیـر مثبـت    ه ب
  -.کندمی

رو هستیم به جهت حکم ها روبهکه در جهتی حق در صحنه است و از جهتی ما با پدیده          این
  .ن ثابت است همان عی،محلمحل است و 

 حق در مجالى و ظهوراتش متنوع شده ،اى که براى موجودات است پس به سبب اعیان ثابته
 بـه   حکـم خـاصِ  ، هر عین ثابتزیراشد  بامتنوع مىبر حق  است و از این روى احکام عین ثابته         

  آن صـورت بـه  ي و بـه عـین ثابتـه   پذیرد ها حکم او را مى   دارد و حق در هر یک از آن       را  خود  
شـود و   آنچه تجلیِ حق در آن واقـع مـی  يکند بر حق مگر عین ثابتهآید و حکم نمیصحنه می 

  . مطلب است و غیر از این هم چیزي نیستياین همه
   تَبرواــاع ــه ف ج ــذا الو ــقٌ بِه ــالْحقُّ خل ــادکروا    فَ ــه فَ ــذاك الوج ــاً ب س خَلق ــی   و لَ

یان ظهور کرده، پس عبـرت بگیریـد و از   که در مرایاي اعپس حق، خلق است به حسب آن 
 موجودات مربوط به خودشان و حق، خلق نیست به آن اعتبار که اعیانِ. خلق، به حق عبور کنید 

هاي خلق است، پس هوشیار باشید که از این وجه، حق را خلق     است و حق، منزّه از محدودیت     
 . ندانید
      تخْـذ لَـم رِ مـا قلـتـدـنْ یـــصرٌو لـــیس  لْ بــصیرتهُمـــن لـــه بـــه إلاّ مرِیدی   

نچـه   آفهمـد و نمـی . شـود و هرکس آنچه من گفتم را بیابد بصیرتش مخذول و فرومایه نمی     
  .من گفتم مگر کسی که بصیرت داشته باشد و حق را در عالم غیب و شهادت بیابد
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همـا   و همـا غیـب یـدرك ب     عینان ما من عبد إلا و لقلبه«: فرمایند می چنانچه رسول خدا  
      اي نیـست  هیچ بنده 7». قلبه فیرى ما هو غائب عن بصرهالغیب فإذا أراد اللَّه بعبد خیرا فتح عینی

 خود خیـري را اراده کنـد دو   يکه براي قلب او دو چشم هست، و چون خدا براي بنده   مگر آن 
، بـه کمـک دو چـشم    ه را که براي چشمانش پنهـان بـود      چگشاید، پس آن  چشمان قلبش را می   

  . بیندش میقلب
ٌـــع و فَـــرِّق فـــإنَّ العـــینَ واحـــدةمــذَر   ج ــرةُ لا تَبقـــى و لا تَـ   و هـــی الکثیـ

زیـرا کـه حقیقتـاً    .  حـق را از خلـق  ي جمع کن بین حق و خلق، و نیز جدا کن مشاهده      ؛حال
کثیر است و از طرفی ، ت واحد است که آن حقیقت به اعیان اشیاء یک عین واحد و یک حقیق     

کنـد و چیـزي هـم    ماند و همه را در خود فانی مـی  مطرح باشد چیزي باقی نمی     حدچون عین وا  
  . رودشود و از دست نمیفروگذار نمی

      الکَما َکُونُ لهالذّي ی وه هنَفْسل لییع   فاَلعمج ِغرقُِ به جودیۀِ و النِّسبِ لُ الذّي یستَ ورِ الوالأم 
ثُ لا یمکن    . العدمیۀِ قْـلاً و شَـرْعاً أو                 بِحیرْفـاً و عةً عـودمحم کانَـت نْها، سواءم تنَع َفُوتهأنْ ی

  مذمومۀً عرْفاً و عقْلاً و شَرْعاً
 پس على دارد، پـس همـه    -هر کمالی براي اوست     نفسه کسى است که      ل ي از آن جهت کـه علـو 

اش  هـم اوسـت کـه بـه علـو ذاتـی      -ارا اسـت تـرین شـکل د  کمالات اعم از حیات و علم را به نحـو عـالی    
 ـ و  -انـد  مثل موجوداتی که داراي اعیـان خارجیـه  –جمیع امور وجودیه  فراگرفته   مثـل  - راهنـسب عدمی 

چه امـور  . شود فوت نمىو کمالی از وي به طورى که هیچ نعتى  -موجوداتی که عین خارجى ندارند 
مذمومـه    و شـرعاً  و عقـلاً عرفـاً  چه اموري که محمود باشند و  و شرعاً  و عقلاً  عرفاًکه   یو صفات 
ها مذموم است ولی نسبت به نظـام تکـوینی عـالم از آن       که شیطان نسبت به انسان    مثل آن . باشند

  .اي از وجود دارد، مذموم نیستجهت که حصه
ًۀى االله خاصسممإلاّ ل کذل س َلی و .م وا همۀ مى االله خاصا غیَرُ مسمأو و أم َله لىةٌ جورص

 صورةً فیه  بینَ مجلى و مجلى و إنْ کانَ- لا بد منْ ذلک- کانَ مجلى لهَ فیقع التّفاضلُفیه، فإن
ت فیه، فاَلَّذي لمسمى االله هو الَّذي لتلْـک           فَتلکْ الصورة عینُ الکَمالِ الذّاتی لأ       نَّها عینُ ما ظَهرَ

 و لا یقال هی هو و َلا هی غیَرُه. الصورةُ

                                                
 10: ، ص1 الوافی، ج - 7
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 اما غیرِ - که ذات احدیت باشد - االله اىِسممگر براى منیست  کمال  علو ذاتی و کمالات،     و آن   
اً ناچـار ، باشد اللّهياگر مجلا. اند یا صورتى که در ذات احدیت است        اى االله یا مجلاى اللّه    مسم 

و  -مجلاي اللّه هستند ولی در ذات خود هرکـدام غیـر دیگـري اسـت     یرا اعیان ثابته   ز - آید تفاضل پیش مى  
شـود، آن صـورت عـین    آن غیر مسمايِ اللّْه صورتی باشد در ذات که به آن اسم گفتـه مـی   اگر  

. زیرا آن صورت، عین آن ذاتی است که آن صورت در آن ظاهر شده اسـت    . کمال ذاتی است  
 پس ع   ى که براى مسمبا نظر بـه  -اگرچه . ى است که براى این صورت استست همان االله ه  اىِلو 

  .شود غیر اوست ى باللّه است و گفته نمىاشود این صورت آن مسم گفته نمى -نفی و اثبات 
           الى هذا بقوله هی خلعیٍ فو القاسمِ بنِ قَسأب أشار َقد میـعِ      :وى بِجإنّ کلُّ اسمٍ إلهی یتَـسم 

  هابلهیۀِ و ینْعت الأسماء الإ
ع النعّلین « در کتاب    8ىقسبنابوالقاسم : گویـد  اش به همین معنا اشاره کرده است که مى         »خَلْ

 از ایـن  .»شـود   مـى موصـوف هـا   آني است و به همهسمى به جمیع اسماء الهیتَ م،هر اسم الهى «
ضلّ ب ـ » فی کلِّ اسمٍ کلُّ اسمٍ«شود جهت گفته می    اسـماء  يه برکـت ذات، همـه  حتی در اسم مـ

  .هست
   ُیثنْ حفَم هطْلُبو ی َیقَ لهعنَى الَّذي سلَى الملَى الذّات و علُّ عدأنّ کلَُّ اسمٍ ی ناكه کذل و

ثُ دلالته علَى المعنى الَّذي ینْفَرِد بِـه، یتَ        ینْ حم و ،الأسماء میعج َله لَى الذّاتع هلالَتـن   دـزُ عمی
فاَلاسم عینُ المسمى منْ حیثُ الذّات و الاسـم  . غیَرِه کاَلرَّب و الخالقِ و المصوِّرِ إلى غیر ذلک    

َیقَ لهعنى الَّذي سنَ المم ِبه ختَص یث ما ینْ حى مرُ المسمَغی  
عنایى است که براى  بر مبر ذات و دالّو راهنما  که هر اسمى دالّ   به این صورت است     و آن   

، بـراى  پس از حیث دلالتش بـر ذات . آن معنى وضع شده است و آن اسم طالب آن معنى است   
 ـ       او جمیع اسماء ه    ز اسـت از  ست و از حیث دلالتش بر معنایى که به آن معنى منفرد اسـت، متمی

ى  عـین مـسم  ،پس اسـم . سماءلار، الى غیر ذلک من ا   مصو  و  خالق  و رباسم   مثل   .غیر خودش 
      ى است از حیث معنایى که اختصاص به او دارد و براى او وضع  است از حیث ذات، و غیر مسم

  .شده و طالب اوست
        لُـوکانَـۀِ، فَـإِنّ عالم لُـولا ع کانِ والم لُوع س َلی َّأنه تملع ما ذَکَرناه لیفإذا علمت أنَّ الع

خْتَص بِولاةِ الأمرِ      کانۀَِ یلْطانِالمو الحکاّمِ و الو    کالس       ـواءبٍ سنْـصي مو القـضاة و کُـلِّ ذ زراء

                                                
ى قبل از محی الدین بهبن ابوالقاسم- 8 باشد می546برده است و متوفّی سال سر میقس. 
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        لَـمکُـونُ أعقدَ ی ک، فإَنَّهکذَل س َلی فاتباِلص لوتکنُْ، و الع بِ أو لَمک المنْصۀُ ذللیفیه أه کانَت
مِ و إن کان أ           فَهذا علی باِلمکانۀَِ بِحکْمِ التَّبعِ، . جهلَ الناّسِالناّسِ یتَحکَّم فیه منْ لهَ منْصب التَحکُّ

س کذَلکإذا عزلَِ زالَت رِفْعتهُ و ما هو علی بِنَفسه فَ َلی مالعال  
    ش نه به حسب مکان اسـت و نـه بـه      پس چون دانستى که علىلذاته آن کسى است که علو 
 علو زیرا. ه علو او نه علو مکان است و نه علو مکانتدانى ک  مى،حسب مکانت بلکه بذاته است  

قضات و هر صاحب منصبى و وزرا و حکّام ولات امر دارد، مثل سلطانمکانت اختصاص به و ، 
   یـا در او  )  غیر جاهلچون سلطان عادل و وزیر عاقل و قاضى (ت آن منصب باشد     چه در او اهلی
 که براي سلطان و حکّام هست بلکـه بـه اعتبـار     نیست علو به صفات این چنینلی و اهلیت نباشد 

شـود کـسى کـه      زیرا مى.شیئ است اتحاد ذات و صفات و عدم تعدد ذات، علو به صفات ذاتی           
پس چنین . کند  تحکمّ مىترین مردم عالم است بر ترین مردم جاهلمنصب تحکمّ دارد، اگر چه      

 بنفسه نیست،  علىلی و،عب مکانت به حکم تَعلى است به - که به جهت منصبش علو دارد - یشخص
 در هر حـال علـو   او. م این چنین نیستشود ولى عال چه هنگامى که معزول شد رفعتش زایل مى     

  .شود گاه آن علو از او زایل نمىعلى به صفات الهی است و لذا هیچذاتى دارد و 
ق را نیز حق ببیند از آن الدین در فص ادریسی توانست کاري کند که انسان حجاب ح          محی

کنند، که به آن صورت ظاهر شود کـه آن  که به حق حکم میجهت که اعیان اشیاء در عین آن 
شـوند، لـذا    آن اعیـان ظـاهر مـی   يکنند، در عین حال جز حق نیست که در آینه      اعیان اقتضا می  

ان را از در نگاه وحدت وجودي از یک طرف محدودیت اعی. بحث نفی و اثبات را پیش کشید    
دانیم و باید حق را ماوراء اعیان بنگریم و از طرف دیگر باید در همان اعیـان، حـق         خودشان می 

ترین شکل توحیـد اسـت کـه    را بنگریم و در حجاب حق نیز حق را به تماشا بنشینیم و این عالی   
 از الـدین بعـد  به همین جهت محـی . الیقینیِ خود بدان برسدتواند در سلوك حق  یک سالک می  

 يکند مگر عین ثابتـه حکم بر حق نمی» لا یحکمُ علیَه إلّا عینُ ما تجَلّى فیه  «که روشن کرد    آن
 حقیقـت غیـر از ایـن    »و مـا ثـَم إلاّ هـذا؟    «: فرمود؛ آن تجلی کرد  ي حق از آینه    چیزي که  آن

را محل تجلی حـق  نیست که از جهتی جز حق نبینی با نظر به اطلاق حق و از جهتی اعیان اشیاء     
   همین.کنندبنگري با نظر به تقییدي که اعیان اشیاء ایجاد می

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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  الرحيمالرحمنااللهبسم
ا حکمـت  گـذارد و آن ر ان میدر می ما  الدین پس از فص ادریسی، فص ابراهیمی را با          محی

یه ه می م ابـراهیم  حـضرت نامد تا بگوید حقیقتی که بـر  می  مـان «گـذرد   مـیییـا شـیدایی و   » ه
  .سرگشتگی و عشق شدید است

 عـالم را خـدا پـر    ي همـه بینـد میشویم که   متوجه حیرتی می    ابراهیم  حضرت از حالات 
، غیـر  اشعین ثابته لحاظ آري مخلوق به. بیند تا غیرت بورزدکرده و از این لحاظ غیر خدا نمی       

 بـه عـین   ،تـوان گفـت غیـرت   خدا است ولی به لحاظ وجود، عین حق است و از این جهت می           
  . گردد مخلوقات برمیيثابته

باشـند و   هستند و به اصطلاح رجال ابراهیمی مـی     ابراهیم  حضرت هایی که بر مشرب   آن
شـان  اسـت، بـه جهـت یقـین     ) 83/شـعراء (» لـصالحین  بِا  حکْماً و أَلحْقنْـی  رب هب لی«هـا  دعاي آن 

هـا و شـرور حجـاب قـرار داده بـه      خدا بین ایـن : الدین محی يکدورتی در دل ندارند و به گفته      
نگرنـد و بـا همـان    چیز از جهت وجه اللّهی مـی بینند چون به همه  طوري که کار بد مردم را نمی      

ــقَ  *الــرَّحمن«:  فرمـود کــهنگرنـد،  رحمتـی کـه خداونــد خلـق را ایجــاد کـرد بــه خلـق مــی       خَلَ
إِنسْانَ   .  بر اساس رحمتش انسان را خلق کرد )3و 1/الرحمن(»الْ

نْ  «: کند به حضرت حق عرض می حضرت ابراهیم  ضْلَلْنَ کثَیراً منَ النَّاسِ فَمـ رب إِنَّهنَّ أَ
إِنَّه منِّی و منْ عصانی      تبَعِنی ک غفَوُر رح   فَ إِنَّ بـسیارى از  ] هـا بـت [هاآن! پروردگارا )36/ابراهیم(»یم فَ

هرکس از من پیروى کند از من است؛ و هرکس نافرمانى من کنـد، تـو       ! مردم را گمراه ساختند   
هایی کـه از پـذیرفتن دیـن سـر بـاز      فرمایید که حضرت براي آن   ملاحظه می ! بخشنده و مهربانى  
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الـدین   محـی .حیـرت بـر غیـرت غلبـه دارد    ر او دزیرا . دکنزنند تقاضاي رحمت و غفران می     می
 :فرمایدمی

ِ رِهصو ح هل خلُّ    :قال الشاعر.  الإلهیۀجمیع ما اتَّصفَت بهِ الذّاتإنّما سمی الخلیلُ خَلیلاً لتَ
   الــروّحِ منّـــی مـــسلک خلّلــت  و بِــــه ســــمی الخَلیــــلُ خلــــیلاً     قَــد تَ

 به آن الهی جمیع آن چه که ذات  برل و حصرشز جهت تخلّهمانا خلیل، خلیل نامیده شد ا
 با من در آمیختى و به این جهت دوست  ،تو چون سریان روح در بدن     : شاعر گوید . صف بود متّ

  .را دوست نامیدند
ِّتمکنکالْمکانِ و الم وما ه رهوهثُ ج یبِح َرضکونُ العَنَ، فیتَلوکَما یتخلَّلُ اللّونُ الم 
گیرد، نه   مکان جوهر قرار مى،ضرَن است که ع   ولَتَن در م  ول و سریان لَ   ل مانند تخلّ  ن تخلّ ای

  .نچون مکان و متمکّ
راهیم خَلـیلاً    «: فرمایداي که میجناب شیخ اکبر با نظر به کریمه     ه إِبـ خـَذَ اللَّـ  )125/نـساء (»و اتَّ

 ي ابراهیم و حصر و اشـتمال او همـه  انِگوید از جهت سریخداوند ابراهیم را خلیل قرار داد؛ می   
جـایی کـه خلیـل را بـه معنـاي      و از آن ،صف است به ذات الهی، او خلیـل نامیـده شـده        آنچه متّ 

شـدن  ل را به معناي سـاري تخلّدر آن شعر،    آورد که شاعر    سریان معنا کرده شعري را شاهد می      
 یعنـی  کند در خلیل خـود  میلتخلّروح  به همان معنایی که روح در بدن ساري است و           ،گرفته
 يمثل رنـگ سـرخ کـه همـه    . طور که رنگ سریان دارد در آن چیزي که رنگین است آن بدن،

 ـ ، است  را در بر گرفته     سرخ يآن ماده  کـه ع ض در مکـان جـوهر نشـسته، نـه مثـل      رَ در آن حد
 ي در همـه بـدین لحـاظ حـضرت ابـراهیم       . که کسی در داخل مکانی قـرار داشـته باشـد          این

ــراهیم مراتــب الهــی ســریان دارد و از آن  ــد اب ــل خــود گرفــت و  جــایی کــه خداون  را خلی
 ابـراهیم نیـز خـدا را دوسـت     . نفـوذ کـرد   اسـت  در جمیع آنچه متصف به ذات الهی       ابراهیم

  : فرمایددر ادامه میو لذا .  نفوذ نمود ابعاد شخصیت ابراهیميگرفت و حضرت حق در همه
تخلُّلِ الحقِّ وجوو کلّ صورةِدو ل لامعلیه الس ک إبراهیمنْ ذلم حصحکمٍ ی  

 را و  صـورت ابـراهیم  ل و نفوذ و سریان حـق وجـود  و نیز او را خلیل نامید به جهت تخلّ 
لذا در هـر آنچـه از کمـالات    . زندل و سریان حق در هر حکمی که از وجود ابراهیم سر می تخلّ

شـود و   ظاهر می به هویت ابراهیمحقحق سریان دارد و ابراهیمی در میان است    يثابتهعین  
   .شودل نکند، ابراهیم صاحب این کمالات نمیتا حق در ابراهیم تخلّ

  :گویدالدین در ادامه میمحی
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 اهدتعرُ به لا یظْه ناً یوطکمٍ مکلُِّ حفإَنَّ ل  
 مـوطن ظـاهر    بـه آن ، آن حکـم  و دارد    خـاص  ی مـوطن  ، هـر حکمـى    حقیقت این است کـه    

  .کند شود و از آن موطن تجاوز نمى مى
 ـ        ّبـراهیم احکـامى را یعنـى    ال اسـت و وجـود      یعنى حق تعالى چون در صورت إبراهیم متخل

 ـ ا پـس همـان طـور کـه حـق در صـورت              ،صفات و افعالى را داراسـت      ل اسـت در  بـراهیم متخلّ
ل  صحیح است نیز متخلّ،براهیم است و بروز و صدور آنها از آن وجود    ااحکامى که تابع وجود     

شـود کـه    بـراهیم صـادر مـى   ا و در هر موطنى که آن حکم یعنى صفت و فعل از وجود       باشدمی
: بقـره (» اللَّه یستهَزئُِ بهِمِ « : فرمود استهزا کهمانند ،ها ظاهر است   حق در آن   ،صفات کونیه هستند  

  :ى کـه فرمـود   و إیـذاء و تـأذّ  )54: آل عمران( » الْماکرِینَو مکَرَ اللَّه و اللَّه خیَرُ   « :و مکر که فرمود   ) 15
»     ولَهسر و ؤذْوُنَ اللَّهینَ ی57: أحزاب(»  إنَِّ الَّذ(  و سه که فرمـود خری: » مْنهم رَ اللَّهخ ایـن   )79: توبـه (»  س

منْ ذَا «  نل حق در وجود عبد و اتصافش به صفات کونیه و همچنـی همه استشهاد است براى تخلُّ  
ضاً حسناً     دنی « و حدیث )245: بقره (»الَّذي یقْرضِ اللَّه قَرْ ضْت فَلمَ تعَـ خطـاب بـه موسـى کـه     (» مرِ

  ).عیادت نکرد بیمارى را
کنـد   دارد که تنها از طریق آن موطن ظهور مـی  خاص ی موطن ،که هر حکمی  با توجه به این   

ها را خداوند نیز آن: فرمایدارد و چرا خداوند میفهمیم حق به حکم آن موطن چه حکمی د     می
جایی که ممکن است این سـخن انـسان را بـه تعجـب وا دارد کـه مگـر        کند و از آن   استهزاء می 

   :گویددر ادامه می. شود خالق به صفت مخلوق در آیدمی
    َّألا تَرى الحقی          ـنْ نَفْـسع رَ بِـذلکو أخْب ،ثاتدحالم فاترُ بِصالـنَّقصِ و    ظْه و بِـصفات ،ه

؟ الذَّم بِصفات 
شود و به این ظهور از خویـشتن خبـر داد و بـه     ثات ظاهر مىحدبینى حق به صفات م آیا نمى 

شود  نیز ظاهر مىصفات نقص و صفات ذم.  
غرض این است که اینها صفاتى هستند که ظهور حق سبحانه به آن صـفات نیـست مگـر در      

سناً   «  از این قبیل صفات استاین نشئه دنیویه و     ضـاً حـ ه قَرْ و  )245: بقـره  (»منْ ذَا الَّذي یقْرضِ اللَّـ
ع الرَّسولَ    « يآیه هـا همـه استـشهاد      ایـن » مرضت فلم تعـدنی    «و حدیث  )143: بقره(»  لنعَلمَ منْ یتَّبِ

  . عبد را و صفات تابع آن وجود رال حق وجوداست براى تخلّ
ثات اسـت خبـر داد، زیـرا    حـد دش در مورد خودش به صفاتی کـه مربـوط بـه م   خداوند خو 

 را  ولی خدا یعنی حـضرت موسـی  ،جهت وقتی فرعونبه همین. حکم آن موطن را پذیرفت  



140  الحکمفصوص...................................................................................................................................

 چـون مـا   )55/زخـرف (» فَلَما آسفوُنَا انتقََمنَا منهْم فَأَغْرقَنَْاهم أجَمعینَ  «: ناراحت کرد خداوند فرمود   
از جهت حضوري که خداوند در . ها انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیمبه خشم آورد از آن را  

البته معلوم اسـت کـه خداونـد ایـن صـفات را بـه         . آن موطن داشت آن حکم را به خود گرفت        
هر :  قبل که فرموديپذیرد و نه به حسب اطلاق، به همین جهت در آخر جمله      حسب موطن می  

دا «شود تأکید کـرد    به آن موطن ظاهر می     حکمی موطنی دارد که    یعنـی او را در حـد   » و لا یتعـ
  : فرمایددر ادامه می. اطلاق بالا نبرید

    َخلُوق ألا تَرى المیظه    کَمـا أنَّ صـفات َها حقٌّ له رُ بِصفات الحقِّ منْ أولها إلى آخرهِا و کُلُّ
   للْحقِّالمحدثات حقٌّ 

شـود و   به همه صفات حق از اول تا آخر ظـاهر مـى        ) یعنى انسان کامل  (خلوق  بینى م  آیا نمى 
که صفات محدثات، ثابت است براي  کامل ثابت است چنان آن صفات براى آن مخلوقِ    يهمه

  ؟حق تعالى
قَ آدم علَى صورت «حدیث و  )70:إسراء(  »و لقَدَ کَرَّمنا بنی آدم   «  يآیه  و »الـرحّمن أنََّ اللَّه خَلَ

 وجود حق را و اتصاف عبد به ،ل عبد استشهاد است براى تخلّ)31: بقره(»و علَّم آدم الْأَسماء کُلَّها   «
  .صفات حق
تواند به صفات حق در آید حضرت ابراهیم اسماء وجودي     جایی که مخلوق هم می    و از آن  

 يت و اسماي حق کـه در آیـه   آن صفايرا در خود پیاده کرد و در حق سریان کرد و لذا همه             
طور که صفات محـدثات  همان.  آمده براي عبد ثابت و پایدار گشت      »و علَّم آدم الْأَسماء کُلَّها    «

 یعنی او در هر شأن »  شَأنْ کُلَّ یومٍ هو فی«: براي حق ثابت و پایدار شد و در همین رابطه فرمود       
  . در شأن بنده است از حق استو محدثی حاضر است و لذا تمام صفاتی که 

توان جایگاه قرب نوافل و قرب فرائض را نیز فهمید، زیرا در قـرب نوافـل،           از این جهت می   
ولی در قرب فرائض، . بیندرود و با چشم حق میشود و بنده بالا میحق، چشم و گوش بنده می
و چـشم حـق   گـردد و چـشم ا  شود و مشیت سالک مشیت حـق مـی  بنده، چشم و گوش حق می    

  .شود که این مخصوص کمُل اولیاء استمی
  : فرمایدگردد در ادامه میچیز در هر موطنی به خدا برمیکه همهدر رابطه با این

» ّلهل دماَلح «       ودحموم دنْ کلِّ حامم الثَناء بواقع الیه عتج ـه  «فَرَ جع الْـأَمرُ کُلُّ » و إِلیَه یرْ
  ذُم و حمد و ما ثَم إلاّ محمود أو مذمومفَعم ما 
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» لّهل دمطبـق  کند عواقب ثنا از هر حامد و هر محمود به سوى حـق و           پس برگشت مى  » اَلح
  . چه محمود باشد چه مذموم،نماید کل امر به او رجوع مى فوق، يآیه

شـود و حکـم   ی ظاهر میخواهد روشن کند چگونه حق در موطن فوق میي نظر به دو آیه با
شما هر » الحمدللّه«در : فرمایدمی. گیردآن موطن را که همان صفات محدثات است به خود می    

کنـد از  کسی که حمد میگردانید حتی آنکنید به خدا برمیثنا و حمدي را که از هر چیزي می  
ع الـْأَمرُ    و إِ« يگردد و در آیه  جایی که حمد او نیز یک کمال است، به خدا برمی          آن ه یرجْـ لیَـ
گردد، چه محمود و چه مذموم، پس براي خدا گوید کلّ امر به سوي حق برمی می)123/هود(» کُلُّه

گردد و همه از اوسـت، هرچنـد از آن حیـث       چه حمد می  شود و آن  عمومیت دارد آنچه ذم می    
سـلوکی و تفاضـلِ وجـوه،     ياند و تنها به لحاظ شریعت و از جنبـه   گردند کمال که به حق برمی   

  .شودشرّ مطرح می
    خَلَّلَ شَی خَلِّـلُ           اعلَم أنَّه ما تَ  محجـوب  - اسـم فاعـلٍ  -ء شیئاً إلاّ کـان محمـولاً فیـه، فالمتَ

خَلَّلِ اء و هو غذ.  فاَسم المفْعولِ هو الظاّهرُ، و اسم الفاعلِ هو الباطنُ المستُور- اسم مفعولٍ  -بالمتَ
خلَّلُ الصوفۀََ فَتَربْو به و تَتَّسع، فإنْ کانَ الحقُّ هو الظاّهرُ فالخَلقُْ مستُور فیه، فیَکُونُ               لهَ کالماء یتَ

        هو إدراکات ِبهسمیعِ نو ج رِهصه و بعمالحقِّ س أسماء میعو إن کانَ الخلقُ هـو الظّـاهرُ   . الخَلقُ ج
 فـی     فاَلحقُّ مستور درکَمـا و قـواه میعجلهُ وُ ج  باطنٌ فیه، فالحقُّ سمع الخلقِْ و بصرُه و یده و رِ
  الخبرِ الصحیحِ

شود و شیئ دوم حامل که محمول در آن میکند مگر آن که چیزي در چیزي نفوذ نمی     بدان
ل همـان اسـت کـه    شود از طریق متخلَّل، پس اسـم مفعـو  پس متخلِّل محجوب می . گرددآن می 

. شـود ظاهر است و اسم فاعل که نفوذ کرده، همان باطن و مستور است و غذاي اسم مفعول می        
. شـود کند و در نتیجه حجم پشم زیاد شده و باز مـی مثل آب که در پشم تخللّ گشته و نفوذ می 

، به شودپس چنانچه حق ظاهر باشد خلق در او مستور است، در نتیجه خلق جمیع اسماء حق می    
شـود و   و ادراکـاتش مـی  - مثـل اسـماء  -هـایش  این صورت که سمع او و بصر او و جمیع نـسبت           

در نتیجه حق، گوش و چشم . چنانچه خلق ظاهر باشد، پس حق مستور و باطن در او خواهد بود
طور کـه در روایـت صـحیح آمـده     گردد همانشود و جمیع قواي او می  و دست و پاي خلق می     

  .است
 حضور حق در خلق و حـضور خلـق در نـزد حـق بـه تناسـب       يدر رابطه با نحوهالدین  محی

لّت ابراهیمی بحث فوق را مطـرح مـی           حـضور حـق در خلـق و    يکنـد تـا نحـوه   تخللّ و مقام خُ
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قـرب نوافـل و قـرب    « حضور خلق در حق را مطرح کنـد کـه در روایـت تحـت عنـوان        ينحوه
  .مطرح است» فرائض

د             رسولُ اللَّه قَالَ  « : در روایت داریم   اً فقَـَد أَرصـ ی ولیـ انَ لـ نْ أهَـ  قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ مـ
      بشَِی دبع إِلَی ا تقََرَّبم ی وتبارحمتَّى    للۀَِ حبِالنَّاف إِلَی تقََرَّبَلی إِنَّه و هَلیع ضْت ء أحَب إِلَی مما افتَْرَ

ده      أحُبه فَ  قُ بـِه و یـ نْطي یالَّذ انَهسل و رُ بِهصبي یالَّذ رَهصب و بِه ع مسي یالَّذ هعمس کنُْت تُهببَإذَِا أح
         تُهَطیی أَعَأَلنإنِْ س و تُهبَی أجانعا إنِْ دِبه ش طبی یخدا رسول 1»الَّت   ّو جـلّ  فرموده خـداى عـز  

تحقیق براى جنگ بـا مـن کمـین کـرده اسـت، و       ه  دوستى از من اهانت کند ب     ه   هر که ب   :فرماید
ام باشد،  تر از آنچه بر او واجب کرده من تقرب نجوید که نزد من محبوب      ه  چیزى ب ه  هیچ بنده ب  

جا که من او را دوست بدارم، و هنگامى که من نزدیک شود تا آنه  نافله بيوسیلهه و همانا او ب 
شنود و چشم او گردم همان چشمى ست بدارم گوش او شوم همان گوشى که با آن میاو را دو

که با آن ببیند، و زبانش شوم همان زبانى که با آن سخن گوید، و دست او گردم، همان دسـتى    
 .او بدهمه که با آن بگیرد، اگر مرا بخواند اجابتش کنم، و اگر از من خواهشى کند ب

کند و حق ظاهر است و لذا خدا از طریـق عبـد    عبد ظهور میدر قرب فرائض، حق از طریق 
شنود و لذا عبد از طریق حق ظهور ولی در قرب نوافل، عبد از طریق حق می    . بیندشنود و می  می
ك، عبـد اسـت ولـی در قـرب فـرائض،      . کند و عبد ظاهر است و حق باطن    می در این مقام مدرِ

ك حق است   .مدرِ
نَّ  « يب فرائض را در آن یافت یکی آیـه   توان قر هایی که می  نمونه ما رمیت إذِْ رمیت و لکـ
 عبد ظهور کرده و بدین لحاظ حـق  ي است که حق تا عبد پایین آمده و در عین ثابته        » اللَّه رمى 

ک إِنَّما یبایعِونَ ال«: فرمایدیا وقتی می . از طریق عبد ظهور کرده است      لَّه ید اللَّه إنَِّ الَّذینَ یبایعِونَ
قَ أَیدیهمِ  َاشاره به آن دارد که دست رسول خدا    )10/فتح(» فو  دست خدا است و حضرت حق ،

أَنَا عینُ «: فرمایند می که امیرالمؤمنین و یا این  .  خود را ظاهر نموده است     در عین رسولش    
انَّ « :نـد  در همین رابطه فرمودپیامبر اکرم ای 2» باب اللَّهاللَّه و أَنَا جنْب اللَّه و أَنَا ید اللَّه و أَنَا         

ع اللَّه لمنْ حمده:  اللَّه قالَ بِلسانِ عبده مشنود خداوند می: گویداش میخداوند به زبان بنده 3.»س
  .حمد کسی را که حمدش کند

                                                
 352: ، ص2  الکافی، ج- 1
 145: ، ص1 الکافی، ج - 2
 32: ، متن، ص)التوحید و النبوة و الولایۀ( رسائل قیصرى - 3
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ماهیـت   و عین عبد یا ل و سریان وقتی مطرح است که وجود حقحتماً عنایت دارید که تخلّ 
ل هرگـز بـین اشـیاء از آن جهـت کـه         شود ولی تخلّ   عین ماهیت می   ، مطرح باشد که وجود    عبد

گیرد و حق گیرد تنها بین حق و عبد صورت می      هرکدام داراي عینی متمایز هستند صورت نمی      
: فرمـود بودن حق است که کند و این درهم تنیدگی به جهت لطیفتمام تار و پود عبد را پر می    

خبَیر « قَ و هو اللَّطیف الْ  چون لطیف اسـت و در تمـام تـار و پـود عبـد      )14/ملک(»أَ لا یعلمَ منْ خَلَ
 البته عنایت دارید که این نوع حـضور حـق در    . ابعاد عبد آگاهی دارد    يشود، به همه  حاضر می 

رنـه حـق از حیـث    عبد در رابطه با حق است از حیث الوهیت که إله و مـألوه مطـرح اسـت، وگ           
اطلاق مقابل ندارد و فضاي قربِ نوافل و فرائض از حیث الوهیت حق مطرح است و تنها وقتـی      

  .شوددهد که در فراز بعدي روشن میما در مقابل او باشیم الوهیت براي او معنا می
ت الیقینی یا مقام فنا براي قرب نوافل و قرب فرائض اس ـآنچه باید مورد توجه باشد مقام حق   

کـه عـینِ عبـد از بـین بـرود،      بیند بدون آنبیند او میطور که حق میابد و آنیکه عبد ارتقاء می  
بلکه بالحق شده و حق آلت ادراك عبد گشته و او محالِّ مشیت اللّه شده و دست او دست خدا  

  .بیندگشته و حق با او می
جه خـاص   آري همان  جه خاص دارد ولی هرکس به و رسـد و   خـود نمـی  طور که هرکس و

باید قیود کونیه و رسوم خلقی را از خود دور کند، براي هرکس خلّت هست ولی تـا کـسی بـه          
بـا  . شـود مقام فنا نرسد و اتحادي بین عین عبد و حق صورت نگیرد، در خلّت خود حاضر نمـی              

  حاضـر که تخللّ حق در خلق هست چه ما بیابیم و چه نیابیم ولی براي حـضرت ابـراهیم    این
اند و خود حـضرت، عـین   بیند در سراسر هستیِ او، حق و خلق در هم تنیدهشد به طوري که می  

 يگذرد، اگر کـسی بـا نفـس ناطقـه    دانم در من چه میطور که من می   تعین ثانی گشت و همین    
کسی که در مقام تعین ثانی قرار گیرد احکـام  . گذردابد در من چه مییمن یکی شود او هم می    

  .گرددکند و عین تعین ثانی میلهی را کاملاً احساس میاسماء ا
 برایش پیش 4 به مقام رسالت نایل شده   که حضرت ابراهیم  خلیل، مقامی است بعد از آن     

بـودن در میـان اسـت و    آید که یک نوع یکـی آمد و در آن مقام بحث تخللّ و تداخل پیش می     
                                                

ذَ إِبرَاهیم عبداً قَب   « : داریم  در روایت از حضرت صادق     - 4 ذهَ نَبِیاً قَبلَ أنَْ إنَِّ اللَّه اتَّخَ ذهَ نَبِیاً و إنَِّ اللَّه اتَّخَ تَّخلَ أنَْ ی
 َذه تَّخلَ أنَْ یولاً قَبسر َذه ذهَ رسولاً و إنَِّ اللَّه اتَّخَ تَّخامـاً    یإِم َذه لَ أنَْ یتَّخـ ذهَ خَلیلاً قَبـ  )175: ، ص1 الکـافی، ج (» خَلیلاً و إنَِّ اللَّه اتَّخَ

که پیغمبرى برگزید پیش از آنه که پیغمبرش نماید و او را ب خود گرفت پیش از آنيخداى تبارك و تعالى ابراهیم را بنده 
 .که امامش قرار دهدکه خلیلش گرداند و خلیلش گرفت پیش از آنرسولش کند و رسول خود ساخت پیش از آن
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 خلیـل خـدا   شـود و هـم ابـراهیم    میپس هم خدا خلیل ابراهیم. یک امر دو طرفی است   
ابد که البته این نفـوذ،  یکند و سریان می  گردد و در مقام اسماء الهی یعنی تعین ثانی نفوذ می          می

 اسـت در تعـین اول و نفـوذ در    نفوذ نهایی عبد نیست، نفوذ و خلّت نهایی از آن رسول خـدا     
انـد و حیرتـی مناسـب آن مقـام     ام و هرکدام در آن مقامی که هستند فانی در آن مق    5تجلی ذاتی 

شـیرینی چنـین   . کـه عـین اشـیاء نفـی شـود     ابنـد بـدون آن  ینگرنـد حـق را مـی   دارند و هرچه می 
راً «:  از محضر حق تقاضا کردندقدر است که رسول خدا   حضوري آن  » رب زدِنی فیک تحَیـ

زیـرا  . باشـد  مـی » علمـاً رب زدِنـی «ایـن همـان   . پروردگارا تحیر خودت را براي من زیـاد کـن   
جا حق را بیابند، چـون ایـن اسـت آن علـم حقیقـی کـه       حضرت طالب علمی هستند که در همه   

ابـد و از جهـت دیگـر    ی متن واقع را حق میيزیرا از یک جهت همه . حضرت طالب آن هستند   
لـت کـه در   زیرا به اعتبار تشبیه، نظر به سریان حـق در عـالم دارد و ایـن حا   . بیندهمه را خلق می  

 : کند که حیرت سالک گویند و خواهد گفتمتنِ واقع است در او حالتی ایجاد می
  آن خال و خط و زلـف و رخ و عـارض و قامـت               فریــــاد کــــه از شــــش جهــــتم راه ببــــستند    

ما رمیت إذِْ رمیت « يابد و آیـه ی مظاهر را ظهور حضرت حق می  يسالک در این مقام همه    
نَّ اللَّهلک مىومقام حیرت محمدي»  ر  تجلی ذاتی است و حضرت به جهت است که حیرت 

  .علو چنین حیرتی، آن را از خداوند طلب نمود
جـه حقـانی آن را مـی    حضرت ابراهیم چون خلیل است و بر هرچه می         نگـرد، حلـیم   نگرد و

 ابراهیم بسیار بردبار و )75/هود(» إنَِّ إِبراهیم لحَلیم أوَاه منیب«: است و خداوند در وصف او فرمود  
شود و جایی بـراي غیـرت   حیرت است که منجر به حلم می .  به حق بود   يکنندهدلسوز و رجوع  

ها، بت بزرگ را بـاقی گذاشـت تـا حجـت را تمـام         گذارد، به همین جهت در شکستن بت      نمی
هـا حتـی    بتيهگرفت با غیرت نوحی، هم   ها قرار می  ولی اگر حضرت نوح در مقابل بت      . کند

                                                
کننـد شـما   برند و عرض مـی  جهت شفاعت پناه میرت ابراهیم در خبر داریم که چون در قیامت مردم به حض      - 5

 که بالاتر از من است يا مرحلهمن خلیل هستم  بعد ازفرمایند ها میخلیل اللهّ هستید پس ما را شفاعت کنید؛ حضرت به آن    
 ـ« .برند حتی ابـراهیم  داریم؛ خلق در قیامت به من پناه میو در همین رابطه از رسول خدا   اس إذا التجئـوا الـى   ان الن

 وراء وراء، و أخبـر نبینـا    انما کنت خلیلا مـن :  أنت خلیل اللَّه اشفع لنا، یقول لهم   :  الخلیل یوم القیامۀ ان یشفع لهم و یقولون       
  )202: الفکوك، ص( » یوم القیامۀ حتى إبراهیم ان الخلق یلجئون الى: صلى اللَّه علیه و سلم ایضا
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همـه  پرسـتی عمـویش آذر ایـن    همین روحیه است که در مقابل بـت        6.شکستبت بزرگ را می   
صانی   فَمنْ تبَعِنی«: کنـد دهد و نیز به خدا عرض میحلم به خرج می    نْ عـ إِنَّه منِّی و مـ ک    فَ إِنَّـ  فَ

کس کـه از مـن   ز من است و آنکند اکس که از من پیروي می خدایا آن)36/ابراهیم(» غفَوُر رحیم 
  .نماید تو غفور و رحیمیکند و با من مخالفت میپیروي نمی

جایی که وقتی رجوع الی اللّه درست انجام شد و محبـت و عـشق الهـی ظهـور کـرد،              از آن 
  :گویدآید حافظ میحیرت به صحنه می

ــ ــه در ره او یــــــ ــا کــــــ   بــــر چهــــره نــــه خــــالِ حیــــرت آمــــد   ک دل بنمــــــ
ــد   ــل بمانـَــ ــه وصـــ ــل نـــ ــه واصـــ   جــــا کــــه خیــــال حیــــرت آمــــد     آن  و نـــ

  .که مظاهر و اعیان نفی شوندکند بدون آن مظاهر ظهور میيفقط خدا است که در همه
 را به هیمان و شـیدایی    الدین در عنوان فص ابراهیمی از آن جهت حضرت ابراهیم         محی

 ـ«:  مطرح شـد و فرمـود   کریمه بحث خلّت ابراهیم يگره زد که در آیه     خَ راهیم   اتَّ ه إِبـ ذَ اللَّـ
  .  استکه این همان هیمان و حیرت حضرت ابراهیم. »خَلیلاً

الدین در این فـراز از فـص ابراهیمـی بـا طـرح تخلـّل و نفـوذ چیـزي در چیـز دیگـر و                     محی
 حضور حق را به آن دو صـورتی کـه در    يمستورشدن یکی و ظاهرشدن دیگري توانست نحوه      

سـپس در  . آیـد تبیـین کنـد   ئض براي اولیاء الهی و کمُل پـیش مـی         بحث قرب نوافل و قرب فرا     
  : فرمایدادامه می
ًتَکنُ الها بِ لَمنسنْ هذه الع ت    ثُم إنَّ الذّات لَو تَعرَّ

  .له نیستها بر کنار شود و برهنه گردد إاگر ذات حق از این نسبت
کـه نـسبت او بـا مخلوقـات در     عنایت دارید که یک وقت به ذات حق نظر داریم بـدون آن           

 نظر به حق داریم با میان باشد که در این حالت بحث اللّه نفسی و ذاتی مطرح است و یک وقت
 اللهّ ، و صفات حق و نسبتی که این اسماء با اعیان مخلوقات دارند که در این حالتنظر به اسماء

ب و اسماء و صـفات ب ـ می. وصفی مطرح است  سا اعیـان مطـرح نباشـد، خـداي     فرماید اگر این ن
  :فرمایدالدین در ادامه میمحی و .سبحان إله نیست

                                                
 کـه بنـده در   پنـاه الاسلام و المسلمین یـزدان  شارحان محترم فصوص از جمله استاد حجت به همین جهت است که    - 6

کـه در آن حیـرت مطـرح اسـت در     را الدین فص ابراهیمی  معتقدند محیام،مواردي بس حساس از نظرات ایشان بهره برده 
 .مقابل فص نوحی قرار داد که در آن غیرت مطرح بود
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    ثَتْها أعیانُناداح بالنِّس و هذه :          ـرَفتّـى نُعالحقُّ ح عرفنا إلهاً، فلا یتیألُوهنُ جعلناه بِمفنح .
قال علیهلامالس :»هرب ه فقد عرَفنفس رَفنْ عم «لَمأع وو هّالخَلقِ بالله    

له قرار دادیم پس او پس ما او را به عبودیت خودمان إ. ها را اعیان ما پدید آوردو این نسبت
من «: نـد  فرمودرسول اللّهدر همین رابطه .  شناخته شویم براي خودمان شود، تا ما   شناخته نمى 

  . و رسول داناترین خلق به خداى متعال است»عرف نفسه فقد عرف ربه
بودن که براي خداوند هست همه را اعیـان مـا   هایی مثل إله یا رزاق یا خالق نسبت: فرمایدیم

کننـد و اعیـان محـل ظهـور اسـماء      دهد زیرا اسماء الهی در اعیان مخلوقات ظهـور مـی   جلوه می 
کنیم و هستند، پس ما به عبودیت و مألوهیت خود، إلهیت و معبودیت حضرت حق را ظاهر می          

  : اند رابطه گفتهدر همین
ــولاك      ظهور تو به مـن اسـت و وجـود مـن از تـو          ــن ل ــم اک ــولاي ل ــرُ ل ظهِ ت تُ ــس لَ   فَ

تمام آنچه ظهورات حق نامیده می شود چیزي جز نـسبت ذات او بـا کمـالات اسـمایی       زیرا  
شود و بار دیگر ی گاهی با یک صفت خاص لحاظ می     حضرتش نیست چنان که یک فرد انسان      

ر کار است و نه تکثرّي در میان است، فقط حـق  از این رو نه احتیاج به غیري د      . با صفات دیگر  
  .هست
             ٌهذا غَلط ن غیَرِ نظرٍ فی العالَمِ وااللهُ م رَفعوا أنهّ یعاد دکَماء وِ أبا حامالح عضم . فإنَّ بنَع

 عرَفحتّى ی أنَّها إله رَفعۀٌ لا یلیقدیمۀٌ أز ذات رَفتُعلیلُ علیه. المألُوهالد وفَه   
شـود بـدون    حامد غزالى ادعا کردند که اللّه شـناخته مـى   و ابو- شیخ الرئیس  - بعضى از حکما  

تـوان ذات قـدیم    آري با استدلال بدون نظر بـه مخلـوق، مـی   .نظر در عالم و این ادعا غلط است  
. شـود وه شناخته نشود، إله شـناخته نمـی  باشد زیرا تا مأل» إله«که او  اینازلی را اثبات کرد ولی نه     

  .پس مألوه دلیلِ إله است
توان از طریق خدا ابن سینا و به تبع او ابوحامد غزالی در بحث برهان صدیقین ادعا دارند می    

» وجـود «کشند که این بحث را پیش می» وجود«به خدا رسید زیرا در آن برهان با نظر به مفهوم      
اگر واجب است که هوالمطلوب، زیـرا واجـب اثبـات شـد و     . تیا واجب است و یا واجب نیس   

که دور و تسلـسل در علـل باطـل    واجب نیست و ممکن است، به جهت آن    » وجود«اگر هم که    
شود و معتقدند چون با نظر به مفهومِ وجود و بـدون نظـر   است، باز آن ممکن به واجب ختم می  

عرفت «ها صدیقین است و مصداق  برهان آناند خدا را ثابت کنندبه مخلوق و ممکنات توانسته    
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که شود بدون آن که از طریق استدلال، تنها ذات قدیمِ ازلی شناخته می         در حالی . است» اللّه باللّه 
  . شناخته شود او إله است

                هلیلِ علـى نَفْـسنَ الدکانَ عی هأنَّ الحقَّ نفْس ْالکَشف طیکععد هذا فی ثانی الحالِ یب و ثُم 
   على ألوهیته

 یت خداوند پی بردیم در حالتت و معبودیت به الهیت و عبودیکه از مألوهینسپس بعد از آ  
کند که حق به خودي خود دلیل است بر خود و دلیل است بر  کشف به تو این را عطا میدیگر،
خودالوهی 7.ت  

باشـد و حـق را بـه حـق     ش مـی ابد خود حق دلیل بر الـوهیت      یرسد که می  سالک به جایی می   
کـه  بـرد و ایـن  ابد و از طریق حق بـه الـوهیتش پـی مـی      ی و الوهیت حق را نیز به حق می        8بیندمی

آورد و حضرت حق با تجلیّ اسمائی و صفاتی بر حقایق ما نظر بـه  الوهیت است که مألوه را می    
 »م عرفـت اللـّه تعـالی؟   بِ«:  سؤال شـد الوهیت خود کرد و در این رابطه وقتی از رسول خدا     

ت  که در این روایت نظر به ذات الهی دارند و این غیر از آن اس»بِاللّه عرفت الأشیاء  «: فرمودند
ه عرف   «: که فرمود  نفَس همن عرفب و حضرت ابراهیم»  ر     به حکـم هـدایت خلـق در جریـان 

د به راهی که حق را به کواکب، اول راه رسیدن به حق از طریق خلق را نمایاند و سپس نظر کر          
گذار تخللّ حقی و خلقی است، بحث الوهیت و الدین از آن جهت که پایهمحی. حق نشان دهد

  :مألوهیت را مطرح کرد و در ادامه فرمود
هونِها بدلُ وجودستَحیهِم الثاّبتۀِ الّتی یورِ أعیانی صإلاّ تَجلیّه ف س و أنَّ العالَم لی  

کند که عالم چیزي نیست جز تجلی حق و بـدون  لیقینی به سالک عطا می    آري کشف حق ا   
 کـه اعیـان ثابتـه بـا     شدند و از آن جهت   م است، موجود نمی    اعیان ثابته که همان عالَ     ،آن تجلی 

 يتجلی حق موجود شدند، عالم را تجلی حق پر کرده زیرا عالم چیزي نیست مگر حق در آینه          
  .اعیان
 عتَنوی هاو أنَّهالأعیانِ و أحوال هسبِ حقائقِ هذبح رتَصوو ی   

ر است به حـسب حقـایق ایـن اعیـان و     ع و متصوکند که این تجلى متنو و نیز کشف عطا مى    
  .هااحوال آن

                                                
د باشد و صدیقینی که به مقام ولایت است که حق به خودي خود دلیل بر خو    همین معنا     برهان صدیقین عرفانی به    - 7

 .ابند که خداوند دلیل بر خدایی خود استیرسند میمی
 .گیردالیقینی صورت می این کشف در مقام حق- 8



148  الحکمفصوص...................................................................................................................................

که مشهود است وجـود حـق اسـت نـه غیـر او، و       اند و آن   ه بر عدمشان باقى   همیشاعیان  پس  
  .ر استع و متصوها متنوقایق این اعیان و احوال آنعالم است که به حسب ح: توان گفت مى

الیقینـی طـوري اسـت کـه سـالک، حـق را بـه حـق              که کـشف در مقـام حـق       در رابطه با آن   
ع مـی الدین در ادامه متذکر شد که کشف به تو عطا می         نگرد، محی می شـود و  کند که حق متنو

  .یردگصورت به خود می به حسب حقایق اعیان و احوال آن حقایق
لَنا إله ناّ أنَّهم ِعد العلمِ بههذا ب و   

  .که او اله ماستبه حق و ذات حق است به اینما  این کشف و شهود بعد از علمِ
ت را      بدین معنا که تا الوهیت او نبود نمی        توانستیم در او سیر کنیم و بیابیم اوسـت کـه الوهیـ

  .آورده است
الآخَرُ فی یأتی الکشف ظْهِرُثُمبعضنُا  لک صور رِفعضٍ فی الحقِّ، فی ضَنا لبع ظْهِرُ بع نا فیه، فی

ضُنا عن بعضٍ ز بعبعضاً، و یتمی  
بـراي تـو   هـاي مـا در حـق    صورت آن کشف، يدر نتیجه و  پیش آمد سپس کشف دیگري    

ناسد ش بعضی از ما میوشود، ، پس بعضی از ما براي بعضی دیگر در حق ظاهر میشودظاهر می
  .شود بعضی از ما از بعض دیگربعض دیگر را و متمیز می

 بقیـه را در  يرسـد کـه در صـقع ربـوبی، اعیـان ثابتـه      اي مـی  سالک به درجه  ،در این کشف  
 حـق ظـاهر اسـت و حـق در مقـام عـزّ خـود        يبیند، به آن شکل که خلق در آینه  حق می  يآینه
  .باشدهمه حق براي عالم در حکم مرآت میینگویند و با امی» عماء«باشد که به آن مقام می

شناسـد کـه چگونـه بـا بعـضی       دیگران را مـی    يسالکی که به چنین کشفی برسد اعیان ثابته       
الأرواح جنـود  «:  در ایـن رابطـه فرمودنـد    آشنایی دارد و با بعضی غریبه است و رسول خـدا          

هـا لـشکرهاي منظمـی هـستند،         روح 9»اختلـف مجندَةٌ فما تعَارف منها ائتَْلَف و مـا تنـاکر منهـا             
هایی که همدیگر را نشناسند شوند و آنهایی که همدیگر را بشناسند به همدیگر نزدیک می       آن

  .کننداز هم دوري می
ز از همـدیگر مربـوط بـه تعـین ثـانی       در تعین اول همه در علم ذات الهی مندك  اند ولی تمیـ

اند ولی در قلب به صورت کلی از همدیگر متمایز ندكکه حقایق در مقام روح م  مثل آن . است
ابد و همان معانی کلی چنانچه در خیـال  یباشند و قلب معناي علم را از معناي حیات جدا می        می

                                                
 261: ، ص)الجندى( شرح فصوص الحکم- 9
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بـه همـین   . شـوند کنند تا آن حد که در حـس ظـاهر مـی   نازل شوند، به صورت جزئی ظهور می     
توانیم به آن عوالم پـی   در نزد خود داریم، میهایی از مراتب مختلف عالم را    جهت که ما نمونه   

لین در تعین ثانی به صورت    . ببریم ُدر هر صورت امتیاز علمی بین اعیان ثابته چیزي است که کم
ابند هرچند در تعین اول و در صقع ربوبی نیـز بـه صـورتی کـه آن اعیـان منـدك در         یمتمایز می 

  . الیقینی دارند، موجوداندحقاند براي حضرت حق و کمُلینی که فناي ذات
ضْرةَ الّتی لُ الحهجناّ منْ یرفۀُ لَنا بِنا، و مهذه المع قَعتأن فی الحقِّ و عرِفنْ یناّ مفم  قَعتو 

   أَعوذُ باِللَّه أَنْ أَکُونَ من الْجاهلینَ: فیها هذه المعرفۀُ بِنا
 حق از این معرفت بـراي مـا   يداند آنچه در آینه می-الدین عرفایی مثل محی   -پس برخی از ما     

 ي مـا عـین ثابتـه   ي خود ما است و در ایـن رابطـه عـین ثابتـه    ي به سبب اعیان ثابته    ،شودواقع می 
 حـق و در حـضرت   يکه این معرفـت در آینـه      اند به این  و برخی از ما جاهل    . ابدیدیگري را می  

 جهلی که ناشـی از  ،که از جاهلین باشمبه خدا از این   برم   پناه می  ،دنشوعلمیه بین اعیان واقع می    
شود تا انسان با نظر به فعـل حـق از نظـر بـه حـق       موجب می  و عنصري است    يهاي نشئه حجاب

  .محروم شود
ن فیهلک لیَنا بِنا وع کُمنُ نَححکُم علینا إلاّ بنا، لا، بلْ نحو باِلکشْفیَنِ معاً ما ی   

کند مگر به ابیم حق بر ما حکم نمییکور هر کدام که باشد، در می   و از طریق دو کشف مذ     
کنیم لکن در صقع ربوبی و در مرآت بلکه ما خودمان بر خودمان حکم می ! نه. اقتضاي اعیان ما  

  .حق
  دیگـر شود و در کشف عالم دیده میي خود در همهيک کشف آن بود که حق به جلوه    ی

 چنانچه آن دو کشف با هم باشد و. را به مألوهیت عبد بیابداین که سالک، حق را به خلق و إله   
اش آن نتیجـه  - اسـت  کـه مقـام کـشف محمـدي    -و حق را در خلق و خلق را در حق شهود کند    

 مـا، بلکـه از ایـن هـم     يکند بر ما مگر بر اسـاس اعیـان ثابتـه    حق حکم نمی  :ابدیشود که می  می
چون .  حقيکنیم منتها در صقع ربوبی و آینه حکم میبالاتر، ما از طریق اعیان خود بر خودمان   

هی ریشه در رات ال مقدو. راندز این جهت بر حق حکم میکند و اهر عینی طلب ایجادشدن می  
  . ما دارديعین ثابته

     قال کذلغۀَُ «]:  تعالى[و ل ۀُ الْبالجالْح لَّهلْحقِّ»فَلوبینَ إذْ قالوا لجحلَى المیعنى ع  لْتفَع مل 
  فیکْشف لهم عنْ ساقٍکذا مما لا یوافقُ أغراضَهم بِنا کذا و 
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 ـ)149/انعـام (» فَللَّه الحْجۀُ البْالغـَۀ «: از این رو حضرت حق فرمـود   ت بالغـه از آن خداونـد    حج
  چـرا مـا را چنـین و چنـان    : ت خدا بر محجوبینی است که از سر اعتراض گفتنـد    است یعنی حج 

پـس خداونـد در قیامـت بـراي     . شان نبود اعتراض کردند  کردي و نسبت به آنچه موافق اغراض      
  . ها روشن کرد که موضوع مربوط به اصل خودتان استآن

 ایـن طـور آمـده   الدین براي نفی جبر شاهد آورده،      انعام که محی   ي سوره 149 يقبل از آیه  
ک کذََّب الَّذینَ  ه ما أَشْرَکنْا و لا آباؤُنا و لا حرَّمنا منْ شَی          سیقوُلُ الَّذینَ أَشْرَکوُا لوَ شاء اللَّ     « کذَل ء

خْرجِوه لنَا إنِْ تتََّبعِونَ إلاَِّ الظَّنَّ و إنِْ أَنتْمُ إلاَِّ              منْ قبَلهمِ حتَّى ذاقوُا بأْسنا قُلْ هلْ عندْکمُ منْ علمٍْ فتَُ
خْرُصونَ شـدیم و نـه     خواست، نـه مـا مـشرك مـى         اگر خدا مى  «: گویند  مشرکان مى  زودى به ،»تَ

گونه دروغ ها بودند نیز، همینکسانى که پیش از آن» !کردیم پدران ما؛ و نه چیزى را تحریم مى 
داریـد؟ پـس   ) بر ایـن موضـوع  (آیا دلیل روشنى«: بگو. گفتند؛ و سرانجام کیفر ما را چشیدند    مى

هـاى نابجـا   کنیـد، و تخمـین   اساس پیـروى مـى   شما فقط از پندارهاى بى   آن را به ما نشان دهید؟       
که کارها به دسـت مـا نبـوده      آن يخواهند به بهانه  فرمایید که مشرکین می   ملاحظه می » .زنید مى

فرماید دلیل علمی بر این ادعاي خود ندارید، بلکه با   گمراهی خود را توجیه کنند و خداوند می       
حجت بالغـه از آن خداونـد اسـت، بـدین معنـا کـه       : بعد از آن فرمود. بریدسر میهایتان به گمان

گونـه نبـوده کـه حـق     ها و اعمالی شده و ایـن  خودتان موجب چنین انتخاب    ياقتضاي عین ثابته  
و در ادامـه  .  شـما ایـن بـوده اسـت    يگونه باشید، بلکه طلب عـین ثابتـه     مقدر کرده باشد که این    

  :فرمایدمی
   ّعوه أنهّ فَعلَـه و أنّ        و هو الأمرُ الما اد لَ بهمرون أنَّ الحقَّ ما فَعَنا، فیذي کَشَفه العارفونَ ه

لیَهع ملى ما هالاّ ع ملَّمهنْهم، فإنهّ ما عم ذلک  
 در  امـري اسـت کـه   ،و آن کشف ساق که خداوند در قیامت براي محجـوبین روشـن کـرد           

ها انجـام نـداده   بینند که حق نسبت به آن  حجوبین می پس م . دهمین دنیا براي عارفان کشف نمو     
ها انجام داده و حقیقت آن بود کـه آنچـه   کردند که خداوند نسبت به آن   ها ادعا می  آنچه را آن  

 مگر ها راتعلیم نکرد آنشود خداي سبحان جا معلوم میپس در آن. انجام شده از خودشان بود    
  .شان بودن عین ثابتهها بر آن بودند که همابر اساس آنچه آن

 لهّ تعالىغۀُ ل ۀُ البالجتُهم و تَبقَى الححج ض حَفَتد  
باطـل  را هـا   حجـت و دلیـل آن  »فَللَّه الحْجۀُ البْالغـَۀُ «: اي که فرمودپس خداوند با طرح آیه    

  . و حجت خداي تعالی باقی و رسا گشتنمود 
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 ه تعالىفما فائدة ُقول ینَفَ«فإنْ قُلْتعمج   »لَو شاء لَهداکُم أَ
ها را هـدایت   آنيخواست همهظاهراً قسمت آخر آیه حکایت از آن دارد که اگر خدا می       

 يشود که هدایت افراد در اختیار خدا است و نه به سـبب عـین ثابتـه   کرد، پس نتیجه این می می
: گوید قسمت آخر آیه که میي افراد است پس فایدهي و اگر هدایت مربوط به عین ثابته.هاآن

گوید اگر بگویی الدین میمحیبراي چیست؟  » کند شما را هدایت می    ياگر خدا بخواهد همه   «
   :گوئیماي دارد؟ در جواب میدهیاین قسمت آیه با توجه به آنچه گفته شد چه فا

و : قلْنا هَلیتناعٍ لامتناعِ فما شاء إلاّ ما هو الامرُ عام نُ الممکنِ قابلٌ للشیلو حرْفلکنْ عی  ء
و نَقیضه فی حکمِ دلیلِ العقلِ و أي الحکْمینِ المعقولیَنِ وقعَ، فذلک هو الذّي علیَه الممکنُ فـی             

هوتحالِ ثُب   
خواست حرف امتناع است براي امتناع غیرش، یعنی اگر خدا می    » لو«دهیم که   ما جواب می  

اش بر خواهد مگر همانی که آن شخص با عین ثابتهکرد ولی خدا نمیایت می  شما را هد   يهمه
است از نظر عقلـی امکـان بـودن و نبـودنش، قابـل          » ممکن بالذّات «هرچند چیزي که    . آن است 

تعقلّ است ولی در متن واقع تنها یکی از آن دو حالت ممکن، واقع است آن هم مطابق شرایطی 
کـه کـسی در کنـار    مثـل آن . کنـد الات ما با واقعیت شیئ فرق میکه آن شیئ دارا است و احتم  

انسان نابینایی بگذرد، براي فرد نابینا ممکن اسـت آن رهگـذر زیـد و یـا عمـرو باشـد، ولـی در                  
داند فقط آنچـه  کس که به سرّ قدر واقف است میآن. خارج مشخص است که چه کسی است   

ن جهت مشیت الهی تابع علم است که آن نیز مقتضاي ذات شیئ است امکان وقوع دارد و از ای       
 یکی را مؤمن يتابع معلوم است وگرنه باز جاي این سؤال باقی است که چرا خداوند عین ثابته          

الدین براي رفع جبر، بحث عین ثابته را به میان به همین جهت محی . قرار داده و دیگري را کافر     
  . آورد
   و معنى»داکُملَه « ن لَکُمالأمرِ            و لَبی راكلإد هیرتصنَ بیما کلُّ ممکنٍ من العالَمِ فَتحَ االلهُ ع 

   فی نفْسه على ما هو علیه، فمنْهم العالم و الجاهلُ
 يکه براي شما تبیـین کنـد امـر حجـت بالغـه        مذکور یعنی براي آن    ي در آخر آیه   »لهَداکمُ«

 هر ممکنی را جهت ادراك این موضـوع در  طور نیست که خداوند چشم بصیرت   خود را و این   
اي این موضوع را درك پس عده. باشداش میعالم باز کند که آنچه بر او هست طبق عین ثابته          

  .کننداي این را درك نمیشان است و عدهگذرد طبق عین ثابتهها میکنند که آنچه بر آنمی
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دایت معنـا کنـیم معنـاي آن ایـن     آمده است به همان معناي ه    اگر هدایت را که در آخر آیه      
» کنـد  شما را هدایت مـی ياگر خدا بخواهد همه«گوید شود که خداوند در جواب کفار می می

خواست ما و پدرانمان شود که گفتند اگر خدا میکه عملاً در آن صورت برهان کفار تأیید می       
  .مشرك نبودیم

 عین، و لامأج مداهفما ه ،فَما شاءیشاء   
زیرا . ها نخواست همه را هدایت کند و بعداً هم نخواهد خواست   به اقتضاي اعیان انسان    پس

  .  خلقيهم به اقتضاي اعیان ثابتهشأن حق اقتضاي هدایت و ضلالت را با هم دارد آن
 شَأ«و کذلکا لا یکون» إن ی؟ فهذا مم فهلْ یشاء  

ن یشاء«خواهد که که اگر در آینده ب  و همین طور است در رابطه با این        شود آیا می. فرمود» اَ
  .هدایت کل را بخواهد؟ این شدنی نیست

خواهد بگوید این با حکمت الهی مطابق نیست که کاري گزافـه انجـام دهـد            الدین می محی
ه       «: به همین جهت هم فرمود    . کندهایش عمل می  بلکه او بر اساس سنت     سنَّت اللَّـ فَلـَنْ تجَـِد لـ

طور نیـست کـه بگـوییم وقتـی     پس این.  هرگز در سنت او تغییري نخواهی یافت      )43/رفاط(»تبَدیلاً
  .ماید که مطابق واقع نباشدناي گزافه کند، ارادهفرماید هرطور خواست عمل میمی

       لومِ و المعۀٌ للْمۀٌ تابِعبنس ۀٌ للْعلْمِ و العلْمۀٌ تابِعبۀُ التّعلُّقِ و هی نسأحدی ُفمشیئته  أنْـت علوم
س للعلْمِ أثرٌ فی المعلُوم، بلْ للْمعلُومِ اثرٌ فی العلْمِ فیعطیه من نفْسه ما هـو علیـه    . و أحوالکُ  فلی
هنی عیف    

 را  تعلق ت حضرت حق به یک وجه از وجوه امکانِ پس مشینسبتی است  ،تدارد و آن مشی
 اثري در معلوم ،پس علم. علوم، تو هستی و احوال توتابع معلوم و منسبتی است  ،تابع علم و علم

کنـد آنچـه در عـین     حق به معلوم عطا مـی و. دهد عالم را تحت تأثیر قرار می   ،ندارد بلکه معلوم  
  .اش بودثابته

 التعلق است بدان جهت است که مشیت الهی به جهت علم      ۀُی احد ت الهی که فرمود مشی  این
گیرد که قابل تحقـق اسـت   ع تنها به آن وجهی از آن تعلق می جوانب یک موضويخدا به همه  

حٍ    «شود مشیت و امر الهی یکی بیش نیست   به همین جهت گفته می     دةٌ کَلَمـ و ما أَمرُنـا إلاَِّ واحـ
گیـرد  و در همان مشیت واحد است که هر عینی نصیب خود را از آن مشیت می   ) 50/قمـر (»بِالبْصر

طور نیـست کـه بـراي تحقـق مـا چنـد       ت که در علم خدا هست و این      طوري اس و هرکس همان  
ها را انتخاب کرده، بلکه چنانچه واقعیـت در وجـود، یکـی از    امکان بوده و خداوند یکی از آن      
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 آن يباشد، مشیت حـق بـه اقتـضاء عـین ثابتـه     نقیضین، یعنی یا داراي وجود و یا داراي عدم می      
زیرا مشیت الهی تابع علم است و . دو طرف و سه طرف ندارد التعلق است، یعنی ۀُیموجود، احد

گیرد و معلوم، اعیان ثابته و احوال اعیان ثابتـه  چیزي که بدان علم نداریم مشیت به آن تعلق نمی  
است، و اعیان ثابته هیچ اقتضایی ندارد مگر وجود یکی از طرفین نقیضینی که همـان وجـود یـا               

گیرد مگر به همـان یکـی از طـرفین نقیـضین، و طلـب آن       نمیعدم آن عین باشد و مشیت تعلق     
  .عین، از حضرت قادر عالم، ایجاد اوست بر همان وجهی که آن عین هست

          طاهخاطَبون و ما أع الإلهی بِحسبِ ما تَواطَأُ علیه الم الخطاب ردالنظرُ العقلـی، و   و إنّما و 
 ـ      و ل ْطیه الکشفععلى ما ی الخطاب ردما و      ثُـر المؤمنـون و قَـلَّ العـارفون و اصـحاب ذلک کَ

 الکُشُوف
داکمُ أجَمعـین    «:  مورد بحث کـه فرمـود     يدر رابطه با آخر آیه     الـدین   محـی ،» فَلـَو شـاء لهَـ

کنند وارد شده گوید آن خطاب الهی به حسب توافقی که مخاطبان نسبت به آن آیه پیدا می       می
کنـد   الهی بر اساس آنچه کشف عطا می آن خطاب  است، و  مخاطبان مورد خطاب     و نظر عقلیِ  

وارد نشده و بـه همـین جهـت مـؤمنینِ بـه ظـاهرِ ایـن آیـه کثیرنـد، ولـی عارفـانی کـه اصـحاب                
عارفانی که عارف به سرّ قدراند که آن سرّ قـدر، فـوق ادراك عقلـی      . باشنداند، قلیل می  کشف
  .است

کـه اصـحاب   انـد، در حـالی   دود بـه عقـل    این خطاب براي مخاطبینی است که مح      : گویدمی
کنـد ولـی خواسـت    که خداوند هرکس را که خواست هـدایت مـی       دانند در عین آن   کشف می 

  .خدا مطابق علم و حکمت اوست
 قـدر فهـم    يخداوند بـه انـدازه    : فرمایندمرحوم جندي و کاشانی و قیصري در این رابطه می         

فهمند که خداونـد نهایـت قـدرت و اراده را    میکند و مردم این اندازه   مردم با مردم صحبت می    
ها صحبت کـرده و نـه بـا اهـل کـشف، زیـرا ایـن        دارا است و بر همین اساس در آخر آیه با آن      

شدند مـشیت الهـی بـه    شد متوجه میشان مینصف بحث است و اگر نوع دیگري از فهم روزيِ    
حسن سنتیمقتضاي حکمت و علم، وقوع می تعددي نهفته است و خودش هاي مابد و در نظام اَ

پـس اگـر بخواهـد یزیـد را بـه بهـشت ببـرد لازم           . اندها پایدار و غیر قابل تبدیل     فرمود آن سنت  
ه          «هـایی مثـل     آید سـنت  می  را نادیـده بگیـرد کـه       )43/فـاطر (»و لا یحیـقُ الْمکـْرُ الـسیئُ إلاَِّ بِأهَلـ
از این جهت باید متوجه شد مـتن واقـع بعـضی    . گیرداش را می گناهان تنها دامنِ اهل   : فرمایدمی
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تابد هرچند عقل بتواند آن را تصور کند مثل فرزند هـزارم بـراي یـک نفـر کـه          چیزها را بر نمی   
  .تابدعقلاً محال نیست ولی متن واقع چنین چیزي را برنمی

 روشن »علم الهی تابع معلوم یعنی تابع عین ثابته است«با توجه به آنچه گذشت که گفته شد 
کنـد مثـل   گونه که شیئ هست علم پیدا میگونه باش بلکه حق به آن گوید این شود حق نمی  می

مثـل  . دانـد گـذرد مـی  معنی که حق آنچه در معلـوم مـی  بدین. علم ما به فرش یا هر چیز دیگري    
مثـل  . تـوان محـل ورود آن را در سـقف آن قـرار داد    داند خانه اقتضائاتی دارد و نمـی که می آن
به آن معنا نیست که خدا آن را محال کرده بلکه خداوند علم به چیزي دارد       که علم به محال   آن

آیـد، زیـرا خداونـد بـه     شود جبري پـیش نمـی  که محال است و از این جهت است که گفته می        
گیرد و به مقتـضاي خـود شـیئ    گونه باش، بلکه علم حق به امورِ واقع تعلق می چیزي نگفت این  

دانیـد شـستن فـرش مثـل شـستن لیـوان نیـست زیـرا         کـه شـما مـی    مثل آن . کندد می با آن برخور  
حاکم، تابع محکوم «توان گفت از این جهت می. دانید هرکدام اقتضاي خاص خود را دارند      می

کند تـا  کند بلکه حکمت شما اقتضاء میکه فرش یا لیوان بر شما حکومت می   نه این » علیه است 
 فرش داشته باشید در چگونگی شـستن آن، همـان نـوع برخـورد را بـا          نوع برخوردي که باید با    

معنی شایستگی حق آن اسـت کـه گزافـه عمـل نکنـد و بـه اصـطلاح        لیوان نداشته باشید و بدین   
پس چیزي بر خدا حـاکم نیـست   . یعنی شایسته است که مطابق حکمتش چنین کند     » یجِب عنه «

کنـد چـون اقتـضائات هرچیـزي     خود را نفی نمی ولی خداوند در برخورد با هر چیزي کمالات         
باشـد مثـل    وجـود آن مـی  ي خاص هستی آن چیز است که آن اقتضائات، همـان نحـوه         يحیطه

باشـد، هرچنـد    او مـی ي وجود انسان همان شخصیت او اسـت کـه از جملـه اراده        يکه نحوه آن
اختیـارش اراده  ممکن است اولیاء الهـی آنچـه را انـسان سـال دیگـر بـه مقتـضاي شخـصیتش و             

که شما در خـواب کـاري را   مثل آن. اش ببینند و این جبر نیستکند همین حالا در عین ثابته  می
کـه یـک   بینید آنچه را انجام دادید، در حالیدهید و میبا همان اراده و شخصیت خود انجام می 

ز همـین بـود، در   دهید و خواست خـدا نی ـ تان در خارج انجام میسال دیگر همان کار را با اراده    
پـس اگـر شـقاوت و سـعادت از ابتـدا هـست بـر اسـاس         . که ما بودیم که چنین کـردیم    عین آن 

  .از اول مشخص شده ولی در شخصیت همان انسان ذاتی انسان،ياراده
آید ولی از این نکته نباید غفلت کرد که اگر نظر به اعیان ثابته بکنیم بحث سرّ قدر پیش می     

گیرد بحث سرّ سرُّ  و وجوددهندگی او بنماییم که وجود اعیان را در برمی اگر نظر به وجود حق    
رّ القـدر روشـن مـی        . آیدالقدر پیش می    حـق بـر    يشـود جبـري نیـست کـه بگـوییم اراده          در سـ
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چیز مربوط به اعیانِ خود اشیاء است و در همان سـرّ القـدر کـه    مخلوقات حاکم شده، بلکه همه    
شـود تفویـضی نیـز نیـست تـا بگـوییم بـراي         ق دارد روشن می   نظر به وجوددهندگی حضرت ح    
الـدین در ایـن     محـی . انـد چون در فضاي حقّانی همه نزد حقّ      . مخلوقات استقلالی در میان است    

هـاي  ترین شکل، جبر و تفویض را نفی کند و این یکی از علت     نوع مباحث سعی دارد به باطنی     
  .الدین در تشیع استادغام تفکر محی

اي که در شـریعت دارد و بـا نظـر بـه علـمِ قبـل از ایجـاد خداونـد ایـن               ین با دغدغه  الدمحی
هـاي  زیرا اساساً شریعت الهی با طـرح آیـات و روایـات متعـدد انـسان      . کندمباحث را مطرح می   

که نماید که از یک طرف موضوع اختیار انسان مطرح است و این متدین را وارد این مباحث می     
إنسانِ « س للْ َعی  لیبراي انسان هیچ نیست مگـر آنچـه را کـه بـا تـلاش و اختیـار خـود        » إلاّ ما س 
دست آورده و از طرف دیگر آیات و روایاتی هست که بحث علمِ قبل از خلقـت را بـه میـان     به

رِّ        «: مثل آیات . آوردمی ی البْـ ح الغْیَبِ لا یعلَمها إلاَِّ هو و یعلمَ مـا فـ فاتم هْندع مـا   و رِ و  و البْحـ
طُ منْ ورقۀٍَ إلاَِّ یعلَمها و لا حبۀٍ فی         سٍ إلاَِّ فـی           تسَقُ  کتـابٍ    ظُلُمات الْأَرضِ و لا رطـْبٍ و لا یـابِ

او آنچـه را در  . دانـد  ها را نمىکلیدهاى غیب، تنها نزد اوست؛ و جز او، کسى آن        )59/انعام(»مبینٍ
اى  که از آن آگاه است؛ و نه هیچ دانهافتد، مگر این نمى  هیچ برگىداند؛ خشکى و دریاست مى   

ثبـت   کـه در کتـابى آشـکار   هاى زمین، و نه هیچ تر و خشکى وجود دارد، جـز ایـن          در تاریکی 
  . است

یـا  . شناسـد گـذرد را مـی   آنچه در عالم می    يکند که غیب ربوبی همه     فوق روشن می   يآیه
 کتابٍ منْ قبَلِ أنَْ نبَرَأهَـا إنَِّ    أَنفْسُکمُ إلاَِّ فی بۀٍ فی الْأَرضِ و لا فی   ما أَصاب منْ مصی   «: گویدمی

ک علَى اللَّه یسیرٌ   دهـد مگـر     هیچ مصیبتى در زمین و نـه در وجـود شـما روى نمـى    )22/حدیـد (»ذل
 ایـن امـر بـراى    که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است؛ و   ها قبل از آن    آن يکه همه این

نْ شـَی  «: گویـد  حجـر مـی    ي سـوره  21 يهمچنین در آیه  ! خدا آسان است   ء إلاَِّ عنـْدنا   و إنِْ مـ
لُه إلاَِّ بقِدَرٍ معلوُم     يا و خزائن همه چیز، تنها نزد ماست؛ ولـى مـا جـز بـه انـدازه     » خَزائنُه و ما ننَُزِّ

 هر مخلوقی از نظر طولی حقیقت بالاتري هـم دارد و     کند روشن می   کنیم؛ معین آن را نازل نمى    
  . در این جا صورت محدودي از آن ظاهر است

توانیم ایـن نـوع آیـات    گونه تناقضی نیست میدانیم در فرهنگ قرآنی هیچکه میحال با این 
 يزیـرا عـین ثابتـه   . ها، با اختیار انسان جمع کنـیم  انسانيرا با در نظرگرفتن چگونگی عین ثابته     

  .مخلوقات از جهت وجودي به حق منسوب است و از جهت دیگر به خودشان
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اند و قابل و فاعل به نحو واحـدیت انـدکاکی   اعیان ثابته از آن جهت که صورت اسماء حق      
 اعیـان در ذات حـق موجـود    يریشه در ذات حق دارند و اگر همـه اند، همهدر تعین اول مندك  

اسـت و از ایـن جهـت     »بسیطُ الحقیقۀُ کـُلُّ الأشـیاء  « بود زیرانباشند ذات حق نامتناهی نخواهد  
الـدین در اشـعار   خلق، ریشه در حق دارد ولی به نحو اندکاکی یعنی به همان معنـایی کـه محـی          

  : گویدمشهور خود می
ــل   ــم نقُـَــ ــات لـــ ــاً عالیـــ ــا حروفـــ ــ  کنـّــ ــ ــات فـ ــلیمتعلقـــ لـَــ لـَــــی القُْ ع    ذرَي اَ

 .  بلندترین قله هايآویزه هایی در سایه.  گفته نشدیمما حروف عالی و بلندي بودیم که
      ـو ــن انــت و انــت هـ ــا انــت فیــه و نح ــلْ   ان صــنْ و ملْ عــس ، فَ ــو ه ، ــو کــلُ فــی ه   والْ

  . اوست و از کسی که رسیده بپرس، و همه در او،من تو هستم و ما تو و تو اویی: در آن
  :گویدا مولوي میی

ــودیم  ــمنبــــسط بــ ــهیــ ــوهر همــ   ســـر و بـــی پـــا بـــدیم آن ســـر همـــه یبـــ  ک جــ
ــ ــون آفتـــاب   یـ ــودیم همچـ ــر بـ   بـــی گـــره بـــودیم و صـــافی همچـــو آب  ک گهـ

ــایه    چـــون بـــصورت آمـــد آن نـــور ســـره     ــون سـ ــدد چـ ــد عـ ــره شـ ــاي کنگـ   هـ
ــق  ــد از منجنیـــ ــران کنیـــ ــره ویـــ ــق     گنگـــ ــن فریــ ــان ایــ ــرق از میــ ــا رود فــ   تــ
ــزد خــــاطري      شـــرح ایـــن را گفتمـــی مـــن از مـــري     ــم تــــا نلغــ ــک ترســ   لیــ

ــه ــز   نکتـ ــت تیـ ــغ پولادسـ ــون تیـ ــا چـ ــز     هـ ــس گریـ ــپر وا پـ ــو سـ ــداري تـ ــر نـ   گـ
ــا  ــا    پــــیش ایــــن المــــاس بــــی اســــپر میــ ــود حیـــ ــغ را نبـــ ــدن تیـــ ــز بریـــ   کـــ
ــلاف     ــردم در غ ــغ ک ــن تی ــبب م ــن س ــرخلاف     زی ــد بـ ــوانی نخوانـ ــه کژخـ ــا کـ   تـ

او نامتنـاهی  : حضرت حق آنچه در درون داشت بیرون ریخت و درون او بارز شد زیـرا اولاً      
آنچه در درون دارد را در تعین ثانی  :  آنچه امکان بودن دارد در او باشد ثانیاً        ي همه است و باید  

طور که در حق چیزي نبود که از دست حق و از احـصاء او خـارج باشـد، در       بارز نمود و همان   
 آنچه در خود دارد را بروز داد و در همین رابطه انسان ي خواهد بود که همهطوربروز هم همین

که هیچ مجعولیتی در ذات حق باشد تا بگوییم انسان را در آن مقام بود بروز داد بدون آن را که   
جعل کرده و گفته است اي انسان موجـود بـاش، بلکـه خداونـد بـه هـرکس خـودش را داده و              
. درنتیجه هر موجودي که امکان دارد تا در متن واقع باشـد و در خـدا هـست، همـه را بـروز داد      

 يت جود الهی عین ذات حضرت حق است، وقتـی خـود را متجلـی کنـد همـه        چون حقیق : ثالثاً
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در تعـین ثـانی    شود و در این رابطه هر مخلوقی سـهم خـود را از هـستی     مخلوقات بروز داده می   
رّ          يهمه، همه با این . دهدنشان می  رّ سـ  وجود هر مخلـوق از حـق اسـت و حـق آن را از مقـام سـ
 ـ     القدري مخلوقـات اسـت و لـذا    يرُّ القـدري کـه مقـام بـروز اعیـان ثابتـه      اش بروز داد به مقام س 

  .اي از تعین اول و تعین ثانی به شکل خاصی استتوان گفت مشیت حق در هر مرحلهمی
لُومعم قامم َنَّا إِلَّا لهما م و  

 معلومی که براي آن مقامبه آن معنا که هرکدام از ما عین ثابتی داریم و نیست از ما مگر آن       
 اگر کسی به سرّ قدر خود آگاه نباشد جهت تـدبیر   .شودو اقتضائاتی است که از آن خارج نمی       

کس که به سرّ قدر خود و دیگران آگاه اسـت مثـل رسـول       زند، ولی آن  امورش به هر دري می    
دهد، مثل امر به معروف و نهی  وظایف خود را انجام می  ، شرعی ي هرچند مطابق وظیفه   خدا
 افراد نـسبت بـه دسـتورات شـرعی آگـاهی دارد و لـذا هـم        يکر، ولی به اقتضاي عین ثابته  از من 
دهـد حـق تـو را تـصاحب     کند و هم به او خبر مـی  را به عنوان جانشین خود معرفی می    علی
کنند و این حالت، مقام جمع بین شریعت و حقیقـت اسـت و بـدین لحـاظ بایـد متوجـه بـود           می

بـراي رسـیدن بـه     مـا  يزیـرا سـلوك همـه   کند یقت، نفی شریعت نمی و علمِ به حق    دانیحقیقت
 شـهادت خـود را در   طور که حضرت سیدالـشهداء همان.  رعایت شریعت استحقیقت، در 

اقـدامی  کـه  ایـن  شرعی را از آن حضرت ساقط نکرد تـا  يدانند ولی این دانایی وظیفه کربلا می 
  .شودام شرع حاصل مینکنند، زیرا کمالاتی هست که تنها با رعایت احک

اي داریم، ولی از طرف دیگر به آن آگـاهی  دانیم سرُّ القدر و اعیان ثابتهما از یک طرف می  
  . کنیملازم را نداریم، در این صورت ما بر اساس وظایف شرعی امور خود را تدبیر می

كجود به فی و ت    و هو ما کنْت به فی ثبوتک ظَهرْ
 خـود در علـم خـدا داري، ظـاهر     يچیزي است کـه تـو در عـین ثابتـه         و آن مقام معلوم آن      

  .شوي به آن در وجودت در خارجمی
ًت أنّ لک وجوداهذا إنْ ثَب    

 بدین معنا که در قـرب نوافـل   .ايثابت کردهرا این از این باب است که براي خود وجودي      
این حالت را کـه سـالک   . دشنوبیند و میشود و حق از طریق چشم و گوشِ سالک می        واقع می 

عبـد اسـت و   » وجودداشـتنِ «کنـد معنـاي   در صحنه است و کمالات حق از طریق او ظهـور مـی     
شوي از باب آن است کـه تـو وجـود    ات در خارج ظاهر می   که از طریق عین ثابته    این: گویدمی

  . داشتی یعنی حق به وجود تو ظهور کرده باشد



158  الحکمفصوص...................................................................................................................................

      ِّللْحق ت أنّ الوجودالحقِّ و إنْ ثَبت أنّـک       فإنْ ثَب ودج فی و بِلا شک َلک فالْحکم ،لا لک
جـود علیَـک و          س لهَ إلاّ إفاضَـۀُ الو الحقَّ، فلی مو إنْ کانَ الحاک بِلا شک َلک کْمفالْح الموجود

   الْحکْم لکَ علیَک
الت هم حکم از آن تو پس اگر ثابت کرده باشی وجود از حق است نه از تو، پس در این ح

 و اگر ثابت کنی تو در خارج موجود هستی، باز هم حکم بـدون شـک از        ،است در وجود حق   
 زیرا غیر حق در دار وجود نیست که آن - هرچند حق حاکم است -ات به حسب عین ثابته   -آن تو است    

  . تو است وجود بر تو و حکم از تو بريپس براي خدا نیست مگر افاضه -بخواهد حاکم باشد
 و -شود و وجـود از حـق باشـد    که حق از طریق تو ظاهر می–چه در حالت قرب فرائض    : فرمایدمی

 در هر دو حال، حکم – که تو از طریق حق ظاهر شوي و و وجود از تو باشد -چه در حالت قرب نوافل 
ضرت یعنـی چـه حـق بـه ح ـ    .  تو حق در صـحنه اسـت  ياز آنِ تو است، زیرا بر اساس عین ثابته    

 ي به حق، در هر دو صورت محدودیت عین ثابتـه    ظاهر شود و چه حضرت محمد      محمد
 وجود، حاکمِ مطلـق اسـت،   ي در صحنه است و اگر هم حق از جهت افاضه         حضرت محمد 

 است که بـه   حضرت محمديباشد ولی در موقع ظهور، عین ثابتهدر مقام سرُّ سرُّ القدري می 
  .  باشکند که چگونهخود حکم می

 :کندطور بیان میجناب جامی مطلب را این
ــب  ــیش از روز و شــــ ــه پــــ    فــــــارغ از انــــــدوه و آزاد از طلــــــب     روزى کــــ

ــودیم  ــد بـــ ــاه  متحّـــ ــا شـــ ــود  بـــ ــود      وجـــ ــو بــ ـ ــى محـ ــت بکلـّـ ـ ــمِ غیریـ کــ ح  
ــى   ــان بـ ــانِ جهـ ــود اعیـ ــون  بـ ــد و چـ ــصون     چنـ ــ ــى مـ ــى و عینـــ ــاز علمـــ    ز امتیـــ

ــوت    ــش ثبـ ــشان نقـ ــوح علمـ ــه لـ ــى بـ ــى ز   نـ ــوت ن     فــیض خــوان هــستى خــورده قُ
ــربه    نـــى ز حـــق ممتـــاز و نـــى از یکـــدگر     ــدت ســ ــاى وحــ ــه دریــ ــر غرقــ   ســ
ــود    ــر جـ ــد بحـ ــبش آمـ ــان در جنـ ــر خــود نمُــود      ناگهـ ــه را در خــود زد و ب   جمل
ــان    ــد در میــــ ــى آمــــ ــاز علمــــ    نـــشانى را نـــشان هـــا شـــد عیـــان      بـــى    امتیــــ
ــاز شـــد     ــن ز هـــم ممتـ ــب و ممکـ ــد     واجـ ــاز شــ ــى آغــ ــین دویــ ــم و آیــ   رســ

الدین این نکته را که از یک جهت حق است که هر وجودي و هر فعلی از اوست و از   محی
اي کند و در تبیین آیهجهت دیگر عبد است که در صحنه است، تحت عنوان حیرت مطرح می           

 یـا   فعْلو ا«:  از قول خدا چنین آورده که» و ما رمیت إذِْ رمیت و لکنَّ اللَّه رمى   «: فرمایدکه می 
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ک  عبدى  من انجام بده، تو فاعـل نیـستی،   ي اي بنده» ما لست بفاعل بل اَنَا فاعلُه و لا افعله الاّ بِ
تنیـدگی حـق و   و بدین شکل درهم. دهم مگر از طریق تو   بلکه من فاعل هستم، و من انجام نمی       

  . دهاي مختلف به آن اشاره داردهد که شریعت الهی به صورتخلق را نشان می
            َّلأن ـودج إفاضـۀِ الو ـدبقى للحقِّ إلّـا حمما ی ک، وإلاّ نَفْس و لا تذَُم کإلاّ نَفْس دمفَلا تَح

َلا لک َله ذلک  
م نیـز مکـن مگـر خـود را و بـراي             پس بر اساس آنچه گذشت حمد مکن مگـر خـود را و ذَ

 وجود از آنِ اوسـت و نـه از   ياضه وجود، زیرا اف يماند مگر حمد افاضه   حضرت حق باقی نمی   
  .آن تو

 انـسان صـادر   ياز آن جهت فرمود حمد و ذم را به خودت نسبت بده که همه از عـین ثابتـه      
دهند و این مغـایر آن جملـه نیـست کـه     شود و عقاب و ثواب را نیز بر آن اساس به انسان می می

 يه تعین اول و سرُّ سرُّ القـدر همـه   حمدها از آنِ خداوند است زیرا با نظر ب       يشود همه گفته می 
کمالات اعیان ریشه در همان وجودي دارد که از طرف خداونـد افاضـه شـده و صـحبت اخیـر            

الدین با نظر به تعین ثانی است و در مقام کثـرت اعیـان ثابتـه و نـه مقـام انـدماجی آن کـه                  محی
  .مربوط به تعین اول است

  ِکــــــامــــــذاؤُه بالأحغ ــو   فَأنْــــــت جود و هــــ ــالو ــذاؤكُ بــــ  غــــ

ات و او غـذاي تـو اسـت بـه اعتبـار      پس تو اي عبد، غذاي او هستی به اعتبـار احکـام اعیـان          
  .وجودش

وقتی عبد غذاي حق شد، حق، ظاهر و عبد، باطن است و عبد با احکام اعیـانِ خـود حـق را        
، غذاي حق شـده  شود و بدین لحاظ عبد عبد ظاهر می يکند و حق در احکامِ عین ثابته      مدد می 

شود و در نتیجه عبد، ظاهر و حـق، بـاطن خواهـد بـود و حـق بـا       و از طرفی حق، غذاي عبد می      
اش حـق را مـدد داد و موجـب    که عبد با احکامِ عین ثابتـه کند همچنانوجودش عبد را مدد می   

 اند که عامل ظهور اسماء شدند و حق در اعیان مختفیاین اعیان. شکفتگی و تفصیل حق گشت   
باشد هنگاهی که حق، ظـاهر و اعیـان، فـانی در    است و از جهت دیگر اعیان در حق مختفی می        

   .اندحق
   لیَکنَ عیما تَع لیهنَ عیفَتَع .هَإلی ْنکو م کَإلی ْنهرُ ممـا    . فاَلأم کَلَّفـاً وى ممتُـس رَ أَنَّکَغی

  فعولٍسم ما: ی بِحالک و بِما أنْت علیه و لا یسمى مکَلَّفاًکَلَّفکَ إلاّ بِما قُلْت لهَ کَلِّفْن
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 عـین  -شـود بـر حـق    در راستاي آن که تو غذاي حق هستی و او غذاي تو، پس متعـین مـی         
شود از حق بر تو، پس امر از حق به سوي تو است و از تو به سـوي   آنچه متعین می - عبد يثابته
توان مکلَّف نامید و این در حالی است که حق تکلیـف نکـرد تـو را    را می که تو   غیر از آن  . حق

ات و بر آن اساس گفتی تکلیف کن مرا، ولی خداوند مگر بر آنچه تو بر آن هستی در عین ثابته
  . شودمکلَّف خوانده نمی

 الوهیت آنچه بر تو متعـین اسـت بـه عنـوان غـذاي      يخواهد بگوید در مرحله  الدین می محی
 او به سـوي تـو   يت حق، بر حق هم متعین است به عنوان غذاي تو و لذا اگر امر از ناحیه             حضر

این حالـت بـه عنـوان تعامـل حـق و      . کنیکند، از طرفی تو هم بر او امر می  است و بر تو امر می     
   . مهمی استيخلق نکته

. شـود مـی که حق غذاي خلق و خلق غذاي حق     تنیدگی حق و خلق و این     در راستاي در هم   
  :گویدالدین میمحی
هــد ــدنی و أحمـــــــــ   و یعبـــــــــــدنی فَأعبـــــــــــده    فیَحمـــــــــ

 پـس مـن   10کنـد نمایم و او مرا اطاعت میکند و من نیز او را حمد می پس خدا مرا حمد می      
  . نمایمهم او را اطاعت می

هاي فکند با ایجاد من به صورت خودش و با تکمیل نفس من و با لط       خداوند مرا حمد می   
کنم با اظهار کمـالاتش در مـرآت عـین    ممتدي که به من ارزانی داشت و من نیز او را حمد می         

کنـد بـه   و او مـرا اطاعـت مـی   . ام و قبول تجلیات او به بهترین نحو و با لسان تحمید و تسبیح ثابته
عت کـردي  که تو او را در ایجادشدن اطا» فالأمر منه الیک و منک الیه «: همان معنایی که فرمود   

   .و او تو را در طلب ایجادشدن اطاعت کرد
کـنم زیـرا هـر    ستاید و مـن هـم او را سـتایش مـی    پس خدا مرا به جهت اظهار کمالاتش می  

 مـن و مـن نیـز او را اطاعـت     يکند به اعتبار اعیـان ثابتـه      کمالی دارم از اوست و مرا اطاعت می       
  . کنم با حسن قبول تجلیاتشمی

  ُّــر ــالٍ أُقــــ ــی حــــ ــهفَفــــ جحـــــــده   بِــــ   و فـــــــی الأعیـــــــانِ أَ

  

                                                
خواهد بفرماید شیطان که میدید  » أنَْ لا تَعبدوا الشَّیطان« يمهتوان در کری عبادت به معناي اطاعت را می ي واژه - 10

 .را اطاعت نکنید
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کنم، ولـی وقتـی   شود به آن اقرار میدر آن موقعی که حق متمایز از اعیان در نظر گرفته می      
   .کنمتنیدگی حق و خلق باشم، او را انکار میکند و باید متوجه درهمحق در اعیان ظهور می

 ــــــــــــرُهـــــــــــی و أُنْکرِفُنعَفی  هدفأشْــــــــــــه رِفُــــــــــــهو أع  

همه بعد کنم، با اینام، ولی من او را انکار می داند با او در هم تنیده     شناسد و می  حق، مرا می    
دهـم کـه او حـق اسـت کـه در صـورت اعیـان        شناسم، پس شهادت میاز رفع حجاب او را می     

  .  خلق ظهور کرده استيثابته
ــا غنی و أنــــــ ــالْ ؟   فَــــــــأَنَّی بِــــــ هدــع ــاعده و أســـــــــ  اُســـــــــ

نیـازي هـست در   اند، کجا بـراي حـق غنـا و بـی    ه حق و خلق در این حد در هم تنیده حال ک   
حـق  . کنم در ظهور اسماء و تجلیات جمیـع کمـالاتش   که من او را مساعدت و کمک می       حالی

نیازي است، ولی در کمال اسماء و تفصیلِ ذات است که بحـث نیـاز         اش عین بی  در کمال ذاتی  
ــه  ــان ثابت ــه اعی ــات يب ــان مــی  مخلوق ــه می ــدب ــل آن. آی ــیمث ــدکــه م ــه «: فرمای ــصروُا اللَّ إنِْ تنَْ

جا نصرت به معناي ظهور جمال و جلال اوسـت از طریـق اعیانمـان     که در این   )7/محمـد (» ینصْرْکمُ
آورد و حـدیث سـرّ القـدري منـسوب بـه      که حضرت حق کمال خود را از درون به بیـرون مـی        

 تذَْنبوا، لذَهَب اللَّه بکـم   و الذّي نفَسْی بیِده، لوَ لم    «: مایدفر متذکر آن است که می     رسول خدا 
 قسم به آن کسی که جانم در دست اوست اگـر    ».و جاء بقوم یذنبون، فیستغفرون اللَّه فیغفر لهم       

آورد که گناه کنند و استغفار نماینـد و خداونـد   برد و قومی را میگناه نکنید خداوند شما را می 
زیرا وقتی کمال اسمائیِ اسم غفور بخواهد خود را نشان دهـد نیـاز اسـت            . غفران نماید ها را   آن

ها نیست ولی چون نیـاز بـه تفـصیل    هرچند در مقام سرُّ سرُّ القدري این حرف. اي گناه کنند عده
توان نادیده گرفت این مباحث مطرح است و این مربوط به کمال اسمائی اسـت و            اسماء را نمی  

  .تینه کمال ذا
 ینــد جـــــ ــقُّ أو ــذاك الحـــــ ــده   لـــــ جِــــــــــ ُفَأو ــه   فأعلمــــــــــ

شناسـم و او را  پس من حق را در جمیع مظاهر می . به خاطر معرفت به حق، او مرا خلق کرد          
  .کنماظهار می

رفَ            کنُْت«در حدیث    قَ لکـَى اعـ خَلْ خَلقَْت الْ خفْیا؛ً فَاحببت انْ اعرفَ، فَ کـرد   روشـن  »   کنَْزاً م 
 سـالک اسـت کـه او را در جمیـع مظـاهر      يمخلوقات را خلق نمود تا شناخته شود و لذا وظیفـه      
زیرا وقتی خداوند خلق را اظهار کنـد خـود   . بشناسد و کمالات او را براي محجوبین اظهار کند        



162  الحکمفصوص...................................................................................................................................

نماید و سالک باید او را که مختفی در مخلوقات است براي محجوبین اظهـار کنـد   را مخفی می  
  .که خداوند ما را از غیب اظهار کردنمثل آ
   مقـــــــصده    بـــــذا جـــــاء الحـــــدیثُ لنـــــا ـــــــیو حقََّـــــــقَ ف  

خفیا« حدیث ،به این معنا که حق ما را جهت شناخت خودش خلق کرد        کنَزاً م آمد و »کنُت 
خداوند در مخلوقات مقصد خود را پیاده و محقق کرد که همان عبادت و معرفت است کـه در    

س إلاَِّ لیعبدونو م« يآیه إِنْ  . متذکر آن شد )56/ذاریات(» ا خَلقَْت الجِْنَّ و الْ
 عرَّة مسابنُ م َلهعرىَ، و جنَّ القس کذلخلیلاً ل یمۀُ الّتی بِها سرتَْبخَلیلِ هذه الم و لَما کانَ للْ

   کُونُ تغذِّي المزاقِ، و باِلأرزاقِ ی لأریکائیلَ لوقینَمز زقُ ذات المرزوقِ بحیث لا. رْ خَلَّلَ الرِّ  فإذا تَ
خَلّل یبقى فیه شی غذَي کُلِّها و ما هنالک أجزاء فلا ء إلاّ تَ ه، فإنّ الغذاء یسريِ فی جمیعِ أجزاء المتُ

خَلَّلَ جمیع المقامات الإلهیۀِ المعبرِ عنها کُلِّها باِلأسما ظْهرُ بِها ذاتهُ جلَّ و علابد أن یتَ  ء فَتَ
 مظاهر ي مقام شهود حق در اعیان و حضور در همه- این مرتبه از شهود بود       و چون براي خلیل   

 و از این رو ابـن  11نوازي را سنت کرد که به سبب آن خلیل نامیده شد، مهمان       -عالم به سریان حق   
ه ت میکائیـل قـرار داد، زیـرا میکائیـل بـراي       را کنـار حـضر   حضرت خلیل)ق. ه 319متـوفی   (مسرَّ

پـس چـون رزق در ذات مـرزوق تخلـّل     . باشدارزاق است و مأمور تغذيّ مرزوقین به ارزاق می        
لَّل میکند به حیثی که هیچ جزیی از مرزوق نیست مگر آن  پس غـذا در  . شودکه غذا در او متخَ

داوند اجزاء مطرح نیـست و تخلـّل   که در مورد خ   ابد و حال آن   یجمیع اعضاء متغذيّ سریان می    
پـس  . شـود  در حق، تخللّ در جمیع مقامات الهی است که به اسماء الهـی تعبیـر مـی           ابراهیم

  . غذاي حق شده استکه ابراهیمشود در حالیحضرت حق به این اسماء ظاهر می
لّت رسید رحمت و مهربانی   آن کـه  ناش نسبت به همه بسیار است و با ای ـکسی که به مقام خُ

 . دهدکند و به کافر و مؤمن روزي مینسبت به دشمنان خدا برائت دارد ولی بر همه احسان می
تَــــــتکَمــــــا ثَب نُ لَــــــهــا   فَــــــنَح ــنَ لَنــــــ ــا و نَحــــــ  أدلَّتُنــــــ

 در همان موطنی که حق است خلق هم هـست  ،که در بحث خلّت روشن شد   در راستاي آن    
پـس مـا از آنِ   : گویـد  مـی اند حقیي خلقی داراي جنبهينگریم علاوه بر جنبه و به خلق که می    

 .براي خودمان هم هستیمو گوید،  شهودي و وجدانی میيطور که ادلهخداییم همان

                                                
هم حق غذاي ابراهیم شد و عین ابراهیمی به مدد الهی   زیرا هم خود اوغذاي حق بود و حق با او خود را نمایاند و - 11

 .نمایان شد، از این لحاظ حقیقت غذادادن در او نشست
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ـــــوى کَـــــونیس ــه س لَـــ ــی  فَــــــنَحنُ لَــــــه کَــــــنَحنُ بِنــــــا  و لَـــ

ا در  بـه حـسب فـیض مقـدس، زیـر     -و براي حق غیر از ایجاد و اعطاء وجود به ما، چیزي نیـست     
ـأَمرُ  «جا بحـث   وجود به من مطرح نیست و در آنياند افاضهفیض اقدس که همه مستهلک در حق     إِلیَه یرجْع الْ

  . باشیمکه براي خودمان می پس ما هم مال حق هستیم همچنان-مطرح است) 123/هود(» کُلُّه
  ــا ــو و أنَـــ ــانِ هـــ جهـــ ــی و ــا   فَلـــ ــا بأنــــ ــه أنَــــ ــیس لَــــ  و لَــــ

ن نیست به  خلقی و براي او تعی حقی و یک جهت  من دو وجه هست، یک جهت      پس براي 
ن پیدا نمی. ن منسبب تعیکندزیرا او مطلق است و هرگز تعی.  
  هدـــــــشْهم ـــــــیـــــــن فــا   و لک ثْــــــل إنــــ کَم ــه ــنَحنُ لَــــ  فــــ

ي پس مـا بـرا  .  هست،او و قابلیتی که جهت ظهور او دارمو شهود ولکن در من محل ظهور    
  .باشیمحق همانند ظرف می

بیِلي السدهی وه قَّ وقُولُ الْحاالله ی و   
 .الدین باشمگوید نه من که محیو خدا است که در این کتاب حق را می

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  فصَ حکمۀٍ حقیّۀٍ فی کلَمۀٍ إسِحاقیۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
 است که روح عالم است و عالم مثال ی، اسماء ثبوتمی که مقام حضرت ابراهییجاناز آ

  . را آورد جهت طرح عالم مثالی فص اسحاقیمیباشد، بعد از فص ابراهی می اسماء ثبوتينازله
 صافات که ابتدا در آن آیات، بحث ذبـح  ي سوره112 تا 100ات ین فص، ناظر است بر آ    یا

نبَیِا منَ «م که یم، اسحاق را دادید به جناب ابراهیفرماید و بعداً میآیان میمل به   یحضرت اسماع 
الحین نی بود از صالحيامبریپ»  الص.  

رب هب «: کنندی به خداوند عرض ممیشود که حضرت ابراه یجا شروع م  نیات از ا  یآ
 يری ـرا تـا سـن پ  ی ـز.  به من عطا کن   ين فرزند ی پروردگارا از صالح   )100/صافات(» منَ الصالحینَ   لی

 یم ـیپس ما به او فرزند حل      )101(»فبَشَّرْناه بغُِلامٍ حلیمٍ  «: دیفرمایخداوند م . صاحب فرزند نبودند  
ی   فَلَما بلغََ معه السعی قالَ یا بنَی إِنِّی أَرى  «.میعطا کرد آن فرزند را    م و به او     یرا بشارت داد    فـ

ظُرْ ما ذا تَرى     الْمنامِ أَنِّ  ک فَانْ حنی       ی أذَْبِتجَد لْ مـا تـُؤْمرُ سـ ت افعْـ نَ      قالَ یـا أَبـ ه مـ  إنِْ شـاء اللَّـ
نم در یبیمن م: ، به فرزندش گفتدندی رسیم با آن فرزند به مقام سعی چون ابراه)102(»الصابِرینَ

 را انجـام  ياچه مأمور شـده آن!  پدريا: ؟ گفتي داريکنم، تو چه نظریخواب که تو را ذبح م     
د کـه  ی ـن را فهمی ـن خواب ا ی از ا  میحضرت ابراه . دی د یشاءاللّه مرا از صابران خواه    بده، إن 

از ی ـست کـه ن ی ـ نییهان خواب از آن نوع خوابی را ذبح کند و تصور فرمود ا       لید اسماع یبا
ه للجْبـینِ      «.ر داشته باشد  یبه تعب   حـضرت  رفتنـد و یپـس چـون هـر دو پذ    )103(»فَلَما أَسلَما و تَلَّـ
 تـا چـشمش بـه چـشم او     -ن خوابانـد   ی زم ين رو یل را به چهره و به جب      ی حضرت اسماع  میابراه
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سنینَ  و نادیناه أنَْ یا إِبراهیم    « -فتدین ک نجَزيِ الْمحـ الرُّؤْیا إِنَّا کذَل قْتدص َو مـا نـدا   )105و 104(»قد 
  . میدهین را می محسنين صورت جزای و ما به ايق کردیا را تصدی رؤتو! می ابراهيم که ایداد

 ییاهـا یگونـه رؤ ز از آنیا نین رؤیگمان کردند ا میابراهن معتقد است حضرت   یالدیمح
 بش را ذبـح کنـد  ک ـشان یاکه از اول قصد خدا آن بود که یر ندارد، در حال یاز به تعب  یاست که ن  

از به ی است که نییاین رؤید گمان کردند ای در خواب د را فرزندکردن چون حضرت، ذبح   یول
دنـد  یدیخواب محضرت طور که د همانی با، بود طورن آیکه اگر امر الهیدر حال . داردر ن یتعب

و الـْبلاء    « :دی ـفرمایقرآن در ادامـه م ـ . شدیل ذبح م  ی و حضرت اسماع   شدی م یعمل إنَِّ هـذا لهَـ
م کـه خـواب خـود را    ی در علم ابـراه یامتحان. م بود ی ابراه ي برا کار آش ین امتحان ی ا )106(»الْمبینُ

ظیمٍ    «.ر نکرد یتعب حٍ ع بِبذ ناهیَفد به خاطر  يآر. میدیم رهانی عظیل را به ذبح   یاسماعما  و   )107(»و
 :فرمـود کردنـد مـأمور بـه ذبـح فرزنـد هـستند خداونـد           یکه گمان م   میتصور حضرت ابراه  

»ناهیَابـد تـا   یین رابطـه ادامـه م ـ  ی ـات در ا یآ. رت از ابتدا مأمور به ذبح کبش بود       وگرنه حض » فد
ا منَ الصالحینَ     «: دی فرما ی که م  112 يهیآ ِحاقَ نبَیإِس م را بـه  یو مـا ابـراه     )112/صـافات (»و بشَّرْناه بِ

نـا بـود    کـه ب  یکسشود آن یجا معلوم م  نیاز ا . نی بود از صالح   يامبریم که پ  یاسحاق بشارت داد  
  . است بودهمیگر حضرت ابراهیمذبوح واقع شود فرزند د

ا«، وصف 112 يهی در آ د قرآن در مورد حضرت اسحاق     یچنانچه ملاحظه فرمود   ِرا » نبَی
م وصـف  ی مـر ي سـوره 54 يهی ـالوعـد در آ ل صـادق ی در مـورد حـضرت اسـماع     یکار برد ول  به
ا « ِولاً نبَیسا     ... «: دی ـافرمیبرد و م  یکار م را به » ر ولاً نبَیِـ د و کـانَ رسـ قَ الوْعـ کانَ صـاد در »إِنَّه 

اسـت لازم  » ینب ـ«کـس کـه    آن یز هست، ول ـ  ین» ینب«است حتماً   » رسول« که   یکسکه آن یحال
کنـد  یافت م ـ ی آنچه در  »ینب«شود  یمعلوم م ات  ی با دقت در روا    یاز طرف . باشد» رسول«د  یآینم

 در بـاره قـول    گویـد از امـام بـاقر   زرارهبـه عنـوان نمونـه    . ثال استق خواب و عالم م   یاز طر 
ا « :خداى عز و جل که فرماید      ِا نبَی النَّبِی هو الَّذي  «:سؤال کردم و حضرت فرمـود » و کانَ رسولً

ک و الرَّسولُ یعایِنُ ا       ع الصوت و لَا یعایِنُ الْملَ مسی و هنَامی مرىَ فیهکَلِّمی و ک  کـسى  نبى 1.»لْملَ
بیند و رسول کسى است که صـدا   شنود و فرشته را نمىبیند و صدا را می است که در خواب می    

 ز از حـضرت صـادق  ی ـن  و.کنـد بیند و فرشته را هم مـشاهده مـی     شنود و در خواب مى     را مى 
عِ طبَ     «؛  میدار بلَى أَرلوُنَ عرْسالْم و اءِی        الْأَنبْی قَات فنَبَِی منبَأٌ فی نفَسْه لَا یعدو غیَرهَا و نبَِی یرىَ فـ

                                                
 176:  ص،1  الکافی، ج- 1
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   توالص ع مسی مِ وا کـَانَ               -النَّو ام مثـْلُ مـ ه إِمـ د و علیَـ ظۀَِ و لمَ یبعثْ إِلَى أحَـ  و لَا یعاینُِه فی الیْقَ
  لَى لوُطع یمرَاهإِب   ی نبَِی لَ إِلـَى         و ع الصوت و یعایِنُ الْملـَک و قـَد أُرسـ مسی و هنَامی مرىَ ف

     س س قَالَ اللَّه لیونُ  مائۀَِ أَلْف أوَ یزِیـدونَ قـَالَ یزِیـدونَ      و أَرسلنْاه إِلى-طَائفۀٍَ قَلُّوا أوَ کثَُروُا کیَونُ
ظۀَِ و هو إِمام مثـْلُ  ثَلَاثینَ أَلفْاً و علیَه إِ    ع الصوت و یعایِنُ فی الیْقَ مسی و همَی نورىَ في یالَّذ و امم

     تَّى قَالَ اللَّهامٍ حإِم س بِ َلی اً وِع نبَی یمرَاهکَانَ إِب َقد زمِْ وْی العأوُل- لنَّاسِ إِماماً قالَ ول ک  إِنِّی جاعلُ
ثنَاً لَا یکوُنُ إِمامـا               منْ ذُ  و َنَماً أوص دبنْ عینَ ممي الظَّالدهنالُ علا ی ی فقََالَ اللَّهتیپیغمبـران و    2»ر

دیگـرى تجـاوز   ه  پیغمبر اسـت و ب ـ   پیغمبرى که تنها براى خودش -1: رسولان چهار طبقه باشند   
شنود ولى خود او را در بیدارى   را می  بیند و آواز هاتف    پیغمبرى که در خواب می     -2 .کندنمی
 بـر  چنانچـه ابـراهیم  . کس مبعـوث نیـست و خـود او امـام و پیـشوائى دارد     بیند و بر هیچ نمی
ه بینـد و ب ـ  شنود و فرشته را مىبیند و صدا را می  پیغمبرى که در خواب می     -3 .امام بود  لوط

 مائۀَِ أَلْف  و أَرسلنْاه إِلى«: فرمایـد او ه سوى گروهى کم یا زیاد مبعوث است مانند یونس، خدا ب  
مقـدار  :  امـام فرمـود  .سوى صد هزار نفر بلکه بیـشتر فرسـتادیم  ه ما او را ب   )147/صـافات (»أوَ یزیدونَ 

 سى هزار بود و یونس را پیـشوائى بـود کـه جنـاب موسـى باشـد و او شـریعت موسـى را               ،بیشتر
بینـد و او  شنود و در بیدارى مـی   بیند و صدا را می     پیغمبرى که در خواب می     -4 .کردترویج می 

مـن  «:  مدتى پیغمبر بود و امام نبود تا خـدا فرمـود  امام است مانند پیغمبران اولوالعزم، ابراهیم  
سـتمکاران  ه  پیمان من ب: ابراهیم گفت از فرزندان من هم؟ خدا فرمود    .را امام مردم قرار دادم    و  ت

  .یا بتى را پرستیده امام نگرددو خدا کسى که غیر ) 124/ بقره(.»نرسد
الرَّسولُ الَّذي یأْتیه جبرئَیلُ «: نـد یفرمایث م و محدهاى رسول و نبى  در ویژگی  امام باقر 

             ؤْیر وَنح هنَامی مرىَ في یالَّذ وَفه ا النَّبِیأَم ولُ وذَا الرَّسَفه هکَلِّمی و رَاهَا فی ا  قبُلً ا إِبرَاهیم و نحَو مـ
   ولُ اللَّهسأىَ رکَانَ ر        ُیلَرئبج تَّى أَتَاهیِ ححْلَ الوَةِ قبوابِ النُّببنْ أَسم  َِالۀس  منْ عندْ اللَّه بِالرِّ

  دمحکَانَ م و ا ْندنْ عالۀَُ مس ع لَه النُّبوةُ و جاءتْه الرِّ مینَ جا   ح للَّه یجیِئُه بهِا جبرئَیلُ و یکَلِّمه بهِـ
ثُه منْ غیَرِ أنَْ        دحی و هکَلِّمی و الرُّوح یهأْتی و هنَامی مرىَ فی ةُ ووالنُّب لَه ع منْ جم اءِنَ الْأَنبْیم ا و قبُلً

      حا الْمأَم ظۀَِ و ه   یکوُنَ یرىَ فی الیْقَ ی منَامـ ع و لَا یعایِنُ و لَا یرىَ فـ مسَثُ فیدحي یالَّذ وَثُ فه3.» د 
بیند و با او  شود، و او جبرئیل را مى    در برابر او مجسم مى      جبرئیل  رسول، آن کسى است که    

                                                
 174: ، ص1  الکافی، ج- 2
 174: ، ص1  الکافی، ج- 3
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هائى کـه ابـراهیم خلیـل    بیند مانند خواب   نبى، آن کسى است که در خواب مى       . گوید سخن مى 
شـدن  دیـد پـیش از وحـىِ رسـالت و مجـسم       مـى ها که رسول خـدا دید و مانند آن خواب  مى

 در آن هنگامى کـه صـاحب هـر دو مقـام نبـوت و رسـالت بـود،                 محمد رسول خدا  . جبرئیل
برخـى از  . گفـت  کرد و با او رویـاروى سـخن مـى    جبرئیل امین، احکام رسالت را به او ابلاغ مى  

تماس دارند و ) جبرئیل(باشند در عالم رؤیا با روح القدس        ت مى انبیاء که فقط صاحب مقام نبو     
یعنى » محدث«اما . گویند بدون این که در عالم بیدارى با روح القدس آشنا شوند با او سخن مى   

شـنود، امـا    نهند و او مى صاحب سروش، آن کسى است که فرشتگان سخنى را با او در میان مى     
  .بیند شتگان را نمىنه در بیدارى و نه در خواب فر

ق خواب و عالم مثال یباشد، از طر» ینب« فقط  ی اگر کس  است معلوم   ات فوق یروابا توجه به    
باشـند لـذا راز ارتبـاط فـص        یم ـ» ینب ـ«ز صرفاً   ی ن اسحاقبا فرشتگان مرتبط است و حضرت       

 واقع است، ند مطابقیبیهرچه م» ینب«و چون . شودین جهت روشن م   ی با عالم مثال از ا     یاسحاق
ر یاز به تعبیابد نییکار برد، حال چه آنچه را در خواب مرا به» هیحقّ «یدر وصف حکمت اسحاق

 نبوت ي در فضامیحضرت ابراه. ر و آن خواب مطابق واقع باشدیداشته باشد و چه بدون تعب
 کـه آن  د و البتـه معلـوم اسـت   ی ـکردن را دکه مربوط به عالم مثال است آن خواب را و آن ذبح 

 مـذبوح  د اسحاق یگویچ کجا نم  یز ه ین ن یالدیست و مح  ی ن اسحاق ذبح يخواب به معنا  
  .آوردیان میرا به م» میابن ابراه«شه عنوان یهم. است

ان آورد، چـون مقـام حـضرت اسـحاق بـا      ی ـ موضوع ذبح را به مین در فص اسحاق   یالدیمح
ل در عالم مثـال واقـع   یت و ذبح اسماع نبوت گره خورده و صرف نبوت مربوط به عالم مثال اس          

 آورد حضرت اسحاق مذبوح باشـد،  ین موضوع را در فص اسحاق    یکه چون ا  شده است، نه آن   
شده و مقام اسحاق تنهـا مقـام نبـوت اسـت، موضـوع در فـص       ا واقع   یبلکه چون موضوع در رؤ    

مـضافاً کـه   . ردی ـگی قـرار م ـ یا اسـت مـورد بررس ـ     ی ـ که مربوط به عالم مثال و عـالم رؤ         یاسحاق
ل یبودن حـضرت اسـماع   به مذبوح37 يصفحه» ج الأسفاریالأسفار عن نتا«ن در کتاب  یالدیمح

  :کندفص اسحاقی را با ابیات زیر شروع می. ح کرده استیتصر
  ـــحَذب نَبِـــی ـــداءقُربـــانٍ  فبـــحٍ لـ          ذ  شِ مـن ن الکَـب أَینَ ثؤاج وسِ إِنـسانٍ  و   
ع ي کجا صدا.واند ذبح یک گوسفند باشد تی م يامبری پ يا فدا یآ ع  بـ  در يکـردن گوسـفند  بـ

  . که ذبح شودی هنگامی انساني نالهبان کشتن برابر است یح
  ًـــــۀنایع ظـــــیم االلهُ الع ـــــهظَّم ع میـــزان نـــا أو بِهبِـ ـ  و ـــن أيأدرِ م لَــم    
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امبر را ذبح نکرد و یـا  ی پ که-ت به ما یم شمرد، از سر عنایم در قرآن آن ذبح را عظ    ی عظ خداوند
  . ن گفتی چنیزانیدانم از چه میمن نم -امبر بالا بردیت به آن گوسفند که آن را در حد یک پیعنا

 ًــۀ ــم قیمـ ظَـ نَ أعــد ــک أنَّ البـ ــانٍ   و لا شَـ شٍ لقُرب ــب ــحِ کَ َــن ذب ع ــت ــد نزلَ   و قَ
تـر آمـد نـسبت بـه     نییاپ ـر  جـا شـت   نی ـو ا . شتر از گوسفند است   یمت شتر ب  یست که ق  ی ن یشک

   .ی قربانيگوسفند برا
   ــه بذِات ــاب ــف ن ــعري کیَ ش ــت َــا لی ــانٍ    فیَ ــۀِ رحم ــن خَلیفَ ــیشٍ ع کُب ــخیَص    شُ
  .  رحمانيفهی خلي به جاینه نائب شد به ذات خود گوسفندکدانستم چگوی کاش ميا
 ــب ــه مرتََّـ ــرَ فیـ ــدرِ أنّ الأمـ ــم تَـ ــا   أ لَـ ــاء لإِربـ ؟ وفـ ــسرانٍ خُـ ل ــص   حٍ و نَقـ
 جهـت سـودبردن و   یوفائ. شده است فداء مرتب و حسابي در مسئله ی امر اله  یدانیا نم یآ
  . جهت خسرانینقص
 است جهت اکمال ی وفاء به عهد ازل،هیان و آوردن فدی اتیبه عهد ازلد جهت وفاء یفرمایم

رفـتن  نی اسـت کـه موجـب از ب ـ   ی و خـسران ی عهد ازل ـ يه نقص است برا   یاوردن فد ینفس و یا ن   
  . شودی عمر ميهیسرما
   هــد ــاد و بع ــن جم ــى م ــقَ أعلَ ــلا خَلْ زانٍ   فَ ــون و أو ــدرٍ یکُـ ــى قَـ ــات علـ    نَبـ

 متناسـب قـدر و منزلـت    ،ست و بعد از جماد نبات اسـت    ی اعلا و افضل از جماد ن      یپس خلق 
  .نبات

وان در قــوس نــزول، یــ و نبــات و ح جمــادیدر بحــث از عــالم مــاده و مولّــدات ثــلاث یعنــ
شتر ی بی نسبت به نبات دارد و نبات چون وجوه امکانيترد کمیرا قید جماد برتر است ز یفرمایم

 از خـدا  يرا آنچـه موجـب دور  ی ـز. باشـد ینسبت به جماد دارد، به همان اندازه از خدا دورتر م          
 دارنـد بـه همـان    يترد کمیط، قی دارد و چون موجودات بسی است که هر مخلوق يدیباشد ق یم

فَلَ   «: دی ـفرماین رابطه قرآن در مورد انسان میترند و در همکیاندازه به خدا نزد    ثمُ رددنـاه أَسـ
 دارد و ی فراوان ـیرا ابعـاد امکـان  ین درجه قرار دارد زیی در قوس نزول انسان در پا      ی یعن »سافلینَ

  . یابدی خلاصین ابعاد امکانی ايد از همهی قرب به حق بايبرا
         الکُـل ُّعـارِف و ـتالنَّب عدب س ذوُ الح ــانٍ     و ــضاح برهـ ــشْفاً و إِیـ ــه کَـ خَلاّقـ    بِ



170  الحکمفصوص...................................................................................................................................

ن مـواد ثـلاث بـه خـالق خـود      ی ـ اي حس است بعد از نبات است و همـه يوان که دارا  یو ح 
توان متوجـه  ی م-ی و یا عقلی اعم از برهان شرع- و یا برهان یق کشف قلبین را از طر   یاند و ا  عارف

  .شد
ن اسـت متـذکر   ی آنچه در آسمان و زميح را برای است که تسب یاتی آ ین شرع یاز جمله براه  

و العْزیـزُ                 «: دیفرمایکه م مثل آن . شودیم ی الـْأَرضِ و هـ ی الـسماوات و مـا فـ ح للَّه مـا فـ بس
ح یرا تـسب ی ـ علم و شـعور هـستند ز  يا مخلوقات داريدهد همهی که خبر از آن م   )1/حشر(» الحْکیم

دهـد  یاء میکار توسط اشدن صوت انسان گناه  ی که خبر از شن    یاتیو یا روا  . بدون علم معنا ندارد   
ء الّا الإنـسان، و لـو سـمع     یسمع صوتها کلّ شى«: دیفرمایبرند، می او را به طرف قبرش م     یوقت

د یسان که اگر انسان آن صـوت را شـن  انشنوند مگر یاء می اشي صوت او را همه  »الإنسان لصعق 
ن قـرار اسـت   ی ـشان از ابودن مخلوقات به خالق در رابطه با عارف یبرهان عقل . شودیمدهوش م 

ان وجود حق را یداند سری وجود می وحدت شخصي منور شد بر مبنایکه چون عقل به نور اله
فهمـد و  یشنود و می م است کهيا نفس ناطقهي دارايکه هر موجودنی و اع موجوداتیدر جم 

 »ء فسَبحانَ الَّذي بیِده ملَکوُت کُلِّ شـَی «: ب آن موجود است از عالم ملکوت که فرمودین نص یا
  . که موجودات دارند محجوب استین علمیو عقل به جهت کثرت وجوه امکاناتش از ا

  ــد ــاً فَمقیَــ ــسمى آدمــ ــا المــ    دةِ إِیمــــانٍبِعقْــــلٍ و فکْــــرٍ أو قــــلا  و أمــ
  .مانی ايدهاید است به قید است به عقل و فکر، یا مقی به آدم است مقیکه مسمو اما آن

 آن یشـود و حت ـ یاش جـدا م ـ هی ـرت اول از فطییق عقل جزی از طریط معمولیانسان در شرا  
ر مـان از س ـ ی ايدهای ـمان آورده اسـت بـا ق  ی خود ايق باورها ی از طر  ی که بدون کشف قلب    یوقت
  .باشدیک است و از حق دور می خود نزدی امکانيهاد به جنبهیتقل

 ــا ثْلُنـ ــقُ م ــهلٌ و المحقِّـ ــالَ سـ ــذا قـ ــسانٍ   بِـ ــزلِِ إِحــ ــاهم بِمنْــ ــا و إِیــ    لأَنّــ
هـا در  د، چون مـا و آن یگوین را میز همی مثل ما نی گفته و محققين مطلب را سهل تسُترَ   یا

  . میامنزل احسان و مشاهده
  ُتهِــهد ــد شَ ــذي ق ــرَ الَّ الأم ِــهد ــنْ شَ قُـــولُ بِقَـــولی فـــی خ  فمـــلانٍیو إِع فـــاء   

 را کـه مـن   ي امـر - که جمادات از جهت علـم و اطاعـت بالاترنـد      -ن امر را شهود کند    ی که ا  یکس
  .زندی حرف مرا میچ باکیه در خفا و علن بدونز یاو نخود شهود کردم، 

 ــا ـ ــت قَولً ــا و لا تَلْتَفـ ــالف قولُنـ خـ ــذ   ی ــانٍ و لا تب ــی أرضِ عمی ــسمراء ف   ر ال
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ن کور و یو گندم پاك را در زم.  ما استي که مخالف گفتهياالتفات و توجه نکن به گفته     
قت بسته است ی نسبت به حقشان که چشمییها آدمي مکن و قول حق را برایاستعداد بذرپاشیب

  .ماناظهار م
 ــب ــصم و ال ــم ال ــم ه ــى بِهِ ــذینَ أتَ ــصوم   کْم الَّ ــماعنا المع أســرآنٍ ل ــص ق ــی ن    ف

 مـا  يهـا  گـوش يامبر معصوم در موردشان برا   ی که در قرآن پ    ییهااند، همان ها کر و لال   آن 
دن حق کر و ی از شنهارا آنی ز)171/بقره(» صم بکمْ عمی فهَم لا یعقلوُن« مشهور را آورد که      يهیآ

  .نا هستندیفتن سخن حق لال و از شهود حق ناباز گ
 رای ـداند زیبرتر مد جماد را در علم و طاعت از همهی که ملاحظه فرمود یین بر مبنا  یالدیمح
ف ی نبات یک نحوه تصری است ولیف الهیر از خود ندارد و تنها تابع تصریگونه تدبچیجماد ه

ست تـا اشـکال   ی ـتـر از انـسان ن  جه کبش کم ینتشتر است، در    ین امر ب  یوان ا یر دارد و در ح    یو تدب 
  . ) رجوع شود171، ص 2 و ج 710، ص 1به فتوحات، ج (. شود چگونه و چرا فداء انسان یک کبش شده است

       هنبالام قال للیه السالخَلیلَ ع أنَّ إبِراهیم اكناَ االلهُ و إِیدأی لَمعنامِ أَنِّـی   إِنِّی أَرى«: ای الْمف 
کحْذب ضْرَةُ الخیالِ فَلَم یعبرها» أَ ح نامو الم  

ی أَرى   « : به فرزندش فرمودمیبدان خدا ما را و تو را کمک کند، ابراه       ی   یـا بنـَی إِنِّـ  فـ
ظُرْ ما ذا تَرى   ک فَانْ حنامِ أَنِّی أذَْبو . کـنم ینم در خـواب کـه تـو را ذبـح م ـ    ی ـبی م ـ)102/صـافات (» الْم

 موارد آنچه یکه بعضیدر حال. ر نکردیم آن را تعبیال است و ابراهیط به حضرت خخواب مربو
 کـه توسـط نفـس انـسان انجـام         ییهايگرابد به جهت صورت   یید م یصل و مق  انسان در مثال متّ   

  .ا بشودی آن رؤیر دارد تا انسان متوجه مراد اصلیاز به تعبیرد، نیگیم
جـا هـم   نی ـست و در ای ـشود هرگـز دروغ ن یاء م ینبب ا یقبلاً روشن شد آنچه در خواب نص       

 هرچنـد  4ش آمـده، ین مقـام پ ـ ی ـ که در ای است و خوابمیبحث در مقام نبوت حضرت ابراه 
 اللـّه خبـر از واقـع    ی نب ـيایرؤ. ر داشته باشدیاز به تعبیبودن نن صادقیا در ع یممکن است آن رؤ   

 حضرت يند ظهور کرده و چون برا   دهد، هرچند واقع گوسفند بوده که به صورت ذبحِ فرز         یم
ن تـصور کـه نکنـد خداونـد از مـن ذبـح فرزنـد را         یان بوده با ا   ی ذبح فرزند در م    ي پا میابراه

ــ ــد، آن رؤیم ــخواه ــا را تعبی ــاه  ی ــا کوت ــرد ت ــد یر نک ــرده باش ــه تعب.  نک ــب ــام  ی ــضرت ام ر ح
ب بود، آن قرب به او  در مقام فناء و در شدت قرمی؛ چون حضرت ابراه»هيعلتعالیااللهرضوان«ینیخم

                                                
بویا یکیم؛ رؤیت هم داری در روا- 4  .ات است از انواع نَ



172  الحکمفصوص...................................................................................................................................

عت و ین شـر یعت غلبـه کـرد و جمـع ب ـ   یقت بـر شـر  یجا حقآن. ر کندیا را تعب  یاجازه نداد آن رؤ   
دهـد و لـذا بـه خـود      ی ذبح فرزند را نم    يعت اجازه ی بنگرد شر  میامد تا ابراه  یش ن یقت پ یحق

  . ر کندیا را تعبیاجازه دهد آن رؤ
ب اسـماع     یاع از خدا طلب اسم    می چون حضرت ابراه   یاز طرف  ل یل را کرده بود او در ح

ر نکنـد تـا آن   ی ـش را تعبیای ـز بچـشد و خـدا خواسـت او رؤ   ی ـامتحان شد تا حلاوت امتحـان را ن  
  .ردیامتحان صورت گ

        ْـنم ـهبر الرؤیا، فَفَـداه قَ إبِراهیمدنامِ فَصی المف نِ إبِراهیمةِ ابوررَ فی صظَه ش و کانَ کَب
ظیمِ الَّذي هو تعبیرُ رؤیاه عندْ االلهِ و هو لا یشْعرُوهمِ إبِ بّحِ الْعراهیمِ باِلذ  

ا را صـادق  یم آن رؤیم ظاهر شد، پس ابراه یو آن گوسفند در خواب به صورت فرزند ابراه        
 ذبـح  ،میفرزنـد ابـراه   يبـه جـا  پـس پروردگـارِ او   . ل را ذبـح کنـد     ید اسماع یکه با نیدانست به ا  

م ی ابـراه يای ـر رؤی ـدر نزد خـدا تعب  - کبش-م و آن  ی برداشت ابراه  يداد، بر مبنا  رار  ق فدا   یمیعظ
  .ن را متوجه نبودیم ای ابراهیبود ول

د ذبـح  ی ـن را بای ـم داد کـه ا  ی تعل می را آورد و به ابراه     ل از طرف خداوند گوسفند    یجبرائ
 يهی ـن روحی ب ـیناسـبت  کـه م ییجـا ل و از آن ی و نه به ذبح اسماع     ین مأمور هست  ی و به ذبح ا    یکن
ل در مقابل خداوند بود، ذبح گوسفند بـه صـورت ذبـحِ    یم حضرت اسماعیم گوسفند و تسل  یتسل

  .افتدیار اتفاق مین در عالم مثالِ متّصل بسیفرزند ظاهر شد و ا
 قـرار داد خداونـد بـه حـسب     لی اسـماع يم را بـه جـا  یو ذبح عظ» نایفدَ«: که فرمود نیو ا 

 بـه ذبـح   ی اله ـيم در ابتـدا اراده یرید بپـذ ی ـن فرمـود وگرنـه با    ی چن میبرداشت حضرت ابراه  
ن در ابتـدا  یبنـابرا . کنـد یق نم ـی ـ اللـّه تطب ی نب ـ يایبودن رؤ ن با صادق  یل بوده و ا   یحضرت اسماع 

 خـود  يای رؤمی باشد و چون حضرت ابراهیمی در حج ابراه  یهدف، ذبح کبش بوده تا سنت     
:  آن فرزند قـرار داد و فرمـود  ير، خداوند گوسفند را به جا     یعبر نکرد بر اساس آن عدم ت      یرا تعب 

»َفدناهی« .  
  ضرَةِ الخیال وري فی حلّی الصیفاَلتَّج       االلهُ بِتلـک بِـه مـا أراد كـدرلـمٍ آخَـر یحتاج إِلى ع

  الصورةِ
ق ی ـاز است که معلوم شـود خداونـد از طر  یال، نی در حضرت خ  ي صور یِ تجل  فهم يپس برا 

ان ی ـ در ميگـر یاج بـه علـم د  ی ـن جهـت احت ی ـ و از ا کـرده   را اراده  يزین صورت چه چ   ی ا یِتجل
  .ر استید که همان علم به تعبیآیم
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اده کنـد،  یناً آن را پید و خواست عیکردن فرزند را د ذبح يِ، تمثلّ صور  میحضرت ابراه 
رش گوسـفند بـود،   ی ـر داشـت و تعب یاج به تعبید احتیا دیدر رؤ » ابن« که آنچه به عنوان      یدر حال 

ر نکنـد و بـه   ی ـ آن را تعبمیخواست کـه ابـراه  یان بود خدا می که در م  ی به جهت امتحان   یول
ک نجَزيِ الْمحسنینَ  «: دیفرمای صافات م  ي سوره 105 يهین جهت در آخر آ    یهم گونه نی ا »کذَل

 حـلاوت  خواسـته یپس معلـوم اسـت م ـ   . میدهی حلاوت امتحان م   ين را در راستا   ی محسن يجزا
ت الرُّؤیْا  «:  فرمود یول. امتحان را به او بچشاند      تـو ظـاهر آن را   يدی ـ کـه د ی خوابییعن» قدَ صدقْ

 خود را يای رؤمی آن باشد که حضرت ابراهيه به معنای و اگر آ   یصادق و مطابق واقع گرفت    
گوسـفند  ا در رابطـه بـا   ید صدق رؤینمود، پس با یل را ذبح م   ید حضرت اسماع  یق کرد با  یتصد
  .باشد

مثـل  . شـود هـست  یال ظـاهر م ـ ی ـ که در خین صورت باطن و صورتی ب یشه مناسبت ی هم يآر
ر ید شی در خواب دیشود و اگر کسیر موجب قوت جسم میکه علم موجب قوت روح و شآن

 يگـر  صـورت ی گزاف ـیال به صورتیست که خیطور ننیاش علم است و ا یر باطن ینوشد، تعب یم
ر کند کـه متوجـه تناسـب      یها درست تعب  ای را در رؤ   یالی خ يهاتواند صورت ی م یکند منتها کس  

   .اند بشناسددهی هم که آن خواب را ديش افرادی باشد و گراي و ظاهرین صورت باطنیب
      قال رسولُ االله صلَّى االله علیه و سلّم لأبی بکر فـی تعبیـر الرؤیـا ألا تَرى کیَف :»  تـبأص

ت بعضاً    فَسألهَ أبو بکر أن یعرِّفهَ ما أصاب فیه و ما أَخطَأ فَلَم یفعلْ» بعضاً و أخطَأْ
ر ی را درست تعبیبعض«: ا فرمودندیر آن رؤی در تعب به ابابکراللّه چگونه رسولینیبیا نم یآ
پس ابابکر خواست حضرت آنچه را درست گفته و آنچه را به » ی را به خطا رفتی و بعضيکرد

  .ن کار را نکردندی اند و رسول خدایش بگویخطا رفته برا
کـرد کـه مـردى نـزد      ابو هریره حدیث مـى  «: ن آمده یث مذکور در کتب اهل سنت چن      یحد

بـارد و   آمد و گفت که من در خواب ابرى را دیدم کـه از آن روغـن و عـسل مـى       رسول االله 
م ریسمانى از آسمان بـه  گیرند و دید بینم که مردم دست دراز کردند و از آنها کم و زیاد مى  مى

 یرفت ـبینم یـا رسـول االله کـه آن ریـسمان را گرفتـى و بـالا            سوى زمین آویخته است و تو را مى       
سپس مرد دیگرى گرفت و بالا رفت، سپس مرد دیگرى گرفت و بالا رفت سپس مرد دیگـرى     

پدر و اى رسول خدا :  ابوبکر گفت.گرفت از ریسمان منقطع شد سپس به او پیوست و بالا رفت
 ابـوبکر  .تعبیـر کـن  : ند فرمود رسول االله.مادرم فداى تو باد بگذار من این خواب را تعبیر کنم  

بارید قرآن است کـه    اسلام بود و روغن و عسلى که از آن مىبر بود ظلّا که سایه و    ظلّ: گفت
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آن، گرفتند اختلاف مردم است درگـرفتن قـر   نرم و شیرین است و مردم که کم و زیاد از او مى             
گیـرى و    او را مى،آن ریسمانى که از آن آسمان به زمین واصل بود آن حق است که تو بر آنى     

رود سـپس بعـد از او    گیرد و بـالا مـى   برد و سپس بعد از تو مرد دیگر او را مى خدا تو را بالا مى    
شـود   گیرد و از او جدا مـى  رود و سپس بعد از او مرد دیگرى مى گیرد و بالا مى   مرد دیگرى مى  

 ؟ اى رسول االله به من بگو آیا درست تعبیر کردم یا به خطا رفتم.رود پیوندد و بالا مى   دو باره مى  
پـدر و  : ابو بکر گفت.  در بعضى به صواب رفتى و در بعضى خطا کردى       :ند فرمود رسول االله 

 قـسم  :ند فرمود رسول االله؟کنم به من بگو در چه خطا کردم مادرم به فداى تو سوگند یاد مى    
 کـه در  یالی ـ خيهـا ن است که صـورت یرد ایگیت مین روا ین از ا  یالدی که مح  ياجهینت. نخور
  . ر داردیاج به تعبید احتیآیش میا پیرؤ

    و قالَ االلهُ تعالى لإبراهیم  الرُّؤْیا     «:  حینَ ناداه قْتدص َقد یمراهِأَنْ یا إب «       و مـا قـالَ لَـه
     فی الرؤّیا أنَّه قْتدصُبنکالتّعبیـرَ       : ا أى، و الرؤُیـا تَطلُـبرِ ما رظاه و . لأنَّه ما عبرهَا، بل أَخذََ بِ

و معنَى التَّعبیرِ الجواز من صورةِ ما رآه إِلـى أمـرٍ   . »إِنْ کُنْتُم للرُّءیا تَعبروُنَ«لذلک قال العزیزُ   
  بصن فی المحل و الخکانَت الْبقَرُ سنیو . آخَرٍ

م تـو  ی ابـراه ي ای یعن ـ»قدَ صدقْت الرُّؤْیا« : در حال ندا فرمـود می به ابراه  یو خداوند تعال  
 ـ «: و نفرمود . يق کرد یر تصد یا را بدون تعب   یآن رؤ  ف قْتدم تـو در  ی ابـراه ي ای یع ـ» الرُّؤْیـا یص

 همـان  ق کـرده باشـد کـه آن مـذبوح،    یش تـصد یای ـ تـا خداونـد او را در رؤ       يا صـادق بـود    یرؤ
که » يق کردیا را تصدیتو آن رؤ«:  فرمودمیاز آن جهت به حضرت ابراه. باشدیفرزندت م 
 بـه جهـت   -اها یکه رؤیدر حال. د اخذ کردی که آن را د    یر نکرد، بلکه به همان صورت     یآن را تعب  

 بـه کاهنـان   ز مـصر ی ـن رابطـه عز یر دارند و در همیاز به تعب  ی ن -اند خودشان تنزل یافته   يکه از مرتبه  آن
ر، عبـور از  ی ـ تعبيو معنـا . دی ـر کنیا را تعب ید رؤ یتوانی اگر شما م   » إنِْ کنُتْمُ للرُّءیا تعَبروُن   «: گفت

گـاو در خـواب   .  است که مقصد و مراد اسـت   يگریشده در خواب، به صورت د     دهیصورت د 
چـاق در خـارج    بود و از آن جهت که هفت گاو لاغـر و        ی و فراوان  ی قحط يهاز مصر سال  یعز

   .ا صادق بودیر داشت هرچند آن رؤیاز به تعبیا نیامدند آن رؤین
   و ما کان عنـد ،هَلدینُ وقَ الرُّؤیا فی أنَّ ذلک عدو إِنَّما ص ،َنهبا حَی الرُّؤیا لذَبقَ فدص فَلَو

         َقعما ول فَفدَاه هَلدةِ وورفی ص العظیم حاالله إِلا الذِّب   هنِ إبِراهیمفی ذ          ِفـی نَفْـس فـداء وما ه 
  الأمرِ عند االلهِ
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ق یا را تـصد ی ـکـرد و رؤ یش صادق بود حتماً فرزنـدش را ذبـح م ـ  یایم در رؤ یپس اگر ابراه  
ن تصور قصد ذبح فرزنـدش را کـرد و   ین فرزندش است و با ا    یده ع یکرد که آنچه در خواب د     

 پـس  - و نـه در ذبـح فرزنـدش   - در صـورت فرزنـدش    میکه نبود نزد خـدا مگـر ذبـح عظ ـ         حال آن 
الأمـر و   واقع شد و در نفـس می فدا داد گوسفند را به جهت آنچه در ذهن ابراه حضرت حق 

  . فرزندشيشد، نه به جاید ذبح میدر نزد خدا آن گوسفند فداء نبود بلکه خود گوسفند با
     ِبنَ إالخیالُ ا روص و حالذِّب س الح روعلیه السلامفص ـی الخیـالِ   . براهیمف ش أى الکَبفَلَو ر

  لَعبرَه باِبنه أو بِأمرٍ آخَرٍ
  مــشترك-پـس حــس ال، فرزنــد یــ و خ-ر کــردی و درســت تــصو-ر کــرد ی ذبــح را تــصو- حــس

م در صـورت  ی پس اگر ابـراه - و در آنچه از باطن آمده بود تصرف کرد       -ر نمود   ی را تصو  میابراه
ر دارنـد، آن را  ی ـاز به تعبیها در آن موطن ن     که صورت  ییجاد از آن  یدیاش گوسفند را م   هیالیخ

  . ر کندیان بود نخواست آن را تعبی چون ذبح فرزند در مینمود ولیر می تعبيگریز دیبه چ
   قال بیِنُ    «ثُمالْم لاءالْب والظاهرُ  » إِنَّ هذا لَه باری    أي الاختف بارعنی الاختلْمِ یما الع علَمل یه 

          أنَّ م علَمی لا؟ لأنَّه نَ التَّعبیر أموطنُ الرُّؤیا مضیه م غَفلََ فما وفَّـى  وطنَ الخیالِ یطلُب التَّعبیرَ   یقتَ  فَ
،َسندب المصاح الإمام خَلَّد نُ مب لَ تَقیبِ کما فَعبهذا السقَ الرُّؤیا لدو ص ،قَّهن حوطی المف عمس 

    أنَّه هعند ترِ الَّذي ثَبالخَب ظَـۀِ فـإِنّ الـشیّطانَ لا    «:  قال من رآنی فی النَّومِ فَقدَ رآنی فی الیقْ
ثَّلُ على صورتی   تَمی «   النَّبی قاهس و خَلَّد بن م تقی فَرَآه  نـاً فَـصالرؤّیا لَب هبـن    فی هذ قَ تقـید

ثیـراً       . و لَو عبرَ رؤیاه لَکانَ ذلک اللَّبنُ علْماً       . استَقاء فَقاء لَبناً  و   مخلدّ رؤیاه  فَحرَّمـه االلهُ علْمـاً کَ
   رِ ما شَرِبَألا تَرى رسولَ االله   . على قد     ٍنحِ لَبَنامِ بِقدی الْمف یُتَّى خَـرَ   «:  أتح ْتهِالـرِّي  فَشَرب ج 

   أعطیَت ن أظافیري ثُمر ممضلی ع   قیل ما أولْتهَ یا رسولَ االله؟ قال العلْم، و ما تَرَکهَ لَبناً على. » فَ
لْمعآه لورةِ ما رضیص    منَ التَّعبیره بِموطنِ الرؤّیا و ما تَقتَ

و  . است آشـکار و ظـاهر  ین امتحان ی ا ی یعن »إنَِّ هذا لهَو البْلاء الْمبینُ    «: سپس خداوند فرمود  
را یر دارد یا نه؟ زیاز به تعبیداند که نیا را مین رؤی موطن اایم که آی بود در علم ابراهیامتحان آن

ال ی ـن مورد غفلت کرد و حق موطن خیر دارد، پس در ایاز به تعب یال ن ی داند موطن خ   یم م یابراه
لدَ یطور که تقَق نمود، همانیر تصدی خود را بدون تعبياین لحاظ رؤیرا اداء نکرد و به ا   بنُ مخْ

هـرکس مـرا در خـواب    «: انـد  فرمـوده ده بود که رسول خدا  یح شن یاو در خبر صح   . انجام داد 
پس . »شودیطان به صورت و شکل من متمثل نم   یده، ش ی د يداریند مثل آن است که مرا در ب       یبب
لدَ رسول خدا یتقَ نوشـاند، پـس آن خـواب را    یر م ـید کـه بـه او ش ـ  ی ـ را در خـواب د  بنُ مخْ
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ر کـرده  ی ـ خـود را تعب يای ـکه اگر رؤیدر حال.  کردیر قی کند و ش ی کرد ق  یق کرد و سع   یصدت
 را بـر او  يری ـ کرد، علم کثیده را قیرِ نوشی که او ش   يار، علم بود و خداوند به اندازه      یبود آن ش  

 شـیرى آوردنـد و فرمـود شـیر را     يبینـى بـراى رسـول االله در خـواب کاسـه        آیا نمى . حرام نمود 
یکـى  .  زد و فـضل آن را بـه عمـر دادم      بیـرون هـایم   که سیرى و پرى آن از نـاخن       یدم تا این  نوش

رسـول االله شـیر را بـه همـان     . بـه علـم  : گفت، یا رسول االله خواب را چه تأویل فرمودید؟ فرمـود    
  .صورتى که دید وانگذاشت چون به مواطن رؤیا و آن چه اقتضاى تعبیر است علم داشت

   َّأن ملقدَ ع و  ورةَ النَّبیص             َـورةأنَّ ص دفُونَـۀٌ، ودینَـۀ می المأنَّها ف س ها الحدالَّتی شاه 
ثابۀِ فَتَتَجسد لَـه روح        . روحه و لَطیفَته ما شاهدها أحد من أحد و لا من نَفسه            الم وحٍ بِهذهکلُُّ ر

خرِم    النَّبی فی المنامِ بِصورةِ جسده کَما      علیه لا ی د ماتشَی المتجس نهم  ء .دمحم وفَه یْرئالم 
ثُ روحه فی صورةٍ جسدیۀٍ تُشبهِ المدفُونۀََ لا یمکنُ للشَّیطانِ أنْ یتَصور بِصورةِ جسده ین حم 

ه جمیع ما یأمرُه أو ینهْاه عنهْ منْورةِ یأخذُُ  رآه بِهذه الصو لهذا من. عصمۀً منَ االله فی حقِّ الرّائی
     ْنهأخذُُ عکما کان ی خْبِرُه أو ی             ُاللَّفْـظ نـهکونُ مبِ ما یسنَ الأحکامِ على حنیا میاةِ الدی الحف 

                 شیَئاً فإِنَّ ذلک لٍ أو ما کان فإِنْ أعطاهمجأو ظاهرٍ أو م ن نَصلیه مالُّ عالَّـذي     الـشَّی الد ـوء ه
س کَما کان فی الخیال فَتلک رؤیا لا تَعبیرَ لَها               ی الحف ج و بِهذا القدَرِ و   . یدخُلهُ التَّعبیرُ، فإِنْ خَرَ

إبراهیم دعتَمالخلیلعلیه ا خَلَّد نُ مُب و تقی   
مدفون اسـت  نه ی را که حس مشاهده کرد در مد ینباز  صورت  آن  و حال که دانسته شد      

 بـه  یست و هـر روح ـ ی ـ ني احديدش قابل مشاهدهث تجرّیاش هم از ح فهیو صورت روح و لط    
امبر اسـت بـه   ی ـنـد، روح پ یبیامبر م ـین است، پس آنچه انسان در خواب از پ   یدش چن جهت تجرّ 

 کـه در  یپس آن کس. يرییگونه تغچی که به آن صورت رحلت فرموده بدون ه    ي جسد صورت
 کـه  يه آن جسدی شبيث روحش در صورت جسد    ی است از ح   ، محمد شودیده م یخواب د 

 اسـت از جانـب   ین عـصمت ی ـد و ای ـتوانـد بـه صـورت آن جـسد در آ    یطان نم ـیمدفون شد و ش   
  .دیآی به صورت اسم مضلّ در نمي که مظهر اسم هادیخداوند در حق رائ

چه در آن نع آیند جمی که بوده در خواب ببی را به همان صورتو لذا هرکس رسول خدا
طـور کـه   رد همانیر بگییر و تغید بدون تعبیدهد بایکند را و آنچه را خبر م     ی م یحالت امر و نه   

شود از نص، چه ظاهر و چه مجمل ی که از او صادر م یرد به حسب لفظ   یگیا احکام را م   یدر دن 
 بـه  يزی ـاب چ در خـو  چنانچه رسول خدای ول-د با آن برخورد کند ی با ی و اصول  ی طبق قواعد فقه   -

 اگـر در حـس   ید ول ـیر نمایز را تعبید آن چ  ین صورت با  یدر ا  -ری مثل دادن ش   -انسان عطا فرمود    
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ن حـساب کـه   ی ـر نـدارد و بـا ا  ی ـا تعبیت شد، رؤ  یال رؤ یز ظهور کرد که در خ     یهمان طور آن چ   
لدَ به رؤی و تقمیر ندارد حضرت ابراهیاند تعبدهیآنچه د   بـا  -نـد   خود اعتماد کرديای بن مخْ

خلْدَ خود را از علمیا دست آورد محروم کردتوانست بهی که مین تفاوت که ابن م-.  
        ُناَ االلهلَّمهانِ، و عج لرُّؤیا هذانِ الوا کان لو لَم :        و ما قـال لَـه لَ بإبِراهیممـا  : فیما فَعب لالأد

بوةِ، علِمناَ فی رؤیتنا الحقَّ         تعالى فی صورةٍ یرُدها الدلیلُ العقلـی أنْ نُعبـرَ تلـک            یعطیه مقام النُّ
  الصورةَ باِلحقِّ المشروعِ إِما فی حقِّ حالِ الرّائی أو المکانِ الَّذي رآه فیه أو هما معاً

 به ی خداوند تعال-ریاز به تعبی بدون نیر و یکی قابل تعبی یک-ن دو وجه هست یا ای رؤيو چون برا  
کـه مقـام   بـه خـاطر آن  .  و در آنچه به او گفـت م انجام دادیم داد ادب را در آنچه با ابراه    ی تعل ما

ا در ی ـ را در رؤیم اگـر حـق تعـال   یدانـست  -ا دو وجه دارد   ی چون رؤ  -کند،  ینبوت آن ادب را عطا م     
  راین صـورت یم چنیکنیر میم، تعبیدیشمارد، دی مردود می معتبر و شرع یِل عقل ی که دل  یصورت

 که ی است یا به حسب مکانیر به حسب رائیحال یا آن تعب. ردیپذی که شرع آن را م   یبه صورت 
  . هر دویا به حسب مکان و رائیده شده و یخواب د

 ادب را بـه مـا   مید که چگونه حضرت حق در برخورد با حضرت ابـراه         یملاحظه فرمود 
قـَد  «: ، فرمـود ير نکـرد ی ـا تعب خـود ر يای ـم چـرا رؤ ی ابـراه يد ایکه بفرما آن يجاآموخت و به  

سنین       ک نجَزيِ الْمحـ الرُّؤْیا إِنَّا کذَل قْتدر ی ـ خـود را صـادق و بـدون تعب         يای ـم رؤ ی ابـراه  يا»  ص
ن کـار  ی ـ کـه حـضرت حـق در ا   ییجـا م و از آنی به آنچه ما قـصد کـرد       ي و قصد نکرد   یدانست

ه ی ـ آيآمـد و لـذا در ادامـه      در حد ذبح فرزنـد مـشاهده کـرد خوشـش             يثاریم ا یحضرت ابراه 
را مقـام،  ی ـن شکل با او راه آمـد، ز یم و بدیدهین را میق پاداش محسنین طریما از هم : دیفرمایم

  .د محفوظ داشته شودیمقام نبوت است که با
 باشد يا طوری آن رؤیند ولی خود ببيایکه ممکن است انسان خداوند را در رؤنیدر مورد ا  

ر کـرد، شـارحان   ی ـا را تعبید آن رؤین صورت باشد و با  ی خداوند به ا   شودیکند نم یکه معلوم م  
 زد چـون  یلید بـه صـورت حـضرت حـق س ـ    ی ـزنند که طرف در خواب دی را مییایمثلَ آن رؤ 

؟ عرض کـرد  يا صورت دادهيراً چه کارید اخید، استاد پرسیحال به خدمت استادش رس   آشفته
ن منـزل و  ی ـد ای ـن معنـا کـه بـا خر   یبه ا .  است یوقف و یا    یآن منزل غصب  : فرمود. امدهی خر یمنزل

 بـه  یکـه حـق گـاه   نیبا او در رابطه. يا زدهیلی آن به حضرت حق س     یق به چگونگ  یبدون تحق 
إن الحـق یتجلـى یـوم       «: می ـت دار ی ـدر روا . رفتیتوان آن را پذ   یشود که نم  ی ظاهر م  یصورت

ه منـک، فیتجلـى فـی     أنا ربکم الأعلى فی : القیامۀ للخلق فی صورة منکرة فیقول      قولون نعوذ باللَّـ
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 ی افـراد تجل ـ يامت بـه صـورت ناآشـنا بـرا    ی در روز قی حق تعال5.»صورة عقائدهم فیسجدون له 
دشان ی که آن را در عقایکند و به صورت  یدا م یسپس تحول پ  . کنندیکند، پس او را انکار م     یم
  .کنندیرند و به او سجده میپذیکند، پس او را می میشناختند تجلیم

واءفرةِ سی الآخقَّ فناها کَما نَرىَ الحأیلى ما رناها عَأبقی لیلُ العقلیها الدرُدی إِنْ لَم  
که حق را به صورت شمس و یـا قمـر و یـا نـور      مثل آن-ت را رد نکرد ی آن رؤیل عقلیپس اگر دل 

هـا  ن صـورت ی ـر آخرت حق را بـه ا طور که دم همان یریپذیر م یت را بدون تعب   ی ما آن رؤ   -ندیبب
  .ا و آخرت بدون فرق استیا در دنیم، آن رؤینیبیم

 در ند وی مظاهر آشـنا يهمه که به حضرت حق در      یی و عرفا   انسان کامل   آن که  يدر راستا 
  :دی گوی مدنکنید و پرستش منابیی مظاهر حق را ميهمه
    ٍــوطن ــلِّ م ــی کُ ــرَّحمنِ ف ــد ال لْواحفَل    نَ الـصظـاهر          م ـوخفـی و مـا ه ورِ مـا ی  

ور ی در هـر مـوطن   رحماني خدا يپس برا  ور بـه حـسب مقامـات و       ي صـ  اسـت کـه آن صـ
 از آن صور در حـس ظـاهر اسـت و    یکه بعضمثل آن. گرددیشود و ظاهر م  ی م یمراتبش مخف 

ند و در عالم ستیز ظاهر نیستند و در عالم مثال ظاهرند و یا در عالم مثال ن    ی در حس ظاهر ن    یبعض
  .اند و در عالم قلب ظاهرندی که در عالم عقل مخفي و یا صوریعقل ظاهرند مثل معارف عقل

            ًصـادقا تَـک ـقَّ قَـدهـذا الح عــابر      فإِن قُلْـت أمــراً آخَــراً أنــت و إِن قُلْــت  
  و اگـر -ن مظهـر ظـاهر شـده   ی ـ چون حق به ا   - ین حق است، تو در گفتارت صادق      ی ا ییاگر بگو 

  .ير نمودی است تو از آن عبور کرده و تعبيگریز دیست و چین حق نی اییبگو
 ٍــوطن ــوطنٍ دونَ م ــی م ــه ف کمــا ح ــافر   و م ــقِ ســ ــالحقِّ للخَلْــ ــه بِــ   و لکنّــ

کـه ذات او در  ن بـه جهـت آ  - نباشد  ی باشد و در موطن    یست که در موطن   یگونه ن نیحکم حق ا  
ولکن حکم آن  - استيع مواطن ساریختلاف مواطن مختلف در جم است، حکم او به اي مواطن ساريهمه

  . خلق ظاهر است به سبب ظهور حق در خلقين ظهور حق برایاست که ا
   هــرُد ــونِ تَــ ــى للعیــ ــا تَجلَّــ ذا مــ   عقُــــولٌ بِبرهــــانٍ علیــــه تثــــابِر     إِ

 یورت حس چه به ص-ده شود ی کند و او با چشم د یون تجل ی ع ي سبحان برا  ي که خدا  یهنگام  
 و آن را رد ن را منکـَر ی ـار دارند ایاره در اختکه همو یق برهانی عقول از طر-یو چه به صورت مثال    

  .ندنکیم
                                                

 236، ص 3د، ج یالحدی شرح ابن اب- 5
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           ـی الّـذيقُـولِ و فلَـى العجلُ فی مقْبرُ   و یــواظ ــصحیح النَّـ ــا و الـ ـ ــسمى خیالً   یـ
 در مقـام  -عقـول   ي چه در مجلا،رفته شده استیو کشف و شهود پذ حق  و حق در نزد اهل      

 ی حق را در تمـام مجـال  ،حیدگان صحی عوالم و ديال، و چه در همه    ی خ ي و چه در مجلا    -هیتنز
ن یکـه ع ـ مثـل آن . کنـد  را مشاهده يزی است که چ   ی کس يمشاهدهمشاهده،  کنند و   یمشاهده م 

  .ن استیقین افضل از علم الیقیال
  ِقامو یزید فی هذا المقُولُ أبأنَّ ال« :ی ائۀََ ألفْ ألفْلَوم واهو ما ح ْرشـن   عـۀٍ مرَّةٍ فی زاویم 

س بِها ما أح وایا قَلبِ العارِفأبی یزید فی عالَمِ الأجسامِ».ز عسو هذا و   
 عرش و آنچه را اگر: دیگوین مقام که مقام قلب عارف است م       ی در ا  ید بسطام یزیجناب با 

رد، ی ـ قلـب عـارف قـرار گ   يهـا  از گوشـه يادر گوشه و یون برابر کنیلیک م یعرش در بردارد    
چـون گفـت   . د است نسبت به عـالم اجـسام  یزین وسعت قلب بایکند و ایعارف آن را حس نم   

ن حکم را یز قلب او همیگر نین و آسمان وگرنه نسبت به عوالم دیعرش و اطراف عرش مثل زم
  :دیفرماین در ادامه میالدیلذا مح. دارد
  َلْ أقُولُ لن           بفی زاویۀٍ م َةِ لهِنِ الموجدیالع عه موجود انتهاء رَقدتَناهى وجوده یأنَّ ما لا ی و

هلمفی ع کبذِل س ما أح وایا قَلبِ العارفز  
 يانتهـا  - از عـوالم ارواح و عـالمَ مثـال     - نـدارد    یم اگـر آنچـه وجـودش تنـاه        یگـو یبلکه من م  

 آن یعن ـین عـالم  ی جوهر نخستیعنی- که موجدِ اوست ینیا کند با ع   دیوجودش فرض گردد و انتها پ     
 ي سـوره 85 يهی ـشـود و آ یگفتـه م ـ » حقِّ مخلوقٌ به«اند و تحت عنوان    که سماوات و ارض بدان مخلوق      یحق

ـالْ «: دی ـگویحجر بدان اشاره دارد که م   از ياهی ـ در زاو-» حقو ما خَلقَنْاَ السماوات و الأَْرض و ما بینَهما إلاَِّ بِ
  .کندیرد، آن را در قلب خود حس نمی قلب عارف قرار گيایزوا

. کندیجا احساس م کند آن قلب حضور واسع حق را در همه  ی تجل ی اسم واسع بر قلب    یوقت
ه إنَِّ ا  «: دی ـفرمای بقره مي سوره115 يهین رابطه آ  یدر هم  ه اللَّـ ع   فَأَینَما توُلُّوا فثَمَ وجـ ه واسـ للَّـ
لیمجه اللّه را می پس هرکجا رو کن »ع و بـه علـم   . م اسـت ید، خداونـد واسـع و عل ـ  ی ـابیید پس و

و ) 54/فـصلت (»ء محیطٌ  إِنَّه بِکُلِّ شَی  «:  که فرمود  ییجا حاضر است، به همان معنا      در همه  يحضور
 در ی فانینیقی نور حق ال است که تنها متوجه حق است و به   ی حق، مربوط به قلب    یِن نحوه تجل  یا

   .اوست
 الحقّ و سعو أنَّ القَلب تثَب َقد ّباِلرَّيفإِنه فما اتَّص ذلک عرتَوىمفلَو امتلأَ ا   
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شـود  یصف نم ـ متّیرابین حال به سیبا اارد ش حق را دیث آمده که قلب گنجا  یرا در حد  یز
 است و همواره یات انوار الهیر به تجلّقلب عارف دمبدم منو   . گشتیراب م یشد س یو اگر پر م   

  .کندی آماده ميگری اسماء دی تجلّي قلب را برا،یرا هر تجلّیشود زیشتر میاش بعطش
زیدأبو ی و قدَ قالَ ذلک  

  . استم گفتهیگوین را که من میز همید نیزیو با
: د نوشـت و گفـت  ی ـزی بـه با ذبن معـا یی که یحيا است به نامهيان اشارهیالدین سخن مح  یا
د جـواب  یزیو با.  کثرت محبت او مست شدم من از» سکرت من کثرةِ ما شربت من محبته       یانّ«

  :داد
ــى   ــرت ربـ ــولُ ذَکـَ ــن یقـ ــت لمـ ــسیت    عجبِـ ــا نـَ ــاذکُرَ مـ ــسى، فـَ ــل أنـ    و هـ

 امیاد پروردگارم افتادم، مگر پروردگـار را فرامـوش کـرده   : دیگوی که میدر تعجبم از کس  
  فتم؟یکه به یادش ب

ــأس   ــد کـ ــاً بعـ ــب کأسـ ــربت الحـ ــت     شـَ ــا رویـ ــشراب و مـ ــد الـ ــا نفَـ    فمـ
ب را کاسهیم گردمیراب میشود و نه من سی، نه شراب تمام ميا بعد از کاسهيانوشم ح.   
نانا على هذا المقامِ بِقولهو لَقدَ نَب:   

  .میات اشاره کردین ابیدر ابه آن مقام ز یو ما ن
    هفـــی نفـــس یـــا خـــالقَ الأشـــیاء    ــامع ــه جـــ خْلُقُـــ ــا تَ ــت لمـــ    أنـــ
  .ی هستيااء در نفس خودت، تو جامع آنچه خلق کردهی خالق اشيا

ها را به وجود ، و سپس همانياء است در علم خود و در مقام احدی اشيان ثابتهیاو خالق اع
و اگر خلق از حق جدا بـود او  ست یق نخلق وراء    خود خلق کرد و لذا ح      ي مقام واحد   در ینیع

  .جامع مخلوقاتش نبود
  ــی ــه فـ ــی کَونُـ ــا لا ینْتَهـ ــقُ مـ خْلُـ ــع   تَ ــضَّیقُ الواســــ ــت الــــ    ك فأنــــ

  .یباشیکننده و واسع مپس تو تنگ. يتو آنچه را که انتها ندارد در خودت خلق کرد
حد       ،اند مخلوقات در حق   يهمه . ي و مقـام واحـد  نی و هم در ع ـ ي هم در مقام علم و ذات اَ

حـد   ی وقت .کننده تنگ يق است به معنا   یس خداوند هم ض   پ  وجـود  ير از خـود اجـازه  ی ـ غي به اَ
کـه خـود خداونـد بـا ظهـور در      نی ـ اي اسـت و یـا بـه معنـا    گران تنگ گرفتهیدهد پس بر د   ینم

 موجودات يباشد و همهی وسعت ميو هم او واسع است و دارا  . شودید تنگ م  یموجودات مق 
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 موجـودات را  ي که همـه یا در بر گرفته و از آن هم بالاتر تا در قلب عارف وسعت دارد، قلب             ر
  .در بر گرفته است

ُخَلَــــقَ االله ــد ــا قَــ ــو أنَّ مــ ــالَــ   لاح بِقَلبــــــی فَجــــــرُه الــــــساطع   مــ
شـود نـور مرتفـع و فجـر     یدار نم ـی ـ قلـب مـن باشـد، پد   ر آنچه خدا خلق کرده د ياگر همه 
  . قلب من به جهت وسعت قلب منيساطعش برا

     ــنــقَّ فمــا ضــاقَ عالح ــعســن و؟    م عــام ــا سـ ــرُ یـ ــف الأمـ ــقٍ فَکیَـ   خَلْـ
رد، تنگ ی گي در آن جای وقت، داد از خلقي که وسعت یافت و حق را در خود جا    یآن دل 

ن یرا خلـق تع ـ  ی ـز. دهـد ی م ي خلق را در خود جا     یشود وقت ی سامع تنگ م   يچگونه ا . شودینم
  .دهدی مي در خود جایکلّ داد، خلق را بهي حق را در خود جا، دلی است، وقتحق

            الأمـرُ ا ـوإِلاّ فیها، و هـذا ه َله ه ما لا وجودةِ خیالخلقُُ کلُُّ إِنسانٍ فی قُو مِ یهباِلو لعـام . و
خلقُُ بِهِم ی تهالعارِفلِّ الهِمحن خارجِ مم وجود َکُونُ لهۀِ ما ی  

هم خود آنچه را در خارج ن       ی از طر  یهر انسان  مثـل انـسان   -کند یجاد میالش ایست در خیق و 
 مثـل عـالم   -ست و خارجِ محل همـت اوسـت   ی و عارف به همت خود آنچه در خارج ن   -هفت سر 

  . کندیجاد می ا-الیخ
ستجماع مهم در ا. کندیجاد می همت در خارج ا ست را با استجماعِ   یعارف آنچه در خارج ن    

  . ی آن صورت ذهني همان عزم و قصد است به سو،همت
. کنـد یجـاد م ـ ی واهمـه ا ي است که قوهییهان فراز مورد توجه است آن صورت یآنچه در ا  

 يهـا  و صورتشودی و یا نفس ناطقه متأثر م ي از عقول سماو   یال انسان یکه خ نیرا علاوه بر ا   یز
شـود و  ی واهمـه متـأثرّ م ـ  يال انـسان بعـضاً از قـوه   ی ـد، خی ـنمایجاد میها را در خود امناسب آن 

ها بـه سـبب سـوء مـزاج     گردد، حال یا آن صورت  یالش ظاهر م  ی متناسبِ آن در خ    يهاصورت
ال او ی که مد نظر دارد در خیشود و یا به سبب توجه نفس به صورتیالِ انسان حاصل می خيبرا

کند کـه  یشود و غور مین صورت متمرکز مقدر انسان در آشود و آنیجاد میق واهمه ا یاز طر 
.  عمـوم مـردم مقـدور اسـت    ين بـرا ی ـنـد کـه البتـه ا   یبیال در مقابل خود م   یآن صورت را در خ    

تواند آن صورت را با همت خـود  یع کرده می خود را تجميد عارف که قوا   یگوین م یالدیمح
 يهـا ع حـوائج عبـاد، بـدن   دهند و جهت رف ـی که بدلاء انجام م  يمثل کار . جاد کند یدر خارج ا  

بـازان در   است که سـاحران و شـعبده  ير از آن کار ین کار غ  یند که البته ا   ینمایجاد م ی ا يمتعدد
کار عارف ظهور اسم خالق حضرت اللّه است در صحنه، در مقام . کنندیجاد میالِ حاضران ایخ
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جـا کـه   آن. حنه اسـت  بعضاً در ص ـی اسم اللّه در مقام جمعیطور که آن اسم یعن ، همان یلیتفص
خالقین   «: فرمود ك اللَّه أحَسنُ الْ ن ی ـ که اسم اللّه را به عنوان خالق مطرح کرد و ا    )14/مؤمنون(» فتَبَار

حسنُ الخْالقین«مثل اللّه  هم هست که يگرین دیدهد که خالقیه نشان میآ   .ستندی ن»أَ
ُفو لکنَّ لا تَزالۀُ تَحالهِم ُظه .ئُودو لا یْظُ ما خَلَقَته ظهَ، أي حفْ فَمتى طَرأَ علىَ العارف . ها حفْ

    و ـضَراتالح میـعطَ ج قدَ ضَب نَ العارِفکوخلُوقُ، إِلاّ أن ی ذلک الم مدما خَلقََ ع ظ غَفْلۀٌَ عن حفْ
 دل لا بطلَقاً، بغْفلَُ م لا ی وهاله هدشهضْرَةٍ ی ن حم  

ن و گـران  یش سنگیکند و حفظ آن برا ی همت عارف آن مخلوق را حفظ م       لکن همواره  و
شود ی آن مخلوق معدوم م  ،ش آمد یش پ ی نسبت به آنچه خلق کرده برا      یپس چون غفلت  . ستین

ضبط کرده که او در غفلت مطلق نـسبت  را  یفل و سيع حضرات سماو  ی که جم  یمگر آن عارف  
  . از حضرات حاضر و شاهد استی در حضرت از آن حضرات نخواهد بود بلکه حتماًیبه یک

 و ی مثـال یکند، در عوالم بالاتر به صورتی که آنچه عارف در عالم حس خلق م       ییجااز آن 
 هست، حال اگر او از نظر به آن مخلوق در عالم حس غافل شد چون در عالم مثال به آن         یعقل

  . شودیاش حفظ میل صورت مثايلهیمخلوق نظر دارد، آن مخلوق در عالم حس به وس
                     ُّفـی کُـل هِورترَ ذلـک الخَلْـقُ بِـصالإحاطۀَُ ظَه ههذ َما خَلقََ و له هتبِهِم ذا خَلقََ العارِف فإِ

ظُ بعضُها بعضاً ت الصور تَحفَ ضرِةٍ، و صار ح  
 يان احاطهی او چنيکند و برایکند آنچه را خلق م ی پس چون عارف با همت خود خلق م       

ها بعض  از آن صورتیشود و بعضی حضرات ظاهر ميبه حضرات هست، آن مخلوق در همه
ن شکل که صورت موجود در عالم مثال، صورت موجود در عـالم    یبه ا . کنندیگر را حفظ م   ید

ت کـرده و  یها در عوالم مختلـف سـرا  چون همت عارف به تمام صورت. کندیحس را حفظ م 
 نظر به صورت بـالاتر دارد صـورت   یوقت» مستلزم وجود علت است معلول  وجود« يطبق قاعده 

ع حضرات ی از آن صورت در جم   ی اگر عارف کامل   يآر. ماندیمادون، خود به خود محفوظ م     
ع حـضرات  ی ـ غفلـت از جم یشود، ول ـیر، غافل شود آن مخلوق معدوم م    یبه جهت اشتغال به غ    

ن رابطـه در  یدر هم. از حضرات حاضر است  یرا بالاخره در یک   یشود ز یکس واقع نم  چی ه يبرا
  :دیفرمایادامه م
ضرَةٍ م ن حع ذا غَفلََ العارِف ضَرات و هو شاهدفإِ ن حع حافظٌ ا أو ،ضَرات نَ الحا مضرَةٍ م ح 

ظه تلک الصورةَ الواحدةَ  ظَت جمیع الصورِ بِحفْ فی الحضرةَِ الَّتی ما لما فیها من صورةِ خَلْقه، انْحفَ
نهاغَفلََ ع  
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 از حـضرات  یکـه در حـضرت  ی غافـل شـد در حـال   ی یا حضرات یپس چون عارف از حضرت    
ور بـا حفـظ     ي که خلق کرده و همه     ی حفظ آن صورت   ي است برا  یحاضر باشد کاف    مراتـب صـ

هـا در عـوالم   ن صـورت ی ـرا ای ـز. شـود ی که از آن غفلت نکرد، حفـظ م ـ ين صورت واحد  یهم
 باشـد و  یلی آن عارف به صـورت تفـص  يها برا  از آن  یاند هرچند یک  گر مرتبط یختلف با همد  م
  .یه به صورت اجمالیبق

ِوصی الخُصمِ و لا فموی العطُّ لا ف   لأنَّ الغَفْلۀََ ما تَعم قَ
 عارف کامـل  شود نه در عموم حضرات که مربوط بهی حضرات نميرا غفلت شامل همه  یز

  .ر کامل هستی غي که برار حضرت خاصاست و نه د
           دـن رم مـا فیـهـرَ لظْه ثلِ هـذا أن ی لى مونَ عزلَْ أهلُ االلهِ یغاری رّاً لَمنا سه تو قدَ أوضَح

غْفدعواهم أنَّهم ا قَّ لا یقُّ، فإِنَّ الحلحأن ی َله دلا ب بدن شَیغْفلُ و العن شَی لَ عود ء ء  
 کـه  ین مطـالب یورزند از اظهار چنیرت می را که اهل اللّه همواره غين آشکار کردم سرّ و م 

 ی و خود را به حق محقق و در او فـان  که اهل اللّه دارند یی را اظهار کنند به جهت رد ادعا       هاآن
 ی از حـضرت ی عبد بر عکس حق، بالاخره در حـضرت یکه حق غفلت ندارد ولیدانند در حال یم
  .ل استگر غافید

         َقُولأن ی َلما خَلقََ له ظ ثُ الحفْ ینْ حقُّ «فَمأناَ الح«       ـقِّ و قَـدظَ الح ظهُ لَها حفْ ، و لکن ما حفْ
ضْرتَها فَقدَ تَمیزَ العبد منَ الحقِّ. بینَّا الفَرقَْ ح ا وةٍ مورن صثُ ما غَفلََ ع ین حو م  

 از یول ـ» أنـا الحـق  «: دی ـ او هـست کـه بگو  ي خلق کرد، براث حفظ آنچه رای عبد از ح   يآر
 حفظ عبـد آن صـورت را مثـل حفـظ حـق         یولکن حت » أنا الحق «د  یتواند بگو یث غفلت نم  یح
 آن  و از حـضرت یث آنچه عبد از صـورت ی و از ح6.ن عبد و حق روشن استیست و تفاوت ب   ین

  .شود پس حفظ عبد از حفظ حق جدا استیصورت غافل م
   ضرَةِ الَّتـی   و لا ی الحنها فةً مدةً واحورص هفظرِ بِحومیعِ الصجل ظ بد أنْ یتَمیزَ مع بقاء الحفْ

ظهُ لکلُِّ صورةٍ علَى       . ما غَفلََ عنها   ظُ الحقِّ ما خَلقََ لیَس کذلک بل حفْ ضَمنِ، و حفْ ظٌ باِلتَّ فَهذا حفْ
  التَّعیینِ
 ن بقاءیست در عی که عبد خلق کرده ن  ی عبد از حق در حفظ صورت      یی از جدا  ياهز چار یو ن 

 که عبـد از آن غفلـت   یور در حضرت   از آن ص   يع صور به حفظ صورت واحد     ی جم يحفظ برا 

                                                
 . حق است و عبد به نور حق خالق و حافظ است،را در هر حال خالق و حافظی ز- 6
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 آنچـه  ی ول.شودی حفظ م يگری د ،ین است و در ضمن حفظ یک      ن حفظ بالتّضمَ  یرا ا ینکرده، ز 
ن اسـت و همـه را   یـی  را بـر اسـاس تع  یکه حفظ او هر صورتست بل ین ن یکند چن یرا حق حفظ م   

  .ستیان نی در میگونه غفلتچی که هیکند به صورتینه حفظ میبع
           ِفی کتابٍ لا أناَ و لا غیَري إِلاّ فـی هـذا الکتـاب دطَرهَا أحما س أنَّه ت و هذه مسأَلۀٌَ أُخبِرْ

َتهفَرید هرِ وۀُ الدیتیم فَهِی  
 يانوشتهچ یدر ه که آن - از طرف حضرت حق- است که به من خبر داده شده       يامسئلهن  یو ا 

انـد  گران نوشتهی که دییهاام و نه در کتاب    که من تا کنون نوشته     ییها نه در کتاب   ،نوشته نشده 
  . استيام الوقت و یگانهی یتیآن مطلبپس ن کتاب، یمگر در ا

غْف ثَلهُا مثلَُ لَ عنْها فإَِنَّفإِیاك أنْ تَ ةِ، مورالص عفیها م ضور الح َقی لکبضْرَةَ الَّتی ی الْح ْلکت 
  فَهو الجامع للواقعِ و غیَر الواقعِِ» ء ما فَرَّطْنا فی الْکتابِ من شَی «:الکتابِ الَّذي قالَ االله فیه

 کـه در آن  یکه تو با صـورت  ین حضرتیرا ایز. یدارم که از آن غفلت کن  ی تو را بر حذر م    
ش مثلَ کتاب،ي در آن حاضريخلق کرد  لَ ما فَرَّطنْـا  «:  است که خداوند در موردش فرمـود ی مثَ

   نْ شَیتابِ می الْکف واقـع  پس آن جامعِ.  در آن فروگذار و حذف نشده  يزیچچیکه ه ) 38/انعام(»ء 
  .شودیر واقع است از آنچه گذشت و بعداً واقع میو غ

 ن کانَوإِلاّ م ما قُلناه عرِفلا ی هقُرآناً فی نَفس     
 داشـته باشـد و   یقت جمعی حق، که در خودیشناسد مگر کس  یم نم ی آنچه را ما گفت    یو کس 

ابـد یـک   ییکه خودش یک حضرت اسـت م ـ نی حضرات را لمس کند و با ا يدر خودش همه  
  .م، مقام انسان کامل استن مقای کامل اي حضرات است که نمونهيحضرت شامل همه

    ُاالله تَّقیفُرقاناً «فإَِنَّ الم َلُ لهجعی «  بـدالع ِزُ بهیتَمسألۀَِ فیما یثلُ ما ذَکَرْناه فی هذه الم و هو م
  و هذا الفُرقانُ أرفعَ فُرقان. منَ الرَّبِّ

ش فرقان قـرار داده  ید براشه کرده خداونی خدا تقوا پي للّه است و برایِقرا آن کس که متّ  یز
 ي اسـت کـه بـه مرحلـه    ی چون مربوط به سـالک - اللّه است ی باللّه و ف  ين فرقان که حاصل از تقوا     یو ا 
م کـه عبـد بنـا بـه     ین مسئله گفتی است که ما در ايزی مثل آن چ-دهی در نفس خود رس یقت جمع یحق

ن بود و حفظ رب مخلوق ی را بالتضم از آن جهت که حفظ عبد مخلوق خود–  ما از رب جدا استيگفته
ن فرقانات است که مربوط به بقاء بعد از فنا است و به نور ین فرقان بالاتری و ا-ن بـود ییخود را بالتع 

 است که خداوند یر از خلقتیکند غید که اگر عبد با همت خود خلق م        یتوان فهم یآن فرقان م  
  .دهدیانجام م
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 ــ  بر ــد بــونُ الع ــاً یک ــک فَوقْت ــلا شَ ــک   اً بِ ــلا إِفْ ــداً بِ بع ــد بکــونُ العقْتــاً یو و    
 عبد عبد اسـت  ی و گاه-کردنت مثل خلقی به جهت صفات ربوب   - عبد بلاشک رب است      یگاه

  .ت استی عبد همان عبودیِرا ذاتی ز،ییبدون هرگونه افترا
 اسـت و صـفت   یض ـ او عريابد آن صفات بـرا ییت میدر آن مورد هم که عبد صفات ربوب 

  .ت استی او همان عبودیذات
کنـد کـه   یر م ـیت است و امور را تدبی در شأن ربوبی است، گاهی در شأنیعبد در هر ساعت 

 کـه  ینی خدا است در عيفهیت از آنِ حجت اللّه است که خل      ین نوع ربوب  ین شکل از ا   یترکامل
  .ز از آن اوستیت تامه نیعبود
 ــ  ــانَ بِ ــداً ک بــانَ ع ــإِنْ ک ــعاًفَ قِّ واساً کـانَ فـی ع          الْحبإِنْ کانَ ر و   ْیـشۀَِ ضَـنک  

شـود و خداونـد دسـت او را بـاز     ی واسـع م ـ ، حـق یِ بنـدگ يهیر سایپس اگر عبد باشد در ز    
 کـه مربـوط بـه    ياهی صفات کمال ي مطالبه ی کس ين فرد ی از چن  .اء تصرف کند  یکند تا در اش   یم

 ـافتد چـون از او در شـأن ربوب  ی در زحمت میزندگ شود در و اگر رب . کندیرب است نم   ت ی
تواند آن مطالبات را برآورده سازدیکه او نمیکنند در حالی مطالبه مرب .  
   هــس ــینَ نَفْ ــرى ع ــداً ی بع ــه ــنْ کَون ــک   فَم ــلا شَـ ــه بِـ ــالُ منـ ــسع الآمـ   و تَتَّـ

ش از خدا به عنوان ی آرزوهاند ویبیپس از آن جهت که عبد است خود را و عجز خود را م 
  .شودیاد میابد و زیییک بنده وسعت م

ــ ــه  و م ــقَ کُلَّ ــرى الخَلْ ــاً ی بر ــه نْ کَون  ــک ــک و المل ــضْرَةِ الْملْ ــنْ ح م ــه طالبی  
      ی خلق از او مطالبه م ـ يند که همه  یبی است م  و از آن جهت که رب  از حـضرت  کننـد اعـم 

لک و حضرت ملکوت، و ها را اداء کندشان حقوق آنی انتظار دارند مطابق استعدادهام.  
 ــال ــا طــ ــزُ عمــ ــهو یعجــ ــی      بوه بذِاتــ کبی ــه ــارِفینَ بِ ــض الع ــرَ بع ــذا تَ ل  

 از عارفان را کـه  ی بعضینیبیشود، لذا میکنند عاجز میدر ذات خود از آنچه از او طلب م  
  .انندینمایر و قصور خود را مکنند و عجیه مین موطن گریبه خاطر ا

   هــدبع ببِّ لا تَکُــنْ رر ــدبب  فَکُــنْ عْــذه ــالفَتَ ــارِ و الــسب بِ    کتَّعلیقِ فــی النَّ
 يشـو یق م ـ و معلّیافتیکه فرو م.  عبد حضرت حق مباش    پروردگارت باش، ربِّ   پس عبد 

ی و    «: فرموداست و ور ی غرا حضرت ربیز.  در آنيگردیدر آتش و ذوب م    اء ردِائـ الْکبرِیـ
ار             ی النَّـ ظَمۀُ إِزاريِ فَمنْ نَازعنی فی واحد منهْما أَلقْیَتـُه فـ ْو عظمـت و     و بزرگـى   یکبریـائ . »الع 



186  الحکمفصوص...................................................................................................................................

ه ها با من برابـرى کنـد او را ب ـ  ست، و هر که بخواهد در یکى از این ابرترى سزاوار و خاص من 
  .جهنم خواهم افکند

  »سلام عليكم و رحمةاالله و بركاتهوال«



 

  فصَ حکمْۀٍ علیۀٍ فی کلَمۀٍ إسماعیلیۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
 آن را   ن، عنوان   یالدی جناب مح  یلی اسماع در فص»ۀٍ  فصیلۀٍ عکْمو نظر بـه   دهدی قرار م  »ح 

قَ   و اذْکُرْ ف«: دیفرمایم دارد که می مري سوره 55 و   54ات  یآ کـانَ صـاد ماعیلَ إِنَّهتابِ إِسی الْک
ا       ِولاً نبَیسکانَ ر و دعْالو        ا ی ضـ ه مرْ  محـور  1» و کانَ یأْمرُ أهَلَه بِالصلاةِ و الزَّکاةِ و کانَ عنـْد ربـ

ی » لیاسـماع : دیفرمایه است که م ی قسمت آخر آ   يبحث بر رو   ضـ  نـزد  »او کانَ عندْ ربه مرْ
د و آن بـه  ی ـآیان م ـی ـبـه م » رب«کـه در آن بحـث   . ت بودی و مورد رضا  یپروردگار خود مرض  

 ُلو لی است که حضرت اسماع    يجهت ع     شان ی ـالوعد بـودن ا   نزد پروردگارش دارد و صادق
ت    ین لو همـ شـان اسـت و عل ـ  ز به جهت عشـود کـه نـزد    یل موجـب م ـ یبـودن حـضرت اسـماع   ی

  .ادق الوعد باشد و صیپروردگارش مرض
کـه  یاند، در حـال گرفته» هماالسلاميعل«میبن ابراهلیل را اسماعین فص، اسماع  ی از شارحانِ ا   یبعض

ل اسـت و مـتن   یل بن حزقْیل، اسماعی مذکور آمده، اسماعيهیل آی که در ذ  یاتیظاهراً بنا به روا   
  .ل استین امر ساکت است که منظور کدام اسماعین نسبت به ایالدیمح

لهی را به جهت همت عاللیحضرت حق، حضرت اسماع اش مظهر اسم عرا ی قرار داد زی
ا با ی که در دني که در فطرت خود با خدا بسته و نسبت به عهد     ياو از یک طرف نسبت به عهد      

  . بودیگر پروردگارش از او راضیکرد، صادق الوعد بود و از طرف دیافراد برقرار م
  : دیفرماین می الدی رب مخصوص به خود را دارد، محي موجودکه هرنیدر رابطه با ا

                                                
او همـواره  ! بود) بزرگ(هایش صادق، و رسول و پیامبرى ن، که او در وعدهیاد ک) نیز(از اسماعیل  و در این کتاب    - 1

 .داد؛ و همواره مورد رضایت پروردگارش بود اش را به نماز و زکات فرمان مى خانواده
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بالذّات کلٌُ باِلأسماء ى االله أحديمسأعلم أنَّ م   
   بالـذّات اسـت شـامل    يِّاست از آن جهـت کـه احـد    » اللّه« که خودش    ییابدان که آن مسم 

 در ذات او باشـد  یکـه کثرت ـ  اسماء را در خود دارد و بدون آن     ي و همه  باشدیمجموع اسماء م  
 است که همه در اسم جامع ی وجوه نامتناهي است، دارايآن ذات از همان جهت که ذات احد

شود حضرت االله، ذات ین جهت گفته میبه هم.  است با هزار جلوهی او یک  یاللّه جمع شده، یعن   
  .ع اسماء و صفاتیاست با جم

فَکلُ موجودنَ االله إِلاّ ربم َۀً فَما لهالکلُُّه خاص َیلُ أن یکونَ لهتَحسی   
. شست مگـر از طـرف رب خاص ـ  ی ـ اللـّه ن  از طرف حـضرت يا بهرهي هر موجود  يپس برا 
 ی اسـم ي هـر موجـود  يرا بـرا ی ـز. مند شود اسماء بهرهي آن موجود که از همه  ي برا محال است 

لـب آن  است که آن اسم، رب او است و آن موجود در حکم جسم است و آن اسم در حکم ق      
  .موجود
باشد یم» اللّه« که مظهر اسم جامع اللّه است و رب او حضرت یقت انسانیر از حقی به غ يآر

 ـ است کـه آن موجـود را ربوب   یر موجودات از اللّه، آن اسم خاص      ی سا يبهره کنـد و آن  یت م ـی
 ي از وجوه حضرت اللّه است و از آن جهت کـه هـر موجـود        یاسم، وجه خاص و نسبت خاص     

 از يچ موجـود یپس ه ـ.  خاصی عبارت است از ذات با صفتی است و هر اسم  ینی اسم مع  مظهر
 است که مربـوط بـه آن اسـت و    یست و تنها رب آن موجود اسم خاص  یمند ن  اسماء بهره  يهمه

  .حضرت اللّه رب الأرباب موجودات است
       لا ی لأنَّه ،مَفیها قد واحدۀ فما لۀُ الإلهیا الأحدیمنها شیو أم واحدو لآخر منها  قالُ ل شیء ء 

لُ التبعیضلأنَّها لا تَقْب  
را گفتـه  ی ـز. جا راه نـدارد  در آن  یچ مخلوق ی است که ه   ي طور ی ذات اله  تیو اما مقام احد   

 از آن را، يگریگر بخش دیز دی را داشته باشد و چ     ی بخش يز از ذات احد   ی چ کیشود که   ینم
  .ستیر نیپذمیسض و تقی تبعیرا ذات الهیز

 اسماء و صفات ي همه- استیت الهیر از مقام احدیکه غ-ت ذات ی که در مقام احد   ییجااز آن 
 خود موجود است ي به خود ي در هر موجود   یت اله یست، پس هو  یر ن یپذمیاند و تقس  مستهلک

 يظهرکه هر م، نه آنی نامتناهیِت اطلاقی حاضر است آن هم به احد  يو ذات، در دل هر مظهر     
جه اگـر  یدر نت. جا به خود حاضر است از ذات را در خود داشته باشد، بلکه ذات در همه           یقسمت
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 جلوه نمود، ذات يگری ديگر به مظهری دين مخلوق جلوه کرد و در جا   یجا و به ا   نیذات در ا  
  . ط و مطلق استیرا او وجود بسیست زین مظاهر دو تا نیدر ا

با کلِّه مجموع ُتهلقوةِ فأحدی  
شـده، بلکـه بـه      نـه بـه صـورت منفـصل        ی اسماء است ول ـ   ي مجموع همه  ،ت ذات یپس احد 
  .صورت جامع

 بـه نحـو   شـود عبـارت اسـت از مجمـوع اسـماء     ی م ـدهینام» اللّه«ت حضرت حق که به    یاحد
  .اند موجودی موجودات به صورت بالقوه و اندماجينهی و بالقوه و در آن ارباب متعیاندماج
 عـی                 و السقبالـذي ی لأنَّـه هرب ْندع یض  ید منْ کان عندْ ربه مرضیاً، و ما ثَم إِلا منْ هو مرْ

ضی فَهو سعیدعلیَه ربوبیت   ه، فَهو عندْه مرْ
ن لحـاظ در عـالم وجـود    ی باشد و از ای است که نزد پروردگار خود مرض    ید آن کس  یو سع 
را آن پروردگـار اسـت کـه      ی ـ اسـت، ز   یکه در نزد پروردگارش مرض ـ    ست مگر آن  ی ن يموجود

  .د استی است پس سعیش مرضپس آن مربوب نزد رب. کندیاء مت خود را بر مربوب ابقیربوب
 کنـد و یر او عمـل م ـ ی دارد که مطابق تدبی خود رب خاص ي برا ی که هر مخلوق   ییجااز آن 
 ،دهد، پسیوب انجام مخواهد که مربی همان را م آن رباسـت و  ی از مربوب خود راض ـ رب 

  .آن مربوب در سعادت استن جهت یاز ا
پرورانـد و  ی دارد کـه آن را م ـ    ی رب خاص ـ  يکند که هر موجود   ین ابتدا روشن م   یالدیمح

خـاصِ آن   اسـت کـه رب   يا همان اندازه  ، رب الأرباب  یب آن موجود از حضرت اللّه یعن      ینص
د ی نـزد پروردگـارش سـع   يپس هـر موجـود  .  آن موجود هست   يش برا تیلموجود، به حسب قاب   

 تمام حرکات و سکنات  چرا که  باشد،   ی است که نزد پروردگارش مرض     ید کس یرا سع یاست ز 
ت خـود کمـالات و افعـال    ی ـموجود از پروردگارش است که در آن تصرف کرده و عبد به قابل      

ضلّ يکند به طوری، ظاهر م استیاز آن کمالات و افعال راضرب رب خود را که        که اسم مـ
  . استیکه او ضلالت را ظاهر کند از او راضنی و از اخواهدیاز مربوب خود ضلالت م

 خـوب  ی بد است و چه کـس یست که چه کسین نیجا بحث ا  نید که در ا   ییفرمایملاحظه م 
هــا بــا  موجــودات و نــسبت آنی بــاطنيهــاجــا نظرهــا را بــه ســاحتنیــخ اکبــر در ایشــ. اســت

اند و نـسبت بـه پروردگارشـان     شدهیکه همه از حضرت حق ناش   نیاندازد و ا  یپروردگارشان م 
در آن .  اسـت کـه مقابـل دارد   یر از آن سعادتین غیا.  استیها راض و لذا او از آن   ندهمه منقاد 

و . ت از بهـشت و لـذّات آن اسـت      ی ـ که سعادت، مقابل دارد، شقاوت عبارت از محروم        یساحت
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کـس  کند و آنی میر سعادت را طیگردد، مسی امور به خدا برميکه متوجه باشد همه  کس  آن
توان گفت یـک سـعادت   ین میبنابرا. افتدیر شقاوت مین امر جاهل باشد، در مس یکه نسبت به ا   

ر ی ـ که موجود اسـت خ ي ندارد و نفَْسِ هر موجودی موجودات مطرح است که مقابل   يمطلق برا 
 مطـرح اسـت   یو یک سعادت نـسب   . ن موجودات است  ی مربوط به تکو   نیو سعادت است، که ا    
: ، ص90 بحـارالأنوار، ج (»ء  کـُلَّ شـَی    رحمتی وسعت«: جا که فرمود در آن.استکه مقابل آن شقاوت  

ر و سعادت است و آن را به هـر    یرا نفسِ وجود، خ   ی نظر به سعادت مطلق موجودات دارد ز       )389
 هـود  ي سـوره 108 تـا  105ات ی ـ که در آ»فَمنهْم شقَی و سعید«ادت، با   ن سع یو ا .  داد يموجود

 ي هست کـه شـامل همـه   ینیتوان گفت یک سعادت تکو ی به یک معنا م    2. ندارد یآمده، منافات 
  .دست آوردد خودش آن را بهی هست که هرکس بایعیشود و یک سعادت تشریموجودات م

ن و آسمان یچه در زم آنير قرآن از یک طرف همه    د: ی با عبد سلوک   يتفاوت عبد وجود  
ی الـسماوات و الـْأَرضِ کـُلٌّ لـَه        «: دی ـفرمایداند و م ـ  یم حضرت حق م   یاست را تسل   لـَه مـا فـ

م ین است از خدا است و همه در مقابل او تـسل یها و زمچه در آسمان آني همه  )116/بقره(»قانتوُنَ
در . دانـد ی خـدا م ـ يعت را عمل کنند، بنـده   ی که احکام شر   ییاهگر انسان یو از طرف د   . هستند

ات نـوع دوم، نظـر بـه عبـد     ی ـ بـودن مخلوقـات دارد و در آ  يات نوع اول، نظر به عبد وجـود    یآ
انـد   حـق يعبـد وجـود  ، همهيبه لحاظ وجود: توان گفت یجه م یدر نت .  بودن افراد دارد   یسلوک

دهد و ی مخلوقات معنا مير رابطه با عبد وجود ديچه بخواهند و چه نخواهند و سعادت وجود
 به خود ین ربطیکه ا- برخوردار است ين جهت اگر مخلوق جهنم هم برود از سعادت وجودیاز ا

 اسـت  ي طـور ی سعادت سلوکیول. ریشود خی مین نگاه کلّ هستیبا ا -فرد نسبت به خودش ندارد 
 ی اله ـيهی ـمیورد تـا از رحمـت رح    دست آ  به یعت اله یت از شر  ید با تبع  یکه هرکس خودش با   

ذابی «:  فرمـود ین رحمت ـ یت از چن ـ  ی ـمحروم نگردد و در رابطـه بـا محروم         ذاب    و أنََّ عـ و العْـ  هـ
استیعذاب من عذاب دردناک. )50/حجر(»الْأَلیم  .  

 دارد ی، نظر به سعادت و شقاوت سـلوک یعت اله ی غالب شر  يد که چهره  ییفرمایملاحظه م 
 یت سلوکی هدايعت برایرا شریعت است زی مذکور شر  ی ول ی مخف يهره چ يو سعادت وجود  
  .ستیعت نیها مد نظر شر آني و وجودینیت تکویبشر آمده و هدا

                                                
2 -     عیدس و یَشق منْهفَم هإذِْن ذینَ شقَُوا * یوم یأْت لا تَکَلَّم نفَسْ إلاَِّ بِ خالدینَ * ففَی النَّارِ لَهم فیها زفیرٌ و شَهیقٌ فَأَما الَّ

             ریدما یالٌ لفَع ک بإنَِّ ر ک بر إلاَِّ ما شاء ضَالْأر و ماواتالس تدینَ فیها مـا  * فیها ما دامنَّۀِ خالْی الجَوا ففدعذینَ س و أَما الَّ
ذُوذدامت السماوات و الْأرَض إلاَِّ  جرَ مغَی طاءع ک بر 108 تا 105ات یآ / هوديسوره«.ما شاء« 
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ٌلهو لهذا قال س:رّاً و هو أنتۀِ سِوبیلرُّبنٍ إِنَّ لیکلَُّ ع بخاط ی   
: دی ـگوی م ـيهل تـُستر  است جناب سی نزد پروردگارش مرضیکه هر مخلوق و به خاطر آن   

 موجـودات را  ي همـه ،»انـت «و جناب سهل با گفتن » یی است و آن سرّ، تو يت سرّ ی ربوب يبرا«
  :مخاطب قرار داد و در ادامه فرمود

 هَلیخلََ عۀُ فأدِوبیالرُّب طَلَترَ لَبظَه ناعٍ» لو«لَوتناعٍ لامتام حرف وو ه  
 جنـاب  3.گـردد یت باطل می ربوبت است،یناً سرّ ربوبیلوق تکو که مخ ل شود ی زا سرّاگر آن   

ــو«ســهل حــرف   ــ» لَ اگــر ظــاهر  آن ســرّ یرا آورد کــه حــرف امتنــاع اســت جهــت امتنــاع، یعن
 ـجـه ربوب  یست ظاهر شـود، پـس در نت       یممکن ن  ی شود ول  یت باطل م  یشودربوب ت هرگـز باطـل    ی

 اگـر  پـس  ر مربـوب اسـت،  ی، جز تـدب تیمگر ربوب ست و ین را امکان زوال ن    ی چون ع  .گرددینم
  .یات هستت ربی تو سرّ ربوبپس ماند، ی نمیت باقیل شود ربوبیمربوب زا

             ـهَنٍ إِلّـا بِربـیعل ـودج ۀُ لأنَّه لا وِوبیطلُُ الرُّبرُ فَلا تَبظْه نُ موجـودةٌ دائمـاً    . و هو لا یو العـی
  فاَلرُّبوبیِۀُ لا تَبطلُُ دائماً

چ موجـود و  ی ه ـيرا بـرا یگردد زیت باطل نمیشود ربوبی نملی و زا   ظاهر ،چون آن سرّ  پس  
 ـ يست مگر به واسـطه    ی ن ي، وجود ینیع ت ی ـشه موجـود اسـت پـس ربوب   ی ـ هم ،نیش و آن ع ـ    رب
  .گرددیگاه باطل نمچیه

خـرو  ی و یا برزخییای دنيهاموجود به حسب نشئه   هرچنـد  - همـواره موجـود اسـت    ي و یـا اُ
  .ز دائماً موجود خواهد بودیت نی پس ربوب-ر کندییآن تغ ينشئه

              ،ِنیلعلَ لعلا ف لأنَّه ،رضیم فَکُلُّه ،وبحبم وبحبلُ المفْعو کلُُّ ما ی ،وببحم یرضو کلُُّ م
  بل الفعلُ لربها فیها

، پس هر استبوب دهد محیچه را که محبوب انجام م محبوب است و هر آن  ،یو هر مرض  
 ، آن موجـود نِی ع ـيرا بـرا ی ـ است، زیابد مرضییان م یشود و جر  یچه در دار وجود انجام م     آن
  .  است آن است که در آن موجود ظهور کرده ربست، بلکه فعلِی نیفعل

را تمـام  ی ـاء ظـاهر اسـت، ز  ی آن اش ـ ت پروردگـارِ  یچه واقع است رضا    به آن  ینیدر نگاه تکو  
انـد و کمـالات آن اسـماء و      شود همه مظاهر حضرت اسماء    ی ظاهر م  يموجود که از هر     یافعال

تواند محبـوب بنـدگان خـدا    ین جهت مین فعل را ظاهر کرده و از ا     ی که ا  اندیمحبوب آن اسم  

                                                
رَ «يصری مرحوم ق- 3 َاست زال گرفتهيرا به معنا» ظه . 
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 کامل و مطلوب اسـت در قـرآن   ینی نزد خدا از جهت تکويزیکه هر چنیبا توجه به ا. ز باشد ین
ع اللَّه الَّذ  «: می ـدار ه خبَیـرٌ بِمـا تفَعْلـُون     ي أَتقَْنَ کُلَّ شـَی  صنْ ایـن صـنع و آفـرینش    ) 88/نمـل (» ء إِنَّـ

دهید مسلمّاً آگـاه   خداوندى است که همه چیز را متقن آفریده؛ او از کارهایى که شما انجام مى  
ک قَرْیۀً أَمرْنا متْرفَیها ففََ        «: دیفرمایو یا م   !است لُنا أنَْ نهدإذِا أَر لُ     وا القْـَو قَّ علیَهـ سقوُا فیهـا فحَـ

بر و هنگامى که بخواهیم شهر و دیارى را هلاك کنیم، نخست اوامر خود را  ؛  »فدَمرْناها تدَمیراً 
سپس هنگامى که به مخالفت برخاسـتند و اسـتحقاق مجـازات یافتنـد،         م،  یکنیاعمال م » مترفین«

لنَْا الـشَّیاطینَ علـَى     «: دیفرمای و یا م   .)16/إسراء( کوبیم شدت درهم مى  ها را به  آن ا أَرسـ أَ لمَ تَرَ أَنَّـ
ا   أَز مهرینَ تؤَُزسوى کافران فرسـتادیم تـا آنـان را    ه  آیا ندیدى که ما شیاطین را ب    ؛)83/میمر(»الْکاف

 .د غفلت شودین نحوه حضور رب در مربوب نبای از ا!شدیداً تحریک کنند؟
 یالع أنّتلٌ، فَکانَت      فاَطْمعإِلیها ف ضاف یۀً«نُ أنْ یـنْ أفعـالِ     » راضنْهـا مرُ فیهـا و عظْه بِما ی
 وفَّى فعلهَ و هتلک الأفعالُ لأنَّ کلَّ فاعلٍ و صانعٍ راضٍ عنْ فعله و صنعته، فإِنّ            » مرضیۀً«ربها،  

    علیَه هیصنعتهَ حقَّ ما
 شـد بـه   یه آن اضافه و به او نـسبت داده شـود و راض ـ   بیپس آن موجود قبول کرده که فعل 

کنـد و آن افعـال   یظهـور م ـ چه به عنوان افعال پروردگارش از او     ظاهر شده و آن    آنچه در   آن
که فعل و  آني است برای از فعل و صفت خود راض    یرا هر فاعل و صانع    ی ز .ش است  رب یمرض

   آن صـفت لازم اسـت، اعطـا    ي که برايصنعتش را در آن مربوب به تمام و کمال و در آن حد 
  .کرده است

   طى«: ی لذالک قال تعالأَع   دى     کلَُّ شَیه ثُم َخَلْقه أعطى کلَّ شـی      »  ء نَ أنَّهأي بی    ،خلقَـه ء
  فَلا یقْبلُ النّقْص و لا الزّیادةَ

 تشی را خلق مخصوصش را سپس هداي هر موجودعطا کرد: ن جهت خداوند فرمودیبه هم 
پس .  را به آن مخلوق داده استيان کرده که خلقت مخصوص هر موجود     یه ب ین آ یدر ا . نمود

 88 يهی ـو در آ.  در آن مخلـوق نبـوده اسـت   يا و یـا اضـافه    ید کـه نقـص    ی ـآین جمله برم ـ  یاز ا 
 مـتقن و  ي اسـت کـه هـر موجـود    يصنع خداونـد طـور  : د که فرمودی نمل ملاحظه کرد يسوره

  . استیبدون هر نقص
اً  ان إِسماعیلُفکمرضی هبر ْندعلى ما ذَکَرْناه ع ثُورِه بِع   

 که سعادت و شقاوت مربوط به معرفـت  –م یچه گفت ش نسبت به آن   عل به جهت اطلا   یپس اسماع 
  . استی نزد پروردگارش مرض–و عدم معرفت موجودات است 
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د کـه آثـار آن   ا دارخ اکبر روشن کرد هـرکس رب خـاص خـود ر   ید که ش  یملاحظه فرمود 
 یلیل از مـوطن اسـماع  ی کـه رب حـضرت اسـماع      ییجـا ش موجود اسـت و از آن      رب در مربوب  

ل اسـت و چـون آن   ی حـضرت اسـماع  ن کمـالِ ی ـش داشـته باشـد و ا  خواهد که معرفت به رب    یم
 ،ن سـاحت ی ـطور که در اش است، همانی رب خوین کمال را دارا است، پس مرض      یحضرت ا 

ثـار   آزی ـطلبـد و ابوجهـل ن  ی را م ـ از او مقاومت در مقابل رسول خـدا       رب در موطن ابوجهل   
  . طلبدیناً از او میهمان را دارد که رب او تکو

لکو کذه مرضیرب ْندع ودوجکلُّ م    
ب آثـار خاص ـ   ی نزد پروردگارش راض ين هر موجود  یو همچن  س  کـه رب آن  ی است بـه حـ

د باشـد و یـا   یکه آن مربوب نسبت به خـودش سـع  از آن اعم ،خواهدیموجود از مربوب خود م    
  .یشق

               دبع بر ْنداً عضی جود عندْ ربه مرضیاً على ما بینَّاه أن یکُونَ مرْ وذا کان کلُّ م و لا یلْزَم إِ
   آخر

د کـه  ی ـآیم، لازم نمین کردایطور که ب است همانی که موجود نزد رب خود مرض  یهنگام
کـه  - ي نزد عبد اسم هـاد لّضکه مثلاً عبد اسم ميبه طور .  باشد ی هم مرض  يگری عبد د  د رب نز

چه از کافر سر  آنين معلوم است که عبد اسم هادیبنابرا.  باشد و یا بالعکسی مرض-انداللّهرسول
 عت مطـرح ی کـه در شـر  ی است و شـقاوت و سـعادت      لّضرا او عبد اسم م    یرد ز یپذیزند را نم  یم

  .  استيگریت رب خاص از مربوب اسم دیت یا رضایاست به حسب عدم رضا
نْ کلٍُّ لا من واحدۀَ إِلاّ مِوبیما أخذََ الرُّب لأنَّه   
  .يگریت را نگرفته مگر از کل به حسب خودش، نه از واحد دیعبد ربوبرا یز

 کـه مناسـب   ی وجه ـتنهـا  عبد از کلّ که همان اسم جامع اللّه باشد رب خود را اخذ کرده و  
 را کـه  ی آن اسـماء بـود و آن تنهـا اسـم    يکه اللّه جامع همهی در حال. استاوست از اللّه گرفته 

  .که تنها یک اسم باشد و او همان را رب خود قرار داده باشدرب اوست از اللّه اخذ کرد نه آن
فهو ر ،هبناسنَ الکلُِّ إِلاّ ما یم َنَ لهیفَما تَعهب .هتنْ حیثُ أحدیم أحد أخذُُهلا ی و   

چه مناسب اوست و آن رب خاص اوسـت   آن مربوب از کلّ مگر آن     يافت برا ین ن یپس تع 
 از کنـد، بلکـه از کـلّ   یش رب خاص خود را اخذ نم ـتیث احدی از آن کلّ از ح  يگز احد و هر 

  .دینمایش که جامع اسماء است اخذ متیث الهیح
هی و لأهلُ االله التّجلّی ف َنعۀِذا میالأحد  
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 در ی را اخـذ کـرد، اهـل اللـّه تجل ـ    یتوان رب خاص ـیت نمین امر که از احدیو به سبب هم 
د، چرا کـه  ی آن کثرت ظهور نمایِست تا تجلیت کثرت ن یرا در احد  ی، ز اندمنع کرده ت را   یاحد

  .ت راه نداردی در احدین دوگانگید باشد که ایه با لَی و متجلَّی، متجلِّیدر هر تجل
 هراً نَفْسه فما زال ناظرُ نفسالناّظ وفَه ِبه َظَرتْه   بِنَفْسهفإِنَّک إِن نَ

 که در واقع او بر خـود نظـر   يق خود حق نظر کردی به او از طريچه در مقام احد   پس چنان 
  .ستی مطرح نیتجلن مقام همواره او خودش ناظر بر خودش است و ی در ا. استکرده
 ُۀالأحدی بک فَزالَت َظَرتْه    بکِو إِنْ نَ

ل شد یت زایحضور تو مقام احدبا ق خودت، پس ی از طريو اگر در آن مقام به او نظر کرد
  .دنخوای نمیت با دوگانگیرا احدیز

 ًۀُ أیضاالأحدی فَزالَت ِو بک ِبه َظَرتْه  ـ . و إِن نَ ظَرتَْـه «ی لأنَّ ضمیرَ التّـاء ف مـا هـو عـینُ    » نَ
ضَت أمرَینِ ناظراً و منظوراً، فَزالَت الأحدیۀُ جود نسبۀٍ ما اقْتَ نْ وم نظُور، فلا بدالم  

ت یز احـد ی ـن مقـام ن ی ـ خـودت، در ا يهیق او و هم از ناحی هم از طر،يو اگر به او نظر کرد   
ه« در» تاء«ر یرا با ضمی ز. استل شده یتو زا توسط   ظرَتَْ د و تنها مقام یآیش مین پیو طرفنسبت » نَ

 و چون ناظر و منظور یست بلکه خودت هم مد نظر خود هستیان نی که مد نظر باشد در م  ياحد
  .شودیل میت زاید، احدیآیان میبه م

هبِنَفْس هرَ إِلاّ نَفْسی رٌ . و إِن کانَ لَمناظ فی هذا الوصف أنَّه علُومو مو منظور  
نـد، بـاز   یبینم ـ  نفس خود را به نفـس خـود   جزو اگرچه در حالت اول هم که حضرت حق      

 ـ یرا دوگـانگ ی ـرد زیگی صورت نم  ی تجلّ یناظر و منظور هست ول      لازم اسـت در  ی کـه در تجلّ
  . نگردیحق، به حق، خود را م. خودش استبر  خودش ناظر  و تنهاستیان نیم

 ْأن صحلا ی یرضاً مطلقاًفاَلْمیض   یکُونَ مرْ
  . مطلق باشدی، مرضیست که مرضیح نیپس صح

ست کـه  ی ـطـور ن نی ـت داشـت ا ی رضـا ی از مربـوب خاص ـ یکه اگر رب خاصنیبا توجه به ا 
ت رب خـود  ی کـه مـورد رضـا     یت داشته باشد پس آن مربوب     یز رضا ی ن يگرینسبت به مربوب د   

 يها است نه نسبت به ربی به آن رب مرض ست، بلکه نسبت  ی ن یقرار گرفته به طور مطلق مرض     
  .را تنها فعل آن رب استیمتعدد، ز

ْنم ِرُ بهظْه ما ی یعمذا کان ج    فعلِ الرّاضی فیه إِلاّ إِ
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هـا   ربي اسم جامع اللّه باشد که نسبت به همـه       ی یعن که مربوب مظهر رب الأرباب    مگر آن 
 بـه  ی اسـت و آن انـسان کامـل اسـت کـه فعـل اله ـ            یه ـ اسـماء ال   يرا مظهر همه  ی است ز  یمرض

رسـاند و در  یض مـدد م ـ ی ف ـي مخلوقات را به عنوان واسـطه     يشود و همه  ی او ظاهر م   يواسطه
ن جهت استعداد فعلِ کل را دارا است تـا در او افعـال   یواقع افعال کلّ مخلوقات از اوست و از ا   

 و ی مثــل حــضرت موســی کــامليهــان راســتا انــسانیو در همــ. هــا ظــاهر شــودر مربــوبیســا
ذي أَعطـى    «: دارندی اظهار م  »هماالسلاميعل«هارون دى        کـُلَّ شـَی     ربنَا الَّـ  ی یعن ـ )5/طـه (» ء خَلقْـَه ثـُم هـ

ه نظر به رب خود دارند ین آیدهد، و در ای را به او ميپروردگار ما است که خلقت هر موجود    
ربنـا رب الـسماوات و   «: که اصحاب کهف گفتنـد نیو یا ا. ز هستی مخلوقات نيکه رب همه 

 مخلوقات است و یا خداوند پروردگارِ يها پروردگار همه  پروردگار آن  ی یعن )14/کهف(» الْأَرض
شـوند و  ی م ـیهـا بـه او منته ـ   ربيکنـد کـه همـه    ی م ـ ی معرف ـ یی را آن رب نهـا     رسول خدا 

ک الْم و أنََّ إِلى «: دیفرمایم بمطلـق، انـسان   یتوان گفت مرضین جهت می و از ا)42/نجـم (» نتْهَى ر 
همِم«را او یکامل است ز ن یطان در ایدهد و فرشته و شی مي را او روزیاست و هر مربوب» ممد الْ

را » هی ـعلاللّـه لعنـت « خود، شـمرِ   یضی ف ي از مقام واسطه    اباعبداللّه یاند حت  انسان کامل  يرابطه قوا 
ت ین جهـت بـه انـسان کامـل رضـا     ی ـ عالم از اياند تا بتواند کار خود را بکند و همه  رسیمدد م 

  .دهند که مظهر اسم اللّه استیم
  لضلَُ إِسماعیلَ ع  غیرِه منَ الأعیانِ بما نَعتهَ الحقُّ بِـه مـنْ کَونـه عنْـد ربـه مرضـیاً و              یفَفَ

سٍ مطْمئنَّۀٍ قیلَ لها        جِعی إِلى «کذلک کلُُّ نَفْ ار  کبي          »  رهـا الّـذإِلاّ إِلـى رب ِجع فما أمرها أن تَرْ
ضیۀً «الکلُِّدعاها فَعرَفَتهْ منَ    »راضیۀً مرْ

 کرد بـه اعتبـار   دای پي و برتر از موجودات غلبه،ر خودی بر غ يل در فضل و برتر    یپس اسماع 
 حِیطور بـا تـصر  نی است و همیرش مرضکه خداوند در وصف او فرمود که او نزد پروردگا         آن

 داد و در مـورد آن  يگـر نفـوس ناطقـه برتـر    یه آن را بـر د  نفس مطمئنّي خود براتیاظهار رضا 
ک   إِلى  ارجعِی«: گفته شد  بپس دستور نداد که برگرد مگـر بـه   .  پروردگارت برگردي به سو »  ر

 ـ    يسو خودش، همان رب یز ب ـخوانـد و او را ا ی کـه او را م ـ    ی رب شناسـد، در  یهـا م ـ ن کـلّ رب
 ـی میز از او راضی است و رب او نیه از ربش راض  که آن نفس مطمئنّ   یحال ه باشد و نفس مطمئنّ

  .باشدی ربش میمرض
هـا   مربـوب ين از همـه ی اسـت و رب العـالم  ی از مربوب خود راضیکه هر ربنیبا توجه به ا 

ل و نفـس مطمئنـّه،    یف جنـاب اسـماع    ی تـشر  يد کـه در راسـتا     ی ـکنیباشد، ملاحظه م ـ  ی م یراض
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 روزهـا یـوم اللـّه    يکـه همـه  ح فرمود، مثـل آن یشان تصر دو نفس را در نزد رب     بودنِ آن یمرض
 خاص دارنـد و  یها نسبت به رب خود معرفتنیرا ایح دارد زی روزها تصری بعض ي برا یاست ول 

  .نندیبیت او را میرضا
ثُ ما لَهم هذا المقام  منْ ح » فاَدخُلی فی عبادي  « ه . یرب رَفع دبنا کلُُّ عذْکُورونَ هالم بادفاَلع

 بظُرْ إِلى ر    لا بد منْ ذلکغیَرِه مع أحدیۀِ العینِتعالى و اقْتَصرَ علیَه و لَم ینْ
 پـس  4.ستن مقـام ه ـ ی ـها ا آنيث که برا  ی بندگان من از آن ح     يد در زمره  یپس داخل شو  

شـناخت و بـر   را  است که پروردگار خود  يها مورد ذکر قرار گرفت هر عبد      نی که در ا   يعباد
ت معرفـت داشـت   یکه به حضرت احدن آنینداخت در عی نيگریاو بسنده کرد و نظر به رب د  

  . موجودات استي الأرباب همهکه او تنها ربنیو ا
»ینَّتی جخُلاد تْريِیالّتی ه» وس  کی بذِاتتُرُنتَس واك فَأَنْتی سنَّتج تسَو لی   

ست و یر تو نی در جنّت من شو که آن حجاب و ستر من است و حجاب و ستر من غو داخل
  .یپوشانیق ذات خود مرا میتو از طر

هـا   آنيهی کـه توسـط درختـان و سـا    ین ـی که جنّت در لغت عبارت اسـت از زم     ییجااز آن 
 حجـاب و  ی کـه ذات هـر مخلـوق   ییجاپوشاند و از آنی حق را م   یپس جنّت اله  ده شده،   یپوش

، نفـس مطمئنـّه وارد ذات خـود کـه     »  جنَّتـی   و ادخُلی «پوشش حق است پس در واقع با فرمان         
شود و حق ذات خود را به ذات خـود    یده م یق آن حق پوش   یکه از طر  . شودیجنّت حق است م   
شـود  ی به عارف گفتـه م ـ یحال وقت. کندیها مشاهده مق آنیز طران ثابته و ایاز وراء پوشش اع   

قـت  ین و حقیشـود کـه در ذات و ع ـ  یده نم ـی ـن فهمین سخن جز ایدر جنّت من داخل شو، از ا      
د خـدا را  ی ـست و بای ـرا مطلوب عارف جز حق نیز. يق آن بنگر  یخودت داخل شو تا مرا از طر      

ر عارف است که شامل لـذات  یر از جنّت غین جنّت، غیابد و ایدر خودش که جنّت حق است ب  
  . استینفسان

و لیَست جنَّتی سواك، فَأَنْت «: خ اکبر در ترجمان سخن حق فرمـود  ید که چرا ش   یت دار یعنا
 ک ی بذِاتتُرُنَو بـا  ياست و تو با ذات خـود مـرا پوشـانده   ی جنّت و ستر من نيزیر از تو چ   ی غ »تس 

                                                
 خـود را  يهـا  بنـدگان مـن کـه رب   يد در زمـره ی داخـل شـو  یزائد است، یعن  » ما لهم هذا المقام    «يدر جمله » ما «- 4

انـد و بـه    خود بسنده کـرده يهااند و به ربیها راضن بزرگان و از افعال آنیز از ا  یها ن آناند و   یها راض شناسند و از آن   یم
 .ستندی نيگریز دیشود طالب چیها افاضه مها به آنچه از آن ربر آنیها نظر ندارند و غر آنیغ
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ــ ــودت مــرا از طرقــت خــین و حقیشــناخت ذات و ع ن رابطــه ی و در همــیق خــودت شــناختی
  :دیفرماین در ادامه میالدیمح

لا تَکُونُ إِلاّ بی کما أنَّک ِإِلاّ بک رَففلا أُُع  
. ق مـن ی ـ مگـر از طر يت نداریطور که تو موجود همان ، مگر به تو   مشویشناخته نم من  پس  

طـور   همـان یت حـق هـست  یصرف و ولا صفات و محل تي ذات و مجلا  ينهین معنا که تو آ    یبد
  .  مگر به حقيشوی، موجود نمیجهت که عدم محض هستکه تو از آن

رَفلا تُع فَأنْت رَفرَفَنی و أنا لا أُُعع َرَفکنْ عفَم  
قت تو مـن  یرا حقی تو است، مرا شناخته ز معرفتطور که حقِپس هرکس تو را شناخت آن     

 و نـه تـو بـه کنـه     مشـو یقت و ذاتـم شـناخته م ـ  ینه حق نه من به کُ است که  ین در حال  یهستم و ا  
  . يشوی شناخته متقت و ذاتیحق

 کبر ْرَفتینَ عرَفْتَها حرِفۀَِ الّتی ععرَ الْمَرِفۀًَ أُخرى غیعم کنَفْس رِففَتَع کنَفْس خَلْتذا د فإِ
ثُ هو       : تیَنفَتَکُونُ صاحب معرِفَ  . بِمعرِفَتک إِیاها  ینْ حم ِبک ِرِفۀٍَ بهعم و ،ثُ أنْت ینْ حم ِرِفۀٍَ بهعم
ثُ أنت ینْ حلا م   

 یگـر خـواه  ی دی پـس نفـس خـود را بـا شـناخت و معرفت ـ          يو چون داخل نفس خـود شـد       
رب خـود را   قی ـ تـا از آن طر یشـناخت ی که نفـس خـود را م ـ  یر از شناخت و معرفتیشناخت، غ 

صـرفاً   معرفت به حـق  ی شد؛ یکی دو نوع معرفت خواه يپس دارا . اتا شناخت نفس   ب یبشناس
 حـق نـه از آن    خـود ثی ـاز ح یول ـق خـودت  ی معرفت به حق از طريگریق خودت، و دیاز طر 

  .یث که تو هستیح
 و شاهد اسرار نفس خود کـه  يا، داخل ذات و نفس خود شده   يت حق شد   داخل جنّ  یوقت

ر از ی ـ اسـت غ ی خـود معرفت ـ ن نـوع شـناخت  ی ـ کـه ا يگردیماست ق شامل انوار حق و ذات ح  
 یدر معرفت ـ. يشـو ی حق می خود متوجه حق و کمالات استقلال  ی که با شناخت فقر ذات     یمعرفت
عرفت «:  فرمودنـد طور که رسول خدا آنیابیی حق ميجا مطرح است خود را جلوه   نیکه ا 
  . ماء را به نور حق شناختی اش»اء باللّهیالاش
  رب ــت ــد و أنْــــ ــت عبــــ   فَأنْــــ

  
   ــد ــت عبــ ــه أنْــ ــه فیــ ــنْ لَــ  لمــ

  .ي او عبدي که برای کسي برا،ی هستتو ربز ین و يپس تو عبد  
 یباشی خود م همان رب ربيری و به تعب   ی خود هست   ربِ خواهد روشن کند که تو عبد     یم

  .دشوین تو ظاهر میق همی تو از طر ربیرا احکام ربوبیز
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ات شـود و تـو را در بـاطن   یق تـو ظـاهر م ـ  ی که از طر  ی اسم حاکم بر خودت هست     يتو بنده 
ت ی ـآن اسـم را ربوب را تـو  ی ـز. یباش ـیز م ـی ـن همـان اسـم   ربِّنـه  یعهن تو بیکند و همیت م یربوب

 بحـث  یلیبـه یـک معنـا حـال کـه در فـص اسـماع         . شتی ربـوب  ي که دستش باز باشد برا     یکنیم
سـاز  نهی هم هست تا زمی مربوب،ت ربی ربوبيخواست متذکر شود در فضات مطرح است   یربوب
  .  که هستی رب باشد، حال هر ربییت و شکوفایربوب

 ــد ــت عبــــ ــت رب و أنْــــ   و أنْــــ
  

     ـــدهطـــابِ عفـــی الخ ـــنْ لَـــهمل 

 ي، بـرا یاشبید مدت، عبین و تقی و به اعتبار تعیاء، رب هستی ظاهر در اشو تو به اعتبار حقِ      
ا مـن پروردگـار شـما    ی ـآ)172/اعـراف ( »؟ أَلسَت بـِرَبکمُ «: ش با تو عهد کرد کـه   که در خطاب   یکس

  ستم؟ین
کند و یـک عهـد   ی او را عبادت می و شرعیفیهرکس یک عهد با خدا دارد که به امر تکل         

 يرا را یـا ید و کـس ی ـنمای دارد که به حسب اسم حـاکم بـر او رب خـود را عبـادت م ـ         ینیتکو
شـدن  ها و آلوده که با انحراف از فطرتیفیست، برعکس عهد تکل ی ن ینین عهد تکو  یشکستن ا 

ک ألاََّ تعَبدوا  و قضَى«:  فرمودینیشود و در رابطه با عهد تکویان بعضاً نقض میبه کفر و عص   بر 
 اهن شـامل  یکه ا.  مگر او رادین حکم رانده که شما عبادت نکنی پروردگار تو چن   )23إسراء،(»إلاَِّ إِی

  . سر باز بزندیتواند از حکم الهی خود نمیِنیطان به حکم تکویشود و شیطان هم میش
 ــخْص ــه شَـــ ــد علیَـــ   فَکُـــــلُُّ عقْـــ

  
   قْـــــدع ـــــنْ ســـــواهم ـــــه  یحلُّ

 کـه  یکـس .  آن عقد بر آن شخص است، که شخص با رب خود بسته يپس هر عقد و عهد      
ن ی عهد بسته است، در اي با اسم هادیکه کسمثل آن. دیگشایته آن را م بسيگریعقد با اسم د  
، مثل اسم مضلّ عهد بـسته، عهـد او را کـه بـا اسـم      ير از اسم هادی غی که با اسمیحال آن کس  

  .بردین میکند و از بی بسته باز ميهاد
 االلهُ عن عبیده، فهم یض   مرضیونَفَرَ

     ها هم همه نزد  است و آنی بندگانش راضيلأرباب از همه اپس حضرت اللّه به عنوان رب
هـا اسـم جـامع     مربوبيگردند همهیها به اللّه برم ربياز آن جهت که همه.  هستند یاو مرض 

  .کنندیاللّه را ظاهر م
رضیضُوا عنه فهو م و ر  

  .ودشی میجه اللّه مرضیاند پس در نتیز نسبت به اللّه راضین هامربوبو آن
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دهد اعم از یطلبند را میها مچه آن را حضرت اللّه آن   یاند ز یها از حضرت اللّه راض    مربوب
  . بودیکه در کتم عدم در دست اسماء مخفرا  یوجودشان و کمالات

ضى«: میکه در قرآن دار   نیو ا  ت در رابطـه بـا   ین عـدم رضـا  ی ـ ا)7/زمـر (» لعباده الْکفُـْرَ  و لا یرْ
مـان و طاعـت موظـف نمـوده تـا در      یع است که خداوند بندگانش را به ا    یشر از جهت ت   یمعاص

 اسـت  یهـا راض ـ  از آنینی تکـو يث ارادهی ـ از حی خود موفق شوند، ول  یکسب سعادت سلوک  
  .  را داده استین عملیها انجام چنرا خداوند به آنیدهند زیناً انجام میچه تکونسبت به آن

ضْرتَانِ تَقاب الح لتزانِفَتَقابتَمیذ لا ی ثْلیَنِ لا یجتَمعانِ إِ لأنَّ الْم لَ الأمثالِ و الأمثالُ أضدْاد  
 و امثـال اضـداداند،   ،ت با هم تقابل دارند مانند تقابل امثـال یت و عبودیپس دو حضرت ربوب 

  .ز نخواهند بودیشوند وگرنه متمایرا دو مثل با هم جمع نمیز
 ـ که حضرت ربوبی، در حالی و تو رب هستيبد تو ع  د که فرمود  یملاحظه فرمود  ت مقابـل  ی

 عبـد خـود   ی از عبد اسـت مرض ـ    یکرد حضرت اللّه که راض    ت است و با روشن    یحضرت عبود 
  .باشندی مقابل هم می و مرضیکه راضیاست، در حال

ٌزیتَمإِلاّ م ما ثم و  
 ـ است به اعتبار حـضرت اله  زی متما يگریکه از د  ست مگر آن  یز ن یچچیو در دار وجود ه     ت ی

  .ت اسماء استیکه مقام جامع
             ةٌ و الشَّیدیقۀٌَ واحقح ودج فإِنَّ الو ،دض ودج ی الوثلٌْ، فَما ف م ودج ی الوثلٌْ، فَما ف ۀُ مفما ثَم  ء

هنَفْس ضاد لا ی  
ست، ی ـ ني ضـد ،دست پس در وجـو ی نی در وجود مثل  ی وقت  و ستی ن یپس در دارِ وجود مثل    

  .ستی است و موجود با نفس خودش متضاد نيقت واحدی حق،چرا که وجود
ت ذات و وحـدت  یم بـه اعتبـار احـد   یرثـل نـدا  د در مـتن خـارج م     یفرمایجا م نیکه در ا  نیا

 مطـرح باشـد و   ی مثلتاست یش نی یک موجود ب  یقیرا به حسب وحدت حق    ی ز ،دیگوی م یقیقح
  .تسی نيت نباشد، ضدینی اثنیوقت

   ٌــائن ــقَ ک بی ــم ــقُّ لَ ــا الح ــقَ إِلّ بی ــم   فَلَ
  

   فمــا ثــم موصــولٌ و مــا ثَــم بــائنٌ     
 در آن مقـام  ی و واصـل یپـس موصـول  .  نمانـد یماند مگر حق، مخلوق و کـائن   ی نم یپس باق   

  .ر حق باشدی که غیست و نه بائنین
ىرهْـــانُ الْعیـــانِ فَمـــا أرب بِـــذا جـــاء  

  
ذْ أُعــــاینُِ بِعینَــــی إِلّــــا     عینَــــه إِ
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نم به دو چشم خـود مگـر   یبی شاهد است، پس نمي شهود که گفته شد برهانِ  يان نکته یبه ا 
  .نمیبی که مین حق را وقتیع

 امثـال و اضـداد، مـا را    ی نف ـيات فوق با نظر به وحـدت وجـود و در راسـتا      یخ اکبر در اب   یش
 ظهور وحدت وجود همه در آن مستهلک و کند که چگونه کثرات بایه میقیمتوجه وحدت حق

  .شوندیمندك م
»هبر ینْ خَشمل که بالتَّمییزِ» ذلعلمل َکونهأنْ ی.  
 است که از پروردگـار  ی کس يرسد برا یبودن م ی و مرض  ی راض ن مقام که سالک به مقام     یا

کند، خود را یدا مید پ که در آن مقام با رب خويرا به جهت اتحادیز. ت داشته باشد  یخود خش 
ن عبد و رب دارد نگـران اسـت کـه    یز بی که نسبت به تم    یو به جهت علم   . رب به حساب آورد   

  . ستیها نن حرفیکه علم او متذکر آن است که ایخود را رب بپندارد، در حال
ضوُا    «: نه که آمده است   ی ب ي آخر سوره  يهی آ يدر ادامه  ر و مْنهع اللَّه یض رنْهد؛ی ـآی م ـ»ع 

ک لمنْ خشَی ربه   « هـا از   اسـت و آن یهـا راض ـ   هستند که خـدا از آن      ین در مقام  یآن مؤمن » ذل
کـه  نی ـت دارد از ای است که نسبت به پروردگار خود خشین مقام از آن کسیاند و ا  یخدا راض 

را ی ـز. لم بپنـدارد مند است نکند خـود را رب عـا       بهره ی که از کمالات ربوب    یگمان نبرد در حال   
تفـاوت  . کنـد یت خـارج نم ـ ین کمالات او را از عبود   ی است که ا   ي آنچنان فهم و شعور    يدارا

ن عبـد و  یز ب ـی است که در همه حال متوجه تمين حضور و شعورین افراد و اهل شطح در هم   یا
ن عبـد و رب بدهنـد خـارج    ید ب ـی ـ کـه با يزی ـها را از تم حکم وحدت، آنيرب هستند و غلبه  

ترسد کـه  یاند که سالک مطور معنا کردهنی را اییت نهاین راستا بزرگان، خشیدر هم . کندینم
 یین خطـر رهـا  ی ـت از این خـش ید مـن رب هـستم و بـا هم ـ         ی ـاده شـد بگو   یت در او پ   یچون ربوب 

  . ابندییم
معال ِبِما أتَى به ودج ی الولُ أعیانٍ فهلَى ذلک جلَّنا عد   

 آن کـه بـه   يا جهـل عـده  ، کردییه هست راهنما  یت که در آ   ینحوه نگاه به خش   ما را به آن     
. ت ندارنـد ی بـه خـش  ین علم ـیرا چنیست، زیشان مطرح نی برایتین خشیعلم جهل دارند و لذا چن    

ت قـرار  ی ـ ربوبيانـد و در مظـانّ ادعـا   دهی است که به مقام فنـا رس ـ یت مربوط به عالمان  ین خش یا
  .رندیگیم

 َقعو َنَ الأربابِفَقدیالتَّمییزُ ب َقعو َفَقد ،بیدنَ الْعیییزُ بالتَم  
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 ي مقام واحـد یِ کثرات اسمائی نف، وجودیِ وحدت شخص يکه در راستا   آن يخ اکبر برا  یش
ن اربـابِ  ی ب ـ، به همان شکل،ز هستیها تمان بندگان و مربوب   ی که ب  ییجااز آن : دیگوینشود م 

  .ز وجود داردیتما ، اسماءیها یعنآن مربوب
ُر الآخرفَسبِما ی هوهج یعِ ومنْ جالإلهی م دالواح مر الاسقعَِ التَّمییزُ لفُسی لَم زُّ لا . و لَوعو الم

ثلِْ  لِّ إِلى مذیرِ المرُ بِتَفْسفَسیکذل  
 بـه  -سوب بـه حـق اسـت    یک اسم کـه من ـ ی یعن-ید اسم واحد الهیها نبود با ن رب یز ب یاگر آن تم  

شـود بـه   یر نم ـی تفـس »معزّ«که اسم یر گردد در حالی وجوه تفس عی از جم  ،یگر اله یر اسم د  یتفس
 صـفت  ي دارایرا هـر اسـم  ی ـز. ن شـکل یها به هم ـگر اسمیطور در دنی، و هم»مذلّ«ر اسم  یتفس

ز ر ای ـ، ذات است بـا آن صـفت خـاص کـه آن صـفت غ     یل هر اسمین دلی است و به هم   یخاص
  .گر استیصفت د
        ْـنم ـهیقَتقلى حو ع لى الذّاتیلٌ علد ی کلُِّ اسم إِنَّهۀِ کَما تَقُولُ فیدالأح هج نْ وهو م نَّهلک

و حثُ ه ی . دى واحمسـ              فاَلْم  یـنْ حلُّ مـذالم س زُّ لَـیعالم ى، ومسثُ الم ینْ حلُّ مذالم وزُّ هعثُ  فالم
خْتَلف فی الفَهمِ فی کلُِّ واحد منْهم ی ومفْهفإِنَّ الْم ،هیقتقو ح هنَفْس  

 در یچه در مـورد هـر اسـم   لّ است، چنان ذ همان م  ، حق  ذات تیزّ از وجه احد   ع م  اسم لکن
ات را اسـم عبـارت از ذ  ی ـ ز.ل بـر ذات اسـت  ی که آن اسم دل یی بگو یتوانین را م  یمقام ذات هم  

     و از آن . انـد  و صـفات مختلـف  ، است در کـل    ي ذات واحد  ،یاست با صفت خاص، پس مسم
عـزّ   مو واحد است یپس مسم. باشدیقت خودش میل بر حقیث که آن اسم خودش است دل یح

 یذلّ است از ح   همان م ث احد ی از ح  ی، یعن یث مسمعزّ غی الع ي ذلّ اسـت از ح  ی ـن و م ث ی ـر از مـ
.  مـذلّ و معـزّ مختلـف اسـت    یرا مفهوم در فهم در هر یک از آن دو یعن       یز. قتشیخودش و حق  

ذات واحد در اسماء مختلف در واقع دو لحاظ است از یک ذات، حال اگر بـه ذات نظـر کنـد                 
 ي نظر بـه وجـه احـد   ین رابطه یعنی است و در هميگری دين مسمایک از اسماء، ع ی هر يِمسما

  :دیگویم
 ِّــــــقظُــــــر إِلَــــــى الح   فـــــلا تَنْ

  
ــقِ   خَلْـــــ ــنِ الْ ــه عـــــ   و تَعرِیـــــ

کـه  ی حق از خلق جدا اسـت، در حـال  یی و بگوی کني او را از خلق عار  تاپس منگر به حق       
  .ي آن ذات واحد را بنگرياد در دل هر ذرهیبا

ِخَلْـــــــق ظُـــــــرْ إِلـــــــى الْ   و لا تَنْ
  

  و تَکــــــسوه ســــــوى الحــــــقِّ  
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ر حق در بـر  ی غی خلق لباسیتا فکر کنرا ر حق ی به آن لباس غی بپوشانتاو نظر به خلق نکن    
پـس بنگـر   . دی او با شما است هر کجا که باش» هو معکمُ أَینَ ما کنُتْمُ« :که فرمودیکرده، در حال 

 ی را در وحدت ذات ـی و کثرت خلقینیبی را در خلق میطور که وحدت ذات به حق در خلق آن    
  .ينگریم

 ههــب ــه و شَــــــــــ   و نَزهّــــــــــ
  

ــ ــصدق و قُـــ ــد الـــ ــی مقْعـــ     م فـــ
نگو حق فقط خلق اسـت  . ریق در محل صدق قرار بگ ین طر یه کن و از ا    یه و تشب  یو او را تنز     

  .یستاده باشیر خلق است تا در محل صدق ایو نگو غ
  ــئت ــعِ إِن شــ ــی الْجمــ ــنْ فــ   و کُــ

  
ــرقِْ   ــی الفَــــ ــئت فَفــــ    و إِن شــــ

 در مقـام جمـع   ی، اگر خواستیه را جمع کنیه و تنزی تشبی و توانستین حال که تو هستیدر ا   
 حـق خلـق   یی اگر بگـو ی در مقام صدق قرار گرفت   یوقت.  در مقام فرق باش    یباش و اگر خواست   

 هم حق یی و اگر بگوییگوی است باز درست مقّح خلق یی و اگر بگوییگویاست، درست م
ست و در هر کدام یقت حق نیق وجود، جز حیدانیرا میز. يااست و هم خلق، باز درست گفته   

 ییت حق با خلق و اگر بگوی حق، خلق است به حکم معي، آرينگری را مین گفتار وجه  یاز ا 
  و مطلـق  همه خلق است در مقام فرقِیی، و اگر بگويا مطلق گفتههمه حق است به اعتبار جمعِ     

 هرکـدام از  يادهید رس ـی ـحچون بـه مقـام تو  . ياگفته ان ثابتهی هرکدام از اعیِ مقام امکان ذات  در
  .رساندی به تو نميها ضررن نگاهیا

ّــل ــزْ بالکُـــــ ــلٌّ-تَحـــــ    إِنْ کُـــــ
  

ــدى    قَـــــــصب الـــــــسبقِ-تَبـــــ
دسـت آورنـد    مسابقه را زودتر به ی قصد دارند آن ن     افراد يچه همه  بالکل اگر  يشویل م ینا  

 يدسـت آور ف کردم را به  چه وص  آن اگر. يدست آور  مقامات جمع و فرق را به      یرا توانست یز
ل ی ـ آن کمـالات را نا ي و همهیها هست آنيرند، تو حائز همهی بگیشیاگر همه قصد کنند که پ   

  .ياه قرار گرفتهیه و تنزیرا در مقام جمعِ تشبی زيشویم
  ــى ــى و لا تَبقَـــــ ــلا تَفْنَـــــ   فـــــ

  
ــی  ــی و لا تُبقــــــــ    و لا تُفنــــــــ

  . هم نگردان و ابقاء هم نکنی و فانیستی هم نی و باقيشوی نمیپس تو فان  
 و تـو بـه   يشـو ی نم ـیگاه فانچی حق است، پس تو ه،قتی که خلق به حسب حق  ییجااز آن 

 که حـق  ییجا و از آنیباشی نم ی، باق ی هست يدی که هر لحظه خلق جد     دمه  ب  دم حسب خلقت 
 هـم  یند و باقی اومظاهررا همهیان نکن زی مراتب ظاهر است حکم به فناء اعيازلاً و ابداً در همه  
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ء  کـُلُّ شـَی  «ن وجود حق به اعتبـار  یها در ع آنیها را به جهت فناء و استهلاك دائم    مگذار آن 
ک إلاَِّ وجهه اند، یان است از آن جهت که خودشان فانیکردن اعی فانيپس نه جا) 88/قصص(» هال

  .اندیق باققت همه به حیث حقیرا از حیها هست، زگذاردن آنی باقيو نه جا
 ـ  ــ ــک الوحـــ ــى علیَـــ   یو لا یلْقـــ

  
   فـــــــی غیـــــــرٍ و لا تُلقــــــــی  

 از حق یشود بلکه در خودت القاء شده و به یک معنا القاء وحی القاء نم،ری بر تو در غیوح  
  .یینمای بلکه به خود القاء میکنیر القاء نمی به غیبه خود حق است و از طرف

حیقت وجود غی و در حق در عالم  یوقت که از جهت حـق  یر از اللّه وجود ندارد پس آن و - 
شود بلکه خـدا بـر خـودش القـاء     یر حق القاء نم یشود به غ  یت تو القاء م   ی به عبود  -ا انسان کامل  ی
حتی هم که تو بنا به ربوب     یآن وقت . لشیکند از مقام جمعش به مقام تفص      یم ر ی به غیات القاء و
قـت توانـد و تـو    یرا بندگان همه مظاهر حقینفس خودت، ز مگر در حق    یکنی، القاء نم  یکنیم

  .ل تواندیها مقام تفصها و آنمقام جمع آن
   ثْنَی َفی باِلذّات ودحمالم الثَّناء ۀِ تَطْلُبضْرَةُ الإلهی و الْح ،عیددقِ الولا بِص دعدقِ الوبِص الثناء

عدقِ الولا بِص دعقِ الْودها بِصَلیزِع لْ باِلتَّجاوب ،ید   
  در فـص لیبـودن در مـورد حـضرت اسـماع    ی و مرض ـیخ اکبـر پـس از بحـث راض ـ       یش
کند بـه  ید و روشن مینمایالوعد است مآن حضرت که صادق ن صفت ی، نظر به دوم  یلیاسماع

بودن، دی ـ صـادق الوع ه به جهـت  خداوند او را ثنا کرد و ن   آن حضرت  بودن جهت صادق الوعد  
 و نـه   به صدق وعد است ی اله يثنا: دیگویم. شودیبودن کمال محسوب نم   د  یادق الوع را ص یز

 ي طالب ثنا است به جهت ذاتش که دارا-که جامع کمالات است- ید، و حضرت الهیبه صدق وع
د، بلکـه  ی ـکنند با صـدق وعـد و نـه بـه جهـت صـدق وع       یز ثنا م  یکمالات است، و خداوند را ن     
  .کنندی و گذشتش ثنا مبرعکس، او را به جهت عفو

»     َلهسر هدعو فخْل نَّ االله مبسلْ قالَ     » فَلا تَحه، بیدعقلُْ و وی لَم»  هِمئاتـیـنْ سع ز نَتَجاو و «
  مع أنَّه تَوعد على ذلک

 کـه  ياگمان نکن که خداوند نسبت به وعـده : دیفرمای عدم خلف وعده م    يقرآن در راستا  
کنـد، بلکـه   ید نمیخلف وعخداوند نفرمود قرآن  ه  ین آ یدر ا . ولان داده خلف وعده کند    به رس 
 کـه نـسبت بـه    یگذرد در حالیها مئات و گناهان آنیاز س:  احقاف فرمودي سوره16 يهیدر آ 

  .گذرمیها مد از گناهان آنیفرماین حال می با اکندید کرده بود که عقاب میئات وعیس
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ن عفـو را منحـصر بـه اهـل بهـشت      ی ـ ای اهل بهشت روشن است، ول     يبرائات  یگذشت از س  
ن از آتـش خـارج   یز بـا شـفاعت شـافع   ی ـهـا را ن ن هـستند کـه آن     ینکرد، حال یا اهل نار از مـؤمن       

کوبـودن  یها را از بهشت خارج کند، در رابطـه بـا ن  که آنا کافران هستند که بدون آن    یکند،  یم
کند هرچند دائماً در جهنم هستند و یـا  ین میریت شیدر نهاا عذاب را  یها   آن يد، برا یخلف وع 

  .ها را تحمل کنندیتوانند سختیکند که می عطا ميها صبربه آن
دعقَ الوکانَ صاد یلَ بِأنَّهلى إِسماعفَأثْنَى ع  

حـال  . که صادق الوعـد بـود  ل حمد و ثنا گفت به آن      یپس خداوند نسبت به حضرت اسماع     
 بـا ابـراز   -اش وفـا کـرد   یبه عهـد سـابق ازل ـ   عد بودن یا از آن بود که آن حضرت          آن صادق الو  

، بـه صـفت صـادق الوعـد مفتخـر      و یا به جهت عبـادات پروردگـارش    - که در او گذاشت    یکمالات
  . گشت
حج   و قدَ زالَ الإمکانُ فی حقِّ الْحقِّ لما فیه منْ طَلَبِ المرَ

ل ی ـد در حـق زا ی ـامکـان وجـود وع  بودن یک کمال اسـت،  که صادق الوعدن وصف یو با ا  
کـه  یدر حال. ان باشدی در م-ی گناهی یعن- یحد مرجِّید جهت إعمال وع   یکه با شده، به جهت آن   

د خود را بر اسـاس آن  یوعخداوند  که ماندیان نمی در میحده شده باشد مرجِّیاگر گناهان بخش  
  .اجراء کند
ــطبــق آ ــه عفــو و ی ــد ب ــنْ «:  بخــشش وعــده داده و فرمــوده ات متعــدد خداون ع زــاو و نتَجَ

 )53/زمـر (»إنَِّ اللَّه یغفْرُ الـذُّنوُب جمیعـا     «: یا فرموده . میگذری و از گناهانشان م    )16/احقاف(» سیئاتهمِ
که عمل به وعـده واجـب اسـت کـه عبـارت      نیبا توجه به ا   . بخشدی گناهان را م   يخداوند همه 

شود و یل می آن بودن گناه است، زايد که لازمهی، پس امکان وقوع وع  باشد از عفو و گذشت    
آیات إلاَِّ «: طور که فرمـود د او جهت ترساندن است، همانیتوان گفت وع یتنها م  و ما نُرْسلُ بِالْ
خوْیفاً   . ترساندنيات خود را مگر برایم آیفرستی ما نم)59/إسراء(»تَ

نِ خطاکار و کافران در آتش قرار یدهد که مؤمنید خبر مات متعدی که در آییجاالبته از آن  
ن ی ـن هـم منکـر ا  یالـد یواقع شده و مح» دیوع«ن حالت ید متوجه بود که در ا یرند، پس با  یگیم

ت کـار  ی ـات مـذکور هـست بـه نها   ی ـست، بلکه او عفو و بخشش را کـه در آ         یاندازه از عذاب ن   
 و يم تـا پـاك شـو   یدهید در آتش قرارت م   یمافری که م  ییجان آن یعلاوه بر ا  . زندیکافران م 

   .ان استیو بشارت در م» وعد«، عملاً یک نوع ي لطف گرديستهیبه بهشت رفته شا
   هــد حو ــد عقُ الوــاد ــقَ إِلا ص بی ــم   فَلَ

  
ــاینُ  ــینٌ تُعـ ــقِّ عـ ــد الحـ ــا لوعیـ   و مـ
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د حـق  ی ـشـد و تـو از وع  که خداوند فقـط صـادق الوعـد با    د مگر آن  یماند سبب وع  یپس نم 
 کـافران بـا   ي گناهکارن بـا عفـو و مغفـرت، و بـرا    يبرا. ی که آن را مشاهده کنیابیی نم یموطن

  .ها مناسب همانیها به نعمت عذاب آنانقلابِ
  مــإِنَّه ــشَّقاء فــ ــوا دار الــ   و إِن دخَلُــ

  
  علـــى لَــــذَّةٍ فیهـــا نَعــــیم مبــــاینٌِ  

ن نعمـت بهـشت   ی مبـا ی نعمت ـ، هستندیها در لذتّد پس آنا شونو اگرچه کفار داخل دار شق   
  .جاودان

 مخـصوص خودشـان     ثی ـ نفـوس خب   يهاب است و نعمت   ی نفوس ط  ي بهشت برا  يهانعمت
خبَیثوُنَ «: ن رابطه خداوند فرمودیو در هم. ها پشهياست، مثل گنداب برا  خبَیثینَ و الْ خبَیثات للْ الْ
خبَیثات و الطَّیبات لل    زنـان ناپـاك از آن مـردان ناپاکنـد، و مـردان      »طَّیبینَ و الطَّیبونَ للطَّیبـات للْ

ناپاك نیز به زنان ناپاك تعلّق دارند؛ و زنان پاك از آن مردان پاك، و مردان پاك از آن زنـان      
  .)26/نور(!پاکند
ـــدرُ واحفَـــالأم خَلْـــد   نَعـــیم جِنـــانِ الْ

  
ــد التَّ ــا عنْــ ــاینو بینَهمــ ــی تَبــ    جلِّــ

شوند، پـس  یت دارا می است که اهل دار شقاوت در نهایمیر از نع  یم بهشت جاودان غ   یو نع   
 است ین آن دو به حسب تفاوت تجلین دو نعمت واحد است و تفاوت بیقت امر در مورد ایحق

دةٌ  و ما أَمرُنا«: دی ـفرماین جهت که قرآن میشود و از ا ی م یکه بر قوابل مختلف متجل      إلاَِّ واحـ
حٍ بِالبْصر  ن فرمـود یالـد یمح ـ. زدنست مگـر واحـد، ماننـد چـشم بـرهم     ی ـ و امر مـا ن    )50/قمر(»کَلَم :

  .ن دو نعمت واحد استیقت امر در ایحق
ـــهمـــۀِ طَعذوُبـــنْ عـــذاباً مى عمـــسی  

  
ــه کاَلقــشرِ و القــشْرُ صــاینٌ      و ذاك لَ

 طعمـش نـسبت بـه    ینیریدند به جهـت ش ـ  یشود عذاب نام  یمها داده   ی را که به جهنم    یعذاب  
 ي حفظ مغز، پـس لفـظ عـذاب معنـا    ي است برايا عذاب مانند پوسته  يو لفظ عذاب برا   . هاآن

کـه در جهـنم   یدر حـال . داردیاء محفـوظ م ـ   یق اش ـ ینِ از حقا  ین و غافل  یآن را از ادراك محجوب    
  .ستیعذاب خالص بدون لذت ن

 حاکم است  یهرکدام اسم » اعراف«و  » نار«و  » جنت« اهل   يرا معتقد است ب   يصریمرحوم ق 
عـد «اند و  آن اسماءيایفه هرکدام رعایسه طانیکنند و ا یکه آن اسماء، اهل خود را طلب م        و «

در رسـاندن بـه کمـال    شود که هرکدام، آن اسـماء را   ین سه م  ین جهت شامل هرکدام از ا     یاز ا 
 که بهـشت، موعـود اهـل بهـشت اسـت، اهـل نـار و اهـل         طور همانرسانند، و یشان مدد م  نیمع
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دهم   «: می ـن رابطـه در قـرآن دار  یز موعـود خـود را دارنـد و در هم ـ       یاعراف ن  نَّم لَموعـ و إنَِّ جهـ
.  سرکشان داده شده اسـت ي است که به همهيا جواب به وعده   ي و دوزخ برا   )43/حجر(»أجَمعینَ

 اسـت کـه در گـروه کـافران قـرار       ی آن کـس   يآتش وعده ) 17/هود(»دهفَالنَّار موع «: دیفرماییا م 
  .شودی که به حشرات طالب گنداب داده مياگرفت، مانند وعده

 کـه متعلـق بـه    يدی ـوع: دیگوین در فتوحات، م  یالدی با توجه به سخنان مح     يصریمرحوم ق 
ن ی مـؤمن -5 و 4ق  منـاف -3 کـافر  -2 مـشرك   -1: شـود یفه ظـاهر م ـ   یاسم منتقم است در پنج طا     

هـا  نی ـا. باشندیقت میاند، یا محجوب از حق   ر عامل ین یا موحد عارف غ    ین مؤمن یگناهکار، که ا  
 کـه عـذاب را قبـول    ی بعد از مـدت یکنند، ول ینند و عذاب و درد را حس م       یبی عذاب م  یهمگ

و . ودکه خـود عـذاب و صـورت آن برداشـته ش ـ    شود بدون آنیکنند، درد عذاب برداشته م یم
ظَروُنَ«: می ـکه مثلاً در قرآن دار نیا خفََّف عنهْم العْذاب و لا هم ینْ دینَ فیها لا یکـه  )162/بقـره (»خال 

 اسـت کـه   یشود تـا آن وقت ـ یها داده نم به آنی و مهلتیست و فرصتیها ن در عذاب آن یفیتخف
او بر غضبش سبقت گرفـت،   رحمت ي متماديها بعد از سالی وقتیاسم منتقم حاکم است، ول 

ب   ی دی عـذاب اسـت، از جهت ـ     یحـال اگرچـه از جهت ـ     شود، در آن  یموضوع متفاوت م   ذْ گـر عـ
ض اهَلِ النّار یتلاعبونَ ف«: ثیشود که بدان اشاره دارد حد    یم عاز اهـل  ی بعـض »هـا بالنـّار  یانََّ ب 

ا بـه دنبـال   ی ـه در دنن حال از مطلوب خود کیهرچند در ا. کنندی ميآتش در جهنم با آتش باز  
 یتـاب  خواهند بـود، مثـل تـون   ی که هستند راضیآرام به همان حالت  آرام یآن بودند محرومند ول   

 کـه  ییها آنين حالت برایشود، هرچند ای می خود راض يفرساف و طاقت  یکه به آن شغل کث    
شود که با ی نمین مربوط به کسان  یالبته ا . شودی قرار دارند عذاب محسوب م     يدر مراتب بالاتر  

  . شوندین و یا شفاعت اسم رحمان از عذاب خارج میشفاعت شافع
 مطرح است »سبقَت رحمتی غضَبَِی« یث قدسیبودن عذاب با نظر به حدبحث رفعِ دردناك

 یاه مـشهور بـه شـاه   ی در قعر جهنم گ5» قعَرِ جهنمیر فیینبْت الجرج«: دیفرمای که م یثیو یا حد  
  .کندیرشد م

 مثــل یکــه اســم منــتقم کــار خــود را کــرد، عــذابِ حــسد بعــد از آنیــگوین مــیالــدیمحــ
د اهل جهـنم در  یگویم.  استي ابد ی عذاب نفس  یشود، ول یبودن مار و عقرب قطع م     دردناك

کنـد  ید غـش م ـ ی که در اثـر درد شـد  یرند و مثل کسیگی قرار م»ییلا یموت و لا یح   «ط  یشرا
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شـود،  یهـا محـسوب م ـ   آنين حد یک نـوع نعمـت بـرا    یدارند و در هم   گر احساس درد را ن    ید
جٍ منْ النّار ابداً«: دیگویم. شوندیهرچند از آتش خارج نم    خارِ س بِ َدر يری تخـد ی ول»لأنَّهم لی 

 ی بعضي برای گاهیکنند و حتید که الَمَِ موجود در آتش را احساس نم   یآید م یها پد حس آن 
 کـه در حالـت   یدن کـس ی ـدمثـل خـواب  » ای ـالیمـاً خ ینع«د، ی ـآید می پدیلایم خیها یک نع از آن 

  .ندیبی را خواب ميگریط دی در خواب شرای است ولی در سختيداریب
اورده تا معلوم شود عذاب تا   یم فرموده با خالدبودن همراه ن     ید در قرآن اگر عذاب ال     یگویم

ب نم  یبودن همراه است و تبد    آخر با دردناك    کـه چـرك و   یود، هرچنـد آن کـس  ش ـیل به عذْ
 لـذّت  ی بهـشت يهـا  اسـت کـه از نعمـت   یر از آن کسیکند، غیخورد و به آن عادت میخون م 

شود یشان مناسب عذاب موس شدند مزاجیکه از خروج از نار مأ اهل نار بعد از آن یول. بردیم
  . )يفص هود( الرحمه استین همان مآل إلیگردد و ایخته می لذّت آمیو دردشان با نوع

شـود  ین رفته و معتقد م ـیالدی به استقبال سخن مح346 ي اسفار، صفحه9ملاصدرا در جلد   
و لقَدَ ذَرأْنا لجهنَّم کثَیـراً  «: دیفرمای که قرآن مییجاباشد و معتقد است از آنی نم یعذاب، دائم 

سِ    إِنْ  ياپـس ذات عـده  . میدی ـ جهـنم آفر ي برا رايادی زين عدهی به یق)179/اعراف(»منَ الجِْنِّ و الْ
هـا   آنيد جهـنم بـرا  ی ـها با جهنم مناسـبت دارد نبا ن جهت که ذات آنی جهنم است و از ا     يبرا

البتـه ملاصـدرا در کتـاب    . خورنـد ین جهت از درخت زقّوم با ولـع م ـ یآزاردهنده باشد و به هم 
شـود دار جهـنم دار   یمعتقد م ـگردد و ی برم ی قبل يدهین آثار اوست از عق    یکه از آخر  » هیعرش«

ه، ابـن  ی ـصاحب فتوحات مکّ: کندیمن طور شروع یا» هیعرش«در کتاب .  استيآلام و رنجِ ابد  
امـا  : ن باب امعان نظر کرد و در آن کتاب، بحث فراوان نمود و در فـصوص گفـت      ی، در ا  یعرب

ن پـس از  ای ـ دوزخيرا صـورت آتـش بـرا     ی ـ نعمت است؛ ز   يها به سو  ان، فرجام کار آن   یدوزخ
و اما انا و الذّي لاح لى بما انا مـشتغل بـه   « .شودی شدن مدت عقوبت، سرد و سلامت م يسپر

من الریاضات العلمیۀ و العملیۀ ان دار الجحیم، لیست بدار النعیم و انما هى موضع الألم و المحن            
» .و الجلود فیها متبدلۀو فیها العذاب الدائم، لکن آلامها متفننۀ متجددة على الاستمرار بلا انقطاع           

ن اسـت  ی ـ، ظاهر و آشکار شده، ای و عملی علميهااضتیم با اشتغال به ر یاما من، آنچه که برا    
 درد و رنج است و در آن، عذاب دائم و يست بلکه جای نعمت نيم جای جحيکه دوزخ و سرا

وسته و بـدون  ی پن حالیش گوناگون و نو به نو و در ع  یها و دردها   وجود دارد اما رنج    یشگیهم
 و رحمـت و   ی و آسـودگ   ی راحت ـ يجـا جـا   آن. شوندیها در آن دگرگون م    پوست. ان است یپا
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، همانند منزلت عالم کـون و فـساد،   يم در آن سرایرا منزلت دوزخ و دار جح یست؛ ز یآرامش ن 
  ).282، ص 1361ملا صدرا، عرشیه، انتشارات مولى، (.استین عالم دنیاز ا

 را در ی بقـره، بحث ـ  ي سوره 167 تا   163ات  یآ ي پس از بحث بر رو     »هيعلاللّهةرحم«ییعلامه طباطبا 
  :ندیفرمایکشند  و میان مین رابطه به میهم

پـذیرد و یـا خالـد و جاودانـه اسـت،       که آیا عذاب قیامت انقطاع مىمطرح است   مسئله  ن  یا«
 عقلى و هم از يدلهاى است که نظریه علماى اهل بحث در آن مختلف است، هم از نظر ا     مسئله

توان گفت، این است که از جهت ظواهر لفظى، باید و آنچه در این باره می. جهت ظواهر لفظى
نَ    «: فرماید دانست که کتاب خدا نص است در خلود و جاودانگى و مى     خـارجِیِنَ مـ م بِ و ما هـ

 نیـز   اهـل بیـت  يمه، ایشان به هیچ وجه از آتش بیرون نخواهند شد، و سنت از طرق ائ       »النَّارِ
  .آن قدر زیاد است که به اصطلاح به حد استفاضه رسیده

شـوند، بـه خـاطر      عقلى که عـارض بـر نفـس مـى    نعمت و عذابِ: د گفتیاز جهت عقل، با 
قش به اخلاق و ملکات فاضله یا رذیله و یا به خـاطر احـوال خـوب و بـدى کـه               دش و تخلّ  تجرّ

کنـد کـه نفـسِ     صورتى نیکو و یـا قبـیح ایجـاد مـى    این احوال و ملکات در نفس،     . کسب کرده 
     نیکو متنع م، و نفسِ  سعیده از آن صورتقبیح متألّ شقی و در صـورتى  . شودم می از آن صورت

ها در نفس رسوخ نکرده باشد و صورى ناسازگار با ذات نفس باشـد، بـه زودى   که این صورت  
بیند و قسر، فـشار، زور و    و اکثریت نمىکه عقل براى ناسازگارى دوام    گردد، براى این   زایل مى 

هاى رذیله و زشت  سعیده باشد، صورت، نفسپس اگر ذات(ناسازگارى محکوم به زوال است 
هاى نیکو و جمیل که در  باشد، صورتیگردد و اگر ذات نفس، شق    زایل مى  دیر یا زود از آن    

ن سـعادت و شـقاوت   مانـد و آ و نفـس خـودش مـی     ). شـود آن نقش بسته، بـه زودى زایـل مـی         
هاى زشتى به خـود گرفـت، سـرانجام        صورت ،ش، پس اگر نفس مؤمن به خاطر گناهانى       اذاتی

چنان که نفسِ کافر کـه ذاتـاً    رود، چون با ذات نفس سازگار نیست هم        ها از بین مى   آن صورت 
اى به خود گرفت، آن صور بـالأخره    صالح صور حسنهخاطر تکرار کارهاي  شقى است، اگر به     

.  روشن اسـت  این مطالبين سازگار نیست و همهشود، چون محیط نفس با آ   از نفس زایل می   
هاى عارضـه بـر نفـس، در نفـس رسـوخ کـرده باشـد، و در نتیجـه          و اما در صورتى که صورت     

اى به نفس داده باشد، مثلاً او را که انسان بـود و داراى صـورت          صورت جدیدى و نوعیت تازه    
طور کـه ناطقـه   ند که چنین انسانى یک نوع جدیدى از انسانیت است، همانانسانیه بود، بخیل ک 

کند که نامش انسان اسـت  و ایـن    وقتى با جنس حیوان ضمیمه شود یک نوع حیوان درست مى 
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هم معلوم است که این نوع یعنى انسان، نوعى اسـت مجـرد در نفـس، و موجـود مجـرد دائمـى             
او صادر شود، در صورتى که نفـس او سـعیده باشـد و    الوجود است؛ در نتیجه هر گناهى که از     

با گناه سنخیت نداشته باشد و خلاصه عوامـل خـارجى گنـاه را بـه گـردنش گذاشـته باشـد، در         
یابـد   شود، و از عذاب نجات مـى چشد و پاك می چنین صورتى وبال و عذاب آن گناهان را مى  

باشد در ایـن صـورت هرچنـد کـه     و در صورتى که نفس او شقى باشد و با گناه سنخیت داشته       
جا که گناهان بدون قسر و فشار زند به اذن خدا است و لیکن از آن       هرچه از چنین نفسى سر مى     

زند، چون نفس او نفسى گناه دوست است، لذا چنین نفسى دائماً در عذاب خواهد        از او سر مى   
کات خویش است به وجهى مثـل  ل چنین انسانى که دائماً گرفتار و معذّب به لوازم مل         ثَو م . ماند

هـایى  کسى است که به مرض مالیخولیا و یا مرض کابوس دائمى مبتلا شـده کـه دائمـاً صـورت       
زنـد، چنـین کـسى همـواره از آن      اش سـر مـى      خیالیـه  يآور و زشت از قوه     انگیز و وحشت  هول

کـه خـود او   نها در جنگ و ستیز و بالأخره در عذاب است، با ایکند و با آن   ها فرار مى  صورت
کند و صـدور آن از نفـسش بـه قـسر قاسـر و بـه فـشارى از خـارج                 ها را درست می   این صورت 

ها را در نفس او مجسم نکرده، بلکه کار، کار نفس خـود او اسـت،      نیست، و کسى این صورت    
گریـزد و مگـر    هـا مـى  بـرد و از آن صـورت   ها رنج مىولکن هر چه باشد بالأخره از آن صورت 

کـه بـدان   گریزد؟ و بعـد ازآن  آن چیزى است که انسان قبل از ابتلاء بدان از آن می       عذاب، غیر 
آید؟ و ایـن تعریـف و مثـال بـر آن امـور زشـت و        مبتلا شد، در جستجوى خلاصى از آن بر مى    

کنـد،   شود، صدق مىرو میها روبههاى غیر جمیل که انسان شقى در دار آخرتش با آن     صورت
 شقاوت و بـدبختى ذاتـى   ناپذیر، از انسان شقى، خود جاودانه و انقطاعپس معلوم شد که عذابِ   

 خلـود در  يحـال کـه مـسئله   . او است، و قاسرى و خلاصه کسى او را بدان مبـتلا نکـرده اسـت         
گذرد، آن وقت  اند از نظرت مى هایى که به آن کرده برایت روشن گردید، اینک اشکال      عذاب

  .پایه استىخواهى دید که تا چه حد فاسد و ب
که داراى رحمـت واسـعه اسـت، چگونـه رحمـتش        که؛ خداى سبحان با این    اشکال اول این  

دهد کسى را بیافریند که بازگـشت او بـه سـوى عـذاب دائـم باشـد، عـذابى کـه هـیچ          اجازه می 
  .موجودى تاب تحمل آن را ندارد

به عبـارت علمـى   که؛ عذاب وقتى عذاب است که با طبع معذب سازگار نباشد و یا  دوم این 
قسرى و غیر طبیعى باشد و در جاى خود مسلم شده، که قسر دوام ندارد، پـس چگونـه عـذاب                 

  شود؟دائمى تصور می
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 داشت، مثلاً هفتاد سال انیپا خدا هر گناهى هم که کرده باشد، بالأخره        يکه؛ بنده سوم این 
  گناه کرد، چرا باید تا ابد معذب باشد؟ و آیا این ظلم نیست؟

که؛ افراد شقى هم همان دخالت و تأثیر را در نظام تکوین دارند که افـراد سـعید             رم این چها
تر نیست، چون کنند، از خدمت افراد سعید کم دارند، و خدمتى که آنان به این نظام کرده و مى       

نمایند، پس دیگـر    سعادت افراد سعید را همین اشقیا فراهم نموده و مىياگر نیک بنگرى زمینه   
  باید در عذاب دائمى معذب باشند؟چرا 

کننـده آن  که؛ عذاب هر متخلف و نافرمانبر به طور کلى براى این است که عذاب         پنجم این 
 نافرمانى متخلف و ظالم متوجه او شده، جبران کند، که این جبران را به ينقصى را که به وسیله 

ى تـصور نـدارد، چـون عـصیان و     گـوییم، و انتقـام از خـداى تعـال     تر انتقام هم مـى  عبارتى کوتاه 
کـردن عاصـى،   کند تا بخواهد بـا عـذاب   نافرمانى بنده، نقصى بر او و بر مقام ربوبى او وارد نمى     

آن را جبران نماید، و این اشکال تنها مربوط به عذاب دائـم نیـست بلکـه بـه عـذاب موقـت نیـز          
  .شود، چیزى که هست در عذاب دائم بیشتر وارد استمتوجه می
هـا  هـاى دیگـرى نظیـر ایـن    انـد، البتـه اشـکال    ها که بر عذاب خالد کـرده     د آن اشکال  این بو 

 خود در عـذاب  ي عزیز اگر آن طور که باید به معناى بیانى که ما در بارهياند، و خواننده   کرده
: که گفتـیم ها از اصل ساقط است، براى این   کردیم، احاطه پیدا کند، خواهد دید که این اشکال        

 انسان شـقى بـه خـود    بارى است که نفسِ اثر و خاصیت آن صورت نوعیه شقاوت  ،دعذاب خال 
تواند نوع دیگرى شود، چون تصور و گفتگوى ما از چنین نفـسى  گرفته، این نوع انسان هم نمی    

بعد از آن است که نخست به اختیار خود گناهانى مرتکـب شـد و سـپس بـه دنبـال آن گناهـان            
و . پدید آمد، و به دنبالش استعداد شدیدى در ذات نفس پیدا شد  احوالى پى در پى در نفس او        

شـود صـورتى   یافتن استعداد نفس، علتى اسـت کـه در تمـامى حـوادث باعـث مـی             همین شدت 
شـدن نـان و   طـور کـه بعـد از انـسان       در نتیجه همان  . متناسب با آن استعداد در نفس پدید بیاورد       

ن مرکـب از آن اسـت، دیگـر صـحیح نیـست      گوشت و میوه و عناصر و مواد دیگـرى کـه انـسا     
بپرسیم چرا این مرکب شعور پیدا کرده و چرا فکر دارد و چـرا و چـرا و صـدها چـراى دیگـر،               

 این سؤالات یک کلمه است، و آن این است که چون انسان شـده،     يکه پاسخ به همه   براى این 
دارد و و بـر نمـی  همچنین در مورد بحث ما، صحیح نیست بپرسیم چـرا شـقاوت دسـت از یقـه ا             

زند؟ که یکى از آن آثار، عذاب جاودانه اسـت، چـون جـواب       دائماً آثار شقاوت از آن سر مى      
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 ها این است که چون او به دست خود و به اختیار خود، خود را شقى سـاخت، یعنـى          این يهمه
  6.» وجود او استي انسانى خاص کرد که شقاوت، لازمهخود را

ست کـه حتمـاً بـه    ی ـطـور ن  آنیکنـد ول ـ ی خود عمل ميند به وعدهکه خداونیدر رابطه با ا 
لٍ ثوَابـاً   «: ندیفرمای مدهد عمل کند، حضرت صادق  ی که م  يدیوع منْ وعده اللَّه علَى عمـ

خیار            ى پاداش در  ؛ کسى را که خدا وعده»فهَو منجِْزٌ لَه و منْ أوَعده علَى عملٍ عقَاباً فهَو فیه بِالْ
ى بـر مجـازات دهـد او     کردارى دهد آن پاداش برایش ثابت است و کـسى را کـه خـدا وعـده             

  )154، ص 74بحارالأنوار، ج (.مختار است که اگر بخواهد عوض کند
ند که در اسـماء   یفرماین م یچنن بحث   یا يبندپناه در جمع   یزدان استادالاسلام  جناب حجت 

 است و ي جد»سبقَت رحمتی غضَبَِی«ث  ی حد یچربد و از طرف   یر م ی اسماء خ  ،عوجمم در   یاله
ع لوَ «: دارنـد ی عرضه میل با اعتقاد به رحمت الهی کميز در دعای ن نیرالمؤمنیام فبَِالیْقینِ أقَْطَ

             َلج یکدانعم نْ إخِْلَادم بِه تَقضَی و یکداحیبِ جذَنْ تعم بِه تکَما حلَا ملْتع    ردْاً و  النَّار کُلَّها بـ
نَ           سلَاماً و ما کَانَ    ا مـ ك أقَـْسمت أنَْ تَملَأهَـ ماؤُ ت أَسـ ک تقَدَسـ  لأحَد فیها مقَرّاً و لَا مقَامـاً لَکنَّـ

خَلِّد فیها الْمع  منَ الجْنَِّۀِ و النَّاسِ أجَمعینَ الْکَافرِینَ   .» اندین و أنَْ تُ
حسنی و عرفانی از نظر عقل که ییجاو از آن   تـوان  یل، میر است و شرّ قلیر کثی خ، در نظام اَ
 جان انسان ي که ملکهيزیرا هرچیز. ان باشدید در م  ین عذاب یک نوع لذّت هم با      یگفت در ع  

و  یکند و صـورت برزخ ـ ی مقابل آن نباشد، آن ملکه کار خود را م يگری د يشد چنانچه ملکه  
 جهـنم بـه حـسب افـراد و     یتـوان گفـت چگـونگ   ین جهت م ـی خود را همراه دارد و از ا  یامتیق

ن لـذّات  ی کفر تا آخـر در رنـج و الَـَم هـستند در ع ـ    ي که ائمه يها است به طور    آن ياستعدادها
 ابوجهل در جهنم است با عبور رسـول  یم وقتیکه در خبر دارمثل آن. خاص خود از آن عذاب    

ن ی ـفهمـد ا ی ابوجهـل م ـ یرسد، وقتیان م ی خنک به جهنم و جهنم     یمیجهنم نس  از کنار    خدا
د، ی ـم را ببندین نسید جلو ایگوی که دارد م ی است از غضب    به جهت عبور رسول خدا     یراحت

 یِنـسبت بـه راحت ـ  مانـدن در آن عـذاب   ی لـذّت بـاق    ش،یبـرا  یکه در حال عذاب است ول     نیبا ا 
 کفـّار در جهـنم در یـک حـد     يهمه. آورده، بهتر است  او   ي برا  که عبور رسول خدا    یمینس
تنهـا قطـع    نهیها یک نوع رحمت است و بعض     آن ين برا ی قطع رنج دارند که هم     یستند، بعض ین

                                                
 623: ، ص1  تفسیر المیزان، جي ترجمه- 6
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ب تبد   رنج دارند بلکه عذاب آن      صـفات  ين کفـر دارا یا در ع ـ ی ـرا در دن  ی ـشود ز یل م یها به عذْ
  .اند مثل سخاوت بودهياحسنه

طـور  نیز ای را نیزاده آمل اللّه حسن تیپناه، نظر استادشان آ   استاد یزدان الاسلام  جناب حجت 
 ــیان مــیــب کننــد آن عــذاب از ی چــون بــه آن خــو مــیکننــد کــه خلــود در عــذاب هــست، ول

ن موضوع را سربـسته گـذارده و بـه اعـلام          یعت ا یند ظاهراً شر  یفرمایم. دیآیآوربودن در م  رنج
 اهـل جهـنم هـست بـسنده کـرده و اگـر هـم عـذاب در            يا بر ي متماد يها که سال  یهمان عذاب 

هـا دارنـد کـه بـا خـوردن غـساق       ی که جهنميت همراه با رنج و درد نباشد همان قبح منظر       ینها
  . خود محفوظ استيهمراه است، سر جا

ست و ی ـسر نی ـت عذاب بـدون شـناخت انـسان م    ی ابد ي معتقدند مسئله  ی آمل ياللّه جواد تیآ
ن عوارض در جهنم عارض یا ایتوان بحث کرد آیشته باشد آن وقت م اگر انسان یک گوهر دا    

ست و اگـر  ی ـگـر عـذاب ن  یبر جان انسان شده یا همسنخ انسان است و اگر همسنخ انسان است د       
 فطـرت و  ي یـک گـوهر نبـود و دارا   ي انـسان دارا ی وقت ـیول ـ. ستی نيست ابد یهمسنخ انسان ن  

ه فطرت او، آنچه را طبع او بـه عنـوان ملکـات    ن معنا کیشود بد یعت بود موضوع متفاوت م    یطب
ن تضاد کـه مـسخرّ بـه انـواع      یرد و همواره ا   یپذینه کرده است نم   یعت در خود نهاد   یخلاف شر 

  . استی باقین انسانیشود در چنیآور م رنجيهاعذاب

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

ِقوُبیعۀٍ یمَی کلۀٍ فۀٍ روحیْکمح َۀٍفص  

  الرحيمالرحمنااللهبسم
گذاشـته  » حکمـت روحـی  «که شـیخ اکبـر نـام ایـن فـص را      از نظر مرحوم قیصري علت آن  

کـه خبــر   پـس از آن  کـه حــضرت یعقـوب   یوسـف ي سـوره 87 يگـردد بـه آیــه  برمـی 
و «بازداشت بنیامین را شنیدند به فرزندانشان فرمودند بروید به دنبال یوسف و برادرش بگردیـد             

هـا   و از رحمت و راحتی خداوند مأیوس نگردید و لذا مثل سـایر فـص         »تیَأَسوا منْ روحِ اللَّه   لا  
   را هم باید      که نام آن فص با آنچه در قرآن در مورد آن پیامبر آمده بود ربط داشت نام این فص

 یراه با راحت ـشه همین همیکه دی، در حالن داردیم که نظر به احوال د یبدان »فص حکمۀ روحیۀ  «
ح« آن را ي از شارحان مثل قونوی البته بعض. استيسرمد و اند از آن جهت که روح، خوانده» ر

ح دنیکند و دیر میمدبر بدن است و بدن را تدب و کندیر میا و آخرت انسان را تدبین همچون ر .  
لـب   علـم انفـاس و ارواح غا   که بر ذوق حضرت یعقوب   ییجا معتقد است از آن    يجند

 اسـت و  »ۀیحکمۀ روح«ن فص ی نام ا)94/یوسف(»إِنِّی لَأجَدِ ریح یوسف « :است و حضرت فرمود   
گرفـت و استـشمام از خـواص روح       یق استشمام صورت م   ی آن حضرت از طر    ي برا یاسماء اله 

    َگر را استـشمام  یز هـست کـه ارواح همـد   ی ـات نی ـدر روا . شودی م یاست که موجب کشف شم
وور که رسول خداطکنند آنیم   . را استشمام کردندیس قرنی روح اُ

 ُّالحق َرَّفهنْ عنْ عرَّفهَ مقُّ تعالى و مالح َرَّفهنْ عم ْنداالله و ع ْندینٌ عنانِ، دیینُ دـنٌ  . اَلدیو د
 ـ طَفاه االله و أعطـاه الرُّتْ  فالدینُ الذّي عند االلهِ هو الذّي اص      . عندْ الخَلقِْ، و قدَ اعتَبرَه االلهُ      ـۀَ العلیۀب 
 لَکُم الدینَ  و وصى بِها إبِراهیم بنیه و یعقُوب یا بنی إِنَّ االله اصطَفى«على دینِ الخَلقِْ فَقالَ تعالى 

  أي منقادون إِلیه»إِلَّا و أَنْتُم مسلمونَفَلا تَموتنَُّ 
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 ی نبییعن-ن را به او شناساندی که خداوند دینِ نزد خدا و نزد کس    ی د ین دو نوع است، یک    ید
 یعن ـی-ن را بـه او شناسـاند   ی ـکـه خداونـد د  ین را آن کـس ی ـ که شناساند بـه او د  ی و نزد کس   -االله

 کـه  ینیآن د. نِ نزد خلق که خداوند آن را اعتبار کرده و معتبر شمرده استیگر دی و د -نیمـؤمن 
پـس  . نِ خلـق ی ـ داده نـسبت بـه د  ی عـال يده و بـه آن رتبـه     ی ـوند برگز عنداالله است همان را خدا    

طفَى   «: ن فرمـود  یخداوند در وصف آن د     ه اصـ ی إنَِّ اللَّـ   و وصى بهِا إِبراهیم بنیه و یعقوُب یا بنـ
اش ن بـه فرزنـدان   ی ـبطـه بـا د    م در را  یو ابـراه   )132/بقـره (»لَکمُ الدینَ فَلا تَموتُنَّ إلاَِّ و أَنتْمُ مسلمونَ       

د ی ـرید، پـس نم ی ـن را برگزی ـ شما ديبراخداوند !  فرزندان من  ي که ا  ،زیه کرد و یعقوب ن    یتوص
  . باشدیاد نمی جز انقيزین چیاد است و دی انقيو آن به معنا. دیکه مسلمان باشمگر آن
ه از طـرف   ک ـین ـی دیان اسـت، یک ـ ی ـشـده در م رفتـه ینِ پذیدو نوع د: دیفرماین م ی الد یمح

 که نسبت به ی به اجتهاد خود و بر اساس علمیامبران الهی که پینیگر د یخداوند آمده است و د    
تنهـا مخـالف   کـه نـه  یکننـد در حـال   یر و سلوك، اعتبار م ـ    ی س يعالمَ امر و خلق دارند در راستا      

 هـا بـه نـور بـاطنِ    ن نـوع از انـسان  ی ـرا ای ـز. عت اسـت ی اهداف شـر يست که در راستا   یعت ن یشر
 ـشناسند و هم مقـام ربوب یت خود را میشان هم مقام عبود   پاك ت حـق را، لـذا نفـوس خـود را     ی

ت یها را خلـق کـرد و هـدا   ت جهت شکر نعمت پروردگارشان که آن     یکنند به عبود  یمکلفّ م 
 از حقـوق خـود را در   يد مقداریکنی ملزم می الطاف الهيکه شما خود را در إزا     نیمثل ا . نمود

  .ن کار نکرده استی شما را ملزم به ایعت الهیکه شرید، در حالیج کنراه خدا خر
ثمُ قفََّینَا علَى آثـَارهِم  «: دیفرماید است که م  ی حد ي سوره 27 يهی آ ین یک ی الد یشاهد مح 

 ـ            ی قُلـُوبِ الَّ إِنجیِلَ وجعلنَْا فـ ۀً    بِرُسلنَا وقفََّینَا بعِیسى ابنِ مرْیم وآتیَنَاه الْ وه رأفْـَۀً ورحمـ ذینَ اتَّبعـ
ذینَ         آتیَنـَا الَّـ ا فَ قَّ رِعایتهـ ا حهوعا رفَم انِ اللَّهْضو ورهبانیۀً ابتدَعوها ما کتَبَنَاها علیَهمِ إِلَّا ابتغَاء رِ

درپى آوردیـم   ه به دنبال آنان، پیامبران خود را پىگا، آن»آمنوُا منهْم أجَرهَم وکثَیرٌ منهْم فَاسقوُنَ     
آوردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دلهاى کسانى کـه از     ] آنان[و عیسى پسر مریم را در پى        

ترك دنیایى که از پیش خود درآوردنـد مـا آن   ] اما[او پیروى کردند رأفت و رحمت نهادیم و     
که با این حال آن را چنان. سب خشنودى خدا کنند  که ک را بر ایشان مقرر نکردیم مگر براى آن       

پـس پـاداش کـسانى از ایـشان را کـه ایمـان آورده بودنـد        . حق رعایت آن بود منظـور نداشـتند     
 93 يهی ـن آیالـد یگر مح ـیو شاهد د. اندبسیارى از آنان دستخوش انحراف   ] لى[ها دادیم و  بدان

 27 يهی ـدر آ.  خود حرام کردند يا را بر  ییزهای آل عمران است که حضرت یعقوب چ       يسوره
که نیآورد و ایان می بر خود گماردند به ميسوی را که راهبان ع یت ابداعِ دستورات  ید حکا یحد
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ن کـار نـزد خـدا    ی ـدهـد ا ین نـشان م ـ ی ـو ا.  را یدستورات ابـداع  ت آن یت نکردند حق رعا   یرعا
که خدا یت نکردند در حالیاد رعیطور که باد چرا آن دستورات را آن  یفرمایشده که م  رفتهیپذ

مـان آوردنـد و   ی که بـه آن دسـتورات ا  ییهاد اجر آنیفرمای میول. ها واجب نکرد  آن را بر آن   
 بـود کـه بـر    ی و کمالات نفـس یها داده شد، انوار قدس که به آنيم و آن اجر  یعمل کردند داد  

معتبـر باشـد و بـه عنـوان     د در نزد خـدا     ین نوع دستورات با   یالبته ابداعِ ا  .  گشت یشان متجل قلب
 یطور که بـرادر اله ـ م مکارم اخلاق شود آنیم حق گردد و موجب تعمیسنّت حسنه، عامل تعظ 

  1.کرد که با مخالفت نفس همراه بودی را انتخاب ميشه اموری همنیرالمؤمنیحضرت ام
لِّبنی إِسرَائیلَ إلاَِّ ما کُلُّ الطَّعامِ کَانَ حلا «: دیفرمای آل عمران خداوند م  ي سوره 93 يهیدر آ 

ادقینَ                   ا إنِ کنُـتمُ صـ » حرَّم إِسرَائیلُ علَى نفَسْه من قبَلِ أنَ تنَُزَّلَ التَّوراةُ قُلْ فَأْتوُاْ بِالتَّوراةِ فَاتْلوُهـ
ها بـر فرزنـدان اسـرائیل حـلال بـود جـز آنچـه پـیش از نـزول تـورات اسـرائیل                  خوراکی يهمه

گوییـد تـورات را    راسـت مـى  ] جز این است و[بر خویشتن حرام ساخته بود بگو اگر  ] وبیعق[=
  . بیاورید و آن را بخوانید

ها را کـه   بعضی از خوراکی فوق حکایت از آن دارد که چگونه حضرت یعقوب         يآیه
ن ها حرام نکرده بود بر خود حرام کرد در حالی که ملاحظه فرمودید چگونه آخداوند بر انسان  

جایی که آن حضرت متوجـه  ولی از آن. حضرت براي فرزندان خود بر دینِ عنداالله تأکید دارند 
اي از توانـد مجموعـه  شناسـند مـی  حقایق باطنی عالم است و تفصیل مقام جمعی اسـم االله را مـی         

توان گفت براي حضرت یعقـوب دو  دستورات را ابداع کند و به نتیجه برسد و از این لحاظ می        
 که بـه  مثل سنّت براي رسول االله. باشدرح است و دو نوع پاداش و عقاب در میان می دین مط 

 و این بدان جهت است که شخصیت حضرت   2. تفویض شده تا مستقلاً تشریع کند      رسول االله 
   . با روح القدس که عامل تشریع است عجین شده استرسول اللّه

      لتَّعریو اللامِ ل ینُ باِلألفالد قَولـه تعـالى             و جاء وو ه عروفم دینٌ معلوم وفَه ،دهو الع ف
»    لاماالله الإِْس ْندینَ عإِنَّ الد «  یادالانْق وو ه .   كیادبارةٌ عنِ انْقینُ عاالله هـو     . فاَلد نْـدنْ عو الذّي م

إِلیه أنت ت َي انْقدّالذ الشّرع  

                                                
 . نهج البلاغه رجوع شود،289 يکمت شماره به ح- 1
فرماید اگر در اموري در اختلاف قرار گرفتید آن امور را بـه خـدا و رسـول او     نساء می ي سوره 59 يآیه قرآن در    - 2

 .  نیز داراي قدرت تشریع استارجاع دهید تا تکلیف آن را روشن کنند و این یعنی رسول خدا
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خداونـد  :  بـه فرزندانـشان فرمودنـد   ه حضرت یعقـوب  و چنانچه به متن قبلی نظر کنید ک       
را برگزیده، دین با الف و لامِ تعریف و عهد آمده و آن دین معلوم و معروف » الدین«براي شما 

نزد مخاطب یعنی فرزندان حضرت یعقوب است و آن دینِ معـروف همـان اسـت کـه خداونـد             
د می باشد، پس دیـن عبـارت اسـت از    و اسلام همان انقیا  » دین در نزد خدا اسلام است     «: فرمود

  . است که تو مقید به آن هستی» یشرع«انقیاد و آنچه در نزد خداوند است همان 
خواهد ما را متوجه ایـن امـر نمایـد کـه دیـن بـه معنـاي        فرمائید که شیخ اکبر می  ملاحظه می 

خواهند به فرزنـدان  رود و لذا حضرت یعقوب در آن آیه میکار میانقیاد و تدین و التزام هم به     
خود توصیه کنند تابع شریعت باشند از آن جهت که دین به معناي انقیاد است و انقیاد از جانب         

محـی  . باشـد مـی » شـرع «از عبد است و آنچه که از طرف خداونـد اسـت          » دین«عبد است پس    
  .تجا بین دین و شرع فرق گذاشت که دین از طرف عبد و شرع از طرف حق اسالدین در این

   و ال ،یادینُ الانْقالذّي شر    فالد الشَّرع وه االله ناّموس هنِ. عما شـر     فَمل یادباِلانق فاالله   اتَّص عه
فاَلْعبد هو الْمنْشئُ للدینِ و الْحقُّ . لهَ فذلک الَّذي قاَم باِلدینِ و أقامه، أي أنْشَأه کَما یقیم الصلاةَ      

الواض ولأحکامِهل ینُ. عفاَلد ،کلعنُ فیع یادفاَلانْق کلعنْ فم  
 پس هر کس . است است که خداوند آن را بنا نهادهی شرع ،اد است و ناموس   ی انق ،نیپس د 

ن ی ـام کـرده و د ی قیاد الهی به انق ، او ع فرمود ی شد که خداوند تشر    یاد آن دستورات  یصف به انق  متّ
پـس  . اسـت  دهوطـور کـه نمـاز را اقامـه نم ـ    همـان ، ن کردهیجاد دی انشاء و ایرا اقامه نموده، یعن  

اد از ی ـن بـه عنـوان انق  ی ـ از آن جهت که د-باشد ی عبد است و حق واضع احکام م،نی د يهکنندجادیا
  .باشدین فعل تو مین فعل تو است، پس دیاد عی پس انق-جانب عبد است

 ْنکإِلاّ بِما کان م ت دعفَما س    
ت ی ـن تبعی ـ که از خود تو اسـت و تـا انـسان از د   يزی مگر به چيشویمند نم پس تو سعادت  

 است که در مقابل شقاوت اسـت کـه در فـص    ین سعادت، سعادت یا. شودیمند نم نکند سعادت 
ن ی ـا.  مخلوقـات پرداخـت  ي همـه یِنیجـا بـه سـعادت تکـو     از آن عبور کـرد و در آن     یلیاسماع

ن عنـداالله و چـه بـا    ی ـد، حال چه بـا د یآیدست من بهی است که با دیسعادت آن سعادت سلوک  
  .  استیلیل فص اسماعی تکمیتوان گفت فص یعقوبین جهت مین عندالخلق و از اید

ُۀَ إِلاّ أفعالهالإلهی الأسماء تما أثْب ککذَل َلکعما کان ف َةَ لکعادالس تفَکَما أثْب 
 را اثبات یعل تو است سعادت تو را اثبات کرده، همان شکل اسماء الهطور که آنچه فهمان

  . کند مگر افعال اوینم
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 موجب -اد او به شرع استیکه همان انق-د گفت چگونه فعل انسان  یبا توجه به آنچه گذشت نبا     
گردد سعادت ی با فعل و آثار اثبات میق که اسماء الهین طریرا به همیز.  شودیسعادت انسان م

  . گرددی شقاوت عبد به افعالش ظاهر مو
ثاتحدالْم یو ه أنْت یو ه 

ت ی ـاند که سـرّ ربوب  و آن همان محدثات و کل مخلوقات یو آن افعال حضرت حق تو هست      
 به اعتبار آن که انسان کامل یکنند، یا بگو آن اسماء به عنوان انسان کامل، تو هستیرا آشکار م
   .ق استیقا اسماء و حيجامع همه

ًیداعس یتمس ِآثارك آثارِه سمی إِلهاً و بِ  فَبِ
. يشـو یده مید نامیق آثارت سعیز از طریده شده و تو ن   یق آثارش اله نام   یپس خداوند از طر   

   .شودیده میق مربوب، رب نامیطور که رب از طرد است همانیپس انسان به نفسِ عمل سع
االله تعالى َفَأنْزَلکَلک هإِلى ما شَرَع ت َینَ و انْقدالد تذا أقَم   منزِلَتهَ إِ

 و آنچه را کـه  ين کردی دياد و اقامهی انشاء انق ی خود نشاند وقت   يپس خداوند تو را در جا     
  .يع فرمود منقاد شوی تو تشريبرا

افعـال و آثـار   طور که خداوند بـا  آورد همانیانسان با افعال و آثارش سعادت را به همراه م        
   .کندیخود کمال اسماء را ظاهر م

            الخَلقِْ الذّي ْندینَ الذّي عنَ الدیأنْ نُب دعالفائدةُ ب ِبه َإِن شاء االله ما تَقع کی ذلطُ ف سَأبو س
  اعتَبرَه االله

د شـود، بعـد از   ی ـعاده ی ـ که بدان فايا به گونه-ن عنداالله باشدی ديِکه بحث در معنا -ن باره   یدر ا 
  . ز خدا اعتبار کرده، کلام را بسط خواهم دادین عندالخلق، که آن را نیان دیب

َِکْمِ الأصالۀإِلاّ بِح ْنهلا م ْنکم لَّه و کُلُّهل ینُ کُلُّهفاَلد 
ن ی دي همه از خداوند است و همه-ن عندالخلق ین عنداالله و چه د    ی چه د  - ین به طور کل   یپس د 

 منجـر بـه انجـام    یقـات اله ـ یتو است و نه از خدا، مگر به حکم اصـالت کـه در هـر حـال توف      از  
  .شودین میدستورات د

ن عنـدالخلق هـم یـک نـوع     ی ـداند کـه د ین عندالخلق را از خدا میخ اکبر از آن جهت د  یش
ل خلـق  ن عنداالله هم فع ـیداند که دین عنداالله را از خلق می دیاد للّه است و از آن جهت حت      یانق

   .باشدیاد خلق میاست و انق
وها « :قال تعالىعَتدۀً ابیبانهر و« 
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 ابداع و اختراع کردنـد  حین مسی که عالمان دیتیو رهبان : و حضرت حق در قرآن فرمود     
ن ابـداع و  ی ـد کـه خداونـد از ا  ی ـآیه برم ـی ـاق آیکه از س.  بر انقطاع از خلق و توجه به حق        یمبن

  .  بوده استیخود شکل دادند راض ياختراع که برا
جِیی یۀُ الّتی لَمکْمالح یسالنّوام یاالله باِلطرّیقۀَِ  و ه ْندنْ عۀِ می العامبِها ف لُومعولُ الْمء الرَّس

رْفی الْعۀِ فلُومعۀِ الْمالخاص  
مشخصِ خدا آن  معرفت و حکمت بوده و رسول  ي و از رو   یس حکم یت، نوام یو آن رهبان  

اورده کـه  ی ـ که در عرف معلوم اسـت، ن یق خاصی عموم خلق به طر   ي برا یرا از جانب حق تعال    
  . نبوت و اظهار معجزه باشديامبر و ادعایهمراه با ظهور پ

            شْرضعِْ الم ی المقصود بالْوف الإلهی کْمیها الحرَةُ فۀُ الظاّهلَحصۀُ و المکْمالح افَقَتا ووعِ فَلَم
 »و ما کتبها االله علیَهِم«الإلهِی، اعتَبرهَا االله اعتبار ما شَرَّعه منْ عندْه تَعالى، 

ن ی ـن هـست و آن در ا ی ـ کـه در د یس موافقت کند با حکمت و مصلحتیپس چون آن نوام  
 کـه مقـصود   ی اله ـ يهـا با آن حکمـت   .  است  آن را اعتبار کرده    یس ظاهر است، حق تعال    ینوام
س را اعتبار کرد ی در واقع خداوند آن نوام-ل نفوسی مثل تکم-ق خداوند است ین از طر  یع د یتشر

هـا را  که خداوند آنیدر حال.  که از جانب خداوند آمد  یهمچون اعتبارکردن موضوعات شرع   
  . واجب نکرده بود

 یت اله ـی و رضـا ي کمـال معنـو  يد بـرا ینِ عندالخلق با  یشود د یبا توجه به امر فوق معلوم م      
ن موضـوع را  ین این خود دی داشته باشد و مضام   ین عنداالله هماهنگ  یعت و د  یباشد و با روح شر    

هر . ن نکته استیدهند در همین انجام میاجازه داده باشد و تفاوت ابداعات عرفا با آنچه مرتاض
 بـه   رايافـه ین وظیست و خـدا چن ـ ی ـ عموم واجـب ن يشود برایق عرفا ابداع م  یچند آنچه از طر   
  .  سخت بر دوش عموم نگذارده استيهااضتیجهت تحمل ر

                     ـلَ فـیعروُنَ جـشْعـثُ لا ییـنْ حۀِ ممالرَّح ۀِ ونایالع نَ قُلُوبِهِم بابیو ب َنهیاالله ب َا فَتحو لم
   وهما شرَّع یمظ تَع ضـوانَ االله -قُلُوبِهِم یقَـۀِ النّبویـۀِ الْمعروُفَـۀِ     علـى غیـرِ الطَّر  - یطْلُبونَ بذِلک رِ

 باِلتَّعرِیف الإلهی
 کـه  یی از جـا -ت و رحمـت را گـشود   ی ـها باب عنان قلوب آنین خودش و بیچون خداوند ب 

بـا آن  . انـد را قـرار داد  ع کردهیم آن چه خودشان تشریها تعظ در قلوب آن   -ستندیخودشان متوجه ن  
 یق نبـوت یرِ طریکنند، از غی طلب میقِ نبوت نبیر طری را از غیم و بزرگداشت، رضوانِ اله   یتعظ
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 کـلام و عزلـت از مـردم و    يادی ـ از زيریل طعام و جلـوگ یکه تقلمثل آن.  عموم هستيکه برا 
  .ندی خواب را بر خود حمل نمایام و کمیکثرت ص

ها«: فَقالوعم: »فَما رلَه تا و شُرِّعوهینَ شَرَّعّالذ قَّ «: هؤُلاءهاحترضِوْانِ » «رِعای غاءتإِلَّا اب
 اعتَقدَواو کذلک » االله

 نـه  -ی یـافتن رضـوان اله ـ  ي بـرا - خود اختراع کرده بودنـد       يت نکردند آن چه را برا     یپس رعا 
طور  آن،ع شدیها آن دستورات تشر آني که برایت کردند و نه آن گروهیخودشان آن را رعا   

کردند ع و اختراع ی تشر،یب رضوان اله جليت را در راستا  آن دستورا  .ت آن بود  ی رعا که حقِ 
  . ن امر اعتقاد داشتندیو بد
»  نُواینَ آمناَ الَّذَآتی ثیرٌ منْهم  » «جرهَممنْهم أَ «بها  » فَ  أي منْ هؤُلاء الذّینَ شُـرِّع فـیهِم         »و کَ

جونَ عنِ الانْقیاد» فاسقُونَ«هذه العبادةُ    إِلیَها و القیامِ بِحقِّهاأي خارِ
ن معتقدنـد کـه آن دسـتورات    یچن ـنیمان آوردند و ای که به آن دستورات ایپس ما به کسان  
ها  آني که براییها از آنياری بس یم ول یدهیشود، اجرشان را م   ی م یت اله یموجب جلب رضا  

 حقِ آن دستورات خارج ام بهی از آن دستورات و از قيرویع شده بود از پیز آن دستورات تشرین
ام بـه حـقِ آن   ی ـعت و قیاد بـه آن شـر  ی ـ کـه از انق   ی کـسان  یکه همان فاسقون هـستند یعن ـ     . شدند

  .دستورات خارج گشتند
نِ عنـدالخلق اسـت خداونـد اجـر     ی ـکه آن دستورات، دسـتورات د     نیند با ا  یفرمایملاحظه م 

ن ی ـهـا در ا  اسـت کـه آن  یوانن از باب ابتغـاء رض ـ یدهد و ای که بدان عمل کردند را م   ییهاآن
  .کردندیامور دنبال م

 َنْقدی نْقدَ إِلیها لَمی نْ لَمم الیه ویهض  مشَرِّعه بِما یرْ
ع آن دياد نکند خداوندین انقی که بدان د یو کس  ن است بـه آن چـه کـه او بـدان     ی که مشرِ

  . دهدکند مثل آن که او را بهشتیاد نمیشود انقی و خشنود میراض
ش ی جـزاء را پ ـ ينِ بـه معنـا  ی ـ را مطرح کرد، موضوع د  ینِ عند خلق  یگاه د یکه جا بعد از آن  

 کـه در  یعتیکند هر کس بـه آن شـر  ی که بدان استناد کرد روشن مياهیکشد و با توجه به آ یم
 ـ مقی خود وضع نمود ول ـي که بر شمرد، برایاتی با آن خصوصیل طلب رضوان اله یذ د بـه آن  ی

ز خداونـد  ی ـ نینِ عنـدالخلق ی ـ از آن جهت که روشن کرد مشرِّعِ د-ن که خداوند باشد   یرِّعِ آن د  نشد، مش 
  .چه او خشنود شود دهد مطابق آنیست که او را جزائید به آن نیز مقین -است
یادی الانْقض   لکنِ الأمرُ یقْتَ
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 ی اله ـیعی عبد، امرِ تـشر ، چهاد داردی انق ياقتضا - در هرحال  - ینیاز جهت تکو   یلکن امر اله  
ان ی تابع احوال عبـد اسـت و لـذا اگـر عـص      یشه امر اله  ین معنا که هم   یبد. ردیرد و چه نپذ   یرا بپذ 
  . دینمای با او برخورد ميگریت کرد طور دیکند و اگر تبعیک نحو با او برخورد میکند 
ا موافَقۀَِ و إِمباِلم نْقادا مکَلَّف إِمأنّ الم ُیانهو و ب ،هیانبیه لف لا کلام یعطقُ الْمواففاَلم ،فخال

خلافه الحاکم علیَه منَ االله أحد أمـرَینِ إِمـا التَّجـاوز و العفْـو، و إِمـا            خالف فإِنَّه یطْلُب بِ ا المأم
فَعلى کلُِّ حـالٍ قَـد صـح انقیـاد      . فْسهالأخذَْ على ذلک، و لا بد منْ أحدهما لأنَّ الأمرَ حقٌّ فی نَ            

  الحقِّ إِلى عبده لأفْعاله و ما هو علیَه منَ الحالِ
یا شخصِ مکلَّف با موافقت با حکم خـدا، منقـاد اسـت و یـا     : ن است که  یان امر فوق چن   یو ب 

 مخـالف  و امـا  -دهدیکه به او پاداش م- ع، موضوع روشن است   یدر مورد موافقِ مط   . مخالف است 
کنـد یـا   یز را از خداونـد طلـب م ـ  ی از دو چ  یش که حاکم بر اوست، یک     ن خدا که با مخالفت    ید

را امـر و  ی ـ ز-ا مؤاخـذه ی عفو -ست یرون نین دو بی از ایگذشت و عفو را و یا مؤاخذه را، و از یک         
افعال بنده جهت اد حق نسبت به بنده به  ی در نفسِ خود حق است، پس در هر حال انق          یشأن اله 

  .که بر بنده حاکم استاست  یاحوالو 
ُرؤثالم وفاَلحالُ ه 

  .ن باشد و چه نباشدید به دیچه عبد، مق. اد حق مؤثر استیپس حالِ عبد در انق
ینا کانَ الدنْ هضۀًَ بِما یفَم عاوأي م زاءرُّس و بِما لا یرُّسنُ ج  

کنـد  ی که عبد را خـشنود م ـ  ییزهایاوضه است به آن چ     مع یعنی. ن جزا است  ی د ين رو یاز ا 
  .کند مثل عقابیمثل بهشت، و یا خشنود نم

ضُ«رُّ فبِما یس ر و منْهاالله ع یض رْنهبِما یس» وا ع زاءذاباً«رُّ، هذا جع ْقهُنذ نْکُمم مظْل من ی و 
ز عنْ «رّهذا جزاء بِما لا یس» کَبیِراً نَتَجاو وهِمئاتیس  «هذا جزاء  

ضـُواْ عنـْه      «: شود، فرمود یپس به آنچه عبد خوشحال م      رو مْنهع اللّه یض ن ی ـ ا )119/مائـده (»ر
م   «: کند و آنجـا کـه فرمـود     ی مکلَّف موافق است به آنچه مسرورش م       يرضوان جزا  ظْلـ ن ی ومـ

ا  ا کبَیِرً ذَابع قْهُنذ ُنکمشـود و  یچـه کـه مـسرور نم ـ    مکلَّف مخالف است بـه آن ي جزا)19/فرقـان (»م
ف مخـالف   ي جـزا )16/احقـاف (»ونتَجَاوز عن سیئَاتهمِ«: جا که فرمودآن. ستیملائم حالش ن   مکلَّـ

  . شودیاست به آنچه مسرور م
       عینُ ا و الإسلام الإسلام وینَ هو کَما أنَّ الد ،الجزاء وینَ هأنَّ الد حفَص    فَقَـد انْقـاد لانْقیـاد

الجزاء ورُّ و هسرُّ و إِلى ما لا یسإِلى ما ی  
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 دین همان اسلام اسـت و اسـلام    همان جزاء است و همچنان که      ،پس صحیح است که دین    
کنـد و آن  کند و به آنچه مسرور نمـی پس حقّ منقاد شد به آنچه مسرور می     . باشدعین انقیاد می  

   .شود به جهت انقیاد استین موجب سعادت یا شقاوت میجزاء است و این که د
     ِرِ فی هذا البابسانُ الظاّهـقِّ  . هذا لالح ـودج رآةِ وی متَجلٍ ف فإِنَّه ُنهو باط ه فـلا  : و أما سرُّ

کُـلِّ حـالٍ صـورةً،    یعود علَى الممکنات من الحقِّ إِلا ما تُعطیه ذوَاتُهم فی أحوالها، فإِنَّ لَهم فی   
خْتَلف التّجلِّی لاخْتلاف الحالِ، فیقعَ الأثَرُ فی العبد بحِسبِ  هِم، فیأحوال لافم لاخْتهروص فخْتَل فَتَ

 فـلا . عم ذاتـه و معـذِّبها   الخیَرِ غیَرُه، بل هو مـن  فَما أعطاه الخیَرَ سواه و لا أعطاه ضد       . ما یکُونُ 
غۀَُ«. یذُمنَّ إِلاّ نَفْسه و لا یحمدنَّ إِلاّ نَفْسه ۀُ الْبالجالْح لَّهفَل «لُومعالم عتْبی لْمذ الْع  فی علْمه بِهِم إِ

 این است که جـزاء  -عنی سرّ قدری -این لسان ظاهر است در باب جزاء و اما سرّ و با طن جزاء      
شود مگـر آنـی   پس بر ممکنات از جانب حق تعالی عاید نمی. حقتجلی است در مرآت وجود  

ا آتـش یـا   ی ـ -زیرا آنان را در هر حالی صـورتی اسـت   . کندشان عطا میرا که ذواتشان در احوال 
 چون حال مؤمن بـا کـافر فـرق دارد، صـورت     - و صورتشان به اختلاف احوالشان مختلف است  -جنت

پس تجلی حق نیز به اختلاف حال مختلف است و اثر در  -اردها که بهشت یا آتش است نیز فرق دآن
در نتیجه خیر را جز خود عبد به خودش نـداد و ضـدّ      . عبد به حسب حالی است که در او است        

بلکه عبد است که مـنعم ذات خـود اسـت و هـم معـذّب      . خیر را نیز جز عبد، کسی به عبد نداد     
پس خداي متعـال را در علمـش   . د مگر خود را مذمت نکند مگر خویشتن را و نستای      . ذات خود 

  . زیرا علم باري تعالی، تابع معلوم است که حالِ ممکنات باشد. به ممکنات حجت بالغه است
 يخواهد روشن کند اگر بخواهیم جزاء را در رابطه بـا عـین ثابتـه          شیخ اکبر در این فراز می     

ضاي انقیاد یا عـصیان دارد و پیـرو عـین     مخلوق، اقت يمخلوق مطرح کنیم باید بگوئیم عین ثابته      
الشقّى شقَى فی بطنِ اُمه و السعید سعید فـی بطـنِ   «اش طالب آن جزاء است که این همـان     ثابته
  .  است» اُمه

خواهد روشن کند علاوه بر آنچه معناي جزاء براي عموم مطرح اسـت      در موضوع جزاء می   
یکی در رابطه بـا سـرّ قـدر و ایـن کـه در ایـن         .  مطرح کرد  توان آن را  در دو سطح دیگر نیز می     

کشد و در سطح رابطه بهشت و جهنم چه جایگاهی دارند که بحث عین ثابته افراد را به میان می
  .کند وجود، موضوع جزاء را دنبال میيدیگر به لحاظ وحدت شخصیه

کـه حـق از   . ل دارد کنـد نظـر بـه قـرب نواف ـ        فرماید در مرآت عبد، حق تجلی می      که می این
بر عکس قرب فـرائض کـه حـق     . شود و اعیانِ عبد مورد توجه است      طریق مشاعر عبد ظاهر می    
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شـوند جـزاء عبـارت    در موقعی که اعیان در آینه حق ظاهر می     .  اعیان يدر صحنه است در آینه    
ان یـا جـزا         ياست از تجلی حق در آینه      ء  وجود خود حق به حسب اعیـان ممکنـات بـا اسـم دیـ

لـذا از  . پس خداوند تکلیف کرد به انقیاد تا اقتضاء عـین ثابتـه هـر کـس مـشخص شـود            . دهنده
هــا در گـردد مگــر آنچـه اقتـضاي ذوات آن   طـرف حـضرت حــق، جزائـی بـر ممکنــات برنمـی     

ک بـار  ی ـخواهـد و  شان بود، به طوري که یک بار حالش طوري است که بهـشت را مـی     احوال
در هر حال همه از خود ممکنات اسـت و حـضرت    . خواهدحالش طوري است که جهنم را می      
کند و اگر تجلی متعدد است بـه جهـت طلـب    ها متجلی میحق تنها صورت آن احوال را بر آن    

ب      . فرد است  اند و اند همچنان که به جهت نفس خود متنعم    پس اعیان به جهت ذوات خود معذَّ
داند ما چگونـه هـستیم و    و او می)149/انعام(»ۀُ البْالغۀَُفَللَّه الحْج « :فرمایداز این جهت است که می     

  .علم او تابع آنی است که ما هستیم
               مِ، و لـیسدنَ العها ملعلى أص ناتکمسألۀَِ أنَّ الْمالم هثلِْ هذ ی مقَ هذا فرُّ الذّي فَوالس ثُم

       ی عا هورِ أحوالِ مالحقِّ بِص ودج إِلاّ و هاوجودیانها و أعی أَنْفُسف کناتمالْم هَـنْ  . لیم تملع َفَقد
یلْتذَُّ و منْ یتَأَلَّم و ما یعقب کلَّ حالٍ من الأحوالِ و بهِ سمی عقُوبۀً و عقاباً و هو سائغٌ فی الخیَرِ            

   الشَّرِّ عقاباًاه فی الخیرِ ثواباً و فی الشَرِّ غیَرَ أنَّ العرف سمو
اسـت   -عنی فوق مـسئله سـرّ القـدر و اعیـان ثابتـه     ی -سپس در مورد جزاء سريّ که فوق این مسئله        

 و همـواره بـر اصـل خـود کـه      -که اصل ممکنات و اعیان، از عدم است آید و اینبحث در میان می   
ور    و جز وجود حق وجودي نیـست ک ـ  -شوندعدم است قرار دارند و از آن خارج نمی   لـَبس بـه صـ ه متَ

شود و چه چیزي اسـت  پس با توجه به این امر دانستی چه کسی متألمّ می. احوال ممکنات است  
آید و از این روي جـزاء را عقوبـت و عقـاب نامیدنـد     که به دنبال هر حال از احوال افراد در می     

ب است و عقاب به این معنا در خیر و شرّ به حسب   اصل، سائغ و جـایز  که عقوبت مأخوذ از عقْ
  . است جز این که در عرف، جزاء عمل خیر را ثواب و جزاء عمل شرّ را عقاب گویند

دهد کـه  شیخ اکبر در این فراز جزاء را از حیث وحدت شخصی وجود مورد توجه قرار می          
آنچه در صحنه است وجود متعین است و حق در مـرآت عبـد در میـان اسـت بـه معنـاي قـرب                

کند که در این نگاه حق غلیظ است و نه اعیان ق است که به حسب اعیان ظهور میفرائض، و ح
 اعیان هیچ نسیمی از وجود را هم     »ما شَمت رائحۀُ الوجود   «زیرا در مورد اعیان داریم      . ممکنات

پس حق ظاهر است و خلق مستور و آن کـه بـا       . انداند و همواره اعیان بر اصل خود باقی       نبوئیده
حـق، در مـوطن خلـق بـه ایـن صـفات       . شود جز حق نیـست برد و یا متألمّ می   لذت می  تجلیاتش
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انـد و جـایی بـراي    ها در آن مقام مستهلک اینيکه در مقام احدیت همه  متّصف است در حالی   
  . ماندالتذاذ و تألمّ نمی

    ِى أو شُرمهذا سقْ       و لما ی علیه عاد ةِ، لأنَّهین باِلعادالد حضیه   و یطْلُبه حالهُ فالـدینُ العـادةُ  تَ
ث قَبلَها«: قاَلَ الشاّعر    أي عادتکُ» کدینک منْ أم الحویرِ

به عادات نامیده شـده و تفـسیر گـشته    » دین«دست آمد، و با توجه به آنچه از معناي جزاء به       
 چـه در بهـشت و چـه در    -گـردد  زیرا اعیان ثابته اقتضائی و حالی دارند که جزاء به آن برمی    . است
: طور که شاعر، دین را به معناي عادت به کـار بـرد و گفـت     پس دین، عادت است همان     -جهنم

وح م م حویرثیمانند عادت تو از اُ   .رث قبل از اُ
گردد تا روشن کند جزاء، نفـسِ  شیخ اکبر بعد از نشان دادن جزاء در سطوح مختلف، برمی          

  .طلبدشود مطابق آنچه حال او میرگشت داده میعمل است که به انسان ب
ُقُولعو مهإِلى حال هنیالأمرُ بِع ودعةِ أنْ یالعاد :ثَم س َو هذا لی ةَ تکرارفإِنَّ العاد  

و مفهوم عادت این است که امري بـه عینـه بـه حـال اولـش عـود کنـد و در دیـن یعنـی در                    
ه نیست زیرا عادت تکرار اسـت بـه معنـاي تجـدد امثـال نـه بـه             صورت جزاء او، این عود به عین      

معناي تکرار در تجلی که محال باشد و لذا جزاء از یک جهت به عمل شـباهت دارد و از یـک         
توان گفـت جـزاء همـان    از این جهت که به عمل شباهت دارد می. جهت به عمل شباهت ندارد  

  . تبرگشت عمل است ولی نه به عینه بلکه مثل آن اس
     َّقُولۀٌَ، و التعیقۀٌَ مقةَ حنَّ العادلک   ودوجرِ موی الصف همروٍ فـی   شابنُ عییداً عأنَّ ز لَمنُ نَعفَنَح 

  الإنسانیۀِ و ما عادت الإنسانیۀُ
در راستاي تشابه صورت جزاء با عمل که یک نحـوه عـود و یـا برگـشت عمـل را بـه ذهـن          

لکن این عود و برگشت، حقیقت واحد معقول است و آنچه هست تشابه در : دفرمایآورد میمی
دانـیم زیـد عـین    طور که مـا مـی  همان. صورت است نه آن که حقیقتاً همان برگشت کرده باشد       

عـود نکـرده بلکـه انـسانیت یـک       عمرو است در انسانیت، در حالی که انسانیت در زید یا عمـر          
  .ها موجود استو نفر آنقت واحد معقول است که در هر دیحق

شود درست است که دین، جزايِ اقتـضائات عـین ثابتـه اسـت و جـزاء           شیخ اکبر متذکر می   
کـرد ولـی آن بعینـه    یک نـوع عـودت یـا برگردانـدن همـانی اسـت کـه عـین ثابتـه اقتـضاء مـی            

  .گردد زیرا در تجلی تکرار نیستبرنمی
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   ت عاد ذْ لَو ت و هی حقیقۀٌَ لإِ ثَّرَ ثَّرُ فی نَفْسهتَکَ س و نَعلَم أنَّ زیداً لی. واحدةٌ و الواحد لا یتَکَ
خْصیۀِ    خْص  عینَ عمروٍ فی الشَّ س شخص عمروٍ مع تَحق فَشَ لی زید     ـیۀِ بِمـا هخْـصی جـود الشَّ قِ و

خصیۀٌ فی الاْثْنیَنِ ت لهذا الشَّبه، و . شَ عاد س ی الحفَنَقُولُ فدتَع یحِ لَمحکْمِ الصی الْحنَقُولُ ف 
آیـد انـسانیت بـه جـاي حقیقـت واحـد معقـول،           چنانچه بعینه خود انسانیت برگردد لازم می      

اش دانیم زید از جهت شخصیکه واحد در نفس خود، متکثرّ نیست و می       متکثرّ باشد، در حالی   
ق وجود شخصی هر کدام از عین عمرو نیست و شخص زید شخص عمرو نیست و در عین تحق 

دهیم آن جهت که دو نفرند در حس به جهت شباهتی که دارند، در حس عنوان عود به آن می        
گوئیم عود نکرده، بلکه تکرار احوال است و حال دوم مثـل حـال اول      ولی در حکم صحیح می    

  . - نه عین آن –است 
 ا ثَمعادةفَم و ثَم هج ةٌ بِوکما عاد ،جه بو    ـزاءفـإِنَّ الج بوجه جزاء و ما ثم بوجه جزَاء أنَّ ثَم 

و هذه مسألۀٌَ أغْفَلَها علَمـاء هـذا الـشّأنِ، أي أغْفَلُـوا     . أیضاً حالٌ فی الممکنِ منْ أحوالِ الممکنِ      
غی لا أنَّهم جهِلُوها فإَِنَّها منْ سرِّ القدَرِ ال نْبلى ما یها عی الخلائقِإِیضاحکِّمِ فتَحم 

که عود مترتّب بر جزاء بود، شیخ خواست بـر تحقـق عـود و عـدم تحقـق آن      در راستاي آن 
تأکید کند و لذا فرمود پس در اینجا از وجهی عود واقع نشده و از وجهی دیگر عود واقع شده،     

ی است در ممکن زیرا جزاء نیز حال. طور جزاء از جهتی جزاء است و از جهتی جزاء نیستهمان
 ياي است که علما و این مسئله، مسئله- از این جهت مثل حال قبلی است-که از احوال ممکن است 

انـد بـدون آن کـه    طـور بیـان نکـرده   اند، به این معنا که جزاء را این       این رشته از آن غفلت کرده     
کـرد کـه   مـی نسبت به آن نادان باشند بلکه به جهت آن که این موضـوع بـه سـرّ قـدر برگـشت           

  . متحکمّ در خلایق است
                  ـمثَـۀِ إِنَّهرلِ و الوس و اعلَم أَنَّه کَما یقالُ فی الطَّبیِبِ إِنَّه خاَدم الطّبیِعۀِ کذَلک یقالُ فی الرُّ

    نـاتکممو أحوالِ المسِ الأمرِ خاد هم مـنْ  و خـدمتُ . خادمو الأمرِ الإلهی فی العمومِ، و هم فی نَفْ
 جملۀَِ أحوالهِم الّتی هم علیَها فی حالِ ثُبوت أعیانهِم

ها مطرح شد جا دارد کـه مـشخص شـود نقـش        که احوال ممکنات و سرّ قدر آن      پس از آن  
طـور  بـدان همـان  : انبیاء و شریعت الهی در مورد اعیان ثابته افراد چیست لذا است که می گویـد      

هـا خادمـان امـر    شود او خادم طبیعت انسان است، انبیاء و ورثه آن     ه می که در مورد طبیعت گفت    
هـا خادمـان احـوال    الأمر آن هستند و در باطن و نفس- اعم از مؤمن و کافر-الهی در عموم خلایق    
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هـا   آنيباشد که اعیان ثابتهاند و خدمت انبیاء به خلق از جمله اقتضاي احوال انبیاء می         ممکنات
  . اردبر آن قرار د

هـا  ها هستند، در خـدمت نفـوس انـسان      اء که در خدمت بدن انسان     انبیاء مانند اطب  : فرمایدمی
دور از انـسان   سلامت است هر چند در اثـر بیمـاري آن سـلامت          ،طبیعت اصلی انسان  . باشندمی

ت خود را دارد ولی طبیـب بـه جـاي خـدمت بـه      بیماري است که طلب شدیطبیعت  شده و این    
اش کـه سـلامتی    کند در جهت برگـشت بـه طبیعـت اصـلی           به بیمار خدمت می    ،اريطبیعت بیم 

شان است و ها که عین ثابتهکنند به حسب اقتضاي اصلی آن انبیاء نیز به نفوس خدمت می     . است
  .اندها که فعلاً در آن گرفتار شدهنه به اقتضاي امیال سرکش آن

. انـد همچنان که خادم احوال عـین ثابتـه افـراد   کنند  به امر تشریعی الهی نیز خدمت می ،انبیاء
 تـشویق بـه سـمت خیـر بـه      وقتی پیـامِ که هست این اش بدین معنا که جناب سلمان در عین ثابته 

پیـامبر  در ایـن راسـتا    و .اهل خیر باشـد ، نه آن که پیام ناشنیده،کندمیخورد اجابت  گوشش می 
 ي و از ایـن جهـت عـین ثابتـه    ها رساندن به آن کند به احوال اعیان ثابته افراد در پیام       خدمت می 

در مـورد کـافرین نیـز    .  دیگران نیاز به چنین خادمی داردينبی سراسر خدمت است و عین ثابته    
چنین است که باید با پیام رسول خدا به آنچه باید برسند برسـند تـا معلـوم شـود مثـل بعـضی از            

 بودنـد حـال بایـد معلـوم شـود حقیقتـاً        همه مدعی توحیـد حنفاء که قبل از بعثت رسول خدا      
 با پیام خود ابوجهل بودن ابوجهل را ظهور داد و ایـن خـدمت بـه             رسول خدا . موحداند یا نه  

  . عین ثابته اوست
 هذا بجظُر ما أع خدْومـه إِمـا   ! فاَنْ ومِ مرسم ْندع فواق ونا إِنّما هه طلُوبالم مإِلاّ أنَّ الخاد
نَّما یصح أنْ یقالَ فیه خادم الطّبیِعۀِ لَو مشى بِحکم المساعدةِ لَها،        ا باِلقَولِ، فإِنَّ الطَّبیب      أو باِلحالِ

          ها الطَّبیِـبدرِیـضاً، فَلَـو سـاعم یـمس ِاً بهزاجاً خاصریضِ می جِسمِ المف طَتۀَ قدَ أعفإِنَّ الطّبیع
 لصحۀُ مـنَ الطّبیعـۀِ أیـضاً    و الصحۀل، و إِنَّما یرْدعها طَلَباً     بِها أیضاً    المرضِ خدمۀً لزاد فی کمیۀِ   

هذا المزاج فخال مزاجٍ آخَرَ ی لطَّبیِعۀِ. بإِنشاءخادمٍ ل س الطَّبیِب بِ َذَنْ لی   فإَِ
خـس     بنگر چقدر این موضوع شگفت  نـی   یعآور است که اشرف یعنـی رسـول خـدا خـادم اَ

که متوجه باشیم در ایـن  مگر این.  هستهمه جلالتی که براي رسول خداممکنات شده با آن   
ش است از جهت طلبی که  مخدوميم خواستهادخاو  به طور مطلق خادم نیست بلکه        ،جا خادم 

 .باشـد ش مـی  مخـدوم يطبیعت اصلی او و یا عین ثابته او دارد و از این جهت متوقـف خواسـته        
در .  و یا با تذکرّ زبانی، خادم اوستبه حال ممکنات است براساس حالِ ممکنات     حال یا واقف    
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مورد طبیب باید گفت او خادم طبیعت انسان است در صورتی که مساعدت کند با طبیعت بیمار 
در حالی که طبیعت در جسم بیمار در موقعی که شخص بیمار است مزاج خاصـی را بـه او داده    

کـه او آن طبیعـت را    کمک کند بیماري را افـزایش داده در حـالی         که اگر طبیب به آن طبیعت     
گرداند به سوي طلب صحت و با ایجاد مزاج دیگري غیر از آن مزاجی که بیمار در حالت     برمی

گرداند و از این جهت باید گفت طبیب، خادم هر طبیعتـی  بیماري دارد، بیمار را به صحت برمی   
  .نیست

یعت خاص است یعنی طبیعتی که ملائم شـخص بیمـار اسـت           طور که طبیب، خادم طب    همان
یک قسم . آري امر الهی دو قسم است. اند و نه خادم امر تکوینیانبیاء نیز خادم امر تشریعی حق   

. ها است و قسم دیگر متعلق به امر تکلیفی اسـت   آن یبه عین ثابته افراد تعلق دارد که امر تکوین        
قُلْ «: ها اقتداء کنند و سعادت یابند، مثل آن که فرمود امت به آن   اند تا یا  انبیاء خادم امر تکلیفی   

     یم  و یـا  )31/عمـرا آل(»إنِ کنُتمُ تحُبونَ اللّه فَاتَّبعِونی یحببِکمُ اللّه ویغفْرْ لَکمُ ذُنوُبکمُ واللّه غفَـُور رحـ
أَما الَّذینَ فی قُلوُبهِمِ مرضَ فَزَادتهْم و«: عصیان کنند و شقی گردند که قرآن در این رابطه فرمود      

م کـَافروُنَ         اتوُاْ وهـ سهمِ ومـ ا إِلـَى رجِـ سِو در همـین رابطـه خداونـد بـه رسـولش      )125/توبـه (»رج 
ک   «: فرمایدمی َلِّغْ ما أُنْزلَِ إِلیتا مطیع به کمالش برسد و عاصی به وبال اعمالش دست  )67/مائده(»ب 
  .- اساساً آمدن شریعت در عین ثابته همه نوشته شده است- یابد

اگـر انبیـاء خـادم اراده تکـوینی خداونـد بودنـد هـیچ کـس را از اقتـضائات تکـوین او منـع            
شان کـه بعـضاً شـقی و بعـضاً سـعیداند مـساعدت       ها را در همان امر تکوینی    کردند بلکه آن  نمی
 .کردندمی

  ْنلَها م مخاد وإِلّـا        و إِنَّما ه ـزاجالم ـکـرُ ذلَغی ـرِیضِ و لا یالم جِـسم حـصلثُ إِنَّه لا ی یح 
جه خاص غیَرِ عـام لأنَّ العمـوم لا یـصح فـی مثـل هـذه                     . باِلطَّبیِعۀِ أیضاً  نْ وعى مسقِّها یی حفَف

سلُ و الورثۀَُ فـی خدمـۀِ الحـقِّ        فالطَّبیب خادم لا خادم أعنی للطَّبیعۀِ، و کذلک ال        . المسألۀِ و . رُّ
جهینِ فی الحکْمِ فی أحوالِ المکَلَّفین     لى وقُّ عالح      یهبِ مـا تَقْتَـضـسبح ـدبنَ العجريِ الأمرُ مفی ،

علَّقُ علم الحقِّ بهِ علـى  إِرادةُ الحقِّ، و تَتَعلَّقُ إِرادةُ الحقِّ بهِ بِحسبِ ما یقتضی بهِ علْم الحقِّ، و یتَ             
هنْ ذاتم لُومعالم بِ ما أعطاهسح   

خواهد جسم بیمار را بـه  حقیقت آن است که طبیب از آن جهت خادم طبیعت است که می           
دهد مگر از طریق کند و مزاج بیمار را تغییر نمیاو جسم بیمار را اصلاح نمی  . سوي صحت ببرد  

کنـد از وجـه خاصـی و نـه از همـه جهـات کـه        طبیعت تـلاش مـی  پس طبیب در    . همان طبیعت 



ِقُوبیعۀٍ یمی کَلۀٍ فۀٍ روحیکْمح 227 ..........................................................................................................ۀٍفَص

بخواهد به مطلق طبیعت بیمار کمک کند که در آن صورت صحیح نیست که بگوییم بـه بیمـار       
 از آن حیـث کـه   -پس در واقع طبیب از یک جهت خادم طبیعت بیمار اسـت        . کمک کرده باشد  

 از آن حیث کـه خـادم وجهـی کـه     - نیست  و از جهت دیگر خادم طبیعت بیمار      -کندملائم او عمل می   
در هر صورت در هر دو حـال، میـدان عمـل طبیعـت اسـت کـه         -باشدملائم شخص بیمار نیست نمی    

  . کندیکی را نفی و دیگري را اثبات می
 هـستند و ایـن در   یها هـست کـه خـادم امـر تـشریع          همین حالت براي رسولان و وارثان آن      

پذیرد کند و آن عبد هم آن را می خداوند امر به نماز می- .ق باشد هم موافیصورتی است که امر تکوین
 افراد است که معلوم خداوند است و علـم  ي حق نیز بر اساس اقتضائات اعیان ثابته  ی تکوین يو در هر حال اراده    

علـوم   حق براساس علم اوست و علـم او مطـابق م  ی تکوینيباشد، اراده عبد می يحق براساس اقتضاي عین ثابته    
  -. عبد استياوست که همان عین ثابته

در راستاي موافقت و عدم موافقت طبیب با طبیعت بیمار کـه بـا آن طبیعـت بیمـار موافقـت               
دارد و کار او مساعدت است که در جهـت سـلامت بیمـار اسـت و نـه موافقـت بـا آن وجـه از             

ن ثابتـه افـراد اسـت کـه     طبیعت بیمار که در جهت بیمار است، امر تشریعی رسولان یا مطابق عی       
شود و یا امر تشریعی با امر تکوین عبد مطابقت ندارد و لذا امـر        ها می و اطاعت آن  منجر به قبول  

پس نبی و امر تشریعی او، بـا هـر امـري از عبـد موافقـت نکـرده        . کندتشریعی انبیاء را قبول نمی    
  .است
هورترَ إِلاّ بِصفَما ظَه  

شود مگر براساس صورت خودش که آیا در عین ثابته و ظاهر نمیپس معلوم در متن خارج 
  .گرددشود وگرنه صورت عصیان او ظاهر میاش اهل نماز است که همان ظاهر میامر تکوینی

             ًطلبـا بِـه علیـه ـرُدی والإرادةِ، فَه مةِ، لا خادالأمرِ الإلهی باِلإراد مثُ خاد فالرَّسولُ و الوارِ
عادسلکَلَّفةِ الم   

  .اند در اراده تشریعی نه در اراده تکوینیپس رسول و وارثانِ او خادم امر الهی
ها آمدند تا تشریع الهی را برسانند تـا آن کـسی کـه دسـتورات تـشریعی مطـابق تکـوین                     آن

نی  اعم از تکوی-اي باشند اوست، بدان دستورات عمل کند نه آن که پیامبران خادم هر گونه اراده
کند بر مکلفّ به امر الهیِ تـشریعی، سـعادت سـلوکی مکلـّف را           پس رسول رد می    -و یا تشریعی  

  . حتی اگر عین ثابته او اقتضاء آن را نکند و موجب شقاوت او شود
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 خطـاب بـه قـوم     تکوینی، حـضرت نـوح  يدر راستاي تفاوت اراده تشریعی حق و اراده  
و     صحیو لا ینفْعَکمُ نُ   «: فرمایندخود می  ح لَکمُ إنِْ کانَ اللَّه یرید أنَْ یغـْوِیکمُ هـ ْأنَْ أَنص تدإنِْ أَر 

اگر خدا بخواهـد شـما   !  اندرز من سودى به حالتان نخواهد داشت)34/هـود (»ربکمُ و إِلیَه تُرجْعونَ  
ه شـما  ی ـن آی ـر اد. شـوید  را گمراه سازد، او پروردگار شماست؛ و به سوى او بازگشت داده مى     

 ــ  بییــا حــضرت شــع. دیــکنی خداونــد را ملاحظــه مــیعی و تــشرینی تکــوين ارادهیجمـع ب
تَطعَت و مـا تـَوفیقی      «: نـد یفرمایم ا اسـ إِصلاح مـ ه      إنِْ أُرید إلاَِّ الْ ه توَکَّلـْت و إِلیَـ ه علیَـ  إلاَِّ بِاللَّـ

و توفیـق مـن، جـز بـه خـدا      ! خـواهم  نمـى  -وانایى دارمجا که ت تا آن- جز اصلاح من  )88/ هـود (»أُنیب
نـد مـن   یفرمای کـه حـضرت م ـ  يبـه طـور  ! گـردم  بر او توکلّ کردم؛ و به سوى او باز مى       ! نیست

را اگر بـا  یز. مینمایشود یا نه به خدا توکل می حاصل م  یقیا توف یام حال آ  اصلاح را اراده کرده   
: می ـ داری اله ـینی تکـو يدر رابطـه بـا اراده  . شودیق حاصل می مطابق بود توف   ی اله ینیاراده تکو 

امر او چنین است کـه هرگـاه چیـزى را     )82/یـس ( »إِنَّما أَمرُه إذِا أَراد شیَئاً أنَْ یقوُلَ لَه کُنْ فیَکوُنُ   «
و إذِا «: می ـیـا دار . شـود  درنگ موجود مى ، آن نیز بى »!موجود باش «: گوید اراده کند، به آن مى    

ا القْـَولُ فـَدمرْناها تـَدمیراً               أَردنا أَ  قَّ علیَهـ َقوُا فیها فحَتْرفَیها ففَسرْنا مۀً أَمقَرْی ک لُو  )16/اسـراء (»نْ نه
م، سـپس  یکن ـیامـر م ـ » متـرفین «هنگامى که بخواهیم شهر و دیارى را هلاك کنیم، نخـست بـه       

 ینی تکـو يکه نظر به اراده   . کوبیم شدت درهم مى  ها را به  هنگامى که به مخالفت برخاستند، آن     
 اعـراف  ي سـوره 28 يهی ـدر آ.  را هـلاك کنـد  ي که اراده کرده است شـهر یحق دارد آن وقت 

) هرگـز (خداوند«: بگو» قُلْ إنَِّ اللَّه لا یأْمرُ بِالفْحَشاء أَ تقَوُلوُنَ علَى اللَّه ما لا تعَلَمونَ «: دیفرمایم
کـه نظـر بـه امـر     ! دانیـد؟  دهید که نمـى  آیا چیزى به خدا نسبت مى! دهد به کار زشت فرمان نمى 

أَمرَ اللَّه و لمَ یشَأْ و شَاء    «:  فرمودند م امام صادق  یت دار یدر روا .  حضرت حق دارد   یعیتشر
      لـَس شَاء َلو و دجسأنَْ لَا ی شَاء و مدلآ دجسأنَْ ی یسلرَ إِبرْ أَمأْمی َلم نْ أَکـْلِ    و ى آدم عـ جد و نهَـ

ممکـن اسـت خـدا امـر کنـد و نخواهـد و         3» الشَّجرةَِ و شَاء أنَْ یأْکُلَ منهْا و لوَ لمَ یشَأْ لمَ یأْکـُل            
خواهد و امر نکند، شیطان را امر کرد که به آدم سجده کند و خواست که سجده نکنـد و اگـر            

از خوردن آن درخـت نهـى فرمـود و خواسـت کـه از آن        و آدم را    . کردخواست سجده می  می
ه إِرادتـَینِ و   «: می دارز از حضرت کاظمیو ن. خوردخواست او نمی  بخورد و اگر نمی    إنَِّ للَّـ

           ا رم َاو شَاءلَا ی وه رُ وأْمی و شَاءی وه ى وْنهزمٍْ یةَ عادإِر تمٍْ وةَ حادنِ إِرَیئتَیشم و مى آدَنه أَنَّه تأَی

                                                
 151: ، ص1  الکافی، ج- 3
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                     ه شیئۀََ اللَّـ شیئتَهُما مـ ک و لوَ لمَ یشَأْ أنَْ یأْکُلَا لَما غَلبَت مـ ذَل شَاء رةَِ ونَ الشَّجأْکُلَا مأنَْ ی تَهجوز
           حذْبشَأْ أنَْ یی َلم اقَ وحإِس ح ذْبأنَْ ی یمرَاهرَ إِبأَم الَى وَتع           یمرَاه شیئۀَُ إِبـ ت مـ ا غَلبَـ ه و لوَ شَاء لَمـ

 ي حتمى و یک ارادهيیک اراده: راستى خدا دو اراده و دو خواست دارد به4» مشیئۀََ اللَّه تعَالَى
عزمى، بسا باشد از چیزى نهى کند و آن را بخواهد و بـه چیـزى فرمـان دهـد و آن را نخواهـد،           

را خواسـت و اگـر   ردن آنرا از خوردن آن درخت نهى کرد ولـى خـو  مگر ندانى که خدا آدم      
 فرمـان داد  شـد، و بـه ابـراهیم    خواست بخورند خواست آنان بر خواست خدا چیره نمى      نمى

خواست، خواست ابراهیم بر خواسـت   اسحاق را سر ببرد و نخواست که او را سر ببرد و اگر مى     
شَاء  «: می داریا از رسول خدا . شد خداى تعالى چیره نمى    منْ زعم أنََّ اللَّه یأْمرُ بِالسوء و الفْحَـ

لَى اللَّهع َکذَب َنْ -فقَدم و هلْطَاننْ سم اللَّه ج خیَرَ و الشَّرَّ بغِیَرِ مشیئۀَِ اللَّه فقَدَ أخَْرَ  و منْ زعم أنََّ الْ
هر که  5»وةِ اللَّه فقَدَ کذَبَ علَى اللَّه و منْ کذَبَ علَى اللَّه أدَخَلَه اللَّه النَّار  زعم أنََّ الْمعاصی بغِیَرِ قُ    

کند بـه خـدا دروغ بـسته و هـر کـه خـوبى و بـدى را         معتقد است خدا امر به بدى و هرزگى مى    
گناهـان مـا بـه    و هر کـه گمـان بـرد    . داند خدا را از سلطنتش بر کنار دانسته       خواست خدا مى   بى

نیروئى است که خدا نداده است بر خدا دروغ بسته و هر که به خـدا دروغ بنـدد او را بـه دوزخ     
امام  .کنندی حق مینی و تکویعی تشريت نظرها را متوجه دو اراده   ین روا یکه حضرت در ا   . برد

قَ السعادةَ و الشَّقَاء قبَلَ أنَْ       « : فرمودند صادق قَ خَلقَْه فَمنْ خَلقََه اللَّه سعیداً لمَ   إنَِّ اللَّه خَلَ خْلُ ی 
لَ                        داً و إنِْ عمـ ه أَبـ ض عملَه و لمَ یبغضْه و إنِْ کَانَ شـَقیاً لـَم یحبـ یبغضْه أَبداً و إنِْ عملَ شَرّاً أَبغَ

       َیرُ إِلیصا یمل غضََهأَب و لَهمع بَحاً أحالص          َئاً لمَشی ض إذَِا أحَب اللَّه شیَئاً لمَ یبغضْه أَبداً و إذَِا أَبغَ ه فَ
هـاى خـود را بیافرینـد سـعادت و شـقاوت را           کـه آفریـده   راستى خدا پـیش از آن     به 6»یحبه أَبداً 

نـد کـار   آفرید، هرکه را خدا خوشبخت و سعادتمند آفرید، هرگز او را دشمن ندارد، اگر بد ک           
او را دشمن دارد نه خود را، و اگر بدبخت و با شقاوت باشد، هرگزش دوست ندارد و اگر کار 

سـوى آن  خوبى کند، کارش را دوست دارد و خودش را دشمن دارد به خاطر سرانجامى که به       
رود، هرگاه خدا چیزى را دوست دارد هرگزش دشمن ندارد و هرگاه چیزى را دشمن دارد        مى

  .ت نداردهرگزش دوس

                                                
  همان- 4
 158: ، ص1  الکافی، ج- 5
 152: ، ص1  الکافی، ج- 6
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ِنی بالإرادةإِلاّ بِها أع حو ما نَص حۀَ ما نَصالإرادةَ الإلهی مَفَلو خد . ولُ و الوارثُِ طبَیبفالرَّس
ظُرُ فی أمرِه  فُوسِ منقاد لأمرِ االلهِ حینَ أمرَه، فیَنْ ظُرُ فی إِرادتهأُخْروي للنُّ ، فیراه قدَ أمرهَ تعالى و ینْ

خالف إِرادتهَ و لا یکُونُ إِلاّ ما یرید، و لهذا کانَ الأمرُ            بِما ی .  قُـوعو و ما أراد ،َقعرَ فوالأم فَأراد
خالَفۀًَ و معصیۀً م یمورِ، فَسنَ المأمم َقعی ورِ فَلَمباِلمأم ِرَ بهما أم  

حت ی بـود نـص  ینی در خـدمت اراده تکـو     اگـر رسـول صـرفاً      :دی ـفرمایخ اکبر در ادامه م ـ    یش
 پـس رسـول و وارث او کـه    .ینی اراده تکـو يکند مگر در فضا  یحت نم ی و رسول نص   کرد،ینم
خرو یطب  پس - نمودهیعی سبحان امر تشر ي که خدا  ی هنگام -اند حق یعیاند، منقاد امر تشر    نفوس يب اُ

ت یکه هدا-کنند ی حق نظر میعی تشريکنند و در ارادهی حق نظر میِعیاز یک جهت به امر تشر     
 حق یعی تشري او که مخالف ارادهینی تکويگر به ارادهی و از جهت د    -همگان را اراده کرده است    

 یعین جهت امر تـشر ی و از ا است،ناً اراده کردهیکند مگر آن چه را تکو  یدا نم یاست و تحقق پ   
شـود و  ی عبد واقع م ـي به واسطهشود که خدا وقوع آن امر را اراده کرده پس آن امر   یمحقق م 

شود کـه  یق عبد واقع نمی وقوع آنچه را امر کرده به عبد، پس آن امر، از طر اراده نکرده   خدا یا
  . شودیت گفته میبه آن مخالفت و معص

د گفـت  ی ـست بای ـن حالت چی در ایعیبا توجه به امر فوق اگر سؤال شود پس فائده امر تشر     
 ين ثابته همـه ی عين اقتضایف کن و ایشده به من از راه نبوت تکل    ن ثابته هر کس نوشته      یدر ع 
ن بـا  یز کفـار از مـؤمن  ی ـن جهـت تم ی از ا  .دارد انکار   ي کفار اقتضا  ين ثابته ی ع یلها است و  نانسا

ک از افراد ی کدامين ثابتهیان است که عین جا ظهور اقتضاء در میشود و در ا یرسالت محقق م  
 . انکاريک اقتضای اطاعت دارد و کدامياقتضا
 ٌلِّغبولُ مهذا قالَ   فالرَّسی سورة  : و لشیَبتْن »هود «             ـهلـنْ قَوم ـهلیمـا تَحـوي عو أخَواتُهـا ل

»  ت ت «فَشیَبه  » فاَستَقم کَما أُمرْ فإِنَّه لا یدريِ هلْ أُمرَ بِما یوافقُ الإرادةَ فیقعَ، أو بِمـا            » کَما أُمرْ
فخال یَقعةَ فَلا یالإراد   

ن اراده کـرده  ی چه خداونـد از نظـر تکـو      - رساننده آن امر است      یعیپس رسول در امر تشر    
ن لحاظ رسـول  یرند و بدی که افراد آن امر را بپذ    -رند و چه اراده نکرده باشد     یباشد که افراد بپذ   

ر ی، مرا پي شوريسوره هود و همانند آن مثل     ي سوره 7»شیبتنى هود و أخواتهُا   «:  فرمود خدا
و »  اسـتقامت بـورز  ياپس نسبت به آنچه امر شـده «ها هست، که در آن سوره   به جهت آن  . کرد

                                                
 .786عربى، ص   پیام پیامبر، متن- 7
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ع شده یچه تشرداند آنیرا حضرت نمیر کرد زیاو را پ» طور که به تو امر شده     آن«که فرمود   نیا
شود یاست و واقع نم ینی تکوي مخالف اراده  شود، یا ی است پس واقع م    ینی تکو يموافق اراده 

  . ردیپذیو عبد نم
ق ی از حقـا یاش کـه آن نـشئه حاجـب اطـلاع دائم ـ    ي عنـصر يث نـشئه ی از ح  رسول خدا 

ن حق است تا مخاطب و یا مخاطبانِ او منقاد ی تکوي موافق اراده یعیا امر تشر  یداند آ یاست، نم 
  .امر او گردند یا نه

      ّالإرادةِ إِل کْمح دأح رِفعو لا ی        كفَـأدر هَیرتـصـنْ بااللهُ ع َنْ کَشفإِلاّ م رادقُوعِ المو دعا ب
             راهبِما ی کذل ْندع کُمحَفی ،هَلیع یا هلى مها عوتی حالِ ثُبف ناتکمکُـونُ   . أعیانَ المی و هذا قَـد

فـصرِّح  » دريِ مـا یفْعـلُ بِـی و لا بِکُـم    مـا أَ «: قال. لآحاد الناّسِ فی أوقات لا یکُونُ مستَصحباً   
  باِلحجابِ
 و آنچـه او اراده کـرده   یداند مگر بعد از وقوع مراد اله   ی را نم  ینی تکو ي حکم اراده  ياحد
ان ممکنات را به همـان  یرتش کشف حجاب کرده باشد و بتواند اع      ی که خداوند از بص    یإلاّ کس 

د ی ـان ثابته ممکنـات د ی پس حکم کند مطابق آنچه در اع    .نندی که در مقام ثبوت هستند بب      یشکل
ـل انب  - ي افراد نادرين کشف برا  یکه ا  اوقـات نـه   ی هـست آن هـم در بعـض   -اءی ـاء و اولی ـ مثـل کم 
 مأمور اسـت  8 9 يهی احقاف آي بنا به دستور حضرت حق در سوره    شه و لذا رسول خدا    یهم

ح کن ین جمله تصریپس با گفتن ا. شودیل مدانم بر من و بر شما چگونه عمید من نم یکه بگو 
 هـر وقـت   یستند ول ـی ـق نی حقـا يلِ همـه ی تفـص  به علمِ شه در مقامِ  ی حضرت هم  .به بودن حجاب  
  .داندی چون بخواهد بداند م»إذا شاء علم علم« یدهد یعنیشان آن علم را میبخواهد خدا به ا

 یف عطَّلإِلاّ أنْ ی ودقْصالم رو لیَسَأمرٍ خاصٍ لا غی 
 از امـور آگـاه   ی عبد را بـر بعـض  یکه حق تعالنیست مگر ای نيزین کشف چ یو مقصود از ا   

 بـه علـم او   ياچ احاطـه ی ه ـیکـس : ن جهت فرمودی داند به همی که خودش مياکند نه به اندازه 
  .اندار آگاه از اسریاء به بعضیاء و اولی و لذا انب9خواهدی که خودش مياندارد مگر به اندازه

                                                
وحى       قُلْ ما کُنتْ بِدعاً منَ الرُّسلِ و ما أدَري ما یفْعلُ بـی            « - 8  إلِـَی و مـا أَنـَا إلاَِّ نـَذیرٌ       و لا بِکـُم إنِْ أتََّبـِع إلاَِّ مـا یـ
دانم با من و شما چه خواهـد شـد؛ مـن تنهـا از آنچـه بـر مـن وحـى          من پیامبر نوظهورى نیستم؛ و نمى  «: بگو )9/احقاف(»مبینٌ
 » !دهنده آشکارى نیستم کنم، و جز بیم شود پیروى مى مى

غَیبِ فَلا یظْهِرُ على« -9  .)26 -27آیات / جن( »... منْ رسول   إلاَِّ منِ ارتَضى غَیبهِ أحَداً  عالم الْ
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 ینی تکـو يانـد و نـه در خـدمت اراده    حـق یعی تشرياء در خدمت اراده   یملاحظه شد که انب   
ز ی ـ حق نیِنی تکوي است و در ارادهير جدی موضوعِ دعوت به خیعی تشريخداوند، و در اراده   

 ر اسـت و در ی ـح دارد خی حق است و هم شرّ، آنچـه تـرج    ير، متعلقِ اراده  یکه هم خ  ن آن یدر ع 
حسنِ اله   .دهدیر را رشد میکند و خیز تحمل نمی، مزاج عالم، شرّ را نینظام اَ
ر اراده شده است و هم شرّ و حـضرت حـق   ی، هم خی الهینی تکويکه در ارادهنیبا نظر به ا 

 حـق  یعی تشريامبران براساس ارادهیز انتخاب کنند، پ یناً خواسته است مردم بتوانند شرّ را ن       یتکو
  .  حق هستندیعی تشريرا تنها در خدمت ارادهیروز نشوند، زیستند ولو پیایفر مدر مقابل ک

نَ   «م ی ـن، در قـرآن دار یر بر شرّ و حق بر باطل در نظـام تکـو    یح خ ی ترج يدر راستا  أَنـزلََ مـ
          ا یمما و ِابیا ر دبلُ زیلَ الستَما فَاحِرهَۀٌ بقِدیدَأو الَتَاء فساء ممغـَاء         الستارِ اب ی النَّـ ه فـ وقدونَ علیَـ

                  نفـَعا ی ا مـ قَّ والبْاطلَ فَأَما الزَّبد فیَذهْب جفَاء وأَمـ ْالح اللّه ِضْربی ک کذََل ثْلُهم دبتَاعٍ زم َۀٍ أوْلیح
ک یضْربِ اللّه الأَمثـَالَ         ضِ کذََلی الأَرکثُُ فمَفی از آسـمان آبـى فـرو    ] همـو کـه   [)17/رعـد (»النَّاس

 گنجـایش خودشـان روان شـدند و سـیل کفـى بلنـد روى           يهایى به اندازه   فرستاد پس رودخانه  
گدازند هـم نظیـر آن    آوردن زینتى یا کالایى در آتش مىدستخود برداشت و از آنچه براى به   

رود   افتـاده از میـان مـى   زند اما کـف بیـرون   آید خداوند حق و باطل را چنین مثل مى         کفى برمى 
و یـا  . زنـد  ها را چنـین مـى  ماند خداوند مثل مى] باقى[رساند در زمین    ولى آنچه به مردم سود مى     

عیفاً   «: دیفرمای م یوقت طانِ کانَ ضَ الشَّی دَد ی ـن کید در نظـام تکـو  ی ـخواهـد بفرما یم) 76/نساء(»إِنَّ کی
لک بر ش یف است و هم   یطان ضع یش را در نفـس اسـم جـامع االله    یح دارد، زیطان ترجیشه جانب م

حمتی «:  که فرمودیی اصل است به همان معنايریت خی اسماء هست، هويکه همه ن آن یدر ع  ر
ضبَیِ  ت غَ  ی اله ـینیشه در اراده تکویکند ریر میعت که دعوت به خ   ین جهت شر  ی و از ا   10»سبقَ

  . استی الهینی تکويتقابل با ارادهعت یک نوع یکردن به شرر با پشتیدارد و لذا عدول از خ
ذي   «د ی ـفرمایفرستد، لذا م ـیاء را میم است انبیخداوند از آن جهت که رؤف و رح        و الَّـ هـ

                          لـَرؤَوُف بِکـُم ه ورِ وإنَِّ اللَّـ ات إِلـَى النُّـ نَ الظُّلُمـ خـْرجِکمُ مـ یل نـَاتیب ات ده آیـ ینَزِّلُ علَى عبـ
یمحفرسـتد تـا شـما را از      او همان کسى است که بر بنده خود آیات روشنى فـرو مـى    )9/دی ـحد(»ر

به شما سـخت رئـوف و مهربـان    ] نسبت[ خدا  ها به سوى نور بیرون کشاند و در حقیقت     تاریکی
طـور کـه   شـود آن البته بعد از آمدن شریعت موضـوع انتقـام و هلاکـت اقـوام مطـرح مـی       . است

                                                
 .276، ص 26  بحار الأنوار، ج- 10
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اوکمَ أهَلَکنَْا «: فرمود ک بذُِنوُبِ عباده خبَیِرَاً بصیرً کفََى بِرَبنوُحٍ و دعن بنَ القُْروُنِ مچـه  ) 17/إسراء(» م
و کافى اسـت پروردگـارت کـه    ! ها را هلاك کردیم   بسیار مردمى که در قرون بعد از نوح، آن        
ت بالغـه     یز. نسبت به گناهان بندگانش آگاه و بیناست       شـود و  ی م ـی اله ـيرا موجب اتمـام حجـ

 عـالم از نظـر   يکند تا روشـن شـود در هـر حـال همـه     یفاء می نقش خود را ا  ی اله ینیاراده تکو 
د ی ـکننـد با یکنند در مقابل خداوند مکـر م ـ ی که فکر مییها آنی هستند حتین، جنود اله یتکو

ق ی ـ از طرطـور کـه بـرادران یوسـف     هـستند همـان  ی الهینیبدانند همه در خدمت اراده تکو 
خ وارد کنـد انجـام دادنـد، لـذا     یخواست در تـار یطان آنچه را خداوند می خود و با مکر ش حسد

ار     «: دیفرمایم سٍ وسیعلمَ الْکفَُّـ ا یعلمَ ما تَکسْب کُلُّ نفَْ یعمکْرُ جالْم لّهفَل ِهملَن قبینَ مکَرَ الَّذم َقدو
یقین کسانى که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند ولى همه تدبیرها و به ) 42/رعد(»لمنْ عقبْى الدارِ  

داند و به زودى کافران بدانند که فرجام  آورد مى نزد خداست آنچه را که هر کسى به دست مى
  . آن سراى از کیست

، همـه را  ینیکه از جهت تکـو ن آنیکند، در عی انسان را محقّق م    یعت، سعادت سلوک  یشر
أْمرُکمُ   «: دیفرمای میعیلذا در رابطه با نگاه تشر . دیمانیبه خدا مرتبط م    الشَّیطَانُ یعدکمُ الفْقَـْرَ ویـ

    یملع ع اسو اللّهفضَْلاً وو نْهرةًَ مْغفکمُ مدعی اللّهشَاء وَشیطان شما را از تهیدستى بـیم   )268/بقره(»بِالفْح
 آمرزش و بخشش يوخداوند از جانب خود به شما وعدهدارد؛  دهد و شما را به زشتى وامى    مى
ت مطلـق  یهمه در آیات متعدد ما را متوجه حاکم       با این .  گر داناست دهد، و خداوند گشایش    مى

توانیم با اختیار خود به وجه خیر یا شرّ عالم نزدیـک شـویم و   که میکند در عین آن   خداوند می 
شود تا اقتضاء عـین  کند بلکه موجب میانسان ساقط نمیعلم به وجه تکوینیِ امور، اختیار را از        

  .ها ظهور کندثابته افراد و امت

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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  الرحيمالرحمنااللهبسم
ن ی هم ـوسـف توان گفت رمز جان حضرت یین فص م  ی ا ي، برا يدر رابطه با عنوان نور    

نور است از آن جهت که کشف حضرت نوعاً در عالم مثال بوده که مربوط به عـالم مجـردات              
  . که عالم ظلمات استي است در مقابل عالم مادي عالم نورییعن

ها را بـه  ن معنا که حادثه ی است بد  ت حضرت یوسف  ی شخص يث، شاخصه یل احاد یتأو
ن رابطـه  ی ـخـود حـضرت در ا  . نگرندیها مه آن حادثهگاه بیبرند و از آن پای آن م  ی مثال يجنبه

ث را ی ـل احادی ـتـو بـه مـن تأو   !  پروردگارا )101/یوسف(»علَّمتنَی من تَأوِْیلِ الأحَادیث   «: ندیفرمایم
  .یآموخت

ن جهت عالم بـه  ی بود به صورت اتم و اکَمل و از ا      ی کشف مثال  کشف حضرت یوسف  
 است و ی مثاليهی مرئيها عالم به مراد خداوند نسبت به صورت ها و ث و حادثه  یر احاد یعلمِ تعب 

ت آن ی ـده از روحانی رس یالی خ يهیر صورت مرئ  ی به مقام تعب   هرکس بعد از حضرت یوسف    
 ي جنبه–اء است ی مقامات انبي که خود، صاحب همهي به استثناء مقام محمد  –. حضرت بهره جسته است   

ت کـرده و لـذا   یز سـرا ی ـ است کـه بـر ظـاهر او ن   يو آنچنان قت روح حضرت یوسف  ینوران
   1.با گشته استی زیر قابل وصفیچهره آن حضرت به صورت غ

ه مخلوقـات  ی ـش بقیدای ـاند و هم موجب پینمایقت اسمِ نور، آن است که هم خود را م         یحق
: تـوان گفـت  یلـذا م ـ . کنـد یاء نفـوذ م ـ ی دارد در اش ـيت نوریعلم از آن جهت که هو    . شودیم
 جز يزیقت ادراك سامعه و باصره و عاقله چیادراك همان نور است و حق   » دراك هو النور  الا«

                                                
 .7  نقش النصوص، ص- 1
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گـاه  ی اسـت و مثـل نـور در جا   ي ادراك نـور  حـضرت یوسـف  یست و ادراك مثـال ی ـنـور ن 
 يکنـد، بـه طـور   ی متعدد نفوذ ميها در صورتیمختلف حضور و نفوذ دارد و آن ادراك مثال 

رو شـود،  ، روبهیگفتنِ شخص اذانیِ در خواب با صورت مثال    ین اگر کس  ی الد یکه به گفته مح   
ر ی تعبيگری ديرود و همان صورت برایکند که به حج میر میدر مورد یک شخص، آن را تعب 

رت بـه خـدا   یشود او مـردم را از سـر بـص   یر می تعبيگری شخص ديشود که دزد است و برا     یم
 آن نـور  یعمده آن است کـه وقت ـ    . گریفراد د  ا يگر برا ی د يرهای و همچنان تعب   2.کندیدعوت م 

 ی اله ـيشـود، در آن صـورت اراده  ی می الهي داشته باشد متوجه ارادهيدیاتم باشد و نفوذ شد  
  . بودي چنان نوري دارار است و یوسفیشود که آن علمِ تعبی می آن فرد، مرئيبرا

در صـحنه اسـت و   ست و همـواره در ادراك، اسـم نـور         ی ـشـود جـز نـور ن      یآنچه ادراك م  
 ـ اتم آن را دارد و به جهت سلطنت هو      حضرت یوسف  ی ـ، ای علم ـيت نـور ی   فـص ،ن فـص

ا ی ـ در رؤ کـه اگـر حـضرت یوسـف    يبه طـور . ل استیده شده که همان علم تأو   ی نام ينور
 بـرادران  ي را کـه سـجده  یا مـراد اله ـ ی ـند که بر او سجده کردند، در متن آن رؤ یبییازده قمر م  

 از نـور  یرا نـوع ی ـز. ه را الهامـاً متوجـه باشـد    یدن یازده قمر، بق   ی، نه آن که بعد از د      ندیبیاست م 
شـود از آن جهـت کـه    یش کشف م ـی برای به حضرت داده شده که حق، به صورت مثال       یعلم

 است که يقت نوری آن حقو اساس کار حضرت یوسف  .  او اتم و اکمل است     یکشف مثال 
ن طـور شـروع   ین فص را این ای الدین امر، محیبا توجه به ا. باشدیالِ آن حضرت م یدر عالم خ  

  .کندیم
ِنْبۀُ، اورِی خهذه الْحکْمۀُ النُّ ضْرَةِ الْ لى حیالِساطُ نُورهِا ع  
  . تابدیم الی است که بر حضرت خيه، نورین حکمت نوریا

شـود تـا روح،   ی ظـاهر م ـ یالی ـالِ متّصل، صـورت خ یبا انبساط نورِ نفس ناطقه بر حضرت خ     
از .  مشاهده کند و سپس به عالم مثـال مطلـق منتقـل شـود    یالی تجسم یافته را به صورت خ    یمعان

 حاصل شود و سپس سالک به عـالم   ید تجرد برزخ  یشود ابتدا در سلوك با    ین جهت گفته م   یا
  .ارواح صعود کند

ِۀناَیلِ الْعی أهیِ الإلهی فحئِ الْوادبلُ مأو وو ه   

                                                
ــه فتوحــات ج - 2 ــ رجــوع شــود کــه روحان 445 ص 3 و ج 398 و 445 و 275 ص 2 و ج 155، ص 1 ب ت حــضرت ی
 .  داردی مربوط به آسمان سوم است و آسمان سوم با جمال ارتباط خاصیوسف
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حي مباديو آن ابتدا ت استی، در اهل عنای الهی و.  
د و در خواب صورت گرفته است یشود به شکل مثالِ مقیامبران م ی که ابتدا به پ    يایآن وح 

امبران کـه بـه مقـام    ی ـ از پیشـوند، هرچنـد بعـض   یامبران خدا به مراتبِ بالاتر منتقل م ـ   یو سپس پ  
  .شنوندی ملک را در خواب ميتنها صدااند  ماندهیاند و در مقام نبدهیرسول نرس
ند سـپس در خـارج و در   یبیالِ متّصل می در حضرت خ یق را در خواب یعن    یامبر حقا یابتدا پ 

الِ ی ـ به عالم ارواح صعود کند صعود او از خیطور که اگر کس همان. ابدییعالم جسم و حس م    
لک و چه در شهود، خید شروع میمق مقالِیشود و لذا چه در نزول م د واسطه استی.  

    نْهااالله ع یض ى  «: تَقُولُ عائشۀُ ردا بلُ منَ   أولَّم مو س لیَهلَّى االله عولُ االله صسر ِبه یِ ءحالْو
ثلَْ فَلقَِ الصبح»الرُّؤیا الصادقۀَ م تج   ، فَکانَ لا یرى رؤیا إلاّ خَرَ

 صادقه بود، پس يای شروع شد رؤ  رسول خدا  يبرا یآنچه به عنوان وح   : دیگویعائشه م 
ن ی ـاز ا. دی ـدید مگر آن که آن را در خارج، همچـون فلـق صـبح م ـ         یدیآن حضرت خواب نم   

 از چهل و شش جزء نبوت است و اگر در ی صادق جزئ يایرؤ: اند فرموده جهت رسول خدا  
 کـه نـسبت بـه آن     داردی از شصت جزء نبوت است نظـر بـه نبـوت   یات آمده جزئی از روا یبعض

  .تر استفینبوت ضع
  بِها ها لا غیرُ. تَقُولُ لا خَفاَءلْملغََ عنا بو إلى ه .    رٍ ثُـمـتَّۀَ أشْـهس ی ذلکف َةُ لهدالْم و کانت

إذا ماتُوا إنَّ الناّس نیام فَ«: جاءه الملکَ، و ما علمت أنَّ رسولَ االله صلّى االله علیه و سلّم قدَ قاَلَ         
  »انْتَبهوا

نـاً در  ی نبـود و ع یا، خفـائ ی در آن رؤیشه گفت آن خواب مثل فلق صبح بود، یعن  یکه عا نیا
 در  رسـول االله يای ـمـدت رؤ . شترین اندازه است نه بیشه همیشد و حد علمِ عا    یاده م یخارج پ 

ح   رسـول خـدا  دانـست کـه  یشه نم ـی ـو عا. ، شش ماه بود، سپس ملک ظاهر شـد  یرابطه با و  
دانـست گمـان   یشـوند و اگـر م ـ    یدار م ـ ی ـاند و چون مردند ب    ا در خواب  ین دن یمردم در ا  : فرمود

ن ی ـا در ای ـرا به جهت ظهور آن رؤ  ا اصل است و اصالت خواب رسول خدا       ین دن یکرد ا ینم
  .دیفهمیا میا را هم رؤیدانست، بلکه دنیا نمیدن

ا هـست اصـل آن در   ی ـن دنی ـ کـه در ا  يزی از آن است که هر چ      ی حاک سخن رسول خدا  
دنـد،  یدیشـد در آن مقـام م ـ  یا واقـع م ـ ی ـ آنچـه را در دن عالم بالاتر است و چون رسول خدا    

  .شناختندیشود و از قبل آن را میز واقع میا نین دنیدانستند در ایم
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 داننـد آنچـه در عـالم حـس ظـاهر     ین معنا اسـت کـه نم ـ  یاند، بدا در خوابین دن یمردم در ا  
د یر دارند و بایاز به تعبیشوند و هر دو ن ی است که در خواب ظاهر م      يشود مانند همان صور   یم

ور ظـاهر عبـور    یعارف بـه حقـا  . میشان عبور ده  یق و معان  ی حقا يز به سو  یها را ن  آن ق از آن صـ
اش یگـاه مثـال  یشـود ابتـدا بـه جا   یلذا آنچه را در حس ظـاهر م ـ . هاکند به مقصد و اصل آن    یم

 شـده از عـالم ارواح مجـرد از    ی متجل ـیِ، بـه معـان  یابد و سپس ارتباط آن صور مثـال      ییمرتبط م 
  .شودی را متوجه میحضرت اله

 کـه در  ید، یـا معـان  ی کـه شـن  یق، آنچه در حس مشاهده کرد یـا کلام ـ       ی عارف به حقا   يبرا
ق متوجـه مـراد   ی ـن طری اکنند و ازی مییشان راهنمايها او را به مباد آنيقلبش فرود آمد، همه   

د، رسـول و  ی ـآید میآنچه در عالمَ پد  : اندن رو گفته  یاز ا . شودیابد م ییحضرت حق از آنچه م    
رسـانند و آن کـس    یهمه، رسالت پروردگارشان را م ـ    . است  بنده ي به سو  ی حق تعال  يفرستاده

لمَ، از هـر  کـه عـارف بـه عـا     یکنـد، در حـال    یها اعراض م  هاست از مقصود آن   که جاهل به آن   
ی الـسماوات      «: دیفرماین رابطه م یقرآن در هم  . رسدیقت م ی به حق  يانقطه ۀٍ فـ ن آیـ وکـَأَین مـ

ضوُنَ      هـا و زمـین   هـا در آسـمان   و چه بسیار نـشانه  )105/یوسف(»والأَرضِ یمرُّونَ علیَها وهم عنهْا معرِ
  . گردانند  از آن روى برمىگذرند در حالى که آنها ها مىاست که بر آن

 منکشف باشـد،  ی و سفليع مقامات علوی که نسبت به جم  یشناسد مگر کس  ین مقام را نم   یا
 ی و از کرس ـی به عرش و از عرش به کرس ـی را که نازل است از حضرت اله یند امر اله  یپس بب 

 ی عـالمَ  صورت آن امر را مشاهده کند کـه چگونـه در هـر       یبه سماوات و ارض، و در هر مقام       
  .صورت مخصوص به خود را گرفته است

ْالِ الی حرى فا یو کلُُّ مالأحوالُی الْقَبیلِ، و إِن اخْتَلَفَت کنْ ذلم وه فَهظ    قْ
. ، مختلف اسـت یر مرئول است، اگر چه احوال صین قبیند از ایبی ميداریو آنچه در حال ب   

اج یده و احتی است که در خواب ديزید در حکم آن چنیبی ميدارین معنا که هر آنچه در ب   یبد
ل ی ـاج به تأویپس همه احت. دی در آن مدت شش ماه دل آنچه رسول خدا ی از قب  ،ر دارد یبه تعب 

 را اراده کـرده اسـت، اگرچـه آن    يزی ـر چه چوداند خداوند از آن ص  یق م یدارد و عالمِ به حقا    
مثـل اذان  . انـد شـان مختلـف و متفـاوت       عوامـل  ها بـه اخـتلاف     آن صور، در زمان    یِصور و معان  

  .رت استی بصي دعوت مردم از رويگری دي به حج رفتن است و برای یکيگفتن، که برا
      ی اف کُلُّه رُهملْ عرٍ، بتَّۀَ أشْهضى قَولُها س ۀِفَمثاَب الْم ْلکا بِتْنینامٍ لدی مف نامم وا هو کلُُّ . إنَّم
درا ویالِمخ     منْ هذَا القَبیِلِ فَهو المسمى عالَم الْ
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ا حکـم  ی ـ در دنکه کلّ عمر رسول خـدا یدر حال. ائشه تا شش ماه چنان بودپس به قول ع   
 و متعاقـب   بود در خواب از آن جهت که احوالِ    ید خواب یدی صادقه را داشت، هر چه م      يایرؤ

دن ی ـ خـواب اسـت و خواب  ،يداری ـیـا بگـو ب   ،باشـند ی پشت سر هـم م ـ يها خواب،پشت سر هم 
ل ی ـن قبی ـ و هـر آنچـه کـه از ا   . خواب در خواب بود  ، و آن شش ماه    ، در خواب  شود خوابِ یم

. شـود یده میال نامیشود و در واقع عالم خیال میر دارد، کشف عالم خ   یاز به تعب  یوارد شده که ن   
  .ال استین جهت عالم کون، تماماً خیاز ا

  ُربعهذا یو ل              ـوزجرهِـا، فیَةِ غیوری صرَ فةِ کذَا ظَهورلى صه عی نَفْسف ورُ الَّذي هأي الأم ،
ظُهورِ الْعلْـمِ              العابِرُ منْ هذه الصورةِ الَّتی أبَصرهَا الناّئم إلى صورةِ ما هو الأمرُ علیَه إنْ أصاب کَ

مـآلُ هـذه   : أوِیلِ منْ صورةِ اللَّبنِ إلى صورةِ الْعلْمِ فتَـأولَ أي قـالَ  رَ فی التَّفَعب. بنِفی صورةِ اللَّ 
   الصورةِ اللَّبنیۀِ إلى صورةِ الْعلْمِ

 در صـورت  3 اسـت  ی که آن، در خود نفس بر صورت   ي امر یشود، یعن یر م ی تعب ين رو یاز ا 
کنـد بـه صـورت    یده اسـت عبـور م ـ  ی ـم د که نائین صورتیپس عابر از ا. شودی ظاهر م يگرید

شـان   در منـام  که رسول خـدا –ر یب باشد، مثل ظهور علم در صورت ش      یاگر عابر مص  . اشیواقع
ل خود عبور کرد از ی در تأو پس رسول خدا–رون زده است یشان بیهانوشند و از ناخنیر میدند شید

 در نفس الامر؛ مآلِ صـورت   : فرمود یل کرد یعن  یپس حضرت تأو  . ر به صورت علم   یصورت ش 
   .ر، به صورت علم استیش

                 و یجةِ فَـستادعالْم وساتسحنِ الْمذَ عأُخ إلیه یو سلَّم کانَ إذا أوُح صلّى االله علیه إنَّه ثُم
هْندرِینَ عنِ الْحاضع غاب :در ْنهع رِّيفإذا س    

ح ـکه چـون بـر رسـول خـدا       نیل، ا ی تأو ي از نحوه  يگریمورد د  شـد التفـات آن   ی م ـی و
 ی کـه حاضـران  يشد بـه طـور  ی بر او پوشانده میشده و لباس مثالحضرت از محسوسات گرفته  

شـد بـه عـالمَ    ی از او مرتفـع م ـ یپـس چـون وح ـ  . دنـد یگردیب م ـ یکه در نزدش بودند از او غا      
، به عالم مثـال  يدارین بین حالت آنچنان است که حضرت در ع     یا. گشتیشهادت و حس برم   

 غفلـت  ي که از اطراف خود به نحو يشدند، به طور  ی است منتقل م   ی ملک وح  یکه محل تجلّ  
   .داشتند
خفَما أ ضْرَةِ الْ ی حإلاّ ف َکهرى نائماًدمسیالِ، إلاّ أنَّه لا ی   

                                                
 . ی در حضرت الهی بر صورت اله- 3
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 الی ـشـد در حـضرت خ  ی م ـیشان وح ـی کردند و برا   ی ادراك م  پس آنچه را رسول خدا    
 که به طـور معمـول بـر انـسان     یرا در خوابیز. نامندین حالت نائم نم ین که او را در ا     یز ا بود، ج 

ن نـوع حـضور کـه    ی ـکـه ا  یگردد، در حال  ی بر شعور او عارض م     ی مزاج یشود حالت یعارض م 
. میه بگـوئ ی ـ است که بهتر است بـه آن منام یحضرت در عالم مثال حاضر شوند، یک امر روحان 

  .ل بودی تأوي دوم، از نحوهن حالت، قسمِ نوعیا
ر َلکالم َثَّلَ له إذا تَم کخو کذَل ضْرَةِ الْ نْ حم کلٍجلاً فذَلج    یالِ، فإنَّه لیس بِرَ

ک بـه صـورت مـرد       ین وقت یو همچن  لَ رسـول خـدا    ي بـرا  ي م  ال، متمثـّل  ی ـ از حـضرت خ
  .ستیقت مرد نیکه آن ملک در حقیشود در حالیم

 ـ محسوس و متخيها صورت لی تأو يدر راستا  ال ی ـ از تمثـّل در حـضرت خ  یل، نـوع سـوم  ی
چ ینـد، کـاملاً بـدون ه ـ   یرو روبـه یقـت متعـال  یکه حضرت با تمثلِّ یک حقن آنیهست که در ع  

  . هستنديداری از محسوسات، در بیغفلت
       ٍةِ إنْسانورخلََ فی صفد ،َلکم وتّ. و إنّما هح رُ الْعارِفالناّظ رَهبفع   هتـورـلَ إلـى صصى و 

جـلِ        . برِیلُ أتاکُم یعلِّمکُم دینَکُم   الْحقیقیۀِ، فَقالَ هذا ج    جلَ فـسماه باِلرَّ و قدَ قالَ لَهم ردوا علی الرَّ
جـلِ    بریلُ فاعتَبرَ الصورةَ الَّتـی ثم قال هذا ج  . هرَ لَهم فیها  منْ أجلِ الصورةِ الَّتی ظَ      مـآلُ هـذا الرَّ

خیَلِ إلیَها     الْمتَ
 –پـس نـاظرِ عـارف     .  است که به صورت انسان در آمده است        ياآن صورت متمثَّل، فرشته   

: پـس حـضرت فرمـود   . اش رسـانده اسـت    یقیر کرده و به صورت حق     ی آن را تعب   - رسول خدا 
آن مـرد را بـه   «: به اصحاب فرمودو » م کندیتان را به شما تعل    نیل آمده است تا امر د     ین جبرئ یا«

 که بر اصحاب در صورت مـرد   ید از جهت صورت   یل را مرد نام   یپس جبرئ » دی من برگردان  يسو
ل را کـه مـآل و     ی ـ جبرئ یر کرد صورت ملک   یل است، پس تعب   ین جبرئ یا: سپس فرمود . ظاهر شد 

  .ال در آمده استیل است که به خیمرجع صورت مرد، همان جبرئ
َقٌ   فصاد ونِ صدق هَقالَتیی الْمفنِ فیلْعل     ۀِ، و صدق فـی أنَّ هـذاجبریلُ، فإنَّـهیسنِ الحیی الْع

    بریلُ بِلا شکَج
 که در خـارج  یت ذات یصدقِ چشم در رؤ   .  در هر دو مقال، صادق است      پس رسول خدا  

ن دو ی ـ و ال اسـت ی ـل است و او بلاشک جبرئین جبرئین که ایشود و صادق است در ایحس م 
ننـد مثـل اصـحاب، و    یبیگاه حس، او را مرد م ـیلذا هم از پا.  جمع استدر نفس رسول خدا   

  .  حضرت استيدیت توحین به جهت مقام رؤیقت او، و اینند با نظر به حقیبیل میهم جبرائ
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   لامالس علیه فو قالَ یوس :»تأَیإِنِّی ر   س الـشَّم کَباً وشَرَ کَوع دـأَح  الْقَم ـی   ول مـتُهأَیرَ ر
سِ و الْقَمرِ    »ساجدِینَ ةِ الشَّموری صف َو خالَته أى أباهبِ و رةِ الْکَواکوری صف َتههذا .  فرأَى إخْو

یه منْ جهۀِ یوسف، و لَو کانَ منْ جهۀِ الْمرئی لَکانَ ظُهور إخْوته فی صورةِ الْکواکبِ و ظُهور أبِ
مراداً لَهرِ مسِ و القَم ةِ الشَّمورفی ص هکانَ الإد. و خالَت فوسی آهبِما ر لْمع مکنُْ لَهی ا لَمفلَم راك

یـا بنَـی لا تَقْـصص       «: ، و علم ذلک یعقُوب حینَ قَصها علیَـه فَقـالَ           یالهمنْ یوسف فی خزانۀَِ خ    
   » إِخْوتک فیَکیدوا لکَ کیَداً رؤْیاك على

ا        «: و یوسف به پدر خود گفت    شَرَ کوَکبَـ د عـ ت أحَـ ی رأَیـ ا أَبـت إِنِّـ إذِْ قَالَ یوسف لأَبیِه یـ
س والقَْمرَ رأَیتهُم لی ساجدِینَ     الشَّمپس برادران خود را در صـورت سـتاره، و پـدر و      )4/یوسف(»و 

 –ت از جهت و جانب یوسف بـود  ین رؤیا. ده استیرا در صورت شمس و قمر د      خود   يخاله
نـه ظهـور بـرادران در    ی بـود، هرآ ی مرئ ـیشـده یعن ـ دهی ـ و اگر از جهت د–نه از جانب القاء برادران    

هـا   و آن–بود یها مد مراد آنیاش در صورت شمس و قمر، باصورت ستاره و ظهور پدر و خاله     
وسف آگاه نبودند، ادراك از جانـب یوسـف   ی يایها از رؤ چون آنی ول–دند آن را اراده کرده بو  

 کـه حـضرت یوسـف    ی نداشت مگر مـوقع    یز به آن آگاه   یالش، و یعقوب ن   ی خ يبود در خزانه  
ات  برادرانت نقل مکن که درباره  ي خود را برا   يایرؤ!  فرزندم يا: پس فرمود .  او نقل کرد   يبرا
  . سختيدیکنند، کید میک

یـا آن تمثـّل بـه    . ستی ـده شود از چهـار حالـت خـارج ن   ی ديزی یا چ  یا کس ی عالم رؤ  اگر در 
مورد اول . چ کدامی هي هر دو و یا به ارادهي و یا به اراده  ی رائ ي بوده و یا به اراده     ی مرئ ياراده

لک    ل   یمثل آن که مُیـا انـسان   يامبری ـ پي بـرا ی اله ـياء خواسـته باشـند بـه اراده      ی از اول  ی و یا کم 
لکی که کاملِ متصرّفیو در مورد دوم مثل وقت     .  ظاهر شوند  یصالح ی یا انسانی بخواهد ارواح م 

د ی ـزین در ظـاهر کـردن روح با  ی الدی که مح يمانند کار .  نازل کند  یرا جهت کشف امر خاص    
ل ی ـ طلـب نـزول جبرائ  و مورد سوم مثل آن کـه رسـول خـدا     .  کرد یانجام داد و از او سؤالات     

 ییهـا و مورد چهارم مثل عمـوم خـواب  .  خدا طالب آن نزول بوديز به ارادهیل نیکردند و جبرئ 
و خـواب حـضرت   . ان باشدی در می و یا رائی از طرف مرئيکه قصدنند بدون آنیبیکه مردم م 

ند و نـه  ی ببین خوابی اراده کرده بود چن از نوع چهارم بود که نه حضرت یوسف    یوسف
 هم  نداشتند و حضرت یعقوبیاز خواب حضرت یوسف اطلاع    ز  یبرادران، و لذا برادران ن    

  . که حضرت یوسف آن خواب را نقل کرد از آن آگاه شدبعد از آن
ِطانباِلشَّی َقهو ألْح دَالکی کنْ ذلع هناءرَّأَ أبب ثُم   
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 گفتار خود به حـضرت یوسـف، بـرادران یوسـف را از     ي در ادامه پس حضرت یعقوب  
  . طان نسبت دادید را به شیرّا کرد و آن کب مبیع

 يای ـ فرمـود رؤ    بـه یوسـف    د بعد از آن که حضرت یعقـوب       یکنیچنانچه ملاحظه م  
ا    «: ان مگذار، ادامه داد   یخود را با برادرانت در م      د د ی ـت کی ـ پـس برا   )5/یوسـف (»فیَکیدواْ لـَک کیَـ

دو مبـِینٌ   إنَِّ الشَّیطَانَ«: سپس فرمـود .  سختيدیکنند آن هم ک  یم لإِنـسانِ عـ را ی ـ ز)5/یوسـف (» ل
ن امر است کـه  ین در متن فوق متذکر هم ی الد یمح.  آشکار است  یطان نسبت به انسان دشمن    یش

طان نسبت داد و در ادامـه  یا کرد و آن را به شرّد مب ی برادران یوسف را از ک     عقوبیحضرت  
   ;دیگویم

َفَقال ،دَنَ الْکییإلاّ ع س َلی بیِنٌ«: وم ودلإِْنْسانِ عطانَ لداوةِ» إِنَّ الشَّیرُ العظاه أي    
طان دشـمن  یش ـ: ن رابطه فرمودیو در ا. د نبودی جز ک يزیز چ ین کار حضرت یعقوب ن    یو هم 

طان مظهـر اسـم   یداند ش ـین آن که میتا در ع. اش آشکار استی دشمن یآشکار انسان است یعن   
در .  خـدا باشـد  ي بـرا ياهی ـ را به خدا نسبت ندهد و یـک نـوع وقا     مضلّ خداوند است، عمل بد    

  . ردینه قرار نگی کي و برادران نباشد و یوسف در فضان یوسفی بیضمن موجب سوء ظنّ
       ِررِ الأمی آخف کذل دعب فقالَ یوس ـا          «: ثُم قـی حبلَها رعج َلُ قدمن قَب یايء هذا تَأوِْیلُ ر «

 أظْه صلّى االله علیه و سـلم               أي دةِ الخیالِ، فَقالَ النّبی محموری صف ما کانَت دعب س ی الحرهَا ف :
»نیام الناّس«   

اش به او سجده د و برادران و پدر و خالهی مصر رس يزیسپس یوسف در آخرالامر که به عز      
ل کـرد و  یرا به حق تبد من است و پروردگار من آن  ي گذشته يایل رؤ ین تأو یا: کردند، گفت 
در .  بود به صـورت حـس ظـاهر کـرد    یالیکه به صورت خ آن را بعد از آن    ییعن. به واقع رساند  

  .اندمردم در خواب:  در مورد عالم حس فرمودکه رسول خدایحال
 از انواع خواب اسـت و  یز نوعیاند عالم حس ن   فرموده  که رسول خدا   يابا توجه به نکته   

 غفلـت  یق اله ـیاند و نسبت به حقـا ا در خوابی است و مردم در دنیق الهی حقا آنچه اصل است  
  در نگاه رسول خـدا  یتفاوت.  که خواب است و از خواب خود غفلت دارد         یدارند، مثل کس  

  .  مطرح استا با نگاه حضرت یوسفیبه دن
  فلُ یوسا   «: فَکانَ قَوقی حبلَها رعج َنْ رأ  » قدنْزِلۀَِ متَ     بِماس َقد ّأنه هى فی نومؤینْ رظَ م ا یقَ

آها ثُمرهَارو  عب هنیفی النومِ ع أنَّه لَمعی لَم  



243 ............................................................................................................فَص حکْمۀٍ نُوریِۀٍ فی کَلمۀٍ یوسفیۀٍ

: ن گفــتی خــواب خــود را در عــالم حــس مــشاهده کــرد، چنــ حــضرت یوســفیوقتــ
 اسـت  ین به منزلـه کـس  ی که ایدر حال» .ل کردیا را به واقع و به حق تبدیپروردگار من؛ آن رؤ «

ر کنـد و  ی ـدار شده و خواب خود را در آن خـواب تعب  یند سپس ب  یکه در خواب خود، خواب بب     
  . ناً خواب بوده استی هم عيدارینداند آن ب

     ُلو أو ظْت ظَ یقُولُ رأیت کذَا و رأیت کَـأَنِّی اسـتیَقَ ثْـلُ     تما برَح فإذا استیَقَ هـا بِکـذا هـذا م
کذل  

د آنچه واقع یگویدار شد میالذکر به واقع ب  ون آن فرد فوق   پس چ . همچنان در خواب است   
 مثـل  ان یوسفیر هم خواب بود و جریر کردم، آن تعبیدار شدم و تعب یشد که گمان کردم ب    

 .ه استین قضیا
                 لام فـیعلیه الـس یوسف نَ إدراكیصلّى االله علیه و سلّم و ب دمحم نَ إدراكیب ظُرْ کَم فاَنْ

 رِ أمحینَ قالَ  آخ ا   «: رِهقی حبلَها رعج َلُ قدمن قَب یايء وساً، و . »هذا تَأوِْیلُ رسحم اً أيسح معناه
خما کا ذلک لیس لهَنَ إلاّ محسوساً، فإَنَّ الْ    یالَ لا یعطی أبداً إلاّ الْمحسوسات، غیرُ

 و ادراك حـضرت  راك حضرت محمـد  ن اد یبنگر در آخر امر، چه اندازه فاصله است ب        
دم و ی ـ است که قـبلاً د ییایر رؤیل و تعب ین تأو یا«: ، آنگاه که حضرت یوسف گفت     وسفی

ش محسوس شد آن را حـق  یال براییوسف چون خ. »ل کردیقت تبدیپروردگار من آن را به حق     
کنـد  یشه عطـا نم ـ ی ـال هم همیاساساً خ.  هم محسوس بودیالیکه آن صورت خ  یدانست در حال  

ده اسـتفاده  ی ـ کـه قـبلاً د  یست کـه از محـسوسات  ی ـال ن ی ـ خ ين بـرا  ی ـر از ا  یغ. مگر محسوسات را  
  .کندیم

ال ی ـ کـه هـر دو را خ  ي قـرار داد، بـه طـور   یالی ـ را ماننـد صـور خ      ی صور حس  رسول خدا 
. قـت آن صـور لازم اسـت   ی حقيان است عبور از آن صـور بـه سـو   یال در م یدانست و هر جا خ    

 ی صور حـس  کرده، و حضرت یوسفی تجل ی و حس  یالی خ يها صورت نی که در ا   یقتیحق
در نزد حـضرت  : توان گفتین لحاظ میر آن، و از ای را غیالیرا حق و ثابت قرار داد و صور خ 

  . الی، حس است نه خیبی غی حق و معانی مجالیوسف
صلّى االله علیه و سلّم دثۀَِ محمرو لْمع ظُرْ ما أشْرَف     فاَنْ

 هـستند صـاحب ذوق     ی کـه عالمـان کمُل ـ      محمـد  ي دارد علم ورثه   یپس بنگر چه شرافت   
  . ق شده استین اسرار دقیباشد که متوجه ایز مین نی الدی آن ها محي، از جملهيمحمد
ديالمحم فوسسانِ یضْرَةِ بِل الْح هنَ الْقَولِ فی هذطُ م سَأبإنْ شاء ا و س علیه فالله ما تَق  
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إذَِا ماتوُا انتْبَهوا« که فرمود ن گفتارِ رسول خدای سخن را در ايو به زود    و 4»النَّاس نیام فَ
 ي بـه زبـان یوسـف محمـد     یالی ـال است، بسط خـواهم داد، در حـضرت خ         یکه همه عالم خ   نیا

  . شاءاالله إنيآنچنان که بدان واقف و مطّلع گرد
اء را در ی ـ مراتب انبي همهرسول االله: دیفرمایم» يیوسف محمد«ن یی در تب يصریجناب ق 

لـذا مقامـات   . تی ـباشد، چه در نبـوت و چـه در ولا  یاء میع مراتب انبیط به جم یخود دارد و مح   
گـذرد اصـل آن در رسـول    یهـا م ـ هر چـه در آن  . اء همه فروعات مقام رسول االله است      یر انب یسا
 آن یباشــد و از روح کلــی مــ رســول االله از روحيااء شــعبهیــ انبي اســت و روح همــهاالله

ع م   یحضرت، جم  ت ی ـ آن حضرت یـا قـائم بـه ولا   يک از ورثهیشوند و قلب هریع ارواح متفرّ
 –عه امامان معصوم هـستند  ی و از نظر ش–ع مراتب که همان قطب است  ی هستند در جم   يخاص محمد 

گر بر قلـب  ی دیاند و بعضمیقلب ابراه بر ین رو بعضیاز ا. اءی از انبيایت نبیو یا قائم اند بر ولا   
بـه لـسان   «خ اکبـر فرمـود    یکـه ش ـ  نی ـ ا يمعنـا . »همیعلااللهصلوات«یگر بر قلب موس   ی د ییوسف و بعض  
کـه  یکـس  است و چون آني که او محمد  یت یوسف ی به لسان قائم بر ولا     ییعن» يیوسف محمد 

 دارند و یها کشف مثالنیا. دیت یوسف است، مظهر سرّ اوست، آن را به اسم او نامیقائم بر ولا
ت حـضرت ختم ـ         ی گ ی مدد م  از حضرت یوسف    باشـند و لـذا اسـرار مقـام     یرند و لـو از امـ

ن مــذاق ی در عــيد متوجــه بــود کــه یوســف محمــد یــالبتــه با. هــا اســتیوســف در دســت آن
 در ي، آریل یوسـف ی ـکنـد نـه تأو  ی م ـیل رسول الله ـی که دارد تأو یداشتن به جهت قوت   ییوسف
  .کندیل می تأوی در کلّ هستی است ولییوسف يفضا

 يگـر ین گفتـار سـرّ د  ی ـدر ا: دی ـفرماین قسمت از شرح خود م ـ    ی ا ي در انتها  يصریمرحوم ق 
ل در عـوالم کـه اگـر        یابد مگر کس  ییاست که بر آن اطلاع نم       که مطّلع است بر ظهورات کمُـ

  . یابیی مین سرّ را دنبال کنیا
ان یاء سـر یاء و اولیر انب یت سا ی در تمام عوالم و ولا     داخواهد متذکر شود که رسول خ     یم

ت ی ـ هم ظهـور ولا میت ابراهین جهت ولایت اوست و از ایها، ولاتی ولايدارد و لذا همه   
  . ن راز ظهور کمُل در عوالم استیم ظهور کرد و ای است که در حضرت ابراهرسول االله

ُفَنَقُول :  قُولَ علیهأنَّ الْم لَماع»ى الحقِّسۀِ إلى الحـقِّ کاَلظّـلِّ   » وبباِلنِّس وى العالَمِ همسأو م
خْصِ   للشّ

                                                
 .134 ص 50 نوار، ج بحار الأ- 4
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 وجود عالم و وجـود حـق را   یآورد دوگانگی که میا مثالبن فراز بنا دارد  ین در ا  ی الد یمح
 یدر حال. ن عالم و حق، عالمَ، نماد نخواهد بود بلکه مستقل است ی ب یرا در دوگانگ  یز.  کند ینف

ن ی ـدهـد و در ا ی م ـيگـر ین است کـه خبـر از د  یقت آن هم  یانگر حق است و حق    ی عالمَ، نما  که
اج بـه  ی االله نسبت به حق، همه احتين ماسوی الدیدر نظر مح. دهدیل معنا میحالت است که تأو  

 يبدان آنچه به عنوان ما سو: دیگویاو م. ال استین اساس که کل عالم، خ  یو بر ا  . ل دارند یتأو
طور کـه  همان.  یک شخص استيهیم، نسبت به حق مثل سا  ینامیم یا عالمَ م   یکنیر م یالحق تعب 

 از خود ندارد مگر بـه وجـود حـق، و همـان     يه، به وجود شخص موجود است عالمَ، وجود یسا
را صورت اسماء و مظهـر صـفات   یه است عالم، تابع حق است ز      یه، تابعِ صاحب سا   یطور که سا  

  .اوست
گـر  یدهد و از جهـت د ی حق شد از یک جهت حق را نشان م   يهی و سا   کلّ عالم، ظلّ   یوقت

د از ی ـال عبور کرد پس باید از خیال است و بای االله یک خيحجاب حق است و چون کل ماسو    
 محـسوسات،  يال به سوی از خي عبور نه همچون حضرت یوسف    یکل عالم عبور کرد، ول    

 حـق و در  ينمـاد اسـت بـرا   »  الحـق  يوس ـ«را  ی ـز. د از عالم محسوسات هم عبـور نمـود        یبلکه با 
  . می به نام حق و عالمَ نداریقتی، حق»وجود«

ُّلظ وإلى العالَمِ فه ودج ۀِ الوبسنُ نیع واالله، فه    
کـه وجـود   نی همییعن. به عالمَ است» وجود«ن نسبت یپس عالم، ظلّ االله است، پس عالم، ع  

بـه عـالم   » یوجود اضـاف «ن نسبت یپس ظلّ االله، ع   . شودیم ، عالمَ، ظلّ االله   یرا به عالم نسبت ده    
شـود کـه در واقـع    یم» دیوجود مق«د یایدر تک تک موجودات ب   » وجود مطلق « اگر   یاست یعن 

ان باشـد  یز در میاز است سه چیان باشد نی در مياهیرا هر وقت سایز. ناتیوجود حق است در تع   
 يهی کـه سـا  یگر شخصیان موجودات است و دیان اعافتد که همیه بر آن می که سای محل یکی

کند که همان اسم یه را آشکار می که سايافتد که حضرت حق است و سوم نور      یاو بر محل م   
 حـق  يهیو از آن جهت که وجـود عـالم، سـا   . نور حق است که از خود حق نشأت گرفته است   

  . داردیل برمیاست، تأو
     ف بِلا شک ودلأنَّ الظلَّ موج    رُ فیهظْه ن یۀَ مو لکنْ إذا کانَ ثَم ،س الظلُّی الح حتّـى  : ذلک

ظْهرُ فیه ذلک الظلُّ     لَو قدرت عدم   نْ یکُـونُ     :  مـلْ یب ،ـی الحـسف کانَ الظلُّ معقولاً غیرَ موجود
خْصِ الْمنْسوبِ إلیه الظِّلُ    باِلْقُوةِ فی ذات الشَّ



246  الحکمفصوص...................................................................................................................................

 وجود در عالمِ يهین نسبت وجود، به عالم است و ظلّ و سایلمَ، عاز آن جهت که وجود عا
جاد یه را ای که آن سايحس، هم اکنون موجود است پس محل ظهور وجود و محل وجود نور       

 ی باشد که ظلّ در او ظاهر شود حت  ی است که کس   ین ظلّ هنگام  یلکن ا . کند، موجود است  یم
ه به صورت معقـول در  یلّ ظاهر شود، حتماً آن سا ن ظ ی را که در او ا     ی عدم کس  یاگر فرض کن  

 یبلکه به صورت بالقوه در ذات شخـص . ذات آن شخص هست، هرچند در حس موجود نباشد      
  . درخت در دل هستهيمثل وجود بالقوه. ه به او نسبت یافت، هستیکه سا
 وجودانـد و  ق عالمی حقايهی االله، ساي ماسوين که در هر حال همهیخ اکبر نظر دارد به ا  یش

 ظـاهر  ی حـق در عـالم محـسوسات از جهـات        يهی اگر سا  ی منسوب هستند حت   ياهیبه صاحب سا  
.  موجود استیامده، بلکه به صورت اندماجیل نی بالقوه هست و به تفصيزین چینشده باشد، چن

ه ارتباط دارد و اسـم نـور حـق کـه        یه بدون شک موجود است با صاحب سا       ید چون سا  یگویم
اسم .  حق استي وجودی است که همان تجل   ینات خلق یجاد تع یاهر است متکفلّ ا   همان اسم ظ  

لّ حـق اسـت و امتـداد حـق        یکند و وجود عالم ظهور می م یان ثابته تجل  ینور بر اع   کنـد کـه ظـ
ان ثابتـه نبـود وجـود    ی ـ اگـر اع یه از آن ظـاهر شـود، یعن ـ  ین سـا ی ـ نبود که اییباشد و اگر جا یم

  . ماندی می حالت بالقوه باق به صورت معقول دریخارج
      َّى باِلعالَمِ إنمسورِ هذَا الظِّلِ الإلهی الْملُّ ظُهحأعیانُفم وما ه  نـاتکمهـذا     الْم تَـدهـا امَلیع 

            الذّات هذه ودج نْ وم علیه َتدا امسبِ منْ هذَا الظلِّ بِحم ِركُالنُّ. الظلُّ، فتد همنْ باِسو لک َقعورِ و
 راكالإد  

ده یهـا کـش  ن ظلّ بر آنیان ممکنات است که ای به نام عالمَ، اعین ظلّ اله یپس محل ظهور ا   
 کـرده درك  ین ظلّ را به حسب امتـداد ذات حـق کـه بـر ممکنـات تجل ـ           یپس تو ا  . شده است 

  . شودیواقع م لکن ادراك، به کمک اسم نور حق. یکنیم
وجـود،  . است که همان وجـود اسـت  » نور «یق در هر عالمیقان معنا که عامل ادراك ح  یبد

ابـد و  ییان حـق امتـداد م ـ  ی ـ بـر اع یاء از کتم عدم است و با تجل    ینور است چون عامل ظهور اش     
  . میکنیچون وجود حق در عالم هست ما موجودات را درك م

 ِبَغی     المجهولِو امتدَ هذا الظِّلُّ على أعیانِ الممکنات فی صورةِ الْ
بـه  . ان ثابتـه ی ـ اعیب مجهـول یعن ـ ی ـابد، به صورت غ   یی به اسم نور امتداد م     ين ظلّ وجود  یا

ن یهـا و زم ـ  آسـمان یعن ـی) 35/نور(»اللَّه نوُر السماوات والْأَرضِ«: دیفرمای که قرآن م ییهمان معنا 
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 اسـت و او در آسـمان و   ن ظلّ در صـحنه ی حضرت االله است و چون آن نور آمده ا  ينور وجود 
  .ن استین، نور آسمان و زمیزم

ان ی ـاع. یان خـارج ی ـابد و سـپس در اع ییان ثابته امتداد می در اع  ی، ابتدا در علم اله    ینور اله 
شـأن ظلمـت آن   . تش نسبت بـه خـارج  ید به جهت ظلمت عدمیب مجهول نامیثابته را صورت غ  

  . کندی میه را مخفی است و هم بقیاست که هم خود ظلمت مخف
   َألا تَرى  ْۀِ ببناسالْم دعبل خَفاء ضْرِب إلى السواد تُشیرُ إلى ما فیها منَ الْ نَها و بـینَ  یالظِّلالَ تَ

ثابۀِ الْم هبِهذ لُّهفظ ض یأب خْص ؟ و إنْ کانَ الشَّ َلٌّ لهظ ینْ هأشخاصِ م   
ه اسـت بـه   یکند بـه آنچـه از خفـا در سـا    ید، اشاره مزنی میاهی به س یه کم ی سا ینیبیا نم یآ

د باشـد بـاز   ی سـف یه دارند؟ و اگر چه شخـص ی که سایه و اشخاص  ین سا ی مناسبت ب  يجهت دور 
  . زندی میاهیاش به سهیسا

 عـالم  ين ثابتـه ی در عیزند از آن جهت که ظلمتی میاهی به سی کم،م عالَی خدا یعن  يهیسا
 ی در حـال .هیشود سای م، حق نورِيافتد و آن ظلمت به اضافهیمن ظلمت یهست و نور حق به ا    

  . حضرت حق در ذات خود روشن بودیه یعنیکه صاحب سا
رِ      أرِ الناّظصنْ بع ت دعتَکُونلا تَرىَ الْجِبالَ إذا ب َو قد داءورُ سظْه  فی أعیانها على غیَرِ ما تَ

   ینَ اللَّونم س رِکُها الحدی  س َ؟    ۀِ، و لی دعلَّۀٌ إلاّ الْبع ثَم    ماءقۀَِ السـی   .  و کَزُرف ـدعالْب ها أنْتَجفَهذا م
س فی الأجسامِ غیرِ النَّیرَةِ الح . َفتۀٌ و إنِ اتَّصومدعرَةً لأنَّها مَنی تسَلی ناتکمیانُ الْمأع کو کذَل

بوت لکنْ لَم تَ جود نورباِلثُّ الْو إذ ودج باِلْو فتَّص  
ت خود ی که در واقعیشوند در حال یده م یاه د یها چون از نظر دور شوند س       کوه ینیبیا نم یآ

 نفـسِ فاصـله   – يست مگـر بـه علـت دور   ی ـن نیکند و ای است که حس درك م   یر آن رنگ  یغ
 یر نورانیربوط به اجسام غن م یو ا .  آسمان ي مثل کبود  – است   ي و کبود  یاهیگرفتن موجب س  

انـد اگـر چـه    هـا معـدوم  را آنی ـز. ستندی ـ نیر و نورانیان ممکنات که ن یگونه است اع  نیهم. است
اگـر نـورِ حـق بـه     . را وجود، نور استیشوند زیمتصف به ثبوت شوند لکن به وجود متصف نم  

  .ان استیرِ سر اعیزند، زی میاهیس
، نـورِ خـدا   ی دارد و وجـود خـارج  یه وجـود خـارج  ، نظر ب»وجود«و  » ثبوت«ن  یدر نسبت ب  

ان ی ـگردانـد پـس چـون نـورِ وجـود بـه اع      یان را در خـارج ظـاهر م ـ    ی ـرا اوسـت کـه اع     یاست ز 
ع خـود را ن       یکـه از خـود مطّلـع م ـ       موجودات بخورد علاوه بر آن     بـدشناسـند،  یز م ـی ـشـوند و م

 عـالم و ثبـوت    يبـرا  اسـت    يکه تنها ظهـور   » ثبوت«گر را هم خواهند شناخت بر خلاف        یهمد
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 نـدارد کـه   ین ـی مثـل وجـود ع  ي آن ظهـور ي وجود اسـت لکـن بـرا     ی نوع ي اگر چه دارا   یعلم
  .گران از آن باشدیموجب اطلاع از خود و اطلاع د

 و ی از آن عوالم، عـالمَ معـان  ییک.  عوالم را در خود داردياگر انسان در خود نظر کند همه 
 روح مجـردش ثابـت اسـت و انـسان بـه صـورت          در ی است که به صورت اندماج     یق عقل یحقا

 ی که هر یک صـورت یل یابند به شکلیند و تفصیایکه در قلب ب  ها علم ندارد تا آن    منفصل به آن  
 یهـا را بـه صـورت معـان    رند هر چند هنوز معنا هـستند و انـسان آن         یال بگ یک به صورت خ   ینزد

 محـسوسات و  يد مانند مشاهدهشونیال در آمدند مشاهده میپس چون به لباس خ   . ابدیمنفصل ب 
 کننـد و در  یدا م ـی ـکنند و چون در خارج ظهور کردند ظهور تام پ       یدا م ی پ یحالت صور برزخ  

د روشـن شـود کـه    ی ـها را مشاهده کنند و لـذا با     توانند آن یه هم م  یر خود انسان بق   ین حالت غ  یا
لّ   ی ذات خبـر م ـ اند و هر کدام به همان معنا کـه از       مراتب يب دارا یان، در عالم غ   یاع دهنـد، ظـ
  . اندیاله

 دعلْبیرٌ آخَرُ لغَراً، فَهذا تَأث ص فی الحس یها البعدعطی فرَةَ یالنَّی ا . غیرَ أنَّ الأجسامرِکُهدفلا ی
                 ،ـاتیثَـرُ کَم غیرَةَ الْحجمِ و هی فی أعیانها کبیِرةٌ عنْ ذلک القَـدرِ و أکْ إلاّ ص س الح     لَـمعکَمـا ی 

س علـى قَـدرِ جِـرْمِ                 ی الحی فرَّةٍ، و هی الْجِرْمِ مائۀً و ستیّنَ مثلُْ الأرضِ ف م س یلِ أنَّ الشَّملباِلد
ثَلاً رسِْ م ضاً. التُّ أی دعفَهذا أثَرُ الْب    

عد در اجسامِ غیدر رابطه با ا   ر نین که فرمود بجـا متـذکر   نی ـشـود در ا ی م ـیاهیر موجب سی 
عد موجب کوچک ین که در اجسام ن    یجز ا : شود که یم جسم نیر ب مير برای ن ی ـگردد و ای حس
عد که حس، جسم ن     ي است برا  يگریر د یتأث ب عد درك نم    ی کند مگر با حجم کمتـر و  یر را در ب

 ـترنـد و کم   شـوند بـزرگ   یده م ی که د  يان اندازه یها از ا  حال آن که آن    سـت شتر ای ـشـان ب اتی .
د در یکـه خورش ـ نی ـ و حـال ا 5.ن استید یک صد و شصت برابر زمیچنانچه روشن شده خورش  

عد و دوریپس ا.  سپر استيحس به اندازه عد، محدود و کوچک مين اثر ب کندی است و ب .  
        قِّ عنَ الحلُ مهجنَ الظِّلالِ، و یم لَمعا یرِ مَنَ العالَمِ إلاّ قدم لَمعـنَ   فَما یـلُ مهجرِ ما یَلى قد

خْصِ الذّي عنهْ کانَ ذلک الظِّلُّ    الشَّ

                                                
 . ن استیون و ششصد هزار برابر زمیلید یک مید ظاهراً خورشیئت جدی طبق ه- 5
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شود و نسبت به حق جهـل  یه دانسته میشود از عالم مگر به آن اندازه که سا      یپس دانسته نم  
ه، حاصـل وجـود   ی کـه سـا  یشخـص .  که نسبت به شخص جهل هست     ياان است به اندازه   یدر م 

  .اوست
ت ین جهت هویم و از ایفهمیده است می حق در آن تاب    يهیدازه که سا  ما از عالم به همان ان     

 حـق در  يهیت خـود سـا  ی ـ هستند که به حسب ظرفیانی، اعرا همهیز.  است ياهیت سا یعالم، هو 
اند و نه خود حق، ما در نظـر بـه    حقيهیان موجودات سا ی که اع  ياها امتداد یافته و به اندازه     آن
 یدهـد ول ـ ین آن که حق را نشان میپس عالم در ع. میریگیل قرار مها نسبت به حق در جه     آن

  . شودیده نمیتمام وجود حق در آن د
                 ِورةِ شخصنْ صالظِّلِّ م کذل ی ذاتلُ ما فهجثُ ما ی ینْ حلَم، و معی َلُّ لهظ وثُ ه ینْ حفَم

جهفَلذلک. منِ امتدَ عنهْ یجهلُ منَ الحقِّ نْ وو مجهولٌ لَنا م هج نْ ولَنا م علُومنَقُولُ إنَّ الحقَّ م     
ن مقدار حق را نـشان  ی و عالم ا–شود یده میث که عالم ظلّ اوست او از عالم فهم   یپس از آن ح   

 که امتداد شخص است که در ياهی سا–شود یده نمیه دی و از آن جهت که حق در ذات سا         –دهد  یم
 مـا  ي بـرا یحـق از وجه ـ : میگوئین رو میاز ا . شودیده نم ی حق در عالمَ د    – امتداد یافته    هیمحل سا 

   . ما مجهول استي برایمعلوم و از وجه
»تَرَ إِلى ناً أَ لَمساک َلهعلَج شاء لَو الظِّلَّ و دم فَکی کبةِ)45/فرقان(» رباِلقُو یهکُونُ فی أي    

آورد یه را شـاهد م ـ ین آی ایه گذشت با منطق قرآنی که در مورد سایق بحث ی تطب يدر راستا 
ه را گستراند؟ و اگـر  ی پروردگارت که چگونه سا ي به سو  يا نظر ندار  یآ: دیفرمایکه خداوند م  

  .کردیه را ساکن مینه آن سایخواست هر آیخدا م
ست که بـه اسـم رب   ، ظلِّ حضرت حق ایکه وجود خارج نی فوق را شاهد آورد بر ا      يهیآ
شود درکتم عدم در  عالم وجود ظاهر    یخواست که آن ظلّ یعن    ی کرده و اگر خداوند نم     یتجل

ب ی ـن نخواست که عـالم در غ ی چنیکرد ولیماند و آن را اظهار نم   یبت مطلق م  یمقام ذات و غ   
 رد بلکه خواستی که موجب ظهور عالمَ شد، صورت نگيمطلق ساکن باشد و آن حرکت معنو

 را بـه  یان در صـقع ربـوب  ی ـمانـدن اع یخداونـد بـاق  . ان بـسط یابنـد  ی ظاهر شود و اع یتا حکمَ اله  
  .  استی حبي حرکت معنوی ظهورِ از قوه به فعل، نوعیرا در نگاه عرفانیرکرد زیتعب» ساکن«

 حتّى ناتکملْملّى لتَجیقُولُ ما کانَ الحقُّ لکونُ کَ یَظْهِرَ الظِّلَّ فی الّتـی   ی کناتمن الْمقی مما ب
جود ی الورَ لَها عینٌ فا ظَهم    
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ه ظاهر گردد، ی ممکنات تا آن که سا     ي نکرد برا  یحق تجل : دیگوی فوق م  يهیخداوند در آ  
 یانـد، در مقـام مکنـونش بـاق     که در خارج ظـاهر نـشده  ی بودن ممکنات یپس آن ظلّ همانند باق    

کرد ممکنـات در کـتم   ی نمی اگر نور حق تجل 6.ش پا بر جا است    ایاست و در واقع ابقاء سکون     
لَّ   أَ لمَ تَرَ إِلى  «:  که فرمود  ياهیماندند با نظر به آ    یعدم م  د الظِّـ ک کیَف مـ بدر واقـع  )45/فرقـان (» ر 

 اظهار ممکنات که ظلال اوسـت، بلکـه آن   يکرد از برای نمید در آن صورت حق تجل    یگویم
در  »لجَعلـَه سـاکناً  «ز ی ـهـا ن نی که ظهور نکردند ایماند و مثل ممکنات ی م یم باق ظلّ در کتم عد   
ت مطلقـه بـه ظهـور    یرا هویز. لکن او نخواست که ظلّ، ساکن باشد  .ماندندی م یسکون خود باق  

ان مکتـوم  یان ممکنات در کتم عدم بودند مانند آن اعین ظلال نبود اع  یظلال نمودار شد و اگر ا     
  . امدندی نینی عیلق که به وجود خارجب مطیدر غ
»ًیلالد هَلیع س لْناَ الشَّمعج ثُم«   

 ـ ی ـل قـرار داد یدل – است ی را که نور الهی وجود خارجی یعن–پس شمس را    ان ی ـ کـه اع یم بـر ظلّ
  . شمس اسم ظاهر حق است. ممکنات است
ز آن جهـت کـه وجـود نـور     اند و وجود در حکم شمس اسـت ا ان، همه ظلّ االلهیاسماء و اع 

نـور  . یشود بر ظهـور وجـودات خـارج   یل م یاست، و لذا شمس در حکم وجود است و آن دل          
  . کندیان را ظاهر میرا آن نور، اعید زیوجود را شمس نام

س لهَ الح دشْهالذّي قُلْناه، و ی ه النّورماس ومِ: و هدکُونُ لَها عینٌ بِعالنّورِفإنَّ الظِّلالَ لا ی    
م به اسمِ نور، وقـَع الإدراك، و بـدون   ی است که ما در مورد آن گفت       يو آن شمس اسم نور    

د ی ـفرمای ظـلّ باشـد م ـ  يل برایتواند دلی آن که شمس ميشود و در راستاینور ادراك واقع نم   
 . نباشدي نوریست وقتی نيه، وجودی ساين مطلب است که برای شاهد ایظلِّ حس
»قَب یراًثُمسضاً ی نا قَبَإِلی ضْناه«  

 ی خودمـان، قـبض و گرفتن ـ  ي بـه سـو  – که وجود اکوان است      –م آن ظلّ را     یسپس قبض کرد  
  .سهل و آسان

                                                
 کـه   یاند مثل فرزند سوم کـس  هنوز ظهور نکردهی است که از جهت جزئی ممکنات، منظور از عدم ظهور مکنونات    - 6

 . امکان ظهور دارندیاز جهت کلته شود گفهنوز فرزند سوم ندارد و نه آن که نظر به ذات ممکنات داشته باشد که 
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م، بـه سـمت   ی قبض کن ـی ما بود وقتيهیشود که چون، سایه مذکور متذکر م  یخداوند در آ  
 او عـالمَ  يهی و سـا از آن جهت که حق به عنـوان اصـلِ شـاخص اسـت           . میکنیخودمان قبض م  

  .شودیشود و حق میه دو باره جمع میآن سا. است
 َرظَه ْنهفم ،لُّهظ لأنَّه إلیه َضه و إلیه یرج«و إنّما قَبرُ کُلُّهالأم ع«  

ه از او ظاهر شد و یپس سا. ه ظلّ حق استیرا سای خود قبض کرد ز   يه را به سو   یو همانا سا  
 – اکـوان  ی یعن ـ–پـس آن ظـلّ   » . او برگـشت دارد ي امـور بـه سـو      يو همه « او بازگشت    يبه سو 

 يت حق است پس هر چه از ماسـو ین هوین معنا که وجود اکوان، عیبد. ستیر او نیاوست و غ  
 دارند و ظـلّ، همـان   یینمات حقیثیها ح آن يرا همه ی نظر به حق است ز     ي عبور برا  ینی ب یاالله م 

 و آن را بـه حـق   یه را صورت حق به وجه خاص بـدان   ین که سا  ی ا یل، یعن ی ظلّ است و تأو    يذ
دم، بگو حـق  ی مگو عالم را دینیبیجه عملاً خداوند در صحنه است و هر چه را م   یدر نت . يبنگر

  . وجود استین همان وحدت شخصیا. دمیرا در عالم د
لا غیرُه وه وفَه .مالحقِّ فی أعیانِ الْم ودج و وفه ُرِکهُفکلُّ ما ندناتک  

گر، و هر یز دی، حق است و نه چياندازی و بدان چشم م  یکنیپس هرآنچه را که ادراك م     
درکات،    . ان ممکنـات ی ـم وجود حـق اسـت در اع    یکنیچه ما ادراك م   آن اعـم از آن کـه آن مـ
  .  ممکناتينهیاند در آ، همه وجود حقی باشند و یا حسیعقل

 در یانـد ول ـ حق است و ممکنات در مقـام خـود در عـدم     ينهیدر نگاه انسان موحد، عالمَ آ     
نـد و  یبیرا حالـت کثـرت را م ـ  ی ـز.  وجود موجودانـد ينهینگاه انسانِ محجوب، موجودات در آ   

ان حـق و خلـق   ی ـفهمد، و مشرب انسان محقق جمـع م یقت معتدل میوجود را به عنوان یک حق    
  . شودیم از منظر او محجوب نيگری دی که با شهود یکياست به طور

        نـاتکمأعیـانُ الْم ـوه رِ فیـهوالص لافنْ حیثُ اخْتو م ،هودج و وقِّ هۀِ الحوِینْ حیثُ هفم .
باِخْتلاف الصورِ اسم العـالَمِ   عنه  فَکَما لا یزوُلُ عنهْ باخْتلاف الصورِ اسم الظِّلِّ، کذَلک لا یزوُلُ            

    الحقِّأوِ اسم سوى 
ن وجـود حـق اسـت و از    یت حق است، عیث که هوی از آن ح  یکنیپس آنچه را ادراك م    

  .اندان ممکناتی گوناگون دارند، اعيهاث که صورتیآن ح
هـا،   که به عالمَ منسوب است، به سبب اختلاف صور آن      يطور که اسمِ ظلّ، از وجود     همان

 اسم ییعن. شودیل نمیختلاف صور از آن زا    الحق، به سبب ا    ين اسمِ سو  یهمچن. شودیل نم یزا
  . شودیل نمی که دارد زای الحق، از عالم به اعتبار کثرتيعالمَ و اسم سو
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        دالأح دالواح الحقُّ، لأنَّه وه لاظ هنۀِ کَویدنْ حیثُ أحفم .      ـورِ هوثْـرَةِ الـص و مـنْ حیـثُ کَ
العالَم   

حـد  . ه است، حق استیش که یک ساتیث احدیپس عالم از ح   چون حضرت حق واحد و اَ
ث کثـرت  ی ـ و عـالم از ح –ه است به نام عالم ین نگاه یک شاخص است به نام حق و یک سا   ی در ا  –است  

  . الحقيش عالمَ است و ماسویهاصورت
حـال  . ل و عالم مثـال و عـالم حـس اسـت     یق مثل عقل اول و جبرائ     ی از حقا  ياعالم مجموعه 

 نـه  –قت اسـت  یه یک حقیه بدن که سایمثل سا. اندقت، ظلّ حقیها به عنوان یک حق   ن آ يهمه
ه حـق اسـت و   یقـت، سـا  ین عالم به عنوان یـک حق ی ا–ان است یاز آن جهت که دست و پا و سر در م        

ه او ی دهد از آن جهت که خدا واحـد اسـت و سـا   ی در آن هست و حق را نشان م یجهت حقّان 
  . ها، عالمَ استث کثرت صورتی از ح عالم،یهم واحد است ول

     َلک ُتهضَح قَّقْ ما أوفَتَفَطَّنْ و تَح .      ما لَـه مهتَوم فالعالَم َلک ُلى ما ذَکَرتْهرُ عو إذا کانَ الأم
خیالِ     جود حقیقی، و هذا معنَى الْ عنِ.  و ج س أي خیُلَ لکَ أنَّه أمرٌ زائد قائم بِنَفْسه خارِ َالحقِّ و لی 

سِ الأمرِ    کذَلک فی نَفْ
ت ذکر ی است که برايت دادم بفهم و توجه کن، اگر امر آن طوری که برایحاتیپس با توض  

الـت  ی خ–ال ی ـ خين است معنایست و ای نیقی آن وجود حق  يکردم، پس عالمَ، توهم است و برا      
 که در واقـع و نفـس   ی در حالیابیی که آن را مستقل و خارج از حق م– کرده   يگرت صورت یبرا

  .ستین نیالامر چن
 آن را یافـت و  يل کرد و در دل حق معنـا ید آن را تأویال است بایاز آن جهت که عالم، خ   

ن معنـا  ی بـد يال، از نظـر وجـود   ی ـخ. مین توهم آزاد کرد که عالم را مستقل بپنـدار         یخود را از ا   
ن ی ـال از ای ـدهـد و خ ید و خود را به مـا نـشان م ـ  شویل میگونه متصور و متخنیاست که حق، ا 

ال ی ـست تـو خ ین نیاش ایقی وجود حق  یست یعن ی ن یقیاو را وجود حق   . ستیچ و پوچ ن   یجهت ه 
  .  حق استيست، بلکه ادامهین طور نی مستقل است، در نفس الامر ایکنیم

لاً بِ     أمتّص س فی الْح لا تَراه   ،ْعنه َتدخصِ الذّي ام ستَحیلُ علیـه الانْفکـاك عـنْ ذلـک          ی الشَّ
؟ الاتِّصالِ لأنهّ یستَحیلُ علَى الشَّی هنْ ذاتع کاكالانْف ء  

ه از او امتـداد  ی که آن سای که متّصل است به شخصی در حالینیبیه را در حس نمیمگر سا 
ش محـال اسـت و    ئ از ذات ـ  یرا انفکـاك ش ـ   ی ـز. محال است  هیه از صاحب سا   ییافته، انفکاك سا  

ن یست، ع ـیه قابل انفکاك نیه از صاحب سای که سا  ییاز آنجا . ستیئ ن ی از ذات ش   يه، جدا یسا
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کـار  . ن آن دو یـک نـوع تـوهم اسـت    ی بی هستند و دوگانگ  یکیقت  یآن است و هر دو در حق      
إذَِا ماتوُا انْ«را یل خواب، زی است و نه تأويل وجودی، تأوییوسف ختم    7.»تبَهواالنَّاس نیام فَ

               قٌّ و بِما أنْتح قِّ، و بِما أنْتإلَى الح ُتکبسو ما ن ُتکویو ما ه نْ أنْتو م َنکیع رِففاَع
   و فی هذا یتَفاضلَُ العلماء، فعالم و أَعلَم. عالَم و سوى و غیرٌ و ما شاکلََ هذه الألْفاظُ

ه  يحال که متوجه شد    َتون خـود را بـشناس و   یم است و حق، مشهود است، پـس ع ـ  عالمَ، م
ز حـق  ی ـو تـو بـه چـه چ   . ست و نسبت تو به حق چگونـه اسـت       یت تو چ  ی و هو  یستیکه تو ک  نیا

ن الفـاظ مثـل عـالمَ و    ی ـچه مشاکل ا، و بشناس آنيری و غ يز عالمَ و ماسو   ی و تو به چه چ     یهست
 عـالم بـاالله اسـت و    یق اسـت؛ یک ـ ن علمـاء فـر    ی ب ی عرفان يدین نگرش توح  یدر ا .  است يماسو

علم از او استيگرید   .  اَ
               ِجابهۀِ إلى حبورِ باِلنِّس فالحقُّ بالنِّسبۀِ إلى ظلٍّ خاص صغیرٍ و کبیرٍ، و صاف و أصفى، کاَلنُّ

            َنَ لهرِ لا لَوسِ الأم ثـالٍ . کذَا تُراه و لکنْ ه  . عنِ الناّظرِ فی الزُّجاجِ یتَلَونُ بِلَونه، و فی نفْ م ضَرْب  
کبِرب کقیقَتحل    

آورد یان میک در ظهورات را به م  یگر موضوع تشک  ین فراز با مثال د    یخ اکبر در ا   یجناب ش 
 يهیکـه سـا   –ت کـون عـالم   یث احـد ی ـ نه از ح–ان یپس حق در نسبت با هر یک از اع   : دیفرمایو م 

 صـاف و  یر و نسبت به یکی کبيگریبت به د  ر است و نس   ی صغ یخاص حق هستند، نسبت به یک     
مثل نور نسبت به حجاب خودش که آن شعاع نور اسـت از نـاظر   .  استی اصف يگرینسبت به د  

 یکـه در واقـع آن نـور را رنگ ـ   شـود و حـال آن  ین م ـ یشه متلون و رنگ   یشه که به رنگ ش    یدر ش 
 ي مثـال قـرار داد بـرا    ازین مثـال را نـوع  ی ـپروردگـارت ا . ین ـیبین م ـی تو آن را چن ـ   یست، ول ین

  . قت تو نسبت به پروردگارتیحق
ن، یر رنگی مختلف و یا غيهان به رنگیخداوند نشان داد به ما حالِ نور و ظهورِ آن را، رنگ    

 مثـال باشـد در نـسبت مـا بـا       یشه تـا نـوع    ی ـن نبـودن ش   یشه و یـا رنگ ـ    ی ـن بـودن ش   یبه حسب رنگ  
 ندارد و در مظاهر اسـماء  یچ صورتیالامر ه در نفس یقیپروردگارمان که او به عنوان واحد حق 

  . ند و به همان اندازه در حجاب استیبیو صفات متکثرّ است و انسان رب خود را در مظاهر م
 فإنْ قُلْت :             س لَـی إنَّـه و إنْ قُلْت ،س الْح كدو شاه قْتدضْرَةِ الزُّجاجِ ص خُ ضَرُ ل ور أخْ إنَّ النُّ

ضَرَ و لا ذي ظَرُ الْعقْلی الصحیحبِأخْ     لَونٍ لما أعطاه لکَ الدلیلُ، صدقْت و شاهدك النَّ

                                                
  .306 ، ص66  بحار الأنوار، ج- 7



254  الحکمفصوص...................................................................................................................................

 و حـس تـو گـواه    ی راسـت گفت ـ –شه  ی ـ به جهت سـبزبودن ش     – نور، سبز است     ییپس اگر بگو  
 که نور به يل داریرا دلی خود رنگ ندارد زيست و نور به خودی نور، سبز نییاست، و اگر بگو   

 و نظـر  یل به تـو عطـا کـرده، بـاز راسـت گفت ـ     ین موضوع را، دلیرنگ است و ا  یود ب  خ يخود
  . ح گواه تو استی صحیِعقل

هفائصل ظلٌَّ نُوري ونُ الزُّجاجِ فهینْ ظلٍّ و هو عع َتدمم فَهذا نُور   
متـد   کـه آن نـور م  ياهی است از سـا يشه عبور کرد، نور ممتدی است که از شين نور یپس ا 

 است ي پس آن نورِ ممتد، ظلّ نور–ان ثابتـه  ی خود زجاج است مثل اعيهی ظلّ و سا–شه است ین ش یع
 در یان نبود بلکه ظـلِّ ظلمـان  ی در م يوار بود ظلِّ نور   یشه نبود و د   یاگر ش . شهی ش يبه جهت صفا  

 دارند که از  راي حکم نور ممتدیان ثابته حکم زجاج را دارند و موجودات خارجیاع. ان بودیم
هـا  اند و نور حق بـه رنـگ آن   شان مختلف ان ثابته یکنند که به حسب استعداد اع     یخارج عبور م  

شتر ی ـ داشـته باشـد کمـالات حـق را ب        يشتری ـ ب يان، صفا ی اع يشهیکند که هر اندازه ش    یظهور م 
  : دیفرماین رابطه در ادامه میدر هم.  ندارديزیدهد، مثل انسان کامل که از خود چیش مینما

   رِهرُ فی غیظْه ثَر مما تَ ظْهرُ صورةُ الْحقِّ فیه أکْ فمناّ منْ یکُـونُ  . کذَلک المتَحقِّقُ مناّ باِلْحقِّ تَ
خْبِرُ عنِ الحقِّ الذّي ی ا الشَّرعطاهأع َقد بِعلامات هو جوارِح قُواه و جمیع رَهصو ب هعمالحقُّ س    

شتر از ی ـد، صورت حق در او بیقت رسی از ما که متحقق به حق شد و به حق         ین کس یو همچن 
ع قوا و جـوارح  ی است که حق، سمع او و بصر او و جم    یپس، از ما کس   .  کند ی ظهور م  يگرید

 قـرب  یِث قدس ـی اسـت کـه حـد   يکه همان خبر.  که شرع از حق خبر داد   یلیشود به دلا  یاو م 
افتن بـه حـق   ی ـ که خداوند سمع و بصر او شـود، تقـرّب  یکسنوافل متذکر شد و فرمود علامات  

  . ق نوافلیاست از طر
           علیه ودعی هعمنْ سفإنَّ الضَّمیرَ م ،ودوجنُ الظِّلِّ میهذا ع عم و  :       س لَـی بیِـدـنَ الْعم و غیـرُه
ککذَل .سنْ نالحقِّ م جود إلى و أقْرَب دبۀُ هذَا الْعبسفَنبیِدنَ الْعرِه مَۀِ غیب    

لّ و     ی در حق شد، در ع ـیکه عبد در موطن قرب نوافل، فاننیو با ا  ن حـال حـضرت حـق ظـ
شوم و سمع و بصر را به او برگرداند یرا فرمود چشم او و گوش او میز.  موجودات استيهیسا

ن عبـد بـه وجـود    ی ـ پس نسبت ا–ستند ی صفا ني ظلِّ دارا –ستند  یها و بندگان، چون او ن     گر ظلّ یو د 
انـدن کمـالات حـق    ی در نماین معنـا بعـض  یگر بندگان به حق و بد   یحق، اقرب است از نسبت د     

  .  اصفایاند و بعضصاف
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  لى مارُ عخو إذا کانَ الأم أنَّک لَمفاَع ناهـو    قَرَّرس ا تَقُـولُ فیـهمم ُرِکهُما تد يیالٌ و جمیع 
جود کُلُّ . خیالٌ خیالٌ فی خ   فاَلو لا            ه ـهنیو ع هثُ ذات ینْ حۀً ماالله خاص والحقُّ إنَّما ه ودج الو یالٍ، و

   أسمائهمنْ حیثُ 
 که از یک جهت عالمَ، ظـلّ  –م یر کردین بود که ما آن را تقریحال که امر و موضوعِ وجود چن    

ع ی ـ پـس بـدان تـو و جم   –اند  همه نماد حقن صاف و اصفا بودن،یگر موجودات در ع  یاالله است، از طرف د    
پس کل عـالمِ وجـود، همـه    . اندالیبودن، خ ر، همه به حساب ظلّ    ی غ یگوئیآنچه در موردش م   

 وجود حق به اعتبار ذات حق، فقـط االله  8- استيقتش مجاز ین معنا که حق   ی بد -ال است   یال در خ  یخ
ال ین جهت اسماء هم خیا که از ا ن معن یبد. ث اسماءاش یتش، نه از ح   ینیث ذات و ع   یاست از ح  
اند یائیستند بلکه رؤیچ و پوچ نی که دارند و ه   ين حظّ نفس الامر   ی در ع  یشوند ول یمحسوب م 

  .لی تأويدارا
 حـق کـه در آن     یق ـید مـصداق حق   ی ـگوی که گذشت م ـ   ی از مباحث  يریگجهیخ اکبر با نت   یش

لـذا در ادامـه   . ل حـق ای ـشـود خ ی اسـماء هـم م ـ  یست، ذات حق اسـت، حت ـ ی نیلیچ تأوی ه يجا
  :دیفرمایم

ِلَها مدلُولان هلُّ : لأنَّ أسماءدى، و المدلولُ الآخَرُ ما یینُ المسمع وو ه ُعینه دلُولُ الواحدالْم
طنِ، و فأینَ الغفُور منَ الظاّهرِ و منَ البا    . علیه مما ینْفَصلُ الاسم به منْ هذا الاسمِ الآخَرِ و یتَمیزُ          

؟    أینَ الأولُ منَ الآخرِ
ن ین حق اسـت کـه آن ع ـ  ی که عي مدلول واحد ی اسماء هم دو مدلول هست، یک      يرا برا یز

 ـگـر منفـصل و متم  ین اسم از اسم دی که به جهت آن، ايگریمسماست، و مدلول د    شـود یز م ـی .
  .غفور کجا و ظاهر کجا و اول کجا و آخر کجا

 ذات است با صفت خاص که از جهت یاند که هر اسمدلول دو مياز آن جهت اسماء دارا  
 از جهت صفت خـاص کـه هـر    ی خود حق در صحنه است ولین مسما است یعن   یذات، اسم، ع  

  .  استيگریر از اسم دی غی بر اساس آن صفت مطرح است، هر اسمیاسم
       مِ الآخَرِ و بِما هو غنُ الاسیمٍ عکلُّ اس وبِما ه َبانَ لک َمِ الآخَرِفقدیرُ الإس . وه ُعینه وفبِما ه

هددلُ الذّي کُناّ بِصهو الحقُّ المتخی الحقُّ، و بِما هو غیرُه   
                                                

ال است و عالم بالاتر ی خ، نسبت به عالم بالاتر،الی خن معنا گرفت که عالمِی عالم را بدبودنِال یال در خیتوان خی م- 8
ال در ی ـم خین ـی بیال خود م ـیم در خینی بییا چون هر چه م. ال خواهد بودیال در خی خ،ال است و لذا عالم   ی خ ،نسبت به حق  

 .ال استیخ



256  الحکمفصوص...................................................................................................................................

 و از - از جهـت ذات  – اسـت  يگـر ین اسم دی عیت روشن شد از چه جهت هر اسم       یپس برا 
ء از جهـت  تـوان گفـت اسـما   یجه م ـی در نت – . از جهت صفات   – است   يگریر اسم د  ی غ یچه جهت 

ن حق است، آن اسم از ی عیاز آن جهت که هر اسم. ذات متحداند و به حسب صفات، متکثرّند
ر حق اسـت  یان است و از آن جهت که غین حق است و حق به آن صورت در م     یجهت ذات ع  

  . ل است که بحث ما آن استی آن اسم، حقِّ متخَ– از جهت صفات –
 و عـالم  ی و عـالم مثـال  یاعم از عالم علم و عـالم روحـان    عالم   ي فوق همه  يبا توجه به نکته   

لال حق به عنوان ذات اله       یحسانـد و نـه   انگر حـق ی ـاند که نما يال وجود یاند و همه خ   ی همه ظ
  . اندي حظّ نفس الامريکنند و دارایاند که دلالت به حق مچ و پوچ، بلکه ظلّیه

    کنُْ علیهی نْ لَمبحانَ موى    فسثْبِت    دلیلٌ س و لا ی هنفس هنیإلا بِع ُی الْکَونِ إلاّ ما .  کَونهفَما ف
ثْرَةُ. دلَّت علیه الأحدیۀُ خیالِ إلاّ ما دلَّت علیه الکَ     و ما فی الْ

ن یشود مگر به عیست و وجودش ثابت نمی بر او جز ذاتش نیلی که دل  یپس منزّه است کس   
ت یست مگـر آن کـه احـد   ی ـ نيزی ـ هـست، چ ین و هـست پس در واقع هـر چـه در کـو      . و ذاتش 

ست مگر آنچه کثرت، دلالت بر وجـود آن  ین الیحضرت حق دلالت بر وجود آن دارد و در خ      
 را يزی ـال، وجـود چ یل بر کثرت است، و اگر در خی مگر آنچه دل  يزیست چ یال ن یدارد و در خ   

 تنها وجود حق در صحنه یشود که وقتیخ اکبر متذکر م یش. م همه به جهت کثرت است     ینیبیم
ست ی نيزیشود و در عالمَ وجود، چیت حق ثابت میز با وجود احدی نی خارجياست، وجودها
ت، یکند احـد یل، مدلول را ظاهر م یطور که دل  کند و همان  یت بر آن دلالت م    یمگر آنچه احد  
ر سـر  ی ـ زالِ حـق، ی ـال حق که خیم و یک خیبه یک معنا یک حق دار    . گرداندیعالم را ظاهر م   

  . یانی و چه کثرت اعیکثرت است، چه کثرت اسمائ
ِالعالَم ۀِ و أسماءالإلهی الأسماء العالَمِ و مع ثرةِ کانَ مع     فمنْ وقفَ مع الکَ

 و بـا  یکس که متوقف است باکثرت و با کثرت محشور است با عالم و با اسماء اله     پس آن 
  . اسماء عالمَ است

 اسـت کـه بـر    یآن اسمائ» اسماء عالمَ«اند و منظور از  در مقام کثرتیاء الهرا عالم و اسم یز
  . م و واجب قرار دارندیکند مثل حادث و ممکن، که در مقابل قدیعالم صدق م

            َـۀِ عـنِ العـالَمینیغَن  ـلا مـن ح  و منْ وقفَ مع الأحدیۀِ کانَ مع الحقِّ منْ حیثُ ذاتـه الْ ث ی
   و إذا کانَت غنیۀً عنِ العالمینَ  ته و صورتهیالوه
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حدیو آن کس  الذّات است، با حق است از ي که با حق مأنوس است از آن جهت که حق، اَ
  .ت و صفاتشیث الوهین است نه از حی عن العالمیث ذات حق که غنیح

  . ابدیی مظاهر را در حق مستهلک مين حالت همهیسالک در ا
  هانائینُ غع وفه        یاتمـسلى ملُّ عَلُّ علیها تدَلَها کَما تد لَها، لأنَّ الأسماء سبۀِ الأسماءنْ نع 

   أُخَرَ یحقِّقُ ذلک أثَرهُا
 ذات است از نسبت اسماء يازینین بی پس آن غنا ع   9. است یان غن یحال که ذات او از عالم     

 هـم دارنـد   يگـر ی دیات و معانی مسمرا اسماء چنانچه دلالت بر ذات دارند دلالت بر  یز. به ذات 
  مسکه يمثل اسم هاد. بخشدی میکند و به اسماء اثر خارج     یات اثر اسماء را محقق م     یکه آن م 

  .آوردید میر از اسم مضلّ پدی غياثر
د در آن مقـام  ی ـ را نبایچ نحوه کثرت ـین معنا است که هی بدیبودنِ ذات اله  نی عن العالم  یغن
  : دیگویکند که مینوان شاهد به سوره اخلاص نظر مم و به عیراه ده
» قلُْ ه  داالله أَح ه  » ونْ حیثُ عینم» ماالله الصد «نا إلیهنادنْ حیثُ استم» دلی ـنْ حیـثُ   » لَمم

   هویته و نحنُ
و ث اسـتناد مـا بـه ا   یاست از ح  » االله صمد «. اشیث ذات یبگو او که االله است احد است، از ح        

لد«. ع صفاتیم هم در اصلِ وجود و هم در جم یکه به او محتاج    یتش از کـس یث هویاز ح» لمَ ی 
 یم و ولادت در کثرت مطرح است که دومیریت ما، که ما کثیث هویمتولد نشده است، و از ح

لد«ابد، او یی تولدّ میاز اول است» لمَ ی.  
آورد از آن جهت کـه  ید م اخلاص را شاهي حضرت حق، سورهین وحدت شخصییدر تب 

 اسـت کـه   یتش ذات ـیبدان نظر کرد و احد» هو«ر قابل دسترس است لذا با     یبِ غ یآن وحدت، غ  
حـد اسـت از      یکه بحث اسم احد منظور باشد که تع        ندارد، نه آن   یدوم ن اول است لـذا فرمـود اَ

 مقـصود  ي است که عالمَ را پر کرده و صمد است بـه معنـا  یقتین و ذات و لذا یک حقیث ع یح
ت خـود  ی ـث هویشود و ما هم از حی متولد نمیتش از کسی حوائج و او از نظر هو  يه در همه  یال
حد است و را همانیز.  متولد نشده استیم او از کسیم روشن کنیتوانیم طور که عرض شد او اَ

حد است ولادت برایما کث   . دش معنا نداریر و چون ولادت، در موطن کثرت معنا دارد او که اَ

                                                
او از . رهیوانات و غی و یا جهان حی است که مصداق عالمَ است مثل جهان آدميزی هر چيجا به معنانین در ای عالمَ- 9

 . استی غنياشده شناختههر جهانِ
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»َولدی لَم ک، » وکذل»دکُفُواً أَح َکنُْ لهی لَم ک» وکذل    
ــو او از ح ــث هوی ــدانی ــشده و ن یاش از کــسیت وح ــد ن ــ متول ــز از حی ــان هوی ــث هم ت ی

  . ستیتراز و کفو او ن همياش احدیوحدان
هبِقَول َذاته فَأَفْرَد ُتهفَهذا نَع :»دالکَ» االله أَح ت فنحنُ نلَد و . ثْرَةُ بِنُعوته الْمعلُومۀِ عندناو ظَهرَ

ضٍ عبضُنا ل عب نُ أکفاءو نَح إلیه دتَنو نحنُ نَس َنُولد . یغَن وفَه عوت و هذَا الواحد منَزَّه عنْ هذه النُّ
   عنْها کَما هو غَنی عناّ

حد «ف  ین سوره وصف حق است و حضرت حق با توص         یا ذات خود را منفرد کرده و » هو اَ
کـه متولـد   نی ـشـود مثـل ا  ی مشخص که نزد ما است ظـاهر م ـ        يهافیکه کثرت با توص   حال آن 

م و آن واحد، یگریم و کفو همدیشوند و استناد به حق دار ی متولد م  یز کسان یم و از ما ن    یشویم
عوت یتش منزّه است از ا    یث احد یاز ح   حـضرت  یس حـضرت حـق یعن ـ   پ ـ– که نزد ما است –ن نُ

حد از آن نعوت، غن   .از استینیطور که از ما ب است همانیاَ
نَزَلَت کةُ، سورةُ الإخلاصِ، و فی ذلورالس هإلاّ هذ بقِّ نَسلْحو ما ل    
ن رابطـه  ی خدا و در همي که خالص است براياسوره. ن سوره یست مگر ا  ی ن ی حق نسَب  يبرا

  . نازل شد
 حـق  يهیه و سلبیت و صفات ثبوت یان احد ی در رابطه با ب    ی قرآن وصف جامع   ي کجا چیدر ه 

 که خالص است يا سورهیدند یعنین جهت آن را اخلاص نامین سوره و به همیست مگر در ا  ین
  . خدايبرا

ک  «: گفتند کفار به رسول خدا    بلنََا ر بْف کـن  ی مـا توص ـ يپروردگار خود را برا 10»اَنس
  .ن سوره آمدیها ات و در جواب آنکه چگونه اس

 کـه  – بگردانـد  یت ذات ـین سوره نظرها را متوجه احـد      یخ اکبر خواست با شاهد آوردن ا      یش
قـت  یشـان بـه یـک حق    که اسماء از جهات کثـرت »ۀُ الکثرهیاحد« و نه   –ست  ی در آن ن   یچ کثرت یه

  . یگرداند به عنوان کلّ مجموعی برميواحد
    ْنۀُ االله مدینا أحد     فَأَحۀِ الّتی تَطْلُبالإلهی ثُ الأسماء یحثْرَةِ وأحد ی  ـ یۀُ االله منْ ح   یۀُالْکَ  یثُ الغن
   ه اسم الأحد فاَعلم ذلکینِ وکلاهما یطْلقُُ علیۀُ الْعیۀِ أحدیو عنِ الأسماء الاله عناّ

                                                
 .91، ص 1  الکافی، ج- 10
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 –م یهـا هـست   آنی مـا مجـال   و–کننـد  ی که ما را طلـب م ـ      یث اسماء اله  یاز ح » االله«ت  یپس احد 
 ـ اسـت، احـد  یاز از ما و از اسماء اله ـینیث که بیت االله از آن حیت کثرت است و احد   یاحد  ۀُی

د متوجـه  ی ـشود و بای و بر هر دو معنا احد اطلاق م– همتـا  ی بي یکتا– است یت ذاتین و احد یالع
  .یآن باش

 ـبرنـد و احـد  یت نـام م ـ ییا واحـد  الجمع و ۀُیت کثرت را با عنوان مقام جمع یا احد  یاحد  ۀُی
شتر ی ـ بيشود مقام احـد ی گفته م ی عموماً وقت  یبرند ول ین را با عنوان مقام جمع الجمع نام م        یالع

  . ن استی العۀُیمنظور مقام احد
ت و یث مقام واحـد ی از حین است ولی عن العالم  ی ندارد و غن   یچ طلب یحق در مقام ذات، ه    
 یت اسـمائ ین معنا و در مقام احدیم و به اید که مظاهر اسماء او باشکنیمقام اسماء ما را طلب م    

کنند مگـر اسـماء را از آن جهـت کـه     یز طلب نم  یاست که اسماء، طالب ظهور هستند و عالم ن        
  . موطن ظهور اسماء باشند

 تْفةً مِلَها ساجدعالحقُّ الظِّلالَ و ج دج نِ الشّمالِ و الیفَما أولنِ إلّیمیئۀًَ عع َو یا دلائلَ لک ک
 ـ تَعلَم منْ أیک حتّیه و ما نسبتهُ إل    ینسبتکُ إل  ه لتَعرِف منْ أنت و ما     یعل ـنْ أ ینِ و مقـۀٍ  ی حقي
 ـ  بعـضٍ ی باِفْتقارِ بعضه إلی االله و باِلْفقرِ النِّسب  ی إل ی االله باِلْفقرِ الکُلّ   يۀٍ اتَّصف ما سو   یإله  یو حتّ

   نَی عنِ العالَمی عنِ الناّسِ و الغنیقۀٍ اتَّصف الحقُّ باِلغنی حقينَ و منْ أی أتَعلَم منْ
ه را از یده اسـت و سـا  ی ـهـا را سـاجد نگردان  جاد نکـرده و آن   ی ظلال محسوس را ا    یحق تعال 
 خـدا  ي تو باشـد بـر خـدا و نـشانه    يد مگر آن که راهنما و نشانه برا  ین نگردان ی یم يشمال به سو  

 تـا  –ه اسـت  ی و از خدا خبر دهد که شاخص و صاحب ساياهیقت تو خبر دهد که تو سا  ی از حق  – بر تو    باشد
 یکه بدانتا آن.  و نسبت تو به او چگونه است و نسبت او به تو چگونه استیستی که تو ک   یبدان

ز چه جهـت  ابند و ایی االله اتصاف می الیِ االله به فقر کل   ي، ماسو ياهیقت اله یاز کجا و از چه حق     
  . اندگر محتاجی دی به بعضی، بعضیدر رابطه با فقر نسب

خواهـد  یان است، اما از جهت ظهورش، مظهر م ـی از عالمی از جهت ذات خود، مستغن يآر
  .اندری طالب مظاهر کثیو اسماء اله
قَ اللّه من شَیء یتفَیَأُ ظ       «: دیفرمایقرآن م  آئلِ     أوَ لمَ یروَاْ إِلَى ما خَلَ الـْشَّمینِ و نِ الیْمـ لاَلـُه عـ

ا للّه وهم داخروُنَ  دجد خداونـد خواسـت بـا    ی ـفرمایه مذکور میخ اکبر با نظر به آیش )48/نحـل (»س
 و یات هـست ن ثابتـه ی ع ـيهی از آن جهت که تـو سـا  يات شون ثابتهیها متوجه عهین ساینظر به ا  

ه بودن تو اسـت  یت روشن شود که نسبت تو به حق، به سای حق است و برا  يهیات، سا ن ثابته یع
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ن جهت افتقارت بـه  یه به شاخص که حضرت االله است، محتاج است و از ا    یاز آن جهت که سا    
 ی ذات ـي غنـا ي است و حـضرت حـق دارا  یه مستغنیکه شاخص از سا  ی در حال  یاالله را حس کن   

  . است
ازمند حـضرت حـق اسـت و از    ی چه جهت نشود عالمَ ازی مذکور معلوم م  يبا توجه به نکته   

ن یعالمَ از جهت وجود و کمالات، مطلقاً محتاج به حق است و بد    . باشدین حق م  یچه جهت ع  
 يازی ـگر از جهـت ن یاز موجودات عالم به یکدیشود و نیف می کامل توصيلحاظ به فقر به معنا   

  . استها آنیاست که موجودات به وسائط و اسباب دارند که همان فقر نسب
ن جهـت عبـد بـه عبـد     ی ـاج عبد به رب مطرح اسـت و از ا یاج مطلق تنها در رابطه با احت    یاحت

از بـه  ی ـ از آن جهـت کـه موجـودات ن      یاج نـدارد ول ـ   یه احت یه به سا  یکه سا ست مثل آن  یمحتاج ن 
ر از ی ـن غی ـ اسـت و ا یاج نـسب ی ـاج یک نوع احتین احتی ایاند ولگر محتاجیاسباب دارند به همد  

  :دیفرمایلذا در ادامه م.  است که عبد نسبت به حق داردیطلقاج میاحت
   نباِلغ العالَم فأ یو اتَّص ن يغ ضٍ منْ وجه    ی بِ عنْ بع هم، بعض ع وا هـ ی   بعـضه  ینُ مـاافْتَقَرَ إل

ِبه  
 ی است از وجه ـیگر غنی از بعض دی بعض یعنی االله متصف به غنا است       ي ماسو یو عالمَ یعن  

  .ستی عالم ني از اجزایاز به بعضین نی عیز همه جهات، بلکه از وجهو نه ا
، يجهـت عبـد  . انـد شیاز ندارند، تنها محتاج رب خویر نیت به غیموجودات از جهت عبود  

اش کـه همـان جهـت عبـدبودن     يازی ـ نین جهت ب ـی همیر است ولیها به غ  آن يازینیموجب ب 
لـذا  . از بـه اسـباب دارد  ی ـاز جهـت افتقـارش ن   است از آن جهت که عبد   يازمندیاست موجب ن  

 از اجزاء یاز به بعضین نی عی نه از همه وجه، بلکه از وجه   ی است ول  یفرمود عالمَ متصف به غن    
  . ستیعالم ن
َرٌ إلفْتَقم قاراً ذاتیفإنَّ العالَمافْت َبابِ بِلاشکالْأس بِیبس َالأَسبابِ له ظَم اً و أعقِّیۀُ الح  
ت حـق  ی عـالمَ سـبب  ياز به اسباب دارد و اعظم اسباب بـرا یس عالم بلاشک در ذات خود ن      پ
 دارنـد کـه واجـب الوجـود بالـذات       ییاز به خدا  یر حق همه، ممکن الوجوداند و ن      یرا غ یز. است
 برسـد  یست لذا هرکس از افراد که بـه هـر کمـال         ی ن ی ذات ي غنا يکه عالم دارا  حاصل آن . است

  . کندیساس م احیان تهیخود را م
ولا سببإلی رُ العالَمفْتَققِّ یلْحهایۀَ ل والإلهيس الأسماء ۀِی  
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ت حق از ی سببییعن. یر از اسماء الهیازمند به آن باشد غیست که عالم نی نیتی حق سبب يو برا 
 يه راه نـدارد و هم ـ یچ نـسبت یرا در مقام ذات ه ـیز.  است و نه از باب ذات حق    یباب اسماء اله  

تـوان بـه ذات نـسبت    یکردن را نم ـجاد و خلق ین جهت ا  یبه هم . اندها در آن ذات مندك    نسبت
ث اسـم  یت حق از حیسبب.  استین ثانید آن را به اسم االله نسبت داد که مقامش تع         یداد، بلکه با  
اش، ی حق است نه به حسب کمال ذاتیاقِ حق هم، با نظر به کمال اسمائ       یاز به اشت  یاالله است و ن   

  . اق به موطن دارند تا ظهور کنندیرا اسماء اشتیز
ت االله یت االله به حسب اسماء و احـد ین احدین بی الد ید که چگونه جناب مح    یملاحظه کرد 

ست و از ی ـد کـه فقـر چ  یش کشیبه حسب ذات فرق گذاشت و در متنِ آن، بحث غنا و فقر را پ          
 ـ یقت عالم فقر است و حق     یکه حق نی است و ا   ياهیچه ناح   یقت حضرت حق غنا است و فقر کلّ

سـپس روشـن   . نیها بـه خلـق، مثـل فقـر فرزنـد بـه والـد        آن یموجودات به حق است و فقرِ نسب      
  : دیفرمایگردد لذا در ادامه می هم به حق برمیکند فقر نسبیم

الاله و الأسماءإلی رُ العالَمفْتَقمٍ ییۀُ کلُُّ اسیأو ع هثْل نْ عالَمٍ مم نِ الحقِّه   
 کـه مثـل   یاز بـه عـالم  ی ـاز دارد، نی ـ کـه عـالمَ بـدان ن   ی عبارت است از هر اسم یو اسماء اله  
از به خود حـق دارد از آن جهـت کـه    ی یا ن–د ی گرم شدن به خورش    ياز آب برا  ی مثل ن  –خودش باشد   

 . داردیاز به اسماء الهین ثابته نیع
االله لا غیرُه وقالَ فَه کذلیا «: و لیدمالْح یغَن   »أَیها النَّاس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى االله و االله هو الْ

ن جهـت  ی ـد در صحنه است، در واقع آن، همان حـق اسـت و از ا    یجا هم که خورش   پس آن 
د ی ـ و حمید تنهـا االله اسـت کـه غن ـ   یازمند به االله هـست یران نی مردم شما همه فق    يا: خداوند فرمود 

  .است
ست بلکـه از  ی ـد ن یت خورش ـ ی ـد از وجـه عبود    یاز آب به خورش   یکند ن ین روشن م  یالد یمح

 است که مربوط به یست بلکه وجهید نی خورشین وجه ذات  یر آن است که ا    یت و تأث  یوجه ربوب 
. بـودن  ندارند مگر مظهر حـق يزی خود چی مخلوقات در ذات امکان  يمضافاً که همه  . حق است 

  . شان فقر استي وجودياند و همه، نحوهازمند حقیجهات ن يپس در هر حال همه از همه
      ناض عبنا لض عنْ بقاراً مأنَّ لَنا افْت بِـلا     . و معلُوم قـارالافْت االله تعـالى إذْ إلیـه ماءماؤُنا أسفأس

سِ الأمرِ ظلُّه لا غیَرُه          و قَـد مهـدنا لَـک الـسبیلَ        فَهو هویتُنا لا هویتُنـا،    . شک، و أعیانُنا فی نَفْ
ظُرْ   فانْ
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م، پس اسماء یگر محتاج هستی دی از ما به بعضی ما که بعضين حال معلوم است برایو در ع  
م و یازمنـد بـه حـق هـست    یرا بدون شـک ن ی ز–م ی که داريریت و تأثیث ربوبی از ح–ما اسماءاالله است   

ت مـا  یت ما است و او هویپس او هو. ر اویظلّ غالامر ظلّ اوست نه   ان ما در واقع و در نفس      یاع
  . تو راه را، پس نظر کنيم برایپس آماده کرد. ستین

را حــق در آن مظــاهر در یــانــد زم، اســماءااللهیر قــائلیشــان تــأثي آنچــه را کــه مــا بــرايهمــه
 در لذا.  نه پوچ است و نه مستقلیعنی است  یالامر تنها وجود ظلّ   ان ما در نفس   یاست و اع  صحنه

ت مـا  ی ـم و هویت ما است به اعتبار آن که محل ظهور کمالات حق هـست           یحق، هو : آخر فرمود 
 .ستین نیم و او چنی داریت ظلّیست به اعتبار آن که ما هوین

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  فص حکمۀٍ أحدیۀٍ فی کلمۀٍ هودیۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
حدي  حدیت نامید از آن جهت که کشف حضرت هودنام فص را اَ  احدیت الکثرت یا اَ

شـود،  اي که در احـدیت ظـاهر مـی   احدیت الکثره. اسمائی است که در فص یوسفی مطرح شد     
ابد، یرسیدن سالک است به مقامی که هر فعلی از هر کس سر بزند، حق را در آن فعل مؤثرّ می     

طور که در توحید ذاتی همه اسماء مندك در همان.  افعال از اسماء استياز آن جهت که همه
  .اندذات حق

.  است، ذوقی که اسباب و وسائط در آن اصالت ندارندتوحید افعالی ذوق حضرت هود
 توحید ذاتی است که در آن صـورت فعـل بـا ذات یکـی       طور که ذوق حضرت محمد    همان
  . است

کند تا است که تدبیر می» االله«که حضرت احدیت افعال، نتیجه احدیت ربوبیت است و این        
  .کمالات شیئ را به آن بدهد

ستقَیمٍ      « با توجه به آیـه     رَاط مـ ی علـَى صـ یتها إنَِّ ربـ ) 56/هـود (»ما من دآبۀٍ إلاَِّ هو آخذٌ بنَِاصـ

 پیـشانی  ياي نیست مگر آن که حـضرت حـق گیرنـده    هیچ جنبنده : فرماید می حضرت هود 
. که نظر به صـراط وجـودي موجـودات دارد    . زیرا پروردگار من بر صراط مستقیم است      . ستاو

چون خود حق . برداي را گرفته و بر صراط مستقیم می       هر جنبده  يگوید حضرت حق ناصیه   می
بـرد کـه معلـوم اسـت ایـن صـراط،       بر صراط مستقیم است، هر چه را ببرد بر صراط مستقیم مـی         

 حمـد متـذکر   ياست که غیر از صراط مستقیم سلوکی است کـه سـوره  صراط مستقیمِ وجودي  
  .آن است
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» ُ الطریقۀیاحد«آن  در این کلمه است که یک راه بیش نیست که به      ذوق حضرت هود  
که به سـوي حـضرت   ها و زمین نیست مگر آن از آن جهت که هیچ موجودي در آسمان  گویند

ی الـسماوات     «: فرمایـد  که مـی به همان معنایی وار در حرکت است   رحمان، بنده  ن فـ إنِ کـُلُّ مـ
ا دبنِ عمی الرَّحضِ إِلَّا آتالْأَرالبته این عبودیت غیر از عبودیت اختیاري است و در این ) 93/مریم(»و

 نظر قرار می» ُ الطریقۀیاحد«فص گیردیا سیر وجوديِ موجودات مد.  
شود که مطابق آن، هستی در وصف می  ملاحظه فرمودید صراطی     در قول حضرت هود   

ألاَ « :فرمایـد قرآن در ایـن رابطـه مـی   . حال حرکت به سوي خداوند است چه مؤمن و چه کافر        
   ورتصَیرُ الْأُم یـا  . انـد  آگاه باشید که همـه امـور بـه سـوي او در حـال حرکـت      )53/شوري(»إِلَى اللَّه

ع الْأَمرُ کُلُّ    «: فرمایدمی ْرجی هَإِلی ویـا  «: فرمایـد یا می.  هر امري به سوي او رجوع دارد)123/هود(»ه
ک کادح إِلى   إِنسْانُ إِنَّ ک کدَحاً فَملاقیه أَیها الْ بتو با تمـام تـلاش بـه سـوي     !  اي انسان)6/انـشقاق (» ر

البتـه ایـن حرکـت و ملاقـات     . پروردگارت در حال حرکت هستی و او را ملاقات خواهی کرد       
به مـؤمنین نیـست بلکـه خبـر از یـک حرکـت حقیقـی و وجـودي در صـراط وجـودي                 منحصر  

  .دهدمی
برد و او آخذ  در شهود خود دید که حضرت حق همه را به سوي خود میحضرت هود

 این حرکات بـه  ي و چون همه1.گیردالبته این حرکت با پاي قلب انجام می     . اي است هر جنبنده 
 است به سوي خدا هر چند همه، ملاقـات   مستقیم، موجودات همهشود پس صراط  خدا ختم می  

یکسان نسبت به پروردگار خود ندارند ولی همه، عبد وجودي خداوند هـستند و در ایـن رابطـه          
 به همـه، اعـم از مـؤمن و کـافر آفـرینش خـاص        )50/طه(»ء خَلقَْه ثمُ هدى    کُلَّ شَی   أَعطى«: فرمود

کند و از این جهت این هـدایت در صـراط   شان میان راستا هدایتدهد و در هم خودشان را می  
مثل سیر به سوي برزخ و قیامت است  . باشدها می مستقیمِ وجودي است که ماوراي اختیار انسان      

 این سیر و صراط را شهود کردنـد و ایـن صـراط اسـت کـه بـه عـدد انفـس          و حضرت هود  
  .خلائق است

لـَیهمِ   «ه یعنی صـراط      حمد، صراط خاص   يصراط مستقیم سوره   ع ت نعمـ اسـت کـه بـه آن     » اَ
کند و به صراط مستقیم سلوکی گویند و هرکس از طریق شریعت الهی به سوي حق سلوك می

                                                
 ذوق  همچنـان کـه حـضرت موسـی    ،رِجلـی دارنـد   ذوق  شود حضرت هود   با توجه به همین امر گفته می       - 1

و ذوق ختمی آن است که هر جا بنگرد ذات را . شنیدند» لنَ ترانی « به همین جهتسمعی داشتند ولی ذوق بصري نداشتند و
 .ابدیمی
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 مثل معراج رسـول خـدا  . رسد و سعادت او به این نحوه از سلوك است مقام عبد سلوکی می   
ي هـستند چـه مـؤمن و چـه     در حالی که از نظر وجودي همه عبـد وجـود  . که قرب سلوکی بود  

  : کندمحی الدین چنین شروع می. کافر
  راطَ المــــــستقیملَّـــــه الـــــصــومِ     إنَّ ل ــی العمـ ــی فـ ــرُ خفـ ــاهرٌ غیـ   ظـ

 . در همه مخلوقات، صراط مستقیمی است ظاهر و غیر خفی،براي خداوند و حضرت ذات
 ـــــیــرف ــغو  کبیـــ ــهیرٍٍصـــ ــیمٍ    عینُـــ ــأمورٍ و علــــ ــولٍ بِــــ    و جهــــ

 چه در نادان به امور و چه در ، هست- چه بزرگ و چه کوچک -ق در دل هر موجودي      عین ح 
  . به اموردانا

وقتی هویت حق با هر موجودي است و او بر صراط مـستقیم اسـت، پـس هـر موجـودي بـر         
 . صراط مستقیم است

  رحمتُــــــه تــــــعسهــــــذا وــی   و ل ــلَّ شـ ــیمٍ  کـ ــرٍ و عظـ ــنْ حقیـ    ء مـ
زیرا او رحمان بر .  است بزرگ فرا گرفتهاز کوچک وهمه چیز را و از این روي رحمت او      

ها رحمت ارزانی داشـت و در ایـن   شان بر آنکل را ایجاد کرد و با رساندن به کمال       . کل است 
راستا غضب و انتقام نیز عین رحمت اوست زیرا اکثـر اهـل عـالم بـه سـبب غـضب و انتقـام بـه                 

شان نباشداگر چه ملایم طبع. ندرسر است میکمالی که برایشان مقد.  
»لىی عبها إِنَّ رتیذٌ بِناصآخ وۀٍ إِلَّا هابیمٍ ما من دتَقسم راطص «)56/هود(   

پروردگـار مـن   . اي نیست مگر آن که خداوند پیشانی آن موجود را گرفته است    هیچ جنبنده 
  .بر صراط مستقیم است

مه موجودات، پیشانی آن موجود را گرفته و بـه  اش در هحضرت حق به حکم هویت ساریه 
هــا تــصرف کــرده و در صــراط مــستقیمی کــه خــود او قــرار دارد آن  حــسب اســماءاش در آن

روند و دعوت انبیـاء دعـوت بـه سـوي     آري همه به سوي خداوند می . بردموجودات را جلو می   
ضلّ یعنی دعوت از اسمی به اسمی. اسم هادي است، نسبت به اسم م.  

ُالمستقیمِ     فک الرَّب لى صراطو لُّ ماشٍ فَعو  »  علیهم مغضوبال غیر«فَه ن هذا الوجـهلَـا  «م
  نَیضَّالّال
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 بـر  -آیـد  حتی جماد از آن جهت که حیـات و روح دارد و جنبنـده بـه حـساب مـی             -اي  پس هر رونده  
لـَیهمِ  رونده نه صراط مستقیم است و از این جهت آن       غـضوُبِ ع ـ اسـت و نـه   م  ، بلکـه بـر   ضَّ الِّینَ

  .صراط مستقیم ربش قرار دارد
         تعسآلُ إلى الرّحمۀِ الّتی و و الم ،الإلهی عارض الغضب فَکَما کانَ الضّلالُ عارضاً کذلک

   ء، و هی السابِقۀَُ کلَّ شی
طور که ضلال عارض است، همچنین غضب الهی عارض است و مآل به رحمتی است همان

  .ا فرا گرفته و آن رحمت سابق استکه همه چیز ر
توانند در ضلالت باشـند و از طـرف دیگـر      شان می ها به جهت عین ثابته    از یک طرف انسان   

اش داراي استعداد حقّانی و وجودي است و از این جهت ضلالت    هر موجودي قبل از عین ثابته     
جـودي هـر شـیئ    زیرا فطرت اصلی هر موجـودي، اصـلِ و  . براي ذات وجوديِ او عارضی است 

ت پروردگـار               پـس اصـالتاً همـه بـر     . دارنـد » قـالوا بلـی  «است و بر این مبنا همـه در مقابـل ربوبیـ
و برگشتش به سـوي رحمتـی اسـت    . ها عارضی استتوحیدند و ضلالت از این جهت براي آن       

حمتـی غـَضبَی   «که هر چیزي را به حکم   ر ت بقَ هـاي   فـرا گرفتـه و چـون غواشـی و حجـاب     »سـ
اش محجـوب شـده و ضـلال بـر او عـارض       انی، طبیعت او را فرا گرفته از آن وجود حقّانی         ظلم

 .گشته است
      ِّى الحقغیـرِه     فهو  و کلُُّ ما سو . دابۀٌ فإنَّه ذوُ روحٍ و ما ثم منْ یدب بِنفسه و إنّمـا یـدب بِ

راطلى الصع ولذّي هۀِ لعیکمِ التَّببِح بدو یستقیمِفَهالم    
 حال چه جماد باشـد  - زیرا داراي روح است ،و هر آنچه غیر از حق است، دابه و جنبنده است        

 در جنبش ، بلکه به غیر خودوجود ندارد،دابه باشد   و در عالم کسی که به ذات خود-و چه نبات
  . آن کسی که بر صراط مستقیم است در حرکت است،پس به حکم تبعیت. و حرکت است

 آن چیـزي اسـت کـه در آن مـشی و       ،جایی که حضرت حق بر صراط است و صراط        از آن 
  در حرکت است و سایر مخلوقـات بـه تبعیـت   ،حرکت انجام گیرد، پس حضرت حق بر صراط 

کند اینان نیز ت با حق، حضرت حق که حرکت میاند و به حکم معی     بر صراط در حرکت    ،حق
شود ولی همه بـه حـق    موجودات نیز ظاهر می ظاهرِاند که آن حرکت در    در حرکت  ،بر صراط 

  .گرددبرمی
  :فرمایدکند می بر صراط حرکت می،در رابطه با این که حضرت حق

شْیِ علیهلا یکونُ صراطاً إلاّ باِلم فإنَّه  
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هـر چنـد خـود    . گویند مگر وقتـی حرکـت بـر آن صـورت گیـرد     زیرا صراط را صراط نمی    
کنـد، حـضرت   یجه صراط و آن کسی که بـر آن حرکـت مـی   حضرت حق صراط است و در نت 

  .حق است و مربوب به حکم تبعیت از حق بر صراط حرکت دارد
ُالخَلْـــــــــــق ــک ــقُّ   إذا دانَ لـــــــــ ــک الحـــــ ــد دانَ لـــــ    2فقَـــــ

هنگامی که خلـق نـسبت بـه تـو انقیـاد کنـد،       : گوید می،کنندحال که همه از حق تبعیت می       
 طاعت حق است و طاعت حق  ظلّ،زیرا طاعت خلق.  استیاد کردهیقیناً حق نیز نسبت به تو انق  
که حق از تو تبعیت کرده که خلق از تو تبعیت می کننـد،       علت این    .مقدم است از طاعت خلق    

  از اوحق مطیع کـسی اسـت کـه   و   که قبول تجلی کرده است تو نسبت به حق استيعین ثابته 
عبد یک قدم به سـمت خـدا رفـت و خداونـد      » اطَعَتُهمن اطَاعنی فقَدَ« :که فرمود. اطاعت کند 

 .چند قدم به سمت او آمد زیرا عملاً حق تابع ظرفیت عین ثابته مخلوق است
 ُّــق ــک الحــــــــ  فقَــــــــد لا یتْبــــــــع الخَلْــــــــقُ  و إنْ دانَ لــــــــ

  .کندو اگر حق از تو اطاعت کند گاهی خلق از تو تبعیت نمی  
کرد در راستاي معیت حق با هر مخلوقی و این که هـر  با توجه به آن که در بیت قبل روشن  

دهد، در این بیـت متـذکر    خبر از حرکت حق به سوي شما می    وقت مخلوقی به سمت شما آمد     
کند تا لازم آید خلق نیـز   مواطن از تو تبعیت میياین بدین معنا نیست که حق در همه : شودمی

 يهـا اسـت نـه در همـه    نِ یکـی از صـراط  تبعیت حق در ضـم    . در موطن دیگر از تو تبعیت کند      
   .هاصراط
  قِّــــــــقْ قَولَنــــــــا فیــــــــهــقُّ   فح ــه الحــــــ ــــــ ــولی کُلُّ    فقَــــــ

پس با نظر به معیت حق در عالم و رجوع حق بـه تـو از طریـق هـر کـس کـه بـه سـوي تـو                         
 . خوبی قول ما را در خود پیاده کن که سراسر آن قول، حق استآید، بهمی

 ــونِ م ــی الکَـــ ــا فـــ ــودفَمـــ  تَــــــراه مــــــا لَــــــه نُطْــــــقٌ     وجـــ

شـعور و حرکـت در صـراط    و بینی که برایش نطق  کون هیچ موجودي را نمی     پس در عالمِ    
ونَ       « يآیـه طور کـه     همان .مستقیم حق نباشد   ن لاَّ تفَقْهَـ ده ولَکـ ح بحِمـ بس ن شـَیء إلاَِّ یـ وإنِ مـ

مهبیِحَتـسبیح تنهـا تـسبیح بـه زبـان تکـوین نیـست بلکـه حقیقـت          متذکر شده و این     ) 44/اسراء(»تس

                                                
 .  دانَ به معناي انقیاد است از الدین- 2
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شنوند چون آن موجودات مـزاج مناسـب مثـل لـب و        وجودي هر شیئ نطق دارد منتها همه نمی       
  .شنوندها را نمیحنجره جهت اظهار سخنان خود ندارند، همه نطق آن

   ُنــی ــراه العـــ ــقَ تَـــ ــا خَلْـــ ــقٌّ    و مـــ ــه حـــــــ ــا عینُـــــــ    إلّـــــــ
که ذات آن خلـق، حـق اسـت و آنچـه مـشهود      ن را ببیند مگر آن  و خلقی نیست که چشم آ       

 . است حق است و خلق موهوم است
 ــه ــودع فیــــــ ــنْ مــــــ ــقٌّ    و لکــــــ ــوره حــــــ ــذا صــــــ  لهــــــ

قّ        . لکن حق در خلق به ودیعه گذاشته شده است           از این جهت صورِ حقّ بـراي خداونـد، حـ
  .است
فرمایـد بـه خـاطر آن کـه خـداي      می. دریختنهایی است که در آن مروارید می  ؛ ظرف »حقّ«

 مخلوقات به ودیعه گذاشته شده، صور خلق، حقّ است یعنـی همچـون ظـرف      يسبحان در همه  
 . مرواریدي حقّ را در خود جاي داده است

ن     والقُوى الحاصـلۀِ م ۀَ الحاصلۀَ لأهلِ االله مختلفۀٌ باختلافیقۀَ الذَّوالإلهی لُومأنّ الع لَمهـا  اع
جعِ إلى عینٍ واحدةٍ   مع کَونها تَرْ

شود، به اختلاف قوایی که آن علـم الهـی   بدان علوم الهیِ ذوقی که براي اهل االله حاصل می  
  . قوا به عین واحد رجوع دارنديبا این که همه. شود، مختلف استاز آن قوا حاصل می

ط دهد، از این جهـت   ربخواهد بحث را به ذوق حضرت هود      محی الدین از این جا می     
اي که سالک حظّ ذوقی خـود را از  کند علوم ذوقی متفاوت است به تفاوت قوه     ابتدا روشن می  

» لـن ترانـی  «مثل آن که یکی حظّ سمعی دارد ولی حـظّ بـصري نـدارد و لـذا             . گیردآن قوه می  
 رِجلـی اسـت و از طریـق ذوق قلبـی      خواهد بفرماید شهود حـضرت هـود      حال می . شنودمی
  .وجه حرکت هستی، به سوي حضرت حق استمت

دهند ولی با اند علوم ذوقی اگرچه همه اسم علیم را جلوه می      از آن جهت که قوابل مختلف     
 قـوا بـه عـین واحـد رجـوع دارنـد مثـل        يبا این کـه همـه  : مظهریت متفاوت، بدین لحاظ فرمود   

  . تتفاوت ذوق اولیاء و انبیاء الهی، حقیقت این علومِ ذوقی، واحد اس
 ُقولفإنَّ االله تعالى ی»   ش طـبالتـی ی هدر به و یصببه و بصره الذي ی سمعه الذي یسمع کنت

جلهَ التی یسعى بِها      فذکَرَ أنَّ هویتهَ هی عینُ الجوارحِ التی هـی عـینُ العبـد فالهویـۀُ               . »بها و رِ
ختلـف  واحدةٌ و الجوارح مختلفۀٌ و لکلِّ جارحۀٍ علم من        خُصها من عینٍ واحدةٍ تَ علومِ الأذواقِ ی
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باِخْتلاف الجوارحِ، کالماء حقیقۀٌ واحدةٌ مختلف فی الطّعمِ باِخْتلاف البِقاعِ، فمنه عـذْب فُـرات و    
غیَرُ عن حقیقته و إنْ اخْتَلفت طُعومه جاج، و هو ماء فی جمیعِ الأحوالِ لا یتَ   منه ملح أُ

شـوند در حـدیث قدسـی داریـم کـه       قوا به عـین واحـد خـتم مـی         يدر راستاي این که همه    
شـوم کـه بـه آن    شنود و چشم او مـی  شوم که به آن می    من سمع او می   «: فرمایدحضرت حق می  

شـوم کـه بـه کمـک آن     گیـرد و پـاي او مـی   شوم که به کمـک آن مـی   نگرد و دست او می    می
شود که آن جوارح عـین  د که هویت حق عین جوارحی میشوحدیث فوق متذکر می  » .رودمی

پس هویت یکی است و جوارح مختلف است و براي هر جارحه و عضوي علمی است        . عبداند
از علوم ذوقیِ مخصوص آن عضو، و همه از عـین واحدانـد کـه بـه اخـتلاف جـوارح مختلـف                 

اي مختلف، مختلـف  هاي است که طعم آن به اختلاف زمین     مثل آب که حقیقت واحده    . شدند
 احـوال آب  يها گوارا و بعضی تلخ و نـاگوار اسـت و آب در همـه   پس بعضی از آب  . شودمی

  .هایش مختلف استشود اگر چه طعماست و در حقیقتش متغیر نمی
      لِ و هو قوله تعالى فج لمِ الأرنْ عۀُ مکْمالح هـه  و هذکُتُب نْ أقاممی الأکلِ ل»   ـتمـن تَح و

أَرهِملج«  
حدي، از علم ارجل است و خداونـد در کـلام متعـالی              اش در و این حکمت یعنی حکمت اَ

 اشـاره بـه   )66/مائـده (»ومن تحَت أَرجلهـِم «: کنند، فرمـود هایی که کتب الهی را اقامه می   مورد آن 
ن     ولوَ أَنَّهم أقََامواْ التَّوراةَ والإِن    «: فرمایداي است که می   آیه جیِلَ وما أُنزلَِ إِلیَهمِ من ربهمِ لأکَلوُاْ مـ

ها تورات و انجیـل و آنچـه از طـرف پروردگارشـان      اگر آن)66/مائـده (»فوَقهمِ ومن تحَت أَرجلهمِ 
 و هـم  -هـاي بـدون تـلاش    جذبـه -نازل شده است را اقامه کنند هم از انوار فوقانی خواهند خـورد               

دست شوند از نتایجی که با سلوك خود بهمند میه زیر پایشان است یعنی بهرهخورند از آنچمی
  .شوداین غذا گرفتن و تغذي از رِجل، شهودي قلبی است که با پاي دل حاصل می. آورندمی

           لا یکـونُ إلّـا یعو الـس ،ـشْی فیـهو الم علیـه لوكلـس ِ وراطُ هفإنَّ الطّریقَ الذّي هو الص
لِباِلأرج  

از آن جهت طریقی که راه است، راهی است براي سـلوك بـر آن و رفـتن در آن، و رفـتن             
  . ممکن نیست مگر با پا

با توجه به این که محی الدین روشن کرد علومِ ذوقی مختلف اسـت بـه اخـتلاف قـوا، نظـر            
  رِجلی که آن مشیِ به سوي حق است که توسطي با قوهکند به علم ذوقیِ حضرت هود  می

بدین لحـاظ معلـوم اسـت کـه حرکـت در      . شوندحضرت حق مخلوقات به سوي او کشانده می      
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 ایـن حرکـت را کـه    حـضرت هـود  . میان است، آن هم در بستر صراط مستقیم به سوي حق      
انـد، شـهود کردنـد ولـی ایـن حرکـت وجـوديِ        خود و سایر مخلوقات به سوي حق در حرکت  

  .ابندیعمومی را همه نمی
 است و رفتنی، و لذا پاي مطرح است که آن پـايِ قلبـی و وجـودي اسـت و       مسیري در میان  

.  مخلوقات است، چه کافر و چه مؤمن، هر چند کـافر متوجـه چنـین رفتنـی نیـست          يشامل همه 
ن    «: فرماینـد ابند و میی این را میولی حضرت هود  ا مـ إِنِّی توَکَّلْت علَى اللّه ربی وربکـُم مـ

کند و  حق در صراط حرکت می).56/هود(»لاَّ هو آخذٌ بنَِاصیتها إنَِّ ربی علَى صرَاط مستقَیمٍ        دآبۀٍ إِ 
کنـد و از ایـن جهـت خـود حـق       شود پـاي او و دارد حرکـت مـی         حق می . روممن هم دارم می   

  . سالک است
ونْ هم دِی بیالنَّواص ْفی أخذ هود  على صراط مستقیمٍ إلاّ هذا الفنُّ الخاص فلا ینْتجَ هذا الشُّ

   من علومِ الأذواقِ
 که به دست خدایی است که بر صراط مستقیم –دهد این نوع شهود در اخذ نواصی   پس نتیجه نمی  

بنـابراین بـا شـهود    .  مگر با این فن خاص از شهود که آن علم ارَجل است از علوم اذواق         –است  
  .دهد اخذ نواصی نتیجه نمیبصري و یا شهود سمعی، شهود

 ي همـه »ألاَ إِلَى اللَّه تصَیرُ الْأُمور«پس از این مقدمه؛ شیخ اکبر در راستاي جمع بین این که  
خواهـد بیـان   روند، مـی امور به سوي خدا صیرورت دارد و بین این که همه کافران به جهنم می          

در این رابطـه ابتـدا نظـر    . چگونه استها به سوي خدا  کند که رفتن کافران به جهنم و رفتن آن        
ه « :فرماید هود که می123کنید به آیاتی مثل      ع الْأَمرُ کُلُّـ ْرجی هَهـر امـري بـه طـور کلـی بـه       »إِلی 

ا     «: فرماید مائده می  105یا در آیه    . سوي خداوند رجوع دارد    رجْعِکمُ جمیعـ رجـوع   »إِلَى اللّه مـ
ک کـادح  « :فرماید یا می. به سوي خداوند است  - چه مؤمن و چه کافر     -همه شما    إِنسْانُ إِنَّ یا أَیها الْ

ک کدَحاً فَملاقیه    إِلى بها چه مؤمن و چه کافر، خدا را  انسانيکند همهکه روشن می  ) 6/انشقاق(» ر
  . کندکنند، لذا شیخ اکبر این طور موضوع را مطرح میملاقات می

» َورِ ا             و »ونسوقُ المجرمینببـریحِ الـد م إلیـهالّـذي سـاقَه وا المقام لتـی   هم الذّینَ استحقُّ
  أهلَکَهم عن نفوسهم بِها
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انـد و  اند که مـستحق مقـام جهـنم   هاییرانیم و مجرمین آنو ما مجرمین را به سوي جهنم می   
هـا را   بـاد آن  کسانی که آن3.»دبور« باد  يشوند به وسیله  هایی که به سوي جهنم رانده می      همان

  . کنداز خودشان هلاك و فانی می
ا   «: فرماید مریم می  ي سوره 86 و   85در آیات    ْفدنِ ومینَ إِلَى الرَّحتَّقشُرُ الْمَنح مووقُ  * ینـَسو

ا   دوِر نَّمهینَ إِلَى جرِمجکنـیم و  وار جمـع مـی   در قیامـت متقـین را بـه سـوي رحمـان میهمـان      »الْم
رانیم که البته این جهـنم رفـتن، بـا در صـراط مـستقیم بـه          کام به سوي جهنم می    ا تشنه مجرمین ر 

  :فرمایدسوي خدا رفتن، قابل جمع است و در این رابطه می
     متَسوقُه یهم و الرِّیحأخذُُ بِنواصی والّتی کانوا علیها    ی و ه  -فه ینُ الأهواءو - ع ،إلى جهنّم 

لَما ساقَهم إلى ذلک الموطنِ حصلُوا فی عینِ القُرْبِ فَزالَ البعد    ه ف وهمونَهی البعد الذّي کانوا یتَ    
  فزالَ مسمى جهنّم فی حقِّهِم، فَفازوا بنعیمِ القُرْبِ من جِهۀِ الاستحقاقِ لأنَّهم مجرمونَ

ها که آنو حقیقت آنآن باد . ها را به جلو راندها را گرفته و باد، آنپس خداوند پیشانی آن
را به سوي جهنم راند، عیناً همان هوس و هوایی است که بر آن بودند و آن جهـنم چیـزي جـز             

عدي نبود که گمان می      یعنـی  -هـا را بـه آن مـواطن    پس چون خـداي سـبحان آن    . کردندهمان ب 
عد، زایل شد و مسماي جهنم در حـق آن .  راند حاصل شدند در عین قرب     -جهنم ا زایـل  ه ـپس ب

پس از جهت استحقاقشان به نعمت قرب نایل شدند، زیرا که مجرم بودند به مقـام قـربِ       . گشت
ع الْاُمور   « يشان رسیدند هرچند عذاب، در نتیجه     جهنمی ْتُرج با به جهنم رفتن کـافر،    »إِلَى اللَّه ،

 و در قیامـت  کنند از خدا دورنـد که مجرمان در توهم خود گمان میدر حالی. قابل جمع گشت  
هـا بـه   انـد و آن اند و به سوي خداوند در حرکت     شود که همه در صراط مستقیم بوده      روشن می 

ها را به سـوي جهـنم   امیال نفسانی خود عمل کردند و همین امیال نفسانی باد دبوري بود که آن             
  . راند
  نَّۀِ، ونْ جهۀِ الماللَّذیذَ م یالذوْق م هذا المقامم    فَما أعطاهحقـائقُه ْقَتهـتَحبِمـا اس إنَّما أخذَوُه

   منْ أعمالهِم الّتی کانُوا علیَها

                                                
 بادي است که از طـرف  .وم عاد از طریق باد دبور هلاك شدند   ق » عاد باِلدبورِ   أُهلکتَ«: فرمایند می  رسول خدا  - 3

  )9راوندي، نوادر، ص (.وزدمغرب می
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ها از جهت منّت و فضل به آن - که موجب قرب و فنا شد   - پس خداوند این مقام ذوقیِ لذیذ را      
شان استحقاق آن قربِ خاص جهنمـی  که حقایقنداد، بلکه این مقام را اخذ کردند به جهت آن      

  . شان که بر آن اعمال بودنداز جهت اعمال. ترا داش
             َنْ لهم دِبی م کانتهیستقیمِ لأنَّ نواصالم الرَّب راطلى صهِم عی فی أعمالعی السو کانُوا ف

  هذه الصفۀَُ
زیـرا نواصـی   . انـد شان بر صراط رب مستقیمها در سعی در اعمالپس با توجه به این امر این      

ا در دست کسی است که این صفت مستقیم را دارا است و خودشان بـا کارهـاي خـود بـه              هآن
  . روندسوي حق می

ِنِ القُرْبیلُوا إلى عصرِ إلى أنْ وبکمِ الجشَوا بِحهِم و إنَّما مشَوا بِنُفُوسفَما م   
ه ایـن قـرب   ها خودشان با پاي خود به این قرب نرفتند، بلکه به حکـم جبـر الهـی ب ـ             پس آن 

  . اي کرده باشندرسیدند، نه آن که خودشان چنین اراده
»    ْنم هَإِلی نُ أَقْرَبنَح روُنَ وصنْ لا تُبلک و کُم «       طـاءالغ کـشُوفم رُ فإَنَّـهـصبی ـوو إنَّمـا ه

»رُه حدیدصفَب«  
 اعم از آن کـه مـؤمن   –متوفیّ ما به آن : فرماید واقعه که خداوند می ي سوره 85 يبا نظر به آیه   

بینـد  آن محتضر است که آن قـرب را مـی  . بینیدتریم ولکن شما نمی از شما نزدیک  –باشد یا کافر  
  .ها از چشم او کنار رفته و چشم او تیز شده استزیرا پرده

در راستاي معیت وجود حضرت حق با مؤمن و کافر کـه بعـضی از مؤمنـان آن قـرب را در            
 22 يکننـد مگـر بعـد از مـرگ، بـه آیـه      کنند و کافران آن را احساس نمـی     ساس می این دنیا اح  

ذَا فَکـَشفَنَْا عنـک غطـَاءك       «:فرمایـد کند که می   ق اشاره می   يسوره نْ هـ لقَدَ کنُت فی غفَْلۀٍَ مـ
  یددح موْالی ك ده تـو بینـا شـد در    ها را از جلو چشم تو کنار زدیم و دی ما در این دنیا پرده   »فبَصرُ

یعنی قبلاً هم این قرب را داشتی ولی متوجه نبـودي  . حالی که قبلاً نسبت به آن در غفلت بودي        
ابی و نـه  ی ـمنتها در حـال حاضـر خـداي غـضبناك را مـی     . شويو حالا متوجه قرب خداوند می   

  . خداي رحمان رحیم را
         سع ما خص أي تینْ متاً میم یداً فو ما خَص ینْ شَقمـن    «ی القُرْبِ م ـهَإِلی نُ أَقْـرَبنَح و

رِیدلِ الْوبنْ إنسانٍ» حإنساناً م و ما خَص   
یعنـی سـعید   .  فوق هیچ میتی را در نسبت قرب، از میت دیگر مخصوص نگردانـد يپس آیه 

قـَد خَلقَنْـَا   ولَ«: را در قرب از شقی رجحان نداد که قرب را مخصوص سعید بگردانـد و فرمـود             
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            رِیـدْلِ الوبنْ حم هَإِلی َنُ أقَْربَنحو هْنفَس بِه ِوسسُا توم َلمَنعانَ وإِنس  مـا از شـما بـه او از        )16/ق(»الْ
  . و در این قرب، انسانی را نسبت به انسانی دیگر مخصوص نگرداند. تریمرگ گردن نزدیک

    لا دبنَ العالإلهی م ی الإخبارِ الإلهی   فاَلقُربف ِبه خَفاء   ُتهوینْ أنْ تکُونَ هم أقْرَب فَلا قُرْب
ع    و قُواه دبالْع نَ أعضاءفـی خَلْـقٍ                ی قٌّ مـشهودح وو القُوى فَه الأعضاء وى هذهس دبالْع و لیَس 

   متَوهم
اصلاً هیچ قربی اقـرب  . شن نباشداساساً قربِ الهی به عبد چیزي نیست که در اخبار الهی رو        

از این نیست بلکه هویت حق تعالی، عین اعضاء عبد و قواي اوست و عبد، غیر از اعضاء و قـوا            
  . نیست و آن عبد، حقِّ مشهود است در خلقِ متوَهم

ی فـَإِنِّی قَریـب      «: فرمایـد وقتی خداوند می   ک عبـادي عنِّـ  دیگـر جـایی   )186/بقـره (»و إذِا سأَلَ
ماند که بحث عدم قرب الهی در میان باشد بلکه آنچه مشهود اسـت حـق اسـت، و خلـق را       ینم

  . جداي از حق دیدن یک توهم است در حالی که او در مرایاي اعیان تجلی کرده است
    و ما عـدا ودج و الو ْالمؤمنینَ و أهلِ الْکَشف ْندع ودشهم وسحسخَلقُْ معقولٌ و الحقُّ م فاَلْ
خَلقُ مشهودهذ   ینِ الصنْفیَنِ فاَلْحقُّ عندْهم معقولٌ و الْ

پس نزد مؤمنین و اهل کشف و وجود، خلق، معقول و حق، محسوس و مـشهود اسـت و در      
زیرا از جهت نظر به حق در مظـاهر  . نزد غیر از این دو صنف، حق، معقول و خلق، مشهود است  

 مظـاهر، بـه حـق نظـر دارنـد و متوجـه       ير همهدر حجاب هستند بر عکسِ دو صنف قبلی که د         
 و حتی ایمان آورندگان به سخن پیامبر خـدا   . محدودیت عین ثابته خلق در تعلّق خود هستند       

اي از آن نور را نداشته حال تا بهرهدانند که عالمَ را حق پر کرده، با اینعرفا از آن جهت که می  
  . دتوانند سخن اهل کشف را تصدیق کننباشند، نمی

 ِْلحالم نْزِلۀَِ الماءم بِمشاربِهِالأجاجفَهائغِ لالس ذْبِ الفُراتالْع نْزِلۀَِ الماءفۀَُ الأوُلى بِمالطاّئ و   
شان معقول و خلق مشهود بود، به منزله آب تلـخ و شـور اسـت و     هایی که حق براي   علم آن 

  . آن کسی که آن را بنوشدعلم طائفه اول به منزله آب گواراي شیرینی است براي 
توان قرب را تقسیم کرد به قرب وجـوديِ خـاص کـه عبـد بـا      با توجه به مباحث گذشته می     

 عبد است، و قرب وجـودي  يرسد که این قرب از ناحیهاعمال و انجام وظایف شرعی بدان می      
  . مخلوقات استي حق است و مربوط به همهيعالمَ که از ناحیه

سـجده  «: فرماید علق میي سوره19 يدي خاص یا قرب سلوکی، آیه در رابطه با قرب وجو    
 در معراج با قرب سلوکی در آن مقام قرار گرفتند که قرآن و رسول خدا » کن و نزدیک شو   
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 سـپس نزدیـک شـد، پـس     )8 و9/نجـم (» فَکَانَ قَاب قوَسینِ أوَ أدَنـَى  *ثمُ دنَا فتَدَلَّى  «کنـد   تعبیر می 
این نـوع قـرب در ازاي عمـلِ    . ترندازه نزدیکی دو سر کمان و از آن هم نزدیک         تر، به ا  نزدیک

ونَ   «آید که قرآن با     سالک پیش می   ک الْمقَرَّبـ زیـرا ایـن قـرب    . کنـد  آن را توصـیف مـی  »أوُلئـ
عد سلوکی داریم آناي خاص است، همان  مخصوص عده  جا که حضرت حق به کفار طور که ب

  . دور شوید و سخن نگویید)108/مؤمنون(»ؤوُا فیها ولَا تُکَلِّمونِقَالَ اخسْ«: فرمایدمی
اذا «آید به همان معنایی که در حدیث قدسی داریم    در قرب سلوکی، حق به سمت عبد می       

 چون بنده یک وجب به سوي من آید من یک ذراع به  4»تقََّربَ الَی العبد شبراً تقََرَّبت الیَه ذراعاً      
ع             «: فرمایـد یـا مـی   . گـردم  می او نزدیک  ه لَمـ بلنَا و إنَِّ اللَّـ دینَّهم سـ دوا فینـا لنَهَـ ذینَ جاهـ و الَّـ
 موجـودات هـست،   ي که این هدایت، در کنار هدایت عالمَ که براي همه       )69/عنکبوت(»الْمحسنینَ

  .یردگقرب وجودي خاص به مدد اسماء جمال و رحمان صورت می. هدایت خاص است یک
عد در کـلام شـرع مـی             شـیخ  . شـویم با توجه به آنچه گذشت متوجه دو گونه بودن قرب و ب

  : فرمایداکبر در ادامه می
            فی حقِّه تَها، فَهیغای رِفعرِفُها و یعلى طَریقٍ یشی عمنْ ینَ الناّسِ منِ میسمعلى ق فالناّس

على طریقٍ یجهلُها و لا یعرِف غایتَها و هی عینُ الطَّریقِ        صراطٌ مستقیم و منَ الناسِ منْ یمشی        
  الّتی عرَفَها الصنف الآخر

در . شناسـند اي در مسیر و در راه قرار دارند آن را و غایـت آن را مـی          عده. اندمردم دو قسم  
ر راه قـرار دارنـد   اي از مردم در مسیر و داند و عدهها است که بگوئیم در صراط مستقیم   حق آن 

هـا هـم   شـود و آن دانند که آن راه به کجا منتهـی مـی  شناسند و غایت آن را نمیولی آن را نمی 
زیـرا غایـت طریـق، واحـد اسـت بـه معنـاي        . هـستند هـا در آن شان عین راهی است که اولـی   راه

  .احدیت الطریق
لکه در شناخت راه و پس تفاوت عارف و موحد با کافر و ملحد، در تفاوت صراط نیست، ب  
 . شناخت غایت راه است که یکی از آن آگاه است و دیگري بدان جاهل

َِهالۀو الْج لى التَّقلیدو إلى االله عدعی صیرةٍ، و غیَرُ العارفلى بو إلى االله عدعی فاَلعارف   
را  چـون راه و غایـت آن     - خوانـد بـر مبنـاي آگـاهی و بـصیرت          پس عارف به سوي خـدا مـی       

 منتهـا از سـر   - بر مبناي صـراط مـستقیمِ وجـودي   -خواند  و غیر عارف نیز به سوي خدا می    -شناسدمی

                                                
4 -الجواهر الس 321ه، کلیات حدیث قدسی، ص نی. 
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هـا را بـه سـوي خـدا     جهالت و پیروي از همفکران خود یعنی مجرمین که همان گناه و جرم آن       
  .رودکس از مسیر به سوي خدا بیرون نمیراند زیرا هیچ

: فرمایـد ز سر بصیرت، خداوند بـه پیـامبر خـود مـی      در رابطه با دعوت عارف به سوي خدا ا        
 بگو این راه من است کـه  )108/یوسف(»قُلْ هذه سبیِلی أدَعو إِلَى اللّه علَى بصیرةٍَ أَنَاْ و منِ اتَّبعنی       «

 یعنی اولیـائی کـه وارثـان دعـوت     -کنند هایی که از من پیروي می همه را از سر بصیرت، خود و آن       
  . خوانمبه سوي خدا می -اندانبیاء
   یأتی خاص لملینَ، لأنَّ الرِ     فَهذا عفلِ سافنْ أسنْهـا     ج مفلَُ مخْصِ، و أس لَ هی السفلُْ منَ الشَّ

  ما تَحتَها و لیَس إلاّ الطّریقَ
دهـد، از اسـفل سـافلین     مخلوقات مـی ياین علمِ کشفی که خبر از صراط مستقیم براي همه       

تر از آن، چیزي است که در زیـر    ترین عضو است و پائین    زیرا رِجل یا پا، پائین    . آیدت می دسبه
  .پا قرار دارد و آن غیراز راه و طریق نیست

 کلام حق بـود، علـم   ي از طریق سمع، شنونده   طور که علم کشفیِ حضرت موسی     همان
   .اندکت دیدن صراط است که همه مخلوقات در آن در حال حرکشفیِ حضرت هود

 و ُلکلا تَسجلَّ و ع فإنَّ فیه ،لیهع وا هلى مرَ عالأم رَفنُ الطّریقِ عیأنَّ الحقَّ ع رَفنْ عفَم
   السالک و المسافر فَلا عالم إلاّ هولاّ هو، و هو عینُتُسافر إذ لا معلُوم إ

. طور کـه هـست شـناخته اسـت    را آنپس آن کسی که بداند حق عین طریق است، حقیقت     
 زیـرا معلـومی جـز حـضرت حـق      -کنـد  سلوك و سـفر مـی  » جلّ و علا«زیرا که این عارف در حق      

 معلوم صراط است و معلومی جز حق نیست، پس آن صراط که معلوم اوست همان حـق        -نیست
یست مگر  عالمی ن پس- و آن عین وجود سالک و مسافر است–دارد است و در حق، سفر و سلوك      

  .او
لی حضرت هود          ج َدر این جا باید متوجه تفاوت ذوق ار   لـیِ رسـول خـدا ج َو ذوق ار  

ابد از ی ذات را می- حتی صراط- ذاتی است و در دل هر ذره     بود از آن جهت که ذوق محمد      
کند حق، عـین  که شیخ اکبر مطرح میآن جهت که در دل هر ذره عین حق موجود است و این   

  بـه کـشف حـضرت هـود     است و شـیخ بـا ذوق محمـدي        ذوق محمدي  طریق است، 
و .  اسـت دهد که ذوق حضرت هودنگرد زیرا بحث اخذ ناصیه خبر از توحید افعالی می         می
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که این ذوق را دارند ولی با توحید ذاتی در این ذوق هستند که در آن      در عین این   رسول االله 
  5 .استسالک و مسلک و سلوك همه یکی است و آن حق 

کند ولی که ذوق هر نبی را مطرح میمحی الدین در هر فص از فصوص الحکم در عین آن         
 جلـد اول  221خـود او در صـفحه   . کنـد دهـد و کامـل مـی    ادامه مـی آن را با ذوق رسول االله  

 یعنی از اولیاء محمـدي کـه بـر قلـب      - گوید شیخ من جناب عریَبی، عیسوي مشرب بود       فتوحات می 
 و این بدایت من بود که عیسوي مشرب شـدم، سـپس بـه فـتح           -اند، زیرا اذواق مختلف   عیسوي است 

 که آن تجلی ذاتی محمدي است -موسوي رسیدم و بعد هودي مشرب شدم و سپس محمدي گشتم   
 و محـی الـدین از ایـن جهـت بـا ذوق      -شـود در مقـام بقـاء بعـد از فنـا      که وجه حق در هر شیئ دیده می    

ابـد و در نتیجـه سـالک و مـسلوك و سـلوك را حـق             یرا هم مـی    ، ذوق هودي  محمدي
گوید من در دل صـراط   صراط را شهود کردند، محی الدین می      بیند و اگر حضرت هود    می

  . که در ذوق هودي، شاهد هود است و مشهود صراطهم حق را دیدم در حالی
 قُربْ أقْربَ منْ فَلا«: در نگاه توحید ذاتی محمدي است که محی الدین در متن قبلی گفـت    

       و قوُاه دبْالع نَ أعضاءیع تُهویکه هویت حضرت حق را عـین اعـضاء و قـواي عبـد          »أنْ تکوُنَ ه 
شهود       «: بیند و یا فرمود   می لقُْ معقولٌ و الحقُّ محـسوس مـ خلـق معقـول و حـق محـسوس و      » فاَلخَْ

  . مشهود است
   َقیقَتکح رِف؟ فاَع نْ أنْتفَم        لى لالأمرُ ع بانَ لک َفَقد ،َو طَریقَتک تمانِ إنْ فَهِمج  سانِ التَّرْ

   ه حقّ فَلا یفْهمه إلاّ من فَهمو هو لسانُ حقٍّ
 خلق یا حق، چه -پس تو چه هستی : گویدبا توجه به امر فوق که جز حق در صحنه نیست می        

 که حقیقـت و مـسیرت همـه حـق     -د را بشناس  پس حقیقت و طریقت خو-در حقیقت و چه در طریقت   
  حقیقتاً براي تو روشن شد آنچه هست با ترجمان منی که ترجمـان سـخن رسـول خـدا     -است

که حـق او را تفهـیم   فهمد مگر آنهستیم اگر آن را فهم کنی و آن لسان حق است و آن را نمی     
  . کرده باشد با القاء نور بر قلبش

َباً کسقِّ نلْحفۀَفإنَّ لخْتَل جوهاً م یرةً و وث  

                                                
5 -      حکمت احدي است زیرا در این فص حکمت احدي به ذوق محمـدي     عنایت داشته باشید که نام فص   مطـرح 

حدي را توحید افعالی معنا کنیمآید حلازم نمیاز این جهت است و   . کمت اَ
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هـاي  پس بـراي حـق نـسبت   : است، فرمود که حق، هم سالک و هم مسلوك    در رابطه با این   
  . کندکثیر و وجوه مختلفی هست که مطابق آن وجوه، در هر موطنی یک شکل تجلی می

کیف هود رُنا «أ لا تَرى عاداً قومطمم ِوا خیَراً »قالُوا هذا عارض ظَنُّ   باللَّه تَعالى فَ
بینـی عـاد، یعنـی قـوم هـود را       آیـا نمـی   : فرمایـد  حق، مـی   يدر راستاي نظر به وجوه مختلفه     
دهد؟ پس به خدا گمـان  این ابري است که به ما باران می     «: چگونه وقتی آن ابر را دیدند گفتند      

  . خیر بردند
آنچه مـا را بـدان   : د گفتنقرآن در رابطه با عذاب قوم عاد بعد از آن که به حضرت هود         

ضاً مستقَبِْلَ أوَدیتهمِ قالوُا هذا عارضِ ممطرُنا بلْ هو ما   «: فرمایدمی. بیم دهی بیاور   فَلَما رأوَه عارِ
    أَلیم ذابفیها ع ریح بِه ُلتْمجَتعهـا   چـون آن قـوم ابـري را دیدنـد کـه بـه سـوي آن       )24/احقاف(»اس

بـارد، بلکـه آن چیـزي اسـت کـه بـراي آن عجلـه         ابري است که براي ما مـی      آید گفتند این  می
ها تجلی کـرد  و حضرت حق در صورت ابر بر آن. بادي که در آن عذابی دردناك بود      . داشتند

   .ها تجلی کرده استو گمان کردند او به صورت لطف و رحمت بر آن
        م اللَه فأضْرَب ،ِبه هدبظنَِّ ع ْندع وم بِو هَرهلِ فأخْبنْ هذَا الْقَوقُّ عو أعلى فـی   ماح و أتَمه
   القُربِ

باشد به مقتضاي گمان ایشان که گمان خیـر  اش میبا توجه به این که خداوند در گمان بنده    
ها خبـر داد بـه آنچـه در قـرب، اتـم و اعـلا       ها اضراب و اعراض کرد و به آن    داشتند از قول آن   

شان کرد از عالم تضاد و ظلمت به سوي ها بود از انَّیاتشان و خارجردن آناست و آن خلاص ک
  . کردندها گمان میعالمی که برتر از بارانی بود که آن

    ِظُّ الأرض ح کم فذَلَطَرهإذا أم ق وفإنَّهطَـرِ إلّـا   ی سالم لُونَ إلى نتیجۀِ ذلکصۀِ فَما یبالْح 
دعنْ بع  

ها بـه  کردن حبه و دانه بود و آنرسید حظّ زمین و سیرابها میاز ناحیه ابر به آن    زیرا آنچه   
عد و دوري از مقام قرب، در حالی که این هلاکـت آن         رسیدندنمی اي از مطر  نتیجه هـا را   مگر ب

  .شان رساندبه رب
 فَقالَ لَهم»یمأَل ذابیها عف به رِیح لْتُمجتَعما اس ولْ هب«)24/احقاف(  

کردید، بادي است که در بلکه این، آن چیزي است که بدان عجله می   «: ها فرمود پس به آن  
  .هایشان که حجاب قرب بود هلاك کردها را از بدنلذا خداوند آن. آن عذابی دردناك است
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       ِنَ الرّاحۀیها مإشارةً إلى ما ف لَ الرّیحعلهم فج     هالرّیحِ أراح هـلِ        فإنَّ بِهذیاکالْه هـنْ هـذم م
ظْلمۀِ و المسالک الوعرَ ۀِالملَهِمدالم فدةِ و الس   

زیرا به این ریـح  . پس خداوند ریح را اشاره به چیزي فرمود که در آن برایشان راحت است             
  . کننده و حجب ظلمانی، راحت گردانیدهاي سخت هلاكها را از این هیکلِ تاریک و راهآن

فُرْقۀَِ المألُوفم لهوجِعی إلاّ أنَّه ،إذا ذاقُوه َونهبذتَعسرٌ یأم أي الرّیحِ عذاب و فی هذه  
چـشند،  شـمارندش هنگـامی کـه مـی    یعنی امري که شیرین مـی . و در این ریح، عذابی است     

نـی نعـیمِ قـرب    یع. شان از مألوفاتشان، برایـشان دردآور اسـت  گرفتنمگر آن که به جهت فاصله   
  . است با ظاهر عذاب

لُوهَخی    فَباشَرهَم العذاب فَکانَ الأمرُ إلیهم أقْرَب مما تَ
تـر  ها نزدیکشان شد و امري که مطلوبشان بود در حقیقت به آنپس عذاب، مباشر و همراه  

شـان را سـیراب   آید و زمین و زراعت   کردند ابر می  کردند، چون فکر می   از آنچه تخیل می   . بود
  . کندمی

  ت ث»  یرى إلاّ مساکنُهم   ء بِأمرِ ربها، فأصبحوا لا     کلَّ شی «فدَمرَ رتْهـا   ثو هی جمم الّتـی عه
  أرواحهم الحقیّۀُ

ها پس آن باد به امر پروردگارش همه چیز را هلاك کرد پس چیزي نماند مگر مساکن آن             
هـا را تعمیـر   داشت و به این معنا بـدن آن ها را آباد نگه میآنهایشان که ارواح حقیّ،     یعنی جثّه 

   6.کردمی
بحوا  «: فرمایـد  احقاف است که میي سوره 25 ياشاره به آیه   تدُمرُ کُلَّ شَیء بِأَمرِ ربها فَأَصـ

ک نجَزيِ القْوَم الْمجرِمینَ        کذََل مُنهاکسرىَ إِلَّا مهمـه چیـز در اثـر ربِّ بـاد از بـین         : گویـد  می »لَا ی
شـود و  که قصد اصلیِ باد مرگ قوم عاد بود که با جدایی روح از بدن محقق می       رفت در حالی  

بعد از وزیدن آن بـاد دیـده   : فرمایدکه می ها بود در واقع این    چون مسکن اصلی روح، جسم آن     
ه   «ا در راسـتاي  ه ـهـا مانـده بـود و روح آن     ها، یعنی جـسم آن    شد مگر مساکن آن   نمی إِلـَى اللَّـ

ۀُ  «: ایـن کـه فرمـود   .  مسیر قرب جهنمی خود را شروع کرد      »الْمصیرُ م الحقِّیـ  و صـفت  »أرواحهـ
حقیّه را براي ارواح به کاربرد، به جهت آن است که حضرت حـق از طریـق آن ارواح بـدن را                 

  . کندتدبیر می

                                                
 .ها هستندگان روح آن آسمانها توسط فرشتگان به همین معنا است یعنی فرشت آسمان تعبیر تعمیرِ- 6
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 ۀِ والنّسبۀِ الخاص ۀُ هذهقِّیح نَ الحقِّفَزالَتۀُ بِهِم مالحیاةُ الخاص هملیاکلى هع تیقب   
که براي جمـادات  -هایشان ماند و حقیقت این نسبت خاص زایل شد و تنها حیات خاص  جسم

  .ها باقی ماندهاي آن براي بدن-هست
ت بـدن توسـط روح بـود، از            حقیقت این نسبت خاص که بین روح و جسم بود و آن ربوبیـ

ها که مربوط به هـر موجـودي اسـت، مانـد     آن باد زایل شد و تنها حقیقت حیات بدن آن        طریق  
  . ها زایل شدهاي آنولی آن حیاتی که مربوط به روح است از جسم

    الـنَّص درو و الأفخاذ و قَـد ذبَات الأسواطلُ و عج ي و الأردو الأی لُودا الجقُ بِهالّتی تَنْط
   کُلِّه الإلهی بِهذا

گوینـد و نیـز حیـاتی    ها و پاها به کمک آن سخن مـی   ها و دست  اي که پوست  حیات خاصه 
و ایـن حیـات خـاص یعنـی     . کنـد دنباله تازیانه و ران او با او صحبت مـی  - طبق حدیث نبـوي -که  

  .چیزي است که در نص الهی یعنی قرآن و روایت در همه این امور وارد شده است
متن از یک طرف اشاره دارد به آیاتی که سخن گفتن پوست و دست و پا شیخ اکبر در این 

و الذي «: فرماینـد  میشود و از طرف دیگر اشاره دارد به روایتی که رسول خدا    را متذکر می  
، و شراك نعالـه   نفسی بیده، لا تقوم الساعۀ حتّى تکلمّ السباع الناس، و یکلمّ الرجل عذبۀ سوطه     

قیامت ! سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست 7»ث على أهله بعده   بما یحد   فتخبره فخذه 
کنـد و  گویند و دنباله تازیانه با مرد تکلـم مـی  شود تا آن که درندگان با مردم سخن می   برپا نمی 

  . آید خبر دهدبند کفش او به او خبر دهد و ران او از آنچه براي اهلش پیش می
    هنَفْس فصإلاّ أنهّ تَعالى و      هَرتَنْ غیرَةِ، و مَغی س الْفُحـش إلّـا مـا     »  الفواحش  حرَّم« باِلْ و لَـی
ش ما بطنََ فَهو لمنْ ظَهرَ لهَ. ظَهرَ ا فُحو أم   

 براي عمـوم مطـرح   - مطرح استکه در توحید ذاتی محمدي-مگر این که عینیت حق با اشیاء   
تواننـد  ف کرد و به جهت این غیرت همه نمینیست به جهت آن که حق، خود را به غیرت وص   

حق را در همه مظاهر بیابند و از غیرتش است که فواحش را حرام کرد و فحُش از جهت لغـت         
نیست مگر به معناي آنچه ظاهر است و اما فحُش باطن، آشکار کردن آنچه پنهـان اسـت بـراي               

ع اگر آنچه باطن است ظـاهر  پس در واق. که آن باطن برایش ظاهر شده است      - از کملین  -کسی  
  .گویندشود، به جهت ظهورش، به آن فاحش یا ظاهر میمی

                                                
 72:  الثاقب فی المناقب، ص- 7



280  الحکمفصوص...................................................................................................................................

ش ما ظهَرَ منهْا «: فرمایـد  سوره اعراف است که می33اشاره به آیه    احَالفْو یبر رَّما حقُلْ إِنَّم
در ایـن  .  حرام کـرد  بگو پروردگار من فواحش را اعم از آن که ظاهر باشند یا باطن،           »وما بطَنَ 

  : فرمایدرابطه در ادامه می
         تَرهَافَـس ،نُ الأشـیاءـیع أنَّـه یو ه ،ا ذَکَرْناَهیقۀَُ مقح رَفأنْ تُع َنعم أي ش الفَواح رَّما حفَلم
   باِلغیَرَةِ
ش «: که فرموده این الفوَاح رَّمحقیقـت   به این معنا است که منـع کـرد کـه شـناخته شـود               »ح 

آنچـه را مـا   -پـس آن را  . آنچه ما گفتیم و آن عبارت است از این که خداوند عـین اشـیاء اسـت            
  . با غیرت پوشاند-گفتیم 

شود و حضرت حق از سر غیـرت،  فرماید هرکس به حریم وحدت شخصی راه داده نمی  می
   .آنچه را آشکار است براي بعضی حرام کرده است

ن الغم أنت ویرو ه  
ت  اي و بدین لحاظ غیرت حق می  ن غیرت همان تو هستی که حجاب شده       و آ  باشی تا عینیـ

  . تو به عنوان عامل غیرت حق هستی. حق با اشیاء دیده نشود
یرُ  فاَلغی  یدز عمس عمقُولُ السینُ الحقِّ و العارِفع عمقُولُ السنَ القُوى و  یی مقو هکذا ما ب 

ضُولُ لُّ أحد عرَف الحقَّفَما کُالأعضاء  ت المراتب فَبانَ الفاضلُ و المفْ   فَتَفاضلََ الناس و تَمیزَ
 - با نظـر بـه حـدیث قـرب نوافـل     -گوید شنوایی، شنوایی زید است و عارف  پس غیر عارف می   

طـور نیـست کـه هـرکس     ایـن . شنوایی، عین حق است و همین طور سایر قوا و اعضاء : گویدمی
کند و فاضـل از  ها فرق می را بشناسد و در همین رابطه بین مردم تفاوت هست و مراتب آن           حق

  . شودمفضول مشخص می
    إلـى نْ آدمینَ مشَریکُلِّهِم الب هه و أنبیائلسی أعیانَ رندی الحقُّ و أشْهنا أطْلَعلم لَم أنَّهاع و

   االله علیهم أجمعینواتمحمد صل
اي را کـه بـرایش پـیش آمـده نقـل      ر در راستاي تأکید بر عینیت حق با خلق، واقعـه  شیخ اکب 

بدان وقتـی حـضرت حـق مـرا از اعیـان رسـولان مطّلـع کـرد و همـه اعیـان             : گویدکند و می  می
 از آدم تـا  - نه انبیـاء سـایر موجـودات را   -انبیایی که بشري بودند . رسولان و انبیاء خود را نشانم داد    

   .»يناجمعهميعلااللهصلوات«محمد
 انواع دیگر موجودات را خارج يمحی الدین با آوردن قید بشریین براي انبیاء، خواست انبیا      

زیرا در نزد عرفا براي هر نوع از انواع موجودات، پیـامبري هـست کـه واسـطه بـین حـق و        . کند
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 ولاَ طَائرٍ یطیرُ بجِنَاحیه إلاَِّ أُمم    وما من دآبۀٍ فی الأَرضِ    «: در این رابطه قرآن فرمود    . ها است آن
ها نیـز  اي در آسمان نیست مگر آن که آن اي در زمین و هیچ پرنده      هیچ جنبنده  )38/انعام(»أَمثَالُکمُ

  . هایی مثل شما هستندامت
             َّائۀٍ، مـا کَلمسو ثمانینَ و خَم تنۀََ سۀَ سفیه بِقُرطُْب تماُق شْهدفی م       لـکـنْ تم ـی أحـدنم

   خْبرَنی بِسببِ جمعیتهِمالطاّئفۀِ إلاّ هود علیه السلام فإنهّ أ
 در 586.8آن ملاقات در مشهد و مقامی صورت گرفت که در قرطبه اقامت داشتم، در سـال    

فتند کردم، هیچ کدام از آن طائفه با من سخن نگ   انبیاء را مشاهده می    يآن مقامی که اعیان همه    
   9. که علت جمع شدنشان را به من خبر دادمگر هود

   ةِ عارفاً بالأمورِ کاشفاً لهـارحاوالم نَ الصورةِ لطیفسجالِ ح خْماً فی الرّ و  و رأیتهُ رجلاً ضَ
و  »اط مـستَقیمٍ  صـر  ربی علىما من دابۀٍ إِلَّا هو آخذٌ بِناصیتها إِنَّ      «:دلیلی على کَشْفه لَها قولهُ    

خَلقِ أعظم من هذه؟    أي بِشارةٍ للْ
من در آن مقام هود را مردي عظیم الجثّه، نیکو صورت، لطیف المحاوره و عارف به امور و      

إِنِّی توَکَّلـْت  «: کاشف امور دیدم و دلیل من که او را کاشف امور دیدم سخن اوست که فرمود        
   بری وبر لَى اللّهیمٍ             عَتقس رَاط مـ ی علـَى صـ یتها إنَِّ ربـ  و چـه  »کمُ ما من دآبۀٍ إلاَِّ هو آخذٌ بنَِاصـ

   -. که بفهمد همه در دست قدرت خداوند هستند-تر بشارتی براي خلق از این بزرگ
   ی القرف قالۀَ عنهالم هلَ إلینا هذصنانِ االله علینا أنْ أوتنِ امم لْکُـلِّ    ثُمل عهـا الجـامتَم آنِ، ثُم

جـلِ و               محمد صلى االله علیه و سلم بِما أخْبرَ بهِ عنِ الحقِّ بِأنهّ عینُ السمعِ و البصرِ و الیـد و الرِّ
دود عـنِ  فاکْتَفى باِلأبعد المح أي هو عینُ الحواس و القُوى الرُّوحانیۀُ أقْرَب منَ الحواسِ   اللّسانِ

ولِ الحدهجالأقْرَبِ الم  
که ایـن جملـه هـود را خداونـد در قـرآن از هـود بـه مـا         سپس از امتنان حق تعالی بر ما این         

 آن گفتـار را از طریـق حـق و بـه صـورت حـدیث        جامع الکل محمـدي سپس. رسانده است 
جل و لسان است در  به ما رساند که حق عین سمع و بصر و ید و ر- در حدیث قرب نوافل  - قدسی

 بـین  يترنـد، زیـرا واسـطه    از نظر مرتبه به خدا نزدیک- مثل عقل و قلب  -حالی که قواي روحانی     
                                                

ل ، این ملاقات حـدود چهـل سـا   627 شروع کرده و فصوص را در سال 598 با توجه به این که فتوحات را در سال   - 8
 . است سال قبل از شروع فتوحات بوده12قبل از شروع فصوص الحکم و 

دیـه   محمي براي آن بوده که خاتمیت ولایت جزئیهشدن انبیاءضی از شارحان فصوص، علت جمع بنا به نظر بع   - 9
 .محی الدین را به او خبر دهند
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بعد باشد به طریق اولی عین آن         . اندحق و قواي جسمانی    پس وقتی حضرت حق عین آن عضوِ اَ
  . اندقوایی است که اقرب

      َقالَتهم هود هالحقُّ لنا عن نبی مج جم رسولُ االله صلى االله علیـه و         فَتَرْ  لقَومه بشرى لَنا، و تَرْ
آیاتنـا إِلَّـا   و مـا یجحـد  «فَکَملَ الْعلْم فی صدورِ الذّینَ أوتُوا العلـم       سلم عن االله مقالَتهَ بشرى      بِ

  فإنَّهم یستروُنَها و إنْ عرَفُوها حسداً منْهم و نَفاسۀً و ظلماً »الْکافروُنَ
 را که به قومش فرمود، براي ما به عنـوان بـشارت و   پس حق تعالی، سخن پیامبرش هود     

 از جانب خداوند سخن او را باز به عنوان بشارت     مژده، ترجمه و گزارش فرمود و رسول االله       
پس در این راستا این دو گزارش و ترجمـه موجـب شـد تـا علـم و      . و مژده براي ما ترجمه کرد   

هایی آیات ما را انکار ها داده شده، کامل شود، و تنها آن     نی که علم به آن    معرفت در سینه کسا   
 - در آن دو ترجمــه-هــا حــق را آن. کردنــد کــه کــافر بودنــد و بــا انکــار خــود ســاتر حــق بودنــد 

 آن را از سـر حــسادت و بخــل و ظلمــاتی کــه دارنــد . شناســندپوشــانند هــر چنــد آن را مــیمـی 
  . پوشانندمی

   ُّیمـا            و ما رأینا قطإلیَنـا ف َـلهصتعالى فی آیۀٍ أنزَلَها أو إخْبارٍ عنه أو االله فی حقِّه نْ عندم 
تَنْزیهاً کانَ أو غیرَ تنزیه یددإلاّ باِلتَّح إلیه ِجع   یرْ

اي در مـا ندیـدیم آیـه   : گویـد که محی الدین فرمود حق، عین اشیاء است مـی در راستاي آن  
 انبیاءاش به ي از طرف خداوند آمده باشد یا اخباري که به وسیله  مورد خداوند صحبت کند که    

که او را در آن آیه و خبر به تحدید یافتیم، چـه در راسـتاي تنزیـه حـق        ما رسیده باشد، مگر این    
  . باشد و چه در راستاي غیر تنزیه حق، یعنی در راستاي تشبیه او باشد

تا نشان دهد آنچه در شریعت آمده عمدتاً با آورد ، شواهدي از آیات و روایات می     در ادامه 
 . شودتحدید حق همراه است، ولی این تحدید به جهت اطلاق حق موجب تعدد نمی

هواء َتهو لا تَح هواء َا فَوقهالذّي م ماءالع ُلهخْلقَُ الخَلقَْ أو قبلَ أنْ ی فَکانَ الحقُّ فیه  
یات، مرتبه عمائیه است کـه نـه فـوق او هواسـت و نـه      اولین نمونه محدود دیدن خدا در روا  

  .تحت او و حق در عماء بود پیش از آن که خلق را بیافریند
لَ خَلـْقِ الـسماوات و     «:  پرسیددر روایت داریم شخصی از رسول خدا  أَینَ کَانَ ربنـَا قبَـ

ها و زمین کجا بـود؟ رسـول   آسمانپروردگار ما قبل از خلقت      10» عماء   کَانَ فی  الْأَرضِ فقََالَ 

                                                
 54: ، ص1  ج، عوالی اللئالی- 10
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عماء به معناي ابر رقیق است و براي آن که با ابـر دنیـایی اشـتباه      . او در عماء بود   :  فرمود خدا
در ایـن  11.مافوق آن عماء، هوا است ولی پایین آن هوا نیـست     : نشود، حضرت در ادامه فرمودند    

  .دارد ی تعین ثانيحدیث نظر به محدودیت عماء و حضور حق در مرتبه
لى العرشِ، فهذا أیضاً تحدیدتَوى عاس ّذَکَرَ أنه ثُم  

سپس حضرت حق فرمود که او بر عرش استواء یافت و این نیز یک نوع محـدودیت بـراي                
به آیـه  . زیرا استواء بر عرش، ظهور اسم رحمان است در صورت عرشیه         . آیدحق به حساب می   

   »الرَّحمنُ علَى العْرشِْ استوَى«: فرماید سوره طه اشاره دارد که می5
نیا فَهذا تحدیدالد ماءنْزلُِ إلَى السذَکَرَ أنهّ ی ثُم  

شود، پس این نیز یک نـوع محـدودیت و   سپس حق تعالی فرمود که به آسمان دنیا نازل می      
  .آیدحساب میتحدید براي حضرت حق به

انّ اللّه ینزلُِ کلَّ لیلـۀ إلـى الـسماء      «: رموددر حدیث است که حق تعالی به زبان پیامبرش ف         
 خداوند در هر شب به سوي » تائبٍ فأتوب علیه، هل من مستغفرٍ فَاَغفْرَ لَه؟       من  هل:  الدنیا فیقول 

اي هـست تـا توبـه او را بپـذیریم؟ آیـا      کننـده آیـا توبـه   : گویـد کنـد و مـی    آسمان دنیا نـزول مـی     
ببخشیم؟ و ایـن یـک تحدیـد اسـت بـراي حـضرت حـق کـه بـه          اي هست تا او را   استغفارکننده

  .  عالم غیب است نزول کردهيترین مرتبهآسمان دنیا که پائین
نُنایع ّرَنا أنهنما کناّ إلى أنْ أخْبناَ أیعو أنهّ فی الأرضِ و أنهّ م ماءی السذَکَرَ أنهّ ف ثم   

در آسمان و در زمین معبود اسـت و ایـن       زخرف فرمود که او      ي سوره 84 يسپس بنابر آیه  
 در حـدیث قـرب   -او با ما است هر کجا هستیم، تا این که خبر داد که او عین ما اسـت     : که فرمود 

  . و ما محدودیم پس حق تعالی وصف نکرده خود را مگر به حد-نوافل
 ـ  «شیخ اکبر اشاره دارد به آیات       ی الْ یم    وهو الَّذي فی السماء إِلـَه وفـ و الحْکـ أَرضِ إِلـَه وهـ

یملْ84/زخرف(»الع(   یرٌ    « وصلوُنَ بمَا تعبِم اللَّهو ُا کنُتمنَ مأَی ُکمعم وه و«) کـه در هـر دو آیـه    )4/حدیـد 
جـا کـه در حـدیث قـرب نوافـل      یک نحوه محدودیت براي حـضرت حـق مطـرح اسـت تـا آن      

آید که به نحو بارز با نظر بـه محـدودیت مـا و        یان می موضوع عینیت قواي مخلوق با خالق در م       
دهد چگونه وحـدت  دهد و نشان میقواي ما، محدودیت حق را از این جهت مد نظرها قرار می      

                                                
ولـی محـی الـدین بـه همـان      » ما فوقه هوا و تحتـه هـوا  «: فرمایدم آمده که می   البته این حدیث به صورت دیگر ه       - 11

  . استصورت که در متن آمده آن را آورده
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 ي مخلوقـات باشـد و بـه جهـت همـین اطـلاق اسـت کـه بـا همـه            ياطلاقی حق باید شامل همه    
 . ها نیستمخلوقات است و جداي از آن

وودو نحنُ محدإلاّ باِلحد هنفس فصنَ، فَما و   
  .کند مگر با حد ما محدود هستیم، پس حضرت حق خود را وصف نمیيو همه

 شَی هثْل کَم س َلی ُفۀِ     وقولهغیـرِ الـص زائـدةً ل أیضاً إنْ أخذَْنا الکـاف حد ـزَ عـنِ     ءیـنْ تَمو م
فالإطلاقُ عنِ التّقیید تَقیید، و المطلقَُ مقیَـد       هذا المحدود المحدود فَهو محدود بِکَونه لیس عینَ       

نْ فَهِممبالإطلاقِ ل   
س کَمثْله شَی  «: که فرمود و این  َلی و چـه نگیـریم در هـر دو      -را زائـد بگیـریم    » ك« حال چـه     »ء 

 اطلاق یک نوع و این –وقتی چیزي مثل او نیست پس آنچه در وجود است، اوست        - حد است    -صورت
. محدودیت است و مطلق به خودي خود مقید به اطلاق است براي کـسی کـه مطلـب را بفهمـد     

  . که محدود نباشدزیرا ممتاز از محدودیت، غیر محدود نیست، محدود است به این
لْنا العو إنْ جناهددح َفۀِ فَقدللص کاف   

 مثل نیست، یعنـی  که براي خدا مثلِرت شود از اینبا و معنا ع–را صفت فرض کردیم     » کاف«و اگر   
  . ایم و ما در این صورت نیز او را محدود کرده–براي او مثل هست 

    و إنْ أخذَْنا»  شَی هثْل کَم س َلی ء«            قَّقنا بـالمفهومِ و بالإخبارِالـصحیحِ أنّـهثلِ تَح لى نَفیِ المع
  اخْتَلَفَت حدودهاعینُ الأشیاء، و الأشیاء محدودةٌ و إنِ 

س کَمثْله شَی  « يآیهو اگر    َلی بـه  -  آن معنا گرفتیم که براي خـدا هـیچ مثلـی نیـست       را به  »ء 
 در آن صورت از جهـت مفهـوم و از جهـت اخبـار     - مماثليملاحظهقصد نفی مثل به طریق مبالغه، بی   

. ها فرق دارد هر چند حدود آنرسیم به این که او عین اشیاء است و اشیاء محدوداند   صحیح می 
  . توان از تحدد حق در هر ذره غفلت کردبا این اوصاف نمی

شی دحفَما ی کلُِّ محدود بحد و محدودقِّ فهلْحل وحدإلاّ و ه ء  
پس هیچ تعریف و حـدي نیـست مگـر آن کـه     . است پس حق، محدود به حد هر محدودي 

سیطُ الحقیقـۀ کـلُّ    «همـان  به یک معنا . راي حق صادق استتعریف حق است و آن تعریف ب    بـ
کـه حـق، یکـی از    باشد که کمال هر شیئ در حق هست بدون آنمی »الاشیاء و لیَس بشِئٍَ منها   

  . آن اشیاء باشد
   ی ماري فالس وفَه   عاتبدو الم خلوقات ى الممس               ـحمـا ص یکـن الأمـرُ کـذلک و لَو لـم 

الوجود  
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حق در همه مسماي مخلوقات و مبدعات ساري است و اگر در موجودات ساري نبود،          پس  
حـق در حقـایق و مـسماي موجـودات زمـانی یعنـی مخلوقـات و             . هیچ موجـودي موجـود نبـود      

ها به سریان حق اسـت در  موجودات غیر زمانی یعنی مبدعات ساري و جاري است و وجود آن        
ین سریانی از حـق در موجـودات نبـود هـیچ موجـودي بـه       اگر چن: گویداز این جهت می   . هاآن

  . آمدوجود نمی
جود ینُ الوو علىف «فَههو ع یظٌ  کلُِّ شَیفح ه،  »ءبذِات»هؤُدلا ی حفظُ شی »و ء   

پس حق عین وجود است و او به ذات خود بر هر چیزي حفیظ اسـت و حفـظ هـیچ چیـزي       
 تمام آیات و روایات گواه محدودیت حـق بـه اشـیاء در      وقتی روشن شد  . براي او سخت نیست   

عین نامحدودیت حق است و حق عین وجود هر موجودي است، همین کـه حـق ذات خـود را              
  . کند هر موجودي را حفظ کرده استحفظ می

کونَ الشیه أنْ یتورصل ُظه ظهُ تَعالى للأشیاء کُلّها حفْ    ح إلاّ هذالا یصو  ء غیرَ صورته فَحفْ
پس عملاً حفظ اشیاء توسط حق تماماً حفظ حق است صورت و تجلیات خود را و این کـه   

ها غیر صورت حفظ کند اشیاء را که به غیر صورت حق و مظهر حق نباشد و محال است که آن
  . حق باشند و ممکن نیست مگر به همین صورت که هستند

دنَ الشاهم دالشاه وو المشفَه نَ المشهودم هود   
  .پس حق است که شاهد حقیقی از هر شاهدي، و مشهود حقیقی از هر مشهودي است

قبلاً فرمود سالک که همان شاهد است و مشهود که همان صراط است همه عین حق اسـت       
  . و در این فراز نیز همان مطلب را به این شکل بیان فرمود

العا روح وو ه ،ُصورته الإنسانُ الکبیرُفالْعالَم وفَه َرُ لهبدلَمِ الم   
 پس عالمَ از آن جهت که عالمَ است، صورت حق است و حق روح عالم است که عـالم را         

 . پس عالمَ، انسان کبیر است و حق، روح اوست. تدبیر می کند
  ــه ــــــ ــونُ کُلُّ ــو الکــــــ    و هـــــــو الواحـــــــد الّـــــــذي    فَهــــــ

 و او واحدي است که . الله استپس حق، کلّ وجود و کلّ ماسوي ا  
 ــه ــونی بِکونــــــ ــام کــــــ غْتَــــــــذي  قــــــ ی ــــــــذا قُلْــــــــتو ل   

شـود و عـالمَ   و از این جهت گفتم حـق، غـذاي عـالمَ مـی         . وجود من به وجود او قائم است        
 . غذاي او



286  الحکمفصوص...................................................................................................................................

 ــذاؤُه ــودي غــــــــــ جــــــــــ ي  فَوتَــــــــذنحــــــــنُ نَح و بِــــــــه   
  . کنیمو اقتدا میپس وجود من غذاي اوست و ما هم از این طریق به ا  

گردد، از آن جهت که وجـود  شود و غذاي عالمَ، وجود حق می غذاي حق، وجود عالمَ می    
زیـرا غـذا موجـب بقـاء     . ما به وجود او قائم است و غذاي عالمَ، وجود حق و اسماء حـق اسـت         

 وجود ما به اختفاي حق است در ما، و ظهور حق به صور     . مغتذي است با اختفاء غذا در مغتذي      
اعیان عالم در ذات حق مختفی اسـت و  . ما است، و بقاي ما نیز به اتصال ما به فیض دائم اوست         

شود و نیز وقتی حق غذاي خلق شود، حق در خلق مختفی اسـت و اعیـان           حق با اعیان ظاهر می    
خفْیاً فَ کنُْت«: کنند و به این معنا فرمودمخلوقات آنچه را در حق است ظاهر می      أنَْ  کنَْزاً م تببَأح

َرفاع َرفاعقَ ل خَلقَْت الخَلْ    12» فَ
  ْــر ظَــــــ ــه إنْ نَ ــه منْــــــ ذي  فبِــــــ ــو ــه تَعــــــــــ  ت بوجــــــــــ

به این معنـا کـه غـذا و    .  نظر کنی از او به او پناه ببر– به وجه اطلاق   –پس اگر از جهت دیگر        
ک منک«:  فرمودطور که رسول خدامغتذي همه اوست همان   . برم از تو به تو پناه می»اَعوذُ بِ

 . بردیعنی از ذات به ذات پناه می
ِإلى الرّحمن س س، فَنَسب النَّفَ    و لهذا الکَرْبِ تَنَفَّ

است، و از آن جهـت کـه    از این جهت که حق و ذات او مشتمل بر حقایق عالم و صور آن       
س کرد حقایق، طلبِ ظهور می   لذا نفَـَس  –نچه در باطن داشت  براي اظهار آ–کردند، کرَب حق تنفّ

  .را به اسم رحمان نسبت داد
آورد جهت آزادشدن، و چون اعیـان از طریـق تجلـی    کرب، آن تراکمی است که فشار می      

س را وجود و ظهور آیند، نفََس کشیده شده و آن کرب می     اسماء به  رود و حضرت حق این تنفّّّّّ
انـّی اجَـِد نفَـَس    «: فرمودنـد   که رسول خـدا جاییاز زبان پیامبرش به رحمان نسبت داد، آن    

  . »الرحّمن من قبل الیمن
قرِ العالَمِ التی قُلنا هی ظاهرُ الحوص نْ إیجادۀُ مالإلهی بالنِّس ْتها طَلَبم ِبه محر لأنَّه  

بِ الهـی یعنـی اسـماء الهـی از                 س او طلـب  زیرا حق تـرحم کـرد بـه اسـم رحمـان آنچـه را نـ
  .کردند از ایجاد صور عالمَی که ما گفتیم آن ظاهر حق استمی

                                                
 .449، ص )للشریف الشیرازي( الکشف الوافی فی شرح أصول الکافی - 12
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. شود و این یک نـوع تـرحم بـر اسـماء الهـی اسـت          کرب الهی با نفََس رحمانی برطرف می      
نفس رحمانی و به تعبیر دیگر فیض مقـدس، محلـی اسـت بـراي ظهـور اعیـان و بـه ایـن اعتبـار              

» جـوهر نخـستین  « صور است و به همـین جهـت بـه آن،    يهیولاي اولیِ همه اعیان و حامل همه    
  . شودگفته می» وجود عام منبسط«گویند و چون حامل همه صور است می

           َرُ إذْ کانالآخ وو ه ،یالأولُ إذْ کانَ و لا ه ونُ، و هنُها إذْ هو الباطباط والظاهرُ، و ه وإذْ ه
لأنَّـه  » ء علـیم  هـو بِکُـلِّ شَـی   «لظاهرِ و الباطنُ عینُ الأولِ، و       فالآخرُ عینُ ا  . عینَها عند ظُهورهِا  

علیم هبِنَفْس  
فرماید بدان علـت عـالم ظـاهر حـق     در فراز قبل فرمود صور عالم، ظاهر حق است، حال می         

 و از طرفی باطن این عالم نیـز حـق اسـت    »هو الظاهر«: فرمایداست که قرآن در معرفی حق می    
 - زیرا او بود و صورت عالم نبود » هو الاول «و  » هو الباطن «: فرمایدحق می آن در معرفی    زیرا قر 

زیرا او عین اعیان عالمِ ظاهر در » هو الاخر«: و فرمود» کان االله و لا شیئ معه«به همان معنایی که در روایت داریم 
 علیم است زیرا به خودش علیم پس آخر عین ظاهر است و باطن، عین اول است و حق به هر چیزي. خارج است

  -.وقتی عین اشیاء است، وقتی به خود علم دارد به همه اشیاء علم دارد. است
ی اف روالص دج ا أولطانُ النّفَلمرَ سسِ و ظَه سب الإلهی اء صح النّسبِ المعبر عنها باِلأسملنَّفَ
   للْعالَمِ

ب را ظاهر نمود آن 13فَس رحمانی ایجاد کردپس چون حق تعالی صور را در نَ     سو سلطان ن 
  .شود، انتساب الهی براي عالم صحت یافتنسبی که به اسماء تعبیر می

نفََس رحمانی، عبارت است از هیولاي عالم رحمانی و جسمانی و به نسبت نفََس انـسان نـام       
ه از باطن بـه سـوي ظـاهر خـارج     نفََس انسانی، هوایی است ک. اندگذارده» نفََس رحمانی«آن را  

گردد و سپس با برخورد با مراتب حلق شود و با برخورد با عضلات حلق تبدیل به صوت میمی
شود ها کلمات حاصل میکند که از ترکیب آنها به صورت حروف ظهور می   ها و لب  و دندان 

ور   و نفَس رحمانی نیز چون در خارج محقق شود بـه همـین صـورت اسـت و از ایـن ل          حـاظ صـ
 صـور جـسمانی و بـه عنـوان     ي مـاده ي عالم ظاهر باشد در نفََس رحمـانی بـه منزلـه    ياعیانِ همه 

  . جوهر وحدانی عالمَ

                                                
لهـی حاصـل   ها یعنـی اسـماء ا  ها و صورت نفََسَ رحمانی، کرب منبسط شده است، آن کربی که از تراکم نسبت           - 13

 . شده
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َتعالى فقالَ     ف وا إلیهبأ «انْتَس بی    الیومنَس َفعکُم و أربنَس َنْکم  »ضعکم إلـى   أي آخذٌ عسابانْت 
   إلییدکُم إلى انْتسابِأنفسکم و اَر
 - از جانـب پروردگـار و از زبـان او   - ابـد و رسـول خـدا     ی عالم به حـق نـسبت مـی        يپس همه 

نهـم و نـسبت خـود را پـا بـر جـا       امروز یعنی در قیامت، نسبت شما را فـرو مـی        «: حکایت فرمود 
 تـا  –سازم گیرم و شما را به خودم منتسب مییعنی انتساب شما را نسبت به خودتان می     . »کنممی

 که این یک نـوع فنـايِ از خـود و بقـاي بـه      –ما ذات من باشد و صفات و افعال شما صفات من    ذوات ش 
 مؤمنون نیز ي سوره101 يحق براي افراد خواهد بود که مربوط به قیامت کبرا است که در آیه           

خَ فی الصورِ فَلَا أَنساب بینهَم یومئ     «: فرمایدبدان اشاره شده و می     ُإذَِا نف پـس  » ذ ولـَا یتـَساءلوُنَ  فَ
] حـال [میانـشان نـسبت خویـشاوندى وجـود نـدارد و از        ] دیگـر [آنگاه که در صور دمیده شـود        

   .پرسند یکدیگر نمى
                رةِ، ورهِم الظاهوعینَ ص م أيَرهۀً فکانَ الحقُّ ظاهخذَوُا االله وِقای ؟ أي الذّینَ اتَّ أینَ المتَّقُونَ

  حقُّه و أقواه عند الجمیعِهو أعظم الناسِ و أ
 پس حق ظاهر – کمالات را به حق نسبت دادند –کجایند متقیانی که خدا را وقایه خود گرفتند؟ 

چنین کسی اعظم و احقّ و اقـواي  . ایشان است، یعنی حق تعالی عین صورت ظاهره ایشان است        
  .مردم است نزد همه

ل، به حق منسوب کرد، در حالی که بعـضی  چون شیخ اکبر عالمَ را در ذات و صفات و افعا   
اند، ما را متوجه صفت اهل تقوا کـرد کـه چگونـه    از آن صفات و افعال محمود و بعضی مذموم      

ها اسـت  هایی را که در آندهند و نقص  شود به حق نسبت می    ها صادر می  کمالاتی را که از آن    
 يتـرین افـراد نـزد همـه    خود با ارزشچنین افرادي به جهت فناي از هستیِ    . داننداز حق مبرّا می   
با نظر . ها دست خدا و سمع و بصرشان سمع و بصر خداوند استزیرا دست آن. اندفرق اهل االله

  :فرمایدبه چنین صفتی براي افراد متقّی، در ادامه می
            ۀُ الویه إذْ هورتقِّ بِصلْحۀً لوقای هلَ نَفْسعنْ جتّقی میکونُ الم َو قد    ى العبـدـلَ   حقِّ قُـوعفج

  مسمى العبد وقایۀً لمسمى الحقِّ
هـا را بـه خـود     نقـص -دهد  حق قرار میيگاهی متقّی کسی است که خود را به صورت وقایه  

 به معنایی که در قرب نوافل هست -که هویت حق عین عبد و قواي عبد شده          در حالی  -دهدنسبت می 
.  پس در این حال مسماي عبد وقایه اسـت بـراي مـسماي حـق    -»ر او هـستم من سمع و بص«: که فرمود 

هـا را بـه   بنابراین احکام نقصی عبد را حق می پذیرد ولی عبد باید فداي حق شـود و ایـن نقـص       
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 که وقتی موضوع غذا دادن است آن را به خـدا   خود نسبت دهد، مثل سیره حضرت ابراهیم      
ولـی  . اوست که مـرا آب و غـذا داد   » و یسقینِ ذي هو یطعْمنیو الَّ «: فرمایددهد و می  نسبت می 

گویـد خـدا مـرا بیمـار کـرد بلکـه       دهد و نمـی وقتی بحث بیماري است آن را به خود نسبت می        
ضْت فهَو یشفْینِ«: فرمایدمی   .  چون بیمار شدم او مرا شفا داد)80/شعراء(»و إذِا مرِ

   یتَمحتّى ی لى الشهودمِ    عنْ غیَرِ العالم مینَ لا    « زَ العالالَّـذ ـونَ ولَمعینَ یتَويِ الَّـذسلْ یقلُْ ه
  )9/زمر( »یعلَمونَ
در اثـر  . ها را به حق نسبت ندهد به جهت شهودي اسـت کـه دارد           که متوجه است نقص   این

 بـه رسـول خـدا   شـود و حـضرت حـق    این شهود و این عمل، عالم از غیر عالم تمیز داده مـی  
  » اند؟دانند مساويهایی که نمیهایی که می دانند با آنبگو آیا آن«: فرمود

ها، وقایـه حـق قـرار داد، بایـد حـق را در جمیـع       این که آن فرد متقّی نفس خود را در نقص  
اسـت، از کـسی کـه     مظاهر محمود و مذموم ببیند تا متمایز شود کـسی کـه عـارف بـه حقیقـت           

  . است  مظاهر شاهد حق نباشد محجوب به رؤیت غیريزیرا اگر در همه. جاهل به آن است
»  تذََکَّرُ أوُلُوا الْأَلْبابِ  إِنَّماالشَّی      »ی ی لُبروُنَ فم الناّظنَ الـشَّی       و هم المطلوب والذّي ه ء ء 

  فَما سبقَ مقصرٌ مجدِاً کذلک لا یماثلُ أجیِرٌ عبداً
ولواالالبـاب متـذکر           «یـه هـست      آ يدر ادامه  ایـن کـه عـالم بـا غیـر عـالم مـساوي نیـست را اُ

ب اشیاء   ها ناظران شوند، و آن  می همان چیزي که در هر چیزي مطلوب است و نظـر بـه    . اند در لُ
ب است        اینان به جهت صفاي باطن، داراي علوم وجـدانی هـستند و   . هر چیزي براي نظر به آن لُ

گـاه انـسان مقـصر از    پس هیچ. شودها اشراق میی که از عالم قدس بر آن متذکر هستند از علوم   
انـد پیـشی   هـایی کـه کوتـاهی کـرده    گیـرد و لـذا اولـوا الالبـاب از آن    انسان پر تلاش پیشی نمی    

و از این جهت اهل کمال و . طور که اجیر مانند عبد که حقیقتاً عبد است، نیست    همان. اندگرفته
  . روداجیر چون مزد خود را گرفت، دنبال کارش می.  و مساوي نیستنداندعبادت هم متفاوت

                 ـئتی الکونِ مـا شفقلُ ف لحقِّ بِوجهوقایۀً ل و العبد هج بِو دبلْعإنْ : و إذا کانَ الحقُّ وِقایۀً ل
 ـ      قُ، و إنْ شـئت  شئت قُلْت هو الخَلقُْ، و إن شئت قُلت هو الحقُّ، و إنْ شئت قلت هو الحـقُّ الخَلْ

        بانَـت فقـد ی ذلـکرَةِ فیباِلْح قلت و إن شئت ،نْ کلِّ وجهو لا خلق م لا حق من کلِّ وجه قلت
المراتب کبِتَعیین المطالب  

 و به وجهـی  -شود و حق در عبد ظاهر می-چون معلوم شد حق تعالی به وجهی وقایه عبد است    
اگـر  . خواهی بگو پس در این حال هر چه می-شـود  حق ظاهر می و عبد در- حق است يعبد وقایه 
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خواهی بگو او حـق   و اگر می- مثل محجوبان و به اعتبار صفات نقص   -خواهی بگو او خلق است      می
 بـه  -خواهی بگـو او حـق و خلـق اسـت      و اگر می   - مثل سخن موحدین به اعتبار صفات کمال       -است  

ء  ء لاَ بِمقاَرنۀٍَ و غیَرُ کلُِّ شیَ  شیَ  کلُِ مع« ٍ  :فرمایند می ن معنایی که علی   به هما . اعتبار جمع بین کمال و نقص     
 و - به معنـاي دوگـانگی و جـدایی    نهبا هر چیزي هست نه به معناي یگانگی و غیر هر چیزي است     14»لاَ بِمزاَیلۀٍَ 

 مثـل سـخن   -جهـات  اگر می خواهی بگو نه حق است از همه جهـات و نـه خلـق اسـت از همـه               
خواهی بگو مقام، مقام حیرت اسـت  و اگر می -کنندمحقّقانی که بین مراتب الهیت و عبودیت جمع می    

چون حق را در خلق و خلـق را در حـق    -ادراك عجز، از درك ادراك است: اند مثل کسانی که گفته  -
  .شودن گفتار، جایگاه انسان معلوم مییدر هر کدام از ا. ابندیمی

چـون اگـر در   . طور گفتی جمیع مطالب به تعین تو برایـت روشـن شـد    ر هر حال وقتی این    د
 قرب نوافلی، گویی او خلق است و اگر در مرتبه قرب فرائضی، گـویی او حـق اسـت و     يمرتبه

اگر در مرتبه جمع آن دو هستی، گویی او حق و خلق است و اگر در مرتبه تحقیـق و تمیـز بـین     
هستی، گویی نه حق است از هر وجهی و نه خلق است از هر وجهی و اگر مراتب الهی و خلقی 

تا تعین تو به حسب استعداد و سلوك تو در مراتب و حالات .  عجزي قائل به حیرتیيدر مرتبه 
  . چگونه باشد

            َخ سلُ بِتَحولِ الحقِّ فی الصورِ و لا وصفَتهْ بِ ت الرُّ لْـعِ الـصورِ عـنْ    و لَولا التَّحدید ما أخْبرَ
هنفس   

شـد بـه   دادند و خداوند وصف نمیاگر تحدید نبود رسولان خبر از تحول حق در صور نمی  
لع صور از خود   .خَ

ور اشـیاء پـیش                    با توجه به این که حق، عین اشیاء اسـت، تحدیـد و محـدودیت حـق در صـ
 صـورة منکـرة    وم القیامۀ للخلق فیإنّ الحقّ یتجلّی ی   «آید و در این رابطه روایت هست که         می

 » نعوذ باللّه منک، فیتجلّی فی صـورة عقایـدهم فیـسجدون لـه            : أنا ربکم الأعلى فیقولون   :فیقول
هـا  شناسـند، بـراي آن  خداوند در روز قیامت در صورتی که مردم خـدا را در آن صـورت نمـی             

پس . م از تویبر خدا پناه میگویند به پس مردم می»انا ربکم الاعلی«: گویدکند و می تجلی می 
این روایـت نـشان مـی    . کنندکند پس بر او سجده می     ها تجلی می  خداوند در صورت عقاید آن    

بـراي  » هـو الظـاهر  «کند و به اعتبار آن که داریـم       هاي محدود ظهور می   دهد که حق به صورت    

                                                
 .40، ص )صبحی صالح (ه نهج البلاغ- 14
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یـست و ظـاهر   شود غیر حـق ن  آن که به این صور ظاهر می -شود که   عارف این علم حاصل می    
 . در این صور همان حق است

  ــه ــا إِلیــ ــینُ إِلّــ ــرُ العــ ظُــ ــلا تَنْ    و لا یقَــــع الحکْــــم إِلّــــا علیــــه     فَــ
  . شود مگر بر اوو حکم واقع نمی. کند مگر به سوي اوپس چشم نظر نمی  
. پـذیرد شود و حضرت حق آن حکـم را مـی  هر حکمی واقع شود بر حضرت حق حکم می   

غیر از او نیـست کـه مـشاهده شـود بلکـه او شـاهد و مـشهود اسـت و او حـاکم و           زیرا وجودي   
 . محکوم
هیدی یف ِو به َفنحنُ لههیَو فی کلُِّ حالٍ فإِناّ لد    

و در هر حال ما نـزد او  .  قدرت او هستیم يپس ما بندگان اوییم و وجود ما به او و در قبضه           
  . هستیم

طور کـه او از مـا   ش و یا حال ناخوش در نزد او حاضریم، همان      در هر حال اعم از حال خو      
»: فرمایدجدا نیست به همان معنایی که قرآن می       َُا کنُتمنَ مأَی ُکمعم وـ ) 4/حدیـد (»ه  ت در عـین عینی

  .در دل هر ذره
فوصو ی نَزَّهو ی رَفعنْکَرُ و یهذا یل   

شود و گـاهی تنزیـه و گـاهی    ارد گاهی شناخته نمیبه جهت ظهوري که در صور محدود د    
داننـد از آن صـورتی کـه     تنزیه، در آنجایی که ناشناخته است که او را منـزّه مـی            . شودتشبیه می 

شـود و او را در آن منظـري کـه ظهـور     جایی که شـناخته مـی  و تشبیه، در آن   . ظهور کرده است  
  .شناسندکرده می

ْنأى الحقَّ منْ ریفَمف العارفه ه فذلکنیبِع ه  
زیـرا ادراکـش   . هر کس حق را از خودش و در خودش به چشم حق ببیند، او عارف اسـت        

  . بیندحقّانی است و به چشم حق می
غیرُ العارِف فذلک هینِ نفسبِع یهف ْنهو من رأى الحقَّ م  

 غیـر عـارف   -چـشم حـق   نـه بـه   -و آن کس که حق را از خود و در خود به چشم خود ببینـد      
دانـد ادراك، بـا چـشم    است، هر چند داراي شهود باشد، با این وصف عارف نیست، زیرا نمـی          

  . شودغیر حق واقع نمی
ُالجاهل ه فذلکینِ نَفْسبِع راهظَرَ أنْ ی   و منْ لَم یرَ الحقَّ منهْ و لا فیه و انْتَ



292  الحکمفصوص...................................................................................................................................

بیند و منتظر است با چشم خـود حـق را   و کسی که نه حق را از خودش و نه در خودش می           
هر چند بخواهد در آخرت با چشم خود حـق را ببینـد، بـاز جاهـل اسـت بـه         . ببیند، جاهل است  

ضـَلُّ         «: فرمایدهمان معنایی که قرآن می     ى وأَ رةَِ أَعمـ ی الآخـ و فـ ى فهَـ ذه أَعمـ ومن کَانَ فی هـ
ز دیدن حق، کور بود او در آخرت هـم کـور اسـت و در     کسی که در این دنیا ا      )72/اسراء(»سبیِلاً

ولی آن کسی که منتظر است تا در آخرت با چشم پروردگـارش حـق را ببینـد،        . گمراهی است 
  . جاهل نیست

یهاف هطْلُبو ی بِها إِلیه ِجع    و بالجملۀِ فلا بد لکلُِّ شخصٍ منْ عقیدةٍ فی ربه یرْ
در باره پروردگـارش عقیـده خاصـی اسـت کـه براسـاس آن           خلاصه آن که هر شخصی را       

  .کندعقیده به خداوند رجوع دارد و در صورت آن عقیده او را طلب می
       و أساء ْنهذَ م وو تَع ی غیَرهِا أنْکَرَهف َلَّى لهو إِنْ تَج ،ِو أقَرَّ به َرَفهیها عالحقُّ ف َلّى لهذا تَج فإِ

 الأمرِ و هو عند نفسه أنهّ قدَ تَأدب معه فلا یعتَقد معتَقد إِلهاً إِلاّ بِما جعـلَ              الأدب علیه فی نفسِ   
   ا نُفُوسهم و ما جعلُوا فیهافی نفسه، فالإْله فی الاعتقادات بالْجعلِ، فَما رأوا إِلّ

شناسـد و بـه   ا میاش تجلی کرد، او رچون حضرت حق در قیامت براي او به صورت عقیده     
کنـد و از او بـه   اش تجلی کند، انکارش میکند و اگر در غیر صورت عقیدهربوبیت او اقرار می  

دارد، در حـالی کـه در نفـس خـود گمـان       ادبی روا می  برد و در واقع بر خداوند بی      خدا پناه می  
 ندارد مگر به آنچـه   پس اعتقاد به االله– که جز خداي خود را حرمت نگذاشته     –دارد ادب نگه داشته     

بیند مگـر خـود را و آنچـه را در    که برداشت خود اوست و عملاً معبود او مجعول اوست و نمی   
  15.نفس خود جعل کرده است

حضرت حق به حسب ذات، منزّه از هر تقید و تعینی است زیرا نسبتی بین حق از آن جهـت        
سب اسماء و صفات و تجلیـاتش،  با احدي نیست و یکی نامتناهی و دیگري متناهی است و به ح 

پس هر کس خداي غیر محـصور را محـصور کنـد و نفـی       . داراي ظهور در صور مختلف است     
د     . غیر او نماید، اله معتقدَ او مجعول نفس اوست         از این جهت محجوبون که معبود خـود را مقیـ

 و در وادي پرسـتند پرستند، در حقیقـت آنچـه در نفـس خـود دارنـد را مـی      کنند به آنچه می  می
پرسـتند نیـست   پرستان میها و معبودي که بت فرقی بین معبود آن- و نه در وادي شریعت-حقیقت  

                                                
؛       «: فرمایند می امام باقر  - 15 کُمإلَِی ودْردم ثْلُکُمم نُوعصخْلُوقٌ مم وی فَهانعقِّ الْمَی أدف کُمامهبِأَو وهزتُْمیا مهـر  »کُلَّم 

که هیچ شائبه نقص و اشتباه هم نداشته، تنها مفهومی باشد که بر (د معنایی را که ذهن شما با دقت و لطافت فراوان تصور کن   
 .باشدمی) و ساخته ذهن شما( مخلوق و مصنوعی مانند شما ، این مفهومنهایتاً) خدا صدق کند
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ــورد آن    ــا در م ــن معن ــه ای ــم  و ب ــرآن داری ــا در ق ــم     «: ه ه إلاَِّ و ــه ــرهُم بِاللَّ ــؤْمنُ أَکثَْ ــا ی م
قادات صاحب اعتقـاد،  همه چون حضرت حق در قیامت به حسب اعت       با این ) 106/وسفی(»مشْرِکوُنَ

 حـق  يکننـده  آن صـورت، مـشاهده  يکننـده تجلی کند، آن تجلی، تجلی حق است و مـشاهده         
  .است در آن صورت

د، بـه حـسب اسـماء حـاکم بـر آن         هـا و براسـاس   حضرت حق براي اصحاب اعتقـادات مقیـ
لـی، عـین   هـا صـورت اعتقاداتـشان را هنگـام تج      کند، و شهود آن   تجلی می  هااستعداد اعیان آن  

  شاناعتقادات و اعیان طور که عرفا هنگام تجلیِ ذاتی، مطابق        شان را همان  شهودشان است رب ،
ل کـه    حق برایشان جلوه می    کند، با این تفاوت که شهود اعتقادات جزئی هرگز مثل شـهود کمُـ

 ااند، نیست، بلکه شهود کمُل شهودي است که رسول خدخدا را مقید به عقیده خاص نکرده
بـه زودي در قیامـت    » القَْمرَ لیَلۀََ البْدرِ تَروَنَ ربکمُ یوم القْیامۀِ کَما تَروَنَ   «: فرمودنددر وصف آن    

  . کنید مثل دیدن ماه شب چهاردهمپروردگار خود را رؤیت می
ظُر    یوم القیامۀِمراتب الناّسِ فی العلمِ باللَّه هو عینُ مراتبِهِم فی الرُّؤْیۀِ :فانْ

 عـین مراتـب   –این علم به خداوند در این نشئه – کهپس بنگر مراتب مردم در علم به خداوند را        
به این معنا که به حسب معرفتشان نسبت به حق در دنیا، حـق را  . ها در رؤیت است در قیامت آن

  . کننددر قیامت رؤیت می
لَمأع َو قدذلکبِ الموجبِ لبباِلس ُتک   

 گفتم که چگونه مربـوط  - که در حدیث تحول مطرح است    -من به شما سبب رؤیت متفاوت را        
  . است به علم شما به حق

                    لـمالع فُوتُـکـلْ یخیـرٌ کثیـرٌ ب ُفُوتکَفی واهمخصوصٍ و تَکْفُرَ بِما س ْقدبِع دَأنْ تَتَقی اكفإِی
تعـالى  تبـارك و  نَفْسک هیولىً لصورِ المعتَقدَات کُلِّها فإِنَّ االله    باِلأمرِ على ما هو علیَه فَکنُْ فی َ       

ظَم منْ أنْ یحصرَه عقد دونَ عقد فإِنهّ یقولُ        و أع عساالله «أو ـهج و ثَم وا فَ و مـا ذَکَـرَ   » فَأَینَما تُولُّ
ن أینَأیناً م  

واي آن کفـر بـورزي کـه در آن صـورت     پس مبادا به عقیده مخصوص مقید شوي و به ماس     
تنهـا خیـر   نه -اي و آن خیر کثیر نظر به پروردگاري است که نفی کـرده -شود خیر کثیري از تو فوت می 

زیـرا امـر در واقعیـتش غیـر منحـصر      . شودطور که هست از تو فوت میکثیر بلکه علم به امر آن  
پـس  . ايرت محدود به اعتقاد خـود شـده   و تو در آن صو- که حق این باشد و جز این نباشد       -است  

تر و زیرا که خداوند تبارك و تعالی وسیع. تلاش کن نفس تو هیولاي صور همه معتقَدَات باشد
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: چنانچـه خـود فرمـود   .  دیگري باشدياي غیر از عقیدهتر از آن است که محدود به عقیده  عظیم
قُ والْمغْربِ فَأَینَما توُلُّ    « یم         وللّه الْمشْرِ ع علـ  و در ایـن آیـه    )115/بقـره (»واْ فثَمَ وجه اللّه إنَِّ اللّه واسـ

  . جایی را جداي جاي دیگر براي خدا قرار نداد
        الشَّی هج االله، و و هوج بِ      و ذَکَرَ أنَّ ثَم ـهفَنَب قیقتُـهح اذه ـء       مغَلَه  قُلـوب العـارفینَ لئلّـا تَـشْ

ثلِْ هذاالعوارضِ فی الحی ضارِ م حتنِ اسنیا عاةِ الد  
است و وجه هر چیـزي حقیقـت   » وجه االله«در آیه فوق ذکر کرد هر چه در این عالم هست            

 قلوب عارفـان  -که به هر جا روي کنی همان جا وجه االله است   -پس خداوند با این بیان      . آن چیز است  
تحضاري اینچنین مشغول نکند تـا در هـر   ها را از اسرا آگاه کرد تا عوارض حیات دنیا، قلب آن 

موطنی که نگاه کنند مراقب حق باشند و حق را در هر موطنی ببینند، بلکه در عوارض دنیـا نیـز             
  . ذات حق و وجود و اسماء او را مشاهده کنند و در جمیع احوال با حق باشند

قْبی َفَقد ،ض قْبسٍ ی ض ض فی وقْت غفلۀٍ فَلا یستَوفإِنَّه لا یدريِ العبد فی أي نَفَ ي مع منْ قُبِ
ضُورٍ لى حع    

پس شاید در وقتی قبض شود که در . شودداند در کدام حال قبض میدر حالی که عبد نمی  
زیرا مساوي نیست کسی که قبض روح او در حالت حضور باشد با کسی کـه   . غفلت بوده باشد  

 کسی که در حـال حـضور مقبـوض شـود متوجـه حـق       آن. قبض روح او در حالت غفلت باشد      
عـد              عـد دارد منتهـا ب است و با حق است و آن کسی که در حـال غفلـت قـبض شـود اسـتحقاق ب

  .سلوکی که مخصوص این طایفه است
کی است به طـوري کـه در دل   این نوع احساس که در بعضی به وجود می        لَ آید از القائات م

بـه طـوري کـه در    . نند مبـادا در همـان حـال قـبض شـوند        اند یک لحظه از حق غفلت نک      متوجه
 صد متري بین محل قضاي حاجـت تـا محـل وضـو را در همـان         ياحوالات بعضی داریم فاصله   

  . کردند تا به محل وضو برسند و وضو بگیرنداول، تیمم می
 ةِ الظاّهوری الصف لْزَمبِهذا ی هلْمع علَ مالکام إِنَّ العبد لاةِ ثُمبالص هج ةِ التَّودَقیرةِ و الحالِ الم

جه الحقِّ  بِ ومرات عضو هو ب ،هلاتحالَ ص هلَتبی قأنَّ االله ف دتَقعالحرامِ و ی فیإِلى شَطْرِ المسجد 
جه االله« و ثَم وا فَ جه االله ف»أَینَما تُولُّ و یهنها، ففالحرامِ م شَطْرُ المسجد  

 دارد، ملـزم اسـت در   - که همـه جـا وجـه او نمایـان اسـت     –پس عبد کامل با این که علم به این      
صورت ظاهر و حالت مقید در نماز به سوي مسجد الحرام روي کند و اعتقـاد دارد خداونـد در        

مصلِّیقبلۀِ اللّه فی -حال نماز او در قبله اوست        جه حق در - الْ لُّوا أَ« و این بعضی از مراتب وُنَما توی
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  اللَّه هجو َپس جانب مسجد الحـرام از آن وجـوه اسـت و در آن، وجـه اللـّه          .  است )115/بقره(»فثَم
 . است
              َقْبالِ شَـطْرـتفـی الاس بالْـزَم الأد و کْـترـا أدم عند فلْ قنا فقط، به ونْ لا تَقلُْ هو لک

     ف بالحرامِ و الْزَم الأد لَـۀِ   المسجدمـنْ جم یلْ هۀِ، بۀِ الخاصینالأی ی تلکف هج رِ الوصمِ حدی ع
جهۀٍأینیات ما تَولّى متَولٍّ إِلیها فَقدَ بانَ لک عنِ االله تعالى أنَّ    ه فی أینیۀِ کلُِّ وِ

جـه اللّـه منحـصر در    -لکن نگو وجه اللّه تنها در طرف مسجد الحرام است     قبلـه نیـست ولـی در     و
کـه همـه جـا    - بلکه بایست نزد آن چه به تو گفتـه شـده و درك کـردي       -ابیدینماز، او را در قبله می     

 و ادب را در استقبال به جانب مسجد الحرام به کـار  -هست و باید به طرف مسجد الحرام نماز بگذاري       
جه او در این مکان    هـا از  بلکه ایـن مکـان  . ر ببرکاهاي خاص بهببر و ادب را نیز در عدم حصر و

حق در هر مکانی که هر . کندها روي میاي به سمت آن هایی است که هر روکننده    جمله مکان 
  . وجهی از او هست، حاضر است

 و کلُُّ سعید و کلُُّ مأجورٍ سعید ورأجصیبٍ مو کلُُّ م ،صیبفالکلُُّ م إِلاّ الاعتقادات و ما ثَم
نا بِأنَّهم مع علْم-م أهلُ العنایۀِ     إِنْ شَقی زماناً ما فی الدار الآخرة فَقدَ مرضِ و تَألَّ           مرضی عنه و  

   فّی الحیاةِ الدنیا-هلُ الحقِّ سعداء و أ
در : تـوان گفـت  با توجه به امر فوق که هر توجهی به هر جهتی شود، حق در آنجاست، مـی    

اند به آن معنا که همه بـر اسـاس اعتقـاداتی کـه     همه مصیبخارج چیزي جز اعتقادات نیست و       
و هـر   - هرچند آن اعتقادات محدود بـه وجهـی از وجـوه حـضرت حـق باشـد           -دارند، روي به حق دارند    

مصیبی مأجور است و هر مأجور سعید است و هر سعیدي نزد پروردگارش مرضی است، و اگر  
شـوند بـا   ه اهل عنایت در دنیا مریض مـی مدتی در آخرت شقی و بدبخت باشد مثل آن است ک  

هـا منافـات   پس این دردها با سعادت ذاتی آن. ها در دنیا اهل حق و سعیدانددانیم آناین که می 
  . ندارد
 و مع هذا لا ،ى جهنَّممی دارٍ تُسی الحیاةِ الأخرى فف الآلام لکنْ تم مرِکُهُاالله تد نْ عبادفَم

 أهلِ الْعلْمِ الذینَ کَشَفُوا الأمرَ على ما هو علیه أنَّه لا یکُونُ لَهم فـی تلـک الـدارِ    یقْطعَ أحد منْ  
نعیم خاص بِهِم، إِما بِفَقدْ ألَمٍ کانُوا یجدِونهَ فاَرتَفعَ عنْهم فیکُونُ نَعـیمهم راحـتَهم عـنْ وجـدانِ                   

تَقسم کونُ نَعیمالألمِ، أو ی کنَعیمِ أهلِ الجِنانِ فی الجِنانِ و االله أعلمذلک لٌ زائد  
آورد، در داري کـه  هـا روي مـی  اند کـه آلام در قیامـت بـه آن   پس بعضی از عباداالله کسانی 

ک از اهل علمی که واقع برایـشان مکـشوف اسـت،         یشود با این وجود که هیچ     جهنم نامیده می  
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شان رجوع به حق دارنـد  حال به نحوي بر اساس اعتقادات محدود که در هر   –قطع ندارند که براي عباداالله      
حال آن نعیم خاص یا بـه فقـدان الَمـی اسـت کـه داشـتند و        . در دار آخرت نعیم خاص نباشد      -

شدن نسبت به آن الَم است یا نعـیم مـستقلی اسـت    ها از راحتپس نعیم آن . اکنون بر طرف شد   
  .و االله اعلم. ل بهشتشود مانند نعیم اهها اضافه میکه به آن

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  فصَ حکمْۀٍ فتُوُحیۀٍ فی کلَمۀٍ صالحیۀٍ

 الرحيمالرحمنااللهبسم
رون ی ـ ناقـه را از دل کـوه ب   است که ظهور کند و چـون حـضرت صـالح        ی؛ کشف »فتوح«

حکمـت  «ن فـص را  ی ـن ایلـد  ای، لـذا مح ـ شان یک نوع فتوح شکل گرفـت   یق ا یآوردند، از طر  
 کـه از آن توقـع   يزی از چيزیاند حصول چ گفته فتوحي در معناگری و به اعتبار د  .دینام» هیفتُوُح

نـد و چـون حـضرت    ی گو آن کار را فتوح صالح   لذا ست و حصول ناقه از کوه توقع نبوده       ین
 ـاسـم  .  گذاشـته شـد  ین حکمـت، حکمـت فتـوح    ی ـ نام ا  ،اح بود  مظهر اسم فتّ   صالح اح از فتّ

ب را ی ـ غان است چرا کـه یجاد در م ین جهت یک نحوه ا    یکند و از ا   یب م ی فتحِ غ  ،بیحِ غ یمفات
: نـد یفرماین م ـ فعال است که در وصـف آ     يهان مربوط به همت   یکند و ا  یشکافد و ظاهر م   یم
قُ بهِِمته « خْلُ ت خود خلق م  »یطـور شـروع    جنـاب ابـن عربـی این   .نـد ینمایجاد میکنند و ای با هم

  :کندمی
 ِــب ــات الرَّکائــ ــات آیــ ــنَ الآیــ ــذاهبِ     مــ ــی المـ ــاخْتلاف فـ ــک لـ   و ذلـ

 ییهارکبها است و اختلاف مرکبا می  رکائبيات و معجزهی آیات و معجزات اله یاز آ 
  .ها را دارندن معجزهی است که اییهاقت آنیاند به جهت طرکه به صورت معجزه ظهور کرده

ن ی ـا.  اسـت  و بـراق رسـول اللـّه     حـضرت صـالح    يهـا مثـل ناقـه     رکـب  م يهـا معجزه
مرکـب  آن نفـس،   رسولان است که   يهیوانیقت صورت نفوس ح   ی در حق  يا معجزه يِهامرکب

  .باشدیه میوانیرکب نفوس ح همه، ميطور که ابدان براهمان. ها است آنينفوس ناطقه
د و نفوس ناطقه به مقصد و کمال خود رسانی است که راکب را به مقصد ميالهیمرکب وس

  .ها است که مرکب آنیوانیق نفوس حیرسند مگر از طرینم
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 یات خاص خود را دارد؛ یک ـی خصوصی هر انسانیِوانینفس ح:  معتقد استیمرحوم کاشان 
اء ی ـ انبينفـس ناطقـه  .  مثل گرگ، غضبناكيگریاش مانند گوسفند رام است و د  یوانینفس ح 

 به صـورت ناقـه    را دارد که اگر ظهور کند در مورد حضرت صالح         ز صورت خاص خود   ین
 رسـول  ي و بـرا  کـه اژدهـا شـد   یی به صورت عصای حضرت موس ي آمد و یا برا     خواهد در

دا ی پی دارند، بلکه تحقق خارجيلِ صورثُّمتنها تَ به صورت براق، که به عنوان معجزه نه       خدا
 ـ حـضرت صـالح، هو  یوانی ـتوان گفت نفـس ح  ین جهت م  یاز ا . کنندیم دارد و در يات ناقـه ی 

 چـون حالـت    رسول اللـّه یوانیباشد و نفس حیحضرت م آن   ي معجزه ناقۀُ اللّه همان راستا،   
  .باشدیوانات را دارا می حيات همهی دارد، به صورت براق است که خصوصیالجمعجمع
 ٍّـــــقــا بِح ــائمونَ بِهـــ ــنْهم قـــ ــا    فَمـــ ــاطعونَ بِهـ ــنْهم قـ ــسباسبو مـ    الـ

ه بـر  ی ـ به مدد حـق و نـه بـا تک   ، رکائبيلهیاند به وس آن مذاهب قائم از اصحابِیپس بعض 
  .کنندی میها را طابانیها صحراها و ب آن مرکبيلهیبه وس ینفس خود، و بعض

عتمـاد بـه حـق و نـه بـه خـود،       ا حـق و آن هـم بـا    ياند به سـو  که به آن رکائب قائم   یکسان
 انـد بـه شـهود حـق، و    اند و قائم به رکائـب  تن را در طاعت حق قرار دادهد که مرکبِ انییهاآن
گـر کـه بـه کمـک آن     ی ديبـر عکـس طائفـه   . داردیحق باز نمها را از شهود  آنياهچ صحن یه

نـد و در  یمایپی را م ـ يوی ـ عـالم ظلمـات و اجـسام دن        يهاابانی خود، ب  یوانی نفس ح  یرکائب یعن 
  .کنندیر می سیوانیال حی امها وی خودکاميِواد

   ٍنــی ــلُ عــ ــائمونَ فَأهَــ ــا القــ  و أمــــا القــــاطعونَ هــــم الْجنائــــب   فأمــ

 يکنندگان صـحراها ی که طییهان و شهودند و آن  یاند؛ اهل ع   که قائم به حق    ییهاپس آن 
استدلال و بـا   عالم را با يهاابانی هرچند ب،دوراند قیند، از حضرت حق و از معرفت به حقا       یایدن

هم پیعقولِ آم اندمودهیخته به و.  
  ــه ــه منْـــ ــنْهم یأتیـــ ــلُّ مـــ ــبٍ     و کُـــ ــلِّ جانـ ــنْ کُـ ــه مـ ــوح غیُوبِـ  فُتـ

 يای ـ و عطایب ـی فتوحـات غ شان از طرق حق،یک از آنان؛ چه قائمان و چه قاطعان، برا  یو هر 
ات، فتوحـات اسـماء   یسمانات و چه از جانب ج ـی چه از جانب روحان.رسدی م از هر جانب   یاله
شـان  قی ـرسد و همه را به کمال لا   یشان م ی مطابق استعدادشان برا   ی و صفات  یات ذات ی و تجل  یاله
  .رساندیم

 نیباالله أنَّ الأمرَ م َفَقکو لَمۀِ اعلَى الْفَردیع هی نَفْسف   



299 .........................................................................................................فَص حکْمۀٍ فتُُوحیۀٍ فی کَلمۀٍ صالحیۀٍ

  .ت استی بر فردی در نفس خود مبتنيجادیامر ا. بدان، خداوند تو را موفق گرداند
 اسـت  يزی ـجـاد آن چ ی سبب اوب یح غ ی که حاصل است از مفات     یبا توجه به حکمت فتوح    

د امـر  ی ـفرمایآورد و م ـیان میجاد را به م  یخ اکبر بحث ا   ید؛ جناب ش  یآیب به شهود م   یکه از غ  
  .ستی بر زوج نی مبتنی یعن است»تیفرد« بر ی در ذات خود همواره مبتنيجادیا

را عـدد بـه   » کی ـ«را ی ـنـد ز یگویسه و بالاتر از سه، مثل پنج و هفت به بالا را م   از  » تیفرد«
  :دیفرماین عدد فرد است و لذا میاول» سه«ن جهت عدد یآورند، به همیحساب نم

   ًنَ الثَّلاثۀَِ فَصاعدام یثُ، فَهیثْل لإلهیـۀِ  رةِ او عنْ هـذه الْحـضْ  . فاَلثَّلاثۀَُ أولُ الأفراد. و لَها التَّ
العالَم ِجد و   

ن یت از سـه بـه بـالا اسـت و سـه، اول ـ     یث یا سه تا بودن هست و آن فرد      یت، تثل ی فرد يو برا 
  .وجود آمده است عالم بهیِت الهین فردین حضرت، اولیت است و از ایفرد

 فقالَ تعالى »شَیلُنا لکنُْ  إِنَّما قَو َأَنْ نَقُولَ له ناهدذا أَر و هذه ذات، ذات إرِادةٍ و » فیَکُونُء إِ
خصیصِ لتکوینِ أمرٍ ما، ثم لَـولا قولُـه                  . قَولٍ فَلَولا هذه الذّات و إِرادتُها و هی نسبۀُ التَّوجه باِلتّ

   ء ء ما کانَ ذلک الشّی عند هذا التوجه کنُْ لذلک الشّی
م، یز آن اسـت کـه چـون اراده کـرد    ی ـجاد یک چی ا يقول ما برا  «:  فرمود یپس خداوند تعال  

» قـول «و » ذات اراده«و » ذات «يه داراین آی پس ا)40 /سوره نحل(. »شودیم به او بشو، پس م     ییبگو
 يزی ـجاد چی ايکه نسبت توجه خاص برا- او ي نبود و اراده-که فرمود قول ما-پس اگر آن ذات  . است
ن«ن ن توجه که همایدر ا-» قوله«ز نبود و اگر ی ن-است   .شدیئ موجود نمی نبود، آن ش-ا باش استی» کُ

سازد از آن جهـت کـه در فاعـل    ین نظرها را متوجه سه امر در فاعل م یالدین فراز مح  یدر ا 
: دی ـفرمایکـه م ـ » قـول او «و سـوم  »  اوياراده«گـر  یو د» ذات فاعـل  «یسه امر مطرح است؛ یک ـ    

  .شودیدر فاعل واقع مز سه امر یجاد یک چی ايکند برایاو روشن م. »کنُ«
 که ي حق است به موجودیصیکه توجه تخص» اراده«د که یت داشته باشیالبته لازم است عنا

 در پرتـو آن اراده، وجـود مناسـب    ینی است که هر عيخواهد موجود شود؛ یک توجه احد     یم
  . باشدی هزاران م،شمتعلَّقات رد و آن توجه، به لحاظیگیخود را م

 ت تکوینُـه و اتّـصافهُ    ء، و بِها منْ جهته صح         الفَردیۀُ الثُّلاثیۀُ أیضاً فی ذلک الشّی      ثُم ظَهرَ
جود باِلو  

ظاهر خواهد شد » ت ثلاثهیفرد«ز آن ی ن- قابلیعنی –جاد شده ی که ايزیسپس در مورد آن چ    
  .گرددیمتصف م» وجود«شود و به ین و تحقق آن قابل حاصل میز، تکویو به آن سه چ
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بالإیجاد هنکَورَ مأم ُثاله تو ام هماعو س ُتهو هی شیئی    
ـن را    -» دنشیسـماع و شـن  «و »  قابل ين ثابته یت ع یئیش«اند از   ز عبارت یو آن سه چ     کـه امـر کُ

  .شد »کونیفَ«که به آن امر کرد که باشد و او هم، » امتثال امر حضرت حق« و -شنودیم
ثلاثۀٍ  فَقا  فـی   و سـماعه  مها فـی موازنـۀِ ذات موجـدها       ذاتهُ الثاّبتۀَُ فی حالِ عد    : بلَ ثلاثۀٌ بِ

   ۀِ قَوله کنُْ، فکانَ هوبلاق و قَبولهُ باِلامتثالِ لما أُمرَ بهِ منَ التّکوینِ فی مموازنۀَِ إِرادةِ موجدِه
 یطیئ در شـرا ی ش ـين ثابتهیذات ع. قرار گرفت پس در مقابل سه وجه فاعل، سه وجه قابل          

ن ثابتـه اسـت؛ و سـماع و    ی ذات ع ـيجادکننـده یافته، در مقابل ذات حق کـه ا      یکه هنوز وجود ن   
رفتن یئ بـا پـذ  ی ش ـين ثابتـه یاش و قبول ع ـ   جادکنندهی ا يئ در مقابل اراده   ی ش ين ثابته یدنِ ع یشن
  .ئ موجود شدیجه آن شی، و در نت»نکُ«جادشدن به آن شد در مقابل قول ی اي که برايامر

َنهذا القولِ ما تَکو عند هن نفسالتّکوینُ م هتلا أنهّ فی قوفَلَو التّکوینَ إِلیه بفَنَس   
 کـه بـه آن شـد اسـتعداد     يئ در امـر یاگـر آن ش ـ . ئ نـسبت داد یجادشدن را به آن ش ـ  یپس ا 

ن یتـوان متوجـه شـد ع ـ   ین جهت م ـی از ا.آمدیوجود نموجودآمدن را در خودش نداشت، به به
جاد شد به همـان  یا» کنُ«دن قول   یوجودآمدنش نقش دارد و خودش با شن      ز در به  یئ ن ی ش يثابته
 إِلَى السماء و هی دخانٌ فقَالَ لهَا و للْأَرضِ ائتْیا طوَعاً أوَ   ثمُ استوَى «: دیفرمای که قرآن م   ییمعنا

کـه آسـمان دود بـود    ی سپس فرمان خداوند بر آسمان در حـال   )11/فصلت(»ینا طائعینَ کَرهْاً قالتَا أَتَ  
د از سـر رغبـت و یـا کراهـت، و گفتنـد از سـر       یی ـاین فرمـود ب یقرار گرفت، پس به آسمان و زم   

  .م و به امر پروردگارشان آمدندییآیرغبت م
   هذا الشّی درِ         فَما أوجالأم کنُْ عندی أنْ لَم بعد ء  هقُّ تعـالى أنّ    . باِلتّکوینِ إِلاّ نفسالح تفَأثْب  

ء نفسه لا للْحقِّ، و الذّي للْحقِّ فیه أمرُه خاصۀً و کذلک أخْبرَ عنْ نفسه فی قوله               التّکوینَ للشّی 
ذا أَراد شیَئاً أَنْ یقُولَ لهَ کنُْ فیَکُونُ«    ء عنْ أمرِ االله  لنفسِ الشّینُفَنُسب التّکوی» إِنَّما أَمرُه إِ

ئ یمگر نفس خود آن ش -جاد شدیکه نبود و هنگام صدور امر، ا بعد از آن-ئ را یجاد نکرد آن ش  یا
ون را م  - ئ، از ینِ آن ش ـیکه تکو» کونیف« ثابت داشت در ی پس حق تعال-ردیپذی خودش نسبت تکََ

در . ئیان هست امر خاص اوست به آن ش ـیمن یچه از حق در ا   ئ است و نه از حق، و آن       یآن ش 
رُه إذِا أَراد شـَیئاً أنَْ یقـُولَ لـَه کـُنْ       «:  از خود خبـر داد و فرمـود  ین رابطه حق تعال  یهم إِنَّمـا أَمـ

ئ ید بـشو، و آن ش ـ ی ـجاد کند آن است کـه بگو ی را ايزی امر او چون خواست چ   )82/یس(» فیَکوُن
  .ئ نسبت دادیرا به نفس ش» جادیا«و » نیتکو«ه ین آیپس در ا. شودیم
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هی قَولادقُ فالص وعقولُ فی نفسِ الأمرِ،. و هالْم وفَلا  و هذا ه خاَف رُ الذّي یقولُ الآمکما ی
         لَـه ـرِهى أمـوس فی قیامِ هـذا العبـد دیلسل فلیَس هدثالاً لأمرِ سی امت العبد قُومفی قُم هدبعصى لعی 

    لِ العبد لا منْ فعلِ السیدباِلقیامِ، و القیام منْ فع
 پـس  -ئ نـسبت داد و او در قـول خـود صـادق اسـت      ین را به شی فوق خداوند تکو   يهیدر آ 

طـور کـه    اسـت همـان  یالأمر هم حـرف معقـول  ن امر در نفسیو ا -طور بوده است  نیقت امر هم  یحق
 خـود  يکننـد، بـه بنـده   ی نم ـیچی در مقابـل امـر او سـرپ   ترسـند و ی که از او م ی بزرگ يکارفرما

ن صورت، برخاستن عبـد  یدر ا. زدیخیش برمیز و آن بنده هم به امتثال امر فرمانروا    یبرخ: دیبگو
ام، فعـل  ی ـش کرد و قی که فرمانروايش همه از عبد بود، مگر آن امر یدر رابطه با فرمانِ فرمانروا    
» ن ثابتـه یع ـ«ت از ی ـ ظرفیشـود، ول ـ یبا نور حق موجود م» قابل«البته . عبد بود و نه فعل فرمانروا     

ست بلکـه  ی ـن کار از حق منقطع ن ی ا ین ثابته است، ول   ین مورد فاعل و قابل، ع     یدر ا ! يآر. است
  . ردیگین کار انجام می الحق ایبالحق و ف

     نِ، مینَ الجانبنَ الثّلاثۀِ مم أي ثلیث نْ جانبِ الحقِّ و من جانـبِ  فقام أصلُ التّکوینِ علَى التّ
    الخَلقِْ

  .است از هر دو جانب؛ چه از جانب حق و چه از جانب خلق» ثیتثل«جاد بر یپس اصل ا
اسـت و  » امـر «، »دیس«شان یر این روشن کرد کار حق یا به تعب     یالدید که مح  یملاحظه فرمود 

 عـوالم  ي و عبد در همـه    حق یدگیخ اکبر متوجه در هم تن     یش. ئ است یبه دست خود ش   » جادیا«
 را یداند و معتقد اسـت هـست  ین مقامِ حضرت حق، عبد را حاضر میترنیادی در بنیاست، او حت  

شـود  ی حق در صحنه است متـذکر م ـ يجا که ارادهلذا آن . ستی از آن دو نگر    یتوان با یک  ینم
 دارند و علـم  یائاتان ثابته، اقتضیکند اعیروشن م. ز در آن صحنه مطرح استی عبد ن يکه اراده 

 ید و یا شـق ی را سعین جهت خداوند کسی مخلوق است و از اين ثابتهی ع یحق، تابع معلوم یعن   
شـود و  » جـاد یا« حق به خواست آن کس تعلـق گرفتـه و خـودش خواسـته      ينکرده، بلکه اراده  

  .ماند که چرا خداوند من را خلق کردین سؤال نمی اي براییجا
 یفلولا إنّه ف«: ن جهت فرمودیبه هم.  آن استيابته، استعداد و قوهن ثی از اقتضائات ع   یکی

نَ  «ئ نبود  یدر نفس خود ش   » جادیا«و  » استعداد«و  » قوه«اگر   »...نیقوته التکو  کـَو ئ یآن ش ـ» مـا تَ
شود کـه  ی مییهام که مربوط به آنیالظهور دار ممکنيان ثابته ین لحاظ اع  یشد و بد  یجاد نم یا

هـا تعلـق   نجـاد بـه آ  ی اي خداونـد بـرا  يداد موجودشدن در خودشـان هـست و اراده      قوه و استع  
د ی ـگوین جهت میشود و از ای نمها به آنیم که خطابیداران ثابته ممتنع الظهور     یرد و اع  یگیم
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تنهـا طالـب   ان نـه ی ـن اعیا: توان گفتیپس م. ها نقش دارند موجودات در تحقق آنين ثابته یع
  .کندی را امتثال میئ است و امر الهیجاد، فعلِ خود شیکه اجاداند، بلیا

 دو در جاد، حظّ خلق و حظّ رب هـر   یمتوجه شد در ا   توان  ی است که م   يدر نگاه سرّ القدر   
اورد ی بینیوجود ع بهیشود تا خود را از وجود علمیک میئ تحری، ش»کنُ«صحنه است و با امر 

  . آمده استن جهت مخلوق در خودش به شکفتنیو از ا
ِّلۀالمعانی باِلأد فی إِیجاد رى ذلکس لـى   :ثُمنْ ثَلاثۀٍ عرکّباً مکونَ ملیلِ أنْ یی الدف دفلا ب

ط مخصوصٍ، و  خْصوصٍ و شَرْ ظامٍ م نْ ذلکنم دلا ب نتجی حینئَذ   
اس ی ـکـه ق -ستدلال  به سبب ادلّه و ا  ی ذهن یجاد معان یدا کرد در ا   یان پ یث سر یسپس حکم تثل  

بـر نظـام    - موضوع و محمول و حد وسـط -ز است   یل، مرکّب از سه چ    یجا هم دل  در آن  - است یبرهان
 و -هی ـ، کلّي، موجبه باشـد و کبـر  ي که صغر- و شرط مخصوص   - باشد یکه شکل اول منطق   -مخصوص  

ل، ی ـکـه دل نی ـشـود و لابـد شـد از ا   یجه حاصل می، نتي و کبريب صغرین صورت از ترک  یدر ا 
  . ز باشدیمرکّب از سه چ

           ًعـۀبنِ فَتکُـونُ أریفْـرَدلـى موي عۀٍ تَحمَقدنِ کلُُّ مَتیمَقدنْ مم َرُ دلیلهالناّظ رَکِّبو هو أن ی
 ـ         طَ إِحداهما باِلأخرى کاَلنِّکـاحِ فتکـونُ ثَلاثَ ْتُربتیَنِ لمقدفی الم تَکَرَّرالأربعۀِ ی نْ هذهم دۀً لا واح

ذا وقعَ هذا التّرتیب علَى غیَر لتَکرارِ الواحد فیهِما جه المخصوصِ و هو  هذافیَکونُ المطلوب إِ الْو 
طُ إِحدى الْمقدَمتیَنِ باِلأخْرى بفررالم دالواح الذّي بِ بِتَکرارِ ذلک ثلیثُد   ه یصح التّ

ب کند که یلش را از دو مقدمه ترکی دل-ل نظر و استدلال اه-که ناظر نیو آن نظام مخصوص ا  
پـس در دو   - رای محمول، یـا مقـدم و تـال   ی موضوع و یک  یکی -رد  یگیهر مقدمه، دو مفرد را در بر م       

ن چهار، در هر دو مقدمه مکررّ است که یـک مقدمـه را       ی از ا  یمقدمه، چهار مفرد است که یک     
 پـس سـه تـا    -شودیکه از زوج و زوجه و ارتباط آن دو حاصل م -مانند نکاح .  ارتباط بدهديگریبه د 

پـس  . شـود یعنی حد وسط، در هر دو مقدمه تکرار میکه رابط   شتر، به جهت آن   یشود و نه ب   یم
ه به ی که قض-ب به وجه مخصوص ی ترتیجه است حاصل شد، وقتیاز اجتماع ثلاثه، مطلوب که نت 

شود ی است و تکرار می حد وسط که یک- حد که مفرد است واقع شود به تکرار آن وا-شکل اول باشد
  .شودیث درست می آن، تثليلهی که به وسي واحد مفرد-کندی میو آن دو را یک

           قُ، و إِندصی ساوِیاً لَها، و حینئَذلَّۀِ أو منَ العم مأع کْمکونَ الحأن ی وصخْص و الشَّرطُ الم
   ه ینْتج نتیجۀً غیرَ صادقۀٍلَم یکنُْ کذَلک فإِنّ
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 اعم یعنی - اعم از علت باشد - محکوم به که اکبر استی یعن- که حکمنیو اما شرط مخصوص ا
ل، منـتج اسـت وگرنـه    ی ـ، دلن شـرط ی ـ با علت باشد که در ايکه اکبر مساونی و یا ا   -از حد وسط  

   1.باشدیم میعق
      ضاف ثلُ إِ فی العالَمِ م وجودضافۀَِ          و هذا م ۀِ الأفعالِ إِلَى العبد معرّاةً عن نسبتها إِلَى االله، أو إِ

    ء الذّي قیلَ لهَ کنُْ  الشّیو الحقُّ ما أضافهَ الاّ إِلى. التّکوینِ الذّي نحنُ بِصدده إِلى االله مطلقاً
 افعـال بـه   کـردنِ مثـل اضـافه  . ر صادق باشد در عالم هستیم و غ  یعقجهین موضوع که نت   یو ا 

جـاد بـه   ی یا ا- گرددي عاری از نسبتش به حق تعال-که آن فعل به خدا نسبت داده شود   یعبد، در حال  
ن مـورد هـم   ی ـدر ا. میز نـسبت ده ـ ی ـکه به عبـد ن صورت مطلق به خدا نسبت داده شود بدون آن  

ود ن را اضافه نکـرد مگـر بـه خ ـ   ی مورد بحث، تکو  يهی در آ  یر صادق است و حق تعال     یجه غ ینت
  .جه صادق استین حالت، نتیتنها در ا.  بشوییعن» کنُ« که گفته شد به آن يائیش

                    نَـاعفَم سـبب فَلَـه ث بٍ فنَقولُ کُـلُّ حـادبنْ سالعالَمِ ع جود لَّ أنَّ وَنا أن نددذا أر ثالهُ إِ و م
  ح       . الحادثُ و السبب ۀِ الأخْرى و العالَممَقدنقولُ فی الم نِ و      ثُمَتیمَقدالحادثُ فی الم ثٌ فَتَکَرَّر اد

سبب َله أنَّ العالَم َفأنْتج ،الثالثُ قولُنا العالَم  
 -ان اسـت یم که نظام و شرط مخصوص در میرسیجه میز به نت یاس ن ی در ق  یکه وقت -میچه گفت و مثال آن  

بب «م ییگوی م»العالمَ فَلَه سبب«م یم ثابت کنی بخواه یآن است که وقت    در . »کُلُّ حادث فَلَه سـ
 کـه  »العالمَ حادثٌ«: مییگویگر می ديحال در مقدمه  . هست» سبب«و  » حادث«ن مقدمه با ما     یا
شود عبارت ین دو مقدمه حاصل می که از اياجهینت. در هر دو مقدمه تکرار شده است» حادث«

جـه صـادق   یمخـصوص و شـرط مخـصوص، نت   ت نظـام  ی ـ پس بـا رعا »العالمَ فَلَه سبب«است از   
  .خواهد بود

ی النتیجۀِ ما ذرَ فو ظَه کَرَ فی المالسبب وۀِ الواحدةِ و همَقد   
 بـه طـور اجمـال    ي در کبـر -چه در یک مقدمه بـود   ل آن یجه، ظاهر شد به طور تفص     یپس در نت  

  . هستی عالم، سببيچه در آن مقدمه بود همان است که برا و آن-بود
          و الشّرطُ الخاص ،الحادث تَکرار وه الخاص جه العلۀِّ لأنَّ اهو   فاَلْو مومع  جـود لعلۀَّ فی و

، و هو عام فی حدوث العالَمِ عنِ االله أعنی الْحکم فَنَحکُم على کلُِّ حادث أنَّ لَـه      الحادث السبب 
                                                

 حکم که همان جـسم اسـت اعـم از    » جسم است، پس انسان جسم است  یوانیوان است، هر ح   یانسان ح « :هی در قض  - 1
اس است، پس انسان  حسیوانیوان است و هر حیانسان ح«: هیستند و در قضیوان نی هستند که ح ییهارا جسم یوان است، ز  یح

اس استحس«استياس که همان حکم است با انسان مساو حس . 
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کمِ أو یکونُ الحکْم أعـم منـه فیَـدخلُُ تحـت حکْمـه،           سبباً سواء کانَ ذلک السبب مساویاً للح      
ثْلیث فی إِیجاد المعانی الّتی تُقْتَنَص باِلأدلَّۀ    فَتَصدقُ النَّتیجۀُ فهذا أیضاً قدَ ظَهرَ حکْم التَّ

ن ی ـ و شرط خاص در ا-که حد وسط است-اس تکرار حادث است     ین ق یپس وجه خاص در ا    
را علت در وجود ی ز-شـد یه ثابت نمی عموم اکبر، اگر اکبر اعم نبود، قضی یعن- عموم علت است اس،یق

م کـه  یکن ـی که حکم مین سبب، عام است در حدوث عالم از حق تعالیحادث، سبب است و ا 
 بـا اکبـر   ی با حکـم یعن ـ يخواه سبب که حد وسط است مساو   .  هست ی آن سبب  ي برا یهر حادث 

 یعن ـی - یمعـان جـاد  یپـس ا . دهـد یجه میز سبب که اوسط است باشد، لذا نت    باشد، یا حکم اعم ا    
  .ث استی بر تثلیشود مبنیجه می و نت اقتناص،اسیق قیکه از طر- یق علمیج و حقاینتا

 ْی تَأخیرِ أخذرَ االله فالّتی أظْه السلام حٍ علیهۀُ صالکْمح هذا کانَتیثُ، و لثل فَأصلُ الْکَونِ التّ
 الصیحۀُ الّتی أهلَکَهم االله بِهـا فَأصـبحوا         هیومه ثَلاثۀََ أیامٍ وعداً غیَرَ مکذوبٍ، فَأنْتجَ صدقاً و          قَ

   فی دیارهِم جاثمینَ
ن یعن  َدر » سـه « که ییجالذا از آن. ث استی عالم، بر تثلیجاد وجود خارجی ایپس اصل کو

خداوند ظـاهر  . ث آمدی بر تثلی مبنقومشاهلاك ز در ین ان است، حکمت حضرت صالح    یم
ث، ی ـست و مطـابق آن تثل ی ـ کـه مکـذوب ن   يار سه روز با وعـده     یکرد هلاکت آن قوم را با تأخ      

ق آن هلاك شدند و صـبح کردنـد، در   ی است که از طرياحهیجه صادق شد و حاصل آن ص   ینت
  .در شده بودند و امکان تحرك نداشتنیگنیشان زمیهاکه همه در خانهیحال

         ـافلَم ت دواس ی الثاّلثو ف ت جوه القَومِ، و فی الثاّنی احمرَ و ت فأولَ یومٍ منَ الثّلاثۀِ اصفَرَّ
ظَهرَ کَونُ الفساد فیهِم فَ هور هلاکاًکَملَت الثّلاثۀُ صح الاستعداد فَ    سمى ذلک الظُّ

 آن قـوم زرد شـد و در روز دوم، سـرخ و روز       يهن روز از آن سـه روز، چهـر        یپس در اول ـ  
 چون آن سه روز تمام شد -شودین میر کند چنی سیاهی به سيدی سفیطور که وقت همان-اه شد یسوم، س

ن ظهـور  ی ـها ظاهر شد و اوست؛ پس تحقق فساد در آنیگر به وقوع پیاستعداد وصول به عالم د   
  .ده شدیهلاکت نام

وهج و رارفتعالىفَکانَ اص هفی قول داءعالس وهج نۀَِ إِسفارِ ووازی مف ء الأشقیا »  ذئموی وهج و
هور، کَما کانَ الاصفرار فی أولِ یومٍ ظهور علامۀِ الشّقاء فی قَومِ                »مسفرَةٌ منَ السفُورِ و هو الظُّ

، فإِنَّ الـضِّحک  »ضاحکۀٌَ« بِهِم قولهُ تعالى فی السعداء    صالحٍ ثم جاء فی موازنۀَِ الإحمرارِ القائمِ      
جوه، فَهِی فی رارِ الْوماحةِ للِّدونَ الأسبابِ المرِ  منۀَِ تغَیوازی ملَ فعج نات ثُمج الو رارماح داءعالس
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 السروُر فی بشَرتَهِم کَما أثَرُالسواد        ما أثَرُه  و هو » مستَبشرَةٌ«بشرةِ الأشقیاء باِلسواد قولهُ تعالى      
شَرةِ الأشقیاءی بف   

ــعداء اســت کــه خداونــد در ي چهــرهییاء، در مقابــل شــکوفای اشــقي چهــرهيزردپــس  س 
ه، مشتق از سفور است و سـفور  . » درخشان هستند ییهادر آن روز چهره   «: موردشان فرمود  مسفرَ

اء در روز اول، ظهور علامـت  ی اشقيکه زردشدن و اصفرارِ چهرهچنان. باشدی ظهور م  يبه معنا 
 يسپس در مقابل احمرار که عارض به قوم صالح شد، در قـرآن بـرا    . شقاوت در قوم صالح بود    

 ـ       یز -)39/عبس(»ضاحکۀٌَ مستبَشرَةٌ  «:فرمود - .آمد» ضاحکه«سعداء   د را ضحک و خنده از اسـباب مولّ
ر بـشره و  یی ـ سـپس در مقابـل تغ  .شودیها م  گونه یِاست که در سعداء عامل سرخ     احمرار وجوه   

هـا ظـاهر    آنياست که اثـر سـرور در بـشره   » بشرهستَوجوه م« در سعداء    ،یاهیاء به س  یظاهر اشق 
  . از باطن به ظاهر،گرددیاء ظاهر می اشقي در بشرهیاهیچه اثر سشود از باطن به ظاهر، چنانیم

  هذا قالُ بِها إِلى لَـونٍ             و لعدَهِم فیشَرتی بؤثِّرُ فقولُ لَهم قولاً یی شرى، أيلَ فی الْفریقیَنِ باِلْب
ضْـوانٍ «فقالَ فی حقِّ السعداء . لَم تَکنُِ الْبشَرةُ تَتَّصف بهِ قبلَ هذا  » یبشِّرهُم ربهم بِرَحمۀٍ منهْ و رِ

 یمٍ «و قالَ فی حقِّ الأشقیاءذابٍ أَلبِع مْشِّرهنْ » فَبهِم می نُفُوسلَ فصشَرةِ کلُِّ طائفۀٍ ما حفأثَّرَ فی ب
فَما أثَّرَ . هرهِم إِلاّ حکْم ما استَقَرَّ فی بواطنهم منَ المفهوموافَما ظَهرَ علیهِم فی ظ. أثَرِ هذا الکلامِ  

ی م کَما لَمواهیهم سمکنُِ التّکویفنْهغۀَُفَ«. نُ إِلاّ م ۀُ الْبالجالْح لَّهل«   
ن، خداوند در مـورد هـر دو   یقی فريو لذا به اعتبار ظهور علامت شقاوت و سعادت در بشره     

. ها مؤثرّ افتاد آني را فرمود که در بشره  یها سخن  آن يکار برده است، برا   را به » بشارت «يواژه
ن ی که بـشره قبـل از آن چن ـ  ی به آن رنگ   -»يبشر «:که فرمود - کند بشره به قول حق    یپس عدول م  

ضـْوانٍ     «: پس در حق سعداء فرمود  .  را نداشت  یرنگ ۀٍ منـْه و رِ م بِرحَمـ رهُم ربهـ شِّ . )21/توبـه (» یبـ
هـا   آنين قول، چهره و بشرهی به صرف ا-. یها بشارت داد به رحمتش و به رضوان اله    خداوند به آن  

ذابٍ أَلـیمٍ  «: دیفرمایاء می و در حق اشق -دیگرای م یندگبه درخش  رهْم بعِـ پـس بـه   . )21/عمـران آل(»فبَشِّ
در . کنـد یهـا اثـر م ـ   آنيفه بود، در چهـره یچه در نفوس هرکدام از دو طا   ن اقوال آن  یصرف ا 

اب  عذاب و ثويها در معناچه در درون آنمگر حکم آنشود یآشکار نمها آنجه در ظاهر    ینت
طـور کـه در   همـان . فتـاد یهـا مـؤثرّ ن   بـود بـر آن  هاچه مربوط به خود آن  آناز  ر  ی غ جهیدر نت . بود
بـه  » علـم «هـا بـود از   آن ين ثابتهیچه در عجاد خودشان هم قول حق موجب شد آنیو ا ن  یتکو

د چـرا خداونـد بـا مـن     ی ـد کـه بگو ی را نشایت بالغه است و کس  حج ، حقّ يپس برا . دیآ» نیع«
  .ن کردیچن
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   و غیَرِه فَمنْ فَهِم هذه الحکمۀَ و قَرَّرها فی نَفْسه و جعلَها مشهودةً لهَ أراح نَفْسه منَ التَّعلُّقِ بِ
ْنهخیرٍ و لا بِشرٍّ إِلاّ م ضهَ و یلائـم طَبعـه و    .علم أنَّه لا یؤتى علیه بِ خیَرِ ما یوافقُ غَرَ و أعنی باِلْ
ضهَ و     لا یلائم طبعه و لا مزاجهمزاجه، و أعنی باِلشَّرِّ ما لا یوافقُ غَرَ

 و آن را در جان خـود  -که همه مربوط به خودش اسـت -ن حکمت را بفهمد یکس که اپس آن 
ر خواسـت،  ی ـن ثابتـه خ یدهـد، حـال اگـر ع ـ   یکه حق تنها وجود م ـ    -ش مشهود شود    ی دهد و آن برا    يجا

ر نسبت دهد یکه مسائل را به غنی از این کسی نفس چن-دهد و بر عکسیبه او همان را م   حضرت حق   
 ير و شـرّ ی ـشود که بـه او خ ی و متوجه م-ن و چنان کردید چرا او چن   یکه بگو نیاز ا  -شود  یراحت م 
ن ی ـ بود که در ايزیچر، منظور آن  یکه گفته شد خ   نیو ا .  خود او  يهیشود، مگر از ناح   یداده نم 

 است که در يزیچکه گفته شد شرّ، با نظر به آن    نیو ا . ا موافق مقصد و طبع و مزاجش است       یند
 و یاش موافـق اسـت و طبـع ازل ـ   ن ثابتهی هرچند با ع-ا با مقصد و طمع و مزاج او موافقت ندارد        ین دن یا

  -.باشدین شرّ موافق میاش با ایکلّ
یرَ المعاذم هذا الشّهود بصاح یمقو ی نهم أنَّه علموا، و یرَتذعی و إِنْ لَم منْهکُلَّها ع وداتوج

ذا جاءه ما لا یوافقُ           کانَ کلُُّ ما هو فیه کَما ذَکَرْناه أولاً فی أنَّ الْعلْم تابعِ للْمعلُومِ، فیقُولُ لنَفْسه إِ
َضه   ولُ الحقّ و هو یهدي السبیلو االله یقُ. یداك أوکَتاَ و فُوك نفخ: غَرَ
ر یدانـد و معـاذ  یهـا م ـ ن شهود است عذر تمام موجودات را از خود آن       ی که صاحب ا   یکس

ر ی ـداند زیم -ر سر خودشان استیکه ز-اورند یکند و اگر عذر هم ن یها اقامه م  ها را از خود آن    آن
طـور کـه در ابتـدا    همـان . چـه او در آن اسـت  سر نفس خود اوست و از او حاصل شده، هـر آن    

 ی شخـص -ست ی ـ که با غرضش موافق نيزیپس چون چ . م که علم، تابع معلوم است     ییادآور شد 
دو دست تو سر مشک را بـست و دهـان   «: دیگویآورد و می مي به او رو-که ناظر اعتراض اوست 

  .کندیت میو او هداد یگوی و خداوند حق م2»دیتو در آن دم

»مةاالله و بركاتهوالسلام عليكم و رح«

                                                
چـون طـرف بـه    المثل در آن ضرب. »ستاست که بر مااز م «: مییگویکه ما م  مثل آن . ضرب المثل است  ن یک   یا - 2

 مـشک  ي دهانـه یشدن نجات یابد، وله کند و از غرقی آن را بسته، تکي که باد کرده و دهانه ی به مشک  تواندیمکه  د آن یام
 .»دیدو دست تو سر مشک را بست و دهان تو در آن دم«: دیگویمباز شد و غرق گشت؛ 



 

  فصَ حکمْۀٍ قلَبْیِۀٍ فی کلَمۀٍ شعُیبیِۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
» نفـس ناطقـه  « دارد مـا را متوجـه مقـام       که اختصاص بـه جنـاب شـعیب       » حکمت قلبی «
لذا . کند، از آن جهت که شاهد کلیات و جزئیات است به نحو تفصیل، و به آن قلب گویند           می

م   «: اندداند به همان معنایی که فرموده     اهد چیزي را بداند، می    هرگاه بخو  م علـ . »إذا شاء انَ علـ
  .در حکمت است» عقل مستفاد«این خاصیت قلب است که به وزان 

به قلب، قلب گویند به جهت تقلّب آن بین عالمَ عقلیِ محض و عـالمَ نفـس حیـوانی، و نیـز       
از این . ماده و عالم مثال و عالم عقل گرفته تا عوالم بالاترتقلّب آن بین عوالم گوناگون از عالم       

است در جمع بین اسـماء الهـی،   » احدیت جمع«جهت برزخی است بین ظاهر و باطن و در مقام  
  1.گیردکند با وسعتی که حتی حضرت حق در آن جاي میو حقّ هر اسمی را اداء می

ت یـا تعـینِ ثـانی     يمظهر مرتبـه  اسماء در آن جاي دارد     ي قلب از آن جهت که همه       الوهیـ
 نیز علمش همه تفصیلی است و مجمل نیست، و از این جهـت       است و براي حضرت شعیب    

  .حکمت مربوط به آن حضرت، حکمت قلبی گفته شد
 بـدن شـعبه دارد و    يجا کـه قلـبِ صـنوبري هـم در همـه           چون قلب کثیرالشعب است تا آن     

شاهد کلـی و جزئـی بودنـد؛ نـام حکمـت         نیز کثیر الاولاد بودن حضرت شعیب  د و شـاهد مـ
: مربوط به آن حضرت، حکمت قلبیه شد و آن حضرت قائم به عـدل بـود و بـر اسـاس روایـت              

  .دادبه رعایت حقوق، در کیل و میزان دستور می» بالعدل قامت السموات و الأرض«

                                                
 . دادنِ حق را در خود داردي از آن جهت که قلب مؤمن عرش رحمان است قلب، وسعت جا- 1
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ت حکومت  قلب مثالی دارند، احکام ظاهر بر آن حضراز آن جهت که حضرت شعیب  
 این مسئله  تحت تأثیر ایشان بود که با رجوع به حضرت خضرکرد و حضرت موسیمی

  .روشن شد
حضرت شعیب با علم ذوقیِ تفصیلیِ خود به کمک قلب، عالم به امور نامتناهی بودند و دم              

عه، علـم بـه امـور         مند از تجلیات الهی، بدون هیچ    به دم بهره    گونـه تـوقفی بـا صـفت تقلـّب و سـ
 . نامتناهی برایشان تجلی می کرد

    لَم أنَّ الْقَلْبباِللَّه    -اع العارِف أعنی قَلْب - عسنها، فإِنهّ وم عسۀِ االله، و هو أومحنْ رم وه 
   و رحمتهُ لا تَسعه  الحقَّ جلَّ جلالهُ

رحمت حـضرت اللـّه اسـت و     از -کندعنی قلب عارف باللّه که حقایق را شهود میی -که قلب  بدان
شـود، ولـی رحمـت    آن قلب شامل حق جـلّ جلالـه مـی   . تر است الهی وسیعآن قلب از رحمت 

  . که حق را در خود جاي دهدشودالهی شامل حق نمی
ر از موصوف است، پس ی صفت حضرت حق است و صفت، غی که رحمت اله  ییجااز آن 

مائی ولا    «: می ـ داریت قدس ـی ـکـه در روا یدر حـال  . شودیرحمت شامل حق نم    عنی سـ ا وسـ مـ
ضی، ولَکنّی وسعنی قَلْب عبدي الْمؤْمنِ   دهـد،  ی نم ـين من و آسمانِ من، مرا در خود جای زم»أَر

توان گفـت قلـب، شـامل وجـود حـق      ین لحاظ میبد. دهدی مي قلب مؤمن مرا در خود جا یول
  .گرددیم

نْ بامومِ مسانُ العو هذا لۀِ فیهملرَّحل کْمومٍ فَلا حرحبِم لیس مةِ، فإِنَّ الحقَّ راحبِ الإشار   
تـر از  گـردد و قلـب وسـیع   شود ولی رحمت شامل حق نمی     قلب شامل حق می    - شودکه گفته می  و این 

 از بـاب اشـاره اسـت    -  ظاهر است از باب اشـاره يبر مبناي زبان عموم خلایق و علما       -رحمت است 
وم، حـق راحـم هـست، ولـی      و مطابق زبان عم ـ-اي مطرح نـشده به صراحت در روایت چنین نکتهچون  

  . در حق ندارد تا حق مرحوم باشد حکمی، پس رحمتمرحوم نیست
ا اوصِ فإو أمسانِ الخُصن لیسلإشارةُ منَ التَّنْفسِ و هو م   نَّ االله وصف نفسه باِلنَّفَ

رفا، به اشاره، قضیه از ایـن قـرار اسـت کـه خداونـد خـود را       عنی ع یو اما در لسان خصوص      
کردن هـوا   و نفََس را نفََس گفتند از باب تنفیس و خارج     2وصف فرمود » نفََس«مطابق روایت به    

فشار او از طرف . کندداشتن هواي درون ایجاد میشدن از فشاري که نگهاز درون جهت راحت

                                                
 .»منی اجَد نفَسَ الرحّمن من قبلِ الیانّ«:  فرمود- 2
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بـه صـورت بـالقوه هـستند و بـا تـنفس بـه تعـین در         طلبِ اسماء الهی است کـه در ذات احـدي         
  .آیندمی

 ى و لیسمسنُ المیۀَ عالإلهی و أنَّ الأسماءوإِلاّ ه   
اسماء الهی که مورد رحمت قرار گرفـت عـین مـسما یعنـی ذات اسـت و غیـر از ذات چیـز           

خود را به : ون اولاًچ. در نتیجه از نظر عرفا راحم و مرحوم خودش است. دیگري در میان نیست
  .اسماء نیز خودش است: ثانیاً. نفََس وصف نمود که همان هویت ساري در موجودات است

ِالحقائق یهطۀٌ ما تُعبو أنّها طال   
 اگـر  -. و آن ظهور دادن اسماء است–. دهندو اسماء الهی طالب آن چیزي هستند که حقایق می        

د بـود کـه اسـماء، طالـب آن چیـزي هـستند کـه از حقـایق               باشد بدین معنا خواه ـ   » من الحقائق «
کـه شـجر خـارجی    مثل آن. یعنی اسماء، طالب احکام کونی حق هستند   . شودخارجی صادر می  

  .کنداین احکام را اعطاء می
            ُّو الر ،ألُوهالم ۀُ تَطْلُبفالألُوهی إِلاّ العالَم ها الأسماءالحقائقُ الّتی تَطْلُب توبِو لیسب   ۀُ تَطْلُـبی

وبْربالم  
پس الوهیت، طالب مألوه یعنی . و آن حقایقی که اسماء طالب آن هستند، غیر از عالمَ نیست  

  . و ربوبیت، طالب مربوب است3عالمَ است
. فرماید حقایقی که اسماء، طالب آن هستند همین عالمَ است؛ اعم از عقل فعال یـا شـجر            می
کنند م جامع اللّه است و هرکدام از اسماء و صفات و افعال اقتضا میجایی که الوهیت، اساز آن 

  .گرددمثل خالق که در مخلوق ظاهر می. محل ولایت خدا را که در آن ظاهر شوند
ت «تفاوت الوهیت و ربوبیت که در متن آمده در آن است کـه        شـامل اسـماء ذات و   » الوهیـ

  .گرددل اسماء و صفات و افعال میشود ولی ربوبیت، تنها شامصفات و افعال می
ًجوداً أو تقدیرا و ِنَ لَها إِلاّ بهیو إِلاّ فلا ع   

شـدند  و اگر الوهیت و ربوبیت طالب مألوه و مربوب نبود، ابداً الوهیت و ربوبیت محقق نمی 
 ربوبیت نبود  پس هیچ تعینی براي الوهیت و-شودکه پدري، با بودن فرزند براي پدر محقق می   مثل آن  -

                                                
 کـه اللّـه   ی عالمَیر نهفته است و مألوه یعنیت تأثی عالمَ هم آمده، از آن جهت که در الوه     يدر لغت به معنا   » مألوه «- 3

 .گذاردیر میدر آن تأث
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در هـر دو صـورت   . مگر به وجود عالمَ، حال چه عالم موجود باشد و چه وجود آن فرض شود          
  .تحقق الوهیت و ربوبیت به وجود عالمَ است

،کما لَها هذا الحۀُ مِوبینِ العالَمینَ و الرُّبع غَنی هیثُ ذاتنْ حـینَ مـا    و الحقُّ مالأمرُ ب یقفَب
   به الرُّبوبیِۀُ و بینَ ما تَستَحقُّه الذّات منَ الغنى عنِ العالَمِتَطْلُ

پس امر باقی . و حق از حیث ذاتش غنی از عالمین است، ولی براي ربوبیت این حکم نیست  
و بـین   -که همـان افتقـار اسـمائی اسـت    - کندچه ربوبیت طلب می   ماند بین دو چیز؛ یکی بین آن      می
  .وط به ذات است که غنی از عالمین استچه مربآن

. بحث بین غناي ذاتی و افتقارِ کمـال اسـمائی اسـت کـه بایـد مـرز هرکـدام محفـوظ بمانـد                
ري حاصـل               حضرت حق از حیث ذات، چه عالمَ و مخلوقات باشند و چه نباشـند در ذاتـش تغیـ

افتقار در رابطه . ا عدم عالمشود و او ازلاً و ابداً در حال خود است، چه با وجود عالمَ و چه بنمی
 .د که نیاز به مربوب و مألوه در میان استیآبا ربوبیت و الوهیت پیش می

الذِّات هینَ هذإِلاّ ع یقۀَِ و الاتّصافقلَى الْحۀُ عِوبیالرُّب تو لیَس  
ت، جـز عـین همـین ذات نیـست          از. و ربوبیت در حقیقت و از جهت اتصاف حـق بـه ربوبیـ

جایی که ربوبیت، صفت ذات است و ذات، غنی عن العالمین است و صفت در احدیت عین آن
. البته از جهت احدیت که مقامی فوق اسماء است. موصوف است پس ربوبیت، عین ذات است     

ولی از جهت اسماء، براي حضرت حق افتقار هست، از آن جهت که اسماء بالقوه است و هنوز     
  -. تا اسم رب با مربوب ظهور کند-. نیاز است که کارهایی در این رابطه انجام شودبالفعل نشده و 

               لـىنَ الـشَّفَقۀَِ عم هنَفْس ِالْحقُّ به فصرِ ما وخَب فَلَما تَعارض الأمرُ بِحکمِ النِّسبِ ورد فی الْ
هعباد   

 مثـل  -ه حکـم اسـماء، ایجـاد شـد       فوق تعارضی در امر الهـی ب ـ       يپس چون با توجه به نکته     
چه حضرت حـق در مـورد نفـس خـود      در خبر آمده آن-تعارضی که بین اسم قهر و اسم لطف هست   
  .وصف کرد شفقت بر بندگانش است

به حکم طلب اسماء جهت ظهور حضرت حق، در تعارضی که بین بعضی از اسماء هـست،        
؛ به رحمت و شفقت به اسماء نظر کرد و اسـم  »یسبقَت رحمتی غضَبَ«: که فرمود با توجه به این   

لطف را بر اسم قهر مقدم داشت و به اسم رحمت به بندگان و به اسماء، رحمـت کـرد و همـین        
هـا را داد، و  موجب ایجاد عالمَ شد، چه از جهت رحمتی که به اسماء کرد و جـواب طلـب آن               

  . ها را خلق کردچه از جهت رحمتی که به اعیان نمود و آن
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    ه الرُّبالذّي تَطْلُب العالَم هوبِ إِلى الرّحمنِ بإِِیجادنسالم هۀِ بِنَفَسِوبینِ الرُّبع س وبیِۀُ فأولُ ما نَفَّ
   الأسماء الإلهیِۀِ بِحقیقَتها و جمیع

 کرَب نمـود، بـه نفَـَس خـود بـود کـه       يپس اولین چیزي که حضرت حق از ربوبیت، إزاله        
 کرب با ایجاد عالم بود، همان چیزي که ربوبیت، ياست و آن إزاله» نفََس الرّحمان« به   منسوب

دسـت  طالب آن بود و پیرو آن جمیع اسماء الهی طالب آن بودند تـا محـل سـلطنت خـود را بـه          
 . کرب نمودي کرب از ربوبیت، از جمیع اسماء إزالهيآورند و لذا بعد از إزاله

  ن هذَام تثب َکلَُّ شی      فی تعسو َتهمحأنَّ ر هج نَ القَلْـبِ أ       الْوم عسأو قَّ، فَهِیالح تعسفَو و ء
    مساوِیۀٌ لهَ فی السعۀِ

 ثابت شد که رحمت حـق شـامل   - به لسان خصوص -که حق مرحوم است     پس با توجه به این    
 و از این جهـت  - حق عین اسماء و اشیاء است زیرا-شود شود و حق را نیز شامل می       اشیاء می  يهمه

  . مساوي قلب استاز نظر وسعتتر یا رحمت از قلب وسیع
گوینـد بگـوییم قلـب نـسبت بـه رحمـت        طور که عموم مـی    توان آن با توجه به امر فوق نمی     

عت کـُلَّ شـَیئ    «: که فرمـود تر است زیرا طبق آن   وسیع  رحمـت شـامل قلـب هـم     »رحمتـی وسـ
تـوان گفـت چـون قلـب عـلاوه بـر       نهایتاً می. شودک شیئ محسوب میییرا قلب هم  شود، ز می

 علمی به خود هم دارد؛ پس با رحمت مساوي اسـت، ولـی    يچیز، احاطه  علمی به همه   ياحاطه
  .تر از رحمت نیستدر هر حال وسیع

ضَى هذا م    
  .سماء و صفاتبودنِ حق از جهت اجا در رابطه با وسعت رحمت و مرحوماین تا این

       َّلّـی، و أنَّ الحـقالتَّج ورِ عندی الصلُ فوتَحیحِ یحی الصف تأنَّ الحقَّ تعالى کَما ثَب لَمتَعثم ل
لَؤُهمی فکَأنَّه نَ المخلوقاتم ه غیرُهعم عسلا ی القلب هعسذا و    تعالى إِ

ه در صحیح مسلم آمد، هنگـام تجلـی بـر قلـب     طور کسپس باید بدانی که حق تعالی، همان      
کند و گاهی  گاهی به صورت معتقدَ فرد براي او ظهور می   -گیرد  هاي مختلفی به خود می    انسان صورت 

قدَش برایش ظهور می  پس حق تعالی، وقتی قلب وسعت یافت و استعداد لازم -کندبه صورت غیر معتَ
مانـد، بـه طـوري    راي غیر مخلوقات جایی نمـی را جهت تجلیات الهی یافت، دیگر در آن قلب ب 

  .که گویا حق آن قلب را پر کرده است
ُنکملا ی َله لِّیهتَج ظَرَ إِلى الحقِّ عند ذا نَ ظُرَ إِلى غیرِهمعه  و معنى هذا أنَّه إِ     أن ینْ
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راي  ب ـ.معناي این حالت آن است که حق بر آن قلب تجلی کرد و آن قلب به حق نظر نمود          
سـالک  . شـوند  در نور حق مختفی مـی  چیزآن دیگر امکان ندارد که به غیر حق نظر کند و همه           

 .ها نظر دارد و نه به جهت خلقی آن،چیز همهدر این حال به جهت حقیِ
       الْبسطامی زیدۀِ کَما قالَ أبو یعنَ السم العارف قَلب و» ائۀََ ألـفواه مو ما ح رشلَو أنَّ الع 

  »ألف مرّةٍ فی زاویۀٍ من زوایا قَلبِ العارف ما أحس بهِ
 همـان چیـزي اسـت کـه بایزیـد بـسطامی       - به حسب اطلاق سعه   - و قلب عارف از نظر وسعت     

هاي قلـب  اي از گوشه برابر شود و در گوشههزاران هزار اگر عرش و اطراف عرش      «: گفت که 
زیـرا  . »کنـد که دارد اصلاً آن را احـساس هـم نمـی   عارف قرار گیرد، آن قلب به جهت وسعتی     

  . است  این مخلوقات، متناهی هستند و قلب، نامتناهیيهمه
     عنىفی هذا الم نیَدأثَـرٌ      «: و قالَ الج َقَ لهبی ذا قَرَنَ باِلقدیمِ لَم ثَ إِ حدنَّ الما «   عـسی و قلـب

ث موجوداً؟ حدباِلم س حی کیَف القدیم  
وقتی محدث با قدیم قـرین شـد اثـري از حـدوث     «: فرماید قلب، جنید میي رابطه با سعه   در

بنابراین دلی که قدیم در آن قرار گرفت، چگونه محدث را احساس کند و به عنـوان           . »ماندنمی
یک موجود بخواهد بدان بپردازد؟ زیرا قلب در چنین شرایطی در مقام فنـاي ذاتـی و صـفاتی و        

  . استافعالی
          ِةوربِ الـصسیقُ بِحض و ی القلب عتَّسرِ، فَباِلضَّروُرةِ یوفی الص لِّیهتَج عتَنَوذا کانَ الحقُّ ی و إِ

ضلُُ          فـإِنَّ  . ء عن صورةِ ما یقعَ فیها التَّجلی شیمن القلب   الّتی یقعَ فیها التَّجلّی الإلهی، فإِنَّه لا یفْ
کـونُ           الْقَلْبـل یفـضلُُ، بنَ الخاتَمِ لا یالخاتَمِ م لِّ فَصحنزَلۀَِ ملِ بِمأو الإنسانِ الکام ن العارِفم 

على قدَرِه و شَکْله منَ الاستدارةِ إِنْ کانَ الفَص مستدَیراً، أو منَ التّربْیِعِ و التَّسدیسِ و التَّثمْینِ و 
ثَمناً، أو ما کانَ منَ الأشکالِ، فـإِنَّ          غیرِ ذلک من الأشکالِ    ساً، أو مدسعاً، أو مَربم إِنْ کانَ الفَص 

ثْلهَ، لا غیَرُه کونُ منَ الخاتَمِ یم لَّهحم  
کنـد، پـس بـه ضـرورت،     هـاي متنـوع بـر قلـب تجلـی مـی      جایی که حق به صـورت و از آن 

ب گستردگی و      سمحدودیت صورتی است که آن تجلی در قلـب  گستردگی و تنگی قلب به ح
زیـرا  . شـده در آن نیـست  تر از صورت متجلـی کند و به همین جهت قلب، چیزي بیش      ایجاد می 

 همانند نگین انگـشتر اسـت کـه    -که حقیقت قلب محل بحث است  -قلب عارف یا قلب انسان کامل       
لـذا اگـر نگـین    . از آنتـر  تر و یـا کوچـک  شود و نه بزرگانگشتر مطابق شکل نگین ساخته می  
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ع یـا شـش ضـلعی یـا        اي ساخته می  اي باشد، انگشتر دایره   دایره شود همچنان که اگـر نگـین مربـ
  . شودهشت ضلعی باشد، انگشتر نیز به همان شکل ساخته می

بدالْع دادعترِ اسَلى قدلّى عتَجن أنَّ الحقَّ یفۀَُ مالطاّئ یرُ إِلیهشما ی کسو هذا ع،  و هذا لیس
َلّى لهتَجةِ الّتی یوررِ الصَلى قدلْحقِّ عظهرُ ل ی دبفإِنَّ الْع ،کقُّکذَلیها الْحف    

 عرفا بدان اشاره دارند کـه حـق بـه قـدر     يو موضوع فوق، عکس آن چیزي است که طائفه  
زیـرا عبـد بـراي    . ینـد گوها میکند و قضیه آن طور نیست که آناستعداد قلب بر قلب تجلی می   

  .شودکند، ظاهر میحق به قدر صورتی که حق در آن صورت براي عبد تجلی می
     ـیطعالغیَـبِ ی لِّینْ تَجشَهادةٍ، فم لِّیغیَبٍ و تَج لِّینِ تَجیلِّیلَّه تَجسألۀَِ أنَّ لالم هو تَحریرُ هذ

دادعتالاسالقَلْب لیهکُونُ عالذّي ی     
یکی تجلی غیبـی و دیگـري   : و تحریر این مسئله آن است که براي خداوند دو تجلی هست           

 -شـود پس از طریق تجلی غیبی استعدادي که قلب بر آن استعداد است، داده مـی          . تجلی شهاده 
 . -هرچند این استعداد مبتنی بر استعداد نامجعولی است که مربوط به ذات خود شیئ است

  ِّلالتَّج وو ه       هن نَفْسه عا بِقَوله غیَب حقیقتهُ، و هو الهوِیۀُ الّتی یستَحقُّ . »هو«ی الذّاتی الذّي الْ
   لهَ دائماً أبداً »هو«فَلا یزالُ 

و آن تجلی، تجلیِ ذاتی حضرت حق است که حقیقت آن غیب اسـت و آن هـویتی اسـت                 
د و در واقع آن تجلی از حق است به عنوان خود دار» هو«که حضرت حق از ذات خود یعنی از 

  .تجلی براي همیشه براي حق هستحق براي خودش و همواره آن 
    َلَ لهصذا ح هودي فی الشَّهادةِ فَـرَآه           -أعنی للْقَلْبِ -فإِ  هذا الإستعداد، تَجلَّى لهَ التَّجلِّی الشُّ

ظَهرَ بِصورةٍ ما تَجلّى لهَ کَ      ء   کُـلَّ شَـی   أَعطـى «فَهو تَعالى أعطـاه الإسـتعداد بِقَولـه     . ما ذَکَرْناه فَ
َخَلْقه«    ع وفَه ،هَتَقدعةِ موری صف فَرَآه هبدینَ عو ب َینهب جابالْح َفعر ثُم ، هقـادتینُ اع .   دـشْهفَـلا ی

ورینُ أبداً إِلاّ صلا الْع و قِّالْقَلبی الْحف هَتَقدعةَ م   
هـم تجلـیِ   کنـد، آن  حق براي قلب تجلی مـی 4پس چون آن استعداد براي قلب حاصل شد،  

لـذا قلـب ظـاهر    . بیندپس عبد، حق را در آن تجلی می. شهودي در عالمِ تعینات و عالم شهادت  
لب به حـسب تجلـی   که ق-طور که ما گفتیم چه حق براي آن تجلی کرد، آن   شود به صورت آن   می

 کـُلَّ   أَعطـى «:  پس خداوند آن استعداد را به آن داد، به همان معنـایی کـه فرمـود         -گیردشکل می 

                                                
 .کندی میل تجی انسان در صقع ربوبي انسان برای امکان ذاتي که بر مبناي استعداد- 4
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خَلقَْه  شَی خود، آن حجـابی را کـه بـین    .  که به هر موجودي خلقت او را داد      » ء سپس با هدایت
انسان داد، در صورت آن مخلوق و خالقش بود رفع نمود و لذا حق را با عطاي استعدادي که به 

ش می  َپس قلب با چشم قلـب و بـا چـشم    . بیند و آن عین اعتقاد آن عبد باشد و نه غیر آن     معتقَد
شحس، حق را مشاهده نمی َکند مگر به صورت معتقَد .  

که حضرت حق به حکم استعداد قلـب افـراد    مبنی بر این- عرفا يالدین در جمع نظر بین طایفه   محی
 -دهـد کـه تجلیـات اسـت کـه قلـب را شـکل مـی        مبنی بر آن- و بین نظر خودش -کندجلی میها تبراي آن 

هـایی کـه نظـر بـه اسـتعداد قلـب دارنـد، آن تجلـی بـر اسـاس همـان                 کند، آن طور جمع می  این
گیـرد در نتیجـه از یـک    ابد و شکل مییاستعدادي که دارند با تجلیات الهی شدت و ضعف می       

 امکان ذاتی انسان مطرح است که مربـوط بـه خـود انـسان اسـت و از         طرف استعداد نامجعول و   
کند و استعدادي مناسـب اسـتعداد اولیـه بـه آن      طرفی حضرت حق مطابق آن استعداد تجلی می       

 دیگـري  يمنتها نکتـه .  عرفا بر آن تأکید دارند يشود که این آن چیزي است که طایفه       داده می 
دادن به این مطلب است کـه همـان قلـب بـر مبنـاي همـان        که شیخ اکبر بر آن تأکید دارد توجه       

شود که با تجلیات الهی شکل بگیرد و در واقـع ایـن   استعدادي که خداوند به آن داده آماده می    
  .دهدتجلیات است که قلب را شکل می

ّلتَجالذّي ی وو ه ،َتهورص القَلب عسالذّي و وه َتَقدعی المقُّ الذّي ففاَلحُرِفهعَفی َى له    
پس حقی که در معتقَدَ انسان نشسته و او بدان اعتقاد دارد همانی اسـت کـه قلـب بـا تجلـیِ                   

کنـد، پـس او را   صورت آن وسعت یافتـه و آن حـق همـانی اسـت کـه بـراي انـسان تجلـی مـی          
ش تجلی کند آن را انکار میدر حالی. شناسدمی َکندکه اگر به صورت غیر معتقَد.  

    ینُ إِلاّ الفَلا تَرىَ الْع     ي، و لاخَفاءقادتقَّ الاعح  قاداتتعِ الاعرِ     فی تَنَوَی غیف أنْکَرَه هدَنْ قیفَم 
ذا تَجلَّى            فـی کُـلِّ   و منْ أطْلَقهَ عنِ التَّقیْیِد لَم ینْکرْه و أقَرَّ بهِ  . ما قیَده بهِ، و أقَرَّ بهِ فیما قیَده بهِ إِ

     َلّى لهةِ ما تَجورص رَقد هنْ نَفْسم یهطعیها و یلُ فوتَحةٍ یورفیهاص    رـوتَناهى، فـإِنَّ صإِلى ما لا ی 
   التَّجلّی ما لَها نهایۀٌ تَقف عندها

 چـه بیند مگر به صورت اعتقادش و آنپس چشم، در دنیا و آخرت حق را هنگام تجلی نمی 
ع اعتقـادات بـر کـسی پوشـیده نیـست      . در اعتقادش برایش ثابت شده است     زیـرا تجلیـات   -و تنو 

مقید کـرده باشـد، حـق را     پس در تجلی الهی کسی که خدا را در اعتقادي خاص        -متفاوت است 
کند و تنها وقتی حق بر اساس آن اعتقادي که آن شخص دارد تجلی در غیر آن اعتقاد انکار می

دي آزاد دانـست وقتـی بـه هـر          ولـی آن . کندق اقرار میکند، به ح   کـسی کـه حـق را از هـر تقیـ
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نماید در هر صورتی کـه تحـول یابـد و    نماید و به او اقرار میصورتی تجلی کند او را انکار نمی 
. نهایـت اي که خداوند براي او تجلـی کـرده تـا بـی    شود به اندازهبه او از طرف خداوند داده می   

  .لهی نهایتی ندارد که بخواهد در آن نهایت متوقف شودزیرا تجلی ا
حالت فوق که قلب هیچ محدودیتی در پذیرش تجلیات الهی ندارد، مربوط بـه قلبـی اسـت            

  . خاص نکرده استیکه در اعتقادش به حق، حضرت حق را مقید به تجلّ
 ِبا لمالع کی العارفو کذلۀٌ فغای َهاینللَّه ما لهندع فقفـی کُـلِّ زمـانٍ       ی الْعـارِف ـول هب ،

    ،ِلْمِ بهنَ العالزّیادةَ م طْلُبلْماً  « یی عنزِد بلْماً  «،  »ری عنزِد بلْماً  «،  »ری عنزِد برُ . »رلا فاَلأم
   یتَناهى منَ الطَّرَفیَنِ

دارد تا عـارف در   فوق، علم شهودي به حضرت حق، در عارفین نهایتی ن    يو بر اساس نکته   
بلکه او عارف است و عارف در هر زمانی طلب علـم بیـشتر بـه حـق را      . آن نهایت متوقف شود   

 پـس امـر از هـر دو طـرف اسـت، تجلـی         » علْمـا   ربِّ زدِنی «: گویددارد و همچنان و مکررّ می     
 آن نهایت از طرف قلب، و از این جهت براي عارف در اثـر    بی ينهایت از طرف حق و سعه     بی

 .شودتجلیات علم نامتناهی حاصل می
 هفی قَول ت ظَرْ ذا نَ ذا قُلْت حقٌّ و خَلقٌْ، فإِ جلهَ التّی یسعى بهِا و یده التّی«تعالی هذا إِ  کُنت رِ

      ِبه تَکَلّمالذّي ی هسانبِها و ل ش  ـ » یبطُ الأع ـوا الذّي هلِّهحن القُوى، و مم إِلى غیَرِ ذلک  لَـم ،ضاء
أو خَلقٌْ کُلُّه قٌّ کُلُّهرُ حالأم ینَُ . تَفْرقُْ فَقُلْتۀٍ و العسبقٌّ بِنح وۀٍ و هسبخَلقٌ بِن وةٌفَهدواح   

 ولـی  - و نظر بـه مقـام فـرق و تفـصیل داشـته باشـی      - و امر فوق وقتی است که بگویی حق و خلق  
شـوم  ام میمن پاي بنده«: دیث قرب نوافل که فرمود  چون نظر کنی در قول خداوند متعال در ح        

شـوم کـه بـدان    گیرد و زبـان او مـی  شوم که اشیاء را بدان میرود و دست او میکه بدان راه می 
چه به این حـدیث  چنان. إلی غیر ذلک از قواي دیگر و محل قوا که اعضاء است         » کندتکلمّ می 

در واقـع  «: گفـت شوي، پـس خـواهی   قائل نمی، فرق »عبد و رب «و  » حق و خلق  «نظر کنی بین    
پس حضرت حق، خلق است به لحاظ تعینِ وجود و . کلیّکلیّ، و خلق است بههمه حق است به

 وجـود حـق و بـه اعتبـار وجـود      يتقید آن و او حق است به تمامه به اعتبار ظهور اعیان در آینه          
  . در واقع یک وجود بیش نیستپس. »بدون تعین

  ُینفَع        َلَّی لهتَجلِّی و المتَجالْم وفَه ،لِّیالتَّج کنْ قَبلَِ ذلةِ مورینُ صلّى عةِ ما تَجورظُرْ . ص فاَنْ
ثُ نسبته إِلَى الْعالَمِ فی حقائقِ أسمائه الحسنى ینْ حو م ،هتوِیثُ ه ینْ حرَ االله مأم بجما أع   
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 به -  تجلی کرده، عین صورت آن چیزي است که قبل از تجلی بود چهپس عین صورت آن   
 پس همان حق که تجلی کرده، همانی است که برایش -معناي یگانگی فاعل و قابل در وحدت وجود     

انگیـز اسـت و از حیـث نـسبتش بـه      ببین که امر الهی از جهت هویتش چه تعجب بر    . تجلی شده 
 .شودیعالمَ در حقایق اسماء حسنا که متکثرّ م

  ــه ــا ثَمــــ ــم و مــــ ــنْ ثَــــ ــه   فَمــــ ــو ثَمــــ ــم هــــ ــینٌ ثَــــ    و عــــ
چه هست حق هست  آن-چه ذوالعقول باشد و چه غیر ذوالعقول چه آن-چیزي در متن واقع نیست   

اشاره به وحدت شخصی . جا هست اوست که این- مثل وجود شـجر -جا هست و عینی که در این 
 .گردندات به حق برمی مخلوقيکه همهوجود دارد و این

هخَــــــص ــــــهمع ــــــنْ قَــــــدفَم     ـــــهمع هخَـــــص ـــــنْ قَـــــدو م   
ت ببخـشد، در واقـع او را مخـصوص کـرده و کـسی کـه او را              پس کسی که حق را عمومیـ

  .خاص نموده، عمومیت بخشید
وقتی وجود را تعمیم دهد بدین معنا که بگوید حضرت حق همه جا را پر کرده است، پـس        

شود و از این طریق حق را خاص نموده است، و کسی که او را خـاص       او شجر را هم شامل می     
کرده که مثلاً حضرت حق در مظاهر آمده، در واقع او را عام کرده که به صورت هر موجودي       

 .در آمده است
   ٍنـــــیـــــوى عنٌ ســـــیــۀ   فَمـــــا ع ــه ظُلْمــــــ ــور عینُــــــ    فَنُــــــ

مثـل  . پس نوري است که عین ظلمت است. عین دیگر باشداین طور نیست که عینی غیر از        
پس تمام عالم به حسب موضوع یکی است، ولی . نور و سایه که به یک اعتبار هر دو موجودند        

 .اندبه حسب عوارض متفاوت
 ــذا ــلُ عــــــنْ هــــ غْفُــــ ــــــنْ یــی   فَم ــد فــــ ــیجِــــ ــۀقلبِــــ   ه غَمــــ

قلـب خـود بـا حجـاب کثـرات      هرکس از چنین وحدتی که در عالم هست غفلـت کنـد در       
 .اندشود، از آن جهت که کثرات منبع ظلمترو میروبه
 مـــــــا قُلْنـــــــا   لاو ـــــــرفعــۀ    ی ــه همــــ ــد لَــــ ــوى عبــــ    ســــ

توانــد اي کــه داراي همــت باشــد و مــیشناســد مگــر بنــدهچــه مــا گفتــیم را کــسی نمــیآن  
 .ها را ندارد رسیدن به آنهاي کثرات را کنار بزند و به حقایقی برسد که فکر، توانحجاب
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»   کْرىَلذ کإِنَّ فی ذل قَلْب َنْ کانَ لهمل  «ی و لَم فاترِ و الصوفی أنواعِ الص ِبه قلُْ لمـنْ  لتَقَلُّ
سِ الأمرِ فإَِنَّ العقلَْ قیَد فیَحصرُ الأمرَ فی نَعت واحد و الْحقیقۀَُ تَأبى الحصرَ فی نَکانَ لهَ عقلٌْ    فْ

در این قرآن بـراي کـسی کـه داراي قلـب اسـت تـذکر و هـشدارباشی        : حضرت حق فرمود 
کار برد به جهت تقلّب و تحول قلب، در انواع صور      را به » قلب«که در آن واژه     علت آن . هست

زیـرا کـار عقـل،    . و صفات است و نفرمود قرآن تذکري است براي کسی که داراي عقل است          
 پـس عقـل، مطلـب را در صـفتی واحـد        . د است و محدودکردنِ موضوع در یـک معنـا         ایجاد قی 

الأمـر و در مـتن واقـع، ابـا دارد کـه در معنـاي        کـه حقیقـت، در نفـس      کند، در حالی  محدود می 
  . محدود شوديواحد
     کَفِّـرُ بینَ یالَّـذ قاداتتالاع حابأص مقلٌْ و هع َنْ کانَ لهمکْرى لذ وفَما ه   ضٍ و عبِـب مـضُهع

ضاً عم بضُه عنُ بلْعی  
 براي کسی که بخواهد اشـیاء  -پس قرآن براي کسی که صاحب عقل است ذکر و تذکرّ نیست         

کـدیگر را تکفیـر   ی و صـاحبان عقـل همـان اصـحاب اعتقـاداتی هـستند کـه            -را با عقل درك کند    
دانند و را منحصر به برداشت خودشان میزیرا اعتقاد حق   . نمایند و همدیگر را لعن می     5کنندمی

د بـه   ها قلبکه اگر مبدأ اعتقادات آندر حالی. بقیه را کافر و مستحق کفر و لعن       شان بود و مقیـ
ع ی ـهـا خداونـد را در جم  جایی که قلب مقید به یک نگاه نیـست، آن ادراکات قلبی بودند از آن    
  .کردندصور و شئونات عبادت می

م مرِینَو ما لَهنْ ناَص .الآخَرِ فإِنَّ إِله دتَقعالم فی إِله کْمح َما له دتَقعالم    
پـس آن إلـه کـه اصـحاب اعتقـادات دارنـد          : فرمایـد  مـذکور مـی    يشیخ اکبر با نظر به آیـه      

گر ندارد کـه  یاند حکمی در إله معتقد د که بدان معتقد  یپس آن إله  . ها نیست  آن يکنندهیاري
. کنـد  به آن موجود کمک میيکه رب واقعیِ هر موجوددر حالی. اهد در دیگري اثر کند    بخو

کـه إلـه   مثـل آن . کند و نه به معتقد طرف مقـابلش    ولی رب مجعول نه به معتقد خود کمک می        

                                                
ی    «: دیفرمای عنکبوت که م  ي سوره 25 ي اشاره است به آیه    - 5 نکُم فـ ودةَ بیـ ذتُْم منْ دونِ اللَّه أَوثاناً مـ و قالَ إِنَّما اتَّخَ

    ضاً وعب ضُکُمعنُ بلْعی ضٍ وعبِب ضُکُمعکفُْرُ بۀِ ییامْالق موی نْیا ثُمیاةِ الدْرینَالحنْ ناصم ما لَکُم و النَّار أْواکُمگفـت ) ابراهیم(؛ » م :
 دوستى و محبت میان شما در زندگى دنیا باشد؛ سپس روز ياید که مایه هایى براى خود انتخاب کرده    شما غیر از خدا بت    «

ت و هیچ یـار و یـاورى بـراى    شما آتش اس) همه(کنید؛ و جایگاه  جویید و یکدیگر را لعن مى      قیامت از یکدیگر بیزارى مى    
 »!شما نخواهد بود
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زیـرا إلـه   . آید و نه به کمک رقیب معتزلی یعنی اشـعري       مجعولِ معتزلی نه به کمک معتزلی می      
  . جعول استاشعري نیز م

       کو ذل ،رُهنْصو ی ِفی إِلهه هَتَقدرِ الَّذي اعنِ الأمع أي ْنهع ذُبی قادتالاع بفی الذي فَصاح
قادتاعرُهنْصلا ی ه  

چـه را مخـالف و منـافی آن إلـه     کند آنصاحب عقل، از الهی که بدان معتقد است، دفع می    
د و این در حـالی اسـت کـه آن إلـه در اعتقـادي کـه صـاحب             کناست و به إله خود کمک می      

  6. صاحب اعتقاد نیستيکنندهاعتقاد به او دارد، یاري
                 ـیالذّي ف ِنْ إِلههرَةٌ منُص َما له ِنازعو کذَا الْم ،َنازعِِ لهالم قادتأثَرٌ فی اع َکُونُ لههذا لا یفَل

نْ ناَصم ما لَهفَم ،هقادترِینَاع  
که رب مجعول، عاجز اسـت از هرگونـه نـصرتی در تغییـر اعتقـاد کـسی کـه               با توجه به آن   

مخالف کسی است که به او اعتقاد دارد و اثري در اعتقاد مخالفش ندارد، همچنین مخالف هـم      
پـس صـاحبان   . ها را هـیچ ناصـري نیـست   پس آن. شوداز جانب إله مورد اعتقاد خود یاري نمی  

انـد و  اي ندارند زیرا خودشان إله خود را جعـل کـرده       کنندهقلی از هیچ جهت یاري    اعتقادات ع 
  7.تر از جاعل نیستمجعول، قوي

           ورنْـصو الْم ،ـهتدلـى حع ـدتَقعکُـلِّ م رادلَى انْفع قاداتتهۀِ الاعنْ آلرَةَ عص فَنَفَى الْحقُّ النُّ
مجرُ الْمو الناّص ،وعمجالموع   

تـک معتقـدین را    که تک - عقلی- اعتقادي يپس حضرت حق نفی کرده نصرت را از الهه      
  .کمک کند به صورت فرد فرد

و ما لَکـُم  «:  عنکبوت که فرمود  ي سوره 25 يشیخ اکبر در این فراز اشاره دارد به آخر آیه         
را کـه منـصورین باشـد، بـه     اي برایتان نیست و هم مخاطـب        کننده یعنی هیچ یاري   » منْ ناصرین 

کننـده   مجعـول در هـیچ حـالی کمـک    يیعنـی إلـه  . کننـدگان را صورت جمع آورد و هم یاري   

                                                
کُلَّما میزتُْموه بِأَوهامکُم فی أدَقِّ « :فرمایند میامام باقر که یی مصنوع خود افراد است به همان معنا،را آن إلهی ز- 6

      کُمإلَِی ودْردم ثْلُکُمم نُوعصخْلُوقٌ مم وی فَهانعبا دقت و لطافت فراوان هر معنایی را که ذهن شما )293، ص 66، ج بحارالأنوار(»الْم 
 این مفهـوم مخلـوق و   نهایتاً)  نقص و اشتباه هم نداشته، تنها مفهومی باشد که بر خدا صدق کند       يکه هیچ شائبه  (تصور کند 

 .باشدمی)  ذهن شمايو ساخته(مصنوعی مانند شما 
 .ک داردیزی متافيخ هزارسالهیدگر به تاریه ها کيک است به نقدی نزدين سخن تا حدی ا- 7
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کننده است ولـی  که إله یا ربِّ حقیقیِ هر مخلوقی، براي خود آن مخلوق یاري    نیستند، در حالی  
  .-الله مگر ا–. کندکننده نیست، فقط مربوب خود را یاري میبراي غیر آن مخلوق یاري

ُنْکَرالذّي لا ی روُفعالْم وه الْعارِف ْندقُّ عفاَلْح   
شناسـد و او را انکـار   پس حق در نزد عارف همان معروفی است کـه هرجـا او را ببینـد مـی                 

  .کند در هر صورتی که در آیدنمی
 نـه  که قـرآن صـاحب قلـب را بـه میـان آورد و      ق و ایني سوره37 يدر راستاي نظر به آیه  

کـه قلـب اسـت کـه بـه جهـت تقلیـب و تحـولی کـه دائمـاً دارد حـق را                  اصحاب عقل را و این    
. توانـد او را بـشناسد   فرماید حق در نزد عارف همان معروفی است که هرجـا مـی            شناسد؛ می می

م    «: الـدین در ایـن رابطـه در فتوحـات آورده اسـت         طور کـه محـی    همان الآمـرونَ بـالمعروف هـ
 آمران به معروف همان آمران به حق هستند زیرا حق است که معـروف اسـت و    »الآمرون بالحقّ 

 .شناسداي که آمد او را میدر هر جلوه
 منیا هی الدف روُفعلُ المرَةِفَأهی الآخف روُفعلُ المأه   

  8.اندپس اهل معروف در دنیا همان اهل معروف در آخرت
شناسند کـه همـان عارفـان     مختلف و تجلیات گوناگون میهایی که حق را در صور   زیرا آن 

هـاي مختلـف ظهـور    باشند، در آخرت هم که طبـق حـدیث تحـول حـضرت حـق بـه صـورت                 
  .شناسندکند، او را در صورتی که متحول شود، میمی

هذاقالَ فَل »قَلْب َنْ کانَ لهمل«  
شـان   معروف هستند که قلـب پس به این جهت که اهل معروف در دنیا و آخرت چنین اهل    

خداوند فرمود این قرآن براي اهل قلب تذکرّ اسـت و نفرمـود      . همواره در تقلیب و تحول است     
زیـرا صـاحب قلـب بـه حـسب عـوالم        . باشـد کس که برایش عقل است این قرآن تذکر مـی         آن
ابد چگونه ییگانه، صاحب قلب مابد و با توجه به تقلیب قلب در عوالم پنجیگانه، تحول می پنج

  .کندها عبادت میحق در صور مختلف ظهور دارد و او را در هر کدام از صورت
هنَفْس رَفع هنْ نَفْسی الأشْکالِ، فَمف ِیبهرِ بِتَقْلوی الصقِّ فالح یبتَقْل ملفَع   

ف بـه  هـا و اشـکال مختل ـ   ابد تقلیب و تحـول حـق را در صـورت          یشناسد و می  پس قلب می  
  . شناسدپس قلب از طریق نفسِ خود حق را می. تقلیبی که قلب دارد

                                                
 . استيث نبوین سخن مضمون حدی ا- 8



320  الحکمفصوص...................................................................................................................................

        قِّ، و لا شَیۀِ الْحویهرٍ لَغی غیَـرٍ لهوِیـۀِ          و لیَست نَفْسه بِ ء منَ الْکَونِ مما هو کائنٌ و یکُـونُ بِ
لم و الْمقَرُّ فی هذه الصورةِ، و هو الذّي لا عارِف و        و الْعا   فَهو الْعارِف . الْحقِّ، بلْ هو عینُ الْهوِیۀِ    

    لا عالم، و هو الْمنْکَرُ فی هذه الصورةِ الأخرى
چیزي در هـستی چـه   تنها نفسِ عارف بلکه هیچ  و نفسِ عارف غیر از هویت حق نیست و نه         

 از هویت حق نیست، بلکه حق شود، چیزي غیرچه بعداً موجود میچه موجود است و چه آنآن
هاي مختلـف اسـت    صورت در ایناقرارشدهو عالم و    پس حق، عارف    . عین هویت اشیاء است   

 و هم اوست که نه عارف و نـه  -. اشیاء اسـت ي و از آن جهت که عین همه-براي اهل عرفان و ایمان  
  . عالم است بلکه انکار شده در صورت محجوبین

ا رَفنْ عظُّ م معِهذا حنِ الْجیفی ع وده    لْحقَّ منَ التَّجلّی و الشُّ
 مربـوط بـه کـسی اسـت کـه حـق را در       -که سالک، حق را در هر صورتی بیابد  -این حظّ و بهره     
  .  اهل عقل و اصحاب فکريبشناسد و نه حظّ و بهره» عین جمع«تجلیات و شهود در 

 ُقَوله وفَه »قَلْب َنْ کانَ لهمل «یِیبهفی تَقْل عتَنَو   
پس مراد حق، این حظّ است که فرمود تذکر و اشارات قرآنـی بـراي اهـل قلـب اسـت کـه         

ع است قلبش در تقلیبش متنو.  
    َلس فیما أخْبروُا بهِ عنِ الْحقِّ،  و أما أهلُ الإیمانِ و هم الْمقَلِّدةُ الذّینَ قَلَّدوا الأنْبیاء و الرُّ
 قَلَّد أصحاب الأفْکارِ و المتَأولینَ للأخْبارِ الْوارِدةِ بِحملها علـى أدلَّـتهِم العقْلیـۀِ، فَهـؤُلاء                 لا منْ 

سلَ     » أوَ أَلْقَـى الـسمع  «هم الْمرادونَ بِقَوله تعالى » صلوات االله علیهم و سلامه «الذّینَ قَلَّدوا الرُّ
 ِت به درلَما ونۀَِ الأنْبیاءلى ألْسۀُ عِالإلهی الأخْبار   

ع و هو شهَید     «: فرماید آیه که می   يدر رابطه با ادامه    مأَلقَْى الس َشیخ اکبر کـسانی را کـه    »أو 
هـا اهـل   و امـا آن : فرمایـد کنـد و مـی  سپارند، اهل ایمان معرفـی مـی  به تذکرات قرآن گوش می  

کننـد، نـه   دهند از انبیاء و رسولان تقلید مـی ه انبیاء الهی از حق خبر میچاند و نسبت به آن  ایمان
که اهل تقلید از اصحاب افکار و یا اهل تقلید از صاحبان افکاري باشند که اخبار وارده را بـا     آن
 .کننـد  تقلیـد مـی  »علیهماللّهصلوات«اند که از رسولان هاییاهل ایمان آن  . کنند عقلی تأویل می   يادلّه
و ألَقْىَ السمع«: فرمایدشان میاي هستند که قرآن در باره  ها مراد آیه  آن سـپارند  گوشِ جان می» أَ

  . شود وارد میوقتی اخبار الهی بر زبان انبیاء
شَهید عمنی هذَا الذّي ألْقَى السعی وو ه   
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یعنـی چنـین کـسی    »  هـو و«که قرآن فرمود هرکس دل بـه ذکـر الهـی بـسپارد     فرماید این می
مؤمنی که القاي سمع کـرده و گـوش جـان را بـه حـق      . ک نوع شهود دارد یعنی  یاست  » شهید«

 دارد کـه حـق را   یسپرده، در نتیجه آن به یک نـوع شـهود برزخـی و خیـالی رسـیده و احـساس         
  .کند، هرچند به شهود قلبی نایل نشده استاحساس می

ْض لى حع هنَبیالِ یخ    و استعمالهارَةِ الْ
دهد به حضرت تنبه می» و هو شهید«فرماید حضرت حق با طرح   در راستاي مطالب فوق می    

اي است که مـؤمن نـسبت بـه حقـایق بـه          هاي خیال که این اولین مرحله     خیال و استعمال فعالیت   
شـود و در خـواب خـوشِ خـود بـا مثـال متـّصل مـأنوس          صورت تمثّلات برزخی منکـشف مـی      

هاي خوش خیالی را یافته، با تمام وجود به آن حالِ خوش  و در این حالت که صورت   گرددمی
که طریق فکر و عقـل را  کار گرفته بدون آنیعنی او حضرت خیال را به    . خیالی دل سپرده است   

  .شودپیشه کند که در آن صورت باب کشف بسته می
  ُلهقَو وو ه    ِسانی الإحاالله کَأنَّ« ف دأنْ تَعبتَراه ک« وه کذللّی، فَلصبلۀَِ المو االله فی ق ،
شَهید   

مطـرح  » احـسان « در وصـف  و این احساسِ معنوي همانی است که در سخن رسول خـدا      
و یـا در  . کنیکنی که گویا او را شهود میکه احسان یعنی خدا را طوري عبادت می       شده است   

 خداوند در قبله و مقابـل نمـازگزار قـرار دارد و ایـن بـه          »یلّواللّه فی قبلۀَِ المص   «: حدیث داریم 
. کند که آن یک نوع شهود فـی الجملـه اسـت     جهت آن است که نمازگزار خدا را مشاهده می        

زیرا چنین کسی که در مقام باور قلبی و ایمان به غیب است، داراي یک نحوه احساس و حـالی     
 خـود  يمـؤمن در قبلـه  .  در موطن خیال و تـشبیه     توان آن را شهود نامید ولی شهود      است که می  

روي اوسـت بـدون دیـدن،    هنگام نماز چنین احساسی را نسبت به خدا دارد که خداوند در روبه   
نّک ترَاه«ولی   بینی، که این حالت و احساس، مفاد معرفتی به همـراه دارد و  گویا تو او را می» کاََ

توانـد در صـورت   حق، به همین نحوه و اندازه مـی     خیال محقق است در دیدن       يبا استعمال قوه  
جـا   در همـه » فَاَینَما توُلُّوا فثَمَ وجه اللَّه«استمرار به شهود قلبی تبدیل شود و خدا را که به حکم     

  .جا ببیندهست، در همه
             ي ألْقَى اّالذ وه س َفَلی ِبه دَو تَقی ِکريظَرٍ ف لسمع، فإِنَّ هذَا الّـذي ألْقَـى      و منْ قَلَّد صاحب نَ

    ما ذَکَرْناهکُونَ شَهیداً لأن ی دلا ب معالس .    هبِهـذ ـرادالْم ـوفَما ه ما ذَکَرْناهکنُْ شَهیِداً لی تى لَمو م
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بِعوا من الَّذ«فَهؤُلاء هم الذّینَ قالَ االله فیهِم  .الآیۀِ ذْ تَبرَّأَ الَّذینَ اتُّ سلُ لا یتبَرَّءونَ » ینَ اتَّبعواإِ و الرُّ
   فَحقِّقْ یا ولیی ما ذَکَرتْهُ لکَ فی هذه الحکْمۀِ القَلْبیِۀِ  منْ أتْباعهِم الذّینَ اتَّبعوهم

ـهید  « به همان معناي  - چه کسی به جاي تقلید از انبیاء      و چنان  ـو شَ ه و عمحبان از صـا  - »أَلقْىَ الس
د       -که عموماً منظور متکلّمین معتزلی و اشعري مد نظر اسـت          - نظر فکري   تقلیـد کنـد و بـدان تقلیـد مقیـ

سپردن باشد و پیرو آن به مقام شهود خیالی   باشد، از کسانی نخواهد بود که مصداق گوش جان        
ر  مـذکو يو برزخی برسد و کسی که به مقام شهود نرسد پس کسی نخواهد بود کـه مـراد آیـه      

رسد، بلکه از کسانی خواهد شـد  زیرا با پیروي از صاحبان نظر فکري، کسی به شهود نمی  . باشد
 يهـایی کـه پیـرو   جوینـد آن در هنگـام قیامـت تبـريّ مـی    «: فرمایـد که خداوند در موردشان می    

کـه رسـولان از پیـروان خـود      در حـالی )166/بقـره (»اندها پیروي کردههایی که از آناند از آن شده
  .جویند نمیيبرّت

متوجه باش و آن را محقق بدار که براي تو چه گفـتم در ایـن حکمـت     ! پس اي دوست من   
  . قلبی، و در حقیقت آن امعان نظر کن

     ٌۀبشُـع قادترُ، لأنَّ کلَُّ اعصها لا تَنْحبشُع بِ، أينَ التَّشَعیها مما فبِ، لیها بِشُعصاصا اخْتو أم
ها، أعنی الاعتقاداتفَهِی شُ    عب کُلُّ

ب و شعبه     به شعیب، به جهت تشع بودن است که در این حکمت شعبهاما اختصاص این فص
زیـرا هـر   . باشـد هـایش غیـر محـدود مـی      یعنی در حکمت قلبـی، تـشعیب اسـت و شـعبه           . هست

انـد کـه در   اي از قلـب  اعتقـادات، شـعبه   يپـس همـه   . اسـت  اي از حکمت قلبـی    اعتقادي، شعبه 
حضرت شعیب به صورت تجلیات پی در پی جاري بـوده و حـضرت در هـر چیـزي حقـایق را                

افتند و از این جهت شیخ اکبر قلب را که داراي چنین خواصی است، به این فص اختصاص یمی
  .داد

          ْنی َو قد ،هَتَقدعبِ مسبِح دکلُِّ أحل َانْکَشف طاءغ ذَا انْکَشفَ الْ خَـلاف معتَقَـده فـی       فإِ کَشف بِ
     ُقَوله وکْمِ، و هونَ     «الْحبتَسحکُونُوا یی من االله ما لَم مدا لَهب و« .   یتَزَلعکْـمِ کَـالْمی الْحثَرهُا ف فَأکْ

ذا مات على غیَرِ تَوبۀٍ، ذا مات یعتَقد فی االله نُفُوذُ الْوعید فی الْعاصی إِ  و کانَ مرْحوماً عندْ االله فإِ
جد االلهَ غَفُوراً رحیماً، فَبدا لهَ منَ االله ما لَم یکنُْ  و ،عاقَبلا ی ۀٌ بِأنَّهنایع َله قَتبس َقدهبتَسحی   

چـه اعتقـاد داشـت حقـایق     ها کنار رفت و براي هرکس مطـابق آن پس چون در قیامت پرده 
چه بـدان معتقـد بـود مطلبـی و     آید که انسان در حکمی به خلاف آن   ش می روشن شد، بعضاً پی   

ها آشـکار شـد از   و در قیامت براي آن«: فرمایدطور که قرآن میحکمی براي او ظاهر شود، آن    
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. شـود که البته این تغییر، اکثراً در حکم واقـع مـی       » چه را حساب نکرده بودند    طرف خداوند آن  
ورد خداوند معتقد است خداوند وعیدي کـه بـراي گناهکـاران داده      که معتزلی که در م    مثل آن 

کند ولی چون رحلت کـرد ملاحظـه کنـد در نـزد خـدا      چه توبه نکنند و بمیرند، عملی می      چنان
شـود و خداونـد را غفـور و    بخشیده شده و عنایت حضرت حق شامل او شـده و او عقـاب نمـی     

کـرد و  ز طرف خدا چیزي را کـه حـساب نمـی   در این حال روشن شود براي او ا      . ابدیرحیم می 
  .آیدحساب میاین یک نوع تکامل برزخی و قیامتی به. مطابق اعتقادش نبود عملی شده است

                 طـاءغ ذَا انْکَشفَ الْ ض الْعباد یجزِم فی اعتقاده أنَّ االلهَ کذَا و کذَا، فإِ عۀِ فإَِنَّ بوِیی الْها فو أم
و  و انْحلَّت الْعقدْةُ فَزالَ الاعتقاد وعاد علْماً باِلْمـشاهدةِ، .  معتَقدَه و هی حقٌّ فاَعتَقدَهارأى صورةَ

ظَرِبعد احتداد الْبصرِ جعِ کَلیلَ النَّ     لا یرْ
شیخ اکبر در رابطه با ظهور تجلیات الهی پس از مرگ بر خـلاف اعتقـادي کـه انـسان دارد          

داند، بدان معنا کـه معتزلـی اعتقـاد دارد    این تفاوت را از یک طرف در رابطه با احکام الهی می           
بردار نیست ولی در برزخ و قیامت ممکن است با خلاف آن حکم      وعید الهی بدون توبه تخلف    

ت الهــی ممکـن اســت بـرایش پــیش آیـد      روبـه  لــذا . رو شـود؛ و از طــرف دیگـر تغییــر در هویـ
 تغییر در هویت الهی به این شکل که بعضی از بندگان اعتقاد جازم دارند که خدا            اما: فرمایدمی

چنین و چنان است، پس چون با مرگ، پرده رفع شد و صورت معتقَدَ خـود را کـه همـان حـق               
 حجاب اعتقادي برطـرف  ي و عقده- به صورت علم شهودي-شود است، دید، پس بدان معتقد می   

که چشم او تیـز گـشت،   گردد و بعد از آن حق برمیي علم مشاهدهرود و گردد، پس اعتقاد می   
مانـد بـه آن صـورت    گردد، بلکه حالت شهودي تا آخر مـی دیگر آن کندي اعتقاد نظري برنمی 

  . شودکه اعتقاد، به شهود تبدیل می
        ِۀالرُّؤی ْندرِ عوی الصلّی فالتَّج لافباِخْت بیِدضِ الْع عبو لدبَفی    ،تَکَـرَّرلا ی لأنَّـه هَتَقدعم لافخ 

فیهـا قَبـلَ    »ما لَـم یکُونُـوا یحتَـسبونَ   «فی هویته » و بدا لَهم من االله«فیَصدقُ علیَه فی الهوِیۀِ 
طاءغ     کَشفْ الْ

شـود  پس براي بعضی از بندگان به اختلاف تجلی در صور هنگام رؤیت، حـق آشـکار مـی           
ش  َپس صادق اسـت بـراي   . زیرا عین آن اعتقاد که قبلاً داشت برایش تکرار نشد         . خلاف معتقد

در » هـا از طـرف خـدا   آشـکار شـد بـراي آن   «چنین شخصی در مورد هویت حق که گفته شود      
  .شدن پردهدر آن اعتقاد، قبل از کشف غطاء و برطرف» چه بدان گمان نداشتندآن«هویت حق 
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  َذَک َو قد                نْـدلَنـا ع لِّیـاتتـابِ التَّجی کۀِ فِالإلهی عارِفی الْمف وتالْم دعی بةَ التَّرَقوررْنا ص
َما أفد و ْی الْکَشففۀَِ فنَ الطاّئم ِنا بهعتَمنِ اجکْرِنا مسألۀَِ ذالْم هی هذف ممناهممهْندکنُْ عی ا لَم   

هنگامی . ات بعد از موت را در معارف الهی، ذکر کردمیصورِ ترقّ» یاتتجل«و من در کتاب    
 - ترقی بعد از موت یا تکامل برزخـی -در کشف، اجتماع نمودم و در این مسئله که با بعضی از طایفه    

  9 .به آنان افاده نمودم، چیزي را که نزدشان نبود
گذاشـت آن  دنیـا نمـی   برزخی از یـک جهـت زوال مـوانعی اسـت کـه آن موانـع، در            یترقّ

 و تکامل برزخی، ظهور خفایی است کـه  یتوان گفت ترقّکمالات ظاهر شود و بدین لحاظ می      
بالاخره انسان بذرهایی از ایـن  . با فشار قبر پیش آمد و از آن طریق، تجلیات جدیدي شروع شد        

ن جهـت  کند به همـی برد و آن قدرت فکري که در نهان داشت برایش ظهور می         دنیا با خود می   
» الیوم یوم العمـل و غـداً یـوم الحـساب      «: فرماید، با این سخن متضاد نیست که می       یاین نوع ترقّ  

  . این دنیا روز عمل است و فردا روز حساب
 هو تشَاب هجابِ و رِقَّتطافۀَِ الْحلل کرُ بذِلشْعی دائماً و لا یی التَّرَقف بِ الأمورِ أنَّهجنْ أعو م
رِالصتَعالى  و هثلَْ قَول تَشابِهاً«مأتُُوا به م و« .   نْـدنِ عینَ الآخَرِ فإِنَّ الـشَّبیِهیع دالْواح وه س َو لی

    الْعارِف أنَّهما شَبیهانِ، غیَرانِ
 اسـت ولـی بـه جهـت لطافـت حجـاب و       یکه انسان دائماً در ترقّو از امور بسیار عجیب این     

شاهد این مطلب، این قـول خـداي متعـال اسـت     . متوجه این ترقیّ نیست ه صور،رقّت آن و تشاب   
لُ و أُتـُوا بـِه                  ... «: فرمایدکه می  نْ قبَـ ذي رزقِنْـا مـ کُلَّما رزقِوُا منهْا منْ ثَمرةٍَ رِزقاً قالوُا هـذَا الَّـ
یند این همانی اسـت کـه    هرگاه به اهل بهشت از بهشت روزي داده شود، گو      )25/بقره(» ...متشَابهِاً

. ها شـبیه دیگـري نیـست   ک از آنیو هیچ. شودقبلاً روزیمان شده و برایشان شبیه آن آورده می        
 که شبیه هم هستند نزد عارف از آن حیث که شـبیه هـم هـستند، غیـر از دیگـري            یزیرا دو تجلّ  

  .است
ترین حالت اید از عجیبفرممی» اتیتحول تجلّ«و ربط آن با بحث » تجدد امثال«در رابطه با  

اش که در صقع ربوبی بود و شروع به نـزول   است از سیر علمییکه دائماً در حال ترقّ   انسان این 
. شداش، و از این جهت یک نوع تبدیل قوه به فعل برایش محسوب می    کرد به سوي وجه عینی    

                                                
دهـد و  یره م ـی و ذوالنون و غید و شبلی خود با جنی از ملاقات برزخ  یخود گزارش » اتیتجل«خ اکبر در کتاب     ی ش - 9

 . نمودیمل برزخخ اکبر او را متوجه تکای نبود و شید که چگونه ذوالنون معتقد به تکامل برزخیگویم
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نـزول و قـوس   شـود در صـورت یکـی از مراتـب قـوس       انسان همواره ظاهر می   يزیرا عین ثابته  
چه هم که در آخرت ظهـور  صعود و در جمعِ عوالم روحانی و جسمانی در دنیا و آخرت و آن       

 یبه صورت بالفعل که این یک نوع ترقّ اوست و حصول عین ثابتهيهاي عین ثابتهکند جلوهمی
ه هـا انـسان متوج ـ   است ولی به جهت لطافـت حجـاب  یکه دائماً در ترقّ   با این . آیدبه حساب می  

هـا بـه یـک معنـا      ایـن صـورت  ينیست این صورت جدید، آن صورت قبلی نیست و چون همه        
ها را حجاب نامید به همان معنایی که در روایت داریم که بـراي  حجاب ذات احدي هستند، آن  

  . خداوند هفتادهزار حجاب هست از نور و ظلمت
        َک ـدی الْواحثْرَةَ ف مـا یعلَـم أنَّ مـدلُولَ الأسـماء الإلهیِـۀِ، و إِن         و صاحب التَّحقیقِ یرىَ الْکَ

ثْرَةٌ معقُولۀٌَ فی واحد العینِ فَتَکُونُ فی التَّجلّـی       ت، أنَّها عینٌ واحدةٌ فَهذه کَ ثُرَ اخْتَلَفَت حقائقُها و کَ
ثْرَةٌ     مشْهودةٌ فی عینٍ واحدةٍکَ

د هم نیستند و یک نوع کثرت در میان است، ولی عارف محقـق  ها ماننکه متشابه در عین آن  
صاحب تحقیـق، کثـرت را در حـضرت    : لذا فرمود. کنددر دل آن کثرت، وحدتی را شهود می     

ـس رحمـانی اسـت    -کندبیند و شهود می   واحد می  فَ دانـد مـدلولِ   کـه مـی   چنـان -که این واحد همـان نَ
-. انـد ختلف است، آن اسماء در عین واحد جمعها م هرچند که حقایق آن -ی مسم - الهی ياسما

انـد در   پس این کثرت که همان اسماء متکثرّه باشند، معقـول     - یکی است  یاند، ولی مسم  اسماء متکثرّ 
 بـرعکس حالـت تجلـی کـه در تجلـی کثـرت مـشهود        -شود در واحد مطلق  کثرت فهمیده می  -واحد

  .داریم در عین واحد به طوري که واحد معقول است
بیند مثل دیدن موج در دریـا، از  احب تحقیق، کثرت واقع در عالمَ را در واحد حقیقی می    ص

آن جهت که کثرت اسمائی در واحد حقیقی به صورت معقول هستند و متعلقِ اولِ واحد العـین     
است، بر عکس وقتی اسماء تجلی دارند که اسماء مـشهود و واحـد معقـول اسـت و متعلـق اول         

و وحدت در کثـرت مـستور اسـت، بـرعکس قیامـت کـه کثـرت، مقهـور              کثرت اسمائی است    
ک الیْوم للَّه الوْاحد القْهَار«: شود به حکـم حضرت احدي می   ، امـروز ملـک از   )16/غـافر (»لمنِ الْملْ

  .آن کیست؟ از واحد قهار است
           َک عم یةٍ، و هورکلُِّ ص دولى تُؤْخذَُ فی حیفـی         کَما أنَّ الْه جـع   ثْرَةِ الـصورِ و اخْتلافهـا تَرْ

   الْحقیقۀَِ إِلى جوهرٍ واحد و هو هیولاها



326  الحکمفصوص...................................................................................................................................

شود و آن هیولا در عـین کثـرت صـور و     اخذ مییهمچنان که هیولا، در تعریف هر صورت     
 يشــود و آن هیــولاي همــهاخــتلاف صــور، در حقیقــت، بــه جــوهري واحــد ارجــاع داده مــی 

  .ها استصورت
که کثرات به عین واحد برگشت دارد، مثال هیولاي عرفانی یا نفَس رحمـانی  در رابطه با آن   

 اشیاء به آن رجوع دارد و به معناي یک حقیقـت      يزند که در عین واحدبودن، صور همه      را می 
رود کـار مـی   مظاهر در صحنه است، و این غیر از هیولایی است که در فلسفه بهيواحد در همه 

  .باشد صرف میي یک مفهوم انتزاعی است و قوهکه صرفاً
       و ـهتوِینُ هیع ولْ هب ،َخَلَقه هتورلى صع فإَِنَّه هبر رَفع َرِفۀَِ فَقدعالْم هبِهذ هنَفْس رَفنْ عفَم
هیقَتقح   

 -ن کثـرت معقـول  که یک حقیقت است در عـی -پس هرکس خود را با نظر به این معرفت بشناسد  
 پـس حـضرت   - پروردگاري که یک حقیقت اسـت در عـین کثـرت   -حقیقتاً پروردگار خود را شناخته    

بـه همـان   . باشد، بلکه او عـین حقیقـت انـسان و هویـت انـسان اسـت            حق بر صورت خلقش می    
قَ آدم علَى صورته     «: معنایی که در حدیث شریف داریم      بر صورت  خداوند آدم را   » انَّ اللَّه خَلَ

پـس هویـت   . لذا هویت حق پنهان شد در حقیقت انـسان و انـسان ظهـور یافـت     . خود خلق کرد  
  . انسان عین هویت حق است و خلقت او به جمیع اسماء و صفات الهی موصوف شد

     َنم دثَرَ أح هذا ما عها إِلّـا الإلهِ        الحکماء و  و لیقَتقسِ و ح یـونَ مـنَ    الْعلَماء على معرِفۀَِ النَّفْ
سلِ و ظَرِ و أرباب الْفکْرِ منَ الْقدُماء و الْمتَکَلِّمینَ فـی   . الصوفیۀ الاکابر منالرُّ و أما أصحاب النَّ

  ِکْـريظَـرُ الْف ثَرَ على حقیقَتها، و لا یعطیها النَّ نْ عم منْهها، فَما متیسِ و ماه   أبـداً کَلامهِم فی النَّفْ

ظَرِ الْفکْري فَقدَ استَسمنَ ذا ورمٍ            رم  و نَفخََ فی غیَرِ ضَـرمٍ لا ج ـ فَمنْ طَلَب الْعلْم بِها منْ طَرِیقِ النَّ
طَلَـب  فَمـنْ  . »الْحیاةِ الدنیْا و هم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صـنْعاً       الَّذینَ ضلََّ سعیهم فی   «أنَّهم منَ   

   یقه فَما ظَفَرَ بِتَحقیقهالأمرَ منْ غیَرِ طَرِ
ک از حکمـاء و علمـاء بـر معرفـت نفـس و      ی هیچ - با غفلت از موضوع فوق     -و به همین جهت     

اما اصحاب نظر یعنی حکمـاء و  . حقیقت آن اطلاع نیافتند مگر الهیون از رسولان و اکابر صوفیه 
ک بـر حقیقـت آن   ی ـشان در نفس و ماهیـت نفـس هـیچ   در کلام ارباب فکر از قدما و متکلمّین       

پـس هـرکس علـم بـه     . کنـد گاه نظر فکري، این معرفت را به کسی عطا نمیمطلع نشدند و هیچ   
، کـرده ماهیت نفس و حقیقت آن را از طریق نظر فکري طلب کند، چنان است که انسان آماس      

اي در هیـزم  گیـره که آتشم بدمد بدون آنخود را فربه بپندارد، و یا مثل کسی است که در هیز       
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هایی که تـلاش خـود   آن«: ها فرموداند که قرآن در توصیف آنناچاراً این افراد از کسانی  . باشد
کسی که . »اندکنند اعمال درستی انجام دادهکنند و گمان می   شان ضایع می  را در زندگی دنیایی   

  .شودچیزي نایل نمیچیزي را از غیر مسیرش دنبال کند، حقیقتاً به 
            ِالأنْفاس عم هلدقِّ الْعالَمِ و تَبنَ ما قالَ االله تَعالى فی حسو ما أح»دیدنٍ » فی خَلقٍْ جیفی ع

ثَرواحدةٍ، فَقالَ  سٍ مـن خَلْـقٍ جدیـد    « الْعالَمِ،  فی حقِّ طائفۀٍَ، بلْ أکْ فی لَـب ملْ هرِفُـونَ   . »بعفَـلا ی
یددالأنْفاسِتَج عرِ مالأم   

حضرت حق، در رابطه با تجلیات دم به دم و تجدد امثال، چه نیکـو فرمـود در حـق عـالمَ و              
لقٍْ جدیـد  لفَی «يهاي دم به دم و پی در پی از طرف حق، در آیه تبدل عالم با نفََس    در عـین  »  خَ

بلکـه   - کـه منکـر خلـق جدیدانـد    ي نظـر  اعم از منکران معاد یا آن اهل-اي  لذا در حق طائفه   . واحدبودن
الأمر همراه با اند و به تجدید نفس  ها نسبت به خلق جدید در حجاب      بلکه آن : اکثر مردم، فرمود  

  .انفاس دم به دم آگاهی ندارند
ن فص که فـص حکمـت قلبـی اسـت و تقلبّـات دم بـه دم قلـب، بـه جهـت                 یشیخ اکبر در ا   

که نفََس رحمانی همچون تنفـّسی  شود و اینخلق جدید می  ات دم به دم انوار الهی، متذکر        یتجلّ
کند و به همان معنایی که چون آن نفََس مدام ظهـور دارد عـالم دم بـه دم       مدام عالم را خلق می    

متـذکر ایـن امـر اسـت کـه ایـن مخلـوق، آن مخلـوق         » خلق جدید «يجدید است و اساساً واژه  
 .نمایاندد را همان مخلوق مینیست و غیر مخلوق قبلی است هرچند به ظاهر خو

                    لیَـهع ت ثَـرَ و ع ،الأعـراض ـیو ه وجـوداتـضِ الْمعرَةُ فی بالأشاع لیَهع ت ثَرَ ع َنْ قدلک
ی الْعالَمِ کُلِّهۀُ فیانبالحس هِمعمظَرِ بِأج   و جهلَهم أهلُ النَّ

پی بردند، و حسبانیه  ت یعنی در اعراضبلکه اشاعره به این خلق جدید در بعضی از موجودا
 این امر در کلّ عالم شدند، ولی اهـل نظـر نـسبت بـه ایـن امـر تمامـاً          يیا سوفسطائیان نیز متوجه   

  .اندناآگاه
     نْ أخْطَأ الْفَرِیقانـی الْعـا    و لکلِ فـدباِلتَّب هِمقَول عثَروُا م هِم ما عنۀُ فَبِکَویبانا خَطَأُ الْحسلَمِ أم

الذّي قَبلَِ هذه الصورةَ و لا یوجد إِلاّ بِها کَما لا تُعقلَُ إِلاّ المعقول بِأسرِه على أحدیۀِ عینِ الْجوهرِ  
ِرِ بهی الأمیقِ فۀِ التَّحقج رِوا بدفاز کفَلَو قالُوا بذِل   

در آن است که با قـول بـه تبـدل در    خطاي سوفسطائیان . همه هر دو فرقه به خطا رفتند  با این 
کند بـه خطـا رفتنـد،     این صور را قبول میي عالم، بر احدیت عینِ جوهرِ معقولی که همه   يهمه

ها، همـان طـور کـه آن     آن صورتيوسیلهدهد مگر بهکه آن جوهر خود را نشان نمی   در حالی 
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گـوییم   تعریف عقل و یـا نفـس مـی    به همان معنایی که در    -شود مگر به آن جوهر      ها تعقل نمی  صورت
فسَ رحمانی است   -گفتند جوهر   پس اگر می   -جوهرٌ کذا و کذا     منظورشان شـیئ واحـدي   -که همان نَ

  .شدندالأمر فائز می تحقیق در نفسيگردد، به درجهاست که صور عالم به آن برمی
      وعمجم کُلَّه وا أنَّ الْعالَمملرَةُ فَما عا الأشاعو أم       ذ أعـراضٍ فَهـو یتَبـدلُ فـی کُـلِّ زمـانٍ إِ

   الْعرضَ لا یبقى زماَنیَنِ
، گمـان کردنـد ایـن    »لایبقی زمـانین «اند و  اعراض در حرکت  يو اما اشاعره که گفتند همه     

حرکتی که در اعراض هست محدود بـه همـین اجـسام اسـت و آن اجـسامی کـه ایـن اعـراض                   
دارند و ندانستند که کل عالم، مجموع اعراض اسـت و عـالم در     ها است حرکت ن   مربوط به آن  

کـه  البتـه ایـن  . هر زمانی در تبدل و تغییر است زیرا اعراض در دو زمـان بـه یـک شـکل نیـستند                
کار برد که اعراض در دو زمان به یک صورت نیستند و تغییـر          الدین اصطلاح اشاعره را به    محی

چـه از نفَـَس رحمـانی    داند و هـر آن  عالم را عرض میيمهکنند، با نظر به این است که او ه   می
  . ظهور دارد عرض است

         وا الشَّیدذا ح ظْهرُ ذلک فی الْحدود للأشیاء، فإَِنَّهم إِ و ی  مهدنُ فی حیتَتَب راض، تلک ءالأع
 و حقیقَته القائمِ بِنَفْسه، و منْ حیـثُ هـو   و أنَّ هذه الأعراض الْمذکُورةَ فی حده عینُ هذا الجوهرِ     

هبِنَفْس قُوملا ی َرضع   
هـا  زیرا آن. شود که اشاعره از اشیاء دارند ظاهر می از تعریفی  ،اندکه کلّ عالم اعراض   و این 

وقتی شیئ را تعریف کنند و بخواهند حدش را بیان نماینـد، همـین اعـراض را در تعریـف و در           
این اعراض مذکور در حد شیئ، عین جوهر و حقیقت آن است که قائم به نفـس        . آوردحد می 

کـه در  اند، قـائم بـه نفـس خـود نیـستند ولـی از جهـت آن       خود است و از آن حیث که اعراض       
  .اندروند، عین ذاتکار میتعریف ذات به

شـیم بـه یـک حقیقـت     الدین معتقد است ما در هر تعریفی که از هر موجودي داشـته با       محی
حدانی که همان جوهرِ مربوط به تعریف هر چیزي است، می       احـوال  يرسیم و اعـراض، همـه  و 

گردد که با حالات خاص، جسم یا نفس و یا عقـل  جوهر است و عملاً همه به یک جوهر برمی      
حـدانی اسـت و همـه         حـدانی     شده و آن جوهر، یک حقیقـت و مخلوقـات اعـراض آن جـوهر و

  .وند که نفََس رحمانی استشمحسوب می
             هرِ الْقائمِ بِنَفْسوهالْج دزِ فی حیکاَلتَّح هبِنَفْس قُومن یم هبِنَفْس قُوموعِ ما لا یمجنْ مم جاء َفَقد

ذْ لا یکُونُ إِ  الذّاتی و قَبوله للأعراضِ حد لهَ ذاتی لاّ فی قابلٍِ لأنَّـه  و لا شکَ أنَّ الْقَبولَ عرضَ إِ
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و . و التَّحیزُ عرضَ لا یکُونُ إِلاّ فی متَحیزٍ، فَـلا یقُـوم بِنَفْـسه             سه و هو ذاتی للْجوهرِ      لا یقُوم بِنَفْ  
  الذّات دودلأنَّ الْح وددحرِ الْموهنِ الْجیلى عع رٍ زائدولُ بِأمزُ و الْقَبیالتَّح س َلیع یۀَ هی ودحدنُ الْمی

ُتهوِیو ه   
یعنی -چه قائم به نفس است  آن-یعنی اعراض-چه قائم به نفس نیست در تعریف اشاعره از آن

کـه  ایـن . مثل تحیز در حد و تعریف جوهري که قـائم بـه ذات خـود اسـت    . دیآ پیش می  -جوهر
 ذاتی جسم است و شـک نیـست کـه قبـول،      کند اعراض یعنی ابعاد ثلاثه را، حد      جسم قبول می  

زیرا قبول، قائم به خود نیست و قبـول، ذاتـی جـوهر    . زیرا قبول نیست مگر در قابل. عرض است 
ز، قـائم بـه    . تواند باشد مگر در متحیزو تحیز، عرض است و نمی   . است که جسم است    پس تحیـ

زیـرا  . ب وجـود، زائـد نیـستند   خود نیست و تحیز و قبول که بر عین جوهر تعریف شده، به حـس    
 پـس  -شـده و هویـت آن هـستند    اند، عین جسمِ تعریـف شدهحدود ذاتی که اجزاء جسم تعریف 

ز را کـه بـه        -توانیم بگوییم یک جسم داریم و یک تحیزِ جدا از جسم       نمی چرا کـه اشـاعره قبـول و تحیـ
  .عتقدند جوهر استدهند که مآورند، تعریف چیزي قرار میعنوان عرض در تعریف جسم می

،هبِنَفْس قُومی هبِنَفْس قُومما لا ی نۀًَ و عادمنِ و أزَقى زمانیبنِ یَمانیقى زبما لا ی صار َو لا  فَقد
دیدنْ خَلقٍْ جسٍ م فی لَب مه و هؤُلاء ،لیَهع مما هروُنَ لشْعی   

و زمـان بـه یـک    پنداشـتند کـه در د  » بقـی زمـانین  لای«با توجه به این امر همان چیزي را کـه          
ها اعـراض عـین جـوهر     زیرا طبق تعریف آن- شود، باقی در زمانین و در ازمنه می      صورت باقی نیست  

ها متوجه آن تناقضی که در آن قرار دارند، نیستند و عملاً و آن  -ها ثابت است  شوند که از نظر آن    می
  .اندد در غفلتاند که نسبت به خلق جدیمصداق کسانی

    نَ أنَّ االلهَروی مفإَِنَّه ْلُ الْکَشفا أهو      تعالی و أم ،لّـیالتَّج تَکَـرَّرلَّى فی کُـلِّ نَفَـسٍ و لا یتَج
خَلقٍْ ضاً شُهوداً أنَّ کلَُّ تَجلٍّ یعطی خَلْقاً جدیداً و یذهْب بِ نَ أیَروالْفَناء .ی وه هالتَّفذَهاب ْندلِّی و  عج

ملِّی الآخَرُ فاَفْهالتَّج یهطعما یل الْبقاء   
بینند کـه خـداي تعـالی در هـر نفَـَسی در تجلـی اسـت و تجلـی تکـرار                و اما اهل کشف می    

بینند که هر تجلی که واقع شـود  و اهل کشف ایضاً می. شود و این تجلی، تجلی قبلی نیست     نمی
پـس رفـتن خلـق اول، عـین فنـاء آن اسـت           . بردمی قبلی را کند و خلق    خلق جدیدي را عطا می    

از آن جهت که هـر مخلـوقی، در ذات امکـانی خـود، بـا ربـط بـه خـالقش           . هنگام تجلیِ بعدي  
مثل نور شمع که با آمدن . شودموجود است و وقتی با خلق جدید، آن ارتباط قطع شد، فانی می 

و فـی    « يمثال که آیـه رود و این است بحث تجدد انور بعدي، آن نور می     ومٍ هـ  » شـَأنٍْ  کـُلَّ یـ
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هر روز در شأنی غیر از شأن قبلی است . متذکر آن است، و حق دم به دم در تبدل و تقلّب است
شود، بلکه هر بار فعل او فعل جدیدي است و از ایـن  و از این جهت فعل الهی دوبار تکرار نمی        

ها و زمین جدید و نو می  بوده و در نتیجه هر لحظه آسمان      » بدیع السماوات و الْأَرض   «لحاظ او   
  .باشند
الـدین از  اولین بار توسط اشاعره مطرح شد ولی با تغییر دائمی اعراض و محی          » تجدد امثال «

 ماسوي اللّه هر لحظه جدیـد اسـت   يبه این صورت که همه. آن معناي جدیدي را به میان آورد 
گیرد و نیاز ماسوي اللّه به حق، همیشگی   مدام صورت می  و از این جهت از حضرت حق، خلق         

  .اي استو هر لحظه
هـا، نفَـَس رحمـانی اسـت، پـس جوهرهـاي مختلـف         صورتي همهيکه ریشهبا نظر به این 

نداریم، بلکه باید قائل به وحدت جوهر باشیم که آن در جوهریت خود همواره ثابـت اسـت، و    
ور نیـست کـه در نَ            شـود و آن صـور، اعـراضِ آن    فـَس رحمـانی ظـاهر مـی     عالم چیزي جـز صـ

حـضرت حـق در   . حال چه آن اعراض ظاهر شده باشند و چه هنوز ظاهر نـشده باشـند   . جوهرند
حدانی، خالق علـی      الـدوام اسـت و از آن طریـق در عـالم حاضـر اسـت زیـرا نفَـَس           این جوهر و
  .رحمانی، نفََس خود حق است

»اتهوالسلام عليكم و رحمةاالله و برك«



 

  فصَ حکمۀٍ ملکْیۀٍ فی کلمۀٍ لوطیۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
 یتن داشتن قوی در عی الهیِّ که ولیمقام. درا خاص دی نظر به مقامی لوط خ اکبر در فص   یش

. ن امـر ظهـور کنـد   ی از طرف حق جهت ا یکند تا شدت  ی طلب م  ،ر و روکردن یک قوم    ی ز يبرا
  :کندیور شروع مطنی ان فصین در ایالدیمح

الشَّدید یکلةُ و المّالشد ْلکالم :َنهجع ت دَجینَ إذا شدالْع لَکْتقالُ مطیمِ قالَ قیَ یْبنِ الح س
  :یصف طَعنۀَ

ــا   ــانْهرت فَتْقَهـ ــی فَـ ــا کَفّـ ــت بِهـ   یــرى قــائم مــن دونهــا مــا وراءهــا       ملَکْـ
ت بِها کَفی یعنی الطَّ   دَنۀَأي شدع  

لْ يک به معنا  م جـینَ  «شود یگفته م . د است ی شد يک به معنا  یت است و مل    شدْالع لَکـْتم« 
اش  قیس بـن حطـیم در وصـف زدن نیـزه    - وقتی خمیرکردن را با شدت انجام داده باشد     - خمیر کردم 

 زخم محکمی به دشمن زدم و به زدن نیزه چنان شکاف واسعی ایجاد کردم که نـاظرِ          : گویدمی
 .دیدچه در آن طرف شکاف بود از درون آن شکاف میقائم آن
     ن لُوطلُ االله تَعالى عقَو وفَه»     آويِ إِلـى َةً أوقُـو ی بِکُمأَنَّ ل لَو   یدکْـنٍ شَـدفَقـالَ  . » ر

 مـع االله مـن    أنَّه کـانَ  لَقدَ کانَ یأوي إلى رکنٍْ شدید فَنَبه   یرْحم االله أخى لُوطاً    رسولُ االله 
  کَونه شدَیداً

 مـن در  ي کـاش بـرا  يا:  آمـده اسـت   آن شدت در قول خداوند از زبان حـضرت لـوط          
خداونـد  :  فرمودندو رسول خدا. کردمیه می تکيدی بود و یا به رکن شد یمقابله با شما قدرت   
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و رسـول  . رده ک ـی ـ تکيمنـد گاه قـوت هید و تکیقتاً به رکن شد   یبرادرم لوط را رحمت کند، حق     
  . استيدیگاه شدهی خبر دادند او با خدا بود از آن جهت که خداوند تکخدا

 رکـْنٍ   أوَ آويِ إِلـى «گـذارد  یر م ـی اسـت کـه در نفـوس تـأث    يات عارفانه هم»قوت«مراد از  
یدَاي قوي که بر  به حسب ظاهر به معناي آن است که التجاء کنم به رکن شدید، یعنی قبیله»شد
 ه رسولجهت که بنا به تنب التجاء به خداوند است از آن      ، ولی به حسب باطن    ،نان غلبه کنم  دشم
   . قوي و شدید است،، حضرت حقخدا
            هۀُ بِقَولمقاوو الْم کنِْ الشدّید لَـو أَنَّ لـی بِکُـم    «و الذّي قَصد لُوطُ علیه السلام الْقَبیلۀُ باِلرُّ
  ۀُ هنا منَ الْبشَرِ خاصۀًو هی الْهِم» قُوةً

 له بـود ی، قبد و مقاومت مد نظر قرار دادی در سخن خود به عنوان رکن شد   چه را لوط  آن
 ـش نظـر ،» بـود ی کاش مرا در مقابل شما قوتيا«چه با گفتن  و آن  ـ   ؛ هم  ت ت بـود بـه عنـوان هم
  . خودشيِبشر

 در خـارج ظـاهر   یانست افعال الهدیله داشت که می دفع دشمنان نظر به قبياز آن جهت برا 
 خـدا توجـه نمـود و طلـب و     ي لذا آن حضرت به سرّ خود به سـو .دست مظاهر شود مگر به  ینم

 ي را قـرار دهـد کـه او را در مقابـل دشـمنان یـار      یارانی ـحـضرت حـق   که  از او، تا آن    ییتقاضا
  رسانند و قو  اوم گردانـد، بـه آن    در او قرار دهد که نفس او را در مقابل دشـمنان مق ـ      یتت و هم

رندیکار گد بهی توحه دشمنانِی عل خود رايت معنومعنا که مأذون باشد هم.  
سولُ االلهفَقالَ ریهنِ الذّي قالَ فنَ الزَّمعنی می قتالْو ن ذلکلوط فَم  :»آويِ إلِى َأو  

یدَکنٍْ شدنْ» رۀٍ منْعإلاّ فی م ذلک دعب ثَ نَبی عما بهقَوم   
ه ی ـ تکيدییا بـه رکـن شـد   «:  گفت فرمودند از آن زمان که حضرت لوط  رسول خدا 

 داشت که شرّ قـوم  ی و یارانعانداف م،ان قوم خودینشد مگر در م  مبعوث   يامبریچ پ یه» کردمیم
  .کردندیامبر دفع میرا از آن پ

  َرسولِ االله      تفَکان عکَأبی طالبٍ م ُقَبیله یهمح فَقَول  ةً      «هقُـو ی بِکُـمأَنَّ ل لَو « ـهکَونل 
   باِلأصالۀَِ» الَّذي خَلَقَکُم من ضَعفاالله«سمع االله یقُولُ 

طالـب در کنـار   یکه جنـاب اب ـ اش مثل آنلهی را از آن به بعد قب    یکرد آن نب  یت م یپس حما 
 يا«: ودجا کـه فرم ـ  آنپس سخن حضرت لوط. ت کردی از آن حضرت حما  رسول خدا 

به جهت آن بود که آن حضرت از خـدا و بـه   »  بودی من در مقابل شما قدرت و قوت     يکاش برا 
 است که شما یخداوند همان کس «- نازل شود  رسول خدا  يکه برا  قبل از آن   -ده بود   ی شن ینور اله 
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که خداوند صـاحب   هست مگر آنی هر مخلوقي که بالإصاله برایضعف» را از ضعف خلق کرد   
دی آن را برطرف نماتقو.  

 َض دعن بلَ معج ةًثُمقُو فۀٌ، » عیض ضَت الْقُوةُ باِلْجعلِ فَهِی قُوةٌ عرَ ثُم جعلَ من بعد قُوةٍ «فَعرَ
جـوع إلـى أصـلِ خَلْ     لَّقَ باِلشَّیبۀِ، و أما الضّ    فاَلْجعلُ تَع » ضَعفاً و شیَبۀً   ر وفَه عف    قَولُـه ـوو ه ـهق

»  فمن ضَع کَما قالَ     »خَلَقَکُم ْنهم َما خَلَقهل هإِلى«تعالی ، فَرَد رَدن ینکُم ملا   و مکَـیرِ لمذلَِ الْع أَر 
  فلِ فی الضّعففذََکَّرَ أنَّه رد إلَى الضَّعف الأولِ فَحکْم الشَّیخِ حکْم الطِّ» یعلَم من بعد علْمٍ شیَئاً

» ت را جعل نمودسپس خداوند بعد از ضعف، قو «ت به جعل الهی بر انـسان عـارض   پس قو
پـس خداونـد   «:  آیه هـست يسپس در ادامه  . اي است که عارض شد    پس آن قدرت و قوه    . شد

فرمایـد مربـوط بـه پیـري اسـت و      جعلی که در آیه می. »بعد از قوت، ضعف و پیري را قرار داد      
خَلقََکـُم  «: که در آیه فرموداست فرماید رجوع به اصل است و آن همانی     ی که در آیه می    ضعف

 فَطور کـه   همان-.که همان ضعف است- پس خداوند برگرداند انسان را به اصل خودش  »من ضع
 يها را تا پایین درجـه  از شما هستند افرادي که خداوند آن      «: فرماید حج می  ي سوره 5 يدر آیه 

 پیري داشتند در گونه از آن علمی که در قبل از   برد تا معلوم شود چ    که پیري باشد جلو می    عمر  
که این آیه متذکر برگرداندن انسان است به همـان ضـعف اولیـه بـه     » آن حال هیچ خبري نیست   
 حکم پیران از جهت ضعف در بدن و فکر، هماننـد حکـم کودکـان       .همان معنایی که گفته شد    

  .است
  َث عو ما ب       ی النَّقصِ و الضّعفف هْمانُ أخذز وینَ و هعبتَمامِ الأر دعإلاّ ب هذا قالَ .  نَبِیفَل» لَو

  مع کَونِ ذلک یطْلُب همۀً مؤثَِّرَةً» أَنَّ لی بِکُم قُوةً
سالگی که زمان ضعف و نقص بدن اسـت و بـا   شود مگر بعد از چهل    و پیامبري مبعوث نمی   
که ضعف با این» تی بودکاش براي من در مقابله با شما قو   «:  فرمود این وصف حضرت لوط   

ت ت بـدن ضـعیف شـود قـو    کند و در ایـن حالـت کـه قـو          ر سالک را طلب می    ت مؤثّ  هم ،بدن
  .کرد در این حالت ظهور میکند و یا به همتی از حضرت لوطروحانی ظهور می

 روحـانی غلبـه   ي بـر قـوه  ، غالب است و قـدرت طبیعـی   عنصريي نشئه،سالگیقبل از چهل 
 دنیـایی  يکه به مـرور قـوت نـشئه   شود تا آن روحانی چندان ظاهر نمی   يدارد، لذا است که قوه    

 5 يکـه در آیـه   ایـن .گیـرد تـا بـه کمـال خـود برسـد       روحانی فزونی میيشود و قوه کاسته می 
 از علمی کـه داشـت هـیچ علمـی بـرایش      شود که بعدپیري او در حدي می:  حج فرمود يسوره
که آن علم به جهل تبـدیل   اظهار آن علم است، نه آن      يرفتن وسیله ماند؛ به معناي از دست    نمی
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که برایش ماند، در حالیشده باشد وگرنه نباید بعد از مفارقت از این دنیا علم او برایش باقی می     
  .ماندباقی می
     َنم هنَعمو ما ی ـلُ   فإَن قُلْتس  الْهِمۀِ الْمؤثَِّرَةِ و هی موجودةٌ فی السالکینَ منَ الْأتْبـاعِ، و الرُّ

فاً                    . أولَى بِها؟ قُلْنا صدقْت و لکنْ نَقَصک علْم آخَرُ، و ذلک أنَّ الْمعرِفَـۀَ لا تَتْـركُ للْهِمـۀِ تَـصرُّ
قه بِمقامِ الْعبودیـۀِ و   فهُ باِلْهِمۀِفَکُلَّما علَت معرِفَتهُ نَقَص تَصرُّ جه الْواحد لتَحقُّ ینِ الْوهج ول کو ذل

تَصۀُ الْمیدالآخَرُ أح هج و الْو ،الطَّبیِعی هلِ خَلْقإلى أص ظَرِه فَلا یرى على من رِّف و الْمتَصرَّف فیه نَ
رسینَعمَفی َتهملُ هکذل ه  

ت مؤثرّ خـود را کـه     موجب شد که حضرت لوط هم      يزیچه چ : ده شود یچه پرس پس چنان 
رد؟ ی ـکـار نگ تـر وجـود دارد، بـه   ستهی ـاء بـه نحـو شا  یاء موجود است و در انب     یو انب رینِ پ یدر سالک 

 را از  يگـر ی دارنـد، ولکـن دانـش د       ین قـدرت  ی که رسولان چن ـ   ییگویدرست م : خواهم گفت 
پس هرچـه  . گذارد که تصرف کندیکه معرفت، همت را به حال خود نمنی ا  و آن  يدست داد 

 نقـصِ «ن ی ـ و ا-کـه مـأذون باشـد    مگر آن-گردد ی همت کم ميلهیمعرفت بالا رود، تصرف به وس 
ت و نظـرش بـه   ی ـیک وجه از جهت تحقق لـوط بـه مقـام عبود   .  به دو وجه خواهد بود   »فتصرّ

تصرف از آنِ مالک عالم است تا در ملک خود هرگونه که خواست  از آن جهت که - عت خلقتشیاصل طب
 است يزیت متصرِّف و آن چیف، توجه به احد عدمِ تصرّگرِی و وجه د-تصرف کند و نه از آنِ عبد
ند که بخواهد بـه  یبی را نمی او کسين شهود یپس بر اساس چن   . ف کند که بخواهد در آن تصرّ    

شـود کـه   ی م ـياکرامـت یـا معجـزه   انجام  معرفت مانع   تیت کند و آن احد     او ارسال هم   يسو
  . معاند را هلاك کندآن قومِبخواهد به کمک آن، 

                 ـوتلیَها فـی حـالِ ثُبع والّتی ه هیقَتقنِ حلَ عدما ع َله ِنازعرى أنَّ الْمی دشْهو فی هذا الْم
       ودج ی الْورَ ففَما ظَه همدو حالِ ع هنیى            عـدفَمـا تَع ،ـوتب  إلاّ ما کانَ لهَ فی حالِ الْعـدمِ فـی الثُّ

هو لا أخلََّ بِطَرِیقَت َیقَتهقح  
امبر خدا مقابلـه  یپبا  که یابد که منازع و آن کسییامبر خدا م  ی پ ين مشهد و شهود   یو در چن  

پس در .  استنکردهاش، قبل از وجودش بر آن بوده، عدول ن ثابتهی که در عیقتیکند از حقیم
ن ی ع ـدر مقـام  ، معانـد در حـال عـدم    که آن فرديزی ظاهر نشد مگر همان چ  يزی چ ،عالم وجود 

 پس در واقـع آن شـخصِ   -.تواند نباشدیتوانست نباشد و یا اکنون میکه می در حال-اش بر آن بود  ثابته
ز در ی ـچچیرا هی، زت اسه ندادهیر روییقت خود تغ  یده و از طر   یقت خود دست نکش   یمعاند از حق  

  . قرار داردیبیگونه که در وجود غ آنيگر بر مبناشود می ظاهر نم،ینیوجود ع
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ُۀیفَتَسم  کنِ الناّسِ کَما قالَ االلهذلیلى أعالذّي ع جابالْح رَهأظْه ضی  نزاعاً إنَّما هو أمرٌ عرَ
ثَرَ النَّاسِ لا یع« فیهِم  تعالی یعلَمونَ ظاهراً من الْحیاةِ الدنیْا و هم عـنِ الْـآخرَةِ    «،»لَمونَو لکنَّ أَکْ

أي فی غلاف و هو الکـنُّ الّـذي   » قُلُوبنا غُلفْ «و هو منَ الْمقلُوبِ فإَنَّه من قَولهِم        » هم غافلُونَ 
لیَهع ولى ما هرِ عالأم راكن إدع تَرَهس   

 ی عرض ـي امـر ،نامنـد، بـه واقـع آن نـزاع     یامبران را نزاع م   ین افراد با پ   ی ا يقابلهکه م نیپس ا 
 -.ستی ـ نی اگر حجاب برداشته شـود نزاع ـ -ده ی که بر چشم مردم است آن را نزاع نام      ی حجاب  و است
و یا . )187/اعـراف (»و لکنَّ أَکثَْرَ النَّاسِ لا یعلَمونَ«: ن رابطه فرمودی در ایطور که خداوند تعال   همان
م غـافلوُنَ      «: فرمود نِ الـْآخرةَِ هـ در » غـافلون «و . )7/روم(»یعلَمونَ ظاهراً منَ الحْیاةِ الدنیْا و هم عـ

ابند به همـان  ییز را خلاف واقع میچ اهل ظاهر است که همه     ی مذکور از قلب و دگرگون     يهیآ
 کند که در مقابل رسول خدایبقره نقل م ي سوره88 يهیها در آ  که قرآن از قول آن     ییمعنا

 دنـد، یغلاف را نـزاع نام ن جهت  ی و به هم   1 در غلاف است   یلف است یعن   ما غُ  يهاقلب: گفتند
و آن غلاف همان  که بر قلب او حاکم شده ی غافل است به جهت حجابيزیرا غافل، از هرچیز
»ک  46 يهی ـ کـه در آ ییه همان معنـا   پوشاند ب یچه واقع است م   است که آن را از درك آن      » نّالَْ

هـا   ما بـر قلـب آن  » آذانهمِ وقْراً  قُلوُبهِمِ أَکنَّۀً أنَْ یفقْهَوه و فی و جعلنْا على  «:  إسراء فرمود  يسوره
  .می قرار دادینیها سنگ آنيهااء نشوند و در گوشیم تا متوجه سخن انبی قرار دادیحجاب
َنعمی ُثاله فَهذا و أم ی الْعالَمِ الْعارِفف ف   منَ التَّصرُّ

نکردن رسولان جهت هلاکت قوم معاند و امثـال  تچه نقل شد در رابطه با علت هم پس آن 
  .ف کندم تصرّگردد تا عارف در عالَی همه مانع م،ت رسولانها در عدم همن نوع علتیا

        لشَّیخِ أباالله بنُ قایدِ ل بدو عـو            قالَ الشَّیخُ أب؟ فَقـالَ أب رَّفلا تَتَـص ـمبنِ الـشِّبلِ ل ودعی الس
ودعالس: » الح تَرَکْت    شاءلی کَما ی رَّفتَصراً   »قَّ یتَعالى آم ُقوله ریدـیلا « یکو ذْهخ فاَلْوکیـلُ  » فاَتَّ

خْلَفینَ فیـه  و أَنْفقُوا م«هو الْمتَصرِّف و لا سیما و قدَ سمع االله یقُولُ   فَعلـم أبـو   . »ما جعلَکُم مـستَ
خْلفَ فیه ثُم قالَ لهَ الْحقُّ هـذا الأمـرُ                      السعود و العارِفُونَ أنَّ الأمرَ الَّذي بیِده لیَس لهَ و أنَّه مستَ

خْلَفْ  خذْنی  تکُ فیه و ملَّکْتکُ إیاه    الذّي استَ ثلََ أبـو الـسعود أمـرَ االله     اجعلْنی و اتَّ وکیلا فیه، فاَمتَ
خذََه وکیلاً   !بقى لمن یشْهد هذَا الأمرَ همۀٌ یتَصرَّف بِها؟ت  فَکیَف. فاَتَّ

                                                
 »و قالُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنَهم اللَّه بِکفُْرِهم فقََلیلاً ما یؤْمنُون« - 1
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چـرا تـصرفی در امـور انجـام     : بل پرسـید السعود ابـنِ الـشّ   ئد از شیخ ابی   شیخ ابوعبیداللّه بن قا   
. »حق را آزاد گذاردم تا هرطور خواسـت بـراي مـن تـصرف کنـد             «:دهی؟ ابوالسعود گفت  نمی

کـسی  و وکیـل آن » خـدا را وکیـل بگیریـد   «: فرمایـد سخن خداوند را اراده کرده بود که امر می 
انفاق کنید  «:فرمایدخصوص که ابوالسعود شنیده بود که خداوند می     ف است، به  است که متصرّ  

چه سعود و عارفان دانستند آنلپس ابوا. »ود قرار داده چه خداوند شما را در آن جانشین خ       از آن 
: هـا فرمـود  انـد و خداونـد هـم بـه آن    شان است مال خودشان نیست و در آن مستخلف   در دست 

چه را که من شما را در آن خلیفه قرار دادم و به شـما تملیـک کـردم، آن را بـراي مـن قـرار        آن
حـال بـا   . امتثال کـرد و خـدا را وکیـل گرفـت    را ابوسعید هم امر خدا . دهید و مرا وکیل بگیرید   

مانـد کـه   توجه به این امر چگونه براي کسی که چنـین امـري را شـاهد اسـت، همتـی بـاقی مـی             
  بخواهد از طریق آن همت تصرف کند؟

     َلع عتَمبِها إلى غیَرِ ما اجصاحل عتَّسۀِ الّتی لا میعملُ إلاّ باِلْجۀُ لا تَفعرِفۀَُ و الْهِمعالْم هو هذ یه
غایۀِ الْعجزِ و الضَّعف. تُفَرِّقهُ عن هذه الْجمعیۀِ ظْهرُ الْعارِف التاّم المعرِفۀَِ بِ َفی  

تسّاع و  صاحب همت، اي که برایتی سبب جمع را انجام دهد مگر به     یتواند فعل یو همت نم  
قـت دور  ین حقی ـ نباشـد و آن معرفـت او را از ا  ،سـت چـه کـه بـدان متمرکـز ا     آن رِی ـتوجه بـه غ   

 که او را از يزیشود و هرچی ظاهر م،جز و ضعف عتی المعرفه به غاپس عارف تام . گرداندیم
  . استفاده نکنديشود تا او از قدرت خدادادیت باز دارد، موجب مین جمعیا

        ُْاقِ قلز ض الأبدالِ للشَّیخِ عبد الرَّ عقالَ ب     لیَهلامِ عالس عدنٍ بدیلشَّیخِ أبِی مل :    منٍ لیدا میا أب
             لا تَرغَْـب و أنْت کقامفی م نُ نَرغَْبو نَح الأشیاء لیَکع تاصتَع و أنْت لیَنا شَیءع تاصعلا ی

ضی االله عنه کانَ عنْ    نٍ ردیکَونِ أبی م عکانَ م کنا؟ و کذَلقامو غیَـرُه و    فی م قـامالم ـکذل هد
الضَّعف منه و مع هذا قالَ لهَ هذا الْبدلُ ما قالَ و هذا منْ ذلک الْقَبیِلِ   العجزِ و   نَحنُ أتَم فی مقامِ     

ضاً أی  
بعـد از ابـلاغ سـلام بپرسـد     ن ی مدیخ ابیخ عبدالرزّاق خواستند که از شی از ابدال از ش   یبعض

 سـخت و  ين امـور ی شـما انجـام چن ـ   ي بـرا  یست، ول ـ یالعاده مشکل ن  م امور خارق   بر ما انجا   چرا
 م ویخوری مقام شما را ميم و غبطهیکه ما نسبت به مقام شما رغبت دار    یمشکل است؟ در حال   

هـا   نـسبت بـه مقـام آن   ین رغبت ـیطور بود که ابومد   نی هم اًقتی حق و. دی به مقام ما ندار    یشما رغبت 
 کـه  ی بـه جهـت معرفت ـ  ی ول ـ-ن آن مقام و بالاتر از آن مقام بود    یدر نزد ابومد  که  ینداشت، در حال  

ز ی ـ نیین کارهـا یکرد، بلکه آن معرفت مانع چن ـیالعاده نم فوقيداشت، هرگز آن معرفت او را دعوت به کارها     
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م و یتر بـود ن هم ناتوانیالعاده از ابومد جهت انجام امور خارق ، و ما در مقام عجز و ضعف       -بود
ل اسـت کـه   ی ـن قبی تـصرّف از هم ـ ن عدمِین گفت و ا  ین حال آن بدل آن سخن را به ابومد        یا ا ب

  .ت مانع انجام آن استیمعرفت به مقام عبود
 َو قال        کبذِل َرِ االله لهنْ أمقامِ عی هذا الْمإِلَّـا  « ف ِإِنْ أتََّبع لا بِکُم لُ بِی وفْعريِ ما یما أَد

ف   . فاَلرَّسولُ بِحکْمِ ما یوحى إلیه بهِ ما عندْه غیَرُ ذلک       . » إِلَی  ما یوحى  فإَنْ أوُحی إلیـه باِلتَّـصرُّ
رَّفزْمٍ تَصرِفۀَِ: بِجعالْم صکُونَ ناقإلاّ أن ی ف   و إنْ منع امتَنعَ، و إنْ خیُرَ، اَخْتار تَركْ التَّصرُّ

من «: ن گفتی چنیت از امر الهی در تبع،تی عبودین مقام یعنیم در نظر به هو رسول خدا
ح ـ   کـنم از آن ی م ـيروی ـکـه مـن پ  شود، مگـر آن یدانم با من و با شما چه م      ینم یچـه بـه مـن و 
حکند آنیپس رسول حکم م  . »شودیم ح ـی ـر از تبعی ـشـود و نـزد او غ  ی میچه به او و یت از و 
حجهیدر نت .  نبود يزیچ کنـد و اگـر منـع    یبه طور جزم تصرف کند، تصرف م ـکه  شود ی اگر و

شـخص  کـه  کنـد مگـر آن  یار م ـی ـر شد، ترك تصرف را اخت  یکند و اگر مخ   ی م يشد، خوددار 
که نفـس او  به جهت آن. کندیار میر معرفتش ناقص باشد که در آن صورت تصرف را اخت   یمخ

که کمُل خـود را  یست؛ در حالت ایت باشد، در مقام ربوبیکه بخواهد در مقام عبود    ش از آن  یب
  . دارندی مت مستقرّیدر مقام عبود

 و لا بِکمُ إنِْ  و ما أدَري ما یفعْلُ بی«ه ی ـ آين چگونه از اشارهیالدید که مح ییملاحظه بفرما 
ع إلاَِّ ما یوحى   .دگردیشود و متذکر میفوق را متوجه م مطالب )9/احقاف(»َّّ  إِلَی أَتَّبِ

َـنۀًَ و                  قالـشَرَةَ سع ـسنْـذُ خَمم ف  أبوالسعود لأصحابهِ المؤمنینَ بهِ إنَّ االله أعطانی التَّصرُّ
فاً هذا لسانُ إدلالٍ ظَرُّ   تَرَکْناه تَ

خداوند پـانزده سـال اسـت کـه قـدرت         «: ابوالسعود به اصحابش که به او مؤمن بودند گفت        
 ایـن بیـان   .»اعتنایی ترك کرده و کنار کـشیدم ن را از سر بی  تصرف را به من عطا کرده و من آ        

  .زبانی است که با سوء ادب نسبت به حضرت الهی همراه استیک نوع شیرین
       ًفا ظَرُّ  و إنَّما تَرَکْنـاه لکَمـالِ الْمعرِفَـۀِ، فـإنَّ          - و هو تَرْکهُ إیثاراً      -و أما نَحنُ فَما تَرَکْناه تَ

ضیه بِحکْمِ الاخْتیارِ   الْمعرِفۀََ لا  فَمتى تَصرَّف الْعارِف باِلْهِمۀِ فی الْعالَمِ فَعن أمرٍ إلهی و جبـرٍ           .  تَقْتَ
  لا باِخْتیارٍ

ظرَُّ        مـا تـصرف را   . ف ترك نکردیم که نوعی ایثار به حساب آیـد    و اما ما تصرف را از سر تَ
ر باشـد معرفـت    زیرا وقتی سالک.به جهت کمال معرفت، ترك کردیم      اقتـضاي تـصرف   ، مخیـ
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ت خود در عـالم تـصرف کنـد، آن تـصرف از امـر الهـی اسـت        پس اگر عارف به هم . کندنمی
 .کندکه اختیار خود را به میان آورد و تنها به اذن الهی تصرف میبدون آن

         َِولِ الرِّسالۀقَبل ف ظْهـرُ علیَـه مـا          و لا نَشکُ أنَّ مقام الرِّسالۀَِ یطْلُب التَّصرُّ َبِها، فی الَّتی جاء 
ظْهِرَ دینِ االله    یل هو قَوم هتأم ْندع ُقهدصی .ککذَل س َلی یلـی  . و الْوولُ فالرَّس هطْلُبهذا فَلا ی عو م

  الظاّهرِ
. دکن ـ تصرف را جهت قبول رسالتی که به آن آمده، طلب می  ،شکی نیست که مقام رسالت    

خـدا را  ن ی ـشود تا نزد امت و قوم او موجب تصدیق او گـردد تـا د  پس معجزاتی از او ظاهر می   
 بـا  -که اذنی برایش پـیش آیـد   مگر آن -اما ولی الهی چنین موقعیت و مأموریتی را ندارد          . ظاهر کند 

دیـن خـدا   که رسالت جهت اظهار  با این-کند دم نمیه  ب هاي دم همه رسول در ظاهر طلب معجزه     این
   -.اقتضاي اظهار معجزات را دارد

  ِوللرَّسأنَّ لل                ـکی ذللیَهِم، فإَنَّ فۀِ عجی ظُهورِ الْحغَ فبالأن ی رِیدفَلا ی ،هلى قَومالشَّفَقَّۀَ ع 
هِمَلیی عبقَفی ملاکَهه  

اهد در اظهار خوپس نمی. باشد شفقت رسول بر قومش می ،رعلت عدم طلب معجزات مکرّ    
هـا را از سـر   پـس آن .  هلاکت قومش نهفته است    ،ت بر آنان مبالغه کند، زیرا در این مبالغه        حج

 .گذاردرحمت به حال خودشان وامی
       و ـکذل نـدنُ عـؤمنْ یم منْهۀِ، مماعلْجرَ لجِزَ إذا ظَهعرَ الْمولُ أیضاً أنَّ الأمالرَّس ملع َو قد

         ـکقُ ذللْحنْ یم منهداً، و مساً و حظُلْماً و علُو ِیقَ بهدظْهِرُ التَّص و لا ی هجحدو ی ُعرِفهنْ یم منْهم
سلُ ذلک و أنَّه لا یؤمنُ إلاّ منْ أنار. هامِیلإباِلسحرِ و ا  و متى  االله قَلبه بِنُورِ الإیمانِفَلَما رأت الرُّ

ورِ المسمى إیماناً فَلا ینْفعَ فی حقِّه الأمرُ الْمعجِزُ            خْص بذِلک النُّ ظُرِ الشَّ ت الْهِمم عنْ . لَم ینْ فَقَصرَ
  رِ الْمعجِزَةِ لما لَم یعم أثَرهُا فی الناّظرینَ و لا فی قُلُوبِهِمطَلَبِ الأمو

آورنـد و  یمـان م ـ ی ای جماعـت ظـاهر شـود بعـض    يداند چون امر معجزه برا    یز رسول م  یو ن 
ق ی از سر ظلم و علو و حسادت، اظهـار تـصد   وکنندیشوند و انکارش می عارف به آن م   یبعض

دنـد کـه   یپـس چـون رسـولان د   . کننـد یجزه را به سحر و شعبده ملحق م   مع یند و بعض  ینماینم
مان منور فرموده و هرگاه شـخص بـه   ی که خداوند قلب او را به نور ا       ید مگر کس  آوریمان نم یا
ست، آن ی ـده شده، به امر معجزه نظر نکند، معجـزه در حـق او نـافع ن   یمان نامین نور که به نام ا   یا

  تکه از خداوند طلـب امـور معجـزه    نیگردند از ایردن معجزه قاصر م به آورسولان در امر هم
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شان مؤثر ست که همه قبول کنند و یا در قلوب ی عام ن  ،نیرا که اثر معجزه در حق ناظر      یز. ندینما
  .باشد
            ِی الْحـالهِم فقدخَلقِْ و أص سلِ و أعلَمِ الْ  مـن  إِنَّـک لا تَهـدي  «کَما قالَ فی حقِّ أکْملِ الرُّ

   شاءي من یدهنَّ االله یلک و تببـولِ  . »أَحسنْ رلَ مأکْم دکنُْ أحی لَم ،دۀِ أثَرٌ و لا بلْهِمکانَ ل و لَو
ت فی إسلا                مِ أبی طالبٍ عمه، االله صلَّى االله علیه و سلَّم و لا أعلى و لا أقْوى همۀً منهْ، و ما أثَّرَ

س  «و لذلک قالَ فی الرَّسولِ إنَّه ما علیَه إلاّ الْـبلاغُ، و قـالَ    لَت الآیۀُ الّتی ذَکَرْناهازو فیه ن لَـی
شاءي من یدهنَّ االله یلک و مداهه کَلیع«  

علم خلق و اصدق مکه خداوند در حق اک    چنان سل و اَ کـس  تـو آن «: شان در حال فرمودل ر
و اگـر  . »نمایـد کنی ولکن خداوند هرکس را که بخواهد هدایت می   ایت نمی را که بخواهی هد   

    ت اثري بود کسی اکمل از رسول اللّه و اعلی و اقوي همکـه  تر از او نبود و حـال آن تبراي هم
 2. فوق نازل شدي اسلام ابوطالب آیهيهمت او در اسلامِ ابوطالب عموي او اثر نکرد و در باره          

بـر تـو نیـست    : رساندن نیست و فرمـود  مورد رسول خود فرمود بر او جز وظیفه  و لذا خداوند در   
  .کندها را هدایت کنی، ولکن این خداوند است که هرکس را خواست هدایت میکه آن
 ِصةِ الْقَصوری سف ینَ«و زادَتدهباِلْم لَمأَع وه هِم » وتبِهدِای لْمالْع هطَوی حالِ أي باِلَّذینَ أعف

فَمنْ کانَ مؤمنـاً فـی ثُبـوت عینـه و حـالِ       عدمهِم بِأعیانهِم الثاّبِتۀَِ فَأثْبت أنَّ الْعلْم تابعِ للْمعلُومِ  
      هودج ةِ فی حالِ وورالص لکرَ بِتظَه همدع .        کذلکُونُ، فَلهکذَا ی أنَّه ْنهم االله ذلک ملع َقالَ و قد

  »و هو أَعلَم باِلْمهتدَینَ«
                                                

 از عقیده رایج در اهل سنت تبعیت نموده که ناشى از جعلیات و تبلیغـات بنـى امیـه اسـت و از              مطلب   در این   شیخ - 2
هـاى فـوق تـصور     در حالى که افعال و اقوال و اشعار و فداکارى. اند ساختهیهدر شأن نزول این آ    ن مطلب را    یان ا یاموجمله  

حضرت ابو طالب گواه صادقى است بر اینکه آن بزرگوار از ابتدا به اسلام و نبوت پیامبر ایمان آورده بود ولى براى حمایت 
ین مطلب تصریح دارند و ایمان آن بزرگـوار را در  نیز بر ا »السلامهمیعل«بهتر از پیامبر از اظهار علنى آن خوددارى نمود و ائمه        

»  المصطفىةسیر« علامه امینى و »الغدیر« ترجمه بخشى از »طالبایمان ابو« در این مورد به کتاب     .دانند بالاترین درجات مى  
دارد غفلـت   ن امـور ین در ایالدی که جناب محياهیتوان از تقیکه نمنیمضافاً ا .  هاشم معروف حسنى رجوع شود     ينوشته
 ـبـودن تق عهیعه اسـت حـال یـا در ش ـ   یاس، ش ـی از فروعات مثل قیده و در بعضی عقن دریالدیچه روشن است مح آن. کرد ه ی

 یمانـد کـه چگونـه او سـخنان    یم ـ. ک است، متأثر از بـستر اهـل سـنت اسـت    یعه نزدی که به ش  يادهین عق یکند و یا در ع    یم
 در ي کـه قونـو  ییجـا انـد تـا آن  عه شـده ی از عرفا ش ـياری که بعد از او بس ي طور ک است، به  یعه نزد ید که به نگاه ش    یگویم

اگر .  ظهور کنديد تا مهدیها دست نزند به آنی مانده است را متوجه نشدیچه از من باقد اگر آن یگوی خود م  ينامهتیوص
خصوص که مـا  ست بهی نیز کمی چن همیعه بدان معتقد است؛ ایده که شی رسیقیق کشف به حقا  ین از طر  یالدیم مح ییبگو

 . مین کنییم تبیتوانیم میطور که خود معتقد مثل امامت را آنیجا مانده، معارفن بهیالدی که از محیق معارفیان از طریعیش
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کـس را کـه بخـواهی هـدایت     تـو آن «:  قـصص کـه فرمـود   ي سـوره 56 ي آیـه يو در ادامه  
ــدکنــی ولکــن هــرکس را خــدا خواســت هــدایت مــی  نمــی ــده »کن ــه «اســت ؛ آم ــسبت ب او ن

علم است  افتگایهدایت  را در حـال    شـان اند که علم به هـدایت     یعنی خداوند اعلم به کسانی    . »ن اَ
پس این  -ام هدایت بدهبه من به اقتضاي عین ثابته: اند به این معنا که گفته–اند شان، به خدا داده   عین ثابته 

، مـؤمن  اش هرکس که در مقام عین ثابتـه عنیی. آیه اثبات نموده است که علم، تابع معلوم است  
 او دانـست  يس عین ثابتهشود و خداوند بر اسا   به آن صورت ظاهر می     ،است در حال وجودش   
 .» و هو أَعلمَ بِالْمهتدَین«: لذا فرمود. که او چنین خواهد بود

       ًضا ثلَ هذا قالَ أی ا قالَ مفَلَم»   يَلُ لدلُ الْقَودبل » ما یـی   لأنَّ قَوی فی خَلْقلْمع دلى حی ع»  و
  بیِدلْعظَلَّامٍ ل ت» ما أَناَ بِ رَأن  أي ما قد هِمـعسی وف بِما لیَس متُهطَلَب ثُم یهِمشْقالْکُفرَ الَّذي ی لیَهِمع 

مما هـم   و ما علمناهم إلاّ بِما أعطَونا منْ نُفُوسهِم ما علمناهمناهم إلاّ بِحسبِ   لْامیأتُوا بهِ بل ما ع    
لیَهعمالظاّل مقالَ فإَنْ کانَ ظُلْماً فَه کذلونَ « ونَ و لمظْل ی مهنْ کانُوا أَنْفُسلک االلهفَما » و مهظَلَم   

در نـزد مـن   : فرمایدتر است؛ میافتگان از همه آگاهیاو به هدایت  : چه فرمود و با توجه به آن    
باشـد و   تابع علم من به خلق مـی   -باشد» کن فیکون «که همان   -زیرا قول من    . پذیر نیست لتبد» قولْ«

هـا کفـر را   یعنی من بـر آن . ها ظلم کنمدارم که بخواهم به آنمن نسبت به بندگان ظلم روا نمی   
 .شان نیـست در وسعکه چه را ها طلب کنم آن آنان را شقی گردانم سپس از آن       تاتقدیر نکردم   

هـا علـم    آنم، و بـه یدان ـهـا مـی  چه از خود آنم مگر به حسب آنینک نمیمعاملهها  آن اب ابلکه م 
پس اگـر  . اندچه بر آن هستند به ما عطا کردهها مطابق آنچه نفوس آنم مگر بر اساس آن   یندار
پـس خـدا بـه    » .لکن خودشان ظـالم بودنـد  «: اند و از این جهت فرمود  د خودشان ظالم  نلم باش اظ

سـل  ده بودنها در حال ثبوت، ایمان را اختیار کرد        آن ياگر عین ثابته  . ها ظلم نکرد  آن به قول ر 
  .بودند مؤمن میو در هنگام شنیدن امر الهی

    ـنْ أنم لیَهع یۀٌ لَنا بِما هلُومعم، و ذاتُنا مذاتُنا أن نَقُولَ لَه ْطَتهإلاّ ما أع مما قُلْنا لَه ککذَل
ثـالُ و عـدم    فَلَ. فَما قُلْنا إلاّ ما علمنا أنَّا نَقُولُ  . نَقُولَ کذَا و لا نَقُولَ کذَا      تـم الامناّ، و لَهلُ منا القَو
منْهماعِ مالس عثالِ م الامت 

ها به آن» کنُ«چه را که ذات ما به ما اعطا کرده که از طریق قول       ها نگفتیم مگر آن   ما به آن  
ن« از آن جهت که قول -بگوییم   وم است که  و ذات ما براي ما معل-از طرف فاعل نیز اقتضائاتی دارد» کُ

ن« زیرا که قول -  و چه نگوییمباید چه بگوییم   و ایجاد بر اساس اسماء الهی است که اقتضاي حق است » کُ
 قول از ما اسـت  عنیی. دانیم که باید خلق شودچه را میگوییم مگر آن پس ما نمی-به عنوان فاعل  
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کـه سـماع و شـنیدن از    ر عـین آن  و امتثال و عدم امتثـال د - چه در امر تکوینی و چه در امر تشریعی       -
کـه در امـر تکـوینی     در حـالی .شنوند، از مخلوقات است در امر تشریعی  ها است و امر را می     آن

 .تماماً شنیدن است، زیرا خودشان طلب ایجادشدن دارند
مــــــــنْهنّــــــــا و مفاَلْکُــــــــلُّ م   مــنْه ــا و عـــــ ــذُ عنّـــــ   و الأخْـــــ

شود، همه به حسب قابلیـت مـا    بر موجودات عارض می  چهآن: گوینداعیان به زبان حال می      
 به نحوي در امر خلقـت،  - است ءچه از اسماء الهی است، به حسب فاعلیت از اسما       است، و هر آن   

 و أخذ از ما است به این معنا که خداوند علم را از ما گرفت کـه مـا چـه    -جمع امرین در میان است 
  . ما وجود خود را از اسماء گرفتیمتوانیم باشیم و أخذ از اسماء است کهمی

 ــا ــونَ منّـــــــــ ــنْهم   إنْ لا یکُونُـــــــــ ــک مـــــ ــنَحنُ لا شَـــــ   فَـــــ
ها هـستیم،  اگر اسماء از جهت وجود از ما نیستند، شک نیست که ما از جهت وجود از آن                

 .چه از جهت وجود علمی و چه از جهت وجود عینی
ۀِ الْمکْمالح ههذ یلقَّقْ یا وعرِفۀَِفَتَحالم ۀِ فإَنَّها لُبابیوط   لْکیۀِ فی الْکَلمۀِ اللُّ

لکی   ، من دوستاي   يه در کلمه   این حکمت م ه را متحقـق بـدار کـه آن لبـاب معرفـت          لوطی
  است در راستاي معرفتمـانع  ، اصلی که در خلقت ذاتی انـسان هـست و کمـال معرفـت     ضعف 

کـه مـردم معمـولی خـلاف آن تـصور           در حـالی  . شـود م مـی  تصرف صاحب آن معرفت در عالَ     
  .کنندمی

سـرّ  «و بیـان  » اعیـان ثابتـه  «از جمله نکاتی که در این فص مورد توجه قرار گرفـت موضـوع         
 .شوندبود که جز بزرگان اولیاء متوجه آن نمی» قدر

 ُّرــس ــک الــــ ــانَ لَــــ ــد بــــ ــرُ  فَقَــــ ــضحَ الأمــــــ ــد اتَّــــــ  و قَــــــ

چنـان  آن» امر وجـود «و » سرّ قدر« بدین معنا که    .روشن گردید و سرّ واضح شد و امر       براي ت   
کـه عمومـاً افـراد در آن بـه     » امر جبر و اختیـار «چنین که هست در این فص روشن گردید و هم     

بـه  مخلوقات  فعل دادن نسبت مثل اشاعره بااز آن جهت که بعضی  . افتند، تبیین گردید  اشتباه می 
لی، فعل خداوند است، و بعضی مثل معتزلیان فعـل را بـه       شدند که هر فع   مسلک می  حق، جبري 

کـه در ایـن فـص    در حـالی . شـدند دادند و منکر توحید افعالی حـضرت حـق مـی       عبد نسبت می  
 شخصی قابل بررسی است و در فضاي وحدت     » امر بین الأمرین  «روشن شد چگونه موضوع در      

 حق در میان است، زیرا حق ي، اراده عبدياند، به نفس اراده وجود که حق و خلق در هم تنیده       
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است و خلق، و خلق است و حق، و مشیت حق است و مشیت خلق؛ و در همان موطنی که حق         
 علم بـه  ،که حق، عین اشیاء است و حضرت حق    کند به اعتبار آن   کند، عبد اختیار می   اختیار می 

 . عبد داردي عبد در عین ثابتهياراده
   َّــــــی الــــــشف ج  الّــــــذي قیــــــلَ هــــــو الــــــوترُ  فعِْو قَــــــد أُدرِ

 یان ثابتـه در وتـر، یعن ـ  ی اعین معنا که شفع یعنیبد. تر استکه در و   مندرج شد آن   ،در شفع   
 شـفع حاصـل   ، واحد اسـت و بـا تکـرار آن     ،ان، تکرار حق است که وتر     یحق مندرج است و اع    

 . استی متجلّ،ن واحد است که در مظاهریو ا.  دو است،شود و شفعیم

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  فصَ حکمْۀٍ قدَریِۀٍ فی کلَمۀٍ عزیَریِۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
ذي  «: دی ـفرمای بقره است که مي سوره259ه ی آي محور بحث بر رو    يریدر فص عز   أوَ کَالَّـ

الَ أَنَّى یحیِی هذه اللّه بعد موتها فَأَماتَه اللّه مئۀََ عامٍ ثمُ      مرَّ علَى قَرْیۀٍ وهی خَاوِیۀٌ علَى عروُشها قَ       
   ک ک وشـَرَابِ امَامٍ فَانظُرْ إِلَى طعئۀََ عم ل لَّبثِْتمٍ قَالَ بوی ض عب َا أو موی قَالَ لبَثِْت لبَثِْت َقَالَ کم ثَهعب

ف ننُـشزهُا ثـُم نَکـْسوها           لمَ یتسَنَّه وانظُرْ   ظَامِ کیَـ انظُرْ إِلَى العلنَّاسِ و ک آیۀً لِّ ك ولنجَعلَ  إِلَى حمارِ
ا فَلَما تبَینَ لَه قَالَ أَعلمَ أنََّ اللّه علَى کُلِّ شَیء قدَیرٌ            مَکه از آن ی مشهور است که آن شخص»لح 

ر بـوده کـه   ی ـاند، حضرت عزَخته و مردم آن مردهیوارها ریبر دها د سقف خانه  یه رد شد و د    یقر
کند؟ یها را زنده مها مردند، آننیچطور خداوند بعد از آن که ا: د گفتین صحنه را د  یچون ا 

نجـا  ید چـه مـدت در ا  یراند و سپس او را زنـده کـرد و از او پرس ـ       یپس خداوند صد سال او را م      
نجـا  یصـد سـال در ا    : خداونـد گفـت   . شتر نبـود  ی ـوز ب یک روز یا نصف ر    : ؟ گفت یتوقف داشت 

 يبـرا  ياات بنگر و ما تو را نشانه نکرده و به الاغيرییت بنگر که تغیپس به آب و غذا    . يابوده
پس . میپوشانیها را از گوشت م آن الاغ که چگونه آنيهام و بنگر به استخوان یمردم قرار داد  

  . قادر استيدانستم که خدا بر هر کاریم:  او روشن شد، گفتيچون موضوع برا
کـه  نی ـنـد و ا  خداونـد نظـر دار  »قـدرت «ر بـه  ی ـد که حضرت عزیه نظر کن یبه قسمت آخر آ   

ز ی ـنش  قـدرتش، علم ـ يکـه در اجـرا  نی ـ، با نظر بـه ا کندی قدرت ميحضرت حق چگونه اجرا 
 مخلوقات اسـت  ن ثابته که همان سرّ قدری است به نام عین علم مربوط به معلوم    ینهفته است و ا   

 از آن جهـت کـه   ،ه گذاشت در اشاره بـه سـرّ قـدر   ی را حکمت قدَرن فصین جهت نام ا یو از ا  
ا را شهود کند و یت احیفیخواسته کی به سرّ قدر داشته و م  علمِ ير مقتضا ین ثابته حضرت عز   یع
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وجـودات  ته یا سـرّ القـدر م  بن ثایت تعلق قدرت به مقدور که همان ع     یفیلذا طلب علم کرد به ک     
ن ی ـ اي بـرا ییست و علم بـه نفـس الامـر اسـت جـا      ی ن ياء علم فکر  ی که علم انب   یی از آنجا  .است

ه را بعد از مـردن  ین قریچگونه خدا ا  «: ماند که گفته شود جمله حضرت که فرمودند       یسخن نم 
  :کندیطور شروع منیا را يریفص عزن ی الدیمح. استیک نوع استبعاد » کندیزنده م
،لَمعای الأشیْاءاالله ف کْمح ضاء    أنَّ الْقَ

ان موجـودات  ی ـ در اعی اله یکه همان حکم کل   . اء است ی حکم خدا در اش    ،»قضاء«بدان که   
  .شان هستندان ثابتهیاست مطابق آنچه موجودات در اع

یهابِها و ف هلْمع دلى حع ی الأشیْاءاالله ف کْمو ح   
اء یاء و نسبت به آنچـه در اش ـ ی است که خدا نسبت به اشی علماء در حد یو حکم خدا در اش    

  .گذرد، داردیم
هافی نَفْس لیَهع یا همم لُوماتعالْم ْطَتهلى ما أعع ی الأْشیْاءاالله ف لْمو ع  

دهنـد نـسبت بـه آن    یکه معلومات بـه خـدا م ـ   است  يزیاء براساس آن چ   ی در اش  و علم خدا  
  .از آن جهت که علم تابع معلوم است. ر آن هستند بهاآن که يزیچ

 یک ،ن ذات است و علم و معلوم و ذاتی ع،تید توجه داشت که علم در مرتبه احدیالبته با
  .خواهدی معلوم مت است که علم و معلوم معنا دارد و علمی در مرتبه واحدیزند ولیچ

ف الأشیْاء لیَهع یما ه یتقتَو رَو الْقدزِیدرِ مَنْ غیها منیی ع  
ن ثابته خـود  یاء در عی است که اشیاتی همان خصوص جادی زمان ا   کردن ن وقت ییتع ،»قدر«و  

ن کـه آن فـرد کـه در    یامثل . ئ هستین ثابته آن شیتر کردن آنچه در عدارا هستند بدون اضافه   
پـس قـدر در   . شـود یولد م ـتاش فرزند فلان آقا است در فلان زمان و در فلان مکان م          ن ثابته یع

  .اشن ثابتهیاء است مطابق عی اشیات جزئیکردن خصوصواقع مشخص
إلاّ بِها لَى الأشیْاءع ضاء    فَما حکَم الْقَ

 بـدون آن  ،اء بـر آن نحـوه هـستند   ی که اش ـياکند مگر به همان نحوهیپس خداوند حکم نم 
  .ل شودیاء تحمی از طرف حضرت حق بر آن اشيزیکه چ
 ِرَرِّ الْقدنُ سیع والذي یظهر و هذا ه»شَهیِد وه و عمأَلْقَى الس َأو قَلْب َنْ کانَ لهم37/ق(»ل(  

ن حکـم براسـاس سـرّ    ی ع ـ ،کندیاء بر آن هستند حکم م     یکه خداوند به حکم آنچه اش     نیو ا 
توانند یو ملکوت ماند و در عوالم ملک    که صاحب قلب   ی کسان ي که برا  ي سرّ قدر  .قدر است 
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بـه   کـه  ییهـا  آنيز سـرّ قـدر، بـرا   ی ـنشـود و  یل باشند، ظاهر مشان در تحوب قلببه جهت تقلّ  
  1.شودیز ظاهر می ن،دنشوی میمثال برزخ يو دارا سپارندیگوش م اء و اهل شهودیسخنان انب

»َُغۀ ۀُ الْبالجالْح لَّهفَل«  

 هـا آنجهت کـه خداونـد مطـابق اسـتعداد افـراد بـا        خدا است از آن ي برا،ت بالغهپس حج 
ذینَ   «: دی ـفرمایه در مقابل سخن کفار است که قـرآن م ـ         ین آ یا.  است برخورد کرده  یقوُلُ الَّـ سـ

  نْ شـَینا مرَّملا ح لا آباؤُنا و ما أَشْرَکنْا و اللَّه شاء َأَشْرَکوُا لو گوینـد  زودى مـشرکان مـى  ه  ب ـ»ء :
شــدیم و نــه پــدران مــا؛ و نــه چیــزى را تحــریم   ســت، نــه مــا مــشرك مــى خوا اگــر خــدا مــى«

ۀُ البْالغـَۀُ  «: دی ـ فرمای خداوند در جواب م)148/ انعام  (»!کردیم مى  ـ )149/انعـام (»قُلْ فَللَّه الحْجـ ت حج
 کـه  یی داده شـد بـه همـان معنـا    هاآنن معنا که آنچه خواستند به      یبالغه از آنِ خداوند است به ا      

نه دارد بـه  ی خزيزیپس هر چ  . ستحمار ا  خود   ين ثابته ی ع ي جواب تقاضا  ،بودنحمار صورت
ئ نـزد خـدا   ی تمام اقتضائات آن شی یعن»ء إلاَِّ عندْنا خَزائنُه إنِْ منْ شَی«:  که فرمود  ییهمان معنا 

                                                
قَ الْعلْم و جف القَْلَم و مضَى القَْدر بِتحَقیـقِ  « :می دارفوق از رسول خدا    رم در رابطه با ا    - 1 بتـَابِ سیقِ  -الْکدتـَص و 

ب و کفََرَ و بِولاَیۀِ اللَّه الْمؤْمنینَ و برَاءته منَ الْمشْرکِینَ  ذَّ الرُّسلِ و باِلسعادةِ منَ اللَّه عزَّ و جلَّ لمنْ آمنَ و اتَّقَى و باِلشَّقاء لمنْ کَ
   ولُ اللَّهسقاَلَ ر ثُم  َّنِ اللا      عم ک نفَْسل ي تَشاَءذ ك و تَعالَى یقُولُ یا ابنَ آدم بِمشیتی کُنتْ أَنتْ الَّ ارتَب ی إنَِّ اللَّهیثدوِي حَأر ه

ع قَویِت ک لَیی عتمعبفَِضْلِ ن و ا تُریِدم ک نفَْسل ي تُریِدذ إرِادتی کُنتْ أَنتْ الَّ لَى معصیتی و بِعصمتی و عونی و عافیتی تَشاَء و بِ
            ک ی إلَِی ک بِما أَولَیت بداء و الشَّرُّ منِّ ی إلَِی ی فاَلخَْیرُ منِّ ک منِّ ئاَت یلَى بِسأَو ْأَنت و ک ک منْ ناَتسِلَى بحی فَأَناَ أَوضفَرَائ إلَِی تیَأد

تنَیا جانِ بِمیباِلْب ک لَیۀُ عجْالح و دمْالح یی فَلتمحنْ رم ْبِی قَنطَت ظَنِّک وءبِس ی وتلَى طاَعع قَویِت ک ی إلَِیانسِإح  جزَاء و بِ
إحِسانِ لَم أَ     ک جزَاء الخَْیرِ عنْدي باِلْ ک باِلْعصیانِ و لَ لَیبِیلُ عالس یل قَ وفَو ک ک و لَم أکَُلِّفْ زَّتع نْدع ك ذْ ك و لَم آخُ ذیرَ َتح ع د

ی    ک منِّ نفَْسل یتض ا رم ک ضیت لنفَْسی منْ ر ک لَى نفَْسع ِبه تَا أَقْررانَۀِ إلَِّا منَ الْأَمم ک ک و لَم أحُملْ رسـول خـدا   »  طاَقَت  
 و سعادت از خداى عزّه تحقیق کتاب و تصدیق رسولان و به ر گذشت بدرفت و قلم خشک شد و قَفرمود که علم سبقت گ

ولایت خدا از ه شقاوت از براى کسى که دروغ گفته و کافر شده و به  از براى کسى که ایمان آورده و پرهیز کرده و ب         جلّ
فرمود که من حـدیثم را از خـدا    ز آن رسول خدا بعد ا.دارد و بیزاریش از مشرکان    براى مؤمنان که ایشان را دوست می      

خـواهى از  شـده کـه مـی    خواست من چنانه فرماید که اى پسر آدم بدرستى که خداى تبارك و تعالى میهکنم بروایت می 
ه بکنى و کنى از براى خود آنچه را که اراده میشده که اراده می  من چنانيارادهه خواهى و ب براى خویش آنچه را که می     

ه  پـس مـن ب ـ  .من رسـانیدى ه دارى و یارى و عافیت من واجبات مرا بنگاهه  بر نافرمانیم توانا شدى و ب    ،فضل نعمت من بر تو    
 ام بـداء   کـرده ارائـه آنچـه  ه سوى تـو ب ـ ه گناهت از من سزاوارترى پس خوبى از من به هاى تو از تو سزاوارترم و تو ب     خوبی

 مـن  بـردارىِ کردن من با تو بـر فرمـان  نیکىه  جزاء است و بياآنچه جنایت کردهه سوى تو به  است و بدى از من ب    )شروع(
نافرمانى بر تـو  ه بیان و مرا به من از رحمت من نومید شدى پس مرا است حمد و حجت بر تو ب ه  بدگمانیت ب ه  توانا شدى و ب   

 ترسانیدن تو را وانگذاشـتم و تـو را در   کردن جزاء خیر و سزاى خوبست و مننیکىه راه و تسلط است و تو را در نزد من ب       
آن بـر  ه  تو را تکلیف نکردم و باز نکردم بر تو از امانت مگر آنچـه را کـه ب ـ  ،نزد فریفتگى و غفلت نگرفتم و بالاتر از طاقت 
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 ي بـرا دی ـ لازم آ تامینبوداو  که خارج از یم در حالیاست و خدا همان را افاضه کرد که ما بود      
اء، علم خداوند اسـت و علـم او بـه    ی همه اشيان ثابتهیر خودش نظر کند بلکه اع    یعلم به ما به غ    

 که دارند و خداوند ی اقتضائاتي مخلوقات است با همهين ثابته همه  ی علم به ع   ي مساو ،خودش
ن یشود و اکند که مثلاً در کربلا به عنوان عمر سعد حاضر ی افاضه مهاآنهمان اقتضائات را به    

  . حق و خلق استیدگیهمان در هم تن
قَ خَلقَْه فَمنْ خَلقََه    «: می ـ دار از حضرت صادق   خْلُ لَ أنَْ یَقب الشَّقَاء ةَ وادعقَ الس إنَِّ اللَّه خَلَ

             ضْهغبی َلم و لَهمع ض داً و       اللَّه سعیداً لمَ یبغضْه أَبداً و إنِْ عملَ شَرّاً أَبغَ  و إنِْ کَانَ شقَیاً لمَ یحبه أَبـ
   ض إذَِا أحَب اللَّه شیَئاً لمَ یبغضْه أَبداً و إذَِا أَبغَ إنِْ عملَ صالحاً أحَب عملَه و أَبغضََه لما یصیرُ إِلیَه فَ

هاى خود را بیافریند سعادت و شـقاوت   که آفریدهبه راستى خدا پیش از آن 2»شیَئاً لمَ یحبه أَبداً 
را آفرید، هر که را خدا خوشبخت و سعادتمند آفرید، هرگز او را دشمن نـدارد، اگـر بـد کنـد          
کار او را دشمن دارد نه خود او را، و اگر بدبخت و با شقاوت باشد، هرگزش دوسـت نـدارد و    

من دارد به خاطر سرانجامى که بـه  اگر کار خوبى کند، کارش را دوست دارد و خودش را دش          
رود، هر گاه خدا چیزى را دوست دارد هرگزش دشمن ندارد و هر گاه چیـزى را            سوى آن مى  

مـن حـضور امـام    : ابـو بـصیر گویـد   : می ـت داری ـبـاز در روا   . دشمن دارد هرگزش دوست ندارد    
نَ رسولِ اللَّه منْ جعلْت فداك یا اب«:  نشسته بودم و یکى از آن حضرت چنین پرسـید       صادق

            د و عبـ قَ الشَّقَاء أهَلَ الْمعصیۀِ حتَّى حکمَ اللَّه لهَم فی علْمه بِالعْذَابِ علَى عملهمِ فقَـَالَ أَبـ َنَ لحأَی
  اللَّه             ْنْ خَلم دَأح لَه قوُملَّ لَا یج زَّ وع اللَّه ْکملُ حائا السهأَی   ب ک وهـ بذَِل َکما حفَلَم ه قه بحِقِّ

صیۀِ        ع عنهْم ثقْلَ العْملِ بحِقیقۀَِ ما هم أهَلُه و وهب لأهَلِ الْمعـ ضَ و و هَرفِتعلَى مةَ عُالقْو هتبحلِ مَأهل
      و ِیهمف هلْمقِ ع بسل ِهمتیصعلَى مةَ عُالقْو         َلم و هلْمی عف مَقَ له با سافقَوُا مَفو نْهولِ مَإطَِاقۀََ القْب مهَنعم 

           و ا شَاءم نَى شَاءعم وه یقِ ودیقۀَِ التَّصقِلَى بحَأو هلْمأنََّ عل ذَابِهنْ عم ِا تنُجْیِهم یقدْروا أنَْ یأْتوُا حالً
 رُّهس واز کجا بـدبختى دامنگیـر گنهکـاران شـده تـا در       فرزند رسول اللّه   ي تو ا  ي فدا جانم 3» ه ،

کننـده،    سئوال اى: ؟ امام فرمودعذاب شدندعلم خدا گذشته که به کیفر کردار خود محکوم به           
احدى از خلق خداى عز و جل به حق و شایستگى نسبت به حکم او قیام نکند و نتواند آن را به       

 به دوستان خـود نیـروى معرفـت    ، چون خدا بدان حکم صادر کرد.سنجددرستى درك کند و ب 
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 نیـروى  تیاهل معص، و به هاآنشناسى    حقیقت  کاست، در عوضِ   هاآنبخشید و از رنج کردار      
شـان از پـذیرش   کردنتاب بىبه خاطر  و هاآن ينافرمانى داد به خاطر پیشینه دانش خود در باره   

آهنگ شدند و نتوانستند وضعى بـه خـود   ه در علم خدا گذشته هم    ناچار با آنچ  ه  فرمان خود و ب   
 را از عذاب خدا وارهاند، زیرا دانش حـق بـاورکردنى اسـت و تحقـق پـذیرد و      هاآنگیرند که   

 .همان راز نهان حضرت او استآن  و »خواهد هر چه خواهد« معنىِهمان است 
ک بِالسعید فی طَرِیقِ «:  فرمـود  امام صادق   الْأَشقْیاء حتَّى یقوُلَ النَّاس ما أَشـْبهه بهِـِم   یسلَ

ا        اس مـ ى یقـُولَ النَّـ ک بِالشَّقی فی طَرِیقِ الـسعداء حتَّـ بلْ هو منهْم ثمُ یتدَارکُه السعادةُ و قدَ یسلَ
ا فـُواقُ   أَشبْهه بهِمِ بلْ هو منهْم ثمُ یتدَارکُه ال   قَ منَ الدنیْا إِلَّـ بی َإنِْ لم یداً وعس اللَّه هَنْ کتَبإنَِّ م شَّقَاء

 بسا که سعادتمندى بـه راه و روش شـقاوتمندان پـیش رود تـا آنجـا کـه          4»نَاقۀٍَ ختَمَ لَه بِالسعادة   
  او را و سـپس جبـران کنـد    اسـت، هـا آنماند، آرى از یم هابه آنمردم گویند، وه تا چه اندازه       

 سعادتمند برند تا مردم گوینـد،    بختانِمآبى را به راه و روش نیک      و بسا که شقاوت   . سعادتمندى
 است، و سپس شقاوت او آنچه از کار خیر کـرده از   هاآن ماند، آرى او از      هاانوه چه اندازه بد   

 ي زمـان و لحظـه  يه انـدازه میان ببرد، براستى هر که سـعادتمند نوشـته شـده اگـر از دنیـا جـز ب ـ       
  . سرانجام او به سعادت پایان یابد، شترى نمانددنیدوش

ء قَالَ فقََالَ لی إذَِا  هلْ للعْباد منَ الاستطَاعۀِ شَی«:  پرسیدماز امام صادق   صالح نیلى گوید  
      عی جۀِ الَّتطَاعتینَ بِالاسیعتَطسلَ کَانوُا معْلوُا الفَثـْلُ          فعآلـَۀُ م لهَا اللَّه فیهمِ قَالَ قُلْت و ما هی قـَالَ الْ

ه إذَِا                    نَا و لمَ یزنِْ کَانَ مستَطیعاً لتَرْکـ ك الزِّ نَا حینَ زنَى و لوَ أَنَّه تَرَ الزَّانی إذَِا زنَى کَانَ مستَطیعاً للزِّ
س لَه منَ    َقَالَ لی ُقَالَ ثم ك ك کـَانَ   تَرَ رْ ع الفْعلِ و التَّـ نْ ملَک یرٌ وَلَا کث یلٌ ولِ قَلعْلَ الفَۀِ قبطَاعتاسال 

داً             آلۀَِ الَّتی رکَّب فیهمِ إنَِّ اللَّه لمَ یجبـِرْ أحَـ به قَالَ بِالحْجۀِ البْالغۀَِ و الْ مستَطیعاً قُلْت فعَلَى ما ذَا یعذِّ
ه أنَْ یکفْـُرَ و                    علَ ى معصیته و لَا أَراد إِرادةَ حتمٍْ الْکفُْرَ منْ أحَد و لَکنْ حینَ کفََرَ کَانَ فی إِرادةِ اللَّـ

  یروُا إِلَى شَیصأنَْ لَا ی هلْمی عف و ةِ اللَّهادی إِرف مأنَْ   ه مْنه خیَرِ قُلـْت أَراد مـ  یکفْـُروُا قـَالَ   ء منَ الْ
ی إِرادةَ                    ست هـ یهمِ و لیَـ ه فـ س هکذََا أقَوُلُ و لَکنِّی أقَوُلُ علم أَنَّهم سیکفُْروُنَ فَأَراد الْکفُْرَ لعلْمـ َلی

: دا براى بندگان تأثیرى در اسـتطاعت انجـام کـار هـست؟ فرمـو            یآ 5»حتمٍْ إِنَّما هی إِرادةُ اختْیارٍ    
. هـا نهـاده اسـت   وقتى کار را انجام دادند داراى استطاعت باشند بـه اسـتطاعتى کـه خـدا در آن              
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 زنـا  ییابزار کار، مانند زناکار چون زنا کند در موقع زنـا توانـا  : گفتم، آن چیست؟ فرمود  : گوید
دارد و اگر ترك زنا کند و مرتکب آن نگردد به ترك زنا، اسـتطاعت تـرك زنـا در او تحقـق                  

براى او پیش از ارتکاب زنا هیچ استطاعتى کم یا بیش نباشـد ولـى بـه     : سپس فرمود : گوید. دیاب
پـس  :  گفـتم - با فعل، مستطیعِ فعل است و با تـرك، مـستطیعِ تـرك   -همراه فعل یا ترك، مستطیع باشد       

 .به حجت بالغه و ابزارى که مردم را با آن ترکیب کرده: خدا براى چه او را عذاب کند؟ فرمود     
کس، ولى چون بـه  چی هي کفر را برايخداوند احدى را بر گناه وادار نکند و اراده نکرده اراده    

اختیار خود کافر شود، در اراده خدا باشد کـه کفـر ورزد و در اراده خـدا و علـم او اسـت کـه                 
مـن چنـین   : ها خواسته که کافر باشـند؟ فرمـود  یعنى از آن: گفتم. ها به سرانجام خیرى نرسند آن
هـا پیـرو    کفـر آن ياراده. ورزنـد یها محققاً کفر م ـ   گویم دانسته است که آن     گویم ولى مى   نمى

 .ها است و اراده ایجاد و حتم نیست، همانا آن اراده و اختیار استعلم به کفر آن
ست و سپس حکم خـدا  ابتدا ا يهاتیت و محدودی موقعيبه معنا در ابتدا   ر  دپس در واقع قَ   
 َهست و سپس حکم ين معنا اول قدریشود و به ای که مخلوق دارد اجرا ميربراساس همان قد 

  .  معلوم مخلوقات است حکم او براساس قدَرِییعن. شودی مي جاریاله
ذاتُها یهض    فاَلْحاکم فی التَّحقیقِ تابعِ لعینِ الْمسألۀَِ الّتی یحکُم فیها بِما تَقْتَ

شـود در آن  ی که حکم مياهی محکوم عل،ه است ی تابع محکوم عل   مق حاک یپس به طور تحق   
شـود  یان میان و احوال اعی ذات اعين ثابته را از آن جهت که اقتضای ع-  آنچه در ذاتش هست   يبه اقتضا 

  .-ر کردین مسئله تعبیبه ع
َلیع کُمحمِ أن یالْحاک لىع محاک یهبِما هو ف لیَهع کُومحفاَلْمکبذِل ه  

محکـوم   براساس آنچه در  ، که دارد حاکم است بر حاکم      یتیه براساس قابل  یپس محکوم عل  
  .کندی بر حاکم حکم مهسته یعل

 کَمبِما ح لیَهع کُومحمٍ مفَکلُُّ حاکیهو ف ِبهمنْ کانَ  کانَ الْحاکم   
ن، حال حـاکم هـر کـس کـه     کند به آیه است به آنچه حکم می محکوم علیپس هر حاکم 

ر ی ـگان و رسـولان و چـه غ   باشد مثل خدا و فرشـت یقیحاکم حق چه آن حاکم،  .خواهد باشد یم
 حکـم  هـا آن يع قوم و استعدادهایز به حسب طبای نهاآن باشد مثل ملوك که ي و اعتبار  یقیحق

  .ه استی محکوم علی از جهتین جهت هر حاکمیکنند و از ایم
 هقَّقْ هذو             فَتَح الطَّلَـب ثُـرَ فیـه  المسألۀََ فإَنَّ الْقدَر ما جهلَِ إلاّ لشدةِ ظُهورِه، فَلَم یعرَف و کَ

الإلْحاح 
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ن مسئله متحقق باش که قدَر مورد جهل و غفلت قرار نگرفته مگر به جهت شدت       یپس در ا  
  . استشدهاده ین جهت شناخته نشده و طلب و اصرار در آن زی پس از ا.ظهورش

دانـد خداونـد صـورت اسـب را تنهـا بـه       ین بس که هـر کـس م ـ  یر همددر شدت وضوح قَ   
توانـد  ی آنچـه را کـه مخلـوق نم ـ   اًمن کـه مـسل  ی ـت اسب شدن دارد و ایابل دهد که قی م يانطفه

 ی اله ـيت شـده و افاضـه  ی ـ در هر جـا قـَدر رعا      ین یعن ی و ا  ،دینمایل نم یتحمل کند بر آن تحم    
 به جهت آن است کـه   دارندی که بعضي مخلوقات بوده و کثرت طلب و اصرار       مطابق استعداد 

   .شان در حجاب است وگرنه مطابق سرّ قدرشان تقاضا و طلب داشتندیها براآنسرّ قدر 
        لیَهِماالله ع لَواتلَ صس  منْ حیـثُ هـم رسـلٌ لا مـنْ حیـثُ هـم أولیـاء و             -و اعلَم أنَّ الرُّ

فَما عندْهم منَ الْعلْمِ الذّي أُرسـلُوا بِـه إلّـا قَـدر مـا            .  على مراتب ما هی علیَه أُممهم      -عارِفُونَ
تاجالرَّسولِتَح کۀُ ذلأُم إلیه صو لا ناق لا زائد   

ث کـه  ی ـ از آن ح بـدان کـه رسـولان   : دی ـفرمای م ـی نظر بـه اسـتعداد هـر قـابل         يدر راستا 
 بـر آن هـستند،   هـا آن بـر مراتـب آنچـه امـم     -انـد  و عـارف  یاء اله ـ ی ـث که اول  ی نه از آن ح    - ندارسول

 بـه قـدر آنچـه کـه امـت آن      -که به آن علم ارسـال شـده  - که نزد رسول است یپس علم . باشندیم
  . شتر و نه کمتری نه ب، است،اج داردیرسول احت

 خلـق  ي رو به سـو ،ث رسالتی از حامبریرا پی ز.ها است به وزان درجه امت،درجات رسالت 
ت باطن یباشد و ولای رسالت است و مربوط به خود او م     ی و باطن  یکلَت جهت م   نبو ی ول ،دارد

شان بـر   به اندازه آنچه امت،ث رسالتی رسولان از حيآر. نبوت بوده و آن ارتباط با حق است       
  .اندد عالمنآن قرار دار

ب زِیدتَفاضَلۀٌَ یم مها، و و الْأُممسالِ بِتَفاضلُِ أُملْمِ الإری علُ فس ضٍ فَتَتَفاضلَُ الرُّ على بضُها ع ع
ضَهم على«هو قَولهُ تَعالى  عضَّلْنا ب سلُ فَ ضٍ تلکْ الرُّ عإلـى      )٢٥٣/بقره(» ب جـع کَما هم أیـضاً فیمـا یرْ

      لُومِ و الأحنَ الْعم لامالس لیَهِمهِم عذوات وو ه ،هِمداداتعتبِ اسسلُونَ بِحتَفاضلـه فـی  کامِ مقو»  و
ض النَّبیِینَ على عضَّلْنا ب ضٍ لَقدَ فَ ع٥٥/إسراء(» ب(   

ز در علم رسـالت بـه   ی دارند، لذا رسولان ن   یگر فزون ی د ی بر بعض  یاند و بعض  ها متفاوت امت
 ی از رسولان را بر بعضیبعض«اوند است که ن سخن خد یاند و ا   متفاضل ،شانسبب تفاضل امت  

گـردد  یطور که آن رسـولان در آنچـه بـه ذات خودشـان برم ـ     همان)253/بقـره (می داديگر برتر ید
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کـه بـه ذات   - و آن تفاضـل  6.گـردد ی که به استعداد خودشان برمی در علوم و احکام  ،اندمتفاضل
 یقتاً مـا بعـض  یحق«: دیفرمایم که ياهی است که به آن اشاره شده در آ   یهمان -گرددیخودشان برم 

 را مـد نظـر قـرار    هـا آن» نبـوت «ه بحـث  ین آیکه در ا) 55/إسراء(»می دادي برتریاء را بر بعض  یاز انب 
  . راهاآندارد و نه موضوع رسالت 

      ِْخَلق ضَکُم على«و قالَ تعالى فی حقِّ الْ عضَّلَ ب زقِ و االله فَ ضٍ فی الرِّ ع٧١/نحل(» ب(و  ْنهقُ مز  الرِّ
  ما هو روحانی کاَلْعلُومِ، و حسی کاَلأغذْیۀِ
گـر در  ی دی از شما را نسبت به بعـض  یخداوند بعض «: و حضرت حق در رابطه با خلق فرمود       

پـس  . هی ـ است ماننـد اغذ ی است مانند علوم و بعضاً حس    یو رزق بعضاً روحان   . » داد ي برتر ،رزق
ب ع یانب سيشهی ـطور که رگر تفاضل داشته باشند و همانیتوانند نسبت به همدیلوم هم ماء به ح 

  . باشدیاء میز در خود انبیاء نی تفاضل علوم انبيشهی، ر استمخلوقاتخود  ، درتفاضل رزق
      ُْخلق  کُـلَّ   أَعطـى «فإنَّ االله و ما ینَزِّلهُ الْحقُّ إلاّ بِقدَرٍ معلُومٍ، و هو الاْستحقاقُ الذّي یطْلُبه الْ
شَی  َخَلْقه نَزِّلُ بِ)٥٠/طه(»ءَفی  شاءو ما ی ،شاءرِ ما یَقد ملو ما ع ِبه کمفَح ملإلاّ -کَما قُلْناه-إلاّ ما ع 

   »بِما أعطاه الْمعلُوم من نفسه
 معلوم همان استعداد اسـت  رِدر معلوم و آن قَدخداوند نازل نکرد رزق را مگر به قَ    : و فرمود 

 تنها خلقت يزیپس خداوند هم به حکم آن که به هر چ. کندیکه خلق از حضرت حق طلب م  
 که آنجا دارد در یدهد و خلقت خاصیئ را به خودش می مال خود ش- دهد ی را به آن مموجودخود آن   

کنـد و خداونـد   یل م ـی ـزخواهـد تن ی کـه م ـ  ياپس هر زمان به اندازه    «: فرمود -دهدینجا به آن م   یا
م علم یکند و همچنان که گفتیخواهد مگر آنچه را که به آن علم دارد و مطابق آن حکم مینم

ر ی به تقـد یر الهی تقدی یعن.کندی عطا محضرت حق  به   شندارد مگر به آنچه که معلوم از خود       
  .ر کردیتقد ئین ثابته خود شیگردد و خداوند براساس عیئ برمیخود ش
َّرِفاَلتَلْقدل عیئۀَُ تَبشةُ و الْمو الإراد لْمو الْع ضاء   وقیت فی الأصلِ للْمعلُومِ، و الْقَ

در اصـل از جانـب معلـوم اسـت و قـضا و علـم و       و قرارگرفتن در زمان خاص،   ت  یپس توق 
 اول ییعن ـ.  هستند کـه مخلـوق از جانـب خـود دارد    يرد حضرت حق همه تابع قَ تیاراده و مش  

ن معنـا کـه از ازل   یشود به ای انجام مین ثابته است و بعد مطابق آن قضاء اله    یت در خود ع   یتوق
کند کـه کـرد و حـضرت حـق در     یهست که ابن سعد در زمان خاص و مکان خاص آنچنان م       

                                                
 .  استها داده شدهشان به آنع و رسالتی است که براساس تشریر از علوم و احکامی غ،ن علوم و احکامی ا- 6
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 تی ـن جهـت قـدر و توق  ی ـکنـد و از ا یر معلوم را در آن زمان و مکان خاص نازل م         دواقع آن قَ  
  . استیم بر قضاء الهاء مقدیاش

         بِـه لْمۀِ فاَلْعرِفۀِ التاّمعباِلْم هنِ اخْتَصماالله تعالى إلاّ ل همفَهلُومِ، و ما یلِّ الْعنْ أجرِ مَرُّ الْقدفَس
طعۀیۀ الْکُلِّیلْی الرّاحیم لذاب الألی الْعطعو ی ،ِمِ بهأیضعال ِمِ بهلْعالناً فَ لَیضیی النَّقطعی وه  

 که آن را بـه  یکند مگر به کسیم نمیوم است و خداوند آن را تفه  پس سرّ قدر به جهت عل     
دهـد  ی می راحت کل،م به سرّ قدر به عال ،پس علم به سرّ قدر    . معرفت تامه اختصاص داده است    

  . کندین را عطا میضی نقعملاًپس علم به سرّ قدر . دهدیم میلز به عالم به سرّ قدر عذاب ایو ن
 ذات آن شـخص بـر او   يش به مقتـضا سابق در قضاء یداند حق تعال ی به سرّ قدر م    مِرا عال یز

ش نـان ین جهت سـبب حـصول اطم  یاز ا - او نظر کرده و بر او حکم نمودهی کلي به اراده  -حکم کرده   
ن ی کـه ع ـ ي و معنـو يقت او اقتضا دارد و هـر رزق صـور  ی که حقیداند هر کمالیشود که م یم

   فـی  إنَّ روح القْدُسِ نفَثََ«:  فرمود که رسول خدا   یی به همان معنا   .رسدی به او م   ،قلب اوست 
ی                        روعی  إنَِّ نفَسْاً لَنْ تَموت حتّی تـَستَکْملَ اجلهَـا و تـَستوَعب رِزقهَـا، فـَاتَّقوُاااللهَ و اجملـوا فـ
لـش    میـرد مگـر ایـن    ل در روح من دمید که هیچ کس نمى    یعنى حضرت جبرائی   7»الطَّلبِ کـه اج

رزقش به انتها برسد، پس تقواى الهى پیشه کنید و حرص و هوس را کنترل نماییـد           تمام شود و    
  .دیدر طلب رزق، راه اعتدال پیشه کنو 

کس که علم شود و در مورد آن ی همراه با تعب آسوده م از طلبِبا توجه به امر فوق، انسان
 ذات اوسـت  ي مقتـضا ي امـور یشود به جهت آن است کـه گـاه  یش مه سرّ قدر موجب عذاب ب

 ي در خـودش بـرا  ی از آن جهـت کـه راه ـ     ، اسـتعداد  یست مثل فقر و کم    یم نفس او ن   ی ملا یول
ن یضی ـ نقیعطتوان گفت علم به سرّ القدر می مپس. کشدیعذاب مند یبین امور نمیخلاص از ا 

  .است
الْح فصو ِۀُو بهالإلهی ماءالأس لَتتَقاب ِضا، و به ضَبِ و الرِّ غَ   قُّ نَفْسه باِلْ

 نفس خود را به غضب و رضا وصف کرد و به سـبب      یو به سبب علم به سرّ القدر حق تعال        
  .افتندی نسبت به هم تقابل یسرّ القدر و اسماء اله

کـس  کنـد و آن یمد، حضرت حق بر او غضب  غضب داريکس که سرّ القدرش اقتضا    آن
ز براساس سرّ ی نی است و اسماء الهی حضرت حق از او راض ، رضا دارد  يکه سرّ القدرش اقتضا   

                                                
 853 يالفصاحه، حدیث شماره  نهج-7
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 یشـود و چـون سـرّ القـدر بعـض      ی م ـ ی متجل ـ هاآن دارد بر    هاآن که ذات    ییالقدر افراد و اقتضا   
 بـه صـورت متقابـل ظهـور و بـروز      ی غـضب، اسـماء اله ـ  ی مقتضی رحمت است و بعض    یمقتض
  .دارند
            کُونَ شَینُ أن یکملا ی ،دَقیالْم ودج طْلقَِ و الْوالْم ودج فی الْو کُمتَح ُیقَتهقنْها و لا    فَحم أتَم ء

ظَم لعمومِ حکمها المتَعدي و غیَرِ المتَعدي أقْوى و لا أع   
کنـد در  ی حکم م ـیعنی- مطلق کند در موجودیقت سرّ قدر یا علم به سرّ قدر حکم م         یپس حق 

 کـه  یید بـه همـان معنـا   ی مثل ز-دیمقکند در موجود ی و حکم م-جاد رضا و غضب نسبت افراد    یخدا در ا  
 و اقوا و اعظم مقت سرّ القدر اتی از حقيزی امر چنیبا توجه به ا . -زندیسعادت یا شقاوت او را رقم م      

  .شودی را شامل مي متعدری و هم غيست به جهت آن که حکم آن هم متعدین
 يمحدودهاز   است که    ی سرّ قدر آن نوع حکم     يِحکم متعد ت یر سـرا ی ـ شـخص بـه غ   خود

 ير متعـد ی ـ و غ.رسد با فعل و تلاشیگر اشخاص مین ثابته شخص به دی مثل آنچه از ع ،کندیم
  .ماند مثل علم و حکمتی است که در محدوده شخص میآن نوع حکم

   الأ ا کانَتالإلهـی،                و لَم خـاص نْبیِاء صلوات االله علیَهِم لا تَأْخذُُ علُومها إلاّ مـنَ الْـوحیِ الْ
ظَرِه الْفکريِ، عن إدراك الأمورِ  ظَرِ الْعقلی لعلْمهِم بِقُصورِ الْعقلِ منْ حیثُ نَ جۀٌ منَ النَّ ساذ مهفَقُلُوب

  لیَهع یلَى ما هأ. ع قِو الإخْبارنالُ إلاّ باِلذَّوما لا ی راكنْ إدرُ عقْصـلُ  . یضاً یالْکام لْمقَ الْعبفَلَم ی
                      ِركـۀِ فَتُـدیـنَ الأغْطـصارِ مرِ و الأبـصائنِ الْبینْ أعقُّ عالْح کْشفلِّی الإلهی و ما یی التَّجإلاّ ف

      ودج ها و ومددیثَها، و عها و حقدَیم ورفی الأم لیَهع یلى ما هها و جائزهَا عالَها و واجِبحها، و م
   حقائقها و أعیانها

حیشان را جز از طر    علوم» همیعلااللهصلوات«اءیو چون انب   از آن جهـت  -رندیگی نمی خاص الهیِق و 
ح        آن یوح نظـر   ازهـا آن پـس قلـوب   -ستی ـشـود ن ی که به زنبور عسل م یها خاص است و مثل آن نوع و 
ن بـه جهـت آن اسـت کـه علـم دارنـد بـه           ی ا 8.نقش است ی و استدلال، ساده و خالص و ب       یعقل

ز یو اخبار ن.  قاصر از ادراك امور است، آن طور که امور هستنديث نظر فکر یکه عقل از ح   نیا
 پس علم .ناتوان است -اتیفی مثل ادراك ک-ق ذوق ید مگر از طر  یآیآنچه به دست نم   از ادراك   

هـا و   و آنچه حـضرت حـق بـه عنـوان حجـاب از چـشم      ی الهیماند مگر در تجلی نم یباقکامل  

                                                
را ی ـز پـاك اسـت   ،یم عقل ـی بکنـد جهـت کـسب مفـاه    يکند تا کاریتلاش م که انسان یها با علوم عقل   قلوب آن  - 8
 . کندیشوش مغ قلب را م،ی عقليهادانسته
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 انـسان  شـود تـا  ی موجـب م ـ ن رفع حجـاب ی و ای آن تجليجهیدر نت. کندیها برطرف م  رتیبص
 و چـه آنچـه ممتنـع     استیم است و در صقع ربوب   یابد، چه آنچه قد   ییامور را در شهود خود م     

 واجب است و ش است و چه آنچه وجوب و تحققیر صقع ربوبالظهور است و محال بودنش د
 یرا وقت ـی ـ ز.کنـد ی هـستند، همـه را درك م ـ  هاآنان یق و اع ی آنچنان که در حقا    هاآنز  یچه جا 
 یرت و نور قلب ـی که نور بصيگردد به طوریرت متحد میها برطرف شود نور بصر و بص   حجاب

ق سـمع درك  ی ـکند تا آنجا کـه از طر یشهود مق را ی حقا،د و در عالم حس یآیمنیتا حس پائ  
 اسـت کـه   یات کـشف تـام  ین خـصوص ید و بالعکس و اینمایکند آنچه را که بصر درك م   یم

  .فوق طور عقل است
               ِـرخَب خاصۀِ، لذلک وقعَ الْعتْب علیَه کَما ورد فی الْ . فَلَما کانَ مطْلَب الْعزَیرِ علَى الطَّریقۀَِ الْ

   یقعَ علیَه عتْب فی ذلکفَلَو طَلَب الْکَشفْ الذّي ذَکَرْناه ربما کانَ لا 
 مـورد عتـاب واقـع    ،ق همان نبوت و خبر بود     یکرد به طر  یر طلب م  یزعحضرت  چون آنچه   

ن ی ـکـرد در ا یم طلـب کـشف م ـ  ی اگـر آن طـور کـه مـا گفت ـ    ی ول ـ-میطور که در خبر دار  آن-شد  
  . گرفتی قرار نم، مورد عتابخصوص

در نبـوت و خبـر   کشف، که آن یآن را طلب کرد در حالق نبوت یمشکل آن بود که از طر   
 يت براین محدودیا. ت باشدین محدود یاء ا ی انب ي همه يست که برا  ین معنا ن  ین بد ی ا .گنجدینم

استن ثابته آن حضرت بودهیت عیر به جهت محدودیزحضرت ع .  
طلب انَْ یکـونَ  «ق ذوق ممکن بوده و آن    یکردند از طر  یمر طلب   یم آنچه حضرت عز   مسلّ

 دا کندی است همراه با کسب قدرت به آن صورت که تحقق پ        ي شهود »له قدُرةٌ تتعلقُ بالمقدور   
ر از آن اسـت کـه موضـوع را    ی ـن غی و ا-. استیکه از خصائص اله-قت قدرت ی به حق آن مطلوب 

م کـه  یت دارین رابطه در روایکند و در ایجاد میا که خدا   يجاد کند به نحو   یشهود کند بلکه ا   
ک من دیلئن لمَ تنته یا عز « مورد خطاب قرار گرفت که     منَّ اسوحه یر لَاَماگـر ادامـه   »وانِ النبـو 

عد اسـت  تین روایکه ا. شودیوان نبوت محو می از د تو ن سؤال را اسم   ی ا یده از یک جهت و 
ح ـ      دی ـفرمایرا م یز. دی وع یو از جهت   بـه تـو داده   یجهـت کـشف  آن  ی بخـواه یاگـر از جهـت و 

  . که بحث آن خواهد آمد.گرددی نبوت از تو برداشته میشود ولیم
 وهج ضِ الْو عفی ب ُقَوله ِۀِ قَلْبهذاجلَى سلیلُ عها«الدتوم دعاالله ب هیِی هذح٢٥٩/بقره(»أَنَّى ی(    

 از ی نبـوده، قـول اوسـت در بعـض    یکه سؤال او از راه عقل ـ   ن  ی قلب او و ا    یل بر سادگ  یو دل 
 ـاَ«کـه  ) 259/بقـره (» هذه اللَّه بعد موتهـا    أَنَّى یحیی «:  که گفت  هوجو  از وجـوه بـه   یرا در بعـض » ینّ
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 يا نحوه،»نَی اَنْم«سؤال کرده آن حضرت و چون » نیاَ «ياند و نه به معناگرفته» نین اَم «يمعنا
   . در آن هستی چگونگاز طلبِ
      بر ـهفی قَول لامالس لیَهع ةِ إبراهیمورهذا کَص هفی قَول لاملیَه السع ُتهورنا فَصندا عو أم

ضی ذلک الْجواب باِلْفعلِ الذّي أظْهـرَه الْحـقُّ فیـه فـی قَولـه       . » أَرِنی کیَف تُحیِ الْموتى   « و یقتَ
ثهَ     فَ«تَعالى   عب ائۀََ عامٍ ثُماالله م َأَماته «   َوها           «فَقالَ لهنَکْـس زهُا ثُـمنُنْـش ـفَظـامِ کی ظُرْ إِلَى الْع و انْ
    فَعاینَ کیَف تَنْبت الأجسام معاینۀََ تَحقیقٍ، فَأراه الکیَفیۀُ)٢٥٩/بقره(»لَحماً

ر نـسبت بـه   ی ـ در صورت سخن حضرت عزيتبعاد نه تنها اس - اهل کشف  یعنی- در نزد ما     یول
 است در میه مانند سخن حضرت ابراهین آی بلکه سخن او در ا،ستیات بعد از مردگان ن   یح
 اوکـردن مردگـان را بـه    ت زنـده یفیحضرت حق تقاضا کرد که کاز م یحضرت ابراه  که   ياهیآ

خداوند ظاهر کرد آن را  و بالفعل بود یجوابر ی حضرت عزيبران سؤال ی ا ينشان دهد و اقتضا   
بـه  «: پس بـه او گفـت  » راند و سپس زنده کردیسال مپس خداوند او را صد«: که فرمود در آنجا   

» میپوشـان یم و گوشـت بـر آن م ـ  ی دهیوند می را پهاآن آن حمار بنگر که چگونه       يهااناستخو
ت را بـه او  ی ـفید، پـس ک ی ـق دیند، با چشم تحقیرویر مشاهده کرد که چگونه اجسام م     یپس عز 

  .نشان داد
بـودن  تی ـ و ممیـی ت باشـد هرگـز از مح  ی ـ ولا  در مقـام نبـوت و      ی کس ی که وقت  ییجااز آن 

ر دانـست،  ی حضرت عزيوات برا اميایه را حمل بر استبعاد احید آن آی نبا ،ستیخداوند غافل ن  
  . اموات بود تا صاحب شهود شوديایحت قدرت ایفیم او طالب کیکه متوجه باشمگر آن
 ـکَ «يبه معنا» ینّاَ«اند اهل نظر استدلال کردهاست ن معتقد است درست    ی الد یمح یهـم  » ف

 اهل یعنی- از نظر ما ی ول است، اموات بودهيایت احیفیر از کیند سؤال حضرت عز یآمده تا بگو  
 یکننـد حت ـ ین گونه سؤال نمیاند که جز انیاند چن دهیت رس یاء که به مقام ولا    ی اساساً انب  -کشف

  .هم نباشد» فیکَ «يبه معنا» ینّاَ «اگر
            یطها، فَما أُعمدها فی عوتفی حالِ ثُب لأشیاءل إلاّ باِلْکَشف كردرِ الذّي لا یَنِ الْقدألَ عفَس

      فإَنَّها الْم وإلاّ ه هلَمعحالِ أن ینَ الْمصِ الإطّلاعِ الإلهِی فَمنْ خَصائم کفإَنَّ ذل کلُ،  ذَلالأو حفـات
غیَبِ الّتی لا یعلَمها إلاّ هو«أعنی     )٥٩/انعام(»مفاتح الْ

شود مگر با کـشف  ی بود که درك نم ير سؤال کرد، سؤال از قدَر     یکه حضرت عز  نیپس ا 
ن کـشف  ی ـپس ا. اند ندارند و در حال عدم    یشان که هنوز وجود خارج    ن ثابته یاء در حال ع   یاش

شود ی است و با ذوق حضرت حق کشف م     رب یکه مربوط به ساحت اختصاص    را  یداده نشد ز  
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ح الغْیَبِ«:  که فرمودییبه همان معنا  فاتم هْندع یابد یر از حق از آن آگاهی پس محال است غ»و 
 جز خداوند ی هستند که کسیبیح غی همان مفاتیاند یعننی نخست يدهایح و کل  یان ثابته مفات  یو اع 

ح الغْیَبِ لا یعلَمها إلاَِّ هو«اشاره است به . لاع ندارد اطهاآناز   فاتم هْندع ب،یح غیمفات) 59انعام (»و 
  .گرددیب ظاهر مید و آن غنکنیب را باز می هستند که غییدهایکل

کن ذلورِ مضِ الأم على بع هبادنْ عم ن شاءاالله م عطَّلی َو قد  
به همان . د که بخواهیب را به آن بندگانیح غی از مفاتیدهد بعضی اطلاع م خداوندیو گاه

ه إلاَِّ  « :دیفرمای که در قرآن م    ییمعنا یعلمَ ما بینَ أَیدیهمِ وما خَلفْهَم ولاَ یحیطوُنَ بشَِیء منْ علْمـ
داند و بـه چیـزى از    ان است مىسرش  آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت )255/بقره(»بِما شَاء 

ظهِْرُ «:  که فرمودییا به همان معنای .یابند  احاطه نمى،علم او جز به آنچه بخواهد      بِ فَلَا یَالغْی مالع
ا   دَأح بِهَلَى غیا            * ع دصر هْنْ خَلفمو هیدنِ یین بم ک إِنَّه یسلُ  و 26/جـن (»إلاِّ منِ ارتضََى من رسولٍ فَ

جز پیامبرى را که از او خشنود باشد . کند  داناى نهان است و کسى را بر غیب خود آگاه نمى)27
ن یبـد . سرش نگاهبانانى بر خواهـد گماشـت   براى او از پیش رو و از پشت       ] در این صورت  [که  

 است و علم حضرت حق است و تنهـا  ی ساحت ربوبقامن ثابته یا سرّ قدر از م   یمعنا که کشف ع   
  : ن جهت در ادامه فرمودیرسد و به همیابد به آن می بی ذوق اله، االلهی في که با فنایکس

 ،لُّقِ التَّکوینِ باِلأشیاءحالُ تَع وإلاّ فی حالِ الْفَتحِ، و حالُ الْفَتحِ ه حفاتى ممأنَّها لا تُس لَماع و
قدةِ باِلْملُّقِ الْقدُرحالُ تَع ئتأو قلُْ إنْ شکغیَرِ االله فی ذل قَ لَورِ و لا ذو  

و  - کنـد ید بـاز م ـ ی به عنوان یک کلی وقت- ده نشد مگر در حال فتح     یح نام یح، مفات یبدان که مفات  
ق قدرت به مقـدور   بگو حال تعلّیاء است یا اگر خواه  ین اش ی به تکو  ،ق اراده حال فتح، حال تعلّ   

  .ستید نر خداونیغ يبرا قدرت قِن و تعلّین تکویاست و ا
ت ی ـفیر کی ـ بقـره کـه حـضرت عز   259ه ی ـرا در آخر آید زیان کشیق قدرت را به م   بحث تعلّ 

 و بحث قدرت را بـه  »أَعلمَ أنََّ اللّه علَى کُلِّ شَیء قدَیرٌ«:  گفتند واء را در خود حس کردند   یاح
 نِی تکـو درآوردن قـدرت  انی ـت بـه جر یفیعلم به ک ز  ی و معلوم است آن حضرت ن      ندان آورد یم

ن یـک نحـوه   ی ـاده کنـد کـه ا  ی مردگان را در خارج پيای احي تا اراده  خواستیم  را موجودات
  . است بیب و ظهور غیفتح غ

د در رابطـه بـا خـارج    ی که در مقابل آن درخواست هست، تهديدیت تهدیچون در آن روا   
 کـه  د باش ـیطلب ـنـوع  از  د  ی ـبا ، طلـب آن حـضرت     شـود ی، معلـوم م ـ   وان نبوت است  یشدن از د  

شان داده ی ـ آن شهود بـه ا  ،د و با حفظ نبوت    ید آ یشان پد ی ا ي نبوت برا  ي در راستا  اندخواستهیم
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وان نبـوت  ی ـکـه از د ست مگـر آن ین راه نیر ای حضرت عزيد برایخواهد بگویت م یشود و روا  
ح   یگر در آ  ی د یخارج شود و به ساحت     ت خـود  ی بلکه با جهت ولا، واسطه نباشدید که فرشته و

 عمـلاً   و اسـت یموضـوعات ذوق ـ آن طلـب، از  را  ی ـ ز . به آن مطالب دسـت یابـد       ،م کشف و مقا 
 -که نبوت بستر آن باشد- ندخواستیق خاص می منتها از طر  ند بود ی ذوق یر طالب علم  یعزحضرت  

  . استق ممکن نبودهیکه از آن طر
       لَ إلاّ لعةَ و لا فرُإذْ لا قد ،ْلٍّ و لا کَشففیها تَج َقعطْلَـقُ    فَلا یالْم ـودج الْو ۀً، إذ لَـهلَّه خاص

  دَتَقیهـذَا     . الذّي لا ی طَلَـب نـا أنَّـهملرِ عَی الْقدف هؤالفی س لامالس لیَهع َقِّ لهالْح تْبنا عأَیا رفَلَم
الإطّلاع  

خـصوص  ست مگـر م یرا که قدرت و فعل نی ز. راه دارد و نه کشفی نه تجل  ،پس در قدرت  
عتـاب حـضرت حـق بـه      پس چون. شودید نمی است که مقی او وجود مطلق   يرا که برا  ی ز .خدا
 ییعن ـ.  را کردهین اطلاعیم او طلب چنیفهمی م،مینیبی م، که کرده ی را نسبت به سؤال    ریعز

   .ل ذوقی بر سب،ت قدرت بر مقدریفیاطلاع از ک
   أن لَّقُ بِ    تفَطَلَبةٌ تَتَعقدُر َطلَـقُ           کُونَ لهالم ـودج الْو نْ لَـهإلاّ م کی ذلض . الْمقدورِ، و ما یقْتَ

خَلقِْ ذوَقاً، فإنَّ الْکیَفیات لا تدُرك إلاّ باِلأذواقِ جوده فی الْ نُ وکمما لا ی فَطَلَب   
از حـضرت   -جـاد یت ای ـفی کي به معنـا -  را که متعلق به مقدور باشد     یقدرتر،  یحضرت عز پس  

 وجود مطلق يکه دارا آنيبران قدرت و ذوق اقتضا ندارد مگر یکه ا و حال آن  ق طلب کرد    ح
ان ی ـق بـه م ی در حق باشد و عملاً حضرت حق از آن طری که فان یکه منظور حضرت حق است و یا کس       -است  

 را کـه وجـود آن در خلـق بـه     يزی ـر طلـب کـرد چ   ی ـ عز ن روشن است که حضرت    یبنابرا -.دیآ
شود مگر یدراك نمات ایفیکطور همان. ستین جهت که خلق است، ممکن نحسب ذوق؛ از آ

  .میکنیدن ادراك می را تنها با چشینیریکه ما شمثل آن. با ذوق
            ةِ، أيـوب و أما ما رویناه مما أوحى االله بهِ إلیه لئَنْ لَم تَنْتهَ لأمحونَّ اسمک مـنْ دیـوانِ النُّ

 نکع َفعنَ   أرم لیَهع کُونُ إلاّ بِما أنْتلِّی لا یلّی، و التَّجلَى التَّجع وریکَ الأمطخَبرِ و أع  طَریقَ الْ
كعدادتبِ اسسإلاّ بِح کترما أد أنَّک لَمی، فَتَعالذَّوق الإدراك َقعی ِالذّي به دادعتالاس  

حی حضرت عز  ت شده که خداوند به    یاما آنچه بر ما روا     از آن درخواسـت  اگـر «:  کردیر و 
ق خبـر را از تـو   ی ـن معنا است که طریبه ا» کنمیوان نبوت محو می را از دوت اسم  يدست برندار 

شود مگر براساس ی هم محقق نمیکنم و تجل ی به تو اعطا م    یق تجل ی دارم و امور را از طر      یبرم
ن صـورت  ی ـدر ا.  به آن وابسته اسـت    یذوق که ادراك    ي، استعداد ی که بر آن هست    يان ثابته یع
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 مگر به حسب اسـتعداد خـودت و لـذا      یکنی را ادراك نم   ی ذوق  دانست که آن ادراك    یخواه
ن یدهند و از ای است، آن را به تو مین معنا که اگر استعداد تو بر ادراك ذوقی به ا- یخواهیشتر از آن نمیب

   -ستی او نين ثابتهیرا در عیشود زی به هرکس داده نمیجهت هر تجل
  ف ،ترِ الذّي طَلَبظُر فی هذَا الأم ا لَم تَرَه تَعلَم أنَّه لیس عندْك الاستعداد الذّي تَطْلُبه و لمفَتَنْ

م کۀِأنَّ ذلالإلهی نْ خَصائصِ الذّات   
 کـه آن   متوجـه بـاش  یافتی ـ، پـس چـون آن را ن   ی که از خدا خواسـت     ين امر یپس بنگر در ا   

 و ین ثابته و اسـتعداد تـو نبـود و آن از خـصائص ذات اله ـ       ی در ع  ،يکردی را که طلب م    يزیچ
  .باشدی میمربوط به ساحت ربوب

 أنَّ االله تملع َطى کلَُّ شی«و قدأع َخَلْقه فما فان )50/طه(»ء ،خاص  لَم یعطک هذَا الاستعداد الْ
فتَکَوُنَ أنتْ . »ء خَلْقهَ  کلَُّ شَی أَعطى«لْقکَ لأعطاکهَ الْحقُّ الذّي أخْبرَ أنَّه هو خَلْقکَ، و لَو کانَ خَ

ثلِْ هذَا السؤالِ منْ نَفْسک، لا        نْ میالذّي تَنْتَهِی عإلى نَه فیه تاجـنَ االله  .  إلهی تَحۀٌ منایع هو هذ
ذل ملع لامالس لیهرِ عزیباِلْعَهِلهنْ جم َهِلهو ج هملنْ عم َ ک   

پس اگـر خلقـت   - دهدیز را می تنها خلقت مربوط به آن چ    يزی که خداوند به هر چ     یدانیو م 
ن استعداد را نداد به جهت آن بـود  ی اگر به تو احال -دادی خدا ميمربوط به خودت را طلب کرده بود 

 یی آن استعداد بـود حتمـاً خـدا   ير خلقت تو دارا    را نداشت و اگ    ين استعداد یکه خلقت تو چن   
 مربوط بـه خـود آن مخلـوق را     خلقتيزی او به هر چ    )50/طه(»ء خَلقَْه   کُلَّ شَی   أَعطى«: که فرمود 

 از ین طلـب و سـؤال  ی تـو متوجـه چن ـ  یجه وقت یدر نت . دادیدهد، به تو آن استعداد خاص را م       یم
اش ن ثابتـه یر هم که به عی پس حضرت عز- ی الهیبه نهست  یاج ن یگر احت ی د يدرون خلقت خود شد   

 از طرف خدا به حضرت یتی عنا،ن عتابیو ا - نشد و طلب محال نکردی دارد، نهیده و از آن آگاهیرس
کـه  و ندانـست آن  - از اهـل کـشف و عرفـان      -کـه دانـست     ن مطلب را دانـست آن     یا. بود ریعز

  .-انی از اهل حجاب و طغ- ندانست
َلاع والْعام و لَها الإنْباء ،عتَنْقَط هذا لَمو ل ،یطُ الْعامحالْم َالْفَلک یۀَ هأنَّ الْوِلای ةُ  ما نُبوو أم

اً مشَرِّع فَلا نَبِی بعده طَعت،و فی محمد صلَّى االله علیَه و سلَّم قدَ انْقَ  . التَّشْریعِ و الرِّسالۀَِ فَمنْقَطعۀٌ   
  أو مشَرَّعاً لهَ، و لا رسولَ و هو الْمشَرِّع

ر، ی ـ به حضرت عزین که با عتاب الهی و ا-ت کشاند یموضوع را به ولان یالدیمح که ییجااز آن 
ط عـام  یفلک مح» تیولا« و بدان :د کههدمیطور ادامه   نی ا -ماند،یت او م  ی ولا یرود ول ینبوت او م  

 يای هـر ول ـ ی است، ول ـی ولی و رسولیت احاطه دارد بر نبوت و رسالت و لذا هر نبین معنا که ولای به ا  -است
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 يو دارا 9شـود یگاه منقطـع نم ـ چیارد ه که د  یت به جهت همان وسعت    ی و ولا  -ستی ن یرسول و نب  
 ین ـیقین کـه بـه مقـام حـق ال    ی ـتش و ای از طرف حضرت حق به اعتبار ولاین معنا که ول  ی به ا  -اء عام است    انب
امبران ی ـ مثـل نبـوت پ  -ع ی تـشر ع و رسـالت ی تـشر  نبـوت یول ـ -رسـاند یرد و به خلق م ـ یگیده، خبر م  یرس

شان ی ـد از ا بع ـيامبری ـده و لـذا پ    ی ـ منقطـع گرد    حـضرت محمـد    باشود و   ی منقطع م  -اولوالعزم
هيامبریو چه پ -»هماالسلامیعل«یسی و عی مثل حضرت موس- عامبر مشرِّیست، چه پین عاً لَ  -  است که مشرَّ

  و نـه بعـد از حـضرت محمـد    - هـستند یعت حـضرت موس ـ یل که تابع شـر ی اسرائ یامبران بن یمثل پ 
  . شرِّع است م حضرت محمدی و او یعنی هست و نه رسولياینب

، با یک نوع اطلاع  در حق استي است و فنایت از آن جهت که حضور در صقع ربوبیولا
دادن عـام  ، انبـاء عـام و خبـر   تی ـن جهـت ولا ی ـ و از ا همراه اسـت هاآندادن از ق و خبریاز حقا 

ر از انبــاء ی ـکـه آن خبرهـا غ   را آورده ییهـا ش خبرتیــ از جهـت ولا يامبری ـ بـود و هـر پ  خواهـد 
 ي درهـا ،یعی تـشر  شدن نبوت توان گفت با بسته   یه مطالب فوق م   با توجه ب  . باشدیاش م یعیتشر

انـد بـه   لع شـده  خاص خود را که از آن مطّي خبرهایاء الهیآسمان در مقابل بشر بسته نشد و اول    
  .رسانندیبشر م
             ِۀلۀَِ التاّمۀِ الْکامیودبقِ الْعَذو طاعنُ انْقضَم فَلا . و هذَا الْحدیثُ قَصم ظُهور أولیاء االله لأنَّه یتَ

خاص بِها فإَنَّ الْعبد یرید ألَّا یش   فی اسـمٍ، و االله لَـم   - و هو االله-اركِ سیده ینْطَلقُ علیَه اسمها الْ
ــمِ فقــالَ   بِهــذَا الاس فــص ــالولی و اتَّ ــسم بِنَبــی و لا رســولٍ، و تــسمى بِ ــذینَ «یتَ ــی الَّ لاالله و

بـاد االله دنیـاً و    و هذا الاسم باقٍ جـارٍ علـى ع       )٢٨/شوری(»هو الْولی الْحمید  « و قالَ    )٢٥٧/بقره(»آمنُوا
ختَص بهِ الْعبد دونَ الْحقِّ باِنْقطاعِ النَّبوةِ و الرِّسالۀَِ. آخرَةً ی قَ اسمبی فَلَم   

را ی ـ ز. را شکـست یاء الهی پشت اول»ي بعدیلا نبَِ«:  فرمودندرسول خدا که یثیو آن حد  
ت کاملِ تام است ین انقطاع ذوق عبودم متض،ث با خبر دادن از انقطاع رسالت و نبوت       ین حد یا
اسم خدا است و بـا انقطـاع نبـوت و    » یول «یست و مربوط به بنده است ول  ی خدا ن  ي عنوان نبوت و رسالت برا     –

ز ی پـس جـا  –د ی ـفرمایخ اکبر در ادامه م ـیلذا ش. است»  االلهیول«ماند،  ی م یاء اله ی اول ي که برا  یرسالت آن نام  
 ی یعن ـ– که مخصوص خـدا اسـت    یت است، با اسم   ی ذاتش که عبود   ياقتضاست که انسان به     ین

 و رسـول  ی که خداوند به نب ـی در حال.دش مشارکت داشته باشدی با حضرت حق و س    - بودن یول
                                                

9 - »لومید«: دیفرمایم که قرآن در رابطه با خداوند  یی به همان معنا   »یْالح یلالْو وی از اسـماء اله ـ ی اسـم )28/يشور(»ه 
ط ی شـرا ي بـه اقتـضا  يباشـد و بـه افـراد   ی نمی و رسول از اسماء الهیکه نبیحالست، در یر نیپذن جهت انقطاع  یاست و از ا   

 .شودی رسالت و نبوت داده مي در راستایتی مأمور،یخیتار
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 ـ .  اسـت  ده شـده  ی ـ نام یده نشده اما بـه ول ـ     ینام  کـه  ياهی ـ در آیصف شـد بـه اسـم ول ـ   چنانچـه متّ
و این اسم یعنی ) 28/شوري(»هو الوْلی الحْمید:  و یا فرمود)257/بقره(»نَ آمنوُاْاللّه ولی الَّذی«: دیفرمایم
» پـس بـه انقطـاع نبـوت و     . براي بندگان خدا در دنیا و آخـرت بـاقی و جـاري اسـت              » اسم ولی

 اما اسم ولی که –رسالت، اسمی که اختصاص به عبد داشته باشد در کنار حضرت حق باقی نماند 
  -.وه مشارکت با حضرت حق دارد باقی ماندیک نح

 علاوه بر جهت نبوت و رسالت، خبرهایی از    شد رسول خدا  ملاحظه فرمودید که روشن     
در ایـن رابطـه    . جایگـاهی خـاص دارنـد   ،دهنـد و بـا جهـت ولایـی        جهت ولایی نیز به امت می     

  :توان به موارد زیر اشاره کردهمی
ع اللّه وقْت لا یسعه ملک مقربّ و لا نبی مرسل و لا         لی م «: فرمایندوقتی حضرت می  :  الف

لإیمان      ه لنَ اللّه قَلبَتحممؤمن ا براى من با خداى متعال وقتى هست که نه فرشته مقرب و     10»عبد 
  . اى که خدا دلش را پر از ایمان کرده قدرت تحمل آن حال را ندارند نه پیامبر مرسل و نه بنده

ه      « سؤال کردم    گوید از امام حسن عسکري    راوي می : ب ولُ اللَّـ لْ رأىَ رسـ ه   هـ  ربـ
ع ظَمته ما أحَب      فوَقَّ نْ نوُرِ عم بقَِلبِْه ولَهسى رالَى أَرَتع و ك ارَتب آیا رسول خدا11 »  إنَِّ اللَّه  

ى به قلب رسول  در جواب نوشت که خداى تبارك و تعال   پروردگار خود را دید؟ حضرت    
:  داریـم و نیز از حـضرت رضـا  . خود نمود از نور عظمت خویش آنچه را که دوست داشت   

»  ولُ اللَّهسقَالَ ر          فطُّ فَکـُش  لَما أُسريِ بِی إِلَى السماء بلغََ بِی جبرئَیلُ مکَاناً لمَ یطَأْه جبرئَیلُ قَ
     ج زَّ وع اللَّه یانی فَأَرب     لَا أحم هتظَم نْ نوُرِ عرسـول خـدا      12» لَّ م            فرمـود کـه چـون مـرا بـه 

جا نگذاشته بود و بـه آن مکـان    مرا به جایى رسانید که هرگز پا در آنآسمان بردند جبرئیل 
بعد از آن پرده از برایم برداشته شد و خداى عزّ و جلّ از نور عظمـت خـود آنقـدر        . نرسیده بود 

أَبِی   «: کند کـه گفـت  زراره از پدرش نقل می. خواست به من نمودکه دوست داشت و   قُلـْت لـ
 اللَّه دبع ولَ اللَّهسر یبُتص ی کَانَتۀُ الَّتْالغْشَی اكدف لْتعج  فقََالَ ذَاك یحْالو هَلیإذَِا أُنْزلَِ ع 

لَ        إذَِا لمَ یکُنْ بینَه و بینَ اللَّه أحَد ذَا         ا زرارةُ و أقَبْـ وةُ یـ ک النُّبـ ك إذَِا تجَلَّى اللَّه لَه قَالَ ثمُ قَالَ تلْ
ع خشَُّ  عرض کردم که فداى تو گردم غشیه و بیهوشى که بـه رسـول       به حضرت صادق   13» بتَِ

                                                
 410: ص، 1ج فارسى،   ، ترجمه سنن النبى- 10
 108:  التوحید للصدوق، ص- 11
 108:  التوحید للصدوق، ص- 12
 115:  التوحید للصدوق، ص- 13
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آن : گوید که حـضرت فرمـود  شد چه بود؟ راوى میرسید چون وحى بر او نازل می      می خدا
ى بود که در میان او و خدا کسى واسطه نبود و آن در وقتى بـود کـه خداونـد از بـرایش        در وقت 

اسـت اى زراره، و آن  » نبـوت «گوید؛ بعد از آن فرمود کـه آن    راوى می . شدمتجلى و ظاهر می   
 از طریـق  هـا همـه حکایـت از آن دارد کـه رسـول خـدا      ایـن . حضرت شروع به خشیت کرد   

  .اندبا حضرت حق مرتبط بودهملائکه يولایت خود و بدون واسطه
ّی أنَّ االله لَط   إلاف        التَّـشرِیع ـمقى لَهیها، و أبف ۀَ الَّتی لا تَشْریعةَ الْعامبو  بِعباده، فَأبقى لَهم النُّ

و  .» ورثۀ الأنبیاءالعلماء«فی الاجتهاد فی ثُبوت الأحکامِ، و أبقى لَهم الوِراثۀََ فی التَّشْریعِ فَقالَ     
وهکامِ فَشَرَّعنَ الأحم یهوا فدتَها اجیمإلاّ ف کیراثٌ فی ذلم ما ثَم   

 مگـر آن کـه   ، اسـمی کـه مخـصوص عبودیـت باشـد بـاقی نمانـد       ،با انقطاع نبوت و رسالت 
 خداوند به بندگان خود لطف کرده و نبوت عامـه را کـه در آن تـشریع نیـست بـاقی گـذارده و            

راي در علاوه بر آن براي بندگان نصیبی از تشریع را باقی گذارده در ثبـوت احکـام و تـلاش ب ـ              
و در رابطه با بـاقی مانـدن تـشریع بـراي     . اي جدیدل جهت ارائه نکته   کنار هم قراردادن چند اص    

ثۀَُ الأنبیاء  «: بندگان فرمود  رو گـر در   در میـان نیـست م  هـا آن و در این جا میراثی بـراي   »العلماء
هت که مسائل اجتهادي و احکـام  کنند در احکام به حسب اجتهادشان از آن ج       آنچه اجتهاد می  

  .  نوعی از تشریع استظنیّ
 و مجتهدین وارث انبیـاء هـستند در تـشریع و     ،اند در معارف و حقایق    آري عرفا وارث انبیاء   

کـه مجتهدنـد وارث هـر دو    اند و علماء وارث ظواهر و اولیائی       عرفا وارث بواطن نبوت   . اجتهاد
  .اندمقام

 یعنـی  ،شـود مگـر در خـاتم ولایـت    عموماً نبوت عامه و تشریع در شخص واحد جمـع نمـی    
 زیرا .شود که با آمدن او همه مذاهب که حاصل اجتهاد عالمان بود جمع میحضرت مهدي 

اتم  آنچـه خ ـ قابنمایـد مط ـ کند حکـم مـی  مر مشاهده میآن حضرت بر اساس آنچه در نفس الا    
  .کرد حکم میالانبیاء

 نیز تفـویض   تفویض شده به ائمهکه هر آنچه در امر دین به رسول خدا  در رابطه با آن   
شیم میموسیکه در روایت داریم     ،شده  فسَأَلَه رجلٌ عنْ کنُْت عندْ أَبِی عبد اللَّه«: گویدبن اَ

ۀِ فـَأخَبْرَه       آیۀٍ منْ کتَابِ اللَّه عزَّ و جلَّ فَأَ       آیـ نْ تلـْک الْ لٌ فـَسأَلَه عـ خبْرَه بهِا ثمُ دخَلَ علیَه داخـ
     ینِ فقَُلـْتکَاکبِالـس َشْرحتَّى کَأنََّ قَلبِْی یح اللَّه ا شَاءم ک نْ ذَلی مَخَلنَلَ فدَالْأو رَ بِهْا أخَبم لافخ بِ

خَطَأَ کُلَّه فی نفَسْی تَرَکْت أَبا قَ خْطئُ هذَا الْ ذَا یإِلَى ه جئِْت و هِهبش اوِ وْی الوئُ فخْط ةَ بِالشَّامِ لَا یتَاد
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رَ                        ی و أخَبْـ ا أخَبْرَنـ خلـَاف مـ آیۀِ فـَأخَبْرَه بِ ک الْ ک إذِْ دخَلَ علیَه آخَرُ فسَأَلَه عنْ تلْ نَا أَنَا کذََلیَفب
یباحص     ه ک منْه تقَیۀٌ قَالَ ثمُ التْفََت إِلَی فقََالَ لی یا ابنَ أَشـْیم إنَِّ اللَّـ أنََّ ذَل تملَی فعْنفَس کنََتَفس 

     سابٍ و رِ حـ ک بغِیَـ سأَم َنُنْ أوطاؤُنا فَامفقََالَ هذا ع داونِ دانَ بمَلیإِلَى س ضَلَّ فوج زَّ وع  ضفـَو
 هِإِلَى نبَیَفقََال -  ه ولِ اللَّـ خذُوُه و ما نهَاکمُ عنْه فَانتْهَوا فَما فوَض إِلَى رسـ   ما آتاکمُ الرَّسولُ فَ

ضَه إِلیَنَا   َفو َمن نزد امام صادق    14»فقَد        بودم مردى از آن حضرت یک آیه قرآن پرسید و بـه 
 همان آیه پرسید و جوابى دیگر به او داد، در دل من آنچه خدا او جواب داد و دیگرى آمد و از

کننـد تـا    تکه مىجا که گویا دل مرا با کارد تکهگوئىِ امام وارد شد تا آنخواهد از این اختلاف 
کـه در یـک واو خطـا    من أباقتاده استاد خود را در شام واگذاردم با این     : جا که با خود گفتم    آن
شـود، در ایـن     خدمت این امام که تا این حد مرتکب خطا و اشـتباه مـى          جاکرد و آمدم این    نمى

باره مرد دیگرى بـر آن حـضرت وارد شـد و از       میان که من در این اوهام آتشین اندر بودم یک         
همین آیه پرسید به او جوابى داد جز جوابى که به من و رفیق من داد و دلم آرام شـد و دانـستم            

   اى پـسر أشـیم، بـه    : سپس رو به من کرد و فرمود: ه است، گویدکه اختلاف در جواب براى تقی
 -» ا نگهداریاین بخشش ما است ببخش    «: راستى خدا اختیاراتى به سلیمان بن داود داد و فرمود         

آنچه رسول خـدا  «:  هم به پیغمبر خود داد و فرمود و حسابى نیست، و اختیاراتى-اختیار با تو است  
آنچه به رسول خدا واگذار شده به ما نیز واگذار » را نهی کرده وانهیدبه شما داد بگیرید و آنچه 

  . شده است
شان همه شئونات رسول  به اعتبار ولایتتوان گفت ائمهبا توجه به امثال روایات فوق می     

محمد  ؛ در روایت داریم. مطرح باشدهاآنباشند بدون آن که مقام نبوت براي       را دارا می   االله
؛ میـان آمـد  ه  شیعه ب  سخن از اختلاف، بودم خدمت حضرت امام محمد تقى   بن سنان گفت  

ه   و عنْ محمد بنِ سنَانٍ قَالَ کنُْت عندْ أَبِی جعفَرٍ الثَّانی    «  فذََکَرتْ اختْلَاف الشِّیعۀِ فقَـَالَ إنَِّ اللَّـ
  ُثم هتیاندحی وتفََرِّداً فزلَْ فَردْاً می َخَلـَقَ   لم رٍ ثـُمهد أَلْف کثَوُا أَلْفۀَ فَممفَاط اً ویلع داً ومحقَ م  خَلَ

           اءرَ الْأَشـْی الْأَشیْاء و أَشهْدهم خَلقْهَا و أجَرىَ علیَها طَاعتهَم و جعلَ فیهمِ منْه ما شَاء و فـَوض أَمـ
ذه           إِلیَهمِ فهَم قَائمونَ   ه فهَـ مونَ ما شَاءوا و لَا یفعْلوُنَ إِلَّا ما شَاء اللَّـ لوُنَ ما شَاءوا و یحرِّ  مقَامه یحلِّ

                لـْمِ وْخـْزوُنِ الع نْ م ا مـ إِنَّهـ قَ خذُهْا یا محمد فَ حا مْنهنْ تَأخََّرَ عم قَ و  الدیانۀَُ الَّتی منْ تقَدَمها غَرِ
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د  ، خداوند پیوسته یکتا و تنها در وحدانیت خویش بود  :ندفرمود حضرت   15» مکنْوُنه  سپس محمـ
 را گـواه بـر   هاآن سال گذشت آنگاه اشیاء را آفرید و هزاران هزار . را آفرید  و علی و فاطمه   

داد و  قـرار  هـا آنآفرینش اشیاء قرار داد و اطاعت ایشان را لازم گردانید و هر چه مایل بـود در    
کننـد و هـر    جانشین خدا هستند هرچه را بخواهند حلال می      هاآن .ایشان سپرد ه  اختیار اشیاء را ب   

این دیانـت و راهـى اسـت کـه      . دهندچه خدا بخواهد انجام نمی     و جز آن   ،چه را بخواهند حرام   
 ایـن مطلـب را در   .گـردد شود و هرکه عقب بماند نـابود مـی   هرکه از آن تجاوز کند هلاك مى  

  .خاطر بسپار که از مکنون علم و اسرار است
یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لا تسَئَلوُا عنْ أَشیْاء إنِْ تبُد لَکمُ تسَؤْکمُ «: فرمایـد جایی که قرآن می  از آن 

              ه ه عنهْـا و اللَّـ  اى )101/مائـده ( »غفَـُور حلـیم  و إنِْ تسَئَلوُا عنهْا حینَ ینَزَّلُ القُْرآْنُ تبُد لَکمُ عفَا اللَّـ
از چیزهایى نپرسید که اگر براى شما آشکار گردد، شما را ناراحت      ! اید کسانى که ایمان آورده   

شـود؛ خداونـد    ها سؤال کنید، براى شما آشـکار مـى       و اگر به هنگام نزول قرآن، از آن       ! کند مى
شـود  معلـوم مـی  .  و بردبـار اسـت   و خداونـد، آمرزنـده      . اسـت ) و نادیده گرفته  (ها را بخشیده  آن

 يشـان کـه بـی واسـطه     به حکم ولایتمطالبی بوده که گفته نشده و ممکن است اهل البیت         
ها را بعداً گفته باشند و یا زمان ظهور اند، براساس ابراز ما فی حکم االله آن     ملک با حقایق مرتبط   

ها است و ایـن غیـر از   آن مبتنی بر ولایت که انباءحاکی از آن. گفته شود حضرت مهدي 
  .  ختم شدنبوتی است که به رسول خدا

            و عـارِف ـیلو ـوثُ ه ینْ حنِ التَّشریعِ فَمجٍ ع ، و لهـذا،   فإذا رأَیت النَّبِی یتَکَلَّم بِکَلامٍ خارِ
معال وثُ ه ینْ حم هقاممولٌ و ولیسر وثُ ه ینْ حلُ مو أکْم أو ذو تَشْریعٍ و شَرعٍْ أتَم    

   خـارج از احکـامِ حـلال و    - گویـد  االله خارج از شریعت به کلام سخن می    پس آنچه دیدي نبی 
 مثل روایات قدسـی و یـا آنچـه از    - است از آن حیث است که او ولی و عارف به اسرار الهی         -حرام

حیـث مقـام نبـی از آن حیـث کـه       و از این - به ما رسیدهاحوال آخرت و درجات آن از طریق پیامبر      
. عالم و ولی است، اتم و اکمل است از آن حیث که رسول است یا صاحب تشریع و شرع است

و مقـام نبـی از آن حیـث کـه عـالم بـاالله و       است  منقطع ، غیر منقطع است و رسالت    ،زیرا ولایت 
و اکمل از مقام ، اتم اسماء و صفات اوست و بدین لحاظ عبودیت او فانی در ربوبیت حق است    
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 ـ      ش می رسالت  و نبـوت جهتـی اسـت خلقـی و     ،انی و ابـدي باشد چرا که ولایت جهتی اسـت حقّ
  . منقطع
     ْنداً مأح تعمنْقلُُ    فإَذا سقُولُ أو یلِ االله یأه   إلیک ْنهةِ،          عـوـنَ النّبلـى مۀُ أعقالَ الْوِلای أنَّه

ذل َ ریدی س َلُ إلاّ مفَلیک الْقائا ذَکَرْناه   
نـد  کرد یا براي تو از طرف او نقل مـی ي اهل االله شنیدکییبا توجه به نکات فوق چنانچه از       

یعنـی  .  گفتـیم اي کـه مـا   چیزي نخواسته بگوید مگر همان نکته     » ولایت اعلا از نبوت است    «که  
اگر کسی مثل آن که .  زیرا ولایت نبی از رسالت او برتر است       ،ش برتر است  ولایت او از رسالت   

ش برتر استوجه عالم بودنش از وجه خیاط بودن. بودن، خیاط استمدر عین عال .  
   یلقُولُ إنَّ الْوولِ    أو یو الرَّس قُ النَّبِیفَو            ـدفـی شَـخْصٍ واح کـی بِـذلعنی أنَّ    فإنَّه ـوو ه

ثُ هو ولی    -الرَّسولَ   ینْ حنَ     - م ویثُ هنْ حم فإنَّ        أتَم ،ْنهلى مأع َله ِالتاّبع یلسولٌ لا أنَّ الْور بِی
ِركدلا ی ِالتاّبعویما هداً فأب وعتبالْم   ِلتابع مهفاَفْه َکنُْ تابِعاً لهی لَم َکهرأد یه إذ لَوف  

ین است و  فوق نبی و رسول است، یعنی در شخص واحد چن  ،ولی: گویدکه کسی می  ا این ی
 و  آن حیـث کـه نبـی   نـسبت بـه  آن رسول از آن حیث که ولی است، مقام ولایت او اتم اسـت             

گاه تابع، متبوع خود را در  هیچزیرا.  اعلا از رسول باشد، رسول تابعِرسول است، نه این که ولی
ایـن  . باشـد  اگر ادراك کند دیگر تابع نمـی چرا که ،کندآن چیزي که تابع اوست، ادراك نمی     

  .نکته را درك کن
را طی کرده و از معلول پـی  » ینّا« مسیر  عملاً،بالا آمدالهی کس به برکت شریعت م هر مسلّ

را طی نموده و از خود خدا به خدا رسیده که همـان  » لمی«ولی رسول مسیر   . استبه علت برده    
سی با ایـن نبـوت بـه    شود ک نبوت را به همراه دارد، حال چگونه می       ،ولایت است و این ولایت    

 دسـت  یولایتی برسد که بالاتر از باطن آن نبوت باشـد؟ حتـی خـاتم ولایـت بـه همـان حقیقت ـ                
  . رود بالاتر نمی ودست یافتابد که رسول االلهیمی

        ِلْمۀِ و الْعشَرِّعِ إلَى الْوِلایالْم ولِ و النَّبِیالرَّس ِجع رَه بِطَلَـبِ   االله تَعالى قدَ أم انّألا تَرى . فَمرْ
    )114/طه(»و قلُْ رب زِدنی علْماً«الزِّیادةِ منَ الْعلْمِ لا منْ غیَرِه فَقالَ لهَ آمراً 

آیـا  . شـهود ذاتـی  به سوي ع به سوي ولایت و علم باالله است و   پس مرجع رسول و نبیِّ مشرَِّ     
ا «:به او امر کرد امر فرمود و ، علمنمودنِبینی خداوند به زیادت طلبنمی لْمی عنِزد بقُل ر« .  

 زیرا شریعت ،حضرت حق به رسول خود دستور نداد که طلب زیادت نبوت و رسالت کند             
نس با حضرت حق در قیامت نیز ادامـه دارد و  که ولایت و اُ دنیا است در حالی  يمربوط به نشئه  
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 ـ . در مراتب ولایت   یامر فرمود جهت ترقّ     مراتـب  ،اي از آن علـم ی هـر مرتبـه   زیرا به حسب ترقّ
  .کند مییولایت ترقّ

            نْ أع ۀٍ أو نَهیخْصوص مالٍ مبِأع یفتَکل أنَّ الشَّرع لَمتَع أنَّک کۀٍ و   عم ـو ذلخْـصوص الٍ م
ها هذه الدار فَهِی منْقَطعۀٌ، و الْوِلایۀُ لیَست کذَلک إذْ لَوِ انْقَطَعت لاَنْ     ثُ هی کَما محلُّ ینْ حم تقَطَع

ثُ هی و إذا انْقَطَعت منْ حیثُ هی لَم یبقَ لَها اسم و الْولی اسم ب              ینْ حالرِّسالۀَُ م تاقٍ للَّـه  انْقَطَع
   تَعالى

 تکلیـف بـه اعمـال مخـصوص یـا نهـی از اعمـال        ،این بـراي تـو روشـن اسـت کـه شـریعت          
 .شود منقطع می، و پس از این دنیا-که دار عمل است-همین دنیا است مخصوص است و محل آن 

 منقطع شود تمامـاً از آن جهـت کـه هـست منقطـع       ولایت،ولی ولایت این طور نیست زیرا اگر    
شود همان طور که وقتی رسالت منقطع شد پیامبري منقطع شد  شود و اصل ولایت منقطع می     می

مانـد در   بـراي آن بـاقی نمـی   یاسـم ت منقطـع شـود،   هت که ولایـت اس ـ و اگر ولایت از آن ج     
ــی«کــه حــالی ــدگار خــدا اســت » ول ــد فرمــود  همــان.اســم مان ــولی «: طــور کــه خداون ــو الْ ه

ــد ــوري(»الحْمی ــف   )28/ش ــضرت یوس ــان ح ــا از زب ــود و ی ــدنیُا    «:  فرم ــی ال ــی ف یلو ــت أَن
  ) 101/یوسف(»والآخرةَِ
ُّخَل قاًفَهو لعبیِده تَ قاً و تَعلُّ   قاً و تَحقُّ

 منحصر به حضرت حق نیست بلکه ، در عین آن که باقی است      »ولی«پس آن ولایت و اسم      
  . هست بندگان نیز به نحو تخلّق و تحقّق و تعلّقبراي
شدن و محقق -که در اینجا اسم ولی مطرح است    -کردن سالک به اسم     معرفت پیدا  یعنی   »قتحقّ«

لُّ«. اي ولایت دارد  ین انسانی نسبت به عده     لذا چن  .به آن اسم    قبل از ولایـت  ي مقام و مرتبه»قتخََ
 در بخشش و رعایت -است که سالک دست به کار شده و حرکات و سکناتش شبیه ولایت است 

ق بـه اخـلاق الهـی اسـت ولـی       هر چند متخلّ، ولی هنوز اسماء الهی در او پیاده نشده-احکام الهی 
ز فناء نرسیده که اسم الهی به جاي آن شخص عمل کند و عملاً آن اسـم در  هنوز به آن درجه ا  

 ـ« .شـود جان آن شخص نشسته باشد که در مقام تحقـق واقـع مـی               حـالتی اسـت کـه بنـده     »قتعلّ
 دانـد کـه اسـم ولـیِّ    ازمنـد آن اسـم مـی   ق به اسم ولی را در خـود دارد و خـود را نی         احساس تعلّ 

دارد که نیاز به ولایت تو دارم و از این جهت عبد ار میاظهو حضرت حق در او حکومت کند       
  . استق نرسیدهق و تحقّالولی است ولی هنوز به مقام تخلُّ
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          ِةـوب فَقَولهُ للْعزیرِ لئَنْ لَم تَنْتهَ عنِ السؤالِ عنْ ماهیۀِ الْقدَرِ لأمحونَّ اسـمک مـن دیـوانِ النُّ
   ى الْکَشف باِلتَّجلِّی و یزوُلُ عنکْ اسم النَّبِی و الرَّسولِ، و تَبقى لهَ وِلایتهُفیَأتیک الأمرُ علَ

اگـر دسـت برنـداري از    «: پس قول حضرت حق به حضرت عزیر در آن روایت کـه فرمـود       
حتمـاً اسـم تـو را از دیـوان نبـوت محـو         «ن بـه اشـیاء      یر و تعلـق تکـو     دنسبت به ماهیت قَ   » سؤال

ماند و اسم نبـی و رسـول از تـو     ت باقی می  به آن معنا است که امر بر کشف تجلی برای         » نمکمی
 از حظّ تجلی  برخوردارکهبدان معنا است ماند  ولایت عزیر باقی می،زیرشود و براي عزایل می 

  .خواهد شد
        رىَ اجرى مج طابخ لْوعید علم مـنِ اقْتَرَنَـت عنْـده    إلاّ أنَّه لَما دلَّت قَرِینۀُ الْحالِ أنَّ هذَا الْ

بوةُ                 ضِ مراتبِ الْوِلایۀِ فی هذه الدارِ، إذ النُّ عطاعِ خُصوصِ بباِنْق عیدو طابِ أنَّهخ هذه الْحالۀَُ مع الْ
ضِ ما تَحوا و الرِّسالۀَُ خُصوص رتبۀٍ فی على بۀِ علْوِلایۀُ مالْوِلای لیَهبِي عراتنَ الْم  

 حکایـت بـر وعیـد دارد، دانـسته     ،که چون قرینه حالیه دلالت دارد کـه ایـن خطـاب        جز این 
شـود بـه انقطـاع    با چنین خطابی تهدید می  او  شود کسی را که چنین حالتی برایش پیش آید          می

را کـه  زی ـ -که همان نبوت است که مربوط به دنیا است - بعضی از مراتب ولایت در این دنیا         خصوصِ
اي از ولایـت در نبـوت و رسـالت     مرتبـه -اي است در ولایـت   رتبه،ت و ولایت به صورت خاص  ونب

 و این وجه از ولایت نیز -هست و نبوت، آن ولایت است با خصوصیتی و رسالت، نبوت است با خصوصیتی
  .شود که در متن نبوت و رسالت نهفته استاز حضرت عزیر محو می

ه نوعی ولایـت دارد کـه آن ولایـت موجـب     ُ اللّ روشن است که نبی    با توجه به مطالب فوق    
 قدرت تحقق نبوت هست و در رسول حتـی  ، او به این معنا که در ولایت.شودتشریع احکام می 

 لذا وقتی درجـه نبـوت کـم شـود       .قدرت ولایت بیشتر از قدرت ولایتی است که در نبی هست          
 این لحاظ در آن روایت که حضرت حق به حضرت عملاً درجه ولایت نیز کم خواهد شد و از

عید نهفته است    ولی از جهـت دیگـر بـراي حـضرت عزیـر     .عزیر خطاب فرمود یک نحوه و  
عد است زیرا طلب حضرت عزیر        دهـد و   بـه او مـی  ،افتن قدرت بر تکوین اشیاء اسـت یرا که  و

  . شود محقق می،ابد که طلب چنین قدرتی استیآنچه جناب عزیر در عین ثابته خود می
ََو لا رِسالۀ هْندةَ تَشریعٍ عوالَّذي لا نُب یلنَ الْولى مأع أنَّه لَمعَفی   

               د، نبخـش ت مـی با توجه به این که نبوت و رسالت دو خصوصیتی هـستند کـه ولایـت را قـو
آن جهـت کـه   از .  برتـر اسـت  ،شود که نبی از ولی که نبوت تشریع و رسـالت نـدارد         دانسته می 

  . استاي خاص از ولایت است و آن ولایت است که منجر به نبوت و رسالت شدهنبوت نحوه
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                    لا ـدعأنَّ هـذا و هنْـدع ثْبـت ةِ، یوب ضاً مرتَبۀُ النُّ یها أیض و منِ اقْتَرَنَت عندْه حالۀٌَ أخْرى تَقْتَ
یدعو وقْبم لامالس لیهع َؤالهفإنَّ سخاص   لٌ إذ النَّبِی هو الْولی الْ

 نبـوت باشـد، نـزد او ثابـت     يو هر کس حالت دیگري نزد او مقارن شود که مقتضی مرتبـه     
عد اسـت و نـه وعیـد و سـؤال و تقاضـاي آن پیـامبر مـستجاب           می شود که آن عتاب یک نوع و

 خبر دارد و چیزي که عین  ولی خاص است و چون ولی است از عین ثابته خود ،زیرا نبی . است
 متوجه آن طلب شد آن ،کند و لذا چون در عین ثابته و سرّ قدر خود ثابته او نیست را طلب نمی     

گردد بـه همـین   شود و دعاي او قبول میرا تقاضا کرد و از این جهت آن تقاضا جواب داده می      
  :فرمایدجهت شیخ اکبر در ادامه می

 ِبِقَرینۀَِ الْحال رِفعلى و یع مْقدحالٌ أنْ یم صاصۀِ هذَا الاخْتفی الْوِلای َثُ له ینْ حم أنَّ النَّبی 
   ما یعلَم أنَّ االله یکْرهَه منهْ، أو یقدْم على ما یعلَم أنَّ حصولهَ محالٌ

 خـود خبـر   ي و از عین ثابتـه -با توجه به ولایت خاصی که نبی دارد داراي ولایت خاص است          
شود که محال است اقدام کند بر طلب آنچه که حق مایل به دادن آن نیـست      مشخص می  -دارد  

  . یا اقدام کند به طلب آنچه حصولش محال باشد
          الإلهی طابخ ج هذَا الْ ت عنده، أُخْرِ و تَقَرَّر هْندع نِ اقْتَرَنَتم ْندوالُ عالأح فإذَا اقْتَرَنَت هذه
ندع    هفی قَول ن دیوانِ   «هم کمنَّ اسوةِ لأمحوب ج الْوعد، و صار خَبراً یـدلُّ علـى علُـو            » النُّ خْرَ م

سلِ فی الدارِ الآخرَةِ الّتی لیَست بِمحلٍّ لشَرعٍْ                 رتْبۀٍ باقیۀٍ، و هی الْمرتَبۀُ الْباقیۀُ علَى الأنبیاء و الرُّ
کُونُ عی دعنَّۀٍ و لا نارٍ بنْ خَلقِْ االله فی جم دأح یهِمااللیهخُولِ الناّسِ فد   

ایـن   - نبـوت و ولایـت  -پس براي کسی که داراي چنین احوالی است کـه مقـارن شـده در او      
عـد و  شـود  خارج مـی » شوداسم تو را از دیوان نبوت محو می«: خطاب الهی که فرمود   معنـاي و 

 ـ      خبري عنوان   این  بـاقی بـر انبیـاء و    ياي بـاقی و آن مرتبـه  و مرتبـه  است کـه دلالـت دارد بـر علُ
 که محل شرع و تی دار آخر-بردجا میجا دارد و با خود به آن    در این  -رسولان است در دار آخرت      

بعـد از دخـول   ، ت و نـار باشـد  جنّدر  ، شرع و تکلیفبر آنتکلیف نیست تا کسی از خلق خدا       
 شـرع و تکلیـف   ،ت و نار، در همان قیامـت هر چند قبل از دخول در جنّ. ت و نار در جنّ  هاانانس

ترات و اطفال و مجانین معنا دارد و شیخ اکبـر در رابطـه بـا موضـوع     اي مثل اصحاب فَ براي عده 
  : فرمایداخیر در ادامه می

 ِیناری الدخولِ فباِلد دناهَما- الْجنَّۀِ و الناّرِ-و إنَّما قیل  حابِ الفْتَرَاتۀِ لأصیامالْق موی شُرِّع 
غارِ و الْمجانینَ     ۀِ            و الأطْفالِ الصریمؤاخذََةِ باِلْجلِ و المدۀِ العلإقام دواح عیدفی ص شرُ هؤلاءفیَح ،
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 الناّسِ بعـثَ فـیهِم     فإذا حشروا فی صعید واحد بِمعزلٍِ عنِ      . و الثَّوابِ العملیِ فی أصحابِ الجنَّۀِ     
ثَّلَ لَهم نار یأتی بِها هذَا النَّبِی الْمبعوثُ فی ذلـک الیْـومِ فیَقُـولُ لَهـم أنـا             هِم و تَمنْ أفضَلم نَبِی

ضهِم عب ندع التَّکذیب َقعو ی ِالتَّصدیقُ به مهْندع َقعَقِّ إلیکُم، فیولُ الْحسر   
 و نـار، دار آخـرت محـل شـرع و تکلیـف        جنـّت  گفتیم و قید کردیم بعـد از دخـول       که  این

نیست، از این روست که براى اصحاب فترت و اطفال خردسال و مجانین در روز قیامـت، شـرع    
 عدل و مؤاخذه به جریمه يبراى اقامه - زمین بلندى-ها را در صعید واحد و تکلیف هست که آن

نمایند و این نبى  کنند و در میان آنان افضل آنان را مبعوث به نبوت مى       و ثوابِ عملى، وادار مى    
مـن  : گویـد  آورد و بـه آنـان مـى    هـا مـى  مبعوث، در آن روز آتشى را به صورت تمثیل براى آن          

  .کنند و بعضى تکذیب رسول خدا به سوى شمایم بعضى تصدیق مى
    بِأنْفُس الناّر هوا هذمم اقْتَحقُولُ لَهی و   و یـصانـنْ عنَّۀَ، و مخلََ الْجنی نَجا و دنْ أطاعکُم، فَم

ثلََ أمرَه منْهم و رمى بِنَفْسه فیهـا سـعد و نـالَ     . خالفَ أمريِ هلکَ و کانَ منْ أهلِ الناّرِ        فَمنِ امتَ
جد تلکْ الناّر برْداً و سلاماً و منْ عصا            ی و ولمالع و نَـزلََ   الثَّواب خلََ النّـارۀَ فدقُوبقَّ الْعتَحاس ه

خالف لیقُوم الْعدلَ منَ االله فی  الْم هلمیها بِعفهبادع   
یابـد و   در این آتش وارد شـوید هـرکس از مـن اطاعـت کـرد نجـات مـى       : گوید به آنان مى  

گردد و از اهـل   هلاك مىشود و هرکس عصیان نمود و امرم را مخالفت کرد          داخل بهشت مى  
پس هر کس که امر او را امتثال کرد و خویشتن را در آتش افکند، اهل سعادت           . شود آتش مى 

د و سلام مى است و به ثواب عملى مى که عصیان ورزید یابد و آن رسد و آن آتش را بر خود برْ
  .گردد مى) جهنم(مستحق عقوبت است و داخل آتش 

   تَعال ُقَوله کنْ ساقٍ   «ى  و کذَلع َکْشفی مورةِ،       » یورِ الآخنْ أمم رٌ عظیمنَ  «أي أموعـدی و
 ودجإِلَى الس «    و تَشْریع فیهم و هذا تَکْلیف  .            ـمو ه ،یعتَطـسـنْ لا یم منهو م یعتَطسن یم منْهفَم

 کَما لَـم یـستَطع فـی الـدنیا     )42/قلـم (»لا یستَطیعونَو یدعونَ إِلَى السجود فَ    «الذّینَ قالَ االله فیهِم     
هلٍ وغیَرِهکَأبِی ج بادالْع ض عرِ االله بثالَ أم تالقْیامۀِ . ام ومرةِ یی الآخنَ الشَّرعِ فقى مبما ی فَهذا قدَر

ناهدَهذا قینَّۀِ و الناّرِ، فَلخولِ الْجلَ دل. قَب مدالعالَمین لَّهو الْح بر   
 ي روز)42/ قلـم (»یوم یکشَْف عنْ ساقٍ و یدعونَ إِلَى السجود       «:فرمودچنین است که خداوند     

 ، در حـق آنـان  ، این تکلیـف .شوندشود که دعوت به سجود می      آشکار می  که از ساق امر الهی    
و بعـضى از آنـان اسـتطاعت    کننـد   سجده مىو   دارند   تشریع است پس بعضى از آنان استطاعت      

 این است شرعی .مثل اباجهل و امثال اوندارند چنانکه در دنیا امتثال امر اله را استطاعت نداشتند   
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دار و قیـد کـردیم   لذا ما گفتـیم  . ماند ت باقى مىدخول نار و جنّکه در قیامت پیش از     ) تکلیفى(
عالمَینَو الحْ «  محل شرع نیست،ت و نارآخرتى که پس از دخول جنّ ب الْ ر ه   .»مد للَّ

در رابطه با آنچه محی الدین نسبت به اطفال و مجـانین و اصـحاب فتـرات آورد در روایـت            
 فقَُلْت أخَبِْرْنی أَ یعذِّب اللَّه عزَّ و جلَّ خَلقْـاً بِلـَا   سأَلْت رسولَ اللَّه«: گویدداریم که راوي می 

الَى أوَلـَى            حجۀٍ فقََالَ معاذَ   ك و تعَـ ارَتب ی النَّارِ فقََالَ اللَّهف َنَّۀِ أمْی الجینَ فشْرِکالْم لَادَفَأو قُلْت اللَّه 
        لـَادَی بِأوأْت قَ لفصَلِ القْضََاء یـ خَلَائ ع اللَّه عزَّ و جلَّ الْ مج ۀِ وامیْالق موإذَِا کَانَ ی إِنَّه ِینَ  بهِمشْرِک الْمـ

فیَقوُلُ لهَم عبیِدي و إِمائی منْ ربکمُ و ما دینُکمُ و ما أَعمالُکمُ قَالَ فیَقوُلوُنَ اللَّهم ربنَا أَنْت خَلقَتْنََا           
قْ شیَئاً و أَنْت أَمتَّنَا و لمَ نُمت شیَئاً و لمَ تجَعلْ لنََا                 خْلُ ع بهِا    و لمَ نَ مَاعاً نسملَا أَس ا وِقُ به نۀًَ ننَْطْأَلس

                 ي وبیِـدلَّ ع ا فنَتََّبعِه و لا علمْ لنَا إِلَّا ما علَّمتنَا قَالَ فیَقوُلُ لهَم عزَّ و جـ و لَا کتَاباً نقَْرؤَُه و لَا رسولً
      َرٍ أَ تفعلوه فیبِأَم ُرْتُکمی إنِْ أَمائلَّ نَاراً     إِمج زَّ وع رُ اللَّهأْمَنَا قَالَ فیبا ری ک ع و الطَّاعۀَ لَ مقوُلوُنَ الس

    شَی َقُ أَشد ظْلمۀً بِالـسلاسلِ و الْأَغْلـَالِ              یقَالُ لهَا الفَْلَ م اءدوا سهکَاننْ مم ج خْرُ ء فی جهنَّم عذَاباً فتََ
ع الـسماء و     فیَأْمرهُا اللَّ  ختَها تنَقَْطـ خُ فَمنْ شدةِ نفَْ خۀًَ فتَنَفُْ قِ نفَْ خَلَائ خَ فی وجوه الْ ه عزَّ و جلَّ أنَْ تنَفُْ

ا            ع الحْواملُ حملهَـ ظْلم الْأَبصار و تضََ س النُّجوم و تجَمد البْحِار و تَزوُلُ الجْبِالُ و تُ تنَْطَم  یبش و یـ
ی                  ك و تعَالَى أطَفَْالَ الْمشْرِکینَ أنَْ یلقْوُا أَنفْـُسهم فـ ارَتب رُ اللَّهأْمی ُۀِ ثمامیْالق موا یهلونْ هانُ مْالوِْلد

قَ لَه فی علمِْ اللَّه عزَّ و جلَّ أنَْ یکوُنَ سعیداً أَلقَْ            بنْ سالنَّارِ فَم ک ردْاً  تلْ ى نفَسْه فیها فَکَانَت علیَه بـ
    یمرَاهلَى إِبع ا کَانَتلَاماً کَمس و    تنَـَعاً امیکـُونَ شـَقلَّ أنَْ یج زَّ وع لمِْ اللَّهی عف قَ لَه بنْ سم و 

ك و تعَالَى ا          ارَتب رُ اللَّهأْمَی النَّارِ فیف هْقِ نفَس نَ       فَلمَ یلْ ه مـ ه و امتنَاعـ رَ اللَّـ ه أَمـ لنَّار فتََلتْقَطـُه لتَرْکـ
ک قوَلُه عزَّ و جلَّ               ذَل و نَّمهی جف هائآب عاً لَکوُنُ تبَا فییهخوُلِ فالد یدعس و یَشق مْنهینَ  . فَمذ فَأَما الَّـ

ک .  و شهَیِقٌهم فیها زفیرٌشقَوُا ففَی النَّارِ لَ   بر إِلَّا ما شاء ضالْأَر و ماواتالس تیها ما دامینَ فدخال
ک فعَالٌ لما یرِید     إنَِ بر .             ضالْأَر و ماواتالس تیها ما دامینَ فدنَّۀِ خالْی الجَوا ففدعینَ سا الَّذأَم و

     َغی طاءع ک بر ذوُذي إِلَّا ما شاءجاز رسول خدا16» رَ م     سؤال نمودم و عرض کـردم کـه مـرا 
بـرم  کند؟ فرمود معاذ اللَّه پناه مـی حجتى آفریده را عذاب می خبر ده که آیا خداى عزّ و جلّ بى    

عرض کردم پس فرزندان مشرکان در بهـشتند یـا در          . به خدا که خدا چنین امرى از او سر زند         
درستى کـه چـون روز   ارك و تعالى به ایشان سزاوارتر است بهآتش دوزخ؟ فرمود که خداى تب     

 خلائق را به جهت فصل قضاء و حکم حـق جمـع کنـد،             يقیامت شود و خداى عزّ و جلّ همه       
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کیست پروردگار ! فرماید که اى بندگان و کنیزان من آورد و به ایشان می     فرزندان مشرکان را مى   
اى ! گوینـد خداونـدا  ضرت فرمـود کـه مـی      شما و چیست دین شما و کارهاى شما چیست؟ ح         

تو ما را آفریدى و ما چیزى را نیافریدیم و تـو مـا را میرانـدى و مـا چیـزى را                    ! پروردگار ما 
ها که بشنود و نه کتابى که  ها را قرار ندادى که گویا شود و نه گوشنمیراندیم و از براى ما زبان   

ى کنیم و ما را دانشى نیست مگر آنچـه بـه مـا         ما آن را بخوانیم و نه پیغمبرى که ما او را پیرو           
فرماید که اى بندگان و کنیـزان مـن   حضرت فرمود که خداى عزّ و جلّ به ایشان می  . تعلیم داده 

شـنویم و تـو را   کننـد کـه مـی     دهید؟ عرض می  اگر شما را به امرى فرمان دهم آن را انجام می          
کند کـه   آتشى را امر می    ى عزّ و جلّ   پس خدا : حضرت فرمود . کنیم اى پروردگار ما   اطاعت می 

تر چیزى اسـت در دوزخ از روى عـذاب کـه عـذابش از هـر         گویند و آن سخت   آن را فلق می   
پس از جاى خود بیرون آید، سیاه و تـار بـا زنجیرهـا و    . چیزى که در دوزخ است بیشتر باشد    

د دمیدنى اندك یا سخت هاى خلائق بدمها و خداى عزّ و جلّ آن را فرمان دهد که در روي      غل
پس از سختى دمیدنش آسمان بریده و پاره شود و ستارگان ناپدید شـوند و دریاهـا فـشرده و          

ها تار گردند و زنان آبستن بار خود را بر زمـین گذارنـد و             ها نیست و نابود و دیده     بسته و کوه  
داى تبارك و تعـالى  بچه را بیندازند و بچگان از ترس آن پیر شوند در روز قیامت بعد از آن خ           

اطفال مشرکان را امر فرماید که خود را در آن آتش افکنند پس هر که در علـم خـداى عـزّ و                     
جلّ از برایش پیشى گرفته باشد که نیکبخت باشد خود را در آن افکند و آتـش بـر او سـرد و              

از  سرد و سلامت بود و هرکه در علم خـداى عـزّ و جـلّ        سلامت باشد چنان که بر ابراهیم     
برایش پیشى گرفته باشد که بدبخت باشد، امتناع کند و باز ایستد و خود را در آن آتش نیفکند             
پس خداى تبارك و تعالى آتش را فرمان دهد تا به جهت ترك کردنش امر خدا را و امتناعش                

شدن در آن، او را برگیرد پس او در دوزخ شود پیرو پدرانش و این اسـت معنـى قـول    از داخل 
م فیهـا زفیـرٌ و شـَهیِقٌ       فَمنهْم شقَی و سعید «ز و جل کهخداى ع  ارِ لهَـ ی النَّـ  فَأَما الَّذینَ شقَوُا ففَـ

ذینَ        ا الَّـ ک فعَالٌ لما یرِید و أَمـ بإنَِّ ر ک بر إِلَّا ما شاء ضالْأَر و ماواتالس تیها ما دامینَ فدخال
 َوا ففدعرَ                    س ک عطـاء غیَـ ا مـا شـاء ربـ ی الجْنَّۀِ خالدینَ فیها ما دامت الـسماوات و الـْأَرض إِلَّـ
ذوُذجیعنى پس از جمله ایشان صاحب شقاوت و بدبختى است و بعضى از ایـشان صـاحب      17»م 

 انسعادت و نیکبختى است پس اما آنان که بدبخت شدند در آتـش دوزخ باشـند از بـراى ایـش           
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درسـتى کـه پروردگـار تـو     ه  و زمین باشـند و ب ـ هاانست در دوزخ فریاد و ناله مادامى که آسم ا
کـه  بخت شدند پس در بهشتند در حالتىکننده است هر چیزى را که خواهد و اما آنان که نیک  

 و زمین باشند و مگر آنچه خواهد پروردگار تو که ایشان  هاآسمانجاویدانند در آن مادامى که      
 یبخشـش ایـن بخـشش،   که مرتبه بلندتر از آن برساند که زیاده بر رتبه ایشان است در حالى   ه   ب را

  . منقطعغیراست 

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  فصَ حکمْۀٍ نبَویِۀٍ فی کلَمۀٍ عیسویِۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
بر این فص را که مربوط بـه حـضرت     شود که چرا جناب شیخ اک      لازم است در ابتدا روشن    

در این مورد شارحین محترم دو معنا از نبـوت        .  است، به حکمت نبوي اختصاص داد      عیسی
  .»برتري و ارتفاع«و به معناي » انباء یا خبردادن«اند؛ به معناي را در نظر گرفته

ص کند کـه مخـصو   نقل میکه قرآن خصوصیاتی را براي حضرت عیسی   با توجه به این   
از آن جملـه  . گرفـت » برتـري «ن فص به معناي یتوان نبوت را در ا خود آن حضرت است می   به

 - توسـط جبرائیـل و ایجـاد بـدن و روح در یـک لحظـه       دمیدن بدن و روح حضرت عیـسی  
 بـا  -شـود شود و پس از آمادگی لازم بدن، روح در آن دمیـده مـی  ها که ابتدا بدن ایجاد میبرعکس سایر انسان  

  و قرآن در توصـیف حـضرت مـریم      خاصیت نفخ دارند   که حضرت جبرائیل  ر به این  نظ
الَمینَ    «: فرمایـد می لعْـ خنَْا فیها من روحنَا وجعلنَْاها وابنهَا آیۀً لِّ  )91/انبیـاء (»والَّتی أحَصنَت فَرجْها فنَفََ

حم خود را از هر گناهی محفـوظ داشـت و مـا در       آن دمیـدیم از روح خـود و او را و   آن بانو ر 
با توجه به این که حـضرت جبرائیـل خاصـیت نفـخ     . اي براي عالمیان قرار دادیمفرزندش را آیه  
 خاصـیت جبرائیلـی یعنـی     را به حضرت مریم داد از ابتدا حضرت عیـسی دارند و عیسی 

  . نفخ دارند
ورت خـاص بـراي    موجب شده که در قرآن بـه ص ـ عنوان روح االله بودن حضرت عیسی 

 110 ي بقره و آیهي سوره253 و 87 به آیات -مطرح شود  »أَیدناه بِروُحِ القْدُسِ«آن حضرت موضوع 
بودن به جهت تمثُّل حضرت جبرائیل اسـت، و از ایـن جهـت     اللّه و روح  - مائده رجوع شود   يسوره

بـه  کـلّ فـص ابراهیمـی   طور که   گره خورده، همان   بودن حضرت عیسی  اللّهاین فص به روح   
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بودن ایشان گره خـورده، یعنـی مقـام    اللّههبۀاللّه بودن حضرت ابراهیم و کلّ فص شیثی به          خلیل
هـر فـصی صـورت اسـماء الهـی اسـت بـه        . اللهیِ خداونـد را دارا اسـت  هبۀحضرت شیثت مقام  

   .انداللّه، ولیاللّه و حضرت علی، حبیبصورت خاص، مثل آن که رسول خدا
 و علـو روحـیِ خاصـی کـه بـراي آن حـضرت       با توجه به روح االله بودن حضرت عیسی   

توان گفت حکمت نبوي براي آن حضرت در معناي نبی، به معنـاي برتـري و ارتفـاع             هست می 
توان تأیید به روح القدس را در رابطه با نبوت به معنـاي انبـاء   ولی در نگاهی دیگر می. معنا دارد 

آتـانی  «: دهنـد  حتـی در کـودکی خبـر از آن مـی    ه حـضرت عیـسی  گرفت از آن جهت ک ـ 
ا الْکتاب و جعلنَی     ِتـوان در  شاهد این امر را که روح القدس حامل نبـوت اسـت مـی        ) 30/مریم(»نبَی

ك «: فرمایند میروایت زیر ملاحظه کرد، از آن جهت حضرت صادق        ارَتب فضََّلُ إنَِّ اللَّها می
ض و       جعلَ فی النَّبِی   و تعَالَى  ج و روح القْوُةِ، فبَـِه نهَـ رد و بد اةِ فبَِهیْالح وحاحٍ، روۀَ أَرسخَم 

إِیمانِ فبَِه آمنَ و عدلَ                   -جاهد و روح الشَّهوةِ فبَِه أَکَلَ و شَربِ و أَتَى النِّساء منَ الحْلَالِ و روح الْ
 النَّبِی ض إذَِا قبُِ امِ و روح     و روح القْدُسِ فبَِه حملَ النُّبوةَ فَ إِمـ  انتْقََلَ روح القْـُدسِ فـَصار إِلـَى الْ

زهْو و تَلهْو و روح القْدُسِ لَا ینَام و لَا یغفُْلُ و لَا یلهْو و لَا یزهْو و الْأَربعۀُ الْأَرواحِ تنََام و تغَفُْلُ و تَ         
از علـم امـام پرسـیدم نـسبت بـه       از امام صادق :  بن عمر گوید لِضَّفَم 1،» القْدُسِ کَانَ یرىَ بِه   

که خودش در میـان خانـه اسـت و پـرده هـم جلـوى او افتـاده؟            آنچه در اقطار زمین باشد با این      
روح حیـات و  : ر پـنج روح نهـاده  راستى خـدا تبـارك و تعـالى، در پیغمب ـ        ه  ل، ب اى مفضّ : فرمود

 آن قیـام کنـد و مبـارزه    يوسـیله  آن بجنبد و راه رود، روح توانائى که بـه   يوسیلهزندگى که به  
هـا بیـامیزد، روح ایمـان     آن بخورد و بنوشد و به حلالى بـا زن يوسیلهنماید، روح شهوت که به 

 آن تحمل نبـوت  يوسیلهس که بهورزد، و روح القد  آن عقیده دارد و عدالت مى      يوسیلهکه به 
کند و چون پیغمبر درگذرد و جان بدهد روح القدس از او منتقل شود و متعلق بـه امـام گـردد،          
روح القدس نه بخوابد و نه غفلت کند و نه به بازى سرگرم شود و نه بر خود ببالد و مغرور شود 

 چهـار روح دیگـر    ولـى آن ،فریب خـورد و دسـتخوش آرزوى دروغ و اسـتخفاف گـردد         نه  و  
چیز را با بخوابند، غفلت کنند، به بازى سرگرم شوند و بر خود ببالند و فریب خورند و امام همه         

  .کند روح القدس درك مى
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وح الا « گناه کند    ی کس یم وقت یت دار یدر روا  نه رنزَْغُ من یبنابرا) 193، ص 66بحار الانوار، ج (»مانیی
ها مشترك است،   انساني ن همهی که بی علاوه بر آن سه روحمانید که روح ایفرمائ یملاحظه م

رود و چـون توبـه کننـد آن روح     ین است که چـون خـلاف کننـد آن روح م ـ       یمخصوص مؤمن 
د یی ـمان از روح القـدس برخوردارنـد و نفـسِ تأ   یاء معصوم علاوه بر روح ا یحال، انب . گردد یبرم

 یسی ـو حضرت ع. گردد یها م روح القدس موجب نبوت و عصمت و معرفت خاص در آن   
بودن و بـدون واسـطه   اللّهرا روحی ز-بودناللّه به جهت روح  -اند   د به روح القدس   یبه طور خاص مؤ   

ن جهـت کـه روح   یهست و از اشان به صورت خاص یجادشدن، در ا یل ا یتوسط حضرت جبرائ  
.  اختصاص یافـت یائنب إ نبوتي به معناي به حکمت نبويسوی نبوت است، فص ع    يالقدس مبنا 

جناب ابن عربی این فص .  غلبه داردیسی در حضرت عیاء هست ولی انبي ن نبوت در همهیا
  :کنندرا این طور شروع می

 أو مــری م ــاء ــنْ م ــرینٍ  ع ــخِ جِب ــنْ نَفْ ــی  ع ــینٍ  ف ــنْ ط م ودوجــشَرِالْم ةِ الْبــور ص   
 . موجود از گل،ل در صورت بشر در آمدی از نفخ جبرئوم یاز آب مر  

   ٍــرَة ــی ذات مطَهـ ــرُّوح فـ ــونَ الـ ــۀِ تَــــدعوها بِــــسجینٍ  تَکَـ   مــــنَ الطَّبیِعــ
 از طبیعـت کـه    مطهر روح تکون یافت و ظهور پیدا کرد در ذات - از آب مریم و نفخ جبرئیل      -  

 . نامیدمی 2شما عرفا آن طبیعت را به نام سجین
 ـشود که چگو  شیخ اکبر متذکر می    ر حـضرت عیـسی  نه روح مطه   در بـدن آن حـضرت 

 ترکیبی از آب مریم و نفخ جبرئیل بود و به همین جهت ، در حالی که آن روح،ظهور پیدا کرد  
  .اندگرفته» واو« در بیت اول را به معناي »واَ«

  ــه ــت إقامتُـ ــد طالَـ ــک قَـ ــلِ ذلـ ــینٍ     لأجـ ــف بِتَعیـ ــى ألْـ ــزاد علـ ــا فَـ    فیهـ
شـان طـولانی    دارند، اقامت ایشان در بدن    ت خاصی که حضرت عیسی    به جهت روحانی    

  . شد در آن حد که به تعیین مقدار، آن اقامت از هزارسال هم بیشتر شد
 ی پـس از مـدت  يهـا بـه جهـت ابعـاد گونـاگون مـاد         این یک امر طبیعی است که بدن انسان       

ف ی ـچنـان لط که آن بـدن آن دهد مگر آن یابند و امکان تحمل روح را از دست م     ی یش م یفرسا
که احکام عالم ماده بر آن حاکم باشد، احکام مجردات بـر آن حـاکم   ش از آنیشده باشد که ب  

                                                
 .اند جوب محی انوار روحان ازیود ظلمانی و قیقات جسمانن به جهت تعلّیدند که مؤمنین نامیا را سجی آن جهت دناز -2

  )346ص43 بحار الأنوار، ج( »نْیا سجنُ الْمؤْمنِ و جنَّۀُ الْکاَفرِالد«: فرمودند لذا رسول خدا
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ف شـده کـه تحـت    ی ـچنان لط به جهت صعود به آسمانِ معنا آن       یسیباشد و بدن حضرت ع    
ن یوه بر ا علاتی که اهل البیی عالم ماده نخواهد بود به همان معنا    یِ معمول يها شیر فرسا یتأث

  .ن استییز از علیند بدن ما نیفرما ین است مییشان از عل که روح
 يه تجـسد ی مثل تجسد روح اسـت، شـب       یسیتوان گفت جسم حضرت ع     یبه یک معنا م   

ن تفـاوت کـه جـسم حـضرت       ی ـدا کردند با ا   ی پ می حضرت مر  ي برا لیکه حضرت جبرائ  
 یاز بـه غـذا داشـتند ول ـ   یا نین جهت در دنیف به همیار لطی بسيا  مادهی است ول  ي ماد یسیع

را احکـام  ی ـاز بـه غـذا نـدارد ز   ی ـگر نیرد دی از وجود قرار گي بالاتري همان جسم در مرتبه  یوقت
 .  شده استيعالم مجردات بر آن جسم جار

َـــنم وحـــذا  رفَل ـــنْ غیَـــرِهــنْ طــینٍ   االله لا م ــرَ م ــشاَ الطَّی ــاالْموات و أنْ یأح 

 روحی است از خدا نه از غیر خدا، پس از این جهـت مردگـان را احیـاء     یحضرت عیس 
  .نمودکرد و از گل، پرنده ایجاد میمی

گردانـد زیـرا در   بودن آن حـضرت متـصل مـی   اللّهجا سرّ کرامات حضرت را به روح   در این 
این تأکیـد خبـر از   و ) 171/نساء(»و روح منْه  «: فرمایدمی. قرآن صراحت دارد که از روح خدا بود       

ها از  انسانيدهد که روح خاصی براي حضرت هست و این غیر از روحی است که بقیه  آن می 
  . خدا دارند
و آن روح را به خدا اختصاص داد پس حضرت جبرائیـل      » روح منه «: جایی که فرمود  از آن 

  . القاء آن روح خواهند بوديتنها واسطه
ـــهبـــنْ رم لَـــه حـــصتّـــى یحبونِ      نَـــســد ــی ال ی و فــال ــی الْع ــؤثَِّرُ ف ی ــه   بِ

احیاء اموات و خلق طیر کـرد حتـی بـه ایـن خـاطر کـه نـسبت پیـدا کنـد بـه پروردگـارش،              
 .-عنی خلق طیری - ی و هم در دان-عنی انسانی -کند هم در عالی کمک این نسبت اثر میبه

 ــه ــسماً و نَزَّهــــ ــرَه جِــــ ــاً   االله طَهــــ ــوینٍروحــ ــا بِتَکــ ــ ثْلً م رَهــی   و صــ

 را مطهر قرار داد و روح او را منزّه کرد و او را مثـل خـود     خداوند جسم حضرت عیسی   
قرار داد به لحاظ تکوین تا مثل خدا احیاء اموات نماید و خلق طیر کند، یـا او را مثـل آدم قـرار         

  .داد که از پدري خاص خلق نشده است
   نْ خَصأنَّ م لَمالشَّی  اع ذلک یِیئاً إلاّ حَواحِ أنَّها لا تَطاَُ شیو   ائصِ الأر یـهیاةُ فالْح ت ء و سرَ

ضۀًَ منْ أثَرِ الرَّسولِ الذّي هو جِبریلُ          قَب ِريامالس ض هذا قَبل          ِريامو کـانَ الـس الـرُّوح وو ه 
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ض          عالماً بِهذَا الأمرِ فَلَما عرَف أنَّه جِبر       فَقَب ،لیهئَ عطیما وف ت ضۀًَ «یلُ، عرَف اَنَّ الْحیاةَ قدَ سرَ قَب
ء یده أو بِأطْراف أصابِعه، فَنَبـذهَا فـی الْعجـلِ      باِلصاد أو باِلضاّد أي بِمل)96/طـه (»منْ أثَرِ الرَّسولِ  

         ،ارخُو وقَرِ إنَّما هالْب ت جلُ، إذ صوالْع خار و لَو أقامه صورةً اُخرى لَنُسب إلیـه اسـم الـصوت        فَ
غاء  الذّي لتلک الصورةِ کاَلرُّغاء للإبلِِ       ؤاجِ للْکباشِ و الثُ طقُ و الثُّ  للشاةِ و الصوت للإنْسانِ أو النُّ

  مأوِ الْکَلا
کـه آن چیـز   آنگذارنـد مگـر    که از خصوصیات ارواح آن است که بر چیزي قدم نمی      بدان
ابد و بـا توجـه بـه ایـن امـر، سـامري از اثـر رسـول کـه          ی شود و حیات در آن سریان می   زنده می 

 -اي گرفت و سامري عالم به این امـر بـود     قبضه- به معناي روح الامین-جبرئیل بود و او روح بود    
ت آن رسول  پس چون شناخ-ل است نه بشر یکند جبرئ   صحبت می  که آن کسی که با حضرت موسی      

 از اثـر رسـول   یپس مشت. ان داردیات در آنچه که او قدم نهاده سریل است، دانست که ح   یجبرئ
بض به معنا-را برداشت  بص یعني قَ  و آن را در کالبد گوساله - با چند انگشت برداشتی یک مشت و یا قَ

بـه صـورت    گـاو اسـت و اگـر آن کالبـد     يرا خوار صدا  یز. خت، پس گوساله بانگ برآورد    یر
 شـتر و  يبـرا ) نعـره (شد مثل رغـاء   ی که بر آن صورت بود منسوب م     ی بود به اسم صوت    يگرید

غاء برايثواج برا   . انساني بره و نطق و کلام براي قوچ و ثُ
 بود يا گر گل نبود بلکه پرندهیدند و آن گل، دی بر گل دم  یسیطور که حضرت ع    همان

 از ی سـاخت و مـشت  يا نت آلات قوم گوسـاله یاز طلا و ز هم يسامر.  از جنس پرندگان  یبا بدن 
ن امر یات گوساله و همیگر آن جسد یک گوساله بود با خصوصیخت و دیاثر رسول را بر آن ر  

 آن را آتش زدند و خاکستر آن یخت و از آن جهت که حضرت موسیرت قوم را برانگ   یح
را آن جـسد آتـش گرفتـه و    ی ـوده زختند، نشانه از آن دارد که بـه صـورت طـلا نب ـ   یا ر یرا در در  

  .خاکستر شده است
ن، ین قـدم گـذارد بـه آن زم ـ   ید و بر زم ـی درآی و جسم  یل به صورت مثال   ی چون جبرائ  يآر

 يت همـه ین خاص ـی ـبخـشد و ا  ی دارد، م ـي هـر موجـود  یِ که به طور ذات ـ یاتی مازاد بر ح   یاتیح
  . استیارواح عال

ِۀارِینَ الْحیاةِ السم الْقدَر کى لاهوتاًفذَلمسی ی الأشیاءف   
ات مربـوط بـه   ی ـبه اعتبـار آن کـه ح   . نامند این اندازه از حیات ساري در اشیاء را لاهوت می         

  .ات، امام الاسماء استیت حضرت حق است و اسم حیالوه
روحاً بِما ق وتالناّس یمفَس الرُّوح کذل ِبه لُّ الْقائمحالْم وه وتو الناّسِبه ام 
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نامند  می محلی است که به آن روح قائم است و ناسوت را هم روح -که بدن باشد -و ناسوت   
  . به سبب آنچه ناسوت به آن قائم است که روح باشد

ند لاهوت در ناسوت جلوه یگو یان دارد که م  یسویخ اکبر در نکته فوق، نظر به سخنان ع        یش
ن مقدار هم کـه بـه حـضور لاهـوت در     یشود هم یمتذکر م. کرده و ناسوت، لاهوت شده است   

 مربوط است یبه آن» بما قام به«ست بلکه یگردد و روح االله بودن، به سبب ناسوت ن یناسوت برم
  .که بدن به آن قائم است

ریممریلُ لجِب والأمینُ الذّي ه ثَّلَ الرُّوح ا تَملیَهمِا«فَلَمعلامخَ»الس یلَت أنَّه بشرٌَ یریِد  بشَراً سوِیاً تَ
ت باِالله منه استعاذَةً بِجمعیۀٍ منْها       خَلِّصها االله منهْ لما تَعلَـم أنَّ ذلـک ممـا لا        . مواقَعتَها، فاَستَعاذَ یل

وزجی .عنَويالْم الرُّوح واالله و ه عم تامضُور لَ لَها حصفَح  
 بـه  -که سلام خـدا بـر او و بـر جبرئیـل بـاد     -براي مریم  که همان جبرئیل باشد     ،چون روح الامین  

خواهـد بـا او     کرد، او گمان کرد که جبرئیل، بشري است که میلصورت بشري زیبا اندام، تمثُّ    
اش از او به خدا پناه برد،  ی روحان ي قوا ي لذا با تمام وجود و با جمع همت و همه         .  کند یکینزد
. ستی ـز نی جـا ین فعل ـیدانـست چن ـ  یرا میز.  بخشدییداوند او را از دست آن رها     که خ  آن يبرا

 کـه  يا  مثـل اسـتعاذه  - اسـت حاصـل شـد    يم حضور تام مع االله که همان روح معنـو ی مر يپس برا 
  .-ز مصر داشتی مقابل با همسر عزي از حضور تام مع اللّه از خداوند در آن صحنهحضرت یوسف

  خَ فنُف یـسى     فَلَوع ج خَرَ  لا یطیقُـه أحـد لـشَکاسۀِ    یها فی ذلک الْوقت على هذه الْحالۀَِ لَ
 هخُلقهکحالِ أُم  

 به خدا پناه بـرده بـود و هنـوز جبرئیـل      اگر جناب جبرئیل در همان وقت که جناب مریم        
 متولـد  یسیرت ع حضیشد، وقت ید و نفخ انجام میدم خود را معرفی نکرده بود، بر مریم می      

 نداشـت،  یشان را به جهت تنُـدخلق یکس تحمل اچی بودند که ه  ي طور یشدند از نظر اخلاق    یم
عت آمده پدر و مادر در حال ین امر در شریبا توجه به ا. طور که مادرش در حال قبض بود همان

  . باشندیطانی خود نسبت به القائات شیمقاربت مواظب وضع روح
    ا قالَ لَهافَلَم»   کبولُ رسإِنَّما أَناَ ر«  ا  «جئِتیکغُلاماً ز َلک بَأهـن   )19/مـریم (»لطَت عـسانْب 

  ذلک الْقَبضِ وانْشَرَح َصدرها فَنَفخََ فیها فی ذلک الْحینِ عیسى
ام  من رسولی از طرف پروردگار تو هـستم، آمـده  : پس چون جبرئیل به حضرت مریم گفت 

 که داشتند که بنا است از آن ی به جهت سابقه ذهن-م یحضرت مر.  را به تو ببخشم  يا زهیتا کودك پاک  
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دا نمودند، پـس حـضرت   ی پي از حالت قبض در آمدند و شرح صدر     - مبعوث شود  يامبریخانواده پ 
  . را بر او نفخ کردیسین حال عیل در ایجبرئ
ُنْقکَما ی مریمۀَ االله لملاً کَلو کانَ جِبریلُ ناق ولُ کلاملُ الرَّسهتأماالله ل  

طور کـه   همان -جاد نکردی و خودش آن را ا-م بود ی االله به مري و جبرئیل در آن حال ناقل کلمه      
  . جاد نکردندی کلام خدا را به امت خود منتقل کرد و خود حضرت آن را ارسول خدا

 ُقَوله وأَلْقاها إِلى«و ه ُتهمکَل و و مرْیم ْنهم وح171/نساء(» ر(  
و کلمـه خـدا کـه القـاء کـرد      : و آنچه در فوق گفته شد همان سخن خدا اسـت کـه فرمـود              

  .جبرئیل آن را به مریم و آن کلمه روحی بود از طرف خدا
      تَوم ن ماءو م مرینْ مقَّقٍ محم نْ ماءیسى مع مقَ جِسفخُل ،ریمی مةُ فالشَّهو ت همٍ مـنْ  فَسرَ

کنِْ المْاءنْ رم یهما فل طْبی روانیمِ الْحنَ الْجِسأنَّ النَّفخَ مالنَّفخُ ل کۀِ ذلطُوبرىَ فی رجِبریلَ، س .
  و ماء محقَّقٍفَتَکَونَ جِسم عیسى منْ ماء متَوهمٍ 

محقـق شـد و از آب    از آبی که از مـریم  پس شهوت در مریم ساري شد و جسم عیسی      
زیـرا نفـخ وقتـی از جـسم     . که از جبرئیل در رطوبت آن نفخ ساري شـد، خلـق گردیـد             متوهمی

پس جسم عیـسی از آبـی   . حیوانی صورت گیرد همواره با رطوبت است زیرا آبی در آن هست          
  .به وجود آمد متوهم و آبی محقَّق

 بـه همـراه آورد   ت مـریم ل یک نوع بخاري را در تصور حـضر   ینفسِ دمیدن و نفخ جبرئ    
ل برزخـی بـراي حـضرت                     بدون آن  که در واقعیت بخـاري پدیـد آیـد، بلکـه تنهـا صـورت تمَثُّـ

 از آب افـت جـسم عیـسی   یپـس تکـوین   : از این جهت محی الـدین گفـت    .  داشت مریم
متوقم و آب محقَّه.  

           َلِ تن أجو م ،هلِ أُمنْ أجشَرِ مةِ الْبورلى صع ج ثُّلِ جِبریلَ فی صورةِ الْبشَرِ حتّـى لا     و خَرَ م
تادعکْمِ الْملى الْحی إلاّ عالتَّکوینُ فی هذَا النَّوعِ الإنسان َقعی  

نـد و چـرا جهـت    یگو می» ابن مریم« را شیخ اکبر در راستاي آن که چرا حضرت عیسی     
درش و بـه جهـت تمثـّل     به صورت بشر متولـد شـد بـه جهـت مـا        یسیو ع : دیگو ی دارد م  يبشر
 جز بر حکـم متعـارف واقـع نـشود و     ین نوعِ انسانین در ایکه تکول در صورت بشر تا آن    یجبرئ

هـا   ن آنی کـه در ب ـ ییهـا  ن انـسان ید و بتواند رسالت خـود را در ب ـ یحضرت به صورت بشر در آ  
  . انجام دهدیمبعوث شده است به درست
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     أنَّهوتى لیِی الْمحعیسى ی ج خَرَ روح إلهِی، و کانَ الإحیاء للَّه و النَّفخُ لعیـسى، کَمـا کـانَ    فَ
  النَّفخُْ لجبریلَ و الْکَلمۀُ للَّه

اء ی بود و احیرا روح الهیکرد ز ی متولد شد که مردگان را زنده م      يا  به گونه  پس عیسی 
 - کلمـه از خـدا   ل بـود و ی ـطور که در آن هنگام نفـخ از جبرئ     ، همان یسیاز خدا بود و نفخ از ع      

فسَ رحمان   . -ان استی در میعملاً در هر دو مورد نَ
 از ارواح و ی بدون واسطه روح ـ- بلاواسطه از حضرت حق است       یسیچون روح حضرت ع   

 غلبـه  ياء امـوات اسـت در راسـتا    ی ـ، متّصف است که همان اح     یبه صفت اله   -یاز اسماء اله  یاسم
  .لاهوت آن حضرت بر ناسوتش

 یاءیسى فکانَ إحع          ْـنع ورَ هکَما ظَه هخ ثُ ما ظَهرَ عن نَفْ ینْ حقَّقاً محم یاءإح واتلأمل 
صورةِ أُمه و کانَ إحیاؤُه أیضاً متَوهماً أنَّه منهْ و إنَّما کانَ لله فَجمع بِحقیقَته الّتـی خُلـقَ علیَهـا               

   کَما قُلْناه»  خْلُوقٌ م قَّقٍ     أنَّه محم مٍ و ماءهتَوم نْ ماء «      هنْ وجیقِ مبِطَریقِ التَّحق یاءالإح إلیه بنْسی
جه  و بِطَریقِ التَّوهمِ ن وم  

 احیاء محقق بود از آن حیث که آن احیاء از نفخ او ظاهر   و احیاء اموات از طریق عیسی     
ز متوهم بود کـه از  یائش نید محققاً و احطور که او خودش از صورت مادرش ظاهر ش    شد همان 

قـتش  ی بـه حق یسی که از خدا است پس جمع کرد حضرت ع    ی است در حال   یسیحضرت ع 
» .خلقتش از ماء متوهم و ماء محقَّق بود«م ی که براساس آن خلق شد که گفت       یقتین دو حق  ین ا یب

اء از اوسـت و  ی ـ، احیه ـشود کـه از وج  ی نسبت داده م   یسیق تحقّق، به حضرت ع    یاء، به طر  یاح
اء از خداوند اسـت  یرا آن احیگر، زی دیشود از وجه   یق توهم، به او نسبت داده م      یاء، به طر  یاح

 یسی ـق عی ـاء از طریرد پس اح یگ ی صورت نم  یائی نباشد اح  یچرا که تا در دل نفخ، اذن اله       
خـدا اسـت از    و یپـس اوسـت از وجه ـ  . کنـد  یاء م ـ یتوهم است و روح االله بودن اوست که اح        

  .توان از او جدا کرد یرا روح االله بودن را نمیگر، زی دیوجه
  َیلیقِ     فَقنْ طَریقِ التَّحقم تى  «فیهویِ الْمحی ـنْ     » وم یهیلَ فمِ ف    ، و قهـ طَریـقِ التَّـو  یـه  ینْفخُ ف

ذْنِ  کُیفَ  ـخُ و یحتَملُ أن یکونَ الْعاملُ فیـه  نْفتَیکُونُ لا ف فاَلْعاملُ فی الْمجرورِ   االله ونُ طیَراً بإِِ نْفخُ، ی
ثُ صورته یفیَکونُ ط ینْ حۀِ راً میسۀِالْحیمالْجِس  

 او مرده را زنده کـرد و بـه   » الْموتییِیح« به طریق تحقیق گفته شده   پس در حق عیسی   
آیۀٍ م    «: طریق توهم گفته شد    خُ      أَنِّی قدَ جئِتُْکمُ بِ قُ لَکمُ منَ الطِّینِ کهَیئۀَِ الطَّیرِ فَأَنفُ ن ربکمُ أَنِّی أخَْلُ

إذِنِْ اللّه وأُنبَئُکمُ بِما تـَأْکُلوُنَ                إذِنِْ اللّه وأُبرىِء الأکْمه والأَبرَص وأحُیِی الْموتَى بِ ا بِ فیه فیَکوُنُ طیَرً
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ه اذن االله بود یـا طیـر، ب ـ  ه شود نفخ، بدر این آیه متذکر می    .)49/آل عمران (»موما تدَخروُنَ فی بیوتکُ   
 نفـخ کـرد پـس آن متوفـّا آن نفـخ را      اذن االله بود و هر دو صحیح است کـه بگـوئیم عیـسی       

 -»فیکون«و مخلوق آن را پذیرفت، » کن« مثل آن که در فص صالحی گفته شد حضرت حق فرمود   -پذیرفت  
 باشـد و از آن حیـث کـه حـضرت از طـرف خـدا در ایـن مـورد         ق از عیسی  و یا بگوئیم خل   

طور کـه بیمـاران کـور مـادرزاد و پیـسی را از      شد هماندمید، پس طیر کائن می مأذون است می  
  3.داد از حیث صورت متحقق در حسشان نجات میبیماري

ص مسلمّ است وقتی کسی از طرف حضرت حق مأذون بـه عملـی اسـت در خـود آن شـخ                  
آیـد تـا خـودش مـسیر تجلـی انـوار و اسـماء الهـی گـردد و در          استعداد ذاتیِ خاصی فراهم مـی     

  . گیرد وجودي خاصی قرار میيدرجه
 کو کذَل»رئُِ الْأَکْمتُبَرصَالْأب و میع» هج و إلى إذْنِ االلهو إلیه بنْسما ی   

بـه پیـسی و هـر آنچـه بـه حـضرت       و براین اساس است شفاي کـور مـادرزاد و بیمـار مبـتلا             
  .همه شامل هر دو جهت تحقّق و توهم است. شود به اذن الهی نسبت داده میعیسی
    ذْنِ االله ذْنی و بإِِ ثلِْ قَوله بإِِ ۀِ فی منایبِ. او إذْنِ الْک جروُرلَّقَ الْمخُ » تَنْفخُُ«فإَذا تَعکُونُ الناّفَفی

ی النَّفخِْ و یأذوناً فخِ بإِذنِ االلهمنِ الناّفرُ عکُونُ الطاّئ  
ذن«ا  ی اگر جـار  » باذن االله«و » باذنی« است، در قول خداوند تعالی       4-عنی ضمیر باذنی  ی-کنایه  » ا

آن گاه معنا چنین . باشد پس معنا این است که نافخ در نفخ مأذون بود» تنفخ«و مجرور متعلق به 
  .حاصل شده است شود که طائر از نافخ، باذن االلهمی

کونُ التَّکویَنِ الإذْنِ، فیخاً لا ع خُ نافرِ طائراً بإذنِ االلهو إذا کانَ الناّفلطاّئنُ ل  
نِ  شود یکوُنُ  پس می- قید نافخ از نفخ باشد نه از اذن-و اگر نافخ، نافخِ بدون اذن باشد   ذْ طیَراً بـِإِ

ه  آن را طائر قرار داد، بلکه نفخ از که عیسی نه آنو تکوین از طائر خواهد بود به اذن االله  ،اللَّ

                                                
» انفخ فیکون طیرا«و احتمال دارد که عامل در آن » دمم  مى-انفخ«است، نه » شود  مى-یکون«پس عامل در مجرور     -3

ى او، و همینباشد، از حیث صورت جسمىِ چه که بدو داد، و نیز تمام آن فا مىطور که کور مادرزاد و پیسى گرفته را ش حس
به اذن من، و به اذن خدا، و چون مجرور : است، مانند فرموده الهى] ضمیر[شود، و یا اذن کنایه  و به اذن خداوند منسوب مى   

 و .شـده اسـت  ]  حاصـل [دمنده در دمیدن از او مأذون است و پرنده از دمنده، به اذن خداونـد  : شود گیرد، مى» تنفخ«تعلق به  
 .باشد» یکون«در این صورت عامل . اى به اذن خداوند پرنده]  یعنى[اگر دمنده بدون اذن دمنده باشد تکوین پرنده راست 

 .شودیر میه تعبیر به کنای بعضاً از ضمی در کتب ادب-4
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 به همان معنایی که در فص صالحی گفته شد که تکوین از خود شیئ -عیسی است و تکوین از خود طائر    
ن«است گرچه قول    . -از خداوند است» کُ

     کذل ْندلُ عکُونُ الْعامَکُونُف«فیماً    .»یهرِ تَوی الأمةُ       فَلَولا أنَّ فورالص ههذ قاً ما قَبِلَت  و تَحقُّ
کی ذلطۀَ تُعوِییسأنَّ النَّشأَةَ الْعجهانِ ل لْ لَها هذانِ الْوینِ بجه هذَینِ الْو  

نتیجه آن که اگر . است» یکونُ«، قید یکونُ شود، عامل، »باذن االله«پس اگر این طور شد که      
نداشـت،آن نـشئه   » تحقّق«و » توهم«ی را در دو ساحت نشئه عیسوي در اصلِ خلقت چنین تحمل  

 عیسوي ياین هر دو وجه هست، زیرا نشئه، کرد بلکه براي آن نشئهاین هر دو وجه را قبول نمی
کند این دو وجه را از یک جهت روح االله است و از جهت دیگر تعین عیسوي است که عطا می

   .اي است با این دو وجهو خود آن حضرت نشئه
                أن ـهتأُمل ـنَ التَّواضُـعِ إلـى أن شُـرِّعیـسى مع ج یعطُـوا الْجِزْیـۀَ عـنْ یـد و هـم      «و خَرَ

خدَ الآخَرَ لمنْ لَطمه، و لا یرتَْفع علیَـه و    )29/توبه(»صاغروُنَ ضعَ الْ و هَی خدف مم إذا لَطهدو أنَّ أح
جلِ ه هذا لهَ منْ جِهۀِ أُمه، إذ الْمرأةُ لَها السفلَُ، فَلَها التَّواضعُ لأنَّها تَ لا یطْلُب الْقصاص من    حت الرَّ

  حکْماً و حساً
خـود  جا که بـراي امـت    از مادر متولد شد همراه با تواضعی که در او بود تا آن        و عیسی 

سلام براي امت عیـسی تـشریع    همان حکمی را که ا    با ظهور حضرت مهدي    در آخرالزمان و  
انـد و  جزیـه دهنـد در حـالی کـه متواضـع     «: کـه قـرآن فرمـود    مبنـی بـر آن     5کندکرد، تشریع می  

هـا  که مکرر فرمود بـراي امـت خـود کـه اگـر یکـی از آن      و این . »اندحاکمیت اسلام را پذیرفته   
بـر او ترفـّع   سیلی به رویش خورد طرف دیگر صورت خود را به سوي زننده سیلی قرار دهـد و     

و طلب قصاص نخواهد و این حالت  -که تا ممکن است تقابلی بین امت پیش نیاید حاکی از آن - نجوید
 نفرمود از جهت ضعف، -گیرد از جهت مادرش بود از آن جهت که او دست پائین و تواضع را می

لىَ النِّ«و ازآن جهت که به حکم       -بلکه از جهت تواضع    ونَ عامَجالُ قو تحت نظر مرد اسـت  » ساءالرِّ
کماً و حساً ح .  

              شَرِ فَکانَ عیسىةِ الْبورۀِ نَفخِْ جِبریلَ فی صنْ جِهفَم راءو الإب یاءةِ الإحنْ قُوم و ما کانَ فیه
                َورةِ غیی صشَرِ و أتى فورةِ الْبجِبریلُ فی ص أتی شَرِ و لَو لَمةِ الْبوروتى بِصیِی الْمحـن    یرهِـا م

                                                
مـان  یان اسـلام  ی ـ بمانند و یـا بـه د  یت خود باقیحیگذارند که بر مسی امت خود را آزاد میسیا حضرت ع  ی گو -5

 . اورندیب
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إلاّ حتّـی  المـوتی  صورِ الأکْوانِ الْعنصرِیۀِ منْ حیوانٍ أو نَبات أو جماد لَکـانَ عیـسى لا یحیِـى       
ظْهرُ فیها ةِ و یورلک الصبِت س تَلَبی  

 بـه عنـوان قـوت بـود بـه جهـت       کردن و شفا در حضرت عیسیو آنچه در رابطه با زنده   
کـرد  صورت بشر بود و لذا عیسی مردگان را در صورت بشري زنده مـی    در    جبرئیل ينفخه

شـد و بـه صـورت غیـر بـشر از نـوع اکـوان        و اگر جبرئیل هنگام نفخ به صورت بشر متمثلّ نمی         
کرد مگـر مـوقعی کـه    آمد، عیسی احیاء مردگان نمیعنصري مثل حیوان و نبات و جماد در می     

ل جبرئیل به صورت بشري تنها  البته-. به آن صورت در آید و ظاهر شود  این بدان معنا نیست که نفسِ تمثّ
ل جبرئیل بـه صـورت   . جهت همین امر است که آن حضرت هنگام احیاء مردگان به صورت بشر باشند       بلکه تمثّ

بشر نتایج دیگري هم داشته است، از جمله احساس آرامشی که حضرت مریم در خود یافتند بعد از خبر جبرئیل     
  -.خواهد فرزندي به او هبه کنده میبه حضرت ک

          رِ و الأناصنِ الْعۀِ عج خارِ ورِیۀِ الْ ج عنْ طَبیِعته      کرو لَو أتى جِبریلُ بِصورته النُّ خْرُ انِ إذ لا ی
ورِیۀِ لاَ      ین عیسى لا یحیِی الْموتى إلاّ ح       لَکانَ ظهرَ فی تلک الصورةِ الطَّبیِعیۀِ النُّ ی    ـعۀِ مرِینـصالْع

 ندع قالُ فیهفَکانَ ی هۀِ أمنْ جِهۀِ مشَرِیةِ الْبورالصولا ه ووتى هالْم هیائإح  
آمـد و در آن حـال از   اگر جبرئیل به صورت نوريِ خود خـارج از عناصـر و اکـوان در مـی        

کرد مگر زمـانی کـه در     نمی شد، هر آینه عیسی مردگان را احیاء      طبیعت نوري خود خارج نمی    
شد نه بـه صـورت عنـصري بـا ایـن کـه از جهـت مـادرش          آن صورت طبیعی جبرئیلی ظاهر می     

اش کـه از   آن صورت طبیعـت نـوري را بـا صـورت بـشري      باید حضرت عیسی–صورت بشري داشت   
 در آن حـال  -د آمشد و به صورت نوري در میکرد لذا هنگام احیاء باید متحول می جهت مادر داشت جمع می    

 از آن جهت کـه بـا صـورت بـشري     -اوست و او نیـست . شددر هنگام احیاء مردگان در مورد او گفته می 
احیاء مردگان نکرد، پس او نیست و از آن جهت که خودش متحول شد و به صورت نوري در        

   .استآمد تا احیاء مردگان کند، خودش 
الح َکَ و تَقع ظَرِ إلیه ظَرِ الْفکري إذا رأى شخَصْاً بشرَیاً یرَةُ فی النَّ ما وقَعت فی الْعاقلِ عند النَّ

طقِ لا إحیاء الْحیوانِ، بقی النّـاظرُ        خَصائصِ الإلهیِۀِ، إحیاء النُّ منَ الْبشَرِ یحیِی الْموتى، و هو منَ الْ
  یحائراً، إذ یرىَ الصورةَ بشَراً باِلأثَرِ الإله

آمد، مثل حیرت عاقل وقتی بـا نظـر فکـري        حیرت پیش می    حضرت عیسی  و در نظر به   
کنـد در صـورتی کـه احیـاء مردگـان از       ملاحظه کند که شخصی از نوع بـشر، مـرده زنـده مـی             

که آن کسی که زنده شده سخن بگویـد و  در حالی.  است که کسی را زنده کند    خصائص الهی 
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 در 6 نباشد، بلکه با آن حضرت سخن بگوید- مثلاً حرکاتی بکندکه-تنها در حد حیات حیوانی هم 
 خاصـیت و اثـر   بینـد کـه  بشري را میشود از آن جهت که    چنین شرایطی ناظر صحنه حیران می     

 .کندالهی دارد و احیاء شعور و فهم براي مردگان می
 ِاالله ب وه لُولِ، و أنَّهإلَى الْقَولِ باِلْح یهم فضُه عوا  فَأدى ببنُـس کذلوتى، و لنَ الْمم ِیا بهما أح

  ۀ عیسىیإلَى الْکُفرِ و هو السترُ لأنَّهم ستَروُا االله الذّي أحیا الْموتى بِصورةِ بشَرِ
آن نظر فکري بعضی را به این قول کشاند که بگویند خداوند در آن حضرت حلـول کـرده        

شـوند و از ایـن جهـت منتـسب بـه کفـر        او مردگان زنده می يوسیلهو او همان خدا است که به      
کنـد  ها پوشاندند خدایی را که احیاء مردگان مـی زیرا آن . شدند که همان ستر و پوشاندن است      

  . در لباس و صورت بشريِ عیسی
   فَقالَ تَعالى»مرْینُ ماب یحسالْموینَ قالُوا إِنَّ االله هّکَفَرَ الذ َخَطَأ و  )72/همائـد (»لَقد فَجمعوا بینَ الْ

  »ابنُ مریم«لا بِقَولهِم ، و »هو االله«الْکُفرِ فی تَمامِ الْکَلامِ کُلِّه لا بِقَولهِم 
هایی کـه گفتنـد خداونـد    یقیناً کافر شدند آن: فرماید میمائده ي سوره 72 يخداوند در آیه  

 وقتی 8 و کفر 7آنها که چنین گفتند بین خطا     : یدفرماشیخ اکبر می  . همان مسیح فرزند مریم است    
در حالی که خطا نبـود اگـر جـدا جـدا گفتـه      . کلام را به این صورت کلی گفتند، جمع نمودند        

کننـد  زیرا بلا شک او فرزند مریم است لکن وقتی آن دو را جمـع          » او فرزند مریم است   «بودند  
  . حق است، باطل استهمان که عیسی است، همان

ُلدهِم ابنُ            فَعۀِ بِقَولشَرِیۀِ الْبیوتةِ الناّسوروتى إلَى الصالْم یاءثُ إح ین حنَ االله مینِ مضم وا باِلتَّ
َبِلا شک ریمنُ ماب وو ه ریمم  

پس مسیحیان عدول کردند از خدا به صـورت ناسـوتیِ بـشري از جهـت احیـاء مردگـان بـا                 
که این همان حلول است، با گفتن این کـه او فرزنـد مـریم اسـت     قراردادن خدا در ضمن مسیح   

                                                
 داد و سپس بـه  یسی سام بن نوح را زنده کرد و او شهادت به نبوت حضرت ع یسیم حضرت ع  یت دار ی در روا  -6

 . خود برگشتيجا
ن که متوجـه  ی اي حلول کرده به جایسین معنا که خداوند در عین بود که قائل به حلول شدند بدی آنها اي خطا -7

 .  باشند در آن حضرتی و ظهور اسم حیتجل
کرد در صورت ی میاء موتی را که احیی است که قبلاً پوشاندند خداییکفر همان معنا. ن خطا و کفر جمع کردندی ب-8

 . یسی عيِبشر



383 ............................................................................................................فَص حکْمۀٍ نبَویِۀٍ فی کَلمۀٍ عیسویِۀٍ

ولی نـه بـه آن معنـا کـه لاهـوت حلـول کـرده باشـد در ناسـوت و                  . که بدون شک چنین است    
  . خداوند در موطن بشري قرار گیرد

         ِةورنَ الصیلُوها ععةِ و جورلصۀَ لیوا الألُوهبم نَسأنَّه عاملَ السَخی  و ما فَعلُوا، بـلْ جعلُـوا     فَتَ
 أنَّهم جعلوُا  الاّالْهوِیۀَ الإلهیۀَ ابتداء فی صورةٍ بشَرِیۀٍ هی ابنُ مریم، فَفَصلُوا بینَ الصورةِ و الْحکْمِ

  الصورةَ عینَ الْحکمِ
سیحیان الوهیت را بـه  کند مشنود گمان می فوق وقتی آیه را می   ي آیه يکه شنونده در حالی 

گویند االله همان مـسیح اسـت و خداونـد را در عـین صـورت      اند و می حضرت مسیح نسبت داده   
بلکه . ها حلول خدا در بشر استگویند بلکه تصور آن   ها این را نمی   ولی آن . اندبشري قرار داده  

از این جهـت خـود    و 9هویت الهی را در ابتداء در صورت بشري قرار دادند که فرزند مریم بود         
ها بین صورت بشريِ حضرت عیسی و حکم الوهیت فاصله انداختند تـا بگوینـد مـسیح خـدا        آن

که بعد از فاصله انداختن بین صورت و حکم، صورت را عین حکم مگر آن. است و خدا مسیح   
  .قرار دادند یعنی عین االله

ده حلـول بـراي مـسیحیان     مائده متذکر عقی   ي سوره 72 يشود که آیه  محی الدین متذکر می   
داننـد و   را بشر مـی اند و از طرفی حضرت عیسیها ابتدا به وجود خداوند قائل است زیرا آن  

 سرزده که مربوط بـه خـدا اسـت بـا یـک          حال که ملاحظه کردند کاري از حضرت عیسی       
  . حلول کرده استتجزیه و تحلیل فکري به این نتیجه رسیدند که خدا در حضرت عیسی

ةِ و النَّفخِ و کانَ النَّفخُ کَماورینَ الصلَ بنَفخَ، فَفَص شَرِ و لا نَفخَ، ثُمةِ الْبوری صریلُ فکانَ جِب 
  من الصورةِ، فَقدَ کانَت و لا نَفخََ، فَما هو النَّفخُْ من حدها الذّاتی

ود ولی نفخ نبود، سـپس  طور که ابتدا صورت جبرئیل ب  طور تصور کردند همان   مسیحیان این 
نفخ حاصل شد، پس نفخ فاصله انداخت بین صورت جبرئیلی و نفخ، و نفخ از صورت جبرئیلی   

 الهی بود و صـورت  تهمچنین هوی. که صورت جبرئیلی بود و نفخ نبوددر حالی . به وجود آمد  
ی جبرئیلـی   پـس آن نفـخ از حـدود ذات ـ   -عیسوي موجود نبود و نیز صورت عیسوي بود و احیاء نبود       

 در نتیجه نفخ عیسوي هم از صورت عیـسوي نیـست و از حلـول الهـی در اوسـت و ایـن        -نیـست 
  .تحلیل منجر به خطاي مسیحیان شد

                                                
ت او را مطـرح کردنـد و از   یرفتند و سپس موضوع الوهی است پذمی که فرزند مر ي او را در ابتدا به صورت بشر       -9

 .  هستندیسیستند بلکه معتقد به حلول خدا در عیرا منکر خدا نی زدیآیش مین جهت موضوع حلول پیا
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     للَِ فیینَ أهلِ الْمب لافخ ثُ صورته الإنـسانیۀِ           فَوقعَ الْ ینْ حم نْ ناَظَرَ فیه؟ فَم ویسى ما هع 
ثِّلَـۀِ الْبـشَرِیۀِ فیَنْـسبه                      الْبشَرِیۀِ فیَقُولُ  مةِ الْموریـثُ الـصـنْ حم یـهـنْ نـاظَرَ فو م ،مرینُ ماب وه 

ثُ ما ظَهرَ عنهْ منْ إحیاء الْموتى فیَنْـسبه إلـى االله باِلرُّوحیـۀِ،        لجبریلَ ینْ حم نْ ناظَرَ فیهو م 
ت الْحیاةُ فیمنْ نَفخََ فیه فَتارةً یکُونُ الْحقُّ فیه متَوهماً، اسم مفعـولٍ و  فیَقُولُ روح االله، أي بهِ ظَ   هرَ

تارةً یکُونُ الْملکَ فیه متَوهماً، و تارةً تَکُونُ الْبشَرِیۀُ الإنْسانیۀُ فیه متَوهمۀً فیَکُونُ عندْ کلُِّ ناظرٍ    
  غْل بِ ما یسةِ        بِحورفـی الـص ـکذل االله، و لَـیس بـدع واالله و ه وحر وۀُ االله و همکَل وفَه لیَهع ب

خْصٍ منْسوب إلى أبیـه الـصوري لا إلَـى النّـافخِ روحـه فـی الـصورةِ            غیَرِه، بل کلُُّ شَ ۀِ لیسالْح
  الْبشَرِیۀِ

هـایی   اختلاف شد که او کیست و چیست؟ آن عیسیيهاي مسیحی دربارهلذا بین نحله  
هـایی  اش به او نگاه کردند، گفتند او فرزند مـریم اسـت و آن    که از حیث صورت انسانیِ بشري     

 کردنـد، او را بـه جبرئیـل نـسبت دادنـد و      بشري، جبرئیلی به او نگـاه   که از حیث صورت ممثلّ      
االله «شـد، نگـاه کردنـد او را بـه     ز او ظاهر مـی   هایی که او را از آن جهت که احیاء مردگان ا          آن

اسـت یعنـی از طریـق او حیـات ظـاهر      » روح االله«نسبت دادند به سبب روح، پس گفتنـد       » تعالی
  .- پس روح االله است-شود در کسی که به او بدمد می

هم اسـت و گـاهی بـشریت               تـوم اسـت و گـاهی ملـک در او مه تـوپس گـاهی حـق در او م
 او متوهم شد که در نظر هر کس به حسب اعتقادي که بر وي غالب بـود بـه عیـسی       انسانیت در 

جایی  از آن-اللّه و روح اللّه و عبداللّه است کلمۀُبرد و او در واقع در نزد اهل حق آن گمان را می  
ت که براي حضرت و این حال -اللّه همان روح اللّه استکلمۀُ اللّه و روح اللّه است،     کلمۀُ  که جبرئیل ناقل    

 نیـست بلکـه هـر شخـصی      هست در صورت حسی براي غیـر از حـضرت عیـسی      عیسی
کـه آن نـافخ در صـورت     خود است نه منسوب به نافخ روحش در حالی     يِمنسوب به پدرِ صور   

 .بشري متمثلّ است
          کَما قالَ تَعالى یالإنسان ى الْجِسموفإنَّ االله إذا س» ُتهیوذا س فخََ فیـه هـو تَعـالى مـن         نَ» فإَِ

جت تَـسوِیۀُ               رانْـد فإَنَّـه ،ککذَل یسى لیَستَعالى و ع إلیه هنیو ع هفی کَون الرُّوح بفَنَس هوحر
ثْلهَالنَّفخِ الرُّوحی، و غیَرُهجِسمه و صورته الْبشَرِیۀِ بِ کنُْ می لَم کَما ذَکَرْناه   

ویتُه «: بتدا جسم انسانی را تسویه کرد به همـان معنـایی کـه فرمـود     خداوند ا   )29/حجـر (»إذَِا سـ
اش به خداي تعالی نسبت داده سپس از روح خودش در آن دمید و روح در وجودش و در عین  

اش  جـسم عیـسی و صـورت بـشري    يزیرا تـسویه .  چنین نیست شد، ولی در حضرت عیسی    
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تدا جسم تسویه نشد و سپس روح بـر آن دمیـده شـود بلکـه همـه در یـک             اب -مندرج در نفخ روحی است      
   .-موطن ایجاد شد 

          ْنفإَنَّها ع َاالله الَّتی لا تَنْفد ماتها کَل و کنُْ کَلمـۀُ االله فَهـلْ تُنْـسب         » کنُْ«فاَلْموجودات کُلُّ
» کُـنْ «ها، أو ینْزلِ هو تعالى إلى صورةِ من یقُولُ  الْکَلمۀُ إلیه بحسبِ ما هو علیه فَلا تُعلَم ماهیتُ        

  فیَکُونُ قَولُ کنُْ حقیقۀًَ لتلک الصورةِ الّتی نَزلَ إلیها و ظَهرَ فیها؟
در ایجاد موجودات مستقیماً از آن خدا است و » کنُ«که باید معلوم شود قول    در راستاي آن  

 و هویـت  کنـد از آنِ عیـسی  زنده مـی » کنُ«با قول  مرده را    گاه که حضرت عیسی   یا آن 
انـد کــه  موجـودات همــه کلمـات خداونــد  : گویــدالهـی در صـورت عیــسوي تنـزلّ کــرده، مـی    

گونه که را به خدا نسبت دهیم آن» کنُ«باشند و می» کنُ«ها از  آن يپس همه . شدنی نیست تمام
 مـا معلـوم نیـست، ماهیـت     حق در مقام خود هست؟ که در آن صورت چون ماهیت حـق بـراي      

 زیرا کلام او عین ذات اوست و ذات او قابل فهـم نیـست، پـس ماهیـت      -کلمه براي ما معلوم نخواهد شد       
نـازل   »کـُن «گویـد  که حضرت حق تعالی به صورتی که مـی ا آنی -کلمه براي ما معلوم نخواهد شـد  

 الهـی  يوي آن از مرتبـه حقیقتاً از آن صورتی است که خداونـد بـه س ـ   » کنُ«شود، پس قول    می
: توان شاهد بود و گفت مینازل شده و از طریق آن ظاهر گشته که در مورد حضرت عیسی 

  .  صفات الهی را به ظهور آوردیهویت الهی در صورت عیسوي ظاهر شد و بعض
 ِالآخَر إلَى الطَّرف مضُه عو ب ،دالْواح إلَى الطَّرف بْذهالْعارِفینَ ی ض عی فَبف حارم یضُه عو ب ،

حینَ نَفخََ فی النَّملۀَِ الَّتـی      الأمرِ و لا یدريِ و هذه مسألۀٌَ لا یمکنُ أنْ تُعرَف إلاّ ذوَقاً کَأبِی یزید              
دشهالْم ِويیسنْفخُُ فَنَفخََ فَکانَ عنْ یبِم کذل ندع ملفَع تِییقَتَلَها فَح  

اند و بعضی دیگر بـه  را به خدا نسبت داده» کنُ«اند و کلمه فا به یک طرف رفتهبعضی از عر 
اند ولی باذن االله و بعضی هم در این را به عبد نسبت داده» کنُ«اند و کلمه طرف دیگر مایل شده

اي اسـت کـه جـز بـه     زیرا این مسئله. اند و ندانستند به کدام باید نسبت دهندموضوع حیران شده 
اي که او را کشته بود دمید و زنـده شـد   شود مثل بایزید هنگامی که در مورچهاخته نمی ذوق شن 

بایزید عیسوي مـشهد  . - خودش یا حضرت حق-و در آن حالت دانست چه کسی آن را زنده کرد        
  . بود، هر چند نبی تشریعی نبود

     ِیاةُ الإلهالْح لکلْمِ فَتباِلْع ِعنَويالْم یاءا الإحۀُ الو أماذیۀُ الّتیتیورِی  قـالَ االله فیهـا    ۀُ الْعلیۀُ النُّ
 فَکُـلُّ مـنْ أحیـا نَفْـساً     )122/انعام(»أو من کانَ میتاً فَأَحییناه و جعلْنا لهَ نُوراً یمشی به فی النَّاسِ        «
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لْعلمِ باِللَّه، فَقدَ أحیاه بِها و کانَت لهَ نُوراً یمـشی بِـه    باِ مسألۀٍَ خاصۀٍ متَعلَّقۀَمیتۀًَ بِحیاةٍ علمیۀٍ فی  
  فی الناّسِ أي بینَ أشْکاله فی الصورةِ

، کردند و هم احیاء معنـوي  هم احیاء حسی و صوري میکه حضرت عیسی  با نظر به این   
به احیاء معنوي آن حـضرت   در این فراز نظر ؛کردندمیجان را احیاء صوري  ، جسم بی   با نفخ  و

  . شودگیرد، علمی که منجر به حضرت االله میبا علم انجام میکه دارد 
 نوري يمرتبه بلند که آن حیات الهیِ ذاتیِ. و اما احیاء معنوي از طریق علم است   : فرمایدمی

م عارضـی   چـون مثـل حیـات جـس    - و ذاتی است -شود حیاتی است الهی چون منجر به شهود باالله می     -. است
جایی که نور هم خود ظـاهر اسـت و هـم موجـب      و از آن-نیست و نسبت به حیات جسمی برتر است 

شـود تـا انـسان هـم     ش موجـب مـی   است که به جهـت نـورانیت  شود، حیات معنوياظهار غیر می 
 امـور بگردانـد، حیـات معنـوي همـان      خودش به شعوري خاص برسد و هم دیگـران را متوجـه             

آیـا مـساوي اسـت    :  انعـام فرمـود  ي سـوره 122 يند در وصف آن در آیه  حیاتی است که خداو   
 - به معناي آن که کافر بود و به خدا جاهـل بـود  -کسی که جداي از ایمان است با کسی که مرده بود         

و براي او نوري قرار دادیم که در بین مـردم حرکـت    - به حیات معنوي-پس ما او را زنده کردیم    
گذرد، از جهت استعداد و خواطر و فهمد در باطن مردم چه میست که به کمک آن می آن نور، علمی ا    -کند  
کس نفـس  پـس هـر   -دهد که چه چیزي منجـر بـه ایـن اعمـال شـده      شان خبر می  شان و آنچه در اعمال    نیات
 ،که متعلق به علم باالله است - مثل فهم وحدت وجود-اي خاص در مسئله اي را به حیات علمی    مرده

 براي او نوري است که بـا آن  ت الهی زنده کرده و آن حیات علمی   د، او را به این حیا     احیاء کن 
 . اندها چگونهکند که آنشکال و بین ابدان مردم نفوذ می یعنی بین اَ،روددر میان مردم راه می

 لانــــــــــــاو لَو لاهــا  فَلَــــــــــــو ــذي کانــــ ــانَ الّــــ  لَمــــــا کــــ
د هم سهم حق را نگه داشـت و هـم سـهم خلـق را     که در امر نفخ و احیاء، بایدر راستاي آن    

اگر خداي سبحان که منبع کمالات و اسماء و صفات است نبود و اگر مـا        : گویدالدین می محی
نظـر بـه   . شـد شـد، موجـود نمـی    که باید موجود میچه آنمی نبود -مان در عدم   به عنوان اعیان ثابته    -

هـا نبودنـد در    را دارنـد کـه اگـر آن      هایی دارد که قدرت احیاء مـوتی       و آن  حضرت عیسی 
 . شداي که ایجاد شد، ایجاد نمیاظهار اسم حی، آن پرنده

 ًــا ــد حقّـــــــ ــا أعبـــــــ ــا  فإنّـــــــ  و إنَّ االله مولانــــــــــــــــــــــ
ما با قبـول فـیض الهـی و اظهـار صـفات غیبـی       . ایم و خدا مولاي ما است    پس ما حقیقتاً بنده     

، طل   ایم و از آن   حق، بنده  تت میجایی که عبودیپـس نبایـد در   . کند او مولاي ما استب ربوبی
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ایم و ما و عیسی در این امر مولا داریم و این امـر     که ما بنده  امر احیاء بگوئیم ما کردیم در حالی      
 .مربوط به اوست

 لَمــاع ــه فَــــــ ــا عینُــــــ  إذا مــــــــا قُلْــــــــت إنْــــــــساناً  و إنّــــــ

ن هستی، عین اویی، از آن جهـت کـه   گویی انساو ما عین او هستیم، پس بدان آنگاه که می      
           نگو عیسی به عنوان انـسان آن  .  استیما و اعیان عالم، اسماء و صفات اوئیم و اسماء عین مسم

که انسان عین خدا است پس چرا در این رابطه بـا نظـر بـه انـسان، خـدا را      کار را کرده در حالی  
 برداریم؟

  ٍبإنـــــــسان ـــــــبجــلا تُح  فَقَـــــــد أعطـــــــاك برهْانـــــــاً     فَـــــ

در . که عین حق هستیگوید انسان، محجوب نگرداند از آنپس تو را آن کس که به تو می       
در برهان کشفی بـه اعتبـار   . که برهان کشفی و نقلی در جهت این امر به تو عطا شده است  حالی

 بنگـري و در امثـال حـدیث قـرب نوافـل روشـن شـد کـه            یتـوان ات حق را در خود می     حقیقت
  .گرددشود و حق عین انسان میو گوشِ عبد میچگونه رب، چشم 

دانی خدا در دل هر ذره هـست و احیـاء نیـز از    زیرا می. پس با نظر به انسان، محجوب مباش   
 .اوست
   ًــا ــنْ خَلْقـــ ــاً و کُـــ ــنْ حقّـــ ــاً   فَکُـــ ــاالله رحمانــــــ ــنْ بِــــــ  تَکُــــــ

بـه عنـوان    در آن حـال  - زیرا هر دو در تـو هـست، پـس هـر دو بـاش       -پس خلق باش و حق باش         
ات بـه اعتبـار روح    .  مخلوقـات خـواهی شـد      ي حضرت االله، مظهر رحمت الهی به همه       يواسطه
دت،             » اتحقیقت جامع «یعنی   نسبت به حقایق الهی، حق باش و به اعتبار جسدت و تعـین و تقیـ

  .خلق باش
 ـي موتی توسط حضرت عیسی، احیـا   يدر راستاي در هم تنیدگی حق و خلق، احیا          و ی حقّ

 .  استخلقی
  نْــــــــهم ــاً   و غَــــــــذِّ خَلْقَــــــــه ــاً و ریحانـــــ ــنْ روحـــــ  تَکُـــــ

در آن صورت اگـر چنـین کنـی روح و ریحـان خـواهی        . غذا بده  و خلق االله را از طرف االله        
شود از حیث وجودي از آن جهت که نیاز به کمالات آنها را بـا اسـماء    خلق میيحق غذا . بود

، و يشـود، مثـل اختفـاي غـذا در متغـذّ       لق پنهان مـی   کند و حق در صورت خ     خود برآورده می  
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 راحتـی  يرسـاند و وسـیله  گیرد و به خلق می است اسماء را از حق میهی اليهخلیفانسان چون   
  .رهاندگردد و با وزیدن نسیم وجود، خلق را از نابودي میخلق می

پرنـده را  . بـده اي عیسی و اي کسی که مانند عیسی در امر احیاء موتی هستی، به خلـق غـذا        
  .هاایجاد کن و براي همه روح و ریحان باشد در غذا دادن وجودي به آن

 وــد ــا یبــــــ ــاه مــــــ ــا    فَأعطیَنــــــ ــا و أعطانــــــ ــه فینــــــ  بِــــــ
آن کاري را کـه مـا   - او در ما ظاهر شد و او به ما  حیائی که توسط  ادهیم آن   میپس ما به خدا       

 . داده است-کنیممی
 ــس ــرُ مقْـــــ ــصار الأمـــــ ــا  وماًفَـــــ ــاه و إیانــــــــــــ  بإِیــــــــــــ

 به همان معنايِ درهم تنیدگی حق و خلق و آزادشدن از -پس امر احیاء، مقسوم است به حق و به ما        
 .-خداي انتزاعی و غفلت از حضور او در خلق

  ِريــد ــذي یـــــ ــاه الّـــــ ــا   فَأحیـــــ ــینَ أحیانــــــ  بِقَلْبِــــــــی حــــــ
 .گاه که ما احیاء کردیمر را آنپس خدایی که به قلب من آگاه است احیاء کرد آن طی  

  ًأکْوانــــــــا یــــــــهــا ف  و أعیانـــــــــــاً و أزمانــــــــــــاً   فَکُنّــــــ
 در صقع ربوبی به صـورت  - در حق بودی موتَيکننده عیسی به عنوان احیاء-پس ما در حق بودیم     

تربیت عـالم اعیـان و سـپس    . جا نیز جاري بود  اکوان و اعیان و ازَمان بودیم و این ترتیب در آن          
 .الم ارواح و عالم ازَمانع

 ــا ــدائمٍ فینــــــ س بِــــــ ــی ــاً  و لَــــــ ــنْ ذاك أحیانـــــــــ  و لکـــــــــ
و این احیاء الهی در ما دائمی نیست ولکن احیاناً و در بعضی مواقـع قلـوب مـا را بـه حیـات                 

 .کندمعنوي منور می
     ورص عی مرِ النَّفخِ الرُّوحانفی أم لى ما ذَکَرْناهلُّ عدا یمـقَّ   و مأنَّ الْحـوه ِرينصشَرِ الْعةِ الْب

                   هتَلْزِممـا تَـس یـعمفۀََ جالص عتْبفۀٍَ أن یبِص وفوصکلُِّ مل دی و لا بسِ الرَّحمان وصف نَفْسه باِلنَّفَ
          هستَلْزِمسِ ما ی س فی الْمتَنَفِّ س الإلهـی صـور       فَ. تلکْ الصفۀَُ و قدَ عرَفْت أنَّ النَّفَ لذلک قَبلَِ النَّفَ
  الْعالَمِ فَهو لَها کاَلْجوهرِ الْهیولانی، و لیَس إلاّ عینَ الطَّبیعۀِ

کند بر آنچه ما در امر نفخِ روحانی ذکر کردیم همراه بـا صـورت بـشري           و آنچه دلالت می   
نفَـَسِ  «که حق وصف کرد خود را به  آن است -شودکه صرف نفخ، بدن حضرت ایجاد می-عنصري  
چـه آن صـفت مـستلزم آن      اي نیست که هر موصوف به صـفتی، در جمیـع آن           و چاره » رحمانی
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 -کـشد  آن کسی کـه نفـس مـی   - و در قبل دانستی که نفََس در متنَفِّس 10.است، تابع آن صفت باشد 
لـذا نفَـَس    -و ظهـور کلمـات اسـت    کرَب ي تنفسّ، ازالهيکه لازمه مثل آن-. چه چیزي را مستلزم است   

فسَ الهی صور عالم را می  -الهی صور عالم را قبول کرد        پس نفََس الهی براي  -پذیرد از آن جهت که نَ
و آن نفـس رحمـانی در    -کنـد  صـور را قبـول مـی   يکـه همـه  -صور عالم مثل جوهر هیولانی اسـت       

رحمـانی اسـت از حیـث تـأثیر نفـس      اي کـه تعـین نفـس       طبیعـت کلیـه    -حقیقت نیست مگر عین طبیعت      
 زیرا طبیعت در اصطلاح این قوم جهت فعلیت اشیاء مادي است و طبیعت کلیـه جهـت      -رحمانی

  .أثیر نفََس رحمانی است در کل عالمت
ـس     -طبیعت کلیّ، تعینی است که روي نفس رحمانی نشسته          فَ  مثل کلمات کـه بـر روي صـوت نَ

پس طبیعـت  . حمانی پر کرده طبیعت کلی نیز پر کرده استو هر جایی را که نفس ر     -قرار دارند 
کلی نزد عرفا معناي روحانیِ ساري در جمیع موجودات است چه موجودات مادي و چه مجرد            
و بـدین لحـاظ آن نفــخ چـون در مــوطن عیـسوي درآیــد در مـوطن عناصــر، صـورت عیــسوي       

  . گیرد میجا را به خودشود، مثل نفََس رحمانی که هرجا درآید صورت آنمی
ُرناصرِ                   فاَلْعـونْ صأیضاً م ونْها فَهع لَّدرِ و ما تَوناصقَ الْعۀِ و ما فَورِ الطَّبیِعونْ صةٌ مورص

  الطَّبیِعۀِ و هی الأرواح الْعلوِیۀُ الّتی فَوقَ السموات السبعِ
چـه فـوق عناصـر اسـت و     د و آنپس عناصر اربعه صورتی از صور این طبیعـت کلـی هـستن          

و آن  - چه عـالم امَـر و چـه عـالم خلـق     - اندشود از همین صور طبیعت کلیهها متولد میچه از آن آن
ارواح علویـه،    - .انـد گانههاي هفت اي هستند که فوق آسمان    صور که فوق عناصرند ارواح علویه     

   .-باشندبار آن که نفس رحمانی میاند به اعتعت کلیهها نیز از صور طبیباشند که آنملائکه عرش و کرسی می
      ِبعالس مواتالس واحا أرۀٌ و أمرِینصع یانُها فَهِیخـانِ الْ   و أعـنْ دفإَنَّهـا م    لَّـدتَوـرِ الْمناصع
  عنْها

 انـد زیـرا ایـن ارواح از دخـانِ    هـا همـه عنـصري   گانه و اعیـان آن هاي هفت اما ارواح آسمان  
  .اندهعناصر هستند و از آن عناصر متولد شد

                                                
 ین صفت که حق تعـال ین صفت مستلزم است، موصوف ای چون انفکاك لازم از ملزوم محال است پس آنچه را ا -10

اسـت   بدان متـصف  ی نفَسَ رحمانی یعنیعت کلید به آن لوازم صفت، متصف و مستلزم باشد، پس آنچه که طب یز با یاست ن 
م نفـخ کـرد، بـا صـورت     ین که نفَسَ خود را در مریکه روح الامنیجه اینت.  است که به آن متصف است یدر واقع حق تعال   

ضمَ بود که صورت عنصريعنصر نْ و وصف حق است، پس حق ی نفس رحمانی یعنیعت کلی از صور طبی، خود صورتي م 
 . روح االله استیسیاست که نفخ کرده است و ع
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ها اسـت و   آني مدبره يعنایت داشته باشید که منظور از روح سماوات سبع، نفوس منطبعه          
  .ها آنينه عقول و نفوس مجرده

 ماءنْ کلُِّ سنَ عنْهاو ما تَکَوم ولائکۀَِ فَهنَ الْمم  
بـا نظـر بـه    . انـد د آید، از جنس و ماده همان آسمانوجوچه از ملائکه از هر آسمانی به   و آن 

  .اندملائکه داراي مراتب متفاوت
                َّأنلى للَأ الأعنی الْمصامِ أعاالله باِلاخت مفَهصهذا وونَ و لیم طَبیِعقَهنْ فَوم ونَ ورِینْصع مفَه

  قابِلۀٌَالطَّبیِعۀَ متَ
 خداوند وصف کرد اختـصام را بـراي فرشـتگانی کـه     ارند،جایی که عالون اختصام نداز آن 

تر از اند و فی الجمله شباهتی با عنصریات دارند و پائیندر ملأ اعلا هستند و داراي حظّ عنصري     
اند و چون در طبیعت کلی تقابل هست، اختصام در آن يباشند و داراي طبیعت عنصر عالون می 

  . گیردعالم صورت می
اند و خداوند آنها به اختصام وصف کرد همه ریـشه       وات و ارض عنصري   که ارواح سما  این

  .در تقابل اسمائی آن عالم دارد و با نفََس رحمانی ظهور کرد
کننـد و نـه بـه حکـم       مهیمن مورد خطاب نبودند زیرا بالذّات خدا را پرسـتش مـی            يملائکه

ودند بـدون اعتـراض سـجده     عالون یعنی لوح و قلم، چون آگاه به مقام آدم ب        يملائکه. تکلیف
تر صورت گرفت که  پائین ياختصام در مرتبه  . کردند و اولین مخلوقاتی بودند که بیعت کردند       

  .مقام تقابل اسماء است
س   و التَّقابلُ الذّي فی الأسماء الإلهیۀِ الّتی هی النِّسب، إنَّما أعطاه النَّفَ

 کنـد و مظـاهرِ  مـی اند و ایـن تقابـل در مظـاهر ظهـور      متقابل،جایی که صفات و اسماءاز آن 
و تقـابلی کـه در اسـماء    : فرمایـد رحمانی، شیخ اکبـر مـی  د مگر به نفََس     نشومیخارجی محقق ن  

 تقـابلی اسـت کـه نفـس رحمـانی آن را اعطـاء          -11هاینـد نـسبت بـه هـم       ها نسبت که آن -الهی هست   
  .کندمی

َن هذۀَ عج خارِ ؟أ لا تَرىَ الذّات الْ غنَى عنِ الْعالَمینَ   ا الْحکْمِ کیَف جاء فیها الْ

                                                
عزّ مقابل مذلّ استیه رحچ چنان-11 م مقابل منتقم و م. 
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 ذات الهی که در مرتبه احدیت از حکم تقابل اسماء خـارج اسـت، چگونـه در              بینیمیآیا ن 
 تنهـا از لحـاظ واحـدیت و ظهـورش در مظـاهر، رب،      -مورد ذات وارد شده که غنی از عالمیان اسـت         

  .- نیز دلیلی است بر تقابل در حضرت اسمائیخواهد و اینمربوب و إله، مألوه می
  َالْعال ج س الإلهی فَبِما فیه منَ الْحـرارةِ       م على صورةِ منْ أوجدهم    فَلهذا أُخْرِ  و لیَس إلاّ النَّفَ

سـوب     و بِما فیه منَ الیْبوسۀِ ثَبت وبروُدةِ و الرُّطُوبۀِ سفلَُ   علا، و بِما فیه منَ الْ       لَـم یتَزَلْـزلَْ فاَلرُّ
ظُرُ فـی قـارورةِ مائـه، فـإذا رآه            للْبروُدةِ و الرُّطُوبۀِ ألا تَرىَ الطَّبیِب إذا أراد سقْی دواء لأحد ینْ

             برْسی النَّجحِ و إنَّما یف ِرعسیل واءالد یهقسَلَ فیکَم َقد ْضج  لرطُُوبته و بروُدتـه    راسباً علم أنَّ النَّ
  الطَّبیِعیۀِ

 با توجه به تقـابلی کـه   - از عالمین است پس عالم  غنی،که ذات در مقام احدیتبا توجه به این  
پس بـه  . نیست  رحمانی بر صورت کسی ظاهر شده که عالم را ایجاد کرده و آن جز نفََس -دارد

و به لحاظ رطوبت و  - مثل آتش و اسم حاکم بر آن   -رود  لحاظ حرارتی که در نفَس هست بالا می       
و  - مثل خاك که رب حاکم بر آن طالب مرکز است در وجـود   -آید  برودتی که در آن هست پایین می      

 پـس  - مثـل زمـین  -که در نفس یبوست و خشکی هست، ثابت است و متزلزل نیست به لحاظ آن 
ب چـون خواسـت بـه کـسی دارو     بینـی طبی ـ نمـی . پائین آمدن به جهت برودت و رطوبت اسـت    

 -داند، نـضج کامـل شـده    کند و چون دید رسوب کرده می ماء او نظر می   يبخوراند در قاروره  
دهـد تـا در   گاه بـه او دارو مـی  آن -پختن اخلاط اربعه حاصل گردیده براي جدایی اخلاط و اعتدال مزاج   

باشد، همـان نفَـَس    میاشبهبودي سرعت پیدا کند و رسوب از جهت رطوبت و برودت طبیعیه          
 هـذا  ی تبدیل شد و به یک لحاظ به آب و قس علرحمانی در راستاي نزال به یک لحاظ به هوا      

  .و عملاً تقابل ظهور کرد
 ،ًینامی هیدلتا یک تَقابِلَتانِ و إنْ کانَتما مو ه هیدِبی َینَتهنَ طجع یالإنْسان خص ثُم إنَّ هذَا الشَّ
  ونُهما اثنیَنِ أعنی یدینِ خَفاء بِما بینَهما منَ الْفُرقانِ، و لَو لَم یکنُ إلاّ کَفَلا

 اسماء جمال و جلالی یا لطف و -پس حق تعالی طینت این شخص انسانی را به دو دست خود      س
ك و  بـه معنـاي مبـار   -چند دو دسـت او یمـین اسـت    هر. اندعجین نمود و دو دست او متقابل      -قهر

 خفایی در تفاوت میان آن دو نیست هرچند این فرق در تقابل ایشان نباشـد مگـر همـین            -رحمان
اند و بحث اختصام به معنـاي تقابـل طبـایع در طبیعـت در     دستاندازه که از دو چیز یعنی از دو     

  .میان است
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         َتَقابِلم یها و هبناسۀِ إلاّ مایی الطَّبیِعؤثَِّرُ فلا ی أنَّهینِ      . ۀٌلـدْباِلی هـدج ـا أوینِ و لَمـدْباِلی فَجاء
ضافَتیَنِ إلیهسماه بشَراً للْمباشَرَةِ اللاّئقۀَِ بذِلک الْجِنابِ بِ ینِ الْمدْالی  

چه مناسب طبیعت است و آن اسماء متقابله است کـه بـا   زیرا در طبیعت مؤثرّ نیست مگر آن    
رود و مـؤثر  هـا جلـو مـی   ده است و امور، همه بـا همـین تقابـل   دو دست جمال و جلال پیش آم      

افتد، و چون انسان را با دو دست خود آفرید او را بشر نامید از جهت مباشرتی کـه لایـق بـه                 می
که گمـان کنـیم    نه آن- است به دو دستی که مضاف و منسوب به اوست -عنی خداوند ی -آن جناب   

  -.است» لطف و قهر«یا » جمال و جلال«ها منظور است، بلکه همان یدینِ براي خداوند دو دست مثل دست انسان
   نم کلَ ذلعو ج          َله ودجنِ السنْ أبى عمفَقالَ ل یبِهذَا النَّوعِ الإنسان هتنایأَنْ  « ع ـکنَعما م

        ت ثلُـک ی        » تَسجد لمـا خَلَقْـت بیِـدي أَسـتَکْبرْ م ـوـنْ هلـى ماً     عرِینـصـی عـنَ     «عنم أم کُنْـت
 عنِ الْعنصرِ و لَست کذَلک و یعنی باِلْعالینَ منْ عـلا بذِاتـه عـنْ أن یکُـونَ فـی        )75/ص(»الْعالینَ

ورِیۀِ عنصرِیاً و إنْ کانَ طَبیِعیاً   نَشْأته النُّ
: سجود به آدم ابا کرد، فرمـود  عنایت خودش به نوع انسان چنین کرد و به کسی که از            و از 

چه چیز تو را مانع شد که سجده نکنی بر کسی که او را بـا دو دسـت خـود خلـق کـردم، آیـا                    «
یـا تـو از عـالین    «.  که او هم مثل تو است یعنی او هـم عنـصري اسـت      یبر کس » استکبار کردي؟ 

 از عـالین کـسی   یعنی بالاتر از عالم عناصر بودي؟ در حالی که این طور نیـست و منظـور    » بودي
 از نظـر  -است که در ذات خود بالاتر از عالم عنصريِ نوري باشد، هر چند نـوريِ طبیعـی باشـد             

  .-آیندآقایان فرشتگانِ ارضی و سماوي همه عنصري به حساب می
    َینٍ، فنْ طشَراً مب هنۀِ إلاّ بِکَورِینصنَ الأنواعِ الْعم رَهَضلََ الإنْسانُ غی ضلَُ نَوعٍ مـنْ  فَما فَ هو أفْ

ضیۀِ و السماوِیۀِ، کلُِّ ما خُلقَ منَ الْعناصرِ منْ غیَرِ مباشَرَةٍ والإنْسانُ فی        کۀَِ الأرلائۀِ فَوقَ الْمالرُّتب
الإلهی باِلنَّص ین هذَا النَّوعِ الإنسانکۀَُ الْعالونَ خیَرٌ ملائو الْم  

کـه حـق تعـالی در    ایـن . واع عنصري برتر نیست مگر به جهت بشر بـودنش      ان يانسان از بقیه  
 - جمالی وجلالـی در او شـد  يکه موجب جمع صفات متقابله-خلقت او با دو دست خود مباشرت نمود  
  .بدون مباشرت الهیاند از عناصر چه خلق شده آنيپس انسان برترین نوع است نسبت به همه

 فرشتگان ارضی و سماوي است و فرشتگان عالین برتر    ياز رتبه اي بالاتر   پس انسان در رتبه   
أمَ «: بنا بر این نص الهی، از آن جهت که حضرت حـق در آن کریمـه فرمـود             . انداز نوع انسانی  

  )75/ص(»کنُْت منَ العْالینَ



393 ............................................................................................................فَص حکْمۀٍ نبَویِۀٍ فی کَلمۀٍ عیسویِۀٍ

 عـالون از  يتـوان گفـت ملائکـه   آیـد کـه آیـا مـی    با توجه به نکات فوق این سؤال پیش می   
ل ایـن فـراز از   ی ـزاده ذاللهی دارنـد نیـز برترنـد؟ آیـت االله حـسن        خلیفۀي کامل که مقام     هاانسان

 و شرح جوامع روایى اختلاف است که آیا انسان       کلامی  در کتب : فرمایندفصوص این طور می   
ا       و فضََّلنْاهم على  « :فرماید خداوند مى  .افضل است یا ملک    نْ خَلقَنْـا تفَـْضیلً . )70: اسـرا ( » کثَیرٍ ممـ

 افـضل مـن الملائکـۀ لوجـود     )یعنـى نبـی، انـسان     (و هو «: فرمایـد  مرحوم خواجه در تجرید مى    
اند  هاى نفسانى که ضد و دشمن هم خانه  یعنى وجود ضد در انسان، که انسان با خواسته»المضاد

 پس آن که مجاهـد  .به خلاف ملائکه که ضد ندارند. شود ه مى جنگد و صاحب نفس مطمئنّ     مى
ظیماً      «. است بر این فضل دارد     راً عَینَ أجدلَى القْاعینَ عدجاهالْم شـیخ أکبـر   )95: نـساء ( »فضََّلَ اللَّه 

 مـین بهتـر از بنـىِ    حاکى است که ملائکه عالین یعنى مهی    » أمَ کنُْت منَ العْالینَ   «   الهى نص: گوید
و از او سؤال کردم آیا انسان افضل است یا  را دیدم  رسول اللّه  :و در فتوحات گوید    .ند ا آدم

 فـی   من ذَکَرَنی فـی نفَـسه ذَکَرتـُه   «: گوید آیا نشنیدى که خداوند مى   : در جواب فرمود   .ملائکه
إ ذَکَرتُه فی ملإ خیر منهم   پـس مـن از شـنیدن ایـن جـواب خوشـحال       »نفسی و من ذَکَرنی فی ملَ

  .اند ست ملائکه عالین که بهتر از بنى آدم اايشدم و این ملائکه
اش از همـه  فرمایند نوع انسان بـه جهـت مقـام جمعـی    الدین در شرح فصوص خود می  صائن

فرشتگان حتی از عالین برترند و از این جهت باید گفت نوع انسان اکمل است در جمع مراتب،   
اند ولی تر و اشرف از همهن مقرّبیولی نه از جهت شرافت که مقام قرب است که ملائکه مهیم

جمع و اکمل نیستند شرفیت، اَ   .آنها در عین اَ
ملائکه عالین، عالین از عنصراند و از این جهت اختـصام در آن مقـام نیـست، زیـرا اختـصام        

  .مربوط به عنصر بود
          بر رَفع هنَفس رَفنْ عم فإنَّه الْعالَم عرِففَلی الإلهی س ه الذّي ظَهرَ فَمنْ أراد أن یعرِف النَّفَ

سِ الرَّحم الفیه أي العالَم ظَهرَ فی       س االله ینانَفَ  بهِ عنِ الأسماء الإلهیۀِ ما تَجدِه من  تعالی الذّي نَفَّ
جده فی نَفَسهعدمِ ظُهورِ آثارهِا فاَمتنََّ على نَ بما أو هفْس  

ا بشناسد زیرا عالم، صورت نفَـَس  پس هرکس خواست نفََس رحمانی را بشناسد باید عالم ر   
 همین نفََس رحمـانی از اسـماء برطـرف    يوسیلهرحمانی است و خداوند کرَب اسماء الهی را به 

  . کرد
 شناخت عالم، پروردگار خود را که همان نفـس   در راستاي شناخت نفََس رحمانی از طریق      

ا بـه عنـوان عـالم    از آن جهـت کـه هـرکس خـود ر        . رحمانی و رب عالم است شناسانده اسـت       
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شـناخت عـالمی کـه ظـاهر شـد در نفَـَس رحمـانی و        . شناخت، پروردگار خود را شناخته است    
چـه را در خـود    آن از اسماء الهی آن     يوسیلهنماید به کند و برطرف می   خداي تعالی تنفیس می   

د بـر  پس آنچه در خویش ایجاد کر. افت به جهت عدم اظهار آثار آنها به ظهور آثار اسماء      یمی
  .ذات خویش امتنان نمود

   ِس  إنَّما کانَ فی ذلک الْجنابِ، ثُم لَم یزلَِ الأمرُ ینْزلُِ بِتَنْفـیسِ             الرحمانی فَأولُ أثَرٍ کانَ للنَّفَ
ِجد رِ ما وومِ إلى آخغُم   الْ

 و س غمومین اثري که براي نفََس رحمانی بود در جناب الهی بود، سپس امر به تنف        یپس اول 
  .آیدابد تا آخرین چیزي که به وجود مییکرب نزول می

این مسلمّ است که اولین تعین از اعیان در علم الهی، عین انسان کامل است کـه مظهـر اسـم       
باشـد و بـراي آن شـدیدترین کـرب اسـت و اولـین تنفـیس از        االله است که جامع همه اسماء می     

 کمالات مهمـی کـه دارد، طالـب اسـت کـه      جناب الهی مربوط به انسان کامل است و به جهت   
 .اظهار آن کمالات کند

 ِس ــنَّفَ ــینِ الـــ ــی عـــ ــلُّ فـــ غَلَــــــسِ  فاَلْکُـــ  کاَلــــــضَّوء فــــــی ذات الْ
کند و اعیان همـان نورهـاي   نفس رحمانی مبدأ آغاز روز است که در ظلمت شب ظهور می   

  .اند که در ابتداي صبح بر روي خورشید قرار دارنداولیه
ــی و الْع ــانِ فـــــ ــم باِلْبرهـــــ ــس   لـــــ ــن نَعـــ ــارِ لمـــ ــلخِْ النَّهـــ   ســـ

کند که در آخرِ روزِ سـلوك خـَرق قـواي بـدنی     و علم برهانیِ کشفی براي کسی ظهور می         
 . آیدنموده و قواي جسمی را از کار بیندازد و آن علم براي چنین کسی پیش می

   قُلْتُـــــه ـــــرىَ الّـــــذي قَـــــدَــى ا   فی ــدلُّ علَـــ ــا تَـــ سِرؤیـــ ــنَّفَ  لـــ

تجلیـات بـرایش پـیش    . بیندگفتم در این مسیر به برهان شهودي میپس آن کسی را که من        
 . ابدیاز نفََس رحمانی را میبرد و در پیش خود علائمی به نفََس رحمانی پی میوآید می

ـــــنْ کُـــــلِّ غَـــــــــمم ـــــهرِیحَفی    ــه ــی تلاوتـــــ س«فـــــ ــب  »عـــــ
شفی از هر غمی نجات یابد، از همـان غمـی کـه گویـا بـه جهـت          کمک آن برهانِ ک   پس به   

 . کند عبس را تلاوت میيغمناکی همواره سوره
يلّــــــــذلّــــــــى لتَج سِ   و لَقَــــــــد ــب    قَــــد جــــاء فــــی طَلَــــبِ الْقَــ
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  .کند براي کسی که موسی وار در طلب نور باشدحقیقتاً خداوند تجلی می
 ــو ــو نــــ ــاراً و هــــ ــرَآه نــــ ــی الْ  فَــــ ــوكر فـ سِ 12ملُـ ــس ــی الْعـ   و فـ

 کـشف و  نهارِ، تحقّق رؤیت آن نور در مورد ملوك  بیند آتشی را که همان نور بود      میپس  
پـیش   بـا رفـع حجـب از ایـن ظلمـات        انـد، از متوسطین و   اند برهان  نگهبان لیالیِ  کهبراي عسس   

 .آیدمی
   قـــــــالَتیم ـــــــتفَـــــــإذا فَهِم    س بتَـــــــئم ــم بِأنَّـــــــک  تَعلَـــــ

در این مـسیر محتـاج تـلاش هـستی و     فهمیام را درست گرفتی، میس چون مطلب و گفته پ  
 .باید اظهار فقر کنی تا به تو بدهند

  ــرَ ذا ــب غیَـــ ــانَ یطْلُـــ ــو کـــ  لَـــــرَآه فیـــــه و مـــــا نَکَـــــس     لَـــ

دید کرد خداوند را در همان چیزي می    غیر از آن آتش را طلب می        حضرت موسی  اگر
خواسـت آن  زیـرا خداونـد مـی   . گرداند به چیزي دیگر از آن روي بر نمی    که طلب کرده بود و    

  . حضرت را جذب کند لذا در چیزي او را جذب کرد که در آن شب به دنبال آن بود
          ِقامقُّ فی ما الْحله ا قامۀُ لَموییسۀُ الْعمالْکَل ها هذو أم»لَمتَّى نَعو » ح»علَمی«ع متَفْهـا  ، إسم

  نَسب إلیها هلْ هو حقٌّ أم لا مع علْمه الأولِ بِهلْ وقعَ ذلک الأمرُ أم لا؟
 ـ« عیسوي، چون حق تعالی در مقام     يو اما این کلمه     بـراي آن قیـام   »یعلـَم « و » نعَلـَم یحتّ

عنـی از  ی کـرد   سـؤال -13 مائده آمـده  ي سوره 116 يکه در آیه  - استفهام   ياز این کلمه  . فرموده است 
 -ت او و مـادرش ی امر اله-چه به او نسبت داده بودند که آیا حق است       عیسوي نسبت به آن    يکلمه
  .واقع شده است یا نهخداوند علم دارد به این سؤال که آیا که در عین آن. یا نه

 و تا بدانم» حتی نعلم«فرماید جا بحث بر روي آیاتی است که خداوند به صراحت میدر این
کـه  کنـد مثـل آن   که نظر به علمی دارد که در فعل خداوند ظهور می       »و االله یعلم  «: فرمایدیا می 

                                                
 نشان داد که نـور  یپس خدا به او آتش: دیگویند، میبیرد خدا را می دنبال کار را بگ یکه اگر کس  نی ا ي در راستا  - 12
 .دیآیش میاند، پن که نگهبان شبیاند و بر متوسطتین ولاین در اقطاب که ملوك و سلاطیبود و ا

ک ما یکُونُ لی أنَْ وإذِْ قاَلَ« -13 ذُونی وأُمی إلَِهینِ من دونِ اللهّ قاَلَ سبحانَ لنَّاسِ اتَّخل قُلت أَأَنت مْرینَ مى ابیسا عی ّالله 
       لَمَلاَ أعی وی نفَْسا فم لَمتَع َتهملع فقََد ُقُلْته قٍّ إنِ کُنت ِی بحل سا لَیوبِأَقُولَ مغُی ک أَنت علاَّم الْ ک إِنَّ ی نفَْسا فو هنگـامى   »م

 گفـت  ؟ خداونـد بپرسـتید  در کنـار که خدا فرمود اى عیسى پسر مریم آیا تو به مردم گفتى من و مادرم را همچون دو خدا        
چه در نفـس مـن    آن،تىدانس  آن را مى مرا نزیبد که چیزى را که حق من نیست بگویم اگر آن را گفته بودم قطعاً  !منزهى تو 

 .دانم چرا که تو خود داناى رازهاى نهانى چه در ذات توست من نمىدانى و آن است تو مى
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نکمُ والـصابِرِینَ         «: فرماید می  محمد ي سوره 31 يدر آیه  و لنَبَلوُنَّکمُ حتَّى نعَلمَ الْمجاهدینَ مـ
 ُکمارْأخَب ُلوَنبشـیخ اکبـر معتقـد    . و صابرین شما چه کسانی هـستند  خواهد بداند مجاهدین    می »و

خواهد بداند، بدین معنا که حضرت حق است این سخن، سخنی است جدي و واقعاً خداوند می
  . خواهد آن را در آن فعل بچشد و آن علم حضوري است در مقام فعلمی

  مـورد بحـث را   ي با حـضرت حـق در آیـه         حضرت عیسی  يمحی الدین جریان مکالمه   
دانیم خداوند قبل از ایجاد هر چیز از یک طرف می  . به میان آورد  » حتی نعلم «تحت عنوان مقام    

تا در موطن عـالم مـادي علـم پیـدا کنـد و در      » حتی نعلم«فرماید  به آن علم دارد و از طرفی می       
  .نتیجه این نوع آیات معناي حقیقی دارند، و نه معناي مجازي

ه لَطیـف    أَلمَ تَ «: فرمایـد قرآن می  خضَْرَّةً إنَِّ اللَّـ م ضالْأَر ح رَ أنََّ اللَّه أَنزلََ منَ السماء ماء فتَصُبِ
 اشیاء سریان دارد و خبیر اسـت و  يبدین معنا حضرت حق لطیف است و در همه   ) 63/حـج (»خبَیِرٌ

و ی خاص ت یک نوع علم خاص است از آن جهت که او با حضور در هر موطن، علمیاین خبُرَ
 علم قبل از ایجاد کـه در عقـل اول و   يِاست بعد از ایجاد و جداکند که این علم، علمی پیدا می 

است در موطن فعل و در نفسِ فعل، به فعـل علـم دارد      این علمی . لوح محفوظ براي خدا هست    
این علم با اسم خبیـر کـه یـک نـوع اختبـار در آن هـست،             .  حضوري و اشراقی است    یکه علم 
  .شوداست، در همان جایی که فعل واقع می یچشیدن

 اسـت در عـین علـمِ قبـل از     ي یک پرسـش جـد  پرسش حضرت حق از حضرت عیسی  
ایجاد و این به معناي اقتضاي مقام جمع براي خداوند است تا به حکم خبیـر بـودنش در دل هـر      

  .ذره، معلوم خاص را بچشد
 َفَقالَ له»خ فَلا بد فی الأدبِ  )116/مائده(»ذوُنی و أُمی إِلهینِ من دونِ االلهأَ أَنْت قُلْت للنَّاسِ اتَّ

      ـوابـۀُ الْجکمالْح ضَت منَ الْجوابِ للْمستَفْهِمِ لأنَّه لَما تَجلّى لهَ فی هذَا الْمقامِ و هذه الصورةِ اقْتَ
   التَّفْرقۀَِ بِعینِ الْجمعِفی

آیا تو به مردم گفتی مرا و مادرم را در کنار خدا به عنوان        : گفت  به حضرت عیسی   پس
که این جواب در مقام اختبارِ -دو معبود بگیرید؟ پس در مقام ادب باید مستقیم جواب حق را بدهد 

علمَ « تَّى نَ لمَ    حع تَّى ی ه خاطر  ب-گیرد، و گفتن تو منزّهی نظر به مقام جدایی بین عبد و رب داردصورت می»   و ح
 صـورت سـؤال   اسـت در »  نعلمیحتّ«این مقام، که مقام   که خداوند براي حضرت عیسی در       این

ت حـقّ بـا    یدادن است در مقام تفرقه بـه ع تجلی نمود و از این جهت اقتضاي حکمت، جواب    نیـ
  .خلق
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     التَّنزیه مَفَقالَ و قد»َحانکبو    » سی الْمض خطاب  فَحدد باِلْکاف الّتی تَقْتَ ما یکُونُ «اجهۀَ و الْ
س لی بِحقٍّ«منْ حیثُ أنا لنَفسی دونکَ » لی َی» أَنْ أَقُولَ ما لیی و لا ذاتتوِیه یهض   أي ما تَقْتَ

ک«: که تنزیه را مقدم داشت، گفت    در جواب، در حالی    پس عیسی  و بـه کـاف   » سبحانَ
مرا نرسد چیزي را کـه اقتـضاي   : گفت. کنداقتضا میخطاب محدود کرد که مواجهه و خطاب        

ذات و هویت من نیست و از آن حیث که من در مقابل تو، غیر تو هستم، بگـویم چیـزي را کـه       
  . براي من ثابت و حق نیست، یعنی ذات و هویت او اقتضاي چنین سخنی را ندارد

»    َتهملع َفَقد ُقُلْته الْ  » إِنْ کُنْت أنْت لُلأنَّکما قالَ،    فی صورتی  قائ ملع َراً فَقدنْ قالَ أمو م ،
خَبرِ الإلهـی فَقـالَ   و أنت اللِّسانُ الذّي أتَکَلَّم بهِ کَما أخْبرَنا رسولُ االله         کُنـت  « عن ربه فی الْ

ِبه تَکَلَّمالذّي ی َسانهتَکَلِّمِ، » لسانِ الْمینَ لع َتهوِیلَ هعهفَجبدإلى ع الْکَلام بو نَس  
 به اقتضاي آن که تو در -دانستی زیرا تو در صورت منِ قائلی اگر آن را گفته بودم تو آن را می

زیـرا هـرکس    -دانـستی دل هر ذره بودي، پس تو با من بودي و عین من بودي و اگر من گفتـه بـودم تـو مـی            
کـه   چنـان -انی هستی کـه مـن بـا آن سـخن گفـتم      و تو آن زب  -داند که گفته است     چیزي را بگوید می   

من زبان آن هستم کـه بـه   :  از رب خود در خبر الهی به ما خبر داد که خدا فرمود    رسول خدا 
 .در آن حدیث کلام را به بنده خود نسبت داد. کندآن تکلمّ می

 هبِقَول الْجواب حالالص بدالْع متَم ی«ثُمما فی نَفْس لَمتَع «قُّو الْمالْح تَکَلِّم  
تـو خـود آنچـه در    «:  آن عبد صالح، جواب را کامل کرد با گفتن        سپس حضرت عیسی  

آن حـضور را  » حتی نعلم« که در مقام -که در واقع گوینده خود خدا است    » دانیگذرد را می  من می 
   .- سخن گفتچشیده و حضرت حق در هویت و کمالات حضرت عیسی

    لَمقائـلٌ و ذو    و لا أع یثُ إنَّـهن حلا م هتوییثُ هنْ حیسى مۀِ عوِینْ هع لمیها فَنَفَى الْعما ف
  أثَر

چه نزد من است، نفی کرد علم را دانم آن اظهار داشتند من نمیکه حضرت عیسیو این 
یث که از هویت خود که هویت عیسوي است از آن حیث که هویت و تعین اوست، نه از آن ح

 .او قائل و گوینده و داراي اثر است
» أَنْت إلاّ االله              »إِنَّک غیَب .  فَجاء باِلْفَصلِ و الْعماد تَأکیداً للْبیانِ و اعتماداً علیه، إذ لا یعلَم الْ

ثَّرَ، و وسع و ضیَقَ   فَفَرَّقَ و جمع، و وحد و کَ
غیُوبی :  در ادامه عرض کردند    حضرت عیسی  پس ضمیر منفـصل آورد  . حقیقتاً تو علّام الْ

 در این گفتار پس حضرت عیسی  . داندکه غیب را جز او نمی     عنوان تأکید و اعتماد بر این     به
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زیـرا از یـک   .  کـرد، توسـعه داد و تنـگ کـرد    تفریق کرد و جمع کرد و واحد انگاشت و کثیر         
گویـد تـو عـین هـستی مـن       رف دیگـر مـی    روي منی، و از ط    گوید تو خدایی که روبه    جهت می 

، با جدا دانستن     . هستی ، بـا نظرکـردن بـه حـضور     .هویت عیسوي از هویت حقپس فرَّقَ عمو ج 
حد«و . حق در دل هر ذره    و. بـا حـضور او در کثـرات   » کثََّرَ« و .دانستن حقبا یکی» و»  ع سـ بـا  » و

با محدود دانستن حضرت حق در مقام » ضیَقَ «و.  خلق نیز بشود ي تا شامل همه   ،دادن حق توسعه
  .تعالی محض

   ِوابلْجماً لتَمقالَ م ی به«ثُمرتَْنإِلَّا ما أَم ملَه ما قُلْت «وما ه یراً إلى أنَّهشلاً مۀفَنَفى أوثَم  .
جب الْقَولَ   أو ثُم      کلْ ذلفْعی ستَفهِمِ، و لَو لَمالْم عباً مـنْ    أدع قِ و حاشـاهقائلْمِ الْحمِ عدبِع فلاَتَّص

  و أنت الْمتَکَلِّم على لسانی و أنت لسانی» إِلاّ ما أَمرتَْنی به«ذلک، فَقالَ 
من چیزي نگفتم به آنها مگر آنچه را به مـن   «:  در جواب ادامه داد    سپس حضرت عیسی  

. که جز حـضرت حـق در میـان نیـست    د، اشاره به اینپس ابتدا در این جمله نفی کر » امر کردي 
سپس اثبات کرد و ایجاب نمود قول را به آن معنا کـه قـول انجـام شـد از سـر ادب در جـواب                    

شـد بـه عـدم علـم بـه      متصف مـی  -کرد و جمع بین نفی و اثبات نمی     -کرد  خداوند و اگر چنین نمی    
مگر آنچه تو بـدان امـر   «: لذا گفت . اشدحاشا که عیسی چنین باشد که عالم به حقایق نب         . حقایق
 .و تو متکلمی بر زبان من و تو زبان من هستی» کردي
قَّهاۀِ ما ألطَفَها و أدۀِ الإلهییالتَّنبئِۀَِ الرُّوح هظُرْ إلى هذ     فاَنْ

بنگر به این انباء روحی الهی که چه اندازه لطیف و دقیق است در طرح نظـر بـه خداونـد در      
  .فرق و وحدت و کثرت و وسعت و ضیقجمع و 

کـه بنگـر بـه    شـود  می باشد معنا چنین آمده» لتثنیۀِا«الدین در متن محی   »التَّنبئِۀَِ«اگر به جاي    
 روحی الهی که جمع و فرق و وحدت و کثرت و وسعت و ضیقِ      هايکردنِ دوگانگی این جمع 

  .چه اندازه لطیف و دقیق است
»  وا االلهدبأَنِ اع «الـشَّرائعِ،   .  باِلاسمِ االلهفَجاء لافو اخْـت باداتی الْعف ادبالْع لافاخْتو ل  لَـم

خُص اسماً خاصاً دونَ اسمٍ، بل جاء باِلإسمِ الْجامعِ للْکلُِّ          قالَ   . ی ثُم»  کُمبر ی وبأنَّ     »ر علُـومو م ،
ربـی و  «لیَست عینَ نسبته إلى موجود آخَر، فَلذلک فَصلَ بِقَوله   نسبتهَ إلى موجود ما باِلرُّبوبیِۀِ      

کُمبخاطَبِ» ر ۀِ الْمتَکَلِّمِ و کنایۀِ الْمنایتیَنِ کنایباِلْک  
ــی و «بگــویم آنچــه را کــه بــه مــن امــر کــردي آن بــود کــه بــه مــردم    بر ــه ــدواْ اللّ بانَ اع

ُکمبچـون  - انـد  را آورد زیرا بندگان در عبادت و اختلاف شرایع مختلـف »االله« اسم   )117/مائـده (»ر 
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 و لذا اسم خاصی را اختصاص -کند، اسم جامع االله را آورد که شامل همه بشودهرکس با اسمی عبادت می
  .شود آوردبلکه اسم جامع را که االله است و همه را شامل می. نداد به جاي اسم دیگري

هرجا بـه نـسبت خاصـی    » االله«معلوم است که . رب من و رب شما: رت گفت سپس آن حض  
پس االله نسبت به موجودي از جهـت  . نمایدکند، یکی را هدایت و یکی را عقاب می ربوبیت می 

بـا دو  » ربی و ربکم«: از این جهت به تفصیل گفت. ربوبیت، عین نسبتش به موجود دیگر نیست    
 .متکلم و ضمیر مخاطبکنایه و ضمیر آورد، ضمیر 

»   ی بهرتَْنإِلَّا ما أَم «      روتَصن یرُ إلاّ مؤمإذ لا ی ،هتیودبوى عس توراً و لیَسأمم هنَفْس تفَأثْب
ثالُ و إن لَم یفعلْ تالام نهم  

: کـه فرمـود  -عبودیـت  ، خویشتن را مأمور نشان داد و این جز »ه ما أمَرتْنَی بِ  إلاِّّ»با گفتن جمله    
کـه تـصور امتثـال و امکـانِ پـذیرفتن از او      شود به کسی مگـر آن  نیست زیرا امر نمی-»انَ اعبداالله «

پـس دو  . بشود، هرچند عمل نکند و من در این رابطه مأمور بودم که عبودیت را بـه میـان آورم          
جـا کـه اثبـات    نیکی در قبل که ایجاب قول کرد که قول، قول خدا اسـت، و ای ـ            : اثبات داشت 

  .کرد من مأمورم
بـه  » امـر «یعنـی  . نظر به این نکته دارد که امر در هر موطن، به حسب هر موطن حکمـی دارد  

به این صورت که از . لحاظ موطنِ مأمور حکمی دارد و به لحاظ موطنِ آمر حکم دیگري دارد           
کبر در متن فـوق  جهت آمر، طلب است و در نسبت به مأمور، امتثال است و از این جهت شیخ ا   

در مـوطن مـأمور قـرار     » امـر «عنـی وقتـی     ی »اذ لا یومر الاّ من یتصور منـه الامتثـال         «: فرمایدمی
  . فرمایدبه همین جهت در ادامه می. گیرد، امتثال استمی

    رُ یا کانَ الأمنزّتو لَم         رتَبرَ فی منْ ظَهبغُِ کلُُّ منْصی کذلبِ، لراتکمِ الْملُ بِح    یـهطا بِما تُعۀٍ م
ظْهرُ فی کلُِّ مأمورٍ، و مرتَبۀُ الآمرِ لَها حکْم یبدو              ی کْمأمورِ لَها حۀُ الْمرتَبۀِ فَمرتَبالْم لکیقۀَُ تقح

  فی کلُِّ آمرٍ
  در هـر - در مأمور به حکم امتثـال و در آمـر بـه حکـم طلـب     -و چون امر به حکمِ مراتب تنزلّ یابد  

شـود و رنـگ آن   نماید، منصبغ میکند و اقتضاء میچه حقیقت آن مرتبه عطا می     اي به آن  مرتبه
است که در هـر مـأمور ظـاهر     مأمور را حکمیيپس مرتبه. گیرد را می-عنی آمر یا مأمور ی -مرتبه  

ظـاهر  است که در هر امري  آمر را نیز حکمیيو مرتبه - چه آن مأمور خلق باشد و چه حق     -شودمی
  . -که همان طلب باشد-شود و پیدا می
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   ُّققُولُ الْحَلاةَ«فیواالصیم43/بقـره (»أَق(      بدقُولُ الْعو ی أمورالْم کَلَّفرُ و الْمالآم ورْ « فَهاغْف بر
و بِعینه یطْلُبه الْعبد مـنَ الْحـقِّ   فَهو الآمرُ و الْحقُّ الْمأمور فَما یطْلُب الْحقُّ منَ الْعبد بِأمرِه ه     »لی

رِهبِأم  
مـأمور   - یعنی عبد –، مر است و مکلَّفآ او پس» ةاقیموا الصلوا «: گویدبنابراین حق تعالی می   

چـه حـق از   بنـا بـراین آن  . پس عبد آمر است و حق مأمور     » رب اغفرلی «: گویدو عبد می  . است
  .نماید عینه همانی است که عبد از حق به امر خود طلب میکند بهعبد به امر خود طلب می

        ًخاطَبا م یمن أُقمکَلِّفینَ مالْم ض عتَأَخَّرُ بو إنْ تَأخَّرَ کَما ی ،دجاباً و لابم عاءهذا کانَ کلُُّ دو ل
ثالَ ویصلّی ف          تؤخِّرُ الامَفی قْتی ولِّی فصلاةِ فَلا یۀِ الصـنْ     بإِقامکِّنـاً متَمآخَـر إن کـانَ م قْتی و

باِلْقَصد ۀِ و لَونَ الاجابم دفَلا ب کذل  
شـود هـر چنـد در اجابـت آن     به امر فوق هر دعائی مجاب است و حتماً اجابت مـی      با توجه   

 يحداقل اجابت دعاي عبد، اجابت لبیکی است که داعـی، شـوق ادامـه     . تأخیري صورت گیرد  
: که حضرت حق به آن شخص عابد گفـت : به همان معنایی که در شعر مولوي داریم     . دعا دارد 

  »زیر هر یا رب تو لبیک هاست«
است از اجابت دستور خدا  مثل تأخیر بعضی از مکلفّین، دعا در عین امتثال امرتأخیر اجابت 

 را بـه تـأخیر   آورنـد و امتثـال  شوند ولی در وقتش به جا نمیکه مثلاً مخاطب به اقامه صلات می     
پـس لابـد   . خواند، اگر که متمکنّ بود که تأخیرِ امتثال کنـد اندازند و در وقت دیگر نماز می می

  . است تا امر را اجابت کند هرچند آن را به قصد، به تأخیر انداخت
   َقال ثُم»  هِمَلیع کُنْت و «       بی و ربکَما قالَ ر مهعی ملى نَفسقلُْ عی کُم و لَم» تمشَهیِداً ما د
یهِمف « وا فیهِمما دام هِمملى أمع شُهداء ی«لأنَّ الأنبیِاءتَنفَّیا تَوفَلَم« مَتهبجو ح ی إلیکتَنفَعأي ر 

 منْهتَنی عبجعنّی و ح»هِمَلیع یبالرَّق أَنْت کُنْت« مهوادلْ فی متی، بفی غیَرِ ماد  مَرهصب إذْ کُنْت
ضی الْمراقَبۀَ   الذّي یقْتَ

 »علـی نفـسی  « و نگفـت  »کنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم   «:  گفت سپس حضرت عیسی  
ی و  «: ها بودم آن طـور کـه گفـت   که در بین آنها شاهد بودم مادامی من بر نفس خود بر آن      ربـ

کم که در شـاهدبودن، خـود را همـراه     علت این- آوردها را با همها موضوع خود و آن که در آن  - »رب
 از آن جهت که - اند استاند شاهد بر امتکه در بین امتامت ذکر نکرد آن بود که انبیاء مادامی 

   .-مظهر اسم شهید حق هستند و حق بر مردم شاهد است منتها از طریق انبیاء
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هـا را از مـن   ود بـالا بـردي و آن    کردي، یعنی به سوي خ ـ     یپس چون مرا به سوي خود توَفّ      
 تو خـودت شـاهد و رقیـب    -ها حجاب ایجاد کردي بین من و آن-ها پوشاندي پوشاندي و مرا از آن    

ت حـق بـا    - روحانی و جسمانی-ها بودي بدون ماده من بلکه در مواد   بر آن   خودشان به حکم معیـ
ان هستی که اقتضایش مراقبت زیرا تو بصرش. ها بوديخلق و قرب وریدي، رقیب و شاهد بر آن

 . است
 أن فَأراد َله وده فَشُهود الإنْسانِ نَفْسه شُهود الْحقِّ إیاه و جعلهَ باِلإسمِ الرَّقیبِ لأنَّه جعلَ الشُّ

نَّ الْحقَّ هو الْحقُّ لکَونه رباً لهَ، و أفی الواقع یفَصلَ بینهَ و بینَ ربه حتّى یعلَم أنَّه هو لکَونه عبداً  
  الْحقِّ بِأنَّه رقیبفَجاء لنَفْسه بِأنَّه شهید و فی 

 قرار داد شهود حضرت عیسی. پس شهود انسان نفس خود را، شهود حق است انسان را      
حق قرار دهد و شهود را براي خود قرار داد تا رقیب را براي » شهود«زیرا » رقیب«حق را به اسم 

پس خواست بین خود و خدا فرق بگذارد تا دانـسته شـود خـدا، خـدا، و عیـسی،              . را براي خود  
از . زیرا در واقع او عبد است و حضرت حق، حق است و ربِّ حضرت عیسی است. عیسی است

  . رقیب: این جهت در مقام فصل و تمیز درباره نفس خود گفت شهید و درباره حق گفت
 َفَقالَ      و قد هقِّ نَفْسفی ح مهم»    یهِمف تمشَهیِداً ما د هِمَلیبـاً، و      » عمِ و أدَفی التَّقد مإیثاراً لَه

         هلقِّ فی قَونِ الْحقِّ عبِ الْحفی جان مَأخَّره»  هِملَـیع یبـنَ التَّقـدیمِ           »الرَّقم الـرَّب قُّهتَحـسمـا یل 
  باِلرُّتبۀِ
هـا  مـن بـر آن  - » کنُْت علیَهمِ شهَیداً ما دمت فـیهمِ «:  عباد را بر خود مقدم داشت، پس گفت       و

ولی در جانب حق .  از سر ادب، تقدم مردم بر خود را برگزید-که در بین آنها بودمشاهد بودم مادامی
 بـه جهـت   » رَّقیـب علـَیهمِ  کنُْت أَنـْت ال «: آنجا که فرمـود . تعالی، خداوند را مقدم آورد از مردم 

در تقد م بالمرتبهاستحقاق رب .  
            وو ه هنَفْسیسى لع َلهعالذّي ج قِّ الرَّقیبِ الاسملْحأنَّ ل لَمأَع ثُم»الشَّهید « هلفی قَو» هِمَلیع
ء لکَونه أنْکَرَ النَّکَرات و  لْعمومِ و بِشَیفَجاء بِکلُّ ل. »ء شَهیِد  کلُِّ شَی  و أَنْت على  «فَقالَ  . »شَهیِداً

ضیه حقیقۀَُ ذلک الْمشهود»الشَّهید«جاء باِلإسمِ    ، فَهو الشَّهید على کلُِّ مشْهود بِحسبِ ما تَقْتَ
 بـراي   کـه عیـسی   اسمی.  اعلام کرد که حق تعالی رقیب است       سپس حضرت عیسی  

و انت علـی  «: در عین حال گفت» علیهم شهیداً«: بود در آنجا که گفت  » شهید«خود اعلام کرد    
 که رقیب یی خدا است، که شهید است و خدا، هم که شهید است تا معلوم شود عیسی-» کل شیئ شهیداً

چیـز   این تعبیر را به کار برد تـا روشـن کنـد همـه    پس عیسی - است که شهید است    ییاست، خدا 
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برد کـه انکـر النکـرات اسـت و اقتـضاي      کار را به» شیئ «يست و واژهمشهود او یعنی خداوند ا 
 او آورد زیـرا » شـهید « و حضور حـق را بـا اسـم    -شود و محدود به پدیده خاصی نمی-عموم را دارد  

  . ها استشاهد هر مشهودي است به حسب اقتضاي حقیقت آن مشهود که حضرت حق با آن
      وتَعالى ه لى أنَّهع هینَ قالَ     فَنَبیسى حلى قَومِ عع الشَّهید»   ـتمشَهیِداً مـا د هِمَلیع کُنْت و
یهِمف «رُهصو ب هعمو س ُسانهل أنَّه تۀٍ کَما ثَبوِییسةٍ عقِّ فی مادةُ الْحشَهاد فَهِی  

سـت، خـود    عیسی بر قوم خود شهید ا یعنی،»او«گوید  تنبه کرد که وقتی می پس عیسی 
یهمِ     «: وقتی گفـت  . خداوند شهید است   ت فـ پـس آن شـهادت هـم     »کنُْت علیَهمِ شـَهیِداً مـا دمـ

همچنان که ثابت شد حق تعالی لسان و سمع و بـصر عبـد   .  عیسویه يشهادت حق است در ماده    
  . است
وییسنُها عا کَوۀً، أمیدمحۀً و موِییسۀً عمقالَ کَل یسى بإِخْبارِ االلهثُمتعالیۀً فإَنَّها قَولُ ع  ْنهع 

        دمحن مها معوقمۀً فَلیدمحنُها ما کَوو أم ،ِتابهفی ک     ًلَـۀَبِهـا لی فَقام ،نهم تقَعکانِ الذّي وباِلْم 
غْفـرْ لَهـم          إِ«کاملۀًَ یرَددها لَم یعدلْ إلى غیَرهِا حتّى مطْلعَِ الْفَجرِ           نْ تُعذِّبهم فإَِنَّهم عبـادك و إِنْ تَ

یمکزِیزُ الْحالْع أَنْت 118/مائده(»فإَِنَّک(   
که عیسوي اما این. اي گفت که در عین عیسوي بودن، محمدي است       کلمه سپس عیسی 

کـه محمـدي   امـا ایـن  . است، از آن جهت است که خداوند در کتاب خود به آن کلمه خبر داد        
 نیـز بـه مکـانی واقـع شـد کـه بـراي        است، به خاطر آن است که این کلمه از حضرت محمد   

 از سـر شـب تـا    - در شبی به صـورت کامـل   که رسول االلهچه این .  واقع شد  حضرت عیسی 
کـار دیگـري عـدول نکـرد تـا      کرد و بهبه این آیه قیام نمود و آن را مکررّ قرائت می           -طلوع فجر 

ها در  تواند و اگر از آنيها بندهها را عذاب کنی که آناگر آن«: گفتپیوسته میطلوع فجر و 
 )118/مائده(14».گذري تو حقیقتاً عزیز و حکیم هستی

  و»مبِ کَما أنَّ  » هغائ غائبِ کَمـا قـالَ   »هو«ضَمیرُ الْ  )25/فـتح (»هـم الَّـذینَ کَفَـروُا   « ضمیرُ الْ

غائبِ، فَکانَ الْ    ضَمیرِ الْ بِـضمیرِ  » إِنْ تُعـذِّبهم  «غیَب ستراً لَهم عما یراد باِلْمشهود الْحاضـرِ فَقـالَ           بِ
غائبِ و هو عینُ الْحجابِ الذّي هم فیه عنِ الْحقِّ   الْ

                                                
 بـه آن آیـه   و تـا شـب را بـه روز آورد    ، این آیه را قرائت کـرد در شبى کردند که رسول اللهّ  ذر روایت    از أبو  -14

 مـن  :گفت. کردى تا صبح گردید  پیوسته این آیه را قرائت مى! گفتم یا رسول اللهّ، شد  صبح  چون. نمود رکوع و سجود مى   
 شود کسى کـه شـرك بـه خـدا      اللهّ به شفاعت نایل مىشاء، انم براى امتم شفاعت طلبیدم و شفاعت را به من عطا کرد        از رب

 .نیاورده باشد
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 کـه  )25/فـتح (»هم الَّذینَ کفَـَروُا «: که فرمـود » هو«، ضمیر غائب است مثل   »هم« فوق   يدر آیه 
پس غیب، ستر است براي کفـار نـسبت بـه آنچـه     .  با ضمیر غائب مورد اشاره قرار دارد       ها را آن

  .شود از مشهود حاضراراده می
و با ضـمیر غائـب از   » اگر آنها را عذاب کنی«: پس آن حضرت به حضرت حق عرض کرد 

ر غائـب  و آن عذاب کـه بـه ضـمی    -ها از حضرت حق که ظاهر بود، غائب بودند زیرا آن-آنها یاد کرد  
به همین جهـت هـم   .  از حق داردآمده، عین حجاب است، حجابی که امت حضرت عیسی      

بنا «:  نگفت حضرت عیسی  :  حاضران قلمداد شـوند و گفـت      يها در مجموعه   تا آن  »إنِْ تعُذِّ
»مهب   .دانستند را خدا میها در حجاب واقعی بودند و حضرت عیسی زیرا آن»إنِْ تعُذِّ

َفذََکَّر             ْرتَهیجینِ فَصی الْعف تکَّمتَح َیرَةُ قدخَم ضَروُا تَکُونُ الْ تّى إذا حم حِضُوره لَ حااللهَ قَب مه
ثْلَها م  

ن اعبدوا االله ربی و ربکم      «ي با جمله  پس حضرت عیسی   » االله«امت خود را متـذکر بـه    » اَ
 تـا وقتـی در   -ن در غیبـت بودنـد   چـو -کرد قبل از آن که در قیامت به حضور حضرت حق برسند       

شـان خـورده باشـد و    حضور رفتند از قبل، موضوعِ در حـضور بـودن نـسبت بـه حـق بـه گـوش         
هـا محکـم گـردد و ذکـر حـضرت      ها ایجاد شده باشد و آن خمیـر در طینـت آن  خمیري در آن 

  . ها مراد بودها را مثل نفس خود گرداند در ایصال به کمالی که از آن آنعیسی
»َفكبادع مإِنَّه«بیدلَّۀِ الْعنْ ذم ظَم لَّۀَ أعو لا ذ لیَهالذّي کانُوا ع لتَّوحیدل طابخ    فَأفْرَد الْ

ك «يدر آیه  بادع مإِنَّه  خطاب را منفرد آورد به جهت توحیدي که عباد به حسب فطـرت      » فَ
 به ذلّت بنده موضع شفاعت خداوند را   با نظر . برآن بودند و هیچ ذلتّی اعظم از ذلّت عبید نیست         

با خداوند نسبت به بندگانش در میان گذاشت که اگر آنهـا را عـذاب کنـی آنهـا بنـده توانـد و             
 .نفس بندگی بیشترین ذلّت و خواري است پس چه جاي عذاب براي خوارشدن

   مفَه هِمم فی أنْفُسلَه ف  سیدهم و لا شَریک لهَ فیهِم، فإَنَّه  ما یرِیده بِهِمکمحبِلأنَّهم لا تَصرُّ
فَأفْرَد و الْمراد باِلْعذابِ إذْلالُهم و لا أذلََّ منْهم لکَونهِم عبـاداً، فَـذوَاتُهم تَقْتَـضی        » عبادك«قالَ  

هم بِأدونِ مما هم فیه منْ          هم فإَنَّک لا تذُلُّ غْفرْ لَهـم « کَونهِم عبیِداً أنَّهم أذلاّء، فَلا تذُلُّ أي » و إِنْ تَ
خالَفَتهِم أي تَجعل لَهم غَفْراً یستُرهُم عـن ذلـک و            بِم َونه تَستُرهم عنْ إیقاعِ الْعذابِ الذّي یستَحقُّ

نهم مهنَعمزِیزُ«. یالْع أَنْت مى» فإَِنَّکالْح نیعأي الْم   
کنـد  چه سیدشان اراده میآنان به حکم آن. چ نحوه تصرفی در خودشان ندارند   زیرا آنان هی  
و به صـورت  » عبادك«: که حضرت گفتپس این.  براي سید در آنان نیست   یهیچ نحوه شریک  
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تـر  هـا اسـت و از ایـن رام   کـردن آن مفرد به حضرت حق خطـاب کـرد و مـراد از عـذاب ذلیـل            
هـا را بـا   پـس آن . ها به عنوان بنـده اقتـضاي خـواري دارد    آناند و ذات  ها بنده شود زیرا آن  نمی

شـود و اگـر از   انـد نمـی  تـر کـه بنـده   عقاب، خوار و ذلیل نکن، زیرا هر چه بکنـی از ایـن پـائین         
پوشی کنی یعنی آنان را از قرار دادن در عقابی که استحقاق آن را بـه    ها چشم دادن به آن  عذاب

هـا پوشـشی قـرار دهـی کـه مـانع از وقـوع         بـراي آن عنیی .دارند، ساتر شوي شان  سبب مخالفت 
  .باشیمیتو عزیز هستی، یعنی منیع الحمی پس . عذاب شود

م     «:  عـرض کردنـد    گفته شد حـضرت عیـسی      رْ لهَـ هـا بگـذري و     اگـر از آن    » و إنِْ تغَفْـ
نـی کـه   حضرت، غفران را به معناي ستر گرفتند به این معنا که اگر پوششی براي آنهـا ایجـاد ک            

ک أَنْت العْزیزُ«ها را از عذاب بپوشاند و مانع عذاب شود،  آن إِنَّ  تـو عزیـز هـستی، یعنـی منیـع      »فَ
ق  الحماء می  گاه تو طوري است که ممنوع است تا اسم منتقم وارد آن شـود و در آن         باشی و قرُُ

  . قهر و غلبه را حاکم کند
  االله   و طاهإذا أع مطاهذَا الإسنْ أعمهـذا       ل عطَـى لَـهزِّ، و الْمعـقُّ بِـالْمى الْحمتُس هبادن عه م

  الإسم باِلْعزیزِ فیَکُونُ منیع الْحمى عما یرید بهِ الْمنْتَقم و الْمعذِّب منَ الانْتقامِ و الْعذابِ
 حـق در آن   را اگـر خداونـد بـه یکـی از بنـدگانش عطـا کنـد،       -عنی اسـم عزیـز  ی -و این اسم    

عزّ«شود صورت می که در در حالیشود می» عزیز« شود،و آن کسی که آن اسم به او عطا می» م
پایـه اسـت   الحمـاء و بلنـد   خداوند خودش عزیز است و منیـع      بنابراین . است آن، اسم عزیز آمده   

ب بخواهنـد جهـت انتقـام و عـذاب وارد شـوند     نسبت به آن   نفـس  بـه  . که اسم منتقم و اسم معذِّ
عزتّی که حضرت حـق بخواهـد کـسی را عفـو کنـد دیگـر اسـم دیگـري جـاي ورود نـدارد و                 

ک أَنْت العْزیزُ«: اي عرضه داشتند با نظر به چنین نکتهحضرت عیسی إِنَّ   . »و إنِْ تغَفْرْ لهَم فَ
          لـىتَکُونَ الآیـۀُ عیانِ و للْبأیضاً تأکیداً ل مادباِلْفَصلِ و الْع و جاء     ـهلفـی قَو ـدـساقٍ واحم  

غیُوبِ   « فإَِنَّک أَنْـت الْعزِیـزُ     « فَجاء أیضاً    » أَنْت الرَّقیب علیَهِم   کُنْت«و قَوله    »إِنَّک أَنْت علاّم الْ
یمکالْح«  

ک «جا که فرمود  براي تأکید بیان آن15 ضمیر فصل و عماد را آوردهو حضرت عیسی  إِنَّ
 ع وبِ أَنْتُالغْی ّچـه فرمـود  که آیه بر مساق واحد باشد چنـان  و براي آن   »لام :»   مفـَإِنَّه مهب ذِّ إنِْ تعُـ

                                                
ر فـصل را  ی ادب، ضـم ي علمایاست و بعض» زیالعز«و » انکّ«ن یفصل ب» انت«ر یکه ضم» انکّ«بعد از  » انت «ی یعن -15

 . ندیعماد گو
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        یمکْزِیزُ الحْالع أَنْت ک إِنَّ ك و إنِْ تغَفْرْ لهَم فَ بادکنید کـه در هـر دو آیـه،    ملاحظه می  .»ع » اَنـْت« 
  . استآمده
   نَ النَّبِیؤالاً مفَکانَ س                ِلَـۀَ إلـى طُلُـوعالْکام لَتَـهَسألۀَِ لیی الْمف هبلى رع ْنهو إلْحاحاً م

فَکـانَ الْحـقُّ یعـرضِ علیَـه     . فَلَو سمع الإجابۀَ فی أولِ سؤالِ ما کَرَّر. الْفَجرِ یرَددها طَلَباً للإجابۀِ 
ضاً      جبوا بهِ الْعذاب عرْ تَوا اسولَ مقُولُ    فُصَلاً فیفَصم   فی النبی َنٍ ع ـ   کلّلهرضٍْ و عـیرضٍْ عنٍ  عی

»یمکزِیزُ الْحالْع أَنْت فإَِنَّک مرْ لَهغْف فَلَو رأى فی ذلک الْعرضِْ . »إِنْ تُعذِّبهم فإَِنَّهم عبادك و إِنْ تَ
  .دعا علیَهِم لا لَهمما یوجِب تَقدیم الْحقِّ و إیثار جنابهِ لَ

 فرمود، تقاضایی و الحـاحی از طـرف   اي که خداوند از قول حضرت عیسی      پس آن آیه  
 شفاعت در یک شبِ کامـل تـا طلـوع      ي از خدا نیز بود که از پروردگارش در مسئله         نبی االله 

ن را شـد آ کرد به جهت طلب اجابت که اگر در همـان ابتـدا اجابـت مـی       فجر، آیه را تکرار می    
هـاي متفـاوت گناهـانی را کـه     کرد فصلپس خداوند بر آن حضرت عرضه می  . کردتکرار نمی 

 در هر عرضِ عرض و عینِ عین متعاقبـاً     مفصل و پیامبر   ايشد، عرضه موجب عذاب امت می   
ک أَنت الْ   «گفت  به حق می   إِنَّ ك وإنِ تغَفْرْ لهَم فَ ادبع مإِنَّه بهم فَ یم إنِ تعُذِّ اگـر رسـول    »عزِیزُ الحْکـ

دارد تا دید که خداوند آن گناهان را عرضه می گناهان را میي در نفس خود آن عرضه خدا
خواند زیرا به لحاظ تقدیم حق و برگزیـدن جنـابش حتمـاً بـه     انتقام بگیرد، هرگز آن آیه را نمی   

 نـوع تعـرّض بـه جنـاب حـق اسـت       کـردن یـک   از آن جهت که گنـاه -کرد  نفرین میهاآنجاي دعا، بر  
کردنِ گنـاه از طـرف حـق،     در آن عرضهحضرت -داشتگوید حق را و جناب حق را مقدم می     می

نمود، ولی آن را مشروط به شـفاعت پیـامبر     میل الهی را که جهت عفو در آن است مشاهده می          
زیـرا انبیـاء از   کردنـد،  کرده بود و آن حضرت بر این اساس تقاضاي شفاعت امت را از خدا می  

  . کنند مگر به اذن الهیاند و در همین راستا شفاعت نمی الهی آگاهياراده
فْوِهعریضِ لنَ التَّسلیمِ الله و التَّعالآیۀُ م ههذ یهطما تُع ِوا به   فَما عرضَ علیَه إلاّ ما استَحقُّ

عفو شود و این آیه از تـسلیم در  پس خداوند عرصه نکرد بر رسول خدا مگر آنچه قرار بود      
 عرضه نشد مگـر گناهـانی کـه     هر گناهی به رسول خدا-کند  برابر حق و تعریض به عفوش افاده می       

  .-استحقاق عفو دارند و اسم منتقم را امکان ورود در آنها نیست
      َأخَّر اهإی هعائفی د هبدع ت وص بقَّ إذا أحأنَّ الْح درو َو قد کذل تَکَرَّرتّى یح ْنهۀَ عالاجاب

 کذلو ل ،نهراضاً علا إع اً فیهبح ْنهکیمِممِ الْحباِلإس جاء  
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اش را دوسـت داشـته باشـد در دعـایی کـه         ت بنـده  ه خداوند چون صـو    در روایت وارد شد   
کـه بـه او دارد نـه بـه     حبتی اندازد تا آن را تکرار کند به جهت م       میکند، اجابت را به تأخیر      می

  .اشبه بندهمحلی جهت بی
 اسـم حکـیم آمـد کـه اسـتحقاق عفـو در آن گناهـان        ،و از این جهت در آخر آیـه مـذکور      

و حکیم آن کسی است که هر چیزي را در جاي خود قرار دهد و از آنچه حقایق            . خوابیده بود 
 اسم حکـیم  »انت العزیز«عد از  جهت باز این. نمایدنمیکند، عدول   میاشیاء و صفاتشان اقتضاء     

آمد تا در متن آن تقاضا که رسولان داشتند و طالب عفو به نور اسم عزیز بودنـد و اسـم عزیـز،             
منیع الحماء است نسبت به اسم منتقم و معذّب، بگویند تو حکیم هستی و با حقیقت عفـوي کـه       

کنی تا عفـو را بـه   تجاوز نمی و از حقایق اشیاء ياهکنی عفو را در جاي خود قرار داد     اعمال می 
  .عقاب تبدیل نمایی

       الأشیْاء َضع الذّي ی وه کیمقُهـا          فی  و الْحقائح هو تَطْلُب یهض مواضعها و لا یعدلُ بِها عما تَقْتَ
 هـذه الآیـۀِ علـى علْـمٍ     فَکانَ صلَّى االله علیه و سلّم بِتَرْداد. فاَلْحکیم هو الْعلیم باِلتَّرتیبِ . بِصفاتها

ظیمٍ منَ االله تَعالى نْ تَلا هذه الآ. عیفَمِلى بهأو کُوتتْلُو، و إلاّ فاَلسه فَهکذَا ی  
. هـا اسـت  پس حکیم همان علیم به ترتیب اشیاء و آثـار آن     : فرمایدحکیم می با توجه معناي    

پـس  .  از جانب خداي سبحان اسـت  با تکرار این آیه بر علم و معرفت عظیمیپس رسول االله  
خواهد این آیه را تلاوت کند باید این چنین تلاوت کند وگرنه سـکوت کنـد بهتـر            هرکس می 

  .است
                   و قَـضاء فیـه تَـهإجاب أراد إلاّ و قَـد إلیه َفَّقهرٍ ما، فَما وطقِْ بِأم و إذا وفَّقَ االله عبداً إلَى النُّ

ثابرَةَ رسولِ االلهحاجته، فَلا یستَبطئ     ثابِرْ م یو ل ،َفِّقَ لهما و ُنهضَم  على هذه الآیۀِ فـی  أحد ما یتَ
ذُنه أو بِسمعه کیَف شئْت أو کیَف أسمعک االله الاجابۀَ              فإَنْ جـازاك   . جمیعِ أحواله حتّى یسمع باُِ

 ،کذُن   و إنْ جازاك باِلْمعنى أسمعک بِسمعکبِسؤالِ اللسانِ أسمعک بِأُ
اي را که صحبتی بـا خـدا پـیش آورد، توفیـق بـه او      که خداوند موفق گرداند بنده    و هنگامی 

. که خواسته است آن دعا را در آن امر، در قضاء حاجت آن عبد، اجابت کند     دهد مگر این  نمی
طی نشمارد هیچ      ن اسـت آن اجابـت دعـائی کـه بـدان      کس آن اجابت را که متض   پس کنُد و بم

 و بایـد  -که موفق به دعا شدهافتد بلکه مواظب دعایش باشد مادامی و نگوید اجابت به تأخیر می   -موفق شده   
 بـر ایـن آیـه در جمیـع     در دعا مداومت و موظبت کند مثـل مـداومت و مواظبـت رسـول االله             
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 -قلـب اسـت   که سمع روحـانیِ - سمع خود  و به- شنیدن استيکه وسیله-که به گوش احوالش، تا آن  
  .بشنود

کننده، هر طور خواستی دعا کن، یا هر طور کـه خـدا تـو را شـنواي اجابـت       حال تو اي دعا   
شنود و اگر بـه معـانی   دهد آن طور که گوش تو میاگر تو سؤال لسانی کردي جزایت می . کند

  .شنواندمی جزایت داد، قلبت را

»و بركاتهوالسلام عليكم و رحمةاالله «





 

  فصَ حکمْۀٍ رحمانیۀٍ فی کلَمۀٍ سلیَمانیۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
» میالـرّحمن الـرّح  بـسم اللـّه  «س را بـا  ی خود به بلق ي نامه مانیکه حضرت سل  نیبا نظر به ا   

 ـ  د،ی نامین فص را حکمت رحمان  یخ اکبر ا  یشروع کردند، ش   ه در  از آن جهت کـه رحمـت عام
وان و جـنّ  ی ـ وسعت حکومت او بر آب و باد و ح  نشد مستقر است و ظاهر    مانیت سل حضر

 .شودی موجودات مي مانند اسم رحمان که شامل همه است»نیفضلُ المب«به عنوان 
»إِنَّه «   تابی الْکنعی» إِنَّه مانَ، وَلیتابِ » من سونَ الْکضْم ی «أي ممنِ الـرَّحمِ االله الرَّحمِبِس« .

  ،ککنُْ کذَلی مِ االله و لَملَى اسلیَمانَ عمِ سیمِ اسْی تَقدالناّسِ ف ض عبِما  فَأخذََ ب کی ذلوا فو تَکَلَّم 
غی مما لا یلیقُ بِمعرِفۀَِ سلیَمانَ       نْبلا ی            تَقُولُ فیـه یسو بِلْق یقُ ما قالُوهلی فَو کی ،هَبِرب »  ـیأُلْق

کَرِیم تابک لیَها أي یکْر»إِلَیع م  
 یبعض. است» میبسم اللّه الرّحمن الرّح«ش مان است و مضمون   ی آن نوشته از سل    ینآن نامه یع  

 مان بر اسم اللّه مقدم یاند که در آن نامه نام حضرت سل    طور برداشت کرده  نیه ا ین از آ  یراز مفس
 کـه  یاند که با توجه بـه معرفت ـ     را گفته  يزین چ یآن مفسر . ستین ن یکه چن ینوشته شده، در حال   

چه را آن و چگونه سزاوار است آن. ستیمان نسبت به پروردگارش دارد، سزاوار ن   یحضرت سل 
ي مـن نوشـته  يبـه سـو  : دی ـگویه بـا آن نامـه م ـ  ط ـس در راب یکه بلق ـ یند در حال  یگوین م یرمفس 
» مـذهب یوثن ـ«را مـردم آن کـشور   ی ز–ده  است، و در نزد آن خانم آن نامه ارزشمند بو   آمده یمیکر

ن جهت آن نامه که با نام خـدا شـروع شـده    یدند و از ایپرستید را میمان به خدا، خورشین ای در ع  یاند، یعن بوده
  .-شدی قلمداد می با ارزشيبود، نامه
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   ولِ االلهسر تابسرى کتَمزِیقُ ک کلى ذلع ملَهمإنَّما ح وَزَّقهو   ، و ما م کُلَّـه تّى قَـرأَهح 
                 تـابـی الکمحکنُْ یی فَلَم ،َله فَتقفَّقْ لَما وتُو لَم لَو ،یسلُ بِلقتَفْع کانَت کفَکذَل َونهضم م رَفع

هماس تَقدْیم ِبهۀِ صاحرْمحراقِ لنِ الإحع مِ االلهلَى استعالی عیرُهو لا تَأخ   
سر  يظر خود را حمل کردنـد بـر کـار       ن ن یآن مفسر   رسـول  ي در برخـورد بـا نامـه   ي کـه کـ

کـه  یدر حال - نوشتندي اسم خود را مقدم بر اسم کسرکه گفته بود چرا رسول خدا     - انجام داد    خدا
 نامه را خواند و از مـضمون نامـه بـا خبـر شـد و آن      يکه همه آن نامه را پاره نکرد تا آن     يکسر

 کـرد، اگـر موفـق    ی نامه را خواند و همان کـار را م ـ   يز همه یس ن ی، و بالق  موضوع را بهانه آورد   
زدن آن نامـه بـه جهـت حرمـت     کرد از آتـش یت نمیچه موفق شد، و حما    شد نسبت به آن   ینم

 بـا اصـل   يکـسر -کـرد  یش نم ـی بـرا یصاحب نامه که مقدم باشد بر اسم اللّه و یا مؤخرّ باشد، فرق  
 . -نبوت مسئله داشت

تیَنِلَفَأتى سموب: یمانُ باِلرَّحج ۀ الْومحنان و رتۀ الاممحما الرَّحمنِ الرَّحیمِرتنََّ    اللَّتانِ هفاَم
جوب منَ الامتنـانِ، فَـدخلََ الـرَّحیم فـی الـرَّحمنِ دخـولَ                      باِلرَّحیمِ، و هذَا الْو بج منِ و أوباِلرَّح

ضَمنٍ   تَ
. ان آوردنـد ی ـ، دو نوع رحمـت را بـه م   نامهي بسم اللّه در ابتدا با آوردن مانیحضرت سل 

ر بنـده، بـر خـود    ی ـکه خدا به جهت عمل خ-را » وجوب و خاص «را و رحمت    » امتنان و عام  «رحمت  
پـس بـا اسـم    . اسـت » میالرّحمن الرّح«و آن دو رحمت همان      -ت کند یاش عنا واجب کرده تا به بنده    

م بر خود واجب کرد، و همـان وجـوب هـم، از امتنـان اسـت،      یرحمان، امتنان کرد و با اسم رح  
ن-یرحمت رحمانه در یمیپس داخل است رحمت رح   م ن معنـا کـه خداونـد از سـر     ی ـبه ا - دخولَ تضََ

 . - کندیچه عبد انجام داده به او ارزانتش آن را بر خود واجب کرد تا صد برابر آنیرحمان
  الرَّ   «فإَنَّه هلى نَفْسع ۀَکَتَبی   » حمـأتمالِ الّتـی ینَ الأعقُّ مالْح بِما ذَکَرَه بدلْعل ککُونَ ذلیل
جوبِا الْعبد، حقاًّ علَى االلهبِها هذَ ۀَ الْوحمی رنۀَ، أعالرَّحم هقُّ بِها هذتَحسی ،هلى نَفْسع َله هبج أو    

اوند رحمت را بر خـود واجـب نمـود تـا آن رحمـت        خد »میالرحّالرحّمنبسم اللّه «با نظر به    
 اللـّه  .دی ـ بـر خـدا لازم آ  ی که حق ذکر کرده که عبـد انجـام داده حت ـ  ی عبد به سبب اعمال    يبرا
.  واجب کرده که همان رحمت وجوب است بر خود، عبدي با اسم رحمت، آن حق را برایتعال
، مستحق آن رحمـت  یت وجوبن معنا عبد به موجب اعمالش که بر او واجب شده، به رحم        یبد
  .م استین را از سر رحمت به عبد بر خود نوشته و چون رحمان است، رحیشود و ایم
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   ن کانَ مۀ   و مثاب الْم هبِهذ بیدنَ الْع   نهلُ مالْعام ونْ هم لَمعی ـۀِ    فإَنَّهیلى ثَمانع مقَسلُ ممو الْع ،
ضاء منَ الإنْسانِ   أع  َـقِّ،      و قدلُ غیَرَ الْحکنُ الْعامی نْها، فَلَمضْوٍ م ۀُ کلُِّ عوِیتَعالى ه قُّ أنَّهرَ الْحأخْب 

جۀٌ فیه أي فی اسمه لا غیَرُ درۀُ موِیو الْه ،بدلْعةُ لورو الص  
پـاداش  دهـد و خـدا بـه او    ی انجام م ـيری که عمل خ یو منزلت کس   که به مثابه   يا بنده و آن 

جهت که خداسـت کـه   از آن .  استیداند عامل چه کسی م-ث قرب نوافـل ی به حکم حد -دهدیم
ان نباشد، رحمـت حـق بـه    ین عبد و رب در م     ی ب ی اعلا که دوگانگ   يپس از منظر  . کندیعمل م 

 بـر  ی از مـوطن یعبد، در واقع رحمت به خودش است و بر نفس خود رحمـت را نوشـت، منته ـ         
-شـود  یم میو عمل او به هشت عضو انسان تقس شود  ی چشم و گوش عبد م     را فرمود یز. یموطن

ت هر ی هوی از آن جهت که حق تعال-یشانیکه عبارت باشد از دو دست و دو پا و سمع و بصر و لسان و پ
 یست، هرچند صورت، صورت عبد است ولی جز حق نی از اعضاء است پس عامل اصليعضو

انـد بـه همـان     اسماء اللـّه یز آن جهت که موجودات همگ ا،ت او در اسم عبد مندرج است     یهو
  . است که گفته شدهییمعنا
ــه صـــورت راه زد   يا ــس را کـ ــسا کـ   قــــصد صــــورت کــــرد و بــــر اللـّـــه زد    بـ
             لَـم ـهو بِکَون ،بـدلْعرُ لرِ و الآخالظاّه مکانَ الإس ِخَلْقاً و به یمرَ و سنُ ما ظَهیتَعالى ع أنَّهل
    ثُم کانَیکنُْ

که فرمود عاملِ آن اعمال خداوند است و خداوند رحمت را بر خـود نوشـته      نی با ا  در رابطه 
ده شـده  ی ـ است کـه ظـاهر گـشته و خلـق نام       يزین آن چ  ی ع یرا خداوند تعال  یز: دیگویاست، م 

  از آن جهت کـه عبـد  -است و به همان عبد که ظاهر شده اسم ظاهر و اسم آخر تحقق یافته است         
را خلق، همـان حـق اسـت    ی عبد، محل ظهور اسم ظاهر و اسم آخر گشت ز      -نبود سپس محقق شد   

  ر به حدمحل ظهور اسم آخرِ ی شده و در خلق ظاهر گشته است و آن مخلوق از جهتيکه مقد 
  . حضرت اللّه است

          ُنالْباط کانَ الاسم ْنهلِ ممورِ الْعدو ص لیَهع ورِهظُه قُّفلُ و بِتَوخَلْـقَ   .  و الأو فإَذا رأیـت الْ
  رأَیت الأولَ و الآخرَ و الظاّهرَ و الْباطنَ

 ظهور اسم ظاهر و آخر به عبد است، بلکه به توقف ظهور عبد بر حق و صدور عمل تنهاو نه
را » اول«، يدی ـپـس چـون خلـق را د   . شـود یاز حق، اسم باطن و اسـم اول محقـّق و حاصـل م ـ          

و » آخر«، يدین خلق را که دی همچن-ت اسـت یت حق که موصوف به اولیت هوی به اعتبار رؤ - يادهید
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 وجود است، همچنان کـه  ين مرتبهیاز آن جهت که مخلوق، آخر   . يادهیرا د » باطن«و  » ظاهر«
  .باطن روح مخلوقات است

      ُلیَماننها سع یبغ رِفۀٌَ لا یعم هو هذ    ْلنَ الْمم یلْ هب ،        ،هعـدن بم دأحی لغ نْبالذّي لا ی ک
هور بهِ فی عالَمِ الشَّهادةِ  ما أوتیه سلیمانُ، و ما ظَهرَ بهِ، فَمکَّنهَ االله فَقدَ أوُتی محمد یعنی الظُّ

 ـ           فَه ،ِبه کفْتیباِللَّیلِ ل هي جاءالَّذ فرِیتنَ الْعرٍ مینَ قَهـن          تَعالى تَمکۀٍ مبِـسارِی ـهطبو ر هبِأخْـذ م
 فَـرَده االله خاسـئاً،   سواريِ الْمسجدِ حتّى یصبحِ فَتَلْعب بهِ وِلدْانُ المدینۀَِ، فذََکَرَ دعوةَ سلیَمانَ        

ظْهرْ ی فَلَمُلیَمانس کرَ بذِلو ظَه لیَهع رْبِما أُقد    
مان ی از حـضرت سـل  - اسـت یق ـیذره حضرت حـق هـست و او عامـل حق         که در دل هر     - ن معرفت یا

لکيدین معرفت توحیب نبود بلکه ا   یغا بود، به ی نمی کسيستهی است که بعد از او شای همان م
 داده ات بـه حـضرت محمـد   یکه طبق روایدر حال.  ظهور آن معرفت در عالم شهادت      يمعنا

پس . چه به او داده شد ظاهر نشد آن   مد حضرت مح  ي برا یمان داده شد ول   یچه به سل  شد آن 
غمبر آمد تـا او  ی که شبانه به سراغ پیتینِ قهر و غلبه بر عفرین داد، تمکی او را تمک   یخداوند تعال 

 مـسجد  يهـا  از سـتون یرد و به سـتون یامبر اراده کرد او را بگیپس پ. دیرا گمراه کند و ترور نما   
پـس  . مان افتـاد ی به یاد دعوت سـل یرند، ول ی بگ ي باز نه او را به   یگاهان کودکان مد  ببندد تا صبح  

امبر ظـاهر  ی ـدش کرد، و پیامبر ناامی بر پيت را راند و از غلبه   یامبر، عفر یخداوند به جهت ادب پ    
  .مان ظاهر شدی سليچه را بر آن قادر بود و برانکرد آن

لک ـید توجه کرد حضرت سـل    یبا ه آن کردنـد، معرفـت بـود ک ـ    را کـه از خـدا طلـب    یمان م
 اختـصاص یافـت، ظهـور آن     مانیچـه بـه حـضرت سـل       منتها آن . سلطنت توجه به حق است    

را دوران، دورانِ به ظهورآمدنِ آن یز.  در عالم شهادت بود- امور خدا استيکارهکه همه- سلطنت
شـود کـه   ی واقع نمين ظهورینده چن یدانستند که در آ   ین را م  یمان ا یسلطنت بود و حضرت سل    

 ي هـد ي به صورت مجموع ظاهر شود، وگرنه آن اقتدار را رسول خدا و ائمـه      يارن اقتد یچن
  .اندر مجموع بعضاً ظاهر کردهیدارا هستند و به صورت غ

   ُقَوله لْکاً«ثُمـنَ                » مم ـزءی کُـلِّ جف ِشُورك َقد ناهأیا، و رلْکاً مم رِیدی نا أنَّهملفَع ،معی فَلَم
لکـا    الْمم أنَّه ،فْریتالْع دیثو بِح ،کنْ ذلوعِ مجمإلاّ باِلْم ا اخْتَصم نا أنَّهملاالله، فَع طاهالذّي أع 

هورِ هورِ. اخْتَص إلاّ باِلظُّ خْتَص باِلْمجموعِ و الظُّ ی َو قد   
لکاً«که فرمود   نیا آگاه کـرد کـه او اراده    ما را د، پس یت نبخش ی و آن را عموم    - را ی ملک -» م 

دا ی ـک پیم شـر ینیبیو ما م - که مأمور به ظهور آن بودندی یک نوع ملک  - را   یکرده است ملک خاص   



413 ......................................................................................................فَص حکْمۀٍ رحمانیۀٍ فی کَلمۀٍ سلیَمانیۀٍ

ن یمان بـه مجمـوعِ چن ـ  یم کـه سـل    یپس دانست .  که خدا به او عطا کرد      یجزء ملک کند در جزء  یم
ور، و مختص دا نکرد مگر به ظهیم او اختصاص پیت دانست یث عفر ی مختص شده و به حد     یملک

  . شد به مجموع و ظهور
   ُْقلی لَو لَم و     فرِیتالْع یثدی حنه  « فی االله ماالله     » فَأمکَنَن ذَکَّـرَه هبِأخْـذ ـما هلَم لَقُلْنا إنَّه

        هْلى أخذاالله ع هرْقدلا ی أنَّه لَمعیلیَمانَ لةَ سعوا قا . دئاً فَلَماالله خاس هنـا  فَرَدملع نهی االله مکَنَنلَ فَأم
ف فیه ثُم إنَّ االلهَ ذَکَّرَه فَتذََکَّرَ دعوةَ سلیَمانَ فَتَأدب معه، فَعلمنا مـنْ                  أنَّ االله تَعالى قدَ وهبه التّصرُّ

 وره خَلقِ بعد سلیَمانَ الظُّ غی لأحد منَ الْ نْبومِهذا أنَّ الذّي لا یمی الْعف کبذِل  
ت را بـه مـن   یخداوند تمکنّ اخذ عفر«ت نفرموده بودند یث عفر ی در حد  اگر رسول خدا  

ت م ـ  یم وقتیکردی م ما گمان  ،»داده رنـد خداونـد بـه    یت را بگی ـکردنـد عفر ی آن حـضرت همـ
 -ن اقدام کنمد به آیمان است و من نبای مخصوص سلين اقتداریکه چن-مان را ی سليآورد ادعاییادشان م

ت نکردنـد و  ی ـ ندارنـد، اقـدام بـه گـرفتن عفر        ين اقتـدار  یدانستند چن ـ ی م و چون رسول خدا   
م یفهم ـی، م ـ»خداوند تمکنّ اخذ او را به مـن داد  «:  فرمود ی وقت یول. ت را راند  یخداوند آن عفر  

 و مان را به یـادش آورد یسپس دعوت سل.  هبه کردت را به رسول اللّه یخداوند تسلط بر عفر   
 ي کـه بـرا  يزیم داد آن چیپس خداوند به ما تعل. کار آوردمان ادب بهیامبر متذکر شد و با سل    یپ

  .ست، ظهور آن ملک در عموم و در مجموع استیمان سزاوار نی از خلق بعد از سلياحد
 تیَنِ اللَى الرَّحمع و التَّنبیِه سألۀَِ إلاّ الْکَلامالْم هن هذضُنا م لَّتیَنِ ذَکَرهَمـا سـلیَمانُ   و لیَس غَرَ

جـوبِ و أطْلَـقَ     . »الرَّحمنُ الرَّحیم «فی الإسمینِ اللَّذَینِ تَفْسیرهُما بِلسانِ الْعرَبِ        ـۀَ الْومحر ـدَفَقی
، أعنی حقـائقَ  حتّى الأسماء الإلهیِۀِ» ء و رحمتی وسعت کلَُّ شَی«رحمۀَ الإمتنانِ فی قَوله تَعالى      

الرَّبانیـۀِ، ثُـم    النّسبِ، فاَمتنََّ علیَها بِنا، فَنَحنُ نَتیجۀُ رحمۀِ الإمتنانِ باِلأسـماء الإلهیـۀِ و النِّـسبِ   
ظُهورِنا لَنا جبها على نَفْسه بِ أو  

که در آن دو اسـم   یه بر دو رحمتی نبود جز کلام و تنبيزین مسئله چیو غرض ما در طرح ا     
مان یوگرنـه بـه زبـان حـضرت سـل     - اسـت » میالرّحمن الـرّح  «ها به زبان عرب     ر آن یذکر کرد که تفس   

نسبت به : که فرمودد کرد، مثل آن  ی حضرت حق رحمت وجوب را مق      پس - بوده يگری د يهاواژه
شه ی ـ کـه تقـوا پ  ی کـسان ي آن رحمـت بـرا  يبـه زود : م اسـت و یـا فرمـود    ین رؤوف و رح   یمؤمن

 ـ رحمـت امتنـان را مطلـق آورد و مق   یول. شودیاند، نوشته م  کرده و «:  فرمـود ید نکـرد در وقت ـ ی
ب و صفات باشندی را که حقای اسماء الهیحت» ردیگیاء را در بر می اشيرحمت من همه سقِ ن.  
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 و ی رحمت امتنـان بـه اسـماء اله ـ   يجهیجاد ما، پس ما نتیق ایپس امتنان کرد بر اسماء از طر    
سان ناز آن - مـا  ي را بر خود واجب کرد به ظهـور مـا بـرا        یمیم و سپس رحمت رح    ی هست یب رب 

شود و او بر خود واجب کرده که پاداش آن عمـل  یر از ما صادر می ما است که عمل خ     ین خلق یجهت که با تع   
  .-دیت فرمایرا به رحمت خاص عنا

ما أنَّه لَمنَعتُنا لوِیه نا أنَّهلَمو أعهنَفْسإلاّ ل هلى نَفْسها عبج لى .  أوَفع ،نهۀُ عالرَّحم تج فَما خَرَ
؟ إلاّ أنَّه لا بد من حکْمِ لسانِ التَّفصیلِ وإلاّ ه تنََّ و ما ثَمنِ امـی      مخَلْـقِ ف لما ظَهرَ منْ تَفاضُـلِ الْ

  ذا مع أحدیۀِ الْعینِالْعلُومِ، حتّى یقالَ إنَّ هذا أعلَم من ه
م او رحمت را بر نفـس خـود واجـب    یت ما است تا بدانی فرمود که خود او هو     و به ما اعلام   

 یپس خداونـد بـر چـه کـس    .  خارج نشده استیتعال خود، و رحمت از حق     يد مگر برا  ینگردان
حکـم لـسان   کـه بـه   ست؟ مگـر آن ی ـ نیت او جز او کـس یکه به حکم احدامتنان کرد و حال آن   

د یان آی او در می و رحمت وجوبیکه رحمت امتناننیم و ا  ی مظاهر باش  يم متوجه یل ناچار یتفص
جا ظـاهر اسـت   را تفاضل خلق در همهیز. می بدانیل کثرت را واقعین جهت در زبان تفص    یو از ا  
بـودنِ  یو یک ـ» نیت عیاحد«ن یتر است، در ع  ن فرد از آن فرد عالم     یشود ا یجا که گفته م   تا آن 

 .وجود و وحدت در وجود
     لُّقِ الإنى نَقْصِ تَععم ناهعلْمِ،   و ملُّقِ العنْ تَعةِ عراد   ۀِ و کَمالِ فهذهالإلهی فاتی الصمفاضَلۀٌَ ف

      معالس کةِ، و کذَللُّقِ الْقدُرلى تَعها عتها و زیادضْل ، و جمیـع  و البـصرُ الإلهِـی  تَعلُّقِ الإرادةِ و فَ
خَلقِ منْ  ضٍ، کذلک تَفاَضلُُ ما ظَهرَ فی الْ على بها عض عی تَفاضلُِ بف جات رلى دۀِ عِالإلهی الأسماء

   أن یقالَ هذا أعلَم من هذا مع أحدیۀِ الْعینِ
 يا مـوارد ری ـ ز- نقص تعلّق اراده است نسبت به تعلّق علم     ي تفاضل در خلق مثل معنا     يو معنا 

جـاد آن بـه آن   ی حق جهـت ا ي ارادهیرد ولیگی، به آن تعلّق م ی از اسماء اله   یهست که علم حق به عنوان اسم      
 پس -تر از تعلّق علم اسـت کمتوان گفت تعلّق ارادهین جهت میرد مثل علم حق به ممتنعات و از ایگیتعلّق نم 

ادت ی ـ کمـال تعلـّق اراده و فـضل و ز   نیچنو هم.  استین نوع تفاضل، مفاضله در صفات اله      یا
ع ی و بصر و جمین سمع الهیچن است و هم ی بر صفات  ین نوعِ تفاضلِ صفات   یآن بر قدرت، از هم    

 اسـماء بـر   - گـر هـست  ی دیها بر بعض از آن  ی که در تفاضل بعض    ی بر درجات متفاوت   یاسماء اله 
چه در خلق ظاهر شده تفاضل آنن است  یچنهم -1 است یکه ذات همه یک   نیگر تفاضل دارند با ا    ییکد

                                                
 .ات و سپس علم و بعد اراده و بعد قدرت قرار داردیب گفت که اول حین ترتیتوان به ای از نظر تفاضل اسماء م- 1
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 ـاحد«ن یتر است در ع ـن فرد از آن عالم  یشود ا یکه گفته م    ـی بـودنِ وجـود در   ی و یک ـ»نیۀ الع
  .یوحدت شخص

              َنرُ مظْه یما یف کبِها، کذَل تَّهو نَع ماءمیعِ الأسبِج َتهیمس َتهمَإذا قد مٍ إلهیو کَما أنَّ کلَُّ اس
 خَلقِ ف ء منَ الْعـالَمِ مجمـو         الْ حقـائقِ  ع الْعـالَمِ، أي هـو قابِـلٌ ل   یه أهلیۀُ کلُِّ ما فُوضلَ بهِ، فَکلُُّ جزْ

الْعالَمِ کُلِّه تَفَرّقاتم  
 همـراه  ی اسـماء اله ـ ي با همـه یکه هر اسمنیبودن از نظر وجود و ا  نیالعتی با احد  در رابطه 

 و يدیش کشی را که پی که هر اسم و همچناندیفرمایم، قرار دارد یرا در کنار هر اسم یاست ز 
. يادهی ـده و منعـوت گردان ی ـع اسـماء نام ی ـ، آن اسم را بـه جم یع اسماء، مقدم داشتیآن را به جم 

لت یافـت،  یچه در آن فضت و قوت قبولِ هر آنیچه از خلق که در آن اهلن است در آن یچنهم
ت آن ی که موجب افضلیت یافت، همان اسمیگر افضلی بر مخلوق دیر از جهت اگی هر مخلوقیعنی - ظاهر شد

 - وجود اسـت ین به جهت وحدت شخصید، ا یایگر مخلوقات موجود است هرچند به ظهور ن       یمخلوق شد در د   
 عـالم و یـا   يق متفرقـه ی قابل و حامل کـل حقـا  ی از عالم، مجموع عالم است، یعن یپس هر جزئ  

  . م استحاملِ کلّ مفردات عالَ
                    مـروٍ، وو ع یـدنَ زـیقِّ عۀُ الْحویلمِ أنْ تَکُونَ هی الْعمروٍ فقَولَنا إنَّ زیداً دونَ ع حْقدفَلا ی

تَکُونَ فی عمروٍ أکْملَ و أعلَم منه فی زید، کَما تَفاضَلَت الأسماء الإلهیۀُ و لیَـست غیَـرَ الحـقِّ،           
س غیَرَهفَهو تَعالى منْ  َلی وه وو ه ،رو قاد ریدم وثُ ما ه ین حلُّقِ می التَّعف مأع معال وثُ ه یح  

 ـم هو ییست که بگو  ی ن م وارد یچه گفت  بر آن  یپس طعن  د و ی ـن زیت حـق از یـک جهـت ع ـ    ی
 علـْم در  باشد ویتر از عمرو منیی پاید از نظر علمیو هم ز  -ی به حکم وحدت شخص    - عمرو است 

. ستندی ـر حـق ن ی ـن حـال غ یاند و در ع ـ    متفاضل یکه اسماء اله  باشد، چنان ید م یعمرو اکمل از ز   
د و قادر است و یث که مریث که عالم است در تعلّق، اعم است، از آن حیپس خداوند از آن ح
   .شودیک در وجود نمیک در مظاهر موجب تشکیست و تشکیاو، اوست و جز او ن

 فَلا تَع  لیا و لَمهنا  ی  یه  ـتالذّي أثْب هج باِلْو تَّهنا إلاّ أن أثْبه یهنا و تَنْفه ثْبِته و تَجهله هنا، و تُ
جه الذّي نَفى نَفْسه کاَلآیۀِ الْجامعۀِ للنَّفیِ و الإثبات فی حقِّه حینَ           ن کذَا باِلْوع َتهَو نَفی ،هقالَ  نَفْس 

»س َلیشَی هثْل کَم  یرُ«فَنَفى، » ءصالْب یعمالس وه وانٍ» وین حصیرٍ معٍ بکلَُّ سام مفۀٍَ تَعبِص تو  فَأثْب 
ضِ الناّسِ، و ظَهرَ فی الآخرَةِ لکُـلِّ النّـاسِ،                   عب راكنْ إدنیا عی الدطنََ فب وانٌ إلاّ أنَّهیإلاّ ح ما ثَم

ظْهرَ الاخْتـصاص و              الدارالْحیوانُ فإَنَّها یل بادضِ الْع عن بةٌ عستُوریاتَها منیا إلاّ أنَّ حالد کو کذَل ،
  الْمفاضَلۀَُ بینَ عباد االله بِما یدرِکُونهَ منْ حقائقِ الْعالَمِ
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 يجهالت بـورز جا به حق  و آنیحاضر ندانجا  نی ا  مواظب باش که حق را     ! دوست يپس ا 
 که او نفس ی به وجهیکه اثبات کن، مگر آن ییجا او را اثبات نما     و آن  ی کن یجا او را نف   نیو ا 

 کـه  ياهی ـمثـل آ .  کـرده اسـت  یشتن را نف ـی که او خوی به وجهی کنیخود را اثبات کرده و نف   
س کَمثْله شَی«: دیفرمای می است وقتی و اثبات در حق تعال   یجامع نف  َلی اسـت و  ی کـه نف ـ »ء » و

صیر   ْالب میعالس ون عالم یو در ا. شودی ميری بصي که شامل هر شنوندیکه اثبات کرد به صفت » ه
ات آن موجودات در یکه ح مگر آن- جماداتی حت-که زنده است   ست مگر آن  ی ن يچ موجود یه
شـود  یشـکار م ـ  مـردم آ ي همهي از مردم پنهان است و در آخرت برا        یا از ادراك بعض   ین دن یا
ات آن از ی ـکـه ح نی ـات اسـت جـز ا  ی ـن حیا هـم ع ـ ین دنیچنات است و همیرا آخرت، دار ح یز

ق یچه از حقـا ن عباداللّه ظاهر شود به سبب آن   ی عباد مستور است تا اختصاص و مفاضله ب        یبعض
 وجـود مثـل   یِکه هرجـا وجـود قـدم گـذارد، صـفات اختـصاص          یدر حال . کنندیعالمَ ادراك م  

 ين جهـت حـق در دل هـر ذره بـا همـه     ی ـگذارنـد و از ا ی علم و اراده و قدرت، قدم م      ات و یح
ل متوجـه ح   یی باشد و جا   ییکه جا انش موجود است، نه آن    یلشکر ات و علـم در  ی ـ نباشد و کمُـ
  که با رسول خداي فرمودند در سفریطور که حضرت عل موجودات هستند همان  يهمه

   .کردندی سلام مکه به رسول خدامگر آن نبود یچ سنگ و درختیداشتند ه
     مـومالْع ـکذل َله ن لیَسمکمِ می الْحرَ فأظْه قُّ فیهکانَ الح ُإدراکه من عفَم  .   ـبجفَـلا تُح

                   یتُـکمـا أر ـدعقِّ بۀُ الْحوِیقُولُ إنَّ الخَلقَْ هن یم کَلام حصـی    باِلتَّفاضلُِ و تَقُولُ لا یالتَّفاضُـلَ ف
   الأسماء الإلهیۀِ الّتی لا تَشکُ أنت أنَّها هی الْحقُّ و مدلُولُها الْمسمى بِها و لیَس إلاّ االله تَعالى

 حکـم مـذکور،    را وسـعت داد، حـق در او اظهـر اسـت در     ادراك خودیچه کسپس چنان 
ن افـراد هـست   ی کـه ب ـ ینظر به تفاضـل پس تو با  . ستی او ن  ي برا ین وسعت ی که چن  ینسبت به کس  

ت حـق  ی ـد خلـق، هو ی ـگوی کـه م ـ ی سخن کـس یی که بگويریمواظب باش در حجاب قرار نگ  
 ي را به تـو نـشان دادم کـه شـک نـدار     یکه تفاضل در اسماء الهبعد از آن! ستیح نیاست، صح 

   .ستی نیاند، جز اللّه تعال آن اسماءياسماء همان حق هستند و مدلول اسماء که مسما
          تْـهدج ـنْ أوملَـۀِ مـنْ جم ـوـوا و همعاالله کَما ز ملَى اسع هملیَمانُ اسس مَقدی کیَف إنَّه ثُم

هذا عکْـس الْحقـائقِ تَقـدیم مـنْ     . الرَّحمۀُ فَلا بد أنْ یتَقدَم الرَّحمنُ الرَّحیم لیصح استناد الْمرْحومِ 
   حقُّ التَّأخیرَ و تَأخیرُ من یستَحقُّ التَّقدیم فی الْموضعِ الذّي یستَحقُّهیستَ

 الـرّحمن را روشـن نمـود و    خـصوص اسـم   و بـه یگاه اسماء اله یکه جا آنپس از   خ اکبر   یش
 بحـث  ي بـه ابتـدا   مطـرح کـرد،   وجود،ین توجه به وحدت شخصیا را در ع  ه آن یتفاضل بعض 
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مقـدم بـر اسـم خـود     را » میبـسم اللـّه الـرّحمن الـرّح    «، مانیکه حضرت سـل  نیگردد و ا  یبرم
بـسم  «مان است و آن نامـه بـا   یس را نقل کرد که گفت آن نامه از سل        یآوردند و قرآن سخن بلق    

مان یسپس چگونه سـل : دیفرمایخ اکبر در ادامه میحال ش. شروع شده است» می الرّح اللّه الرّحمن 
مان از یکه خود سـل یاند، در حالن گمان کردهی چنیلّه مقدم دارد که بعض   اسم خود را بر اسم ال     

د اسـم  ی ـجاد کرده است؟ پس ناچـار با ی است که او را رحمت مربوط به اسم اللّه ا    یجمله کسان 
 کـه  ی آن کـس ی مرحـوم یعن ـ -مقدم بدارد تا اسناد مرحوم درست گردد       » میالرّحمن الرّح «اللّه را بر    

 ی را کـه بعـض  ین حرفیو لذا ا  - باشند مانیان قرار گرفته که همان حضرت سل      مورد رحمت اسم رحم   
ق عـالم اقتـضاء دارد کـه آن    ی اسـت کـه حقـا   یمان، عکـسِ آن ـ یداشتن اسم سل اند در تقدم  گفته

م است یر آن که استحقاق آن تقدیر است و تأخی که حق آن تأخیمانیم سلیعبارت است از تقد
  .اردم دی که استحقاق تقدیدر موضع

                کذل لَتمو ما ع ،تابا الْکنْ ألْقى إلیهتذَْکُرْ م نُها لَمها کَولْمع لُوو ع ۀِ بِلْقیسکْمن حو م
إلاّ لتُعلم أصحابها أنَّ لَها اتّصالاً إلى أمورٍ لا یعلَمونَ طَریقَهـا، و هـذا مـنَ التَّـدبیرِ الإلهـی فـی        

ذا جهلَِ طَریقُ الإخْبارِ الْواصـلِ للْملـک خـاف أهـلُ الدولَـۀِ علـى أنْفُـسهِم فـی                 الْملک، لأنَّه إ  
،ف فاتهِم، فَلا یتَصرَّفُونَ إلاّ فی أمرٍ إذا وصلَ إلى سلْطانهِم عنْهم یأمنُونَ غائلۀََ ذلک التَّصرُّ  تَصرُّ

شا حتّى یفْعلوا مـا  صانَعوه و أعطَوا لهَ الرّصلُ الأخْبار إلى ملکهِم لَ فَلَو تَعینَ لَهم على یدي منْ تَ      
و لَم تَسم منْ ألْقاه، سیاسۀً منْهـا      » أُلْقی إِلَی «: یریدونَ و لا یصلُ ذلک إلى ملکهِم، فَکانَ قَولُها        

    مدبرِیها، و بِهذا استَحقَّت التَّقدَم علیَهِم ا و خَواصأورثَت الْحذَر منْها فی أهلِ مملَکَته
 او فرستاده ي آن نامه را برای که چه کسکه اسم نبردهنیش اس و علو همت   یو از حکمت بلق   

 متصل است ي به اموريان خود بفهماند که ویکه به اصحاب و اطرافن کار را نکرد مگر آنیو ا 
ک اسـت    یر اله ـ ین از تدب  یدانند و ا  یمقش را ن  یکه آنان طر   لـ ک و حـاکم چـون    ی ـز.  در م لـ را م

خبارِ واصل را پوش    یطر ن یبنـابرا . شتن ترس دارندیشان بر خوده دارد اهل دولت در تصرفات    یق اَ
د از غائلـه و هلاکـت آن    یشـان رس ـ   که چون خبرش بـه سـلطان       يکنند مگر در امر   یتصرف نم 
 بـه سـلطان   یق چه کـس ین شود که اخبار از طریشان معیگر برا که ا یدر حال . من باشند یتصرف ا 

خواهنـد  یچـه را م ـ نـد تـا آن    ینمای م ـ ییهادهند و با او معامله    یها م رسد به آن شخص رشوه    یم
لک نرسد        س که گفت  یپس قول بلق  . انجام دهند و خبر آن به م :»ْإلَ یالُق و - بـه مـن داده شـد   -» ی 

ران ی بود که در اهـل ممکـتش و خـواص مـد     ي از و  یاستینبرد، س کس را که القاء کرد اسم       آن
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ها را در امـر  ن سبب استحقاق تقدم بر آنی گذاشت و بديجا را بهيز و ترس از و یممکتش پره 
  .حکومت یافت

    و خَـوا رِیفـرارِ التَّـصنَ الجنِِّ بِأسمِ ملَى الْعالع یالإنسان نفنَ الصمِ مضلُْ الْعال ص و أما فَ
  یرِ الزَّمانَباِلْقد لومعفَم ،ـن        الأشیاءمِ میـامِ الْقـائـنْ قم َـرعأس رِ بِـهإلَى الناّظ الطَّرف وعج فإَنَّ ر ،

         ،نْـهم رَّكتَحیما یرَکۀَِ الْجِسمِ فن حم َرعأس ُرِکهدإلى ما ی راكی الإدرِ فصرَکۀََ الْبأنَّ حل ،هسلجم
فإَنَّ الزَّمانَ الذّي یتَحرَّك فیه الْبصرُ عینُ الزّمانِ الذّي یتَعلَّقُ بِمبصرِه مع بعد الْمسافۀَِ بینَ النّـاظرِ      

جوعِ طَ               مان ربِ الثاّبِتۀَِ، و زالْکَواک َبِفَلک هق ظُورِ، فإَنَّ زمانَ فَتحِْ الْبصرِ زمانُ تَعلُّ رَفه إلیـه   و المنْ
    هراکمِ إددمانِ عنُ زیع وه .      ککذَل س َقامِ الإنْسانِ لینْ مم یامۀُ،    : و القرعالـس ههـذ لَـه س َأي لی

  فَکانَ آصف ابنُ برْخیا أتَم فی الْعملِ منَ الجنِِّ
کـه عـالم    -یت جنّی عفر- جنّ  بر عالم از نوع-ایبرخبن آصف –  آن عالم از نوع انسان    اما فضل 

تـر   کمیاء بود، به جهت تصرّف در زمانیکردن و عالم به خواص اشف و تصرّف یبه اسرار تصر  
ا به قدر یبرخبن فعل آصفیش بود، ولی از جامانی برخاستن سليت جنّ به اندازهی فعل عفر-معلوم است 

ف و توجه به نـا   یز -ن بود ی الع فۀُیک طر  ام قـائم از مجلـس خـود    ی ـتـر از ق عیظر، سـر را برگشتن طرَْ
تـر از حرکـت   عیکنـد سـر  ی که ادراکش م ـ يزیچرا که حرکت بصر در ادراك به آن چ        . است

ن یکند عی که بصر در آن حرکت میرا زمانیز. کندیچه که از آن حرکت مجسم است در آن  
عد مسافتیگی است که بصر به مبصر تعلق م    یزمان که نیچه ا. و منظور استن ناظر ی که بیرد با ب

ن یزمان فتح بصر، زمان تعلق اوست به فلک کواکبِ ثابته و زمان رجـوع نظـرِ نـاظر بـه نـاظر ع ـ      
 انسان بخواهـد از محـل خـود بلنـد شـود آن انـدازه       یکه وقتیدر حال. زمان عدم ادراك اوست  

کـردن   نگـاه ي کوتاه است و سرعت برخاستن به انـدازه يزیکردن به چست که در نگاه یکوتاه ن 
  .تر است نسبت به جنّا در علم کاملیست، پس آصف بن برخیع نیسر

        ـهنیالزَّمانِ بِع کی ذلفَرأَى ف ،دنِ الْواحی الزَّمعلِ فنَ الْفییا عرخبنِ ب فنُ قَولِ آصیفَکانَ ع
خیَل أنَّه أدرکهَ و هو فی مکانه مـن غیَـرِ           سلیمانُ علیه السلام عرشْ بِلْقیس مستَقرّاً عندْه لئلاّ         یتَ

  انْتقالٍ
لذا در همان زمان که آصف .  در زمان واحد است،ن فعلیا، عین قول آصف بن برخیپس ع

ناَ آتیک «: آن سخن را گفت    . دیس را نزد خود مستقر دیمان تخت بلق  ینه سل یدر همان دم به ع    »  أَ
ا عندْه«: دل خداوند فرمو ین دل یبه ا  رَتقسمان عرش را در همـان مکـانش   یال نشود که سلیتا خ » م

 ظاهراً حضرت -د یم، دیش آمد، بدون انتقال به اورشل  یش پ ی که برا  یکه در یمن بود با رفع حجاب      
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زدن یا قبل از برگشت مرتبه گفت من قبل از برهمرت آمد و یکید به غی را شن  یت جنّ ی عفر ي ادعا یآصف وقت 
  .-که گفت، آوردنیآورم و همی، آن را ميزیگاه به چن

      ـشْعیـثُ لا ینْ حم جادو إی دامقالٌ، و إنّما کانَ إعالزَّمانِ انْت نا باِتّحادندکنُْ عی و لَم  ـدرُ أح
سٍ من خَلقٍْ جدید      «فهَ و هو قَولهُ تَعالى      بذِلک إلاّ من عر    فی لَب ملْ هب «و لا ی قْتلیَهِم وی عض م

لا یروَنَ فیه ما هم راءونَ لهَ، و إذا کانَ هذا کَما ذَکَرْناه، فَکانَ زمانُ عدمه أعنی عـدم العـرشِ                     
خَلقِ مع الأنْفاسِ، و لا علْم لأحد بِهذا الْقدَرِ جوده عند سلیَمانَ، منْ تَجدید الْ نَ ویع هکانن مم  

ست، بلکـه  ی ـ در کـار ن ین زمان قول و فعل هـست، انتقـال    ی که ب  ي با توجه به اتحاد    در نزد ما  
 یشـود مگـر کـس   ین امر نم ـیکس متوجه اچی که هیثیجاد به حیه عبارت است از اعدام و ا  یقض

 یشود که انتقالی متوجه نمی از آن جهت، کس-. یق نفََسِ رحمانیجاد است از طریکه متوجه اعدام و ا
ن کـافران نـسبت بـه    ی ـا: جاد، مثل سخن خداوند است که فرمـود ین نحوه ای ا-صورت نگرفته است 

جـاد  یدر موضوع اعـدام و ا . باشدیده میها پوشجاد از آن ین نحوه ا  یاند و ا  د در غفلت  یخلق جد 
ننـد و  یدنـد نب یدیها آن موجود را کـه م ـ ها بگذرد که آن بر آنیست که زمان و وقت    ین طور ن  یا

 پس زمانِ -جاد استی اعدام و ا-م ی آوردن تخت آن طور بود که ما گفتي نحوهیوقت. نندیببسپس  
 ی همـان زمـان  یعنی -ن مکان استین وجودش در ای ع-اش  ی عدم عرش در مکان قبل     یعدم آن، یعن  

د خلـق بـا   ی ـل تجدی ـاز قب. مان استی است که نزد سل  یست، همان زمان  یکه عرش در آن مکان ن     
حد -ان استی در ميدیخلق جد» آنات«و مع » آن« در هر   یعنی -انفاس   -ست ی ـن قدر علم نی را به ايو اَ
» ستین «یست که در نفَسَیش آگاه نی بلکه انسان به نفس خو-ان استی در ميدیخلق جد» آن«که هر 

  .گرددیم» هست«شود و یم
چ نحـوه  ی ه ـالوجـود در ذات خـود  م که ممکـن ی است متوجه باش   یدر مورد تجدد امثال کاف    

 وجود بر آن، همواره وجـود بـر آن   ی عدم دارد و با تجلي ندارد و در ذات خود اقتضا      يوجود
الوجـود،   آن ممکـن یِ، وجـود قبل ـ ي وجـود بعـد  ی که هر لحظه با تجل ـ  يکند، به طور  ی م یتجل

شـود بـه آن معنـا کـه     ی نور که با آمدن نور اول، نور دوم معـدوم م ـ یمثل تجل. گرددیمعدوم م 
 عـالم در  ي اعدام نور اول است و از آن جهـت کـه همـه        يجاد نور دوم، همان لحظه    ی ا يهلحظ

، يستند بلکه در زمان بعدی نی، در دو زمان باق   »نی زمان یلا یبقَ « وجودند،   یمقام امکان خود تجل   
  . در صحنه استيوجود بعد

 ُِّفی کل أنَّه هنْ نَفْسم ِرُ بهشْعلِ الإنْسانُ لا یکونُبی کُونُ ثُمسٍ لا ی تقَتْضَی » ثُم«و لا تَقلُْ   نَفَ
ضی» ثُم«الْمهلۀََ، فَلیَس ذلک بِصحیحٍ، و إنّما     تَقدَم الرُّتبۀِ الْعلِّیـۀِ عنْـد الْعـرَبِ فـی مواضـع       تَقْتَ
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خْصوصۀٍ کَقَولِ الشاّعرِ م :»اضطَرَب ی ثُمیند و زمانُ الهزِّ عینُ زمانِ اضْطرابِ المهزوُزِ » کَهزِّ الرُّ
َلۀََ،. بِلا شکهو لا م ثُم جـود    و قدَ جاء بِ مـانُ ومِ زدمانُ الْعالأنْفاسِ، ز عخَلقِْ م کذَلک تَجدید الْ

ثلِْ کَتَجدید الأعراضِ فی دلیلِ الأشاعرَةِ الْم  
شـود و  یست م ـی ـ نیست که در هر نفَـَس یش آگاه ن  یبه نفس خو  انسان  «: که فرمود بعد از آن  

»ُثُ«اشکال نکن که لفظ : دیگویگردد، م یهست م » ثمطـور  نی ـرا ای ـز. کندی مهلت مياقتضا» م
 تقدم يدر نزد عرب بعضاً اقتضا باشد، چرا که لفظ ی مهلت زماني به معنا  شهیهم» ثمُ« که   ستین

د يزهی ـن«: مثـل قـول شـاعر کـه گفـت     . رد دای در مواضع مخـصوص    یل ع يرتبه بـه  ین ـی خـانم ر 
ن زمـان  ین حرکـت ع ـ زه مـضطرب شـد کـه بـدون شـک زمـا      یآن ن» ثم«حرکت در آمد سپس     

زه و بـه  یآوردن نن به حرکتی بیآورده، مهلت زمان » ثم«ن که لفظ    یلذا با ا  . زه است یاضطراب ن 
د خلق در آنات زمان، عدمِ همـان  ین امر، در تجد  ی به ا  با توجه . ستیان ن یآمدن آن در م   حرکت

 یالاعراض لا یبق ـ «: ند که یگوید اعراض م  یچه اشاعره در تجد   زمان، وجود مثلْ است، مثل آن     
انـد و اعـراض   ی عـالمَ، اعـراض نفَـَس رحمـان    ين تفاوت که در نظـر عـارف همـه     ی، با ا  »نیزمان

  .شودیمنحصر به اعراض در عالم ماده نم
 ََألۀسو فإَنَّ مصن أشک     حم رشِْ بِلقیسـی         لِ عفـاً فآن ما ذَکَرْناه رَفنْ عم ندسائلِ إلاّ علِ الْم

سِ سلیَمانَ لجفی م دیدصولُ التَّجإلاّ ح کضلِْ فی ذل آصف منَ الفَ کنُْ لی فَلَم ،هتصق َفَما قطَع ،
قَها لمنْ فَهِم ما ذَکَرْناه، و کـانَ ذلـک علـى یـدي      الْعرش مسافۀًَ، و لا زوِیت لهَ أرض و لا خَرَ         
ظَم لسلیَمانَ کُونَ أعیلیَمانَ لحابِ سضِ أص عبحابِهاو أص ن بِلْقیسرینَ مفی نُفُوسِ الْحاض   

چـه مـا    که به آنی مسائل است مگر در نزد کسنیترس از مشکل  ی حصول تخت بلق   يمسئله
 نبـود مگـر   ین کار فضلیپس آصف را در ا   .  آشنا باشد  -جادی اعدام و ا   یعنی - می او گفت  يدر قصه 
ثل آن تخت را بعد از آن- مانید در مجلس سلیکردن تجدحاصل که در یمن معدوم  به آن معنا که م

 - تجدد امثـال يجاد نمود به همان معنای امانیشد، چون آن تخت در ذات خود معدوم بود، نزد حضرت سل      
ن را خـَرق و  یده نشد و آصف زم ـی آن در نوردين برای ننمود و زمی را طیتخت مسافتپس آن   

ن حاصـل شـد بـه    یم فهم کرد و ایچه را ما گفت است که آن ی کس ين سخن برا  یا. شکافته نکرد 
ان او، ی ـس و اطرافی در نفوس حاضران اعم از بلق ـمانیمان تا سل  ی از اصحاب سل   یدست بعض 

  .تر جلوه کندبزرگ
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تَعالى و س هنْ قَولم دداوۀُ االله تَعالى لبلیَمانَ هنُ سکَو کذل بمانَ«بَلیس دداونا لبهو و »و ،
غۀَُ و       الجزاء الْهِبۀُ عطاء الْواهبِ بِطَریقِ الإنْعامِ لا بِطَریقِ        الْوِفاقِ أو الاستحقاقِ، فَهو النِّعمۀُ الـسابِ

ۀُ الْبالجغۀَُالْح امۀُ الدْغۀَُ و الضَّرب   
 ی اله ـيمان هبـه ین بـود کـه سـل   ی و اصحابش حاصل شد امانی سلي که برا  یسبب اختصاص 

لیَمان   «:  فرمودی تعاليجا که خدا حضرت داود بود آن يبرا داود سـ و هبـه،  ) 30/ص(» و وهبنـا لـ
 کـه انـسان انجـام    ی عمل ـيآن در إزاکه قر- وفاق يق جزایق انعام، نه به طری واهب است به طر    يعطا

مان به ی بلکه سل- عمل باشديست که در إزایق استحقاق هم نیو آن هبه به طر» جزاء وفِاقاً«: دیفرمایدهد میم
کند و ی را کامل می قبليها است که نعمتی که به داود شده نعمت  يا خود به عنوان هبه    يخود

  .شودیده می کوب است که بر فرق کفاریحجت بالغه و ضربت
     تَعالى ُلهفَقَو هلْما عمانَ«و أمَلیناها سمکْمِ» فَفَهنَقیضِ الْح عکْمـاً و   »و کلّـا «،  مآتـاه االله ح 

 الْحاکمهو علْماً، فَکانَ علْم داود علْماً مؤتى آتاه االله، و علْم سلیَمانَ علْم االله فی الْمسألۀَِ إذ کانَ         
  بِلا واسطۀٍَ

م بـا  ی ـمان دادیما آن حکـم را بـه سـل      : که خداوند در موردش فرمود    نیمان و ا  یو اما علم سل   
 در یـک موضـوع   »هماالـسلام یعل«مان و حکم داودین حکم سلی که بی در نسبت با تفاوت  - وجود حکم متناقض  

حکم و علم داده و علـم  امبران ی پيخداوند به همه: دیفرمایکه خداوند می در حال  -2وجود آمد به
 در آن مـسئله بنـا   مانی بود که خدا به او داده بود و علم حضرت سل ی علم حضرت داود 
 که مثل حضرت داود حکـم  ی بلاواسطه نه به آن صورت   یه علم اللّه بود به صورت     یبه صراحت آ  

  . خودش باشديق آن به عهدهی را بداند و تطبیکلّ
کس که ضـرر زده جبـران   د ضرر وارده را آنیتند بادانسی می الهی به وح حضرت داود 

ل بـه  ی، بـا تفـص   همـان قاعـده  مانی در مورد حضرت سـل     یول. کند و مطابق آن حکم کردند     
ح یحضرت سل  ح ـ    یمان و حـضرت داود ي بـرا ی شد و اگر همـان و شان هـم بـه   ی ـآمـد ا ی م ـ

تـوان گفـت   ین جهـت م ـ ی ـبـه ا . نمودندیکردند، حکم میمان حکم می که حضرت سل  یصورت

                                                
 ـمزرعه را شبانه بـه  صاحب ي، مزرعه ی گوسفندان شخص  - 2  جهـت جبـرانِ    خـراب کردنـد و حـضرت داود   یکلّ

سالِ منافع یک:  را خواستند فرمودمانیوسفندان را مالک شود و چون نظر حضرت سلخسارت آن فرد، حکم کردند گ     
ث إذِْ نفََشتَ فیه غـَنَم  «: دی ـفرمایقرآن م. گوسفندان، جبران خسارت آن مزرعه است  و داود و سلَیمانَ إذِْ یحکُمانِ فی الحْرْ

 کـشتزارى کـه گوسـفندان    يهنگامى که درباره) به خاطر بیاور(و داوود و سلیمان را )78/ءایانب(» القَْومِ و کُنَّا لحکْمهِم شاهدین  
 .کردند؛ و ما بر حکم آنان شاهد بودیم بودند، داورى مى) و آن را تباه کرده(شبان قوم، شبانگاه در آن چریدهبى



422  الحکمفصوص...................................................................................................................................

که حضرت داود به خطـا  ل همان حکم حضرت داود است، نه آن    یمان، تفص یحکم حضرت سل  
شـود  ی بقره متـذکر م ـ ي که در سورهیکه خداوند در مورد آن جوان    مثل آن . حکم کرده باشند  

 را ذبح کنند و جسد آن جوان را به آن بزننـد  يان بود که بقره   ی آن ا  یِکه کشته شد و حکم کلّ     
دند همان حکم به ی آن بقره پرسی از چگونگی وقتی کند؛ ولی شود و قاتل خود را معرف      تا زنده 

 ـ    حضرت داود . ل در آمد  یصورت تفص  اده ی ـطـور پ ، آنی را بـه عنـوان قاض ـ    ی آن حکـم کلّ
 در مـورد حکـم حـضرت    یول ـ.  شکل گرفـت  حضرت داود  يلهیوسکردند و حکم خدا به    

  .ل گرفت خود خدا شکيلهی حکم خدا به وسمانیسل
را ی ـ آن اسـت، ز  ي معتقدند یک حکم است که اخـتلاف در اجـرا          »هیعلاللّهرحمة«ییعلامه طباطبا 

 مـا شـاهد حکـم       »و کنَُّا لحکْمهمِ شـاهدین    «: دیفرمایاء م ی انب يسوره 78 يهیخداوند در آخر آ   
حـضرت    حکـم یم، ول ـیهـا کردنـد شـاهد بـود    ما به آن دو حکم که آن: م و نفرمود  یها بود آن
  .تر است روشنمانیسل

       کُمحکْمِ االله الذّي یحل یبصالم ِتَهدجقٍ، کَما أنَّ المدص دقْعقٍّ فی ممانَ حلیَمانُ تَرجفَکانَ س
      ـئ لخْط رانِ، و الْمأج َله هرَسولل ِی بهوحأو بِما ی هلاها بِنَفْستَو ألۀَِ لَوسی الْماالله ف ِکْـمِ   بههـذا الْح

 فی الحکْمِ، فَأُعطیت هذه الأمۀُ المحمدیۀُ رتْبۀَ سلیَمان الْمعینِ لهَ أجرٌ مع کَونه علْماً و حکْماً
دۀَ داوتْبو رٍۀنْ أمضَلَها م   ، فَما أفْ

گـاه  یمان در جای بود، پـس سـل  یلی در حالت تفصمان بدون واسطهیکه علم سلنیبا توجه به ا 
ص  چنان. صدق، ترجمان حق بود    کـه عمـلاً   يب، نـسبت بـه حکـم خـدا، بـه طـور         یچه مجتهد م 

چـه بـه   رد، یـا از راه آن ی ـگیعهـده م ـ خداوند در آن صورت حکم کرده و خودش مسئله را بـه        
 اجـر اجتهـاد و   یکی -کند، که در آن صورت دو اجر است یکند به آن حکم می م یرسولش وح 

 ،مخطـئ که حکـم  نی با ا- اجر اجتهاد-ن را یک اجر است ی مخطئِ حکمِ معی ول -صابت اجر ا  ییک
که خطا باشد کـه  ن آنی حکم کرده در عیرا مجتهد بر اساس قواعد شرع    یز. علم و حکم است   

  . ندی گویلین علم تنزیبه ا
ن تفـاوت کـه   ی ـامبر خدا درست عمل کردند، بـا ا      یخواهد روشن کند هر دو پ     یخ اکبر م  یش

ص  یمان مثل جا  یگاه حضرت سل  یجا گاه حضرت داود در آن حکم،    یب است و جا   یگاه مجتهد م
البتـه  . دانـد ی م ـیکه شرع همان حکم مخطئ را حکم و علم شرع    یدر حال . مانند مجتهد مخطئ  

باشد و در مقام یق نزول ملک میامبران از طر  یخ اکبر معتقد است علم پ     ید توجه داشت که ش    یبا
 که از طـرف حـضرت داود و   ین دو حکم  یاه ندارد، بلکه خواست در تفاوت ب      نبوت، اجتهاد ر  
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کننـد و اجـر دارنـد بـا     یبت حکم م ـی را بزند که در زمان غ    يمان مطرح شد مثال دو مجتهد     یسل
  . ها هست که در اجر آنیتفاوت
 در حکم و مانی سلي و رتبههی امت محمد  ين رتبه یسه ب یخ اکبر در ادامه و در مقا      یش

مان را در ی سـل ي هـر دو حکـم داده شـد، هـم رتبـه     يد به امـت محمـد  یفرمای م داود يهرتب
چـه امـت بـا    :  حکم به اجمال، لـذا در آخـر گفـت   ي داود را در اجراياصابت حکم و هم رتبه  

  !یلتیفض
            ف هقالحالۀَِ انْتتسافۀَِ و اسالْم دعها بِبلْمع عرشَها مع بِلقیس ت ی تلک الْمدةِ عندْها،    و لَما رأَ

»  وه کَأَنَّه رُ، کَما     »قالَتقَ الأمدو ص ،وه وثالِ، و ه خَلقِْ باِلأم ، و صدقَت بِما ذَکَرْناه منْ تَجدید الْ
  أنَّک فی زمانِ التَّجدید عینُ ما أنْت فی الزَّمنِ الْماضی

ن محـل تخـت   ی که بيادی زيکه متوجه فاصله به آند با توجهی تخت خود را د  سی بلق یوقت
محـال   ن مـدت کـم  ی ـکه انتقال آن تخت را در مقابل خـود در ا م بود و با نظر به آن    یاو و اورشل  

ناآگاهانـه بـه زبـان    » ای ـگو«ن تخت، همـان تخـت باشـد، و بـا گفـتن              یا ا یگو: دانست، گفت یم
م و آن عـرش، همـان بـود و حکـم بـه      ییگویچه را ما در رابطه با تجدد امثال م  ق کرد آن  یتصد

  .ي که در قبل بودیطور که در تجدد امثال تو همان هستهمان. ق کردیاتحاد را تصد
           رْحِ، فَقیلَ لَهای الصف الذّي ذَکَرَه لیَمانَ التَّنْبیِهلْمِ سنْ کَمالِ عم إنَّه ثُم»  رْحـی الـصخُلو » اد

س لا      جاجٍ، فَلَما رأتَهْ حسبتهْ لُجۀً أي ماء،     کانَ صرْحاً أملَ نْ زم فیه تها«أمَنْ ساقیع کَشَفَت و «
حتّى لا یصیب الْماء ثَوبها، فَنَبهها بذِلک على أنَّ عرْشَها الذّي رأتَهْ من هذَا الْقَبیلِ، و هذا غایـۀُ             

  »کَأَنَّه هو«صابتَها فی قَولها الانْصاف، فإَنَّه أعلَمها بذِلک إ
مان در رابطه با یس با قصر سلی بلقییاروی است که در رو یهی، تنب مانیسپس از کمال علم سل    
د و ید داخل قصر شوییس گفتند بفرمایمان به جناب بلق ی خادمان سل  یتجدد امثال ذکر کرد، وقت    

  . در آن نبودیآمدگگونه برچیشه و صاف و نرم و هی بود از شيآن قصر، قصر
که سـاق  يد گمان کرد آب است، لباس خود را بالا زد به طور      یس قصر را د   یپس چون بلق  

س را بـه  یق بلق ـی ـن طری ـمان از ایجنـاب سـل  . اش نرسدکه آب به لباسش آشکار شد تا آن یپاها
ا همـان تخـت   ی ـگو» کَأنـّه هـو  «: د و گفـت ی ـ را هم که د   ی آگاه کرد که آن تخت     یصورت علم 

و همـان  » اسـت «ست بلکـه همـان   ی ـ همـان تخـت ن  یی حق با تو بود که بگـو یعنی -ل بود   ین قب یاز هم است،  
ست، مثـل آن  ی ـ آب نیه آب است ول ـیقتاً قصر شبی و حق يق کرد یرا ناخودآگاه تجدد امثال را تصد     ی، ز »ستین«
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دهـد  یا نشان ممان ریت انصاف سلین غایو ا -ست، به اعتبار تجدد امثال یه آن است و آن ن     یتخت که شب  
  .»کَأنّه هو« اعلام کرد در یس اصابت و صحت قولش را به صورت عملیکه به بلق
    کذل ندع مانَ       «فَقالَتَلیس عم تلَمأَس ی ونَفْس تإِنِّی ظَلَم بلیَمانَ   : أي »رلامِ سإس»  لَّـهل

ت لسلیَمانَ و إنَّم     »رب الْعالَمینَ  نَ الْعالَمینَ، فَما        ، فَما انْقادلیَمانُ مالْعالَمینَ، و س بللَّه ر ت ا انْقاد
سلُ فی اعتقادها فـی االله            ت فی انْقیادها کَما لا تَتَقیَد الرُّ دَخ ـ تَقی رب «لاف فرْعـونَ فإنَّـه قـالَ        ، بِ

جه، و لکنْ لا یقْوى قُوتهُ فَکانَت       و إنْ کانَ یلْحقُ بِهذا الانْقیاد الْبِلْ      »  و هارونَ   موسى نْ ویسی مق
ثُ قالَ   یح قْتکْمِ الْوح تونُ تَحرعللَّه و کانَ ف یادی الانْقونَ فرْعنْ فم َأفْقه :» نَتباِلذّي آم نتآم

خَصص، و إنّم »بهِ بنُو إسرائیلَ  و  رب موسى« إیمانهِم باِالله  قالُوا فیا خَصص لما رأىَ السحرةفَ
  »هارونَ

 در کفر و شرك به خود ظلم پروردگارا من در واقع بودن   : ن حال گفت  یس در ا  یجناب بلق 
مان، ی همراه بـا اسـلام سـل   یمان یعنیاکنون همراه با سل نشدم و هم  يدین توح یکردم و متوجه چن   

  .نیالعالم ربيمان آوردم به خدایا
مان نـشد،  یم سـل یمنقاد و تسل» نیللّه رب العالم«س با گفتن ید که جناب بلقییفرمایملاحظه م 

م یشـدن، تـسل  نیالعـالم م ربین است و با تـسل یمان هم از عالمَ ین شد و سل   یبلکه منقاد رب العالم   
 ـادش محـدود و مق ی ـپس در انق. مان هم شده استیرب سل  طـور کـه رسـولان در    د نـشد همـان  ی

 ظهـورات و مراتـب   يشوند، بلکه عارف بـه حـضرت حـق، در همـه    ید نمیه مقاعتقادشان به اللّ  
 و یرب موس ـ«: به خلاف فرعون که گفـت . ت حق نظر دارندیع اسماء، به ربوب یهستند و در جم   

 و هارون، رب ی چون رب موس-س هست یاد بلقین انقی ملحق به ایو هرچند فرعون از وجه» هارون
 یاد به حق تعـال یان انقیس در بیپس بلق. ستیس نیاد بلقیاد، به قوت انقیقن انی ایول -ن است یالعالم

 قرار -بود» یأنا ربکم الأعل «يشدن و ادعاکه خطر غرق-افقه از فرعون بود و فرعون تحت حکم وقت 
مـان  یمان آوردند و ایل به او ا  یاسرائی که بن  یم به همان  یمان آورد یا: ث گفت یداشت و از آن ح    

ده بـود کـه سـاحران    یرا دیمان آوردند زیل به او ایاسرائیکه بند به آن  یوص گردان خود را مخص  
 ی و هـارون کـه همـان   یمان خود را به اللّه، مخصوص کردند به رب موس ـ  یشان ا مانیدر اظهار ا  
  .مان آوردندیل بدان ایاسرائیاست که بن
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  مان فرعونيدر موضوع ا
ات قـرآن کـرده   ی ـ کـه در آ ي در اجتهـاد ی عربابن. مان فرعون اختلاف هستیدر رابطه با ا  
مان آوردم، خداوند در ی فرعون گفت ا   یرا وقت یز. مان آورده است  یقتاً فرعون ا  یمعتقد است حق  

 مثـل  یول ـ. امبرنـد یهـا پ  آنین داشـت یکه از قبـل یق ـ  با آنيمان آوردیالآن ا : خطاب به او فرمود   
عراب کرد با او نکرد کـه بگو          يبرخورد مـان  ی ای، ول ـی تـا زنـده بمـان   يم آوردد اسـلا ی ـ که با اَ

آنَ و قدَ عصیت قبَلُ و کنُْت منَ الْمفـْسدینَ   «: فرمود. ياوردین ان ی تـو قـبلاً اهـل عـص    )91/یـونس (»آلْ
ست ی ـو لازم ن. یز فاسـد هـست  ین معنا که هم اکنون ن   یبد» نیانت من المفسد  « نگفت   ی، ول يبود

را در قـرآن در مـورد قـوم    ی ـکـرد، ز یدا م ـی ـد نجـات پ ی ـامانش قبول شده بود بیگفته شود اگر ا  
نهْم    «:  هست یونس س لَما آمنـُوا کـَشفَنْا عـ فَلوَ لا کانَت قَرْیۀٌ آمنَت فنَفَعَها إیمانهُا إلاَِّ قوَم یونُ

خزيِْ فی الحْیاةِ الدنیْا و متَّعناهم إِلى   شـان بـه   مانیآورند تا ایمان نمی چرا شهرها ا» حینٍ عذاب الْ
هـا  ا را از آنی ـ دنيمـان آوردنـد عـذاب خوارکننـده       یها سود بخشد، مگر یونس کـه چـون ا         آن

 اسـتثناء  ید کـه قـوم یـونس بـه صـورت     یکنیملاحظه م . ا ماندند ی در دن  یم و تا مدت   یبرطرف کرد 
 توبـه  ی که قومن امکان هست یلذا ا . ها برطرف کرد   را از آن   ییایمان آوردند، عذاب دن   ی ا یوقت

 در یرسـد هـلاك شـوند ول ـ   ی که بـه آن م ـ یق عذابی از طر  یها قبول شود ول    آن يکنند و توبه  
دا نکـرده  ی ـشـدن نجـات پ  توان گفت چون فرعون از غـرق      یلذا نم . امت گرفتار عذاب نباشند   یق

ضوُنَ النَّار «:دیفرمای قرآن می از طرف  3.مانش مورد قبول خداوند واقع نشده باشد      ید ا یپس با   یعرَ
ا و یوم تقَوُم الساعۀُ أدَخلوُا آلَ فرْعونَ أَشدَ العْذابِ   یشع ا و وُها غدَلیهر صـبح و شـب   )46/غـافر (»ع 

. ن عـذاب یتـر امت وارد کنند آل فرعون را در سختیشود و در ق   یآتش بر آل فرعون عرضه م     
 يل فرعون اسـت کـه توبـه نکردنـد و تـا لحظـه          ه بحث عذاب آ   ین آ ید که در ا   یکنیملاحظه م 

یقدْم قوَمه «: دیفرمایطور که مهمان. ستیان نیاوردند و بحث عذاب فرعون در م      یمان ن یمرگ ا 
        ودرو س الوِْرد الْمـ امـت قـوم خـود را جلـو     ی فرعـون در ق    )98/هـود (»یوم القْیامۀِ فَأوَردهم النَّار و بئِْ

جـا هـم بحـث    نی ـدر ا. رفتنـد یت فرعـون را پذ ی ـکند، چون الوهیها را وارد آتش منبرد و آ  یم
  .ستیان نیورود فرعون در آتش در م

                                                
به هـم بکنـد بـاز هـم حـد بـر او        شود، اگر تويش حد جارید برای شود که بای مرتکب گناه  یکه اگر کس   مثل آن  - 3

 .گرددی ميجار
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ه نَکـالَ الـْآخرةَِ و      فقَالَ أَنَا ربکـُم الـْأَعلى  «: دیفرمایقرآن در مورد فرعون م     فَأخَـَذَه اللَّـ
ک لعَبرةًَ لمنْ ی      إنَِّ فی  الْأوُلى فرعـون گفـت مـن پروردگـار         )26 و   25 و   24ات  ی ـآ/نازعـات (» خشْى ذل 

ن نحوه یدر ا. ن ادعا او را به عذاب اول و آخر گرفتیفر ایپس خداوند به ک  . بزرگ شما هستم  
ن عـذاب،  ید ایگوین میالدیمح. ت هست مطرح است   ی که اهل خش   ی کس ي برا یگرفتن، عبرت 
  .ا است، در آن مطرح استیوط به دن که مربيریگشدن است چون بحث عبرتهمان غرق

 او يرد، توبـه یمیقه بعد میکه بداند چند دق توبه کند و بدون آن یکه اگر کس  نیبا توجه به ا   
الناس را که ممکن بوده به گردنش     نخواهد داشت چون فرصت جبران حق      یقبول است و عذاب   

د ی ـکـه د مانـد مثـل آن  یه م ـداده زنـد یباشد نداشته است تا جبران کند و فرعون چون احتمال م  
آوردن مــانیآوردن مثــل امــانیشــان غــرق نــشدند، خواســت بــا امــانیل بــه جهــت ایاســرائیبنــ
 کـه  ییاز آن جـا  . مـان آورد  یمانـدنش ا  توان گفت با احتمـال زنـده      یل غرق نشود و م    یاسرائیبن

مـان  یارفتن ی و هارون از طرف خدا هستند و تکبرش مـانع پـذ     یدانست حضرت موس  یفرعون م 
؟ نه ياوریمان بید ا ید، حالا با  یگویاَلآن؟ خداوند همراه با عتاب به او م       : دیفرمایخداوند م . شد
مـان  یر ای ـن انـدازه د  ی ـکنـد کـه چـرا ا      یست، بلکه عتاب م   یمانت قبول ن  ید ا یکه بخواهد بگو  آن

 د بـدنت را نجـات  ی ـفرمایرد و میگیب است که فرعون مورد خطاب خدا قرار م       ی؟ عج يآورد
  .ز نجات دادیمانش، روح او را نیکه به جهت اچنانم همیدهیم

ن ی ـات قرآن بـه ا ی گفت آن است که او با اجتهاد در آیعربتوان در مورد نظر ابنیچه م آن
کـه  مـانش قبـول شـده و معتقـد اسـت علـت آن       یمان آورد، و ا   یده است که فرعون ا    یده رس یعق

ند آن است کـه بـا   ین با فرعون سخن بگوی قول لد بایگوی و هارون میخداوند به حضرت موس  
دانـست  یرا فرعون می ز4 شود تا ظاهرش هم مناسب باطنش گردد،   یباطن فرعون برخورد مناسب   

دوا بهِـا و   «: دی ـگویشـود و م ـ ین نکته را متذکر م ـیز همیآن سخنان حق است و قرآن ن    و جحـ
ا   ُلوع ظُلْماً و مهُقنَتَهْا أَنفْسَتیدینَ اسفـْسۀُ الْمبکانَ عاق فَظُرْ کی  معجـزات  ی چـون موس ـ )14/نمـل (» فَانْ

ن داشـت  یها یقت آنیکه جانشان به حقّانیها را انکار کردند، در حال     ها داد آن  خود را نشان آن   
آوردن بـه  مانیچه را در پنهان خود داشت، ظاهر کرد و با گفتن ا     شدن آن و فرعون هنگام غرق   

                                                
ن ی و هـارون را بـه قتـل برسـانند، هم ـ    یکه فرعون در همان ابتدا دستور نداد حضرت موس ـ     توان گفت علت آن   ی م - 4

بـر عکـس نمـرود کـه چـون ولـدالزنّا بـود از همـان ابتـدا خواسـت حـضرت            . نجات باطن بوده، چون ولدالزنّا نبـوده اسـت   
 .قتل برساند را به میابراه
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ز قـبلاً بـه همـان    ی ـبودن خـودش دروغ اسـت و سـاحران ن   د ربیخواهد بگویل میئاسرایرب بن 
مان ندارندیبودن فرعون اصورت گفتند تا معلوم کنند به رب.  

آوردنِ مـان یکـه اگـر ا  نی ـم و آن ای ـان دو موضـوع مانـده     یچه گفته شد ما در ب ـ      آن يبا همه 
ه کـرد،  ی ـن توجیالـد یطـور کـه مح ـ  ا آن نازعـات ر ي سوره25 يهید آیم، بایفرعون را قبول کن   

 عـذاب  یم که عـذاب آخـرت یعن ـ    ی بفهم ي نازعات را طور   ي سوره 25 يهی اگر آ  یول. میریبپذ
 ي بر روي را یک کار اجتهادیعربرفت و نظرات ابنیمان فرعون را پذیتوان ایگر نم یامت، د یق
ح یکه سخن او را صح آنم که اگر خطا هم کرده باشد، یک اجر دارد بدونیدانیات قرآن م  یآ

  . کندی فرعون را مطرح ميات ما حکم به شقاوت برایخصوص که ظاهر روام، بهیبدان
      لیَمان إذ قالَتس لامإس یسبِلْق لاممانَ«فَکانَ إسَلیس عرُّ بِشَی» ممفَما ی ،ْتهد  فَتَبِعقائنَ الْعم ء

،کةً ذلدتَقعم ِبه ت علیَه لکَونِ نَواصینا تعالی  کَما نَحنُ على الصراط الْمستَقیمِ الذّي الرَّب إلاّ مرَّ
هدفی ی اهقَتُنا إیفارتَحیلُ مسو ی  

آوردم مـان یا: س گفـت یمان اسـت از آن جهـت کـه بلق ـ        ی همان اسلام سل   سیپس اسلام بلق  
کـرد مگـر   ید عبـور نم ـ یک از عقایچیمان به هیمان را، و سلی کرد سل  يرویپس پ . مانیهمراه سل 

م، یم هـست یکه مـا بـر صـراط مـستق    مثل آن. که معتقد بودیس به آن عبور کرد در حال یکه بلق آن
 ما در دست خدا اسـت و مفارقـت مـا از او       یشانیکه پ  که خدا بر آن است به جهت آن        یصراط

  .محال است
َّنا باِلتعم وینِ، و هضْم و نَحنُ معه » و هو معکُم أَینَ ما کُنْتُم«، فإَنَّه قالَ  صریحِفَنَحنُ معه باِلتَّ

ثُما مشى بِنا منْ صراطه فَما أحـد مـنَ الْعـالَمِ الّـا علـى                  یح هنَفْس عم وینا، فَهذاً بِنَواصآخ هنبِکَو
   صراط مستَقیمٍ، و هو صراطُ الرَّب تَعالى

مان آورد، او ی خاص ايمان به نحوی که سلياس به همان نحوهیکه روشن کرد بلق آنبعد از 
 ما يت وجودیت و معیمان است مثل تبعیسلت از   ی تبع ين معنا یمان آورد و ا   یهم به همان نحو ا    

ن و او بـا مـا اسـت بـه دلالـت      یم به دلالت تـضم  یپس ما با خدائ   : دیفرماین جهت م  یاز ا . با خدا 
ن با مـا  یو او به دلالت تضم» دیاو با شما است، هرجا باش  «: از آن جهت که فرمود    ه،  یصراحت آ 

م کـه  یفهمی مياهی با او را با نظر به آین همراهی ما را گرفته و ما ا   یشانیاست از آن جهت که پ     
باشـد هرکجـا بـا مـا در     یم، و او بـا خـودش م ـ  ی ما را گرفته، پس ما بـا او هـست      یشانید پ یفرمایم

 يپـس احـد   -باشدیقتاً او با خودش میم، پس حقی با ما هست و ما با حق هست  ی چون وقت  -ست  صراطش ه 
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 و آن -م اسـت  ی چون خـود حـق بـر صـراط مـستق     -م است  یکه بر صراط مستق   نیست مگر ا  یاز عالم ن  
  . است که اسم رب است به عنوان رب خاصیصراط، صراط رب تعال

َلین سم یسبِلق تملو کذَا ع ینَ«مانَ فَقالَتالْعالَم بنْ عالَمٍ» الله رعالَماً م تصو ما خَص   
اسلام آوردم : دیگویمان میدانست، سلیس میطور که بلق همانمانیت از سلی تبعيدر راستا

 اختـصاص و  ی را بـر عـالمَ  ین است، او هم به همان شـکل گفـت و عـالمَ       یبه اللّه که رب العالم    
  .ن استیع عالمین از آن جهت اللّه رب جمیرب العالم: ه گفتح نداد، بلکیترج
 ِضِّلَ به خیرُ الذّي اخْتُص بهِ سلیَمانُ و فُ ا التَّسرهعلی و أمَالذّي غی ْلکنَ الْمم َاالله له َلهعو ج 

غی لأحد منْ بعده فَهو کَونهُ عنْ أمرِه، فَقالَ   نْبخَّرْ«لا ی فَسرِهريِ بِأَمتَج الرِّیح َـنْ   . »نا لهم ـوفَما ه
خْصیصٍ     خیراً، فإَنَّ االله یقُولُ فی حقِّنا کُلِّنا منْ غیَرِ تَ تَس هنما «کَو و ماواتما فی الس خَّرَ لَکُم س و

   ْنهیعاً ممضِ جومِ       »فی الْأَرج خیرَ الرِّیاحِ و النُّ ذَکَرَ تَس َـلْ   ، و قدرِنا بنْ أمنْ لا عو لک کرِ ذلَو غی 
 إلاّ باِلأمرِ منْ غیَـرِ جمعیـۀٍ و لا همـۀٍ، بـلْ بِمجـرَّد      - إنْ عقَلْت-عنْ أمرِ االله فَما اخْتُص سلیَمانُ    

فُـوس  مـمِ الأمرِ، و إنَّما قُلْنا ذلک لأناّ نَعرِف أنَّ أجرام الْعالَمِ تَنْفَعلُ لهِ             إذا أُقیمـت فـی مقـامِ       النُّ
                  ـنْ أرادمرِ لبِـالأم الـتَّلَفُّظ ـرَّدجـلیَمانَ مـنْ سفی هذَا الطَّریقِ فَکانَ م کناّ ذلعای َۀِ، و قدیعمالْج

خیرَه منْ غیَرِ همۀٍ و لا جمعیۀٍ تَس   
مان اسـت نـسبت   ی سلداده و از کمالاتمان اختصاص  ی که قرآن به سل    يریاما در مورد تسخ   

لک  ير و خداوند قرار داد برا     یبه غ  ر ی بعد از او نبود، وجود آن تسخي احديستهی را که شا   ی او م
 او باد را که بـه  يم برایر کردیپس ما تسخ«: ن رابطه فرمودیپس خداوند در ا   . مان بود یاز امر سل  

 نبود که خداوند در حق همـه بـدون اسـتثناء       يریر از نوع تسخ   یآن تسخ » .افتییان م یامر او جر  
»  اوين است از سویچه در زمها و آنچه در آسمان آني شما همهيم برایر کردیو تسخ«گفته؛ 
ست، بلکـه از  ی ـر از امر مـا ن ین تسخیها را ذکر نمود، ولکن ا   ر بادها و ستارگان و جز آن      یو تسخ 

ر مگـر از بـاب امـر    یمان نبود آن تـسخ یورد سل که در میابیی میاما اگر تعقل کن. امر خدا است  
 خاص، بلکه به مجرد امر او یکاربردن همتت اراده و یا بهیاز باشد به جمعیکه نمان بدون آن یسل

  .شدیکار انجام م
م یدان ـیبه آن جهت بود کـه م ـ  -شودیر انجام میمان به مجرد امر، تسخ    یکه در سل  -م  یکه گفت نیو ا 

جرام عالمَ، با همت      . رنـد یت و تمرکز قرار گیشوند هرگاه نفوس در مقام جمعینفوس منفعل م  اَ
ست، بلکه بـه مجـرد   یطور ننیمان ایپس سل . میت یافت ینه و رؤ  یق به معا  ین طر ین معنا را در ا    یما ا 
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د بـرو، بـدون   ی ـکه به بـاد بگو مثل آن. ر کندی که بخواهد آن را تسخ   ی کس يتلفظ به امر بود برا    
  .کزت و تمریهمت و جمع

أي بدلْعلَ لصإذا ح طاءثلَْ هذَا الْع أنَّ م ،ْنهبِروُحٍ م اكناَ االله و إیدأی لَملا و اع کانَ فإنَّه دبع 
 طَلَبـه مـن ربـه تَعـالى،         ه ذلک منْ ملکْ آخرتَه، و لا یحسب علیَه، مع کَونِ سلیَمانَ           ینْقُص

ضی غیَرِه و یحاسب بهِ إذا أراده فی الآخرةَِ، فقَالَ فیَقْتَ رَ لخما اد َلَ لهجع َکُونَ قدذوَقُ الطَّریقِ أنْ ی 
 َطاؤُنا«االله لهو لا » هذا ع َقلُْ لکی و لَمِغیَرك ننُْ «لفاَم « ط سابٍ«أي أعرِ حَغی   »أوَ أَمسک بِ

 یکه از امر اله ـ-ن عطا ی مثل ایکه وقتنیا. د بداردی به روح خود مؤ    خداوند ما و شما را    ! بدان
لـک آخـرتش چ    ی ـ کـه باشـد، ا     ياهر بنده  حاصل شد،    يا بنده ي برا -است کـم  يزی ـن عطـا از م 

ن ی ـشود؛ اگـر ا ی درجات که در آخرت مقدر است، محسوب نم     یگرداند و در مقابل بعض    ینم
 آن يق اقتـضا ی ـز به امر خدا انجام شود و ذوق طرینطلب از نفس بنده باشد، چه رسد که طلب        

ل گـردد و اگـر   ی ـ او تعجيره است، برا  یگران ذخ ی د ير حضرت حق که برا    یکرد که از ذخا   یم
 مانیسل. ن، به نسبت با او محاسبه نگرددیدر آخرت اراده کند بدان محاسب شود، با وجود ا

لک را با آن خصوص      دانست امر پروردگارش بـر  ی مات خاص از پروردگارش طلب کرد یآن م
  .  استيآن جار

 ي و نفرمـود تنهـا بـرا   )39/ص( ما استين عطای ا»هذا عطاؤُنا«: مان فرمودیپس خداوند به سل   
 یی، آن عطاي آن را نگهداریتوانی یا می عطا کنيگری آن را به د  یتوانیر تو، پس م   یتو و یا غ   
 .خرتت باشدر حساب از آن جهت که بخواهد به حساب آیاست به غ

        ِـرـنِ الأمع قَـعإذا و و الطَّلَـب ،ـهبرِ رنْ أمکانَ ع کذل َؤالهقِ الطَّریقِ أنَّ سَنْ ذونا مملفَع
بالإلهِی کانَ الطاّل ِلى طَلَبهع رُ التاّمالأج َله . ْنهم یما طَلَبف َتهضى حاج و الباريِ تَعالى إنْ شاء قَ

  و إنْ شاء     و َقد دبفإنَّ الْع ،کسن    أمم لیَهاالله ع بج فّى ما أو  فَلَـو ،فیه هبألََ ریما سف رِهثالِ أم تام 
 کألََ ذلعس هن نْ نَفْساالله م ألَُ فیهسیعِ ما یمی جو هذا سارٍ ف ،ِبه هبلَحاس کبذِل َله هبرِ رغیَرِ أم

ثلََ أمرَ ربه فَکانَ یطْلُب الزِّیـادةَ مـنَ          »قلُْ رب زِدنی علْماً    «الَ لنَبیِه محمد  تَعالى، کَما ق   ، فاَمتَ
                  ـیأوت ی النَّومِ أنَّـهأى فا رلَم ؤیاهلَ رلْماً کَما تَأوع َلهتَأونٌ یلَب َیقَ لهلْمِ حتّى کانَ إذا سالیـه  الْع

 حِ لَبَخَطاّبِ       بِقد ضْلهَ عمرَ بنَ الْ  قالُوا فَما أولْتهَ قالَ الْعلْم و کذَلک لَما أُسريِ         .نٍ فَشَربِه و أعطى فَ
     طْـرَةَ أصـابالْف تبأص َلکالْم َنَ فَقالَ لهاللَّب رٌ فَشَرِبخَم یهف نٌ و إناءلَب یهف بإِناء َلکالْم أتاه ِبه

ِثَّلَ متا االله بکَریلَ تمِنِ کَجبةِ اللَّبوری صثَّلَ ف تَم لْمالْع ولْمِ، فَهةُ الْعورص ورَ فَهتى ظَهنُ مفاَللَّب ،ک
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نَبه على أنَّه کُـلُّ مـا    » الناّس نیام فإَذا ماتُوا انْتَبهوا     «فی صورةِ بشَرٍ سويِ لمریم و لَما قالَ       
 راهنیا یالد هیاتی حبِاالإنْسانُ ف ومِنَّما هلناّئنْزَلۀَِ الرُّؤیا لخیالم   هنْ تَأویلم دفَلا ب  

مان به امر پروردگارش بود و طلـب اگـر از امـر خـدا     ی که سؤال سل میق دانست یما از ذوق طر   
واهد حاجت او را  بخی تعالي اجر تمام است و اگر خدايواقع شود، طالب به خاطر طلبش دارا    

چه بر او واجـب شـده کـه     که عبد به آن   یکند، در حال  ی م يکند و اگر نه، خوددار    یبرآورده م 
کـردن   نفس امتثال امر خدا، در طلب-.  وفا کرده است-کردن از خدا   در طلب  -امتثال امر خداوند است     

ون امـر رب سـؤال    پـس اگـر عبـد از جانـب خـود بـد      - عبد برکات خاص خـود را دارد       ياز خدا، برا  
 بـر  -چه از خداوند سـؤال شـود   ع آنین در جمیشد و ا  یکرد در آخرت به حسابش آورده م      یم

نـی قـُلْ  «:  فرمـود  خود حضرت محمدیِّکه به نبنیمثل ا.  استي جار-اساس امتثال امـر   زِد ب ر  
 علـم  یادتی ـد و طلـب ز امبر خدا امتثال امر او کـر یپس پ . فزایبگو پروردگار من، علم مرا ب     » علمْاً

. نمـود یل بـه علـم م ـ  ی ـآوردند آن را تأو ی م -يداری در خواب یا در ب     - يری او ش  ينمود، هرگاه برا  
 آن را بـه عمـربن   يادی ـد و زیر را نوش ـی او آوردند، ش ـ   ي برا يرید قدح ش  یچه در خواب د   چنان

  .به علم: د؟ فرمودیل بردیر را به چه تأویدند شی پرس5خطاب عطا کرد،
. دیر را نوش ـیامبر ش ـی ـ خرمـا آورد، پـس پ  ی و ظرف ـری شی ظرف یکلَن در شب معراج م    همچنا

، خداوند بـه وجـود تـو     ي و مطابق فطرت عمل کرد     ينمودفطرت را اصابت    : ملک به او گفت   
  .امت تو را به آن اصابت داد

 علـم اسـت کـه بـه     ی صورت علم است، یعن- امت محمدي برا -پس هرگاه لبن ظاهر شود      
ل  می مـر ي متعـادل بـرا  يل کـه بـه صـورت بـشر       یمثل جبرئ .  تمَثُّل یافته است   صورت لبن   تمَثُّـ

ا در خواب هـستند، پـس چـون    ین دنیمردم در ا:  فرمودکه رسول خدانیو با توجه به ا . یافت
نـد بـه   یبیا م ـی ـات دنی ـچـه انـسان در ح  ن سـخن آن ی ـق ایشوند؛ متذکر شد از طریدار م یمردند ب 

ر ی ش ـکه رسول خدال کرد مثل آنید آن را تأویال است و با   یان خواب، خ   انس يای رؤ يمنزله
پروردگـارا علـم مـرا    : دی ـ بگویفرمود از آن جهت که مأمور بود به امـر اله ـ   یل م یرا به علم تأو   

لکی بود که چنیمان که مأمور به امر الهیمانند حضرت سل. فزایب از خداوند طلب کندین م . 

                                                
در بـستر  :  اولاًیک اسـت ول ـ ی نزدیعیخ اکبر از نظر معارف همچنان به معارف شید که جناب شیت داشته باشی عنا - 5

 سـاخته شـده،   یبردنِ حضرت عل ـهیحاش به يه برایامیق بنیعمدتاً از طرن که یچننی ایاتیروا: اًیثان. اهل سنت قرار دارد  
 . بسته است،ات منسوب به رسول خدایدست او را به جهت اعتماد به روا
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 ٌــال ــونُ خیــــــ ــا الکَــــــ ــۀِ    إنّمــــــ ــی الْحقیقَـــ ــقٌّ فـــ ــو حـــ  و هـــ

 ــذا ــم هــــــ ــذي یفْهــــــ ــۀِ    و الّــــــ ــرار الطَّرِیقَـــــ ــاز أســـــ  حـــــ

 ییای ـا داده شد از آن نوع عطای در دنمانیچه به حضرت سل  که روشن کرد آن   بعد از آن    
نبود که از حساب آخرت او کم شود و او مأمور بود که آن ملک را از خدا بخواهـد، موضـوع      

ز بـه  ی ـر را نی علم کنند و ش ـیادتید که مأمور بودند طلب زیش کشی را پخدا رسول   تیمأمور
کس کـه راسـخ در علـم اسـت،     شود آنیجا که در اشعار فوق متذکر م  ند تا آن  یل نما یعلم تأو 

را ماننـد  ی ـل شـود، ز ی ـ تأوییای ـ دنيهـا  صورتيد همهیست و بایش نی بییایا رؤ یداند کلّ دن  یم
  . بردیسر ما بهیالت رؤ است که در حیال انسانیخ

ن ی ـهـرکس ا . ستی ـال ن ی ـال است و حضرت حـق، حـق اسـت و خ           یتمام عالم خ  : دیفرمایم
ل ی اللّه نایقت سلوك إلی به اسرار طر-ل کندین عالم است را تأویچه در اد آنیکه با-مطلب را بفهمد 

 . شودیم
َفَکان َنٌ قاللَب َله مُباركِ لَن« إذا قد ماللّهْنهنا ملمِْ، و » ا فیه و زِدةَ الْعورص راهکانَ ی أنَّهل

 نَ العةِ مرَ بِطَلَبِ الزِّیادأُم َرقدَغی َله مُنِ قالَ لْمِ، و إذا قدـراً   « اللَّبنـا خیمو أطْع لَنا فیه ِبارك ماللّه
نهرٍ   »منْ أمؤالٍ عبِس طاهاالله ما أع طاهنْ أعنْ  فَمرَةِ، و مارِ الآخی الدف ِبه هبحاسفإَنَّ االله لا ی إلهی 

              هبحاس إلَى االله، إنْ شاء رُ فیهفاَلأم رٍ إلهیرِ أمَنْ غیؤالٍ عبِس طاهاالله ما أع طاهبه أع لَم و إنْ شاء
          لا ی ۀً أنَّهلْمِ خاصی الْعنَ االله فو مج و أر ،هبحاسی ِبه هبحاس . هِنَبیل فإَنَّ أْمرَهِّـنَ  ی بِطَلَبِ الزةِ ماد

   هتأمل رِهنُ أمیلْمِ عقُولُ    : العنۀٌَ          «فإَنَّ االله یـسةٌ حـوـولِ االله أُسسفی ر کانَ لَکُم َةٍ  »لَقدـوأس و أي ،
ظَم منْ هذَا التَّأسی لمنْ عقلََ عنِ االله تَعالى أع  

ر ی ش ـگردد که هرگـاه در نـزد رسـول خـدا       یل برم ین فراز به موضوع تأو    یخ اکبر در ا   یش
اد ی ـ مـا ز ي و آن را بـرا  ما برکت قرار دهيپروردگارا در آن برا «: ندفرمودی م شانی، ا آوردندیم

 علـم  يادی ـدند و مأمور شده بودند طلـب ز یدیر را صورت علم میرا آن حضرت، ش یز» .گردان
 مـا  يپروردگـارا در آن بـرا  «: فرمودندیشد، میر آورده میر از ش  یشان غ ی در نزد ا   کنند و هرگاه  

  .» بهتر از آن اطعام کنيزیبرکت قرار ده و ما را به چ
شـود و  ی عطا کرده است، در آخرت محاسـبه نم ـ یکس که خداوند او را از امر اله     پس آن 

 اسـت، خـدا اگـر    ی بـه حـق تعـال    عطـا کـرده، مربـوط   یر امر الهی را که خداوند به او از غ   یکس
  .اوردیامت به حساب او آورد و اگر بخواهد به حسابش نیبخواهد در ق
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امبر ی ـرا بـه پ ی ـز.  به حساب آورده نشود-امتی در ق -خصوص در علم    د من آن است که به     یام
ن امر به امت یادت علم، عی جهت طلب زیادت علم کند و امر به نب   یخود امر فرمود که طلب ز     

 و کدام اسـوه  )21/احزاب(» حسنه استي رسول اللّه اسوه   يرهی شما در س   يبرا«: را فرمود یز. اوست
   . که از جانب خدا تعقل کند و بفهمدی کسي است براین تأسیاعظم از ا

              فَـإ لیَهع الإطّلاع ُولکهراً یأم لَرأَیت هلى تَمامع یلیَمانقامِ السلَى الْمنا عهثَـرَ   و لَو نَب نَّ أکْ
، واالله یقول الحق و هو علَماء هذه الطَّریقۀَِ جهِلُوا حالۀََ سلیَمانَ و مکانَتهَ و لیس الأمرُ کَما زعموا  

  یهدي السبیل
هـول و  موجب م اطلاع به آن یم، خبر دهیدانی میمانی از مقام سل کهچه رااگر ما از تمام آن   

انـد و چنـان    جاهـل مانی بـه حالـت و مکانـت سـل    ،قتین طری ايشود و اکثر علمایهراس م 
در . ا نمـود ی ـکه او نام خود را بر نام خداوند مقدم داشـت و یـا طلـب دن    مثل آن  -ند  یگویها م  که آن  ستین

 -ت شـئونات حـق باشـد   ی ـ نباشـد و محـل رؤ  يوی ـ بـود کـه دن  ی ملک ـیکه او مظهر اسم رحمان بود و در پ    یحال
  .کندی مییح راهنمای راه صحي و اوست که به سودیگویخداوند است که حق م

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  هی کلمۀ داودیه فیفص حکمۀٍ وجود

  الرحيمالرحمنااللهبسم
دانـد  ین میارده، اگذ» هیوجود«ن حکمت را یخ اکبر نام ایکه شوك علت آن  ک در ف  يقونو

 و در 1. اسـت اشـتراك  امـور  ياری در بـس  و حـضرت داود مانین حضرت سلیبکه چون  
 وجود عام منبسط مطـرح شـد و در مـورد          ی یعن ی بحث رحمت امتنان   مانیمورد حضرت سل  

 يخ اکبر نام حکمـت داود ین جهت شیان است و از ا  ی هم همان رحمت در م     حضرت داود 
 بـود بـه یـک معنـا همـان فـص          ی کـه رحمـان    یمانیدر واقع فص سل   . دینام» هیحکمت وجود «را  

 ظـاهر شـد،   ه است و چون خلافت با تمام آثارش در حضرت داود   ی است که وجود   يداود
قِّ     إِنَّایا داود   «: خداوند فرمود  ْاسِ بـِالح ینَ النَّـ  يا )26/ص(» جعلنْاك خَلیفۀًَ فی الْأَرضِ فـَاحکمُ بـ

  .ن مردم به حق حکم کنیم، پس بیفه کردین خلیداود ما تو را در زم
 ـ وجودحکمـۀ «خ اکبـر  ی را ش ـيکـه حکمـت داود   ، علت آن  یجناب جام  ن ی ـنهـاد؛ ا نـام » هی

 که به حضرت داود شده به صورت ی وجدان است و چون الطاف   يبه معنا » هیوجود«داند که   یم
  .  داردیهبه بوده، یافت محض است و حالت وجدان

       ًصاصاةُ و الرِّسالۀَُ اخْتوب س فیها شَیاعلَم أنَّه لَما کانَت النُّ َاً لیـسابِ    إلهیـنَ الاکْتم ـی   ءنأع
 نُبوةَ التَّشرِیعِ، کانَت عطایاه تَعالى لَهم علیَهِم السلام منْ هذا الْقَبیلِ مواهـب لیَـست جـزاء و لا   

زاءج منهلیَها مع طْلَبلى طَریقِ الإنْعامِ و الإفْ. یع ماهإی طاؤُهضالِفإع  

                                                
 )15/نمل(»و لقََد آتَینا داود و سلَیمانَ علْماً«: طور آوردهنیات قرآن این آن دو را با نظر به آی نمونه اشتراك بيصری ق- 1

قَ الطَّیرِ« : ایو  ْنطنا مم ثَ سلَیمانُ داوود وقاَلَ یا أیَها النَّاس علِّ و کلُا آتیَنا حکمْاً «: ایو ) 16/نمل(» .ء  و أُوتینا منْ کُلِّ شَیوورِ
ذي فَضَّلَنا على« :و یا )79/انبیاء (»و علْماً  )15/نمل(» کَثیرٍ منْ عباده الْمؤْمنینَ قالا الحْمد للَّه الَّ
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 یست، یعن ـی ـ از اکتـساب در آن ن يزی ـ که چ  ی است اله  یبدان که نبوت و رسالت اختصاص     
امبران ی ـست کـه پ ی ـچنـان ن کند و آنیامبر خود آن نبوت را هبه میع خداوند به پی در نبوت تشر  -ع  ینبوت تشر 

 اسـت،  یاء الهیاول که حاصل تلاش خود ی داشته باشند، بر عکسِ نبوت إنبائ    یامبرشدنِ خود نقش  یخودشان در پ  
ل ین قبی از ااءی به انبی حضرت حق تعاليای عطا-فرمودی که جناب سلمان اظهار میبی غيمثل خبرها

 اسـت کـه در   ی است، مـواهب ی و امتنان یاند و اختصاص  است که خودشان آن را اکتساب نکرده      
 طلـب  ی خاص ـيامبران جزای آن عمل باشد و نسبت به آن مواهب از پ       ي عمل نبوده تا جزا    يإزا
  .ق انعام و افضال استیها به طر را به آنین موهبتی چنی حق تعاليپس عطا. شودینم

 فَقالَ تَعالى»حاقَ وإِس َنا لهبهو و قُوبعخَلیـلِ )84/انعـام (»ی ، و قـالَ فـی    یعنی لإبراهیم الْ
  وبأی »      مهعم مثْلَه م و َلهَأه َنا لهبهو قِّ    )43/ص(»ووسى    و قالَ فی حم »   مـن َنا لهبهو و

ثلِْ ذلک)53/میمر(»رحمتنا أَخاه هارونَ نَبیِا  ـومِ   . إلى ممم فـی علاّهي تَوالَّذ ولاً هأو ملاّهي تَوفاَلَّذ 
             دـقِّ داوو قالَ فی ح ابهالو همإلاّ اس س َثَرهِا، و لی و لَقَـد آتیَنـا داود منَّـا      «  أحوالهِم أو أکْ

ضْلا   منهْجزاء یطْلُبه   فَلَم یقْرَنْ بهِ)10/سبأ(»فَ
و :  فرمودوبیو در مورد ا   . میم، اسحاق و یعقوب را هبه کرد      یو به ابراه  : خداوند فرمود 

ر حـق حـضرت   و د. می دو چندان به او دادیها را، یعنوب اهلش را و مثل آنیم به ایما هبه کرد 
.  بوديامبریم برادرش هارون را که او خود پیو از رحمت خود به او هبه کرد     :  فرمود یموس

امبران ی ـ پی که در ابتدا متولّیپس همان. مطرح است» هبه«ها موضوع ات که در آن   ین آ یو مثل ا  
 یو آن متولّها بود،  آنیشتر آن احوالات متولّیشان یا در ببود، همان تا آخر در عموم احوالات     

از جانب مـا بـه داود     «:  فرمود و در حق حضرت داود    . خداوند» وهاب« نبود مگر اسم     یکس
 را که از او بخواهـد در  ی که کرده بود جزائ یی عطا يو مقرون نساخت در إزا    » . داده شد  یفضل
  . انجام دهدي آن عطا، کاريإزا

زج هذَا الَّذي ذَکَرَه طاهأع رَ أنَّهو لا أخْبنْ آلِ  اءم هلِ طَلَبمالْع کلى ذلکْرَ ع و لَما طَلَب الشُّ
ِبه ملى ما أنْعالآلُ ع شْکُرَهیل دکْرِ داوذل رَّضتَعی و لَم دداو    دـقِّ داوـی حف وفَه دلى داوع  عطـاء

ضال  ضۀَِ فَقالَ تَعالى، و فی حقِّ آله على غیَرِ ذلک لطَلَبِ نعمۀٍ و إفْ عاوشُکْراً «الْم دلُوا آلَ داوماع
الشَّکُور يبادیلٌ من عقَل 13/سبأ(»و(الأنْبیاء و إنْ کانَت  لى ماشَکَروُا االله ع َو   قد ِلیَهمع ِبه مأنْع

 کوا بذِلرَّعلْ تَبنَ االله، بلى طَلَبٍ مع ککنُْ ذلی فَلَم ،مهبهـولُ االله  وسر کَما قـام هِمنْ نُفُوسم  
حتّى تَورمت قدَماه شُکْراً لما غَفَرَ االله لهَ ما تَقدَم من ذَنْبهِ و ما تَأَخَّرَ فَلَما قیلَ لهَ فی ذلـک قـالَ      
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 فاَلشَّکُور مـنْ عبـاد   )3/إسـراء (»إِنَّه کانَ عبداً شَکُوراً«؟ و قالَ فی نوحٍ     »أفَلا أکونُ عبداً شکوراً   «
   االله تَعالى قَلیلٌ

 هم که طلب شـکر بـه عمـل در    ییجا را و آنی که ذکر کرد، جزائ یی عطا يو خبر نداد برا   
چـه بـه    بود که از آل داود کرد و متعرض نام داود نشد تا آل داود بر آنی بود، طلب  ی عطائ يإزا

 نعمـت و افـضال بـود کـه نعمـت      يد عطـا پس آن نعمت در حـق داو . داود انعام شد شکر کنند 
 اسـت بـه جهـت طلـب     یکنـد و نعمـتش جزائ ـ  ی است و در حق آل داود موضوع فرق م  یامتنان

نْ       «:  فرمـود  ین رابطه حضرت حق تعال    یپس در هم  . معاوضه اعملـُوا آلَ داود شـُکْراً و قَلیـلٌ مـ
الشَّکوُر يباداز بندگان من شکرگزارندیداد کمد و تعیشکرگزار باش!  آل داودي ا)13/سبأ(»ع .  

ن یچه به آنان إنعام فرمود و هبه کرد، ولکن ا، خدا را شکر کردند بر آن    اءیهرچند که انب  
فـاً شـکر   ی او و نـه تکل ي نبود بلکه خود آنان تبرّعاً و محـض رضـا  ی طلبِ حق تعال   يشکر از رو  

 آن حضرت ورم کرد يهاکه قدمنیستاد تا ای از سر شکر به نماز اکه رسول اللّهچنان. کردند
 آن سـؤال  يد و چـون دربـاره  یبه خاطر آن که خداوند ذنب مقدم و مؤخرّ آن حضرت را آمرز 

ا ی ـآ: د؟ فرمودنـد ی ـاندازین اندازه به زحمت م ـ ید چرا خود را تا ا     یاده شده یکردند شما که بخش   
:  خداوند فرمودیتبرّع شکرِ  ين معنا ی نباشم؟ و در مورد حضرت نوح هم به هم         ي شکور يبنده
  .ل استین معنا در عباد اللّه قلی بود و شکور به اي شکوري او بنده)3/إسراء(»إِنَّه کانَ عبداً شَکوُراً«

دلى داواالله بِها ع مۀٍ أنْعمعلُ نفَأویهف س َماً لیاس طاهالاتِّـصالِ،    أنْ أع روُفن حم رْفح
سـمى   والـواو  عالَمِ بذِلک إخْباراً لَنا عنه بِمجرَّد هذَا الاسمِ، و هی الدالُ و الألف و             فَقَطَعه عنِ الْ  

فَجمع لهَ بینَ الْحالیَنِ فـی    بِحروُف الاتِّصالِ و الانْفصالِ، فَوصلهَ بهِ و فَصلهَ عنِ الْعالَمِ        محمداً
 دداول عمکَما ج همنىاسعنْ طَریقِ الْمینَ الحالیَنِ مب   

 از ی داد که در آن حرفین بود که به او اسمی که خداوند به داود عطا کرد ا   یپس اول نعمت  
ن اسم، انقطاع داد و بـه مـا خبـر    ی ا ي پس خداوند او را از عالم به واسطه        2.ستیحروف اتصال ن  

 بـه حـروف   اسـت و محمـد  » واو« و »الـف «و » دال«ن اسم کـه  ین موضوع به مجرد ا   یداد از ا  
 او يپس بـرا . ده شد که وصلش را به حق و فصلش را از عالم اخبار فرمود      یاتصال و انفصال نام   

                                                
شـوند و  ی هستند که در نوشتن، به مابعد خود متصل میجا مراد است حروف  نی که در ا   یی، به معنا  »اتصال« حروف   - 2

ک بـه مابعـد خـود اتـصال     ی ـچی ه ـ،اسـت » دال و الـف و واو « داود کـه   در اسـم چون. به خلاف آن است   » انفصال«حروف  
 .ستی از حروف اتصال نی، گفته شده در نام او حرفابدیینم
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ن همان دو حالـت را،  ی داود بيطور که جمع کرد برا  ن دو حالت در اسمش، همان     یجمع کرد ب  
  .ق اسمیق معنا و نه از طریمنتها از طر

    یف کلْ ذلعجی و لَم        لَى داودع دمحمصاصاً لاخْت کفَکانَ ذل ،هماسلاماالسلَيهِمع  ی التَّنبیِـهنأع ،
   منْ جمیعِ جِهاته، و کذَلک فی اسمه أحمد، فَهذا منْ حکْمۀِ االله تَعالى علیَه باِسمه فَتَم لهَ الأمرُ

 ن معنـا را بـه محمـد   ی ـر اسم داود قـرار نـداد و ا  ن حروف فصل و وصل را د   یو خداوند ا  
ع جهـات تمـام اسـت و    ی از جم محمد يه فرمود به اسم او که امر برا       ی تنب ییعن. اختصاص داد 

  .ن از حکمت اللّه استین در اسم احمد و ایهمچن
قِّ دی حقالَ ف ثُمداویماالْ  ف جیِع جِبـالِ معـه التَّـسبیِح،    أعطاه على طَریقِ الإنْعامِ علیَه تَرْ

و أعطاه القُوةَ و نَعتهَ بِها، و أعطـاه الْحکْمـۀَ و    فَتُسبح لتَسبیِحه لیکُونَ لهَ عملُها و کذَلک الطَّیرُ
خطابِ    فَصلَ الْ

چه به او عطا کرد  إعمال فرمود، نسبت به آن که در حق داودییهاسپس در رابطه به هبه
گفتن را مطرح کرد و متذکر حی در تسبها با داود کوهیق إنعام، جواب دادن و همراه  یاز طر 

ح ین تـسب یچن ـ داود بـود و هـم    يها برا را عمل کوه  یگفتند ز یح م ی تسب ها با داود  پس آن . شد
ف کرد و بـه او حکمـت و فـصلُ    یپرندگان و خداوند به داود قوت داد و او را به آن قوت توص 

  . دادالخطاب
خَّرْنَا   «: دی ـفرمای، خداوند م ـها و پرندگان با حضرت داودح کوهیدر رابطه با تسب  ا سـ إِنَّـ

إِشْراقِ    ها  ما کوه)19 و 18ات یآ/ص(» و الطَّیرَ محشوُرةً کُلٌّ لَه أوَابالجْبِالَ معه یسبحنَ بِالعْشی و الْ
شـدند و بـا   یند و پرندگان هم جمع م ـیح گویاه و بامداد تسبم تا با داود هر شامگیرا مسخرّ کرد 

و در . گـشتند ی او باز م ـيح و ذکر به سو    ی تسب يگفتند و همه برا   یح م یح حضرت داود تسب   یتسب
 يهـا و ا  کـوه ي ا)10/سـبأ (» معه و الطَّیرَ و أَلنََّا لَه الحْدید  یا جبِالُ أوَبی  «: دیفرماین رابطه باز م   یهم
  . می او آهن را نرم کرديد و برایح با او همراه شویدر تسب! ندگانپر

دنا داود ذَا   «: دیفرمای، قرآن مبودن حضرت داود در رابطه با صاحب قدرت     و اذْکـُرْ عبـ
 بـود  يا و قدرت بود، او بنـده یی تواناي ما داود را که دارا     ي یاد کن بنده   )17/ص(» الْأَید إِنَّه أوَاب  

کننده به پروردگارش، و به داود حکمت عطـا کـرد بـه آن معنـا کـه او را عـالم بـه          ر رجوع ایبس
 حکمت عبارت است - علمش کرد ي و عامل به مقتضایق و عارف به اللّه و مراتب اسماء اله   یحقا

ن خـدا و بنـدگانش، بـه    ی ب ـي واسطهیالخطاب قرار داد، یعن  و او را فصل    -.ن علم و عمل   یاز جمع ب  
نْ وراء        «: دی ـفرمای کـه قـرآن م ـ    ییمعناهمان   ه إلاَِّ وحیـاً أوَ مـ ه اللَّـ شَرٍ أنَْ یکَلِّمـ و مـا کـانَ لبـ
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ح ـی ـد مگـر از طر ی ـ را نرسد که خدا با او سخن بگويچ بشر ی ه )51/يشور(»حجابٍ ي یـا ورا یق و 
نـد و  ن خداویب ـ امبرنـد همـان حجـاب و یـا واسـطه     یحجاب، و حضرت داود از آن جهت کـه پ     

  .کندی میق او بر بندگان تجلیاند که خداوند از طربندگان
د متوجـه بـود کـه چـون آن     ی ـح حـضرت داود با یها و پرندگان با تسبح کوهیدر رابطه با تسب  

تنهـا اعـضاء و    به حـضرت حـق توجـه نمـود، نـه     ید با توجه کل یح و تحم  یق تسب یحضرت از طر  
که عالمَ در حکم اعضاء و جوارح انسان کامل نر آکنند، به اعتبا ی م ی او همراه  يجوارح و قوا  

ها در حکم ح آنین جهت تسبیند و از ایگویح میاست، عالمَ هم متابعتاً از آن حضرت با او تسب    
ح حـضرت  ی که عـالم بـا تـسب     یحین نحوه تسب  یالبته ا . شودی محسوب م  ح حضرت داود  یتسب

ح یتسب.  خود دارنديم از موجودات برا است که هرکدا یحیر از تسب  یدهند، غ ی انجام م  داود
 حـضرت  يح بالإصـاله بـرا  یکنـد و آن تـسب  یر میر تأثیت جبال و ط ی در روحان  حضرت داود 

  .است ر موجوداتیداود و بالتبّع مربوط به سا
     لْفى الَّتی و لَـم  . لافَتـه  بِها التَّنْصیص علـى خ  تعالیخَصه االله ثُم الْمنَّۀُ الْکُبرى و الْمکانۀَُ الزُّ

داود إِنَّا جعلْناك خَلیفَـۀً فـی    یا«یفْعلْ ذلک مع أحد منْ أبناء جِنْسه و إنْ کانَ فیهِم خُلَفاء فَقالَ 
خْطُر لکَ فی حکْمک م)26/ص(» الْأَرضِ فاَحکُم بینَ النَّاسِ باِلْحقِّ و لا تَتَّبعِِ الْهوى رِ  نْ أي ما یَغی

ضلَّک عنْ سبیِلِ االله«وحیٍ منّی  َی» فیلسی بِها إلى رنِ الطَّریقِ الذّي أوُحأي ع   
 بـه  ی تعـال ي است کـه خـدا  ي و مکانت برتر   ي، منّت کبر  يا هبه يای آن عطا  يپس از جمله  

 از يد اح ـين کار را خداوند برایص و با صراحت خلافت داود، و ا     یداود اختصاص داد با تنص    
پـس در مـورد   .  بودنـد ین ابنـاء بـشر خلفـائ   ی بشر انجام نداد، هرچنـد در ب ـ یابناء جنس داود یعن  

ن مردم به حق حکم کـن  یم، پس بیفه قرار دادی داود ما تو را خل   يا: دیگوی م حضرت داود 
حیچه در حکم تو خطور م    مکن آن  يروی پ ی مکن، یعن  يرویل خود پ  یو از م   من یکند بدون و 

حی که پی گمراه کند از راهیرا از خداوند گمراه کند، یعنکه تو  کردمیامبرانم را به آن و .  
هعم َحانهبس بتَأَد فَقالَ  ثُم» مووا یبِما نَس یدَشد ذابع مبیِلِ االله لَهنْ سونَ ع ضلُّ ینَ یإِنَّ الَّذ

   سبیِلی فَلکَ عذاب شدَید ت عنْ و لَم یقلُْ لهَ فإَنْ ضَلَلْ)26/ص(»الْحسابِ
 کـه  ییهاآن: طور ادامه دادنیاش داود ادب نگه داشت و ا بندهيسپس خداوند در ادامه برا 

 اسـت، چـون روز حـساب را فرامـوش         يدیشان عـذاب شـد    ی ـاز راه خداوند منحرف شـدند برا      
  .ست ايدی تو عذاب شدي برايکردند، و نفرمود اگر از راه من منحرف شو
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مو آد فإَنْ قُلْتهلى خلافَتع نُص َلى.  قدیصِ عثلَ التَّنص م و إنَّما قالَ  قُلْنا ما نَص ،دداو
 و لوَ.  و لَم یقلُْ إنِّی جاعلٌ آدم خلَیفۀً فی الأرضِ)30/بقره(»إِنِّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفۀًَ«للْملائکۀَِ 

ثلَ قَوله ، ایضا مثل ذلک قالَ کنُْ می یفۀًَاناّ « لَمخَل لْناكعقَّـقٌ و      » جحفَـإنَّ هـذا م ،دـقِّ داوفـی ح
ککذَل س َلی ککْرُ. ذللُّ ذدخَلیفَـۀِ الَّـذي     و ما ی آدم فی الْقصۀِ بعد ذلک على أنَّه عینَ ذلـک الْ

   إذا أخْبرَ رات الْحقِّ عنْ عبادهنَص االله علیَه فاَجعل بالکَ لإخْبا
آن : مییگـو ی هـم در قـرآن نـَص و صـراحت هـست، م ـ      خلافـت آدم  ي بـرا  ییاگر بگو 

به فرشـتگان فرمـود   : در قرآن آمده  . ستیجا ن صراحت که در مورد خلافت داود هست، در آن        
دهـم و اگـر   یه قرار مفین خلی، و نفرمود من آدم را در زم    يافهین خل یمن قرار خواهم داد در زم     

طور که خطاب به داود و در حـق  شد آنیچه در مورد داود گفته نمن گفته بود مثل آن    یهم چن 
 داود خلافت محقَّق است و در مورد يه براین آیکه در ا. میدهیفه قرار م یما تو را خل   : او فرمود 
  .ستین نیآدم چن

 است که خدا بر يافهیکه او خلن آنیکند ذکر آدم در آن قصه بعد از آن بر عیو دلالت نم
گاه کـه   حق در مورد بندگانش آنيپس دل خود را حاضر کن نسبت به خبرها       . او نص آورده  

  .دهدیخبر م
       ِخَلیل  و لَم یقلُْ خَلیفۀًَ، )164/بقره(»إِنِّی جاعلکُ للنَّاسِ إِماماً«قال و کذَلک فی حقِّ إبراهیم الْ

ۀَو إنْ کُناّ نَعأنَّ الإمام ما ذَکَرهَا لَم أنَّهثْلَها، ل م ین ما هنا خلافۀٌَ، و لکه   ـیها و هـمائأس بِأخَص 
خ    لافۀَُالْ

م ی، در مورد حضرت ابراهم نسبت به داود ین حالت که در مورد خلافت آدم گفت       یو هم 
فه قـرار دادم،  ی نفرمود خل مردم امام قرار دادم ويمن تو را برا   : جا که فرمود   هست آن  لیخل

ست، ی ـن امامت مثل خلافت نیجا همان خلافت است لکن انیم امامت در ایدانیهرچند که ما م  
  . خلافت باشد ذکر نکردياش که همان واژهرا خلافت را به اخص اسماءیز

َنم دفی داو خ ثُم   تعـالی یس ذلک إلاّ عنِ االلهلافۀَِ أنْ جعلهَ خَلیفۀََ حکْمٍ، و لَالاخْتصاصِ باِلْ
 َقِّ«فَقالَ لهینَ الناّسِ باِلْحب کُمن  لافۀَُ، و خ»فاَحلا تَکونُ م َقد مۀِ فَتَکُونُ خآدرتَْبالْم هأن هذ ُلافَته

خلفُ منْ کانَ فیها قَبلَ ذلک، لا أنَّه نائب عنِ االله فی ی   کمِ الإلهِـیبِـالْح هو إنْ کـانَ   خَلْق ،ـیهِمف 
   الأمرُ کذَلک وقعَ، و لکنْ لیَس کَلامنا إلاّ فی التَّنْصیصِ علیَه و التَّصرِیحِ به

ن یکه ب- او خلافت حکم را قرار داد يسپس در مورد داود نسبت به اختصاص به خلافت برا 
ن یپـس ب ـ «:  مـورد او فرمـود  لـذا در . ست مگر از طرف خدا  ین نوع خلافت ن   یو ا  -مردم حکم کند  
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ن مرتبـه نبـود،   ی ـ و خلافـت آدم در ا   - اسـت  یکه خلافت حکـم و حکـومت      -» مردم به حق حکم کن    
د فرشـتگان یـا   یکـه شـا  - شدی که قبل از او بودند م      ین گذشتگان ی بود که جانش   یخلافت او خلافت  

ن ی حکـم در ب ـ ییبگـو ن مردم باشد و اگـر  ی در بیکه آدم نائب در حکم اله نه آن -اندان بوده یجنّ
 یصیست که آن تنصین نی ما جز ايمردم از طرف حضرت آدم واقع شده، لکن سخن ما و ادعا    

  .امده استی آدم ني آمده، برا که در مورد خلافت حضرت داودیو صراحت
 خلافـت در حکـم   یرفت، ول ـی آدم و فرزنـدانش پـذ   يتوان خلافت عن اللـّه را بـرا       یالبته م 

  . است مربوط به حضرت داود
          خ سلُ و أما الْ لِ لا عـنِ االله،  سلافۀَُ الیْوم فَعنِ الرُّو للَّه فی الأرضِ خَلائف عنِ االله، و هم الرُّ

جونَ عنْ ذلک فإَنَّهم ما خْرُ ولُ لا یالرَّس ملَه َونَ إلاّ بِما شَرعکُمحها إلاّ  یلَمعنا دقیقۀً لا یرَ أنَّ هَغی
ث لرَّسولِأمل شُرِّع وا همم ِکُمونَ بهحما ی ْی أخذف کالُنا، و ذل. 

انـد  ییهافهیام خلین ایامبران باشند و اما در ای هست که پییهافهین خلی خداوند در زم  يو برا 
شان یچه رسول خدا براکنند مگر به آنیها حکم نم آن.  خدا يفهیاند و نه خل    رسول يفهیکه خل 

جـا  نی ـکـه در ا نی ـر از ا ی ـغ. شوندیاند، خارج نم   رسول يفهیع کرده و از آن حالت که خل       یتشر
 است يزی اخذ آن چ درق،یاحکام دقآن دانند و ی وجود دارد که آن را امثال ما نمیقی دق يمعنا

  .ع کردی رسول تشريچه که خدا براکنند به آن از احکام به آنیکه حکم م
اللـّه  فـۀُ یخلدارد که معتقد است بعد از رسول خدا هـم بـاز   یذعان من فراز ا  ین در ا  یالدیمح

ن اعتقـاد،  ی ـرد کـه ا ی ـگیگرفتند، مدد می مدد م   که رسول اللّه   ياوجود دارد و از همان ماده     
  .گرفتن از اهل سنت است فاصلهینوع

نهباِلنَّقلِْ ع کمأخذُُ الْحنْ ینِ الرَّسولِ مخَلیفۀَُ ع أیضاً منْقُـولٌ   الاجتهاد الذّي أصلهُ أو بِ فاَلْ
عنه صلَّى االله علیَه و سلَّم و فینا منْ یأْخذُُه عنِ االله فیَکُونُ خَلیفۀًَ عـنِ االله بِعـینِ ذلـک الْحکـمِ،                 

هولرَسةُ لالْماد یثُ کانَتنْ حم َةُ لهفَتَکونُ الْمادرِ می الظاّهف وی فَهف هخالفَت مِ مدعل ِکمِ،  تَّبعالْح
   ـدمحو کَـالنَّبِی م ،کَـمیسى إذا نَزلََ فَحکَع   ـهـی قَولف »    مـداهى االله فَبِهـدینَ هالَّـذ ـکأوُلئ 

هَ90/انعام(»اقْتد(   
 و یـا بـه    است که حکم را از رسول به حـسب نقـل از رسـول خـدا            ی رسول کس  يفهیخل

 منقول است کـه فرمودنـد در   رد که اصل آن اجتهاد هم از رسول خدایگی م يحسب اجتهاد 
 يفـه یرنـد و خل یگی هستند که از خدا ميان ما و در امت رسول عدهیدر ب. ن اجتهاد کنند  یامر د 
فـه از  یپس مـاده و مأخـذ مربـوط بـه آن خل    .  که به رسول اللّه داده شد   ین حکم یاند به ع  اللّهعن
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فه در ظاهر، بـه جهـت عـدم    یآن خل.  بود رسول خدايکه مأخذ و ماده برا     است   یثیهمان ح 
 که چون از آسمان نازل     یسیمانند حضرت ع  .  است تابع رسول خدا   مخالفتش در حکم،  

 کـه  ی در قول الهکنند و مانند محمدی حکم م چه رسول خدا  کند مطابق آن  یشد حکم م  
ت کـرده، پـس از   یهـا را هـدا  د کـه خداونـد آن     ان ـیامبران کـسان  ین پ یا:  فرمود به رسول خدا  

 ی نب ـي کـه بـرا  یرسـند بـه آن حکم ـ  ی من معنا که رسول خدایبه ا .  کن يرویها پ ت آن یهدا
  . اخذ کردندیامبران قبلیطور که پکنند آن حکم را، همانی هم بود و از خدا اخذ میقبل

ختَص م ْةِ الأخذورن صم ُرِفهعقِّ ما یفی ح وو هالنَّبی هنزلۀَِ ما قَرَّربِم فیه وقٌ، هوافم  ْنم 
رِهَغی ل ْشَرع ثُ إنَّه ینْ حلا م ثُ تَقْریرِه ین حم ناهعفاَتَّب هقَرَّر هنلِ بِکَوس   قَبلهَ شَرعِْ منْ تَقدَم منَ الرُّ

خـذ عـنِ اللـّه      شنیچه م  خدا است، در حقِ آن     يفهیفه که خل  یو آن خل   اسد که بـه صـورت اَ
، و او یبودن بـا نب ـ ن موافقید در عیآیحساب مابد، مختص است و آن از اختصاصات او به       ییم

ر کـرده  ی ـاء گذشـته را تقر ی ـگونه که حضرت احکـام انب  اللّه است آن ی نب ين اخذ به منزله   یدر ا 
م، نـه از  یکن ـیت م ـی ـر او تبعیث تقریاند، ما از حر کردهی تقرکه رسول اللّه به جهت آن  . است

ن بـودن آن در زمـان   یمثـل مناسـک حـج کـه در ع ـ       . ع نمـوده اسـت    ی تـشر  یامبر قبل ی که پ  یثیح
م چـون  یدهی آن را انجام مگذاردن رسول اللّهر و صحه ی ما به جهت تقر    میحضرت ابراه 

  .فرمود آن حکم را از طرف خدا آورده است
  خَلیفۀَِ ع فَنَقُولُ فیه بِلسانِ الْکَـشفْ خَلیفَـۀُ   . نِ االله عینُ ما أخذََه منهْ الرَّسولُو کذَلک أخذُْ الْ

خو لهذا مات رسولُ االله. الظاّهرِ خَلیفۀَُ رسولِ االله االله و بِلسانِ  .لافۀٍَ عنهْ إلى أحد و ما نَص بِ
خ فی أُمته من یأخُو لا عینهَ لعلْمه أنَّ   لافۀََ عن ربه فیَکُونُ خَلیفۀًَ عـنِ االله مـع الْموافَقَـۀِ فـی     ذُ الْ
  صلَّى االله علیَه و سلَّم لَم یحجرِ الأمرَرسول االله فَلَما علم ذلک  الْحکْمِ الْمشروُعِ

. کنـد یخـذ م ـ  از خدا اخذ کرده است را از خدا اَچه رسول خدان آنی عنِ اللّه ع يفهیخل
 يفهی خدا است و به زبان ظاهر او را خليفهیم او خلییگوین مورد به زبان کشف میپس ما در ا 

 رحلـت   رسـول خـدا  ن امـر ی ـو با توجه به ا 3-را در احکام تابع رسول اللّه استی ز-م ینامیرسول م 
را عالم بودند که یاند، زن ننمودهیح نکرده و معی خود تصر ي را به جا   یکه کس یکنند در حال  یم

خذ خلافـت م ـ    یدر امت او کس     اللـّه  فـۀ یخلد، پـس او  ی ـنمای هست که از جانب پروردگارش اَ
                                                

 ي بـه ائمـه  ین نگـاه یک اسـت و چگونـه بـا چن ـ   ی ـعه نزدی ش جا چه اندازه به   نین در ا  یالدید که مح  یی ملاحظه فرما  - 3
ث قبل ی نسبت به احادیفهمقی در عم،ث ائمهی ما به احاديث ما قابل فهم است در آن حد که نگاه علمای احاد،نیمعصوم

 .شودین متفاوت میالدیو بعد از فهم سخنان مح
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دانـست امـر   ین معنـا را م ـ ی ـچون رسول اللّه ا.  با موافقت در حکم شرع   - رسول يفهی نه خل  -است  
  .ن نکردیی تعی کسيخلافت را برا

ند رسول یگویهور اهل سنت را که م خ اکبر چگونه سخن مش    ید که جناب ش   ییملاحظه فرما 
بـرد کـه لازم نبـوده    ی م ـیین نکرد، به جـا ی خود معینی را جهت جانشی بعد از خود کس   خدا

ع موافـق رسـول   ی خدا در آن زمان بوده کـه تنهـا در تـشر   يفهی در مقام خل  یرا کس یز. ن کند یمع
گرفته ی مول خداگرفته که رسی مين را از همان مأخذیقت دی خودش حقی بوده ول  خدا
را نه یز. دانندی رسول ميفهی که اهل سنت خلیست که مطابق باشد با کسانی نیفه کسین خلیو ا 

 يِجـا ي کـه در جـا  ییهاضین با تعریالدیاند و نه مح خلفاء قائلي را براین مقامیاهل سنت چن  
  .ها قائل است آني براین مقامی اول و دوم زده، چنيفهیالحکم به خلفصوص
    ُـلس سلِ ما أخذَتَْـه الرُّ ، و یعرِفُـونَ  فَللهّ خُلَفاء فی خَلْقه یأخذُوُنَ من معدنِ الرَّسولِ و الرُّ
ضلَْ خَلیفۀَُ لیَس بِقابِـلٍ للزّیـادةِ الّتـی لَـو کـانَ       فَ الْمتَقدَمِ هناك لأنَّ الرَّسولَ قابلٌِ للزِّیادةِ و هذَا الْ

    قَبِلَهاالرَّسولَ
 یامبران قبل ـی ـ کـه پ یامبرِ ما یـا از معـدن  ی هست که از معدن پین خلفائی خدا در زم  يپس برا 

خذ م  یق م یاخذ حقا  داننـد کـه رسـول را    ی در مقـام اخـذ م ـ  یند که آن خلفاء اله ـ    ینمایکردند اَ
ن ی ـاعت را دارنـد و در  یادت و نقـصان شـر  یرا رسول قابل زیز. ها فضلِ تقدم هست  نسبت به آن  

  .که اگر رسول بود امکان قبول آن را داشتیست، در حالیعت نیادت شریفه قابل زیخل
ولِ  فَلالرَّسإلاّ ما شُرِّع ل یما شَرَّعکمِ فلْمِ و الْحنَ الْعی مطعۀًیغیَرُ خاص ِتَّبعرِ می الظاّهف وفَه 

سلِ ألا تَرى عیسى      خَلاف الرُّ خالف، بِ م الى   لَمع زِیدلا ی أنَّه ودهْالی لَتَخی ثْـلَ مـا   موسـى  تَ م 
خ قُلْناه فی  قدَ قَرَّره کان فَلَما زاد حکْماً أو نَسخَ حکْماً  لافۀَِ الیْوم مع الرَّسولِ، آمنُوا بهِ و أقَرُّوه   الْ
؟ و جهِلَت الیْهود الأمرَ  ه خالفَ اعتقادهم لَم یحتَملُوا ذلک لأنَّ- لکَونِ عیسى رسولا-موسى  فیه

      تفَطَلَب لیَهع ولى ما هعَرَناَ االله    قَتْلهما أخْب هتصنْ قزیزِتعالی  فَکانَ مالْع ِتابهفی کم    عـنْهو ع نْـه
حکْـمٍ   على أنَّ النَّقص زیادةُ  أو زیادةِ حکْمٍرتَقَرَّ إما بِنَقْصِ حکْمٍ قدَ الزِّیادةفَلَما کانَ رسولاً قَبلَِ 

َبِلا شک  
کم در آنیفه داده نم  یبه آن خل   چه بـه رسـول اللـّه    ع شده، مگر آنیچه تشرشود از علم و ح

امبران ی ـ، بر عکس پیفه تابع رسول است بدون هرگونه خلاف   یپس آن خل  . مخصوص شده است  
 کـه یهـود   ی هنگام یسی که ع  ینیبینم. ود را دارا هستند   عت خ ینسبت به هم که هرکدام شر     

ن ی ـ در ای اله ـيچه ما در وصـف خلفـا   ندارد مانند آنی بر موسياادهیال کردند که او ز   یخ
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پـس چـون   . مان آوردند و اقرار بـه نبـوت او کردنـد   یم که با رسول خدا هستند، به او ا     یام گفت یا
ر کرده بود، لکـن  ی تقری که حضرت موس رایاد یا نسخ کرد، حکمی را ز ی حکم یسیع

 را یسی ـ به جهت رسـول خـدابودن آن را نـسخ کـرد، یهـود آن عمـل ع          یسیحضرت ع 
 جاهل بودنـد  ی بود و یهود به امر واقعیسیها نسبت به عرا مخالف اعتقاد آنیز. تحمل نکرد 

 همـان اسـت   اش قتل او برآمدند و قصهیپس در پ.  خدايفهیامبر است و نه خل    ی پ یسیکه ع 
 رسـول  یسی ـپـس چـون ع  .  و یهود به ما خبر داد     یسی ع يزش در باره  یکه خداوند در کتاب عز    

ر فرمود یا بـه  ی تقری که موسین را قبول کرد، یا به نقص حکمیشیامبر پیاده بر نسبت به پ یبود، ز 
 را یچـون حکم ـ .  حکـم اسـت بـلا شـک      يادهی ـن تفاوت که نقـص هـم ز       یاده بر حکم، با ا    یز

دانـستن کـه   ر واجـب ی ـ را غی واجب ـیگذارد، نقص حکـم یعن ـ    ی را م  يدیارد و حکم جد   دیبرم
  .شودی تازه اظهار میاده است چون مطلبیدانستن، زر واجبین غیهم

                    ي تَقَـرَّرلَـى الـشَّرعِْ الّـذع أو تَزِیـد و إنَّما تَـنْقُص بنْصلَها هذَا الْم س َلی ومْلافۀَُ الیخ و الْ
تلاباِلإج هاد دمحم ِبه هي شُوفّلَى الشَّرعِ الذع.  

اده بر یست و همانا نقص و زیکردن ناده و نقصانین منصبِ زی خلافت چنيام براین ایو در ا
ماً و مـشافهتاً بـه   ی که مستقیعیوندد نه بر تشریپیشرعِ مقررّ، به حسب اجتهاد مجتهدان به وقوع م 

چـه از طـرف حـضرت    را در آنیز. داده شده است  رف فرشته  از ط  حضرت محمد رسول اللّه   
 يفـه یالامر همان بوده کـه آن حـضرت یـا خل   را در نفسیکنند ز یده آن حضرت اجتهاد نم    یرس

  .داردیخدا اظهار م
دیثاً ماح فخال خَلیفۀَِ ما ی ظْهرُ منَ الْ ی َنَ فَقدم لُ أنَّهَتخیکْمِ فیی الْحف هادتالإْج ککذَل سَو لی 

خَبرِ ثْبت عندْه منْ جِهۀِ الْکَشفْ ذلک الْ ی لَم نِ النَّبی و إنَّما هذَا الإمامع و ِبه َکمَلح تثَب و لَو ،
ولِ فَما هدنِ الْعلَ عدالْع لَى ا إنْ کانَ الطَّریقُ فیهنَ النَّقلِْ عمِ و لا مهنَ الْوم ومصععنىمثْـلُ   لْم فَم

ومْخَلیفۀَِ الی   هذا یقعَ منَ الْ
شود که ی ظاهر ميزیکند، چی اخذ می که حکم را از حق تعال      ی اله يفهیبعضاً از طرف خل   

ن ی ـکـه ا ین از اجتهاد اوست، در حال   یشود که ا  یال م یپس خ .  است ی در حکم  یثیمخالف حد 
 ین خبر از نبیاز جهت کشف، ثابت نشده که ان امام ین است که نزد ا یامسئله. ستیاجتهاد ن 

 کـه از جهـت   يهرچنـد کـه آن خبـر   . کنـد یش ثابت شده باشد به آن حکم م ـیاست و اگر برا 
وات عـاد  یکشفش رد کرده است، طر    ت ی ـ روای از عـادل ی باشـند کـه عـادل   يق اسنادش همـه ر

هم ن    يرا آن راو  یز. کرده باشد  که نقل به معنا کرده ست ین معصوم نیست و همچن ی، معصوم از و
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را او بـه  ی ـ ز-د یآیش می پی الهيفهی خلين روزگار برایث در ا  ین ردکردن حد  یپس مثل ا  . باشد
  . -مخزن احکام آگاه است

یسىنْ عم َقعی کو کذَل ِْنْ شَـرعثیراً م الاجتهـاد الْمقَـرَّرِ فیَبـینُ     ، فإَنَّه إذا نَزلََ یرْفعَ کَ
 هشْروُعِ الَّذي کانَبِرَفْعقِّ الْمةَ الْحورص ما إذاـیو لا س ،لیهـی       عـۀِ فمالأئ کـامأح ضَـت تَعار

جوه، فذَلک هو.الناّزِلۀَِ الْواحدةِ الْو دلَنَزلََ بِأح یحنَزلََ و لَو قَطْعاً أنَّه لَمو مـا     فَنَع الإلهـی کْمالْح
و إنْ قَرَّر داهکْمِعۀِ و اتِّساعِ الْحالأُم هنْ هذجِ ع   فیها ه الْحقُّ فَهو شَرعْ تَقْرِیرٍ لرَفعِْ الْحرَ

 از ياری که نزول کند بـس   ید، هنگام یآیش م ی پ یسی حضرت ع  ين صورت برا  یو به هم  
 آن حکـم  و به سبب رفع آن حـضرت، . دینمای رفع م- نه حکم رسول اللّه را- ر رااجتهاد مقرّشرع  

. گـردد ی بـر آن بـوده اسـت آشـکار م ـ    ی که نب  ی را، صورت حق مشروع    ي ظاهر يِشرع اجتهاد 
 يدر نازلـه  - اهـل سـنت اسـت   ي چهارگانـه ي اشـاره بـه ائمـه      -گاه که احکـام آن ائمـه      خصوص آن به

ش نخواهد ی نازل شده، یک وجه بی تعارض داشته باشند که قطعاً معلوم است اگر وجه   يواحد
ر فرمـوده  ی تقری حق تعالهرچندست ی نیحکم اله آن   يو ماعدا  است   یها آن حکم اله   بود و تن  

. ن امت است و اتسّاع حکم در آن مقـرر شـده اسـت   ی رفع حرج از اير، برا یباشد، آن شرعِ تقر   
دارد و ی را برم ـی اختلاف ـيِکند، بلکه احکـام اجتهـاد  ی اللّه، منصوصِ شرع را رفع نمفۀیخلپس  

  .کندیاده می را پین واقعید
ُلها قَوو أم» مانْهرَ مخَلیفَتیَنِ فاَقْتُلُوا الآخ خلافۀَِ الظاّهرَةِ الَّتی لَها» إذا بویع الْ  هذا فی الْ

م دو إنِ اتَّفَقا فَلا ب فیخالس خلاف الْ   لافۀَِ الْمعنَویۀِ فإَنَّه لا قَتلَْ فیهان قَتلِْ أحدهما بِ
عـت بـا آن دو انجـام    یفه بودند و بخواهد بیاگر دو خل  «:  که فرمودند   رسول خدا  اما سخن 

ت یر مـدخل ی است که در آن شمـش يمربوط به خلافت ظاهر» دی را به قتل برسان   یرد، آن دوم  یگ
 حکم کنند، باز  اگر هر دو در خلافت اتفاق کنند که بر اساس دستور رسول اللّهیدارد و حت

  . ستی که در آن قتل نيبر خلاف خلافت معنو. شود از دو کشته ید یکیبا
ان اسـت و آن خلافـت هـم خلافـت در     ی ـ در م  چون موضوع در خلافت حـضرت داود      

 خ اکبر با نظر به سخن رسول خـدا  ی است، جناب ش   ینیحکم است و موضوع آن حکومت د      
  .ندشود دو نفر در امر حکومت جامعه مطرح باشی نمین حالتیشود که در چنیمتذکر م
خو الظاّهرَةِ و إنْ لَم یکنُْ لذلک الخَلیفۀَِ هذَا الْمقام، و هو خَلیفَـۀُ   لافۀَِ إنَّما جاء الْقَتلُْ فی الْ

  عدلَ  إنْرسولِ االله
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 يفهی خلي آمده است هرچند برا يت فوق هست، در خلافت ظاهر     یو حکم قتل که در روا     
 بـه  ی باشد و اگـر دوم ـ  رسول اللّهيفهیخذ منَ اللّه نباشد و خلرسد مقام اَی که به قتل نم    یاول

  .د او را به قتل رساندیعدالت هم عمل کند باز با
         ،ِینإله ودج لَ وُخی  )22/اءی ـانب(»لَو کانَ فیهِما آلهۀٌ إِلَّا االله لَفَسدتا      «فَمنْ حکْمِ الأصلِ الَّذي بهِ تُ

  و إنِ اتَّفَقا
 است کـه اگـر   ید از باب حکم اصلیآی برم-ت فوقی در رابطه با روا   - رسول خدا چه از   آن
فـه، مظهـر حـضرت    یرا خلی ـشود دو معبـود در عـالم هـست، ز   یال میان باشد، خیفه در م یدو خل 

ر از ی ـن و آسـمان غ یاگـر در زم ـ : کـه خداونـد در قـرآن فرمـوده      یدر حـال  . معبود در عالم است   
  . اگر آن دو اتفاق داشته باشندیشد، حتید عالم فاسد م بويگریحضرت معبود، معبود د

ُنیقۀَِ، و  فَنَحقلَى الْحع الإله وکْمِ هذُ الحما، فاَلناّفهدأح کْمیراً لَنَفذََ حْاخْتَلَفا تَقد ما لَوأنَّه لَمنَع
لیَس هکْمنْفذُْ حی ي لَمالَّذ أنَّ. بإِله لَمنا نَعنْ هزَّ و ماالله ع کْمح ی الْعالَمِ أنَّهف ومْنْفذُُ الیکْمٍ یکلَُّ ح 

الظاّهرِ الْمسمى شَرْعاً إذْ لا ینْفذُُ حکْم إلّـا للَّـه فـی نَفْـسِ      و جلَّ، و إنْ خالفَ الْحکْم الْمقَرَّرِ فی
ع وی الْعالَمِ إنَّما هف عرَ الْواقأنَّ الأمرِ، لل لىالأمۀِ لا عیئۀَِ الإلهیشکْمِ الْمقَرَّرِ، یحکْمِ الشَّرعِ الْمح 

فإَنَّ الْمشیئۀََ لیَست لَها فیه إلاّ التَّقریرُ لاَ  و إنْ کانَ تَقْرِیرُه منَ الْمشیئۀَِ و لذلک نَفذََ تَقْرِیرُه خاصۀً
ِبه لُ بِما جاءمالْع   

 از آن یکردند و حکـم یک ـ ی هرگاه آن دو خدا، بر فرض، اختلاف م   میدانیکه ما م  نیچه ا 
ست، اللـّه  ی ـکـه حکـم او نافـذ ن    اللّه است و آن   اًقتیحق الحکم است    که نافذُ دو نافذ بود، پس آن    

چه در امـروز در عـالم   م آنیابییالحکم است اللّه است در م که نافذُ  که آن  ییجاست و از آن   ین
را ی ـ است، زیر شرعهرچند که آن حکم در ظاهر مخالف حکم مقرّ    . نافذ است حکم اللّه است    

که خدا دستور بـه  ی در حال- .که در واقع و نفس الأمر از خدا است ست مگر آن  ی نافذ ن  یچ حکم یه
د متوجه بود امر واقع در عالم بـر  ین امر آن است که بای علت ا-دهندی انجام نم ياعبادت داده و عده   

گرچـه  ! ي آر.-ینی است و نه تکـو یعیکه حکم تشر-ر نه بر حکم شرع مقرّ است،  یت اله یحکم مش 
ر شرع را خواسـته اسـت و   ی فقط تقری واقع است، هرچند حق تعال    یت اله یز بر مش  یر شرع ن  یتقر

چـه از  گر و نـه عمـل بـه آن   یز دی نه چ شدهر شرع ارادهی تقریت الهیدر مش. ر نافذ است  یآن تقر 
ت خود عمل به شـرع را اراده کـرده   یرا اگر خداوند با مشیه، زعت آمدیطرف خدا به عنوان شر    

  .توانست از آن تخلف کندیکس نمچیبود، ه
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ك و تعَالَى       «: ندیفرمای م  فرمودند که رسول خدا    حضرت صادق  ارَتب أنََّ اللَّه معنْ زم
         م و لَى اللَّهع َکذَب َفقَد شَاءَالفْح و وءرُ بِالسأْمی       ج خیَرَ و الشَّرَّ بغِیَرِ مشیۀِ اللَّه فقَدَ أخَْرَ نْ زعم أنََّ الْ

          ه اللَّه منْ سلْطَانه و منْ زعم أنََّ الْمعاصی بغِیَرِ قوُةِ اللَّه فقَدَ کذَبَ علَى اللَّه و منْ کـَذبَ علـَى اللَّـ
فرمایـد، بـر   س گمان کند خداى تبارك و تعالى به بدى و زشتى امر می   هرک 4.»أدَخَلَه اللَّه النَّار  

خواست خدا است، خـدا را از سـلطنتش    خدا دروغ گفته و هرکس گمان کند خوبى و بدى بى    
بیرون برده و هرکه گمان کند که گناهان بدون قوت و قدرت خدا است، بر خدا دروغ گفته و          

  .آتش دوزخ در آوردهرکه بر خدا دروغ گوید خدا او را در 
        کـمی الْحض ظیم، و لهذا جعلَها أبوطالبٍ عرشْ الذّات، لأنَّها لذاتها تَقْتَ لْطانُها عشیئۀَُ سفاَلْم .

جود شَی ی الْوف َقعخارجاً فَلا ی َرتَْفعو لا ی نـا         ءه ـفإذا خُول ـرَ الإلهـیـشیئۀَِ، فَـإنَّ الأمـنِ الْمع
مسرَباِلمطۀَِ لا الأمرَ باِلْواسإلاّ الأم ۀً، فَلیَسیصعى م التَّکوینی  

ت را عرش ذات قرار داد، ی مشین جهت ابوطالب مکّی دارد و بدیمیت، سلطان عظیپس مش
 ـه بر آن بـر رع ی مانند عرش که پادشاه با تک  -کند  ی حکم م  يت در ذات خود اقتضا    یرا مش یز ت حکـم  ی
 یت اله ـی بـر مـش  یشود مبتن ـی ميچه در عالم جار لذا هر آن-سازدی ميد را جار کند و حکم خو   یم

. رون باشـد ی ـت بیگـردد کـه از مـش    یشود و مرتفع نم   ی واقع نم  يزیپس در عالمِ وجود چ    . است
 يست مگـر امـر  ی ـشـود، ن یت مخالفـت م ـ یا تحـت عنـوان معـص      ین دن ی در ا  یپس اگر از امر اله    

محقـق  » کـُن «واسـطه بـه حکـم    ی که ب ـینی مطرح شده، نه امر تکواءی انبي که به واسطه   یعیتشر
  .شودیم

ُثینْ حخالَفۀَُ م الْم تقَعشیئۀَِ، فَورِ الْمثُ أم ینْ حم ُلهفْعمیعِ ما یطُّ فی ج  فَما خالفَ االله أحد قَ

مطۀَِ فاَفْهرِ الْواسأم   
حد   بـا خداونـد   ینیت و امـرِ تکـو  یث امـرِ مـش  ی ـدهـد از ح   یچه انجام م  ع آن ی در جم  يپس اَ

  .شودی است انجام میعی که امر تشرياث امر واسطهیکند، مخالفت تنها از حیمخالفت نم
لىرَ عنْ ظَهلى ملِ لا ععنِ الْفیع جادلَى إیع هج تَوشیئۀَِ إنَّما یرُ الْمقیقۀَِ فَأملى الْحو ع هیدی  ،

خالَفَـۀً لأمـرِ االله،          . ألَّا یکُونَ فیَستَحیلُ   م ى بِـهمـسقْتاً یفَو ،خاص وقْتـاً  و و لکنْ فی هذَا الْمحلِّ الْ
   یسمى موافَقۀًَ و طاعۀً لأمرِ االله و یتْبعه لسانُ الْحمد و الذَّم على حسبِ ما یکُونُ

                                                
 359:  التوحید للصدوق، ص- 4
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جـاد  ی متوجـه ا يا که بدون هرگونه واسطهینی امر تکویت یعنین است که امر مش    یقت ا یحق
 ی اگـر بـه فعـل نظـر کن ـ    –گـردد  ی صـادر و ظـاهر م ـ     یکه آن امر از چه کس     نینِ فعل است، نه ا    یع

ت ی پس با نظر به مش-ان استی موضوع مخالفت و موافقت در مي، به فاعل بنگريشویت حق می مشيمتوجه
کـه آن  -لکن آن فعل در محل خاص. قق نشودرد محال است فعل مح   یگیحق که به فعل تعلق م     

 است و یک موقع بر همـان  یع، مخالفت امر الهیک موقع به حسب تشری - فاعل باشـد يمحل اراده 
 موافقت و یا مخالفت حمد و ذم را ي است و به واسطهیع، موافقت و طاعت امر اله  یاساسِ تشر 

  .یعت الهیهمراه دارد بر حسب شر
اَمرَ اللَّه و لم یشاء و شـاء و لـم     «: فرمود شنیدم می   از امام صادق   عبداللّه بن سنان گوید   

امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد و لو شاء لسجد و نهى آدم من اکل الشجرة و     . یأمر
 حق تعالى ممکن است امر کند ولى آن را نخواهـد و     5.»شاء ان یأکلَ منها و لو لم یشأ لم یأکل         

س دسـتور داد بـه آدم سـجده کنـد و     یبه ابل.  امر نکندیمکن است بخواهد ولبه وجود نیاید و م    
کـرد و آدم را از  یخواسـت سـجده کنـد حتمـاً سـجده م ـ       یخواست که سجده نکند، و اگـر م ـ       

خواسـت کـه   یخواسـت کـه آدم از آن شـجره بخـورد و اگـر م ـ          ی کرد و م   یخوردن شجره نه  
 .خوردینخورد، حتماً نم

ُرا کانَ الأمو لَم  لافلَى اخْتةِ ععادخَلقِْ إلَى الس فی نَفْسه على ما قَرَّرناه، لذلک کانَ مآلُ الْ
ضَب الإلهی الرَّحمۀَ وسعت کلَُّ شَی فَعبرَ عن هذَا الْمقامِ بِأنَّ. أنواعها غَ    ء، و أنَّها سبقَت الْ

 است؛ مآل یت الهی که تمام افعال به مشمیطور است که ما گفتو چون امر در نفس خود آن
 در جهـنم، و  يگری در بهشت است و دیخلق به سعادت است به اختلاف انواع سعادت که یک      

 شاز غـضب و » ز را فـرا گرفتـه اسـت   ی ـچرحمتش همـه «ر فرمود که ین مقام تعبیخداوند از زبان ا 
د از ی ـای هم که غـضب ب ی پس وقت-» ت غضَبَِیإنَِّ رحمتی سبقَ«: که فرمود به اعتبار آن  - افتاده   شیپ

 که ییها آني برایکند، حتیرد و بر غضب غلبه میگی، آن رحمت بر آن سبقت مينظر وجود
ن ی ـ ایم مـستقل، یعن ـ یرد به فقدان الَمَ بـدون نع ـ یگی میشیدر جهنم مخلَّداند رحمت بر غضب پ    

 ها آنين معنا برای انجام شده و به ایهت الی آن کارها در مش   يرا همه یالجمله هست ز  ینعمت ف 
  . سعادت هست
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لیَهع کَمي حهذَا الَّذ َقهفإَذا لَح ،مَتَقدابقُِ مـۀُ    و السمالرَّح فَنالَتْـه مَتَقدالْم لیَهع کَمتَأخِّرُ حالْم
ضَب على ما وصـلَ إلیهـا فإَنَّهـا فـی      ه، لتَحکُمإذْ لَم یکنُْ غیَرهُا سبقَ فَهذا معنى سبقَت رحمتهُ غَ

قَفَتۀِ وغای   الْ
کـه  - که متأخرّ را یپس چون ملحق شود بر عبد گناه    . و سابق که رحمت باشد متقدم است      

پس آن عبد به رحمت . حاکم شود  که رحمت استی بر او حاکم کند، فوراً متقدم -غضب باشد 
ن یپس ا. ردیگیت، سابق نبود حالا هم همان رحمت عبد را فرا مر از رحمیرا غیشود، زیل مینا

ه غضبه «ياست معنا د و از غضب یآی میان باشد رحمت الهیکه اگر غضب در م» سبقت رحمتُ
آورد، یرون م ـی ـکند و انـسان را از دسـت منـتقم ب   ی غلبه م  یرد و بر غضب اله    یگی م یشی پ یاله
کند یرا رحمت توقف نمیرسد، زی رحمت به آن م کهیکه حاکم شود رحمت بر کس آنيبرا

  .تیت و نهایمگر در غا
 ابتـدا رحمـت بـوده و سـپس       یرد، یعن ـ یگی م یشید رحمت من بر غضب من پ      یگوی م یوقت

  .ردیگی میشیت باز رحمت از غضب پی گرفته و در نهایشیغضب بر آن پ
وصنَ الْوم دۀِ فَلا بغای الْوصـولِ إلَـى الرَّحمـۀِ و     لِ إلیها، فَلا بد مـنَ و الکلُُّ سالک إلَى الْ

ضَبِ، فیَکُونُ الْحکْم لَها فی کلُِّ واصلٍ إلیها بِحسبِ ما تُعطیه حالُ الْواصلِ غَ   إلیها مفارقۀَِ الْ
ت برسـند کـه لابـد همـه بـه      ی ـست کـه بـه آن غا  ی نياروند و چارهیت می غا يو همه به سو   

ت ی ـان که به غای از اعینیپس حکم در هر ع. شوندیشوند و از غضب آزاد م    ی م رحمت واصل 
 چـه در جهـنم   -کند حالِ وصـولِ بـه رحمـت    یچه اعطاء م رحمت است به حسب آن     يد برا یرس

  . -باشد و چه در بهشت
  ــاه ــا قُلْن ــشاهد م ــمٍ ی ــانَ ذا فَه ــنْ ک فَم   

  
 او إنْ لَـــم یکُـــنْ فَهـــم فیَأْخُـــذُه عنّـــ

ست پس از ما ی نیش فهمیابد و اگر براییم را میچه ما گفت فهم است آنيپس هرکس دارا  
  .ردیآن فهم را بگ

ـــدتَمفاَع إلّـــا مـــا ذَکَرْنـــاه فَمـــا ثـــم  
  

ــا    ــا کُنّ ــه کَم ــالِ فی ــنْ باِلْح ــه و کُ  علیَ

 که یش بر حالم، پس بر آن اعتماد کن و بایچه ما گفتست مگر آنیالأمر ندر خارج و نفس  
  .م که حال مشاهده استیما در آن هست

    لَـــیکُمنـــا عإلیَنـــا مـــا تَلَو نْـــهفَم  
  

ــا   ــاکُم منّـ ــا وهبنـ ــیکُم مـ ــا إلَـ  و منّـ
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چـه را بـه   د آنیم و از ما به شما رسیکنیچه بر شما تلاوت م ما آمد در آن يپس حق به سو   
  .میکنیشما بخشش م

     دیدا تَلییِنُ الْحو أم        دیدتَلییِنَ الناّرِ الْح عیدجرُ و الْو و إنَّما الصعب   . فَقُلوب قاسیۀٌ یلیَنُها الزَّ
   منَ الْحجارةِ، فإَنَّ الْحجارةَ تُکَسرهُا و تُکَلِّسها الناّر و لا تُلیَنُها قُلُوب أشدَ قَساوةً

عـد، ی سخت، با سخت يهاکه قلب نیکردن آهن، اشاره است به ا     و اما در مورد نرم     نـرم    و و
 سـبأ، بـه   ي سـوره 10 يهی ـو اشاره است بـه آ . شودیطور که آهن، با آتش نرم م     شوند همان یم

اضـت،  یشدن قلب توسـط ر شدن آهن توسط آتش منتقل شده به نرمخ اکبر از نرم  ی که ش  ينحو
  .»ندیخام آن بر، در خشت یپ/ ند ینه جوان بیهرچه در آ«:  کهییبه همان معنا

ترنـد و بـه   انـد کـه از سـنگ هـم سـخت     ییهـا ، قلبی واقعیسخت: دیفرمایسپس در ادامه م  
شـود،  یل به آهـک و گـچ م ـ  یشکند و یا تبدیشوند، مثل سنگ که با آتش م     یوجه نرم نم  چیه
  .شودی نرم نمیول

ِوعرلِ الدمعإلاّ ل دیدالْح َۀِ تَنْبِ و ما ألاَنَ لهیتّقَى الشَّیالْواقنَ االله أي لا ییهاً م    ،هإلّـا بِنَفْـس ء
فَجاء الـشَّرع  . النَّصلُ، فاَتَّقیَت الْحدید باِلْحدید لأنَّ الدرع یتَّقى بِها السنانُ و السیف و السکیّنُ و

ذُ بکِ منک، فاَفْهم، فَهذا روح تَلییِنِ الْ بِأعو يدمحدیدالْمفِّقُ حوو االله الْم یمالرَّح منْتَقالْم وفَه 
ن یا.  که حافظ شخص باشديا ساختن زره  ي داود آهن را نرم نکرد مگر برا       يو خداوند برا  

شود مگر بـه نفـس همـان    یئ نگه داشته و محفوظ نم   ی است از جانب خدا که ش      يه و تذکر  یتنب
 در -انـد که همه از آهـن -کان یر و کارد و پیزه و شمشیز ن  زره خود را ا    يلهیرا انسان به وس   یز. زیچ

  .د محفوظ داشتید را با حدیپس خداوند حد. داردیامان م
. ن امر بـشو ی، پس متوجه ا»برم به تو از تویپناه م«:  آمدهيعت محمدین رابطه در شر  یدر هم 

بـودنش بـه    منـتقم  از-م است ید است، پس خدا منتقم و رح    ین حد ییکه گفته شد روح، تل    نیپس ا 
  . واللّه الموفِّق-میبریبودنش پناه ممیرح

 و از اسـم  يشـو ی حفـظ م ـ   يدی ـب آلات حد  ید، از آس  ی حد يلهی از یک طرف به وس     یعنی
بردن مثل پناه. یمانی با خودش از خودش محفوظ م      ی، یعن يبریمش پناه م  یمنتقمش به اسم رح   

  .بردیناه مق اشک از غضب مادر به رحمت او پیکودك که از طر

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  فص حکمۀٍ نفَسْیۀٍ فی کلَمۀٍ یونسُیۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
ن فـص نظـر بـه    ی ـتوان گفت چون ایه مین فص به حکت نفَسْ ی ا يگذاردر رابطه با علت نام    

حکمـت  «ن فـص را  ی ـست، این ياز سادهی چیم نفس انساندکه هنی دارد و ایعظمت نفس انسان 
 اللـّه را بـر شـفقت خداونـد بـر      رتی ـ غکه چـرا حـضرت یـونس   نیض به ا ی تعر .دینام» هینفَسْ

م نفس انسان غضبناك از امت خود جدا شدندیح دادند و با حالتیبندگان ترج دآن ی و نگران ه 
  .قوم نبودند

  : دیفرمای مونسرابطه با حضرت یدر   صافاتي سوره148 تا 139ات یآقرآن در 
ــلینَ« رْســنَ الْم لَم س ــونُ إنَِّ ی وِونْــشح الْم ــک ــى الفُْلْ ــقَ إِلَ إذِْ أَب  َــن فَکــانَ م مــساه  فَ

ه إِلـى    لَلبَثَِ فی فَلوَ لا أَنَّه کانَ منَ الْمسبحینَ  فَالتْقََمه الحْوت و هو ملیم     الْمدحضینَ    بطنْـ
 بمِ یوثوُنَیع     قیمس وه و راءْبِالع ذْناهَفنَب     ٍقْطیننْ یرةًَ مَشج هَلیتنْا عْأَنب و إِلى لنْاهسأَر ائۀَِ   وم 

آمنوُا فَمتَّعناهم إِلىأَلْف أوَ یزیدونَ   1.» حینٍ  فَ

                                                
و بـا   .فرار کرد) از جمعیت و بار( به خاطر بیاور زمانى را که به سوى کشتى پر !است) ما( یونس از رسولان و- 1

و ماهى عظیمى او را بلعیـد، در حـالى کـه    ) او را به دریا افکندند ( !مغلوب شد) و قرعه به نام او افتاد و(آنها قرعه افکند، 
به هر حال مـا او را   ( !ماند  تا روز قیامت در شکم ماهى مى ...کنندگان نبود  و اگر او از تسبیح !مستحقّ سرزنش بود

 و بوتـه کـدویى بـر او     !او را در یک سرزمین خشک خالى از گیاه افکندیم در حالى که بیمـار بـود  ) رهایى بخشیدیم و
 -یـا بیـشتر  -کـصد هـزار نفـرى    و او را بـه سـوى جمعیـت ی    )!تا در سایه برگهاى پهن و مرطوبش آرامش یابد(رویاندیم
 !مند ساختیم آنها ایمان آوردند، از این رو تا مدت معلومى آنان را از مواهب زندگى بهره !فرستادیم
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ونِ إذِْ  و«: دی ـفرمای م ـاء در مورد حضرت یـونس ی انبي سوره89 تا 87ات یو در آ   ذَا النُّـ
ظَنَّ أنَْ لَنْ نقَدْر علیَه فنَادى        ک إِنِّی کنُْت منَ    ذهَب مغاضباً فَ  فی الظُّلُمات أنَْ لا إِله إلاَِّ أَنْت سبحانَ

ک ننُجِْی الْمؤْمنینَالظَّالمینَ کذَل و َنَ الغْمم ناهیَنج و نا لَهبَتج2.» فَاس 
: دیفرمای هست که خداوند م     قلم، خطاب به حضرت محمد       ي سوره 50 تا   48ات  یآدر  

ک و لا تَکُنْ کصَاحبِ الحْوت إذِْ نادى         « بکمِْ رحبِرْ لفَاص ظوُم ۀٌ    و هو مکْ  لوَ لا أنَْ تدَارکـَه نعمـ
ومذْمم وه و راءْلنَبُذَِ بِالع هبنْ رمتبَاهحینَ فَاجالنَ الصم لَهعَفج هب3.» ر  

د ی ـفرمای م ـات فوق به رسول خود حضرت محمـد     ید که خداوند در آ    ییفرمایملاحظه م 
رت ی ـشود عمل نکن و غیچه به تو در مورد خلق امر م زودتر از آنتو مانند حضرت یونس   

  .ن بروندیز بها زودتر اح مده و نخواه که آنیاللّه را بر شفقت بر بندگان ترج
  :کنندیطور شروع منیخ اکبر، فص را ایجناب ش

        فَـلا ،هتـورلى صا االله عماً و نَفْساً خَلَقَهوحاً و جِسها رۀَ بِکَمالیالنَّشْأةَ الإنْسان هأنَّ هذ لَماع 
کإلاّ ذل س َو لی هدِا بینْ خَلَقَها، إمها إلاّ مظام لَّ نلّى حتَویرِهأو بِأم    

ث روح و جـسم و نفـس، بـر    ی را به کمال و تمامش از حی انسانين نشئهیبدان که خداوند ا  
 و مباشر گردد بر حلّ و جـداکردن نظـامِ   یتواند متولّ ی نم یپس کس . ده است یصورت خود آفر  

 خواهـد  ینیا به دست خودش، به صورت تکـو ی -که جداکردن و حلّ نظـام -ن نشئه مگر خالقش  یا
س حینَ موتها«:  که فرمودییبود، به همان معنا    ست و یا ین هم نیو جز ا )42/زمـر (»اللَّه یتوَفَّى الْأَنفُْ

  .-یعی به حکم تشر-به امر خدا 
         ـرَهـنْ أمعى فی خَرابِ میها و ساالله ف دى حدو تَع هنَفْس ظَلَم َرِ االله فَقدغیَرِ أم و منْ تَولاّها بِ
    بِعمارتهاالله

                                                
پنداشت که ما بر  رفت؛ و چنین مى) از میان قوم خود(در آن هنگام که خشمگین   ) به یاد آور  (را]  یونس[   و ذا النون   - 2

جـز تـو   ) خداوندا(« صدا زد) ى متراکم(هادر آن ظلمت) وقعى که در کام نهنگ فرو رفت،اما م(او تنگ نخواهیم گرفت؛   
 ما دعاى او را به اجابت رساندیم؛ و از آن اندوه نجاتش بخـشیدیم؛ و   »!من از ستمکاران بودم! منزهّى تو! معبودى نیست

 !دهیم این گونه مؤمنان را نجات مى
کـه در  (مبـاش ]  یـونس [  ظر فرمان پروردگارت بـاش، و ماننـد صـاحب مـاهى    اکنون که چنین است صبر کن و منت     - 3

 و  .در آن زمان که با نهایت اندوه خـدا را خوانـد  ) تقاضاى مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترك اولى شد
 ولى پروردگارش  !شد در حالى که نکوهیده بود بیرون افکنده مى) از شکم ماهى(اگر رحمت خدا به یاریش نیامده بود، 

  !او را برگزید و از صالحان قرار داد
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ن نفـس و  ی کـه ب ـ ین نظام گـردد و ارتبـاط  ی حلِّ ای، متولّیر امر الهی به غ یچه کس پس چنان 
 و 4 نمـوده ين امـر تعـد  ی در این ببرد، به نفس خود ظلم کرده و از حدود اله  یبدن هست را از ب    

 ی انـسان ينـشئه د ی ـرا بایز.  که خداوند امر به عمارت آن نمودهيزیبردن چ نی کرده در از ب    یسع
  .حفظ شود

ی االلهرَةِ فَنَ الغیۀِ مقُّ باِلرِّعایاالله أح بادلى عأنَّ الشَّفَقَّۀَ ع لَمو أع  
 اللـّه، کـه در آن   یرت ف ـیت غ یتر است نسبت به رعا    ستهیبدان که شفقت بر بندگان خدا شا      

م از ی ـ دارییهـا رابطه نمونـه ن یدر ا.  نهفته استیرت الهیت قتل خلق خدا به غ  ی از رضا  يانحوه
  :ن قراریا

                    إلَـى االله ـکفَـشَکا ذل ،مـدتَه نْـهراراً، فَکُلَّما فَرغََ مم ناهسِ فَبْقدالم یتنیْانَ الْبب دداو أراد
               یـا ر دفَقالَ داو ،ماءالد َفکنْ سم يدلى یع قُومی هذا لا یتیأنَّ ب ى االله إلیهحکُـنْ   فَأوی أ لَـم ب

؟ قالَ بلى کبیِلی سف کذل ! ونْ هم يدلى یع َنیْانهلْ بعفاَج بي؟ قالَ یا ربادوا عسَأ لی منَّهو لک
      یهنبلیَمانَ یس َنکأنَّ اب ى االله إلیهحنّی، فَأوـ      .م  غَرضَ مـنْ هـذه الْحکایـۀِ مراعـاةُ هـذه النَّ شأةِ فاَلْ

   الإنسانیۀِ، و أنَّ إقامتَها أولى منْ هدمها
المقدس را اراده کـرد و آن را چنـدبار بنـا کـرد و هرگـاه از بنـا        تیان ب ی بن حضرت داود 

 کـرد  یخداوند به او وح . ت کرد یاو به خدا شکا   . شدیچه ساخته بود خراب م    شد، آن یفارغ م 
ا آن قتـل در راه تـو   ی ـآ:  گفـت داود. شـود یبه پا نمخته، ی که خون ری من با دستيکه خانه 

 پروردگـار  يا:  گفـت ها بندگان من نبودنـد؟ داود ا آن یولکن آ ! يآر: نبود؟ خداوند فرمود  
 کـرد کـه   یپس خداوند به او وح.  که از من است، قرار بدهیان آن را به دست کس    یپس بن ! من

 اسـت کـه   ی انـسان ين نشئهیت، مراعات ایان حکیغرض از ا. کندیمان آن را بنا میفرزند تو سل  
م آن استاقامه دنمودن آن سزاوارتر از ه.  
                 َلَـیهِم، و قـالع قـاءإب لحۀَ و الصقِّهِم الجِزْیاالله فی ح َفَرض َینِ قدالد ودإِنْ «أ لا تَرى ع و

  ؟»االله جنَحوا للسلْمِ فاَجنحَ لَها و تَوکَّلْ علَى
 يه و صلح را براین، جزی خداوند در حق دشمنان دینیبیا نمیآ: ن رابطه یگر در ا  ی د ينمونه

ه «: ابقاء آنان فرض نمود و فرمـود       ح لهَا و توَکَّلْ علَى اللَّـ اگـر  ) 61/انفـال (»و إنِْ جنحَوا للسلمِْ فَاجنَ
  .ا توکل کنا و بر خدیها کوتاه ب آنيز برایم هستند، تو نیل به تسلیها ماآن

                                                
ک حدود اللَّه و منْ یتَعد حدود اللَّه فقََد ظَلَم نفَْسه«: دیفرمای قرآن م- 4  )1/طلاق(»تلْ
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                     فَـإنْ أبَـى ،فْـوـۀِ أو الْعیدمِ أخذُْ الْفالد یلول شُرِّع کیَف صاصالْق لیَهع بج نْ وأ لا تَرى م
ضی واحد باِلدیـۀِ أو عفـا، و بـاقی                       ؟ أ لا تَراه سبحانهَ إذا کانَ أولیاء الدمِ جماعۀً فَرَ حینئَذ یقْتلَُ

جح على منْ لَم ی        فاء لا یریدونَ إلاّ القَتلَْ،      الأولی  قـصاصاً؟   عف فَلا یقْتلَُکیَف یراعى منْ عفا و یرَ
ثْلهَ«لا تَراه علیَه السلام یقُولُ فی صاحبِ النِّسعۀِ أ کان م َ؟»إنْ قَتَله  

ع یه یـا عفـو را تـشر   ی ـ دم، فدی ولي که قصاص واجب شده چگونه برا      ی بر کس  ینیبیا نم یآ
 پس اگـر ابـا کـرد آنگـاه آن قاتـل      -نرساندن قاتل بازگذاشت؟   به قتل  ي دم را برا   ی و دست ول   -فرمود؟  
م یک ـيای ـ سبحان حکـم فرمـود هرگـاه در جماعـت اول    ي خدا ینیبیا نم یشود آ یکشته م  از ی د 

خواهنـد؛ چگونـه خداونـد    یم ـ دم جـز قتـل را ن  يای اولیه شد و عفو کرد و باقی به د  یآنان راض 
 کـه عفـو   ییهـا ح داد بر نظـر آن ی را که عفو کرد و نظر او را ترج یکند نظر آن کس   یمراعات م 

  شود؟یجه قاتل به قصاص کشته نمینکردند و در نت
عه را بکـشند، آن شـخصِ کـشنده          :  فرمودند  که رسول خدا   ینیبیا نم یآ س اگر صـاحب نـ

  5مثل قاتل، ظالم خواهد بود؟
أ   قُولُ  تعالی  لا تَراهثْلُها؟    «ی ئۀٌَ میئۀٍَ سیس زاءج و «         ـکذل وءـسئۀًَ، أي یـیس صاصلَ الْقعفَج

جرُه علَى االله«الْفعلُ مع کَونه مشْروُعاً  فَمنْ عفا عنـه و   .لأنَّه على صورته» فَمنْ عفا و أَصلحَ فَأَ
   ْقْتُلهی رِ إلّـا   لَممِ الظّـاهرَ باِلاسو ما ظَه ،َله إذ أنْشَأَه ِقُّ بهأح أنَّهل هتورلى صع ونْ هلى مع رُهفَأج

جوده فَمنْ قَّبِوی الحراعإنَّما ی راعاه    
یئۀٌَ مثْلهُـا       «:  که خداوند فرمود   ینیبیا نم یآ یئۀٍَ سـ را در پـس قـصاص      )40/يشـور (»و جزاء سـ

لذا . که مشروع استنیرساند با ا ی آن قتل آزار م    ییعن. ئه مطرح کرد  ی س ي مذکور با واژه   يهیآ
 خدا اجر -» کس که عفو کرد و اصلاح نمود اجر او بر خدا است   پس آن «: ه فرمود ی آ يدر ادامه 

 در ده شده و حضرت حـق یرا آن کس که عفو شده بر صورت حق آفری ز-ردیگیاو را بر گردن م  
 لـذا  - 6 او باشـد ي خودش خلق کرده تا محل جلـوه يرا آن انسان را برایز. دادن اجر مقدم است   

و خداوند به اسم ظاهر، ظاهر نشد مگـر بـه    - که قاتل را به قتل نرساند به عهده گرفت     یخداوند اجر کس  
  .پس هرکس مراعات انسان را نمود، مراعات حق را نموده است. وجود عبد

                                                
 مقتول ی واقع شد و ولی قتلدر زمان رسول خدا. کنندین اسب را محکم می است که زي نسعه، طناب و کمربند- 5
 .ت را فرمودندی آن رواد و قصد کشتن او را کرد و رسول خدای دی مقتول را در دست شخصينسعه

، و خلقتک لأجلی«:  فرمود- 6 ک لأجالأشیاء کلّها ل ْخَلقَت «. 
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  ذَمو  و ما ی هنیعالإنْسانُ ل َنهیع س َلی ُلهعو ف ْنهلُ معالف ذَمإنَّما یهنیناَ فی علَ   و کَلامعو لا ف
غَرضَِ مذْموم عند م و حمد منْها ما حمد      إلاّ االله، و مع هذا ذُم منْها ما ذُ         و لسانُ الذَّم على جِهۀِ الْ

 کَمـا شُـرعِ   ا االله أو منْ أَعلَمـه االله مذْموم إلاّ ما ذَمه الشَّرعْ، فإَنَّ ذَم الشَّرعِْ لحکْمۀٍ یعلَمهفَلا   االله
            یهاالله ف دودي حَتدعلْمداعاً لهذَا النَّوعِ و إرل قاءۀِ إبلَحصلْمل صاصیـاةٌ   «الْقصاصِ حفی الْق لَکُم و

ثَروُا على سرِّ النَّوامیسِ الإلهیۀِ و الْحکْمیۀِ و هم أهلُ لُب الشَّی»  الْأَلْبابِیا أوُلی الَّذینَ ع ء  
ست، بلکه از جهت فعلش مذموم است یاش مذموم نیاش و ذات انسان  نیو انسان به جهت ع    

 یچ فعل ـی، هیت الهیظر به مش با ن-ن انسان است ین بحث از عیست و کلام ما در این او نیو فعل او ع 
عت فرموده و ی که شري به اعتبار-ن فعل از یک جهت مذموم استین همیست مگر فعل خدا و با وجود این

 ینی تکـو يگر محمود است از آن جهت که به خدا منتسب است و جنبهی و از جهت د-منتسب به عبد است   
ن فعل بد است، نـزد خـدا مـذموم    د آی بر اساس نظر خودش بگوی و لسان ذم که کس-فعل اسـت  

را ذمِّ شـرع  ی ـعت آن را مذموم بدانـد ز   یکه شر ست مگر آن  ی مذموم ن  یچ فعل یپس ه . خواهد بود 
طور کـه  همان.  که خدا به او اعلام فرمود  یداند یا کس  ی است که آن را خدا م      ی بر حکمت  یمبتن

 که یکردن و منع کس ردين نوع بشر است و برا     ی که ابقاء ا   ی مصلحت يقصاص مشروع شده برا   
ولويا: ن رابطه فرمودیدر ا. کندی مي تعد یاز حدود اله   ات ی ـ شـما در قـصاص ح  يالالباب برا اُ

، یع الهی شرای یعنین الهیکه بر اسرار قوان ی کسان ی است یعن  یئیالالباب اهل مغز ش   هست و اولو  
 عقل است و بشر با عقل خود يا که اقتضی از احکامیعنی - اندن از حکمت آگاهیچن دارند و همیآگاه

  . -اندکند، آگاهیها را جعل مآن
 يتوانـد بـه همـه   ی نم ـیی عقـل بـه تنهـا    ی است، ول  یکه حسنْ و قبح عقل    ن آن یهرچند در ع  

الامـر و   بـر نفـس  یکند که سخن شـرع مبتن ـ    یچه روشن م  آن. دا کند یچه شرع گفته دست پ    آن
ن یاند، و ادهی حرام را به صورت چرك و خون ديهاکه اهل شهود بعضاً غذانیت است، ایواقع

  .باشدیالأمر م بر نفسین مدعا است که سخنان شرع مبتنیشاهد بر ا
                    کبـذل هـا إذْ لَـکراعاتلـى بِمأو تَهـا فَأنْـتالنَّشْأةَ و إقام هأنَّ االله راعى هذ تملو إذا ع

جى لهَ تَحصیلُ صفۀَِ الْکَمالِ الَّذي خُلقَ لهَ و منْ سـعى فـی           السعادةُ، فإَنَّه ما دام الإنْسانُ حیاً      ، یرْ
َقَ لهما خُلل هولصنعِْ وعى فی مس َفَقد همده   

ن نـشئه کـرده تـا    ی ـت اقامت انسان را در ای و رعای انسانيت نشئهی خداوند رعا ی دانست یوقت
. را سعادت تو به مراعات آن اسـت ی، زی مراعات کن که بهتر  یحلّ نظام نشود، تو سزاوارتر هست     

ل کنـد و  ی آن خلـق شـده تحـص   ي را که بـرا یرود صفت کمالید میچون تا انسان زنده است ام   
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 که يزیقتاً در منع وصول آن شخص به چ   ینمودن انسان کرد حق    در هدم و خراب    ی سع یهرکس
ز بـه حکـم مکافـات، مـانع     ی ـه خداوند نن احتمال هست ک   یالبته ا -.  نموده است  ی آن خلق شده، سع    يبرا

  .-کمالات او شود
ولُ االلهسنَ ما قالَ رسو ما أح» کمُ أودن أن تُلْقُوا عضلَُ م لا أنَبئُکُم بِما هو خیَرٌ لَکُم و أفْ

ضْربو م و یهوا رقابِضْرب   » رقابکم؟ ذکْرَ اهللافَتَ
 شما بهتـر  يچه را که براا به شما خبر ندهم آنیآ:  فرمودچه رسول اللّهکو است آن یچه ن 

د و آنـان گـردن شـما را    ی ـشـان را بزن د و گـردن   یرو شو و برتر از آن است که با دشمنانتان روبه        
کـه  دادن بـه آن بـدون آن  تیف نظر به جهاد اکبر دارد و اولو یث شر ین حد ی ا -است  » ذکر اللّه «بزنند؟ آن   

 محقق ی انساني، در نشئهین نکته دارد که ذکر الهید بر ای کند، بلکه تأکینف خود ير را در جایبخواهد جهاد کب
  .-شودیم

                  فإَنَّـه ،نـهم طْلـوبنْ ذَکَرَ االله الذِّکْرَ المۀِ إلاّ میالنَّشأةِ الإنسان ههذ رَقد لَمعلا ی أنَّه کو ذل
    ل شْهودم لیسو الْج ،نْ ذَکَرَهم لیسرُتَعالى جالذّاک دشاهی تى لَمرِ و ملذّاک قَّ الَّذي هالْحهیسلج و  

س بذِاکرٍ َفَلی   
داند قدر ی نمیباشد که کسیل اللّه افضل است بدان جهت م  ی سب ی، از جهاد ف   »ذکر«که  نیا
 کـه خداونـد بـه    ي است بـه ذکـر  ی که ذاکرِ حق تعال    یکس چه اندازه است، مگر      ی انسان ينشئه

 اسـت کـه ذاکـر    ین کـس  یس و همنـش   یرا خداوند جل  یز. عنوان ذکر مطلوب از او خواسته است      
ن و ی را کـه همنـش  ی ذاکـر، حـق تعـال   یوقت ـ.  ذاکر مشهود استين برایس و همنش یاوست و جل  

  .ستیس اوست مشاهده نکند، ذاکر نیجل
ت ی ـرؤت حق اسـت و  ی ذکر، رؤيجهی که ثواب جهاد، حصولِ جنّت است و نت     ییجااز آن 

  .ل اللّه افضل دانستی سبیحق، افضل از جنّت است؛ ذکر را از جهاد ف
 را ی انـسان ي قـدر نـشئه  ین موضوع که کسیخ اکبر با طرح اید کرد جناب ش   یملاحظه خواه 

کـشد و  یان م ـی ـ باشد، باب بحث در موضوع ذکر را بـه م ی که اهل ذکر الهیداند مگر کس ینم
ا است که ذاکر، هم با لسان و هم با حضور قلب و روح و هم منظور او از ذکرِ مطلوب بدان معن     

هم، تماماً متوجـه پروردگـارش شـود، در آن حـد کـه خـواطر و       یع قوا، مثل قوه خ  یبا جم  ال و و
ن حالت مداومت کند، ذکر از زبانش به قلـبش  یحال اگر در ا. ث نفس از او رخت بر بندد     یحد

کند و باطن انـسان منـور   ی میکه حق بر او تجلد تا آنابییشود و همچنان ذکر ادامه م یمنتقل م 
ات ی ـ تجلي جـان انـسان بـرا   ينـه ی و زم)69/زمـر (»و أَشْرقََت الْأَرض بنِوُرِ ربها«شود و به حکـم      یم
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ن حالـت بـه   ی ـدر ا. گـردد ی م ـیشود و عبد در حق فان   ی آماده م  ی و سپس ذات   ی و اسمائ  یصفات
ت، حضرت حـق اسـت کـه خـود     ی نور احدین عبد و رب و تجل  ی ب یرفتنِ دوگانگ نیحکم از ب  

ف ذکر مطلوب همچنـان کـه گذشـت،    یخ اکبر در ادامه در توصیجناب ش. گرددیذاکر خود م  
  : دیفرمایم

  ًۀخاص هسانبِل نْ ذَکَرَهلا م دبمیعِ الْعی جکْرَ االله سارٍ ففإَنَّ ذ.    ـککُونُ فـی ذلقَّ لا یفاَنَّ الح
  »هو راء« مابِ :لوقْت إلاّ جلیس اللِّسانِ خاصۀً، فیَراه اللِّسانُ من حیثُ لا یراه الإنسانُا

 اسـت و روح و قلـب و نفـس و جـسم او را فـرا          ي عبـد سـار    يع اجزا یرا ذکرُ اللّه در جم    یز
  . که هم او ذاکر خودش استیت الهیان هویرد، به سریگیم

 کـه  یداند که منور به ذکر مطلوب اسـت، نـه کـس    ی م ی را کس  ینسان ا ين نشئه یقدر ا ! يآر
کـه تنهـا   ست مگـر آن یان نیرا در آن صورت حضرت حق در میز. کندیتنها به زبان ذکر حق م     

ث کـه  ی ـنـد از آن ح یبیس زبان است و در آن حال زبان است که خداونـد را م ـ           ین و جل  یهمنش
  .ر استیند و بصیبی در آن حالت م که زبانيند به آن نحویبیانسان خدا را نم

شـود  ی حاصل نم ـی انسانيت خاصهی تنها، به جهت غفلت قلب، آن رؤ     یِعملاً در ذکر زبان   
 خـود، خـدا را   یِ است زبان با وجه روحانی وجه روحاني دارايکه هر موجودبلکه به حکم آن  

  .ندیبیم
      لینَ فاَلذّاکغاف غافلِ حاضرٌ بِلا شکَ، و الْمـذکُور جلیـسه،      فاَفْهم هذَا السرَّ فی ذکْرِ الْ رُ منَ الْ

هدشاهی وفَه .نْ حلُ مغاف س بذِاکرٍو الْ َلی هثُ غَفْلَت لِیغاف     فَما هو جلیس الْ
 که قلبش غافل است، ی زبان کسین متوجه باش، پس ذاکر یعنین سرّ را در ذکر غافلیپس ا

ن آن زبان است یس و همنش یاضر است و مذکور که حضرت حق باشد، جل        بلاشک آن زبان ح   
ست و ی ـث غفلـتش ذاکـر ن  یکه غافل است از حکند و برعکس، آنیو آن زبان حق را مشاهد م   

  .باشدیس غافل نمیحق جل
            ثیرٌ باِلأس ثیرٌ ما هو أحدى الْعینِ، و الْحقُّ أحدى الْعینِ کَ کَمـا أنَّ    ماء الإلهیـۀِ  فاَنَّ الإنْسانَ کَ

زاءثیرٌ باِلأج ء آخَرو ما یلْزَم منْ ذکْرِ الإنْسانَ کَ ء ما ذکْرُ جزْ     جزْ
عدین سؤال که چگونه میخ اکبر در جواب ا   یش از انسان ذاکـر باشـد و   ي و یا عضويشود ب 

حدی کثانسان: دیفرمایا ابعاد، نسبت به آن ذکر غافل باشند، م یر اعضاء   یسا ن یالع ـير است و او اَ
طور کـه انـسان   همان. یر بودن به اسماء اله ین کث ین است، در ع   یالعيست و حضرت حق احد    ین
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لذاسـت کـه   .  رايگـر ی از انسان، ذکر جزء دید که ذکرِ جزئیآیر است به اجزاء و لازم نم      یکث
  .که قلب غافل استن آنیتواند ذاکر باشد در عیزبان م
 قُّ جنِ الذِّکْرِ  فاَلْحغَفْلۀَِ ع ء الذّاکرِ منهْ و الآخَرُ متَّصف باِلْ و لا بـد أنْ یکُـونَ فـی    . لیس الْجزْ

ِذْکُرُ بهی ء ظُ باقی الأجزاء باِلْعنایۀِ والإنْسانِ جزْ     یکُونُ الْحقُّ جلیس ذلک الْجزء فیَحفَ
 از ابعاد انسان است که ذاکر حـق اسـت و جـزء    ین آن جزئ یس و همنش  یو حضرت حق جل   

س ی ذاکر باشد و حق جلید در انسان، جزئیگر به غفلت از ذکر خدا متصف است و ناچاراً با    ید
  .ت آن محفوظ باشندی اجزاء به عنايهیآن جزء باشد تا بق

کنـد،  یع احـوالش خـدا را عبـادت م ـ   ی ـطور که عالمَ، به وجود انسان کامل که در جم         همان
:  لا یقال فـى الأرض   لا تقَوُم الساعۀُ حتَّى   «: میث دار یحد که در    ییبه همان معنا  . شودیفظ م ح

 يبـه معنـا  . دی ـگوی هـست کـه اللـّه اللـّه م ـ    ین کسی زميشود تا بر رو یپا نم امت به ی ق »اللّه، اللّه 
 نظـام   در عـالم نبـود  ین انـسان یگر چن ـ ی د یوقت! يآر. س او باشد  ی آن تا حضرت حق جل     یقیحق

م م دگرددیعالم به جهت وجود اشرار ه.  
               أْخُـذُهَتَفْرِیقٌ، فی ودامٍ و إنَّما هبإِع س َتاً، و لیوى ممسالنَّشْأَةِ باِلْم ههذ مدقُّ هلّى الْحتَوما ی و

          ،قُّ إلیَهالْح أْخذَُهإلاّ أن ی رادالْم س َو لی ،إلیَه»  ج فإذا أخذََه إلیَه سـوى لَـه      » ع الْأَمرُ کُلُّه  و إِلیَه یرْ
جود الاعتـدالِ  ول قاءالْب دار یلُ إلیَها، و هنْتَقارِ الَّتی یسِ الد فَـلا   مرْکَباً غیَرَ هذَا الْمرْکَبِ منْ جِنْ

زاؤُهداً، أي لا تُفَرَّقُ أجأب وتمی   
 و مراعـات آن نـشئه   ی انـسان  يعِ ذکـر، بـه ارزش نـشئه       خ اکبر بعد از طرح موضـو      یجناب ش 

م ا  ی م یچه را حق متولّ   و آن : دیفرمایگردد و م  یبرم دن نـشئه بـه عنـوان مـرگ، در     ی ـشود در ه
باشـد و مـراد از   ی خـودش نم ـ يا و اخذ به سوی از دنیی جز جدا يزیست، بلکه چ  ی ن يواقع نابود 

کنـد تـا همـه را بـه     ی خود اخذ م ـيرا به سو سبحان انسان يکه خداست مگر آنی نيزیموت چ 
 ی را و بـدن ی انسان، مرکب ـي برایبه طور کلّ  .  او برگشت دارد   يامر به سو  : خود برساند و فرمود   

 حـق،  ي است که از آن منتقل شده به سوی که از جنس عالمَین مرکبیر از ایکند غیرا آماده م  
د و مـانع  ی ـآید م ـی ـهـا پد در وجود انـسان  که یو آن عالمَ، دار بقاء است به جهت وجود اعتدال  

ن جمله، به یـک معنـا، متـذکر بـدن     یخ اکبر در ایش. شودیگر می دي توسط قوه  ياش قوه یفرسا
  .امت نسبت به کمال و نقص دارندی که افراد در برزخ و قیشود، با تفاوتی میبرزخ



457 ............................................................................................................فص حکمۀٍ نفَْسیۀٍ فی کَلمۀٍ یونُسیۀٍ

 اجـزاء متفـرق   یعن ـست، یی ـ نیبعـد از مـرگ ابـداً مرگ ـ   : دیفرمایخ اکبر در ادامه م  یسپس ش 
ا  «: دی ـفرمای که قرآن مییامت به همان معنایگردند، چه در برزخ و چه در ق     ینم لا یذوُقوُنَ فیهـ

  .)56/دخان(» الْموت إلاَِّ الْموتۀََ الْأوُلى
    ِةِ الناّرورصل دی الناّرِ إذْ لا بنْ فإلَى النَّعیمِ، و لک مآلُه لُ الناّرِ فَما أهةِ    و أمـدم هـاءانْت ـدعب 

مهیمیها و هذا نَعنْ فلى ملاماً عرْداً و سقابِ أن تَکُونَ بالْع   
اما اهلِ نار : دیفرمای رجوع به حق دارند، ميز به نحوی رجوعِ به حق که اهل نار ن يدر راستا 

 يعقاب ناچاراً برا مدت يرا صورت نار پس از انتها    یز. م است لکن در آتش    یشان به نع  ز مآل ین
 مـورد  یلیکـه در فـص اسـماع   -ها اسـت  مِ آنین نعیشود و ایهرکس که در آن است برد و سلام م       

 خلـود عـذاب   ی اهل نار، خلود در آتش هست ول ـي به آن معنا که برا- قرار گرفـت یبحث و بررس 
م یا حالـت نع ـ ه ـ آنيدن عقاب و با خوگرفتن به عذاب، همان عذاب برا       یست و با به انتها رس     ین
  .ار آزاردهنده استی اهل بهشت بسيکند، هرچند همان حالت برایدا میپ

                لامالـس لیَـهع ی الناّرِ فإَنَّـهف ینَ أُلْقیخَلیلِ االله ح قُوقِ نَعیمالْح یفاءتاس دعلِ الناّرِ بَأه یمفَنَع
  هلْمفی ع دوها و بِما تَعتبِرؤُْی ذَّبیـوانِ تُعنَ الْحها مرنْ جاوم مةٌ تُؤْلورنْ أنَّها صم و مـا  .  و تَقَرَّر

       قِّهی حنْها فیها و ماالله ف رادم ملةِ           عورالـص ودشُـه علاماً مرْداً و سب دج الآلامِ و ههذ ودج و دعفَب
قِّهۀِ فی حالناّری   

مِ حـضرت  یکه حضرت منتقم، حقوق خود را گرفت، ماننـد نع ـ م اهل نار، بعد از آن یپس نع 
دن آتـش بـه   ی ـ کـه آن حـضرت بـا د   ي که در آتش انداخته شد، به طور  یل اللّه است موقع   یخل

 بـود کـه   یکه در علمش عادتاً و بـه اقـرارش، آن آتـش صـورت     د، به جهت آن   ی عذاب د  ينحو
دا را در آتش و از آتش در سوزاند و آن حضرت مراد خیگرفت میهرکس در کنارش قرار م 

پس بعد از وجـود  . سوزاندی بود که آن آتش م   ین احساس ی چن يدانست، لذا دارا  یحق خود نم  
  . ه در حق خودین شهود صورت نارین آلام آن آتش را برد و سلام یافت، در عیا

ِونِ الناّسیفی ع و هی نار   
  .قتاً آتش بودیحق و آن در چشم مردم

رد و سـلام بـود مثـل     میکـه در نظـر ابـراه   یردم آتش سوزان بود، در حـال  و از منظر م    بـ
اسـت،   ت از صـفا ی ـان را فرا گرفته، چرك و خـون و محروم یچه جهنمان آنیکه از نظر بهشت  آن
  : دیفرماین رابطه در ادامه میدر ا. ان یک نوع نعمت استی جهنمي برایول
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فاَلشَّی     یفی ع عتَنَوی دالْواح إنَّ االله             ء قُلْـت ـئْتفإَنْ ش الإلهِی لِّیالتَّج ورینَ هکذَا هونِ الناّظ
           ،لِّـیـی التَّجـقِّ فثْـلُ الْح م یـهو ف ظَرِ إلیه ثلَْ هذَا الأمرِ، و إنْ شئْت قُلْت إنَّ الْعالَم فی النَّ لّى متَج

جِ الناّظرِ أو یتَنَوع مزاج الناّظرِ لتَنَوعِ التَّجلِّی و کلُُّ هذا سـائغٌ  فیَتَنَوع فی عینِ الناّظرِ بِحسبِ مزا  
   فی الْحقائقِ

ع باشد و تجلیتواند در چشم ناظری واحد میپس یک شئ  ن خواهـد  ی هـم چن ـ ی اله ـین متنو
 مثـل  یاله ـ ی بگو که تجلیخواهیحال م. بود که به حسب قوابل و افراد مختلف، متفاوت باشد  

عد از حق م ـیرونینند و بیبیم میها آن را نعی که درون-ن امر است   یا کـه یـک   ن آنینگرنـد در ع ـ یها آن را ب
، کـه بـه   ی بگو عالم در نظر به حق و در آن مثل حق است در تجل ی و اگر هم خواه    - است یتجل

ع استیتفاوت مزاج ناظر، آن تجل    ع   ن ناظر به حـسب مـز  ی در عیپس تجل.  متنو اج نـاظر، متنـو
انـد یـا در   هر دو حال، به حسب مزاج افـراد کـه در جهـنم   . -یرونی و چه بی چه ناظر درون   -. شودیم

 کـه مـزاج   یآن تجل ـ.  اسـت یدن به جهت دو شکل تجلیدن دو شکلیح است و ایبهشت، صح 
ع پ ـ  ی بـا دو تجل ـ ی را سـاخته، یعن ـ ی که مزاج دوم ـی را ساخته، و آن تجل     یاول ش ی دو نـوع تنـو
  .دیآیم

  َقْتُولو الْم تیقْتُولٍ کانَ-و لَو أنَّ الْمم کانَ أو أي تیم أي -    جِـع  إذا مـات أو قُتـلَ لا یرْ
َقَتْله و لا شَرَّع دأح ت وضِ االله بِم   إلَى االله، لَم یقْ

 و به هر يد و چه آدم بد باشی چه آدم خوب- که باشد یت و مقتولیت و یا مقتول، هر میپس اگر م
 رجـوع  ی یا کشته شـد، اگـر بـه حـق تعـال     -یعیا به مرگ طب  ی – که مرد    ی هنگام -ردیشکل هم که بم   

 که مثلاً قصاص -دیفرمایع نمیکند و قتل او را تشر  ی حکم نم  ینداشته باشد، خداوند به موت کس     
ت ی ـت اسم ظـاهر و ربوب شود خروج از سلطن  یها واقع م  قتاً در مرگ انسان   یچه حق  پس آن  -شود

ت ی ـ خـدا هرگـز از عبود  ي کـه بنـده  يت و سلطنت اسم بـاطن بـه طـور    یاسم ظاهر است به ولا    
  .شودیخداوند خارج نم

هضَت ی قَبفاَلْکلُُّ ف قِّهی حقدْانَ ففَلا ف   
 آن يبـه آن معنـا کـه بـا نـابود     . ستی نی در حق تعالی او هستند و فقدان يپس همه در قبضه   

بـه  .  از دسـت داده باشـد  يزی آن، خداوند چيد و با نابودیوجود آ بهی در حق تعال  ی، فقدان بنده
 بـا فـوت انـسان،    ی یعن)51/سـبأ (»فَلا فوَت و أخُذوُا منْ مکانٍ قَریبٍ«: دیفرماین جهت قرآن م   یهم

  . ردیگی صورت نمینسبت به خداوند فوت
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     ل وتباِلْم کَمالْقَتلَْ و ح َفَشَرعلْمع    ُفُوتهلا ی هدببِأنَّ ع ه      َلهلى أنَّ قَوع إلیه ِراجع وفَه » هَإِلی و
رُ کُلُّهالْأَم عج ف، و هو الْمتَصرِّف» یرْ    أي فیه یقعَ التَّصرُّ

دانست یرا میع فرمود زیپس حضرت حق، قتل را در حکم قصاص و حکمِ به موت را، تشر  
و «:  کـه فرمـود  يا همـان اشـاره  ي راجع اسـت بـر مبنـا   یو او به حق تعال. شودیوت نم اش ف بنده
ف است7شودی در او تصرف واقع مییعن» گرددی او برمي امور به سويهمه   .  و هم او متصرِّ

گردد و یاء است، پس آغاز، حق است و به حق هم برمین اشیبه آن معنا که حضرت حق ع  
کـه  نی ـ ظهـور و ا يآمدنِ بطـون اسـت بـه جـا       انیود، همان به م    وج ین از باب وحدت شخص    یا

ن جهـت در ادامـه   یبه هم. شودی حق فوت نميدهد و عبد برایحضرت حق عبد را از دست نم   
  :دیفرمایم

شَی ْنهع ج یه الکْشَفْ ء و هو الَّذي یعط ء لَم یکنُْ عینهَ، بلْ هوِیتهُ هو عینُ ذلک الشَّی فَما خَرَ
 هلی قَوف»رُ کُلُّهالْأَم عج  »و إِلیَه یرْ

ت حـق اسـت و   ی ـز هوی بلکه همان چ-ن حق نباشدیکه آن ع  -شود  ی از او خارج نم    يزیپس چ 
ن ی ـا -ه، خـدا اسـت  ی ـ خدا خودش تصرف کرده و متـصرِّف و متـصرِّف ف   یعنی -. ئ است ین آن ش  یحق، ع 
 است که کشف در گفتـار حـق عطـا کـرد در     ی همان -اء است ی اش تین هو یت حق ع  یکه هو -مطلب  

ع الْأَمرُ کُلُّه« يهیآ ْرجی هَإِلی 123/هود(»و(.  
اء اسـت و رجـوع،   یت اشین هویت حق، عید که هویگوی منی چنیقیه در کشف حق  یآن  یا
 وجود، خود یست و به حکم وحدت شخصی از شئون حق است و شئون حق از حق جدا نیشأن

  .گرددیحق است که به حق برم

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                
 .ف استصرِّشود، تصرف خدا است در خودش و خود او متی در بنده م، که توسط مرگی تصرف- 7





 

  فصَ حکمْۀٍ غیَبیِۀٍ فی کلَمۀٍ أیَوبیِۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
 آن یها گفته شـده کـه همگ ـ    سخن» هیبیحکمت غ «ن فص به    ی ا يدر موضوع علت نامگذار   

ان بوده است، ی خاص در میب به صورت یوب، غ ین نکته نظر دارند که با حضرت ا       یها بر ا  سخن
 یان است، چه آن وقتیدر م» بیغ«گذرد، ی که بر آن حضرت می حالاتي که در همهيبه طور

ر معمـول بـود و چـه آن    یدا کردند و آن ثروت بدون کسب و غ    یه دست پ  یکه به مال و منال اول     
  .او به او برگشت داده شدند شفا یافتند و اهل ی که مبتلا به بلا شدند و چه وقتیوقت

 که در يل شدند، صبریشه کردند، به نماد صبر تبدی که پي به جهت صبر  وبیحضرت ا 
  .ب داشتی بود که او به غیمانی نهفته بود و آن صبر به جهت قوت ایب آن، برکاتیباطن و غ

ى چون حـق تعـال    : دیگویم» هیبیحکمت غ «ن فص به    ی ا ي در موضوع علت نامگذار    يصریق
: فرمـود باشـد و بـه ایـوب    یاء م ـیب اش ـی ـغیب الغیوب و هویت سارى در همه اشیاء است، او غ          

» شَراب و ِلٌ باردَغتْسهذا م ک لِبِرج ض  ین آب ـی ـنک این بکوب، ای خود را بر زميپا  )42/ص(»اُرکُ
د د آب حیات حقیقى باشیآن آب با. دنی شستشو که هم خنک است و هم قابل نوش  ياست برا 

عد از جانب               سِّ شیطان که همان بکه از غیب براى او اظهار فرمود و او را از امراض حاصل از م
لـذا ایـن   . کننده، در زیر پاى او و به صورت غیب بودرحمان است، تطهیر نمود و این آبِ پاك 

 که عرش بـر  ی آبیعنی )7/ هود(»و کانَ عرْشُه علَى الْماء« :حکمت را غیبیه نامید و خداوند فرمود 
 را  رسـول اللـّه  يکـه خداونـد سـینه    ی شد، مثل آبيوب جاری حضرت اير پایآن است از ز   

پس مراد از حکمت غیبیه، ظهور حق بـراى ایـوب بـه سـبب سـلوك و ریاضـت و             . شستشو داد 
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اضت و بـلا بـراى او حاصـل    یطاعت و عبادت است و حصول آب حیاتى که در عین ظلمات ر     
  1.هابر او در انواع بلاها و محنتشد، به سبب ص

 در درون خود داشت کـه  یتیشان ظهور کرد روحانی ا ي برا وبی که به جهت صبر ا     یآب
ان داشـت و  یات سـر ی ـ شـد، آب ح ي که جاريتوان گفت در دل آن آبِ ظاهر  یبه یک معنا م   

 ي که در موجودات جار  ی گشت به اعتبار نفََس رحمان     ي آن آب ظاهر   یهمان موجب شفابخش  
  .ان آمدیات به میجا به صورت آب حنیکند و در ای مختلف ظهور ميهااست و به صورت

 ـدر مـورد حـضرت ا     » ص «ي سوره 44 تا   41ات  یقرآن در آ   وبی اذْکـُرْ   «: دی ـفرمای م ـ و
ض بِرجِل   ربه أَنِّی مسنی الشَّیطانُ بنِصُبٍ و عذابٍ        عبدنا أَیوب إذِْ نادى    ک هذا مغتْسَلٌ باردِ  ارکُ

شَراب وکْرىذ نَّا وۀً ممحر مهعم مَثْلهم و لَهَأه نا لَهبهو ی الْأَلبْابِ  وأوُل2.» ل   
 ربه أَنِّی مسنی الـضُّرُّ و   و أَیوب إذِْ نادى«: دیگوین میاء چنی انبي سوره84 و  83ات  یو در آ  

 أَر مینَ أَنْتالرَّاح مح        ْن  فَاستجَبنا لَه فَکشَفَنْا ما بِه منْ ضُرٍّ و آتیَناه أهَلَه و مثْلهَم معهم رحمۀً مـ
  3.» للعْابدِینَ عندْنا و ذکْرى

         وفَه ی الْماءرىَ فیاةِ سرَّ الْحأنَّ س لَمکانِ   اعالْأر رِ وناصلُ الْعأص ـذلـلَ االله   و لعج ـنَ  «کم
  کلَُّ شَی الْماء  یح شَی  و ما » ء ثَم    یح وإلاّ و ه نْ شَیءما م االله و      فإَنَّه ـدمبِح حبـسی ـوإلاّ و ه ء
 َنْ لا تَفْقهو لالک إلهی ْإلاّ بِکَشف هتَسبیِحیإلاّ ح حبسفَکلُُّ شَی ی یح فَکلُُّ شَی ء ُلهأص الْماء ء  

فسَ رحمان     یاتی ح یعنی -بدان سرّ حیات      در آب سارى شده - استی که سرّ و باطن است که همان نَ
ن آب ی هم-چهارگانه است   است، اصل عناصر و ارکانیاست و آن آب که حامل نفََس رحمان       

 لـذا  .-شـود ی م ـيب جاروی حضرت اير پای است که از زین آبی هم جزء عناصر چهارگانه است و هم  يعنصر
کـه حـى   چیز در عالم نیـست مگـر ایـن   خداوند هر چیز زنده را از آب خلق کرد و در واقع هیچ  

کند و لکـن   که به حمد الهى تسبیح مىچیز نیست مگر این و در واقع هیچ-لین دل ی و به هم   -است  
                                                

 .388 و 387صرى، ص  شرح فصوص قی- 1
به مس کرده شیطان مرا !) پروردگارا: و گفت( و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را، هنگامى که پروردگارش را خواند       - 2

و )  42! (این چشمه آبى خنک براى شستشو و نوشیدن است! پاى خود را بر زمین بکوب   :) به او گفتیم  ) (41. (رنج و عذاب  
 )43. (یدیم، و همانند آنها را بر آنان افزودیم، تا رحمتى از سوى ما باشد و تذکّرى براى اندیشمنداناش را به او بخش خانواده
بـد حـالى و مـشکلات بـه مـن روى      «): و عرضه داشـت (هنگامى که پروردگارش را خواند   ) به یاد آور  ( و ایوب را   - 3

هایى را که داشت برطرف سـاختیم؛ و  ردیم؛ و ناراحتی ما دعاى او را مستجاب ک   )83(» !ترین مهربانانى آورده؛ و تو مهربان   
کننـدگان   ها افزودیم؛ تا رحمتى از سوى مـا و تـذکّرى بـراى عبـادت     خاندانش را به او بازگرداندیم؛ و همانندشان را بر آن         

 )84. (باشد
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.  اسـت یکـه ح ـ  يکند مگـر موجـود   شود مگر به کشف الهى و تسبیح نمى تسبیح او دانسته نمى  
فسَ رحمان-پس همه چیز، حى است و آب، اصل هر چیز است    .- استی و آن همان نَ

ات ی حق است که همان حيهیت ساریات و آن هوی باطنِ حیات یعنید سرّ ح  یملاحظه کرد 
  .بردیات را با خود میدا کرد و لذا هرجا آب برود حیان پیاست و در آب سر

َکی ْرشأ لا تَرىَ الْع أنَّهل لَى الْماءکانَ ع ف لیَهنَ فَطَفا عتَکَو ْنهم   
 روى رپس ب ـ.  زیرا عرش از آب متکون شده است    ؟بینى عرش چگونه بر آب است      نمىا  یآ

 عـرش  ی آن است حتي عالم بر روي، همهيقت ساری آب به عنوان حق ی یعن .آب برآمده است  
ز بـر آن  ی ـچاء اسـت و همـه  یاست که بـاطن اش ـ  آن آب يشود بر رو  یئ م یهم که شامل کلّ ش    

  . انداستوار
س رحمانى است کـه همـان هیـولاى کلـى و جـوهر اصـلى و       فَآبى که اصل هر چیز است نَ 

  . عرش بر آب است یعنى)7/هود(»کانَ عرْشُه علَى الْماء«: فرماید قرآن مى. طبیعت کل است
 روى آب برآمـد  ریعنى ب»  علیهفاَطَ« از آب متکون است و لذا   و  فوق آب است   ،پس عرش 
 مثل کف کـه از آب برآمـده اسـت کـه     .عرش بر آب است: ن جهت گفت یاز ا و مرتفع شد و     

عرشى که از آب متکون شد و بر اوسـت بـدین سـان    . متکون از آب است و بر روى آب است    
  .گفت» آب« است به آن ي و جاريز ساریچان همهی و چون در بن.است

» ةای ـسـرّ الح «ن قسمت گفت آن است که بحث بـر سـر آب بـه عنـوان             ی در ا  توانیچه م آن
و جعلنْا «: که فرمودنین و آسمان است و ایاست و نه آبِ متعارف، و آن آب قبل از خلقت زم 

  کُلَّ شَی نَ الْماءی مح ياز زنـده ی ـئ از آن آب، و آب اصـل هـر چ  ی خلقنا کل شی یعن)30/اءیانب(» ء 
شود تـا آب موجـب   یچه موجب مئ است و آنیاء باشد و آب اصل کلّ شی اشياست که همه  

 اسـت کـه   یات در آب است که همان نفََس رحمان  ی سرّ ح  یاست یعن » اتیسرّ الح «ات شود   یح
وجـود آمـد و    عرش او از آب بهییعن»  الماءیکان عرشه عل«: که فرمودنیات است و ا  یاصل ح 

ات، سـرّ و بـاطن   ی ـ نفسِ حییعن.  که سرّ و باطن است    ات است یمتکون شد، آن آب هم آب ح      
  . د حفظ عرش به آب است و بر آن استوار استیفرمایخ مین همان است که شیاست و ا
           ـوفَه ،لیَـهـلا عو ع ـهبلى ررَ عداً فَتَکَبباالله ع َکَما أنَّ الإنْسانَ خَلَقه ،هتنْ تَحم ُظه  فَهو یحفَ

َحانهبسهلِ بِنَفْسالْجاه دبهذَا الْع لُوظَرِ إلى ع ظهُ منْ تَحته باِلنَّ     مع هذا یحفَ
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 آن، اوسـت از زیـر   اما حافظ. پس آبى که عرش از او متکون شده است حافظ عرش است          
د،  نمـو ر کرد و بـر او علـو  گاه بر خداى خود تکب   ان که خداوند او را عبد آفرید آن       همچون انس 

این عبد به نفس خود جاهلِبا وجود این حق سبحانه حافظ او از زیر اوست با نظر به علو .  
 ـبودن خداوند در این فرض به لحاظ نظر عبـد یعنى تحت  خبـر از خـود اسـت کـه       بـى رِ متکب

   خود عالى و فایق مى    خودش را بر رب  لک است که مقام استیلا و اسـتوا  بیند و مراد از عرش، م
 اوامر و که عرش صورى که کرسى و منبر و تخت است مقام انفاذط و قدرت است، چنانو تسل

  .ط است مستولى و مسلّدستورات شخص امیرِ
توان به حضرت رب داد و حفظ حضرت حق از یها را م  به حسب حالات عبد، انواع نسبت     

  . به حضرت حق استيزی هرچي آن است که استوارير به معنایز
   قَو وو ه ُله :»لَى االلهطَ ع بلٍ لَهبتُم بِحّلیۀَ » لَو دبسکَما أنَّ ن إلیه تۀِ التَّحبسإلى ن فَأشار
خافُونَ ربهم من فَوقهِم« إلیه فی قَوله    الفَوقِ ی« »هبادقَ عرُ فَوالْقاه وه و« . ـتقُ و التَّحالفَو َفَله .

  ت الْجِهات الست إلاّ باِلإنْسانِ، و هو على صورةِ الرَّحمنِو لهذا ما ظَهرَ
طَ علَى االله«:  فرمود اللّهو رسول  بَلٍ لهبِتمُ بحّلییعنى اگر با ریـسمانى آویختـه بـشوید    .»لوَ د 

بت چنان که نس دادن به خداونداشاره به نسبت تحت. شود  واقع مى آن ریسمان بر خدا،به چاهى
خافوُنَ ربهم منْ فوَقهمِ«: فرمودشود و خداوند   فوق، به او داده مى     قَ     «)50/نحل(» ی رُ فـَوالقْـاه و و هـ

هبادو لذا جهـات شـشگانه    مطرح است ینی خدا در متون ديبرا »تحت« و   »فوق« پس   )18: انعام(»ع
ه یت سـار ی ـ هويکه براصه آن خلا.ظاهر نشد مگر به بود انسان و انسان بر صورت رحمن است           

ات ین آب حیاء به همیکند و بقاء اشیر حفظ میکه او از زنیرا آورد و ا» تحت«توان اطلاق یم
  .است

   یعنى چون نسبت فوقی  بـه خداونـد یکـسان اسـت،     ت و نسبت جمیع صفات متقابل   ت و تحتی 
 خلـق  صفات متقابل،، جامع   زیرا وى بر صورت رحمن     . انسان ظاهر شد    به بود  گانهششجهات  

 ی احـاط یِت جمع ـی ـ انسان بر صورت رحمان است، و هو     یِ احاط یِجمعت  یرا هو ی ز .شده است 
ر ی سـا ی عوالم جلوه دهـد، ول ـ يتواند خود را در همهیدر اصل از حضرت حق است و انسان م      

  .توانند داشته باشندی را نمین تحققیاء چنیاش
   َقال َإلاّ االله، و قد مطْعفۀٍَ  و لا مقِّ طائالإِْنْجیِلَ«فی ح راةَ ووا التَّوأَقام مأَنَّه لَو نَکَـرَ  »و ثُم ،
 مفَقالَ   مو ع »  هِمبمن ر هِمَما أُنْزلَِ إِلی و« هخلََ فی قَولَفد ،»هِمبمن ر هِمَما أُنْزلَِ إِلی کْمٍ » وکلُُّ ح

و هو المطْعم منَ الفَوقیۀِ الَّتی نُسبت إلیه،   » لَأَکَلُوا من فَوقهِم  «همٍ،  منْزلٍَ على لسانِ رسولٍ أو ملْ     
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»هِملج أَر تمن تَح ترَجْمِِ » وْالم هولسسانِ رلى لع هها إلى نَفْسبۀِ الّتی نَسیتنَ التَّحم مطْعالْم وو ه
ْنهع   

چه طعام روحانى و چه طعام جسمانى که شخص متغذىّ بدان در (م نیست عط حق تعالى م  جز یکسو  
و « :اى فرمـود   طایفـه و در حقِّ) مطعم آن، یعنى فایض آن حق تعالى است. گیرد اش غذا مى أطوار وجودى 

إِنجْیِلَ      و ما أُنْزلَِ إِلیَهمِ «: فرمود و تعمیم هرسپس به صورت نک) 66/ مائده( »لوَ أَنَّهم أقَاموا التَّوراةَ و الْ
 ِهمبنْ رباشـد کـه   یکه هر حکمخوردند   از فوق خودشان و از زیر پاى خودشان مى)66/ مائـده (» م 

هم شده باشد، از فـوق خـود م ـ      از طرف رسول خدا    لْ پـس خداونـد   . خورنـد ی آمده باشد یا م
ر، ی ـخورند و او مطعم است از زیز میشان نیر پای که نسبت به او دارد و از ز     یمطعم است از فوق   

و چون .  که رسول زبان و مترجم خدا استطور که خدا به خود نسبت داد بر زبان رسول     آن
 نسبت فوقی  ت به حق تعالى یکسان است    ت و تحتی .م است که پس اوست که از جانب فوق مطع

  ه سلوك یعنى گرداند و از جانب تحت مطعم است که علومى را ب     م را روزى مى   کَمعارف و ح
  .گرداند  پاها که علم کسبى است روزى مىبه سبب سیرِ

یباِلْح فإَنَّه ،هودج ظَ و جود الحی  و لَو لَم یکنُِ الْعرشْ علَى الْماء ما انْحفَ ظُ و فنْحلا تَرىَ أاةِ ی
ظامهانّ  ن زاءلُّ أجتَنْح یرفالع وتالْم إذا مات ی؟الح خاص ظْمِ الْ   و تَنْعدم قُواه عن ذلک النَّ

 به حیـات محفـوظ   که وجود حىچه این. ماند چه عرش بر آب نباشد محفوظ نمى اگر چنان 
 چـون بـه   بینـى کـه حـى    نمى - استیات الهیات را آورد که همان ح ی، ح »ماء «يجا به جا  نی در ا  -. است
یعنـى آبِ  .شوند  قواى او از آن نظم خاص منعدم مى عرفى بمیرد، اجزاى نظام او منحل و       موت 

گر آن نباشد، نظم عـالم منعـدم   اللّه است و ا  ماسوى  حیات يس رحمانى است مایه   فَحیات که نَ  
  . شودیم

طرح يه بود براجا مقدم تا ایناز اول فص وبحال ای .لذا اکنون گوید:  
     وبأیهذا    « قالَ تَعالى ل کلج ض بِرِ غْتَسلٌارکُ م«    ،ی ماءعنی ،»ـنْ        » بارِدم لیَـهمـا کـانَ عل

الْماء رْداالله بِب َکَّنهةِ الألَمِ، فَسرارح إفْراط  
ک هذا مغتْسَلٌ باردِ و شَراب      «: اللّه تعالى به ایوب فرمود     لِبِرج ض  خـود را  ي پـا  .)42/ ص( »ارکُ

 ییعنـى آب ـ . دنیکه هم خنک است و هـم قابـل نوش ـ   است جهت شستشو ین آبین بزن، ا یبر زم 
پـس  . چیره بوده اسـت  وبیشدت حرارت درد بر او آشامیدنى از آن جهت که     است  سرد  

 است که زمینِن یه ای باطن آیه، ولی آاین ظاهر . آب تسکین داده استخداوند آن را به سردىِ   
 وى بجوشـد و قلـب را از   نفس را باید به پاى ریاضـت و مجاهـده زد تـا آب حیـات حقیقـى از         
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جـسمانى    يهـا يمـار یبکـه بـدن را از   چنـان ها باشد، شستـشو دهـد،    که حجاب امراض روحانى   
سال تمـام پـا    هفتوبیحضرت اکه  ن معنا   یبه ا . کندی م یض اله یو قبول ف  دهد  یمشستشو  

بگـو  شان ظهور کرد و موجب دفع آن موانع شد، یـا  یاش برایات به صورت مثال  یزدند و آب ح   
 را بـه عهـده   یت آب است کـه نقـش اصـل   ین روحانینند ایبی را ميدر همان لحظه که آب عاد   

عد و دور یگرفت که آن آب، همان آب ح       يآن نـوع دور . شـود ی ميات باشد و موجب رفع ب 
عدیشود و ای خاص برطرف م   ییکه با بلا   امبر خـدا  ی ـست که مانع تحقـق عـصمت پ  ی نين البته ب

  . باشد
  هذا کةَ        و لو الزِّیاد دنَ الزّائم النَّقْص صِ انَ الطِّبی الناّقتـدالِ، و لا     فالاع طَلَب ودقْصو الم 

 إلاّ أنَّه بیلَ إلیهسهِقاربی   
 و زیادت در ناقص است و مقصود، طلب اعتـدال اسـت و   ، در زایدعلم طب، نقصِ  کار  لذا  

چـه   یـا برداشـتن آن  گرداند اج را قریب به اعتدال مىکه طبیب، مزراهى به اعتدال نیست جز این  
ک ی ـو فرمـود علـم طـب مـا را بـه اعتـدال نزد           . چه نـاقص اسـت    کردن آن د است و یا اضافه    یزا
کـه یـا رضـا    چربـد، مثـل آن  یست بالاخره یک طرف م ـ    ی ن یرا اعتدالِ مطلق در هست    یکند، ز یم
چربد تا ی هم رحمت بر غضب متیالب در اهلی محقق شود حتيزیچربد، یا غضب، تا چیم

  .محقق شوند
 بیلَ إلیهدالَو إنَّما قُلْنا و لا ستنَی الاعأع عی التَّکْوینَ مطتُع وده  منْ أجلِ أنَّ الْحقائقَ و الشُّ

  الأنْفاسِ علَى الدوامِ
     هود  و ش ـکمـی و اینکه گفتیم راهى به سوى اعتدال نیست از این جهت است کـه حقـایق ح

یعنـى أشـیاء در هـر آن و    (اسـت  و دم بـه دم      الدوام   على یهر نفَسَ  معطى تکوین با     ، یقینی ذوقىِ
نْ خَلـْقٍ       « :که حق تعالى فرمودچنان. )شوند نفسى على الدوام متکون مى  سٍ مـ ی لـَب م فـ لْ هـ بـ

یددشود که ی معدوم م اولي دوم، ارادهي، با آمدن اراده و تکوین بعد از انعدام است      )15/ ق(»ج
  .آوردیان میتجدد امثال را به م

 ٍلینْ مکُونُ التَّکْوینُ إلاّ عى و لا یمسیناًیفرافاً أو تَعۀِ انْحی الطَّبیِعف  
  .تکوین نیست مگر از میلى که آن را در طبیعت انحراف یا تعفین گویند

 یـا   تعفـین ،یوانی ـر حی ـغ مرکبـات آیـد و در    میـل پـیش مـى   ، حیوانىباتدر طبیعت در مرکّ  
گوینـدآن   ر شـد مـى  ها متغی میوه یا شیر یا شیره یا غیر از این      مثلا اگر مزاجِ  . دیآیش م یعفونت پ 

د، یان آی به مینی یا بگو در هر حال هرگاه تکو.ء عفن شده است و عفونت پدید آمده است      شی
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دا شـود و از حالـت   یح پی ترجیا به طرفد باشد تیان بای اعتدال در مي از مرحلهینیانحراف و تعف  
  .دیامکان درآ

         لٌ إلَى ایم یةً و هقِّ إرادقِّ الحو فی ح    دونَ غیَرِه خاص ذنُ باِلـسواء   لْمراد الْ و الاعتدالُ یـؤْ
س بِواقعٍ، فَلهذا منَعناَ منْ حکْمِ الاعتدالِ َمیعِ، و هذا لیی الجف   

،  به مراد خاص اسـت  میلِ،شود و اراده جناب حق جلّ و علا، اراده نامیده مى    نسبت به    ،میل
شعار به برابرى در همه است و این معنى وقوع پذیر نیست لذا اعتـدال را     و اعتدال، إ   4. غیر آن  نه

  .منع کردیم
کـه در حیـوانى    اینمثلاً. پذیر نیست، صورت طبیعىبِ مرکّ اجزاىِبودنِاعتدال به معنى برابر  

 ممکـن  اجزاى عناصر آب و خاك و هوا و آتش، همه در مقدار و وزن بـه یـک انـدازه باشـند                 
  . ستین

 اسـت و در آن، جمـع بـین    یگو چون جهان، جهان است یعنى هـر آن در جهـش و جهنـد          
ست، لـذا  ی ـن وجـود و عـدم ممکـن ن   یاز آن جهت که جمع ب. پذیر نیستوجود و عدم، صورت 

ل ی ـن وجود و عدمِ عالم، به وجود عـالم م یوجود آمد که بق به حضرت حيل و ارادهیعالم از م 
  . کرد
  فاتغَـضَبِ، و باِلـص ضا و الْ ضـا   و قدَ ورد فی الْعلْمِ الإلهِی النَّبويِ اتّصاف الْحقِّ باِلرِّ و الرِّ

ضی عنه و الا ضا عنِ الْمرْ ضَب مزیلٌ للرِّ غَ ضَبِ، و الْ غَ ضا و الغْضَبَ، مزِیلٌ للْ عتدالُ أنْ یتَساوى الرِّ
ضب علیَه و هو عنهْ راضٍ     غاضب على منْ غَ ضب الْ فَقدَ اتّصف بِأحد الحکْمینِ فی حقِّـه و  . فَما غَ

ضی عنه و هو غاضب علیه فَقدَ اتّصف باَِحدالحکمین فی            هو میلٌ  ن رمقُّ عضی الح قّـه   و ما رح
و هویلٌ م   

 و ، متـصف شـده اسـت   ى به رضا و غضب و بـه صـفات متقابـل    حق تعال، نبوىعلم الهىِ در  
 زیل غضب از رضا، م»و غـضب، مزیـل رضـا از     -داردی و غضب را از او برم ـ- است » علیهمغضوب

»ا رضـا   و اگر یـا غـضب و ی ـ  -.  اعتدال این است که رضا و غضب متساوى باشند    .است»  عنه مرضى
کند بر کسى که بر او غضب   غضب نمى، پس غاضب- یشود و نه جهنمی میکس نه بهشتچینباشد، ه

 به یکى از دو حکم متصف شده و این میـل اسـت، و   یعنیکرده در حالى که از او راضى است     

                                                
 .شود نیز می خاص است که موجب شفاي حضرت ایوبي طب الهی همان میل یا اراده- 4
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راضى نشده است حق تعالى از کسى که از او راضى است در حالى که بر او غـضب دارد پـس         
متصف شده است در حق به یک حکم که آن رضاست و این میل است عنهمرضى .  

 که غاضب یاز او راضى است غاضب نیست و بر کسکه حق تعالى بر کسى که خلاصه این
 از  میـلِ ، از غضب است و آن جا که غضب اسـت  میلِ،آن جا که رضاست   . است راضى نیست  

ودنِ هـر دو یعنـى رضـا و    عتـدال، ب ـ   زیـرا ا   .یابد  رضا و غضب، تحقق نمى     رضاست، پس اعتدالِ  
ر غلبـه دارد  ی و در هر حال در خداوند خساوي است و حال آن که چنین نیست  غضب به طور م   

  . اسماء در اويت همهین جامعیدر ع
     َّرى أننْ یلِ منْ أجزَالُ غَـضَب و إنَّما قُلْنا هذا ملَ الناّرِ لا یـداً فـی      أهدائمـاً أب لَـیهِماالله ع 
عزهم  .ودقْصالم حنَ االله، فَصضا م    فَما لَهم حکْم الرِّ

 به ، عکسرگیرد و ب  رضا به کسى که تعلق گرفت غضب به او تعلق نمىکه گفتیم حکمِاین
 خداوند بر اهـل نـار دائمـى اسـت و     ند که غضبِااین جهت است که اهل حجاب بر این گمان       

پندارنـد،   پس اگر امر در واقع چنین است که آنان مـى . ردگی حکم رضاى حق به آنان تعلق نمى    
ل بـه غـضب   ی ـ اهل نار که ميل هست، چه برا  ی خدا م  ي که بالاخره برا   مقصود صحیح است  باز  
  .  اهل جنّت برعکسي هست و برايابد

  فَـذل ،کَنُوا النّـارلِ الناّرِ إلَى إزالۀَِ الآلامِ و إنْ سآلُ أه رضـا  فإنْ کانَ کَما قُلْنا م فَـزالَ   ک
تضَبِ إنْ فَهِم غَ ضَب لزوَالِ الآلامِ، إذا عینُ الأَلَمِ عینُ الْ غَ   الْ

 -انـد شود، هـر چنـد کـه سـاکن در آتـش       آلام از اهل نار برداشته مى- و اگر چنان است که ما گفتیم  
ن ی ـ و انـد ادش مخلّکه در آتاست با اینرفتن آلام و عذاب انیو از مزاله  کار اهل نار به إ يانتها

ن بـودن  یرا بودنِ درد، عیز. رفتن آلام و عذابانیشدن غضب است با از ملییک نوع رضا و زا  
ان به جهنمّ خو کردند، ی و حال که درد و عذاب تمام شد و جهنمّ    یغضب است اگر متوجه باش    

  .ش آمده استیل به رضا در خداوند پیعملاً غضب برداشته شده و م
   بض غاضـب                 فَمنْ غَ ضُوبِ علیَـه بإِیلامـه إلّـا لیَجِـد الْ غْ قامِ المی انْتعى فستَأذَّى، فَلا ی َفَقد

      لیَهغضُوبِ ع إلَى الْم هْندي کانَ عالَّذ لُ الأَلَمنْتَقَفی ،کۀَ بذِلـنِ الْعـالَمِ     والرّاحع تَـهقُّ إذا أفْرَدالح 
اً کَبیِراً علُوتَعالى عیدلى هذَا الْحفۀَِ عالص هن هذ   

 بنا بر این در انتقـامِ . برد بیند و رنج مى پس اگر کسى از خلایق غضب کند هر آینه اذیت مى  
»خواهد یدادن معذابکه غاضب از آن کند مگر این رساندن آن سعى نمىبه الَمَ»  علیهمغضوب

حال .  منتقل گردد» علیهمغضوب«و بود به  المى که در نزد اوکسب کند و آسایش ببیند    یراحت
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 بـه  ، غضب بر این حد و معنـاى مـذکور  حق تعالى را از عالم، از این صفت      سته است   یشاکه  این
متعـالى  کـه او  ی در حـال -که تا ابد در خودش غضب باشـد - ، جدا گردانى،اعتبار غناى او از عالمیان 

  . کبیراً علواً،است
وِیقُّ هو إذا کانَ الْحیهو ف ْنهها إلاّ م ت الأحکام کُلُّ    ۀَ الْعالَمِ، فَما ظَهرَ

ظـاهر نـشد مگـر از او و در     - رضا و غضب- پس احکام. و چون حق تعالى هویت عالم است  
   .ابدییدهد و شفا میواقع حق است که شفا م در.او

 حـق تعـالى مثـل     منسوب بـه که غضب و انتقامِد یش آی انسان پ  ين تصور برا  یممکن است ا  
 در این قول رسول ن موردیدر ا.  است يمعنى دیگر به   منسوب به ما نیست، بلکه       غضب و انتقامِ  

چـه بـر آدم   همرفتـه هـر آن  ی پـس رو  »انّ اللّه خلق آدم على صورته     «:  که فرمود   تأمل کن  اللّه
  . که در آدم هستیگذرد، منتها نه به نحو آن نقصیگذرد، بر خدا هم میم

وو ه ُلهقَو »رُ کُلُّهالْأَم عج   حجاباً و ستْراً» فاَعبده و تَوکَّلْ علیَه«حقیقۀًَ و کَشْفاً » و إِلیَه یرْ
ع الْأَمرُ کُلُّه «:و این است معنى قول خداوند که فرمود   ْرجی هَإِلی امور ي همهیعنی )123/ هود(»و 

 امور بـه  ي، روشن است که همهقیقت و هم به حسب کشف    به حسب ح  هم  . گرددیبه حق برم  
پس او را عبـادت کـن و بـر او توکـل کـن در      .  عالم استيت همهیگردد و حق، هو  یحق برم 

کـه حـضرت حـق    ن آنی و در ع ـی حـضرت حـق هـست   يتو حجاب حق و پوشش برا     حالى که   
 انـسان در  يانـد، پـس تـو ا   گر مخلوقات حجاب حق   یاز جهت د  .  مخلوقات است  يت همه یهو
ت ی خدا را عبادت کن و بر او توکل نما، وگرنه از نظر هو     ی که حجاب حق هست    یتین موقع یچن

شـود  ی حجـاب م ـ ی بـاطن و وقت ـ يشود بـرا ی ظاهر حجاب ميآر. ستیکه جز حق در صحنه ن 
  .د عبادت کندیهمان حجاب که انسان باشد با

ن هذَا الْعالَمِ لم عدکانِ أبی الإمف فَلیَس هودج رَ واالله أي ظَه هدج ةِ الرَّحمنِ، أوورلى صع أنَّه
جود الصورةِ الطَّبیِعیۀِ رَ الإنْسانُ بِوورِ الْعالَمِ کَما ظَهظُه   تَعالى بِ

و چون هویت حق تعالى هویت عالم است و جمیع امورى کـه در عـالم اسـت بـه او راجـع               
زیـرا مخلـوق بـر صـورت     .  و احسن از نظـام ایـن عـالم نیـست    رتعیبد امکان   پس در عالمِ  . است
یعنـى  . سـت ن عـالم جلـوه داده ا  ی ـو خداوند، عالم را ایجاد کـرده و خـود را در ا     5ن است ارحم

                                                
 توان گفـت عـالم  که عالمَ، تفصیل انسان است، میکه انسان بر صورت رحمان خلق شده، ولی با توجه به این  با این  - 5

 .  است بر صورت رحمان خلق شدهنیز
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کـه انـسان در وجـود     چنـان .ن عـالم اسـت  ی ـو باطن ا به ظهور عالم ظاهر شده ،وجود حق تعالى  
 پس خداونـد بـاطن و   .ن بدن استیاطن ا و نفس او ب  ظاهر شده است    بدن یعنی ،صورت طبیعى 

ات کـه  ی ـ آب حي هستند بر روییهاتمام عالم صورت . کندیب عالم است و با عالمَ ظهور م       یغ
ت حـق، در  ی ـاء است که آن هوی اش ي همه يدهد و معنا  یز معنا م  یچرنگ است و به همه    یآن ب 
چه هست کوتر از آنیر و نتعین معنا عالم، بدین عالم چون صورت حق است به ایاست و ا   عالم

  .شودینم
 ُتهوِیرَةُ، و هالظاّه ُتهوررَةِ لَهاتعالی فَنَحنُ صبدةِ الْمورالص ههذ وحر  یهبیِرُ إلاّ ففَما کانَ التَّد

ْنهکنُْ إلاّ می ف. کَما لَم ولُ«هَعنى » الْأورُ«باِلْمآخ غیَرِ الأحکـامِ و  » الظَّاهرُ«و هو  باِلصورةِ» و الْ بِتَ
ء شَـهیِد، لـیعلَم عـنْ      فَهو على کلُِّ شَـی    » ء علیم  و هو بِکلُِّ شَی   « باِلتَّدبیِرِ،   »و الْباطنُ «الأحوالِ،  

   شُهود لا عنْ فکْرٍ
ورت یم و هویـت حـق تعـالى، روح ایـن ص ـ     هستپس ما یعنى اعیان عالم، صورت ظاهر حق   

او بـه حـسب   . پس تدبیر نیست مگر در حق و نبـوده اسـت مگـر از حـق       . ستآن ا ر  و مدب است  
 آخر است و او به حسب تغییر ، و به حسب صورت-که هویت و روحِ بودن است   - اول است    ،معنى

ر بـه آن  یی ـن تغی ـ ايشهی ـکند که ریر مییکه در این صور ظاهرش دم به دم تغ       - ظاهراست   ،احکام و احوال  
یم  و هو بِکُلِّ شَی«   .باطن اسـت  ظاهر،ر و و به حسب تدبیر و تصرف در ص    -طن است با و * ء علـ

 که هم ظـاهر اسـت و هـم     شاهد استید یعنیم و شهی از آن جهت عل»ء شهَیِد   کُلِّ شَی   هو على 
 هـر ذره   در دلیوقت ـ. ي است و نـه فکـر    يمِ شهود یهست و لذا عل    باطن است و در دل هر ذره      

  .ی است و نه حصوليبودن به صورت شهودن نحوه عالمیعالم است، ا يزیهست و به هرچ
ات هست و لذا الَمِ حـضرت  ی است که در آب حیلیرات در م  یی تبدلات و تغ   ي همه يشهیر

ل ین ظاهرهـا تبـد  ی ـگذرد که بـه ا ی ميزیدر آن باطن یا معنا چ  . شودیل م ی به شفا تبد   وبیا
ن تبدل، تجدد امثـال و خلـقِ دم بـه    یت ایفیکه آن معنا است و مدبر است و ک      یحالشود، در   یم

  . ل استیدم است و سرّ آن همان م
      س ـینٌ لَـیخْم  فَکذَلک علْم الأذوْاقِ لا عنْ فکْرٍ و هو الْعلْم الصحیح و ما عداه فَحـدس و تَ

  بِعلْمٍ أصلاً
نیـست و آن   يمثل علم حضرت حق است که از نـوع فکـر         ، است علم اذواق هم این چنین    

 یِ علـم حـصول  ی حت ـ.علم صحیح است و جز آن حدس و تخمین اسـت کـه اصـلا علـم نیـست       
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رسد و به ی میطور که علم ذوقرسد، آنین صد در صد باشد، نمی علم که یقي به درجهیبرهان
  .جا خود حجت است، نه در همهيل عقل در جاین دلیهم

ُثوبأیکانَ ل م يذابِ الَّذْبِ و العص شِ الَّذي هو منَ النُّ  ذلک الْماء شَراباً لإزالۀَِ أَلَمِ الْعطَ
، أي الْبعد عنِ الْحقائقِ أن یدرِکَها على ما هی علیَه فیَکونُ بإِدراکها فـی محـلِّ      مسه بهِ الشَّیطانُ  

   الْقُرْبِ
 ی، عطـش  عطشلمِ اَيزالهشراب بود یعنى نوشیدنى بود براى إ  آن آب،    براى ایوب پس  

 ـسبب  که شیطان به    بود  صب و عذابى     از نُ  که آن، ای کـرد وب را مـس ، و مـس  عـد از   شـیطان، ب
 ـ پـس ا .هستند ادراك نگردنـد ق یحقا که  طورتا آن حقایق است    ق بـا  یوب بـه ادراك آن حقـا  ی

  . قرب قرار گرفتات، در محلیدن آب حینوش
  وبو چون ای د و ظـاهر و بـاطنش بـه آن حیـات یافـت و قلـبش بـه        یش ـو آب حیات را ن

 کـه  ی و در قرب ـ شوق و اشـتیاق از او زایـل گردیـد   آتش و   ق فرا دردادراك حقایق نورانى شد     
ش بـه حـساب   ی بـرا يزی ـ او در مقابل عذاب حجاب، چ یل گشت و عذاب جسمان    یطالب بود نا  

 ـ حـضرت ا ین حجـاب، مـشکل اصـل   ی ـ بـا رفـع ا   خداوند. آمدینم وبی  را ی ـز.  را رفـع نمـود
، و ی و روح ـی جسميسالهن فشار هفت یگرفت مگر با ا   یش شکل نم  ی داشت که برا   ياستعداد

 دارد و فـراق  يت علم نوریات خاصیآب ح. وجود آورد حضرت بهين حجاب را برا   یطان ا یش
  : دیفرمایلذا در ادامه م. جب قرب است مویقتیکند و اساساً شهود هر حقیرا برطرف م

َنِ و لینَ الْعم قَریب ودشْهسافۀَِ فَکلُُّ میداً باِلْمعو کانَ ب هودُثُ شه ینْ حم ِلُ بهتَّصرَ یصفإَنَّ الْب
لُ الْمتَّصأو ی ،هدشْهی لَم ککانَ و لَولا ذل رِ کیَفصباِلْب ودقُرْشْه ورِفَهصبرِ و المصنَ الْبیب ب   

زیـرا بـصر از جهـت    .  مسافت دور باشـد بههر چند . پس هر مشهودى به چشم نزدیک است      
آن مــشهود را شــهود چــشم مــشهودش بــه آن مــشهود متــصل اســت و اگــر ایــن اتــصال نباشــد 

صر و مبصر ن بیدن بی هر طور باشد در د.یا اینکه بگوییم مشهود به بصر نزدیک است  . نماید نمى
  . شهود یا به نحو اشراق است و یا به نحو تنزلّ، و هر دو قرب استییعن.  هستیقرب

     س قُرْبِ الم عطانِ مإلَى الشَّی َفَأضافه ،س ی الْمف وبهذا کَنَّى أیو ل   نّی قَرِیـبم عیدفَقالَ الْب 
یف هکْمحل   

آورده و  - یعنـى ضـمیر مـتکلم وحـده    - ، کنایـه  ر مـس   د ایـوب  قـرب،    يبه خاطر مسئله  لذا  
طان مـرا مـس   یطان اضـافه کـرد و گفـت ش ـ     یو مس را به ش     )41/ ص(» أَنِّی مسنی الشَّیطانُ  « :تگف

با . را قریب به نفس خود آورده استطان یش  مس که در مس هست، لذایکیکرد، به جهت نزد
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عد خود را بیا جر  ت - آن که آن را به شیطان نسبت داده است         پـس ایـوب  . -ان کنـد یان ب  در ایـن 
 با . در من هستطانیآن شزیرا حکم . بعید به من نزدیک است: قولش به لسان اشاره گفته است

کـه   آن حجاب هـستند آن ي که حضرت متوجه  ی به جهت حجاب   یطان دور است، ول   یکه ش نیا
 کـه از جهـت حجـاب در    یسـبت بـه جهـت منا   . شودیک م یب و نزد  ین حال قر  ید است در ع   یبع

کـه از مـن دور اسـت و    ن امـر در خـود شـدند کـه آن         ی ـ ا يحضرت هـست و حـضرت متوجـه       
 -طان کـرده  ی کـه ش ـ ی نه به جهت تصرفیک است ولیتواند در من تصرف کند، به من نزد  ینم
چـه در خـود حـضرت هـست و عـذاب       بلکه به جهت آن-امبر راه نداردیم من به عنوان پیرا در حر یز

عدحض کنندی است که احساس ميرت همان ب .  
کند مگر از جهت معنایى کـه در     شود و در وى تصرف نمى      ى داخل نمى  کسبر   زیرا شیطان 

ن خـویش  وب شکایت به سوى حق است از نفـس و تعـی   پس این کلام ای   . آن کس وجود دارد   
  که موجب ثنوی  عـد   هرکس از حـضرت ! ي آر.ن و قرب به شیطان است   اعد از رحم  ت و ب حـق ب 

سن «طان را بـا  ی به ش ـیکی نزديک است و حضرت معنایطان نزدی به ش  يدارد به نحو   اشـاره  » یمـ
  .کردند که اشاره به قرب است

: دی ـفرمایکه م ـ می اعراف دار ي سوره 201 يهیطان که مثلاً در آ    ی با نظر به مس ش     یابن عرب 
صروُن      إنَِّ الَّذینَ اتَّقوَا إذِا مسهم طائف منَ        « م مبـ إذِا هـ دهـد مـس   ی نـشان م ـ 6» الشَّیطانِ تذََکَّروُا فَ
 ـ اسـت و حـضرت ا     ی و عمده کـارش عـذاب روح ـ       ي است معنو  يطان امر یش وبی  متوجـه 
کـه  نی ـجاد کرده بـا ا یش عطش ا ین برا یقت را ندارند و ا    یقت و شهود حق   یشوند قرب به حق   یم
 از حجاب ياکند نحوهیجاد میطان ا ی عذاب که ش   نیپس ا . اء نفوذ کند  یتواند در انب  یطان نم یش

عد ق، که البته آن مانع در خود حضرت است، نه یدن به حقای جهت رسیاست، به عنوان مانع و ب
  .  داشته باشدیطان کنشیکه شآن

     َّأن تملع َقد و   و ما       القُرْبلَه ودج تانِ لا وبسما نیانِ، فَهرانِ إضافأم دعالْب     ـعنِ مـیـی الْعف 
   الْبعیدالْقَرِیبِ و ثُبوت أحکامها فی 

 هـم  يزی ـد که چگونه ممکن است چیایش بی که ممکن است پیخ اکبر در جواب اشکال    یش
پـس قـرب و   . انـد  عد دو امر اضـافى دانى که قرب و ب و تو مى  : دیفرماید، م یب باشد و هم بع    یقر

                                                
 .شوندها به سرعت متوجه میطائفی از شیطان چون اهل تقوا را مس کنند آن - 6
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 احکـام قـرب و   یول ـ در عین یعنى در خارج، وجودى نیست بعد دو نسبتى هستند که براى آنها     
ها اشاره کردستند که بتوان به آنی نيزی خودشان چی هست ولعد در قریب و بعیدب.  

       ُـۀالأُم ههـذ اً تَقْـرؤَُهیطوراً حالستاباً مرَةً لَنا و کبع َلهعي جالَّذ وبی أیرَّ االله فأنَّ س لَماع و
تَشْرِیفاً لَهاالْم ِبهقَ بِصاحفَتَلْح یهما ف لَمتَعۀُ لیدمح  

که آن را بـراى مـا عبـرت و کتـاب       قرار داد آن است      وب خداوند در ای    که ي سرّ !بدان
کـه   آنيوب گذشته، به زبان حال قرائت کند، برا یچه را بر ا   ن امت آن  یتا ا  قرار داده    يمسطور

ف یوب است از بـاب تـشر  ین سرّ که ا یاب مسطور است، پس به صاحب ا      چه را در کت   بداند آن 
  . ملحق شود ن امت،یا

     از آن اسـت کـه   وب را موجب عبـرت مـا قـرار داده اسـت حـاکى          این کلام شیخ که سرّ ای
 به مقامات انسان کامل اسـت و تعبیـر بـه    ی اشارات، بیست و هفتگانه در فصوصکلمات وجودي 

 را عبـرت خـود قـرار دهـد،      وجـودي احوال این کلمـات   بتواند  سان  عبرت براى این است که ان     
بـه همـین معنـى در    . یعنى از این ظواهر عبور کند و سیر نماید تا به کمال مطلوب خود نایل آید   

.  آخر سوره یوسـف احـوال انبیـا و قـصص آنـان را عبـرت قـرار داده اسـت          در قرآن کریم مثلاً  
 یمبتن ـ نـوعى اسـت و   ، بیان مقامات انـسانِ صوص آمده که در فکه تمام این کلمات خلاصه این 

وب که در قرآن آمده استفاده کند ین امت از سرّ اید ایفرمایجا منیخ اکبر در ا   ین اصل، ش  یبر ا 
 ـن خـصوص، در قـرآن در رابطـه بـا حـضرت ا       یدر ا . ملحق شود  و به صاحب آن سرّ،     وبی 

 وبیان حضرت ا ی جر ی یعن )43/ص(» لأوُلی الْأَلبْابِ   رىذکْ« و   )84/اءیانب(»  للعْابدِین  ذکْرى«: آمده
  .ابندی آن حضرت بيرهیق سی است تا راه خود را از طري الالباب ذکرین و اولی عابديبرا

    لیَهفَأثْنَى االله ع-   وبلى أیی عنأع -  ـدبنـا أنَّ الْعملفَع نهفعِْ الضُرِّ عفی ر هعائد عرِ مبباِلص  
دبالع معن صابِرٌ و أنَّه و أنَّه رِهبفی ص حْقدلا ی نهالضُرِّ ع ْا االله فی کَشفعإذا د   

   ـ  وب به سبب صبرش ثنا گفـت بـا ایـن          پس خداوند بر ای  وب دعـا کـرد یعنـى از خـدا      کـه ای
 را بخوانـد   از خـود خـدا  رگاه بنده براى رفع ضر پس دانستیم هر7. نمایدرخواست از او رفع ضر 

چـه در وصـف آن   چنـان .  صبر او نیست که صابر و بنـده خـوب باشـد   يکنندهینفاین دعاى او    
بردن نزد خدا، با صبر منافـات  تی شکا پس )44/ ص(»إِنَّا وجدناه صابِراً نعم العْبد    «: فرمودحضرت  

                                                
م      «: کنندوند عرض می انبیاء مراجعه شود که حضرت به خداي سوره83 يآیه به  - 7 سنی الـضُّرُّ و أَنـْت أرَحـ ی مـ أَنِّـ

  .»الرَّاحمینَ



474  الحکمفصوص...................................................................................................................................

ظهـار عجـز نکـرده    کـرد در مقابـل خـدا ا     یآمد و دعا نم ـ   یش م یش پ یندارد و اگر حال دعا برا     
  . ستی نین کار خوبیکه ایمقاومت کرده بود؛ در حال

    کَما قالَ تَعالى» ابَأو إِنَّه «             ـکذل نْـدـلُ عفْعقُّ یبابِ، و الْحإلَى االله لا إلَى الأس اعج أي ر
إلیه َتَندسی دبأنَّ الْعبِ لبباِلس   

اع، بـسیار رجـوع       »إِنَّه أوَاب «: فرمودطور که خداوند در مورد آن حضرت        همان  یعنـى رجـ
 و حـق تعـالى آن چـه را کـه ایـوب و غیـر وى طلـب کنـد عطـا          .کننده به خداست نه به اسباب 

 داعى اعتماد که این عبد نه ایندهد کند با دست عبدى از عبادش و آن عبد را سبب قرار مى      مى
  .به آن سبب کند

 ـ اعتماد به اسـباب نـدارد و ر  ،وبى مشرب ایو هر داعىِ وب اییعنى عبد داعى مثلاً   و اع ج
 عطـا  دشا او را با دسـت عبـدى از عب ـ        ي چند که خداوند خواسته   هر. کننده الى اللّه است   رجوع

در مظـاهر    ، مطلـق  دار اسباب اسـت و رب ،زیرا که عالم. گرداند کند و دعایش را مستجاب     مى
  .کند ایفاى مقاصد و اجابت دعوات مى

            ِنـیالع دإلَى الْواح دبالْع وعج ثیرَةٌ و المسبب واحد الْعینِ فَرُ  إذ الأسباب الْمزیلۀَُ لأمرٍ ما، کَ
الْمزیلِ باِلسببِ ذلک الأَلَمِ أولى منَ الرُّجوعِ إلى سببٍ خاص ربما لا یوافقُ علْم االله فیه، فیَقُـولُ    

ضه الزَّمانُ و لاَ الوقْـت إنَّ ا  الله لَم یستَجِب لی و هو ما دعاه، و إنَّما جنحَ إلى سببٍ خاص لَم یقْتَ

   فَعملَ أیوب بِحکْمۀِ االله إذ کانَ نَبیِاً
 عبـد بـه   پس رجوعِ. ب یکى است مسبیلبسیار است و ،- مثل بلا -  امرىي مزیله زیرا اسبابِ 

لـى اسـت از رجـوع بـه سـبب      و اَکنـد،  سـببى مزیـل الـم    يبه واسطهخدا است تا واحد که  عین  
ن سـبب  ی ـ موافق نباشد و مقدر نکـرده بـا ا  ی خاص با علم الهیرجوع به سبب چه بسا   رایز .خاص

 عبـد گویـد خداونـد دعـاى مـرا مـستجاب       لذا در آن صـورت . ن مشکل برطرف شود  یخاص، ا 
ن و وقـت اقتـضاى آن را    میل کرد که زما خاصی و به سبب نخواندحال اینکه عبد خدا را . کردن

 چـون عـالم بـه حکمـت     . چون پیغمبر بود به حکمت الهى عمل کرد  وباین ای بنابر. نداشت
  .ها به خدا رجوع کند سببيد ماورایدانست بای بود و میاله

          نِ اسِ ع س النَّفْ بح وي هرَ الَّذبأنَّ الص ملا عـ   لَم  ذل س فَـۀِ، و لَـیالطاّئ ْندلشَّکوى ع  ـدبِح ک
ظَرهُم فی للصبرِ عندْنا  غیَرِ االله لا إلَى االله فَحجب الطاّئفۀََ نَ نِ الشَّکوى لسِ ع س النَّفْ بح هدو إنَّما ح

         ککذَل س َو لی ،ضاء ضا باِلْقَ ضاء لا تَقدْح فیـه        أنَّ الشاّکی یقدْح باِلشَّکوى فی الرِّ ضا باِلْقَ ، فإَنَّ الرِّ
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ضـا                      ضی و نَحـنُ مـا خُوطبنـا باِلرِّ ضا باِلْمقْ الشَّکوى إلَى االله و لا إلى غیَرِه، و إنَّما تَقدْح فی الرِّ
ضی و الضُرُّ هو الْمقْ ضاءباِلْمقْ   ضی ما هو عینُ الْقَ

 و حـبس نفـس   ، صـبر ،اند لوکى که هنوز به مقام تحقیق نرسیدهعلماى اهل سدانسته شد نزد   
 همانـا حـد  .  و تعریف صبر نیـست که این معنى نزد ما حدحال این. استدارى از شکوا    خویشتن

:  فرمودکه حضرت یعقوبچنان. حقصبر، حبس نفس از شکوا به غیر خداست نه شکوا به     
صبرٌ جمیلٌ «  در ، و نظـر ایـن طایفـه    »نَّما أَشْکوُا بثِّی و حزْنی إِلَى اللَّهإِ«: و در عین حال فرمـود   » فَ

 بـه قـضا   يرا رضایز. ستیباشد، درست ن ی م ی اله ي به قضا  ي رضا یت به خدا مناف   یکه شکا این
م، یـک  ی ـ که داريبردن نزد خدا از وضع ناگوارتیرا شکایست، زینبردن نزد خدا  تیمانع شکا 

را رضـا بـه   ی ـز. باشدی هم نمی الهي است و مخالف رضا به قضا     یگنوع اظهار عجز و اظهار بند     
 یشـود انـسان راض ـ  یچه بر انسان از مشکلات وارد م ـ   است که به آن    یر از رضا به مقض    یقضا غ 

رسـاند مقـضى    قضى و آنى کـه ضـرر دارد و ضـرر مـى       مخاطب نشدیم به رضاى به م     باشد و ما    
  .است که عین قضا نیست

کـه از   نـه آن ی اسـت، ول ـ ین مشکلات به خـدا نـسبت دارد راض ـ    سالک از آن جهت که آ     
که کربلا را به جهت ن آنی در عنبین جهت حضرت زیبه هم.  باشدیوجود مشکلات راض  

 آتش بـه او  يداللّه اعتراض دارند و وعده   ینند، به عب  یبی نم ییبایانتساب آن حادثه به خدا، جز ز      
سازد یر بردن از وضع ناگوار خود، با صبر نم       یغت به   یم شکا ییممکن است بگو  ! يآر. دهندیم

ن حال هم ممکن است به جهـت انتـساب   یرا در ایز.  نداردی الهي به رضا به قضا    ین ربط ی ا یول
ت ی ـست و طلـب عاف ی ـ نی راض ـيمـار یکه بـه ب ن آنی باشد در ع   یط ناگوار به خدا راض    یآن شرا 

 کـه  یکه بـه گنـاه   بود نه آنیراضطان  یبنا آن است که به حکم خدا در مورد بودن ش          . کندیم
  . می باشیکند راضیجاد می انسان ايطان برایش

    هـم ابلـیس بایـد و هـم آدم،     . ل باید و هم خارداند که هم گُ  راضى مىدر رضا به قضا، عبد
  هم هادى و هم مو هر یک به اقتضاى عین ثابت خود از مبدأ فیـاض، عطـا خواسـتند و بـه     لّض ،

 نظـام احـسن عـالم     بهو خداوند که باید خدایى کند علم عنایى او  . ر کارند  خود د  اقتضاى ذاتىِ 
.  رضا بـه قـضا کفـر اسـت    در این مرحله عدمِ. کند  چنین اقتضا مى  ،با همه اختلاف مظاهر اسماء    

خذ رباً سوائی  «که   ن قضا و یبودن به ای اما راض» منْ لمَ یصبِرْ علَى بلَائی و لمَ یرضْ بقِضََائی فَلیْتَّ
 :گویدیاکبر م شیخ ن جهتی به هم.نباشد ی، راضی به مقتضیمنافات ندارد که عبد راض   حکم،
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ایم کـه رضـاى بـه قـضا      یعنى ما مخاطب شده . ما مخاطب نشدیم که رضا به مقضى داشته باشیم        
  . داشته باشیم

          نِ الشَّکوى فی رسِ ع سِ النَّفْ بأنَّ فی ح وبأی ملإلَى االله    فعِْ الضُرِّ و ع  رِ الإلهیۀَ الْقَهمقاوم 
االله بِما تَتَألَّم تَلاهاب خْصِ إذ   الأمرِ الْمؤْلم فَلا یدعواالله فی إزالۀَِ ذلک  منهْ نَفْسهو هو جهلٌ باِلشَّ

وبای و به سوى حـق تعـالى در دفـع ضـرر       يکه شکوا نیادانست در حبس نفس از      یم 
 و این جهلـى اسـت کـه    8قهر الهى استدر برابر  مقاومت  ت خود را به محضر حق نبردن،        یشکا

آن خداونـد او را مبـتلا کـرده اسـت بـه آن چـه نفـس         کـه  ی هنگـام  دامنگیر شخص شده است   
  .خواند م نمى این امر مؤليزاله را در إخدااو و کشد یدرد ماز آن متألم است و شخص 
 َی لهغ نْبلْ یـنْ   بإزالۀٌَ ع کفإَنَّ ذل ،ْنهع کألَ االله فی إزالۀَِ ذلسو ی ضَرَّع  عندْ الْمحقِّقِ أن یتَ

  جِنابِ االله ع   ْبِ الْکَشفصاح الْعارِف ْذي فَقـالَ          ند إِنَّ الَّـذینَ  « فإَنَّ االله قدَ وصف نَفْـسه بِأنَّـه یـؤْ
   َولهسر ذوُنَ االله و ظَم منْ أنْ یبتَلیک بِبلاء عند غَفْلَتک عنه أو عنْ مقامٍ إلهی و أي . »یؤْ أع أذى 
 إلیه جع    باِلشَّکوى فیَرْفَعه عنکْلا تَعلَمه لتَرْ

 بر این شخص مبـتلا لازم اسـت کـه     وجود یِحدت شخص بلکه در نزد محقق و از دیدگاه و       
 صـاحب  چه این ازاله در نزد عـارف .  مؤلم را مسألت کند آن امرِع نماید و از خداوند ازاله   تضرّ

و خداوند خـود را وصـف    - زیرا هویت عبد هویت حق است   -کشف همانا ازاله از جناب اللّه است        
ولَه   «: که فرمـود چنان. شود که اذیت مىفرمود به این   ه و رسـ ؤذْوُنَ اللَّـ  و )57/ أحـزاب (» إنَِّ الَّذینَ یـ

 به بلایى که تو غافل از آن یا از مقام الهى باشى کـه  یتى بزرگتر از اینکه تو را مبتلا کند  کدام اذ 
 و یـی  او آيت شد و بلا را داد تا دلت نرم شـود و بـه سـو   ی بلا را داد چون از غفلت تو اذ    -. بدان عالم نیستى  

   .-یکنیت می و خدا را اذیکنین کار را نمیحالا ا
  قارالافْت حصَفی               ،نْـکع هفْعفی ر اهإی کؤالقِّ الأذى بِسنِ الحع عرتَْفَفی ،ُیقَتکقح والَّذي ه 

   إذْ أنْت صورتهُ الظاّهرَةُ
 یشود و به صحت و راسـت یت میت، تثبی به اعتبار عبودافتقارى که حقیقت توستبا دعا،   و  

ت را از ی ـاذ از تـو،  تی ـنـد در رفـع اذ   کـردن تـو از خداو     پس حق تعالى، به سـبب مـسألت       . دیآ
                                                

سـال   یعنی وقتی حال دعا آمد براي دفع آن مشکل باید دعا کرد هرچند حضرت ایوب متوجه بودنـد در آن هفـت     - 8
 کردند حالا وقت دعا است دیگر نمودند ولی وقتی حال دعا آمد و احساسکردند و در کنار آن بلا صبر میباید کاري نمی

را وقـت  ی ـانـد، ز ادبی کـرده کردند بیشان از این نوع دعا بسته بود و احساس میکه در قبل دهانمقاومتی نکردند، در حالی 
 .ندردکشروع تضرع را است که» لعلهّم یضّرعون«
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حقیقت تو هویت حق است که در  و که تو صورت ظاهره خدایىچه این . نماید رفع مى  خودش
 از خـودت را درخواسـت نمـودى در    تی ـاذصورت تو ظاهر شده است و چون از خداوند رفع       

  .اى  از خود او را خواستهتیاذحقیقت رفع 
     َالْعارِفینَ ف ض عب کَما جاع                 ،بـاً لَـهعاتفی هذَا الْفَـنِّ م َقَ لهَنْ لا ذوم کفی ذل َکَى فَقالَ لهب

   فَقالَ الْعارِف»  یی لأبکنعولا            . »إنَّما ج ـکنّی، و ذلع هفْعفی ر َألهرِّ لأس یقُولُ إنَّما ابتَلانی باِلضُّ
   یقدْح فی کَونی صابِراً

کسى که در این فن صاحب ذوق نبود بر او .  گرسنه شد و گریست9 که یکى از عارفانچنان
پس صاحبِ بلا مثل  » .خداوند مرا گرسنه گردانید تا گریه کنم      «: عتاب کرد، عارف به او گفت     

رّ مبتلا گردانیـد تـا رفـع آن را از او مـسألت نمـایم و ایـن        مرا به ضُ  : دیگوی م وبیحضرت ا 
  .کندیجاد نمی ایاشکالمسألت در صابر بودن من 

                 ًـاهـاً خاصج رِ وَغی غیَرِ االله، و أعنی باِلْ نِ الشَّکوى لسِ ع س النَّفْ بح ورَ إنَّما هبنا أنَّ الصملفَع 
جوه االله   نْ وۀِ   موِیالْه هج ى ومسالْم واالله و ه وهج نْ واً مهاً خاصج قُّ ونَ االله الْحیع َف10َو قد  وهعَتد

جه فی رفعِْ الضُرِّ  الْو کنْ ذلعنه موإلاّ ه تباباً، و لیَساةِ أسمسالأُخَرِ الم وهج نَ الْوثُ  لا مینْ حم
هرِ فی نَفْسیلِ الأمتَفْص    

 وجـه  ، حبس نفس است از شکواى به غیر حق تعالى و مـرادم از غیـر          ،پس دانستیم که صبر   
تعیـین   - در قـرآن  -اللّه تعالى است و حق تعالى وجه خاصـى از وجـوه خـود را      خاصى از وجوه    

ونی«: که فرمود مثل آن-نامند  ی م »هیوجه الهْو «که آن را    فرمود   ع لکَمُ اد تَجِب س پس بنده، خدا را  -»  أَ
  فتـه  بـه نـام اسـباب گ   خواند، نه از وجوه دیگرى کـه    از خود مى هویت در رفع ضرراز آن وجه

  . ستیل نیث تفصی از ح»هیوجه الهْو«ر از همان یشود هرچند غیم
مـراد از غیـر    یدر وحـدت شخـص  شـود   سؤال مقدر است که اگر پرسیده      این سخن جواب    

نـد و بنـده از ایـن    ااند کـه اسـباب   ده وجودات مقی،گوید مراد از غیر    شیخ در جواب مى   . چیست
و«ز آن وجهى که دات نباید بخواهد، بلکه باید ا    مقیْاله هجواست که روح عالم اسـت،  یاله»هی 

خواند، خداوند را بـه عنـوان   یلذا هرگاه انسان در مقام دعا است و حضرت حق را م. طلب کند 
  . است که نسبت به ظاهر، باطن استیات الهین در حیخواند که ذات متعیذات مقابل خلق م

                                                
 .هکه شیخ در فتوحات بدان تصریح فرمود این عارف ابو یزید بسطامى است، چنان- 9

 .آن نحوه ظهور اللهّ است که در مقابل خلق است و در هنگام دعا باید به او نظر کرد »وجه الْهویه« - 10
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ُؤالس هبجحلا ی فاَلْعارِف  َنهیبابِ عالأس میعنْ أنْ تَکونَ جع ْنهفعِْ الضُرِّ عقِّ فی رۀَ الحوِیه ه
ثیۀٍ خاصۀٍ و هذا لا یلْزَم طَرِیقَتهَ إلاّ الأُدباء منْ عباد االله الأمناء على أسرارِ االله، فـإنَّ للـه                    ینْ حم

عإلاّ االله و ی مرِفُهعلا ی ناءضاًأم عب مضُه عب ألْ. رِففاَس َحانهبس اهلْ و إیمفاَع ناكحنَص َو قد  
آن نـوع خواسـتن از   ،  اسـت  که سؤال عارف از هویت حـق در رفـع ضـرّ از او     یهنگامپس  

 جـز  يزی ـکه فکر کند آن اسـباب چ حجاب او از اسباب نشود  حق، يهیت حق یا وجه الهو یهو
دب از عباد اللـّه اسـت   ااین طریقه اهل . خواهدیت حق مین مرحله از هویااند، بلکه در   خداوند

 حـضرت  ينهیزدن بـه س ـ ن دسـت رد ی کـه در ع ـ می مثـل حـضرت ابـراه     - .انـد   بر اسرار الهى   که امناىِ 
 اینان امنایى -.ت حق دارندی در هنگام طلب، نظر به هویداند، ولیل را مظهر خدا می، جناب جبرائلیجبرائ
که در بلوا و  در این-شناسند و ما تو را  شناسد و آنان همدیگر را مى د که آنان را جز خدا نمىهستن

  .پس عمل کن و فقط از حق سبحانه بخواه. ایم  نصیحت نموده-ضرُّ جز از خدا مسألت نکنى
دانند که هویت حق وجهى است که قبلـه حاجـات اسـت و تمـام             یمدانان  این سلسله آداب  

 غیرند، بایـد در ایـن   ،نداکه در عین حال که عینثیت خاصى عین او هستند جز این      اسباب از حی  
  .مقام توجه به مقام جمع و فرق داشت

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  فصَ حکمْۀٍ جلالیۀٍ فی کلَمۀٍ یحیویِۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
اسـت  » جلالی«چه به قهر اختصاص دارد  آنانى از صفات الهى و اسماى رب      روشن است که  

 قـبض و خـشیت و   ،اسـماء جلالـی  .  اسـت »جمـالى «چه به لطف و رحمت اختصاص دارد      و آن 
 .دینما جاء و انس و لطف و رحمت عطا مى بسط و ر،کند و اسماء جمالى  تقوى و ورع اعطا مى    

زن و بکـاء را  شه ح ـی ـهم همواره منقبض بود و از خداونـد خـشیت داشـت و        یحیىحضرت  
. ه بودها پیدا شد او شکافي چشمش در چهرهبه طورى که از اشک خود عادت داده بود يبرا

 یحیـى  1 ،دیگـر را ملاقـات کردنـد   یـک  »هماالـسلام یعل«و عیـسى   کـه یحیـى  ند خبر دادرسول اللّه 
 .گویا تو از مکر و عذاب خـدا ایمنـى   :هنگامى که عیسى خنده کرد از روى عتاب به وى گفت 

خداوند بـه آنـان وحـى     .اى مید شدهگویا تو از فضل و رحمت الهى ناا: عیسى در جوابش گفت 
 عاقبـت امـرِ  .  او بـه مـن نیکـوتر اسـت    ترین شما پیش مـن کـسى اسـت کـه ظـنّ         محبوب: فرمود
جوشید تا از کفار، هفتـاد هـزار     و پیوسته خون او مى  به قتل رساندند   این شد که او را       یحیى

  .ایستادباز  پس فوران خون ،ون او کشته شدندنفر به قصاص خ
 ـحکمــت ،یـی بــر اسـاس حالــت حـضرت یح   خ اکبـر یش ـ ــيبــه کلمـه را ه  جلالیه  یحیوی

نفـى  کـه، اسـم جـلالِ حـق      آنجلالـی شـد      يوی ـحی کـه فـص   وجه دیگر در این    .داداختصاص  
نِ  «: فرمودلى  حق تعا کهیی به همان معنا   ت رجوع کنند  لیبه او ز  یچکند تا همه  یمموجودات   لمـ

ک الیْوم للَّه الوْاحد القْهَارِ     از اسـماء جلالنـد و   ) اریـت ت و قهلییا او(ار  و واحد و قه)16/ غافر(»الْملْ

                                                
 .دیگر بودندپسر خاله یک» هماالسلامیعل«رت یحیى و حضرت عیسى حض- 1
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  2.لیتى در اسماء بـود   یحیى را او    ـ لـذا حکمـت او اختـصاص بـه او  دارد و  جـلال  اسـم ت یعنـى لی 
ت در اسماء استهحکمت جلالیلیحکمت او ،.  

خداوند یحیى را یحیى نامید زیرا یاد زکریا به بود او زنده شد و پیش از یحیى کسى به ایـن             
  .اسم هم نام او نبود
 خواسـت و خداونـد    ی بـاطن  ی یعن ـ یم ـی را به صورت مر    »هماالسلامیعل«یی، یح ایحضرت زکر 

 بود حضرت یالهت ی آیسی را اجابت کرد و به همان شکل که حضرت ع         ای زکر يدعا
   3. شدیت الهی آیییح

 »یییح« که ی جمع شده به شکلآن حضرت، اسم و صفت و فعل  ییدر اسم حضرت یح   
کـه اسـم آن حـضرت اسـت، صـفت هـم هـست و آن حـضرت بـا فعـل خـود، نـام               ن آن یدر ع 
ت خـود  یا را در شخـص ی ـز زنده نگه داشت، همچنـان کـه صـفات حـضرت زکر     ی را ن  ایزکر

  .اء نمودیاح
  : دیفرمایعمران م آلي سوره41 تا 37 يهیقرآن در آ

»                رابحا الْمکَرِیها زَلیخَلَ عا کُلَّما دکَرِیکفََّلهَا ز ناً وستهَا نبَاتاً حْأَنب نٍ وسولٍ حَها بقِببلهَا رَفتَقَب
ک هذا قالَت هو منْ عندْ اللَّ             رِ    وجد عندْها رِزقاً قالَ یا مرْیم أَنَّى لَ شاء بغِیَـ نْ یـ قُ مـ رْزی إنَِّ اللَّه ه

ب لـی        ) 37(حسابٍ ه قـالَ رب هـ ک دعا زکَرِیا ربـ ناله        میع ک سـ ۀً إِنَّـ ۀً طیَبـ ک ذُریـ نْ لـَدنْ  مـ
عاء38(الد (           رابِ أنََّ اللَّهحی الْملِّی فصی مقائ وه کۀَُ ولائالْم تْهیى فنَادحِبی ك رُ ۀٍ     یبشِّ  مصدقاً بِکَلمـ

ا منَ الصالحینَ    ِنبَی وراً وصح داً ویس و نَ اللَّهکـُونُ لـی  ) 39(مأَنَّى ی بقالَ ر     ی  غـُلام و قـَد بلغَنَـ
ک اللَّه یفعْلُ ما یشاء الْکبرُ و امرَأَتی   رٌ قالَ کذَل40( عاق (بلْ لـی قالَ رعألاََّ      اج تـُکۀً قـالَ آی  آیـ

إِبکارِ ح بِالعْشی و الْ بس کثَیراً و ک باذْکُرْ ر زاً ومامٍ إلاَِّ رثَلاثۀََ أَی النَّاس 4).41(تُکَلِّم   

                                                
میا «: فرماید میخداوند در وصف حضرت یحیی   - 2 کـس   را قبـل از او بـه هـیچ    و نـام او »لَم نجَعلْ لهَ منْ قَبلُ سـ
 . استت براي حضرت یحییلیو این یک نوع او. ندادیم
 را مریمـی خواسـت،   حیـی یحـضرت  زکریـا  چون  و ، بتول بودمریمحضرت کنند و چون  هر دو ازدواج نمی  - 3

شـان را   نبـوت ي عـدم ادامـه   در حین تقاضاي از خدا خوف    شدند و چون حضرت زکریا    » حصور «حضرت یحیی 
 . شدداشتند، همان حالت موجب حالت جلالی حضرت یحیی

؛ و )و پـرورش داد (او را رویانیـد ) نهال وجود(اى،  را به طرز نیکویى پذیرفت؛ و به طرز شایسته   ]  مریم[  خداوند، او  - 4
اى «:  پرسیداز او. دید شد، غذاى مخصوصى در آن جا مى هر زمان زکریا وارد محراب او مى      . سپرد» زکریا«کفالت او را به   

» .دهـد  خداوند به هر کس بخواهد، بـى حـساب روزى مـى   . این از سوى خداست   «: گفت» !اى؟ این را از کجا آورده    ! مریم
! خداوندا«: پروردگار خویش را خواند و عرض کرد) با مشاهده آن همه شایستگى در مریم،(در آنجا بود که زکریا،      ) 37(
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د    «: دی ـفرمای انعام مي سوره85 و 84ات یو در آ  حاقَ و یعقـُوب کـُلا هـ ینا و و وهبنا لَه إِسـ
ک       نوُحاً هدینا منْ قبَلُ و منْ ذُریته داود و سلیَمانَ و أَیوب و یوسف و موسى                کـَذل ونَ وهـار و 

  5).85( و إِلیْاس کُلٌّ منَ الصالحینَ   و عیسى و زکَرِیا و یحیى) 84(نجَزيِ الْمحسنینَ 
ک عبده زکَرِیا«: م هـست ی مريره سو15 تا   1ات  یدر آ  بر تمحکْرُ رإذِْ نادى) 2(ذ   داء  ربه نـ

ا یَا                  ) 3(خف یشـَق بر ک عائأَکُنْ بـِد َلم باً وَشی ْلَ الرَّأسَاشتْع نِّی وم ْظم ْنَ العهإِنِّی و ب4(قالَ ر ( و
ا  عاقراً فهَب لی  و کانَت امرَأَتی    ئیإِنِّی خفْت الْموالی منْ ورا     یلو ک ثنُی) 5( منْ لدَنْ نْ   یرِ  و یرثُِ مـ

ا      یض ر بر لْهعاج و قوُبعیى      ) 6(آلِ یحی همبغُِلامٍ اس ك رُ لُ      یا زکَرِیا إِنَّا نبُشِّ نْ قبَـ لْ لـَه مـ  لمَ نجَعـ
ا یمأَنَّ  ) 7(س بکوُنُ لی  قالَ ررَأَتی     ى یام کانَت و ا           غُلام رِ عتیـ قـالَ  ) 8( عاقراً و قدَ بلغَْت منَ الْکبـ

ک شیَئاً               ک منْ قبَلُ و لمَ تَ ک هو علَی هینٌ و قدَ خَلقَتُْ بقالَ ر ک لْ لـی   ) 9(کذَلعاج بۀً   قالَ ر  آیـ
     ألاََّ تُکَلِّم ک ا   قالَ آیتُ وِیثَلاثَ لیَالٍ س لى ) 10(النَّاسع ج خَرَ  إِلیَهمِ أنَْ     قوَمه منَ الْمحرابِ فَأوَحى     فَ
ا    یشع کْرةًَ ووا بحبیى ) 11(سحا        یا ی ِبیص ْکمْالح ناهَآتی ةٍ وُبقِو تابالْک ُ12( خذ (     نَّا وَنْ لدناناً مح و

  َکانَ تق کاةً واز ا) 13(ی یصاراً عبکُنْ جی َلم و هیدا بوِال رب 14(و ( وتمی موی و دلو موی هَلیع لامس و
ا یثُ حعبی موی 6)15(»و 

                                                                                                                   
 و هنگـامى کـه او در محـراب ایـستاده،     )38(» !شـنوى  ه من عطا فرما، که تو دعا را مىب) نیز(اى از طرف خود، فرزند پاکیزه  

را ]  مـسیح [ کـه کلمـه خـدا   ) کسى(دهد؛  بشارت مى«یحیى» خدا تو را به «: مشغول نیایش بود، فرشتگان او را صدا زدند که        
:  او عـرض کـرد  )39(» .حان اسـت کند؛ و رهبر خواهد بود؛ و از هوسـهاى سـرکش برکنـار، و پیـامبرى از صـال      تصدیق مى 

: فرمـود » !چگونه ممکن است فرزندى براى من باشد، در حالى که پیرى به سراغ من آمده، و همسرم نازاست؟       ! پروردگارا«
» !اى براى من قرار ده نشانه! پروردگارا«: عرض کرد ) زکریا ()40(» .دهد بدین گونه خداوند هر کارى را بخواهد انجام مى        «

و زبان تو، بدون هیچ علّت ظاهرى، . ( تو آن است که سه روز، جز به اشاره و رمز، با مردم سخن نخواهى گفتنشانه«: گفت
و به هنگام صبح و شام، ! بسیار یاد کن) به شکرانه این نعمت بزرگ،(پروردگار خود را.) افتد براى گفتگو با مردم از کار مى

 ) 41! (او را تسبیح بگو
پـیش از آن هـدایت   ) نیـز (بخـشیدیم؛ و هـر دو را هـدایت کـردیم؛ و نـوح را     ]  ابراهیم[ ا به او و اسحاق و یعقوب ر  - 5

؛ این گونـه نیکوکـاران را   )هدایت کردیم(نمودیم؛ و از فرزندان او، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون را           
 )85. (ه از صالحان بودندزکریا و یحیى و عیسى و الیاس را؛ هم) همچنین( و)84! (دهیم پاداش مى

 در آن هنگـام کـه پروردگـارش را در    )2...(اش زکریـا  یادى است از رحمت پروردگار تـو نـسبت بـه بنـده            ) این (- 6
استخوانم سست شده؛ و شعله پیرى تمـام سـرم را فراگرفتـه؛ و مـن            ! پروردگارا«: گفت) 3(...پنهان خواند ) عبادت(خلوتگاه

که حق پاسدارى از آیین تو را نگاه (و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم) 4(!ام حروم نبودههرگز در دعاى تو، از اجابت م
 که وارث من و دودمـان یعقـوب   )5... (همسرم نازا و عقیم است؛ تو از نزد خود جانشینى به من ببخش) از طرفى (و)! ندارند

اسـت؛ و پـیش از   » یحیى«دهیم که نامش  فرزندى بشارت مىما تو را به!  اى زکریا)6(»!باشد؛ و او را مورد رضایتت قرار ده      
در حالى که همسرم نازا و ! چگونه براى من فرزندى خواهد بود؟! پروردگارا«:  گفت)7!(ایم این، همنامى براى او قرار نداده



482  الحکمفصوص...................................................................................................................................

ا فَأوَحى«: دی ـفرمایا م ی زکر که قرآن در مورد حضرت    نیا یشع کْرةًَ ووا بحبأنَْ س ِهمَه  ب ـ» إِلی
و . حـق بکننـد  ح یفرمودند که همواره تسبین میآن صورت بود که حضرت با اشاره به مردم چن       

ت و قـبض را خداونـد در آن   ی یـک حالـت جـد    » خـُذ الْکتـاب بقِـُوةٍ       یا یحیى «: که فرمـود  نیا
ار نبـود  ،حـال قـبض  کـه در  ن آنی قرار داد در ع ـ حضرت  بـه  یکـه در همـان کـودک   نی ـو ا.  جبـ

رش مـردم نـسبت بـه حـضرت     ی پـذ ينـه ی داده شـد، زم   يا حکم و معارف شـهود     یحضرت زکر 
  .ندیگوی سخن می شد که آن حضرت در کودکیسیع

 فَردْاً و أَنْت خیَرُ   ربه رب لا تذََرنی و زکَرِیا إذِْ نادى« :میاء داری انبي سوره90 و 89ات  یدر آ 
ثینَ خیَرات و        هبنا لَه یحیى   فَاستجَبنا لَه و و    الوْارِ  و أَصلحَنا لَه زوجه إِنَّهم کانوُا یسارِعونَ فی الْ

   7.»یدعوننَا رغبَاً و رهباً و کانوُا لنَا خاشعینَ
. میکن ـی را دنبال ميوی مطرح شد فص یح    یی که مربوط به حضرت یح     یاتیبا توجه به آ   

  : کندیطور شروع منیرا ا يویخ اکبر فص یحیجناب ش
   اکَریکْرُ زذ ِیا بهحی یى أيحی اهمفإَنَّ االله س ،ماءی الأسۀِ فیلَۀُ الأوکْمح هو هذ  یلَم   ـلْ لَـهعج

  من قَبلُ سمیا
ر ی غی چون جلال، نف-ه در اسماء است ی حکمت اول -که عنوان فص است   - ین حکمت جلال  یهم

 زنـده  یعن ـی.  گـذارد یـی  را یحیـی  پس خداوند اسم حضرت یح    -.کندیت م یت را تثب  ید و اول  یانمیم
 کـس  ي را بـرا ین نـام ی چن ـیـی ا را و خداوند قبل از حضرت یح  ی نام زکر  یی یح يلهیکرد به وس  

  .گر قرار نداده بودید
                                                                                                                   

این بر من آسـان  )! دهو اراده کر(پروردگارت این گونه گفته«:  فرمود )8(»!ام عقیم است، و من نیز از شدت پیرى افتاده شده         
نشانه «: فرمود» !اى براى من قرار ده نشانه! پروردگارا«:  عرض کرد)9(»!است؛ و قبلاً تو را آفریدم در حالى که چیزى نبودى

 او از محـراب  )10(»!نخواهى داشت؛ در حالى کـه زبانـت سـالم اسـت    ) با مردم(تو این است که سه شبانه روز قدرت تکلمّ       
 )11(»!صبح و شام خدا را تسبیح گوییـد ) بشکرانه این موهبت،(«: آنها گفت م بیرون آمد؛ و با اشاره بهعبادتش به سوى مرد   

 و رحمـت و محبتـى از   )12!(در کودکى به او دادیم) و عقل کافى(و ما فرمان نبوت! را با قوت بگیر  ) خدا(کتاب! اى یحیى 
و ( او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بـود؛ و جبـار  )13!(زگار بودو او پرهی )! دل و جان  (ناحیه خود به او بخشیدیم، و پاکى      

میـرد، و آن روز کـه زنـده برانگیختـه       سلام بر او، آن روز که تولدّ یافـت، و آن روز کـه مـى           )14!(و عصیانگر نبود  ) متکبر
 )15(!شود مى

و (مرا تنهـا مگـذار  ! پروردگار من«): و عرض کرد(در آن هنگام که پروردگارش را خواند   ) به یاد آور  ( و زکریا را   - 7
مـا هـم دعـاى او را پـذیرفتیم، و یحیـى را بـه او بخـشیدیم؛ و        )  89(»!؛ و تو بهترین وارثـانى  )فرزند برومندى به من عطا کن     

همواره در کارهاى خیر بـسرعت  ) خاندانى بودند که(کردیم؛ چرا که آنان) باردارى(برایش آماده) که نازا بود  (همسرش را 
 )90(.خاشع بودند) خاضع و(خواندند؛ و پیوسته براى ما کردند؛ و در حال بیم و امید ما را مى اقدام مى
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    و َنْ تَركمرَ منْ غَبیمفۀَِ الَّتی فولِ الصصنَ حیب عمفَج   کبِـذل هـمنَ اسیو ب کْرُهذ ِیا بهحلدَاً ی
   فَسماه یحیى فَکانَ اسمه یحیى کاَلْعلْمِ الذَّوقی

 -که در هرکس که بـه رحمـت خـدا رود     را یپس خداوند جمع کرد در یحیى اسم و صفت 
 و خداونـد  شـود ی گذاشت، ذکرش به آن صفت زنده م ـيجا از خود بهي که فرزند ی، وقت -غبر

 زنـده  یـی  یحیپس اسم او یعن ـ.  که گذاردین نامی با ایین اسم یحین صفت و بین ایجمع کرد ب 
  .کندی، نفوس جاهل را زنده میطور که علم ذوقگرداند، همانیم

           ْـنولک الأنْبیِاء کبِسامٍ، و کذَل کْرُهذ ییو نُوحاً ح ث یبِش کْرُهذ ییح ماالله   فإَنَّ آد ـعممـا ج
فَهـب لـی مـن    «لأحد قَبلَ یحیى بینَ الاسمِ الْعلَمِ منهْ و بینَ الصفۀَِ إلاّ لزَکَریا عنایۀً منهْ إذْ قـالَ       

عندْك « قَولها فَقدَم الحقَّ على ذکْرِ ولدَه کَما قدَمت آسیۀُ ذکْرَ الْجارِ علَى الدارِ فی» لدَنکْ ولیا
ضى حاجتهَ و سماه بِصفَته حتّى یکُونَ اسمه تَـذْکاراً لمـا طَلَـب     » بیتاً فی الْجنَّۀِ   فَأکْرَمه االله بِأنْ قَ

أنَّها، لکَرِیز هِنَبی ْنهم َفَقال ،رُّ أبیهس َلدإذ الْو ِبهقکْرِ االله فی عذ قاءآثَرَ ب »ثُ من آلِ ی رثُِنی و یرِ
قُوبعی«  

 زنده شد و نوح ذکرش بـه سـام زنـده شـد و همچنـین            که آدم، ذکرش به شیث    چه این 
لمَ  لکن خداوند پیش از یحیى براى کسى بین آن اسمِ        و .دیگر انبیا  صفت جمع نکـرد، مگـر    وع

نْ  « :  کـرد عرضزکریا  هنگامى که ایحضرت زکر از روى عنایتى به براى زکریا  فهَب لی مـ
ا  یلو ک ـا   «:  جـا کـه گفـت    آن–م داشت بر ذکر فرزندش     پس حق تعالى را مقد     »لدَنْ یلو ک نْ ـد ، »مـنْ لَ

مقـدم  » دار« بـر  -کـه خداونـد اسـت   - را »جار«که آسیه ذکر  و چنان-.کاف، خطاب به حق تعالى است    
ك بیتاً فی  رب ابنِ لی  «: داشت و گفت   ْندنَّۀِ عْرا اکـرام کـرد   پس خداوند زکریا . )11/ تحریم(» الج

تـا اسـم یحیـى    حاجتش را برآورد و فرزندش را به صفت حیات نامید کـه یحیـى شـد    که نیبه ا 
 ي در میـان همـه   زکریـا .کـرد ، زکریـا از خـدا طلـب    شچـه پیغمبـر  تذکارى باشد بـراى آن   

سـرّ پـدر    فرزنـد  »الولد سـرّ أبیـه   «کهیر حالد ،مطالب، بقاى ذکر اللّه را پس از خود اختیار کرد     
ثنُی و یرثُِ منْ آلِ یعقـُوب «: پس گفت. است و متصف به صفت اوست     تـا او وارث مـن و   »یرِ

  .ل یعقوب باشدآوارث 
ةِ إلیهعوکْرِ االله و الدذ قامإلاّ م قِّ هؤُلاءوثٌ فی حورم ثَم س َو لی    

موروثى در حق انبیا نیست مگر مقام ذکر الهى که مقام ولایت اسـت و    ا  جنیدر ا و در واقع    
 از آن جهـت کـه حـضرت    .تی جهت دعـوت بـه هـدا   دعوت به ذکر الهى که مقام نبوت است  
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 ين را بـرا ی هم ـي حـق، و ادامـه  ي خلـق بـه سـو   يکننده دائماً ذاکر حق بود و دعوت   ایزکر
  .فرزند خود تقاضا کرد

   تعالی ب إنَّه ثُم         اً فَجـاءیثُ ح عبی موو ی وتمی موو ی دلو موی لیَهع هلامنْ سم همَبِما قد شَّرَه
ِبه قْطُوعم وقٌ فَهدص هو کلام ،لیَهع هلامبِس لَمو أع هماس ییاةِ و هفۀَِ الْحبِص   

 کـه در آوردن نـام خداونـد داشـت،     یجهـت تقـدم  سپس خداوند به زکریا بـشارت داد بـه     
:  کـه فرمـود  -هنگام مرگ- تشآخریدر و  - هنگام تولد-ت لیدر اورا بودن فرزندش یحیى  سلامت

ا« یثُ حعبی موی و وتمی موی و دلو موی هَلیع لام15/ مریم(»س(.  
ورد و این حیات، اسم آرا » اتیح« صفت ییحی حضرت يه برایخداوند در آخر آپس 

اوست که یحیى بود و خداوند اعلام فرمود به سلام خودش بر یحیـى و کـلام خداونـد، صـدق       
عد از حق نانیت و ب از هرگونه حجاب أ یی، و حضرت یح   پس این سخن، قطعى است    . است

  .در سلامت استتعالى 
 ِحلُ الرَّوو إنْ کانَ قَو»دلو موی لَیع لامالس اویثُ ح عُأب موی و وتأَم موی و ی » تلَ فأکْم

قادتو الاع ی الاتِّحادلُ ففهذا أکْم ،الاتِّحاد   
و الـسلام  « :می ـ که در مورد آن حـضرت دار      عیسى  حضرت هرچند که سخن روح اللّه    

 ـ       یثُ حعأُب موی و وتأَم موی و تدلو موی لَینـسبت بـه اهـل    - اکمـل در اتحـاد اسـت    )33/ مـریم (»اع 
 نـسبت  - هست، اکمل است در اتحاد و اعتقـاد  یی این قول که در مورد حضرت یح       ی ول -.کشف

بودن از احکام کثرت و نقائص و امکان است پس      سلامت، مصون  يچون لازمه . -به اهل حجاب  
  .کشاندیسلام، ما را به اکمل اتحاد با خدا م

دانند که لسان او لسان حق است، پس حـضرت  ی را لسان اللّه میسیشف، ع چون اهل ک  
 اکمل یی حضرت یحي دربارهی کلام حق تعالی به زبان حق بر خود سلام داد ول    یسیع

 سلام کـرده  یرند که حق بر کسیپذی آن را بهتر ميدر اعتقاد است از آن جهت که نفوس بشر  
  .باشد
 َّفإَن لتَّأویلاتل فعخَرَقَتو أر طقُْ، فَقَـد تَمکَّـنَ    فیه الَّذي انْ  الْعادةُ فی حقِّ عیسى إنَّما هو النُّ

         یهاالله ف َالزَّمانِ الَّذي أنْطَقه کلَ فی ذلو تَکَم ُقْلهطْـقِ      . ع لـى أي   ع- و لا یلْزَم للْمتَمکِّنِ مـنَ النُّ
   طقُ الصدقُ فیما بهِ ینْ-حالۀٍَ کانَ 
، از ایـن روسـت کـه آن    باشدتر براى تأویلات    رفیع  یحیى يکه کلام حق درباره   اما این 

 خداونـد او را بـه    کهی خرق عادت شد، این است که عیسى در آن زمان  عیسى يدرباره  چه
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ل یافـت  دست آورد و به-ي استحکام و استقرار-ین تمکّ  او نطق آورد عقل    در عقـل، تمـام و   – . تکمـ
چه را که از  در آنآورد صدقِ  لازم نمى، هر حالت که باشددر ، نطقبرن صرف تمکّ -. شدکامل
  .ه که لازم باشد آن حرف که بر خود سلام داد، مطابق واقع باشدناطق شددر موردش آن 

   یىحَکی َله ودشْهالْم لافخ جه أرفعَ ل        . بِ نْ هذَا الْویى محلى یقِّ عالْح لامـعِ   فَسباسِ الْواقلالْت
هلى نَفْسیسى علامِ عنْ سم ِۀِ بهِۀِ الإلهینایی الْعف   

در پـس سـلام حـق    . به خلاف آن کسى که حق تعالى دربـاره او شـهادت داد ماننـد یحیـى          
 بر خود کـرده  کند از سلامى که عیسى بر یحیى از این وجه بهتر رفع التباس مى     یت اله یعنا

  .است
 ْـرضَِ         و إنعإذْ نَطقََ فـی م ،هقدو ص کی ذلنَ االله فم ِلى قُربْهلُّ عَوالِ تدنُ الأحقَرائ کانَت 

  الدلالۀَِ على براءةِ أُمه فی الْمهد فَهذا أحد الشاّهدینَ
 در یوقت ـکند بر قرب عیسى به حق و بر صدق گفتـارش     چند که قراین احوال دلالت مى     هر

نطـق کـرد و   و اى بـود     گـاهواره  که کودك قرار دارد در حالى   رض دلالت بر برائت مادرش      مع
  . باشدیماین یکى از دو شاهد بر برائت مادرش 

       ت لَـدیرٍ، کَمـا ولٍ و لا تذَْکرِ فَحَنْ غیا مینطَباً جطَ ر سِ فَسقَّ و الشاّهد الآخَرُ هزُّ الْجذِعِْ الیْابِ
    و لا جِماعٍ عرفی معتادسى منْ غیَرِ فَحلٍ و لا ذَکَرٍمریم عی

سبزشدن درخت و  خشک درخت خرما و يجنباندن شاخه میبر برائت مر  شاهد دیگر   و  
 خرمـا  ين درخـت نـر و مـاده   ید ب ی که با  یبدون هرگونه لقاح  بود  از آن   ریختن خرماى تازه    فرو

بـدون فحـل و تـذکیر و بـدون جمـاع      ولد کرد،  را متیسی عمیکه مررد، چنانیصورت گ 
  . که معمول استعرفى

ل بر آن اسـت کـه   ین شده، دلینند چنیمرتبه سبز شود و مردم ببکه درخت خشک یک   نیهم
ن هـم  یشود و ای نمین رحمتی بدکار مشمول چن  ی است و مسلمّ انسان    ی مشمول مدد اله   میمر
  .علاوه بر نطق کودكگر ی دي شد به عنوان شاهدمیل بر برائت مریدل

               ما بْتَکذ هطُ و قالَ فی نُطْق طُ، فَنَطقََ الْحائ قَ هذَا الْحائنْطی أنْ یَجِزتعی و متآی قالَ نَبِی لَو
طُ الْحائ ِإلى ما نَطقََ به لْتَفَتی ولُ االله، و لَمسر بِها أنَّه تۀَ و ثَبالآی تحولُ االله، لَصسر أنْت   

حتـى اگـر پیغمبـرى بگویـد کـه          : دیفرمای م یسیبودن نطقِ حضرت ع    معجزه يدر راستا 
 آمده در نطقش به آن  پیغمبرى من این است که این دیوار به نطق بیاید و دیوار به نطقِ     يمعجزه

چون دیوار به حـرف  محقق شده پیغمبر  يباز معجزه  »نیستى  تو کاذبى و رسول اللّه    «: نبى بگوید 
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چـه دیـوار گفتـه    و بـه آن  امبر استیبودن عمل آن پالعاده خارق دیوار ملاكو صرف نطقِ  آمد  
وار چه گفته، مهم ی ندارد که دي چندان به آن کاری و کسشود یعنى تکذیب رسول التفات نمى  

  .امبر سخن گفته استیوار به امر آن پیآن است که د
      یسىمالُ فی کَلامِ عتخلََ هذَا الاحا داالله            فَلَم ـلامکـانَ س ،ـدهی الْمف وو ه إلیَه هةِ أُمبإِشار 

هج ن هذَا الْوم َفعیى أرحلى یع   
ان آورد کـه  ی را به میگردد و وجهی برمییخ اکبر باز به سلام خدا بر حضرت یح   یجناب ش 

م عیـسى  پس چون ایـن احتمـال در کـلا   : دیگوی برتر است و مییدر آن وجه، سلام خدا بر یح      
اى بود، سـلام   هست که نطق او به اشاره مادرش به او بود، در حالى که عیسى کودك گاهواره          

  .ایم از این وجه که گفته. باشد تر از سلام عیسى بر خودش مىخدا بر یحیى رفیع
       ََنُ االله و فَرغاب إنَّه یهیلَ فنْ أجلِ ما قاالله م دبع لالۀَِ أنَّهالد عوضطْـقِ  فَم ت الدلالۀَُ بِمجرَّد النُّ

ظَـرِ             بوةِ و بقی ما زاد فـی حکْـمِ الاحتمـالِ فـی النَّ و أنَّه عبد االله عندْ الطاّئفۀَِ الأُخْرى الْقائلۀَِ باِلنُّ
ی الْمف ِرَ بهیعِ ما أخْبمفی ج ُقهدلِ صتَقْبسی الْمرَ فتّى ظَهح یقْلالْعقَّقْ ما أشَرْنا إلیَهفَتَح ده  

 ـ«:  که فرمـود یسیپس موضع دلالت در تکلمّ حضرت ع        خـدا  يمـن بنـده  »  عبداللـّه یإنّ
است و به مجرد » ابن اللّه«دانست در موردش خواهند گفت او       یهستم، به جهت آن است که م      

 يامبری ـ که قائل بـه پ يا طائفهي را بر زبان راند دلالت کامل گشت، و او برا    ین سخن یکه چن نیا
و الـسلام  «: دی ـفرمای سخن حضرت که در ادامه ميهیاو بودند، عبداللّه است و نه ابن اللّه، و بق         

ا     یثُ حعأُب موی و وتأَم موی و تدلو موی لَییتواند در حکم احتمال باشد و در نگـاه عقل ـ ی م»ع 
پـس  . چه را در مهد از آن خبر داده، ظـاهر گـردد   نده آن یا در آ  د ت یست مطابق واقع درآ   یلازم ن 

  .ابیم، دریچه ما بدان اشاره کردآن
 سخنان او در آن يهی، بق» عبداللّهیإنّ« امر بعد از گفتن سخن يکه در ابتدا  به فرض آن   یعنی

ت کـه   احتمال قرار داشته باشد، باز قسمت اول سخن حـضر       يزمان قابل اثبات نباشد و در بوته      
د طهارت مادرش باشـد  یان آورد که مؤیدلالت خود را در همان زمان به م     »  عبداللّه یإنّ«: فرمود

  .ننامند» ابن اللّه« سخن گفت تا بعدها او را يکه طورنیعلاوه بر ا

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

اويۀ فی کلمۀ زکریحکمۀ مالکی فص  

  الرحيمالرحمنااللهبسم
 معتقد اسـت  يقونو. ان شده استی بینظرات مختلف  »هیمالک«ن فص به    ی ا يگذار نام لتعدر  

ک«جا از   نیمالک در ا   لْ ت تقاضـا       ياست به معنا  » مت، و بـه جهـت قـوت و قوحـضرت  ي شد 
 و يری ـرا نـه خـود حـضرت بـه جهـت پ     ی ـز. گذارده شده اسـت » هیمالک«ن فص ی نام ا  ایزکر

 تولد فرزند یکدام آمادگچی هی به جهت عاقربودن و سالخوردگشانی و نه همسر ا    یسالخوردگ
 کـرد  یین تقاضـا ی خود چنيِ با همت قوای حضرت زکرین موانعی با وجود چن ینداشتند، ول 

د همسر خود را که از ابتدا عاقر و نازا بود جهت تولد ی به او رسیو با همت خود که با قوت ربان
  . آماده کردییحضرت یح

 یی نسبت به حضور نبوتش در خوف بود به همـان معنـا    ایحضرت زکر : دیگویم يجندْ
   و کانَت امرَأَتی و إِنِّی خفْت الْموالی منْ ورائی «: دارندی اظهار م  می مر ي سوره 5 يهیکه در آ  

ا عاقراً فهَب لی   یلو ک ت، جلال حـضرت  ه متذکر آن اسی که آین خوفیبا توجه به چن 1» منْ لدَنْ
 متــذکر آن اســت و می مــري سـوره 2 يهیــحـق در او ظــاهر و رحمــت حـضرت حــق کــه آ  

ک عبده زکَرِیا    «: دیفرمایم بر تمحکْرُ رحضرت حق به قـدرت     . در آن حضرت مستور بود    ،  »ذ
ا، در آن ی ـت حـضرت زکر ی ـت خـود و مملوک  ی ـ به مالک  ای حضرت زکر  یت و آمادگ  یعبود

ع محض بودن، جهت رفع مشکلات  ی مط يشان در راستا  یکه ا کرد بدون آن  ی م حضرت تصرف 
.  بکنديان مقابلهیترشدنِ بدن مبارکش کوچک بکند تا آن حد که بخواهد در مقابل اره       ییدعا

                                                
ز نازا اسـت، پـس از   یمناکم و همسرم نی بشاوندانمیام از خو که آوردهی راهيادامه من نسبت به بعد از خود جهت       - 1

 . عطا کنيطرف خودت به من فرزند



488  الحکمفصوص...................................................................................................................................

 او ظاهر شد و او را فـرا گرفـت و قهـر و جـلال        يالبته بعد از شهادت حضرت، رحمت حق برا       
ات بـا مـستوربودن   یا در زمان حی که در حضرت زکر    یل و جمال  د و جلا  ی به دشمنانش رس   یاله

جمال، جمع بود بعد از شهادت آن حضرت جلال و جمـال از هـم جـدا شـدند و قهـر و جـلال        
  .دی به دشمنان حضرت رسیاله

ت   « يهی ـا مطابق آیچون حضرت زکر  : دیفرمایم» نقش النصوص «خ اکبر در    یش ذکـْرُ رحمـ
ک عبده زکَ   بارإذِْ نادى«:  هست 3 يهی دست یافت، همچنان که در آ      ی به رحمت ربوب   »رِی   ه  ربـ

ا  یَخف داءت او   ی ـرا در ای ـز.  خوانـد یی و تنهـا یپروردگار خود را به صورت خف ـ    »ن ن حالـت همـ
 بـه جهـت رحمـت    یین حالت تنهاید و ایآیان می بهتر به مییشدن به حضرت یح  جهت متمکنّ 

ر خـود را  ی ـش آمـد تـا بتوانـد همـسر عـاقر و پ      ی آن حضرت پ ـ   ي برا ین همت یه چن ت بود ک  یربوب
ا تصور لقاح کرد، اصلاح همسر عاقرش با همت آن حـضرت        یچون حضرت زکر  . اصلاح کند 

  .شکل گرفت
کنـد موجـب   ی م ـی اله ـی کـه ول ـ یید متوجه بـود سـؤال و تقاضـا      ی فوق با  يبا توجه به نکته   

ن جهـت اسـت   یکند و از ایو سپس آن رحمت را إعمال م    شود   یشود تا مالک رحمت اله    یم
ا إعمـال  ی ـق حـضرت زکر ین اصلاح از طری و ا)90/اءیانب(»و أَصلحَنا لَه زوجه  «: که خداوند فرمود  

کننـد و صـاحب   ی رحمـت را جـذب م ـ  یاء اله ـی ـن امر، اولید محترم در ایر اسات یرا به تعب  یز. شد
 مالـک آن  ای ـن لحـاظ حـضرت زکر  یند و بـد ینمایشوند و سپس آن را إعمال میرحمت م 
 اسـت  ای که مربوط به حضرت زکریخ اکبر عنوان فص  ین راستا ش  یشود و در هم   یرحمت م 

 يرا از مـاده » مالـک «ست تـا  ی ـاز نی ـگـر ن ین امـر د ی ـد و با توجـه بـه ا  ینام» هی مالکحکمۀفص «را  
ک« لْ ت باشد، در حال      يم که به معنا   یبدان» مت و قوآنیکه در سراسر ای شد نظـر   ن فص چه مـد

  .باشدیم» رحمت«است 
ک عبده زکَرِیا«:  آورده اسـت ایقرآن در مورد حضرت زکر  بر تمحکْرُ رذ إذِْ نـادى   

ا   یَخف داءن هبر   َأ لـَم باً وشـَی ْلَ الـرَّأسَاشتْع نِّی وم ْظم ْنَ العهإِنِّی و بقالَ ر    بر ک عائکـُنْ بـِد
ا یَشق      رائینْ وم یوالالْم فْتإِنِّی خ رَأَتی    وام کانَت لی     و بَراً فها     عاق یلو ک ثنُی  منْ لدَنْ  و  یرِ
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ا        یض ر بر لْهعاج و قوُبعنْ آلِ یرثُِ می      همبغُِلامٍ اس ك رُ  لمَ نجَعلْ لَه منْ    یحیى یا زکَرِیا إِنَّا نبُشِّ
ا یملُ سَ2.»قب  

 ي ســوره40 تــا 38ات یــ ســخن دارد، آایــ کــه در مــورد حــضرت زکریاتیــاز جملــه آ
ک دعا زکَرِیا ربه قالَ رب هب لی « :دی ـفرمایعمران است که م   آل نالۀً     ه ۀً طیَبـ ک ذُریـ  منْ لـَدنْ

  الد میعس ک ك بیِحیـى                 عاءإِنَّ رُ شِّ ه یبـ رابِ أنََّ اللَّـ ی الْمحـ    فنَادتْه الْملائکۀَُ و هو قائم یصلِّی فـ
ا منَ الصالحینَ     ِنبَی وراً وصح داً ویس و نَ اللَّهۀٍ ممقاً بِکَلدصمکوُنُ لیأَنَّى ی بقالَ ر   َقد و غُلام 

ک اللَّه یفعْلُ ما یشاء کبرُ و امرَأَتیبلغَنَی الْ رٌ قالَ کذَل3.» عاق  
 کلَُّ شَی تعسۀَ االله وحمأنَّ ر لَمـۀِ االله       اعمحـن رغَـضَبِ م جـود الْ کْمـاً و أنَّ ووداً و حج و ء

ضَبه أي سبقَت نسبۀُ الرَّحمۀِ ضَبِ فَسبقَت رحمتهُ غَ غَ ضَبِ إلیَهباِلْ غَ     إلیه نسبۀَ الْ
.  فرا گرفته اسـت ، هم از حیث وجود و هم از حیث حکم   ،چیز را بدان که رحمت الهى همه    

از  -باشدیها مها است که در حکم وجود آنان است و همان استعداد و قابلیت آن   ی مراد از حکم لوازم آن اع      -
از وجودآمـدنش،   بـه يدر راسـتا   هـم  غـضب  وجـود  اسـت، ي را وجـود   يزی ـ که هرچ  ییجاآن

نسبت رحمت به حـق    یعنى. پس رحمت او سابق بر غضب اوست  . است رحمت الهى به غضب   
  .شود تا موجود شودی و به غضب هم رحمت م.تعالى سابق است از نسبت غضب به او

ک عبده«:  است که فرمود   می مر ي دوم سوره  يهیبحث با نظر به آ     بر تمحکْرُ راذکَرِیز « 
ن رحمت، رحمت عام است، یکه انی کرده و اای که حضرت رب به حضرت زکریو رحمت

 می مـر ي سـوره 45 يهی ـشـود کـه در آ  ی هم م ـی که شامل عذاب یا غضب اله    یهمان رحمت 
                                                

  در آن هنگام  .اش زکریا یادى است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده ) این(: می مر ي سوره 7 تا   2ات  ی آ - 2
استخوانم سست شده؛ و شعله پیرى تمام سـرم  ! پروردگارا«:  گفت .پنهان خواند) عبادت(که پروردگارش را در خلوتگاه

که حق پاسدارى ( از خودم بیمناکم  و من از بستگانم بعد! ام را فراگرفته؛ و من هرگز در دعاى تو، از اجابت محروم نبوده
 که وارث مـن و  . همسرم نازا و عقیم است؛ تو از نزد خود جانشینى به من ببخش   ) از طرفى (و)! از آیین تو را نگاه ندارند     

» یحیـى «دهیم کـه نـامش   ما تو را به فرزندى بشارت مى!  اى زکریا» !دودمان یعقوب باشد؛ و او را مورد رضایتت قرار ده    
 ! ایم  پیش از این، همنامى براى او قرار ندادهاست؛ و

: پروردگـار خـویش را خوانـد و عـرض کـرد     ) با مـشاهده آن همـه شایـستگى در مـریم،    ( در آنجا بود که زکریا،    - 3
 و هنگـامى کـه او در محـراب    » !شـنوى  به من عطا فرما، که تو دعا را مـى    ) نیز(اى از طرف خود، فرزند پاکیزه    ! خداوندا«

[ کـه کلمـه خـدا   ) کـسى (دهـد؛   بشارت مـى «یحیى» خدا تو را به«: ، مشغول نیایش بود، فرشتگان او را صدا زدند که   ایستاده
:  او عرض کرد» .کند؛ و رهبر خواهد بود؛ و از هوسهاى سرکش برکنار، و پیامبرى از صالحان است را تصدیق مى]  مسیح

: فرمـود » ! حالى که پیرى به سراغ من آمده، و همسرم نازاست؟چگونه ممکن است فرزندى براى من باشد، در       ! پروردگارا«
 » .دهد بدین گونه خداوند هر کارى را بخواهد انجام مى«
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حمن  «تحت عنوان     عذاب هم از حضرت رحمان صـادر  ییعن. شودیمتذکر آن م  »  عذاب منَ الرَّ
در ادامه با نظـر  . داندیخ اکبر غضب یا عذاب را هم مشمول رحمت م      ین لحاظ ش  یشود و بد  یم

  : دیفرماین نکته میبه ا
      ی ودج نٍ ویکلُِّ عا کانَ لو لَم    مع کذلنَ االله، لم هالَّتـی    طْلُب هتمبِرَح نٍ، فإَنَّهیکلَُّ ع ُتهمحر ت

جدهارحمه بِها قَبلَِ رغْبتهَ ف فَأو ،هنیع ودج کلَُّ شَی ی و تعسۀَ االله ومحقُلْنا إنَّ ر کذلوداً  فَلجو ء
  و حکْماً

آن را از خداونـد طلـب   ن، یاسماء مربوط بـه آن ع ـ  وجودى است که ،و چون براى هر عین    
 کـه بـه   یت ـ، پس حضرت حق به رحم اعیان را فرا گرفت ي لذا رحمت حق تعالى همه     ،دنکن مى

جـاد شـود، آن   ی موجود را که خواسـت در خـارج ا      ين ثابته یکند رغبت ع  یآن رحمت قبول م   
 فـرا گرفتـه    و حکمـاً  که رحمت او هر چیز را وجوداًمین اساس ما گفت   یبر ا . جاد کرد یان را ا  یاع

 را جـا تنها وجود رحمت او همهجا را فرا گرفته، نه رحمت او آنيد غلبهی هرجا بروی یعن .است
 در غضب هـم حکـم رحمـت او    یجا هست، حتفرا گرفته، بلکه حکم و اثر رحمت او هم همه       

  .حاضر است
     َنۀُ مالإلهی ماءو الأسۀُ الأشیْاءیئَۀُ االله شیمحر تعسلُ ما وةٍ فَأودنٍ واحیإلى ع ِجع  و هی تَرْ

 ء وسعتهْ الرَّحمۀُ نَفْسها ثُم الشَّیئیۀُ الْمشار إلیَها  فَأولُ شَیلرَّحمۀِباِتلکْ الْعینِ الْموجدِةِ للرَّحمۀِ 
 پـس اول  4.نـد نفََس الرّحمن رجوع دار از اشیائى هستند که به عین واحد یعنى     الهیو اسماء   

 اسـت  رحمـت  نیهم ـت آن را فرا گرفت شـیئی    - که دارد  ی با اطلاق  -چیزى که رحمت حق تعالى      
 کـه رحمـت شـامل آن    يزین چی پس اول  .جاد کرد ی، اسم رحمت را ا    یکه به جهت رحمت ذات    

جاد شد که اشاره به آن یا» اسم الرّحمن«شود، نفَْسِ رحمت و خود رحمت است، سپس آن       یم
 .گاه عین رحمانى پدید آمد و مشار الیه شد آن.است به عنوان اسم رحمان

 خود رحمت نخست شامل حال ، رحمتدیگویمعالى در مورد رحمت ذاتی در ذات حق ت 
ت کلَُّ شیَ«یعنى . شده است عس و ء است  شییکى از مصادیق کلّز که یرا نرحمت اسم  خود »ء 

حمن شد که موجد رحمـت در خـارج      اسم الرّ  ، با صفت رحمت   »ذات«گاه  آن. فرا گرفته است  
  .است

                                                
 اسماء آن موجود یت هر موجود، یعنیئید شیگویگرفته و اگر م» ئیش«خ اکبر اسماء را   ید که ش  یت داشته باش  ی عنا - 4

 .گرددی مین خارجین ثابته منجر به عید و آن عنشوی آن موجود مين ثابتهیعظهور که منجر به 
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  دوجی ودوجۀُ کلُِّ میئَشی رَکَّبـاً و    ثُمراً، و مهـوضـاً و ج إلى ما لا یتَناهى دنیْاً و آخرَةً، و عرَ
             ْتهـعسو لائـمِ کُلَّـهـرَ الْمَو غی لائملِ الْمعٍ، بۀُ طَبلائمولُ غَرضٍَ و لا مصیها حرُ فتَبعیطاً و لا یسب

جوداً ۀُ وۀُ الإلهیمالرَّح  
 ـ        سپس شیئیت هر موجود به       ض و جـوهر و  رَطور غیر متناهى بـه حـسب دنیـا و آخـرت و ع

 رحمـت بـر هـر    يدر افاضـه د توجـه داشـت کـه       یالبته با . دنیآ مىوجود  به ،بودنمرکب و بسیط  
، بلکه رحمت الهى ملایم و غیر ملایم را به شودیاعتبار نم چیزى حصول غرض و ملایمت طبع       

که همه وجود دارند، چه  به لحاظ آنموده است فرا گرفته است و همه را ایجاد ن»وجود«  حسب
 کـه جهـت وجودداشـتن دارنـد شـامل      یم طبع، بلکه بـه صـرف رغبت ـ   یر ملا یم طبع و چه غ    یملا

  . شوندی می الهيرحمت واسعه
          لْمو إنْ کـانَ ل ،ودوجلْمومِ لا لدعلْمکُونُ إلاّ لأنَّ الأثَرَ لا ی ی الْفُتُوحاتذَکَرْنا ف َو قد  ـودوج

  فَبِحکْمِ الْمعدومِ
 یعنـى معـدوم، مـؤثرّ اسـت و     -ایم که اثر براى معدوم است نه براى موجود          ما در فتوحات گفته   
چـه اثـر بـراى    و اگر چنان -بلکه مراد معدومِ در خارج و موجود در باطن است       . مقصود معدومِ مطلق نیست   

سـلطان  مثل عنوان سـلطنت بـراى    . است از موجودى است که در حکم معدوم     اثرموجود باشد   
بودن حکمـش نافـذ اسـت، نـه     ی که با عنوان قاضییا مثل قاض. هرچند آن سلطان کودك باشد   

  .ستی نيچه مؤثرّ است امر وجودتوان گفت آنیلذا م. که ذات آن شخص مؤثرّ باشدآن
 بـه رحمـت   اءیشـود اش ـ ین رابطه مطرح شده که گفته میخ اکبر در فراز فوق، در ا   یسخن ش 

که رحمـت یـک نـسبت    یدر حال.  پرتو رحمت هستندیق خارجیرو آن حقایشوند و پیجاد م یا
رف ذات       یش ن یب ، نـسبت هـم   یاز طرف ـ. ست و ذات هم با نسبت رحمتش مؤثرّ است و نه بـه صـ

ست، بلکه اثـر از معـدوم اسـت و اگـر هـم از        ید گفت اثر از وجود ن     ی، پس با  ی است عدم  يامر
 فقط یاز طرف.  است که در وجود هست که همان نسبت استیهت اثر معدوموجود است به ج

ث ی ـث نسبت، مؤثرّ اسـت و از ح  ی از ح  ی یعن یث الُوُه ی حضرت حق از ح    یخدا وجود است ول   
ب و اسماء در ذات خـود وجـود     یاسماء، عالم را خلق کرد، در حال       سستند هرچنـد بـا   ی ـ نيکه ن

  . اند است که معدومییها از آنجه گرفت اثرید نتیوجود هستند، پس با
          ِقباِلـذَّو کهـامِ، فَـذلالأو حابیقَها إلاّ أصقتَح لَمعةٌ، و لا یرألۀٌَ نادسو م غَریب لْمع وو ه
  و أما منْ لا یؤثِّرُ الْوهم فیه فَهو بعید عنْ هذه المسألۀَِ. عندْهم
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 ياکـه واهمـه  اى نادر است و تحقیق این را جز اصـحاب اوهـام          لهو این علمى غریب و مسأ     
 کـه از تـصورات خـود بـه شـدت متـأثرّ       ي افراد -کنند  یق نم یده باشند تصد  ی دارند و به ذوق چش     يقو
شوند براى آنان نـصیبى از ایـن مـسأله بـه حـسب ذوق          ر نمى هم متأثّ اما کسانى که از و     -شوندیم

 .نیست
فهمند که  ها اثر شدید دارد این معنى را خوب مى   هم در آن   و وند  کسانى که اصحاب اوهام   

خ اکبـر، جـواب سـؤال    ین سـخن ش ـ ی ـطور که عرض شـد ا    همان. تواند مؤثرّ باشد  یممر معدوم   ا
 اسـت و وجـود خـارجى نـدارد، زیـرا آن چـه در              وصـف » رحمت«: دیگوی است که م   يمقدر

  پس چگونه رحمتى که .یم و رحمن متصف به رحمت است یعنى راحم و رح خارج است ذات 
اکبـر در  شـیخ  . »ء رحمتی وسعت کُلَّ شـَی « : فرمودشود کهیمدر خارج موجود نیست منشأ اثر  

 : دیفرمایان آورد و در ادامه میجواب آن اشکال مطلب فوق را به م
ُــۀ ــوانِ ســـارِیۀٌ  فَرَحمـ   االله فـــی الأکْـ

  
ــی ــی و ف و ف ــذَّوات ــانِال ــۀٌالأعی جارِی  

به همـان معنـا کـه    .  استيان جاری و در ذوات و در اعي اکوان ساري در همه  یرحمت اله   
ن رحمـت حـق و نفَـَس    یرا ب ـی ـز.  اسـت  ي و سـار   ي اکـوان جـار    ي حق در همـه    يهیت سار یهو

ت حـق در  یشود هویچون همان رحمت است که موجب م. ستی نیت او تفاوتیالرّحمان و هو  
 . کند و بسط یابددا یان پیاکوان سر

ـــتملثْلـــى إذا ع ــۀِ الْم ــۀُ الرَّحمـ   مکانَـ
  

ــۀٌ  ــارِ عالیـ هود مـــع الأفْکـ  مـــنَ الـــشُّ
ن مکانـت بـر افکـار،     ی ـ دانسته شود، ا   یق شهود وقت  ی رحمت از طر   يهی عال يمکانت و مرتبه    

  5.تواند بر شهود دست یابدی است و افکار نمیعال
 ْنْ ذَکَرتَهنُ فَکلُُّ میع ۀِ الأشیْاءمکْرُ الرَّحۀُ و ذمالرَّح ْنْ ذَکَرتَهإلاّ م و ما ثَم ،دعس َۀُ فَقدمالرَّح

إیجادها إیاها فَکلُُّ موجود مرْحوم و لا تُحجب یا ولی عنْ إدراك ما قُلْناه بِما تَرى منْ أصحابِ           
   آلامِ الآخرَةِ الَّتی لا تَفْتُرُ عمنْ قامت بهِالْبلاء و ما تُؤمنُ بهِ منْ

ک    « می مر ي دوم سوره  يهیخ اکبر به قسمت اول آ     یجناب ش  ت ربـ  برگـشت  » ذکْرُ رحمـ
و پـس هـرکس را کـه رحمـت یـاد نمـود نیکبخـت          : دی ـفرمایبـود و م ـ   » ذکر«که در آن بحث     

                                                
ضْ ي به معنا  ی مثلَْ - 5 قالُوا إنِْ هذانِ لَساحرانِ « : که در قرآن آمده استییت افضل است به همان معنای است که تأن یلَ فُ

ذْهبا بطَِریقَتکُم الْمثْلى ی ما ورِهحبِس کُمض َنْ أرم خْرجِاکُمریدانِ أنَْ ی63/طه(» ی( 
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 رحمـت همـه را فـرا    - . او را یاد نمود، رحمت کهمگر این ست  ین در واقع کسى     6.استمند  سعادت
پـس هـر موجـودى    . اء توسط رحمت اسـت    یجاد اش ین ا یتوسط رحمت، ع   و ذکر أشیاء     -گرفت

 محجوب مباش -داندی همه مرحوم و سع-چه گفتیم که آنپس اى دوست از ادراك . مرحوم است
 ، آخـرت ایمـان دارى  آلامِبطه بـا  در راچه بینى و به آن مى ایچه از صاحبان بلا در دن    آن با نظر به  

آن آلام بـه آن قـائم    کـه  ی کسيکند آن آلام برایدا نمیپفتور و سستى  که هرگز یآلام آخرت 
 یجـا بحـث از وجـود هـر مخلـوق     نی ـرا در این موارد تو را به حجاب نبرد، ز  یهمه، ا نیبا ا . است

 .  شده استياست که به صرف وجودداشتن، رحمت وجود بر او جار
ۀٌفعام ی الإیجادف یۀَ إنَّما هملاً أنَّ الرَّحأو لَمۀَ  اعمإنَّ الرَّح ثُم الآلام دج ۀِ باِلآلامِ أوفَباِلرَّحم

جهینِ أثَرٌ باِلذّات، و هو إیجادها کلَُّ عینِ موجودةٍ لَها أثَرٌ بِو  
و رحمت عام مد نظر اسـت کـه از   د است رحمت در ایجا،   به طور عموم   :پس بدان که اولاً   

بنا بر این به سبب رحمت نمودن به آلام، آلام را ایجـاد فرمـود و   . شوندیجاد م یق آن همه ا   یطر
 عـام  ات کـه آن اثـر رحمـت رحمـانىِ    یکى اثر بالذّ:سته اثر  رحمت دو وجه   يبراکه   این :ثانیاً

  .-پردازدیرحمت رحیمیه است که بعداً به آن م وجه دوم اثر - .متعلق به ایجاد همه اعیان است مطلقا
 ٌَرةلائمٍ فإَنَّها ناظرِ مَلائمٍ و لا إلى غیمِ غَرضٍَ، و لا إلى مدظُرُ إلى غَرضٍَ و لا إلى ع و لا تَنْ

هوتنِ ثُبیفی ع ظُرُه جوده بل تَنْ لَ وقَب ودوجنِ کلُِّ میفی ع  
 ، رحمـت ، آنه عدم غرض و به ملایم و بـه غیـر ملایـم نیـست     با  یرحمت، ناظر به غرض و      

 ي بـه اعـلاء مرتبـه    نـاظر ، بلکـه رحمـت  ،است اشیقبل از وجود خارج ناظر به عین هر موجود      
 . است  آن موجود ثبوت در عینِوجود
ن ثابتـه  یکـه ع ـ  ایجاد، مطـابق اسـتعداد و لـسان خـواهش هـر موجـود در حـال ثبـوتش              رایز

  .شود مى عطاود باشد، به آن موجیم
  خْلُوق قّ الْمالح أتهذا رها     و لبِنَفْـس تْـهمـونِ الثاّبِتَـۀِ فَرَحیی الْعناً ثابِتۀًَ فیع قاداتتی الاعف 

باِلإیجاد 
د، بـه  ی ـ دش مخلوق را در اعتقـاد ش حقِ سبحان به حسب رحمتي خدایهت وقتن جیو از ا  

کند حق مخلوق را به نفسِ رحمـت بـا   یداوند ترحم م پس خ7.ون ثابتهیقت ثابت در عینحو حق 

                                                
 .ی است و نه سلوکيجا، سعادت وجودنی البته سعادت در ا- 6
 . را در خود داردی چه حق مخلوقي اشعرين ثابتهید که مثلاً عیون ثابته را دی حال ثابت در ع- 7
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 مخلـوق در  ن حـقِ ی ـ ا را ين موجـود  ی ع ـ کنـد یجـاد م ـ  یکـه خداونـد ا    نیجه هم یدر نت . جاد آن یا
ن ی در اعتقـادات هـست بـا ع ـ   ي اشـعر يچـه را بـرا  که آن آنمثل. کندیجاد میاعتقادات را هم ا 

هـا   آني است که از جملـه ی احکاميا ثابتهنیرا در دل هر عیز. کندیجاد می او ا ي او برا  يثابته
  .کندیز به رحمت خود خلق مین ثابته است، آن را نیحقِ مخلوق در اعتقاد آن ع

 سبحانه است در اشخاص به حسب اعتقاداتشان، که هـر معتقـدى            حق مخلوق، تجلیات    حقِ
کنـد   تجلى مىبه حسب اعتقادى که درباره حق تعالى دارد، حق تعالى به حسب اعتقادش در او   

. گوینـد   نفـوس مـى   مخلـوقِ و آن را به حسب کثرت و ظهور و بروزش در مجالى و مرایا، حـقِ      
 مخلوق است و او را هم تقاضا و طلبى هاى ثابته، یکى هم حقِغرض این است که در میان عین     

 مخلوق هایش نایل آید و چون رحمت شامل همه چیز است، شامل حقِ است که باید به خواسته
  . کند شود و او را ایجاد مى  مىهم

         لُ شَیأو قاداتتی الاعخْلُوقَ ف قَّ الْمقُلْنا إنَّ الْح کذلها      و لتمحر دعومٍ برْحم ها فـی   بءنَفْس
قها بإِیجاد الْمرْحومین   تَعلُّ

کـه  م ییگویرند؛ ماء قرار دایان و اش یم بعد از نفسِ رحمت، اع     یچه قبلاً گفت  و با توجه به آن    
 به نفـس خـود، در   ذاتیء مرحوم است بعد از تعلق رحمت   مخلوق در اعتقادات، اولین شی  حقِ

 .ایجاد مرحومان
             ْلُ الْکَـشفم، و أههقادتی اعف مهمرْحقَّ أنْ یونَ الْحوبجحألُ الْمسَؤالِ فیو لَها أثَرٌ آخَرُ باِلس

 قیـام ب فیَسألُونَها باِسمِ االله فیَقُولُونَ یا االله ارحمنا و لا یرْحمهم إلاّ    أنْ تَقُوم بِهِم   یسألُونَ رحمۀَ االله  
ۀِ بِهِممالرَّح  

 بنـا بـر ایـن    . است که به سبب سؤال اثـر کنـد     ي اثر دیگر  علاوه بر اثر بالذات،   رحمت   يبرا
کـه مـثلاً   - کنند که بر آنان رحم کنـد  ل مى از حق تعالى سؤا،افراد محجوب به حسب اعتقادشان   

 وکنند که رحمت به آنان قائم بـشود    اما اهل کشف سؤال مى  -گناهانشان را بیامرزد و از آنان بگذرد      
یا «: گوینـد  مى -خواهند که مظهر اسم رحمت شوند  رحمت را به اسم اللّه مى   - متصف به رحمت بشوند   

 که رحمـت  ي، به طورکند مگر به قیام رحمت به آنان  نمى و خداوند آنان را رحم»اللّه إرحمنا 
 خودشان هستند که رحمت به آنان قیام کرده پس هم راحمِ. کنندیرا در وجود خود احساس م   

و مـا  «: دی ـفرمای مکه خداوند در وصف رسول خدا  مثل آن .  غیر خودشان  است و هم راحمِ   
و هرجا آن حضرت  » رحمت«شود  ی م که خود رسول  ) 107/اءیبان(» أَرسلنْاك إلاَِّ رحمۀً للعْالَمین   

مـه  ی خـشک جنـاب حل  ينهیشوند آن سیت موجب می در طفولیجا است حت هستند رحمت آن  
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نْ    «: دیفرمای میا در مورد حضرت خضر. ر آورد یش ۀً مـ فوَجدا عبداً منْ عبادنا آتیَنـاه رحمـ
َنْ لدم ناهلَّمع نا وْندلْماعپس هرجا حضرت خضر)65/کهف(»نَّا ع هستند، رحمت هم هست  .  

آن حـضرت را گرفـت و او مظهـر اسـم     » رحمـت « شد که   ي طور ایسؤال حضرت زکر  
ا     «: دیفرماین رابطه قرآن میشد و در ا » رحمت« ده زکَرِیـ ک عبـ ت ربـ  ذکـر  ی یعن ـ»ذکـْرُ رحمـ

ان است، و لذا وجود آن حضرت رحمت یا در میرحمت پروردگارت در رابطه با حضرت زکر    
بـودنِ و  ر از مرحـوم ی خدا غیبودنِ ولرا مرحومیز. شودی خود م  ياست و موجب اصلاح زوجه    

ن ی همچنـان کـه در فـراز فـوق هـست، ع ـ     یاء اله ـی ـاول. گـران اسـت  یمورد رحمت قرارگرفتنِ د  
ۀِ      « یشوند یعن ـ یرحمت م  رحْمهم إلاّ قیـام الرَّحمـ  تـصور  ای ـ حـضرت زکر  اگـر .» بهِـِم لا یـ

شان صورت ی ايق لقاح انجام شود، اصلاح زوجهی از طرییکردند که تولد حضرت یح    ینم
، و ای ـ مذکور بحث ذکر رحمت اسـت و نـه ذکـر حـضرت زکر    يهیگرفت، چون در آ  ینم
لـذا هرجـا   .  نفسِ آن رحمت شدنداین رحمت است و حضرت زکر   ین لحاظ راحم، هم   یبد

ن مطابق اعتقادشـان  ی که محجوب »فی اعتقادهم «: فرمودکه  نیا. جا است اشند رحمت آن  حاضر ب 
.  بـدان اشـاره کـرد   یاست که در فراز قبل ـ» حقِ مخلوق«کنند، اشاره به یاز خدا طلب رحمت م    

ام کند و وجودشـان  یها قخواهند که رحمت به آنی مي اهل کشف از خدا رحمت را طور      یول
   .شودیم ها مظهر رحمتکند و وجود آنیها ترحم مبه آنرحمت بشود، خدا 

َِیقۀقلَى الْحع مالرّاح ولِّ فَهحمِ باِلْمنَى الْقائعلْمیقۀَِ لقی الْحف وإنَّما ه کْمأنَّ الْحل ،کْمفَلَها الْح 
ت بـراى   زیرا حکم در حقیق ـ.کندیکه اثر مرحمت است در هر مرحومى      پس حکم از آن     

 نـه آن شـخص،   راحم اسـت حکمِ رحمت  پس در حقیقت    . قائم به محل است   است که   ى  یامعن
  .ام رحمت به آن استیکند، چون قیلذا رحمت است که حکم م

       بِهِم تۀِ، فإَذا قاممإلاّ باِلرَّح تَنى بِهِمعالْم هباداالله ع مرْحقـاً    الرحمۀ فَلا یَهـا ذوکْموا حـدج و
  منْ ذَکَرتَهْ الرَّحمۀُ فَقدَ رحم و إسم الْفاعلِ هو الرَّحیم و الرّاحمفَ

 - فرماید مگر به رحمت  نمى خاص دارد، ترحميها اعتنابر بندگانش که به آنپس خداوند 
  حکـم ، وچون رحمت بـه آنـان قـائم شـد    -ها قائم شودکند تا رحمت در آنیها ترحم مبا رحمت به آن 

پـس  . ابنـد ییبودنِ خـود را در خـود م ـ   و آثار رحمت و راحمیابند رحمت را به حسب ذوق مى  
 ییعن. م و راحم استیهرکس را که رحمت ذکر و یاد کند، او مرحوم است و فاعل، همان رح       

 خدا مظهر آن اسـم  یرا آن ولیز. که فاعل شخص مرحوم باشد    همان رحمت فاعل است، نه آن     
   .صحنه استاست و آن اسم در 
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                     ةٌ و لاـودوجوالُ لا مها فَـالأحـذوَاتعـانی لالْم ـهرٌ تُوجِبأم أنَّهخَلقِْ ل و الْحکْم لا یتَّصف باِلْ
             لْـمالْع بِـه أنَّ الَّذي قامکْمِ لی الْحۀٌ فومدعو لا م بسأنَّها نل ودج ی الْونٌ لَها فیۀٌ، أي لا عومدعم

سالْحالُی وماً و هى عالم  
زیـرا امـرى   . گـردد  ، متـصف بـه خلـق نمـى       انسان دارد  ي رحمت که حالت حال برا     و حکمِ 

 ی حکم و اثر از لوازم ذات ـیگرداند و به عبارتی واجب م  ی ذات ي که عقل آن را برا     است يمعنو
ا ی ـ زکرپـس اگـر رحمـت آمـد و در جنـاب     . دی ـآی معنا آمد، حکم هـم م ـ      یمعنا است، لذا وقت   

توان گفت آن اثـر،  یجه مید و درنتیآینشست، اثر آن که همان اصلاح زوجه است هم با آن م        
 آن امـر را بـه حـسب ذات    ی معنا است و معانیرا آن حکم و اثر ذاتیز. ستیمخلوق و مجعول ن   

ها در ت و رحمت به صورت فاعل آنیت و قادری مثل عالمیپس احوال. کنندیخودشان اقتضا م
 -ن نه موجودند و نـه معـدوم    یبنابرا. ر هستند یتأثیخواهند و نه ب   یاند، بلکه نه جعلِ جدا م     هصحن

کـه  یکـس  چـه آن -ش معنا نداردیست صفت خلق برا  ین ن ی موجودالع ی وقت یبلکه اثرشان در خارج هست، ول     
  . است» حال«ن یند و ایعلم به او قائم است او را عالم گو

  ٌَوفۀوصم ذات مفَعال           قـام و ذات لْمإلاّ ع لْمِ، و ما ثَمنُ الْعیو لا ع نُ الذّاتیع ولْمِ، ما هباِلْع 
  لْمنى بِها هذَا الْععها بِهذَا الْمبإِتِّصاف الذّات ههذماً حالٌ لعال ُنهو کَو   ـوفَه ،لْمِ إلیَهۀُ الْعبسن ثَتدفَح
  الْمسمى عالماً

ر علم ی و غاین عین ذات نیست و عین علم هم نیست.  موصوف به علم استم، ذاتلپس عا 
 است یکه او عالم است به حسب ذات، حال    نیو ا » وکونه عالما  «.میان ندار یو ذات هم که در م     

ت از یعالمپس .  حاصل شده است،به سبب اتصاف ذات به این معنى که علم استن حال یکه ا
  . ده شدیدا شد و حادث گشت و آن شخص عالم نامیات پباب اتصاف علم به ذ

               ـۀُ و الَّـذيمالرّاح ـیکْـمِ، و هلْحۀُ لوجِبالْم یمِ، و هنَ الرّاحۀٌ مبسیقۀَِ نقلَى الْحۀُ عمالرَّح و
 مرْحیها لدج بِها و إنَّما أو همرْحیها لدج ومِ ما أورْحی الْمها فدج أوتنْ قامبِها م  ِبه  

ب راحم است و رحمت است که موجب حکم بر صاحبش س حقیقت از جمله ندر ،رحمت
 شـخصِ  ی همان رحمت است و نـه شـخص، یعن ـ   یقی پس رحمت راحم حق    - است به اینکه او راحم است     

هـل   از ا- کـه رحمـت را در مرحـوم    یی و آن خـدا -ستی ـ خود راحم نیراحم نسبت رحمت را دارد ول   
خواسـت او  ایجاد فرمود، ایجاد نفرمود که مرحوم را به این رحمت، رحمت کند بلکـه          -کشف  

 یعمـلاً مرحـوم  . گر إعمال کندی ديراحم شود و بتواند رحمت را که به او قائم است، در جاها  
  . د که خود رحمت استیآیان میبه م
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      َفَلی ،ث وادلْحلٍّ لحبِم س َلی َحانهبس وو لا      و ه ،مالـرّاح ـوو ه یـهـۀِ فالرَّحم لٍّ لإیجادحبِم س
ثَبت أنَّه عینُ الرَّحمۀِ   یکُونُ الرّاحم راحماً إلاّ بِقیامِ الرَّحمۀِ بهِ فَ

ایجـاد   يبـرا پـس محـل   . محـل حـوادث نیـست    یکه راحم است ول   ن آن یدر ع حق سبحانه   
، مگر ستیکه راحم، راحم نیدر حال. فته شد راحم باشدست به آن معنا که گ  ی در حق ن   رحمت

ن ذات ی و رحمـت ع ـ د که حق سبحانه عین رحمت است      وشیمپس ثابت   . به قیام رحمت به او    
جـاد  ی را ایکند و رحمت صـفات ی ترحم میاش به رحمت صفات یاوست و به جهت رحمت ذات     

 .کندیم
محل این حـادث  او وت را پذیرفت،    زید که تا این ساعت قاضى نبود الآن سمت قضا          فرضاً

 خداونـد راحـم اسـت و    .یعنى مقام قضاوت گردید و حادث یعنى چیزى که نبود و پدیـد آمـد            
 حـق سـبحانه   رایز. تواند باشد صفت رحمت براى او چون حدوث صفت رحمت براى زید نمى          

 و اسـت بـه او   راحم است و راحم کسى است که رحمت قـائم        یاز طرف محل حوادث نیست و     
 . پس رحمت عین ذات اوست،محل حوادث نیستچون او 
         ُنـیـۀِ أو عمنُ الرَّحـیع قُولَ إنَّهتَرأََ أنْ یا اجم مَقد یهف َرَ و لا کانَ لهذقُْ هذَا الأمی نْ لَمو م

           لا ه هْندقِّ عالْح فاترهَا فَصَفۀَِ و لا غینَ الصیع وفۀَِ، فَقالَ ما هلا   الص أنَّـهل ،ـرَهَغی یو لا ه وه ی
 یةِ و هبارالْع هلَ إلى هذدفَع ،َنهیلَها ععجأن ی رْقدلى نَفیِْها و لا یع رْقدنۀٌَعبارةٌ یسح 

نچشید و او را در ایـن  ن مرحوم باشد، یتواند عی رحمت را که م  یعنیو کسى که این امر را       
اشـعرى گفتـه اسـت    . اسـت ن ذات یع جرأت ندارد که بگوید رحمت ،اشدنب يشهودامر قدمی   

بنابراین صفات حق در نـزد او نـه ذات حـق    . که حق سبحانه نه عین صفت است و نه غیر صفت  
توانـد صـفات را    مـى ه سـت و ن ـ ابر نفى صفات قادر نه  زیرا که اشعرى .است و نه غیر ذات حق     

در  و ایـن  » و لا غیرهـا لـصفۀ ما هو عـین ا «  کهعبارت لذا عدول کرد به این .عین حق قرار بدهد   
  .عبارت خوبى است خود يجا

               ًمـاـوداً قائج و فاتیانِ الصالْقَولُ بِنَفْیِ أع ولإشْکالِ، و هل َفعنْها و أررِ مقُّ باِلأمرهُا أحَو غی
وفصوالْم بذِات  

الأمر  واقع در نفسير است نسبت به معنان عبارت که گفته شد، سزاوارت     یر از ا  ی غ یو عبارت 
د بـر  ی ـان صفات زای اعیکند که آن عبارت بهتر آن است که قائل به نف  یو اشکال را بهتر رفع م     

که آن صفات، قائم به ذات موصوف به رحمت است نه مستقل و نه زائد بر یم در حالیذات شو 
  . ذات
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نَ المیب و إضافات بسن یقُولۀَِو إنَّما هعها المیاننَ أعیبِها و ب وفصو  
 موصـوف  ب و اضافاتى هـستند بـین ذات  سن -میر و راحم و رح ـیم و قدی مثل عل-و همانا صفات  

و » اتی ـح«و » تی ـهو«ان معقول مثـل  یاع.  این صفاتمعقولبه این صفات و بین اعیان و حقایق         
که عارض بر ذاتـش  حمت او را بدون آنث قدرت و علم و ریکه ما در همان ذات ح  » رحمت«

و معقـول   ذات او معلوم و به ذات خود عالم است      ،م عال يکه نفس ناطقه  چنان. میفهمیباشد، م 
 نفس تغایرى اعتبارى در وعاء یعنى هم عالم است و هم معلوم و بین عالم و معلوم بودنِ    . اوست

  .سبحانه به حق کمالیشود، همچنین است قیام صفات  عقل لحاظ مى
    أن َحانهبألُ سسهذا یفۀٌَ، فَلخْتَل م مٍ إلهیۀِ إلى کلُِّ اسۀً فإَنَّها باِلنِّسبعۀُ جاممالرَّح و إنْ کانَت

  یرْحم بِکلُِّ اسمٍ إلهی فَرَحمه االله
ولى نسبت به هـر یـک از اسـماى الهـى مختلـف      به عنوان رحمت عام است  رحمت  هرچند  

شود یلذا از خداوند سبحان سؤال م -ي به صورت هادیکند و گاهی به صورت شفا عمل م یاهگ- است
 .کندیز رحمت مید، پس خداوند نی رحمت بنمای از اسماء الهیکه به هر اسم

از خداونـد  : زیرا گفـت . است  اشاره به توحید در مقام ذات و صفات و افعال         ،این بیان شیخ  
 رهـزن نـشود،   اسـم ن که تعـی غرض این. هر اسمى رحمت بنمایدشود مطابق اقتضاى  خواسته مى 

  .ال ما یشاء واجب تعالى است فعرایز
کلَُّ شَی تعسالَّتی و یۀُ هنایوالْک  مَۀِ فمَا تعالإلهی الأسماء ددبِتَع ددیرَةٌ تَتَعث ء، ثُم لَها شُعب کَ

خاص الإلهی فی قَولِ السائلِ رب ارحم، و غیَرِ ذلـک مـنَ الأسـماء             باِلنِّسبۀِ إلى ذلک الاسمِ ال    
حتَّى الْمنْتَقمِ لهَ أن یقُولَ یا منْتَقم ارحمنی، و ذلک لأنَّ هذه الأسماء تدَلُّ علَى الذّات الْمسماةِ، و              

خْتَلفۀٍَ عانٍ ملى مها عققائلُّ بِحَتد  
عت  «ر متکلمّ در ی است از ضمياهیبه عنوان رحمت عام کنا   این رحمت الهى     و رحمتی وسـ

 کُلَّ شَی یعنى ذات او شامل همه أشیاء اسـت زیـرا   . (باشد  أشیاء مىي شامل همه  که )156/اعـراف (»ء
 کثیـر  بـه شـعب   الهـی  بـه سـبب تعـدد اسـماء      الهـی سپس رحمت   ). رحمت او عین ذات اوست    

 .شود عب مىمنش
 یوقت ـ.  در اسم منتقم هـم رحمـت هـست   یحت. ت داردی عمومیرحمت در هر اسم این   بنابر

جـا هـم منـتقم در    نی ـدر ا -کند تخفیـف عـذاب را     که اراده مى  - »یا منتقَم ارحمنی  «: دیگوی م یکس
 ن اسـم یمسما به ا اسماء دلالت بر ذات ياین مطلب از آن روست که همه  . ستیمقابل رحمت ن  
هاى   شبکهدرمثل نور آفتاب که .  داردخاصدلالت بر معانى  یق هر اسم  ی حقا یدارند و از طرف   
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ها در داشتن اصل ذات نور  که تمام آن شبکهیدر حالتابد    به اشکال و الوان مختلف مى      مختلف
  . آفتاب شریکند و به اقتضاى شکل و لون خودشان هریک را اثرى خاص است

دهد توجـه بـه   ین فص قرار م ی ا ين فراز در مقابل خواننده    ین آخر یاخ اکبر در    یچه را ش  آن
ه که رحمت واسـعه  ین رحمت اولِ آ  ی ب می مر ي دوم سوره  يهین امر است که چگونه در آ      یا

، اسم خاص است و   »رب«! يآر. توان جمع کرد  یباشد، م یکه رحمت خاص م   » رب«است، با   
 ي از رحمـت واسـعه  يا شـعبه یهر اسم از اسماء اله ـ رب، با یست ولیمنطبق بر رحمت واسعه ن 

  .است یاله
 اختصاص به ی داع ي مورد بحث، رحمت رحمت واسعه است که به حسب تقاضا          يهیدر آ 

، منظور ذات اسـت و نـه   ی که نظر کنیلذا به لحاظ رحمت، به هر اسم   . کندیدا م یپ اسم خاص 
 کـه  یمتعدد شده به جهـت ذات ـ  ی در هر اسمیرحمت واسعه یک رحمت است ول     . اسم خاص 
 يِ، یـا یرحمت ـ» يیـا «دهـد  ی نـشان م ـ  »ء  وسعت کُلَّ شَی    و رحمتی « يهی هست و آ   یدر هر اسم  

از آن اسـم دو  » ییـا شـاف  «م ییگـو ی م ـیپس وقت. ه به ذات است که همه را فرا گرفته است         یکنا
 از رحمـت  ياشـعبه  که یگر رحمت خاصِ شفائی و دی رحمت ذاتیان است؛ یک  یرحمت در م  

  .است
ی و اشـْتعَلَ الـرَّأسْ شـَیباً       «:  عرضه داشتند  ایحضرت زکر  ظمْ منِّـ ْنَ العهإِنِّی و بکـه  »ر 

 بود و با نظر بـه  »یا ربِّ ارحمنی« اصل حرف یاست، ول ظاهراً نظر به رب به عنوان اسم خاص   
ا  ذکْ«: دیفرمایکرد خداوند در خطاب به حضرت م ین رو یا ده زکَرِیـ ک عبـ بر تمح2/میمـر (»رُ ر( 

بـه عهـده   » رب«ه هست، رحمت واسعه است که جهـت خـاص آن را   ین رحمت که در آیلذا ا 
ز ی ـعلاوه بر رحمت واسعه، رحمت خاص ن» ییا رب ارحمن  «شود  ی گفته م  یجه وقت یدر نت . دارد
  .ان استیدر م
      ْنۀِ ممی الرَّحو بِها فعدَـرُ، لا بِمـا            فیَـمِ لا غیالاس کاةِ بذِلمسالْم لَى الذّاتها علالَتثُ د یح

  یعطیه مدلُولُ ذلک الاسمِ الَّذي ینْفَصلُ بهِ عنْ غیَرِه و یتَمیزُ
سما شان بر ذات  از حیث دلالت در طلب رحمت  آن اسماء  يلهیوسداعى به آن   بـه ایـن    يمـ

 نظر داعى در دعـایش  -یعنى نه از غیر ذات  .کند، نه از غیر آن   طلب رحمت مى  ود خدا   از خ  ،اسم
 -.گیرد زیرا دهنده در حقیقت، ذات است هر چند داعى از دست اسم خاص مى  .  به اسم است   يفقط ذات مسما  

کـه بـه آن از غیـر خـود منفـصل      مثـل شـفا و رزق،    کند   چه که مدلول این اسم عطا مى      نه به آن  
.  هریک اسماء، خصوصیتى است که به آن خصوصیت از غیر خود متمیزند    ي برا – .یابد ز مى دد و تمی  گر مى
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 حاجات است، هرچند داعى باید به دسـت ایـادى اسـماء از     يهرچند همه در یک ذات شریکند و آن ذات قبله         
   -. حاجات بگیرديقبله

     هْندع وو ه رِهَنْ غیزُ عیتَملا ی إذْ      فإَنَّه ،ـهذاتل ـرِهَـنْ غیع هـزُ بِنَفْـسیتَمو إنَّما ی ،لیلُ الذّاتد 
ظ کانَ حقیقۀٌَ متَمیزَةٌ بذِاتها عنْ غیَرهِا و إنْ کانَ الْکلُُّ قدَ سیقَ لیدلَّ علـى          المصطَلحَ علیَه بِأي لَفْ

 فی أنَّه لافاةٍ فَلا خمسةٍ مدنٍ واحیـرَ    عتَبعـی أنْ یغ نْبـضاً یأی کلآخَرِ، فذَلل س َلی کْممٍ حکلُِّ اسل 
  کَما تُعتَبرُ دلالَتُها علَى الذّات الْمسماةِ

 -. ل ذات استیکه آن اسم در نزد سائل دلیشود، در حالیز نمیر آن متم ین اسم از غ   یرا ا یز
 ذاتـش از غیـر   هر اسم خاص به نفسِ ی و از طرف-.ات اشاره دارد ، به ذ  »یا رب ارحم  «: دیگوی م یو وقت 

 یه بر هر لفظیبه لفظ مصطلح عل -ی مثل شاف-ست هخود متمیز است زیرا آن حقیقتى که در اسم 
ع اسـماء،  ی ـهرچند که جم. ز استیر خود متمی به ذات خود از غ    -ی و چه عرب   ی چه فارس  -که باشد   

خلافى نیست که هر اسم را حکمى چ  یدلالت کند، و ه    یمسم ين واحده یاستعمال شده تا بر ع    
شـافى  و گوید  مى» یا اللّه« مریض که مثل .خاص است که آن حکم خاص در اسم دیگر نیست       

ز ی ـن حکم را نی پس ا.خواهد مىرا هادى و گوید   مى»یا اللّه«گمراه که  شخص   و   ،خواهد مىرا  
پـس   .شـود ی وحدتش اعتبار ميکه جنبه همچناند اعتبار کرد ی کثرت اسماء است با    يکه جنبه 

 یت آن اسم، مطلـوب او حاصـل م ـ  ی کند که به خصوصید طلبِ آن مطلوب از ذات به اسم      یبا
 .گردد
نِ قَسیمِ بو الْقاسهذا قالَ أبى    و لمـسم هـرادلَى انْفع مٍ إلهیۀِ إنَّ کلَُّ اسالإلهی ماءی الأسف

 یعِ الأسمنٍ             بِجیلى عها علالَتدل کو ذل ،ماءمیعِ الأسبِج تَّهی الذِّکْرِ نَعف َتهمَۀِ کُلِّها إذا قدالإلهی ماء
الأسماء ْلکقُ تقائقُها، أي حقائح ها و اخْتَلَفَتَلیع ماءالأس ت ثَّرَ   واحدةٍ، و إنْ تَکَ

ع نعلین کـه شـیخ او را در فتوحـات نـامبرده و از أکـابر اهـل        صاحب کتاب خل-لذا ابو القاسم بن قسى     
 الهـی ى بـه جمیـع اسـماء     به تنهـایى مـسم  الهیگفته است که هر اسم از اسماء   -طریق دانسته است  

 زیـرا کـه اسـماء    .گردانـى  است و هرگاه آن اسم را پیش بکشى او را منعوت به جمیع اسماء مى   
 ـ حقایق دارند، هرچند که    هدلالت بر عین واحد     ـ   شـان متکثّ ر آن حقـایق  ر اسـت و اسـماء بـه تکثّ

  .ندامختلف
           ُقَوله ووبِ، و هج نِ، طَریقِ الْوَلى طَریقیۀَ تُناَلُ عمإنَّ الرَّح ثُم»    تَّقُـونَ وینَ یلَّـذها لأَکْتُبفَـس

  الْعملیۀِ و الطَّریقُ الآخَرُ الَّذي تُنالُ بِـه هـذه  و ما قیَدهم بهِ منَ الصفات العلْمیۀِ و     » یؤتُْونَ الزَّکاةَ 
 ُلهقَو ولٌ و همع ِقْتَرِنُ بهالَّذي لا ی نانِ الإلهیتۀُ طَریقُ الامالرَّحم»کلَُّ شَی تعسی وتمحر و و » ء
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غْفرَ لکَ االله ما تَقدَم من ذَنْبکِ و ما تَ         «منهْ قیلَ    یأَخَّرَل«    ُلهنْها قَوو م ،» ت اعملْ ما شئت فَقدَ غَفَرْ
َلک «کذل لَمفاَع   

 و عمـل   که در مقابل تکلیـف -که رحمت بر دو طریق است یکى طریق وجوب است        سپس این 
 )156/اعـراف (»زَّکـاةَ فسَأَکتْبُها للَّذینَ یتَّقوُنَ و یؤْتوُنَ ال«:  که فرمـود  -زیرا پاداش دادن واجب است    . است

دهند، مقررّ خواهم داشـت  یاند و زکات مشهیکه تقواپی کساني آن رحمت را برا    يپس به زود  
و طریـق  .  که چه بکنند و چه بشوندی و عملید کرد از صفات علمیچه مؤمنان را بر آن مق  و آن 

 مقرون به عمـل  گردد، طریق امتنان الهى است که دیگر که بدان طریق آدمى به رحمت نایل مى  
 ي بـه اشـاره   عام اسـت یک وقت رحمت رحمانىِ:  امتنان نیز بر دو قسم استنیست و این طریقِ 

 و یـک وقـت   -عنوان رحمـت ذاتـی شـامل جمیـع عبـاد اسـت          که به - ء، رحمتی وسعت کُلَّ شَی   « يهیآ
 کـه  رحمت رحمانى خاص است که شامل بعضى از عباد است مثـل خطـاب بـه رسـول اللـّه        

ک و ما تَأخََّرَ        «: فرمودند ک اللَّه ما تقَدَم منْ ذَنبِْ که به بعـضى از بنـدگانش    و چنان)2/ فتح(»لیغفْرَ لَ
 عمـل کـن بـدان تـو را     یهـر طـور خواسـت    »اعمل ما شئت فقَـَد غفَـَرت لـَک   «خطاب کرد که   

  .بدان پس این رادم، یبخش

»اتهوالسلام عليكم و رحمةاالله و برك«
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  الرحيمالرحمنااللهبسم
بدان که قـواى  : دیگویم» یناسیحکمت ا«ن فص به    ی ا يگذار در رابطه با نام    يصریجناب ق 

 اســت کــه از آن ، امتزاجــاتى روحــانی را بــه حــسب فعــل و انفعــال و اجتماعــات قــواروحــانی
  گـردد و صـورت     مـى جیه مصدر احکـام و آثـار نتـا   شود ک ىحدانى حاصل مامتزاجات هیأتى و

کـه صـورت طبیعـی تـابع مـزاج حاصـل از عناصـر مختلـف و          تابع آن هیأت است، چنـان  لکیم
 بـه حـسب آن   ، اسـت که ظاهر و غالب بـر آن صـورت طبیعـی      است و احکامى     کیفیات متقابل 

اش مناسبت  ى به حسب مزاج روحان    چون این مطلب دانسته شد، بدان که الیاس       . مزاج است 
  یافته است با مزاج صاش  بـه حـسب مـزاج جـسمانى    شـود و  یل م ـیبه عقل مجرد تبد و ر ملکیو

 لـذا از  .ا با ملائکه مجالست داردین دنی است که در هم    يقدر قو  آن بشريمناسبت با مزاج صور     
 با ملائکه انس گرفته است و به حکم اشتراك در بینشان که در مراتـب            جهت صورت روحانی  

اسى نَاش با اَ  داشته است و به حسب صورت جسمانیها مصاحبتها واقع است با آن آنوحانیر
هـا مخالطـت و    بـا آن سب اشتراك با آنان در صورت طبیعـی عنـصري      انس گرفته است و به ح     

 شـد، از  برزخیت بین عالمَین ظـاهر به آن حضرت لذا جامع صورتین شد و     . آمیزش داشته است  
بـه   کـی، لَ اختصاص یافت و به سـبب آن صـورت م   »هالیاسی« يه به کلمه  اسی این حکمۀاین جهت   

حـضرت خـضر و   کـه   فـائز شـد چـه ایـن    - چـون خـضر و عیـسى    -اعتدال حقیقى بـه حیـات دائـم         
 که خـضر شان غلبه داشت، جز این  شان به صورت طبیعیه     هم صورت ملکیه   »علیهماالسلام«عیسى

 یافت که از چشم مردم پنهان شد و مـوت بـر او طـارى     غلبهبشرياش بر صورت  کیهلَصورت م 
  . به آسمان ارتفاع یافت بشري با صورت نشد و عیسى



504  الحکمفصوص...................................................................................................................................

 و  و زکَرِیا و یحیى   «: دیفرمای م اسی انعام در مورد حضرت ال     ي سوره 85 يهیقرآن در آ  
و إنَِّ إِلیْـاس  «: دی ـفرمایم ـ صـافات  ي سوره123 يهی و در آ   » و إِلیْاس کُلٌّ منَ الصالحینَ      عیسى

 اسی ـ بودنـد و حـضرت ال  ی نب ـ سی ـد کـه حـضرت ادر     ی ـکنیملاحظه م . »لَمنَ الْمرْسلینَ 
س بـه  ی ـت ادریل شخـص ین فص با یک نـوع تبـد  ی است که در ا   ین در صورت  یرسول هستند و ا   

 کـه شـأن   یه ـی وجـه تنز ی بـر او غلبـه دارد، یعن ـ  ی که وجه عقلان ـ  یسیادر. میرو هست اس روبه یال
ت کـه عقـل   یل آن شخـص یه اسـت و تبـد  یه و تشبی که در مقام جمع تنزیاسیفرشتگان است و ال 

نـس ب ـ یاس نـوع یحضرت ال. ن عقل و شهوت بودی که جمع بیتی بود به شخص شهوتبدون   ن ی اُ
نـس    یند و بیبیکند و حق را در مظاهر م      یجاد م ین سو ا  یآن سو و ا    ن حضرت حـق و کثـرات، اُ

  . نام نهاد» یناسیحکمت ا«ن حکمت را یخ اکبر این جهت شید و از اکنیجاد میا
  رِیسإد وه إلیْاس             فـی قَلْـبِ الأفْـلاك واً، فَهلیکاناً عاالله م هفَعلَ نُوحٍ، و راً قَبِکانَ نَبی

       لٌ اسعو ب ،کلَبعۀِ بثَ إلى قَرْی عب سِ، ثُم الشَّم َفَلک ونٌ و هساک  لـکلْطانُ تس وک هنَمٍ، و بص م
                   قَـد ریـسإد ـوالذّي ه و کانَ إلیْاس ،کلخْصوصاً باِلْم لاً معى بمسالْم نَمۀِ، و کانَ هذَا الصالْقَرْی

ثِّلَ لهَ انْفلاقُ الْجبلِ الْمسمى لُبنانَ        ۀُ    -مالْحاج یبانۀَِ، و ه  مـنْ نـارٍ، و جمیـع     عنْ فَرسٍَ- منَ اللُّ
ـقٌ      آلاته منْ نارٍ   فَلَما رآه رکب علیَه فَسقَطَت عنهْ الشَّهوةُ، فَکانَ عقْلاً بِلا شَهوةٍ، فَلَم یبقَ لَـه تَعلُّ

   فَکانَ الْحقُّ فیه منَزَّهاً بهِ الأغراض النَّفْسیۀُ بِما تَتَعلَّقُ
 ـ و خداوند او را به مکـان ع ه پیامبر بود  است که قبل از نوحِ     الیاس همان إدریس   لبـالا  ى 

ا  «. برد یلکاناً عم ناهَفعسپس.  و او در قلب افلاك که فلک شمس است ساکن بود       )57/ مریم(»ر - 
ت  اسـم    ،»بعـل «.  بعلبک مبعوث شـد    يبه قریه  -اسیس به صورت ال   یحضرت ادر   ـ« اسـت و  بـ بک« ،

ک آن» بعل« به  اىِبود و آن صنم مسم     سلطان آن قریه   لَ ـ«جـا بـه نـام    مخصوص به م  ببـود و  »ک 
 لبنـان  -. دا کـرد یپل و شکافتن کوه به نام لبنان تمثّ براى او انفلاق     1الیاس که همان إدریس است    

ه است که به معناى حاجت است    بانَ از کـوه بـه   بود از آتش که  اسبى آتشین با جمیع آلات -.مشتق از لُ
 بدون و چون الیاس آن اسب را بدید بر او سوار شد و شهوت از او ساقط گردید و عقلِ مددر آ

 لـذا  2.ه بـود بنـا بـر ایـن حـق در او منـزّ      . باقى نماندد و براى او تعلقى به أغراض نفسی     شهوت ش 
ت یا در شخـص ی ـ شـد و بـا برگـشت آن حـضرت بـه دن     ي قـو سی حضرت ادریهیجهت تنز 

                                                
 . شخصیت واحدي از نظر وجودي در میان است- 1
2 -ُکنند و این تناسخ نیستختلف ظهور میهاي ملین به صورت این حالت شبیه آن است که در خبر داریم کم. 
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ت قبل یوانیر از حین غیت، که ا  یت بعد از انسان   یوانی ح ی او برگشت ول    به یوانی ح ي جنبه 3اس،یال
ه ی ـر از تنزی ـه آن حـضرت غ ی ـ کـه تنز   ه رسـول اللـّه    یه همراه با تـشب    یمثل تنز . ت است یاز انسان 

ه ی ـشـود، ماننـد تنز  یه م ـی ـز حق تنزیس نیست و در حضرت ادر    یه در آن ن   یملائکه است که تشب   
  .فرشتگان نسبت به حق

  َـنْ          فَکانع لُومالْع هْثُ أخذ ینْ حم هنَفْسل رَّدقلَ إذا تَجرِفۀَِ باِللَّه، فإَنَّ الْععن الْمم لَى النِّصفع
              لَـتلِّی کَمرِفۀََ بِـالتَّجعاالله الْم طاهو إذا أع ،لَى التَّشبیهلا ع لَى التَّنزیهباِللَّه ع ُرِفَتهعم کانَت ،ظَرِه نَ

عـۀِ و           میرِ الطَّبیِعوـی الـصـقِّ فأى سـریانَ الحعٍ، و رض وفی م هعٍ و شَبض وفی م باِللَّه، فَنَزَّه ُرِفَته
ت بِها  الْعنْصرِیۀِ، و ما بقیت لهَ صورةٌ إلاّ و یرىَ ۀُ الَّتی جاءرِفۀَُ التاّمعالْم هنَها، و هذیقِّ عنَ الْحیع

   الشَّرائع المنْزلۀَُ منْ عندْ االله
 چه عقل وقتـى از جهـت   - معرفت تشبیهى را نداشت - باللّه بود     بر نصف معرفت   پس الیاس 

 معرفتش بـه خداونـد   -ش حاصل نشودی برای و معرفت به تجل - أخذ علوم از نظر خودش، مجرد شود      
 بـه  ى را به بنده عطا فرمود معرفت انسانبر تنزیه است نه بر تشبیه و وقتى خداوند معرفت به تجل           

یان حـق  کند و در موضع تشبیه، تشبیه و سـر   در موضع تنزیه، تنزیه مىوشود  اللّه تعالى کامل مى 
کـه  ماند مگر ایـن  پس براى او صورتى باقى نمى. بیند  مى ري و عنص  را به وجود، در صور طبیعی     

بینـد و ایـن معرفـت کـه جـامع بـین         مى-هر از حیث اتحاد ظاهر و مظ    -عین حق را عین آن صورت       
     ه است تنزیه و تشبیه است معرفت تام .   زلّه از جانب خداوند آن را آوردند و نَمعرفتى که شرایع م

 و . بـود متوقف یکى از آن دو درکه حکم فرمودند که باید میان تشبیه و تنزیه جمع کرد، نه این     
  .تیناسیاس شد در مقامِ ایت بود، الیس که در مقام قدوسین راستا ادریخلاصه در ا

     ها ذه النَّـشْأةِ  و لذلک کانَت الأوهام أقْوى سلْطاناً فی ه     4و حکَمت بِهذه الْمعرِفۀَِ الأوهام کُلُّ
خلُْ       منَ الْعقُولِ  ی لغََ لَمما ب هقْللغََ فی عب لَ و لَوأنَّ الْعاقـ  عن ل  َلیمِ عهکْمِ الْـویمـا    حرِ فوو التَّـص ه

  عقلََ
                                                

لـی مثـالی اسـت کـه بـراي حـضرت رخ داده و        براي حضرت ادریس بـه در آمـد، تمثُّ  که اسبی آتشین از کوه این - 3
 که او عقل بدون شهوت گردیـد، چـون حقـایقِ    سویی و موجب تحول روحی آن حضرت شد در آن حد     آن  است یحقیقت

جا آن تمثلّ تـأثیر بـر حیوانیـت حـضرت     اساساً در هر تمثُّلی حقیقتی نهفته است و در این     و  . سویی بر حضرت غلبه کرد    آن
 .ادریس کرد و شهوات از او ساقط شد و روحانیت بر او غلبه کرد و عقل مجردي شد بر صورتی انسانی

 و تـشبیه در وهـم   -لّـی را  نـه محبـت ک  -ابـد  ی محبت جزئی را مـی ،که مادرابد مثل آنی وهم، معانی را در دل صور می    - 4
ابـد و هـم آن را در   ی کـه در آن صـورت هـم معنـا را مـی     ،تواند تشبیه را درك کند   شود و از این جهت وهم می      محقق می 

 . هایی داردوهمِ منور چنین توانایی. ابدیصورت می
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ك    ییجـا  از آنهـم زیـرا و . انـد   اوهـام بـه ایـن معرفـت حکـم کـرده       يهمه  کـه اوهـام مـدرِ
باشـند  یت را دارا م ـی ـن حاکم یتـر ي قـو  ی انسان يکنند، در نشئه  یه را درك م   یاند و تشب  اتیجزئ

هـم اسـت کـه آ    ی را هم که عقل م     ی مطالب عقل  ینسبت به عقول، حت    ن را بـه صـورت   فهمـد و
هم بر عقل حاکم است   . کندیاده م ی پ یجزئ ن جهـت عاقـل در عقـل خـود بـه      ی ـاز ا. لذا حکم و
چـه تعقـل کـرده    در آن -یـافتن یعنـى صـورت وهمـى   - و از تصور عقلهم بر جا برسد از حکم و  هر

  .دهدی می و حسیالیچه عقل تعقل کرده صورت خن نشئه به آنی و اخالى نیست
  مهنْزَلۀَُ       فاَلْوالم عالشَّرائ ت جاء ِۀِ، و بهیلۀَِ الإنْسانةِ الْکامورالص هفی هذ ظَم لْطانُ الأعالس وه

طَ الْکلُُّ باِلْکلُِّ، فَ       تَبقلِْ فاَرباِلْع ی التَّشْبیِهف تمِ، و نَزَّههباِلْو ی التَّنْزِیهف تهشَب ،تو نَزَّه تهلافَشَب  
نْ تَنْزِیهع و لا تَشْبیه نْ تَشْبیهع تَنْزِیه خْلُو نُ أن یکمی  

 5 سلطان اعظم استهم در این صورت کامله انسانی،  پس و و آنهـم  و بـه و  هـم بـدان   چـه و
نـس بـا خـدا در     یکه به جهت ا- ه از جانب حق تعالى فرود آمده استلَکند شرایع منزَّ  حکم مى  جـاد اُ

 در مقـام تنزیـه بـه    .این شرایع، هم تنزیه کردند و هم تشبیه کردنـد    بنابر -. ه است یز تشب مظاهرش پر ا  
همزبان  یه متذکر معانین تشبی عقل در ا- .تنزیه کردند،  عقل زبانو در مقام تشبیه بهه کردند یتشب، و 

 عقـل و  یعنى کلِّ.  پس کل به کل مرتبط شد- حس قرار گرفته است  يها است که در حجاب پرده     یکلّ
تنزیه«از » تشبیه«، و  »تشبیه«از  » تنزیه«پس ممکن نیست    .  تشبیه و تنزیه ارتباط یافتند     هم به کلِّ  و «

  . باشدیخال
 َعالىاالله تَقال :»شَی هثْل کَم س َلی ء « ،هو شَب یرُ«فَنَزَّهصالْب یعمالس وه و «هفَشَب  

س کَمثْل «: خداوند فرمود  َلیشَی ه تنـزیهش کـه    .که هم تنزیه فرمود و هـم تـشبیه  ) 11/ شـورى (»ء
 بـا آن فـرض کـه    -ستی ـ نيزی ـه او چی و گفت شب فرمود خداوند   يبرازیرا نفى مماثله    . ظاهر است 

براى خود مثـل اثبـات کـرد و نفـى مماثلـه کـرد و       خدا که ش این ااما تشبیه  -میریرا اضافه بگ  » ك«
و این مثل نیست مگر انسانى .ن فرمود مثلِ مثل ندارد، پس مثل دارد      چو.  تشبیه است  ، مثل اثبات 

 مخـصوص خـدا  که مخلوق بر صورت او و متصف به کمالات اوست، مگر وجوب ذاتـى کـه             
و  «: ن که فرمـود یو ا. ه نهفته استیه است، تشبیه هم که به ظاهر تنزین آی پس در هم   .است و هـ

                                                
جـه حیـوانی در انـسان      وهم سلطان اعظم در حیوان است، با این حال، اگر عقل سلطان اعظم در انسان است       - 5 ایـن و 

 بعد از عقل، نه حیوان قبل از عقل، این یعنـی ادریـس اسـت    نقش فعال دارد و عقل از این وجه بیرون نیست به عنوان حیوانِ 
 . استکه الیاس شده
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ه سـمع و بـصر   ی شـب يه کرد از آن جهت که هر سمع و بصریشب خود ت ي به خود  »السمیع البْصیرُ 
  .ه استیاما از آن جهت که سمع و بصر را منحصر در خود کرد، پس تنز. حق است

      لَمـاءالْع لَـمأع ـوفَه ،باِلْکاف نِ التَّشْبیهخلُْ ع ظَم آیۀِ تَنْزِیه نَزَلَت، و مع ذلک لَم تَ أع یو ه
و مـا  » سبحانَ ربک رب الْعزَّةِ عما یـصفُونَ      «ثُم قالَ   .  ما عبرَ عنْ نَفْسه إلاّ بِما ذَکَرْناه       بِنَفْسه، و 

یصفُونهَ إلاّ بِما تُعطیه عقُولُهم، فَنَزَّه نَفْسه عنْ تَنْزِیهِهِم إذ حددوه بذِلک التَّنْزِیه، و ذلک لقُـصورِ      
ثلِْ هذاالْع م راكنْ إدقُولِ ع   

له شیَ   « يآیهو این    ترین آیت تنزیه است که در قرآن نازل شده است بـا      بزرگ» ء لیَس کمَثْ
 ـ خداونـد اَ و به سبب کافى که بر سر اوست      ،وجود این از تشبیه خالى نیست      م علمـا بـه ذات   علَ

  ).یعنى تنزیه در عین تشبیه(خود است و از خود تعبیر نکرد مگر به آن چه گفتیم 
صفوُنَ       «: سپس فرمـود   ا یـ زَّةِ عمـ ک رب العْـ بحانَ ربواصـفون وصـفش    زیـرا )180/ صـافات ( »س 

شان بـه   فقط خدا را بر اساس عقل - . عطا کرده است   هاها به آن   آن يهالچه عق کنند مگر به آن    نمى
 تنزیهى آنان که در واقع تحدیـد  این وصف و خداوند خودش را از  -کنند صفات تنزیهى وصف مى   

 ـ زیـرا تم - فرمـوده اسـت  و منـزّه   تنزیـه  ،اسـت  و ایــن -ء اسـت ی او از آن ش ـییء، جـدا  ز او از هـر شـی  ی 
ثل این معنـى  ادراك م  که از تنزیه آنان برخاسته است به جهت قصور عقولشان از       محدودکردن

 از اسرار آیات است که باید بـه    مه قرآنی ه نکات عرشى از آیات کری     گون لذا استفاده این   .است
  .  نه با عقل خودشاناعلام و اطلاع الهى بوده باشد

                   یهـا، کَـذاـرُ فظْه ـفۀٍَ ینْ صخلِْ الْحقَّ ع ها بِما تَحکُم بهِ الأوهام، فَلَم تُ ت الشَّرائع کُلُّ جاء ثُم
       کلى ذلع مالأُم لَتمت فَع و بذِا جاء ،قالَت        لِ وِراثۀًَ فَنَطَقَتس  فَأعطاها الحقُّ التَّجلّی فَلَحقَت باِلرُّ

    ِبه لُ رِس      «بِما نَطَقَتعجثُ ی یح لَملُ االله، االله أَعسرَالَته «  هج وـۀِ إلـى      فاللَّه أعلم مرِیخَب جه باِلْ و َله 
         لمإلى أع داءتباِلاب هج و َسلِ االله، و لهلُ رسالَته  رجعیثُ یح     کـذلو ل ،یهقیقۀٌَ فنِ حیهج لا الوو ک 

ی التَّشْبیهف و باِلتَّنْزِیه ی التَّنْزِیهف قُلْنا باِلتَّشْبیِه   
ه ی که حضرت حق را در دل تـشب - د آمده استنکن  شرایع به آن چه اوهام حکم مى  يسپس همه 

 شـرایع  .گـردد خـالى نگـردان     ظـاهر مـى  صـفتى کـه در آن     پـس حـق تعـالى را از          -.کنندیمعنا م 
عمـل  ه ین تشبیه در عین تنزیهمبه مقتضاى   ز  ینها  چنین فرمودند و به این حکم آمدند و امت        این

نـه بـه   (حـسب وراثـت   هـا بـه   پـس امـت  . ها را تجلى عطا کرده است    اند و حق تعالى امت     کرده
 حق نلاوچه رساند به آنها ناطقند که امتشان ملحق شدند و پیوستبه رسل و رسولان   ) اصالت

و إذِا « :دیفرمایگونه است که منیه در کل ای؛ آ»اللَّه أَعلمَ حیثُ یجعلُ رِسالتََه    «،  اندتعالى ناطق 
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/ انعام( »یثُ یجعلُ رِسالتََه مثْلَ ما أوُتی رسلُ اللَّه، اللَّه أَعلمَ ح جاءتهْم آیۀٌ قالوُا لَنْ نؤُْمنَ حتَّى نؤُْتى   

124 (     که پس از    کى این ی. ه است این آیه به دو وجه موج» یوت   کـلام تـام  تـا وقف کنیم » مثلَْ ما أُ
ه «  خبرِ » اللَّه«   که  »رسلُ اللَّه اللَّه   « گاه بگوییم نشود آ   مبتـداى  خبـرِ » اعلـم « بـشود و   »رسلُ اللَّـ

لُ  «کـه بعـد از     وجه دوم این  . »هو أَعلمَ حیثُ یجعلُ رِسالتََه    «ى  یعن. است» هو «محذوف که  رسـ
لـذا گفتـیم   . لم را خبر او و هر دو وجه حـق اسـت      ع را مبتدا بگیریم و اَ     »اللّه«و    وقف کنیم  »اللَّه

  .تشبیه در تنزیه و تنزیه در تشبیه است
اه اسـت پـس هرچـه رسـول     ناً با رسولانش همریتوان گفت چون خدا تکویدر یک کلمه م 
گر خداوند منزّه از آن است که ی رسول اللّه است و از جهت دیلذا از جهت. اللّه هست، او هست

پـس او بـه رسـول اللـّه در     . م است و در صحنه اسـت ی اوست که علیرسول اللّه باشد، و از طرف 
ند خدا ه است به صورت مخلوق که گفت هرکس رسول را اطاعت ک       یان است که همان تشب    یم

قَ            « :دیفرمایکه م مثل آن . کندیرا اطاعت م   فـَو ه د اللَّـ ه یـ ک إِنَّما یبایعِونَ اللَّـ إنَِّ الَّذینَ یبایعِونَ
ِیهمددیفرمایو یا م )10/ فتح(»أَی :»اللَّه أطَاع َولَ فقَدعِ الرَّس طنْ ی80/نساء(»م(.  

ل اللـّه  «دهد که در ی دست می به عارف حال   ی معتقد است گاه   یجناب جام  سـ را » اللـّه «، »ر
نگـرد و در همـان حـال او را        یم ـ» مـشهود «را  » دیو هـو شـه    «که در یـک منظـر       مثل آن . ندیبیم
  . نگردیم» شاهد«

         دتَقعو الْم دنْتَقنِ الْمیلى عع بجلُ الْحدو نُس تُوری السهذا فَنُرْخ أنْ تَقَرَّر دعو إنْ کانـا  و ب
ظْهرَ تَفاضلُُ استعداد الصورِ یتْرِ لرْنا باِلسأُم َنْ قدقُّ و لکیها الْحلّى فرِ ما تَجوضِ ص عنْ بم   

افکنـیم و   هـا را مـى    پـرده ،ر شد تنزیه از تـشبیه خـالى نیـست و بـالعکس    و بعد از آن که مقرّ     
را بـه مـا   ی ـ معتقـد، ز ي منتقد و هم بـرا   يهم برا . عتقدنهیم بر چشم منتقد و م      ىها را فرو م   حجاب

بعضى از صورى خودشان چند که هر دو هر. میها بپوشانن نوع مباحث را از آنیاند ادستور داده
 وحـدت  یامـر شـده کـه موضـوع یعن ـ    مـا  بـه  لکـن   وها تجلى کرده اسـت    هستند که حق در آن    

اش از ی و هرکس مطابق آمادگر شودتا تفاضل استعداد صور ظاهم ی وجود را پنهان کن    یشخص
  .شودیجا معلوم منیاورد و فاضل از مفضول در همیآن سر در ب

                  یقَتُهـا وقح یـهطمـا تُع إلیَه بنْسَةِ، فیورالص ْلکت دادعتکْمِ اسةٍ بِحورلّی فی صتَجو أنَّ الْم
    لا بد منْ ذلکو لوازِمها 
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 پـس  6.به حکم استعداد آن صـورت اسـت   یتجل،  کندی م ی تجل ر صورتى دکه  زیرا متجلى   
کند یقت آن صورت و لوازم آن صورت اعطا م  یچه را که حق    آن یشود به متجل  ینسبت داده م  

  .  اعظم شوندیِست همه تجلیرا قرار نیز. ن باشدیچننید ایو ناچار با
ُرنْکمِ و لا یی النَّوقَّ فرىَ الْحن یثلُْ م هذام    

 مثـل  .شـود  بینـد و ایـن معنـى انکـار نمـى      مثل آن کسى که حق تعالى را در عالم خواب مـى    
  .ستیند و قابل انکار نیبیکه انسان در آخرت خدا را مآن

                ی الیها فلّى فا الَّتی تَجقُهقائةِ و حورالص ْلکت لَوازِم هعفَتَتْب ُنهیقُّ عالْح َلا شک مِ و أنَّهنَّـو ،
     جازرُ أي یبعی کذل دعب رهُـا ذا          ثُمبعي یـا فَـإنْ کـانَ الَّـذ ضی التَّنْزِیه عقْلً  عنْها إلى أمرٍ آخَرَ یقْتَ

 ْاکَشف  یـهف ت طْ، بلْ یعطیها حقَّها فی التَّنْزِیه و مما ظَهـرَ   و إیمانٍ فَلا یجوز عنْها إلى تَنْزِیه فَقَ

    فاَللَّه علَى التَّحقیقِ عبارةٌ لمنْ فَهِم الإشارةَ
 - از شکل و وضع و امـور دیگـر  -پس لوازم آن صورت . و شک نیست که مرئى عین حق است       

 کرده بـه  ی او تجلي که در خواب برایق آن صورتی و حقارسد به تبعیت آن صورت به حق مى    
کند بـه    سپس بعد از بیدارى، از آن صورت عبور مى     .دیآیش م ی آن فرد پ   يتبع آن صورت برا   

ن و چنـان  ید چنید خدا نبایگوی به آن معنا که م-.نماید امر دیگرى که به حسب عقل اقتضاى تنزیه مى       
 و در -کند صـاحب کـشف و ایمـان اسـت       پس اگر آن کسى که از آن صورت عبور مى     -.باشد

 صورت را از تنزیه و رود بلکه حقِّ زیه تنها نمىاز آن صورت به سوى تن     -ستی متوقف ن  یه عقل یتنز
 جمـع بـین تـشبیه و    - .کنـد   عطا مى- یعنى حقِ هویت الهی را-از آن چه که در آن ظهور کرده است       

ه    «:  که گفته شد–پس اللّه تعالى بنا بر تحقیق       7.-کند تنزیه مى  تَ ـلُ رِسـالَ ع جـثُ ی ی ح ـم علَ ه أَ عبـارت   -»... اللَّ
ایـم   اى را که نمـوده  براى کسى که اشاره. یقتى که در صورت رسل ظاهر شده است   است از حق  

یعنى رسل اللّه، اللـّه  . اللّه، خبر رسل اللّه است   :  سابق گفتیم  ياشاره آن بود که در آیه      .فهم کند 
هم، خدا را ميق قوه ی که انسان در خواب از طر      ی به همان صورت   .است ن رابطـه  یند و در ایبی و

هم م ـي قوهيلهیچه مؤثر است حق است و به وس      ان گفت در دل کثرات هم آن      تویم تـوان  ی و
م حضرت حـق  یم و متوجه باشیه را هم داشته باشیه حق، تشب ی در کنار تنز   ی آن شد وقت   يمتوجه

  .ن صورت خاص ظاهر شده استین موطن به ایدر ا
                                                

پذیرد، لذا در منکـر هـم در حـد منکربـودنش     کند را میجایی که در آن تجلی می خداوند در هر جایی حکم آن      - 6
 .کندتجلی می

 .گیرد که البته تشبیه در مقام وهم صورت می- 7
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  َنْقرَ یها أنَّ الأمۀِ و فَصکْمالْح ههذ وحؤثَِّرُ  و رتانِ فَـالْمبارما عو ه یهؤثَّرٍ فؤثِّرٍ و مإلى م مس
جه و على کلُِّ حـالٍ و            بِکلُِّ و یهؤثََّرُ فاالله و الْم وضْرَةٍ و ه لى کلُِّ حالٍ و فی کلُِّ حو ع هج بِکلُِّ و

    قْ کلَُّ شَیفَألْح درفإَذا و الْعالَم وضْرَةٍ ه فی کلُِّ ح هبناسي یالَّذ هلبِأص أن   ء ـدداً لا بأب فإَنَّ الْوارِد 
   یکُونَ فَرْعاً عنْ أصلٍ

شود   تقسیم مى» فیهرٌمؤثَّ« و »رمؤثِّ« وجود به  این است که امرِ، آنو فصن حکمت یاو روح 
حـق  ، یدر هـر حـضرت   و ی و بر هـر حـال  ر به هر وجهکه مؤثِّ عبارتند از این   ر و ی، دو تعب  و آن دو  

 در عـالم مـاده هـم    -. م اسـت  عالَ، فیه به هر وجه و به هر حال و در هر حضرترٌتعالى است و مؤثَّ 
نس و ای فقط حضرت حق است و ایمؤثِّر واقع   -.ن حق و خلق استیناسِ بین همان اُ

 نـسبت ده و  که مناسب آن است، وارد شد، آن را به اصل آن   یقیو حق پس چون وارد الهى     
ز را بـه مـؤثِّر کـه حـضرت حـق      یچپس همه . دارد پیوندشه به اصل آن     یهمفرع  را  یز. لحاق کن ا

  .است برگردان
ر تو وارد شد آن را به  بو امثال این امور از کمالات الهی مثلا هر گاه وجود و علم و قدرت         

 ـ  بپیوند و هر گاه فقر و احتیاج و امکان و جز آن           حضرت الهی  د شـد بـه   ه وارها از نقـایص کونی
همیـشه فـرع از اصـلى     یو کمالوارد هر زیرا   .م اسناد ده  م الحاق کن و به عالَ     حضرت اعیان عالَ  

  .است
                     َکَمـا کـان یـهؤثَّرٍ فؤثَِّرٍ و منَ میفَهذا أثَرٌ ب دبنَ الْعلِ منِ النَّوافۀُ عِۀُ الإلهیبحالْم کَما کانَت

صو ب دبالْع عمقُّ سلا الْح قَرَّرۀِ فَهذا أثَرٌ مبحالْم هنْ هذع و قُواه شَرْعاً قدْترَه هوتثُب ل لى إنْکارِهع ر
   إنْ کُنْت مؤمناً

جا هم کـه  نی در ای حت- . از جانب نوافلى است که صادر از عبد است   همچنان که محبت الهی   
ق انجـام نوافـل را دارا   ی ـ خداونـد اسـت کـه عبـد توف      آن یشود عبد فاعل و مؤثِّر اسـت، جهـت کمـال          یگمان م 

 فیـه کـه حـق    رٌ نوافـل و مـؤثَّ  ير که عبد است به قـوه    اثرى است بین مؤثِّ    پس این حب   -.شودیم
 اسـت و  شود که همـان محبـت الهـی    اى عبد مىاز این جهت حق تعالى سمع و بصر و قو    . است

زیرا به حسب شرع ثابت شده . انکار کندتواند آن را   کسى نمى و ر است این اثرى است که مقرّ    
  .دی هست اگر مؤمن به شرع و شریعت- یعنى در خبر است-. است
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   ،لیمقلُْ السا الْعـا             8و أمو إم ،ما قُلْنـاه رِفعَفی یلَى طَبیِعجفی م لٍّ إلهیتَج با صاحإم وفَه 
     الصحیحِمؤْمنٌ مسلم یؤْمنُ بهِ کَما ورد فی

ه بـود  یکه بحث در تشب به اعتبار آن- اما عقل سلیم یا صاحب تجلى الهى در مجلاى طبیعى است       
 چنین کسى به سبب شهود خـود، حقیقـت آن چـه را مـا گفتـیم      پس  -.ي و عنصر  یعی طب يدر مجلا 

 کـه  بـه جهـت آن  م است که تسلیم صاحب تجلى و مـؤمن بـه اوسـت   لس و یا مؤمن م شناسد،یم
م دارد و یکه عقل سـل در هر حال هرکدام که باشد چه آن. وارد شده است » قرب نوافل «ت  یروا

م سخن خدا و رسول اسـت، موضـوع   ی که تسلیست و چه مؤمن ید باطل ن  یعقل او مشوب به عقا    
هم خود م   ی در عبد را از طر     یمحبت اله  حضرت حـق بـه م  یرد که در موطن تشب  یپذیق و دان ی ـه

ت    «یکه وقت چناند هم یآیم یمذْ ر ت إِ یمهم خود را به کار ببـرد تـا آن را   یشنود با یرا م »  ما ر د و
  .کننده شده استیرا خداوند در عالم ماده رمیبنگرد، ز

            ِةورالـص هقُّ فی هذالْح ِبه یما جاءف ث لِ الْباحلَى الْعاقع کُمحمِ أن یهلْطانِ الْونْ سم دو لا ب
    لأنَّه مؤمنٌ بِها

    چه کـه حـق در ایـن صـورت آورده اسـت      باحث در آن بر عاقلِ،همو ناچار باید سلطان و، 
هم را بهید در ای و عاقلِ باحث باحکم کند  زیرا عاقل، به آن صـورت مـؤمن   . کار ببردن موارد و

  . که قرب نوافل را انجام داده استي، آن صورت عبداست
   رُ الَا غیلَى االله ما   و أمأحالَ ع َقد أنَّه ِکْريالف ظَرِه خیَلُ بِنَ مؤْمنِ فیَحکُم علَى الْوهمِ باِلْوهمِ فیَتَ

شْعثُ لا ی ینْ حم ُفارِقهلا ی کفی ذل مهی الرُّؤیا، و الْوف لِّیالتَّج کذل طاهأعهنْ نَفْسع هغَفْلَت رُ ل   
هم که قدرت تشب      ي آشفته هم و ؤمن با ر م اما غی  بـه ایـن   کنـد و  یه دارد، حکـم م ـ  ی خود بر و

همو،  خـود  و بـه نظـر فکـرىِ   . دانـد  هم را که اثبات صور براى حق تعالى است باطل مى  حکم و 
هـم در ایـن   و و. کند که آن صورتى که تجلـى در رؤیـا بـه او عطـا کـرد محـال اسـت        خیال مى 
 را که عقلـش مـشوب بـه    شخصاین ده، ی خدا را در خواب دد محال استیگویکه م حکمش  

کـه چـه    از آن حیـث کـه بـه غفلـت خـود از خویـشتن آگـاه نیـست            کنـد ی، رها نم ـ  هم است و 
هم در او هستی از طرییهاییتوانا ق و.  

                                                
 کـه بـه صـورت    یگونه که حق است بیابد و خطا در آن نباشد و از وهم ـ  عقل سلیم عقلی است که متن واقع را آن         - 8

 .ابیاب است در کنار عقلِ کلییمند گردد به همان معنایی که وهم، عقلِ جزئید بهرهیآجزئی جهت تشبیه می
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    تَعالى ُقَوله کنْ ذلو م :»  لَکُم تَجِبی أَسونعقالَ تَعالى » اد :»     بـادع َـأَلکذا س ي عنِّـی   و إِ
ذا دعانِ جیِب دعوةَ الداعِ إِ مـنْ یـدعوه، و إنْ کـانَ     إذ لا یکُونُ مجیِباً إلاّ إذا کانَ» فإَِنِّی قَرِیب أُ

َتانِ بِلا شکورما صرِ، فَهوالص لافی اخْتف لافجیِبِ فَلا خنَ الْمیی عاعنُ الدیع   
ــوارد ــسم - يو از م ــرْ منق ــه ام ــت   ک ــه اس ــؤثَّرٌ فی ــؤثِّر و م ــه م ــه    - ب ــالى اســت ک ــداى تع ــول خ  ق

ن خواندن موجب اجابت است، ی، ای که خدا را بخوانی هنگام- )60/غافر( »ادعونی أَستجَِب لَکمُ « :دیفرمایم
و قـولش کـه    -ه، و نفـس دعـاکردن، از خـدا اسـت    ی ـشـود مـؤثَّرٌ ف  یشـود مـؤثِّر، و اجابـت م ـ       یلذا خواندن م  

إِنِّی قَرِیب أجُیِب دعوةَ الـداعِ إذِا دعـانِ             «  :دیفرمایم ک عبادي عنِّی فَ زیـرا  . )186/ بقـره (» و إذِا سأَلَ
داعى، قابلِ متـأثرّ اسـت و مجیـب،    . گاه که کسى او را بخواند    باشد مگر آن   خداوند مجیب نمى  

پـس  . خـتلاف صـور نیـست   فاعلِ مؤثرٌّ فیه و اگر عین داعى عین مجیب است، پس خلافـى در ا   
  . هاست و استجابت از دیگرىکه اجابت از یکى از آن. داعى و مجیب بلا شک دو صورتند

 تلیَس هدۀٌ، و أنَّ ییخْص ضاء لزَید فَمعلُوم أنَّ زیداً حقیقۀٌَ واحدةٌ شَ ها کاَلْأع و تلکْ الصور کُلُّ
جله و لا رأْسه و ثیرُ الْواحد.  لا عینه و لا حاجِبهِصورةَ رِ ثیرُ باِلصورِ، الْواحد بِـالْعینِ   فَهو الْکَ الْکَ

و کاَلإنْسانِ واحد باِلْعینِ بِلا شکَ و لا شکَ أنَّ عمراً ما هو زیـد و لا خالـد و لا جعفَـرٌ، و أنَّ                    
خاص هذه الْعینِ الْواحدةِ لا تَ جوداً فَهو و إنْ کانَ واحداً باِلْعینِ، فَهوأشْ ورِ و   کَ تَناهى ویـرٌ باِلـصث

خاصِ    الأشْ
 پـس معلـوم   .دندی همه مانند اعضاء ز - صورت اجابت و استجابت    ی یعن -ها  ت این صور  يو همه 

ش و صورت سـر  یهرچند دست او صورت پا است و واحد شخصیاست که زید یک حقیقت     
واحـد اسـت    یولپس زید کثیر است به صور اعضا، . ستی و صورت ابروانش ن    و صورت چشم  

د و ی ـر از زی ـ بدون شک عمـرو، غ یمانند انسان که از نظر نوع یک نوع واحد است، ول       . ینبه ع 
پس هرچنـد  . ت استینهاینِ واحد از نظر وجود بین عیخالد و جعفر است و هرچند اشخاصِ ا       

  .ر استیر و اشخاص کثن است، از نظر صوییک واحد بالع
              ثُـم ،ـرَفعَةٍ فیورۀِ فی صیامالْق مولَّى یتَجی ُنهیقَّ عناً أنَّ الْحؤْمم قَطْعاً إنْ کُنْت تملع َو قد

س غیَرَه-  هو الْمتَجلِّی هویتَحولُ فی صورةٍ فیَنْکَرُ، ثُم یتَحولُ عنْها فی صورةٍ فیَعرَف، و َفی - لی 
 قامم تةَ قامدنَ الْواحیةَ الأُخْرىَ فَکَأنَّ الْعورالص ْلکت یةَ ما هورالص هأنَّ هذ لُومعةٍ و مورکلُِّ ص

ظَرَ الناّظرُ فیها إلى صورةِ معتَقدَه فی االله عرَفهَ فَأقَرَّ بِـه و إذا      اتَّفَـقَ أن یـرى فیهـا    الْمرْآةِ، فإَذا نَ
                   ورةٌ و الـصـدنٌ واحـیرْآةُ عفَـالْم رِهَةَ غیورو ص َتهوررْآةِ صی الْمرىَ فکَما ی ،أنْکَرَه رِهَغی َتَقدعم

وررْآةِ صی الْمف س َنِ الرّائی، و لییی عیرَةٌ فث    ةٌ منْها جملۀًَ واحدةًکَ
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بـه   -ث تحـول ی در حـد -ور قطع دانستى که عـین حـق تعـالى در قیامـت        ى به ط   هست اگر مؤمن 
کند که مورد انکـار   ل پیدا مىشود، سپس در صورتى تحو  کند که شناخته مى    صورتى تجلى مى  

یابد بر صورتى که شناخته    ل مى  سپس از این صورت تحو     ،شود گیرد، یعنى شناخته نمى    قرار مى 
صورتى متجلى است و جز او نیست و معلوم است که این  و حق تعالى است که در هر      .شود مى

.  مقام مرآت قـرار گرفتـه اسـت   ، در یک عین واحد   مانندپس  . صورت آن صورت دیگر نیست    
 ـ   ار شناسـد و اقـر    نظـر کنـد او را مـى   آند خـودش در  پس چون ناظر در مرآت به صـورت معتقَ

مثـل  . کنـد  دش را ببیند، انکار مـى د غیر خوگاه چنین اتفاق افتاد که در مرآت معتقَ   کند و هر   مى
پـس مـرآت یـک عـین اسـت و      . که در مرآت، صـورت خـود و صـورت دیگـرى را ببینـد           این

  . صورتى نیستکه در مرآت اصلاًحال این. ها در عین رائى کثیر استصورت
هج و ما لَها أثَرٌ بِو هج ورِ بِوی الصرْآةِ لَها أثَرٌ فنِ الْمکَو عرُ الَّـذ فاَلْـأثَ  م    ي لَهـا کَونهـا تُـرَد

غَرِ و الْکبرِ و الطُولِ و الْعرضِ، فَلَها أثَـرٌ فـی الْمقـادیرِ، و ذلـک             الصورة نَ الصرَةَ الشَّکلِْ مَغی  متَ
ظُرْ فـی الْ                غیْیرات منْها لاخْتلاف مقادیرِ الْمرائی فَـانْ ثـالِ مـرْآةً   راجعِ إلیَها و إنَّما کانَت هذه التَ م

                ـیغَن ـوذاتـاً فَه ـهنـثُ کَویـنْ حم ُظَـرك ظُرِ الْجماعۀَ، و هو نَ  عـنِ  واحدةً منْ هذه الْمرایا، لا تَنْ
   الْعالَمینَ

 یباشـد و بـه وجه ـ   نه اثر مـی ی آي برا به وجهىیها است ولکه مرآت خالى از صورتبا این 
 را بـه  هـا ت این است کـه صـور  نه هستیدر آ پس اثرى که . اثرى نیستهاتدر صور  آن   يبرا

 يانـدازه پس مرآت را در  . گرداند  و طول و عرض برمى     بزرگ و   کوچکاشکال گوناگون از    
رات از  نهیآ اثر است و اثر راجع به  هاتصور و  بـه علـت اخـتلاف مقـادیر     نـه یآ است و این تغیـ

ر و نـه  ی ـنـه را در نظـر بگ  یآدر این مثـال یـک   پس  .-که محدب یا مقعر است- است   هانهیحالات آ 
 از عالمیان پس حق تعالى از حیث ذاتش غنى -.میجا نظر به ذات دارنیرا در ای ز-ها را نهیجماعت آ

  .ن جهت به حق واحد بنگری و از ااست
     مٍ إاس رایا فَأيکُونُ کاَلْمی قْتالْو کۀِ فذَلِالإلهی ماءثُ الأس ینْ حو م کنَفْس یهف ت ظَرَ لهِی نَ

ترُ إنْ فَهِمالأم ومِ فَهکذَا هالاس کیقۀَُ ذلقرِ حی الناّظرُ فظْه ظَرَ، فإَنَّما ی    أو منْ نَ
 -.که هر اسمى مرآتى اسـت -هاست  در آن هنگام همچون نظر در مرآت  و از حیث اسماء الهی    

اسـم  کس کـه در آن  بـه هـر  نگـرى و   مـى نـه  یآآن این به هر اسـم الهـى کـه خـودت را در       بنابر
گونه است، اگر   نیمتن واقع ا  پس  . شود ظاهر مى  ناظر،   يبرا ،، حقیقت آن اسم   يبنگرنگرد،   مى
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هـِر همـه   یشـود و در ع ـ ی ندارد و درك نم ـ    یچ صورت ی ه ي که ذات احد   یبفهم ظْ ز ی ـچن حـال م
  . ، صورت آن ذات واحد استهست و همه

     و لا َزعـوى                 فَلا تَجـۀُ سیالْح تـۀٍ، و لیَـسیلى قَتلِْ حۀَ و لَو عالشَّجاع بحفإَنَّ االله ی َخف تَ
ۀٌنَفْسیۀُ حیو الْح کقةِ و الْحورها باِلصنَفْسیقۀَِ ل   

 جـزع و  -یکنیدا می دست پید و به وحدت شخصیز دیچد در همهی که حق را با  -معارف  پس از این    
جز نفس تو مار،  9 .که خداوند شجاعت را دوست دارد و لو بر کشتن مارى         نکن چه این  تابى   بى

ک      «:  فرمود  رسول اللّه  .نیست ینَ جنبْیـ ی بـ ک الَّتـ نفَـْس ك ودى عدبـه صـورت و   مـار  و ». أَع 
  . استمارحقیقتش 

    ء حقیقت  اش و صورت شی باشد نه به ماده   ء به صورتش مى    ت شی غرض این است که شیئی
جا از او تعبیـر بـه   اوست که در هر عالمى و در هر لباسى محفوظ است و نفس انسان که در این      

اش بـاقى    صـورت حقیقـى   ،اش که طبیعت و مـاده اسـت فاسـد شـود            يمار  شد اگر صورت   مار
  .است
الشَّی قْتلَُ ولا ی فَ ء س ی الْحةُ فورالص ت دو إنْ أُفْس هن نَفْسخإنَّع ضْبِطُها و الْ ی دیالَ لا  الْح
   یزِیلُها

 يهیشود و اگر فساد داخل شـود در صـورت حـس   یقت خود کشته و نابود نم یء از حق   و شی 
س اسـت کـه   ی از ادری عملاً صورت،یاسیشدن به صورت الی و باقیسی صورت ادري مثل فنا-آن داخل شده    

 اسـت، و بـه لحـاظ صـورت دو     یس یک ـی ـن حضرت ادریه لحاظ ع بییعن.  استیا ظهور کرده و باق   ین دن یدر ا 
ل   ،شخص است  م ال آن را ی ـدارد و خیقت نفس ما را نگه م ـ یرا حد، صورت و حق    ی ز - مثل ارواح کُ

  .ماندی میال باقیکند و آن نفس در موطنِ خیل نمیزا
           َّزو الْع لَى الذَّواتالأمانُ ع ولى هذا فَهذا هرُ عو إذا کانَ الأم    رلا تَقْـد ـۀُ، فإَنَّـکنَعةُ و الْم

خیَلُ باِلْوهمِ أنَّک قَتَلْت، و باِلْعقلِْ و الْوهمِ              ؟ فَتَتَ ظَم منْ هذه الْعزَّةِ زَّةٍ أعع و أي وددالْح لى فَسادع
   رةُ موجودةً فی الْحدلَم تَزلَِ الصو

 ـیء فانى نم  ه شی ک-و چون امر بر این منوال است         ن امـان  ی ـا -ن بـرود یشود هرچند در عالم ماده از ب
ها را محفـوظ  که آننی است بر ذوات و این عزت یقت موجودات و ا   ی است بر ذوات و حق     یاله
پس تو بر فساد حدود یعنى هلاك صور محدود قادر نیستى و کدام عزت از این عزت      .داردیم

                                                
 .» یحب الشَّجاعۀَ و لَو علَى قَتْلِ حیۀ إنَِّ اللَّه« : استحدیث از رسول اللهّ - 9
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شود که تو قـاتلى    خیال مى، کاذبهمِو به و -.اند ست الهىکه ذوات در حفظ و حرا   -  تر است بزرگ
   خود موجود است، صادقهمِو به حکم عقل و و و اگر حضرت حـق خواسـت    صورت در حد 

  .تواند آن را دوباره زنده کندیم
 کلى ذللیلُ عمى«و الدنَّ االله رلک و تیمذْ ر ت إلاّ الصورةَ و الْعینُ ما أدرکَ»  و ما رمیت إِ

س، و هی الَّتی نَفَى االله الرَّمی عنْها أولاً ثُم أثْبتهَ لَها وسطاً،  ی الْحف یلَها الرَّم تی ثَبۀَ الَّتیدمحالْم
ظُرْ إلـى      ثُم عاد باِلاستدراك أنَّ االله هو الرّامی فی صورةٍ محمدیۀٍ و لا بد منَ الإ               یمانِ بِهذا، فَـانْ

هذَا الْمؤثَِّرِ حتّى أنْزلََ الْحقَّ فی صورةٍ محمدیۀٍ و أخْبرَ الْحقُّ نَفْسه عباده بذِلک، فَما قالَ أحد مناّ 
   رأد واءس ،واجِب ِقٌ و الإیمانُ بهدص رُهخَب و هن نَفْسقالَ ع ول هب کذل ْنهما قـالَ أو  ع لْمع کت

ْرِکهُتد لَم :ا عالنٌفإَمؤْمم ملسا مو إم م   
ت و    «: فرمودخداوند که نی است ایه یکیمؤثِّر و مؤثَّرٌ ف که  دلیل بر این   ت إذِْ رمیـ و مـا رمیـ
ر حـس و بـه   کنـد کـه د     را ادراك نمـى    دیه جز صورت محم   ،چشم. )17/ انفال( »لکنَّ اللَّه رمى  
  حسب ظاهر ر   حال این  دیه ثابت است و   مى براى صورت محم  دیـه آنـى اسـت    که صورت محم

     مى از او فرمودکه خداوند در اول نفى ر .و مـى را بـراى او اثبـات فرمـود و او را وسـط      سپس ر
 و سـپس برگـشت و اسـتدراك کـرد و گفـت رامـى، اللـّه        »إذْ رمیت« : گفتوواسطه قرار داد    

 -.دی ـفرمای چون خود خداونـد م ـ -  باید بدان ایمان داشتدب و لا  است در صورت محمدیه   الى  تع
و خـود را در صـورت    چگونـه تنـزل نمـود     خـدا یعن ـیپس بنگـر بـه ایـن مـؤثر کـه ایـن رامـى            

هم ممکن است     ی البته درك ا   -.  نازل کرد  هیمحمد ش را از نفـس  و خداوند بنـدگان  -.ن به کمک و
خـود  گویـد، بلکـه خداونـد از     یک از ما از خود نمىپس هیچ. خبار فرمودن صورت ا یبه ا خود  
 آن چـه را گفـت    خواه علمِ ،و ایمان به خبر او واجب است      گوید، خبر خداوند صدق است       مى

انـد   کـسانى کـه ادراك کـرده    -نـد   ا مـؤمن   یـا مـسلمِ    ،نداپس مردم یا عالم   . ادراك بکنى خواه نکنى   
اند یعنـى گـردن نهادنـد و پذیرفتنـد و مـؤمن بـه       اند مسلم کسانى که ادراك نکردهاند و اند که صاحب قلب عالم

  -.اند ایمان تقلیدى
                 لَّۀِ أنَّها لالَى الْعع کُمحقلِْ ینُ الْعکَو ،کْرِهثُ ف ینْ حم یقْلظَرِ الْع و مما یدلُّک على ضَعف النَّ

 هذا حکْم الْعقلِْ لا خَفاء بهِ، و ما فی علْمِ التَّجلِّی إلاّ هذا، و هـو أنَّ   ۀٌ لهَتَکُونُ معلُولۀًَ لمنْ هی علَّ 
    ولۀًَ لمنْ هی علَّۀٌ لهَالْعلَّۀَ تَکُونُ معلُ

 ین است کـه نظـر عقل ـ  یاش، ايث فکری از حی عقلبر نظر کند   چه که تو را دلالت مى     و آن 
توانـد  یاست، نم» ب«که علت » الف« -شود  لت آنى که علت اوست نمىکه معلول، ع  کند  یحکم م 
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امـا در علـم تجلـى نیـست     .  خفـایى نیـست  آنو این امر حکم عقل است که در   -باشد» ب«معلولِ  
عین م ییگویکه در عرفان م مثل آن.باشد علت خود معلولِتواند  یعلت م مگر همین مطلب که     

م یعنى در ذات بارى تعالى از عین علت که ذات حـق اسـت    در عداشن ثابتهیعمعلول در حال    
پس معلول، علـتش را   . معلول قرار دهد یعنى وجود خارجى دهد   کند که او را موجود     طلب مى 
  .که معلول است، علت هم هستن آنی و عملاً معلول در عدهد ت مىیوصف علّ

 حیحقلُْ صالْع ِبه کَمي حرِیرِو الَّذالتَّح عظَرِم     فی النَّ
صـحیح  تواند معلـولِ معلـولش باشـد،    یچگاه نمیکه علت هچه عقل حکم کرده است    و آن 

. ذات علت حتماً بر ذات معلـول سـبقت دارد  ! ي که آراست در صورتى که در نظر تحریر شود      
ن ی ـرد و در ایپـذ ی وجود را مطرح کند، عقـل آن را م ـ    یچه مکاشف، وحدت شخص    چنان یول

ت یت معلول است و معلول، علت علیت علت منوط به معلولیان گفت که بالاخره علتویرابطه م
طـور کـه   همـان . شود از آن جهت که در واقع معلول است کـه علـت را علـت کـرده اسـت             یم

  .شوندی ميگریکند و هرکدام متوقف بر دیفرزند، پدر را پدر م
        أىَ الأمقُولَ إذا رأنْ ی کفی ذل ُتهنَ       و غایـیإنَّ الْع ،ِظَـري رَ على خلاف ما أعطاه الدلیلُ النَّ

ثُ هی علَّۀٌ فی صورةٍ منْ هذه الصورِ لمعلُولٍ ما،        ینْ حیرِ، فَمث بعد أنْ ثَبت أنَّها واحدةٌ فی هذَا الْکَ
ۀً، بلْ ینْتَقلُ الْحکْم باِنْتقالهـا فـی الـصورِ، فَتَکُـونُ     فَلا تَکُونُ معلُولۀًَ لمعلُولها، فی حالِ کَونها علَّ     

           و لَم ،لیَهع ولى ما هرَ عأىَ الأمر َإذا کانَ قد ُتهلَّۀً لَها هذا غایلُولُها ععیرُ مصَها، فیلُولعملُولۀًَ لعم
ِکْرىالْف ظَرِه    یقف مع نَ

 اسـت  يزی ـچ امر، خلاف آنندیو ببد و ش وجودیوجه وحدت شخص متی، وقتغایت عقلو  
 یکـه وحـدت شخـص   متن واقع، بعـد از آن د ی آن است که بگو10،کندی مطرح م  یل عقل یکه دل 

 يهـا علـت بـرا   ن صورتیث که علت، در ایم، از آن حیشتر نداری بیر یکی کثنیثابت کرد در ا   
 که علت است، بلکه حکم علت ی در موقع معلولش باشديشود معلول برایباشد، نمی میمعلول

ان ی ـ بـه م يگـر ی دی، تجلی طبق وحدت شخص  ین واحد در صور وقت    یشود به انتقال ع   یمنتقل م 
 امـر  یت عقل است وقتین غایا. شودیکند و علت، معلول میر میین صورت حکم تغید، در ا  یآ

گفـت هرگـز   ید کـه م ـ شـو ی خود متوقف نم ـيِنگرد و لذا در نظر فکریطور که هست م   را آن 
رو شـود،   بـا مـتن واقـع روبـه    ی با نظر به وحـدت شخـص      یبلکه وقت . تواند معلول باشد  یعلت نم 

                                                
 .آید بگوید اگر علت بخواهد معلول باشد، دور لازم می عقل که- 10
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 دوم ی در تجل ـیمعلول، ول» ب«علت است و » الف« اول، یشود در حالت اول و تجل یمتوجه م 
 در ی را یافـت کـه در وحـدت شخـص      ی وحـدت شخـص    یوقت ـ. شـود یعلت، معلولِ معلولش م   

  .تیت و چه در مقام معلولی است چه در مقام علیتجلهرحال یک 
                 ـرِ هـذَاَفـی غی ـیقْلظَـرِ الْع ـک باِتِّـساعِ النَّ ثابۀِ، فَما ظَنُّ الْم هۀِ بِهذلِّیی الْعرُ فو إذا کانَ الأم

         وا بِما جاءجاء َو قد لیَهِماالله ع لَواتلِ صس ؟ فَلا أعقلََ منَ الرُّ ضیقِ نابِ الْمنِ الْجرِ عخَب وا بهِ فی الْ
الإلهی، فَأثَْبتُوا ما أثْبتهَ الْعقلُْ و زادوا ما لا یستَقلُّ الْعقلُْ بإِدراکه، و ما یحیلهُ الْعقلُْ رأساً و یقـرُّ        

آه، فإَن کانَ عبد رب رد الْعقلَْ إلیَه، فإَذا خَلا بعد التَّجلِّی بِنَفْسه حار فیما ر  الالهی  بهِ فی التَّجلِّی    
 دظَرٍ ر    الْحقَّ إلى حکْمهو إنْ کانَ عبد نَ

ن موضـوع کـه   یتواند برسد به این صورت است که عقل م    یت به ا  ی در موضوع عل   وقتى امر 
 عقلى، در غیر ساع نظرپس گمان تو چه خواهد بود به اتّتواند علت علت خود گردد، یمعلول م

ر ی ـ شـعور و ادراك اسـت، در غ  ي عالم ماده دارای عالم حت يکه مثلاً همه  -. ن تنگنا یر ا ی و در غ   این مضیق 
 اعقـل از رسـل   کـه  یپس کـس  -.ردیح کند و نظر شهود را بپذیتواند خود را تصح   ین موضوع بهتر م   یا

لّ و عـلا اثبـات کـرد و     حق ج ـينیست و خبر آوردند از جناب الهى آن چه را که عقل درباره         
 11دانـد ی م ـمحـال آن را  بر آن چیزهایى گفتند که عقل به ادراك آن، استقلال ندارد و              يزیاده

و چون بعد از تجلى به حـال خـود    12دهد به آن اقرار داردیش رخ می که برای الهی در تجل  یول
، عقـل   باشـد  رب پس اگر عبد.افتدیرت میده به حی و با خود خلوت کرد نسبت به آنچه د   آمد

آورند، مثـل  ی و سطح عقل را بالاتر م-دهد إرجاع مى ، و واقع استیکه همان تجل چه دیدهرا به آن  
 حق را بـه حکـم عقـل    ،باشدو عبدعقل  نظر   و اگر عبد   13-.اش انجام داد   که ملاصدرا در فلسفه    يکار

  .برجا باشد پا ی اولیکند که همان نظر عقلیه می توجي و به نحودهد إرجاع مى
              نیْاـی الـدۀِ فالأُخْروَِی هنْ نَشْأتوباً عجحۀِ موِیْنیالنَّشْأَةِ الد هفی هذ کُونُ إلاّ ما دامو هذا لا ی

ظْهروُنَ   ینَ یور  فإَنَّ الْعارِفی الصف منا کَأنَّهنیْا هۀ الدها، و االلهویکامنْ أحم هِمَلیريِ عجما یتَعالى  ل 
وِیۀِ، لا بد منْ ذلک، فَهم باِلصورةِ مجهولُـونَ إلّـا لمـنْ    ااطنهم فی النَّشْأَةِ الأخْر قدَ حولَهم فی بو   

                                                
 .داند مثل ظهور حق در مظاهر در امر تشبیه که عقل با حالت انتزاعی خود آن را محال می- 11
 .کندشود و شوب خود را برطرف می ضعف مقدماتش میي متوجه- 12
 شـهودي  ولی آن عقل توانست به عرفـانِ . ابدیچه شهود عرفانی یافته، نمی ملاصدرا چیزي ماوراء آن    عقل فلسفیِ  - 13

 وزانت دهد و توانست به برکت شهود، حقایقی را بفهمد زیرا راه شهود، یافت دست اول است و عقل، دریافت دسـت دوم        
 .دارد و طبیعی است که باید از شهود تبعیت کند
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إلاّ و ه لِّی الإلهیثُ التَّج ینْ حباِللَّه م نْ عارِففَما م ،كرفَأد هَیرتصنْ باالله ع َلَى اکَشفع لنَّشْأَةِ و
 ـد ما لا شْهیروَنَ، و ی، فَهو یرىَ ما لا  قَبرِه دنیْاه و نُشرَ فی  من قدَ حشرَ    الآخرَةِ شْهدونَ، عنایـۀً  ی

کفی ذل هبادضِ ع عنَ االله بِبم    
  مگر مادامى که شـخص در ایـن نـشئه دنیـاوى از     شودیواقع نم ،به عقلحکمِ حق  و این رد 

را انسان سراسر در یست، زی نین نزاعیگر چنیامت دیکه در قی در حال  –. اش محجوب باشد   وىخرت اُ نشئا
احکـام متعلـق     زیرا عارفان به حسب ظاهر و به صورت در این دنیاینـد و     -.ردیگیمقام شهود قرار م   

 وىخـر  اُيکـه خداونـد دلـشان را بـه سـوى نـشئه      ها جارى است و حال ایـن   به موطن دنیا بر آن    
پـس عارفـان بـه حـسب صـورت در دنیـا هـستند و بـه         . باشدیر آن نمی و غ تحویل فرموده است  

 شناسد مگر کسى که پرده از پیش رویـش برداشـته شـود         حسب باطن در آخرت و آنان را نمى       
کـه در  هى از حیث تجلى الهى نیست مگر این پس هیچ عارف بالل14ّ.کندیها را درك مپس آن 

خروير به نشئهمحشودنیا  در وى است که  خر اُ ينشئه هم اکنون در قبـرش کـه   و  شده است ي اُ
بیننـد و    دیگـران نمـى  چـه را کـه  بینـد آن  پس عارف مـى .  است خارج شده استیهمان قبر بدن  

این عنایتى است از جانب خداونـد بـه بعـض    . چه را که دیگران شاهد آن نیستند     شاهد است آن  
  .عبادش در این امر

  ْال نْ أرادـاً             فَمِنِ، فَکانَ نَبیَاالله نَشْأتَی ي أنْشَأَهۀِ الَّذیرِیسۀِ الإدیۀِ الإلیْاسکْمالْح هلى هذع ثُور ع
کْمِ عقْلـه   ثُم رفع و نَزلََ رسولاً بعد ذلک، فَجمع االله لهَ بینَ الْمنْزِلَتیَنِ فَلیْنْزلِْ عنْ ح         قَبلَ نُوحٍ 

یکُونُ حیواناً مطْلَقاً حتّى یکْشف ما تَکْشفهُ کلُُّ دابۀٍ ما عدا الثَّقَلیَنِ، فَحینئَذ یعلَم أنَّه ل شَهوته،إلى 
هتیوانیقَّقَ بِحتَح َقد    

که خداوند او را در دا کند ی پ ی آگاه پس اگر کسى بخواهد بر این حکمت الیاسى ادریسى        
 منزلـت نبـوت داشـت، سـپس     پـیش از نـوح  کـه او    نبوت و رسالت انشاء فرمود،       يدو نشئه 

 خداونـد بـراى او   ، پـس خداوند او را بالا برد و دو باره بعد از نوح نزول فرمود و رسول گردید             
 آگـاهى پیـدا کنـد،    ن حکمتی بخواهد از ا  ی، اگر کس  منزلتین نبوت و رسالت را جمع گردانید      

بیایـد تـا   ن ییپـا  بدن اوسـت  نازل بشود و به سوى شهوتش که زمینِ   باید از حکم آسمان عقلش      

                                                
 که بـه  یی آن گنبدها.شناسد ند و آنان را جز من کسى نمىاباب مناولیاى من زیر ق   : که خداوند متعال فرمود   چنان -14
 .ها را نشناسندگران آنیام موجب شده ددهیها کشسر آن
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جـن و انـس    ین یعن ـیچـه بـر ثقل ـ  آن جـز    ، حیوانـات  چـه بـر   گـاه آن  آنتـا    15،حیوان مطلق شود  
 بداند به حیوانیتش تحقق یافتـه اسـت  د یکه رس حالت این به پس   .شود کشف  ش  یگذرد، برا یم

  .ابدییگذرد را میوان میچه بر حو آن
ر احوال مردگان  یشان به غ  یچه با وجود برزخ   اطلاع دارند چنان  انات بر احوال مردگان     حیو

 ان ازیابنـد و پـیش از دیگـر    آگاهى مـى  از آن    مثلا پیش از وقوع زلزله    . کنند  مى نیز آگاهى پیدا  
  .یابند حوادث ارضى و سماوى اطلاع مى

      َف ،ْةُ هذَا الْکَشفدتانِ الْواحلامع ُتهلامـرىَ          و عو ی ،مـنَعـنْ یو م ـرِهفـی قَب ذَّبعنْ یرىَ می
   الْمیت حیاً و الصامت متَکَلِّماً و الْقاعد ماشیاً

اسـت کـه در ایـن    در بـالا  و علامت تحقق به این مقام دو چیز است، یکى کشف یـاد شـده     
 را زنده به حیات برزخـى  دهربیند و م صورت کسى را که در قبرش در تعذیب یا تنعیم است مى   

 روحانى و نشـسته را رونـده بـه حرکـات معنـوى و مثـالى       م به کلمات ملکوتىِو صامت را متکلّ 
  .بیند مى

            ُقَّـقتَحی ـذَینئفَح رقْـدی لَـم آهـقَ بِمـا رنْطأنْ ی لَـو أراد ثُ إنَّه یبِح َخَرس و الْعلامۀُ الثاّنیۀُ الْ
هتیوانیرَ أنَّ     بِحَغی ْهذَا الْکَشف َلَ لهصح َیذٌ قدلْمخر، و کانَ لَنا ت ظْ علیَه الْ س فَلَـم یتَحقَّـقْ   ه لَم یحفَ

قاً کُلِّیاً،            ان  فَکُنْت أرى و أُرِیـد      بِحیوانیته، و لَما أقامنی االله فی هذَا الْمقامِ تَحقَّقْت بِحیوانیتی تَحقُّ
خر بِما أشاهده فَلا أستَطیع، فَکُنْت لا أَ قَطنا    سِ الَّذینَ لا یتَکَلَّمونَفْرقُِ بینی و بینَ الْ

بینـد نطـق کنـد قـادر      چـه مـى  ن است به طورى که اگر بخواهد بـه آن          لال بود  ،علامت دوم 
یم که آن کـشف   و ما شاگردى داشت  شود گام به حیوانیت خود متحقق مى     پس در این هن   . نیست

که گنگى را حفـظ نکـرد و بـه حیوانیـت خـود متحقـق نـشد و چـون         برایش حاصل شد جز این 
دیـدم و اراده   مـى . خداوند مرا در این مقام اقامه فرمود، به حیوانیت خـودم تحققـى کلـى یـافتم                 

اى کـه بـین مـن و      ولى توانایى نداشـتم بـه گونـه   ،نمودم نطق کنم چه مشاهده مىکردم به آن  مى
  .شد زبان فرق گذاشته نمى  بىگنگانِ

                                                
ستري می  - 15 . شهوت بلا عقل است و انسان، عقلِ مـع الـشهوت اسـت   ملک، عقلِ بلا شهوت است و حیوان،  : گوید تُ

بوح قدوس مقام اوست و اگر کسی بخواهد بداند بر الیاس چه می   لک تنزیهی است و سگذرد، بایـد از ایـن عقـل بـه     مقام م
    هم و تشبیه قرار گیرد    سمت شهوت بیاید و منغمتی کـه بـر    در تجـردي برزخـی احـوالا   تـا ر در ماده شود و تماماً در مقام و

 .ابدیها را بگذرد و سر و صداي آن میبرزخیان
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رِ مادَرَّداً فی غیجقْلاً مکُونَ عانْتَقلََ إلى أن ی قَّقَ بِما ذَکَرْناهۀٍفإَذا تَحیةٍ طَبیِع یوراً هأم دشْهَفی 
ظْهرُ فی    ما یولٌ لالأص   کْـمرَ هـذَا الْحنَ ظَهنْ أیم لَمعَۀِ فیرِ الطَّبیِعورِ  صـولْمـاً   ةفـی صـۀِ عالطَّبیِع 

  ذوقیاً
کـه عقـل   بـه ایـن   ابـد یی و ارتقاء م ـشود  منتقل مى ،پس چون به این مقام حیوانى متحقق شد       

، به عقـول مجـرده کـه    ی یعنى در مقام اعتلاى نفس ناطقه در همان مقام عقلان- شود در غیر ماده طبیعى   مى
چـه در طبیعـت ظـاهر    کنـد کـه اصـول آن    مـشاهده مـى  ورى را پـس ام ـ  -پیونـدد  اند مـى  مبادى عالیه 

 از کجا ظاهر ند که این حکم در این صورت طبیعیدا مى   پس به علم ذوقى  . باشند  مى ،شوند مى
ند و انسان در  هستعوالم همه در طول همرا ی ز-.شناسدیگاه معنا را در دل صورت م    ی جا -. شده است 
 آن توانـد بـه مقامـات عـالی     ن مرتبـه مـى  فـت، از آ اش در هر مرتبه از وجود قـرار گر     سیر علمى 

ت تنـزلات  ی ـفیلـذا ک . دهـد یاش ارجاع م ـی بر عهد ازلی را به مقام اصليزی و هر چآگاهى یابد 
شناسد و خداوند را در یعت تنزل کرده، می به عالم طب ي و واحد  ي را که از مقام احد     یذات اله 

  .گرددیل میکند و به سعادت عظما نایجمع مراتب وجود شهود م
ًیراث سِ الرَّحمنِ فَقدَ أوتی خیَراً کَ   فإَنْ کُوشف على أنَّ الطَّبیِعۀَ عینُ نَفَ

خیر کثیر به قتاً یحق رحمانى است سِفَمکشوف شود که طبیعت عین نَذوقاً پس اگر براى او     
  .قت حکمت استی که همان حقاو داده شده است

    لىع هعرَ مو إن اقْتُص،هقْللى عۀِ عمرِفۀَِ الْحاکعنَ الْمم یهکْفی رَفَهذَا الْقد قُ 16 ما ذَکَرْناهلْحَفی 
و مـا قَـتَلَهم إلّـا الْحدیـد و     » فَلَم تَقْتُلُوهم و لکنَّ االله قَتَلَهم    «باِلْعارِفینَ و یعرِف عندْ ذلک ذوَقاً       

ْي خَلفو الَّذ ،الضاّرِبالْقَتلُ و الرَّمی َقعوعِ ومجرِ، فَباِلْموالص ههذ    
 عـالم  يم کـه شـهود اصـول بـود بـرا     یچه ما گفتکند آن مقام گنگى و لالى اقتصار      و اگر به  

 همـان جهـت   -. کندیت می که حاکم بر عقل اوست او را کفا یجا که برسد معرفت   نیعت، به ا  یطب
هم این هنگام بـه حقیقـت   در و شود  پس ملحق به عارفان مى    -.آوردیمات  ی که معنا را در دل جزئ      یو

ه       «: یابد که فرمود   قول خداوند تعالى به حسب علم ذوقى معرفت مى         نَّ اللَّـ فَلـَم تقَتُْلـُوهم و لکـ
مَآن کسى که این صـورت از  که آنان را نکشت مگر آهن و ضارب و        و حال این   )17/ انفال(» قتََله

                                                
جا متذکر آن امر است که عقلـی اسـت سـازگار بـا      قبلاً متذکر شد که وهم معرفت حاکم بر عقل است و در این     - 16

 .مقام حیوانیت و تشبیه
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 عمـلاً مـؤثرّ را   .مى واقع شد شده است، پس به مجموع این امور قتل و ر         ا جانشین  ر هویت الهی 
هم مین صحنه، به کمک عقل نزدیدر ا ابدییک شده بر و.  
                التَّمامِ کاملاً فَـلا عکانَ م س فیَشاهد الأمور بِأصولها و صورهِا، فیَکُونُ تاماً، فإَنْ شَهدِ النَّفَ

   و هذَا الْقدَر کاف، و االله الْموفِّقُ الْهادي فیَرىَ الرّائی عینَ الْمرئی  عینَ ما یرىَیرىَ إلاّ االله
ها که صور طبیعـی و  آن اند و نیز به صور    پس امور را به اصول آنها که حقایق مجرده کونیه         

 پـس شخـصى تـام    کنـد  ن مقـدار اکتفـا  ی ـاگر به ا  . کند  مشاهده مى  ،اند عنصري و مثالی و خیالی    
 رحمانى را که اصل اصول است مشاهده کند علاوه بر سِفَ، نَپس اگر با حقایق مجرد    . گردد مى
 .بینـد  چه مىبیند مگر خدا را عین آن نگام نمىپس در این ه.  هم هست  17 کامل ، است که تام این

بینـد و   ین مرئـى مـى   رائـى را ع ـ پـس . ، اللّه اسـت يرین مای است و عيرین مایند که اللّه، ع  یبیم
  .قدر در عرفان کافى است و خداوند موفق و هادى استاین

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                
 .مانی است کامل وقتی است که سالک به سریان حق در عالم حاضر باشد که شرط آن یافتن نفَسَِ رح- 17
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  الرحيمالرحمنااللهبسم
 إحـسان  :دیگویم» هیحکمت احسان «ن فص به    یشدن ا دهی رابطه با علت نام    علامه قیصرى در  

. »حال«و » فعل« و »قال« و »مال«ن است به جاآورد به فعل خیرى است که سزاوارِبه حسب لغت،
سنوُا القْتْلـَۀَ و     کُلِّ شَی  یان اللّه کتب إحسانا عل    «:  فرمود که رسول اللّه  چنان إذَِا قتََلتْمُ فَأحَـ ء فَ

بحۀَ    را ی ـد، زی ـر و احـسان برخـورد کن  ی ـخ به صورت   يزینسبت به هر چ   .  »إذَِا ذَبحتمُ فَأحَسنوُا الذِّ
ن نحو انجام ید، به بهترید انجام دهی را بای چون قتل را نگاشته، پس  ی احسان يزیخداوند بر هر چ   

در مورد انجام قتل به نحو . دین نحو انجام ده  ید به بهتر  ی انجام ده  ی ذبح دیخواهی م د، و اگر  یده
  .ردیشکنجه قرار نگد آن شخص به قتل برسد مورد ی بایکه وقتبرتر مثل آن

ک تَرَاه«: همان است که فرمودإحسان در ظاهر شرع   خدا را عبادت ي طور»انَّ تعَبد اللّه کَأَنَّ
که إحسان، شـهود حـق در جمیـع    اینآن و در باطن شرع و حقیقت  ،ینیبیا او را میکن که گو  

 »کـَأنَّ تـَراه  « در حـد  عت است موضـوع یقت شر ین مرحله که بحث در حق     ی در ا  -. مراتب وجودى است  
ک تـَرَاه  «:  فرمـود ت است، زیرا در آن حدیث شریف که رسول اللّه    یست بلکه نفسِ رؤ   ین  ي، کلمـه »کَأَنَّـ
   -.اندن مرحله گذشتهیقت از ای اهل حقیتعلیم و خطاب به اهل حجاب است ول» کانّک«

 چیـزى  کـه بـر هـر    نخستین آن لغوى است و آن ایـن       يمرتبه: پس إحسان را سه مرتبه است     
که به تو بدى کرد و معذورش بدارید و به جمیع موجـودات بـه         إحسان کنید، حتى بر آن کسى     

 و  دوم آن این است که عبادت، با حضور تمام بوده باشـد يمرتبه. نظر رحمت و شفقت بنگرید  
 ي مرتبه.کند  خود را مشاهده مى عابد رب»أنَّکَ«سالک خود را کاملاً در محضر حق قرار دهد، 

تعـالى  که خداى  چنان-بشود» أنّ«، »کأنّ «یعنی-چیز بشود  با هرچیز و در هرکه شهود رب سوم این 
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ثقْى  «: فرمود ْةِ الوْروْبِالع ک ستَماس َنٌ فقَدسحم وه و إِلَى اللَّه ههجو ملسنْ یم و معنـى  )22/ لقمـان ( »و 
 و قلب، حـق  م کرده باشدی که ذات و قلبش را به اللّه تعالى تسلیانزم : این است»و هو محسن «

  . شود-»انّ«، »کانّ«که در آن صورت –را مشاهده کند 
ه اختـصاص یافـت بـه ایـن        لقمانی يه به کلمه  حکمت احسانی توان گفت   یگر م ی د یدر نگاه 

نـا لقُْمـانَ   و لقَـَد آتیَ «: جهت که لقمان صاحب حکمـت اسـت بـه شـهادت قـول خـداى تعـالى          
پس لقمـان صـاحب خیـر    . )269/ بقـره (»و منْ یؤتْ الحْکْمۀَ فقَدَ أوُتی خیَراً کثَیراً  «)12/لقمان(»الحْکْمۀَ
که سزاوار است به جا آورده شـود و     خیر همان إحسان است و إحسان فعل خیرى است         است و 

انـد و دیگـر    ز یـک وادى پس حکمت و إحسان ا. ء در موضع خود است     حکمت هم وضع شی   
ر و انجام ی حکمت دستوردادن به کار خي چون لازمه-. که حکمت، مستلزم إحسان بر هر چیز استاین

ت حـضرت  یبـا نظـر بـه وص ـ   .  لقمانى مقـارن نمـود     ي لذا شیخ اکبر، إحسان را با کلمه       -.آن است 
ن ی نظر به ای احسانن فص به حکمتی ايگذارتوان گفت علت نامین میلقمان و احسان به والد 

 و یکه حال غالب بر حضرت لقمان، احسان بوده و آن هم احسان به شهود علم ـ     نیامر است و ا   
ۀَ «: لذا فرمود.  و اسلام تد و حکم  یتوح  و مـا حکمـت را بـه    )12/لقمـان (»و لقَدَ آتیَنا لقُْمانَ الحْکْمـ

  . و حکمت را به لقمان اختصاص داد. میلقمان داد
 ابتدا پنج بیت شعر آورده است آن گاه در حکمت احسانى کلمه لقمانى بحث   دراکبر  شیخ  

 : ن استیآن اشعار انموده است و 
  قـــــاً  الإإذا شــــاءز  لَـــــه فَـــــالْکَونُ أجمعـــــه غـــــذاء  لــــه یرِیــــد رِ

زیـرا  . غذاى اوسـت و عالم وجود،  را اراده کند جمیع کون   یهرگاه خداوند براى خود رزق    
 هرچند از حیث موجودات،شود مگر به سبب اعیان  حیث اسماء و صفاتش ظاهر نمىکه حق از 

 ،پـس جمیـع اعیـان   . ذاتش با قطع نظر از ظهور و بطون و اسماء و صفات، غنى از عالمیان است          
به ها از جهت فنا و اختفاى آنز ینو کنند ی را اظهار میکه حق تعالجهت آن غذاى او هستند از 

  .اش در مظاهر ظاهر شود به وحدت حقیقیهخداوند تعالى تا در حق عنوان غذا 
  ًــا زقــ ــد رِ ــه یرِیــ ــاء الإْلــ غــــذاء کَمــــا یــــشاء  و إنْ شــ  لَنــــا فَهــــو الْ

کـه مــا  چنـان .  خواهـد شــد  خـود او غــذاى مـا  ،و اگـر خداونـد بـراى مــا رزق را اراده کنـد    
ظهور تو به مـن اسـت و وجـود مـن از     « - دو بیت مذکور همان مطلبى است که گفته شده  - خواهیم مى
 در یگـر در انـسان یعن ـ  یشـود و از جهـت د  ی م ـی مختف ـ يرا غذا از یک جهت در مغتـذ       یز. »تو
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ق خـود را  یان خلایحضرت حق در اع. ل شده به بدن اویشود و همان غذا تبدی آشکار م يمغتذ
  .شودیق ظاهر میز با صورت خلایکند و نی میمختف
 تُـــــــهإراد ُیئَتهــــــشفَقُولُـــــــوام       ـــشاءالْم ها فَهِـــیشـــاء بِهـــا قَـــد 

خداونـد بـه   : پـس بگوییـد  . زیرا مـشیت عـین اراده اسـت    . مشیت خداوند همان اراده اوست      
مشیت توجه ذات به سوى حقیقت     . همان مشیت است   ،خواسته است، پس اراده   را  مشیت  اراده،

   . حق، متحدندی ذاتی هویت غیب مشیت و اراده به نسبتپس. ء و عین آن است شی
   ًنَقْــــصا رِیــــدةً و یزِیــــاد رِیــــدی     ــشاء ــا الْمــ ــشاءه إلّــ س مــ ــی  و لَــ

 بـه نقـصان تعلـق    ی و گـاه ة بـه زیـاد  یگویـد کـه اراده گـاه   یدر فرق بین اراده و مـشیت م ـ    
 متعلق به کلیـات اسـت نـه بـه جزئیـات و        ، عنایت الهی   به خلاف مشیت که در مشیت      ،گیرد مى

  .»و ما تشَاؤنَُ إلاِّ أنَْ یشاء اللَّه « ت مگر مشیت او کهمشیت نیس
: می ـن اشعار را بتوان به رزق نسبت داد از آن جهت که در قـرآن دار یت در اید طرح مش  یشا

قَ لمنْ یشاء و یقدْر      « ز طُ الرِّ سبی شود و در ی ميق اراده جاریت از طرین مشیا ا ی گو )26/رعد(»اللَّه
   .ردیگیادت مد نظر قرار میست که نقصان و زاراده ا
   ْقِّــــقمــــا فَحنَهیفَهــــذا الْفَــــرقُْ ب     ــواء ــا ســ ــه فَعینُهمــ جــ ــنْ و  و مــ

ست و ی ـش نی ب ـین آن دو یک ـی را محقق کن و از یک جهت عفرق میان مشیت و اراده پس  
  .تیذات حضرت حق، هم در اراده هست و هم در مش

  َتَعالىاالله  قال :»ۀَ  لَقَ وکْمنا لُقْمانَ الْحَآتی یـراً     دث ت الْحکْمـۀَ فَقَـد أوُتـی خیَـراً کَ . » و منْ یؤْ
ثیرِ بِشَهادةِ االله تَعالى لهَ بذِلک فَلُقمانُ باِلنَّصِ ذو خیَرِ الْکَ ظاً بِها و. الْ  قـد  و الْحکْمۀُ قدَ تَکُونُ متَلَفَّ

ثلُ   تکون نْها مکُوتاً عسم      هنابلٍ فَـتَکنُْ فـی     « قَولِ لُقْمانَ لنْ خَرْدۀٍ مبثْقالَ ح م َإِنَّها إِنْ تک نَییا ب
ت بِها االله خْرَةٍ أوَ فی السماوات أوَ فی الْأَرضِ یأْ لَ االله . »صعأنْ ج ینْطُوقٌ بِها، و هۀٌ مکْمح هفَهذ

کذل ی بِها، و قَرَّرالآت وههللى قائلَ عهذَا الْقَو رُدی و لَم ،ِتابهاالله فی ک    
دهنـد خیـر     هـر کـه را حکمـت   « و )12/ لقمان(»ما به لقمان حکمت دادیم«: فرمودخداى متعال  

 به شهادت خداونـد بـر آن، صـاحب خیـر کثیـر        ، پس لقمان به نص قرآن     )269/ بقره(»اند کثیر داده 
 و بـه لفـظ   -ماند  و گاهى مسکوت مى- مثل احکام شرعیه-آید مى گاهى حکمت به لفظ در   و است

 آن - اهلـش ي امـور مـسکوت گذاشـته شـود مگـر بـرا       ی حکمت است که بعـض     ين اقتضا یشود و ا   آورده نمى 
ک مثقْالَ حبۀٍ منْ خـَردْلٍ  «: آید مثل قول لقمان به پسرش  به لفظ مى    که حکمتى یا بنَی إِنَّها إنِْ تَ
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خْرةٍَ أوَ فی السماوات أوَ فی الْأَرضِ یأتْ بهِا اللَّه فتََکُنْ   ی ص16/ لقمان (»ف(و به  منطوق  این حکمت
ه قرار داده است و خداوند هم آن را تقریر کرده  حبيلفظ آمده است که لقمان خدا را آورنده      

  .و رد ننموده است
      نْها و عع کُوتسۀُ الْمکْما الْحو أم         ْلکبِت ؤتَْى إلیَهنِ الْمع کَتس ُنهبِقَرینۀَِ الْحالِ، فَکَو تمل

ت بِها االله إلیَک و لا إلى غیَركِ، فَأرسلَ الإتیْانَ عاماً و جعـلَ       الْحبۀِ، فَما ذَکَرَه، و ما قالَ لابنه یأْ
        ی الأرإنْ کانَ أو ف مواتی السف ِؤتَْى بهالْم          ـهلرُ فـی قَوظُرَ النّـاظ و هـو االله فـی   «ضِ تَنْبیِهاً لینْ

  »السماوات و فی الْأَرضِ
 خداوند از   این است که،اما حکمتى که از آن سکوت شده است و به قرینه حال دانسته شد     

   و لقمان بـه پـسرش   1.شود سکوت کرد و آن را نام نبرد     ه به سوى او آورده مى     کسى که آن حب 
برد آورد یا به سوى غیر تو مى ه را به سوى تو مىنگفت که خداوند، آن حب .ه را به پس اتیان حب

  .سوى مؤتى الیه به طور عام رها نمود
        آورد اما به سوى چه کسى نـام نبـرده      ه را مى  یعنى به طور مطلق گفت خداوند آن مثقال حب

 ـ  »تى بـه مؤ«و خداوند، . است و به اطلاق و عمومیتش گذاشته است    ه اسـت در  را کـه مثقـال حب 
 - جهت علو، موسوم به سماء است و جهت سفل، موسـوم بـه ارض مطلقـا       - . یا در زمین قرار داد     هاآسمان

ی   «: متعال که فرمـود این جعل براى تنبیه ناظر است در قول خداوند        هو اللَّه فی الـسماوات و فـ
ن یبه آن معنا که خداوند ع -ها إله استها و زمیند که او در آسمان و تنبه حاصل کن- بنگرد  تا »الْأَرضِ

  .است»  بهیمؤتَ«
 لُقْمانُ بِما تَکَلَّم هلُومٍبه فَنَبعنُ کلُِّ میقَّ عأنَّ الْح ْنهع کَتو بِما س  

کل  تنبیه نمود که حق، عین ،چه از آن سکوت نمودچه تکلمّ نمود و به آن لقمان به آن پس
  .ندیبیاء می اشيان حق را در همهیو او سر معلوم است

 است، به عنوان کلمات اللهّ ین معلوم خارجی است، عین هر معلومیکه خدا عنیبا توجه به ا
 اسـت و نـازل نـشده، کلمـات اللـّه      ی که علم ـیمذکور که ذکر شده و نازل شده، و کلمات اله     

در هر حال جناب لقمان . جاد نشده استیرفته و اها تعلق نگرا هنوز ذکر به آنیمسکوت است ز 
ن کـلِّ معلـوم اسـت هرچنـد بـا آوردن صـخره و       یبا سکوت و با تکلمّ خود نشان داد که حق ع          

                                                
 . است مؤتى الیه،شود ه به سویش برده مى و آن کسى که حب است مؤتى بها،ه، حب استه آتى حب، خداوند- 1
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 حـضور بـا   یها را نگفت، ول ـ با مسکوتیت حق با مذکورها را گفت ول     یسماوات و ارض، مع   
  . استین هر معلومید گفت حضرت حق عیها هم هست، لذا باآن

 نَ الشَّیم مأع لُومعأنَّ الْمل  ءأنْکَرُ النَّکَرات وفَه    
کار برد، آن است که معلوم شامل را به» معلوم «ي، واژه»اءیاش «ي واژهيکه به جاو علت آن

کرَاتشود و معلوم یاء می اشيهمه کرَُ النَّ   . شودی است و شامل همه مأنْ
    َۀکْمالْح متَم یها فَقـالَ   ثُملۀًَ فتَکُونَ النَّشْأةُ کاما لتَوفاهو اس» یـفو   » إِنَّ االله لَط ـهـنْ لُطْففَم

  ء الشَّیء الْمسمى کذَا الْمحدود بِکذَا عینُ ذلک  لطافَته أنَّه فی الشَّی
 يا نـشئه اسـتیفا کـرد ت ـ   بود، تمام کرد و آن را یکه حکمت احسانسپس لقمان، حکمت را   

 لطافـت و لطـف حـق      از » إنَِّ اللَّه لَطیف  «: پس گفت . ، کامل باشد  یاحسان در حکمت و     لقمانی
ء   عـین آن شـی  ،و محـدود بـه کـذا    ) به دریا، به صـحرا    (اى به کذا     مسم ء که خداوند در شی   این

کـه در   نه آنان داردیاء سری در اش  ییعن.  نافذبودن آورد  يبودن را به معنا   فیجا لط نی در ا  .است
  .باشدی م»اء لا بالممازجهی الأشیداخلٌ ف« ياء حلول کرده باشد، بلکه به معنایاش

                  و ضو أر ـماءقالُ هـذا سَلاحِ فیطالاص باِلتَّواطُؤ و هماس لیَهلُّ عدإلاّ ما ی یهقالُ فتّى لا یح
قٌ و طَعامز خْرَةٌ و شَجرٌ و حیوانٌ و ملک و رِ صنْ کلُِّ شَیةٌ مدنُ واحیو الْع ، یهو ف ء  

کنـد بـر آن، اسـم آن    یچه دلالت م ـشود مگر آن ی گفته نم  یئ خارج ی در مورد آن ش    حتى
شود این آسـمان    گفته مىم به آن اسم خوانده شود، پس      یا که توافق کرده   ی، اسم یئ خارج یش

وان و ی ـجاها هست و درخت و ح آن که مکان هستند و غذا در    صخره است  و این زمین     و است
 هستند و رزق و طعام است کـه    يخورند و مغتذ  یملک که هرکدام به فراخور حال خود غذا م        

 خدا محل غذا است و هم غذاخورنـده  ین واحد است، یعن  یکه ع نیحکم حبه را دارند و حال ا      
 يدر راسـتا کنـد و  ی، احـسان م ـ   ی غذادهنـدگ  ي خداونـد در راسـتا     ییعن ـ. و هم خود غذا است    

ف ی ـغذابودن، خودش احسان است و به اعتبار محل غذا، محل احسان است از آن جهت که لط    
ن مـوارد و در دل  ی ـ اين واحد است کـه در همـه   یان دارد و ع   ین موارد سر  ی ا ياست و در همه   

   .ز هستیاء نی اشيهمه
       لٌ باِلْجتَماثم کُلَّه رَةُ إنَّ الْعالَمرِکَما تَقُولُ الأشاعنُ     : وهـینا الْعنُ قَولیع وفَه ،درٌ واحهوج وفَه
ثَّرُ باِلصورِ و النِّسبِ حتّى یتمَیزَ . واحدةٌ خْتَلف و یتَکَ لُنا و یقَو وراضِ، و هباِلأع فخْتَل و ی قالَت ثُم

ضه أ          ثُ صورته أو عرَ ینْ حهذا م س َقالُ هذا لیَـنْ   فینُ هـذا میفَقلُْ، و هذا ع ئْتش کیَف ِزاجهو م
ثُ جوهرِه، و لهذا یؤْخذَُ عینُ الْجوهرِ         یزاجٍحةٍ و مورص دى   فی کلُِّ حـوس لَـیس فَنَقُولُ نَحنُ إنَّه 
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ظنُُّ المتَکَلِّم أنَّ مسمى الْجوهرِ و إنْ کانَ حقاًّ، ما     قِّ، و یـلُ       الحأه قُـهطْلي یـقِّ الَّـذنَ الْحـیع ـوه 
  فَهذا حکْمۀُ کَونه لَطیفاً. الْکَشفْ و التَّجلِّی

ستاده بر جوهر است و آن جوهر، واحد     یمتماثل و ا   عالم   ياند که همه   که اشاعره گفته  چنان
ن جوهر واحد به اشاعره گفتند ایسپس . این همان است که گفتیم عین واحد است   . بالنوع است 

 ـ   ،حسب اعراض مختلفه  ر بـه حـسب    مختلف است و این همان است کـه گفتـیم اخـتلاف و تکثّ
شـود ایـن     صور و نسب از یک دیگر متمایزند که گفته مى  کهنیتا ا . صور و نسب اسمائى است    

 دیگـرى   غیـرِ - هرگونه که خـواهى تعبیـر کنـى     - یعنى از حیث صورت یا عرض یا مزاج       . آن نیست 
هر چند که به حسب جوهر عین واحدند و چون به حسب جوهر عین واحدند عین جوهر . است

 مأخوذ در حد هر این جوهرِ: گوییم پس ما مى. شود در حد هر ذى صورت و ذى مزاج أخذ مى   
چنـد  کنند که مسماى جـوهر هر  ه گمان مى جز حق نیست و متکلم یعنى اشاعر      ،صورت و مزاج  

عین حقى که اهل کشف  یول یعنى امر ثابت و متحقق است، .حق استدر خارج وجود دارد و 
بـودن خـدا و سـریان لطـف در همـه       این بود حکمت لطیف.کنند نیست و تجلى بدان اطلاق مى 

  .أشیاء و بودن خداوند عین أشیاء
  َفَقال تنَع خَبیراً«ثُم « ُلهقَو وبارٍ و هن اخْتماً عأي عال»ح نَّکُملُولَنَب ولَمتَّى نَع «   ـوو هـذا ه

          َلیرُ عالأم وبِما ه هلْمع عم هقُّ نَفْسلَ الْحعالأذوْاقِ فَج لْملْماً و لا      عیداً عتَفسم هلى إنْکـارِ   یع رْقد
هقِّ نَفْسفی ح لیَهقُّ عالْح ما نَص  

طیـف     « است کـه  » یرخب«را منعوت و موصوف فرمود به اینکه        سپس لقمان خداوند     ه لَ إِنَّ اللَّـ
اسـت کـه خبـر    م است و این علم اختبارى     عال  و خبرگرفتن،  اختبار يرواز  خداوند  یعنى  » خبَیِرٌ

ى   «: که فرمـود جا آن که قول خداوند دال بر آن است        د به او بدهند   یندارد و با   و لنَبَلـُونَّکمُ حتَّـ
َلمَد ی ـن علـم جد ی ـ اسـت، ا ی علـم ازل ـ ين علم جدایا» میرا تا بدان م شما   ییآزمایم« )31/ محمد( »نع

کـه  -  اذواق اسـت و ایـن علـمِ  چـشد  یاست در موطن فعل که خداونـد آن را در دل هـر ذره م ـ         
 بـه نفـس الأمـر،    بودنشه خود را علاوه بر عالمین آی در اپس خداوند -.دن در آن موطن است   یچش

شود و مقدور کسى نیست آن یرد و از آن مستفید م آویدست م مستفید قرار داد که علمى را به      
  .چه را حق بر آن در حق خود نص فرموده انکار کند

                 ْـنقـالَ ع بِـالْقُوى و قَـد دَقیقِ مالذَّو لْمطْلقَِ، فَعلْمِ الْملْمِ الذَّوقِ و الْعنَ عیفَفَرَّقَ تَعالى ما ب
و هو قُوةٌ » و بصرَه«، و هو قُوةٌ منْ قُوى العبد، »کُنت سمعه«قَوله نَفْسه إنَّه عینُ قُوى عبده فی 

 ،دبى الْعنْ قُوم»َسانهو ل «،دبالْع ضاء نْ أعم ضْو ع وه «و هدو ی َلهج  فَما اقْتَصرَ فی التَّعریف »و رِ
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     تّى ذَکَرَ الأعح بسلَى الْقُوى فَحى      عمـسنُ مـیو الْقُـوى فَع ـضاءالأع رِ هذهَغی س الْعبد بِ َو لی ضاء
س الْمنْسوب إلیَه متَمیزاً،                َها، و لیذاتزَةٌ لیتَمم بفإنَّ النِّس ،دیالس وه دبنُ الْعیقُّ، لا عالْح وه دبالْع

هنیوى عس ثَم س َلی فإَنَّهفاتو ص بٍ و إضافاتسن ةٌ ذاتدنٌ واحیع وبِ فَهمیعِ النِّسفی ج   
علم ذوق، مقید به قواى روحانی .  مطلق فرق گذاشتذوق و علمِ  علم  پس خداى متعال بین     

 و با بنـدگانش کـه   باشد  است و خداوند از خود خبر داد که عین قواى عبد خود مى         یا جسمانی 
: فرمـود جـا کـه   از نفس خـود خبـر داد آن  که چنان .چشدین علم را م   ی اوست، ا  يدر حکم قوا  

»من «و  -.شودین اعضاء عبد می خداوند عی یعن- . یکى از قواى عبد است، و سمع».مع او هستممن س
و زبـان عـضوى از   » .من زبان او هستم «:  و فرمود  .و بصر یکى از قواى عبد است      » .بصر او هستم  

پس خداوند متعال در مقام تعریف خـود،  » .من پا و دست او هستم«: د و فرمو.اعضاى عبد است  
که عبد به  اقتصار به ذکر قوا نکرد حتى اعضا را هم ذکر کرد و حال این،به سریان خود در عبد    

نفـسِ عبـد   کـه   حق است، نه ایـن ،اى عبد استپس عینى که مسم. غیر از این اعضا و قوا نیست    
 و گـر اسـت  یر از نـسبت د ی ـرا هر نـسبت در ذات خـود غ        یز.  باشد شید و مولا  یعنوان عبد، س  به

 چـه  هـا وجـود دارد   نسبتي و در همهز نیستمنسوب الیه که حق است از حیث حقیقتش متمی ،
 داراى نـسب و اضـافات و   پس او عـین واحـد   . که در واقع جز عین او در جمیع نسب نیست         این

  .کندیچشد و اختبار میاء می آن اشاء است و باین اشیکه او عنی حال ا.صفات است
               ِنیـمنِ الاسـنْ هـذَیـۀِ مالآی هفـی هـذ ِبه ما جاء َنهاب هیملۀِ لُقْمانَ فی تَعکْمنْ تَمامِ حفَم ثُم
ینِ الإلهی»ا االله تَعالى»  خبیرٌلَطیفى بِهِممنِ  سی الْکَوف کلَ ذلعج ـ -فَلَو  ج الْو ـوو ه فَقـالَ  -ود 

  لَکانَ أتََم فی الْحکْمۀِ و أبلغََ» کان«
ــوان روزیت حــضرت حــق در تمــام اش ــیــنیکــه ع- ســپس تمــام حکمــت لقمــان ــده و ياء بــه عن دهن

در این آیه آن است که  کامل کند، در تعلیم فرزندشخواست آن را که این -خورنده اسـت  يروز
 ،»إنَّ «ي به جا را به این دو اسم نامید و اگرقمان خدال را آورد و     »خبیر« و   »لطیف«دو اسم الهى    

 اسـت و  ي وجـود يکلمـه » کـان «را یز. آورد در حکمت، اتم و در دلالت أبلغ بود        ی م را» کان«
ن ی ـ در اییعن ـ» إنّ اللـّه « خداوند در آن امر متحقـق اسـت و در          ییعن» کان اللّه «م  یی گو ی م یوقت

تر اء است، کمین اشیربودنش عیف و خبیکه خداوند با لطنیر است و با ایف و خبیمورد مثلاً لط  
   .مناسبت دارد

       نى کَما قاعلَى الْملَ لُقْمانَ عکَى االله قَوئاً    فَحَشی لیَهع زِدی إِنَّ االله لَ لَ لَم ُلهو إنْ کانَ قَو   یـفط
  و نَطقََ متَمماً لَتَمم بِهذا لَ  لما علم االله منْ لُقْمانَ أنَّهخَبیِرٌ منْ قَولِ االله
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ت کرد و در نقل قـول چیـزى زیـاد     ی سخن لقمان حکا   يو خداوند قول لقمان را مطابق معنا      
طیف خبَیِرٌ    « که قول هرچند. نکرد ه لَ  ولکن قول لقمان حکایت شـده بـه   -از قول خداوند است   » إِنَّ اللَّ

خواسـت  یکه م ـم کلام خود لقمان به عنوان متمدانست   از این رو که خداوند مى   -.زبان خداست 
طیف خبَیِرٌ«: گفتیکلام خود را کامل کند م   ه لَ ه   « قـول و » کانَ اللّه«گفت یو نم» إِنَّ اللَّ إنَِّ اللَّـ

  . حکمت اوست تمام»لَطیف خبَیِرٌ
لقمـان  : نـد ا  لقمان گفتهيآوردن برا در مقام عذر- یعنى ملا عبدالرزاق  -ها  بعضى :قیصرى گوید 

ف بر فرزندش در مقام تعلیم و ارشاد و نصیحت قرار گرفت و از واقع خبر از فرط شفقت و تعطّ
طیف خبَیِرٌ«داد تا در نفس فرزندش جا کند که         ه لَ   این در حکمـت انـسب اسـت   در واقع» إِنَّ اللَّ

  . م بدهدیخواهد به فرزندش تعلیچون م
    ُلها قَوثْقا  «و أم م َلٍإِنْ تکۀٍ من خَرْدبةَ   » لَ حـذْکُورةَ الْمإلَّا الـذَّر س َو لی ،ذاءغ َله ینْ همل

   هلفی قَو»            رَها ی ةٍ شَرثْقالَ ذَر لْ ممعمن ی و ،رَهراً یَةٍ خیثْقالَ ذَر لْ ممعنْ یغَـذٍّ و    » فَم فَهِی أصـغَرُ متَ
   لِ أصخَرْد غَرُ لَجـاء بِـه کَمـا جـاء بِقَولـه تَعـالى         الْحبۀُ منَ الْ أص و لَو کانَ ثَم ذاءإِنَّ االله لا «غَرُ غ

ثَلاً ما بعوضۀًَ      م ضْرِب یِی أَنْ یتَحسوضَـۀِ قـالَ              »یعـنَ الْبغَرُ م أص وما ه ثَم أنَّه ملا علَم فَمـا  «، ثُم
غَرِ» فَوقَها ی الصی فنعی   
ه غـذا  ی کسيبرا ،» من خَردْلٍحبۀٍمثقْالَ « حکمت در ذکر   اما  اوسـت و  ي است که آن حبـ

ترین غذا براى  این است که بیان کوچکحکمت آوردنِ حبه در     .  مذکور يست مگر ذره  یآن ن 
 در -آوردیز را هم خدا م ـی ريغذاهانیکه انی مورچه دارد و ا  ي نظر به غذا   -. ترین متغذىّ است   کوچک

ا یرَه   « يهیآ ةٍ شَرثقْالَ ذَرلْ ممعنْ یم و رَهراً یَةٍ خیثقْالَ ذَرلْ ممعنْ یه ی ـکـه ا - )7 و 8/ زلـزال (»فَمن ذر
انـد، عـالمَ ذر   ه مورچـه ی که شبيزی مورچه و عالمَ ذر را هم به جهت توجه به موجودات ر         ییعن

 و از نظـر عـرف   -.آوردی وزن مورچه هم باشد، آن را خدا م ـ      يد اگر به اندازه   یخواهد بفرما ی م -. اندگفته
دانـیم کـه اگـر در     ما مى. ن غذا استیتر خردل، کوچکي ن غذاخورنده و حبه یترآن ذره، کم  

که خداوند کرد، چنان ذکر مىواقع غذا و مغتذیى اصغر از حبه و ذره بود حضرت لقمان آن را              
ا ما بعوضۀًَ فَما فوَقهَاإنَِّ اللَّه لا یستحَ «: فرمود چون فوق بعوضـه در  و ) 26/ بقـره (»یِی أنَْ یضْربِ مثَلً

قهَا «: غر وجود دارد فرمـود    صَـ   و اگـر کوچـک   »فَما فو  تـر از حبوجـود  ذيّه، غـذا و متغ ـ ه و ذر 
  .کرد داشت ذکر مى
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        یلُ االله و الَّتی فالزَّلزَلۀَِ«و هذا قَو «   ا  قَولُ االله أیضاً، فاَعأنَّ االله تَعالى م لَمنُ نَعفَنَح کذل لَم
غۀَِ و االله أعلَم، و أمـا                 غَرَ منْها، فإَنَّه جاء بذِلک علَى الْمبالَ أص وما ه ةِ و ثَمنِ الذَّرز لى ورَ عاقْتَص

غیرُ رحمۀٍ فَتَص هناب ماس یرُهغ تَص : یهبِما ف صاههذا أوو لکلَ بذِلمإذا ع ُتهعادس   
 زلزال يچه هم در سورهکند و آنیتر از پشه نظر م    ن قول خداوند است که به کوچک      یو ا 

م خداوند به وزن ذره مختصر نکرد یدیپس ما فهم . آمد، قول خداوند است و آن را متوجه باش        
 مبالغـه  يِ را در راسـتا ن کـلام ی ـست و ایتر از ذره یا مورچه ن      کوچک يچرا که در عرف، مغتذ    

 .ر رحمت استی، تصغ»ییا بنَ«: که فرمودنیرِ ایو اما تصغ. آورد، و خدا داناتر است
  . اگر بدان عمل کند،چه که سعادت او در آن استلذا به او توصیه فرمود به آن

          باِللَّه ِأن لا تُشْرك اهإی ِیهفی نَه هتیصۀُ وکْما حإِنَّ ا«و أمیمظ ع ظُلْم ظْلُـوم  »لشِّركْ لَ و الْم ،
ثُ نَعتهَ باِلانْقسامِ و هو عینٌ واحدةٌ، فإَنَّه لا یشْركِ معه إلاّ عینهُ و هذا غایۀُ الْجهلِ یح قامالْم  

رْ   «: نمودن فرزندش که به او گفـت      اما حکمت وصیتش در نهى     ه إنَِّ الـشِّ ك بِاللَّـ ك لا تـُشْرِ
 یمظ ع ْظُلم  بـر  باشـد  ی، م ـشـنود  که این کلام را مى کسى این تنبیه به فرزند او و به هر.)13/ لقمـان (» لَ

 ظـاهر در جمیـع صـور اسـت،     ، زیرا امر واحد احـدى .، منتفى است الأمر شریک در نفس    کهاین
نفس ء با  دادن شی، شریک قرارصورت دیگر  يبرادادن یکى از دو صورت      ک قرار یبا شر پس  

کـه آن مـشرك   -و این ظلم عظـیم اسـت   ن واحد است ی عيکه دو صورت برا و ذات خود است     
ت و ناچار باید ظلـم بـر کـسى واقـع شـود لـذا        را ظلم گف  و چون شرك   -.است را دو تا کرده    ییک

ث که او را به انقـسام موصـوف   ی از آن ح استی ربوبجا مظلوم است مقامآن که در این : فرمود
که عین اوسـت و ایـن اشـتراك، نیـست مگـر      شود مگر این زى با او شریک نمى چی رایز. يکرد

الأمر ک خدا قرار داده و چون شخص به نفسیچه را همراه خدا است شر   چون آن  .غایت جهل 
  .کندیه میالأمر را تجزمعرفت ندارد، نفس

لىرِ عباِلأم َرِفۀََ لهعي لا مالَّذ خْص ء إذا   ما هو علیَه، و لا بِحقیقۀَِ الشَّیو سبب ذلک أنَّ الشَّ
اخْتُلفَت علیَه الصور فی الْعینِ الْواحدةِ، و هو لا یعرِف أنَّ ذلک الاخْتلاف فی عینٍ واحدةٍ، جعلَ                

الْم کلأُخْرى فی ذلکۀًَ لشارةَ مورةٍ جالصورکلُِّ صلَ لعقامِزءاًقامِ فَجالْم کنْ ذلم    
 و مـتن واقـع،    بـه امـر  دن، ایـن اسـت کـه شـخص    ی ـورزن شـرك یبودن ار عالمانه یغو سبب   

 يهائ به صورتیکه اگر یک شء آشنا نیست   شیچنان که هست معرفت ندارد و به حقیقتآن
 دانـد ایـن اخـتلاف در عـین واحـد      نمـى او . شودیقت بودن خارج نمیمتعدد درآمد، از یک حق  
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 یادشده را بـه دو صـورت   دهد که مقام ک صورت دیگر قرار مىی، لذا یک صورت را شر   است
  . دهدی از آن مقام قرار میها را جزئهرکدام از صورت کند ویه میتجز
َنَ الآخیع س َکۀَُ لیشارالْم یهف تقَعا ومم هخُص ي یرَ الَّذأنَّ الأم ی الشَّرِیکف لُومعي و مرِ الَّذ

ظِّه مما قیلَ فیـه إنَّ           لى حع دیقۀَِ، فإَنَّ کلَُّ واحقلَى الْحع شَریک لآخَرِ فإَذَنْ ما ثَمل وإذ ه ،َکهشار
بینَهما مشارکۀًَ فیه، و سبب ذلک الشِّرکۀَُ المشاعۀُ، و إنْ کانَـت مـشاعۀً فَـإنَّ التَّـصرِیف مـنْ                     

دۀَأحزِیلُ الإشاعما یه  
ک یچـه در شـر   که به آن جزء اختصاص دارد در آنيک آن امریدر شرو معلوم است که    

هـا در واقـع   نی ـن صـورت ا ی ـست و در ای است، نيگری که مربوط به ديگرین قسم د یهست، ع 
هـا  ن آنیشـود ب ـ یکـه گفتـه م ـ  ن آنیرا هرکدام بـر حـظّ خـود هـستند، در ع ـ          یز. ستندیک ن یشر

شه بـودن مـتن مـشاع    ی ـه است، و سبب شـراکت، هم     ی انقسام و تجز   ین نوع یت هست و ا   مشارک
چ امکان یدهند هی قرار مکی که شریکه آن بتیحالدر . است که دو طرف از آن استفاده کنند  

 حـضرت  ی با تصرف یـک طـرف یعن ـ  یرا وقتیشود ز یک محسوب نم  ی ندارد، پس شر   یتصرف
  .ماندی نمیبودن باق مشاعي شرك به معناي برایی، پس جارودین میبودن از بحق، عملاً مشاع

»َمنوا الرَّحعوا االله أوَِ ادعسأَلۀَ» قلُِ ادالْم وحهذا ر 
 يزی ـح باشـد و آن چ  یتواند صـح  یکند که م  ی م ی نظر به شرک   ،شرك يدر راستا خ اکبر   یش

د، ی ـبگـو خـدا را بخوان  . )110/ إسراء(» الرَّحمنَقُلِ ادعوا اللَّه أوَِ ادعوا     «: دیفرمایاست که خداوند م   
ن ی ـا. دی ـد و یـا ذات را بـا رحمـت بخوان   یریت بگید و ذات را با الوهیید یا رحمان بگو ییاللّه بگو 

کند و شرکت بـین اسـم   یه نمیرا ذات را تجزیز. ستی است که ظلم ن  یقیروح مسئله شرك حق   
ز ایـن دو اسـم دلالـت بـر ذات دارنـد و ایـن       اللّه و اسم رحمن امر حقیقى است، زیرا هر یـک ا    

  . شرکت استيشود و این روح مسألهی فوق برداشت ميشرکت از آیه

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  فصَ حکمْۀٍ إمامیۀٍ فی کلَمۀٍ هارونیۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
امامـت لقبـى از القـاب    : گویـد ی م ـ،»هیحکمت امام «ن فص به    ی ا يقیصرى در علت نامگذار   

 »عليهاللّهصلوات«که حق سبحانه به پیغمبر خود إبراهیمچنان. خلافت و یا اسمى از اسماء خلافت است       
ک للنَّاسِ إِماماً   «: فرمود  واسطه است یا همان خلافت است یا با و امامت که )124/بقره(»إِنِّی جاعلُ

 ي از ایـن جهـت امامـت بـه کلمـه       بـود و   ى هـارون   بـرا   خلافـت  بدون واسطه و هر دو قسمِ     
  موسـى  ي خلیفـه  که هارون  واسطه است این   اما قسم اول که با     .افتیاختصاص   هارونى

واسـطه  و امـا قـسم دوم کـه بلا   . )142/ اعـراف ( »  قـَومی   فی  اخُْلفُنْی«:  گفت که موسى  چنان ،بود
کـه  چنـان .  خلـق بـه سـیف بـوده اسـت      مبعوث از حق به سـوى که هارون نبى و رسولِ  باشد این 

 پس نسبت امامت به هارون قوى شد زیرا از جانـب حـق امـام          1.برادرش موسى بدین سمت بود    
    تـوان گفـت   یم ـ. ن دو جهت را جمع کـرد ی پس هارون ا.دمطلق بود و از جانب موسى امام مقی

د  نبـوت را از خـو  یدا کـرد ول ـ ی ـ پی حضرت موسي رسالت را به تقاضاحضرت هارون 
 را دارد و    حـضرت هـارون    ی همراه ـ ي از حـضرت حـق تقاضـا       یحضرت موس . داشت

ح منِّی لساناً فَأَرسلْه معی     و أخَی «: داردیعرضه م  ْأفَص وونُ هقنُی  هاردصءاً یِأنَْ     رد ی أخَـاف  إِنِّـ
بون دهم  «: دیفرمای یونس خداوند مي سوره 75 يهیکه در آ  نی و ا  )34/قصص(» یکذَِّ ثمُ بعثنْا منْ بعـ
رِمینَ           و هارونَ إِلى    موسى آیاتنا فَاستَکبْروُا و کانوُا قوَمـاً مجـ ت از آن ی ـ، حکا» فرْعونَ و ملائَه بِ

  . انددارد که حضرت هارون هم علاوه بر نبوت، رسالت هم داشته

                                                
 .شأن رسالت، ابلاغ و شأن خلافت، اقدام استزیرا  - 1
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   َونهار ودج أنَّ و لَماع   َضْر نْ حتَعالى      کانَ م هلبِقَو وتمنا    «ةِ الرَّحتمحمن ر َنا لهبهو و «
ضْرَةِ الرَّحموت» أَخاه هارونَ نَبیِا«یعنی لموسى  نْ حم ُتهونُب فَکانَت   

و «:  رحموت است به دلیل گفتار حق تعالى که فرمود از حضرتبدان که وجود هارون 
   نْ رم نا لَهبهنـا وتمپـس نبـوتش از   . یعنـى بخـشیدیم بـه موسـى بـرادرش هـارون را            ) 53/ مـریم (»ح

باشدی از آن جهت که رحموت، مبالغه در رحمت م-.  رحموت استحضرت.-  
نقل   موسىکه قرآن از زبان حضرت   این  براى موسى  بودن هارون جهت رحمت 

وا  رب اشْرحَ لی صدريِ و یس«: کند که عرض کرد  یم رْ لی أَمريِ و احلُلْ عقدْةً منْ لسانی یفقْهَـ
          ک حبنـُس ريِ کـَی قوَلی و اجعلْ لی وزِیراً منْ أهَلی هارونَ أخَی اشدْد بِه أَزريِ و أَشْرِکْه فی أَمـ

ک کنُْت بنِا بصیراً ك کثَیراً إِنَّ    .)25 -35/ طه(»کثَیراً و نذَْکُرَ
َناًّ    فإوسى سنْ مرُ مأکْب ةُ ها        نَّهونُب ا کانَتةً و لَمونُب ْنهرَ موسى أکْبـضْرَةِ   و کانَ منْ حونَ مر
فَناداه بِأُمه لا بِأبیِه إذْ کانَت الرَّحمۀُ  »یا بنَ أُم«: »السلامعلیَهِما« لذلک قالَ لأخیه موسىالرَّحمۀِ

ت على مباشَرَةِ التَّربْیِۀِ ثُـم قـالَ         لا «للاُْم دونَ الْأبِ أوفَرَ فی الْحکْمِ و لَولا تلک الرَّحمۀُ ما صبرَ
س منْ أنْفاسِ الرَّحمۀِ .» فَلا تُشْمت بِی الْأَعداءتَأْخذُْ بِلحیتی و لا بِرأَْسی و    فَهذا کُلُّه نَفَ

تـر از   بـزرگ ، بـود و موسـى بـه حـسب نبـوت      تر از موسى   بزرگ ،ه حسب سن  هارون ب 
   »یا بنَ امُ« :هارون بود و چون نبوت هارون از حضرت رحمت است به برادر خود موسى گفت

 ـ   زیـرا رحمـت بـراى   . او را با اضافه به مادر صدا زد نه با اضافه به پدرش        پس ف و  مـادر در تعطّ
 تربیـت  بـر مباشـرت  د ی ـبا ، مادر در مادر نبود  ذاتی ست و اگر این رحمت    فر و بیشتر ا   و اَ ،شفقت

ی        «  :سپس هـارون گفـت    . کرد اولاد صبر نمى   ی و لا بِرََأسـ  و فـَلا تـُشْمت بـِی     لا تَأخْـُذْ بِلحیتـ
داءسى از انفاس رحمت استفَها نَ این حرفي که همه»الْأَع.  
    تثَب ظَرِ فیما کانَ فی یدیه منَ الألْواحِ الَّتی ألْقاها منْ یدیه فَلَو     و سبب ذلک عدم التَّ  فی النَّ

جد فیها الْهدى و الرَّحمۀَ لَو تثَب ظَرَ تَ ظَرَ فیها نَ    نَ
هـا  که در دستش بـود، آن بود کردن در الواحى  نظرت دربثَ تَ عدمِو سبب غضب موسى 

کـه  چنـان . یافـت   و رحمت مـى تیا در آنها هد 2کرد، ت مى بثَالواح نظر تَ  را انداخت که اگر در      

                                                
ت یعنی نظري که با دقت به آن الـواح انداختـه مـی    - 2 ب ضرت  کـه ح ـ  آن وقـایع ي الـواح، همـه  شـد کـه در آن   نظر تَثَ
  مختـصر بـوده  آن موقع تنهـا نظـرِ  الواح در  در نظر حضرت موسی. رو شدند، مطرح شده بود بعداً با آن روبه موسی
 . است



535 ..........................................................................................................فَص حکْمۀٍ إمامیۀٍ فی کَلمۀٍ هارونیۀٍ

ۀٌ            « :حق تعالى فرمود   دى و رحمـ ختَها هـ ی نـُس و لَما سکَت عنْ موسى الغْضََب أخَذََ الْأَلوْاح و فـ
  .)154/ اعراف(»للَّذینَ هم لرَبهمِ یرهْبونَ

   َقیانُ ما ودى بـريِ         فاَلْههارونُ ب وا همم هضَب ء منْـه و الرَّحمـۀُ بِأخیـه،         ع منَ الأمرِ الَّذي أغْ
فَکانَ لا یأْخذُُ بِلحیته بِمرأْى منْ قَومه مع کبرِه و أنَّه أسنُ منهْ فَکانَ ذلک منْ هارونَ شَفَقۀًَ على  

ونَ مةَ هاروأنَّ نُبوسى لۀِ االله، فَلا ممحثلُْ هذانْ ر إلاّ م ْنهم ردصی   
 بیان امرى است که واقـع شـد و آن امـر موسـى را بـه غـضب آورد، چیـزى کـه         ،پس هدى 

 حـضرت  ی که حضرت هـارون اعـلان کـرد، ول ـ   ي قوم بود و انکار یپرست و آن بت   -.هارون از آن برى بود    
در . ن جهت آن حـضرت بـر برادرشـان غـضب کردنـد     یه هم از کار حضرت هارون خبر نداشتند و ب        یموس
 به حضرت هارون اعتراض یم حضرت موسیکه گمان کننی از آن است، نه ايکه حضرت هارون مبرّایحال

د -.دی ـدید خـدا را در آن م ـ ی ـکـه با ی در حـال ي کـرد ی نه ـ یپرستکند چرا مردم را از گوساله     یم ، ي و آن هـ
 و اگر زودتر بـه  -شد حضرت هارون مبرّاستی نظر به الواح متوجه م  با -رحمت به برادرش هارون بود      

تر و که هارون بزرگگرفتند، با اینی هارون را در مرآى قوم نم      يکردند لحیه یآن الواح نظر م   
تر از او بود، پس این عمل از سـوى هـارون شـفقتى بـر موسـى بـود زیـرا نبـوت هـارون از              مسنّ

  .شود گونه رحمت صادر نمىموت بود، لذا از او جز این از حضرت رحیرحمت اللّه یعن
   وسىمونُ لقالَ هار ثُم»لاماالسلیَهِمیلَ          «: »عـرائـی إِسننَ بـیب أَنْ تَقُولَ فَرَّقْت یتإِنِّی خَش «

منْهم منْ عبده اتِّباعاً للسامريِ و  فإنَّ عبادةَ الْعجلِ فَرَقَّت بینَهم، فَکانَ      فَتَجعلَنی سبباً فی تَفْرِیقهِم   
 ـ             َفی وسى إلیَهِمم ِجع خَـشی   سألُونهَ فـی ذلـک    تَقْلیداً لهَ، و منْهم منْ تَوقَّف عنْ عبادته حتّى یرْ فَ

   إلیَههارونُ أن ینْسب ذلک الْفُرْقانُ بینَهم 
م که تو بگویى بین بنى اسـرائیل جـدایى انـداختى و     سپس هارون به موسى گفت من ترسید      

جل بـین آنـان تفرقـه ایجـاد     که عبادت ع  چه این  ،ها قرار بدهى  مرا سبب تفریق و پراکندگى آن     
 عجل را پرسـتش کردنـد و بعـضى از    ، زیرا بعضى از آنان به پیروى سامرى و تقلید از وى          .کرد

ا موسى به نزد آنان برگردد و از وى در این آنان از عبادتش خوددارى نمودند و توقف کردند ت   
 و  آنـان بـه او نـسبت داده شـود     لذا هارون بیم آن داشت که این فرقان و جدایى بین   . امر بپرسند 

  . شودین انکار کند منجر به جنگ داخلیش از ای قوم را بیِپرستاگر بت
  ما ملع ونَ لأنَّهنْ هاررِ مباِلأم لَموسى أعفَکانَ م    بِـأنَّ االله قَـد ـهلْمعلِ، لجالْع حابأص هدبع

ضى ألَّا یعبد إلاّ إیاه کَما قال تعالی    ضى«: قَ ء   و ما حکَـم االله بِـشَی   » ربک أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِیاه و قَ
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کارِه و عدمِ إتِّساعه فإَنَّ الْعارِف منْ إلاّ وقعَ فَکانَ عتْب موسى أخاه هارونَ لما وقعَ الأمرُ فی إنْ
قَّ فی کلُِّ شَیرىَ الْحی  ،نَ کلُِّ شَیءیع راهلْ یب ء    

دانـست   چـه اینکـه مـى   . علـم از هـارون بـود    اَ،مر و به امر توحید    الأواقع و نفس  ه ب موسى
 ين قـضا یچن ـنی ـااونـد  زیرا او عالم بـود کـه خد  . کردند اصحاب عجل چه کسى را پرستش مى   

چنـان  پروردگـار تـو آن  «: که در قرآن هستچنانهم ،که جز او پرستش نشودخود را قرار داده   
 پـس جمیـع   -چـه را حکـم فرمـود، غیـر آن نخواهـد شـد       و آن» دیحکم راند که جز او را نپرسـت       

  -.ها عبادت حق تعالى استعبادت
کرد حضرت هـارون  ی تصور م بود کهبرادرش هارون از این جهت  به  این عتاب موسى    بنابر

دانسته اسـت  یز میقت حق در هرچیانکار عبادت نکرده و سرّ انکار عبادت عجل را در فهم حق          
 تـابع  ی اله ـید حضرت هارون به عنـوان ول ـ ین رابطه بود که بای در ای حضرت موس  يو تند 

 یت از نب ـی ـن مـورد تابع ی ـکردنـد در ا ی گمان میعت باشد و حضرت موس   ی صاحب شر  ینب
، حـق را در هرچیـز       عـارف  چـون . عت و انکارِ پرستش عجل صورت نگرفته است       یصاحب شر 

   .بیند چیز مىبیند بلکه او را عین هر مى
ِّنی السف ْنهغَرَ م لْمٍ و إنْ کانَ أصۀَ عِونَ تَربْیی هارَربوسى یفَکانَ م   

نمود، هر چند به حـسب سـن    مى مىچون حضرت موسى مربى هارون بود و او را تربیت عل    
 مهـم را  ين نکتـه ی ـ خواسـت ا ین جهـت حـضرت موس ـ     ی ـ و از ا   .تر از هارون بـود     کوچک

  .عت باشدی صاحب شرید تابع نبی بای کند که هر وليیادآور
ک ألاََّ تعَبدوا إلاَِّ إِیاه      و قضَى «: دیفرمایم که   ياهیدر رابطه با آ    بر ابـن   اگر با توجه به نظ ـ» ر

عربی حکمی را که خداوند با توجه به این آیه رانـده اسـت حکمـی تکـوینی در نظـر بگیـریم،              
لذا . پرستید مگر او راشود که خداوند چنین رانده که شما در هر صورت نمی      معناي آیه این می   

زیـرا در هرچیـزي کـه    . انـد پرستند معبود خود را خدا قـرار داده هایی که شجر و حجر را می    آن
 ياند و بدین لحاظ در آن موارد هم بـا نظـر بـه علـو     پرستند تخیل الوهیت نسبت به آن کرده      یم

إنِْ کُلُّ «: همان معنایی که در قرآن داریم. پرستندالدرجات را می  کنند رفیع که در بت تصور می    
هـا و زمـین   کـس در آسـمان  یچ که ه)93/مـریم (»منْ فی السماوات و الْأَرضِ إلاَِّ آتی الرَّحمنِ عبداً   

  .عنوان عبد و بنده به سوي خداي رحمان رهسپار استنیست مگر به
ابن عربی متذکر این نکته است که در عبودیت، ذلّت و افتقار که تنها در برابـر خـدا معنـاي        

آید و هرکس هم در برابر غیر خدا ذلّت و افتقـار خـود را بـه میـان آورد         حقیقی دارد، پیش می   
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کـه در هـر حـال    در حالی. نامد چه آن إله، هواي نفس باشد و چه بت سنگی آن را إله می   عملاً
زیرا به آن سنگ و هوا هم الوهیت نسبت داده . عبودیت در مقابل الوهیت و اللّه واقع شده است  

د زیرا باید ذات را در کنار آن الوهیت مد نظر داشتن. پذیردها را نمی  شده، ولی خداوند عذر آن    
کـه در  زیرا ذات الوهیت، ذات معبود است، در حـالی  . شودو جمع این دو، توحید محسوب می      

زیـرا  . کنـد پرسـتی مقابلـه مـی   شود و عارف با این بتپرستی خدا در آن صورت منحصر می   بت
  . بیند ولی نه منحصراً در آن صورتدرست است که او در آن صورت هم خدا را می

   َا قاللَم کذالو ل     َفَقالَ له ِريامإلَى الس عج ونُ ما قالَ، رهار َله »  ِريیـا سـام کفَما خَطْب «
یعنی فیما صنَعت منْ عدولک إلى صورةِ الْعجلِ علَى الاخْتصاصِ، و صنْعک هـذا الـشَّبحِ مـنْ                  

       لِ أمنْ أجبِقُلُوبِهِم م ت یـا بنـی    «والهِم، فإَنَّ عیـسى یقُـولُ لبنـی إسـرائیلَ           حلی الْقَومِ حتّى أخذَْ
ماءی السکُم فتَکنُْ قُلُوب ماءی السوالَکُم فلُوا أمعفاَج ،ُیثُ مالهکلُِّ إنسانٍ ح مـا   »إسرائیلَ قَلْب و

         باِلْع إلیَه یلُ الْقُلُوبتَم باِلذّات هنکَوالْمالُ مالاً إلاّ ل یمـی     سف ظَّـم عالْم ظَـم الأع ودقْصالْم وةِ فَهباد
    ا فیها منَ الافْتقارِ إلیَهالْقُلُوبِ لم

 خـود  يفهی و معلوم شد حضرت هارون وظ- وقتى که هارون به موسى گفت، آن چه را که گفت    
 و بـه او گفـت    به سوى سامرى برگـشت  -را در انکار پرستش عجل انجام داده؛ به سهولت از او گذشت 

اى سامرى این کار تو چیست و مراد تو چه خواهد بـود؟ یعنـى ایـن کـارى کـه کـردى کـه بـه          
 و -لیّ قـوم سـاختى    آن را پرستیدى و این شبح را از ح      صورت عجل عدول کردى و اختصاصاً     

 چـه . يجـذب کـرد  شان را هايشان دل به سبب اموالو -إله مطلق را که إله عالمیان است ترك گفتى 
 قلب هر انسان آن جاسـت کـه مـال او    !اسرائیلاى بنى: گوید اسرائیل مى به بنى که عیسى این

کـه البتـه   -. هاى شما در آسمان باشـد تان را در آسمان قرار دهید تا دل   پس اموال  ،در آن جاست  
و  -باشـد  مـى مراد از اموالِ سماوى، علوم و معارف و اعمال صالح است که عامل تجلیات الهی و سعادت ابـدي     

 را آنکنـد و   ات بـه سـوى آن میـل مـى    لـذّ هـا با مال، مال نامیده نشد مگـر بـدین جهـت کـه دل         
  .اج هستیرا به آن احتی زهاست،م در دل معظّ مقصود اعظمِ،پس مال. پرستد مى

       وجلِْ متَعسی لَم لِ لَوجةِ الْعورنْ ذهَابِ صم دفَلا ب ،قاءرِ بولصل و لیَس    ـتغَلَب سـى بِحرْقـه فَ
               َنَسفاً و قالَ له مْی الیةِ فورالص ْلکت رِماد فنَس ثُم َرَّقهرَةُ فَحَغی ظُرْإِلى«علیَه الْ فَسماه »  إِلهکِ  انْ

ض الْمجالی الإلهیۀِ   عب أنَّه ملما عیمِ، لللتَّعل لَنُ«إلهاً بِطَرِیقِ التَّنْبیِهرِّقَنَّهۀَ الإنْسانِ لَها » حیوانیفإَنَّ ح
س مـنْ حیـوانٍ،         لَـی ُـلهما و أصلإنْسانِ، و لا سیخَّرهَا ل نِ االله سکَووانِ لیۀِ الْحیوانیی حف ف التَّصرُّ
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           ولْ هةٌ بإراد َوانِ ما لهیرَ الْحَأنَّ غییرِ لخ ی التَّسف ظَم فَکانَ أع    تَـصنْ یکْمِ مـرِ       بِحَـنْ غیم یـهف رَّف
  إبائۀٍَ

 ی، حترفت از بین مى ی پس از مدتیعیبه طور طب صورت عجل ارصور را بقا نیست پس ناچ
کرد، پس غیرت بر او غلبه کرد و عجل را سـوزاند و      به سوزاندن آن شتاب نمى     اگر موسى 

حـضرت  . لـه خـود نظـر کـن     بـه إ   در دریـا ریخـت و بـه سـامرى گفـت           خاکستر آن صورت را     
 اگر عجلِ تو به واقع إلـه بـود    کهي از آن رو،له نامید به طریق تنبیه براى تعلیم   او را إ   یموس
  .شدیطور نابود نمنیکه ا

ریـزم چـه    سـوزانم و خاکـسترش را بـه دریـا مـى      به سامرى گفت به الهت بنگر که او را مـى  
ر انیت حیوان دارد، چون خداوند حیوان را مسخّکه حیوانیت انسان قدرت بر تصرف در حیو  این

 نسبت بـه   اعظم بود ، حیوان نبود، لذا در قبول تسخیر      ، عجل خصوص که اصلِ  هب. انسان قرار داد  
، کند  زیرا غیر حیوان را اراده نیست بلکه به حکم کسى است که در او تصرف مى.يوان عادیح

  .با و امتناعىگونه إبدون هیچ
  یا الْحو أم        یـهفإَن کانَ ف عضِ التَّصرِیفةُ فی بالإباء نهم َقعةٍ و غَرضٍَ فَقدَ یذو إراد ووانُ فَه

                فصادةُ أو یالقُو ههذ َتَکنُْ له الإنْسانُ و إنْ لَم ْنهم هرِیدما یل وحمالْج ْنهرَ مظَه کةُ إظْهارِ ذلقُو
م وانِ انقادیالْح َغَرضْنهم هرِیدما یذَلَّلاً ل   

اما حیوان، چون صاحب اراده و غرض است، گاهى از او ابا و امتناع در بعضى از تـصرفات         
شود، پس اگر در حیوان اظهار ابا و امتناع قوى باشد سرکشى و اباى او در مقابـل   انسان واقع مى  

 حیـوان موافـق   ي یـا اراده -مثل پشه -اراده انسان ظاهر خواهد شد و اگر قوت اظهار در او نباشد            
  . او ذلیل و رام خواهد بودي انسان باشد، منقاد انسان خواهد بود و در مقابل ارادهياراده
     هفَعیما ررٍ فأمل َثْله م نْقادکَما ی ِاالله به-       نـهم وهج  الْمعبـرُ عنْـه فـی     - منْ أجلِ الْمالِ الَّذي یرْ

ضِ الأحو  عب هلرَةِ فی قَوا«الِ باِلأجخْرِی ضاً س عب مضُه عذَ بخ جات لیتَّ رضٍ د عقَ بفَو مضَه عنا بفَعر و «
ثْلهُ إلاّ منْ حیوا م ونْ هم َخَّرُ له سفَما یهتینْ إنسانلا م هتین   

 خداوند بـه   کهيشود در امر ن دیگر مى مثل انسایعنیکه انسان منقاد و مطیعِ مثل خود      چنان
که انسانى به امید مال که  از جمله این- همچون علم و جاه و منصب     - .سبب آن او را بالا برده است      

 و انقیـاد  -گردد   منقاد انسان دیگرى مثل خود مى،شود از آن در بعضى احوال تعبیر به أجرت مى    
جـا کـه    آن در قرآن کـریم منـصوص اسـت   -عض دیگر انسان در مقابل مثل خود و برتربودن بعضى بر ب         

ا      «: دیفرمایم خْرِی ضاً سـ ضهُم بعـ ذَ بعـ خـ ضٍ درجـات لیتَّ عقَ ب َفو مَضهعنا بَفعر پـس  )32/ زخـرف (»و 
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، و تنهـا وجـه   تشتش نـه از جهـت انـسانی     شود مگر از جهـت حیـوانی       ر کسى نمى  کس مسخّ هیچ
  .ر کردیسختواند تی او را میوانیح

                   خَّرُ لَـه تَـسو ی هتیبإِنْـسان نزِلۀَِ باِلْمالِ أو باِلْجـاهی المف َالأرفع خِّرَه سَانِ، فیدثلیَنِ ض فإَنَّ الم
 ـ           -إما خَوفاً أو طَمعاً   -ذلک الآخَرُ    ثْلُ م ـوـنْ هم َخَّرُ له سفَما ی هتینْ إنْسانلا م هتیوانینْ حأ لا  م ه

ثْلانِ ضدانِ، و لذلک قـالَ               ؟ فاَلْم ثالٌ أنَّها أمرِیشِ لنَ التَّحمِ مهائنَ الْبیتَرى ما ب»   ـضَکُمعب فَـعو ر
جات رضٍ د عقَ بی »فَوخ التَّس َقعفَو هتج رفی د هعم وفَما هجات رلِ الدنْ أجرُ م    

در منزلـت برتـر و    ، پس کسى که به سبب مـال یـا جـاه        3.ندم هست که دو مثل، ضد ه    چه این 
کنـد و آن    انسان دیگر را که نسبت به او حیـوان اسـت تـسخیر مـى    ، به انسانیت خود   بالاتر است 

 ـگردد یا از جهت تـرس یـا از جهـت طَ    ر او مى حیوان یعنى ناقص، مسخّ  انسانِ ع و امیـد کـه از   م
 ي پس انسانى که مثل انسان دیگـر و در مرتبـه     .نیت خود شود نه از انسا    حیوانیت خود مسخر مى   

علـت ایـن   . اسـت  یو جنگ و نزاع ـبینى بین بهایم چه تحریشى  نمى. گردد ر او نمى  اوست مسخّ 
ضَکمُ  «: از این جهت خداوند فرمـود . ندا ضدان هستند و مثلان،است که بهایم مثل هم     ع بعـ و رفَ

 جاترضٍ د عقَ ب َاین اختلاف درجات براى این است که تفاوت در مراتب حاصـل  . )165/انعام(»فو 
ر نیـست،   مسخِّير در درجهپس متسخِّ.  تسخیر و تسخرّ صورت پذیرد ،گردد و به حسب مراتب    

  .پس تسخیر از جهت درجات شده است
   ِینمسلى قیرُ عخ التَّس و :  رٍ فلٍ قاهفاع خِّرِ، اسم سلْمل رادیرٌ مخ خْصِ   تَس خیرِه لهـذَا الـشَّ ی تَس

خیرِ الـسلْطانِ لرَعایـاه، و إنْ                 ۀِ، و کَتَسیی الإنْسانف َثْله و إنْ کانَ م هدبعل دییرِ السخ خَّرِ کَتَس سالْم
َثالاً له ۀِ فی الانسانیۀکانُوا أمج رباِلد مَخِّره سَفی    

 یرى کـه از روى قـصد و اختیـار اسـت کـه تـسخیر مـراد         یکى تسخ : تسخیر بر دو قسم است    
ر ی بنا دارد عبد خود را تسخ- .ر قاهر استر در تسخیر خود بر شخص مسخَّر است که آن مسخِّ   مسخِّ
 بـه جهـت   ی ول-. خود را هر چند که در انسانیت مثل اوست مانند تسخیر سید و ارباب، عبد   -.کند
ون تسخیر سلطان رعایاى خود را هر چند که در انسانیت مثل  یا چ-.ع درجه مسخِّر آن عبد است   یترف

  .ها را تسخیر کرده است امارت و سلطنت آن وپس به سبب درجه و رتبه. سلطانند
       و مـنْهع ـی الـذَّبف مِرهمِ بِـأمالْقـائ کللْمخیرِ الرّعایا ل یرٌ باِلْحالِ کَتَسخ الآخَرُ تَس مسو الق

  هِمتماینْ  حتالِ مـنَ                  و قیرٌ باِلْحـالِ مخ تَـس ـه ظه أموالَهم و أنْفُسهم علیَهِم و هذا کُلُّ  عاداهم و حفْ

                                                
3 -که جمع نمىثل از جهت این دو م هم هستندشوند ضد  .کنند ثل در یک موضوع واحد تحقق پیدا نمىدو م. 
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خِّروُنَ    سبالرّعایا ی              لیَـهع ـتکَمـۀُ حرتَبۀِ فاَلْمرتَْبیرَ الْمخ یقۀَِ تَسقلَى الْحى عمسم، و ییکَهلم کذل
  نَ الْمفَم کیرِ          بذِلخ ـۀِ فـی تَـسرتَْبباِلْم أنَّـه ـملـرَ فَعالأم رَفنْ عم منْهو م ،هنَفْسعى لنْ سم لُوك

آجرَه االله على ذلک أجرَ الْعلَماء باِلأمرِ على ما هـو علیَـه و أجـرُ        رعایاه، فَعلم قدَرهم و حقَّهم، فَ
ثلِْ هذا یکُونُ علَى االله    ـنُ أن  مکمنْ لا یخِّرٌ باِلْحالِ م سم کُلُّه فاَلْعالَم هبادنِ االله فی شئُُونِ عفی کَو 

خَّرٌیطْ سم أنَّه هَلیلقََ ع   
 تـسخیر امیـر و   ماننـد  -که به قصد و اختیار تسخیرکننده نیست-و دیگر تسخیر به سبب حال است      

محفظ و حمایتشان و قتال با دشمنانـشان و حفـظ امـوال و     در ایا توسط رعا  ی رعا  قائم به امرِ   لک 
 ایـن امـور تـسخیر بـه     ي و همـه .کننـد  او را تسخیر مىا یکه رعا ،انفسشان و حمایت از حریمشان 

کننـد و ایـن    حال است از جانب رعایا که ملیک خودشان را یعنى مالک خودشان را تسخیر مى        
  .کند  بر مالکشان این چنین حکم مى یتتسخیر در حقیقت تسخیر مرتبه است که مرتبه رع

 و بعـضى از ملـوك عـارف بـه امرنـد و      کننـد  ض از ملوك براى خـود کوشـش مـى        پس بع 
قدر رعایاست و حق آنان را   به    عارف ،لکپس این م  . ندادانند که به مرتبه در تسخیر رعیت       مى
چنان که باید که آن-بالأمر  معرفتش أجر علماى این خداوند او را بر این عمل از روى بنابر. داند مى

 أجر چنین کسى برخداست، به علـت اینکـه خداونـد در شـئون عبـاد        .کند  عطا مى  -کنند عمل مى 
 إلى اللّه نه از روى غرض نفس خود، بۀ بنابراین هرگاه کسى به قصد قر    -. خود و قضاى حوائج آنان است     

 پـس  -.ود چون خداوند در شئون عباد خـود اسـت  ش در کار دیگران قیام به امرى نمود، أجر او بر خدا واقع مى   
 .ر اسـت کس اطلاق کرد که او مسخَّآنشود بر  ر کسى هستند که نمى مسخِّ، عالم به حال يهمه

  .باشدیکه خالق همه مبه اعتبار آن
فی شَأْنٍ«ى قالَ تَعال ومٍ هوکلَُّ ی«  

م تـوه البتـه  . شـئون بنـدگانش  و این نیست مگـر      هر روز، او در شأنی است،        :خداوند فرمود 
 غیـر شـود از حیـث    چه بر او اطلاق اسمِتسخیر کرده بلکه هر   خداغیر  داى متعال را    نشود که خ  

شـود، پـس     غیر نامیده مى،ن بودنمتعید و اگر چه از جهت مقی. وجود و حقیقت عین حق است 
  .ر دیگرىمسخَّر خود است به حسب شئون و تجلیاتش نه  خود مسخَّ،حق

َلِ کَمـا     فجلَى الْعع یطللِ باِلتَّسجحابِ الْعنْفذَُ فی أصعلِ أن یون باِلْفةِ إرداعِ هارقُو مدکانَ ع
                     لْـکت ـتبَةٍ و إن ذهـورفـی کُـلِّ ص دبعیل ودج ی الْورَةً فنَ االله ظاهۀً مکْمح ،لیَهوسى عطَ م سلِّ

و لهذا مـا بقـی نَـوع مـنَ      ا ذهَبت إلاّ بعد ما تَلَبست عندْ عابدِها باِلأُلُوهیۀِالصورةُ بعد ذلک فَم
خیرٍ ةَ تَسبادا عو إم ةَ تَأَلُّهبادا عإم ِبدقلَ الأنْواعِ إلاّ و عنْ عمل کنْ ذلم دفَلا ب   
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 پرستش عجل و عدم نفـوذ قـول و      بهنسبت  قوت و قدرت نداشتن هارون بر بازداشتن مردم         
 این خود حکمتى است  تسلط یافت، که موسى  چنان ،ط او بر اصحاب عجل    عدم تسل فعل و   

چنـد کـه   هر. رسـتش بـشود   خداوند در هر صورتى پشد تا از جانب خداوند که در وجود ظاهر        
 آن عابـد رود مگر بعد از آن کـه در نـزد     از بین نمىی از بین رونده است و هیچ صورت    ،صورت

 صورت متلب  لـذا هـیچ نـوعى از    . رودین میدند از بیکه آن را پرست و بعد از آن ت شد س به الوهی
بک ألاََّ تَعبدوا إلاَِّ إیِاه و قضَى« به حکم -که انواع نیستند مگر این   عبـادت  بـه   یـا  ود واقع شدندمعب -»  ر

عبادت به  و یا - چون اصنام و شمس و قمر و کواکب و عجلها را إله خود قرار دادندکه دیگران آن-هى تألّ
 حتمـاً  کس که عاقـل اسـت   و آن-.شوند که اموال و اصحاب جاه و مناصب پرستش مى    چنان -تسخیرى  

  .ن امر هستی ايمتوجه
   شَی ِبدنَ الْعالَمِ     و ما عم سِ باِلرّ   ء التَّلَب دعإلاّ ب    ه جۀِ فی قَلْبِـه و     فْعۀِ عندْ الْعابدِ و الظُّ رورِ باِلد

جات، و لَم یقلُْ رفیع ا       ریعِ الدقُّ لَنا بِرَفى الْحمسی کذلجاتل رثَّرَ الد جۀِ فَکَ رـ لد  نٍ واحـیةٍ  فی عد
ضى ألَّا  جعبنَفإَنَّه قَ رکلُُّ د طَتفۀٍَ أعخْتَل یرَةٍ مث جات کَ رفی د اهإلاّ إی یهادف ِبداً علىً إلهیجۀٍ م   

عـد  س یافتـه و ب  به رفعت تلبشکه در نزد عابدم معبود واقع نشد مگر آن ء در عالَ   و هیچ شی  
لذا از این جهت حق سبحانه براى ما خود . است معبود قرار گرفتهدرجه و رتبه در قلب از ظهور 

 بلکـه درجـات را بـه صـورت تکثیـر و جمـع        نامید و نفرمود رفیع الدرجـه،      »رفیع الدرجات «را  
براى این اسـت کـه قـضاى الهـى ایـن چنـین اسـت کـه          . که خود، عین واحد است    آورد، با این  

اى یک مجلاى الهى   هر درجهوپرستش نکنید مگر او را در درجات کثیره مختلف و گوناگون  
  .را عطا نموده است که حق در آن درجه معبود واقع شود

 جم ظَم و أع لاهو أع فیه ِبدوى«لىً عکَما قالَ » اله»  ـواهه ـهخذََ إِله و هـو  » أَ فَرأََیت منِ اتَّ
شَی دبعلا ی فإَنَّه ،ودبعم ظَم أقُ أع یهو ف ،هإلاّ بذِات وه دبعو لا ی ،ِإلاّ به ولُء   

.  اسـت »هـوى « ،شـود   واقـع مـى   کـه خـدا در آن معبـود      یـی ترین مجلا  ترین و عالى  و بزرگ 
خذََ إِلهه هواه «: که فرمود چنان زیرا  .ترین معبود است پس هوى بزرگ.)23/ جاثیه( 4»أَ فَرَأَیت منِ اتَّ

 اگر به ی حت-.  و هوى معبود نیست مگر به ذات خود  ،شود مگر به هوى    هیچ چیز معبود واقع نمى    
  :ام من در این باره گفته -. است عبادت شدهيو هيم خدا در راستایقصد بهشت هم عبادت کرد

                                                
توان گفت هوي به مطلق گـرایش و میـل   ن إله مطرح است و میبه عنوا» هوي« ملاحظه کنید که در فرهنگ قرآن      - 4

 .شود و نه صرفاً به هواي نفساطلاق می
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ّــق ــوى إنَّو ح الْهبــب ــوى س ــوىالْه ی و لَولا   الْهوى فالْه     بِـدـوى الْقَلْـبِ مـا عالْه  

 و يو اگر هو -شودی ميش سبب هویل و گرای م- 5. استيهو سبب ي قسَم که هويبه حق هو
 چون در دل قرار دارد -. شدی عبادت نميب نبود، هوع موجودات، در قلی در جمي ساریحب اله

  -.ردیگیمورد پرستش قرار م
 را »هـوى «مـن در بعـضى از مکاشـفات    : شیخ در فتوحات گفته اسـت  : قیصرى گوید  جناب

 کننـدگانش   بـر عرشـى نشـسته اسـت و جمیـع عبـادت      ت ظاهر شده ومشاهده کردم که به الوهی
تـر  ه هیچ معبـودى را بـزرگ  اند و من در صور کونی او ایستادهاند و نزد  اطراف او را احاطه کرده   

  .ام از هوى مشاهده نکرده
            َإلهاً فَقال خذََه و «أ لا تَرى علْم االله باِلأشیْاء ما أکْملهَ، کیَف تمم فی حقِّ منْ عبد هواه و اتَّ

ضَلَّه االله على   و ذلک أنَّه لَما رأى هذَا الْعابدِ ما عبد إلاّ هـواه باِنْقیـاده             و الضَّلالۀَُ الْحیرَةُ    »  علْمٍ  أَ
خاصِ، حتّى أنَّ عبادتهَ للَّـه کانَـت عـنْ هـوى           لطاعته فیما یأمرُه بهِ منْ عبادةِ منْ عبده منَ الأشْ

ضاً، لأنَّه لَو لَم یقعَ لهَ فی ذلک الْجنابِ           وى أیسِ هَقدۀٍ-الْمبحةُ بِمالإراد واالله و لا - و ه دبما ع 
خَـذهَا إلّـا                       خذَهَا إلهاً مـا اتَّ آثَرَه على غیَرِه و کذَلک کلُُّ منْ عبد صورةً ما منْ صورِ الْعالَمِ و اتَّ

    یزالُ تَحت سلْطانِ هواهباِلْهوى فاَلْعابدِ لا
أفََرأَیَت «: که فرمود بعد از آن-بینى علم حق تعالى به أشیاء چقدر کامل است و چگونه  آیا نمى

   واهه هخذََ إِله له هوایش را بندگى کرد و هوى را إعلم را در حق کسى که     -هی آ ي در ادامه  » منِ اتَّ
ضَلَّه ال«:  فرمودوخود گرفت تتمیم فرمود یعنى به تمام و کمال رساند    )23/ جاثیـه ( » علمٍْ لَّه علىو أَ

 که حق تعالى چون این عابد را دیـد  جهت است این قول از این 6.و ضلال به معنى حیرت است    
وى چـه ه ـ در آنطاعت هوایش در ا به سبب انقیاد عابد ،کند مگر هواى خود را     که عبادت نمى  

.  مگر عبادت هوا ایضاًست،یحتى عبادت خدا را، آن عبادت ن، به او امر کرد از عبادت اشخاص
 خـدا را   همراه با محبت نبـود، ي هوى یعنى اراده، براى عابد در آن جناب مقدس الهى      را اگر یز

 ـ چنـین هـر  گزیند و هـم  کند و او را بر غیر او بر نمى      پرستش نمى  ر عـالم را  وکس صـورتى از ص
ده است، مگـر بـه   له خود اتخاذ نموده است، آن صورت را اتخاذ ننموکند و آن را إ    پرستش مى 

  .پس عابد همواره در تحت سلطان هوى است. هوى

                                                
 .حرف قسم است» واو «- 5
 .مقصود از حیرت سرگردانى است. »ره اللهّو حی«یعنى » ه اللهّو أضلّ«بنا بر این  - 6
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        يالَّـذ و ،ـواهس ـدبعـنْ یکَفِّرُ مراً ما یأم ِینَ، فَکلُُّ عابدِی الْعابدف عتَتَنَو وداتبعأىَ الْمر ثُم
ضَـلَّه  «هوى، فإَنَّه عینٌ واحدةٌ فی کلُِّ عابدِ       عندْه أدنى تَنَبه یحار لاتِّحاد الْهوى، بلْ لأحدیۀِ الْ         و أَ

بِأنَّ کلَُّ عابدِ ما عبد إلاّ هواه و لا استَعبده إلاّ هواه سواء صادف الأمرَ »  علْمٍ على«أي حیرَه » االله
فصادی أو لَم شْروُعالْم   

 وع اسـت  قات هوى هستند در عابدان متنـو      متعلَّ سپس چون حق تعالى دید که معبودات که       
تـرین  و کـسى کـه داراى کـم   کنـد  یر آن را انکار م ـ    ی را که عبادت کند غ     يزیهر چ هر عابدى   

» ي الهـو ۀیاحد«ست، بلکه تنها یش ن ی ب یکه هوا یک  آنافتد از جهت     آگاهى است در حیرت مى    
خداوند، عابد را . واحد استن ی یک عيپس هوا در هر عابد.  هستيک هویان است و   یدر م 

ضَلَّه اللَّه على «  به حیرت انداخت   هـواى  داند کـه  ین را میاکه هر عابدى  با علم به این » علمٍْ و أَ
 مـصادف و  خواه هـواىِ ، ين عابد مگر هو   یکند از ا  یکند و طلب عبادت نم    یعبادت م خود را   

  .موافق با امر مشروع باشد خواه نباشد
 و الْعارِف          ـعم إلهاً مه  الْمکَملُ منْ رأى کلَُّ معبود مجلىً للْحقِّ یعبد فیه و لذلک سموه کُلُّ

 َلکوانٍ أو إنْسانٍ أو کَوکَبٍ أو میرٍ أو حرٍ أو شَججبِح خاص خْصیۀِ فیهاسمه الْ    هذا اسم الشَّ
 مجـلاى حـق   - خواه مشروع باشد و خواه غیر مشروع  -را  ل کسى است که هر معبود       عارف مکم 

کننـد  ی کـه عبـادت م ـ  ییهـا  آن يهمهاز این رو    . شود بیند که حق در آن مجلى پرستش مى        مى
 ـى بـه ح  را اسم خاص است کـه مـسم    آن معبود که  با این  . نامیدند »لهإ«معبود را    ر یـا شـجر یـا    ج

 است که به آن موسوم ییهاشخصیتاسمِ این  ،حیوان یا انسان یا کوکب یا ملک یا فلک است     
  .پرستندیمد نظر دارند و م» إله«عنوان ها را به آني همهیاند، ولشده
        ،هودبعۀُ مرتَْبأنَّها م َله ِلَ الْعابدَخی لْحقِّ لبـصرِ  لى  و هی علَى الْحقیقۀَِ مجلًو الألُوهیۀُ مرتَبۀٌ تَ

ختَصالْمعتَکف على هذَا الْمعبودالخاص د هذَا الْعابِ جلَى الْمفی هذَا الْم    
ـ    اى است که عابد براى معبود خود خیال مى         ت مرتبه الوهی  ت مرتبـه معبـود   کند که آن الوهی

 ـ حال این . خاص اوست  در نگـاه  ت در حقیقـت مجـلاى حـق اسـت          که الوهی  خـاصِ ایـن عابـد  
 از ین بـت بعـض  ی ناخودآگاه در ایعنی .این معبود در این مجلاى خاص   بر   شده و ملتزم  معتکف

  .ندیبیاسماء و صفات حق را م
 ٍَهالۀقالۀََ جم رَفنْ عم ض عهذا قالَ بلْفى«و لونا إِلَى االله زقَرِّبیإِلَّا ل مهدبما نَع  « ِهمتیمتَس عم

آلهۀَ إِلهاً واحداً إِنَّ هذا لَشَی      أَ جع «إیاهم آلهۀً حتّى قالُوا      فَما أنْکَروُه بـلْ تَعجبـوا    » ء عجاب  لَ الْ
 دواح إلى إله معاهولُ و دالرَّس ۀِ لَها فَجاءیۀِ الأُلُوهبسرِ و نوثْرَةِ الص منْ ذلک، فإَنَّهم وقَفُوا مع کَ
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    تبِشَهاد ،دشْهو لا ی رَفعی      هِملفی قَو وهَتَقدو اع مهْندع تُوهأثْب مأنَّه ونـا    «هِمقَرِّبیإِلَّـا ل مهـدبما نَع
   »إِلَى االله زلْفى

شناسـند،  یالجملـه م ـ یرا ف ـ» اللـّه «و لذا بعضى از کسانى که عـارف بـه وحـدت الـه هـستند            
بونا إِلَى اللَّه زلفْىما نعَبدهم إِلَّا لی   «: گفتارى جاهلانه دارد که    هم خـدا را إلـه   که  با این)3/ زمر( »قَرِّ

داً إنَِّ هـذا    « :اند که گفتهحتى این .  نامیدند آلهۀمعبودها را   دانند و هم    یم آلهۀَ إِلهـاً واحـ أَ جعلَ الْ
لشََی  جابع لـه   إپـس .  اسـت یب ـیز عجی ـن چی ـ، اي قرار دادیان را یک  یهمه خدا نیا ا ی آ )5/ ص(» ء

ن یاز ا . که فقط اللّه، إله استرا انکار نکردند، بلکه از وحدت او تعجب کردند      اللّه   یعنیواحد  
 ـ  و بـه آن    متکثرّ   يهان صورت یبر هم  آنان وقوف نمودند     جهت لـذا  -. ت دادنـد هـا نـسبت الوهی 

آنان را به سـوى   پس رسول آمد و -. به خدایکی نزد يم مگر در راستا   یپرستیها را نم  ند ما آن بت   یگویم
 ي بـرا -.  دعـوت نمـود  ، مـشهود نیـست   ها مثل بت  یلاست و شده  و شناخته له واحد که معروف     إ

بودنش به سبب شهادت آنان  واحدبودن یا معروف-. مشهور نبودیها اللّه شناخته شده بود، ولپرستبت
مـا  «: دانستند کـه گفتنـد  بات الى اللّه  مشهوده را مقرّاست که اعتقاد به اله واحد داشتند و اصنامِ  

بونا إِلَى اللَّه زلفْى   . »نعَبدهم إِلَّا لیقَرِّ
      ـهلبِقَو لَـیهِمۀُ عجالْح تقام کذلةٌ و لجارح روالص ْلکبِأنَّ ت هِملْمعل»  موهـمفَمـا  » قُـلْ س

ماءالأس ْلکونَ أنَّ تلَمعم إلاّ بِما یونَهمسیقۀًَیقح ملَه    
 ـ   ا سنگ ،وردانستند این ص   چه مى  قـُلْ  « : بـه قـول خداونـد   .ت بـر آنـان قـائم شـد        ند لـذا حج

موهمچه که عالم بودند بردند مگر به آن آنان را اسم نمى پس .دیها را نام ببر   بگو آن  )33/ رعد( »س
 هـست کـه آن   یقت ـیها حق آن بت  يدانستند برا یکه م ها حجر و کوکب هستند، مگر آن      که آن 
  .ها استإله آن
     َّـأنرِ لوـنَ الـصم ِبدما عةِ الإنْکارِ لورظْهِروُنَ بِص َفی لیَهع ولى ما هرِ عا الْعارِفُونَ باِلأمو أم

ذي آمنُوا بهِ علیَهِم الَّذي بِـه  مرتَْبتَهم فی الْعلْمِ تُعطیهم أنْ یکُونُوا بِحکْمِ الْوقْت لحکْمِ الرَّسولِ الَّ     
   سموا مؤمنینَ

دانند و ظهور حق در ی یعنى کسانى که حقیقت امر را م-اما عارفان به نفس امر، آن چنان که هست  
 بـه  -ن حـال ی ـهـا نظـر بـه إلـه هـست، بـا ا      یپرستن بتی ايدانند در همهیشان روشن است و می متعدد برا  یمجال

نمایند بـا    این معبودات متعین را انکار مى -. کنند آیند و عبادت صور را انکار مى       ر مى صورت انکار د  
 آن عارفان مکمل در علـم  ي این انکار از جهت مرتبه   -.انددانند همین معبودات، مجالى حق     که مى این

او کند که به حکم وقت باشند، یعنى به حکم رسولى کـه بـه    است که آن مرتبه به آنان عطا مى     
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چون دانش لدنىّ آنان، وجوب متابعـت  . شوند مؤمنیها به حکم آن وقت مایمان آوردند و آن 
 لـذا ایـن   .هـا کنـد مگـر انکـار بـر پرسـتش بـت       شود و نبوت هم اقتضا نمى   ینبى را متذکرشان م   

 به متابعت حضرت  که حضرت هارونییعارفان به پیروى از انبیا انکار کردند، به همان معنا
 گمـان کردنـد کـه حـضرت هـارون      یانکار پرستش عجل کرد و حضرت موس ـ   یموس

  .ن نامیده شدندیبه این اتبّاع از انبیاء، آنان مؤمن. انکار پرستش عجل را نکردند
یانَهارِ أعوالص ْلکنْ توا مدبما ع مبِأنَّه هِملْمع عم قْتالْو ادبع مفَه  

بـا  . اندز به عهده دارند، عابدانِ زمان و وقت  ی خلق را ن   يریقش دستگ مکمل که ن   این عارفانِ 
 آن اصنام و مجالى را بلکه آنـان  انی اع پرستش نکردند، مجالى عابد که آن مردمِ  اند  که عالم نیا

 خداونـد از آنـان حکایـت    وبشان به حق اسـت   از این حیث که مقرِّ    ان را   یآن اع پرستش کردند   
بونا إِلَى اللَّهما نعَبده«: فرمود   . »م إِلَّا لیقَرِّ
 یهاوا االله فدبمبو إنَّما عنْهم رَفُوهلِّیِ الَّذي علْطانِ التَّجکْمِ سح   

ان ظاهر اسـت و آن را در آن  ین اع یدر هم  که   اي  به حکم سلطان تجلى     وقت ادبعن  یاهمانا  
ـع  -.پرسـتد یپرست هم خـدا را م ـ ند آن بت  دانیشناسند، خدا را پرستش کردند و م      ی م یمجال م 

ها یانَ رِ أعو الص ک وا منْ تلْ دب ما ع مه مهمِ بأِنَّ    -.علْ
              ـولٍ وسو ر ـنْ نَبِـیلُ مکَمالْم الْعارِف تُرُهسلّى، و یبِما تَج َله لْمرُ الَّذي لا عنْکالْم َهِلهو ج

 مَرهم فَأمنْهع ث باِلانْتزاحِ عن تلکْ الصورِ لما انْتَزَح عنْها رسولُ الْوقْت اتِّباعاً للرَّسولِ طمَعاً وارِ
 هلم بِقَواهۀِ االله إیبحاالله «فی م کُمبِبحی یونونَ االله فاَتَّبِعبتُح قلُْ إِنْ کُنْتُمرْ لَکُمغْف ی و«  

ه متجلى اسـت، بـدان جاهـل    که حق است که در صور کونی    اینو منکرى که عالم نیست به       
   کنند که در بـت هـم   ی، پنهان مشانل خواه نبى و خواه رسول و خواه وارثان    ماند و عارف مکم

ل جاهل نی منکر به ا–. حق حاضر است   کنـد ی پنهان میشناسد ولیست مین امر جاهل است و عارف مکم.– 
از کنـد و  یامـر م ـ پیـروى از رسـول وقـت،     کنـد بـه   يریتگخواهد دسیپس عارف مکمل که م 

نماید، از جهت طمع و آرزو داشـتن در محبـت خداونـدى مـر          پرستیدن صور معبود اجتناب مى    
قُلْ إنِْ کنُتْمُ تحُبونَ اللَّه «: که قرآن کریم فرموده است چنان،آنان را یعنى وارثان نبى و رسول را      

ُکمِببحی یونِفَاتَّبعُرْ لَکمْغفی و 31/ آل عمران( » اللَّه(.  
ُث ین حم لَمعو ی إلیَه دمصی عا إلى إلهَفد دشْهلۀَِ، و لا یمالْج »صارَالْأب ُرِکهُلْ »لا تدب ،» وه

 صارَالْأب ِركدـصا           » یالأب رِکُـهُفَـلا تد یانِ الأشیْاءفی أع هو سریان هلُطْفل        ِکَمـا أنَّهـا لا تُـدرك ر
خَبیِرُ    أرواحها الْمدبرَةَ أشْباحها و صورها الظاّهرَةَ و هو اللَّطیف الْ
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کـه او   دانـد   صمد دعوت نمود و من حیث المجموع و الإجمـال مـى  لهپس رسول به سوى إ    
و لا تدُرِکُه الْأَبصار و « :طور که فرمودهمان. ده شودیست که د  ی شاهد ذات او ن    یاست ول خالق  

 صارالْأَب ك ك ابصار است، .)103/ انعام(»هو یدرِ لطیـف اسـت و سـارى در     از آن جهت او که مدرِ
پس أبصار . او توسط ابصار است او هم علت عدم ادراك بودنِن لطیف یو هم اعیان أشیاء است    

 را ره صـور ظـاهره  مـدب ارواح و  یمثالاح أشبره أرواح مدبابصار، که کنند، چنان او را درك نمى  
  و خبیر اسـت -.که به بصایر و أبصار ادراك شود از این-ف است  ی کنند، و خداوند لط    یز درك نم  ین

و اللَّطیـف        « :دی ـفرمایقـرآن م ـ   -. بر ضمایر و اسرار چون که لطیف است        - نْ خَلـَقَ و هـ أَ لا یعلـَم مـ
خبَیِرُ   .)14/ ملک(»الْ
 خُب رَةُ ذوَقٌ، و الذَّوقُ تَجلٍّ، و التَّجلِّی فی الصورِ فَلا بد منْها و لا بـد منْـه، فَـلا بـد أنْ           و الْ

  یعبده منْ رآه بِهواه إنْ فَهِمت، و علَى االله قَصد السبیِلِ
یـد صـورى   پـس ناچـار با  .  است و ذوق، تجلى است و تجلى در صـور اسـت    ذوق»خبره«و  

اء ی ـ و انب-.باشد که حق در آنها تجلى کند و ناچار باید حقى باشد که بـه آن صـور متجلـى باشـد     
 پس ناچار هر کس که حق را در آن صـور و    -.کنندی حاضر در دل هر ذره م      ي دهی ناد يِدعوت به خدا  

د، او را  کـه بـه او دار  یل ـی چه عارف باشـد و چـه نباشـد او را بـر اسـاس هـوا و م                بیند مظاهر مى 
 کـه  يا و جذبـه ي که همـه بـر اسـاس هـو    هاى گذشته ما را فهم کردى اگر حرف.پرستش کند 

قـصد  «قصد، اقتصاد و میانه بودن راه است و . ، و بر خداست قصد سبیل   پرستندیدارند خدا را م   
بینـد و    ایضاح طریق و بیان تحقیق است که امت قاصد، خداى صمد را در همه مظاهر مى     »سبیل
 و اللـّه  .نمایـد  کنـد کـه حـدود و نـواقص امکـانى را از او نفـى مـى        ا از همه مظاهر تنزیه مـى او ر 

  .الهادي

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  فصَ حکمْۀٍ علوْیِۀٍ فی کلَمۀٍ موسویِۀٍ

  الرحيمالرحمنااللهبسم
ات و معجزات یه کثرت آیلوه به حکمت عیموسو ي بتوان گفت علت اختصاص کلمهدیشا

 ی است که از حضرت موس     یت معجزات و قو  ن معجـزات از  ی ـصادر شده، به خصوص کـه ا
 تولد آن حضرت کـه او را بـر آب انداختنـد و آن        يقبل از تولد آن حضرت شروع شد تا ابتدا        

تا د یش آی پییست مددهالذا از ابتدا بنا. ش آمدیپ  فرعون ی جهت نف  یچه بعد از آن به مدد اله      
 . ن جهت باشدیتواند از ای بودن آن حضرت ميلوند و عیای بالا ب یحضرت موس

 از ياانگر گوشـه ی ـ بکی ـکنـد کـه هـر    ین حکمت را عنوان م ـ  ی چند  فص نیخ اکبر در ا   یش
 حکمت قتل أبناء که در  یکی: است م  ی کل ي موسا یاحوال و أطوار و اوضاع و شئون زندگ       

.  در تـابوت اسـت  ی موسيگر القایحکمت د. دیگویفال سخن م مقام اطن بحث از علو  ی ا ياثنا
 ،ن حکمـت ی ـ اي که در اثنـا »ففََرَرت منکمُ«: گر در گفتار آن جناب است که فرمودیحکمت د 

 رامون یکه در پاست گر حکمت فراق یحکمت د . کندیگر را عنوان م   ی و مسائل د   یحرکت حب
ق یار حقایت است و بست الهیین از ماهگر سؤال فرعویحکمت د. شودی و خضر عنوان م    یموس

  . شودیف عنوان مین فص شریگر که در اید
دند حـضرت  یرس ـین ابناء بـه قتـل نم ـ  یخ اکبر معتقد است تا ایدر مورد راز قتل کودکان، ش   

ن دست به دست هم دادند تـا روح حـضرت موسـى    یلذا ارواح مقتول  . آمدید نم یپد  یموس
  ن شدیاز طریق والدن یبود کـه عـلاوه بـر والـد    ید مین بای چنی و مقدمات تقدیر الهن متکو

 ـ ی بای از طرف.آمدیان مید در م  یده هم با  ی به قتل رس    ابناء حضرت، امداد ارواحِ   د د فرعـون از تولّ
 موضـوع،  يِ قـدر شد تا دست به قتل آن ابناء بزند و به لحـاظ سـرّ       یلع م  مطّ حضرت موسی   
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 ن رابطه بود که کاهنان به او خبر دادنـد و عمـلاً  ی در ا  . بود نیا به قتل رساندن آن کودکان       لیدل
فَللّه « : دیفرمای که قرآن میی به همان معنا، خود قرار دادي ارادهيخداوند فرعون را هم خدمه  

ا یعمکْرُ جکندین طور شروع مین رابطه ای در ای و ابن عرب )42رعد ( »الْم :  
    ناءۀُ قَتلِْ الأبکْمح            ل هلنْ أجلَ منْ قُتحیاةُ کلُِّ م دادباِلإم هَإلی ودتَعوسى للِ منْ أجـلَ   مقُت أنَّه

فَلا بد أنْ تَعود حیاتهُ على موسى أعنی حیاةَ المقْتُولِ منْ أجله و             . و ما ثَم جهل    على أنَّه موسى  
فَکانَ موسى  .»بلى« لَم تدُنِّسها الأغْراض النَّفْسیۀُ، بلْ هی على فطْرَةِ هی حیاةٌ طاهرَةٌ علَى الفطْرَةِ

             ،َله هوحر دادعتا کانَ اسمقْتُولِ مالم کذلئاً لیهفَکلُُّ ما کانَ م ،وه لى أنَّهلَ عنْ قُتیاةِ مح وعمجم
لامالس لیَهوسى عکانَ فی م  

ن کـه  ی مقتولي همهتیات و روحانی آن بود که حيما حکمت قتل أبناء به دست فرعون برا  ا
 .دی ـ جهت امداد، عـود و برگـشت نما   کشته شدند، به سمت حضرت موسى     یبه خاطر موس  

 -. ن جا از سـر جهـل نبـود   یها ا و آن قتلدی است به قتل رس  ین که موس  ید ا ی به ام  یرا هر طفل  یز
 برگـشت  ید حیـات و روح مقتـول، بـه موس ـ   ی پس ناچار با- بودند ییدام موساک معنا هر ک یبلکه به   

 یاتی ـ، حیات مقتول به جهت موسید و آن حی به قتل رسی که به جهت موسیات مقتولی ح .کند
 »یبل ـ«بلکه، بر فطرت .  آن را آلوده نکرده است  یطاهر بر اساس فطرت است که أغراض نفسان       

چه  آني بودن کشته شدند و همهیود که به عنوان موس بیات کسانی مجموع حی و موس  1.است
 جمـع شـده اسـت، مثـل     موسىحضرت ا بود در  ی مقتول مه  ي برا ییبه عنوان استعداد و توانا    

  .رهیر و غیشجاعت و تدب
         دأحکنُْ لی وسى لَمبِم إلهی صاصهذَا اخْت لهوا        قَب یرَةٌ و أنا إنْ شـاءث  اللهفإَنَّ حکَم موسى کَ
فکانَ هذا أولَ ما  . منْها فی هذَا الْبابِ على قدَرِ ما یقعَ بهِ الأمرُ الإلهی فی خاطريِ             2 أسرُد تعالی

 شُوفهت بهِ من هذَا الْبابِ
 يای ـ احـدى از انب ي است و بـرا ی موسي برای امداد، اختصاص اله ين اجتماع أرواح برا   یو ا 

 را بـدان مخـصوص   ی اسـت کـه خداونـد موس ـ   یکم ـ از جملـه ح نی ا. نبوده است  یقبل از موس  
 ن فـص ی ـ در ایعن ـی(ن بـاب  ی در ای إن شاء االله تعال   و من .  است اری بس یم موس کَالبته ح . دیگردان

                                                
 ).172/اعراف (»یألست بربکم قالوا بل« يمهی کريآیهاشاره است، به  - 1
 .میآوری هم میدر پ - 2
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 در خاطر مـن رسـانده اسـت، در     ی که امر اله   ياز آن حکم چند حکمت را بدان قدر       ) يموسو
  . کنمی هم نقل میپ

 بـه  ي موسـو  بـاب فـص  یعن ـین بـاب  یه که از ایحضرت محمد يدر مکاشفهکه   يزیاول چ 
ه ی موسـو ي و عود آن أرواح در مادهدهی اتحاد أرواح أبناء به قتل رس  3 مخاطب شدم  یطور شفاه 
  .بوده است

ٌَالۀفَع قُوى عمیرَةٍ جث   فَما ولد موسى إلاّ و هو مجموع أرواحٍ کَ
 ییبه همان معنا. اله بود فعي مجموع أرواح کثیره و قوااو ن کهی متولد نشد مگر ا   یپس موس 
ن توسـط  ی را به صورت جامع در خود دارد، مثل مدد به مـؤمن      ی عقول جزئ  ي همه یکه عقل کل  

نَ     «: دی ـفرمای سـوره آل عمـران کـه م ـ   125ه  ی ـاشـاره بـه آ    –فرشتگان   سۀِ آلاف مـ خَمـ ددکمُ ربکـُم بِ یمـ
لآئکۀَِ الْم«-   
 أل ی الْکَبیِرِ   نَّ الصلُ ففْعیرَ یـن             أ غنَـزَّلُ الْکَبیِـرُ مَۀِ فییخاص لا تَرىَ الطِّفلَْ یفْعلُ فی الْکَبیِرِ باِلْ

        هقْلبِع َرُ لهظْه و ی َزَقْزقُِ لهو ی هبلاعَفی إلیَه هت؟ فرِیاسوو ه یرِهخ تَس تتَح وه  رُ، ثُمشْعـلا ی  ه لشغَی
غیرِ باِلْکَبیِرِ  یبِتَربْیِته و حمایته و تَفَقُّد مصالحه و تَأنیسه حتّى لا لِ الصعن فم هذا کُلُّه هردیقَ صض

غیرَ حدیثُ عهد بِربَه لأنَّه حدیثُ قامِ، فإَنَّ الصةِ الْمقُول کالتَّکْوِینِ و الکَبیِرُ أ و ذلدعـنْ کـانَ    .بفَم
خَّرَ س نَ االله أقْرَبم دعنَ االله أبنْ کانَ مم  

و طفـل،  - .ر از طرف بـاطن اسـت  ین است که تأثیااند،  فعالهين که أرواح اطفال، قوایعلت ا 
ا ی ـن کـه آ ی ـن که صغیر به سبب تصرف در کبیر فاعـل اسـت، ا  ی علت ا  -.قریب العهد به باطن است    

اسـتش  یکنـد کـه او را از ر  ی م ـير کـار ی ـ که در او هست در کب یتیسبب خاص  طفل به    ینیبینم
ه ی ـزنـد و خـود را بـه پا   یکند و به زبان او با او حـرف م ـ ی مير با او بازیآورد، پس کب ین م ییپا

ر ر در تحـت تـسخیر طفـل اسـت و توجـه نـدارد کـه مـسخَّ        ی ـن کبیپس ا. آوردین مییعقل او پا 
 ـی ـت و حما  یشغول به ترب  ر را م  یسپس آن طفل، کب   . اوست د مـصالح و انـس گـرفتن بـه     ت و تفقّ

  .اش سر نرود و حوصلهدی ننماینه او تنگیکه سنیکند تا ایخودش م
 از ری ـ تـصرف صـغیر در کب  یعن ـین فعـل،  ی ـن کارها از فعل صغیر به کبیر است و ا         ی ا ي همه

را طفـل بـه   ی ـ ز. خـود اسـت  که حـدیث العهـد بـه رب   باشدیمر ی صغيجهت قوت مقام و مرتبه  

                                                
 .امبر خدا از آن مکاشفه، حالت سخن گفتن داشته استی با پی ابن عربي شود که رابطهیمعلوم م - 3
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بعد و دور است و هر کس که قریـب  اَن جهت یر، از ایث و تازه است و کب  ی حد ،نیحسب تکو 
  . بعد استاکند آن را که یر میالعهد به خداست تسخ

ْنهلْقُربِ مل کلالم خَواص خِّروُنَ الأبعدینَ کانَ رسولُ االله صلَّى االله علیَه و سلَّم یبـرُ  کَ سی ز
َله هرأس فکْشطَرِ إذا نَزلََ و یلْمل هبِنَفْس   ـهَبِرب ـدهیثُ عدح قُولُ إنَّهو ی ْنهم یبصتّى یظُر   .ح فَـانْ

ضَحها وإلى هذه المعرِفۀَِ باللَّه منْ هذَا النَّبِی ما أجلَّها و ما أعلاها            َطَـرُ أفْـضلََ    . أوـخَّرَ الْمس َفَقد 
ثلَْ الرَّسولِ الَّ        فَکانَ م هبنْ رم ِقُربْهشَرِ لي ینزلُ الْبیِ الیهذحباِلْو   ز إلیَـه   ، فدَعاه باِلْحالِ بذِاتـه فَبـرَ

ز   ما أصـاب منْـه،    ِلیصیب منهْ ما أتاه بهِ منْ ربه فَلَو لا ما حصلَت لهَ منهْ الفائدةُ الإلهیِۀُ            مـا بـرَ
إلیَه هکلَُّ شَی. بِنَفْس ْنهلَ االله معج سالۀَُ ماءر هفَهذ مفاَفْه یح ء 
 - .کنندیر می را که از ملک دورند تسخ   ی، کسان  او ک که به سبب قرب به     ل م کانینزدمانند  

ل اول رسول االله-. ارند کنند چون قرب به خدا دیر خودشان تصرف میاء در غیا و انبیمثل آن که کم  خود 
کرد که باران به او اصـابت  یداشت و سرش را برهنه میرا در هنگام نزول باران در باران نگاه م   

ن ی ـن معرفـت بـه خـدا از ا   ی ـ بنگر به ا.ث العهد به رب خود است   یفرمود که باران حد   یکند و م  
 خـود،  قـرب بـه رب  پـس بـاران از جهـت    .  و روشن اسـت یغمبر که تا چه اندازه جلیل و عال   یپ

 -نمـود، بـود   یغمبر نازل م ـی به پ ی که وح  یپس باران مثل رسول   . ر خود کرد  یافضل بشر را تسخ   
 رسـول االله .  خـود خوانـد  يان حال و ذات خود رسول را به سوزب پس باران به  -.لیمانند جبرائ 

د آورده خود را در معرض باران قرار داد تا اصابت کند به آنچـه کـه بـاران از جانـب رب خـو                  
ده ی ـ رسـول از بـاران فا  ي پس اگر برا-.ات و علم و رزق و غیر ذلک است    یکه عبارت باشد از ح    -است  

ن ی ـا. شـد ی بـاران بـارز و ظـاهر نم ـ    ي بود رسـول بـه سـو       یف علوم و معارف نم    ی از لطا  ياهیاله
.  رسـول االله اسـت  ،ز زنده را از آب قرار داده است و بـاران یرسالت آب است که خداوند هر چ 

  . پس فهم کن
     می الیف ِیهمو ر وتی التاّبف هۀُ إلْقائکْما حـنَ    :و أمم لَ لَـهصما ح مْو الی ،ُوتهناس وتفاَلتاّب

ظَرِیۀُ الفکرِیۀُ و القُوى الحسیۀُ و الخیَال           ا العلْمِ بِواسطۀَِ هذَا   یـۀُ الَّتـی لا     لجِسمِ مما أعطَتهْ القُوةُ النَّ
جود هـذَا الجِـسمِ العنْـصريِ    ء منْها و لا منْ یکُونُ شَی ۀِ إلاّ بِویالنَّفسِ الإنْسان ههذها لثال ـا   أمفَلَم

ت س فی هذَا الجِسمِ و أُمرَ ف فیه و تدَبیِرِه، جعلَ االله لَهـا هـذه الْقُـوى     حصلَت النَّفْ آلات باِلتَّصرُّ
   التاّبوت الَّذي فیه سکینۀَُ الرَّب  بِها إلى ما أراده االله منْها فی تدَبیِرِ هذَاتَوصلیل

ث ی ـن است کـه تـابوت از ح  ی ا،ای در تابوت و قراردادن او در در       ی موس يو اما حکمت القا   
 ين جسم بـرا ی اياسطه که به ویا اشاره است به علم   یزبان، اشاره به ناسوت و بدن اوست و در        



551 ..........................................................................................................فَص حکْمۀٍ علْویِۀٍ فی کَلمۀٍ موسویِۀٍ

ک ی ـچی کـه ه ـ ياهیالی و خی حسي و قواي فکريهی نظريهاو حاصل شده است و آن علم را قو 
، عطـا  ين جـسم عنـصر  ی ـباشد مگر بـه وجـود ا   ی نم ین نفس انسان  ی ا ين قوا و امثال قوا برا     یاز ا 

 جسم حاصـل  نی پس چون نفس در ا-ن جسم نبود، نه چشم بود و نه گوش ی چون اگر ا   - .کرده است 
 نفـس قـرار   ين قوا را آلات و افزار برایر آن شد، خداوند ایشد و مأمور به تصرف در آن و تدب   

 رب اسـت،  ينهی کـه در آن سـک  ین تابوتیر ای که خداوند از نفس در تدب     ییزهایداد تا به آن چ    
  . اراده فرموده است، واصل بشود

 ـح بـه حرکـت   یقی حقی و معانیاست که امور کل گفته و تابوت را از آن رو سکینه رب        ى ب
 واصل بشود و در تحـت اسـم ظـاهر     حرکت است تا به حضرت شهادت مطلق     شه در ی هم ،یذات

 و سـکون و  ابـد یهـا ب  را به صـور آن   یقی حق ی کل ید که سالک در حضرت شهادت، معان      یدر آ 
ن یتـر شـن  لذا محـسوسات، رو -. شودیده میمثل آن که در دل مادر محبت د  -. آرامش به دست آورد   

شـود مگـر در   ی حاصـل نم ـ ي شـهود ی و تجل ـیبیمان غی و این و علم ذوق   یقیاند، پس   اتیهیبد
 آخـرت اسـت،   ي که حضرت شهادت مطلق است مزرعه این جهت دن  یحضرت شهادت، و از ا    

ن بـدن اسـت و آن   ی ـا بگو تـابوت، ا ی.  رب شده است  ينهیا، سک ی دن یعنیپس حضرت شهادت    
 که تابوت نفس ناطقـه  ي رب است، و جسم عنصرينهیشود سکی مدهی که در آن دم  یروح اله 

أنَ یأْتیکمُ التَّابوت فیه «:  است، و خداوند در قرآن فرمود      یقی حق یاست مجمع جمیع صور معان    
ُکمبن رینۀٌَ مک٢٤٨/ بقره( »س( .  

          ِلى فُنُونالقُوى ع هلَ بِهذصحیل می الیف ِبه یفرُم       و إنْ کانَ الـرُّوح أنَّه کبذِل هلَملْمِ فَأعالع
َرُ لهبدالم ِإلاّ به رُهبدلا ی فإَنَّه ،کلالم وي     .هالَّـذ ـوتنۀََ فی هـذَا الناّسى الْکائالْقُو ههذ هبحفَأص

 بابِ الإشارات و الْحکَمِ عبرَ عنهْ باِلتاّبوت فی
ن معنا کـه بـا نظـر بـه زبـان اشـاره، نفـس را در بـدن         یبه ا-.  انداخته شد  ایموسى در در  پس حضرت   

 اعم - .ل کندیابد و آنها را تحصی استعلاء ، بر فنون علم، در بدنين قوای ايلهی تا به وس-.انداختند
 ينـه یخواهـد در مد ی پس حق سـبحانه اعـلام فرمـود کـه اگرچـه روح م ـ     -یاز علوم ذوقی و برهان  

د و حساب ناسـوت  یتواند تدبیر خود را اعمال نما   ی آن نم  ين بدن و قوا   ی اثر کند بدون ا    یانانس
ن روح ی ـ پـس مـصاحب شـد بـا ا    .ن تابوتی ايست مگر به واسطهیر ن او مدب   پس .د داشت یرا با 
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 یعن ـی 4.ر شده اسـت ی که از آن در باب اشارات و حکم به تابوت تعب      ین ناسوت ی کائنه در ا   يقوا
 علم انداخته شد تا بر فنـون  يایدر بدن قرار گرفت و در   در تابوت  ین که نفس انسان   یااشاره به   

فتوحـات  «ن در یو همچن» فصوص الحکم«ان در کتاب ین بیان و امثال ا   ین ب ی ا . شود یعلم مستعل 
 قرآن است که ظاهر به حال خـود  ی اهل عرفان در حکم تفسیر انفس يری تفس يها و نوشته  »هیمکّ

ات اسـت  ی ـلات آیان تـأو ی ـ قرآن است بی که همان تفسیر انفسی انتقالات عرفان محفوظ است و  
خوُنَ فی العْلمِْ«که  الرَّاسو إلاَِّ اللّه تَأوِْیلَه َلمعا یم٧-آل عمران (»و (  

 قِّ الْعالَمبیِرُ الحَتد کفانهّ کذَلِإلاّ به رَهبما د   
  .د عالم را مگر به عالمیفرمایر نمی را که تدب عالمیر حق تعالین است تدبیهمچن

 و دالْوال لى إیجادع َلدالْو قُّفکَتَو ِإلاّ به رَهبفَما د ،هتورلـى  أو بِصع باتبسـبابِها، و   المأس
هـا، و المحقَّقـات   أدلَّت المشْروُطات على شُروُطها، و المعلُولات على علَلها، و المـدلُولات علـى  

  فَما دبرَه إلاّ بهِ و کلُُّ ذلک منَ الْعالَمِ و هو تدَبیِرُ الحقِّ فیه على حقائقها
 نکرده است مگر به ریپس حق سبحانه عالم را تدب     . د به صورت عالم   ینمایر م ییا عالم را تدب   

شـان و مـشروطات بـر    مسببات بـه اسـباب   والد و توقف جادی مانند توقف ولد بر ا  . عالم يواسطه
قت محقق ی که به حقییها آن-قات شان و محقّشان و مدلولات بر ادلّهشان و معلولات بر عللشروط

 در عـالم  يزی ـز موقـوف بـر چ  ی ـکه هر چنی ا.اند از عالمَ  هانی ا يشان، و همه  قی بر حقا  -شوند  یم
 نکـرده اسـت مگـر بـه     ریم را تـدب حانه عـالَ پس حـق سـب   . م است ر حق سبحانه در عالَ    یاست، تدب 

  . عالمَيواسطه
لُنا أوا قَوو أم  هتورةَ العالَمِ -بِصوری صنلـى  -أعالْع فاتنى و الصسالْح ماءالأس ِی بهنفَأع

فقُّ بِها و اتَّصى الحمی تَسإ الَّت ِى بهممٍ تَسنِ اسنا مَلَ إلیصمِ بِها فَما والاس کنى ذلعنا مدج لاّ و
ضاً إلاّ أی رَ الْعالَمبی الْعالَمِ فَما دف هوحةِ الْعالَمِ و روربِص 

 بـه  یعن ـی، مراد از آن، صـورت عـالم بـود نـه صـورت حـق،         »أو بصِورته «م  یاما آن که گفت   
ده ی ـآنهـا نام  اسـت کـه حـق سـبحانه بـه          ییای ـ و صـفات عل    یصورت عالم که همان اسماء حسن     

شـود بـه مـا    یده م ی که خداوند بدان اسم نام     یچ اسم یپس ه . گرددیها متصف م  شود و بدان  یم
                                                

 ي به امری خارجيک واقعهی مواقع از ی، منظور آن است که عارف در بعض»از باب اشاره و حکمَ«: ن که فرمودیا - 4
 یاد حـضرت موس ـ ی ـ که حضرت حق به یتوان گفت آن وقتیکند و می می را درون یرونیشود و موضوع ب   یگر منتقل م  ید
     بدن قـرار  ياین امر منتقل شدند که روحشان در دریم؛ حضرت به ایا انداختیم و به دریآورد که تو را در آب قرار داد 

 .گرفت
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پس خداوند کـه عـالم را بـه    . میابییم  و روح آن اسم را در عالمیکه معننیده است مگر ا  ینرس
  .کندیمر ید به آن معنا است که عالم را به صورت عالم تدبیفرمایر می خود تدبياسماء حسنا

     قالَ فی کذلو لقِّح      الذّات یی هۀِ الَّتِضْرَةِ الإلهی الح وتنُعل عالْجام جرْنامالْب وي هالَّذ مآد
ضْرَةِ الإلهیۀِ» إنَّ االله خَلقََ آدم على صورته« و الصفات و الأفْعالُ ى الحوس ُتهورص تسَو لی  

فه خود بـر عـالم قـرار    یکند و آدم را خلیر می که خداوند عالم را به عالم تدب   ن جهت یو از ا  
 اسـت،   جـامع صـفات حـضرت الهـی    ر نمود، در حق آدم که برنامـه  یفه تدب یداد و عالم را به خل     

قَ آدم على صورته  «:گفته است   و صورت حق جـز حـضرت   - بر صورت الهی گفت - »إنَّ االله خَلَ
  . ستی ن،ماء و صفات است که حضرت اسالهی
رِ الشَّرِیفخْتَص فی هذَا الم دج قَ   فَأوقـائۀِ و حِالإلهی ماءالأس یعملُ جالإنْسانُ الْکام وي هالَّذ

َلهعلِ، و جنْفَصی الْعالَمِ الْکَبیِرِ المف ْنهع ج خَّرَ لَـه العلْـو و الـس    ما خَرَ لْعالَمِ فَسوحاً لکَمـالِ  رفلَْ ل
س شَی    .الصورةِ َلی فَکَما أنَّه       حبسی ونَ الْعالَمِ إلاّ و هم شَی االله ب  ء س َلی ککذَل ،هدمنَ العـالَمِ   حم ء

   هتـوریقَـۀُ صحق یـهطما تُعهذَا الإنْسانِ لخَّرٌ ل سم ومـا فـی     «تَعـالى   فَقـالَ  إلاّ و ه ـخَّرَ لَکُـمس و
خیرِ .»لسماوات و ما فی الْأَرضِ جمیعاً منهْا تَس تی الْعالَمِ تَحنْ  فَکلُُّ ما فم کذل ملالإنْسانِ، ع

 همللُ -عالإنْسانُ الْکام ووانُ-و هیالإنْسانُ الح وو ه ،َهِلهنْ جم کهلَِ ذلو ج  
 را  اسـماء الهـی  عی ـ جم،نـسان کامـل اسـت    کـه ا   یفی شر ن مختصرِ یپس خداوند سبحان در ا    

 در عالم کبیـر  ی را که از حق تعالیقی جمیع حقا ،ن مختصر شریف  ین در ا  یجاد فرمود و همچن   یا
ن ی به اعتبار ا-  انسان را یعنی فین مختصر شر  یجاد فرمود، و ا   یاست ا ، خارج و ظاهر شده    منفصل

 به جهـت صـورت   -ز جهت کمال صورتش و ا.  روح عالم قرار داد-ادشده  یق  ی و حقا  یت اسمائ یجمع
چ یپس همچنان کـه ه ـ . ندیر او مسخّی و سفلي عوالم علو  - که در آدم هست      یالهی و صورت رحمان   

ست ی ـز در عـالم ن ی ـچ چین هیکند، همچنیم حین که به حمد خدا تسبیست مگر ا  یز در عالم ن   یچ
ن مـسئله  ی عطا کرده ایقت صورت انسانین انسان است به علت آن که حق      یر ا ن که مسخّ  یمگر ا 

ا  « : ن رابطه فرمود  یرا که انسان روح عالم است و خداوند در ا          خَّرَ لَکمُ ما فی السماوات ومـ سو
  نْها م یعمضِ جی الْأَرن را ی ـا.  انـسان اسـت  ریپس آنچه در عـالم اسـت تحـت تـسخ    . )13 /جاثیـه ( »ف

 -ابـد  ییان و ذوق و وجدان می که به کشف و ع  - ستداند و آن انسان کامل ا     یداند آن کس که م    یم
 انسان است و در ، است که به صورتیو جاهل بدان است آن کس که جاهل است و آن انسان   

را ی ـترند، زنییوان پایاند و بلکه از حوانین انسانها مانند حیم ای که در قرآن دار    یی به همان معنا   -. وانی ح یمعن
 -. اندر پا گذاردهیآن را ز ی دارند، ولیاستعداد انسان
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فَکانَت و إلْقاء ،وتی التاّبوسى فم ةُ إلْقاءورةصورص مْی الیف وتالتاّب لاكو  فی الظاهر ه ،
ت الجهلِ فی الْباطنِ کانَت نَجاةً لهَ منَ الْقَتلِْ ونْ ملْمِ مباِلْع فُوس   فَحیی کَما تَحیا النُّ

ا به حسب ظاهر صـورت هـلاك   ی تابوت در دري در تابوت و القا  ی موس يت القا پس صور 
 او در ي او از فرعون به صـورت القـا  یرا خلاصی ز- . است و به حسب باطن نجات او از قتل بود        یموس

کـه   چنـان افـت، ی اتی ـا حی ـ به القاي در دری پس موس-.ا شکل گرفت  یتابوت و انداختن تابوت در در     
  علم انداخته شوديای تابوت بدن در دریوقت. ابندیی حیات م،ز موت جهل  نفوس به سبب علم ا    

 به ، حیات أبدانکههمچنان .ات نفوس استی موجب حاز آن جهت که آب، صورت علم است
  . آب است

   َتاً    «کَما قالیمن کانَ م لِ   » أَ وهی باِلجنعی»ناهییلْمِ،   »فَأَحی باِلعنعلْنا لَ«یعج ی وشمنُوراً ی ه
لُمات«و هو الْهدى، » بهِ فی النَّاسِ ثَلهُ فی الظُّ نْ مکَم «ینْها«الضَّلالُ  و هجٍ م خارِ س بِ َأي لا » لی

 فی نَفْسه لا غایۀَ لهَ یوقفَ عندْها یهتدَي أبداً فإنَّ الأمرَ
 که به سبب جهـل مـرده اسـت،      ی آن کس  یعنی ،»أَ و من کانَ میتاً    « :که خداوند فرمود  چنان

»ناهییَاسِ      «م  یدی پس او را به علم زنده گردان       »فَأح ی النَّـ  او ي بـرا »و جعلنْا لَه نوُراً یمشی بـِه فـ
نْ مثَلـُه فـی    «رود، یان مردم راه م ـی در م- استيکه مراد هد- که به آن نور می قرار داد  ينور کَمـ

جٍ «. ظلمات، ضلال است هاست و مراد ازیکی است که در تاری کس، مانند »الظُّلُمات خارِ س بِ َلی
ت یم ابـدا هـدا  ین کـه گفت ـ ی ـ ا-. رودیابد و هرگز از ظلمات به در نم ـ      ییت نم ی ابدا هدا  یعنی 5»منهْا

ت یت ندارد تا در نزد آن غاین سبب است که امر ضلال، غای بد-رود یابد و از ظلمات به در نمیینم
  . د و از آن به بعد ضلالت نباشدیش آی پیفتوق

رت حاصل از علـم  یشود و هم از علم و حی هم از جهل حاصل م،رتین که ح یبا توجه به ا   
 ـ«:  است که مطلوب حضرت خاتم در آن مناجات است که عرضه داشتند          یآن مقام   یرب زدِن

  :دیفرمایخ اکبر در ادامه میش. »راًیک تحَیف
 ودى هفاَلْه      لَمعَرَةِ، فییي الإنْسانُ إلَى الحَتدهرَکَـۀٌ، و            أن یرَةُ قَلقٌَ و حیرَةٌ و الحیرَ حأنَّ الأم

جود، فَلا عدم الْحرَکۀَُ حیاةٌ و و ،ت وکُونَ، فَلا مفَلا س  
ت بـه واقـع،   یپس آگاه شود که امر هدا. آوردیرت می آن است که انسان را به ح يپس هد 

پس در . ات استی دمبدم تحرك و حرکت است و حرکت حیعنی قلق ،رت است، و حیرتیح

                                                
 .باشدی م122 يآیهمربوط به سوره انعام، مذکور، ات عبارمجموعه  - 5
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را واقـع  ی ـز. ستی ـ نی پس عدم ،ست و حرکت، وجود است    ی ن ی پس موت  ،ستی ن یرت سکون یح
شـود بـه   یرت م ـی است و نظر به حضرت او موجب ح   یامر آن است که خداوند دمبدم در تجل       

 سـالک کـه   ین جنب و جوش درون ـیروست و ا  روبه يدی جد یآن معنا که سالک دائما با تجل      
ات ی آب هست و علم هست، پس حیات است و وقتی است، همان حیت الهیدر اثر علم و هدا 

  .ی در پیاست و شهود پ
ِضیاةُ الأرح ِي بهالَّذ ی الْماءف کو کذَل   

  . ات ارض به سبب آن استی که حین است در آبیچنو هم
ُتَعالىو حرکَتُها، قَول ه »ت   »اهتَزَّ

ق ی ـن از طری زم ـیعن ـی »اهتـَزَّت «: و حرکت ارض، در قول خداوند سبحان است که فرمـود       
ا   «: دیفرمای که مياهیباران به حرکت در آمد، اشاره به آ       إذَِا أَنزَلنْـَا علیَهـ وتَرىَ الْأَرض هامدةً فَ

جٍ بهیِجٍالْماء اهتَزَّت وربت وأَنبتَت من  و٥/حج (»کُلِّ ز.(
6  

 ُا، قَولهلُهمو ح»تبر و«ُا قَولهتُههیِجٍ« ، و وِلادجٍ ب ومن کلُِّ ز تَتأَنْب و«  
ن کـه  ی ـ و ا7.شـود ین بـاردار م ـ ی زمیعنین است، ی نظر به حمل زم»ربت«و قول خداوند در  

جٍ بهیِجٍ     «: فرمود ومن کُلِّ ز تَتْأَنب و«  ، »تَتْد ی ـاندن و تولیرا انبات رو  یز. ن است ی ولادت زم  »أَنب
ت« اشاره است به حرکت ارض، و      »اهتَزَّت«که  نیخلاصه ا . و ولادت است   ب اشاره به حمـل  » ر

ن که حرکت و حمـل و ولادت ارض بـا تکـون    ی اشاره به ولادت آن و شگفت ا »أَنبْتَت«آن و   
 .استافتهیه انسجام یک آیدر  بعد از آن ينطفه و أطوار وجود

 ت َلدثْلَها أي أنَّها ما و اً میها أي طَبیِعشْبِهنْ یإلاّ م  
  .  استیعی مانند آن طبیعنی. ه اوستیده است مگر آنچه را که شبیین نزایو زم
 َرنْها و ظَهم لَّدۀُ لَها بِما تَویعالشَّف یۀُ الَّتی هِالزَّوجی نْهافَکانَتع  

گردند و تولد ی ظاهر مي از و- همسر يو نه زوج به معنا-.  شفع استي که به معنایتیپس زوج
جٍ  « : لذا خداوند سبحان فرمود    -.اند مرکب یعنی -اند  همه زوج و شفع   . ابندییم ومن کُلِّ ز تَتْأَنب و

  .»بهیِجٍ

                                                
 یم، به حرکت در م ـیفرستی که آب باران بر آن فرو می، اما هنگامینیبین را خشک و مرده م یگر، زم ی د ياز سو  - 6

 .اندیرویبا میاهان زید؛ و از هر نوع گیروید و میآ
ت« - 7 بت ی ز یاز ربو به معن   » ر بت که ازدیعنیادت است و رن مناسـبت  یبـه هم ـ .  و بـاردار شـدن اسـت   یاد فزونی زاد

 .ک جاستیاد انباشته در ین زیند که زمیاد ستاندن است و تل و تپه را ربوه گویند که زی را ربا گويربومعاملات 
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کو تَ کذَل َثْرَةُ له جود الحقِّ کانَت الْکَ نَ الْعالَمِ وم نهرَ عکذَا و کذَا بِما ظَه أنَّه ماءالأس ددع
  الأسماء الإلهیِۀِ الَّذي یطْلُب بِنَشْأته حقائقَ

 او که او کذا و کذاسـت بـه   ين است وجود حق سبحانه در کثرت و تعدد اسماء برا      یچنهم
 اسـماء  قی حقا، خودي که به نشئهیالماز ع.  شود یده م یا زائ یسبب آنچه از حضرت حق صادر       

  . کندیطلب م  راالهی
 ُۀیدأح هقخال ثَبت بهِ و بِ ثْرَةِفَ   الْکَ

هـا   کثـرت ي همـه گانـه یشـود کـه آن   ی ثابت م»أحدیۀُ الْکثَْرةَِ«پس به عالم و به خالق عالم  
  . است
َکا هثُ ذات ینْ حنِ میالْع يدکانَ أح َرِو قدهویرٌ  لْجث ثُ ذاته، کَ ینْ حینِ مالْع يدأح یولانیالْه

التَّجلِّی، فَکانَ   ظَهرَ منهْ منْ صورِ   ا  کذَلک الْحقُّ بِم   ي هو حاملٌ لَها بذِاته    ذباِلصورِ الظاّهرَةِ فیه الَّ   
  قُولۀَِمجلى صورِ الْعالَمِ مع الأحدیۀِ المعالحقُّ 

 کـه از حیـث ذاتـش    یولانیبوده است، مانند جوهر ه  أحدي العْینِ و خداوند از حیث ذاتش    
ر ی ـشوند و خود حامل آن صور است کثی که در او ظاهر م ياحدى العین است و به سبب صور      

 با یپس حق تعال.  که از او صادر شده است ی به سبب صور تجلّ    ین است حق تعال   یهمچن. است
 از او معقولـه اسـت و   تن آن کـه احـدی  یت معقوله بودنش مجلاي صور عالم است در ع ـ      یاحد

  .کندیدا می است که با تکثر نشو و نما پيم و او واحدیفهمی را میگانگی
نَ هذاسظُرْ ما أح   التَّعلیم الإلهی الَّذي خَص االله باِلاطِّلاعِ علیَه منْ شاء منْ عباده فاَنْ

تش بـه آن تعلـق   ی از عبادش را کـه مـش  ی که خداوند بعض ین تعلیم اله  یکوست ا یر چه ن  بنگ
ه نشان داد حـضرت حـق   ی به کمک آن آ   یو تعلیم اله  . دین اطلاع مخصوص گردان   یگرفت به ا  

  . کندیدا میهم نشو و نما پ
ِرَةالشَّج ْندع می الیرْعونَ فآلُ ف هدج ا وونُ و لمرْعف اهمس ۀِ ویطبْباِلق الْماء وو هوسى و الْمم 

جده عندْه، فإَنَّ بِما و اهمرَةُ فَسالشَّج وا هالس مْی الیرَةِ فالشَّج ْندع َقفو وتالتاّب  
 »مـو  «رای ـد زی ـ نامی فرعون او را موس،افتندیا نزد شجره  ی را در در   یو چون آل فرعون، موس    

طور که در لذا او را همان.  شجره استی در لغت آنان به معن    »یس« ماء و    ی به معن  یطدر لغت قب  
ا ی ـشده نزد آب و درخت، پس تابوت در درافتهی یعنی دندی نام یافتند موس یان آب نزد شجره     یم

  .ستادینزد شجره ا
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 ُرأَتَهام فَقالَت َقَتْله فَأراد-طقِ الإلهی  لفرْعونَ، إذْ کانَ االله  قالَت  فیما-  و کانَت منْطَقۀًَ باِلنُّ
بِنْت مریملَها و ل ِثُ شَهد ینْها حع لامالس لیَهلْکَمالِ کَما قالَ عخَلَقَها ل    ـوي هرانَ باِلْکَمالِ الَّـذمع

کرانِ   للذُّ
چـه بـه فرعـون    در آنا بـود  ی ـ گوی، زن او به نطـق اله ـ     به قتل برساند  فرعون اراده کرد او را      

 کمال خلق کرده بود، چنان که رسول  يرا خداوند او را برا    ی ز -. او کرد  يه به نگهدار  ی توص -.گفت
: می ـاالله داراز رسـول .  اسـت  مرداني که برایم بنت عمران به کمالی او و مرياالله شهادت داد برا 

کـه  نی ـ و ا  .»مـۀ جۀ و فاط  یم بنت عمران و آسیۀ امرأة فرعون و خد        یکملت من النساء أربع، مر    «
 آن ي مـردان اسـت بـرا   ي کـه بـرا   یم گفت، رسول خدا به کمال     ی حضرت مر  ي درباره یعربابن

 ـ«: ها فرمـود ن جهت است که خداوند در قرآن در مورد آن   ی از ا  .زنان شهادت داد    ـو کانَ ن ت م
  . »ن القانتاتم: و نفرمود» القانتین
 وسى إنَّهقِّ مونَ فی حرْعفل قُ«فَقالَتَلک ی ونٍ لیع ت ت» رَّ عینُها باِلْکَمـالِ الَّـذي    فَبهِ قَرَّ

ْنداالله ع طاهي أعونَ باِلإیمانِ الَّذرْعفنٍ لیلَ لَها کَما قُلْنا، و کانَ قُرَّةَ عصالغَرقَِ ح  
 نـور  یموس ـ.  نور چشم من و توسـت ی موس: گفتیپس زن فرعون، به فرعون در حق موس    

 کـه  یمانی فرعون بود به سبب او نور چشم   او حاصل گشت،     ي که برا  یه شد به کمال   یچشم آس 
  8. به فرعون در هنگام غرق شدنش عطا فرمودیخداوند تعال

   شَی یهف راً لیَسطَهراً مطاه َضه ئاً   فَقَبشَـی بکْتَسلَ أن یقَب هإیمان ندع َضه قَب أنَّهل ث نَ الخُبم ء
الآثامِ و الإسلام یجب ما قَبلهَ و جعلهَ آیۀً على عنایته سبحانهَ بِمنْ شاء حتّى لا ییأسَ أحـد   منَ
بادر   ماسیأیفَلَو کانَ فرْعونُ ممنْ  رحمۀِ االله، فإَنَّه لا ییأسَ من روحِ االله إِلَّا الْقَوم الْکافروُنَ منْ

 لایمانِإلَى ا
را ی ـ در او نبـود، ز يدی ـبث و پلچ خُیر قبض نمود که ه فرعون را طاهر و مطه  یپس حق تعال  

 کسب کند بـه حکـم   یش از آن که گناه یمان آورد، پ  ی که ا  یخداوند او را قبض نمود در زمان      
ا قبلـه     «: میآن که دار    مـان انجـام داده  ی اسـلام آنچـه را کـه انـسان قبـل از ا      »الإسلام یجب عمـ

ن کـه  ی ـ خواهـد، تـا ا  ی که میتش بر هر کسیت قرار داد بنا بر عنا  یو خداوند او را آ    . پوشاندیم
 »انَّه لاَ ییأسَ من روحِ اللّه إلاَِّ القْوَم الْکـَافروُنَ     «. چ کس از رحمت حق سبحانه مأیوس نشود       یه

                                                
ل باز شـد، گمـان   یان رود نی در میمانشان راهیل به جهت ای اسرائ ی بن يد برا ی معتقد است چون فرعون د     یابن عرب  - 8

 نبود کـه  يمان او اضطراریمان آورد و ایو لذا قبل از غرق شدن اماند ی او هم باز مياورد آن راه برایمان بیکرد اگر او هم ا 
 .قبول نشود
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مـان  ید بودنـد، مبـادرت بـه ا   ی ـمس و ناای ـ بود که آی کسانيپس اگر فرعون، از زمره   . )97/ وسـف   ی(
  . کردینم

     کَما ق لامالس لیَهوسى عفَکانَ م     یهونَ فرْعرأَةُ فام إنه  الَت»      لا تَقْتُلُـوه َلک ی ونٍ لیع ت قُرَّ
  کذَلک وقعَ فإَنَّ االله نَفَعهما بهِ علیَه السلام و»  أَنْ ینْفَعنا عسى

ک لـَا تقَتُْلـُوه   «:  گفتيبود که زن فرعون در مورد و آن چنان   یپس موس  قُرَّت عینٍ لِّی ولَ
ن واقع شد کـه خداونـد بـه    یچن به ما نفع برساند و هم دید شا ی او را نکش   )٩/ قصص   (»عسى أنَ ینفعَنَا  

  .، فرعون و زنش را نفع رساندیوجود موس
النَّبِی وه را بِأنَّهو إنْ کانا ما شَعْلکم لاكه هیدلى یکُونُ عي یالَّذ  هآل لاكونَ و هرْعف  

 است که هلاك فرعون و آل فرعون يغمبریهر چند که فرعون و زنش آگاه نبودند که او پ 
ه ی قصص که در آخر آي سوره9 يهیکه ناظر است به آ.  استی به دست موسیعنیبر دست او 

  . دانستندیان نمی و نه فرعون و نه همسر فرعون و نه فرعون»روُنَوهم لَا یشعْ«: دیفرمایم
 َونرْعنْ فاالله م همصا عوسى«و لَمم أُم فُؤاد حبفارغِاً أَص  «َي کانَ قدالَّذ منَ الْهها   مأصـاب

هيِ أُمَلى ثدلَ عتّى أقْبح عراضالْم لیَهع رَّمإنَّ االله ح ثُمِها بهروُرلَ االله لَها سکَمیل ْتهضَع فَأَر   
ده ی که به او رسی از اندوهیدل مادر موس  « را از فرعون حفظ کرد،       یو چون خداوند، موس   

د تا به پستان مادرش یها را بر او حرام گردانردهی شيسپس خداوند همه» .بود فارغ و آسوده شد 
ر دادن بـه فرزنـدش کامـل    ین ش ـی ـرورش را بـه ا ا خداوند س   داد ت  ریاقبال کرد و مادرش او را ش      

 .گرداند
       ع، کَما قالَ تَعالىالشَّرائ لْمع کنْهاجـاً        «کذَلم ۀً وـرْعش ـنْکُملْنـا معکلٍُّ جأي طَریقـاً و  » ل

ْلکن تنْهاجاً أي مي ملِ الَّذةً إلَى الأصفَکانَ هذَا الْقَولُ إشار الطَّرِیقۀَِ جاء   ـذاؤُهغ ـوفَه جاء نهم 
غذَىّ  إلاّ منْ أصله کَما أنَّ فَرعْ الشَّجرَةِ لا یتَ

ر، صورت علـم اسـت،   یش دانسته شد ش   یچنان که در فصوص پ    . عین است علم شرا   ین چن یا
 اسـت و از   مظهـر اسـم حـی   اً انسان است و غـذا مطلق ـ يز غذایعلم ن .  انسان است  ير غذا یکه ش 

سف ق ینه اسم شر  دمراضـع حـرام شـد    ي همـه یطور که در موس ـ که هماننیغرض ا. وم است ی 
  . عت خودشیاست مگر شر حرام شدهگرانیعت دی از شريروین پیچن مادرش، همریمگر ش

ا      «: که خداوند سبحان فرمود   چنان رْعۀً ومنهْاجـ رْعۀ « )48/ مائـده   ( »لکُلٍّ جعلنَْا منکمُ شـ  »شـ
ن قول اشاره دارد یا ایگو. است که اصل است آمدهقی از آن شرعه و طر    »هاجمنْ«  و طریق است 
ـل ر ی مثَل شر-جا آمده   از آن  ی که حضرت موس   ياشهیبه اصل و ر     و آن اصـل  -.شه اسـت ی ـعت، مثَ
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.  خـود يشهی ـکنـد مگـر از اصـل و ر      یه نم ـ ی ـ درخـت تغذ   ي کـه شـاخه    طور اوست همان  يغذا
  . خوردیود معت خیر شریز از شی نیحضرت موس

              ـینةِ أعوری الـصی فنعلالاً فی شَرعٍْ آخَرَ یکُونُ حراماً فی شَرعٍْ یکُـونُ      فَماکانَ حلی یقَـو 
ضى، لأنَّ الأمرَ خَلقُْ جدید و لا تَکْرار حلالاً، و فی نُ ما میع ورِ ما هسِ الأم   فَلهذا نَبهناك نَفْ

ا   لکُلٍّ«از آن جهت که      اجْنهمۀً ورْعش ُنکملنَْا معحـرام بـود در   ی که در شرعيزیپس چ » ج 
جـا  نیاز ا. ستیچ گاه تکرار ن ی ه یرا خلق، لایزال متجددند و در تجل      ی حلال شد ز   يگریشرع د 

ن آن که حرام ین حلال عیا .د استی خلق جد واقع و نفس الأمریعنیم که امر یتو را آگاه نمود
ن ی ـ حـلال و در د ین ـید اسـت و شـباهت آن دو کـه در د   ی ـ خلق، دم به دم جدرای ز،ستیشده ن 

هـا   امـت طیرا شـرا یگر حرام است، به حسب صورت است، نه به حسب نفس الأمر و واقع، ز        ید
  . استمتفاوت شده

     وسىقِّ منْ هذا فی حعِ فَکَنَّى عراضریمِ الْمتْ      بِتَحضَـع ـنْ أریقَـۀِ مقلَـى الْحع ـهـنْ  فَأُملا م ه
ْتهَلدو  

 یعن ـی - .میه و اشاره فرمود که مراضـع را بـر او حـرام گردانـد       ی کنا ین معن یپس خداوند از ا   
 چـه مـادر   -. آن حـضرت حـرام شـد   ي حضرت اسـت، بـرا  یقیعت خود حضرت که مادر حقی جز شر  یعتیشر
  . ده استیی که او را زایدهد، نه کسیر می است که او را شی کسیقیحق

َّمِفإَنِغذَىّ بد ثها منْ غیَـرِ إرادةٍ لَهـا     أم الوِلادةِ حملَتهْ على جهۀِ الأمانۀَِ فَتَکَونَ فیها و تَ طَم
غذََّ بهِ و غذَىّ إلاّ بِما لَو لَم یتَ ج عنْهـا     فی ذلک حتّى لا یکُونَ لَها علیَه امتنانٌ، فإَنَّه ما تَ خْـرُ ی لَـم

الد کذلهقاها بِنَفْسمِ فَوالد کغذَىّ بذِل ضَها فَللْجنینِ الْمنَّۀُ على أمه بِکَونه تَ منَ  م لَأهلَکَها و أمرَ
غَـذىّ بِـه جنینُهـا و                      ج و لا یتَ خْـرُ ها و لا ینـدع مالد کذل کتَسلَوِ ام تَجدِه ي کانَتالضَّرَرِ الَّذ

ضعۀُ َلَ ضاعته حیاتهَ و إبقائهَ فَجعلَ االله ذلـک لموسـى فـی أم     یستالمرْ ت بِرِ دفإَنَّها قَص ،ککذَل
ضلٌْ ضاً بِتَربْیِته و تُشاهد انْتـشاءه فـی    وِلادته، فَلَم یکنُْ لامرأََةٍ علیَه فَ نُها أییتَقَرَّ عل هتوِلاد أمإلاّ ل

  »و لا تَحزَنَ«حجرهِا، 
د را بنا بر جهت امانت حمل نموده است لَ تنها و-ده استیی که زاي مادریعنی- ولادت را مادرِیز

    ن کـه  ی ـ کرده است بـدون ا ي مادر تغذّ- خون حیض -ن شد و از دم طمث     و فرزند از مادر متکو
را آنچه ی نداشته باشد، زینت و امتنا داشته باشد، تا مادر بر فرزند منّ       ياى طفل اراده  مادر در تغذّ  

 آن خـون  نـه ی به آن نکنـد و از مـادر هـم خـارج نـشود، هرآ     ي کرد، اگر تغذّين تغذّ یرا که جن  
 ـ   یپس جن .  اوست ي کننده ماری مادر و ب   يکشنده ن کـه بـه آن دم   ی ـت دارد از ان بر مادر خود منّ
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نمـود حفـظ   یج نمداشت و خاری را نگه مخون که اگر  ي کرد و مادر را از ضرر      يتغذّ) خون(
را مـادر مرضـعه بـا    ی ـز. ستی ـن نین چن ـی ـدهـد ا یر م ـیرضعه که به فرزند ش ـم مادر ید، ول یگردان

 م در اُی موس ـيپس خداوند غذا را برا. کندیقصد م  او را  يات فرزند و ابقا   ی ح ،ردادن فرزند یش
 ضاًی ـ تـا ا 9دهیزائ که او را ي را بر او فضل نباشد مگر مادر     ی مادرش قرار داد تا زن     یعنیولادتش  

 فرزندش را در دامن خود مشاهده کنـد و  يت فرزندش چشمش روشن شود و نشو و نما      یبه ترب 
  .ن نشودیاندوهگ
         و إنْ لَـم لْـمِ الإلهـینَ الْعاالله م طاهۀِ بِما أعۀَ الطَّبیِعخَرقََ ظُلْم و نَجاه االله من غَم التاّبوت، فَ

ج عنْها خْرُ ی  
 از آن جهت کـه  -. که نزد مادر آمد  به جهت آن   - . را از غم تابوت نجات داد      ید موس و خداون 

 ی که خدا به او عطا فرمـوده بـود حـضرت موس ـ    ی علم اله  ي و به واسطه   دیعت را در  یظلمت طب 
 از بـدن  یعن ـی عـت ی از طبیعت را که همان ناسوت بود، شکافت هر چند کـه بـه کل ـ          یظلمت طب 

  .خارج نشد
ُف َو فَتَنهرَهتُوناً أي اخْتَب ِاالله به تَلاهلى ما ابع رُهبص هقَّقَ فی نَفْستَحییرَةٍ لث   فی مواطنَ کَ

ا«:  کرد که فرمودییهاو خداوند او را امتحان  ن ی او را در چنـد یعنی )40/ طـه  ( »وفتَنََّاك فتُوُنً
  . ابدیوند او را بدان مبتلا نمود، تحقق چه خدا صبر بر آن،جا اختبار و امتحان کرد تا در نفس او

ا أبلُ متفَأویطبالْق ُقَتْله ِاالله به و   لاه ،کبِـذل لَمعی و إنْ لَم رِّهفی س َله َفَّقهاالله و و همبِما ألْه
هراثاً بِقَتْلاکْت هفی نَفْس ِجدی نْ لَملک  

 بود به سبب آن چـه خداونـد در   یان مبتلا کرد قتل قبط     که خداوند او را بد     يزیپس اول چ  
 به الهام و توفیـق عـالم نبـود،    یق داد هرچند که موسی او به او الهام کرد، و خداوند او را توف     سرّ

 چـون  یول.  بودید نکرد چون الهام الهیافت و تردی ن ی از قتل آن قبط    یولکن در نفس خود باک    
ل  «: طان نسبت داد و گفتی است، عمل را به شیلهبه آن عالم نبود که الهام، الهام ا  هذا من عمـ

 صـادر شـد، هرچنـد    ین که فعل موسى فعل حق بـود کـه در دسـت موس ـ            یخلاصه ا . »الشَّیطان
 .دانستندیحضرت آن را نم

                                                
ر بده و بعد هـم کـه آن   ینداز، فرمود به او شیا بیرا قبل از آن که به او دستور دهد او را در تابوت قرار ده و به در         یز - 9

 .ر بخوردیحضرت را به مادرش برگرداند تا از همان مادر ش
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ما هنکَو عم الباط ومصعم أنَّ النَّبِیل ،کبذِل هبرُ رأم هیأتتّى یح قَّفرُ  تَوـشْعثُ لا ی ینْ حنِ م
کرَ بذِلخْب أَ أي ینَبتّى یح  

امبر ی ـرا پی ـن که امر پروردگارش نسبت به آن قتل برسد، زین که توقف و صبر نکرد تا ا  یبا ا 
 خبر دهنـد کـه تـو    یعنیداند تا آن زمان که به او خبر دهند   یدر باطن، معصوم است هر چند نم      

  . یمعصوم هست
 ی به الهـام و توفیـق اله ـ  ین که قتل آن قبط  ی بر ا  یخ اکبر است مبن   یید گفتار ش  ن جمله تأک  یا

: ن سـخن کـه گفـت   ی ـو ا.  هر چند که خود بدان آگاه نباشد     ، معصوم است  یرا باطن نب  یبوده، ز 
ه اسـت و  ی ـ اماميدهیامبر در باطن خود معصوم است، مطابق با عقی پیعنی »النَّبِی معصوم الباطنِ «
  . دارنديگری ديها حرفی مسلمانان در عصمت نبگر فرقید

هذاضْرُ  و ل الخ َفَقالَ له یطبالق َتذََکَّرْ قَتْلهی و لَم َقَتْله لیَهضْرُ قَتلَْ الغُلامِ فَأنْکَرَ ع الخ ما «أراه
سِ الأمرِ و إنْ لَم ینَبهه على مرتَْبته قَبلَ أن ینَبأَ أنَّه »فَعلْتهُ عنْ أَمريِ   کانَ معصوم الْحرَکۀَِ فی نَفْ

کرْ بذِلشْعی  
 قتـل غـلام را   ی، حضرت خضر به موس ـی موسی و اطلاع به عصمت باطن  یآگاه يو لذا برا  

 که خـودش  ی آن را منکر شمرد و به قتل قبطیعنی قتل غلام را انکار کرد      یارائه داد، پس موس   
ن قتـل را  ی ـ ایعنی )82/ کهف ( »وما فعَلتُْه عنْ أَمريِ«:  خضر به او گفت  پس. انجام داد متذکر نشد   

اش آگـاه نمـود کـه او در نفـس      را بـر مرتبـه  ین گفتار موس یمن از امر خودم انجام ندادم و به ا        
 . است هر چند بدان آگاه نبودمعصوم الحرکۀالأمر و واقع، 

ًأیضا ی و أراهینۀَِ الَّتفخَرقَْ الس  ـکذل َلَ لهعبِ جالغاص دنْ ینُها نَجاةٌ مو باط لاكرهُا هظاه 
ظاهرُه هلاك و باطنهُ نَجاةٌ. کانَ فی الیْم مطْبقاً علیَه فی مقابلۀَِ التاّبوت لهَ الَّذي  فَ

 نجـات از   و بـاطن آن ی هلاکت و تبـاه ، خرق سفینه را ارائه داد که ظاهر آنیز به موس یو ن 
ا انداختـه شـد و   ی او در مقابل تابوت قرار داد که در در   ينه را برا  یخرق سف . دست غاصب است  

 هلاك است و بـاطن آن  - با در آب انداختن آن - بسته بود و ظاهر تابوت     یسر آن تابوت بر موس    
  . نجات

 ین آگـاه  از آی باشد ولمعصوم الحرکۀ معصوم الباطن و ین که منافات ندارد انسان    یغرض ا 
تواند یام، م کار را نکردهنیاز امر خودم ا«: ن که گفت ینداشته باشد و گفتن حضرت خضر و ا       

 بـر  ی آن حـضرت مبن ـ ي باشد به دارا بودن صفت و مقام عصمت بـرا          ی حضرت موس  يه برا یتنب
  .ي تو هم به امر خود آن کار را نکرد،ی موسيکه انیا
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       کذل هأم ِبه لَتو إنَّما فَع    ،ظُـرُ إلیَـه خَوفاً من ید الغاصبِ فرعونَ أن یذبْحه صبراً و هی تَنْ
ضعه فإَذا خافَت علیَه  مع الوحیِ ت فی نَفْسها أنَّها تُرْ دج رُ فَوثُ لا تَشْع ینْ حم ِا االله بههمي ألْهالَّذ

ثلَِ  ألْقَتهْ فی الیم لأنَّ فی الْم»یععفْجلا ی ـینٍ، و   »نٌ لا تَرى قَلبةِ عدشاهم فخَو لیَهع َخف فَلَم تَ
بصرٍ، و غَلَب على ظَنِّها أنَّ االله ربما رده إلیَها لحسنِ ظَنِّها بهِ فَعاشَـت   لا حزَنَت علیَه حزْنَ رؤیۀِ

جاء  الخَوف و الیْأس، و قالَت حینَ أُلْهِمت لذلک لَعلَّ هـذا هـو   یقابلُِ بِهذَا الظَّنِّ فی نَفْسها، و الرَّ
طُ على بونُ و القرْعف َلکهي یولُ الَّذمِ و الظَّنِّ الرَّسهبِهذَا التَّو ت   یدیه فَعاشَت و سرَّ

سـت غاصـب کـه     به علت تـرس از د - او را در تابوت نهاد - چنان کرد ی با موسیو مادر موس  
 ذبح نمودن و حال آن که مادر به او ير و بازداشت کند برایفرعون باشد مبادا فرزندش را دستگ

بر م     - .نگردیم ی در ع  -.ندیگویکه به آن قتلِ ص که خداوند بـه صـورت الهـام بـه آن مـادر         ییحن و 
 و در درون خـود بـه   -. به قلب او شده استیکه از طرف خدا الهام    - .فرمود و خود او بدان آگاه نبود      

 و چـون  -.ن کار را کردی و هم- 10.ندازیا بیر بده و سپس به دری را ش  یافت که موس  یحالت الهام در  
 ـرا در م  ی ـا انداخت، ز  ی او ترس داشت او را در در       يدرباره ینٌ لا تـَرى، قَلـب لا    «: ل هـست  ثَ عـ
ع ْفجده شـود  ی ـ کـه بـه چـشم د   یوف خ، او يپس درباره . ند، دل نالان نخواهد بود    ی چشم که نب   »ی

ت بصر باشد نداشـت  ی که به رؤینداشت که جلو چشم او فرزندش را به قتل برسانند و لذا حزن        
 باالله داشت و بـا  چون حسن ظنّ. گرداندی را به او بر مین بود که خداوند موسی غالب او او ظنّ 

 الهـام شـده بـود تـا     أس اسـت و چـون بـه او آن   ی مقابل خوف و  ، برد و رجاء   ی به سر م   ظنّ نیا
 باشد که فرعون و قبط بر دسـت    ین همان رسول  ید ا یگفت شا . اش فرو نشسته بود   ی نگران يحد

ل در خبـر  ی اسـرائ یرا بن ـی ـز. ستی ـ به سر برد و مسرور زم و ظنّ ن توه یشوند و با ا   یاو هلاك م  
  .دیآی قتل فرعون مي براییداشتند که موسا

لْمع وظَرِ إلیَها، و ه سِ الأمرِباِلنَّ    فی نَفْ
 ی که آن فرزند او همان قاتل فرعون است، به نظر و نسبت بـه مـادر موس ـ        م و ظنّ  ن توه یو ا 

 نسبت به واقع و نفس الأمر، علم اسـت  ی مادر موس  ظنّ یعنی علم بود،    ، در نفس الأمر   است وإلّا 
  .  و گمانو نه ظنّ
لیَهع َقعا ولَم إنَّه ثُم ج  فاراً خَوفاً فی الظاّهرِ، و کانَ فی المعنى حبا للنَّجـاةِ فَـإنَّ   الطَّلَب خَرَ

  یحجب الناّظرُ فیها بِأسبابٍ أخَرَ و لیَست تلکْ الحرَکۀََ أبداً إنَّما هی حبیۀ، و

                                                
 ).7/ صص ق (»یو أوحینا إلى أم موس«:  قصص که خداوند فرمودي اول سورهيآیه دارد به ن کلمات اشارهیا - 10
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رون رفت، در ظاهر از ترس کشته شدن و  یزان ب ی بر آمدند، گر   یب موس یسپس چون در تعق   
 بـا  ،ن حرکتیی است و ناظر در اشه حبیرا حرکت همی ز. در نجات خود به علت حبیر معن د

ن جـا  ی ـ در ا مـثلاً .ستی ـ نیقی که آن اسباب سبب حق    یافتد در حال  ی در حجاب م   ،گریاسباب د 
رودی در حجاب م، با خوف و ترس، از نجاتحب .  
گردنـد  یظر در حرکـت م ـ  حاجب نـا  یستند ول یقت، اسباب ن  ی که در حق   ين اسباب ظاهر  یا

  . ندیبی حرکت را نمین حجاب، علت واقعیشود و در ای ناظر محجوب میعنی
َي کانمِ الَّذدنَ الْعرَکۀَُ العالَمِ ملَ حأنَّ الأصل کقالُ  و ذلی کذلو ل ،ودج إلَى الو ناً فیهساک

   إنَّ الأمرَ حرَکۀٌَ عنْ سکُونٍ
ن روست که اصل در حرکات، حرکـت عـالم از   ی است، از ای حرکت حب  گفتار ما، که   نیا
نْ    «: شـود ی لـذا گفتـه م ـ  . وجـود ي است که در آن ساکن بود به سو      یعدم رَ حرَکـَۀٌ عـ إنَّ الأمـ

  .»سکوُنٍ
 یعن ـی ین ـیوجـود ع .  اسـت  ین ـیرا در مقابـل وجـود ع      ی ـر به عدم نمود، ز    ی تعب یاز وجود علم  

 یت به کنـز مخف ـ ی ثابت در روا   یاز آن وجود علم   . یک معن ی وجودات أشیاء خارج از ذات به     
خ اکبـر  یلـذا ش ـ . اسـت  کردهدای پینی وجود عیى، کنز مخفب به حرکت ح   سپس. است شده ریتعب

 از ین ـی عـالم ع یعن ـی. ن است که حرکت از سـکون اسـت      ی ا ، واقع و نفس الامر    یعنیفرمود امر   
  .  استیوجود علم

   ی هرَکۀَُ الَّتالح العالَم  کانَت ودج و ی        ـلَّمو س لیَهلَّى االله عولُ االله صسر هنَب َو قد برَکۀََ حح
 هلبِقَو کلى ذلکَنْزاً«ع اً کُنْتأنْ مخفی بتبفَأح رَفأُع لَم رَفـرَ     » أُعـۀُ مـا ظَهبحالْم هفَلَولا هـذ

جود حب الْموجدِ لذلک والْعالَم فی عینه فَحرَکَتهُ منَ ا مِ إلَى الودلْع  ودشُه بحضاً ی أی أنَّ العالَمل
بوتی إلَـى  جه حرَکَتهُ منَ الْعدمِ الثُّ بِکلُِّ و وتاً، فَکانَتها ثُبِوداً کَما شَهدج و هرَکَـۀَ    نَفْسح ـودج الو

  إنَّ الکَمالَ محبوب لذاتهحب منْ جانبِ الحقِّ و جانبهِ فَ
 ـ که وجود عـالم اسـت، حرکـت ح         یپس حرکت  هی ـ تنبین معن ـی ـ اسـت و رسـول االله بـر ا       یب 

لمَ أُعرفَ فَأحببت أنْ«:  خداوند کهيبه فرموده. استفرموده  بودم کـه  ی، گنج»أُعرفَ کنُْت کنَْزاً
ن محبـت نبـود عـالم در وجـود     ی ـ ااگـر . شناخته نشده بودم، پـس دوسـت داشـتم شـناخته شـوم       

 ـپس حرکت عالم از عدم به وجـود، حرکـت حـب     .  شد یاش ظاهر نم  ینیع  یعن ـید عـالم   موجِ
نـد، چنـان   یخواهد خـود را در خـارج بب  یعالم که م   جادین رابطه است ا   یخداوند است و در هم    

 چـه از  - مشاهده کرد، پس حرکت عالم از هـر جهـت   یکه خود را در مقام ثبوت و وجود علم       
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، ین ـی به وجـود ع ی علمیِ عدم ثبوتیعنی ی حرکت از عدم ثبوت    - موجد   يهیه موجدِ و چه از ناح     یناح
را کمـال، لذاتـه محبـوب اسـت و     یز.  هم از جانب حق و هم از جانب عالم       ،ى است بحرکت ح 

  . ینی شود مگر به وجود عیزها که محبوبند به خاطر کمال است و کمال ظاهر نمیگر چید
کمالاتش، عالم است  ي به ذاتش و همه  و ابداً  لاً از یگر سؤال شود حق سبحانه و تعال      حال ا 

 او حاصـل  يش از وجـود عـالم، بـرا   ی پ ـیعن ـیها   آن ینیش از ظهور ع   ین ذات و کمالات، پ    یو ا 
  : ن طور گفتیتوان ایست؟ در جواب میها چ آنینی ظهور عيدهین فایبنابرا. است
ْتَعالى بِنَف هلْمثُو ع ینْ حم هس یقو ما ب َله وینَ، هنِ الْعالَمع یغَن وه ـۀِ     لَـهرتَْبم إلّـا تَمـام 

هن هذکُونُ مي یالَّذ ث لْمِ الْحادلْمِ باِلْعالع ت ِجد یان العالَمِ، إذا ویانِ، أعةُ الکَمالِ  .الأعوررُ صظْه فَتَ
َو الْقد ث دحلمِ الملْمِ باِلْعۀُ العرتَْبلُ مینِیمِ فَتَکْمهج باِلْو 

 او ي بـرا  و ابـداً لاً اسـت از انی ـ از عالمیث کـه او غن ـ ی ـ به ذات خود از آن ح یعلم حق تعال  
ن علم حادث ی که ای علم به علم حادثياست، مگر تمام مرتبه نماندهی باقيزیحاصل است و چ

 پس با موجـود شـدن اعیـان    .شودیوجود شد ظاهر م که میان عالم هنگام  ی اع یعنی انین اع یاز ا 
     علـم بـه هـر    يگردد پس مرتبهیم هر دو ظاهر م    یث و علم قد   عالم، صورت کمال به علم محد 

  . است» معلَنَى حتّ«گردد که همان مقام یدو وجه کامل م
          ُو غیَر یلأز ْنهم ودج فإَنَّ الْو ودج الو براتلُ متَکْم کو کذَل   وو ه یلأز     یلثُ فَـالأز الْحاد

جود الحقِّ و غیَرُ الأ و ،هنَفْسلوقِّ بِصالح ودج و یلرز ُضه عرَ بظَه أنَّهوثاً لدى حمسَفی العالَمِ الثاّبِت 
هض عبل  

  علـم محـدث و  یعن ـیدن علـم  یاد شده که علاوه بر به کمـال رس ـ       یگر جواب سؤال    یوجه د 
ز کامـل  ی ـن که با ظهور مخلوقات، مراتـب وجـود ن     ی هم هست و آن ا     يگریم بود، جواب د   یقد
.  حـادث اسـت  یر ازل ـی و غی غیر أزلی است و بعضی از آن أزل یرا وجود حق، بعض   ی ز .شودیم

 ثابت است که حـدوث   وجود حق به صورت عالمِیر ازلی نفس وجود حق است و غ  ،یپس ازل 
 ی بعـض ي از عـالم بـرا  ی مخلوقات ظهـور کردنـد، بعـض       ین که وقت  ی به علت ا   .ده شده است  ینام
  . شوندیگر ظاهر مید

و ملْکَمالِ فاَفْهۀً لیبرَکۀَُ العالَمِ حح فَکانَت ودج لَ الورِ العالَمِ فَکَموبِص هنَفْسرَ لظَه  
د هـم بـا   اسـت، پـس وجـو    خـود ظـاهر شـده      ي برا یخارج ثیم از ح  و خداوند به صور عالَ    

پـس  . ن کمالی حصول ايى است برابحدوث مخلوقات کامل شد و حرکت عالم بر حرکت ح  
  .فهم کن
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  س عنِ الأسماء الإلهیِۀِ ما کانَت تَجدِه منْ عدمِ ظُهورِ آثارهِـا فـی عـینِ     أ لا تَراه کیَف نَفَّ
  لهَ مسمى العالَمِ، فَکانَت الرّاحۀُ محبوبۀً

رب فرمود کـه اسـماء را کـه در    کَس ی خود تنفی چگونه از اسماء الهی حق تعال ینیبیا نم یآ
 از علـم بـه   یعنیرب به در آورد ده بودند، از کَی نرس ینی متحقق بودند و به وجود ع      یوجود علم 

 ی محبـوب حـق تعـال   ، راحـت از آن جهـت کـه   ،رب به در آمدز از کَی پس خود او ن.ن آورد یع
  .جب آن حرکات شدن مویاست و هم

 فمَا ،بلحل رَکۀََ کانَتأنَّ الح تثَب جود الصوريِ الأعلى و الأسفلَِ فَ لْ إلیَها إلاّ باِلووصی و لَم
ۀٌ ثَمیبح ینِ إلاّ و هی الْکَورَکۀٌَ فح  

 و یدت اعل ـر عالم شهاو، چه ص  يکشاند مگر به وجود صور    ی اسماء را نم   ،و حق به راحت   
پس در کـون و  .  است حبي برا پس ثابت شد که حرکت مطلقاً     . چه صور عالم شهادت اسفل    

  .  استیبن که حیست مگر ای نیواقع و نفس الأمر حرکت
یف هکْمحل الأقْرَب ببالس هبجحنْ یم منْهو م کذل لَمعنْ یم لَماءنَ العفَم یلائتالْحالِ و اس ه

سِ   علَى النَّفْ
ق ی که عـالم بـه حقـا   -  از علمایدانند و بعضین را میاند اقی از علما که عالم به حقا    یپس بعض 

اند بـه جهـت حکـم سـبب      علم محجوبنی از ا-ن ظاهر است یاند که ناظر در ا    ستند و عالم به احکام    ین
 که آن یتیلاء بر نفس کس و اسیاستیلاء بر نفس حضرت موس. اقرب در حال و استیلاء بر نفس

 .ندیبیرا م
فنَ الخَوضَم خَوف لموسى مشْهوداً لهَ بِما وقعَ منْ قَتْله القبطی، و تَ حب النَّجاةِ منَ  فَکانَ الْ
 له بهِفَفَرَّ لَما خاف، و فی المعنى فَفَرَّ لَما أحب النَّجاةَ منْ فرْعونَ و عم. القَتلِْ

 قتـل  یعن ـی او واقـع شـد،   يچه برا او مشهود و ظاهر بود به سبب آن        يپس خوف موسى برا   
 به علـت  ، به حسب ظاهرپس موسى.  خودش بود نجات از قتل   ن حب ن خوف متضم  ی و ا  یقبط

 نجـات از فرعـون و عمـل فرعـون بـه او       بـه علـت حـب   ،ی در معن ـیخوف از قتل فرار کرد ول ـ 
وت  « : ه نمود که به او گفـت ی را به او تنب یسبب حرکت موس  ب،  یلذا شع . ختیگر خَف نجَـ لَا تَ

  . )25/قصص( »منَ القْوَمِ الظَّالمینَ
    ِشَرلْبمِ لةِ الجِسورکَص وي هقْت ِالَّذی الْوف َله ودشْهالْم الأقْرَب ببالنَّجـاةِ   وفذََکَرَ الس بح 

 ضْم ضَمنٌ فیه تَ مو الأنبیِاء َرِ لهبدلرُّوحِ المل دسصلوات االله علیهمینَ الج      رِ بِـهـسانُ الظّـاهـم للَه 
سلُ إلاّ العامۀَ لعلْمهِـم   لعمومِ الخطابِ، و اعتمادهم على فَهمِ الْعالمِ السامعِ یتَکَلَّمونَ فلا یعتَبِرُ الرُّ
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جلَ و «الْعطایا فَقالَ   هذه المرتَْبۀِ فی همِ، کَما نَبه علیَه السلام علىبِمرتَْبۀِ أهلِ الفَ إنّی لأُعطی الرَّ
خافۀََ أن یکبه االله فی الناّر م ْنهم إلی بأَح غیَرُه«  

آن سـبب  . ب متـذکر شـد  ی سبب اقرب مشهود خود را در وقت ملاقاتش بـا شـع            یپس موس 
ن اسـت، مثـل    نجات که در سبب اقرب متضمو حب.  بشريند صورت جسم است برا  ب مان یقر

متضم        اء را لسان ظاهر است که با آن لـسان  یانب ر هست ون بودن جسد است که در آن روح مدب
پس رسل اعتبار . م است عالکنند و اعتمادشان بر فهم سامعِ  یم م  تکلّ ، اهل خطاب  ظاهر با عمومِ  

انـد از آن جهـت کـه اهـل فهـم خودشـان        اهل فهم عـالم ي به مرتبه  رای را، ز  کنند مگر عامه  ینم
کنم مـرد را و   یمن عطا م  :  فرمود ،ه نموده یا تنب ین مرتبه در عطا   یاالله بر ا  که رسول چنان. فهمندیم

کـه بـه مـن    -از ترس آن که مبادا خداوند او را . تر از اوست   من محبوب  شیر او پ  ین که غ  یحال ا 
  .فتدی آتش ب در-دور است 

ِْقلالع یفرَ الضَّعتَبلُومِ  فاَعنَ العم ِوا بهفَکذَا ما جاء عو الطَّب عالطَّم لیَهع ي غَلَبظَرِ الَّذ و النَّ
ذه لیقف منْ لا غَوص لهَ عند الخلْعـۀِ، فیَقُـولُ مـا أحـسنَ ه ـ     جاءوا بهِ و علیَه خلْعۀُ أدنَى الفُهومِ

جۀِ رۀَ الدراها غایۀَ و یلْعالخ  
 غلبه کـرده،  ي بر و11 النظر را که طمع و طبعفیف العقل و ضعی در گفتار خود آدم ضع  ینب

 که مطـابق   پوشاندهی بر آن علوم خلعت و لباس را که آورده  ین علوم یهمچن. اعتبار نموده است  
مـق مطالـب برسـد بلکـه در نـزد خلعـت        نتواند غوص کند و به ع   ین فهم است، تا کس    یترنییپا
د چـه  ی ـگویند، میبیف العقل چون ظاهر خلعت را م    ین ضع یا. ستدی صورت ظاهر گفتار با    یعنی
  . ندیبیت درجه و رتبه می است و آن را در غایکو خلعتین

بقُولُ صاحکَمِ  و یرِ الحرلى دع صیقِ الغائقمِ الدهذا-الفَه بتَوجا اسـۀُ    «- بِملعالخ ههـذ
کلنَ المۀِ و» ملْعرِ الخَظُرُ فی قد ثُـرُ    فیَنْ عَفی ،لیَـهع تعنْ خُلم رَنْها قدم لَمعَنَ الثِّیابِ، فیها منْفص

ثلِْ هذا بِم َله لْمنْ لا عمم رِهَغی لْ لصحی لْمٍ لَملى عع 
ز ی ـد چـه چ ی ـگویکنـد، م ـ یها غوص م  ر حکمت ردق است و در     یو آن که صاحب فهم دق     

پس در قدر خلعت و صنف ثیـاب آن  . ن خلعت را به آن فرد بدهد   ین پادشاه ا  یموجب شده تا ا   
 یعن ـیپس عثور .  شده استدهی پوشن خلعت به او   ی را که ا   یفهمد قدر کس  یپس م . کندینظر م 

                                                
 .ن و زنگی ریعنیالطبع  - 11
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 کـه او را بـه   يری ـآن غ. شده استر او حاصل نی غي که برایکند بر علمیدا میوقوف و اطلاع پ 
  .ستی علمِ انتقال و استنباط نيمثل و
           ی الْعالَمِ وثۀَُ أنَّ فرلُ و الوس ثابـۀِ،      فی و لَما علمت الأنْبیِاء و الرُّ الْم هبِهـذ ـوـنْ هم هِممأُم 

 وا فدما       ی  ع یهف َقعي یرِ الَّذةِ إلَى اللِّسانِ الظاّهبارالع        الخـاص ْنهم مفْهَفی ،و العام الخاص راكشْت
   ْنهۀُ مالعام غُـونَ    و ما فَهِم  زیادةً مما صح لهَ بهِ اسم أنَّه خاص، فیَتَمیزَ بهِ عنِ العامی فاَکْتَفَى المبلِّ

ت منْکُم حباً »ت منْکُم لَما خفْتُکُمفَفَرَر«ذا حکْمۀُ قَوله علیَه السلام  هالعلُوم بِهذا قلُْ فَفَرَری و لَم ،
 فی السلامۀِ و العافیۀِ

 دانـستند کـه در   -» العلماء ورثۀُ الأنبیاء «-ند یاء که علمای انبي و رسل و ورثه   اءیو چون انب  
اشـند، تعهـد دارنـد در    بین مثابـه و منزلـت از علـم م ـ      ی ـ هستند که به ا    یعالم و در اممشان کسان    
پـس  .  که خـاص و عـام در آن اشـتراك دارنـد       ير کنند، به لسان ظاهر    یعبارت به زبان ظاهر س    

اده، پـس  ی ـکنند آنچه را که عامه از آن فهم کردند علاوه بـر ز       ی ظاهر فهم م   خاص از آن لسانِ   
 و ورثـه بـه لـسان    ا و رسـل ی ـمبلغان اعم از انب نیابند بنا بر اییاز می امتین جهت خاص از عام  یبد

ففَـَرَرت  «: ت فرمـود ی حکاین است حکمت قول خداوند که از زبان موس       یا. ظاهر اکتفا کردند  
  ُفتُْکما خلَم ُنْکمۀِ   «:  و نگفـت   )21/ شعراء  ( »م  بـه حـسب   - »ففََرَرت منْکمُ حباً فی الـسلامۀِ و العافیـ

   –.  حب نجات بوديبان باطن که فرار براظاهر که سبب اقرب، خوف است سخن گفت، نه به ز
    ِنَتیالْجارِی دج نَ فَویدإلى م قى«فَجاءما فَسرٍ، »  لَهرِ أجَنْ غیلَّى إِلَى الظِّلِّ«متَو ثُم «  الإلهـی
قْیِ عینَ الخیَرِ الَّذي أنْزَلهَ االله فَجعلَ عینَ عمله الس» لما أَنْزَلْت إِلَی من خیَرٍ فَقیرٌ رب إِنِّی«فَقالَ 

هنَفْس فصو و ،إلیَه هْندي عرِ الَّذَی الخیباِلفَقْرِ إلَى االله ف  
 سپس به ظلّ. دیآب کش  آنان بدون مزديپس برا. افتین آمد و آن دو دختر را یپس به مد 

ن یمن به ا!  خداوندا)24قصص ( »ی من خیَرٍ فقَیرٌلما أَنْزَلْت إِلَ رب إِنِّی« : و گفت آوردي رویاله
 يری ـن خی است، ع ـیپس عین عملش را که سق. از دارمی ن-که همان خدمت بدون اجرت بود،    -ر  یخ

 کـه نـزد خـدا    يری ـشتن را به فقر إلى االله در خ  یپس خو .  نازل فرمود قرار داد    يکه خداوند بر و   
  . باشد وصف نمودیم

  ضْرُ إق الخ فَأراد  فذََکَّرَه ،کلى ذلع هتَبرٍ فَعرِ أجَنْ غیۀَ الجدِارِ مرٍ امنْ غیَرِ أجم َتهقایإلـى  س ،
     ا لَممم کرِ ذلَنّى  نَغیتّى تَموسـى علیـه       رسول االله  ذْکُرْ حم کُتـسأن ی و سـلّم لّى االله علیـهص  

لیهاالله ع قُصتّى یح ِتَرضعو لا ی لامماالسِرهنْ أمم   
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ن کار عتـاب  ی او را بر ا یپس موس .  جدار بدون أجر را ارائه داد      ي اقامه یپس خضر به موس   
 نمـود بـه   ياد آوری ـ را ی پـس خـضر موس ـ    -. یگرفتین کار اجرت م   ی، بر ا  یخواستیکه اگر م  - .نمود

 نی ـ در ا کـه مـا  یگر مـسائل ی دختران شعیب بدون پاداش و د  يدن او برا  ی آب کش  یعنیه او   یاقس
ن ی ـ ای حت ـ12.میدی که به شهود خضر رس   یم هنگام یافتیم و در کشف بدان اطلاع       یاکتاب نگفته 

 ینمود تا خداوند تعـال یکرد و اعتراض نمی سکوت می کاش موسيکه رسول االله آرزو نمود ا    
  .فرمودیت می حضرت حکاي و خضر را برایامر موس
وسم فِّقَ إلیَهما و کبذِل لَمعَىفی ٍلْمن غیَرِ عم  ْنهم  

افتـه  ی قی ـ بدان توفیشد آنچه را که موسیت خضر دانا میپس رسول االله به آن اخبار و حکا     
حضرت رسول خاتم سکوت موسـی را در     . قات آگاه باشد  یبود، بدون آن که موسى به آن توف       

داد یئـه م ـ ق را ارایکـرد و خـضر آن حقـا   ی سکوت م یمقابل خضر تمنا کرده بود که اگر موس       
  . افتندیی میع آگاهیق و وقایگر طالبان معارف بدان حقایجناب رسول االله و د

. می است که عبارت را به صورت مـضارع معلـوم قرائـت کن ـ   یان آنچه گفته شد در صورت  یب
 است عطف »علمی«که ضمیر فعل، راجع به رسول االله شود و خود فعل که     »فیعلم بذلک « یعنی

 اسـت و  یر منـه راجـع بـه موس ـ   ی مجهول و مرجع ضـم   يغهی به ص  »علمَی« اگر   ولکن. »یقُص«بر  
 بدان یشود آنچه را که موسی و خضر دانسته می موسيپس از واقعه  است کهنی عبارت ایمعن

  .افت و بدان عالم نبودیتوفیق 
    إذ لَو ـنکانَ ع  ضْرِ الَّذي قدَ شَ لَى الخع کثلَْ ذل لْمٍ ما أنْکَرَ موسـى و     عم نْـدع االله لَـه ِهد
عدلهَ و مع هذا غَفلََ موسى عنْ تَزْکیۀِ االله و عما شَرطَهَ علیَه فی اتِّباعه، رحمـۀً بِنـا إذا    زکاّه و
  أمرَ االله نَسینا

 کـه خداونـد در   يخـضر . کـرد یچه اگر بدان عالم بود، در مانند آن بر خضر انکار وارد نم    
 ـ      ی موس نزد  خداونـد در مـورد حـضرت خـضر     -. اه و عـادل شـمرد   به نفع او شهادت داد و او را مزکّ

 يهی ـ از تزکین موسی با وجود ا-) 65/ کهف   (» علما لدناّآتیناه رحمۀ من عندنا و علمناه من        «: فرمود
 شـرط  ی موس ـيروی ـبـاع و پ خداوند نسبت به حضرت خضر و از آنچه که حضرت خـضر در اتّ    

را غفلـت  ی ـز. می رحمت به مـا آن گـاه کـه امـر خـدا را فرامـوش کـرد              يماند، از رو  کرد غافل   
                                                

 بن عمـران هـزار   ی موسي با خضر اجتماع کرد، خضر به او گفت من برایت شده است که در کشف   یخ روا یاز ش  - 12
هـا صـبر    بر سـه مـسأله از آن  یا نمودم، پس موسی اجتماع بین ما مه شده است از اول تولد تا زمانيمسأله از آنچه بر او جار    

 .نکرد
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م ما را بـه نـسیان مـا    ی است از جانب خداوند به ما که هرگاه حکم خدا را فراموش کرد           یرحمت
  .دیفرمایمؤاخذه نم

   ُضْر الخ َلَما قالَ له کماً بذِلوسى عالکانَ م راً«و لَوطْ به خُب تُح لْـمٍ   »ما لَملـى عأي إنّی ع 
َلْ لکصحی لَم فأنا فَأنْص هلَملْمٍ لا أعلى عع قٍ کَما أنْتَنْ ذوع  
طْ به خبُراً« :گفتی بدان عالم بود خضر به او نم    یو اگر موس   ُتح َخـضر بـه او   یعن ـی .»ما لم 

 یتـو بـر علم ـ  کـه  چنـان .  ذوق حاصل نـشده اسـت  ي تو از روي هستم که برایگفت من بر علم  
 .پس حضرت خضر انصاف داد. دانمی که من آن را نمیهست

        قُولُ االله فولَ یأنَّ الرَّسفَل هراقۀُ فکْما حیو أمه»   نْـهع ما نَهاکُم و خذُوُه و ما آتاکُم الرَّسولُ فَ
هـذَا القَـولِ و قَـد علـم      لۀَِ و الرَّسولِ عنْـد فَوقفَ العلَماء باالله الَّذینَ یعرِفُونَ قدَر الرِّسا» فاَنْتَهوا

عم قَّهح بالأد فِّیویل نهکُونُ مما ی رْقُبولُ االله فَأَخذََ یسوسى رضْرُ أنَّ م الخ  َولِ فقَالَ لهإنِْ «الرَّس
نْ شَیع ُأَلْتکی سنبها فَلا تُصاحدعب ء «هتبحن صع ثۀَُفَنَهاه الثاّل ْنهم تقَعا وـراقُ  «قالَ   فَلَمهذا ف

  کنیب ی ونیـا        » بیهف ـوـی هۀِ الَّترِ الرُّتبَبِقد هلْمعل َتهبحص لْ و لا طَلَبوسى لا تَفْعم َقلُْ لهی و لَم 
  ع الفراقُلَّتی نَطَقَتهْ باِلنَّهیِ عنْ أن یصحبه فَسکَت موسى و وقَا

خـُذوُه و مـا     و ما« : ن که خداوند در حق رسول فرمودیاما حکمت فراق ا ولُ فَ آتاکمُ الرَّسـ
 ی که قدر رسالت و رسـول را م ـ - مثل حضرت خضر - باالله يپس علما.  )7/حشر( »نهَاکمُ عنْه فَانتْهَوا  
االله  رسـول یم دانـست کـه موس ـ   کننـد و خـضر ه ـ     یستند و امتثال م   یاین قول م  یشناسند در نزد ا   

شود پرداخت تا حـق أدب را بـا   ی صادر مین به مواظبت و مراقبت از آنچه از موس       یبنابرا. است
ک عنْ شَی«:  به او گفته بـود یرا موسی اداء کند زی حضرت موسیعنیاالله  رسول ء بعدها  إنِْ سأَلتُْ

 سوم واقع شده باشد يچنان چه سؤال دفعهصاحبت با خودش پس خضر را از م  . »فَلا تصُاحبنی 
ک « : گفـت یحضرت خضر هم مطابق سخن حضرت موس.  فرمود ینه  و »هذا فراقُ بینی و بینـ

 بـه  یرا موس ـی ـز. و از او طلب مصاحبت هم نکـرد . اری به او نگفت نکن و فراق را به جا ن         یموس
 را به نطق آورد که ی که موسيارتبه  بود، که در او است عالم  - یي رسالت  رتبه یعنی - ياقدر رتبه 

  .  ساکت شد و فراق واقع شدید، پس موسی بنماینهاز مصاحبت خضر 
لْمِ وی العلیَنِ فج ظُرْ إلى کَمالِ هذَینِ الرَّ ضْرِ فاَنْ الخ و إنْصاف قَّهح بِ الإلهیۀِ الأدیفتَو 

ثُ قالَ لهَ فیما اعتَرَف بهِ عندْ موسى علیَه ا یح لاملْمٍ«لسلى عو   أنا ع ،أنْـت هلَماالله لا تَع یهنلَّمع
ضْرِ لموسى دواءمنفَکانَ هذَا الإعلام » أنْت على علْمٍ علَّمکهَ االله لا أعلَمه أناَ الخ   ِبه هرَّحما جل
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 هللى«فی قَوبِرُ عتَص فَکی تُ و راً ما لَمطْ به خُب ح «ْلکت تسَباِلرِّسالۀَِ، و لی هتتْبر لُوبِع هلْمع عم 
ضْرِ خ   الرُّتْبۀُ للْ

 و به انصاف خضر که در نزد ین دو مرد در علم و در اداء حق أدب الهیپس بنگر به کمال ا
ز ی ـ و نیستی ـار ن کرده که تو از آن خبـرد    ي روز یخداوند مرا علم  : موسى اعتراف نمود و گفت    

 ی دوا و مرهم ـین اعلام خضر به موسیپس ا.  کرامت کرده که من از آن خبر ندارم یتو را علم  
 مـا   و کیَف تصَبِرُ على«:  داشت که بدو گفتی که خضر در گفتارش به موس  یجراحت يبود برا 

طْ به خبُراً    ُتح َرتبه    نیعلاوه ا . »لم ن ی ـه داشـتن رسـالتش و ا   ب ـی موسيکه خضر عالم بود به علو
 . خضر نبوديرتبه برا
             ِحابهأصل لامالس لیَهخلِْ، فَقالَ ع أنْـتُم  «و ظَهرَ ذلک فی الأمۀِ المحمدیۀِ فی حدیث إبارِ النَّ
لَمنیْاکُم أعحِ دصالباِلشَّی »بِم لْمأنَّ الع َلا شک و  ِلِ بههنَ الجرٌ مَخی هذاءو ل   بِأنَّـه هاالله نَفْس حدم
 منهْ لکوَنه همنیابِأنَّهم أعلَم بِمصالحِ داعتَرَف صلَّى االله علیه و سلَّم لأصحابهِ  فَقدَ ء علیم  شَی بِکلُِّ

فإَنَّه کبذِل َرَةَ لهلیَ لا خُبتَفَرَّغْ عی ۀٍ و لَمربقٍ و تَجَذو لْمع     ُـلْ کـانَ شُـغْلهب ،ـکلْمِ ذلعل لامالس ه
مفاَلأه مباِلأه  

ش ظـاهر شـده اسـت در    غمبر ما نسبت به امـت  ین انصاف خضر از پ    یه مثل ا  یو در امت محمد   
حِ دنیْـاکمُ  أنتْمُ أعلمَ« :  به اصحابش فرمود که رسول13حدیث إبار نخل صالست ی ـ و شـک ن ».بِم

لـذا خداونـد   . ء اسـت ی بهتر از جهل به آن ش ـی باشد و چه کل ی چه جزئ  قاً مطل یئیکه علم به ش   
 پـس رسـول االله اعتـراف فرمـود کـه      »إنه بکل شـیء علـیم  «ن که   یشتن را مدح فرمود به ا     یخو

ست ی ـا نین گونه مصالح دنیرا او خبره و آگاه به ای ز.ا اعلم از او هستند یاصحاب او در مصالح دن    
ده اسـت  ی ـن علـم فـارغ نگرد  ی ـ دانستن ايربه است و حضرت بران که آن علم ذوق و تج  یچه ا 

  .  بودمهفاَلاَ مهلاَبلکه مشغول به اَ
د بتوان گفـت لـزوم   ی را آورده، شا ين شاهد ی نشان دادن انصار رسول االله چن      ي برا یابن عرب 

 ن امور مهـارت دارد وارد شـود هرچنـد   ی که به این امر به عنوان شخص  ینداشته رسول خدا در ا    
 در ســن همــان طــور کــه حــضرت بــاقر. توانــستندی مــیت الهــیــخواســتند بــه عنایاگــر مــ

  .  زدندیر قبلیرها را در فاق تی در مجلس هشام بن عبد الملک تیسالخوردگ
                                                

د، ی ـبـار نکن ا خدمت حضرت رسول بودنـد، حـضرت فرمودنـد امـسال     ین است که نقل شده جمع     یحدیث إبار ا   - 13
ما به اند ش حضرت فرمودهم،یبار بکناده باشند یممکن است از حضرت رسول پرس.  آن سال کم شديبالنتیجه محصول خرما

 .دیا از من اعلمایمصالح دن
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ٍبلى أدع ُتکهنَب َفَقد یهف کنَفْس لْتمتَعإنِ اس ِبه عظیمٍ تَنْتَف ع  
 از آن بهـره  يری ـ که اگر نفست را در آن به کار گ یمیب عظ ه کردم بر أد   یپس من تو را تنب    

  .  بردیخواه
 ُلهکْماً«و قَوی حبی رل بهلافۀََ، » فَوخ یرِید الرِّسالۀََ فَمـا  » الْمرْسلینَ و جعلَنی من«یرِید الْ

خَلیفۀَُ صاحب السیف و الْعزلِْ و ا، کلُُّ رسولٍ خَلیفۀًَ  س کذَلک إنَّمـا علیَـه   فاَلْ َولُ لیۀِ و الرَّسلْوِلای
خَلیفۀَُ الرَّسولُ فَکَما أنَّه مـا کُـلُّ نَبِـی              بلاغُ ما أُرسلَ بهِ فإَنْ قاتلََ      علیَه و حماه باِلسیف فذَلک الْ

م فیهأُعطی الملکْ و لا ا رسولاً، کذَلک ما کلُُّ رسولٍ خَلیفۀًَ أي ما   لتَّحکُّ
از حکم، خلافت را اراده کـرد  . کم را هبه نمودو پروردگارم به من ح :  فرمود یآن که موس  

. ستی ـفـه ن ی خلیپس هر رسـول . رسالت را اراده کرد. »الْمرْسلینَ و جعلنَی من«: که فرمودو آن
فـه او بـلاغ   یوظست بلکـه  ین نین چنیت است و رسول، ایف و عزل و ولایفه صاحب سیپس خل 

پس اگر بر اساس آنچـه بـدان إرسـال    .  است که بدان إرسال شده است    يزی رساندن آن چ   یعنی
ى فـه ین شـخص خل ی ـشده است حق داشته باشد قتال کند و آن را به شمـشیر حفـظ کنـد پـس ا       

ست، ی ـ رسـول ن ینب ـ طور کـه هـر   و همان-فه هم هستین آن که رسول است، خل    ی در ع  -رسول است   
  .م عطا نشده است ملک و تحکّی به هر رسولیعنی. ستیز خلیفه نیر رسول نن هیچنهم

لٍ، و إنَّماهنْ جکنُْ عی ۀِ فَلَمۀِ الإلهیینِ الْماهونَ عرْعؤالِ فۀُ سکْما حبـارٍ   و أمـنِ اخْتکانَ ع 
ح هبنْ رالرِّسالۀََ ع واهعد عم هوابرى جتّى ی- لع َـی   و قدینَ فـلرْسـۀَ المرتَْبونُ مرْعف لْـمِ  مالع-

 فیَستدَلُّ بِجوابهِ على صدقِ دعواه و سألََ سؤالَ إیهامٍ منْ أجلِ الْحاضرِینَ حتّى یعرِّفَهم منْ حیثُ
هؤالی سف هی نَفْسف ورَ هروُنَ بِما شَعشْعلا ی  

 ین سؤال ناش ـی ا»و ما رب العالَمین؟  « : که گفت   الهی تیون از ماه  و اما حکمت سؤال فرع    
 اختبار و امتحان حضرت بـود  ي سؤال برا-. که فرعون علم به خدا نداشته باشد      -از جهل فرعون نبود     

نـد و فرعـون، مرتبـه    ی او که از جانـب پروردگـارش رسـالت دارد بب   ي را با ادعا یتا جواب موس  
خواسـت بـا   ی م-.که اگر مرسل باشد علم باالله دارد-دانست  ی علم به حق م    ن را مطابق واقع در    یمرسل

 به رسـالتش اسـتدلال     »أَنَا ربکمُ الأعلَى  «: گفتی خودش که م   يجواب حضرت بر صدق ادعا    
هـم  » ما« که »ما رب العالَمین«هام و دو پهلو، با گفتن    ی ا ین رابطه سؤال کرد سؤال    ید و در ا   ینما

سـؤال بـا   . ئیقت شیرود و هم به صورت سؤال از حقیئ به کار میت شیز ماه به صورت سؤال ا   
 بـود کـه آنهـا گمـان     ي بـه طـور  - و اصحاب فرعون بودند    یکه اصحاب موس  -از جهت حاضران    » ما«

 خـود را  يق به حاضـران نـشان دهـد برتـر    ین طریپرسد، فرعون از ا  ی م یستیکردند فرعون از چ   



572  الحکمفصوص...................................................................................................................................

را کـه خـودش در   داننـد آنچـه   یه را نم ـیث که حاضران قـض  ی ح از آن . »من حیثُ لا یشعرون   «
را از نظـر  ی ـدهد، زیسؤال کند حضرت چگونه جواب م »ما« آن بود که اگر با يش متوجه سؤال

  .آن چه را که خود بدان در نفس خود شاعر است. ت نداردیحضرت خداوند ماه
      رْعرَ فرِ أظْهباِلأم لَماءالع وابج هبهِ  -ونُ  فإَذا أجابنْصمل قاءلـى    -  إبع ـهوسى ما أجابأنَّ م

لَما قالَ لَـه   أنَّ فرْعونَ أعلَم منْ موسى و لهذا -لقُصورِ فَهمهِم  -سؤاله، فیَتَبینُ عندْ الحاضرینَ 
غی فی نْبوابِ ما ینْ الجلَ عئوابِ ما سرُ جَرِ غیی الظاّهف وإلّو ه هجیِبلا ی ونُ أنَّهرْعف ملع َو قد ،ا ه
أي مستُور عنهْ علْم مـا سـألْتهُ   » إِنَّ رسولَکُم الَّذي أُرسلَ إِلیَکُم لَمجنُونٌ    «فَقالَ لأصحابهِ   ذلک  بِ

  یتَصور أنْ یعلَم أصلاً عنهْ، إذْ لا
 آگاهان بما فی نفس الامـر  یعنی به امر يچنان که علماناو را جواب داد آ یپس چون موس  

 مطـابق سـؤالش   ی منصب خود اظهار نمود کـه موس ـ     ي فرعون به علت ابقا    14د جواب بدهند،  یبا
ن وانمود کرد که فرعون، اعلم از یجواب نداده است و به حاضران از جهت قصور فهم آنان چن    

د داد و در ظاهر جواب سؤال فرعون نبود  را که سزاوار بوی جوابی است و لذا چون موسیموس
إنَِّ « : دهـد، بـه اصـحاب خـود گفـت     ین وجه جواب نم ـیدانست که او جز بد یو فرعون هم م   

 که به زعم خود رسـول اسـت   ین کس ی ا یعنی). 27شعراء   (»رسولَکمُ الَّذي أُرسلَ إِلیَکمُ لَمجنوُنٌ    
  .ده استیدم بر او پوشیعلم آنچه از او پرس

َکُونأن ی دطْلُوبِ، و لا بیقۀَِ المقنْ حؤالٌ عۀِ سینِ الماهؤالَ عفإَنَّ الس ،یححؤالُ صلى  فاَلسع
هیقۀٍَ فی نَفْسقح   یـهف َقعی کلُِّ ما یف کلٍ، فذَلسٍ و فَص و أما الَّذینَ جعلُوا الحدود مرَکَّبۀً منْ جِنْ

،راكلاالاشْت َله س غیَـرِه     و منْ لا جِنْ لا تَکُـونُ ل هیقۀٍَ فی نَفْـسقلى حکُونَ عألاّ ی لْزَمؤالُ   .یفاَلـس
الصحیحِ و العقلِْ السلیمِ، و الجواب عنهْ لا یکُونُ إلّـا بِمـا    صحیح على مذهْبِ أهلِ الحقِّ و العلْمِ

  أجاب بهِ موسى
 و ناچـار   اسـت  مطلـوب قـت یت، سـؤال از حق   ی ـرا سـؤال از ماه    ی ـح اسـت ز   یپس سؤال صح  

 را مرکب از جـنس و فـصل قـرار     که حدودیاما کسان.  استیقتی در نفس خود بر حق     ،مطلوب
ست ی ـ او جـنس ن يباشد و آن که برای در آن چه که اشتراك در آن راه دارد م         ن حد یاند ا داده

، پـس سـؤال  . ستیر آن نی غيقت برایه باشد که آن حققت فی نفسه نداشتید که حق  یآیلازم نم 
 بـدان داد  یح است و جواب آن جز آنچه موس ـی صح،می بر مذهب اهل حق و علم و عقل سل     بنا

                                                
ب السماوات والْأرَضِ وما بینَهما إن کُنتُم موقنینَ«  - 14 دی اهل کشف هستین یعنیقیاگر اهل ) 24شعراء  (»قاَلَ ر. 



573 ..........................................................................................................فَص حکْمۀٍ علْویِۀٍ فی کَلمۀٍ موسویِۀٍ

 بـه  ن اسـت کـه حـد   ی ـ ایعرب منظور ابن-.باشـد یط جز به لوازم بینه آن نمیف بسایرا تعری ز -. باشدینم
 آن ي کـه بـرا  یطیست و بـس ی ـط صـادق ن ی بـسا  جنس و فصل در حق سبحانه بلکه در همه       یمعن

.  نبوده باشد-ک نباشد یقت شریر او با او در آن حقی که غ- یقتیست که بر حقیگونه ننیست ایجنس ن
قـت  یر او بـا او در آن حق ی ـ بوده باشد که غیقتیشود هم جنس نداشته باشد و هم بر حق   یبلکه م 

است و چون بسیط اسـت جـوابش جـز     ح  ی صح یت اله یپس سؤال فرعون از ماه    . ک نباشد یشر
 .باشدی داده است نمیبه همان نهج که موس

      لعباِلف أجاب رٌّ کَبیِرٌ، فإَنَّهنا سنَ          و هـیی عالـذّات ـدـلَ الحعی، فَجالـذّات دنِ الحألَ عنْ سمل
م یهرَ فرِ العالَمِ، أو ما ظَهونْ صم ِرَ بهإلى ما ظَه هرِ العالَمِ نْإضافَتوص  

  کـه حـضرت موسـى   نی ـ است که از نظر عقل مـستور اسـت و آن ا  ی بزرگ جا، سرّ نیو در ا  
  ی را به فعل جواب داد، در جواب کسی ذات سؤال از حدپرسـد و حـضرت   ی م ـی ذات ـ که از حد

خـدا  ا صور عالم به یکند و ی قرار داد که خدا به آنها ظهور میم خدا را عین صور عالَ    ی ذات حد
  .شوندیظاهر م
 َقال له فَکَأنَّه      هلینَ   « فی جوابِ قَوالْعالَم بما ر قالَ » وص یهرُ فظْه ي یـنْ  الَّذینَ مالْعالَم رو
  »إِنْ کُنْتُم موقنینَ« و سفلٍْ و هو الأرض هو السماء  وعلْوٍ

 یآن کـس :  فرمـود » رب العْـالَمینَ و مـا « موسى در جواب قول فرعون که گفـت     ایگوپس  
 باشند که سماء است و چه عالمین شود، چه عالمین از علوین در او ظاهر میاست که صور عالم

ینَ«. فل که ارض است باشداز سنوقم ُ24شعراء ( »إنِْ کنُتْم .(  
 بِها ورُ هظْه أو ی  

 است که بـه صـور   یآن کس: ن که فرمودیا ایت ا آن را گفی »و ما رب العْالَمینَ«در جواب   
در  حـق ظاهرنـد و   ير عـوالم در حـق و بـه واسـطه          بنا بـر وجـه اول صـو        .شودین ظاهر م  یعالم

. نـشان داده اسـت  ها ظاهر شده و خود را اند که حق در آنصورت دوم صور عوالم، مظاهر حق 
  .قت ذات مظاهر استیک حقی» وجود «چون به وحدت شخصی

افَلَمِحابهأصونُ لرْعجنُونٌ«  قالَ فـی   » إنَّه لَموسـى فم نُوناً، زادجم هننى کَوعکَما قُلْنا فی م
رب الْمـشْرقِِ و  «الإلهی لعلْمه بِأنَّ فرْعونَ یعلَم ذلک فَقالَ   فی العلْمِرتبتهمالبیانِ لیعلَم فرْعونُ 

غْرِبِ بِ» الْم رُ وفَجاءالظاّه وتَرُ، و هسرُ و یظْه ما ی    لُـهقَو ـوما و هنَهینُ، و ما بالباط»  بِکُـلِّ شَـی  ء
یمللُونَ» «عقتَع فإَنَّ» إِنْ کُنْتُم ،تَقیْیِد حابأص أي إنْ کُنْتُم دَقیقلَْ یالع   
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 کـه از  یم جواب سؤال علیعنیپس چون فرعون به اصحاب خود گفت که او مجنون است           
.  بدانـد ی او را در علـم اله ـ ياد تا فرعون مرتبه بیان را ادامه د است، موسىدهی پوشياو شد بر و   

: داند پـس در جـواب فرمـود   ی را می علم اله یعنی را   ین معن ی عالم بود که فرعون، ا     یرا موس یز
 ـ        « ا إنِ کنُ قِ والْمغْربِِ وما بینهَمـ ظـاهر اسـت و     » مـشرق «. )28شـعراء   ( »تمُ تعَقلـُونَ  قَالَ رب الْمشْرِ
 ظاهر و مستور  ربیعنی بین مغرب و مشرق است، باطن و او ظاهر و باطن است و رب    » مغرب«

را ی ـد زید هـست یی ـ اگر شما اصحاب تقیعنی »إنِ کنُتمُ تعَقلوُنَ«.  عالم است يزیاست و او به هر چ     
 اسـت و  يبند است که همان معرفت فکری که عقال و پاد از عقل استییتق. که عقل تقیید است  

 .يقان معرفت شهودیا
         ودج و الو ْلُ الکَشفأه مینَ و هنوقالْم وابلُ جالأو وابفاَلْج  ینَ   «مفَقالَ لَهنوقم إِنْ کُنْتُم «

جود، فَقدَ أعلَمتُکُم بِما تیَقَّنْتُموه فی        و و ْلُ کَشفـنْ  أي أهتَکُونُوا م کُم، فإَنْ لَمودج کُم و وودشُه
ی إنْ کُنْتُموابِ الثاّنی الجف تُکُمبأج َفَقد ،نفـصر  هذَا الصو ح قلٍْ و تَقیْیـدلَ عـقَ  أهیمـا   تُم الحف

َضْله جهینِ لیعلَم فرْعونُ فَ وسى باِلْورَ مظَه    و صدقهَتُعطیه أدلَّۀُ عقُولکُم فَ
إنِْ «:  جواب موقنین است که اهل کشف و وجودانـد، لـذا بـه آنـان فرمـود     ،پس جواب اول  

د من بدان چه شما در شهود و وجود خودتان ی اگر اهل کشف و وجود هست      یعنی. »کنُتْمُ موقنینَ 
گر اهـل  د در جواب دوم، شما را جواب دادم ایستین صنف نید اعلام کردم و اگر از ا     ین دار یقی

 ـ         یعقل و تقیید و حصر هست      کنـد  یه عقـول شـما عطـا م ـ   د و حق را تنهـا محـصور در آن چـه ادلّ
 رسـالت  ي به هر دو وجه جواب داد تا فرعون فضل و صدق او را در ادعـا            پس موسى . دیدانیم

  . بداند
ملونَ عرْعوسى أنَّ فم مو عل  کذل لَمعأو ی کنِ ذلألَ عس هنکَول   س لَـی أنَّـه ملۀِ، فَعیالْماه

أجاب کذلؤالِ بِما فَلی السف ماءُلاحِ الْقدطلَى اصع ُؤالهس  
ا ی ـو . ا عالم استیدانست که فرعون به فضل و صدق او در آن چه جواب داده ی م یو موس 

 ینمـود و موس ـ  سـؤال  ت ربی ـرا فرعون از ماهی است، زید که علم موسى الهیبعدا خواهد فهم 
 ي حکمـا یعن ـیچرا که قدما . ستین» وما هبِ« بر اصطلاح قدما در سؤال      يدانست که سؤال و   یم
شـود تـا   یف نم ـی ـ که بـه جـنس و فـصل تعر    يزیچ تیدهند سؤال شود از ماه    ین اجازه نم  یشیپ

  .طور جواب فرعون را داددانست آنین را می ایچون موس. ستیبپرسند خدا چ
م ملع ؤالِو لَوی السف خَطَّأه   نهْ غیَرَ ذلک لَ
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کـرد کـه   یت خدا سؤال کرده است، او را تخطئه م یدانست که فرعون از ماه    ی م یاگر موس 
  .یکنی ميت ندارد سؤال حدی و ماهی ذاتي که اجزايزیچگونه از چ

     ورْعف هنَ العالَمِ، خاطَبیع ْنهئُولَ عسوسى الملَ معا جروُنَ  فَلَمـشْعلا ی نُ بِهذَا اللِّسانِ و الْقَوم
 َمن«فَقالَ له لَنَّکعج ت إِلهاً غیَريِ لَأَ خذَْ  »الْمسجونینَ لئَنِ اتَّ

م قرار داد، فرعـون  ن عالَی خدا را که رب عالمیان است، عیعنی عنه   مسئولٌ یپس چون موس  
اگـر  :  گفـت ینداشتند و لذا فرعون به موس ـ خطاب نمود و قوم شعور بدان ین لسان با موس یبه ا 

م ن عـالَ ی خداوند عییگوی میچون وقت. دهمین قرار می تو را از مسجونی اتخاذ کن  یجز من اله  
  . توانم بر تو غلبه کنمیم و میم هستم، پس من خدااست و من هم که فرعون هستم همان عالَ

 یینُ فجنِ«و السالس «دالزَّوائ روُفنْ حمتُرَنَّکأي لَأس   
 با همان - .پوشانمینه تو را می هر آیعنی» جن«شود ید است پس مین سجن از حروف زوایس

 ین معنیپوشانم، به ای تو را تحت ظهور خودم و غلبه بر تو میعنی -.ییگوی می موسي که تو ا یزبان
 .بر تو حاکم و غالبم چون وقت خلافت من است

َتبأج ثلَْ هذَا بِمنیفإَنَّک م َأنْ أقُولَ لک ِی بهتَندلِ ا أیالقَو  
ن قـول  ی ـ که مثـل ا ي که بدان مرا تأیید نموديزی به چيرا تو مرا جواب داد  یفرعون گفت ز  

  . میرا به تو بگو
           ـ  ت، فیَقُـولُ  فإَنْ قُلْت لی فَقدَ جهِلْت یا فرعونُ بِوعیدك إیاي، و الْعینُ واحـدةٌ، فَکیَـف فَرَّقْ

م      فرعونُ إنَّما  فرَّقَت الْمراتب الْعین، ما تَفَرَّقَت الْعینُ و لاَ انْقَسمت فی ذاتها و مرتَْبتی الآنَ التَّحکُّ
  باِلفعلِ، و أنا أنْت باِلْعینِ و غیَركُ باِلرُّتْبۀِ فیک یا موسى

د مـن بـه سـجن و سـتر، جهالـت      ی ـ فرعون در وعي ا که تویی اگر به من بگو  ی موس يپس ا 
ن مـن و خـودت؟ فرعـون در جـواب     ی ب ـيرا عین واحد است پس چگونه جـدا کـرد        ی ز ينمود

بـود، عـین،   یرا اگـر مراتـب نم ـ     یز. ق جدا نموده است   ین را از تفر   یمراتب است که ع   : دیگویم
 ـون مرتبه اکنی موسيو ا د،یگردیشد و در ذات خود منقسم نم    یجدا و متفرق نم    م ي من تحکّ
  . و من از حیث عین، تو هستم و از حیث رتبه، غیر تو،در توست بالفعل

لا َلُ لهقُوی هنی کَوف قَّهح طاهأع ْنهوسى مم کذل ا فَهِمفَلَم  دۀُ تَشْهو الرُّتْب ،کلى ذلع رْتَقد
و إظْهارِ الأثَرِ ف لیَهةِ عرُباِلْقد َنَلهونَ مرْعۀِ فتْبقَّ فی رأنَّ الحل یه    م الصورةِ الظاّهرَةِ، لَهـا الـتَّحکُّ

سِ لجالم کوسى فی ذلم وریها ظُهی کانَ فۀِ الَّتلَى الرُّتْبع  
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ط را به حسب مرتبه از فرعون فهم کـرد، حـق فرعـون را اعطـا      ن حکم و تسلّ   ی ا یچون موس 
و . ين آن کـه بـه فرعـون گفـت قـدرت بـر آن نـدار       ی، در ع ـ  يم دار  تحکّ دانم تو ینمود، که م  

. کندی اظهار اثر می قدرت دارد و در موسی فرعون شاهد است بر آن که فرعون بر موس         يرتبه
 دارد يا سلطنت است، تحکـّم بـر مرتبـه      ي از صورت ظاهره که رتبه      فرعون ي حق در رتبه   رایز

  . ور داشت در آن مجلس در آن رتبه ظهیکه موس
  ،لیَهع یهدنْ تَعم عالمان َظْهِرُله ی ،َفَقالَ له»بِشَی ُجئِْتک لَو بیِنٍ أَ وم ـونُ إلّـا   » ءرْعف عسی فَلَم

 َقُولَ لهأنْ ی»ت عفاء الرَّأيِ م» به إِنْ کُنْت من الصادقینَ فَأْ ظْهرَ فرْعونُ عندْ الضُّ تّى لا یح همنْ قَو
خَفَّهایرتْابونَ فیه، و هی ا بِعدمِ الإنْصاف فَکانُوا إِنَّهـم کـانُوا   « فرْعـونُ فَأطـاعوه   لطاّئفۀَُ الَّتی استَ

جیِنَ» قَوماً فاسقینَ  عما تُعطیه العقُولُ الصحیحۀُ منْ إنْکـارِ مـا ادعـاه فرْعـونُ باِللِّـسانِ      أي خارِ
زه صاحب الکَشفْ و الیْقینِ فی الْعقلِْ، فإَنَّ لهَ حداً یقف الظاّهرِ إذا جاو هْندع  

 فرعـون بـر   ي فرعون ظاهر کرد که مانع تعـد    ي برا يزی که چ  ی به فرعون در حال    یپس موس 
ک بشَِیء مبیِنٍ«:  شود، گفـت  یموس  در یز روشـن ی ـت چی ـ برا اگـر ی حت ـ)30شـعرا  ( »قَالَ أوَلوَ جئِتُْ

قَالَ فَأتْ بـِه إنِ    «: دیکه بگو نید، مگر ا  ی بگو يزیاورم؟ پس فرعون نتوانست چ    یصدق گفتارم ب  
ن کـه در نـزد افـراد    ی ـتـا ا . ییگـو یاور آن را اگـر راسـت م ـ  یپس ب )31شـعرا  ( »کنُت منَ الصادقینَ 

 يافـه یرا آنهـا طا ی ـ ز.ک کننـد ضعیف الرأى از قوم خود به عدم انصاف ظاهر نشود که در او ش    
 فاسق بودند یآنها قوم. نمودندیاطاعت او را م بودند که فرعون آنان را خفیف نموده بود، پس        

 فرعون بـه لـسان ظـاهر در عقـل     ي خارج از حکم عقول صحیح، که آن انکار ادعا   ی کسان یعنی
صـاحب کـشف و    کـه  یستد، هنگـام یای م است که در آن حد ي عقل حد  يبرا! يباشد، آر یم

  .گذردییقین از آن م
ُلنُ و العاقوقالْم ُلهقْبوابِ بِما یی الْجوسى فم هذا جاءۀً و لخاص  

رنـد کـه   ی آورد کـه مـوقن و عاقـل هـر دو آن را بپذ         يزی ـ در جواب، چ   ین جهت موس  یاز ا 
  .وصصبخ عاقل ي برای صاحب کشف و یقین بود و جواب ثانیعنی موقن يجواب اول برا

»فَأَلْقى صاهع « ،هتوعۀِ دنْ إجابع هوسى فی إبائرْعونُ مف ِى بهصةُ ما عورص یذا«، و ه  فإَِ
  أي حیۀٌ ظاهرَةٌ» هی ثُعبانٌ مبیِنٌ

 اسـت کـه   ي خود را انداخت و عـصا، صـورت عـصیان و عنـاد       ي عصا یپس حضرت موس  
 و ی تعـص - یرد و سر بـاز زد، از اجابـت دعـوت موس ـ      با ک اان کرد و    ی عص یفرعون بدان بر موس   
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 ي مـار یعن ـی »ثعبـانٌ مبـین  «، سـرباز زد پـس عـصا شـد          ی و نسبت به اجابت دعوت موس      -یتأب
  .آشکار
 َنۀًَ کَما قالسح ۀً أيئۀَُ طاعیالس یی هۀُ الَّتیصعالم تلُ االله «فاَنْقَلَبـدبی   ناتـسح هِمئاتسـی «
نعکْمِِیی الحی ف  

ئه است، به طاعت که حسنه است، مثل قول ی خود س ي که به خود   ،تیمعصل  یو تبد انقلاب  
» حـسنه «به » هئیس«،  در حکمیعنی )70فرقان ( »یئاتهمِ حسنات سیبدلُ االله «: خداوند است که فرمود   

  . شودیها مترتب م آن حکم حسنه بریگردد ولیها حسنه نمن آنی عیعنی .شودیل میتبد
 ـیصا و هالْع فَهِی درٍ واحهوزَةً فی جیتَمناً مینا عه کْمرَ الحظَه عبـانُ الظّـاهرُ،     فَ الْحیـۀُ و الثُّ

ثالهَ منَ الْحیات منْ کَونها حیۀً و الْعصی منْ کَونها عصاً أم فاَلْتَقَم  
 هـستند و در  يه و ثعبان کـه جـوهر واحـد    و حیی موسيصورت عصا ان به   یپس حکم عص  

و ثعبان امثال خود را بلعید که مارها بودند و عصاها را . ده استید ندارد، ظاهر گرد  قت تعد یحق
  .د از آن جهت که خودش هم عصا بودیبلع

و        ف اتیو ح یصةِ عورونَ فی صرْعجِ فجلى حوسى عۀُ مجت ح  فَکانَت للسحرَةِ  حبالٍ،ظَهرَ
غیرُ أي مقادیرهُم باِلنِّسبۀِ إلى قدَرِ موسى بِمنْزِلۀَِ   و لَم یکنُْالْحبال لُ التَّلُّ الصبلٌ و الحبوسى حلم

خۀَِ    نَ الجِبالِ الشاّمبالِ مـی           الْحوسى فۀَ متْبوا رملع کرَةُ ذلحالس أتا ري     فَلَملـمِ، و أنَّ الَّـذالع
   لبشَرٍ و إنْ کانَ مقدْوراً رأوَه لیَس منْ مقدْورِ الْبشَرِ

 ه     ب یت موس پس حج .  نمـود هـا غلبـه  سمانی ـهـا و ر ه حجج فرعون در صورت عـصاها و حیـ
کوچک اسـت کـه     تپهیحبل در اصل لغت به معن    .  نبود ی را حبل  یاند و موس  سحره حبال داشته  

 چـون نـسبت حبـال بـه     ی به نسبت قدر موسي که مقدار فرعون و قوم و ین معن یاست به ا  اشاره  
 قدر او را در علم دانستند  و علو  ی موس ي رتبه دندین را د  یپس چون سحره ا   . جبال شامخه است  

  . مقدور استي بشرياگر چه برا. ستیدند مقدور بشر نی دیو آنچه از موس
 َنْ لهمکُونُ إلاّ ملِ و الإیهامِفَلا یَخی   تَمیزٌ فی العلْمِ المحقَّقِ عنِ التَّ

 ـق از تخ است که او را در علم محقَّ ی از کس  ین عمل موس  یپس دانستند ا   ز یی ـهـام، تم یل و ای
 ـ        یل و ا  تخی! يآر. هست اسـت کـه    داریق را کـس هام سبب جذب عوام الناس است و علـم محقَّ

کـشاند و آن قـوم   ی م ـي حـق مطلـق و سـعادت ابـد    يصاحبان عقول و ارباب قلـوب را بـه سـو        
  .باشدیهام میل و ایز از تخیق است که متما علم محقّم صاحبِی حکيدند که موسایفهم
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    وسىم بینَ رالْعالَم نُوا بِرَبآم و هارونَ أيِ الرَّب الَّذي یـدعو إلیَـه موسـى و هـارون،        فَ
عی مهِم بِأنَّ القَولْمعالونَ و لَمرْعفعا لما د ونَ أنَّهلَم  بمِ صاح  الوقتْکانَ فرْعونُ فی منْصبِ التَّحکُّ

 فییفۀَُ باِلسالخَل و أنَّه- وسیالناّم رْفی العف و إنْ جار -کذللى «قالَ   لالْـأَع کُمبو »  أَناَ ر أي
مِ فیکُم  ما فَأناَ الأعلى منْهم بِما أُعطیتهُ فی الظاّهرِ منَإنْ کانَ الکلُُّ أرباباً بِنسبۀٍ   التَّحکُّ

   پس سحره به رب ـیعن ـی. آوردنـد  مـان ی و هـارون ا ی موس ـ عالمیان، رب  و ی کـه موس ـ ی رب 
 و برادرش به  یموس دانندیدانستند که قوم م   یچه سحره م  . نمودندی او دعوت م   يهارون به سو  

 و چـون فرعـون در منـصب    -م به رب عـالمین  یمان آورد ی لذا گفتند ا   -. دعوت ننمودند  فرعون   يسو
ر است، هرچند کـه  ی به شمشي ظاهريفهیم، صاحب وقت و زمان بود و صاحب وقت، خل         تحکّ

 او جـائر باشـد،   یعت و به موجب حکـم شـرع      ی شر ي به مقتضا  ی یعن ی و شرع  یدر عرف ناموس  
 ي اعـلا  مـن رب یانـد، ول ـ  ربی هر چند همه به نسبت  یعنی )24/ نازعات   (» أَنَا ربکمُ الْأَعلى  «: گفت

  . ان شمایم در مآنانم، به آنچه که در ظاهر به من داده شده، از تحکّ
َفَقالُوا له کبذِل َو أقَرُّوا له روُهنْکی لَم هقالفی م َقهدرَةُ صحالس تملا عو لَم:ی هذْإنَّما تقَضه 

ضِ ما أنْت قاضٍ«الحیاة الدنیا    ، فاَلدولۀَُ لکَ»فاَقْ
 است دانستند، انکـار ننمودنـد   ي خلافت ظاهريو چون سحره صدق قول فرعون را که دارا  

هـر  : پـس بـه فرعـون گفتنـد    . کردنـد ها را قطع کند، و بـدان اقـرار    آنيتواند دست و پا   یکه م 
 یعن ـی کـه دولـت   ی حکم برانیتوانی مییای دنیو تنها در زندگرا تی انجام بده، زیتوانیچه م آن

  .  از آن توستي ظاهريخلافت صور
 ُلهقَو حلى«فَصالْأَع کُمبونَ»  أَناَ ررْعفةُ لورقِّ فاَلصنَ الحیو إنْ کانَ ع  

و ذات فرعـون  ن ی و هر چنـد ع ـ » أَنَا ربکمُ الْأَعلى«: ح است قول فرعون که گفت    یپس صح 
ن که او عین حق و رب یه آن را از ا   یگر موجودات عین حق است، ولکن صورت فرعون       یمثل د 

 .کندیز میالعالمین باشد، متما
ّلا تُنالُ إلا براتلِ مَنیلٍ لةِ باطوری صقٍّ فنِ حیبِع لَبلَ و صج و الأر يدالأی فَقَطَّع   کبِـذل
  الفعلِ

ها را دار زد، به عین حق و بـه خـاطر حـضور حـق در         و پاها را قطع کرد و آن       هاپس دست 
ن فعل یشود مگر به همیافته نمی که دست یدن به مراتبی رسي که باطل بود، برا یصورت فرعون 

ضِ ما أنْت قاضٍ « :لذا سحره به فرعون گفتند    . ها و پاها  دن دست یبر د به ی که بای تا به مراتب»فَاقْ
  . ل شود، برسدید به آن نایچه باکه فرعون به آنچنانند، برسند، همیل آیآن نا
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             إلّـا ـودج ـی الورُ فظْه ضَتْها، فَلا تَ فإَنَّ الأسباب لا سبیِلَ إلى تَعطیلها لأنَّ الأعیانَ الثاّبِتۀََ اقْتَ
بـوت إذْ لا تَبـدیلَ لکَلمـات ا    بِصورةِ الله و لیَـست کَلمـات االله سـوى أعیـانِ     ما هی علیَه فی الثُّ

بنْسَفی ،وداتج وهـا و    المودج ـثُ وینْ حوثُ مدا الحهَإلی بنْسها، و یوتثُ ثُب ینْ حم مدا الْقهَإلی
ثَ الیوم     دورهِا کَما تَقُولُ حنا ظُهْندا ع    هوثدنْ حم لْزَمو لا ی ،فَنْسانٌ أو ضی ودج و َما کانَ له أنَّه 

وثدلَ هذَا الحی وقَبقالَ تَعالى ف کذلل   همِ کَلامدق عم هزیزِ أي فی إتیْانالْع هکَلام»  یهِمْـأتما ی
ث إِلَّا استَمعوه و هم یلْعبونَ دحم هِمبکْرٍ من رکْرٍ من او « ،»من ذمن ذ یهِمْأتما ی ث دحمنِ ملرَّح

ضینَ أعرضَ عنِ الرَّحمۀِ استَقْبلَ الْعذاب  و الرَّحمنُ لا یأتی إلاّ باِلرَّحمۀِ و منْ» إِلَّا کانُوا عنهْ معرِ
  الَّذي هو عدم الرَّحمۀِ

 بعـض   و ارتبـاط یان ثابته در ثبـوت علم ـ ی آن که اعيبرا. ستیل اسباب ن  ی به تعط  یرا راه یز
کـه چگونـه چـه    -.ط را دارنـد ی آن اسباب و وسايت، اقتضایت و مسبب یبگر به سب  یها به بعض د   آن
 یشوند مگر بـه صـورت  ی ظاهر نمینیان در وجود عی پس اع-.رسدید برسد، م ی که با  ياجهی به نت  یکس

ان ی ـع اياالله سـوا  و کلمـات ستی ـل نیاالله را تبـد   کلمـات  رای ـز.  بر آن هـستند    یکه در ثبوت علم   
شـان و بـه آن اعیـان    شود از حیث ثبوت   یدم نسبت داده م    ق ،انیپس به اع  . باشندیموجودات نم 

ا ی ـ ی امـروز انـسان  ییگـو یچنان کـه م ـ . ث وجود و ظهورشان   یشود از ح  ینسبت حدوث داده م   
ن حـدوث، وجـود   ی ـد که قبل از ایآی ما حادث شده است و از حدوث او لازم نم       ي برا یمهمان

 ـ   ی ـز خـود در شـأن ات  ی ـ لذا حق سـبحانه در کـلام عز       .نداشته است  دم ان و حـدوث کلامـش بـا ق
ونَ      «: کلامش فرموده است    15)2ا ی ـانب( »ما یأْتیهمِ من ذکْرٍ من ربهمِ محدث إِلَّا استَمعوه و هم یلعْبـ

     یعنیث است  که کلامش در نزد مردم محدل خداوند ن قویچنث است و هم اتیان کلام او محد
ینَ       «: سبحان ضـ ا کـانوُا عنـْه معرِ  و رحمـن  16)5شـعرا  ( »ما یأْتیهمِ من ذکْرٍ من الرَّحمنِ محدث إِلَّـ

آورد مگر رحمت را و هر کس از رحمت اعراض کرد، عذاب را که عـدم رحمـت اسـت           ینم
  . استقبال کرده است

                                                
ن گـوش  بـه آ ) یو شـوخ (يد، مگر آن که با بـاز یآیها نم آني از طرف پروردگارشان برايا تازه يِچ یادآور یه - 15

 !دهندیم
 شوند؟ی گردان ميکه از آن رونید مگر ایآیها نم آني خداوند مهربان براي از سوياچ ذکر تازهیو ه - 16
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 ُلها قَوإِیمانُ«و أم مهنْفَعی کی نافَلَمأْسا بَأوا رلَم مه هبادفی ع خَلَت َی قداالله الَّت نَّتإلاّ 17»س 
 لى أنَّهع کلّ ذلدی فَلَم ،س ثْناء إلاّ قَوم ی قَوله فیبلا ینْفَعهم فی الآخرَةِ قَوم یونُ تالاس فأَراد ،ُونس

لا ی کأنَّ ذلالأخذَْد منْهع َالإیمانِفع ودج و عونُ مرْعذَ فأُخ کذلنیا، فَلی الدف  نهم  
دنـد و  ی عذاب مـا را د ی ندارد وقت  يشان سود یها برا مان آن یا: دیفرمایاما قول خداوند که م    

ا از ی ـ عـذاب دن یعن ـی )85غافر ( . داده، مگر قوم یونسين سنت خدا است که در بندگانش جا      یا
شان در آخرت هم به حال یمان ایست که ایل نین دلیا. ا رفع نشدی در دن  یآنان به حکم سنت اله    

هـا  مـان آن یدن عـذاب، ا یکه تنها قوم یونس را استثناء کرد که با دبه جهت آن. ستیآنان نافع ن 
ت ی ـمـان فرعـون در زمـان رؤ   ید ایفرمایپس خداوند سبحان م  . ز سودمند شد  ی شان ن  يای دن يبرا

  .مان اویکند لذا فرعون را اخذ کرد با وجود ایز او دفع نما ایبأس، عذاب را در دن
    َرأم رُهما کـانَ     هذا إنْ کانَ أم ی أنَّهطۀِ و قَرِینۀَُ الحالِ تُعاعالس ْلکقالِ فی تقَّنَ باِلانْتَنْ تیم

ضَرْبِ موسـى  منَ الانْتقالِ، لأنَّه عاینَ الْمؤمنینَ یمشُونَ فی الطَّرِ على یقینٍ سِ الَّذي ظَهرَ بِ بْیقِ الی
رَ فَلَمحالب صاهبِع ِقُ بهلْحتّى لا یضَرِ ح خلاف المحتَ   یتیَقَّنْ فرْعونُ باِلْهلاك إذْ آمنَ، بِ

ن و یقـین بـه   قّی است کـه امـر او بـه ت ـ   یم، در صورت یمان فرعون گفت  ی ا ين که درباره  یتازه ا 
ن قّیرساند که او بـر ت ـ یکند و می حال عطا م  ينهی قر یول.  در آن ساعت بوده باشد     ایانتقال از دن  

م عـصا را  ی کل ـي که از زدن موسـا ید که در راه خشکیرا او مؤمنان را دی ز.از انتقال نبوده است   
به . مان آورد یقین به هلاکت نداشتی که ایروند، پس فرعون هنگامید آمد، راه م یا پد یدر در 

شـود بـه انـسان    یپـس فرعـون ملحـق نم ـ      . که یقین به مـرگ خـود دارد        محتضرخلاف شخص   
  . میمان محتضر قلمداد کنیمان او را در آن حال مانند ایمحتضر تا ا

لَىرائیلَ عنُو إسب ِبه نَتي آمنَ باِلَّذآم التَّیقُّنِ باِلنَّجاةِ، فَکـانَ کَمـا تَـیقَّنَ لکـنْ علـى غیَـرِ        فَ
فَـالیْوم  « و نَجى بدنهَ کَمـا قـالَ تَعـالى    نَفْسه الَّتی أراد فَنَجاه االله منْ عذابِ الآخرَةِ فیالصورةِ 

ظَهـرَ      لأنَّه لَو غاب بِصورته ربما» نُنَجیک بِبدنک لتَکُونَ لمنْ خَلْفکَ آیۀً   قـالَ قَومـه احتَجـب فَ
عةِ المورنىًباِلصعاً و مسالنَّجاةُ ح ْتهمع َفَقد وه أنَّه لَمعیتاً لیةِ موده  

 پـس  .مان آوردند، بـر یقـین بـه نجـات    یل بدان ای اسرائیچه بن  آورد به آن   مانی ا  فرعون پس
 کـه اراده کـرد و   یر صـورت ی ـکه یقـین داشـت، لکـن بـر غ    طور  او حاصل شد همان   ينجات برا 

                                                
فَلَولاَ کاَنتَ قَریْۀٌ آمنتَ فَنفََعها إیِمانهُا «:  یونس است که خداوند سبحان فرمودي سوره98 يمهی کريآیهن جزء ی ا- 17
ی مینٍإلاَِّ قَوإلَِى ح مناَهتَّعما ونْیاةَ الدیْی الحزْيِ فالخ ذَاب ع منْهنُواْ کَشفَْناَ عآ آم لَم ُونس«. 
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 عذاب آخرت در نفسش نجات داد و بدنش را هم نجات داد و او را به سـاحل        خداوند او را از   
ۀً       «: چنان که فرمود  . آورد ک لتَکوُنَ لمنْ خَلفْـَک آیـ ندِبب یکَننُج موْامـروز تـو را   )92یـونس  ( »فَالی 

صـورت او  را اگـر  ی ـز. ند، نشانه باشـد یآیکه بعد از تو م   ی آنان يم همراه بدنت تا برا    ینجات داد 
. ها پنهان شده اسـت گفتند به ظاهر از چشمیشد چه بسا قوم او م   یب م ی بدن او از انظار غا     یعنی

 او ي مـردم بـدن مـرده   ي به صورت معهـوده    نی بنابرا -.شدیت م یتش تقو ی آنان به ربوب   يدهی عملاً عق  -
هم .  فرا گرفتپس نجات به طور عموم او را  . ظاهر شد تا دانسته شود که او همان فرعون است         

ث روح نجات شامل او شدیا نجات داد و هم از حی که بدنش را خداوند از دراًحس. 
قَّتنْ حو م     ـذابا الْعَـروتّـى یۀٍ حکلُُّ آی ْتهجاء نُ و لَوؤْمذابِ الأخْروَيِ لا یۀُ الْعمکَل لیَهع
یمالأل  

 او یتیده است هر آیقق شده و ثابت گرد او مح  ي برا ي عذاب اخرو  ي که کلمه  یو آن کس  
ک  «: ونس فرمـود ی يخداوند در سوره . آوردیمان نم ید ا یایرا ب  إنَِّ الَّذینَ حقَّت علیَهمِ کَلمت ربـ

       یمالأَل ذَابْاْ العَروتَّى یۀٍ حکُلُّ آی مْاءتهج َلونوُنَ وؤْمکـه فرمـان   هـا ، و بـدان آن )97 و 96/ ونسی (»لاَ ی 
) ت را از آنهـا گرفتـه هرگـز   یو به جرم اعمالشان، توفیق هـدا   (افته،  یپروردگار تو بر آنان تحقق      

 کـه عـذاب   ی بـه آنـان برسـد، تـا زمـان     ی اله ـيهـا  و نـشانه اتیآورند، هر چند تمام آ  یمان نم یا
  !). ندارندیی به روشنایشان را فرا گرفته، و راهیها گناه، قلبیکیرا تاریز( .نندیدردناك را ب

 ذابذوُقُوا الْعأي ی نفنْ هذَا الصونُ مرْعف ج خَرَ هذا هو الظاّهرُ الَّـذي ورد بِـه    الأُخْروَيِ فَ
  القُرْآنُ

 ين سـخن ظـاهر  ی ـا. ن صنف خارج استیپس فرعون از ا. بچشند  راي تا عذاب اخرو  یعنی
  . است که قرآن بدان وارد شده است

َإناّ ن رُثُمو الأم کذل دعو ما  قُولُ ب ،هقائنْ شۀِ الخَلقِْ متَقَرَّ فی نُفُوسِ عامما اسإلَى االله، ل یهف
ونَ إلیَهدتَنسی کفی ذل نَص ملَه  

 فرعـون موکـول بـه    يم و امر دربـاره یم آنچه را گفت   یات گفت یسپس ما بعد از نظر به ظاهر آ       
 ـی خلق مستقر شده که فرعون در آخر شـق ي که در نفوس عامهنیخداوند است به جهت ا    رد  م

 .ندیست که بدان استناد جوی نیصکه ننیو حال ا
او أم هعض وهذا م س َآخَرُ لی کْمح مفَلَه ُآله  
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ان آن ی ـجـا موضـع ب    نی ـگر اسـت کـه ا     یپس آنان را حکم د    » آل فرعون  «ياما سخن درباره  
وء  «:  فرموده اسـت 45 يهی مؤمن آي سبحان در سوره را خداوند یز. ستین آلِ فرْعونَ سـ وحاقَ بِ

  . ن که آل فرعون در عذاب هستندی از ایحاک »العْذَابِ
ل ثُمیِبه ت قٌ بِما جاءدصنٌ أي مؤمم وداً إلاّ و هاالله أح ض الأخْبار الإلهیـۀُ و   علَم أنَّه ما یقْبِ
ت الْفُجاءةِ و قَتلُْ الغَفْلۀَِأعنی  وم کْرَههذا یضَرِینَ و ل   منَ المحتَ

 کـه در آن  ي بـا شـهود  -کند مگر آن کـه  ی را قبض نميد دانسته شود که خداوند احد یپس با 
 آورده و یکند آنچه را که اخبار اله ـیق می تصدیعنی . مؤمن خواهد بود-دی ـآیش میش پیحال برا 

 و قتـل غفلـت کـه همـان تـرور      فجـأة ن جهت موت ی و به هم-. باشندیشخاص محتضران من ایمراد از ا  
   –.است، کراهت دارد

  ِةالفُجاء ت وا مفَأم     ج س الخـارِ س الداخلُ و لا یدخلَُ الـنَّفَ ج النَّفَ خْرُ أن ی هدفَح    ت ـوفَهـذا م
ضَرِ الفَجاءةِ   و هذا غیَرُ المحتَ

 ـ نَی خـارج بـشود، ول ـ    ،س داخـل  فَفش آن است که نَ    یحد و تعر   فجأةاما موت     ،س خـارج فَ
 .ر از مرگ در حالت احتضار استین غی است و اةن مرگ فجأیا. داخل نشود

کرُ و کذَلشْعلا ی وو ه هرائنْ وم هنُقضَرْبِ ع ض على ما کانَ علیَـه مـنْ    قَتلُْ الغَفْلۀَِ بِ قْبَفی
ض علـى مـا   » و یحشَرُ على ما علیَه مات«علیَه السلام  و لذلک قالَ رٍإیمانٍ أو کُفْ قْبی کَما أنَّه

 لیَهکُونُ إلاّ    کانَ عضَرُ ما ی ض إلاّ علـى   و المحتَ قْبۀ فَلا یإیمانٍ بِما ثَم بصاح وفَه ،ودشُه بصاح
فیَفْرقَُ بینَ الکافرِ  جودي لا ینْجرُّ معه الزَّمانُ إلاّ بِقَرائنَ الأحوالِو حرْف» کان«ما کانَ علیَه، لأنَّ 

ت و بینَ الکافرِ وی المضَرِ ف   المقْتُولِ غَفْلۀًَ أوِ المیت فُجاءةً کَما قُلْنا فی حد الْفُجاءةِ المحتَ
.  او زده شود و او به آن آگـاه نباشـد     ين است قتل غفلت که گردن شخص از ورا        یچنو هم 

 محـشور  :لـذا رسـول االله فرمـود   . گردنـد یمان و کفر که هستند مقبوض م ـ ی از ا  یپس بر آن حال   
باشـد مگـر   یو محتـضر نم ـ . شـوند یطور کـه قـبض م ـ   که بودند همانياشوند بر همان نحوه   یم

 پس او صـاحب  -.ش از موتشی صاحب شهود ملائکه و احوال آخرت و تمثّلات اعمال پ       -صاحب شهود   
حـرف  » کـانَ «را ی ـشود مگر بر آن چه در حال مـوت بـوده اسـت، ز       یپس قبض نم  . مان است یا

ن یبه هم ـ» د عالمایکان ز«: مییگویچنان که م» على ما کان علیه   «: ث که فرمود  ی کان در حد   -.  است يوجود
 ينـه یمگـر بـه قر   ستی ـن» کـان «اه  و زمـان همـر  -.اندازه دلالت دارد که خبر را به اسم خود ارتباط دهد       

 که بـه مـرگ   یث دلالت بر زمان سابق ندارد تا کس ین است که کان در حد     یخ ا ینظر ش . احوال
ن اسـت کـه بـر آن    ی ـنش بر او صادق باشد، بلکه مراد ا  یشی و قتل غفلت مرده است حکم پ       فجأة
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ست مگـر بـه   ی ـ نمنجـر و همـراه  » کان«زمان با   : لذا گفته است  . گرددی که هست محشور م    يامر
 ـا می ـن کـافر مقتـول بـه غفلـت      ی محتضر در موت و ب ـ     ن کافرِ ی پس ب  .ن احوال یقرا ت بـه مـرگ   ی

 کـافر نـافع   يمان در حال احتضار برایهر چند به هر حال صرف ا. شودی فرق گذاشته م  یناگهان
 يبـه نحـوه  ن هـم بـاز   یر او کمتر باشد و ایست، مگر آن که ممکن است عذاب او نسبت به غ        ین

  . شودیمربوط م اشییایاعمال دن
                فـی لّـى لَـهوسـى فَتَجـۀَ مْغی أنَّها کانَت بةِ الناّرِ، فَلوری صلِّی و الْکَلامِ فۀُ التَّجکْما حو أم

ض عنهْ لاجتماعِ غیَرِ صورةِ مطْلُوبهِ أعرَ مطْلُوبهِ لیقْبلَِ علیَه و لا یعرضِ عنهْ فإَنَّه لَو تَجلّى لهَ فی
طْلُوبٍ خاصلى مع همه  

 مطلـوب  ،ن اسـت کـه نـار در آن حالـت    ی ـ اي و کلام در صورت نـار بـرا     یاما حکمت تجل  
د و از آن ی ـ کـرد تـا بـدان اقبـال نما    ی او در مطلـوبش تجل ـ ي بود و خداونـد بـرا  یحضرت موس 

را ی ـنمـود، ز ی آن اعـراض م ـ کـرد از ی م ـیر صورت مطلوبش تجلیچه اگر در غ . دینماناعراض  
خداوند سـبحان از زبـان   .  خاص اجتماع نموده بود و تنها بر آن اهتمام داشت         یتش بر مطلوب  هم

یکمُ    « : ت فرمود که یم حکا ی کل يموسا ی آتـ ا لَّعلِّـ نـَار تَکثُوُا إِنِّی آنسام هلَأها فقََالَ ل أىَ نَارإذِْ ر
    ع ِأجَد َسٍ أو َا بقِبْنهى  مدبـه دنبـال    یت از آن دارد حـضرت موس ـ ی که حکا  )10طه  ( ».لَى النَّارِ ه

  . اندآتش بوده
  و هَعلی ُلهمع لَعاد َرضأع و لَو َرضأع   قَـرَّبم طَفىـصم وقُّ، و هالح ْنهع .    أنَّـه ـنْ قُربِْـهفَم

لَمعلا ی وو ه ِطْلُوبهفی م َلّى لهتَج 
کرد و حـق هـم از   ینمود، عمل او که اعراض بود به او بر گشت م    یسى اعراض م  و اگر مو  
ن را در نظر گرفت که بـه صـورت مطلـوب حـضرت موسـی بـر او       ینمود و خدا ایاو اعراض م  

قَالَ یا موسى « :می که در قرآن دار  ییمعنا ب حق بود، به همان     مقرّ يرا او مصطفا  ی ز . کند یتجل
ع ک  او در ين که خداوند برایاز قرب او ا. )14 /اعراف( »لَى النَّاسِ بِرِسالاَتی وبِکَلاَمیإِنِّی اصطفَیَتُ

  . داندی کرد و او نمیمطلوبش تجل
ـــهتنَ حاجـــیآهـــا عوســـى رو ل  کَنـــارِ م الإلـــه ـــویو ه س ـــنْ لَـــیکرِیـــهد 

سـت ولکـن او متوجـه    د آن نـار، إلـه ا  یش د اجابتنی که آن آتش را ع   یهمچون آتش موس    
  .نبود

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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  الرحيمالرحمنااللهبسم
 يبـه معنـا  » صـمد «گـر  ی ديمعنـا . »الذي لا جوف له« یعنى کسى که أجوف نباشد  ،»الصمد«

جوینـد و    به او اسـتناد مـى  ،و ملجأ همه است نیازمندند و ا  مقصد و ملجأ همه است که همه به او        
الأحد « مظهر اسم شریف الصمد بود و خدایش را به  نمایند و چون حضرت خالد     اعتماد مى 

 خالـدى  ي صـمدى در کلمـه   را بـه حکمـت   ایـن فـص  ملجاء قـوم بـود؛    ذاکر بود و نیز      »الصمد
  .اختصاص داد

ینَ عیـسى و نبَینـا          الأنبیاء الـّذینَ کـانُ    من  «: اند که او  ن نگاشته یچن نَ الفْتَـْرةَِ بـ  از »وا زمـ
  .  بوده استن حضرت محمدی و بیسین حضرت عی بود که در زمان فتَرت بیامبرانیپ

          بِمـا ـى الإخْبـارعا ادم ۀَ، فإَِنَّهیخز بوةَ البرْ و أما حکْمۀُ خالد بنِ سنانٍ فإَِنَّه أظْهرَ بدِعواه النُّ
خِ علـى صـورةِ                   ز خْبِرُ أنَّ الحکْم فـی البـرْ َألَ فیسو ی لیَهع ش نْبرَ أنْ یفَأم ت والم دعإلاّ ب کناله
        دخال َنیا فَکانَ غَرضالد هِمیاتفی ح ِروُا بهیما أخْبف ملِ کُلِّهس الحیاةِ الدنیا، فیَعلَم بذِلک صدقُ الرُّ

سلُ لیکُونَ رحمۀً للْجمیعِ فإَنَّه تَشَرَّف بِقُرْبِ نُبوتـه مـنْ نُبـوةِ                    إیما ت بهِ الرُّ بِما جاء نَ العالَمِ کُلِّه
دمحم            ن هذلَ مصحأنْ ی ولٍ، فَأرادبِرَس دکنُْ خالی لْعالَمینَ و لَمۀً لمحر َلهسأنَّ االله أر ملو ع ، ه

ظـى بِـذلک فـی                     حأنْ ی یغِ، فَـأرادرْ باِلتَّبلؤْمی رٍ و لَمظٍّ واف لى حۀِ عیدمحی الرِّسالۀَِ الْمۀِ فمالرَّح
         النَّبِـی فـصی و لَم هقَوم هقِّ الخَلقِْ فَأضاعی حلْمِ فی العکُونَ أقْوى فیخِ ل ز  قَومـه بِـأنَّهم   البرْ

غُوه مرادهضاعو لبی ثُ لَم یح مهِوا نَبیأضاع مبِأنَّه مفَهصا و إنَّما و  
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 1 را اظهـار فرمـود  ، نبوت برزخـی که خالد به دعواى نبوت خودسنان ایناما حکمت خالدبن  
چه در برزخ است ننمود مگر بعد از موتش، پس امر داد کـه  که خالد ادعاى اخبار به آن   چه این 

  است در برزخ بر صورت حیات دنیا حکمِ،خبار بنمایدو را نبش کنند و از او بپرسند، پس ا قبر ا 
پـس غـرض   . در حیات دنیا اخبـار فرمودنـد  ن که لاو صدق جمیع رسدانسته شودتا به این اخبار     
اند تا خالد رحمـت بـراى جمیـع     چه که رسل الهى آورده   اهل عالم بود به آن     يخالد ایمان همه  

دانـست کـه   یم ـ و خالـد  بـد ف یا تـشرّ محمـد که به قرب نبـوتش از نبـوت         خاطر آن  به   باشد
 یرسولبه عنوان  ، خالد.رحمت براى عالمیان إرسال فرموده است   به عنوان    را   خداوند محمد 

 حـظ   از رحمـت شـامله در رسـالت محمدیـه    تانبود، پس اراده کرد ع کند،  ی را تشر  ینیکه د 
ایـن  ق ی ـغ هم مأمور نبود، پـس اراده کـرد تـا از طر   ید و به تبل چون رسول نبووافر حاصل کند و   

 -.  در حق خلق اقـوا در علـم بـوده باشـد    جهیو در نتمند بشود  تبلیغ از مقام رسالت در برزخ بهره 
غ خـود را  ی ـخواسـت بعـد از بـرزخ تبل   یکه م ـنیو ا -شـد ی حضرت خالد مي کسب کمال براین نوع یا

غ نـسبت بـه خلـق در علـم اقـوا اسـت و مـردم از او بهتـر             یتبلرا در آن صورت آن      یانجام دهد ز  
 -. پـس قـومش او را ضـایع گردانیدنـد      .کنـد یغ م ی بعد از موت آمده و تبل      یرا کس یز. رندیپذیم

لـذا رسـول    -. قـومش بـه آن عمـل نکردنـد    ی را داشت، ول ـ یستگین شا ین کار را بکند و ا     یتوانست ا ی م ییعن
ست که ضـایع شـدند بلکـه فرمـود آنـان پیغمبرشـان را ضـایع          قوم او را وصف نفرموده ا      اللّه

  -.امبر شدندی آن پي و مانع کمال برا- .نرساندندبه مرادش  از این حیث که او را ،نمودند
خالد با قومش در بلاد عدن ساکن بودند آتـش      : خالد را چنین آورده است     يقیصرى، قصه 

 ءقـوم خالـد بـه او التجـا    .  را هلاك کردرداوانات پستانیح خارج شد و زرع و يغارعظیمى از   
 که از غارخالد به زدن آتش با عصاى خود پرداخت تا آتش برگشت و به سوى همان            . نمودند

 غـار سپس خالد به اولادش گفت من پشت سر این آتـش داخـل         .آن خارج شده بود فرار کرد     
د و به آنان اعلام یا بخوانبه آنان گفت بعد از سه روز تمام من رشوم تا آن را خاموش کنم و  مى

میرم و اگـر سـه روز صـبر کنیـد      شوم و مى اگر پیش از سه روز مرا ندا کنید، من خارج مى  کرد  
 شد اولاد او دو روز صبر کردند و شـیطان      غارپس چون خالد داخل     . شوم به سلامت خارج مى   

. ك شـده اسـت   سه روز تمام صبر نکردند و گمان کردنـد کـه او هـلا        لذا. وسوسه کرد آنان را   
                                                

أنا أولى الناّس « :فرمایند می نبوت خود را در دنیا اظهار نفرمود، رسول اللهّکه حضرت خالد با توجه به این    - 1
. مریم هستم، زیرا بین من و بین او پیـامبري نیـست  بنترین مردم به عیسی من نزدیک»ه نبىبعیسى بن مریم، لیس بینى و بینَ     

 .که منظور پیامبري است که در دنیا شریعت آورده باشد
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کـه بـر سـر او از    غـار خـارج شـد در حـالى    از صدا و صیحه آنان خالـد از    . پس او را صدا زدند    
مرا ضایع کردید و وصیت مرا ضـایع نمودیـد و   : پس گفت. لم و رنج حاصل شد آنان اَ  يصیحه

بـت   و آنان را امر کرد کـه او را در قبـر بـسپارند و چهـل روز مراق    خبر دادآنان را به موت خود  
 چـون  ،رسـد   مـى ،باشـد  م بریـده مـى  هـا حمـارى د   گوسفندى کـه در جلـوى آن    ي رمه تانمایند  

خیـزد و آنـان را بـه احـوال      محاذى قبر او شدند و ایستادند، قبر او را نبش کنند کـه خالـد برمـى     
روز ، پـس مـردم چهـل روز انتظـار بردنـد     . فرمایـد   از روى یقین و رؤیت اخبار مـى      ،برزخ و قبر  

پـس  . قبـر او ایـستادند   ي گوسفند که در جلو آن حمار أبتر بود، آمدنـد و در مـواز      يه رم چهلم
، از بـیم  بـا کردنـد   اولاد خالـد إ یل ـمؤمنان قوم خالد قصد آن نمودند که قبر او را نـبش کننـد و        

ها فرزنـدان کـسى هـستند کـه     که مبادا موجب ننگ و عارشان گردد و بعد مردم بگویند این        آن
ت جـاهلى آنـان را وادار نمـود کـه وصـیت خالـد را ضـایع             پس این حمی  . کردندقبر او را نبش     

 دختـر خالـد بـه    ، مبعوث بـه رسـالت شـد   رسول اللّهبعداً کردند و او را ضایع نمودند و چون    
 هعمرحبا یـا بنـت نبـی إضـا    «: ند فرمود آن حضرت .  تشرف حاصل کرد   حضور رسول اللّه  

  .ع کردندیومش او را ضا که قيامبری دختر پي ايآمد خوش»قومه
 آمد شنید که آن جنـاب  در روایتی آمده است که چون دختر خالد به حضور رسول اللّه       

ن ی ـو از ا. کرد این را قرائت مىهم  خالد گفت پدرم  دختر»قُلْ هو اللَّه أحَد«: فرمایند قرائت مى 
  .گذارده است» هیفص حکمت صمد«ن فص را ی نام ایعربتوان گفت چرا ابنیجهت هم م

 ـ     این گونه وقایع براى انسانِ     ن کـه فـوق مقـام     متصف به اوصـاف ربـوبى و صـاحب مقـام کُ
 بـراى اهـل بـصیرت و اربـاب     ؛ است و چنان قلبى عرش اعظـم الهـى اسـت   خلافت کبراى الهی 

در جوامع روایى ما طایفه امامیـه از زبـان ائمـه مـا     . گردد درایت موجب استبعاد و استیحاش نمى    
چون مرا کفن کردى مرا بنشان : م السلام آمده است که رسول اللّه به حضرت وصى فرمود    علیه
  . چه خواهى از من بپرسو هر
 ۀِ، و إنَّما الشَّکینرَ الأمأج َأنَّ له لافو لا خ َ؟ فَلا شک هتینرَ أماالله أج َغه و الخلاف فَهلْ بلَّ

جود أم لا فإَنَّ فی الشَّرعِْ مـا یؤَیـد            هلْ ی  فی أجرِ المطْلُوبِ   باِلْو هقُوعو مدع هقُوعنِّی وساويِ تَم
ثیرَةٍ کاَلآتی للصلاةِ فی الجماعۀِ فَتَفُوتُـه الجماعـۀُ فَلَـه أجـرُ مـنْ حـضَرَ            التَّساويِ فی مواضع کَ

 فَقْرِه عنّی متَمۀَ، و کاَلْمماعالج ـراتَخی ثْـلُ    ما هم علیَه أصحاب الثَّروْةِ و الْمالِ منْ فعلِ الْ م فَلَـه
ثلَْ أجورهِم فی نیاتهِم أو فی عملهِم فإنَّهم جمعو     نَّ مو لک مِورهۀِأجلِ و النِّیمنَ الْعیا ب نُصی و لَم 

دلى واحهِما و لا عَلیع ماالنَّبِینَهیب ِلا تَساوي رُ أنَّهما فاَلظاّهنْهم    
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دهـد؟ در  ی او مجناب خالد را به ياجر آرزوحال سخن در این است که آیا خداوند تعالى     
 و اجـر  شک و خلاف تنها در أجـر مطلـوب اسـت   شود، یست که اجرِ آرزو داده م  ین شک ن  یا

 ، مطلـوب  مساوى تمنـّاى وقـوع عمـلِ   ،ودآیا أجر مطلوب به حسب وج   . شدید واقع م  یچه با آن
ء یعنى عمل  ء با اینکه حاصل نشده است با همان شی  یعنى آیا صرف تمنىّ حصول شی- ؟مطلوب است یا نه   

مواضع کثیرى در شـرع آمـده    -مطلوب که در خارج وجود یافت و حاصل شد در أجر مساوى است یا نه؟ 
نمـاز جماعـت بیایـد و نمـاز جماعـت از او        که کسى براى    مثل این . است که مؤید تساوى است    

فوت شود که او را أجر کسى است که جماعت را ادراك کرده است و مثل شخص فقیرى که      
ى و آرزومند فعل خیر اصحاب ثروت و مال است که او را مثل أجر ثروتمندان است، ولـى    متمنّ

  بـین عمـل و    بـه جمـع   صحاب ثروت موفـق شان؟ چه اهاشان یا در عملتمانند أجر ایشان در نی
ى بر این دو و یا بر یکى از ایـن دو از پیغمبـر     شدندت  نیو نص   ـکـه اجـر ن  - نرسـیده اسـت  ت را ی
  .تساوى نباشدت و عمل ین نی بی دو یعنبین آن ظاهر این است که -برد یا اجر عمل رایم

ت بلکـه  ت و عمل نسبت جزء با کل است و حکم به تساوى بعید اس   که نسبت بین نی   چه این 
که مبانى برهانى و موازین قرآنى و روایى بر عدم تـساوى حاکمنـد و    چنان. عدم آن مسلمّ است   

  . اقتحام در بحث موجب اطاله و تطویل است
                 لَـىلُ عصحَنِ فیرَینَ الأمیعِ بمالج قامم َله حصتّى یلاغَ حنانٍ الإببن س دخال طَلَب کو لذل

   و االله أعلَمالأجرَینِ
 خالد بن سنان إبلاغ را طلب کرد تا بـراى او مقـام   ،از این روى که تساوى بین آن دو نیست      

  . و خدا عالم است. و عمل براى او حاصل آیدتینجمع بین امرین درست شود تا أجر 

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

محۀٍ ممَی کلۀٍ فیْۀٍ فرَدْکمح َۀٍفصید  

  الرحيمالرحمنااللهبسم
  رُ والأم ِئَ بهدهذا بو ل ،یعِ الإنْسانفی هذَا النَّو ودج ولُ مأکْم أنَّهۀً لیفَرْد ُتهکْمح إنَّما کانَت

  خاتَم النَّبیِینَخُتم فَکانَ نَبیِاً و آدم بینَ الماء و الطِّینِ، ثُم کانَ بِنَشْأته العنْصرِیۀِ 
 حکمت فردی      ه از آن روى به کلمه محمهدی    ّد اسـت،   اختصاص دارد که در اکملیت متفر

 چـه در آغـاز و چـه در    - . است، لذا امر وجود به او آغاز شـد   ات در نوع انسانى اکمل موجود     رایز
 بـود و آدم بـین مـاء و    نبـى کـه   -ی و ختم هستیگردند به عنوان بدو هستیان، همه از اوست و به او برم  یپا

اش   عنصرىي سپس به نشئه-. اوستي است و آدم، جلوه  قت نبوت از رسول اللّه    ی پس حق  -.طین بود 
ن عالم ظهور کرده استی عوالم در ايعنوان مظهر همه که بهین استخاتم نبی.  
َُالثَّلاثۀ لُ الأفْرادو أو   

 ، فـرد فراد یعنى اولـین عـدد   اَ اولِ: دیگوی م ت حضرت محمد  ی و فرد  ی یگانگ يدر راستا 
 و آورنـد یبـه شـمار نم ـ   عدد  را را از این جهت اول افراد دانسته است که واحد         ثۀثلا .سه است 

  .  سه است، فرد و اولین عدد، اولین زوج است،دو
نْهافإَنَّها ع نَ الأفْرادۀِ میلالأو هلى هذع و ما زاد  

ه و تین اولیگر که زائد بر ا    ی فرد د  يو عددها  ن فـرد  ین اول ـی ـاز ا... اند، مثل پنج و هفت و نُ
طــور نی ـ را ايت محمــدی ـبـودن در فردان ن ســهی ـ ايصری ـجنــاب ق. باشـند یکـه ثلاثـه اســت، م ـ  

 ـ محمد ۀینقت روحا یحق«و  » تی اله يمرتبه«و  » تیذات احد «: شماردیبرم از آن جهـت کـه   . »هی
ث استین در خلق، تثلیاساس تکو روشن شد یصالحدر فص .  
َفَکانمآد ماءأس یاتمسم یمِ الَّتی هالکَل عوامج یأوُت فإَنَّه ،هبلى رلیلٍ عأدلَّ د    
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 خـود   بر ربلین دلیتر و روشن دلیللّد اَ، اکمل نوع انسانى است   خاتمحضرت  و چون   
، » اسماءيمسما «.یات اسماء آدمند داده شده استسمالکلم که م  را به آن جناب جوامع    ی ز .است
  . جمع است است که همه در رسول اللّهیق هستیحقا

،هیثثْل    و الدلیلُ دلیلٌ لنَفْسهفَأشْبه الدلیلَ فی تَ
 ذاتى اسـت و  ،دلالت دلیل بر مدلول خوداش و ثیل شد در تثلین دل یترهیرسول اللّه شب  پس  

 خـود ذاتـى اسـت و در ایـن        بـر رب   چنین دلالـت رسـول اللـّه      هم.  غیر خود ندارد   احتیاج به 
  .  استی چون دلالتش ذاتدلالت احتیاج به غیر خود ندارد

لىۀَ الأویالفَرْد یطتُع ُیقَتهقح ا کانَتثُ النَّشْأةِو لَم ثَلَّ م وبِما ه   
که ادَلُّ دلیل بر رب خـود اسـت و رب   -کند یملى  و اُ فردیت ياعطاو چون حقیقت آن حضرت      

 که عبارت باشد از روح و جسد و جمع  استة النشأثُآن جناب مثلّ -شود مگر به مربوبش ظاهر نمى
  . ن روح و جسدیب

          وداتج ولُ المأص یۀِ الَّتی هبحقالَ فی بابِ الم کذلنیاکُم ثَـلاث «لن دم إلی بببِمـا  » ح
 و أخَّرَ فیه کْرِ النِّساءِأ بذَتدلاةِ، فاَبی الصف هنیقُرَّةُ ع لَتعو ج و الطِّیب ذَکَرَ النِّساء ثُم ،یثثْل منَ التَّ

ء منَ الرَّ    جلِ فی أصلِ ظُهورِ عینهاالصلاةَ، و ذلک لأنَّ المرأْةَ جزْ
     ا ثَلـَاثٌ  « : است فرمـود اتدوجومت که اصل  از این روى در باب محبْنینَ الـدم إِلَی ببح« 

لَ  «: سپس آن سه را بیان فرمـود . که در این گفتارش تثلیث را عنوان کرد    النِّساء و الطِّیب و جعـ
را مرأه زی.  ابتداء نساء را یاد کرد و صلات را در آخر آورد».اللَّه جلَّ ثنََاؤُه قُرَّةَ عینی فی الصلاة    

 کل به نماید همچون میلِ  به سوى آن میل مى  رجل ش جزء رجل است، لذا    ا ظهور عین  در اصلِ 
ن رابطـه بـه عـالم    ی ـب اللّه است آن حب در او نشـسته و در ا      ی چون حب   رسول اللّه  .جزء خود 

  . خود داردي جاة مثل زن یا عطر، که البته صلوییای به امور دنیورزد حتیعشق م
َرِفعو م ،هْبِنَفس هرِفَتعنْ مۀٌ عیجنَت هَبِرب َرِفَتهعفإَنَّ م ،هَبِرب هرِفَتعلى مۀٌ عمَقدم هۀُ الإنْسانِ بِنَفْس

فإَنْ شئْت قُلْت بِمنعِْ المعرِفۀَِ فی هذَا الخَبرِ و العجزِ          » من عرَف نَفسه عرَف ربه :»    لذلک قالَ 
 نِ الوو   ع ،یهغٌ فسائ ولِ فإَنَّهلا     ص کأنَّ نَفْـس ـرِفلُ أنْ تَعرِفَـۀِ، فَـالأوعالم وتثُب إنْ شئْت قُلْت بِ

کبر رِفرِفَها فَتَعی أنْ تَعو الثاّن ،کبر رِفرِفُها فَلا تَعتَع   
  م است بر معرفت انسان بهو معرفت انسان به نفس خود مقدزیرا معرفت انسان بـه  .  خود رب

لذا آن جناب  . ش نتیجه معرفت او به نفس خود است       رب فرمود  :»     َرف من عرفَ نفَسه فقَـَد عـ
هببـه منـع معرفـت در ایـن خبـر و بـه عجـز از         : یی بگو یتوانیث م ین حد یحال در رابطه با ا     .»ر
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ت بـه  ین روای از ایتوانیز می است، و نزین خبر جاین برداشت از ایرا ا یز. معرفت به رب  وصول  
کـه بـدانى عـارف بـه نفـس خـود         بنـا بـر اول ایـن      . یثبوت معرفت رب از طرف نفس نظـر کن ـ        

کـه نفـس خـود را بـشناسى      و بنا بر دوم این، خود نیز نخواهى شدشوى، پس عارف به رب   نمى
خود را بشناسىپس رب .  

 دمحفَکانَ م    لىیلٍ علد َضح ا  أو هـللى أصیلٌ علنَ العالَمِ دم ء لَّـذي هـو   ربه، فإَنَّ کلُُّ جزْ
مفاَفْه هبر   

 هر جزء از عالم بر اصل خود که آن رایز.  خود است دلیل بر رب   نیترروشن پس محمد 
   .ابین نکته را دری ا.باشد  دلیل مى، آن جزء است رب،اصل
   ال إلیَه ببـنِ          فإَنَّما حع کفَأبـانَ بِـذل ،هْزئینِ الکلُِّ إلى جننْ بابِ حم أنَّههنَِّ لَنَّ إلیفَح نِّساء

خْت فیـه مـن       «الأمرِ فی نَفْسه منْ جانبِ الحقِّ فی قَوله فی هذه النَّشْأةِ الإنْسانیۀِ العنْصرِیۀِ             و نَفَ
  »روحی

ل ی ـد پس خـدا بـه تـو ما   یخواهد بفرمایس معرفت رب است، مکه معرفت نف آنيدر راستا 
قرار گرفت و  نساء براى او و حب: دیفرمایلذا م.  که حب تو به نساء استیاست به همان شکل   

پـس  . ها میل کرد، که از باب نیل کل به جزء خود است بدان پس نساء را محبوب او گردانیدند    
گاه خود از جانب حضرت ی که آن امر در جا  يرد از امر   اظهار ک   به این قول خود    رسول اللّه 

ی  «: فرمود که  انسانی عنصرييدر این نشئه حق مطرح است     نْ روحـ خْت فیه مـ  .)29/ حجـر (»و نفََ
 که کـلّ نـسبت بـه جـزء     یاقیاق حضرت حق به انسان است، همان اشتین امر موجب اشتیکه هم 

 کـه کـلّ را   یهـم جزئ ـ ست از باب کل به جزء، آن   مشتاق ا  خداوند به رسول اللّه   . خود دارد 
ب اللّه است، آن حـب  ی حبطور که عرض شد رسول اللّهو چون همان. دهدی نشان م یخوببه

  . عالم را به اعتبار محبت کلّ به جزء دوست دارديز نشسته و همهیدر رسول خدا ن
فصو فَ ثُم هقائةِ الشَّوقِ إلى لدبِش هینَ نَفْسشْتاقلْمقاً إلَـیهم   «قالَ لشَـو إنِّی أشَـد دیا داو «

جالِ إنَّ أحدکُم لَـنْ یـرى ربـه    یعنی المشْتاقینَ إلیَه و هو لقاء خاص، فإَنَّه قالَ         الد یثدفی ح 
ُفَتهص هنْ هذمنَ الشَّوقِ لم دفَلاب ،وتمتَّى یح   

 مـشتاقان  ي بـه لقـاى خـود و دربـاره    انه خود را وصف فرمود به شدت شوقِ      سپس حق سبح  
ن یا  حق دارد و لقاء،به مشتاقانن شوق را    یدتریشد یعنى   ،»یا داود إنِّی أشدَ شوَقاً إلیَهم     «: فرمود

 -.دهـا بنگـر   آنينـه ید تا خود را در آیآیش می خدا پ يکه با مرگ مشتاقانِ به خدا، برا      -.  خاص است  يلقا
 ـ   که رسول اللّه  چه این  ال فرمـود  در حدیث دج :»      وت ى یمـ ه حتَّـ رى ربـ دکمُ لـَنْ یـ  »إنَّ أحـ
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 »لقـاء «پس کسى که این حالت یعنـى   . ردیکه بم ند تا آن  یبیکدام از شما پروردگارش را نم     چیه
ن ی ـ کـه ا ی است از طرف کـس ی پس لابد شوق. به موت دارد صفت اوست، ناگزیر شوقِ    خاص

 خداوند مشتاق عبد است به عنوان لقـاء خـاصِ مثبـت، وگرنـه       ییعن. لقاء و شوق، صفت اوست    
  .ها دارد و خداوند کراهت دارد از لقاء آنيگری که منجر به عقوبت کفار شود، بحث دیلقائ

 أو ی هَروأنْ ی بحَفی مراهی هنکَو عقَرَّبیِنَ مالم هؤُلاءقِّ لقُ الحفَشَو    هفَأشْـب ،ـکذل قـامى الْمب
 َلهقَو»لَمتَّى نَعماً »حعال هنکَو عم   

هـا او را  بیند پس دوست دارد آن ها را مىآنخداوند که ، با اینبه این مقرّبانپس شوق حق  
ننـد در  یخواهد بندگان مقرب ببی که خداوند میدنیرا آن نحوه د   ی ز -ببینند و مقام دنیوى اباى از آن دارد       

خواهـد  یننـد م ـ یبیکـه م ـ ن آنین حالـت کـه در ع ـ  یا -شودیست و بعد از مرگ ممکن میا ممکن ن یدن
داوند قبل از وجـود   خکه با آن»حتَّى نعَلمَ«در  است   شبیه به قول خداوند سبحان    نند، درست   یبب
  . کردین نحوه بودن در مظاهر را طلب می ای، عالم بود، ولینیع

 او را در صـور  ، مقربـان بیند دوسـت دارد   به شهود أزلی مى   که مقربان را  با این یعنى خداوند   
تجلیات و مظاهر اسماء و صفاتش ببینند و مقام دنیاوى مقام حجاب است جز با رفـع حجـاب او    

کـه خـود    با این»حتَّى نعَلمَ« : این قول حق تعالى شبیه آن فرمایش اوست که فرمود      .دنبین را نمى 
 بـراى او حاصـل اسـت در مقـام اختبـار و       و ابـداً  معلومات ازلاًيکه همه یعنى با این  . عالم است 

  .»حتَّى نعَلمَ«  است خبیر در صور مظاهر فرموده تجلیات اسمِ
إ مقُهلُّ بِها شَوبَفی ،ت والم ْندلَها إلاّ ع ودج ی لا وۀِ الَّتخاص لیَه کمَا فَهو یشْتاقُ لهذه الصفۀَِ الْ

ء أنـا فاعلُـه کَتَـرَددي فـی      ما تَرَددت فی شَی«قالَ تَعالى فی حدیث التَّرَدد و هو منْ هذَا الْبابِ  
ت و أکْرَه مساءتهَ و لا بد لهَ منْ لقائی             والم کْرَهنِ یؤمي المبدضِ ع قَب«  و ما قـالَ لَـه شَّرَهو، فَب  

دلابت وکْرِ المِبذ هغُم ئَلاّ یل ت ونَ المم َکَمـا قـالَ    له وتالم دعقَّ إلاّ بلْقَى الحا کانَ لا یو لَم 
»    وتمتّى یح هبرى رکُم لا یدقالَ تَعالى » إنَّ أح کذلی«لقائنْ لم َله دـقِّ   . »و لا بیاقُ الحفاَشْـت

جود هذه النِّ وۀِلبس   
جز در هنگام موت  است که  یعنى رؤیت در مظاهر،خاصاین صفت مشتاق پس حق تعالى  

که در چنان. شود  به حق آرام مى شوق مشتاقانِ  آتش 1»آب وصال «پس به این    . شودیحاصل نم 
 ار د قـر ی ـز مـرا در ترد یچ چیه: دیفرمای م-.که از باب اشتیاق حق تعالى به لقاء عبد است  -د  حدیث ترد

                                                
1 -ل به معناي رطوبت است، لذا به  یتعبیر شده» آب وصال«ب. 
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 خود را قبض روح کنم و او از مـرگ اکـراه دارد   يخواهم بندهی که ميدی تردينداد به اندازه  
پس حق تعالى عبد مؤمن را . ستی از لقاء او نيا چارهی او سخت است، ولیز سختی من نيو برا

 ـ«و نفرمود » و لا بد لَه منْ لقائی«به لقاء بشارت داد و فرمود        م لَه دت لا بو  تـا بـه ذکـر    »نَ المـ
 ،شـود مگـر بعـد از مـوت     و چون مؤمن به لقاى حق تعالى نایـل نمـى     . موت او را غمگین ننماید    

 از این جهت حـق تعـالى   ،»إنَّ أحدکمُ لا یرى ربه حتّى یموت      «: ند فرمود که رسول اللّه  چنان
  . نسبت استلقاء و  این براى وجود پس اشتیاق حق تعالى »و لا بد لَه منْ لقائی«: فرمود
   ــی ــى رؤْیتــ ــب إلــ ــنُّ الحبیِــ ــا    یحــ ــد حنینـــ ــه أشَـــ ــی إلیَـــ  و إنِّـــ

گوید حبیـب مـن آرزومنـد رؤیـت مـن       خداوند مى. شعر از زبان حق تعالى گفته شده است       
  .است و من بیش از آن خواهان رؤیت او هستم

   ــضا ــأبْى القَـ ــوس و یـ فُـ ــو النُّ ــ  و تَهفُـ ــا  فَأشْـ ــشْکُو الأنینـ ــینَ و یـ  کُو الأنـ
    ولکـن قـضا   د ن ـکن  رؤیت و لقاء مرا طلـب مـى  اند و من مضطربنفوس مشتاقان به شوق لقاء

ت کنم از ناله تـا وقـت أجـل و    یپس من شکا. ن داردیرا هرکس أجل معیإبا دارد و مانع است ز  
  . به جهت فراقنیت کند از أنی من است شکايبندهمحب من که 

َفَل          ،هنَفْسا اشْتاقَ إلاّ لفَم ،هوحنْ رم یهنَفخََ ف ا أبانَ أنَّهـنْ   أمم أنَّهل هتورلى صع َخَلَقه لا تَراه
؟ هوحر  

پس اشتیاق پیـدا  . پس چون خداوند ابانه و اظهار فرمود که در آدم از روح خود نفخ فرمود           
  .نکرد، مگر به خویشتن

بینى خداوند آدم را بر صورت خـود آفریـد زیـرا          نمى.  آن چیز است   زیرا روح هر چیز عین    
  .د، به صورت او خلق شدیآدم از روح اوست چون از روح خود در آدم دم

     ًأخْلاطا هدساةِ فی جمسۀِ المعبکانِ الأرالأر هنْ هذم ُنَشْأته ا کانَتو لَم .    ـهخ ثَ عـنْ نَفْ ـدح
    سده منَ الرُّطُوبۀِجاشْتعالٌ بِما فی 

از نفخ حـق در  ، ندااخلاطنام از این ارکان اربعه است که در جسد او به  آدم  يو چون نشئه  
کـه همـان نفخـه    ی در حـال .شـد حـادث   اشتعالى ،ستآن ارکان به سبب رطوبتى که در جسد ه  

لک دم يزیت غردا کرد، نه حال حراری پی و مثاليده شد تجسد او صورت نوریچون در م.  
و در ارتبـاط روح بـه   است در متن طبیعت و سرشت بدن و حیات آن نهفته    يزیحرارت غر 

 بدن بـه  يزی در هر حال حرارت غر.میرد شود و مى بدن دخیل است و با فقدان آن بدن سرد مى         
  .ش آمدی بدن پي برای الهيجهت نفخه
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هلِ نَشْأتأجالإنْسانِ ناراً ل وحفَکانَ ر   
! يآر.  او عنـصري ي نار اسـت، بـه جهـت نـشئه    ، نفخ الهى است   ح انسان که حاصلِ   پس رو  

 کـه دارد  ي نفس ناطقه در ذات خود به جهت تجـرد      یول. روح یا نفسِ مرتبط با بدن، نار است       
   .باشدی که در بدن انسان هست نار اللّه میهرچه هست حرارت. نور است

   ی صوسى إلاّ فاالله م هذا ما کَلَّمـۀً   و لیطَبیِع ُنَـشْأته یها فَلَو کانَتف َتهلَ حاجعةِ الناّرِ و جور
  لَکانَ روحه نُوراً

 حق تعالى در صـورت نـار   ، روح در بدن به صورت نار ظاهر شده استن سبب کهیبه هم و  
 چـون  -.  تجلى کرد و با او در صورت نار تکلم نمود و حاجت او را در نار نهاد           براى موسى 

 انـسان  يپـس اگـر نـشئه    -. مثل آتش قرار داردي دارد و حاجاتش هم در امور عنصري جا ير عالم عنصر  د
 بود کـه یم نوریه ي طبیعیهي نشئهانسان ي نشئه، که فوق سماوات هستند    ملائکه مثل 2طبیعیه بود 

  . دارندي، مثل ملائکه که تمثلّ نور صورت نوریه است،روح آن نشئه
   ِب نهـرَ   و کَنَّی عخَـۀُ ظَه سِ الَّذي هو النَّفْ سِ الرَّحمنِ، فإَنَّه بِهذَا النَّفَ النَّفخِْ یشیرُ إلى أنَّه منْ نَفَ

س الرَّحمنِ فیما  عینهُ، و باِستعداد المنْفُوخِ فیه کانَ الاشْتعالُ ناراً لا نوراً کانَ بهِ الإنسْانُ فَبطنََ نَفَ
   إنْساناً

چه انسان به آن انسان شـد  فرمود، در آن به نفخ   هی، کنا  سبحانه از این ظهور و حدوث      و حق 
اشـاره  . شـود جـزء  ین نفـس م ـ ی ـشود و ایحق، کلّ م.  استي و عنصریوانی حينشئهکه همان   

فسَ رحمان فلک ح- از نفََس رحمن است کرد که آن نفخْ   که بـه   چه این-ات استی از آن جهت که نَ
 عین روح که عین انـسان اسـت در خـارج ظـاهر شـد و بـه اسـتعداد         ، است دنیدم سى که فَاین نَ 

 حاصـل از نفـس    یعنـى آن روحِ ی اله ـي پس نفخـه . نار شد نه نور اشتعالِ- یعنى بدن  -منفوخ فیه   
چـه بـه آن   د در آنی و مستتر گرد   شد پنهان ،رحمانى در آن جوهرى که انسان بدان انسان است        

  . دی ظاهر گردیانسانانسان، انسان شد و صورت 
              ینَ الشَّینها حَنَّ إلیفَح هتوربِص ت ظَهرَ خْصاً على صورته سماه امرأَةً، فَ ء  ثُم اشْتقََّ لهَ منهْ شَ

   ء إلى وطَنه إلى نَفْسه، و حنَّت إلیَه حنینَ الشَّی

                                                
تفصیل بحث آن گذشت ه  عیسوى بکه در فص او غیر عنصرى بود چناني به اصطلاح عارف یعنى اگر نشئهطبیعیه -2

 . روح او نورى بود»...فالعناصر صورة من صور الطبیعۀ « :که گفت
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زن بـه  پس . نامیدا زن ی آن را امرأه ، شخصى را به صورت او مشتق نموده،سپس براى انسان  
نفـس خـود، و   ء بـه   مثل میل و قصد نمودن شیل نمود ید به زن مپس مر.  ظاهر شد  صورت مرد 

  . وطنشي به سويزیلِ هرچیل شد مثل میزن هم به مرد ما
َله دجو أس هتورلى صع َنْ خَلَقهم بفإَنَّ االله أح ،النِّساء إلیَه تببلى فَحین عورِی  ملائکَتهَ النُّ

ظَمِ قدَرهِم و منْزِلَتهِم و علُو نَشْأتهِم الطَّبیِعیۀِ، فَمنْ هناك وقَعت المناسبۀُ ع   
 چه خداوند دوست دارد کسى را که بر صورت خود     ، مرد قرار داده شد     محبوبِ ،پس نساء 

  مـأمور ، آنـان ي طبیعیـه ي نـشئه شـان و علـوِ  در و منزلـت  نورى را با بزرگى ق ـ     يآفرید و ملائکه  
 واقع شد که هر یـک حنـین بـه    ن عبد و ربش ین جهت مناسبت ب   ی ا پس از .  بر وى فرمود   سجده

  .دیگرى دارد
لُهاها و أکْم ظَم مناسبۀً و أجلُّ ةُ أعورقِّ و الصالح ودج و تأي شَفَع ج وفإنَّها ز    کَمـا کانَـت ،

جـلُ      ا جلٌ و امـرأَةٌ، فَحـنَّ الرَّ قٌّ و رالثَّلاثۀَُ ح ت ظَهرَ جاً فَ وز ْرتَهیلَ فَصج جودها الرَّ بِو ترأْةُ شَفَعلم
إلى ربه الَّذي هو أصلهُ حنینَ المرأْةِ إلیَه، فَحبب إلیَه ربه النِّساء کَمـا أحـب االله مـنْ هـو علـى           
صورته، فَما وقعَ الحب إلاّ لمنْ تَکَونَ عنهْ، و قدَ کانَ حبه لمنْ تَکَونَ منهْ و هو الحقُّ، فَلهذا قالَ 

»ببح «              بحـی متّـى فح هتـورلـى صع ـوي هالَّذ هَبِرب هبلُّقِ حتَعل هن نَفْسم تببقلُْ أحی و لَم  ـهت
قاً إلهیاً خَلُّ     لامرأَته، فإَنَّه أحبها بِحب االله إیاه تَ

 و صورت   را صـورت  ی ـز .اجلّ و اکمل مناسبات است بر صورت خدابودن،  مخلوق از حیث
 مـرد، پـس   يشـود بـرا  یکه زن به وجود خود دوم م   وجود حق، چنان   یِ دوم یشود زوج یعن  یم

پس  .»ةامرأ« و »رجل« و» حق«: ظاهر شد که عبارت است از ثلاثه پس. کندیزن، مرد را زوج م
  مثل قصد و میل مرأه به رجل.  خود که اصل اوست میل کردرجل به رب .نـساء را  ، اوپس رب 

 پـس حـب   . را کـه بـر صـورت اوسـت    انسانکه خداوند دوست دارد  چنان. محبوب او گردانید  
ن شده است و حب رجل به کسى است که از او که از رجل متکو  رجل واقع نشد مگر به کسى     

 - در کام من محبـوب قـرار داده شـد   ی یعن - »حبب«لذا فرمود،    .حق تعالى متکون شده است    از  یعنى  
 ـبه این معنى که حکایت از نَ  -د من دوست دارم   ی که بگو  - »أحببت«: نفرمود  بـه  س خـود نفرمـود  فْ

.  در محبتش به زن خودیه بر صورت اوست، حتجهت تعلق حب آن مرد به پروردگار است ک     
 بـود و در  ی متخلـّق بـه تخلـّق اله ـ   ند، از آن جهت که رسول اللـّه یبیو در آن جلوه خدا را م     

 که خدا در کام یرد و به عالم محبت دارد، محبتیگیاش محبت را از خدا م   یب اله ی حب يراستا
   .بردیخته، لذا از زن لذّت میاو ر
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  با أحکُـنْ               و لَمی ۀِ، فَلَمبحی الْمی تَکُونُ فلۀَِ الَّتصۀَ الولۀََ أي غایصالو رأْةَ طَلَبلُ المج  الرَّ
      کـذلکُلَّهـا، و ل هزاءةُ أجوالشَّه مهذا تَعنَ النِّکاحِ، و للۀًَ مصو ظَم ۀِ أعرِینْصةِ النَّشْأةِ العورفی ص

    منهْ، فَعمت الطَّهارةُ کَما عم الفَناء فیها عندْ حصولِ الشَّهوةِأُمرَ باِلاغْتسالِ
 غایت وصلت که در کند تا بهیموصلت  دار زن است، طلب     و دوست   محب ،و چون رجل  

 ي لهـذا شـهوت همـه   3، عنصرى وصلتى اعظم از نکاح نیستي و در نشئه   دیل آ ی نا محبت است 
. ع اجزاء بدن کـرد یجم لِ را خداوند مأمور به غسیجه هر یک  یدر نت گیرد و    ىاجزاى مرد را فرا م    
. ت داشتیعموم در محبوب بح شهوت و محبت فناى م  کهت یافت، چنان  یپس طهارت عموم  

  .ل شودی تبدی حقّاني به فنای حسيامر به غسل فرمود تا از فنا
     دتَقعأن ی هدبلى عع ورَقَّ غینْ  فإَنَّ الحـیمف ظَرِ إلیَه جعِ باِلنَّ غیَرِه، فَطَهرَه باِلغُسلِ لیرْ أنَّه یلْتذَُّ بِ

   ذلکفَنی فیه، إذ لا یکُونُ إلاّ 
 خود که اعتقاد کند کـه  ي یعنى غیور است بر بنده     ، حق تعالى بر عبد خود غیور است       چون

 عبد برگردد و ،ن تطهیر نمود تا از این تطهیرکرد پس او را به غسل .برد حق سبحانه لذت    به غیر   
 در زن، ی یعن ـپس حق را در آن کسى که عبد در او فانى شده بود مـشاهده کنـد         . به حق بنگرد  

  .مر التذاذ به حق است نه به غیر حقرا در واقع و نفس الأیز
     نْفَعوداً فی مرأْةِ کانَ شُهی المقَّ فلُ الحج یـثُ   مـنْ ح  إذا شاهده فی نَفْسهلٍ، وفإَذا شاهد الرَّ

ْنهرأْةِ عورِ المظُه ْنهنَ عةِ ما تَکَوورضارِ ص حترِ اسَنْ غیم هفی نَفْس هدلٍ، و إذا شاهفی فاع هدشاه 
تَم و أکْملُ، لأنَّـه یـشاهد    فَشُهوده للْحقِّ فی المرأْةِ أ.کانَ شُهوده فی منْفَعلٍ عنِ الحقِّ بِلا واسطۀٍَ   

ثُ هو منْفَعلٌ خاصۀً ینْ حم هنْ نَفْسلٌ، و منْفَعلٌ مفاع وثُ ه ینْ حقَّ مالح    
 و چون رجل حق رد، شهود در منفعل کرده است   پس چون رجل حق را در مرأه مشاهده ک        

عنى از رجل، حق را در فاعـل مـشاهده   را در نفس خود مشاهده کند از جهت ظهور مرأه از او ی     
 متکون  که از او رجلى زن آن و چون حق را از نفس خود بدون استحضار صورت          .کرده است 
 . بـدون واسـطه  -کـه خـودش باشـد   - در منفعل از حقرا  حق   کندی م  شهود  شهود کند،  شده است 

در مـرأه مـشاهده   زیرا رجـل، حـق را   . پس شهود رجل، حق تعالى را در مرأه اتم و اکمل است          
کند در خود بـدون در  یز مشاهده می و حق را ن.کند از آن حیث که حق فاعل و منفعل است  مى

  . خودش از حق منفعل استین حالت حق را مشاهده کرده ولینظرگرفتن زن، در ا

                                                
ی«: فرمایندت خدادادي می در راستاي همان محب و رسول اللهّ- 3  .» النِّکاَح سنَّتی فَمنْ رغب عنْ سنَّتی فَلَیس منِّ
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   بهذا أحفَلودکَمالِ شُهل شاه النِّساءیهنَِّ، إذ لا یقِّ فالْح جقُّ مالح ـداً،  دأب وادنِ المرَّداً ع
جه ممتَنعاً، و لَم تَکنُِ الشَّهادةُ إلّـا      فإَنَّ االله باِلذّات غَنی عنِ العالَمینَ،      نْ هذَا الورُ مو إذا کانَ الأم

ُلهو أکْم وده ظَم الشُّ أع ی النِّساءقِّ فالح ودةٍ، فَشُهفی ماد   
چـه   . نساء بود کـه کمـال شـهود حـق در نـساء اسـت        محب اللّهپس از این جهت رسول      

شود زیـرا حـق تعـالى      مشاهده نمى- یعنى مظاهر و مجالى-گاه مجرد از مواد که حق تعالى هیچ  این
 پس -.ها یعنى مواد و عالمین امکان ندارد و شهود او مجرد از آن   - غنى از عالمیان است      ،به حسب ذات  

ده شـود و شـهادت و شـهود    ی ـنِ بـودن از عـالم د     یکـه در ع ـ   نـع اسـت     چون امر از این وجه ممت     
ن ی، چـه در ح ـ  اعظم شـهود و اکمـل آن اسـت     ، پس شهود حق در نساء     ،باشد مگر در ماده    نمى

  .نگردیز می که جمال حق را در هر چی کسير آن براینکاح و چه در غ
  الو ظَم الإ    و أع هج یرُ التَّوظ خْلُفهَصلۀَِ النِّکاح و هو نَ یل هتورلى صع َنْ خَلَقهلى مع رى  لهیَفی 
یهصورته بل     ف       نُـهخَلْـقٌ و باط رُهظاه نَفْسه فَسواه و عدلهَ و نَفخََ فیه منْ روحه الَّذي هو نَفَسه، فَ
   حقٌّ

 بر صورت خود ترین وصلت نکاح است و نکاح نظیر توجه الهى است بر آن چه که             بزرگ
نـد  ی ببن تعـی صورتش را به اعتبارِفه یخلخلق کرده است، تا آن را خلیفه خود قرار دهد و در آن  

ــس خــود  ــدبلکــه نف ــس آن صــور را  .  را ببین ــود  پ ــدیل نم ــسویه و تع ــسواك  « -ت ــک فَ ــذي خَلقََ الَّ
ک ظاهر او خلـق اسـت و    پس خودش است، دمید،و در آن از روح خود که نفس         -)7/انفطار(» فَعدلَ

  . استی، چون باطن انسان روح اللّه و نفََس رحمانباطنش حق
      َکلَِ، فإیهذَا الهبیِرِ لباِلتَّد َفهصهذا وتَعالى و ل نَّه »   ماءرَ من السرُ الْأَمبدی « ،لُوالع وإِلَـى  «و ه
   رکانِ کُلِّهاو هو أسفلَُ سافلینَ، لأنَّها أسفلَُ الأ» الْأَرضِ

 .را به تدبیر براى هیکل جسمانى انسانى وصف فرموده اسـت      خود  از این جهت حق سبحانه      
کنـد   تـدبیر مـی  )5/سـجده (» یدبرُ الْأَمرَ منَ السماء إِلَى الْأَرض«: ن رابطه فرمود ی در ا  یپس حق تعال  

 اسـت بـه زمـین کـه اسـفل       علـو  وجودیه از آسمان که مـراد مطلـق  را در صور مظاهرِ  امرِ وجود 
 و بدن جزء اسفل ارکان است و بـدن را   ارکان استي همه از آن جهت که اسفلِ .سافلین است 
   .کندیر میهم خدا تدب

          َقال کذلو ل ،هظ حبب إلی من دنیاکم «: و سماهنَّ باِلنِّساء و هو جمع لا واحد لهَ منْ لَفْ
ـسأةَ هـی التَّـأخیرُ قـالَ         » ساءالنِّ: ثَلاثٌ جود عنهْ، فإَنَّ النُّ ی الونَّ فَره و لَم یقلُِ المرأْةُ، فَراعى تَأخُّ

   و البیع بِنَسیئۀٍَ یقُولُ بِتَأخیرٍ، و لذلک ذَکَرَ النِّساء» ء زِیادةٌ فی الْکُفْرِ إِنَّما النَّسی«تَعالى 
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 . نداردمفرد ،کلمه نساء جمعى است که از لفظ خودش. ساء نامیده استو خداوند زنان را ن
یعنى نساء اسم جمع است مثل قوم و رهط که لفظ مفرد ندارند، بر خلاف رجال که لفظ مفرد دارد که رجـل           -

 پـس  »ةالمـرأ «و نفرمـود  . »النـساء : حبب إلى من دنیاکم ثلاث«:  فرمود لذا رسول اللّه -.باشد
زیرا . ر از مرد استمتأخّ ،زن در وجود: (ا در وجود از مرد، در این تعبیر لحاظ فرمود    ر زن ر  تأخّ

بـه  » نسأ«چه اینکه به حسب لغت  ).در عالم انسانى نسبت زن به مرد نسبت زمین به آسمان است          
 بیـع  چنـین و هم  )37/ توبه(»ء زِیادةٌ فی الْکفُْرِ    إِنَّما النَّسی «: خداوند سبحان فرمود  . معنى تأخیر است  

از جهت معناى تأخیر است که لفـظ نـساء را در   و لذا . نسیئه یعنى بهاى آن به تأخیر انداخته شد      
  .به کار بردگونه آنحدیث 
          ـ  یهـا صف َی فَتحقِّ الَّتلْحۀِ لکاَلطَّبیِع َنَّ لهعالِ فَهلُّ الانْفحنَّ مۀِ و أنَّهرتَْبنَّ إلاّ باِلمهبفَما أح رو

جه الإرادي و الأمرِ الإلهی الَّذي هو نکاح فی عالَمِ الصورِ العنْصرِیۀِ، و همۀٌ فی    عالَمِ العالَمِ باِلتَّو 
ورِیۀِ    الأرواحِ النُّ

پـس  . نـد اکه نساء محـل انفعـال  ها و به این آنيپس رجل نسا را دوست ندارد مگر به مرتبه       
 گـشود  کـه  ىیبراى حـق تعـالا    است   ی است که نفس رحمان    یکل مانند طبیعت     براى رجل  نساء

  آن-ردی ـگی صـورت م ـ ین زن فتح الهی در ا-به توجه ارادى و امر الهى    عت  ین طب یدر ا صور عالم را    
  . استت هم صور عنصري، نکاح است و در عالم أرواح نوري،در عالمِکه امر الهى 

    ی المف ماتَقدم یبـنْ        و تَرتم ـهج لى فی کلُِّ وُۀِ الأویالفَرْد کاحن کلإنْتاجِ و کلُُّ ذلی لعان
وهج الو ههذ   

 ي اسـت بـرا  ترتیب مقـدمات ، ی در معان  و نکاح است    ي که در عالم، صورت عنصر     ینکاح
اسـت و   همان ثلاث، مثل انسان که زن یعنی - استولى فردیت اُ  هاو هر یک از این نکاح     گرفتن  جهینت

ولی فرددر هر وجهى از این وجوه -مرد است و نکاح   .ان استیجه در می نتي برایت اُ
    لى هع النِّساء بنْ أحفَمإلهی بح وفَه دـۀِ    ذَا الحیةِ الطَّبیِعوـۀِ الـشَّهلى جِهنَّ عهبنْ أحو م 

 و إنْ کانَت تلکْ الـصورةُ فـی نَفْـسِ    ةً بِلا روحٍ عندْه   انَ صور  فَک قَصه علْم هذه الشَّهوةِ   خاصۀً نَ 
        رأَتامل نْ جاءمةٍ لودشْهرُ مَنَّها غیوحٍ و لکر رِ ذاتالأمثُ کانَت یثى ح  و تـذاذ  لمجـرَّد الالْ ه أو لأنْ

   علَمسمه هو بِلسانه حتّى یرُ منهْ ما لَم یفَجهلَِ منْ نَفْسه ما یجهلُ الغیَ لکنَّ لا یدريِ لمنْ
 محبـوب در انـوارش دوسـت     به حقیقـت  معرفت و علمِ  از  پس کسى که نساء را بر این حد         

   داشته باشد این حب، دوسـت  ه نساء را فقط بر جهت شهوت طبیعـی  الهى است و کسى ک حب 
در نزد او آن محبت، صورت دارد و در واقع  شهوت او را ناقص مى  ل و   یم این   ،داشته باشد علم  
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الأمـر روح دارد   یادشده در واقع و نفـس  محبِّ چند این صورت یعنى حبِّ    هر.  روح است  بدون
ز ی ـه همسر خود وارد شـود یـا بـه مملـوك و کن     لکن این روح براى مردى که به مجرد التذاذ ب         و

، آن ت متجلـى اسـت  کسى به این لذّو چه  برد  ی التذاذ م  یداند از چه کس   یخود وارد شود و نم    
کـه حقیقـت ظـاهره در صـورت     - خـودش پس این چنین شخص از . نیستاو  مشهود و معلوم  روح،

اورد ی ـ که آن شخص به زبـان ن یمادامدانند  چه را که دیگران از او نمىداند آن  نمى-باشد مرأه مى 
 آگاه بـدان   غیر او یعنى محبِّکه او از خویشتن چیزى را جاهل است کهیا اینر بداند، ین غیتا ا 

 این رجل جاهل را به لسان او نام نبرد و او را تفهیم ننماید که شـأن او و  ،جاهل نیست تا آن غیر   
او و شأن التذاذ و مرأه او چیستشأن حب .  

مضُه عکَما قالَ ب:  
   ٌــق ــی عاشـ ــاسِ أنِّـ ــد النّـ ــح عنْـ  ــ  صـ  نْغیَـــرَ أنْ لَـــم یعرِفُـــوا عـــشْقی لمـ

کـه  داننـد  یم، ولى ندانندین را می و همه ااین نکته نزد مردم مسلمّ شده است که من عاشقم   
   . هستمیاشق چه کسع

             نْـهع ـن غـابـرأْةُ، و لکالم وو ه یهکُونُ فلَّ الَّذي یحالم بذاذَ فَأحالالْت بهذا أح ککذَل
ها لَعملع ألۀَِ فَلَوسالم وحنْ الْتذََّ ربِم ملاًلنْ الْتذََّ و کانَ کامم و   

 التذاذ را دوست دارد و محل التذاذ را که مرأه است دوسـت دارد  ، جاهل رجلهمچنین این   
دانست عالم بود که از چـه   پس اگر روح مسأله را مى. و لکن روح مسأله از او غائب شده است        

یعنى محـب بـا ایـن    - پس کامل بود -ه هر دو خدا استک- برد و چه کسى التذاذ دارد  کسى لذت مى  
  . این سخن در مقابل حرف بالاست که بدون این علم، ناقص است-.بودیعلم کامل م

         هللِ بِقَوج جۀِ الرَّ رنْ درأْةُ عالم ۀٌ   «و کَما نَزَلَتج رهنَِّ دَلیجالِ ع خْلُـوقُ علَـى     » و للرِّ نَزلََ الم
جۀِ منْ أنْشَأه على صورتهع الصورةِ رزَ بِهـا   نْ دیۀِ الَّتی تَمج رالد ْلکفَبِت هتورلى صع هنکَو عم 

   عنهْ، بِها کانَ غَنیاً عنِ العالَمینَ و فاعلاً أولاً، فإنَّ الصورةَ فاعلٌ ثانٍ، فَما لهَ الأولیۀُ الَّتی للْحقِّ
هنَِّ در «: تعالى رجل نازل است به قول حق يکه مرأه از درجه   چنانو   لـَی جالِ ع / بقـره (»ٌجۀو للرِّ

 صورت خـود انـشاء    کسى که مخلوق را بر، انسان که بر صورت حق یعنی مخلوق   ي درجه )228
 که ی رفیعيپس به این درجه. که بر صورت و وزان اوستن آنینازل است در عفرموده است، 

کـه صـورت انـسانی    چه ایـن .  عالمیان و فاعل اول استق تعالى از مخلوق متمیز است غنى از     ح
  .باشدی پس براى او اولیتى که براى حق هست، نم- اوستيفهی و خل-فاعل ثانى 
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              ا ـبهـذا کـانَ حفَل کلُُّ عـارِف قَّهقٍّ حي حطى کلَُّ ذبِ فَأعراتیانُ باِلمالأع ت لنِّـساء  فَتَمیزَ
دمحمل        و أنَّ االله بٍ إلهیبن تَحطى« عأَع   کلَُّ شَی   َخَلْقه إلّـا        » ء طـاهفَمـا أع قِّـهنُ حـیع وو ه

   باِستحقاقٍ استَحقَّه بِمسماه أي بذِات ذلک المستَحقِّ
 هـر  هـر عـارفى حـقِّ   چـون   پس اعیان کونیه به مراتب خودشان از حق تعالى تمییز یافتنـد و            

ب اله ـ   ي از رو  ، رسـول اللـّه    کنـد   مـى  اداء را   حقّذى  کـه آن حـب را خـدا در دل آن      ی تحبـ
 کـه  ییشان به همان معنـا ن ثابتهی عيورزند، به اقتضایه زنان محبت م  بحضرت انداخت، نسبت    

ب  ی ـا. دهـد یاش را م ـ حقیخداوند به هر مخلوق   )50/ طه( »ء خَلقَْه   کُلَّ شَی   أَعطى«خداوند   ن تحبـ
 عطا د را به محمپس خداوند این حب .  حضرت بود  ين ثابته ی ع ي اقتضا ون حقِّ او    ی، ع یاله

اى خـود یعنـى بـه ذات     را به مسم آن حب دمحمحضرت  نکرده است مگر به استحقاقى که       
  .خود مستحق بوده است

و إنَّما قالنِّساءد لُّ الانْ محنَّ مأنَّهعالِلةِفورنْها باِلصم نْ وجدلى مۀُ عالطَّبیِع تمَکَما تَقد    
کـه نـساء    در حدیث مذکور نساء را بر طیب و صلات مقدم داشـت بـراى ایـن    رسول اللّه 

چـه حاصـل    آنکـه طبیعـت کلیـه بـر    چنان. شودیج حاصل نمی و تا قابل نباشد نتاندامحل انفعال 
 یه به عنوان قابل نفََس رحمانیعت کلیتا طب  رایه صورت مقدم است، ز    ه، ب یعت کل یشود از طب  یم

 يکه طبیعت نساء و طبیعت کلیهخلاصه این. دیآی آن به ظهور نميهمه نفوس بر رو نینباشد، ا 
  .م بر مقبول باشدند و باید قابل مقدا قابل،مذکور
        س الرَّحمانی، فإَنَّه فیه انْفَتَحت صور العـالَمِ أعـلاه و      و لیَست الطَّبیِعۀُ علَى الحقیقۀَِ إلاّ النَّفَ

خۀَِ فی الجوهرِ الهیولانی فی عـالَمِ الأجـرامِ خاصـۀً    جـود     أسفَله لسرَیانِ النَّفْ وـرَیانُها لـا سو أم
ورِیۀِ و     الأعراضِ فذَلک سرَیانٌ آخَرالأرواحِ النُّ

 نفـس  یکـه جهـت فـاعل    بـه اعتبـار آن  -.  حقیقت نیست مگر نفس رحمانى  ه در ی کل تو این طبیع  
 صور عالم، اعلى و اسفل آن انفتاح آنکه در چه این -.ستی جدا ن یعت کل ی طب ی از جهت قابل   یرحمان

امـا  و  .مخصوصاً در جوهر هیولانى در عالم اجرام،       ی نفس رحمان  يیافت به جهت سریان نفخه    
ان در یر از سـر ی ـ غ است ي سریان دیگر  4، و اعراض   در وجود أرواح نوري    ینفس رحمان سریان  

  .یولانیجوهر ه

                                                
 .ت ظهوريِ الهیِ ارواح نوري استجا به معناي جه اعراض در این- 4
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 إنَّه ثُم   َفَقال باِلنِّساء ممالتَّه دقَص أنَّهیرِ للى التَّذکیثَ عرِ التَّأنفی هذَا الخَب ثَلاثٌ« غَلَّب «
د الذّکْرانِ، إذ همه فیها، ذَکَرَ الطِّیب و هو مـذَکَّرٌ، و عـادةُ   باِلهاء الَّذي هو لعد »ثَلاثۀٌَ«و لَم یقلُْ 

غَلِّب التَّذْکیرَ علَى التَّأنیث فَتَقُولُ         جوا «العرَبِ أنْ تُ غَلَّبـوا  » الفَواطم و زید خَرَ جنَ، فَ و لا تَقُولُ خَرَ
 المعنَى الَّذي  و إنْ کنَُّ جماعۀً، و هو عربَی، فَراعى        علَى التَّأنیث    - و إنْ کانَ واحداً    -التَّذْکیرَ

هبرُ حْؤثکنُْ یی ما لَم بِ إلیَهبی التَّحف ِبه دقُص   
 در آن  تأنیـث را بـر تـذکیر غلبـه داد زیـرا     تی ـروا در ایـن  بحث این است که رسول اللّه  

حبب إِلَی منْ دنیْاکمُ ثلاث النِّساء و الطِّیـب و  « : شده و فرمود   اهتمام به نساء قصد کرده       تیروا
 ذکـور  عدد  با هاءثۀکه ثلا در حالى»ثۀثلا« نه ، فرمود»ثلاث«که   »جعلَت قُرَّةُ عینی فی الصلَاة    

 شـد و  »طیـب « زیرا در ایـن روایـت ذکـر    -. ذکرّ انثّ بعکس ما اشتهرا    ، فی ثلاث و سبعۀ بعده     - .است
 »جـوا رَالفـواطم و زیـد خَ  «: گویند  مىمثلاً ،عادت عرب این است مذکر را بر مؤنث غلبه دهند   

چنـد کـه مـذکر واحـد باشـد و          دهنـد هر   کیر را بر تأنیث غلبه مى      یعنى تذ  »جنَرَخَ«: گویند نمى
 تذکیر را بر تأنیث غلبه نداد ، در روایت مذکور، خود عرب استکهمؤنث جمع، و رسول الهى 

مـادامى کـه   ، ب کـرده اسـت  حبجهت که مراعات نمود معنایى را که بدین تغلیب قصد تَاز این  
را براى خود اختیار نکرده است بلکه حبِّحب اللّه برگزیده است نساء را به حب .  
        لَىالتَّأنیثَ ع غَلَّب ظیماً، فَ ع لیَهضلُْ االله ع  التَّـذْکیرِ بِقَولـه   فَعلَّمه االله ما لَم یکنُْ یعلَم و کانَ فَ

غیَرِ هاء فَما أعلَمه»ثَلاث«     باِلحقائقِ، و ما أشدَ رِعایتهَ للحقُوقِ بِ
دانست و فضل خداونـد بـر او عظـیم     پس خداوند او را تعلیم نموده است آن چه را که نمى           

 ثـلاث  ور غلبه داد  پس تأنیث را بر تذکی 5.دیدی نم ی، از آن جهت که حب زنان را شهوان        است
 در رعایت حقـوق  اندازه عالم به حقایق بود و چه  رسول اللّهاندازهپس چه . فرمود بدون هاء  

  .عمال فرمود إيدیشدعنایت 
     َّی التلى فیرَةَ الأوظ ج بینَهما الثُم إنَّه جعلَ الخاتمۀَ نَ رو أد یثیذکتأن   و خَـتَم أ باِلنِّـساءدر فَب

ج بینَ ذات ظَهرَ عنْها  باِل ردلَ مج جوده، فإَنَّ الرَّ فی و وما کَهنَهیب یثٌ، و الطِّیبما تَأنلتاهلاةِ و کص
ییققح یثو تَأن ذات یثثیَنِ تَأن ت عنهْ، فَهو بینَ مؤنَّ    و بینَ امرأَةٍ ظَهرَ

                                                
ک ما لَم تَکُنْ تَعلَم و کـانَ  «:  نساء که حق سبحانه فرمـود ي سوره114 ي است از قرآن کریم در آیه ی اقتباس - 5 لَّمع و

ک عظیماً لَیع فَضْلُ اللَّه«. 
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 -اولى گردانید که بین دو مؤنث مذکر را درج فرمود     خاتمه را در تأنیث نظیر       سپس نبى 
 در کـه خـود نبـى   چنـان -انـد، آورده اسـت  یعنى طیب را که مذکر است بین نـساء و صـلات کـه مؤنـث        

 یعنى -زیرا رجل درج است بین ذاتى که از آن ذات، ظاهر شده است . وجودش این چنین است 
و بـین زنـى کـه آن زن از رجـل      -رب مؤنث استرجل از آن ذات ظاهر شده است و لفظ ذات در لغت ع 

 و - یعنى ذات واجب تعالى-پس رجل بین دو مؤنث قرار گرفت یکى تأنیث ذات  .ظاهر شده است
  .دیگر تأنیث حقیقى

              ـ  ب مآد ینَ کذَلک النِّساء تَأنیثٌ حقیقی و الصلاةُ تَأنیثٌ غیَرُ حقیقی، و الطِّیب مذَکَّرٌ بینَهما کَ
 ودج والم هو الذّاتْنهةِ عودوجالم واءنَ حینها و بع   

همچنین نساء تأنیث حقیقى است و صلات تأنیث غیر حقیقى است و طیب مذکر است بـین          
 موجـود  آن که از آن موجود شد و بـین حـوا کـه از     استکه آدم بین ذاتى  آن دو مؤنث، چنان   

  .شده است
     قُلْت ئْتو إنْ ش       لـى أيضاً، فَکُـنْ ع ثۀٌَ أی ضاً، و إنْ شئْت قُلْت القدُرةُ فَمؤنَّ ثۀٌَ أی الصفۀَُ فَمؤنَّ

جعلُوا الحقَّ علَّۀٌ فی  مذهْبٍ شئْت، فإَنَّک لا تَجدِ إلاّ التَّأنیثَ یتَقدَم حتّى عندْ أصحابِ العلَّۀِ الَّذینَ
جود العالَمِ و العلَّ ثۀٌَو   ۀُ مؤنَّ
 صفت که باز مؤنث است و یا بگـو قـدرت کـه بـاز مؤنـث       بگو ذات   يبه جا و اگر خواهى    
 نـزد اصـحاب علـت    ی حت ـ یابییث را مقدم نم   ی باش، جز تأن   یخواهی که م  یاست، بر هر مذهب   

. مؤنث اسـت » علت«ن صورت هم یدانند که در ایلسوفان که حق را علت وجود عالم م    ی ف ییعن
 مؤنث قرار دارد که آن ذات یا صفت یا قدرت یا علت است و ،ز رجل که آدم است پیش اپس

  . مآل همه یکى است
      ـبْأطی ـحِ التَّکْـوِینِ، فإَنَّـهوائنْ رم ی النِّساءما ففَل ،النِّساء دعب ُلهعۀُ الطِّیبِ و جکْما حو أم 

ی المبیِبِ، کذا قالُوا فناقُ الح6ثلَِ السائرِالطِّیبِ ع  
 اهـل عـالم   کـه در نـساء روایـح تکـوینِ    و اما حکمت طیب و قرار دادن آن بعد از نساء ایـن        

ان اسـت و بعـد   ی وجود زن در م يشود و اول بو   ی وجود فرزندان از زن استشمام م      يهست و بو  
 ادراك و صاحب کشف بوى وجود اولاد را در مرأه بـه ذوق شـم       . ن فرزندان ی خوش تکو  يبو
ن مـوارد  ی ـطـور کـه عـرب در ا   ر گـردن محبـوب اسـت همـان    ین بو در زی پس آن بهتر د،کن مى

                                                
 .ها سائر به معناي عرب- 6
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ب آن اسـت کـه محـب از    ی ـب طی ـ اط ی یعن ـ »أطَیْب الطِّیـبِ عنـاق الحبیـب      «: دیگویطور م نیا
اینـک شـیخ    .ابـد ییش را م ـیقـت خـو  ین و حقی عيرا در او رائحه  یابد، ز ییدرم بی حب يمعانقه
 بیان کند ، که به نحو اکمل قرار دارد ى طیب را در خود رسول اللّه      گیرد که معن   اى مى  مقدمه

  .گوید  مىو
             هنکَو عفاً مزلَْ ساجدِاً واقی لْ لَمةِ، بیادطُّ إلَى الس و لَما خُلقَ عبداً باِلاصالۀَِ لَم یرْفعَ رأسه قَ

       نَ، فَأعما کَو نهنَ االله عتّى کَولاً حنْفَعم             ـرافالأع ـیۀِ فی عالَمِ الأنْفـاسِ الَّتـی هیلۀَ الفاعتْبر طاه
   فَحبب إلیَه الطِّیب، فَلذلک جعلهَ بعد النِّساء الطَّیبۀُ،

که منفعـل و متـأثر   -ت و خلقتش عبد آفریده است  را در اصل جبلّچون خداوند رسول اللّه   
اقتضاى عین ثابتش عبودیت ذاتى حاصل از تعین و تقید و حفظ أدب با حضرت از سید و مولاى خود است چه  

 خود و واقف بلکه همواره ساجد رب. گاه سر خود را به سوى سیادت برنداشت      هیچ -الهی است 
 از او آن جـاد کـرد  یا انفعالش بود تا آن جا کـه خداونـد   يدر مقام عبودیتش به مرتبه  و متوقف   
 أرواح و مظـاهر  ي کـه همـه  ي بود به طورجاد از عقل اعظم رسول اللّه     یکه آن ا  -  فرمود جادیاچه را که    

 فاعلیت و تأثیر در عالم انفاس یعنـى أرواح  ي پس خداوند او را رتبه-.ها را از روح او ایجاد کرد آن
ها ن مصدر آاند که رسول اللّه  به عنوان کلمات وجودیه طیبه-ند  اانفاسى که بوهاى خوش   . داده است 

پس از این جهت طیب را بعد از نـساء ذکـر   .  پس خداوند طیب را محبوب او گردانید -باشـند یم
ه هـستند، ارواح و  ی ـعـت کل ی چـون روائـح بعـد از طب   .- زیرا نساء، صورت آن قابلیت و انفعالنـد    -کرد  

 سراسـر خـوش اسـت و ایـشان      رسـول اللـّه  يم ارواح برا ینس. باشندیه م یعت کل یانفاس از طب  
ن حـال در عـالم عناصـر    یدهـد، در ع ـ  ی خوش دارد محبوب خود قرار م      ي عالم را که بو    يمهه

ل   ي کـه بـو  ی را ناخوش به اعتبار شم، همان شم  ی را خوش دارد و بعض     یبعض  رحمـان را از قبـ
  .کندییمن استشمام م

اجد  منفعل از مولاى خود است که در پیشگاه او همواره س  عبد ، انسان ،که سخن این  حاصل
 را داراست که در فعـل و  ه اقتضاى عبودیت تام خاتمل است و چون عین ثابت رسولِ و متذلّ 

 لُاش در قوس صعود او گاه سرش را به سوى سیادت نیفراشت و در اعتلاى وجودى قولش هیچ 
 کلمات نوریه موجودات خارجى از این نور ایجاد شدند، خداوند سبحان  يما خلق است و همه    

 فـیض اسـت کـه    ي فاعلیت داد که معطى کمال کل اهل عالم و واسـطه         ي رتبه للّهبه رسول ا  
ن نور وجود یافتند و هم روایـح طیبـه وجودیـه شـهادیه، از ایـن      ها از آجمیع أرواح و مظاهر آن 

  . ب را بعد از نساء آوردی، پس طانفاس طیبه أرواح ظاهر شده است
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   قِّ فیلْحالَّتی ل جات رى الدفَراع هلرشِْ«قَوذوُ الْع جات رالد یعفر «    هـمباِس ـهَلیع هوائـتلاس
   الرَّحمنِ

چه چنانت کرد ی رعادرجاتى را که براى حق است  ب  ین ترت یدر ا  پس جناب رسول اللّه   
واء  بـر آن اسـت   که به اسم رحمنت شدهیب رعاین ترتی ا» رفیع الدرجات ذوُ العْرشِْ« :مهیدر کر 

و ما اَرسلنْاك «:  که خداوند فرمودییان است به همان معنا   ی عالم ي و رحمت او شامل همه     دارد
  . )107/اءیانب(» إلاَِّ رحمۀً للعْالَمین

                 تَعـالى لُـهقَو ـوـۀُ، و هـۀُ الإلهیمالرَّح هیبنْ لا تُـصم ْرشالع لیَهوى عنْ حیمقى فبفَلا ی» و
محر   کلَُّ شَی تعسی وت کلَُّ شَی     »ء عسو ْرشرَیانُ        و العکُونُ سی هیقَتقمنُ فَبِحتَويِ الرَّحسو الم ،ء

ضعٍ منْ هذَا الکتابِ، و فی الفُتُوحِ المکِّی ورِ مَفی غی ناّهیی العالَمِ کَما بۀِ فمالرَّح   
 که از يزی نمانده چی باق-. اندب بردهی نصی رحمت الهچه شامل عرش است همه از  پس در آن  

عت کـُلَّ    «: خـداى تعـالى   ایـن اسـت معنـى قـول     -.ب نبـرده باشـد  ی نـص  یرحمت اله ـ  ی وسـ و رحمتـ
شَی به همان معنا که -رحمن استاسم  ىِهمه چیز را فرا گرفته است و مستو و عرش   )156/ اعراف(»ء 

منُ علىَ الْ  «: فرمود ح وى الرَّ تَ شِ اس . در عـالم سـریان یافـت     اسـم رحمـان    عـرش،  پس به حقیقـت      - »عرْ
  .ایم چه در چند موضع این کتاب و در فتوح مکىّ بیان کردهچنان
  و  لَ الطِّیبعج َشۀَ فَقـالَ       تَعالى  الحقُّ قدةِ عائراءی فی بحامِ النِّکاحفی هذَا الالْت»  خَبیِثـات الْ

خَ   خَبیِثینَ و الْ خَبیِثات، و الطَّیبات للطَّیبیِنَ    للْ  مبـرَّؤُنَ ممـا    و الطَّیبـونَ للطَّیبـات، أوُلئـک       بیِثُونَ للْ
  »یقُولُونَ

 واقع بین رجـل و مـرأه،   ین وصلت نکاح یگر را در ا   ی خوش از همد   يحق تعالى طیب و بو    
خبَیِثـات ل «: پس فرمـود . در برائت عایشه قرار داد  خبَیِثـات و الطَّیبـات     الْ خبَیِثـُونَ للْ ینَ و الْ خبَیِثـ لْ

    بـاتلطَّیونَ لبالطَّی بیِنَ ولطَّیقوُلـُونَ       « :کـه فرمـود   . )26/ نـور (» لا ی رَّؤنَُ ممـ ک مبـ نـان  ی ا یعن ـی  »أوُلئـ
  .ندییند مبرّاگو ها مىچه ظالمان در حق آن و دیگر اولیاى الهى از آنپس پیغمبر. اندطیبات
                 لـىع بِ و الخَبیِـثباِلطَّی ج خْرُ َۀِ فیحنُ الرّائیع وو ه ،س فَجعلَ روائحهم طیَبۀً، لأنَّ القَولَ نَفَ

طقِْ ظْهرُ بهِ فی صورةِ النُّ بِ ما یسح   
 ـ -شـان اتشـان از اقـوال و احـوال و صـف        یعنى لوازم وجـودى    -  را بینروایح طی خداوند  پس   ب و طی

س است و نفس عین رایحه است که از طیب و خبیث فَزیرا قول، نَ  . شان را صادق گردانید   اقوال
  .گردد  صورت نطق خارج مىبه ،شود چه صدق چه کذب بر حسب آن چه از او ظاهر مى
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م شود بلکه محـض د  م تا به مخارج نخورده است قول نمى      س یعنى د  فَغرض این است که نَ    
ن گرفتـه و بـه صـورت    س و دم است که تعیفَپس قول همان نَ   . ن است تعی رنگ و بى    بى سِفَو نَ 

 ـحروف و کلمات درآمده است و دانستى کـه نَ      م الهـى اسـت کـه خوشـبوترین     س رحمـانى د فَ
  .رایحه است

َِباِلأصالۀ إلهِی وثُ ه ینْ حفَم یبط کُلُّه محثُ ما ی ینْ حو م ،بَطی وو فَه بَطی وفَه ذَمو ی د
   خَبیِثٌ

پـس قـول   .  منسوب به حق تعالى است، همه طیب اسـت بالإصالۀپس از این حیث که نفََس    
 ـطشوند، آن قول یب است و از آن حیث که محمود و مذموم واقع م       یهم ط  ث واقـع  ی ـو خبب ی
  . شود مى

       ری رَةٌ أکْرَهشَج یالثَّومِ ه ث فَقالَ فی خُب         کْرَهو إنَّما ی ،نُ لا تُکْرَهیها، فاَلعَقلُْ أکْرهی ها و لَمح
ظْهرُ منْها،   نْ               و   ما یعٍ أو غَرضٍَ، أو شَرعٍْ، أو نَقْصٍ عۀِ طَبملاءمِ مدبِع رْفاً أوا عإم کذلۀُ لالکراه

سم الأمرُ إلى خَبیث و طیَبٍ کَما قَرَّرنـاه، حبـب          کَمالٍ مطْلُوبٍ و ما ثَم غیَرُ ما ذَکَرْناه، و لَما انْقَ          
ونَ الخَبیِثد بالطَّی إلیَه    

 اسـت  یو آن درخت ـ »هی شجَرةٌَ أکْرَه ریحهـا   «:  بدى سیر فرمود   ي درباره رسول اللّه پس  
» عینِ«ارم چون یعنى نفرمود خود سیر را بد د» أکرهها«و نفرمود دارم، ی آن را مکروه م  يکه بو 

شـود و همانـا مکـروه آن چیـزى اسـت کـه از عـین ظـاهر            مکروه واقع نمى    است، یچه واقع آن
گردد یا به حسب عرف است یـا بـه حـسب     از این جهت کراهت که از عین ظاهر مى    . گردد مى

کـه  ملایمت طبع یا غرض یا شرع یا به سبب نقـص از کمـال مطلـوب و در واقـع جـز ایـن               عدم  
که تقریـر کـردیم، طیـب محبـوب      منقسم به خبیث و طیب است چنان      ، و چون امر   گفتیم نیست 

  .خبیث   گردانیده شد نهرسول اللّه
      ِالنَّشْأة هما فی هذحِ الخَبیِثۀَِ لکۀََ بِأنَّها تَتَأذِّى باِلرَّوائلائالم فصـ  و و  نِ ی العنْـصرِیۀِ مـنَ التَّعف

خْلُوقٌ    م نْفإَنَّهلْ منونٍ    صسإٍ ممنْ حکَمـا أنَّ             صالٍ م ،کَـۀُ باِلـذّاتلائالم ـهَرِ الرِّیح فَتَکْرهَغی  أي متَ
      حِ الطَّینَ الرَّوائم یو ه درۀِ الوحبِرائ ضَرَّر  فَلیَس رِیح الورد عنْـد الجعـلِ بِـرِیحٍ    بۀِمزاج الْجعلِ یتَ

  طیَبۀٍ
 و نبى ر نی کـه د شوند به خاطر تعفّ ى مى متأذّ وصف فرمود که از روایح خبیث ه را  ملائک

کـه   چه ایـن  از انسان است،ن است که مبدأ کراهت ملائکه    و همین تعفّ  .  است این نشئه عنصري  
إٍ مسنوُنٍ«،  بو گرفته و متغیر الریح  از گل   مخلوق است انسان   منْ حلصْالٍ منْ صپـس   .)26/حجر(»م
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 لـذا مـأمور   -انسان متغیر الریح کراهت دارند از  - خودشان از عفونات ي جهت طهارت نشئه    از -ملائکه  
شدیم به طهارت لباس و بدن و دوام وضو، و مستحب شد استعمال بوهاى خوش تـا بـین مـا و ملائکـه مناسـبت               

. شود مىل متضرر  به بوى گُ خوارنی سرگ ی یعن لعکه مزاج ج  چنان -حاصل شود و با طیبین بپیوندیم     
  .ل بوى خوش نیستعپس بوى گل در نزد ج. ل از بوهاى خوش استحال آن که بوى گُ

            قِّ إةً أضَرَّ باِلْحورو ص نىعزاجِ مثلِْ هذَا الم لى منْ کانَ علِ و مرَّ باِلْباطو س هعمذا س  ـوو ه 
ُلهکَفَروُا باِل      «: قَو لِ ونُوا باِلْباطینَ آمالَّذ ورانِ فَقالَ      »لَّهخُس خاسروُنَ «، و وصفَهم باِلْ أوُلئک هم الْ

  مهروُا أَنْفُسینَ خَسإلـى      ه، فإَنَّ»الَّذ ـببفَمـا ح ،لَـه راكفَـلا إد نَ الخَبیِثم بالطَّی ِركدی نْ لَمم 
   وء و ما ثَم إلاّ ه ی إلاّ الطِّیب منْ کلُِّ شَرسولِ االله

لى است، چون حق را بشنود بدو زیان رساند عکسى که در معنى و صورت بر این مزاج ج    و  
لِ و کفَـَروُا   «: فرمودسخن خداوند که    این معنى   و  . و به باطل مسرور گردد     و الَّذینَ آمنوُا بِالبْاطـ

گفـت ، پس و آنان را به خسران وصف فرمود    )52/ عنکبوت(»بِاللَّه : » ک روُنَ أوُلئ خاسـ ذینَ   هم الْ  الَّـ
 مهُروُا أَنفْسَب»خسو خبیث را ادراك نکند و تمیز ندهد اصـلا ادراك نـدارد   زیرا کسى که طی  .

 محبوب گردانیده نشد مگر طیب از هر چیز و در خارج جز حق نیـست          پس براى رسول اللّه   
  .اندبیالأمر همه طکه در نفسنیو ا

ْأن روتَصل ینْ کلُِّ شَیو هم إلَّا الطِّیب ِجدلا ی زاجی العالَمِ مکُونَ فی   ،الخبَیِثَ، و ء ِرفعلا ی
جدناه فی الأصلِ الَّذي ظَهرَ العالَم منهْ و هو الحـقُّ         أم لا؟ قُلْنا هذا لا یکُونُ،      فإناّ ما و   ناهـدج فَو ،

ثُ إلاّ ما یکْرَه و لا الطِّیب إلاّ ما یحب، و العالَم على صورةِ الحقِّ، و      یکْرَه و یحب، و لیَس الخَبیِ     
   الإنْسانُ علَى الصورتیَنِ

بِ      ،که در عالم توان تصور کرد    یو آیا م    از هـر چیـز را و    مزاجـى باشـد کـه نیابـد مگـر طیـ
 يکـه بـد  باشـد   نمـى  يزیچن یچن متصور نیست؟ گفتیم که این ین کسی چن  یا ،خبیث را نشناسد  

 را در اصلى که عالم از او ظاهر شد و آن اصل، حق تعالى است کـه      او ما نیافتیم    .ندیزها را نب  یچ
دارد و چیـزى را   یافتیم که چیزى را مکـروه و نـاخوش مـى        را   ی حق تعال  یاو را یعن  . ن باشد یچن

ب نیـست مگـر      و خبیث نیست مگر آنى      . و خوش  ،محبوب چـه کـه    آنکه مکـروه اسـت و طیـ
ن اسـت کـه در آن کراهـت و عـدم      ی چن ـ بـر صـورت حـق اسـت       هم که   م   و عالَ  .محبوب است 

، پس صورت حق؛ هم بر صورت عالمَ و هم بر  و انسان بر دو صورت استکراهت مطرح است
  .  او هم مطرح استيب برایث و طیخب
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           ْنم درَ الواحإلاّ الأم ِركدلا ی زاجم کُونُ ثَمنَ        کلُِّ شَی فَلا یم الطِّیب ِركدی زاجم لْ ثَمب ،ء
غَلهُ إدراك الطَّیبِ منهْ عنِ الإحساسِ               غیَرِالذَّوقِ، فیَشْ الخَبیِث، مع علْمه بِأنَّه خَبیِثٌ باِلذَّوقِ طیَب بِ

ثه هذا قدَ یکُونُ خُب    بِ
 یا فقط طیـب را ادراك  -نها یک امر را ادراك کند پس در واقع مزاجى نیست که از هر چیز ت     

دهـد   کند و تمیز مـى  مزاجى طیب را از خبیث ادراك مىهر بلکه در واقع     -کند و یا فقط خبیث را     
ب اسـت  ،غیر ذوقه  ظاهر خبیث است و ب م است که آن به حسب ذوقِ      که عال با این  ، از آن  طیـ

 با حضرت عیسى کهچنان. حساس به خبیث آن ادراك طیب از اداردیجهت که او را باز م     
ن ممکـن  ی ـ؛ ا این جیفه چه دندان سـفیدى دارد      و فرمودند  گذارشان به مردارى افتاد      کهمریدان  

  -. یعنى ممکن است که امرى مانند جیفه در نظر شخصى به دو لحاظ مذکور خبیث و طیب باشد-. است
       ِنَ العالَمم ث الخَب ْفعا رو أم-  نِ  أي مو    -نَ الکَو ـی الخَبیِـثـۀُ االله فمحو ر ،حصلا ی فإنَّه 

جه فی  فَما ثَم شَی. الطَّیبِ، و الخَبیِثُ عندْ نَفْسه طیَب و الطَّیب عندْه خَبیِثٌ نْ وم وإلاّ و ه بَطی ء
    و کذَلک باِلْعکسِ حقِّ مزاجٍ ما خَبیِثٌ

 چون طبایع مختلف است و ممکن است چیزى با طبیعتى ملایم -بیث از عالم صحیح نیست  اما رفع خ  
ب هـر دو حاصـل اسـت     -باشد و همان چیز با طبیعت دیگر غیر ملایم      و رحمت الهى در خبیـث و طیـ

 و خبیـث در نـزد خـود    - .شـد  یک از خبیث و طیب موجود نمـى  بود هیچ   این رحمت نمى   اگررا  یز
 در نزد او خبیث است، به همان معنا که هر چیزى دوست ندارد مگر خویشتن را و آن چـه را   طیب است و طیب   

 پس در واقع هیچ طیبى نیست مگـر آن کـه آن بـه    -.نه آن چه را که مضاد اوست      . که مناسب با اوست   
چـه در  تـوان گفـت آن  ین حال می در ع.چنین بالعکس مزاجى خبیث است و هم  وجهى در حقِّ  

  . طور استقتاً آنیب است، حقیث یا طی خبللّهنزد رسول ا
          َلاةُ، فَقالۀُ فاَلصیالفَرْد لَتکَم ِي بهثُ الَّذ ا الثاّللا     «و أمی الصینی فلَت قُرَّةُ ععأنَّهـا  » ةو جل

ذْکُرْکُمفاَذْکُرُ«: مشاهدةٌ، و ذلک لأنَّها مناجاةٌ بینَ االله و بینَ عبده کَما قال   »ونی أَ
    حدیث مذکور چنین است    . است »صلات«ت بدان کامل شد     اما مورد سوم که فردی: » ببح

 رسول خدا. »النِّساء و الطِّیب و جعلَ اللَّه جلَّ ثنََاؤُه قُرَّةَ عینی فی الصلاة         : إِلَی منَ الدنیْا ثَلَاثٌ   
ذکـر نفرمـود و از    ن  یبه عنوان سـوم    را   »ةالصلا«کلمه  . » عینی فی الصلاة   جعلَت قُرَّةَ « يبه قرینه 

 نـور چـشمم در نمـاز    »جعلَت قُرَّةَ عینی فی الصلاة«: پس گفت  .ذکر آن بدین جمله اکتفا نمود     
 ـ، محبـوب ي سـبب مـشاهده اسـت و مـشاهده      و  مشاهده »ةصلا«زیرا  . قرار داده شد   و  عـین  ره قُ

: کـه فرمـود  چنـان .  زیرا صلات مناجات میان اللّه تعالى و عبـد اوسـت   . است بحم جسمِ   یراحت
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» ُی أذَْکُرْکمو در حـدیثى رسـول اللـّه        .)152/ بقـره (» فَاذْکُروُن ه     «: نـد  فرمود صلِّی ینـَاجِی ربـ  » الْمـ
  .کندینمازگزار با پروردگارش مناجات م

 نَ االلهیۀٌ بومقْسةٌ مبادع یفیَنِو هصبِن هدبنَ عیـی    و بف درکَمـا و دبلْعفُها لصفُها للَّه و نصفَن
 الصلاةُ بینی و بینَ عبدي نـصفیَنِ فَنـصفُها لـی و            متسقَ«لَ  الخَبرِ الصحیحِ عنِ االله تَعالى أنَّه قا      

یقُولُ االله ذَکَرَنی عبـدي،  » بِسمِ االله الرَّحمنِ الرَّحیمِ«بد یقُولُ الع »نصفُها لعبدي و لعبدي ما سألََ
  دبقُولُ العینَ«یالْعالَم بر لَّهل دمالْح «   بـدقُـولُ العي، یدبی عندمقُولُ االله حیمِ  «یمنِ الـرَّحالـرَّح« 

      دبقُولُ العي، یدبع لَیقُولُ االله أثَْنَى عینِ   «یمِ الدوی کمال«        إلَـی ضي فَـودبی عندجقُولُ االله می 
صتَعالى خال َله کُلُّه في، فَهذَا النِّصدبع   

پس نصفى از آن بـراى خـدا و   :  مقسوم بین اللّه و بین عبد است به دو نصف         عبادت ةو صلا 
 را ةصـلا   مـن :  که حق تعـالى فرمـود  که در خبر صحیح آمده است  نصفى براى بنده است، چنان    

    نـصف آن بـراى عبـد مـن     نـصف آن بـراى مـن و    .  خودم دو نصف نمودمبین خودم و بین عبد
حیمِ «: گوید عبد مى. چه را که درخواست کند عبد است آنيو برا . است حمنِ الـرَّ ه الرَّ .  »بسِمِ اللَّ

ه رب العْـالَمینَ      ا«: گویـد  عبـد مـى   . عبدم مـرا یـاد نمـود      : گوید خداوند مى  د للَّـ خداونـد  . » لحْمـ
عبـدم مـرا    : گوید  خداوند مى  » الرَّحمنِ الرَّحیمِ «: گوید عبد مى . عبدم مرا ستایش نمود   : گوید مى

ومِ الـدینِ    «: گوید عبد مى . ثنا نمود  ک یـ عبـدم مـرا بـزرگ داشـت و         :گویـد  خداونـد مـى   . » مال 
   .ن نصف همگى خالص براى خداستای. خویشتن را به من تفویض نمود

    دبقُولُ العی ینُ   «ثُمتَعنَس اكإِی و دبنَع اكي مـا   »  إِیـدبعي و لدبنَ عیی و بنیب هقُولُ االله هذی
         دبقُولُ العۀِ، یالآی هفی هذ راكالاشْت َقعَألََ، فَأوس» یمتَقسراطَ الْمناَ الصداه  ـتمینَ أَنْعراطَ الَّذص 

ضُوبِ علیَهِم و لا الضَّالِّینَ       غْ رِ الْمَغی هِمَلیع«      ي و لدبعل قُولُ االله فَهؤُلاءی ،    خَلـص عبدي ما سـألََ، فَ
    الأولُ لهَ تَعالىص هؤُلاء لعبده کَما خَل
این بین من و بین بنده    : گوید ، خداوند مى  » ك نسَتعَینُ إِیاك نعَبد و إِیا   «: گوید سپس عبد مى  

اش  پـس خداونـد در ایـن آیـه بـین خـود و بنـده       .  عبد است هرچه که بخواهـد يمن است و برا 
ستقَیم   «: گوید بنده مى . اشتراك قرار داد   خـداى تعـالى   .  »و لـَا الـضَّالِّینَ  « تـا   »اهدنَا الصراطَ الْمـ

هـا را  پـس ایـن  . چـه را کـه بخواهـد    عبـد اسـت آن  ي براى عبد من است و بـرا  هااین: فرماید مى
  .که نصف اول را خالص براى خودش قرار دادچنان. خالص براى عبد خود قرار داد

         العـالَمین الله رب مدةِ الحراءق وبج نْ هذا وم مللاةَ          . فَعـلَّى الـصقْرأَهْـا فَمـا صی ـنْ لَـمفَم
ومقْسالمهدبنَ عینَ االله و بیۀَ ب   
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 پس کسى که آن را قرائت ننماید صـلات . شود از این کلام، وجوب قرائت حمد دانسته مى    
لا لا«: ند فرمودکه رسول اللّهچنان .مقسوم میان اللّه و عبدش را به جاى نیاورده است        إِلاّ ةَ صـ

کتاَبتحۀِبفِاَ   .»  الْ
     ًناجاةا کانَت مو لَم           ـحص الحقُّ، فإَنَّه هالَسقَّ و جالح س فَهِی ذکْرٌ، و منْ ذَکَرَ الحقَّ فَقدَ جالَ

س منْ ذَکَرَه و هو ذوُ بصرٍ  دید حفی الخَبرِ الإلهی أنَّه تَعالى قالَ أنا جلیس من ذَکَرَنی، و منْ جالَ
ؤیةٌ و ردشاهم هفَهذ ،هیسلأى جۀٌ،ر رَهی رٍ لَمصکنُْ ذا بی فإَنْ لَم   

 پس صـلات  -»الْمصلِّی یناَجیِ ربه«:  فرمـود که رسول اللّه چنان- مناجات است ،و چون صلات 
کـه  چنان. ذکر حق است و کسى که ذکر حق کند همنشین حق است و حق هم همنشین اوست    

 و کسى که همنشین » نَا جلیس منْ ذَکَرَنیأَ«: در خبر الهى صحیح آمده است که خداوند فرمود   
بینـد و    و جلیس خود را مىذاکر صاحب چشم تیزبین است  آناست با کسى که ذاکر اوست و     

و اگـر  .  اسـت  عیـانى روحـانى و شـهود روحـى        يمـشاهده س،  یدن جل ی و د   جلیس او نیست   لاّإ
   .ندیبی را نمت نکرده باشد، حقی صاحب بصر نباشد و خود را درست تربیمصلّ
لا لاةِ أمالص هۀَ فی هذالرُّؤی هقَّ هذرى الحلْ یه َتهتْبلّی رصالم لَمعنا ینْ هفَم     ـرَهی فَـإنْ لَـم

                ـرِدما یل عملْقَی السو ی ،هناجاتم ْندع هلَتبفی ق ُلهَخی َفی راهی باِلإیمانِ کَأنَّه دهبعـنَ      فَلیم لیَـهع بِـه
  الحقِّ

 حـق را رؤیـت نمـوده    ،داند که آیـا در ایـن صـلات        خود را مى   يى رتبه جا مصلّ پس از این  
 ـ    لااقل  اگر چنین رؤیتى ندارد خدا را       . است یا نه    .بینـد  او را مـى  أنّبه ایمان عبادت نمایـد کـه کَ

کند و بـا القـاء سـمع و    یل میتخ خود يهنگام مناجات با خدا او را در قبله     ن صورت   یدر ا پس  
   .شود که از حق بر او وارد و فائض مىچه را شنود آنیفرادادن مگوش
           هعلِّینَ مصکۀَِ الملائلْمو ل ِبه الخاص هعالَمبِـلا        -فإَنْ کانَ إماماً ل إمـام ولٍّ فَهصفإَنَّ کلَُّ م 

     الع ْلِّی خَلفکۀََ تُصلائفإَنَّ الْم ،َرِ       شکخَب  فَقدَ حصلَ لَـه رتْبـۀُ   -بد إذا صلّى وحده کَما ورد فی الْ
سلِ فی الصلاةِ    الرُّ

 براى ملائکـه بـا او باشـد، چـه      ت خود باشد و امام     خاصِ مِپس اگر امام یعنى پیش نماز عالَ      
نهـایى نمـاز   کـه ملائکـه در خلـف عبـد کـه بـه ت      ى بدون شک امام است، چه این   اینکه هر مصلّ  

 پس براى چنـین کـس کـه امـام اسـت      -.که در خبر وارد شده است  چنان -.خوانند خواند نماز مى   مى
  -.کندی ميریرو خود را دستگی از آن جهت که رسول پ-. رسول در صلات حاصل شديرتبه
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     خْبِرَ نَفْس َه، فیدمنْ حماالله ل عمنِ االله، إذا قالَ سۀُ عالنِّیاب یو ه هعمس َبِأنَّ االله قد َنْ خلْفهم و ه
فَتَقُولُ الملائکۀَُ و الحاضروُنَ ربنا و لکَ الحمد فإَنَّ االله قالَ علـى لـسانِ عبـده سـمع االله لمـنْ                   

ظُرْ علُو رتْبۀِ الصلاةِ و إلى أینَ تَنْتَهِی بِصاحبِها    حمده، فاَنْ
ع اللَّه لمنْ حمده«: گوید ى مى چون مصلّ،نیابت از حق تعالی است و آن نماز     مخویـشتن  » س 

کـه حـق تعـالى حمـد حامـدان را شـنیده       کند به این را و کسانى را که خلف او هستند اخبار مى         
ک الحْمد   «: گویند پس ملائکه و حاضران مى    . است پس همانـا سـخن حـق تعـالى بـر           7.»ربنَا و لَ
ه «جـا   طور سیناست که آن  ي عبد مانند شجره   لسان خبـار  جـا إ گویـد و در ایـن    مـى »إِنِّی أَنَا اللَّـ
ع اللَّه لمنْ حمده   «کند که    مى مـ . » س   امـر،  کـه در نهایـت   صـلات را و ایـن  يو رتبـه پس بنگر علّ

  .شودی من رسول اوی که انسان زبان خدا و جانشکشاند ى را به کجا مىصاحب خود یعنى مصلّ
                 لَـم أنَّهنٍ، لییها قُرَّةُ عف َتَها و لا کانَ لهلغََ غایلاةِ فَما بی الصۀِ فۀَ الرُّؤْیج رلْ دصحی نْ لَمفَم

 لَم یحـضُرْ   و منْسمعالهو ممنْ ألْقَى یرَ منْ یناجیِه فإَنْ لَم یسمع ما یرِد منَ الحقِّ علیَه فیها فَما      
    کَو عم هبر عیها ملاً        فلٍّ أصصبِم س َرَ فَلیی و لَم عمسی لَم هن       ـوو ه عمـنْ أَلْقَـى الـسمم ـوو لا ه 

شَهیِد  
 به غایـت مطلـوب صـلات    ،شده را در نماز تحصیل ننماید      رؤیت یاد  يپس کسى که درجه   

ناجـات  بینـد کـسى را کـه بـا او م     باشد، زیرا او نمى  عین نمىةنرسیده است و براى او در نماز قر       
 پس القـاى سـمع نکـرده    شود از حق بر او در نماز وارد مىچه را که   پس اگر نشنود آن   . کند مى

 را از حق نشنیده است و کسى که در نماز حضور ندارد یـا اینکـه نـشنیده           غیبیاست و واردات    
  .باشدیکه القاى سمع کردند و شهیدند نمت و از کسانى گزار نیس و ندیده است اصلاً نمازاست
رهِاَی غیف ف     سوى الصلاةِ- ما دامت-و ما ثَم عبادةٌ تَمنعَ منَ التَّصرُّ

را ی ـ ز. مگـر صـلات  ، مانع در تصرف غیر خود بشود  ست که آن عبادت   ی ن و در واقع عبادتى   
عبادت تصرفى بنماید و دستى داشته باشد مثـل صـوم   تواند که در غیر آن     انسان مى  ،در عبادات 

  .تواند اشتغال داشته باشد کار دیگر نمىاما در صلات به هیچ. کاف و غیرهاو طواف و اعت
      ُلما تَشْتَمیها لرُ ما فیها أکْبکْرُ االله فنْ أقْوالٍ و أفْعالٍو ذم لیَهـلِ     عج  و قدَ ذَکَرْنـا صـفۀََ الرَّ

لِ فاالکام ی الفُتُوحاتلاةِ فکُونُی الصی فَکِّیۀِ کیلم  

                                                
 . این ذکر مربوط به تشیع نیست-7
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 شـود از اقـوال و   یاز آنچه نمـاز شـامل آن م ـ   است ترین چیزو ذکر خداوند در نماز بزرگ    
 - بـاب شـصت و نهـم    - هی مکّاتما در فتوح واست » ذکر اللّه«چه در نماز مهم است   افعال، لذا آن  
  .ایم  کامل در صلات را ذکر کردهصفت رجلِ

 ُقُولأنَّ االله تَعالى یلاةَ تَنْهى«:لنْکَـرِ    إِنَّ الصالْم و ـشاءـنِ الْفَحلِّی ألّـا     »  عـصلْمل ِشُـرع أنَّـهل
   یتَصرَّف فی غیَرِ هذه العبادةِ ما دام فیها و یقالُ لهَ مصلٍّ

 اسـت از آن روسـت   آنیـر  که گفتیم صلات تنها عبادتى است که مانع از تـصرف در غ       این
 از کنـد ی م ـی نه ـیعنـى .)45/ عنکبـوت (» عنِ الفْحَشاء و الْمنْکـَرِ     إنَِّ الصلاةَ تنَهْى  «: خداوند فرمود که  

 »منکـر « نباشد که مـراد از  و چه چه آن امر در حال غیر صلات مباح باشد  را، اشتغال به غیر حق   
وع و مفروض شده است که تا در نماز است و ى مشراست و فحشاء یعنى مناهى، زیرا براى مصلّ

  . در غیر این عبادت تصرف نکند،شود ى گفته مىتا به او مصلّ
» ْکَلذ رُویها» رُ االله أَکْبی فنعی هـؤالفی س هجیِبینَ یح هدبعنَ االله لکُونُ مي یو   أي الذِّکْرُ الَّذ

و االله یعلَـم مـا      «  لأنَّ الْکبرِیاء للَّه تَعالى و لـذلک قـالَ         العبد ربه فیها   ذکْرِ   الثَّناء علیَه أکْبرُ منْ   
االله إیـاه   فإَلْقاؤُه السمع هو لما یکُـونُ مـنْ ذکْـرِ     » أوَ أَلْقَى السمع و هو شَهیِد     «و قالَ   » تَصنَعونَ

  فیها
باشـد هنگـامى    عنى ذکرى که از خداوند براى عبدش مى   ی. کبر است او ذکر اللّه در صلات      
 خـود را در  تر است از ذکـر عبـد، رب  بزرگ خدا بر عبد نماید و ثناي که سؤالش را اجابت مى  

از این جهـت کـه گفتـیم     .است حق تعالى یکند از کبریائی که رب از عبد م  يادیزیرا  . صلات
و « :مـذکور فرمـود   يهی آيدر ادامهسبحان خداوند . مراد از ذکر، ذکر خداوند است عبدش را  

د و یـاد شـما   ی ـدهیدانـد شـما در نمـاز چـه انجـام م ـ       یو خدا م   )45/ عنکبوت(» اللَّه یعلمَ ما تصَنعَونَ   
ــهیِد«: و فرمــود. کنــدیمــ ــو شَ ه و ع مــس ــى ال  گــوش خــود را و  چــه القــاى عبــد)37/ ق(»أوَ أَلقَْ

  .ز برتر استیچرسد، از همهیف خداوند به عبد مچه از طرفرادادن به آنگوش
               تمع ودج مِ إلَى الودنَ الْعم قُولۀٍَ نَقَلَت العالَمعرَکۀٍَ منْ حا کانَ علَم ودج أنَّ الو کنْ ذلو م

رَکاتالح یعملاةُ جالص   
م  عالَ،به این حرکت .د آمده استیر محسوس پدی از حرکت معقولِ غی هستو از این جهت  

 عـالمَ جمیـع حرکـات   شـامل   به وجود خارجى منتقل شـد، صـلات     یصقع ربوب از عدم یعنى از     
  .است
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  ٌثَلاث یحالُ : و ه یۀٌ و هیمتَقسرَکۀٌَ ملِّیحصیامِ المیـۀٌ  قرَکَـۀٌ اُفُقکُـوعِ     و ححـالُ ر ـیو ه 
  و فُقیۀٌ و حرَکۀَُ الحیوانِ اُ    یمۀٌسجوده فَحرَکۀَُ الإنْسانِ مستَق    و حرَکۀٌَ منْکُوسۀٌ و هی حالُ        المصلِّی

غیَرِهحرَکۀَُ النَّبات منْکُوسۀٌ س للْجماد حرَکۀٌَ منْ ذاته فإذا تَحرَّك حجرٌ فإَنَّما یتَحرَّك بِ َو لی    
ى اسـت و یکـى   ال قیام مصلِّکه ح. یکى حرکت مستقیم است. و آن حرکات سه قسم است  

ى است و یکى حرکت منکـوس اسـت و آن حـال سـجود     حرکت افقى است و آن رکوع مصلِّ      
 حرکت انسان مستقیم است و حرکـت حیـوان افقـى اسـت و حرکـت نبـات،               رایز. ى است مصلِّ

پس اگر سنگى حرکت کرد حرکتش به سبب . نداردمنکوس است و جماد از خودش حرکت       
   .غیر اوست

 و أم   ُلهلاةِ     «ا قَوی الصی فینلَت قُرَّةُ ععج و «-هلَ إلى نَفْسعبِ الجنْسی و لَم -   لِّـیفَـإنَّ تَج 
             هـنْ نَفْـسفۀََ عالـص هذْکُرْ هذی لَم لَو لِّی فإَنَّهصتَعالى لا إلَى الم إلیَه ِراجع ولِّی إنَّما هصلْمقِّ لالح

   لصلاةِ على غیَرِ تَجلٍّ منهْ لهَلَأمرَه باِ
 آن حضرت جعل نور چشم »و جعلَت قُرَّةُ عینی فی الصلاةِ    «:  فرمود که رسول اللّه  نیااما  

ى راجع بـه  به خود نسبت نداد، براى این است که تجلى حق براى مصلِّ است، ی که همان تجل را
ن شهود و صفت را از خودش ذکـر نفرمـوده   ی اا اگر رسول خد   .ىحق تعالى است نه به مصلِّ     

را نماز واجب اسـت، امـا   یز. ی امر حق به نماز بود بدون تجل-ن و شهود دارد یالعةُکه در نماز قرّ   -بود  
  .ق امتنان استی به طریست، بلکه آن تجلی در صلات واجب نیتجل

ین  شـد  را همچنان کـه عـرض     ی، ز یگردد نه به مصلِّ   ی به خدا برم   یآن تجل ! يآر  بـا  قـُرَّةُ عـ
آید و تجلی هم از طرف خدا است بـه امتنـان و   شهود همراه است و شهود هم با تجلی پیش می  

فضل، و از این جهت آن تجلی را به خاطر نماز نداد، بلکه از سر امتنان داد، به آن معنـا کـه آن           
  .ن استی ا»صلاةِو جعلَت قُرَّةُ عینی فی ال«: که فرموداز طرف عبد نیست و راز آن

              ُقُـرَّة لَـتعنانِ، فَقـالَ و جتةُ بِطَرِیقِ الامدشاهالم نانِ، کانَتتبِطَرِیقِ الام کذل ْنها کانَ مفَلَم
س إلاّ مشاهدةَ المحبوبِ الَّتی تَقَرُّ بِها عینُ المحب، منَ الاستقْرارِ فَ             َلاةِ، و لیی الصی فنیرُّ  عتَقتَـس

إلى شَی هعظُرُ م     ء ء و فی غیَرِ شَی  فی شَیء غیَرِه العینُ عندْ رؤْیته فَلا تَنْ
 لـذا . ، مشاهده بـه طریـق امتنـان اسـت    پس چون این تجلى از حق تعالى به طریق امتنان است 

 محبوب که به آن يعبد نیست مگر مشاهده و قُرَّة عینِ    » و جعلَت قُرَّةُ عینی فی الصلاةِ     «: فرمود
  در نـزد رؤیـت  چـشم  از اسـتقرار اسـت کـه         » عین ةقر«گیرد که     مى »قرار« حب م چشم ،مشاهده

  .نگرد گیرد و همراه نظر به محبوب به غیر او نمى  استقرار مى،ء ء و در غیر شی محبوب در شی
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نُهِی کذللاةِو لی الصف فاتنِ الالْتع    
ایـن سـو و   بـه   است، در نماز از التفات حب عین م عین به معنى استقرارِةرَّز این جهت که قُ    ا

  .آن سو نهى شده است
   شَی فاتکـانَ    و أنَّ الالْت لْ لَوب ،ِوبهبحةَ مدشاهم هرمحَفی دبلاةِ العنْ صالشَّیطانُ م هسخْتَل ی ء

تلْتَفهذَا الم وببحإلى م هلاتفی ص ما الْتَفَت ،ِههج بِو هلَتبرِ قَغی    
کنـد و او را از   که التفات چیزى اسـت کـه شـیطان آن را از نمـاز عبـد اخـتلاس مـى          چه این 

 محبوب ایـن  ، بلکه اگر حق- خواه التفات قلبى باشد خواه حسى -نماید   مشاهده محبوبش محروم مى   
ى  مـصلِّ يیعنى وجه محبوب در قبله  . گرداند  قبله خود روى نمى    ملتفت بود در نماز خود به غیرِ      

مد اوست و مصلِّشاهگرداند جه خود را از روى محبوب بر نمىى و.  
                     َّلا، فَـإن ـۀِ أمخاص ثابۀِ فـی هـذه الْعبـادةِ الْ الْم هبِهذ ولْ هه هفی نَفْس َحاله لَمعو الإنْسانُ ی

، فَهو یعرِف کذبْه مـنْ صـدقه فـی نَفْـسه، لـأنَّ         » معاذیرَه  سه بصیرَةٌ و لَو أَلْقى     نَفْ  الإنسان على «
    ء لا یجهلُ حالهَ فإَنَّ حالهَ لهَ ذوَقی الشَّی

 بـه ایـن مثابـت هـست یـا      داند که آیا در این عبادت خاص مىدر خود و انسان حال خود را   
إِنسْانُ على  «  کهچه این . نیست  یعنـى انـسان بـه    )14-15/قیامـت (»  معاذیرَه  نفَسْه بصیرةٌَ و لوَ أَلقْى   بلِ الْ

 عـذرهاى خـود را إلقـاء کنـد و      يچند همـه   دارد و بر خود بصیر و بیناست هر        خویشتن آگاهى 
دارد و  خویش عذرهاى گوناگون اظهار ب     ي است در کارى براى تبرئه     یعنى ممکن . پیش بکشد 

دانـد کـه چـه کـاره       إلقاء معـاذیر، خـودش مـى   يعذرهایش را به دیگران إلقاء کند ولى با همه     
پس انسان کذب خـود را از صـدق    .هرچند دیگران از إلقاء معاذیرش او را معذور بدارند  . است

 یء از حال خود جاهل نیست، چون حال او براى او ذوق        زیرا شی . شناسد خود در نفس خود مى    
  .دانى استو وج
  مسإنَّ م ۀٌ أخْرى  ثُممسق َلاةِ لهلِّی     ى الصـصی رنـا أنَّـهو أخْب لِّی لَـهرَنا أنْ نُصتَعالى أم فإَنَّه 
   علیَنا

  اى صلات، یعنى خود صـلات را بـه طـور عـام و مـشترك قـسمت دیگـر        سپس گوییم مسم
، و خبار فرمود که او نیز بر ما نماز دارد و به ما إد براى او نماز بخوانیمچه اینکه به ما فرمو. است

خـْرجِکمُ    «: سبحانه فرمود حق   .شودیم یاو مصلّ ن لحاظ   یبد یل کتَُهلائم و ُکمَلیلِّی عصي یالَّذ وه
 را خوانند تا شمایفرشتگان است که بر شما نماز م خداوند و .)43/ أحـزاب (»منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ  

  . نور آورندياز ظلمات به سو
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ِرالآخ هملِّی باِسصلِّی فإَنَّما یصالم وفإَذا کانَ ه ،ْنهناّ و ملاةُ مفاَلص  
ى حـق تعـالى باشـد بـه اسـم      پس در صورتى که مـصلِّ . پس صلات هم از ماست و هم از او   

افتد یم که جلو ی آن اسبیدوان اسبيرا در مسابقهیز. شودی، حق متأخرّ از عبد م    الآخر شریف
لَّ جمتأخرّ استین جهت مصلِّیند و از ای گوی که پشت سر آن است مصلِّی و اسبندی گویم .  

 َّقِّ النُ الحیع وو ه ،دبالع ودج نْ وتَأخَّرُ عَفی  فـی ق ـدبالع ُخْلُقه ـذي ی  ظَـرِه الفکْـريِ أو   هبلت  بِنَ
وو ه هیدبِتَقْلالإله  َتَقدعالم   

 عین حقى است که عبد او را ،ر متأخّین حقِپس حق تعالى، متأخرّ از وجود عبد است و هم        
لـه   متـأخرّ، إ ایـن حـقِ  . کند  خلق مى،در قبله خویش به نظر فکرى خود یا به تقلیدش از دیگرى        

 .ى استمعتقدَ عبد مصلِّ یعنى .د استمعتقَ
 از آن روست که به صور اسـتعدادهاى مـا بـراى مـا متجلـى      ى ما باشدکه حق تعالى مصلّ این

      ها و فیوضات الهى باید از قابلیت و استعداد عبد بر ات و رحمت  است و به همین عنوان که تجلی
  .  بر وجود عبد شده است-که مصلىّ عبد است-فایض بشود، اطلاق تأخرّ حق تعالىاو 

      الم کبذِل بِ ما قامسبِح عتَنَورِفَـۀِ      و یعنِ الملَ عئینَ سح نیَدکَما قالَ الج دادعتنَ الاسلِّ مح
لیَهع ورِ بِما هنِ الأمرَ عأخْب ساد جواب وو ه ،هنُ إنائلَو نُ الماءفَقالَ لَو باِالله و العارِف   

کـه وقتـى از جنیـد     چنـان ، متنوع است محل که عبد است    د به حسب استعداد   له معتقَ و این إ  
 رنـگ آب بـه   »لوَنُ الْماء لوَنُ إنائه«جواب گفت   معرفت باللّه و عارف سؤال شد، در       يدرباره

 ایـن قـول جنیـد    .دی ـآی خدا هم رنگ ندارد، پس به رنگ معتقدَ افـراد در م ـ .رنگ ظرف است  
  .خبار کرده استچنان که هست إالأمر آنجوابى محکم است که از واقع و نفس

َکَما ذَکَرْنـا               ف یهرُ فَکُناّ فالآخ منُ کانَ لَنا الإسنا نَحلَّینا و إذا صَلیلِّی عصي یاالله الَّذ وههذا ه 
مهذَا الإس َنْ لهفی حالِ م   

م مـا  یخـوان ین لحاظ از ما متأخرّ است و چون ما نمـاز م ـ یکند و بدی بر ما نماز مپس این اله  
 ـ. میم نماز بخوانیتوانین تا خدا نباشد ما نم    م اسم آخر، چو   یشویم ، مـا آخـر   یپس در مقام تجلّ

  . حق باشد، اسم آخر مربوط به او خواهد بودیم که اگر مصلّیچه ذکر کردم چنانیباش
  ـ  لِّی هصبِها فإَنَّ الْم ةِ ما جئِْناهورنا إلاّ بِصَظُرُ إلی و المتَـأخِّرُ  فَنَکُونُ عندْه بِحسبِ حالنا، فَلا ینْ

   الحلْبۀِعنِ السابقِِ فی 
کند  پس حق سبحانه به ما نظر نمى. پس ما در نزد حق تعالى به حسب احوال خودمان هستیم

فرماید مگر به صورت استعدادى که ما بدان صورت در پیشگاه حـق سـبحانه قـرار               ى نمى و تجلّ 
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 -شـان کننـد  نى گروه اسبانى که بـه جهـت دوانیـدن جمـع     یع -ه  لبکه مصلىّ در میان ح    چه این . ایم گرفته
  .باشد لىّ است مىجر از سابق که ممتأخّ
   ُتعالی  و قَوله»     هبیِحتَس و َلاتهص ملع َکلٌُّ قد «       رِ فـی ع بادتـه ربـه، و     أي رتْبتهَ فی التَّـأخُّ

   دهدا الَّذي یعطیه منَ التَّنْزِیه استعتَسبیِحه
 صـلات خـود را   ي یعنى همـه رتبـه  )41 /نور(»کُلٌّ قدَ علم صلاتَه و تسَبیِحه    «: فرمودو خداوند   

ل کـار مـا   یح خداوند تکمیه، و صلات و تسبیدانند در تنزیح خود را میدانند در تأخرّ، و تسب  یم
ند، استعدادش کـه  کی که إعطا م یحیخود را در عبادت و تسب      ي رتبه يهر موجود ! يآر. است

 عبـادتش از صـلات رب   يداند که رتبـه یداند و می مباشد به حسب استعداد،   یه رب م  یآن تنز 
ام عبـادت  ی ـ جهـت ق يه نبود موجـود یاز آن جهت که اگر صلات و رحمت وجود  متأخرّ است 

  .وجود نداشت
 نْ شَیفَما م الح هبر دمبِح حبسی وإلاّ و ه لا  ال لیمِء کذلنَغَفُور،ِ و لبیِحتَس َلَـى   فْقهالعـالَمِ ع 

    التَّفْصیلِ واحداً واحداً
 از ایـن روى  .کند  غفور خود تسبیح مى حلیمِکه به حمد ربِّى نیست مگر آنپس هیچ چیز  

ء  و إنِْ منْ شـَی «: ياشاره است به کریمه   .فهمیم تفصیل نمى ه  م را ب  ما تسبیح یک یک افراد عالَ     
ح بحِمده و لکنْ لا تفَقْهَونَ تسَبیِحهم إِنَّه کانَ حلیماً غفَوُراً         بسيو چون هر موجـود  )44/ إسراء(»إِلَّا ی 

ه ی ـو آ. میستی ـح یکـان، یکـان موجـودات ن   ی عرفا قادر به تـسب     ی خاص است، ما و حت     یحیرا تسب 
  .کندیا مح رب خود ری تسبيکه هر موجودنیاشاره دارد به ا

              ـهلیها فـی قَوحِ فبسالم دبلَى العیرُ عالضَّم ودعۀٌ یرتَبم ثم و»     إِنْ مـن شَـی و     حبـسإِلَّـا ی ء
هدمالشَّی   » بِح کذل دمأي بِح     هلی قَوي فیرُ الَّذفاَلضَّم ،ء»همدلَى الـشَّی » بِحع ودعی   أي باِلثَّنـاء ء

                ،هنَفْس ِطَ به بو ر هتَقدعي فی مالَّذ لَى الإلهی عثْن إنَّما ی إنَّه دتَقعی المکَما قُلْنا ف لیَهکُونُ عي یالَّذ
إلیَه ِراجع وفَه هلمنْ عو ما کانَ م   

اى است   که عبد در واقع در مرتبهاست عاید به عبد ،»بحمده« ضمیر يو سخن دیگر درباره
کنـد   ىیعنى عبد تسبیح م ـ. ء است پس ضمیر بحمده راجع به شی. ح است مسبِّيکه در آن مرتبه  

 ـ زیرا چنان.به ثنایى که خود بر آن است      ـ     د ثنـا مـى  که گفتیم معتق  د گویـد بـر الهـى کـه در معتقَ
 -تجـا عبـد اس ـ  کـه در ایـن  - عامل و هر چه از عملِخود به آن إله گره خورده،  اوست و در نفس     

  .گردد  عبد که عمل اوست به خود او برمىله معتقدیعنى إ. باشد راجع به خود عبد است



616  الحکمفصوص...................................................................................................................................

              نَها وـسفَـإنَّ ح ،َبِلا شک عانالص حدۀَ فإَنَّما منْعالص حدنْ مم فإَنَّه ،هلى نَفْسى إلاّ عفَما أثُْن
 ـقد مصنُعدم حسنها راجعِ إلى صانعها، و إله المعتَ ص وفَه ،یهرِ فلناّظل لـى مـا     تهنْعوعع ثَنـاؤُه فَ

هلى نَفْسع ثَناؤُه هَتَقداع .کذل َکنُْ لهی لَم فأنْص و لَو ،رِهَغی َتَقدعم ذُمهذا ی8.و ل   
 مدح شک کسى که مدح صنعتى را بنماید بلازیرا. گوید مگر بر نفس خود پس عبد ثنا نمى   

مـصنوع   ،دله معتقَسن آن، راجع به صانع آن است و إسن صنعت و عدم حچه ح . نماید صانع مى 
 او و معمول اوست، پس ثناى عبد بـر آن چـه کـه        يله او صنیعه  پس إ . باشد مىنظر  عبد صاحب 

 ـ بدان اعتقاد دارد ثناى او بر نفس خودش مى       دارد، و  غیـر خـود را مـذموم مـى    دباشد و لذا معتقَ
را خودش در معتقدَ خود مانند آن غیر ی ز- .د غیر خودش را نکوهش کنداگر انصاف بدهد نباید معتقَ

  -.است در معتقدَش
                 یمـاف ـرِهَلـى غیع ـهراضتلاع کفی ذل َلٌ بِلا شکجاه الخاص ودبعهذَا الم بإلاّ أنَّ صاح

   اعتَقدَه فی االله
مگـر   . بـه امـر منـصف اسـت     عارف به امر نیست، چـه عـارف  ،کند پس آن که نکوهش مى  

 اعتراض بر غیـر خـود   رایز خاص جاهل است بدون شک در این امر،       که صاحب این معبود   این
  .نماید در آن چه که خود بدان در اللّه تعالى معتقد است مى

اگر این غیر که خود صاحب معبود خاص است حق را در صـور اعتقادیـه معمولـه خـودش        
ثنـا بـر نفـس    گفت که در حقیقت  کرد، دیگرى را بر اعتقاد او در این موضوع ثنا مى         حصر نمى 

 ایـن   کـه کـأنَّ  د صـاحب ایـن معبـود خـاص از ایـن رو اسـت      شیخ فرموباشد، و  خودش هم مى  
  .ز صاحب معبود خاص استیخبر است که خودش نی از خود بشخص
       ْنُ اللَو نیَدما قالَ الج رَفع االله     إذْ لَو رَفو ع ،هَتَقدا اعم قادتي اعکلُِّ ذل لَّملَس هنُ إنائلَو ماء

دتَقعةٍ و کلُّ موری کلُِّ صف   
هـر آینـه نـسبت بـه     » لـون المـاء لـون إنائـه    «: کرد که فرمود اگر به قول جنید معرفت پیدا مى  

  .شناخت  هر صورت مىاعتقاد هر صاحب اعتقادى تسلیم بود و اللّه تعالى را در
ٍمبِعال س َظانٌّ لی وفَه   

م به حق ظانّ استد به اعتقاد خاص،و هر معتققتی و در گمان خود و نه عال.  

                                                
 .» بأوهامکم فی أدق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود إلیکم«: اریم در روایت د-8
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قالَ   ف کذلي بِی    «لبدظنَِّ ع ندفإَنْ شـاء أطْلَـقَ و       » أنا ع ،هَتَقدعةِ مورإلاّ فی ص َرُ لهلا أظْه
دَقی إنْ شاء   

ام هـستم کـه بـه مـن گمـان        ، من در گمان بنـده     »أنا عند ظَنِّ عبدي بِی    «: داوند فرمود لذا خ 
 ـ    من براى عبدم ظاهر نمى    . دارد د او، پـس اگـر عبـد بخواهـد مطلـق      شوم مگـر در صـورت معتقَ

    ی خود را به صورت مطلق در هر مظهـر و مجل ـ لهیعنى اگر خواهد إ  . دگرداند و اگر خواهد مقی 
کنـد   اى که استعداد اصحاب نظر و تقلید ایجاب مـى  ر بخواهد به صورت معینه  عبادت کند و اگ   

و او را عبادت کندد بداردمقی .  
 قَلْب هعسي والَّذ الإله وو ه وددالح تَأْخذُُه تَقدَاتعالم فإَلههدبع   

ت که قلب عبد او الهى اسو آن ن است د و معیچون مقیمعتقدَات قابل حدود است     له  پس إ 
  .گنجایش آن را دارد

     شَی هسعطْلقََ لا یالم فإَنَّ الإله   یع أنَّهل ء   هنُ نَفْسیو ع نُ الأشیْاءو الشَّی    عـسی یـهقالُ فلا ی ء
  نَفْسه و لا، لایسعها فاَفْهم و االله یقُولُ الحقَّ و هو یهدي السبیِلَ

له مطلـق  که إچه این9ردیگ ي که در آن جا را هیچ چیزى وسعت و گنجایش نداردله مطلق إ
شود در  عین أشیاء و عین نفس خود است که وجود یک پارچه عین و نفس اوست و گفته نمى      

ز موصـوف  یچچیرا هیز. باره شیئى که گنجایش خودش را دارد و یا گنجایش خودش را ندارد           
دي    «. فافهم. کندیکند یا نمیمش ی نفس خو يشود که احاطه  ینم و یهـ قَّ و هـ و اللَّه یقوُلُ الحْـ

  .)4/ أحزاب(»السبیِلَ

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                
زیرا همـواره در  . گیرد صورت مییشود، بلکه به حسب ظرفیت قلب تجلّ ذاتی هم مطلق دیده نمی   ی حتی در تجلّ   - 9

 . ل در میان است، تنزّیتجلّ
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  )9 و 8ترجمه و تنقیح اسفار جلد (معرفت النفس و الحشر 

  توحیديبینش از دریچه تکنولوژي گزینش
  لل تزلزل تمدن غربع

  باخود راستینآشتیآشتی با خدا ازطریق 
  جوان و انتخاب بزرگ
  ده نکته از معرفت نفس
  )2و1جلد (ها کربلا، مبارزه با پوچی

  با امام حسینروحانیعاشورا، اتحاديزیارت
  چنین باید بودفرزندم این

 فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت

  مبانی معرفتی مهدویت
 القدري فاطمهلیلۀمقام 

 )شرح برهان صدیقین و حرکت جوهري(از برهان تا عرفان 

 جایگاه رزق انسان در هستی

 زیارت آل یس، نظر به مقصد جان هر انسان

 فرهنگ مدرنیته و توهم

 دعاي ندبه، زندگی در فردایی نورانی

 ترین زندگیمعاد؛ بازگشت به جدي

 بصیرت حضرت فاطمه

 ضجایگاه و معنی واسطه فی

 شودی پوچ می فرهنگيهاتیآنگاه که فعال

 شدن روح؛عامل قدسیصلوات بر پیامبر

 یت اللهیعوامل ورود به عالم بق

  نظر به حقيهاچهیاسماء حسنا، در

 یخی تاری و خودآگاهینیامام خم
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 امام و امامت در تکوین و تشریع

 م به ملائکهیامام و مقام تعل

  شتن پنهانیخو

 سمی مدرني در فضایب اسلام انقلایگاه اشراقیجا

 تی حب اهل بی و عملي نظریمبان
 ادب خیال، عقل و قلب

 ینیعالم انسان د

 طان و جادوگر در عالمیگاه جنّ و شیجا

  آدمیهدف حیات زمین

 گونه که باید باشدزن، آن

 نیشدن ديخطر ماد

 ینی ديافتن باورهایتی فعلیچگونگ

  هنر مردن
 گاه در قتلنی امام حسيراز شاد

 تمدن زایی شیعه

 تی اهل البيقت نوریحق

 بصیرت و انتظار فرج

عد هستیتریط ظهور باطنیآخرالزمان؛ شرا ین ب 

 سلوك ذیل شخصیت امام خمینی

  رمضان دریچه رؤیت
  


